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سم و سم 
نان روان[ رر ا راز 
الا غ دي حك رمغ بنا مو 


مع 22 22 
هو 
ھەر کەس زوان خوهی تەوار نه‌زانی زوان تورك و تات هه‌رگیز نازانی 
نەگەر گەرەكتە هیچ دانه‌میننی فەرھەنگ مهردوخ ئەشێ بغوێنى 


مەردوخ 


مقدمەی ناشر ( چاپ جدید) 


یکی از اهداف و انگیزه‌های «انتشارات پرتو بیان» از بدو تأسیس آن در سال ۱۳۸۱ء 
برداشتن گام‌هایی هر چند کوچک در چهت رشده غنا و توسعه‌ی فرهنگ غنی و پرافتخار 
کردستان و احیاء فرهنگ مکتوب این دیار زرخیز در حد وسم توان و امکانات محدود خود 
بود که به حقء هم آثار ارزشمند و ماندگار آن فراوان و هم نخبگان» فرزانگان و در یک کلام 
دانشمندان نامدار و گمنامش بی‌شمار... 

اگرچه در این مدت کم با آمار قابل قبولی از کتاب‌های منتشر شده (قریب به ۱۷۰ عنوان 
در مدت ۴ سال) به زبان‌های کردی و فارسی و در زمینه‌های مختلف گام‌های کوچکی برای 
رسیدن به هدف خود برداشته‌ايم» اما انتشار مجدد «فرهنگ مردوخ» خود به تنهایی 
کارنامه‌ای مستقل و افتخار ماندگاری برای خدمت گزاران این انتشارات می‌باشد. 

آشنایان به فرهنگ و ادب این دیار می‌دانند که «فرهنگ مسردوخ» یکی از فرهنگ‌های 
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دیرین» غنی» پربار و تنها فرهنگ سه زبانه‌ای است که توسط نادر زمان دآیت الله شيخ محمد 
مردوخ کردستانی» به تنهایی, بدون دسترسی به کمترین امکانات و منابع امروزین در مدت 
زمان کوتاهی به رشته‌ی تحریر درآمده است. به گفته‌ی جناب آقای «عبدالمومن مردوخ» بار 
اول نسخه‌ی اصلی فرهنگ به انضمام نقاشی‌های رنگی‌اش به دلایلی نامعلوم در چاپخانه‌ی ارتش 
آن زمان مفقود گردید؛ اما مؤلف تواناء دانشمندہ نستوه و رنگین‌دست ما بار دیگر آن را از ادا 
با استفاده از یادداشت‌های قبلی و آنچه که در ذهن اقیانوسی‌اش بود در مدت کوتاهتری به رشتەی 
تحریر درآورده و حاصل آن چاپی است با دست‌خط مولف و رسم‌الخط کهنی که متأسفانه با 
وجود بی‌نظیر و منحصر به فرد بودنش, به دلایل فوق آنچنان که باید مورد استفاده‌ی اصحاب 
فرهنگ و اهل مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین تجدید نشر آن با بازنویسی دوباره و رسم‌الخط 
نوشتاری جدید کاری بود لازم و در راستای اهداف این واحد فرهنگی؛ که البته اضافه شدن واژم- 
های لهجه‌ی سورانیء زبان نوشتاری امروز کردزبانان, به کلمات مدخل لهجهی اردلانی جلوه و 
رونق افزونتری به این اثر ارزشمند و گران‌بها داده است. 

دو سال پیش وقتی پيشنهاد چاپ مجدد آن را به جناب آقای دعبدالمؤمن مردوخ» دادیم و 
با توصیه‌ی اضافه کردن معادل سورانی در کنار کلمات مدخل اردلانی به استقبال این کار 
آمدند؛ هیچگاه فکر نمی کردیم تکلیفی سنگین و راهی بس دشوار را در پیش گرفته ہاشیم که 
برای انجام آن توسط یک نفرہ نه تنها ۶ ماه بلکه ۶ سال هم کافی نخواهد بود.. در هر حال 
مسئولیتی بود که پذیرفته بودیم و آن هم نه از روی اکراه و اجبارء بلکه با میلء علاقه, شوق و 
رغبت.. چراکه در همه جای دنیا برای عالمان سرزمینشان که چنین آثار گران‌بهایی را خلق 
می‌نمایند. چندین نفر و حتی چندین مؤسسه در خدمت حفظ» صیانت و انتقال آن به نسل‌های 
آینده هستند... ولی صد افسوس که در این گوشه از دنیا با آن‌چنان پیشینه و میراث گران‌بهایی» 
هنوز چنین رسمی رایج نشده است !لا 

اولین قدم برای انجام این مسئولیت و کار سترگ پیدا کردن کسانی بود که در زبان‌های 
کردی» عربی و فارسی صاحب‌نظر و توانا باشند و این کار به‌راستی اگر نگوییم محال و 
غیرممکن که بسیار مشکل به نظر می‌رسید.. هرچند که قصد و هدف ما دست بردن در متن و 


محتوای فرهنگ نبود و هیچگاه چنین اجازه‌ای به خود نداده و نمی‌دهیم؛ اما حتی برای 
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بازنویسی صحیح لفات دست‌نوشته هم. که بعضاً ناخوانا و تعدادی کم‌رنگ و مخدوش شدہ 
بود نیازمندکسی بودیم با توانابی و مهارت‌های فوق. یکی از ایده‌ها برای رفع این مشکل 
تشکیل مجمعی متخصص از صاحبنظران در رشته‌های ادبیات فارسی, کردی و عرب بود که 
متأسفانه نه چنین اتفاقی فراهم گشت و نه امکانات و توانایی‌های ما اجازەی انجام آن را می‌داد 
و به قول معروف: «دست ما کوتاه و خرما بر نخیلا». 

بالاخره پس از جستجو و پرس‌وجوی چندماهه با راهنسایی دلسوزانه‌ی استاد ارجمند 
جناب آقای «علی رحمانی» مدير کتاب‌فروشی امام محمد غزالی» جناب آقای «دکتر رشوف 
رهنمون» برای انجام این کار پیشنهاد شدند. از آنجا که آشنایی و اشراف پیشنھاد دهنده 
درخصوص محتوای اثر و وقوفشان نسبت به دشواری چنین کاری برای من کاملاً محرز بود با 
اعتماد به نظر ایشان, انجام این کار دشوار بر عهده آقای «رهنمون» قرار گرفت. باید اعتراف 
کنم که در آغاز فکر نمی کردم و حتی انتظار نداشتم ایشان این‌چنین موشکافانه» دقیق و عالمانه 
زیر بار این مسئولیت رفته و فراتر از آنچه که ما و جناب آقای «مردوخ» از ایشان انتظار 
داشتیم» کمر همت بسته و از هیچ تلاش و کوششی برای حسن انجام کار فروگزار ننمایند. 
خوشبختانه ایشان علاوه بر پیشینه‌ی علمی و فرهنگی خانوادگی» با سوابق علمی و تحصیلی‌ای 
که در ایران و عراق فراهم نموده بودند؛ سرمایه‌ی مورد نیاز برای انجام این کار سترگ را به 
دست آورده بودند. 

آنچه که ما انتظار داشتیم اصلاح و تغییر رسم‌الخط فرهنگ به شیوه‌ی نوین و نیز اضافه 
کردن معادل کردی سورانی برای هر مدخل اردلانی بودء ایشان ضمن دقّت کافی برای حفظ 
امانت» آن طور که شایسته و بایسته بود با دقت تمام و موشکافانه» تمام جنبه‌های فنی کار را 
در نظر گرفت و چندین و چند بار متن ویراستاری شده را بازبینی» اصلاح و هر آنچه را که 
ممکن بود به اعتبار و سلیسی این طبع بیفزاید گوشزد نموده و خود نیز رعایت نمودند. که جا 
دارد برای این حسن انتخاب در همین جا از ایشان و معرف ارجمندشان تشکر و قدردانی نمایم. 

قرارداد ما با ویراستار برای تحویل هر دو جلد ۶ ماه بود و اکنون که جلد اول آن را 
تحویل می‌گیریم نزدیک به ۲ سال از شروع قرارداد می‌گذرد. که البته تمدید آن با اطلاع و 


رضایت آقای «مردوخ» و برحسب نیاز و ضرورت بود. چرا که آشری چنین گران‌بها و 
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ارزشمند شایسته نیست تنها به دلیل شوق و علاقەی وافر به چاپ و انتشار مجدد» به شکلی 
سطحی و گذرا بازبینی شدہ و با خطاهایی که می‌شود از آن جلوگیری و پیش‌گیری نمود 
روانه‌ی بازار فرهنگ این دیار نمود لذا تلخی این صبر ناخواسته را به جان خریده و 
خوشبختانه اکنون شاهد میوەی شیرینی هستیم که به راستی مجموعه‌ی دست‌اند رکاران طبع 
آن سعی کرده‌اند آن را آن‌طور که فراخور و شایسته‌ی مقام علمی و فرهنگی چنین اثر و مولفی 
باشد تقدیم اصحاب فرهنگ این دیار نمایندہ با اطمینان خاطر و فتخار می‌توانیم دعا نساییم 
که تمام تلاش خود را برای رسیدن به چنین هدفی به کار بستەایم تا که اصحاب هنر را چه 
قبول افتد و.» 

لازم است در پایان ضمن تشکر مجدد از ویراستار محترم از مؤسٌسەی «فسیان کسامپیونر» 
که زحمت تایپ اولیه‌ی آن را برعهده داشته و نیز همکاران ز. تک انتشارات خانم‌ا «الهه 
کریمیان» که غلط گیری. و «سمیه تیموری» که صفحه آرایی و آماده‌سازی اثر را برعهده 
داشتند و همچنین از سایر عزیزانی که هر یک به نحوی برای فراهم نمودن زمینه‌ی مقدمات 
چاپ این اثر ماندگار و گرانبها ما را یاری نمودند به ویژه « جناب آقای آرتیکاس اقبال» و 
« جناب آقای نجمالدین مقذم» کمال تشگر و قدردانی را بنماییم. 

اميد آنکه مجموعه‌ی این تلاش‌ها مورد قبول و رضایت پروردگار متصال و نیز اصحاب 
فرهنگ و هنر و علاقمندان به فرهنگ غنی و پربار کرد و کردستان قرار گرفته و با 
رهنمودهای خودہ ما را در تکمیل و اصلاح چاپ‌های بعدی یاری رسانند. 


ا۴ا 


پیشەکی بلاوکەرەوہ (چاپی نوی ) 


يەكێك له امانج و خولیاکانی بنیات‌نانی «بلاوکه‌ی پرتەوىەیان> ھەر له سهره‌تای له‌دایلبوون و 
پردوکەبوونیەوہ له سالی ۸۱ ی کزچی حه‌تاویدا نموه بووه که به پپٹی توانا له بواری گه‌شه‌کردن و 
دموله‌مه‌ندکردن و پەرہپیدانی فهرهه‌نگی دموله‌مه‌ند و شکزداری کوردستان و زیندووکردنەوەی 
فەرھەنگى تؤمارکراوماندا - که به راستی خاوهنی بەرهەمگەلی بهپیز و نه‌مری فراوان و زانا و 
پسپزر و بلیمه‌تی کارامه و نه‌ناسراوی لەژمارەبەدەرە - چەند ههنگاويك هه‌لگرین» ھەرچەندە 

ھەرچەندە لەم ماوه کەمەدا به لەچاپدانی ژماریه‌کی به‌رچاو (تزیکی ۱۶۰ بدرههم له ماوه‌ی 
چوارسالدا) ھەنگارگەلێکی بچووکمان بەرہو امانجی خزمان هه‌لگرتروه؛ بەلام لهچاپدانه‌وی 
«فەرھەنگى مەردۆغ» به تهنیا خۆى کارنامەیەکی سەربەخۆ و شانازیەکی هەمیشەیی ئەندامانی 
زهحمه‌تکیشی بللاوگهکه‌مانه. 


ئەو کەسانەی شاره‌زای فه‌رهه‌نگ و ویژهی نهم ھەرێمەن باش دهزانن که «فمرهه‌نکی مهردقت» به 
راستعی: فەرھەنگێكى د؛ولەمەند و تەنیا نعرهنگی سى زمان‌یه که به خامه‌ی بلیمه‌تی بیوینه‌ی 
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سەرددم «ئاپەتوڵلا شسێخ موحەممسەد مهردوخی کوردستاني» به ته‌نیا و به بی لهبه‌رده‌ستدابرونی 
سهرچاو؛گه‌لی پپویست بز وه‌ها کارتك له ماودیه‌کی که‌مدا تزمارکراوه و به پێی بیرهروهری جه‌نابی 
«ھەبدولمولەينى مەردۆخ» نوسخه‌ی سەرەکی ئەم بهرهه‌مه لەگەل رنه رهنگیه‌کانیدا بڑ یه‌کهم جار لەبەر 
چه‌ند هزیه‌کی نادیار له «چساپخان‌ی تمردهش»ی نهر سەردەمەدا ون بووہ؛ بهلام نووسەری کارامه و 
لیّهاتوو و دهستره‌نگین له ماودیسه‌کی کورتدا و به یارمسےەتی یادداشتہ کزنه‌کانی و هسزری 
توقیانووس‌ناسای خزی جاریکی تر سهرله‌نوی نهم به‌رهه‌مه‌ی نووسیوەتەوہ و له ئەنجامدا بەرھەمە 
دهسنووسهکه‌ی نووسدر ھەر بەر شیّوهیه و به رینووسی جاران تزفسیّت کراوه که به‌داخهوه نعوہی 
نه‌میز به ھڑی شاره‌زا نه‌بوونیان له رینووسی شەو سهرده‌مه زۆر كەم دەيخوێننەوە و که‌لکی 
لیوه‌رده‌گرن. 

دور سال له‌مه‌وبهر كاتێك پیشنیاری لەچاپ دانه‌ره‌ی شهم به‌رهه‌صه‌مان به بەرێز «ھەبدولمولەينى 
مهردوغ» کرد و نه‌وانیش به پیشنیاری زیاد کردنی شوه اخاوتنی ئەمرڑی سزرانی به‌پویاندوه هاتن؟ 
ههرگیز بیرمان لهوه ن‌ده‌کردهوه که چ نه‌رکیکی قورسان له نه‌ستز گرتووه و چ رټگای هکی پم له 
ههلدیّرمان گرتووهته بەر که ثه‌نجام‌دانی وه‌ها كارێك له لایەن يەك کەسەوہ نەك شەش مانگ به‌لکوو 
شەش سالی پنویسته... به‌هه‌رحال ئەرك و لیپرسراویەك بوو که به‌وبه‌ری حهز و تاسهوه په‌سه‌ندمان 
کردبوو و خستبوومانه سەر شانی خزمان» چونکه له هه‌مور شوینیکی ئەم جیهانه‌دا چه‌ندین كەس و 
تەنانەت چه‌ندین ناوه‌ند له خزمه‌تی پاراستن و گواستنەوەی وه‌ها شاکاریکی زانا و بلیمه‌ته کانیاندانن 
بەلام بەوپەری داخ و كەسەرەوە هیّشتا لەم قوژینه‌ی دونیادا نهم ثاکاره نەبووەتە باو و پەرہی 
نەسەندووە!! 

بیگرمان يه که مین ههنگاو بڑ نه‌نجامدانی ئەم ثهرکه دژواره دؤزینەوەی كەسانێك بوو که له ھەر 
سی زمانی کوردی و عەرہبی و فارسیدا ناگادار و لێهاتوو بن و وه‌ها كارێك ۔ نه‌گهر نه‌شیاو و 
نەگونجاویش ئەبیّت ۔ زور دژوار بوو. 

هدرچه‌نده مەبەستى ئیّمہ دهست‌تیوه‌ردانی دەق و ناوەرۆكى فەرھەنگەكە نەبوو و ھە‌رگیز شتی 
لەو چه‌شنه به خەیالماندا نایەت؛ بەلام تەنانەت بۆ نووسینه‌وه‌ی دروستی وشەکانی دسنووسه که - که 
هه‌ندێکیان کال بووبوونەوہ و هه‌ندیکیشیان قرتابوون - پیویستمان به که‌سیکی لەو چه‌شنه بوو. 

يەکێك له ریگه‌چاره‌کان کزکردن‌و‌ی دەستەيەك شارەزا بو نه‌نجام‌دانی ئەم کارہہوو؛ که به‌داخهوه 
نه وه‌ها هه‌لیکمان بڑ ره‌خسا و نه بارودزخی نیمه‌ش له تاستی وه‌ها ههولیکدا ہوو و کورد وونه‌نی: 
هوی سەخت و ثاسمان دوور»؛ له کزتابیدا پاش چه‌ند مانگ پەیجژری و گاران بەرِیز ««عه‌لی ره‌حمانی» 
بەرێوەبەرى «کتیب‌فرزشی تیصام موحدممه‌دی فەزالى» بز نه‌لجام‌دانی نهم کاره بەرێز «موکتور رمتووف 
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ره‌نموون»ی پێ ناساندین. لەبەر ئەوەی ئەوپەری متمانەم به شاره‌زایی پیشنیارکەر و اگاداربوونی له 
ناوەرۆكى بەرهەمەکہ و دژواری وه‌ها کارتك هه‌بوو؛ ھەر بزیه پشتمان به قسەی بەریزیان بەست و 
نه‌نجامدانی نهم کاره دژواره‌مان خسته نه‌ستزی بەڕێز «رههنموون». پیویسته دان بهو راستیه‌دا بنیم که 
له سەرەتادا وام ئەدەزانى و چاوهپوام نه‌ده‌کرد که ناوبرار هینده به وردبینی و لیهاتووییه‌وه شان 
بداته بەر وه‌ها لێېرسراويەك و زیاتر لەوەی که من و جه‌نابی «صبولموئمینی مسەردۆخ» چاوه‌روانیمان 
دەکرد قزلّی هیممه‌تی للی‌ههلمالیّت و هه‌موو هینز و توانای خزی لەم ریگایهدا بفاته کار؛ به 
خزشحالیه‌وه له بواری زانستیشه‌وه به هزی پیشینه‌ی خویندنی خزی له عیراق و نیراندا سه‌رمایه‌ی 
پیریستی بز نه‌نجامدانی وه‌ها کارتيك پیکه‌وهنابرو. 

نیمه چاره‌روانی چاك کردن و گزرینی رینووسی فدرهه‌نگه‌که به پیٔی رتنووسی ئەمرڑی کوردی و 
زیاد کردنی هاوواتای نه‌مزی سورانی بۆ وشه ثهردهلأنیه‌کان بووین؛ بەلام ناوبراو به پێى توانا لەگەل 
پاراستنی ناوه‌روکی بابەتەکەدا بەو شیّوەیەی که شیاو و گونجاوہ و به وردبینی و تیرامانه‌وه هه‌موو 
لایه‌نه هونه‌ریه‌کانی کارهکه‌ی لهبه‌رچاو گرت و چه‌ندین جار به‌سه‌ر دهقه ناماده‌کراوهکه‌دا چووهته‌وه و 
ھەر شتیکی بز پوخته بوونی چاپه‌که به باش زائیبیّت پیّشنیاری کردووه و خزیشی نه‌نجامی داوه» 
جیگه‌ی خویه‌تی سوپاسی خزیان و ناسینهرهکه‌یان بکەین. 

بریار وا بوو که ناماددکەر له شەش مانگدا بەسەر صەردوو به‌رگی فەرھەنگەكەدا بچیته‌وه و 
نیستا که به‌رگی یه‌که‌می وهرده‌گرینه‌وه نزیکه‌ی دوو سال به‌سهر دهست‌پی‌کردنی مزله‌تهکه‌ماندا 
تىدەپەڕێت. بیگومان دروکردندوهی نهر مۆڵەتە به رەزامەندى و ناگاداری بەڕێز «ممردوغ» و به پټی 
نیاز و پنداویست بوو؛ چونکه به لامانەوہ شياو نه‌بوو که بهرهه‌میکی وه‌ها به‌نرخ و به‌پیز ته‌نیا 
لەبەر حهز و خولیسای لەرادەبەدەر بز لەچاپدانەوی؛ به شتّوەیەکی ساده و ھەڕەمەكى و به 
ھەلەگەلێكەوه که دهکریت پنشگیری لی‌بکریت بفریّته بەر دهستی خوینهران. ھەر بزیه شالاوی ئەر 
دانبه خزداگرتنه‌مان به ره‌زامه‌ندیه‌وه نۆش کرد و به خزشحالیه‌وه شەمرز بەرھەمى شیرینی شه‌و 
هه‌لویسته‌مان دہبینین که بەراستی دەستەی لیپرسراوانی نهم چاپه ههولیان داوه بهو شیردی‌ی که 
شایانی پلەوپایەی زانستی و فهرعه‌نگی وه‌ها نووسراو و نووسەرێكە پێىشكەشى فەرھەنگدۆستانى 
نهم ولاتەی بکەن؛ بەوپەڕى دلنیایی و شانازیەوہ دہتوائین بلیین که هه‌موو هدولی خزمان بز گه‌یشتن 
به وه‌ها ثامانييك خستووہتەکار؛ بهو هیرایه‌ی جیّگهی رەزامەندى پسپۆران و زانایان بیّت... 

له کزتاییدا جنگه‌ی خزیه‌تی لەگەل دهربرینی سوپاسی دوربارەمدا بز ئامادەكەرى ھیڑا؛ 
سوپاسی ناوه‌ندی« فيان که‌مپینهر‌بکهم که ئەركى پیت‌چنینی سەرەتايى ئەم بەرهەمەیان له ئەستۆدا 
بوو و هه‌روه‌ها زۆر سوپاسی هاوکارانی زہمەتکیشی بالاوگه‌که‌مان نه کهم: خانی«لبلاهه کسمریمیان» که 
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ههله‌چن‌کردن و خافی«سومهییه تعەیمووری »که رازاندنفوه و ناماده‌کردنی شەم بەرهەصەیان گرتبووہ 
نه‌ستز.هه‌روه‌ها پر به دل سوپاس و پیتزانینم ههیه بز هه‌مو نهر بهرتزانه‌ی دیکەیش که له 
ری‌خزشکردن بو ر‌خساندنی دهرفه‌تی لەچاپدانەوەی ئەم شاکاره به‌نرخه‌دا یارمه‌تیان داین» به تایبہ- 
ت به‌ریزان< ارٹیکاس ثیقبال » و« نهجمه‌ددینی موقەددەم ». 

بەر هیوایه‌ی هه‌موو نهم ههولانه جیگهی رهزامه‌ندی فدرهه‌نگ‌دزستان و ھونەرمەندان و 
نه‌ریندارانی فەرھەنگى ددوله‌مه‌ندی کوردستان بیّت و بے رینمایبه کانیان یارسه‌تیمان بد؛ن ههتا 


چاپه‌کانی دیکه‌ی هم بەرھەمە پوختتر و گونجاوتر نت 


بلاوکمرموه 


IN 


مقدمه‌ای دربارەی شخصیت 
حضرت آیتالله شیخ محمّد مردوخ کردستانی 


شهر سنندج در دامن کوه سرسبز آبیدر, با چشمه‌های صاف وگوارا و گل‌های خوش بوی 
سوسن و سنبلء مولودی را می‌طلبید که بعدها با چراغ نورانی علم و دانش, راه‌مای تاریک و 
گرد و غبار گرفته‌ی ناشی از گذر زمان را از لوٹ خرافات و اومام که اذهان عمومی را کدر و 
تار ساخته بود نجات دهد 

آسمان لاجوردی با ستاره‌های درخشان و شفاف انتظار مولودی را داشت که همچو خود در 
آسمان علم آن روز با ستاره‌های درخشان منطق و استدلالء ضمایر تاریک را بر عاشقان حق و 
حقیقت روشن نماید. 

در چنین شرایطی از زهان فرزندی به سال ۱۲۹۷ هجری قمری در شهر سنندج» 


محله‌ی آقازمان در یک خانواد‌ی روحانی از تبار «مولانا گشایش»؛ با پیشینه‌ای هفتصد ساله 
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از اورامان تخت گرفته تا حسنآباد و شهر جدید التأسیس سننلجء با قبول مسٹولیت امامت 
جمعەی کردستان که نسل بعد از نسل با این خانواده بوده است؛ دیدہ به جهان گشود و پدرش 
حضرت «شیخ مؤمن» به منظور تبرک و ٹیمّن او را دمحمّدہ نام نھاد 

محمّد به حکم جبر زمان و عاطفه و مھر مادری روزها و سال‌ها را در دامان او سپری نمود 
تا به سن پنج سالگی رسید. در این دوران پدرش از سیمای تنها فرزند خود آثار هوش و ذکاوت 
را مشاهده نموه زیرا دمحمّدہ دائمً با پرسش‌هایی تازه و عجیب که درخور یک پسربچه‌ی 
پنج ساله نبوده با پدر روبه‌رو می‌شد که شاید تا آن روز دشیخ عبدالمومن» آن را نشنیده بود. 
وقتی پدر تنها فرزند خانواده‌اش را چنین دید شخصاً تعلیم و تربیت او را برعهده گرفت و با 
خط زیبای خود اکثر علوم را به صورت مشق برایش می‌نوشت, تا باشد فرزندش با آن هوش 
سرشار زودتر از انتظار به علوم زمان آگاهی یابد. اما با کسال تأسّف دست أجل به رسم و 
عادت همیشگی در سنین جوانی «محمد» را از نعمت پدر محروم نمود اکنون محشّد تک و 
تنها چاره‌ای جز تلاش وکوشش نداشت. او از درآمد زمین و آسیاب و باغ کشاورزی که از 
پدر به ارث مانده بودء زندگانی را با رنج و زحمت می‌گذراند» با تحمّل ناملایسات مردانه 
ایستاد تا به آنچه که آرزو داشت جامه‌ی عمل بپوشاند. 

او با استفاده از سرمایه‌ی علمی عموی بزرگوارش «شیخ عبدالرحمان» و شیخ محمود 
لون» پیشنماز مسجد آقا حبیباللہ مقدمات علوم را تا «أنموذج» تلمّذ نمود. سپس با استفاده از 
کتابخانه‌ی پدری» شخصاً به تحقیق و مطالعه پرداخت تا آنجا که در فنون و علم و دانش و 
نکته‌سنجی و سخن‌پروری سرآمد اقران و محسود پیر و جوان گردید. 

×محمّد: ضمن تحقیق و مطالعه به فکر اخذ مجوز دفتر اسناد رسمی افتاد. که خوشبختانه 
در این راہ موقّق شد و در همین دوران بود راه اصلی خود که همانا تنویر افکار بود برگزید و با 
توجّه به موقعیت شغلی و خانوادگی نامش بر سر زبان‌ها افتاد. 

اکنون «محمّد» کیست! مردی که دربدر به دنبال کشف حقایق می‌گردد. با تشکیل 
«حزب نهضت آزادی» و پخش اعلامیه‌ها می کوشید مردم را از خواب غفلت و لجن‌زار 
خرافات و اوهامی که گرفتارش شده بودند نجات دهد. او همچنان پیش می‌رفت تا به «امامست 
جمعه‌ی کردستان» نیز منصوب گردید. اینجا بود که اهل علم و قلم به مقام علمی‌اش پی برده 
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و پروانه‌وار به گرد شمع وجودش جمع آمدہ و حمایتش نمودند و او با قلم و بیان و پخش کتب 
و رساله‌ها و با افکار تازه و نو بر حرکت‌های غیر منطقی و غیر عقلایی و هر آنچه که بوی 
خرافات می‌داد خط بطلان کشید. از این‌رو مقامات آن زمان, او را از آیات الهي دانسته حکم 
«آیت‌الله» را هم برایش صادر نمودند. که هم اکنون این حکم در آرشیو کتابخانه‌ی خانوادگی 
محفوظ است... 

خلاصه سخنان و نوشته‌های «محمّد» رنگی برخلاف رنگ و بوی زمان داشت» به همین 
دلیل کوته‌نظران, تحمل دیدن و پذیرفتن چنین وضعی را نداشته؛ در محافل و نشست‌ها زبان به 
بدگویی گشودند. تا په ظن خود این مرد روز راء که آرا۔ و عقایدش در تاریخ علم و دانش این 
سرزمین انقلایی فراهم نموده بودہ از میدان به در کنند. تا آنجا که با تحریک دیگران به قصد 
کشت به او تیراندازی نموده و برای کشتنش جایزہ تعیین نمودندا اقا او با برافراشستن پبرچم 
حقایق در برابر افرادی که شستشوی مفزی شده و خرافات و اوهام همچون تار عنکبوت 
وجودشان را تنیده بود با جرأت و شهامت -که از خصایص نوادر روزگار است- با منطق و 
استدلال. در راہ تنویر اذهان مشوّش و تخریب شدهی آنان همچنان می کوشید و تا واپسسین دم 
حیات که به نود و هشت سال رسیده بو دمی غاضل نبود. آنچه را بوی حقیقت و راستی و 
درستی می‌داد می گفت و می‌نوشت و در اثبات عقاید روشن دینی و مبانی قرآن و اهل 
شریمت,به دور از آلودگی‌ها و خرافات؛ و در ترویج دین و مذهب واقعی صدر اسلام - که همانا 
تبعیّت از حضرت محمّد مصطفی 48 و یاران وفادارش که کوتاهترین راه وصول به بارگاه 
احدیّت است می کوشید و با زبانی ساده و قلمی شیوا به دور از هرگونه لفاظی حقایق را به 
هم‌نوعان خود تفهیم می‌نمود. 

آیت الله بهجای پرورش شاگرد و شاگردان. چنین تسشخیص داده بود این اوقات را -به 
خاطر تفسیرات و تأویلات شخصی که درباره‌ی مفاهیم دینی و مذھبی داشت - به تحریر و 
بیان حشایق و مبارزات فرهنگی, دینی و سیاسی بگذراند و همچو دیگر شخصیّت‌های 
روشنگر؛ هیچگاه تبلیغات مخالفین نتوانست در ارادەی محکم و استوار او تأثی رگذار باشد. 

بدبختانه تاریخ ایران زمین گویای این واقعیت است که کوته‌نظران و خرافه‌پرستان در هر 
دوره‌ای از زمان نتوانسته‌اند وجود شخصیّت‌های بزرگی چون «امام محمد غزالی» و داہن 
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سینا»‌هاء «ابوشاکر » و «نعیمی»هاء «عین‌القضاة همدانی» و «خیام نمشابوری»‌ها و۔ را 
تحمل کنند»غافل از اینکه گذشت روزگاران بهترین محک شناسائی و معرفی آنان خواهد بود. 
به سوگند خوردن که زر مغربی است چه حاجت؟ محک خود بگوید که چیست 
پدرم در شهر کوچک سنندج آن زمان» از بدگویی‌ها و تبلیغ‌های ناروای افراد بی‌مایه 
مصون نبوده اما بحمد الله با گذشت زمان و ورود افکار روشن و جدید مردم قدرش را 
شناخته و مشتاقانه نوشته‌مایش را صراف‌وار خریدند. طبقات روشنفکر به ویژه سخن‌پردازان 
معانی و اهل انصاف قیام نموده و با شعر و نثر حمایتش نمودند. که بی‌مناسبت نمی‌دانم به طور 
مختصر به گوشه‌هایی از کلام حق‌جویانه‌ی آن بز رگواران واقع‌بین اشاره کنم: 
گلشن کردستانی: 
آیست‌اله را به سر افکار رنگارنگ نیست 
جز دفاع از حق ورا با کس هوای جنگ نیست 
غیر مجذوب حقیقت» نیست پابند کسی 
طعنه‌ی ناکس به سمعش سخت‌وزشت‌وننگ نیست 
آیست ار گامی نهد در شاهراه حق نهد 
مرد دانسا را نیازی بر سہاہ و هنگ نیست 


مهرآور: 

آیتالله در جهان از هیچ کس دلتنگ نیست 

چون که سودایش حق است و او به فکر جنگ نیست 
او به ضرب حسق‌نویسی کاخ دین محکم کند 

گرچه او را غیر کلک و خامه» خشت و سنگ نیست 
او بود جویای حق» پسویای حق» گسویای حق 

شیر جویا را تجسّس بر شکارش ننگ نیست 
اوادیب و اوستاد و فاضل و دانشور است 
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جاهلان را با ادیبسان همسری و رنگ نیست 
ناز شستت آیت‌ال! چون که در ملک سخن 
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در کلامت مکر و شید و خدعه و نیرنگ نیست 


خاکی کردستانی: 
آیستالل را نشاید با دگرها بسرد نام 

پخته‌ی علم است او مر دیگران جهال و خام 
ه رکسی بر ضد او برخیزد از بیچارگی است 

کی جمال صبح روی او خلل یابد ز شام؟ 
آیست‌اله راه حق را واضح و روشن کند 

چون طلوع صبح گوشش بر خروس بام نیست 
ما سخن از روی دانش می‌پسندیم وخره 


ورنے هر افسانه‌گویی نزه ما بهنام نیست 


روشنی کردستانی: 
ای ز علم عالی‌ات چشم مسلمان روشن است 
نکته‌ها گفتی که هریک لايق صد احسن است 
جاهلان از نور علم تو از آن رم می‌کنند 
فطسرت خفاش اصلاً نور خور نادیدن است 


بدیع کردستانی: 
آیست‌الّه یار خوش گفشار به خدا دوستدارست بسیار 
زآنکه در فطرت تو می‌بیسنم خلق نیکان و شیسوەی ابرار 
در کلام و بیان و حکمت تو پایه‌ی دانسشت شود اظهار 
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تسو شھنسشاہ کشور سسخنی صفحات قلسروت آثسار 
زر نابی ولی دو صد افسوس گشته‌ای کمبھا در این بازار 
گنج پرگوهری در این کشور لیک گشته است پاسبانت مار 


به هر صورت هر کس به ظن و اندازهی وسعت فکری و پندار خویش از درون ناشناخته‌ی 
آنان خبر دارد. کسانی که به راز و رمز دنیای طبیعیّات و ریاضیات پی نبرده‌اند چطور می‌توانند 
شخصیت‌های علمی این دنیای پیچیدہ را شناسایی و معرفی کنند؟ و یا اشخاصی که از الفبای 
فلسفه و عرفان فقط نامی شنید» کو رکورانه دنبال‌رو دیگرانند کی می‌توانشد درباره‌ی دریای 
ژرف و شخصیت‌های عرفانی و فلسفه بحث و گفتگو کنندا.. 


قصّه‌ی امواج دریا را باید ز دریا دیده پرسید ‏ زیسراهر دلسی آگه ز طوفان دریا نیست 


کسانی که فقط به منظور مدح و ثنا و طلب روزی از این و آن قلم بر کاغذ می کشندہ کی 
از شب‌زنده‌داری‌های نویسندگان و محقّقان خبر دارند؟ «تو که اندر بزم وصلی درد هجران 
را چه می‌دانی؟» 

چون بعضی از مردمان زمان, از قافله‌ی پیشرفت فکری و ذهنی پیشگامان و روشنفکران 
فاصله داشتند؛ نتوانسته‌اند روح‌های حسّاس و واق‌بین آنان را بشناسند با ناثرهی بخل و حسدء 
آتش بر جسم و جان خود می‌نهادند. که پدرم در زمان حیات از این گونه کوته‌نظری‌ها به‌دور و 
دمی از بدگوپی و نیش زبان مخالفین در امان نبود, ولی چون راہ حق و حقیقت را در پیش 
داشت تا دم آخر در پیمودن راهی که انتخاب نموده بود سستی به خود راه نداد و به قول خود 
به دیدن مرگ هم شایق است اما مرگ از او فرار می کند: 


من به دل شایقم به دیدن مرگ مرگ از من نهاده رو به فرار 
گر مرا اهل بضی ازه کشند یا مرا بیفکنس ند اندر نار 
راه من حق‌روی است و حق گویی با زمین و زمان ندارم کار 


آری با این عزم و اراده بعد از گذشت نود و هشت سال عسر پربار و با برجای گذاشتن 
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یکصد و بیست جلد کتاب و رساله‌های چاپ شده و چاپ نشد اسر حق را طبق پیش‌بینی 
خود در سال ۱۳۵۴ شمسی روز ۲۱ شھریور برابر با پنجم ماه مبارک رمضان لبیک گفته» به 
سرای جاوید شتافت. جوانان پرشور کرد و سردان و زنان باوفای کردستان با پای پیادہ 
جنازه‌اش را تا ببست کیلومتری شهر سنندج در روستای «لسوره» استراحتگاه تابستانی‌اش 
مشایعت نموده که به اقرار رادیو و تلویزبون و روزنامه‌ها جمعیت مشایمت کننده بالغ ہر 
هشتاد و پنج هزار نفر تخمین زده شد. 

در حقیقت معرفی چنین شخصی با داشتن این همه آثار در تمام رشته‌هاء عقلایی به نظر 
نمی‌رسد و آنچه من نوشته‌ام فقط به خاطر آن دسته از جوانان روشنفکر این زمان است چون 
ممکن است آن طور که شاید و باید با این شخصیت ماندگار و شهیر آشنایی نداشته باشند. 

یکی از آثار ایشان «فرهنگ مردوخ» است که با کمبود امکانات آن زمان و با زحمات 
شبانه‌روزی آن را با سه زبان به چاپ رسانید و چون تیراژ آن کم بود متاسفانه همگان 
نتوانستند از آن استفاده کنند» تا اینکه به پیشنهاد جوان برومند و عزییزم جناب «پرتوی» 
مدیر انتشارات «پرتو بیان» تصمیم به تجدید چاپ گرفته شدہ مشروط به اینکه با استفاده از 
نظر استادان؛ لهجه‌ی اصلی کردی سورانی هم به آن اضافه شود که خوشبختانه این آرزو به 
حقیقت پیوست. هم اکنون فرهنگی که در دست‌های شما عزیزان قرار دارد با زبان‌های کُردی 
«سورانی و آردلانی» فارسی و عربی به چاپ رسیده است که شاید در دنیای علم و دانش 
چنین فرهنگی با چهار زبان کم‌نظیر باشد. لذا جا دارد قلباً از دلسوزی و علاقمندی دوست 
محترم و عزیز جناب «یحبی پرتوی» که واقعاً آراسته به تصام محسنات انسانی و فرهنگ 
دوستی است تشکر کنم همچنین از استاد دکتر «رئوف رهنمون» که در بازنگری و اضافه 
نمودن لفات سورانی با اسلوب جدید زحمات فراوانی را متحمّل شده‌اند نهایت تشکر و سهاس 
را داشته و توفیق کلیه‌ی دست‌اند رکاران را که در راه تجدید چاپ این فرهنگ زحمت 
کشیدہاند از خداوند بزرگ تما می‌نمائيم. 

در خاتمه چند بیت از مرثیه‌ی پراحساس و جانکاه استاد «ناصر روشن» را که در روز 
تشییع جنازه با صدای رسا و مردانه بر مزار ہدرم قرات نمودند به نظر خوانشدگان عزیز 


می‌رساند: 
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نشسته خاک ماتم بر سر و سیمای کردستان 

همه‌جا خار غم روییده در صحرای کردستان 
بنالد بلبل شیدا بگرید ماهی دریا 

فلک را گوش کر باشد از این غوغای کردستان 
ز بس از چشم این مردم» سرشک غم فرود آمد 

نشسته در گل محنت» ز سر تا پای کردستان 
برفت از آسمان ما درخشان آفتاب ما 

سیه مانند شب باشد یقین فردای کردستان 
به فقه و فلسفه استاد. هم بر منطق و تاریخ 

روا باشد که گویندش بهین آقای کردستان 
اگرچه رفته از دیده نخواهد رفت از دلها 


بود بعد از وفات او همین ایفای کردستان 


عبدالمؤمن مردوخ آیت‌الله‌زاده‌ی کردستانی 


حدیث نیک و بد نهشته خواخد شد زمانه را ورقی و دفتری و دیوانی است 
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کورتە یك له باره‌ی که‌سیتی جهنابی 
نایه‌توللا شیخ موحه ممه‌د مەردۆخى کوردستانیهوه 


شاری سنه له داوټنی چیای سهوزی ناوسهردا به چاوگه روون و سازگاره‌کانیهوه و بے گول 
بزنخزشهکانی سزسهن و سونبولیەوہ چاوەروانی كۆرپەيەك بور که له داهاتودا به چرای رووناکی زانست و 
زانیاری خزی, رنگه کهلی تاریللونووت‌ك ۔ که ته‌پوتوزی تیه‌رینی روژگاری لی‌تیشتبوو - له چهپهلی شەو 
بیریژچوونه پپوپووچگەلەی - که زمینی کزمه‌لانی خەلکی تاریيك و تهخ کردبوو - رزگار بکات و پاك 
بکاتوه... 

ناسانی شین به نه‌ستټره رووناك و تریفه‌داره‌کانی‌وه, چاوهپوانی که‌سيك بوو که خی ناسایی له 
ناسانی زانستی ئەو رؤژگارددا به ئەستێرەگەلى تریفه‌داری لۆژيىك و ئاوەزخوازى, ههناوه تاریکه‌کان بو 
نه‌ویندارانی راستی رووناك بکاتهوه... 

له وها کاتییکدا منداليك له سالی ۱۲۹۷ی کزچی مانگی [ ۱۸۸۰ی زایینی] له شاری «سنه»» 
گمره کی «تاغدزه‌مان» له بن‌مالفیه‌کی نایینیدا - که دهچنهوه سەر «ممولانا گرشایش) و به 
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پیشیندیەکی ۷۰۰ سالیەوہ له هەورامانی تەختموہ تا حه‌سه‌ناوا و شاری تازه شاوه‌دان‌گراوهی سنه» که 
پشتاوپشت ئەرکی پیشنویژی و وتاردانی رۆژی صەینیان له نه‌ستودا بووه - له دايك دہیّت و ہاوکی 
«جهنابی شيخ موئمین)) لەبەر پیرززبرون ناوی ((موحەممە۵)ی بز ھەلدەبۇێرێت. 

موحەمەد به‌پیی خواستی رزژگار تا پینج سالەیی له سایه‌ی سوزی دایکیدا پەسےر برد. ھەر لهو 
ته‌مهنه‌دا باوكى له ناوچاوی ته‌نیا رۆلەكەيدا شوینه‌واری زیره‌کی و هزشیاری به‌دی‌کرد چونکه موحەمەد 
هه‌ميشه به پرسیارگه‌لی نوی و سهرسوورهینه‌رهوه - که له استی تیگه‌یشتنی مندالیکی پینج سالاندا 
نەبوو و لهواندیه عەبدولوئمین تا ئەو رزژه شتی وای نهبیستبیت - رووبه‌روری باوکی دمبووهوه. كاتێك 
باوکی ثهم هه‌مور بەھردیەی له مندالەکەیدا به‌دی‌کرد , خزی فیّرکردن و بارهینانی گرته هستز و به خهتی 
خزشی خزی زربه‌ی باپه‌ته زانستیه‌کانی به سه‌رمه‌شق بز دائهدا بهو هیوایه‌ی منداله‌که‌ی بهو هه‌موو 
زیره‌کیه‌وه زووتر له هاوسالانی شاره‌زای زانستی سهردهم ببیست. بهلام به‌وپه‌پی داخ و که‌سهرهوه دهستی 
نه‌جمل به پیی دابوندریتی هه‌میشه‌یی خزی موحه‌مه‌دی لاوی له نازی باوك بیبه‌ش کرد و ثیتر موحه‌مه‌دی 
بی‌که‌س و تەنیا جگه له هه‌لمالینی قزلی هیممت, ریگه‌یه‌کی تری لەبەردەمدا نه‌بوو؛ ھەر بزیه له 
داهاتی ئەو زهوی و ناش و باخەی که له باوکیه‌وه بزی به‌جیمابوو ژیانی پر له کویرهوهری دهبرده سەر و 
ثازایانہ شانی دایه بەر ئەرك و رنجی رزوگار هەتا ناوات‌کانی بهینیته دی. 

موحەمەد به‌هزی سه‌رمایه‌ی زانستیی مامه‌ی بمریزی «شیخ هه‌بسدورره‌حمان» و هدروه‌ها «شیع 
مەحموودى اون » پشتنویژی مزگموتی «ناغه‌حهیبهللا», سدره‌تای زانسته ثایبنیه‌کانی ههتا نامیلکه‌ی 
«ئونمووزهج» خریند و پاشان له کتیبخانه‌که‌ی باوکیدا خزی ده‌ستی دایه لیکزلینهوه و خوێندنەوە» هەتا 
له هونه‌ر و زانست و وردبینی و حازرجوابی و رہوائبیڑیدا وه‌ها هاوسالانی خزیی به‌جی‌هینشت که لاو و پیر 
ثیرمییان پی دهبرد. 

موحەمەد لەگەل لیکزلینهوه و خوێندنەوەدا هدولی دا که موله‌تی دانانی تزمارگەی یاسایی قنباله و 
تاپز (د«فتمری نه‌سنادی ره‌سی) ودربگریت و به خزشحالیهره هدوله‌که‌ی گمیشته شلام و ھار لەم 
سدرده‌مهدا بوو که شارنگه‌ی ژیانی - که بریتی بوو له شاوهزخوازی و رۆشنگەرى - گرتەبعر و به‌هزی 
پلەوپایەی پیشهیی و بنه‌ساله‌یبه‌وه ناوی کەوته سەر زمانی خەلکی. 

تیستا موحەمەد کلیە؟ مرۆفێك که به دوای دهرخستنی راستیەکاندا ومیلانه» له رێگه‌ی بنیاتدانی 
«حیزبی راپەرینی ازادی (نهشت آزادی)» و بلآوکراوەکانیەوہ ههولی ددا خەلکی له خەوی پیثاگایی و 
لیته‌ی بیروبۆچوونی پروپووچ رزگار بکات و بهم شیّوەیه درێژه‌ی به تیکزشان دهدا هه‌تا پلەی «ینْشنولژ و 
وتاردمری هەینی)شی پی‌درا. بیرمه‌ندان و زانیاران بەھوی ناسینی پلەوپایەی زانستیه‌وه وەکوو په‌پووله له 
دموری ده‌گمران و پشتیرانیان دەکرد و ئەویش به قەلەم و زمان و نووسین و بلاوکردنه‌وهی کتیّب و نامیلکه 
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و به هزری تازه و نویوه بەگڑ جموجوولہ دوور له ئاوەز و پپوپووچخوازہکاندا ده‌چوو و پووچی دهکردنهوه. 
ههریزیه کاربه‌دستانی نمو سەردەمە شەویان به نیشانهیه‌کی خودا دهزانی و پله‌ی «ثایهتوللا»‌بیشیان 
پی‌به‌خشی, که نیسته‌ش ئەم فهرمانه له ندرشیلی کتیبخانه‌ی بنه‌ماله‌ی مهردزخدا پاریزراوه... 

به کورتی وتار و نووسراوه‌کانی موحه‌شهد رانگ و بویه‌کی تری هیناه ناراوه؛ ههربزیه مرزشه 
بیرته‌سکه‌کان نەم بارودزخهیان پی پەسەند نه‌کرا و له زر و کزبوونه‌وه‌کاندا دەستیان دایه خراپه‌ویژی و 
زماندریژی, ههتا به خدیالی خاوی خیان ئەم پیاوہ - که ہیر و بزچوونه‌کانی شورشیکی له میژووی زانست 
و زانیاری ئەم ولاته‌دا بهرپاکردبوو - له شارادا نه‌هیلن؛ تەنانەت به‌وشهوه نموه‌ستان و دمستیان دایه 
هان‌دانی خه‌لکی و به قەستی کوشتنهوه دایانه بەر گولله و خه‌لانیان بز کوشتنی دیاری کرد! بهلام 
نايەتوللا به هه‌لکردنی ثالای هه‌قخوازی له بهرامبهر ثدو کهسانه‌وه که میتشکیان شزردرابوردوه و پپوپورج 
و نه‌نسانه وەکوو داوی جالجالزکه هه‌ناویانی ته‌نیبوو, به‌وپه‌پی بوری و نه‌ترسیه‌وه - که تایبه‌قه‌ندیی 
کهلهپیاوانی رزژگاره - به لزژيك و ناوهزخوازیهوه ھەر له تیکزشاندا بوو؛ به‌لکوو زەيىنى شیواوو 
تیکدراویان رووناك بکانهوه و همتا دوایین ههناسه‌ی ژیانی نەوەد و هەشت سالەی چاوترو وكانيك پشووی 
نەدا. ئەوەی که هق و راستی بوایه ديرت و دهینووسی و له پټناوی سه‌لاندنی بیروباوی رووناکی 
ایینی و بنه‌ماکانی قورنان و ریبازی پاکژی ثایینی دوور له خلنه و پروپووچ و له پیناوی برەودان به نایین 
و رێبازی راسته‌قینه‌ی سدرهتای ثیسلام - که پهیره‌وی کردنی حهزره‌تی موحه‌شهد (د.غ) و هاودله 
وهفاداره‌کانیه‌تی که کورتترین و شاریگه‌ی گەیشتنہ باره‌گای خودایه - به زمانیکی ساده و قدله‌میکی 
رموان و دوور له ھەر قسمیکی بی ناوەرۆك تیدهکزشا و هاوولاتیه‌کانی شاره‌زای راستیه‌کان ده‌کرد . 

نایه‌توللا وای به باش دهزانی که لەباتی بارهینانی قوتابی - به هموی راشه و بزچوونه تأیبه‌تیه‌کانی 
خزیهوه سەبارەت به چه‌مکه ثایینی و ایینزاکان - کاتی خزی بۆ نووسین و دهربپینی راستیه‌کان و چالاکی 
فەرھەنگى و ثایینی و سیاسی, تهرخان بکات و وەکوو هه‌موو که‌سیتیه رزشنگه‌رهکانی مێژوو ههرگیز 
پڕوپاگەندەى نمیاران نمیتوانی ھەلوێست و بریاری پلیینی نهرم بکات. 

به داخەوہ میژووی ولاتی یران ئەم راستیه دەردەخات که مرزثه بیرته‌سك و پروپووچ‌خوازه‌کان له 
هیچ قزناغیککدا نه‌یانتوانیره لەگمل بوونی کلسیتیه گهوره و ناوداره‌کانی رەك زاثیصام موحه‌مسه‌دی 
غەزالی) و ( ینوسینا»کان و « هبووشاکر» و («نه‌عیمی»«کان و «صمینولقوزاتی هه‌مه‌دانی» و (خه‌یامی 
نهیش بووری »:کان و... بسازن و بێدهنگ بن و هه‌ميشه لهم راستیه بی‌تاگا برون که تیپهرینی رزژگار 
باشترین محهك و ناسینره. 


«بی‌خموشی النوون سوزندی پىناوێ ‏ محه‌کی بهسه لیکس‌رق تساوو» 


۱۹ 


باوکم له شاری بچووکی سنه‌ی ئەو کاته‌دا, له دهم و زمان و پروپاگهندهی نارهوای مرؤثہ هیچوپورج و 
بی‌مایه‌کان پارتزراو نەبوو؛ بهلام سوپاس بڑ خوا تیهه‌پینی کات و پەرسەندنی بیویزچوونی رووناك و نوئ 
بوده هی تەوەی که خەلکی قعدری بناسن و به تاسه و حهزموه نووسراوه‌کانی وەکوو زیر و گنوههر 
بقۆزنەوە. توێژە رؤشنبیرەکان؛ بەتايبەت مروشه گەوھەرناس و دادخوازه‌کان؛ راپهپین و به هونراوه و 
پەخشان پشتیوانیان لی‌کرد که جیگدی خۆيەتى به کورتی به‌شينك له وشەی هه‌قخوازان‌ی شمو بەرێزە 
وردبینانہ بخمینه بدرچاو: ۱ 


گولشه‌نی کوردستانی: 
آیست‌الله را به سر افسکار رنگارنگ نیست 

جز دفاع ز حق ورا با کس هوای جنگ نیست 
غیسر مجذوب حقیقتہ نیست پابند کسی 

طعنه‌ی ناکس به سمعش سخت‌وزشت‌وننگ نیست 
آست ار گسامی نهد در شساهراه حق نهد 

مرد دانسا را نیسازی بر سپاه و ھنسگ نیست! 


میهراومر: 
آیستالله در جھان از هیچ کس دلتنگ نیست 

چون که سودایش حق است و او به فکر جنگ نیست 
او به ضرب حسونویسی کاخ دین محکم کند 

گرچه او را غیر کلک و خامه, خشت و سنگ نیست 
او بود جویای حقء پسویای حق» گسویای حق 

شیر جویا را تجسّس بر شکارش, ننگ نیست 
او ادیب و اوسستاد و فاضل و دانشور است 

جاهلان را با ادیسان همسری و رنگ نیست 
تا 


۱- ثایدتوللا يەكڕەنگە د بھدبۆچوونى رانگاورہنگی لەسەردا نيه و جگه له ھەقخوازى نامافیکی نیہ و له شمرخرازی به دووره. 
جگه له راستی شوینکه‌وتوری كەس نيه و تانه‌ی ناکه‌سانی بەلاوہ گران و ناشوین و ئەنگ نیه. 
نایدتوللا له شارتی ھەقدا هەنگاو دەثێّت و مروثی زانا پیویستی به سوپا و لەشکر نید. 


۷ 


ناز شستت آیتاللہ! چون که در ملک سخن 


0 
در کلامت مکر و شید و خدعه و نیرنگ نیست' 


خاکی کوردستانی: 
آیست‌اله را نشاید با دگرها بسرہ نام 

پخته‌ی علم است او مر دیگران جهال و خام 
هر کسی بر ضد او برخیزہ از بیچارگی است 

کی جمال صبح روی او خلل یابد ز شام؟ 
آیست‌اله راه حق را واضح و روشن کند 

چون طلوع صبح گوشش بر خروس بام نیست 
ماسخن از روی دانش می‌پسندیم و خرد 


ورنه هر افسانه گویی نزه ما بهنام نیست" 


ره‌وشه‌نی کوردستانی: 
ای ز علم عالی‌ات چشم مسلمان روشن است 
نکته‌ها گفتی که هریک لایق صد احسن است 
جاهلان از نسور علم تو از آن رم می کنند 
۳ ۲ 
فطسرت خفاش اصلاً نور خور نادیدن است" 
۱ نایه‌توللا له جیهاندا له هیچ کەس دلگران نیه. چونکه هه‌قخوازه و له بیری شه‌رخوازیدا نیه. 


نهو به لیدانی سکه‌ی ههق کزشکی نایین دادەمەزرێنێت› ھەرچەندە جگه له قەلەم, خشت و به‌ردی لەبەر دەستدا نیه. 


نهر ھەقخواز و هدقییژه و ریگای هدق ده‌گریته بەر و هەرگیز گەران به دوای نیچردا بز شیّری چالاك عەیب نید. 


نهر نه‌دیب و نوستاد و بەرێز و زانایه» نه‌زانه‌کان هه‌رگیز نابنه هاوده‌می ثه‌دیبان. 


ده‌ستت نمرزیت نه‌ی نایه‌توللا! چونکه له ولاتی نهده‌بدا هیچ فروفیل و گزی و فریردان له قسه‌تدا نیه. 
۲- ردوا نيه ناوی نایەتوللا لەگەل ناوی که‌سانی تردا ببریت» چونکه نمو له زانستد! خاوهننهزموونه و که‌سانی تر نه‌زان و پینه‌گه‌پیون. 
ههرکه‌س له بەرامبەر ئەوەوہ راست بیّتەوہ بیتچاردیه: چونکه قەت جوانی بهردبه‌یانی رووی نهر نیتواره‌ی به‌سه‌ردا ناپدت. 


نایه‌توللا ریگه‌ی ههق رووناك دهکاته‌ره؛ چونکه روژبررنهوه به خویندنی که‌له‌شیری سدربان نیه. 


نیمه له روری زانایی و ناوەزەود قسه ه‌سه‌ند دەکەین؛ دنا ھەر نه‌فسان به لای نیمه‌ره خزشناو (بهنام) نیه . 
۳- ئەی ئەو به‌ریزه‌ی که زانستی به‌پیزت مایەی رزشنی چاوی موسولمانانه» گەلیّك قسه‌ی ورد و سەرنچراکششت کرد که همرکامیان 
شیاری سه‌دان تافه‌رینه. 


نه‌زانان بزیه لەگەل تیشکی زانستی تزدا سازگار نین» چونکه سروشتی شه‌مشه‌مه کویره له بنهٍه‌تدا ن‌بینینی تیشکی هه‌تاره. 


1۳۷ 


بە‌دیعی کوردستانی: 
آیت‌الّه یار خوش گفتار به خدا دوستدارست بسیار 


۲ ۱ 
زآنکه در فطرت تو می‌بینم خلق نیکان و شیسوەی ابرار 


در کلام و بیان و حکمت تو پایه دانشت شود اظهار 
توشهنشاه کشور سخنی صفحات قلمروت آثار 
زر نابی ولی دو صد افسوس گشته‌ای کم‌بها در این بازار 


گنج پرگوهری در این کشور لیک گشته است پاسبانت مار" 


به‌هه‌رحال ھەركەس به‌پیی زانیاری و ناسوی بیرویزچوونی خزی لایه‌نه نمناسراوه‌کانی نهو بیرمه‌ندانه 
ناشکرا ده‌کات. ئەوائەی که اگایان له راز و نهینی زانسته سروشتیه‌کان و بیرکاری نيه چن دهتوانن 
کهسیتیه زانستیه‌کانی نهم جیهانه الؤزہ بناسن و بناسینن؟ ئەوانەی که تهنیا ناوی ئەلفوبیّی خواناسی و 
فەلسەفەیان بیستووه و کویرانه ده‌بنه شوینکهوته‌ی خەلکی؛ چزن ده‌توانن ده‌ریای قوول و بی‌بنی که‌سیتیه 
خواناس و فهیله‌سووفه‌کان بخەنە بەر باس و لیکزلینهوه؟ «داستانی شه‌پزلی ده‌ریا لای که‌شتیوانی 
بەئەزموونہ؛ چونکه ھەر دلیّك ناگای له گمرده‌لوولی دەریا نیه». ئەوانەی که ته‌نیا بو په‌سن‌کردن و 


پیاهه‌لگوتن و دهست پان‌کردندوه لهم و لهو قهلهم ده‌خهنه سەر کاغهز کەی ثاگایان له نهخهوتن و 


شمونخوونی نووسه‌ران و تویژهرانه؟ 
<تو که له کوری گەرمی باراندای چووزانی چونه دمردی جودایی1» 


ههندی له خه‌لکی سهردهم چونکه له کاروانی پتششکهرتنی هزری و زدینی پیشه‌نگه‌کان و 
روشنبیره‌کان به دووربوون؛ نهیان‌توانیوه رڑحی ناسك و وردیینی ثهو بیرمه‌ندانه بناسن, ههربقیه به شاگری 
ثیرهبی و بەرچاوتەنگی له استیدا لاشه و گیانی خزیان دسووتاند. باوکم له سەردەمی ژیانیدا ساتك له 
چزووی زمانی نهیارانی بيرته‌سك به دور نەبوو؛ بەلام چونکه ریگه‌ی ههق و راستی گرتبووه بەر تا تاخرین 


۱- نابه‌توللا» نمی دوستی قسه‌شیرین» به خوا ززر خزشه‌ویستیت. 

چونکه ره‌نتاری چاکان و شیّوازی پاکان له سروشتی تزدا دهبینم. 

پله‌ی زانستت له رتار و قسه و کارزانیتدا دهردهکهریت. 

تۆ پادشای رلاتی نەدەب و وێژەيت و پەرہپەرەی شوینهوار‌کانت ولاتی تزیه. 
زیری بی‌خه‌رشی بەلام به هەزار داخ و کەسەرەوہ لەم بازارددا بی‌ترخیت. 


که‌نجینه‌ی بر له گەوھەرى نهم ولاته‌ی بەلام مار بوودته پاسه‌وانت. 


۳۳ 


ههناسه له گرتنەبمری نمو رێگەيه پاشگەز و دلسارد نەبوویەوہ و تەنانەت به پيِی فەرمایشی خی 
ثاره‌زوومه‌ندی دیداری مهرگ ہوو بەلام ممرگ خۆى لەو دہپاراست: 


من به دل شایقم به دیدن مرگ مرگ از من نهاده رو به فرار 
گر مرااهل بغی ارہ کشند یا مرا بیفکن ند اندر نار 
راه من حق‌روی است و حق گوپی با زمین و زمسان ندارم کار' 


بەلیْ بەم بِیارہ دامەزراو و وره بەرزدوہ پاش تیپەرینی ۹۸ سل تەمەنی پر بەرەکەت و نووسینی 
۰ کتیب و نامیلکەی چاپکراو و چاپنه‌کراو» بەپتی پنشبینی خزی, له سالی ۳۵۴٢ی‏ کزچی 
هەتاوی [۱۹۷۵/۹/۱۳]ء له روژی ٢۲ی‏ خەرماناندا که پیٔنجەمین رۆژی مانگی پیرزی ره‌مهزان بسوو 
ئەمری خوای به‌جی‌هینا و بعرهو مالی هەمیشەبی کڑزچی دوایی کرد. لاوانی خوینگهرم و ژنان و پیساوانی 
ئەمەکناسی کوردستان, به پی تهرمه‌که‌یان هتا لادتی «نهومره» - که هاوینه‌هه‌واری ثایه‌توللا بسوو و 
بیست کیلزمه‌تر له سنهوه دووره - بەری کرد» که به پێی هصموالی رادیسز و تەادےفزیژن و رقژنامهکان 
ژمارەیان له هدشتاوپینج هه‌زار كەس تیندهپه‌ری. 

له راستیدا ناساندنی که‌سیکی وه‌ها ناودار» که ئەو هه‌موو به‌رهه‌مه‌ی له هه‌موو لقه‌کانی زانستدا له 
پاش خی به‌جی‌هیشتووه؛ کاریکی بیهوودهیه و هم پنشکیه تەنیا بۆ لاوانی رژشنبیری سهردهم نووسراوه 
که لهوان‌یه بەو شیّوەیەی که شیاوه نهم که‌سیّنیه به‌ناوبانگ و نه‌مره نەناسن. 

یەکینك له بمرهه‌مه‌کانی ناوبراو «فهرهه‌نگی مهردوخ»» که له سهرده‌میکدا که نامرازی پتویست 
لەبەردەستدا نعبووہ و به ئەرك و زە مەتى شهو و روژی, به سی زمان له چاپی داوه و به‌داخهوه لهبهر 
کهپوونی ئەژمارہکەی نهکه‌وتبووه بەردەستی هه‌موو خوێنەران» هه‌تا به پینشنیاری لاوی خوینگهرم و 
نازیز جەنابی «پهوته‌وی» بەرێوەبەرى بلاوگه‌ی «پرتعوه‌یان» بریار درا که سهرله‌نوی له چاپ بدریته‌وه» به‌و 
ممرجه‌ی که به رتنمایی زانیاران شیّوہ ناخاوتنی سهره‌کی کوردی سورانیشی پئ زياد بکرێت و به 
خزشحالیه‌وه نهم ناره‌زووه هاته دی و نەم فمرههنگه‌ی لەبەردەستى نیّومی نازیزدایه - جگه له دوو زمانی 
عمرهبی و فارسی - دوو شوه ناخاوتنی سەر به دیالێکتی سورانی له‌خزگرتووه» که لمواندیه له جیهانی 
زانستدا ودھا فەرھەنگێك که ئەو زمانان‌ی لهخزگرتبیت نایاب بێت» بۆیه جیگه‌ی خویه‌تی له ناخی دلموه 


سوپاسی دلسوزی و تامه‌زرزیی هاورتی بەرێز ونازیزم جعنابی «یهحیا پەرتەوى» ‏ که بەراستی به همه‌موو 


١۔‏ [(من تاسه‌باری دیداری مەرگم مارگ راده‌کا له دیداری من 
گر سنەمسسکاران لەتویےتم كەن يا بخەنے ناو اگری دوژمن 
زہمین و زمسان نامگێرێت هره نہ له هه‌قخوازی نه له ھەقوتن)] 


سن 


جزره زێوەرێكى مرزفایه‌تی و فەرھەنگدۆستى رازاوەتەوە - بکەم و ئەوپەڕى سوپاسی دوکتوری زانا 
«ره‌ئووف ره‌هنموون» بکهم که بز پیاچوونەوہ و خستنه‌سهری هاوواتای سورانی به پیّی شیوازی سردم 
ئەرك و رہنجی زتریان کیشاوه و سەرکەوتنی هه‌موو کاربه‌دهستانی بلاوگه‌ی «پرتمویه‌یان» که له پیّناوی له 
:چاپدانەوەی ئەم فەرھەنگەدا زه‌مه‌تیان کیشاوه له خوای گه‌وره داواکهم. 
له کزتاییدا به‌شيّك له شینگیّری به سۆز و دلتاوینی نوستاد «ناسسری وەوشەن» که له رزژی 
نه‌سپهرده‌کردنی باوکمدا به دهنگی زولال و پیاوان‌ی خزی لەسەر معرقه‌ده‌که‌یدا خوتندیه‌وه پنشکه‌شی 
خوینه‌ران دهکهم؛ 
نشسته خاک ماتم بر سر و سیمای. کردستان 
همه‌جا خار غم روییده در صحرای کردستان 
بنالد بلبل شیدا بگرید ماهی دریا 
قلک را گوش کر باشد از این غوغای کردستان 
ز بس از چشم این مردم» سرشک غم فرود آمد 
نشسته در گل محنت» ز سر تا پای کردستان 
برفت از آسمان ما درخشان افتاب ما 
سیه مانند شب باشد یقین فردای کردستان 
به فقه و فلسفه استاده هم بر منطق و تاریخ 
روا باشد که گویندش بهین آقای کردستان 
اگرچے رفته از دیده نخواهد رفت از دل‌ها 
بود بعد از وفات او همین ایفای کردستان" 
عه‌بدولموئمین مەردۆخ ایه‌توللازاده‌ی کوردستانی 


«چاکه و خراپەی قەت لئ ون نابي ریژگار دمفتےر و دیوانی ضهیه)! 


١۔‏ خاکی ماتەم له سه‌روچاوی کوردستان نیشتووہ و درکی خەم له سەرتاسەری سارای کوردستاندا رواره. 

بولبولی شەیدا دەنالیِنیّت و ماسی زدریا ده‌گری؛ کەچی گویی فەلەك له بەرامبەر هم شیردن و زاریەی کوردستانەرہ کەرہ. 
تەوەندہ فرمٹسکی خەم له چاوی تەم خەلکەرہ دارڑا که سەرتاپای کوردستان به قوری نەھامەتیدا رژچوو. 

هه‌تاری رروناکی نیمه ناسانه‌که‌مانی به‌جی‌هیشت و نیتر بیێگومان بەیانیی کوردستان وه‌کور شەرەزەنگ تاریکه, 

له فیتھ و فەلسەفه و لۆژيك و میژوردا نوستاد ہوو؛ شایسته‌ی خۆيەتى که پیتی بوترێت سەروھری گەورەی کوردستان. 


ھەرچەند لەبەرچاو ون بوو؛ بەلام له دل ددرناچیّت و کوردستان پاش وەفاتی نهر ھەر هینده نه‌مه‌کناسی له ده‌ست دیت. 


۱۲۳ 


موتاای حاشیەی زولقت لەسەر سەفدەی روخت سه‌عبه 
بےوەم چا بوو به مندالّی له دمرسی عیشق راشانم 


ههرچه‌نده ھەر له مندالیهوه له ناو دەسنووس و کشکول و کتیبی لاپەرہ زهردی ھەر سئ زمانی 
کوردی و فارسی و ععرہبیدا پەروەردہ بووم و بسهراوردکردنی شەدہب و وټژهی تهو سئ زمانه پێکهوه 
هه‌ميشه یه‌کیّك له حەزەکانم بووه و ھەر ئەوەش بووہ هزی ثعەودی تا ئەندازەيەك متمانه به خوم بکەم و 
پتشنیاری جهنابی «مه‌بدولموئمین مەردؤخع) له ریگی برای برتز كاك «یه‌حبا پهرقه‌وی» بهتوبمری 
بلاوگ‌ی (پرق‌وه‌یان»دره پەسمند بکهم و خزم بخەمە ناو دەریسای بی‌په‌یی فەرھەنگە دهوله‌مه‌نده‌کبی 
((زانای هەرہبلیممت' جهن بى ئايەتوڵلا شخ موحەممەد مەردۆخى کوردستانی»دره؛ بدلأم کاتيك تیگهیشتم چ 
چیایەکی سەرکەش و پر له هەلدیر وچ دەریایەکی بین و پر له گیژاوم گرتووهته بەر که تازه له بشار و 


کەنار دوور کەوتبوومەوہ و مەترسی گەرانەوەش له درێژەپێدان که‌متر نه‌بوو... 


۱- «زانای هەرہ بلیمه‌ت» رسنیکه که مامۆستا هه‌ژاری رجمەتی له پیتشه‌کی فەرھەنگى ((هەنبانہ بزرینه »دا بىۆ جەنابی تایب‌توللای 
به‌کار هیتناره. 


vl 


ھەر بزیه بەوپەری دلەراوکیٰوہ پشتم بەو سەرچاوانەی له بەر دەستمدا بوون بەست و بهو هیوایه‌ی 
رۆژ له دوای رۆژ پتر له کارەکەمدا ئەزموون پەيدا كەم به‌وپه‌ری هیواشی و پەرێزەوە به‌رهوپتش چووم و 
یستا که نهم پتشه‌کیه ده‌نووسم دوو سای رہبەقه ززربه‌ی کاتی خزمم بز تەم کاره تەرخان كىردووە و 
تازه خهریکم بەرگی یه‌که‌می ئەو فهرهه‌نگه‌ی له ماوەی هه‌ژده مانگدا نووسراوه" ثامادہ ده‌کهم. 

لموانمیه خوێنەرى بەرێز گله‌ییم لی‌بکات و ره‌خنهم یگریت و بلیّت: چی ناچاری کردبوویت به 
تەنیا رووی‌رووی كارێك ببیتەوہ که پێویسته كۆمەڵێك پسپۆر پینکه‌وه پێوه‌ی خه‌ريك بن؟ 

منیش بەوپەری دلنیاییەوہ لەسەر ئەو باوەرەم که لییکولینەوہ و لەسەرنووسینی وەھا شاكارێك 
ههرگیز به هەولی تاکەکەسی بەو شیٰوەیەی که شیاوہ ناگاته ئەنجام؛ بەلام بەوپەری داخ و کەسەرەوہ لەم 
باره نائاساییەدا که هیچ لایەن و ناوهندێك ناماده نیه کەمترین پیداریستی ماددی و دراویی وبھا 
پرۆژەيەك له وه‌ها استیکدا دابین بکات؛ دهست لەسەر دەست دانان و چاره‌روانی کردنی وه‌صا هل و 
دەرفەتیيك خهیالیکی خاو و اواتیکی نه‌گونجاوه و ئەوەی هەمووی به دست نایەت نابټت دست له 
هه‌مروی ههلبگیردریت. 

شتیکی تر که مرۆف هان ده‌دات هەتا لهم رتگایەدا هه‌نگاویکی هه‌رچه‌نده بچووك هه‌لبگریت 
تمودیه که به چاوی خزمان دہبینین ب‌رهه‌میتکی وه‌ها بەپێز تەنیا لەبەر دەسنووس بوون و نےەگونجاو 
بوونی چاپەکەی؛ که‌مترین ئاوڕى لیدراوەتەوہ و که‌مترین که‌لکی لی‌وه‌رگیراوه و هێشتا ده‌یان و سەدان 
وشه‌ی تیدایه که لهو فه‌رهه‌نگانه‌دا که پاش بلاوبوونه‌وه‌ی فەرھەنگى مەردۆخ نووسراون به‌رچاو ناکەون, 
ههروه‌ها نووسه‌ری بەرِیّز له پیشه‌کی فەرھەنگەكەيدا کورتهیه‌کی به‌نرخی ده‌رباره‌ی ریزمانی کوردی 
نووسیوه که تا ئەو جیگایه‌ی ناگادارم له هیچ کتیبیکی رێزماندا ن‌مدیوه نووسه‌رتك ناماژه‌ی پی‌یکات 
و وه‌کوو سه‌رچاوهیه‌ك پشتی پی‌ببه‌ستیت. 

له کزتاییدا جیگه‌ی خزیه‌تی بوترێت: ئەگەر ئەم ههوله که‌موکورته ریگه بۆ همولیکی به کزمەل 
له داهاتوودا بو ساغکردنەوہ و له‌سه‌رنووسینی ئەم فەرھەنگە خۆش نه‌کات؛ لانی كەم نابیته بەربەست 
له ریگه‌ی وه‌ها پرژژهیه کدا. 

هیوادارم کاردانەوەی خوێنه‌ران به گشتی و زانایان و پسپوران به تایبه‌تی له بەرامبەر ھەر جۆرە 
ههلهیه‌کی ئەم پیاچوونەوہ و لهسه‌رنووسینه و راگه‌یاندنی به بلژوگه‌ی «پرته‌ومه‌یان» ھەرەوەزێك بڑ 


بژارکردنی هەلەکام - که دہزانم كەم نین - بەدىبهێنێت. 


1 ٹاینترللا له کزتایی بەرگی دررهمی فەرهەنگەکەیدا نورسیویه‌تی: « مرۆف له بارودۆخټکدا که نامرازی پیِویست له بعر دستدا نيه و له ماوهی 
هدژده مانگدا ناتوانێت لەوہ ژیاتر سهرقالی کزکردن‌ودی وشەگەلی کوردی و هاوواتا فارسی و عەردییەکانی بیّت. 4.۰ 


IYA 


تايبەتمەنديەكانى هم فەرھەنگە 
م هەروەکوو تاماژه‌ی پىكرا نووسەری بەرێز ئەم فەرھەنگەى له مارەی هےژدہ مانگدا 


نووسیوه؛ که به‌راستی یه‌کیکه له کاره سه‌رسوورهیّنهر وله ئاسابەدەرەكانى تایه‌توللای کارامه و 


۰ ھەر له ژیانی نووسه‌ردا و له ساتی ۱۳۳۲ی کزچی هەتاوی (۹۵۳ ای زایینی)د! له 
لایەن نورسهره‌وه و به خەتى خزی رۆژانه ناماده‌ی چاپ کراوہ و چاپخانەی ئەرتەش نوفسیتی کردووہ 
و بلاوی کردووەتەوہ. 

٠ُ‏ له به‌هاری ساتی ۱۳۶۲ی كۆچى هەتاوی (۱۹۸۳ی زایینی)دا له لایےن «چاپخانه‌ی 
حەیدەری)ەوہ تزفسیت کراوه‌تهوه و له لایەن «بلارگه‌ی غهریقی»هوه له سنه بلاو کراوهتهوه. 

ی نهم فرهه‌نگه سی زمانی کوردی و فارسی و ععرہبی له خو گرتووه و وشه 
کوردیه‌کان - که به ززری شوه ناخاوتنی ناوچه‌ی ئەردەلانن - کراون به وشه‌ی سهره‌کی و له ژیریاندا 
هاوواتاگه‌لی فارسی و عهرهبیان بۆ نووسراوه و لهو ریگه‌یهوه نووسهر مانای وشه کوردیه‌کانی 
لیکداوه‌تموه و هه‌موو لايەنە ماناییه‌کانی ئەر وشانه‌ی شی کردووهته‌وه. جگے له مانای فارسی و 
ععرہبی؛ زر جار نووسەر هاوواتای کوردی وشه سره‌کیه‌کانیشی تزمار کردووه. 

* هدرچه‌نده نووسەر له پیشهکی فارسی فەرمەنگەکەدا ئامانچى خزیی له ووسینی شەم 
فه‌رهدنگه به ((وەرگرتنەوەی وشه تالاان‌کراوه کوردی و فارسیەکان له زمانی عهرهبی» له قەلّەم داوه» 
بەلام وا دەردەکەویّت نهوه يەكێك له نامانجه‌کانی نووسینی شهم فه‌رهه‌نگه بیّت و سەرەکیارین 
امانجی نووسەر خزمهت‌کردنی زمانی کوردی و دموله‌مه‌ند کردنی و پاراستنی ئەو زمانه به گشتی و 
شیوه اخاوتنی نهرده‌لانی بووه له روژگارنکدا که حکرومه‌تی سەردەم به تەواوی خی بز سرینه‌وه‌ی 
زمان و فەرهەنگ و وێژه و که‌لتووری گەلانی دانیشتووی نهم ولاته تیار کردبوو و له کزتابیشدا ھەر 
ئەو كەمتەرخەمى و پشت‌گوی‌خستنه ھەرەسى پی‌هیّنا و تاج و تەخت و به‌ختی سه‌رنگوون کرد . 

ھەر بزیه نووسدر له ریگ‌ی زهق‌کردنی ئەو ثامانجەوہ ریگه‌ی بو بلاکردنهوه‌ی فهرهه‌نگه‌که‌ی 
خۆش کردووه و به هزی ریزکردنی مانا و هاوواتای فارسی و عهربیهوه جگه لەوەی پیتولی و 
بلیمەت ہوونی خڑیی لەو دوو زمانه‌شدا نیشان داوہ, وشه کوردیه‌کانیشی به تەواوی ههلاجی کردووہ 
و لایهنه لەيەكچوو و جیاوازه‌کانی ثهو وشائەی له بواری ماناوه شی کردووتەوہ. ههتا خویّنعر به 
وردی له مانا فارسی و عەرہبیەکان و روونکردن هوه‌کانی نووسەر رانه‌میِنیّت؟ نازانیشت چه‌نده لهو 


کاردا سهرکه‌وتوو بووه. 


1/۳۹۷ 


® ئەگەر وشەیەکی کوردی چه‌ند مانای جیاوازی فارسی و عەرەبی له خز گرتبیت؛ چه‌ند 
جار وشه کوردیەکەی نووسیوەتەوہ و له ژتریدا مانا فارسی و عه‌رهپیه‌کانی به جیاجیا ریزکردووہ؛ 
هە‌ندئ جاریش ھەر يەك جار وشه سهرهکیه کوردیەکەی نووسیوہ و له ژێریدا مانا جیساوازہ فارسی و 
عەرہبیەکانی له پال یەکتردا ریزکردووہ. 

ی نووسەر بو ئەوەی وشه هاوواتا و جیاوازه‌کان - که له پال یەکتردا نووسراون - دياري 
بکات: له نيوان وشه هاوواتاکاندا نیشانه‌ی (:)ەی داناوه که لەم چاپه‌دا هم نیشانه‌یه کراوه به (ء)× 
و له نیوان وشه جیاوازه‌کاندا نیشانه‌ی « + »هی داناوه» که لەم چاپه‌دا ئەم نیشانهیه کراوه به (.)۔ 

یت ھەر وشەیەك روون‌کردنه‌وهیه‌کی پیویست بووبیّت به زمانی فارسی روون‌کردنهوه‌که‌ی 
نووسیوه و ثه‌گهر فوونه‌یه‌یشی پیویست بووبیّت به ههر دوو زمانی کوردی و فارسی و هه‌ندی جار به 
عەرەبیش نموونەی بز هیناوه‌ته‌وه. 

ی هه‌ندی جار نووسەر بو نووسینی مانای وشه کوردیه‌کان له زمانی عهره‌پیدا سوودی 
له تایبه قه‌ندی وشه‌داتاشینی تەم زمانه - که له رتزمانی عەرہبیدا روون كراوەته‌وه - وهرگرتووه» بے 
تایبەت له کاتی ماناکردنه‌وه‌ی زاراوه‌گلی کوردیدا به عهربی په‌نای بردووهته بەر ئەم تایبه‌قه‌ندیه‌ی 
زمانی عەرەبى. 

ی ھەرچەندە وشه‌گه‌لی سمره‌کی فەرھەنگەكە به ززری ھی ناوچه‌ی نهرد:لانه» بهلام 
نووسەر له لیکدانه‌و‌ی وشه‌کاندا سوودی له دیالیکت و شیوه ناخاوتنی ناوچه‌کانی تری کوردستان 
ودرگرتووه و ناماژه‌ی پیکردوون» به تایبەت دوو دیالیکتی گزرانی و کرمانجی ژووروو. 

3 هه‌ندی جار نووسهر امساژه‌ی به زمانگه‌لی دیکهی ودك تسورکی و زمانه 
نه‌ورووپاییه‌کانیش کردووہ؛ به تایبەت کاتينك وشهیه‌کی نهو زمانانه له کوردیدا بەکار هیِنرابیّت ی 
وشهیه‌کی کوردی لهو زمانانه‌وه وەرگبرابیّت. شایانی باسه ئەگەر وشهیه‌کی سدره‌کی فەرھەنگەكە له 
زمانه ثه‌ورووپاییهکانموه هاتبیته ناو زمانی کوردیەوہ؛ ئەو وشسه‌یه‌ی له نیسوان دوو سسەرەرمدا 
(< - >) نووسیوه. 

٠‏ تیکهلوبوونی زیاتری شاری سنه و دهورویه‌ری لەگەل زمان و فه‌رهه‌نگی فارسیدا له 
چاو ناوچەکانی دیکەی کوردستان, که به‌شیکی بڑ گرنگہووئی شاری سنه و نزیاهبوونی بنه‌ماله‌ی 
نمردهلنیه‌کان له حکوومه‌تی نه‌و سەردەمەی نیّرانهوه - که هه‌ندی جار تا استی ژن و ژنضوازی 
چووهته پیش - دهگهرنته‌وه» ههروه‌ها تاواله‌بوونی هو ناوچه‌یه به رووی شارستانیتتی سەردەمدا› 
زیاتر له ناوچه‌کانی دیکه‌ی کوردستان» وای کردووه که زمانی ئەم ناوچهیه هه‌میشه له شالوگزر و 
پیشکهوتندا بّت و خه‌لکی ناوچه هاوواتای کوردی بز ثمو نامراز و کمره‌سته و ماشینه نوتیان‌ی که 


۳ 


ھاتووەتہ شاره‌که‌یان‌وه دابنین و هه‌ندی جاریش سعر و گویلاکی وشے ناکوردیه‌کان بشکینن و 
بیان‌که‌نه هارچه‌شنی وشه کوردیه‌کان. 

جگه له‌مه‌ش ههروه‌کوو خوینه‌ران ناگادارن شاری سنه و دهوروبه‌ری و بے تايبەت مزگەوتی 
«دارولئیحسان» ھەر له دیرزه‌مانموه بنکه‌یه‌کی گرنگی زانسته ثایینیه‌کان و ماموستایانی نایینی 
بووه و لەم ریگهوه زاراوه‌گه‌لی فیقه و توسول و فه‌لسهفه و کەلام و ه‌ستیره‌ناسی و... له ناو 
خەلکیدا بلاوبووهته‌وه. 

هه‌موو نه‌مانه له ف‌رمه‌نگه‌که‌ی نایه‌توللادا رهنگی داوهتهوه و لەم فەرھەنگەدا هاوواتای 
ززربه‌ی هو وشه و زاراوه‌گه‌له دہبینین و پىدەچێت ژمارهیه‌کی که‌می نه‌و وشه هاوواتایانه نووسهر 
خوی دایتاشین. 

م ههروه‌کوو نووسەر له پیشه‌کیه‌که‌ی خزیدا امساژه‌ی پی‌کردووه؛ هه‌موو وشه‌گه‌لی 
بەشی کوردی ئەم فەرھەنگە› کوردی پەتی نین؛ بەلکوو هه‌موو ئەو وشه فارسی و عەرہبیائەشی له 
خزگرتووه که له زمانی کوردیدا بەکار دەھیئریّت. بڑ جیا کرنەودی ئەم وشه‌گه‌له, نووسەر شەو وشه 
سهره‌کیانه‌ی کہ له عەرہبیەوہ وهدرگیراون خستووه ناو دوو کەوانەوہ صەتا لەگەل وشے کوردیەکاندا 
تیکهل نەبیّت - که لەم چاپەدا ئەم وشه‌گه‌له خەتیان به ژێردا کیشراوه -› هەرودھا ئەگەر له ناو مانا 
کوردی و فارسیه‌کاندا وشەیەکی عهره‌بی به‌دی‌کردبیت» خەتی بەسەردا کیشاوه. 

جگه لەمەش کاریکی زر گرنگ که نووسهر نه‌نجامی داوه ئەوەيە که خەتی بەسەر هه‌موو وشه 
غەوارہ و ناعه‌رهبیه‌کانی ناو وشه عهرهبیه‌کاندا کیشاوه که به زوری له زمانی فارسی و هه‌ندی جار 
له زمانی کوردیه‌وه پەريونەتەوە ناو زمانی عەرہبی. که هه‌موو ئەم جزره وشانه لەم چاپه‌دا خه‌تیان 
بەژتردا کێشراوه. 

تەنانەت له سهره‌تای فەرهەنگەکەدا ویستوویه‌تی ئەو وشه فارسیائەش کے له کوردیدا بەکار 
دەھیئریّت دیاری بکات و تا چه‌ند لاپەرەیەکیش ئەم کارەی کردووہ و پاشان لیٍی پەشیمان بووهتهوه. 

- ههروه‌کوو له سهره‌تای ئەم پیشه‌کیه‌دا ٹاماڑەی پیکراء نووسەر پوختەيهکی سەبارەت 
به ریزمانی کوردی و چزنیه‌تی گزرانی پیتەکان؛ بەتایبەت کاتیّك وشەکان له زمانیتکهوه بز زمانیکی 
دیکه دەپەرنەوە» نووسیوہ؛ که ززر گرنگه و جیگای لیکولینه‌وهیه. جگه لەوەش له سهره‌تای به‌رگی 
دووه‌می فەرھەنگەگەدا به‌شیکی بو ه‌ندی پتشینان و درکه و ٹیدیزمگەلی کوردی ته‌رخان کردووه» 
که لهم چاپەدا گویزراوه‌تموه بۆ سهره‌تای فهرهه‌نگه که پیش ده‌ست‌پیکردنی پیتی ئەلف. 
ی ههندی جار نووسهر ھەر بے ماناکردنهوه‌ی وشه و زاراوموه نهومستاوه و رسته و 
نیمچه‌رسته و په‌ندی پیشینیان و نیدیزمیشی به فارسی و عەرہبی ماناکردورهته‌وه. 


سیب 


۳۷ 


۴ 


ے‫ نووسەر له کڑتابی فەرھەنگەكەدا نووسیویه‌تی؛ «ئەگەر پیرستیك بڑ وشه فارسیەکان 
و پیرستیتکی تر بو وشه عهروبیه‌کانی شەم فەرهەنگے دابنرێت» فارس و صەرہبیش سوود لهم 
فەرهەنگہ ودرده‌گرن». که به داخەوہ نه‌مان‌توانیوه لەم چاپەدا ئەم شارہزووەی نووسعر بهینینه دی؛ 
چونکه جگه لەوەی کاریکی ززر دژوار؛ قےبارہەی فەرھەنگەكە زیاد له ه‌ندازه گعەورہ دەکات. 
هیوادارم ئەم تارەزووەی نووسهر لانی كەم له ریگه‌ی گورینی نهم فەرهەنگەوہ به نهرم‌شامیر 
(50/1۵۳۵) و دانانی تایبه‌قه‌ندی گهران (/500۳6) به ھەر سى زمانه‌که تیایدا بەدی بیّت. 
ے‫ ھەر لەبەر تاسانکاری بو هاتنه دی ثمو ثاواته‌ی له خالی پیشوودا ناماژه‌ی پىی‌کرا؛ 
نووسەر هه‌ندی رسته و لیکدانه‌وه و نیمچه‌رسته‌ی خستووهته ریزی وشه سەرەکیەکانی فەرھەنگەكەوە 
که له زمانی کوردیدا وشه و زاراوەی تایبه‌تی بز دانه‌تراره بەلام له زمانی فارسی یا عهره‌بیدا وشه و 
زاراوەی تایبه‌تی ههیه. بۆ نموونه له عهره‌بیدا بز «دابه‌زینی پله» وشەی «ذ رکة» دانراوه» ھەر بزیه 
نووسهر له ریزی وشه سهرهکبه‌کاندا «پله‌کان حموز»‌ی داناوه هەتا له مانا عەرەبيەكەيدا تاماژه بهو 
وشهیه بکات. ههروه‌ها «پنسه بەرخ) و «پټسه ریسوی» و «پیّس ههنگوور» له ریزی وشه 
سهره‌کیه‌کانی فەرهەنگەکەدا هاتوون؛ چونکه له فارسی و عەرہبیدا زاراوهیان بز دانراوه و... 
هدروه‌کوو تأماژه‌ی پی‌کرا گرنگیی نهو کاره‌ی نووسەر رۆژێك دەردەكەرێت که پیرستیکی فارسی 
و عەرہبی بخریته پال فه‌رهه‌نگه که يا فه‌رهه‌نگه‌که بکریّت به نهرمنامیر» که له وه‌ها کاتیکدا لەگەل 
دززینه‌وه‌ی زاراوه فارسی یا عهرهبیه که‌دا روون‌کردنه‌وه کوردیه‌که به هانامانهوه دێت. 
ی نووسەر له هه‌لبژاردنی وشه و هاوواتای فارسی و عهره‌بیدا ززر ورده‌کاری به‌کارهیناوه 
و ههولی داوه به پیّی توانا لەبارترین و گوتجاوترین وشه له به‌رامبه‌ر وشه کوردیەکانەوہ دانیّت» واته 
نووسهر لیْکدانه‌وه کوردیه‌کانی وشه به وشه نه‌کردووه به فارسی و عهره‌بی» که نیشانه‌ی زانایی و 
تاگاداری نووسەرہ له دوو زمانی فارسی و عه‌ره‌بیدا سەرەرای زمانی زکماکی خزی. 

ے تایبەمەندیے کی دیکه‌ی نهم فهرهه‌نگه لهوه‌دایه که نووسهر چاوگه لیْکدراو 
(دوویه‌شی)هکانی وه‌کوو فه‌رهه‌نگه‌کانی دیکہ تەنیا بەسەر یەکەوہ مانا نەکردووہتەوہ؛ به‌لکوو به‌شی 
یه که‌میشی به جیا مانا کردووەتەوہ؛ بز موونه له چاوگی «فره‌دان»دا وشه‌ی «فره»ی له پیشدا مانا 
کردووهته‌وه پاشان «فره‌دان»ی بەسەر یه‌که‌وه مانا کردوو‌ته‌وه. 

یب نووسەر له نووسین و ریزبه‌ندی وشه کوردیه‌کاندا که‌لکی له رینووسی نه‌مپزی کوردی 
وەرنەگرتووہ, به‌لکوو پیته کوردیه‌کانی لەگەل بزاوی عەربی رسد پینکه‌وه به‌کار هیّناوه و له 
لایەکەوہ سوودی له پیتگه‌لی «ف» [» گه ژ؛ پ»ی کوردی ودرگرتسووه و له لاي هکی دیکه‌شهوه 


۳۳ 


پیتگھلی «ذ ص, ض, ط, ظ ث »ی عەرہبیشی به‌کار هیناوه. همروه‌ها سوودی لے «ز - یی 
کوردیش وهرگرتووه, هه‌رچه‌نده زۆرجار نیشانه‌ی ((")ی بۆ دانه‌ناون که دانه‌نانی ئەم نیشانه‌یه هه‌ندی 
جار بز تایبه قه‌ندی شیوه ناخاوتنی نهرده‌لانی دەگەرێتەوە که چونیه‌تی ده‌رسرینی «ز -ئ) لەم 
ههریمه‌دا جیاوازه له ناوچه‌کانی دیکه‌ی کوردستان. هه‌روه‌ها شایانی باسه که نووسهر له ریزبه‌ندی 
وشه سهرهکیه کوردیه‌کاندا پسیتی «ل»ی پیش پیتی «ل» داناوه و وەکوو دوو پسیتی سهربه‌خز 
مامەلەی له‌گه‌لدا کردوون و تیکه‌لی نه‌کردوون که هم ورده‌کاریه‌ی نووسهر لەم چاپه‌شدا پاریزراوه. 

ی نووسەر لەباتی پیتی «[» لاتینی و «ی»ی کورت؛ نیشانه‌ی «»ی دانناوه و لدباتی 
بزوینی «40ی کوردی له ناوه‌راستی وشەداء نیشانه‌ی «»ی داناوه. ههروه‌ها هه‌ندی جار ((ئ)ی 
کورتی به‌کارهیّناوه» بز به‌راورد کردنی رینووسی نووسهر له‌گهل رینووسی نه‌مرزی کوردیدا» سه‌یری 


دوو لاپهر‌ی نموونه‌ی وفسیّت‌کراوی فه‌رهه‌نگه که بکه ههروه‌ها سەرنجی ئەم خشتهیه‌ی خوارهوه بده! 


۳۳ 


هەروەکوو خوینه‌ری به‌ریز دهبینشت ززرجار رینووسهکه‌ی نووسهر بو دەرخستنی چونیه‌تی 
دهربرینی وشه کوردیه‌کان ورده‌کاری ززرتری تیدایه, بز فوونه نیمچه بزوینی «۶» که نایه‌توللا به 
«ب» ناماژه‌ی پی‌کردووه» بز رینووسی فه‌رهه‌نگ زور پتویسته که له رینووسی نه‌مرزی کوردیدا 
نیه. هه‌ربزیه وشه‌ی «که‌نن» له رینووسی نه‌مپزی کوردیدا ده‌کریت به (15010177» بخوینریتهوه» که 
چاوگه و به مانای «که‌ندن»ه یا به «1167170» بخوینریته‌وه که به مانای «ناودر»۰. 

تەم ورده‌کاریه لهم فه‌رمه‌نگه‌دا ززر گرنگه» چونکه صەروەکوو ده‌زانن له شیّوہ ناخاوتنی 
ئەردەلانیدا زۆرجار پیتی «د» له چاوگدا بەدی ناکریّت؛ کاتينك ره‌گی وشه‌که به پیتی «ن» کزتایی 

اتبیّت؛ وهك چاوگگەلی: «سدنن» «خۆرانن» و... 

ههروه‌ها نووسەر به دانانی نوخته له ژێر پسیتی «د»دا له وشےگەلی «قادر» و «پالووده» و 
«ثه‌دا» و ...دا اماژەی به دەرنەکەوتنی ئەم پیته لەو وشەگەلەدا کردووه. 

ههروه‌کوو خوێنەرى بەرێز له خشتهکه‌دا ده‌یبینێت و پاشتریش ناماژه‌ی پیدەکەین؛ به يارمەتى 
هاوکارانی به‌ریزی پیتچن هەولمان داوه لەم چاپەدا به‌پیی توانا وردەکاریەکانی نووسەر له رینووسی 
فه‌رهه‌نگه کهد! بپاریزین. 

م نووسەر له پیّشه‌کی فەرھەنگەكەدا گلەیی له به‌کارهینانی شه‌لفوبیتی عەرہہی بۆ 
نووسینی کوردی و فارسی کردووه و بیْتوان‌ابوونی نهو ئەلفوبێیه‌ی بو دەرخستنی ورده‌کاریه‌کانی 
ناخاوتنی زمانی فارسی و عەرەبی روۉنكردووەتەوە و تەنانەت پێشنیاری نه‌لفوبیّیه‌کی دیکەی 


لس 


خستووهته بەر باس که جیگای سەرنچدان و لیٔکؤلینەوەی پسپزرانی رینووسی کوردیە. 

شایانی باسه که من خم لەگەل نهوه‌دا نیم که له رتنووسدا هه‌موو وردهکاریهکانی ناخاوتن 
دەقبەدەق ناشکرا بکریت و ناسانکاری و رێکوپێکی و خیرانووسین به‌سهر دانانی نیشانه‌گه‌لی 
ززروبزر بۆ گواستنه‌وهی دەقبەدەقى پیت و بزوینه‌کان له ثاخاوتنەوہ بز نووسین ههلده‌بویرم» ته‌نیا 
ئەوەندہ هدیه که له نووسینی فهرهه‌نگدا نیازمان به فزنه‌تیکیتکی ریکوپنك هدیه وه‌کوو له زمانی 
نینگلیزیدا دهیبینین. 

3 خالیکی تر که لەم فهرهنگهدا جییگەی سەرنجہ ئەوەیه که نووسە‌ر وشه و رستەگەلی 
فەرهەنگەکەی ھەر بەو جژرەی که خەلکی بازار و کورچه و كۆلان له ناخاوتنی روژانه‌یاند! به‌کاری 
دەھیئئن گواستووهته‌وه بۆ ناو فهرهه‌نگه‌که‌ی و هدرگیز له هه‌ولی نهوه‌دا نه‌بووه به له‌فزی قهلهم 
وشه‌کان بنووسیّت و اخاوتنی زانایانه و خوینه‌واران‌ی سە‌ردەمی خویی بەسعەر ناخاوتنی خه‌لکی 
ره‌مه‌کیدا ههلنه‌بژاردووه. 

ی نووسەر جگه له وشه کوردیەکان بەوپەری ورده‌کاریه‌وه سەر و بور و ژێر و زەنه و 
گیره‌ی بز وشه فارسی و عهره‌بیه‌کانی ناو فه‌رهه‌نگهکه‌ی داناوه. 

ی نووسه‌ری بەرِیز له ھەر جیّیه‌کدا به پټویستی زانیوه وینه و شکلی پیویستی بز 
روون‌کردنه‌وه‌ی زیاتری مانای وشەکانی فهرهه‌نگهکه‌ی کیّشاوه که کارامه‌یی و دس‌رنگینی نووسهر 
له وینه‌کشانیشدا ده‌خاته روو و وه‌کوو شاعیری عهرهب د؛لیّت: «به‌لای خوداوه هیچی تیناچیت که 
هه‌موو مروفه‌کان له مرۆفێكدا کوبکاته‌وه!». 

ی ههرچه‌نده شیّوه ناخاوتنی شیرینی ناوچه‌ی تەردەلان بەسەر فەرھەنگەكەدا زاله» بەلام 
وسف‌کردنی ئەم فەرھەنگە به فەرھەنگێكى له‌سه‌داسهد ناوچه‌یی؛ بریباریکی دور له نینساف و 
دادوەریہ؛ چونکه جگہ لەوەی ئەم فەرھەنگە دهیان و سەدان وشه‌ی ههورامی و تەنانەت کرمسانجی 
ژووروویشی له خوگرتووہ؛ هه‌روه‌کوو مامۆستا جەمال ئەبەز له کتیبی «بهره‌و زمانی یسهکگرتووی 
کوردی»دا ناماژه‌ی پی‌ده‌کات ناوی ززربه‌ی امراز و نامیره سهره‌تاییه‌کانی کشتوکال و... له نیوان 
ززربه‌ی دیالیکته کوردیه‌کاندا هاوبه‌شه, ههروه‌ها خوێنەرى بەرێز پاش سه‌رنج‌دانی ئەم خشته‌یه‌ی 
خوارهوه و به‌راورد کردئی هه‌ندی لهو روون‌کردنه‌وان‌ی که له پان وشه کوردیه‌کانی فه‌رهه‌نگهکه‌دا 
نووسیومہ؛ دہتوانیّت به ئاسانی مانای به‌شیکی ززری وشه سصەرہکیەکانی ناو ئەم فەرھەنگە 


بدۆزێتەوە› ھەرچەندە خزی دانیشتووی ئەم ناوچەیەی کوردستان نەبیّت: 


mal 


e‏ نووسەر له فەرھەنگەكەيدا مانا کوردی و فارسی و عهره‌بیه‌کانی پاش پیتگه‌لی «ل» 
و «ف» و «ع» بهم شیوهیه‌ی خوارهوه ریزکردووہ: 

ك 

ف 

2چ 

بەلام هه‌ندی جار نیشانەی پاش پیتی «ك »ی بهم شیّوەیه داناوہ: 

ل + 

ههرچه‌نده هزی ئەم کارهم به تەواوی بو ساغ نه‌کرایه‌وه» بهلام وا دهزام ناماژه بیت به مانایه‌کی 
جیاوازی دیکه‌ی وشه سفره‌کیهکه‌ی سهردوه که له کوردیدا هاوواتای بۆ نەدۆزيوەتەوە› چونکه نووسهر 


له پپنشه‌کی فەرهەنگەکەدا نووسیویه‌تی: نهم نیشانه‌یه «+» بو جیاوازبوونی مانا دانراوه. 


rel 


بۆ دەرخستنی ئەم جیاوازیه لەم چاپەدا پاش پیتی «ك» که نیشانه‌ی زمانی کوردیه» سی خال 


دانراوه پاشان وشه کوردیه که نووسراوه» بهم شیوهیه: ك:... 


ج سوودێك لەم فەرھەنگە ودرده‌گرین! 
جگه له دؤزینەوەی مانای وشه‌کان که کاری سەرەکی ھەر فەرھەنگێكە› فەرھەنگى مەردۆخ له 
زۆر رووی دیکەوہ بو خوینه‌ران و لێكۆلەران به‌سووده» که چەند لایەکی دەخەينە روو: 

۴ له رووی ئەم فەرھەنگەوە دەتوائین شیوه تاخاوتنی دانیشتوانی نەم ناوچەیه له 
کرردستان بناسین و لەگەل شیّوه ناخاوتنی ئەمرڑی هه‌مان ناوچه‌دا به‌راوردی بکهین و راده‌ی نهو 
ثالوگزره‌ی که به سه‌ریدا هاتووه دیاری بکه‌ین. ههروه‌ها ده‌توانین لەگەل شیّوه اخاوتنی ناوچه‌کانی 
تری کوردستاندا به‌راوردی بکه‌ین. 

۰ به هی ززربوونی وشه هاوواتاکان لەم فەرھەنگەدا› وشه و زاراوه هاویه‌شه‌کانی 
ناو سی زمانی کوردی و فارسی و عهر‌بی و شوتّندانانی ئەم زمانگه‌له لەسەر یه‌کتر باشتر روون 
ددبیته‌وه. 

5 گهنجین‌یه‌کی به‌نرخه بو دوزینهوه‌ی وشه هاوواتاکان له زمانی فارسی و 
عەرہبیداء چونکە تەنانەت له ئەمر ۆشدا فمرهه‌نگیکی فارسی يا عەرەبی که وشے هاوواتاکانی له 
پال یەکدا ریز کردبیّت نیجگار که‌مه. بویه نهم فه‌رهه‌نگه لەم رووەوہ بز خوییندکارانی به‌شی فارسی 
و عهربی زژر به‌سووده. 

2 زۆر به وردی چزنیه‌تی دهربرینی شێوازی ناخاوتنی وشه‌کانی دیساری کردووه؛ 
ههربزیه ههول دراوہ به پیٔی توانا ئەم ورده‌کاریانه بگویزریتهوه بۆ ناو ئەم چاپه تازه. 

" سهرچاوهیه‌کی به‌پیّزه بز دژزینه‌وه‌ی ئەو وشه کوردی و فارسیانه‌ی که پەریونەتەوہ بز 
ناو زمانی عەرہبی و به پینچه‌وانه‌شموه» چونکه نووسه‌ر هەموو ئەو وشانه‌ی دیاری کردووه. 

٭ _ یاوه‌ریکی به‌سووده بز پسپورانی بواری زاراوه‌سازی به‌تایبه‌تی لەم هه‌لومدرجه 
تایبەتەدا که ئەمرڑ میللهته‌که‌مانی پێدا تێدەپەرێت»› که شزرشی نینفزرماتيك و به‌جیهانی‌بوون؛ له 
لایەکەوہ به‌رده‌وام‌پوون و نه‌توانه‌وه‌ی زمانه‌که‌مانی - لانی كەم به قه‌د برکردنی زمانی گه‌لاتی 
دراوسیمان - گهره‌نتی کردووه و له لایه‌کی دیکه‌شهوه گرنگی و پێویست بوونی داتاشینی زاراوه‌ی 
نوی زیاتر له هه‌موو سهرده‌میکی تر ثاشکرا کردووه. 

 *‏ سهرچاوهیه‌که بز دوزینه‌وه‌ی بارودڑخی ژیان و گوزهرانی دانیشتوانی هم ھەرێمە لەو 
سەردہەمەدا به ژن و پیاو و مندال و هونعرمه‌ند و قومارباز و...هوه. چونکه نووسهر زؤر به وردی 
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ناوی خواردنەکان و امیره‌کانی موسیقا و داودەرمان و به‌هاراتی ناو چیّشت و ئهو میوانه‌ی که 
وشك ده‌کرین یا ده‌کرین به دزشاو و زاراوه‌کانی قومار و جری یاری و لەیستڑکی مندالان و 
تەنانەت زاراوه‌کانی ناو ثمو یاریانه و گه‌لی ورده‌کاری دیکه‌ی باس‌کردووه که میژوونووسان و 
کزمه‌لناسان و ثەدیبان و... له تویژینهوه‌کانیاندا دهرباره‌ی ئەم ههریمه له کوردستان بی‌نیساز نابن 


لی 


من و هم فه‌رهه‌نگه 

ھەرچەندە خه‌تی نووسەر زۆر خزشه و هه‌رکه‌س تىا رادەيەك شاره‌زای که‌شکزل و دسنووسی 
پیشینیان بیّت پاش ماوهیهك لهگه‌لیدا رادیّت و ده‌توانیّت به اسانی بیخوینیتوه؛ بهلام به‌داخهوه 
فهرهه‌نگهکه - به تایبەت چاپی دووه‌می - باش نزفسیّت نه‌کراوه و زۆرجار وشه‌کان دهرنه‌که‌وتوون يا 
زۆر کەمرەنگن و ساغ کردنەوەیان کاریکی نیجگار دژواره و کاتیٔکی زور دەبات. 

ههربژیه پاش ئەوەی فه‌رهه‌نگه که له لایەن هاوکارانی «بلاوگه‌ی پرته‌وبه‌یان»دره پیتچن کرا و 
درایه ده‌ستم ناچار بووم سهرله‌نوی پیشه‌کی فهرهه‌نگه‌که تا سهره‌تای پیتی شەلف به ته‌واوی 
بنووسمهوه و لەوہ به‌دواوه به‌شه پیتچن‌کراوه‌کان لەگەل فەرھەنگە نوف سیّت‌کراوه‌که‌دا که به خه‌تی 
نووسەر نووسرابوو به‌راورد بکهم و پاش ئەرك و رجیتکی زور و په‌نابردنه بەر جێگەگەلى دیک‌ی 
فه‌رههنگ که که وشه هاوماناکانی تیدا دووپات کرابووهوه و به پشت‌به‌ستن به فەرهەنگگەلی کوردی 
و فارسی و عەرەبی؛ ده‌ستم به ساخ کردنەوەی فه‌رهه‌نگهکه کرد. 

نووسه‌ری بەرێز زۆر جار له په‌راویزی فەرهەنگەکەدا ھەندێك وشه و روون‌کردنهوه‌ی خستووهته 
سەر فەرھەنگەكە که بەداخەوہ له کاتی به‌رگتیگرتن و ریکوپیك‌کردنی فەرھەنگەكەدا به دهم تټغی 
به‌رگتیگرهوه رۆشتوون و به زە مەتێكى زۆر بەشی ھەرەزۆرى ئەو وشانەم راست کردووەتەوہ. 

ههروه‌کوو ناماژه‌ی پىكرا زۆر جار نووسەر نیشانه‌ی « )»ی بو وشه کوردیەکان دانےناوہ که 
دززینەوەی شیّره‌ی دروستی دهربرین و رینووسی ئەو وشانه‌ش کاتیٔکی ززری بردووه. 

هدروه‌ها هه‌موو ئەو بزاوانه‌ی که نووسەر بو وشه صەرہبی و فارسیه‌کانی داناوه به يارمەتى 
هاوکارانی به‌پیزی پیتچن گویزراوهتهوه بۆ نهم چاپه نولیه. 

به پیٔشنیاری جەنابی «عه‌بدولوئمین» بریاردرا بۆ هه‌رکام له وشه‌گه‌لی سهره‌کی فەرھەنگەكە 
وشهیه‌کی هاوواتا یا روون‌کردنه‌وهيدك به دیالیکتی سرانی (شیوه ثاخاوتنی سلیّمانی و دهورویه‌ری) 
بخمه سەر فه‌رهه‌نگه کب که پیشنیاریکی ززر بەجی و پیئویست بوو» چونکه له لایه‌کهوه نووسەر 
مانای هه‌نديك له وشه سه‌ره‌کیه‌کانی فه‌رهه‌نگه‌که‌ی به کوردی نه‌نووسیوه و له لایه‌کی دیکه‌شهوه 
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شسیوہ اضاوتنی شعرد:لانی بسےر فدرهه‌نگه‌که‌دا زاشه» جگے لەمانەش نووسهر ززرسه‌ی 
رووز‌کردنەوەکانی خڑی سەبارەت به وشه سەرہکیەکانی فه‌رهه‌نگه‌که به زمانی فارسی نووسیوه که 
وهرگیترانی ئەو روون‌کردنه‌وانه بز سەر زمانی کوردی کاریکی زۆر پئویست ہوو؛ تەنانەت نووسهر 
به‌شیك له سمره‌تای فەرهەنگەکەی به زمانی فارسی نووسیوه که شەو به‌شه‌یشم وهرگیراوه‌ته سەر 
زمانی کوردی. 

دەتوانم بلیّم جاران تەگەر خوێنەرێك لانی كەم زمانی فارسی نه‌زانیایه نه‌یده‌توانی سوودی ته‌واو 
لەم فەرھەنگە ومربگریت» بهلام لەم چاه نوئیهدا خوینهر ته‌نیا به زانینی زمانی کوردی و دیالییکتی 
سورانی دەتوانێت سوود لەم فەرھەنگە وهربگریت. 

بیگرمان خوینه‌ری به‌رټز دہزانیّت که دانانی وشه‌ی هاوواتا یا روون‌کردنهره بڑ هه‌موو وشه 
سهرهکیه‌کانی ئەم فه‌رهه‌نگه چەندہ کاریکی پشووسوارکەر و کات‌گیره؛ ززر جار بو راست‌کردنه‌وه‌ی 
رینووسی وشەیەك و ماناکردنەوەی؛ چه‌ندین کاتومیتر کاتم ته‌رخان کردووه و شەم فه‌رهه‌نگ و ئەر 
فهرهه‌نگم کردووه. 

هه‌ندی جار ئەگەر له دیالیکتی سورانیدا وشه‌ی هاوواتام دهست نهکه‌وتبیّت پەنام بردووەتە بەر 
دیالنکته‌کانی دیکہ؛ يا لانی‌کهم روون‌کردنهوهیه کم لەسےەر وشهکه نووسیوه و هه‌ندی جاریش به 
وهرگیرانی روون‌کردنەوەکەی نووسەر له فارسیه‌وه بۆ کوردی وازم‌هیناوه و ئەگەر وشه سهره‌کیه که 
زیاتر له مانایه‌کی هه‌لگرتبیت ناماژهم پی‌کردوره؛ هه‌روه‌ها ئەگەر هه‌ستم کردبیّت وشه‌که نامزیه و 
روون‌کردنه‌وه‌ی پیئویسته؛ وشه هاوواتاکهم روون‌کردووه‌ته‌وه» جارجاریش هه‌ندی وشهم دهست کەوتووہ 
که له فمره‌نگه کوردیه کاندا - به تایبەتی فەرهەنگی ههنبانه بزرین‌ی مامۆستا هه‌ژاردا - تزمار 
نه‌کراره؛ که ئەو وشانه‌شم له فه‌رهه‌نگهکهد! گونجاندووه. 

هه‌موو وشه و روون‌کردنه‌وه‌کانی خژمم له ناو دوو قولاپدا -[...] - داناوه هه‌تا لەگەل ده‌قی 
فەرھەنگەكەدا تینکهل نەبیّت و ھەر روون‌کردنه‌وهیه‌کی نووسه‌ریشم وهرگیرابیّته سەر زمانی کسوردی 
لهناو دوو کەوانەدا و له نیّوان دوو قولاپدا - [(...)] - داناوه» هەتا خوینه‌ر بزانیت که ئەم جۆره وشه 
و روون‌کردنه‌وانه» واتاکه‌ی هی نووسەرہ و دارشتنه‌که‌ی له منهوهیه. 

شایانی پاسه که له ماناکردنه‌وهی وشه‌کاندا هدولم داوه له رووی مانا فارسی و عهرهبیه‌کانهوه 
بزچوونی نووسهر له باره‌ی وشه سەرەکیەکانی فه‌رهه‌نگهکه‌وه بەدەستبهێنم و مانايەك ههلبژیرم که 
لهو بزچوونه‌وه نزيك بیّت با لەگەل بوچوونی خۆيشمدا ناته‌با بیّت. 

هدروه‌ها شایانی باسه که نووسەری بهرێز ززرجار روونکردن»وه‌ی فارسی له ریزی وش 


کوردیه کاندا نووسیوه؛ یا فوونه‌ی کوردی له ریزی وشه فارسیهکاندا هيناوهتهوه» که هه‌موو شه‌و 
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روونکردنەوہ و موونه‌گ‌له جیا کراونەتەوہ و گویزراونەتەوہ ہو شوێنى تایبەتی خویان۔ 

هه‌ندی جار به پیی پیّویست له پهراویزی فەرهەنگەکەدا ھەندێ روونکردنەوەم نووسیوہ و له 
کڑتابیدا نیشانەی (ر۔ر)م پی زیاد کردووہ ههتا لەگەل پهراویزه‌کانی نووسەردا تێكەل نهبیّت. 

ههروه‌کوو پیّشتریش ئاماژەی پئ کرا به یارمەتی هاوکارانی پیتچن ههولمان داوه به پټی توانا 
بەشی ھەرەزۆرى وردەکاریەکائی نووسەر بگویزینه‌وه بڑ ناو ئەم چاپه نوئیه؛ ھەر بۆيە: 

× ئەگەر وشەيەك له فەرهەنگەکەدا خەتی به ژټردا کیشرابوو ئەوہ وشەیەکی رەسەن نيه و له 
زمانیکی دیکەوہ وەرگیراوہ. 

کت“ ههرکام له وشه سەرەکیەکانی فه‌رهه‌نگه‌که خەتی به ژټردا کی شرابوو شهوه له عەرہبیےوہ 
ودرگیراوہ و ئەگەر له نیتوان دوو سەرەرِمدا نووسرابوو - <...> - سەر به زمانه ئەورووپاییەکانە۔ 

× ئەگەر له نيوان دوو وشەدا نیشانەی «۰» دانرابوو ئەو دوو وشەیه پیکه‌وه هاوواتان و ئەگەر 
نیشانه‌ی «.» دانرابوو مانایان له يەك جیاوازہ. شایانی باسه منیش له روون‌کردنەوەکانی خزآمدا 
سوودم لهم دوو نیشائەیه وەرگرتووہ۔ 

× ئەگەر وشەيەك نیشانه‌ی زه‌نه (ےٗ)ی به سهرهوه بوو ئەوہ نیسجه بزاوی («۶»ی له‌گه‌لدایه و 
پیویسته له کاتی خویندنهوهد! تززيك زمانی بز دابگیردریّت. شایانی باسه ئەم نیشانه تەنیا بز شمو 
وشانه دانراوه که لموان‌یه به هزی ناموبوونه‌وه خوێنەر له دهربرینی وشەکەدا تووشی هه‌له بکات. 

× ئەگەر پیتی «د» له ناو وشه سهرهکیه‌کانی فهرهه‌نگه‌کهدا بهم شیوهیه نووسرابوو: «<»» 
ئەوہ پیویسته وه‌کوو پیتی ((د) له وشه‌ی «قادر» و «نادر»دا خوینریتهوه» که له «قایر» و 
«نایر»«وه نزیکتره هه‌تا قادر و نادر. 

ھەر چه‌نده نووسه‌ر نیشانه‌ی «ب»ی له ھەر جیگایه کدا پتویست بووبیّت بو هه‌موو ئهو پیته 
کوردیانه داناوه که نیمچه بزوینی «»یان له‌گه‌لدایه. بەلام لەبەر ئەوەی نیشانه‌ی نامز له رینووسی 
فەرھەنگەكەدا لەرادەبەدەر نەبێت و ههروه‌ها به هی گیروگرفتی فۆنتی وشه کوردیه‌کانهوه, 
همروه‌کوو ثاماژه‌ی پی‌کرا, نیشانه‌ی زه‌نه (س) - که لەم چاپه‌دا جینشینی نیشانه‌ی «»هیه - ته‌نیا 
به پیّی پیویست دانراوه. 

هدر لەبەر ئەو دوو هویه‌ی سدرهوه نوخته‌ی ژیّر پیتی «د »یش تےەنیا له وشه سهرهکیه‌کانی 
فەرھەنگەكەدا دانرا۔ 

بۆ ئەوەی له خزمه‌وه ده‌سکاری فەرھەنگەكەم نەکردبیّت؛ له ھەر جیگایه‌کدا نووسعر نوخته‌ی 
ژر پیتی «د »ی دانه‌نابیت؛ منیش خوم له دانانی پاراستووه هه‌رچه‌نده وام هه‌ست کردبیت 


نووسهر دانانی نه‌و نوخته‌یه‌ی له بیر چووبیّت. 
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پنویسته بوتریت که نوخته‌ی ژټر پیتی ((د) له پیشه‌کیه‌کانی نووسەردا به ته‌واوی دانراوہ. 
شایانی باسه که له لایەن هاوکارانی پیتشچنه‌وه هه‌سوو وینه‌کانی ناو فەرھەنگەكە نیسکهن 
(527) کراوه و گوتزراره‌تهوه بز کزتابی پیته‌کان ههتا لەگەل فهرهه‌نگه‌کهدا تیکهل نەبێت› 
ههربویه : 
° نه‌گهر له کزتایی وشهیه‌کدا نووسرا بوو «وینه»» نهو وشهیه له کزتابی هه‌مان پیتدا 
وینه‌یه کی تایبه‌تی ههیه. 
٥‏ نه‌گهر له کزتایی وشهیه‌کدا نووسرا بوو «وینه-*...»» شەوہ وینه‌ی تایسه‌تی شمو 
وشهیه له کزتایی پیتی سهره‌تای وشه‌ی پاش تير(->)هکه‌دایه. 
ٴ٥‏ ئەگەر له کزتایی وشهیه‌کدا نووسرا بوو «ویّنه‌ی ههییسه.» نهوه نووسه‌ری بەرێز 
ناماژه‌ی به‌وه کردووه که ئەو وشهیه له جیگایه‌کی فەرھەنگەكەدا وێنەيەكى تايبەتى 
هدیه؛ بەلام جنگهی وینه‌که‌ی دیاری نه‌کردووه و منیش پاش گه‌ران به وشه 
هاوواتاکاندا وێنەكهم بو نەدؤزراوەتەوہ. 
به هی گزرینی وشه سەرہکیەکانی فەرھەنگەكەوە بز رینووسی ئەمڕۆى کوردی؛ ئەو وشانه‌ی له 
چاپی پێشووى فەرھەنگەكەدا به پیتگەلی «ث » و «ص» دہست‌پئدەکەن گوێزراونەتەوه بۆ ناو پیتی 
«س» و پیتگەلی «ذ» و «ظ ) و «ض » گوێزراوەته‌وه بو ناو پیتی «ز» و پیتی «ط » گویزراوه‌ته‌وه 
بڑ ناو پیتی «ت». 
له کۆتاییدا به هزی گیروگرفتی فزنتی وشه کوردیه‌کانه‌وه له بەرنامەی (77070»دا؛ دانه‌دانه‌ی 
وشه سمره‌کیه‌کانی فه‌رهه‌نگهکه‌مان سەرلەنوی به پیّی ئەلفوبێى ئەمرڑی کوردی ریزبه‌ندی کردوه‌ته‌وه 
و هاوکارانی بە‌رێزی پیتچن بهو پێیه سەرلەنوی فعرهه‌نگهکه‌یان داڕشتووەتەوە. 
ئێستا که ئەم وشانه ده‌نووسم له سەر شانڑی خهیالمدا چاوم لێیه که نایه‌توللای به‌سالاچوو و 
ریش‌سپی له باتی پشرودان و گه‌شتوگوزار و دانیشتن له دیوه‌خاندا؛ له سورچی ژوورێکدا به ته‌نیا 
دانیشتروه و به ده‌سته لهرززکه‌کانی پاش ریکوپیكکردنی کاغه‌زه‌کانی بەر دەسعی و خەت کیشان 
تیایدا؛ پیت به پیت و وشه به وشه و دټر به دږ و لاپه‌ره به لاپه‌ره خه‌ریکی پاکنووس کردنی 
فەرھەنگەكەيەتى و جاربه‌جار وشه‌یه‌کی تازه‌ی ہیر ده‌که‌ویتهوه و له پهراویزدا توساری ده‌کات و 
ههندی جار له ژر وشەیەکدا وینه‌ی تایبهت بهو وشهیه ده‌کیَشیّت و جاربه‌جاریش بے لاپەرہ 
پاکنووس‌کراوه‌کاندا ده‌گه‌ریت بز شەوەی وینه‌یه‌کی تایبەت بهم وشهیه‌ی که تیسستا خهریکه 


دمینووسیّته‌وه له جیّگایه‌کی تری فەرھەنگەكەيدا بدوزیتهوه و اماژه‌ی پی‌بکات. هه‌ندی جار 


۳ 


لاپەرەيەك خەریکہ تهواو دہبیّت و له ناکاو مەرہکەفەکہ ده‌تکیته سەر لاپعرهکه» يا وینه‌که‌ی بے دل 
نيه و ناچاره سەر له نوی ئەو لاپهرهیه بنووسیّته‌وه و هه‌ندی جاریش لاپهره ؤفسیّتکراوەکائی بو 
ده‌هیننه‌وی چاویکی پیّدا دهخشینیّت و چاپەکەی به دل نيه و سهر له نوی شەو لاپهرهیه پاکنووس 
دہەکاتەوہ. پاش تهواوبوونی کاره‌که و چاپ‌کرانی فعرههنگه که لهوپه‌ری خزشحالیدایه که دەرفەتى 
پیویست بو بلاوبوونه‌وه‌ی بەرهەمەکەی ره‌خساوه و لاپەرەکانی فعرهه‌نگه که‌ی ههلده‌داتهوه و دهبینینت 
له هدندی جیگادا وشه‌کان کەمرەنگن و له هه‌ندی جیگادا وینه‌کان رهش برونه‌ته‌وه و ورد ه‌کاریه‌کانی 
فەوتاوہ و له هه‌ندی لاپەرەدا هراویزه‌کان قرتاون» هه‌ناسه‌یه‌کی سارد هەلدہکیٍشیّت و ده‌ستيك به 
ريشه چەرمووەکەیدا دیِنیّت و سه‌رنجی دهبریته دیواره‌که‌ی به‌رامبه‌ری و دهچیته ناو دهریای بی‌بنی 
نه‌ندیشه و خەیالەوہ... 

هیوادارم منیش بهم ههوله که‌موکورتهم رەنج و زە ھمەتەكانى نهو زانا کوردپه‌روهرهم به نیرز 


نەدابیّت و گیانی پیرژزی نایه‌توللام له خزم زویر نه‌کردبیت. 


هو سه‌رچاوانه‌ی پشتم پی به‌ستوون 

گم «فه‌رهه‌نکی مهردوخ»: له ھەر جیگایهکدا وشهیه‌کم بز نه‌خوینرابیته‌وه يا له رینووسهکه‌ی 
دوودل بووم پتش هه‌موو شتيك په‌نام بردووهته بەر وشه هاوواتاکانی فه‌رهه‌نگهکه. 

ى ر فه‌رهه‌نکی ههنبانه بهرینه‌ی مامۆسسقا ھسەۋار»: ززرب‌ی کات بو زیادکردنی وشه و 
روون‌کردنه‌وه پشتم پی‌به‌ستووه و تەنانەت زور جار روون‌کردنه‌وه‌کانی مامزستا هه‌زارم دەق به دەق 
گواستوو‌تهوه. 

عم «فه‌رهه‌نکی شیرینی مامؤستا فازل نیزامه‌دین»: که ھەم بز دززینه‌وه‌ی وشه‌ی هاوواتا و 
ھەم بو دژزینه‌وه‌ی مانای زاراوه‌کان له کوردیدا پشتم پئ به‌ستووه. 

٣‏ «فه‌رهه‌نگی دیهخودا»: به شیرهی نهرم‌شامیتر (۹۵[170۳) که بق روون‌کردنهوه‌ی وشه 
سهره‌کیه‌کان و دلنیابوون له رینووسی وشه فارسیه‌کان پشتم پئ به‌ستووه. 

٣‏ «فه‌رهه‌نکی نه‌لونجیدی پاپ لویس »: که بز دلنیابوون له رینووسسی وشه عهره‌بیسه‌کان و 
هه‌ندی جار بۆ روون‌کردنه‌وه کوردیه‌کان پشتم پئ به‌ستووه. 

کہ «رفه‌رهه‌نکی زانیاری وینه‌داری مامۆستا که‌مال جەلال غه‌ریب»: که بز ماناکردنەوەی ناری 
گڑوگیا و ناژهل و بالنده و میتروو و... پشتم پئ به‌ستووه. 

2 «فه‌رهه نکی عه میت »: که بڑ روون‌کردنه‌وه‌ی وشه سەرەکیەکان و دلنیابوون له رینووسی وشه 
فارسیەکان پشتم پى بەستووہ. 


۳۷ 


ثه‌مه ئەو سه‌رچاوانه بوو که ززرترین سوودم لی‌ودرگرتسوون» بەلام کاتیّك مانای دروستی 
وشهیه‌کم لیْ عاسی بووبیّت, په‌نام بردووەتہ بەر هه‌موو جزره فه‌رهه‌نگ و فەرھەنگۆكيێلك و رووم له 
هه‌موو ناسراو و دزست و ئاشنايەك ناوه. 

نه‌مه‌ش ناوی ژمارەيەك لەو فەرھەنگانەيە: 

£2 فەرھەنگى زاراوه‌ی ماموستا به‌دران ئە مەد حهبیب. 

2ھ فەرھەنگى نوبەرەی مامزستا گیوی موکریانی. 

2ھ فبرمه‌نگی «فرهنگ اصطلاحات معاصر » عەرہبی فارسی؛ نووسینی نه‌جه‌فعه‌لی میرزایی. 

2 «کتاب التعریفات» نووسینی سەیید شه‌ریفی گورگانی. 

2ھ نەرمەنگی گیرفانی خاك نووسینی ماموستا مه موود عه‌بدوثلا و مامزستا جه‌مال جدلال. 

2ھ فدرمه‌نگی زانیاری مامزستا که‌مال جهلال غهریب. 

له کزتاییدا پیویسته سوپاسی هه‌موو نهو به‌ریزانه بکەم که لەم ریگایه‌دا هانیان داوم یا به ھەر 
جۆرێك یارمه‌تیان داوم به تایبەت هاوسهری شازیزم «به‌دری به‌هرامی» که جگه له هازدان و 
ره‌خساندنی بارودزخی گونجاو؛ بز ماناکردنه‌وه و چزنیه‌تی دهربرینی شیّوازی اخاوتنی بەشیّکی زور 
له وشه‌کانی فه‌رهه‌نگه که به هاناموه هاتووه. 


رہثووف ره‌هنموون 
خویندکاری دوکنورای زانسته ابینیه‌کانی زانکوّی تاران 
۵ی رەزبەرى ۱۲۳۸۵ ی کؤچی مانگی ۰۱۰۶/۱۰/۱۷ ای زایینی 


trl 


مقدمه‌ی فارسی 


الف) ویژگی‌های این فرهنگ لغت 

7ھ همان‌گونه که مؤلف فرزانه و بزرگوار در پایان جلد دوم نوشته است؛ این اثر در مدت 
هیجده ماه به رشته‌ی تحریر درآمدہ است. 

2ھ در سال ۱۳۳۲ هش روزانه از طرف مولف بازنویسی شده و توسط «چاپخانه‌ی 
ارتش» افست و منتشر گردیده است. 

7ھ در بهار سال ۱۳۶۲مش توسط «چاپخانه‌ی حیدری» دوباره افست شده و از طرف 
«انتشارات غریقی» در سنندج منتشر گردیده است. 

2 این فرهنگ لغت شامل سه زبان کردی. فارسی و عربی است که بیشتر لغات مدخل 
آن به لهجه‌ی اردلانی است که شاخه‌ای از گویش سورانی - یکی از گویش‌های اصلی زبان 


کردی - است. 


۳۷ 


دع مؤلف علاوه بر معادل‌های فارسی و عربی؛ مترادف کردی اکثر لغات مدخل را نیز به 
اثر خود افزوده است. 

دع از طریق معادل‌های فارسی و عربی و لغات مترادف این دو زبان؛ مؤلف وجوه معنایی 
لغات مدخل را به طور کامل روشن ساخته است و هرجا نیاز به توضیح احساس شده باشد آن 
را به زبان فارسی توضیح داده و گاه علاوه بر زبان فارسی؛ به زبان‌های عربی و کردی نیز مثال 
و توضیح لازم را برای لغات مدخل ذکر کرده است. 

دت اگر یکی از لغات مدخل دارای چند معنی متفاوت بوده باشد؛ معمولاً چند بار آن لغت 
را نوشته و در ذیل آن, مترادف فارسی و عربی آن را آورده استہ گاه نیز به یک بار نوشتن 
لغت مدخل اکتفا نموده و در ذیل آن معانی متفاوت فارسی و عربی آن را در کنار هم ذکر 
کرده است, که در چنین مواردی برای جدا کردن لغات مترادف از لغات متباین؛ در میان لغات 
مترادف علامت «» را قرار داده است که این علامت در این چاپ به علامت ۰» تغییر داده 
شده است و در وسط لفات متباین علامت «+» را قرار داده است که این علامت نیز به (۰» 
تغییر یافته است. 

22 مؤلف در معنی کردن لغات مدخل به عربی -به ویژه در ترجمه‌ی اصطلاحات - گاه 
از ویژگی اشتقاق لغات در این زبان سود جسته است. 

2ھ مرچند بیشتر لفات مدخل این فرهنگ لغت مربوط به لهجه‌ی اردلانی است اما مؤلف 
در میان آن‌ها و در معانی کردی آن‌ها لغات مربوط به دیگر لهجه‌ها و گویش‌های زبان کردی 
را نیز ذکر کرده است. 

جع اگر لغت مدخل در زبان کردی اصیل نباشد و از زبان عربی وارد زبان کردی شده باشد, 
آن را در پرانتز قرار داده استہ که در این چاپ در زیر چنین لغاتی خط کشیدہ شده است. ضمناً 
در دیگر کلمات کردی, فارسی و عربی اثرش نیز لغات غیر اصیل را مشخص کرده است. 

2ع مژلف محترم گاه به زبان‌های دیگر مانند ترکی و زبان‌های اروپایی نیز اشاره کرده است 
و اگر لت مدخل برگرفته از این زبان‌ها بوده باشد آن را در میان علامت «<..>» نوشته است. 

2ھ نویسندہ در بازنویسی و ترتیب‌بندی لغات کردی اثرش از رسم‌الخط رایج کردی 
استفاده نکرده است, بلکه در کنار استفاده از حروف ویژهی زبان کردی» از صداهای سے 
نیز استفاده نموده و سعی کرده است در حد توان صدای مخصوص همه‌ی حروف کردی را از قلم 


IRN! 


نیندازد علاوه بر این همه‌ی لغات فارسی و عربی را اعراب گذاری کردہ است. 

22 مؤلف در مقدمه‌ی این اثر خلاصه‌ای در مورد قواعد زبان کردی اعم از صرف و نحو - 
به زبان کردی نگاشته» علاوه بر آن قسمتی را به ضرب‌المثل‌ها و کنایات کردی اختصاص داده 
است. همچنین رسم الخط عربی را برای نگارش زبان فارسی و کردی مناسب ندانسته و رسم 
الخطی را اختراع و به عنوان جایگزین پيشنهاد کرده است. 

2ھ مؤلف در پایان جلد دوم نوشته است: «هرگاه فهرستی برای لغات فارسی و 
فهرست دیگر برای لغات عربی تنظیم شود فارس و عرب هم از این کتاب استفاده 
خواهند کرد.» که متأسفانه برآورده کردن این خواسته‌ی ایشان در این چاپ مسر نشد» زیرا 
این امر موجب چند برابر شدن حجم کتاب می‌شد. اميدواريم در آینده این اثر به صورت 
نرم‌افزار در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد و از این طریق آرزوی مؤلف جامه‌ی عمل بپوشد. 

2ع به خاطر زمینه‌سازی برای برآورده شدن خواسته‌ای که در قسمت قبل به آن اشاره شد؛ 
مولف علاوه‌بر لغات و اصطلاحات, گاه در مدخل لغات کردی اثر خود عبارات و 
شبه‌جمله‌های کردی را نیز ذ کر کرده استہ تا به لغت خاصی که در زبان فارسی یا عربی برای 
این عبارات و شبه‌جمله‌ها وضع شده است اشاره کند. 

م2 مؤلف در ترجمه‌ی لغات مدخل کوشیده است دقیق‌ترین و مناسب‌ترین معادل فارسی و 
عربی را برای لغات مدخل کردی بیابد, که این امر نشان از تبحر ایشان در این دو زبان علاوه 
بر زبان مادریشان دارد. همچنین در ترجمه‌ی لغات مدخل فقط به ذکر یک لغت فارسی و 
عربی اکتفا نکرده است؛ بلکه همه‌ی لغات مترادف عربی و فارسی را - که به نوعی یکی از 
وجوه معنایی لغات مدخل را در ب رگفته باشند - ذکر کرده است. 

2ھ مؤلف در هر جایی از اثرش که لازم دانسته است شکل و نقاشی لازم را برای توضیح 
لغات مدخل کشیده است که این امر نیز نشان از استعدادهای بی‌شمار ایشان دارد. 


ب) از این اثر چه بمره‌ای می‌بریم؟ 

علاوه بر یافتن مفهوم لغات مدخل که وظیفه‌ی اصلی هر فرهنگ لغتی است؛ «فرهنگ 
مردوخ» دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که جنبه‌هایی از آن به شرح زیر است: 

> از طریق این فرهنگ لغت می‌توانیم با لهجه‌ی ساکنین این منطقه در زمان حیات مولف 


۳۹ 


آشنا شویم و آن را با لهجه‌ی امروزی همین منطقه و دیگر مناطق کردستان مقایسه کنیم. 

> لغات اصیل و دخیل هر یک از سه زبان کردی, فارسی و عربی را مشخص سازیم. 

> منبع ارزشمندی است برای یافتن لغات مترادف در هر سه زبان زیرا مؤلف در حد توان 
همه‌ی لغات مترادف را ذکر کردہ است. 

> مرجع مهمی است برای متخصصین فن معادل‌سازی در زبان کردی زیرا مؤلف معادل 
کردی بسیاری از اصطلاحات فارسی و عربی و حتی انگلیسی را در فرهنگ لغت خود ذکر 
کردہ است. 

> اینه‌ی تمام‌نمایی است برای مشاهده‌ی وضعیت زندگی ساکنان این منطقه از کردستان 
اعم زنان, مردان, کود کان, هنرمندان, ورق‌بازان, ورزش کاران و... زیرا مؤلف در نهایت دقت و 
موشکافی اسم غذاها و چاشنی‌ها و ادوات موسیقی و اصطلاحات ورق‌بازی و انواع بازی 
کودکان و حتی اصطلاحات رایج در آن و نام انواع اسباب‌بازی‌های کودکان و... را ذکر کرده 
است؛ که مورخان, جامعه‌شناسان, محققان و.. در پژوهش‌هایشان در مورد این خطه از آن 


بی‌نیاز نخواهند بود. 


ج) ویژگی‌های چاپ جدید 

چاپ‌های قبلی این اثر در واقع افست دست‌خط مولف بود که با رسم‌الخط رایج زمان خود 
آن را به رشته‌ی تحریر درآورده بود. 

هرچند رسم‌الخط مؤلف برای کسی که تا اندازه‌ای دست‌نوشته‌های گذشتگان را مطالعه 
کرده باشد بسیار واضح و خوانا است و پس از مدتی خواندن آن آسان می‌نماید؛ اما متأسفانه 
گاه کم‌رنگ بودن و مخدوش بودن چاپ آن مان از خواندن درست لغات می‌شود و گاه لغاتی 
را که مؤلف در حاشیه‌ی اثر افزوده است در هنگام صحافی مخدوش شده است. 

بنابراین سعی شده است قبل از هر چیز این اثر به صورت دقیق ویراستاری و لغات و 
توضیحات کردی آن بر اساس رسمالخط امروز زبان کردی بازنویسی و لغات مخدوش آن به 
کمک دیگر لغات مترادف خود این اثر و در مراحل بعدی با کمک گرفتن از فرهنگ‌لفت‌های 


کردیء فارسی و عربی بازیابی شود سپس لغات مدخل براساس رسم‌الخط امروز زبان کردی 


۵ 


مرتب شود. 

همچنین برای استفادەی هرچه بیشتر خوائندگان کردزبان و به پیشنھاد جناب آقای 
«عبدالمومن مردوخ» سعی شده است معادل سورانی مدخل‌های کردی» با توجه به گویش 
استانداردی که زبان نوشتاری بیشتر ساکنین کردزبان دو کشور ایران و عراق استہ به این اثر 


افزوده شود و توضیحات فارسی مؤلف به طور کامل به زبان کردی ترجمه شود. 


شایان ذکر است که در افزودن معادل‌های‌کردی در حد توان تلاش شده است 
با توجه به معانی فارسی و عربی لغات مدخل؛ دیدگاه مؤلف را در مورد این لغات 
تشخیص داده و آن را در قالب لغات متناسب با آن قرار دهم, هرچند متناسب با 
دیدگاه این جانب نباشد. 

ضعناً با کمک همکاران محترم حروف‌چین انتشارات «پرتو بیان» سعی شده است 
قسمت اعظم موشکافی‌ها و علائم موجود در رسم الخط مؤلف به این چاپ منتقل شود. 

گفتنی است که مجموع این تلاش‌ها بیش از سه سال کار مداوم را به خود اختصاص داده 
است, اميد است که مقبول نظر خوانندگان محترم به‌ویژه امالی اندیشه و فرهنگ باشد. 


بنابر آنچه گذشت ذکر این توضیحات ضروری می‌نماید: 

ک در هر جای این فرهنگ لغت, عبارت یا لفتی در میان کروشه «[ ]» مشاهده شود 
مربوط به ویراستار است نه مؤلف» اما اگر عبارت ویراستار ترجمه‌ی عبارت مؤلف باشد, آن 
را در میان پرانتز و پرانتز را در میان کروشه قرار داده است «[..(.)]»» بنابراین هرگاه 
خوانند‌ی محترم با چنین عباراتی مواجه شد می‌فهمد که مفهوم آن مربوط به مؤلف و ترجمه‌ی 
آن مربوط به ویراستار است. 

“ اگر زیر لغات مدخل خط کشیده شده بود به معنای آن است که چنین لغاتی بنا به 
دیدگاه مؤلف اصیل نیستند و از زبان عربی به زبان کردی رخنه کرده‌اند. 

٣‏ علامت «» در میان لغات این فرهنگ لغت به معنای تفاوت لغات از لحاظ معنی» و 
علامت «» به معنای مترادف بودن لغات است. 


ک اگر لغت مدخل در بین این علامت «<...>» نوشته شده بود به معنای آن است که لغت 


0 


مذکور از زبان‌های اروپابی وارد زبان کردی شده است. 

× اگر زیر هر لغتی در این فرهنگ لغت اعم از کردی» فارسی و عربی - خط کشیدہ 
شده بود؛ به معنای دخیل بودن آن لغت در زبان مذکور است. 

۲ اگر بر روی حروف لغات کردی علامت «» قرار داشت به معنای وجود کسره‌ای 
کوتاه پس از آن حرف است. که این صوت در رسمالخط لاتین با حرف لہ نشان داده می‌شود. 

7 وجود نقطه در زیر حرف دال در لغات مدخل این فرهنگ لفت بدین معنی است که 
حرف دال کاملاً تلفظ نمی‌شود و تلفظ آن به حرف دی نزدیکتر است تا دال. 

× اگر در پایان لغتی با کلمه‌ی «وټنه» مواجه شدید به معنای وجود شکل مربوط به آن 
لغت در پایان همان حرف است. 

'× اما اگر با کلمه‌ی «وینه->...» مواجه شدید به معنای وجود شکل مربوط به آن لغت در 
پایان حرف آغازین لغت پس از علامت (دے> است. 

> عبارت «وێنه‌ی هدیه.» به معنای آن است که لغت مذکور در این فرهنگ لغت دارای 
شکل خاص خود می‌باشد. اما متأسفانه مژلف مکان آن را مشخص نکرده است و ویراستار پس 
از جستجوی لغات مترادف؛ آن شکل را نيافته است. 

در پایان گفتنی است که چون مقدمه‌ی مؤلف به زبان فارسی است و توضیحات ایشان در 
مورد لغات مدخل نیز غالباً به همین زبان است؛ انتظار می رود خوانندگان محترم فارسی زبان 
به آسانی بتوانند از این فرهنگ لغت استفاده نمایند. 


۵ 


ملاحظات للقاریء العربي المحتزم 


کتب المؤلف الفاضل الشھیر «آيةالله الشیخ محمد مردوخ کردستاني) هذا العجم القيم خلال 
ثانية عشر شهرا؛ ما يدل على نبوغه فی اللغات الكردية و الفارسية و العربية. 

اعد الؤلف نفسہُ هذا العجم للطبع و طبع بخط الؤلف في «مطبعة ارتش» سنة ۹۵۲ ۱و اعيد 
طبعه في مطبعة «حيلري» سنة ۹۸۲ ميلادية . 

با ان للغة التي رتب الولف الفاضل معجمه على اساسها هي في الغالب اللهجة السورانية 
لساكني مدينة سنندج و نواحیها؛ و با أو تعليقات الولف على اللغات قد کتبّت باللغة الفارسية 
قام اغقق بإدراج اللهجة السورانیة لساكني مدينة السلیمانیة و نواحیها - اي اللهجة الرسمية التي 
یستعملها الکتاب و الأدباء في کردستائي العراق و ایران - فی هذا العجم و بۃەجمة تعلیقات الؤلف 
إلى اللغة الكردية حتی یسهل على القاری الكردي الاستفادة منه. 

و با أن العجم يحتوي على رموز و اصطلاحات خاصّة» نسترعي انتباه القارئ العربي الكريم الى 
ما يلي: 
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# اللغات و العبارات الکتوبة بين مُعقوفتین «[ ]» مدرجة من ا حقق؛ لکن إذا كانت مکتوبة 
بهن قوسین داخلٌ العلامة ا مذكورة بهذة الصورة «[(...)]» فان مفهوم العبارة من الولف - کتبھا 
باللغتين الفارسية و العربية - و قام ا حقق بترجمتها الى اللغة الكردية. 

۴ علامة «۰» بين لغات هذا العجم ۔ با فیها اللغات العربية - یدل على ترادف اللغات و 
علامة «.» يدل على تباينها نی العنی. 

# ذا لاحظ القارئ كلمة «ونه» تحت اللغات العربية فان هناك صورة رسها المؤلف یروضح تلك 
اللغة في نهاية ذلك الحرف و بإمكان القارئ الرجوع إليه. اما اذا لاحظ كلمة «وينه-)...» فان 
الصورة تقع في نهاية المرف الأول للکلمة الواقعة قعة بعد علامة « ». و عبارة «وینه‌ی ههيه.» دلیل 
على أنّ هذه اللغة صورة توضح معناهاء لكي ا مؤلف | ب يعيّن الصورة و الصحح - بعد بحثه في اللغات 
الرادفة - ( يظفر بها. 

* وجود علامة «» فوق حروف اللغات الكردية إشارة الى وجود كسرة مختلسة عند قراءة 
هذه ا حروف والتي يشار إليها في اللاتينية ب (4)۔ 

۴ کتب الزلف في مقدمة هذا العجم أنه کنب اللغات العريية مجرداً مسن «ال» حتی یقرآها 
القاری کیفما شاء - معرفاً ار گرا 

۳ وجود علامة النقطة تحت حرف الدال في اللغات الكردية إشارة إلى عدم التلفظ بهذا ارف 
بالکامل في مدينة سنندج و نواحيهاء بل یقع مخرج الدال هذا خلف مخرج حرف الیاء. 

* اشار ا حقق الى تعلیقاته على بعض اللغات ذيل العجم بعلامة «ر. ر» حتی یتمیز عن 
حواشي الولف. 

# الکلمات الكردية والفارسیة والعربية التي تحتها خط في هذا العجم کلمات غير أصيلة في نظر 
المؤلف» فالکلمات العربية التي تحتھا خط في هذا العجم مأخوذة من اللغة الفارسیة او الكردية. 

۴ اللغات الكردية المكتوبة بين «<...>» مأخوذة من اللغات الاروبية. 

في الختام تجدر الاشارة الى ان تحقيق و إعداد هذا العجم القیم للطبع قد استغرق ثلائة اعوام صن 
العمل التواصل, آمل أن ينال رضی القراء عامة و المحققین و اللغویین منهم خاصة. 
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مقدمه‌ی فارسی مؤلف 


تاریخ نشان می‌دهده تجربه هم گواهی دارده که هر ملتی بر ملت دیگر غلبه و استیلا پیدا 
می‌کند. در اخلاق و آداب و زبان ملت مغلوب, تغییرات محسوس و فاحشی تولید می‌نمایده که 
این تأثیر نسبت مستقیم خواهد داشت با طول مدت سلطه و نفوذ ملت غالب. 

پس از استیلای سلطنت عرب بر عجم به رأیالعین می‌بينیم که کلیه‌ی اخلاق و آداب و زبان 
عجم معرب شدہ بلکه غالباً عربی محض گشته است. کتب و اشمار و تألیفاتی که پس از 
استیلای عرب در ایران نوشته شده‌اند مثبت این عنوان و گواه این مدعا هستند. که اگر به آ‌ها 
مراجعه شود می‌بینیم کل یا عربی صرف هستند و یا اگر فارسی گفته شدهاند درصد نود 
کلمه‌ی عربی ممزوج با فارسی شده است. و اصل کلمات فارسی که کلمات عرب جای‌نشین آنها 
شدەاند یا به کلی محو و فراموش شد‌اند و یا به زحمت و تفحص زیاد دوباره پیدا می‌شوند. 


زبان کردی نیز مانند زبان فارسی عیاً تحت همین تأثیر واقع شده. هردو کشته‌ی یک تیر 
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و مجروح از یک شمشیراند. برای زنده کردن این دو زبان, آخرین فکری که به نظر فقیر 
رسیدہ این است کتاب لغتی را تهیه کنیم مشتمل بر عربی و فارسی و کردی. تا هر چه از 
کردی و پارسی غارت شده و میت و نابود گشته است از خود کلمات عربی پس بگیریم. یعنی 
الفاظ عربی‌ای که همواره و همه جا مستعمل و در هر تحریر و تقریبری به کار می‌روند در 
ردیف الفاظ کردی تنظیم نموده مرتباً فارسی و کردی گم شده را از آن‌ها پس بگیریم۔ 

برای انجام این مقصود ترتیب کتاب را بر ردیف القاظ کردی قرار دادیم و الفاظ عربی‌ای 
که در کردی و فارسی مستعمل استہ در ردیف کردی توی دو کمان گذاشتیم لے تا با کردی 
و فارسی دوباره مشتبه نشوند. 

الفاظ کردی را در بالا و در ذیل آن الفاظ فارسی را که ترجمه و مرادف کردی است. به 
علامت «ف» و الفاظ عربی را هم که ترجمه ی هر دو است به علاعت «ع» نوشتیم. و اگر در خود 
کردی هم الفاظ دیگری مرادف و هم‌گزار الفاظ بالایی پیدا شود به علامت «ک» نوشتم. بنابراین 
ترتیبء کلیه‌ی الفاظ عربی بین دو کمان قرار دارند." گاهی اگر کلمات فرنگی هم پیش بیاید در 
بین دو سر ترنج «(-» نوشتیم محض مزید استفاده. شکل و شیوه‌ی غالب حیوانات و نباتات و 
ابنیه و وضعیات را هم آنچه مقدور بود با قلم و مداد الوان نقش کردیم. در آخر کتاب هم آن‌چه 
مثل و استعارات کردی یاد داشتم» ضمیمه کردم. در ابتدا هم صرف و نحو مختصری برای مزید 
بصیرت و اطلاع مراجعه کنندگان تهیه نسودم. و نام کتاب را «فرهنگ مسردوخ» قرار دادم. 
امیدوارم کرد و فارس و عرب هر سه بر حسب دلخواه خود از آن استفاده نمایند. 

توضیح: پوشیده نماناد تمام الفاظی که در ردیف فارسی یا عربی برای ترجمهی الفاظ 
کردی نوشته شده‌انده همه با هم مرادف نیستند بلکه بعضی با هم اختلاف دارند. لذا برای 
نمودن اختلاف به جای دو نقطه فاصله «:» که علامت ترادف قرار دادەایم علامت به‌علاوه «+» 
نگاشتیم» تا علامت تخالف باشد." جهت اختلاف هم این است که لفظ کردی‌ای که در فوق 
ذکر شده به تمام آن معانی متخالفه که در ذیل آن مذ کورند. استعمال می‌شود. مشال: کلمه‌ی 


١۔‏ ھمگزار: هم‌معنی و مرادف. 
۲- در این چاپ زیر کلمات عربی خط کشیده شده است. (ر - ر) 


۳- در این چاپ در بین کلمات مترادف علامت (:) و در ہین کلمات غیرمتباین علامت «۰» قرار داده شده است. (ر -ر) 


ION! 


«ههلگیریاگ» به چند معنی مستعمل است: ۱ برداشته شده. ۲ اندوخته شده. ۳۔ پذیرفته شده. 
۴ دنبال افتاده» یعنی زنی که به دنبال نامحرم افتاده به محل دیگری برود. عربی آن این‌طور 
می‌شود: ١۔‏ مرفوع. ۲- مُدحٌر؛ محکُر. ۳. محضون؛ مقبول. 4 سین عاهرة. که هیچ کدام 
از چهار معنی مذکور با هم مترادف نیستند لذا به جای این که لفظ «هه‌لگیریاگ» چهار مرتبه 
تکرار شود تا چهار معنی مذکور در ذیل آن نوشته شود محض اختصار یک مرتبه نوشتیم» و 
چهار معنی را با علامت اختلاف که دو خط چلیپا «ب» است در ذیل ان نگاشتيم. اما در پاره‌ای 
موارد که جای احتیاط است» زحمت تکرار الفاظ کردی را بر علامت و اختصار ترجیح دادیم» 
چنانچه در لغت «بهن» مثلاً به نظر می‌رسد. اگرچه بر حسب حقیقت الفاظ مترادفه کمتر پیدا 
می‌شوند. آن‌هایی هم که ظاهرا مترادف به نظر می‌رسند اگر درست تفحص کنیم؛ معلوم 
می‌شود که باز وجه اختلافی با هم دارند. و هر کدام «موضوع لّه» دیگری دارند. 

اگر لفظی در دو مورد تکرار شود گناهی بر من نیست» زیرا کب لت در هر دو مورد 
ضبط کرده‌اند. مانند «قنفذ» که هم برای «ژووژوو» ضبط شده هم برای «سیخول» که به کردی 
«سووچهر» می‌گویند. 

پاره‌ای از الفاظ هستند که ظاھراً تصور می رود عربی باشنده اقا درست ملتفت شویم 
می‌بینیم در عربی معنی آن‌ها چیز دیگری است بنابراین نباید آن‌ها را عربی تلقی کرد زیرا که 
مجرد تشابه و توافق صورت با الفاظ عربہ مستلزم عربیت نیست. مانند کلمه‌ی «انفاق» که در 
فارسی به معنی روغن زیتون است و ریخت و ترکیب آن چنان به نظر می‌دهد که عربی باشد. 
در صورتی که انفاق عربی به معنی نفقه دادن است. و هیچ مناسبتی با انفاق فارسی ندارد. 
هم‌چنان کلمه «رد» که در فارسی به معنی (گذر) است, (رد شد یعنی: گذشت, رد کرد یعنی: 
گذرانید.) اما در عربی «رد» به معنی پس دادن است. یا «روح» که در کردی به معنی روی هم 
مستعمل است یعنی «رصاص ابیض» اما در عربی فقط به معنی جان است. هم چنان کلمه ی 
«نسیان» که در فارسی به معنی دشمنی و مخالفت است, ولی در عربی به معنی فراموشی است و 
از این قبیل... پس این جور کلمات را به جرم این که موافق یا مشابه با عربی هستند نباید از 
جامعه‌ی الفاظ فارسی یا کردی خارج نماینده بلکه باید آن‌ها را غیر عربی دانست. 


هم‌چنان پاره‌ای الفاظ هستند که با مختصر تحریفی یا تصحیفی در فارسی و کردی و عربی 
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هر سه به یک معنی مستعملائد و دلیلی که آن‌ها را اختصاص به عرب بدهد در دست نیست. 
پس آن‌ها را از جمله‌ی الفاظ مشترک باید شناخت که هر کدام از این سه ملت آن‌ها را در 
تحریرات و تقریرات خود استعمال نمایند جای تنقید نیست. مانند کرسی, لحاف» تنور دوات» 
روح نفس, مشق خی بین» حال» مالء ے' ترح» زمان, زیاه وزیں خیالء سخر» سح حساب» 
فانوس, غیرت. ناموس و امثال آن.. الفاظ عربی را غالباً به طور نکره نوشتیم (بدون حرف 
تعریف) تا خواننده به هر ترتیب که میل دارد ۔ منگرا یا معرفاً- آن را استعمال نماید. 

هر کلمه که در عربی با مختصر تصرفاتی تکرار می‌شود. معرب است -نه عربی ے مانند 
«فرفینج» که معرب «پرپهنه» است یا «شیطرج» که معرب «شاه‌تره» است. تغییرات اعراب یا 
تغییر حرفه علامت تعریب است مانند «فرزین» به کسر فاء که از «فُرزین» به فتح فاء مأخوذ 
است. یا «فرسخ» با فا. و خاء که از «پرسنگ» با پا و گاف فارسی مأخوذ است. این حروف 
در کلمات عربی علامت تعریب‌اند: » تہ ثه جح خ» دہ ذه سء صء ض, طہ ظ ع غ» فه ق. 
چنان که «غوغا.» معرب «غو: غا» است و «بیاده» معرب «پیاده» و «غلط» معرب «عْلَّت» و 
اکت ر و ھر 0ت ور ر ل و ترس سرب 
«فرسنگ» و «خدمته معرب «خذمت» و «استأذ» معرب «استاد» و ٦‏ صت» معرب «پرسّت» و 


«طاق» معرب «تاق» و امثال آن‌ها.. 


تنبیه: هر لفظی را که می‌خواهند پیدا کنند» اگر مفرد است در باب خود یعنی حرف اول و 
دوم جویا شوند. مانند «تساق» در باب (ت ا) باید جستجو شود و اگر مر کب است در ابواب 
اجزاء تر کیبیه‌ی آن باید بگردند تا پیدا شود مانند «به‌عهوادا چوون» که در باب جزء اول مذکور 
استہ یعنی (ب ۰). هم‌چنان «چلاوسانکون» در باب جزء اول یعنی (چ [). و «دارهه‌لپاچین» در باب 


جز. دوم پیدا کنند یعنی (ه 6. و لفظ «خوپیجدان» در باب (خ و) یا (پ ی) جویا شوند. 


۱- این کلمه قابل خواندن نبود.(ر- ر) 


ومرگیٔردراوی پیٔشەکیە فارسیەکەی نووسهر 


[(میژوو ئەم راستیه ده‌خاته بەرچاو؛ ئەزموونیش شایهته؛ که ھەر میللەتيك بەسەر میلله‌تیکی 
دیکەدا زال دەبیّتء تالوگرگه‌لیکی زەق و دزیر له رەفتار و دابونەریت و زمانی میللەتی به‌زیودا 
بەدىدەهێنێت› که ئەم کاریگەریە پەیوەندی راسته‌وخزی هەیه به درێژی ماوه‌ی دسے‌لات و هیّزی 
میللەتی زالهوه. 

پاش زالْ بوونی عەرەب بەسەر عدجه‌مدا به ناشکرا دهبینین که هه‌موو ثاکار و دابونه‌ریت و 
زمانی عه‌جهم تەعریب کراوه و تەنانەت زۆرجار بەتەواوی بووهته عەرەبى. شەو کتیسب و شیعر و 
ب‌رهه‌مانه‌ی که پاش زال بوونی ععرەب له نیراندا نوسراون سه‌لیّنه‌ری شهم راستیه و شایه‌دی ندم 
داوا(ادعا)یهن و ئەگەر چاوێکیان پیا خشینین دهبینین که هه‌موویان به زصانی عهرهبی پەتی 
نوسراون. ئەگەر کتیبیکیش به زمانی فارسی نوسراییّت» له سەدا نهوهدی وشه عهرهبیه‌کان لەگەل 
فارسیدا تیکه‌ل بوون و بنەرەتی وشه فارسیهکان - که وشه‌ی عهره‌بی جیگاکه‌ی پرکردوونه‌تمه‌وه - يا 


به‌ته‌واوی سراونه‌تهوه و له بر کراون یا پاش ثهرك و پشکنینی زؤر دہدؤزریّنەوہ. 
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زمانی کوردیش پراوپر وك زمانی فارسی که‌وتووهته ژێر ئەم کاریگەریەو؛ هه‌ردوو کوژراوی 
يەك تیر و برینداری يەك ششیّرن. به‌پیی بوچوونی نهم ههزاره ثاخرین ریگه‌چاره بو زیندووکردنەوەی 
ئەم دوو زمانه نه‌وهیه فه‌رمه‌نگنك بنووسم که ههر سی زمانی عەرەبی و فارسی و کوردی له خو 

ؿّت؛ هه‌تا هه‌موو ئەو وشه کوردی و فارسیانه‌ی که تالان کراون و مردوون و فهوتاون له ضودی 

وشه عهره‌بیه‌کان وەربگرینەوہ؛ واته نهو وشه عهرهبیانه‌ی که هه‌میشه و له هه‌موو جییه‌کدا 
به‌کارده‌برین و له ههر نووسین و دارشتنیکدا کەلکیان لی‌وهرده‌گودریت له ریسزی وشه کوردیه‌کاندا 
ده‌گونجینین و بەرەبەرہ فارسی و کوردیه ونبووهکه‌یان لی‌نوهرده‌گرینه‌وه. 

بر شەم مهبه‌سته وشه‌گه‌لی کتینبه‌که‌مان به پیسی وشه کوردیه‌کان ریز کرد و نهو وشه 
عەرہبیانەشمان - که له فارسی و کوردیشدا بەکاردہبرین - له ریزی وشه کوردیه‌کان و له ناو دوو 
کەوانەدا داناء هەتا جاریکی تر لەگەل وشه کوردی و فارسیه کاندا تيكل نەبنەوە. 

وشه کوردیه کافان له سهرهوه نووسی و له ژیریانهوه وشه فارسیه‌کام به نیشانه‌ی «ف» داناء - 
که وەرگیّردراو و هاوواتای وشه کوردیه‌کانه و وشه عهرهبیه‌کانیشم - که وهرگیردراوی ههردووکیانه - 
به نیشانه‌ی ((ع) نووسی و ئەگەر له خودی زمانی کوردیدا وشهگه‌لیکی دیکه دهستکهوتبیت 
هاوواتای وشه‌کانی سهرهوه بن؛ نه‌وانیشمان به نیسشائەی «ك» نووسی. بهم پیئیه هه‌موو وشه 
عهرهبیه‌کان له نټوان دووکەوانەدا دانراوه.۲ هه‌ندی جار بو کەلكگەیاندنی زیاتر ئەگەر وشه‌گه‌لی 
نهورووپاییشم به‌رچاوکه‌وتبیت ئەوانیشم له نيوان دوو سەرەرمدا ((--)) نووسیوه. به پټی توانا وټنه 
و نیگاری زوربه‌ی گیانداران و رووەکگەل و خانووگهل و شیوه‌گه‌لیشم به قهله‌مر‌‌نگ کیّشا. له 
کوتایی" کتیبه‌که‌شدا ھەر په‌ند و ئیدیومیتکی کوردیم له بو بووبیت خستوومهته سهر کتیبه‌ که و 
ناوم نا «فەرھەنگى مەردوخع)؛ هیوادارم کورد و فارس و عەرەب ههرسیکیان به پیّی ویست و 
دلخوازی خویان کەلکی لئوەرگرن. 

روونکردنەوہ: شایانی باسه هه‌موو ئەو وشانه‌ی که له ریزی مانا فارسی یا عەرہبیهکەدا نوسراون 
پینکه‌ره هاوراتا نین؛ بەلکوو هه‌ندیکیان جیاوازییان له نیواندا هه‌یه» ہو ناشکرا کردنی نهو جیاوازرے 
له بری جووتخال (:) - که به نیشانه‌ی هاوواتابووفان داناوه - نیشانەی کوکردنهوه (+) مان دانا؛ 


تا نیشانه‌ی جیاوازی بیّت. هری جیاوازبوونهکه‌ش نهوهیه که نهر وشه کوردیه‌ی له سهرهوه نوسراوه» 


۱- تەم جزرہ رشانه لەم چاپەدا له باتی دروکه‌وانه؛ خه‌تیان به ژێرد کشراوه. (ر -ر) 
۲- پهند و نیدیومه‌کان لەم چاپعدا له کرتابی پنشه‌کی فەرھەنگەكىدا داثراون همتا تیکه‌لی فعرههنگه که نمییت.(ر ۔ ر) 
3 لەم چاپەدا له باتی جورت خال()؛ نیشانه‌ی «۰» بو هاوواتابرون دانراره. (ر د 
+- لەم چاپه‌دا له باتی خاج(+)» نیشانه‌ی «.» بو جیاوازی له مانادا دانراره. (ر -ن) 


۳ 
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هه‌موو نهر مانا جیاوازانه دهگهیه‌نیت که له خواردودیدا نوسراوه. بو نموونه وهی (صملگیریاگ) 
]له زمانی فارسیدا/ چه‌ند مانا ده‌گسیه‌نیت: ۱- برداشته شده ۲- اندوخته شده ۳- پذیرفته شده 
۴- دنبال اقتاده (یعنی زنی که دنبال ناغرم افتاده به گل دیگر بسرود). مانا عهرهبی هکه‌شبی بهم 
شیودیه: ۱- مرفوع ۲- مد محتگر ۲- محضون؛ مقبول ۴- سيق عاهرة. که هیسچکام لەم 
جوار مانایه هاوواتا نین. ھەر بویه له باتی ئەودی چوار جار وشەی «هه‌لگیریاگ» دووباره بکریته‌وه 
هه‌تا ئەو چوار مانایه له ژیریدا بنووسریت؛ بڑ کورت‌کردنه‌وه به‌ك‌جار وشه کوردیەکەمان نووسی و له 
ژیریدا ھەر چوار ماناکه‌مان به نیشانه‌ی جیاوازیه‌وه - که خاچه(+)1- پیکهوه نووسی. بەلام هه‌ندین 
جار - که ورده‌کاری و خوپاراستن پیویسنتره - زە مەتی دووباره‌کردنه‌ودی وشه کوردیه کمه‌مان بمسەر 
کەلدوەرکرتن له نیشانه و کورتکردنه‌وه‌دا ههلبزارد؛ ههروه‌کرو له وشه‌ی « بەن » دا ددبینرشت. 
ههرچه‌نده له راستیدا وشەی هاوواتا زور کەمے رر باش رامینین؛ بوصان دهرددک‌ویت که 
تەنانەت ئەو وشانه‌ش که به روالەت له هاوواتا ئەچن له روویه‌که‌وه جیاوازیان ههیه و هەرکامیان ہز 
واتایەکی سەربەخو دانراون. 

ئەگەر وشهیه‌ك له دوو شوټندا دووبارہ بیّتەوہ خه‌تای من نیسە؛ چونکه له فه‌رهه‌نگه‌کاندا به 
ههردوو شیّوہ تومار کراوه؛ وه‌کوو وشه‌ی «قنسفذ» که هەم ہو «ژووژوو» تومار کراوه و هەم بسو 
«سیخول» که له کوردیدا «سووچەر »ی پىدەلێن. 

ھەندى وشه ههیه که له رواله‌تدا له عەرەبی دەچن بےلام ئەگەر بساش سەرنج بدەین ہوٴمسان 
ددردهکه‌ونت که له عەرہبیدا مانایه کی‌تریان هدیه. ھەر بيه نابیّت به عهره‌بیان له قه‌لسهم بدهین» 
چونکه تەنیا لەيەكچوون و وەكيەكبوونى رواله‌تیی لەگەل وشه‌ی عهره‌پیدا به مانسای عهره‌بی‌بسوون 
نیه. وهکوو وشه‌ی دانفاق) که له فارسیدا مانای «رون زدیتوون» دەدات؛ بهلام له شیوه و رواله‌تدا 
ودك عهره‌بی دهکه‌ویْته به‌رچاو» له کاتتکدا که «انفاق»ی عهدرمبی به مانای «نه‌فه‌قه (بژیی) پی‌دان»« 
و هیچ تەباییە کی لەگەل «انفاق »ی فارسیدا نیه. هه‌روه‌ها وشەی «رد» که لمه فارسیدا مانای 
«تیبه‌رین)» دەدات (رد شد: تی پەری؛ رد کرد: تیّی پەرانسد)؛ به لام «رذ» له عهرهبیدا به مانای 
«دانموه)»یه. ههروه‌ها «روح» کدله کوردیدا مانای «قورقوشم»یش ده‌دات» بەلام له عهربیدا ته‌نیا 
به مانای «گیان»: و هه‌روه‌ها وشه‌ی «نسیان» که له فارسیدا به‌مانای «دوژصنی» و (اناتسەبابی ٤٤٤)‏ 
بهلام له عەرہبیسدا به مان‌ای «له‌بیرکردن)ه و... هتد. که‌واته نابیّست نهم وشانه سه تاوانی 
هاوشیوبرون لەگەل وشه عەرہبیەکاندا له کوزمےەلگای وشه فارسیهکان يا کوردیه‌کان دەربکریّن؛ 


بو پیشتر ناماژی پی کرا لەم چاہەدا لد باتی «+» نیشانه‌ی «.» دانراود. (ر - د) 
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بەلکوو پیویسته ئەم وشانه به ناعهره‌بی بزانین. 

ههروه‌ها هه‌ندی وشه هدیه که له ھەر سی زمانی فارسی و کوردی و عەرہبیدا به جیاوازیه‌کی 
بچووك له پیت و نوخته‌دا به يەك مانا بەكاردەبرێن و هیچ بەلگەيەك لهبه‌ردهستدا نيه که تایبه‌تیان 
بکات به زمانی عەرہبیەوہ. کهواته پتریسته به وشدی هاوبه‌شیان له قەلەم بدەین که ههرکام لەم 
سی میلله‌ته له نووسین و داپشتنی خویاندا کەلکیان لی‌وهرگرن تووشی هیچ رەخنەيەك نابن. وه‌کوو 
وشەگەلی: لەحاف؛ تەنوور› دەوات؛ روح» نه‌فس مەشق؛ نامووس؛ غیرهت» خیّر بەین؛ مال 
حال»...» تمرح زه‌مان؛ زیاد؛ وەزیر؛ خدیال» سیحر؛ سەحەر؛ حیساب؛ قانووس و... 

وشه عەرہبیەکانمان به شیّوەی نەناس (به‌بی نامرازی ناسینه‌ری «ال») نووسی؛ هه‌تا خوێنەر 
بەھەر شیّوەیەك که دەیەویّت (نه‌ناس یا ناسراو) بەکاریانبهیّنیّت. 

ھەر وشەيەك که به ثالوگوریکی که‌مه‌وه له عهرمیدا دووباره دهبیته‌وه ئەوہ ته‌عریب‌کراوه نەك 
عهرهبی. وەك «فرفینج» که تهعریب‌کراوی «پرپهنسه- په‌لپینه ایه: یا «شیطرج» که ته‌عریب 
کراوی «شاەتر= شاته‌ره » یه . 

الوگور له بزووتن (سهر و بور و ژیر) یا لے پیتدا نیشانه‌ی ته‌عسریبکرانه» وەك «فرزین» 
که له «فٌرزین»دوه ومرگیراوه؛ یا «فرسسخ» به ف و خی که لے «پرسنگ» بمه پی و گافهوه 
وەرگیراوہ. 

تەم پیتانه له وشه عهرهبیه‌کاندا نیشانەی تەعریب کرانه: وه ت» پ؛ ج» ح» خ» د؛ ژ» س» ص٤‏ 


چ“ که ف 3 43 ف؛ ق. ھەروەك ئەم نموونانه: 


۔اغوضغا) تەعریب کراوی « غەوغا )یە. 

- «بیاده » تەعریب کراوی « پیادہ »ید. 

- « غلط » تەعریب کراوی رر غەلەت ۰06 

- رر ثریبد ) تەعریب کراوی « ترید = تریت ۰۵6 
- « چرجان » ته‌عریب کراوی « گورگان )٭. 

- رحتل » تەعریب کراوی رر ھەتەل ۰×۷ 

- « فرسخ » ته‌عریب کراوی « فهرسه‌نگ ٠×٢‏ 
- « خدمة » تەعریب کراوی رر خزمەت ۰۵6 

- « استاذ » تەعریب کراوی « ئوستاد ۰۷ 

- « فرصة » تەعریب کراوی » برس 6 


۱ نهم وشەيه له دەسنووسەكەدا نەخوتندرایەوہ. (ر -ر) 
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- « طاق » ته‌عریب کراوی جر تاق ۰۰6 

تییینی: ھەر وشەيەك که [لهم فەرھەنگەدا] بى دەگەرێن ئەگەر وشەيەكى ساده بوو ھەر له 
پاژی خویدا واته به یی دوو پیتی یەکەم و دووهم بوٴی بگهرین» وه‌کوو وشه‌ی « تاق » که پیوسسته 
له پاڑی « ت | » دا بوی بگه‌رین و ئەگەر وشه‌که لیکدراو بوو له پاژگه‌لی به‌شه پیکهینهرهکانیدا 
بی بگهرین» وه‌کوو « به‌ههوادا چوون » که له پاژی به‌شی یەکەمدا واته له « ب ه » دایه. 
هه‌روه‌ها « چلاوسانکون » که له پاژی به‌شی یه‌کهم واته له « چ ل » دایه و « دارهه‌لپاچین » که له 
پاژی به‌شی دووه‌م دا واته له « ھ ل » دایه و وشه‌ی « خو پیج دان » که لے پاژی «خ و » 


يا « پ ی » دایه.)] 


!۶۵/ 


ریسزمانی کوردی 


واژەناسی' 


a 5 7 ۲ ۳۹‏ ۳ 
قسه‌ی کوردی له واژه دوروس ثه‌وی. واژه له نووکه دوروس نه‌وی. نووکه سی‌وشه‌ش جوره» بو 


3 
نووسین ئەم سی وشەش جزره» سی‌وشه‌ش شیّوه دانریاگه» بەم جزره: 


۽ اب ب پاٹ تع بح جح دوذ سخ مخ سل 
ف ق کتک گے ل ل م در ذب ډ چ یی 
تەم سی‌وشه‌ش نووکه» ھەشتى به لچ دوروس نه‌وی: با ب پم ف رو و 


ه‌نجیچی به گه‌لوو دوروس ئعوئ: قح ± 9ج 


١۔‏ علم صرف.[زانستی وشه‌سازی] 
۲ راژه» واچه» واته. هر سه به معنی «کلمه» یا «لفظ» هستند. [هه‌رسیکیان مانای «کلمه» پا «لفظ» دەگە‌یه‌نن.] 
٣۔‏ «نووکه)» به معنی «حرف» است.[«نووکه به مانای «حرف» ۰.] 


رب » به جای « ی » گاهی استعمال می‌شود. [هه‌ندی جار «ي » له باتی « ف» بەکار د«هینریت.] 
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ئەو بیس‌وسیهکه‌ی له ناو ده‌ما دوروس ئەون: 


سل او چا کت کک 
یجنگه‌له» 
گیچهل و 


ت بت دن ل. س سح ج ۰ 7 


نووکەگەل کوردی» بری جار « نەجٔمن » بیِکن جار « بجمن 6۔ بو ناسین جوولّەی شه‌و 


نریاگه: سەر (ک) ژیر رے) بر (=)۰ نووسین بهم نووکه و جوولهگه‌له» 


سی شیوه دا 


سەخلەتی سەخت و سه‌نگینی هه‌س. کورد و عەجەم ب 


نووکەگەل کوزدی 


پر تر 


زار یی - ۱ 07 رن سد 


هی » له قسه‌کردن کوردیا دوو جژر ه‌خویینگین: 


ئەم شەش نووکه رات -د روت 
ہے گا سەنگین؛ وەك: « ماروت؛ زەردی؛ رُچیان: بووچك؛ ثاھ؛ بیر »- 
_۔۔ گایی سزك نه‌خوینگین» وەك ناوت » خوجا» 
بو ناسین سەنگینی و سوکی ئەم پهنج نووکه» نام نشانهمان دائیا «-». نساوی «نشانه‌ی 
سوك نه‌خوینرگی» بللام گایی بو ناسانی ته‌نیا 


براله» بوچه؛ بن بیرا» 


سوکیه ». له بان ھەر نووکه‌یکه‌و بوی» تهو نووکه 


/۶۸۷ 


نوخته‌يك له ژێر [نه‌و/ نووکه گه‌له‌و دائه‌نن» کار که‌ههر/ نشانه‌ی سوکی ئەکا بې دب هب 

ئەم نووکه‌گه‌له له کوردیا نین: « ث۔ ص ض -ط ۔ ظ ». بۆ له‌مه له نووسینا په‌کمان 
نەكەفى» بو ئەمانيچە شێوەمان دانیا۔ بەم جژرہ:[سفیری خشته‌که بکہ]۔ 

بو سەر و ژێر و بور و گیره تمم چوار شیّه‌مانه دانیاء [كە/ لعتك نسووکهگهلا به 
يە کەو نه‌نووسگیّن رتا سیر )ات ون ای (ے)) ن سوکی. « س 
گیره. 

له خەت فارسی و تاتیا"» نشانەی سوکی له بان نووکەوہ تەنووسرگی - ئەگەر نوخته" بت له 
ژیردو نەنووسگی -. نشانەی گیره؛ له ژټر نووکەجا ته‌نووسرگئ. له کوردیا کټشه" نیە؛ چون هه مزه و 
ئەلف هه‌ردووکیان نه‌نووسگیین؛ یتر نمودجه‌ی کیشهی نیه. نووک‌ی گیریاگ" له کوردیا به يەك 
نووکه نه‌شیرگی. له خەت کوردیا تا واژه کوتابی نیت نووکه‌گهل له يەك نابچرگین. بەم جۆرە: 


لم خرگای چپ رخا من شیدائی چاوی کم کردو له بو بینائی 
هر چتتم کوشا گس خوَرو نو له تنبائیا مني چ جسومه َو 
[لهم خهرگای چهرخا؛ منی شیدایی چساوتیکم کردهو لهب بیف‌ایی 
ههرچهم کزشا »كەس خےەوەرہو نو له ته‌نیاییا منیچ چسوومه خه‌ر] 
١۔‏ گیره: شده. 

۲ تاتی: عمرهبی. 


۳۔ نهم وشەیە له ددسنووسه کدد! باش ناخوێنرێتەرە. (ر -ر) 
٤‏ کیشه: مد. 
٤۔‏ گویاگ: مشده. 


/۶۹۷ 


تاتی' له زوان کوردیا نیه. تەواو واژه‌گهل کوردی گشتیان بی شاتین. یانئ نووکەی دواگین 
واژہگەل کوردی نه‌جنمن" . گای له سای خدیه‌دانا" ژر خدئدریاگٴء شەوی به «ی» ودك: «دهرد 
سهر» ثەیژن «دهردی سهر». ھەر ثه‌مه بو کورتی زوان کوردی كۆمەك گه‌وره‌یکه. نه‌یژی: «رزسهم 
هات» «وتم به روسهم»» «رژسه‌میان برد » له ھەر سی سهباره‌تا" میم رؤسەم ن‌جمه. 

«ئەلف» ههرگیز جووله ناکاء هه‌ميشه نه‌چمه. ھەر له بەر نه‌مه هه‌رگیز ناکه‌فیّته سەر واژهوه. 
بهلام «هه‌مزه» هه‌ميشه ها له سەر واژهوه. تەگەر له ناوراس يا بن واژهجا ھەمزەيك بوینین؛ نهزانین 
ئەو واژه کوردی نیه وهك: مەئخەذ› جوزء. 

«ی»ی تهنیایی" هەمیشہ سوکه؛ [وەك/ پیاگی؛ نه‌سپی» نیمکه‌تی. 

«ة» له کوردیا نیه» ئەگەر واژه‌يك عدربی که «8»ی بوئ» بکه‌فیته ناو کوردی» درټژ 
ئەنووسگێت. وهك: «رحمة» بەم جوره ئەینووسین: «رە مەت ».^ 


«دەسوور گوریان نووکەگەل> 


(ھ))ی سوك ئەگەر بکه‌فیته ناوراس واژه» نووکه‌ی لەوەوبەری ھەر جووڵەيكى بوئ؛ نه‌میچ 
ئەوێته نووكەيك آ[کہ/ له تەك ئەو جووله‌جا جژر بکه‌فن. یانی ئەگەر جروله‌ی بەرگ سەر بئ؛ شەوی 
به ((ئەلف)؛ تەگەر ژر بی» ئەوی به «ی» ئەگەر بۆر بی نهوی به ((و)ء وەك: «ماره» میروان؛ 
موره» که له بەرا «مهره» مهروان؛ مهره» بووگه. 

برن نووکەگەل تر هەن؛ له تەك یه‌کترینا نهگزرگینهوه یسانی له/یاتی یه‌کتری ئەوێژرگێن و 


نه‌نووسرگینن. وەك ثه‌مانه: 


- لك.س): غهیاث» ههیاس. 


١۔‏ تاتی: اعراب. 

٣۔‏ تفجٔم: ساکن. 

٢۔‏ گاھی۔ 

٤‏ خدیه‌دان: اضافه. 

۵- خدی دریاگ: مضاف. 

٦۔‏ سەبارەت: حالت» صورت. 

۷۔ ته‌نیایی؛ وحدت 

۸ ناوکاری» یانی «مصدریه» له تاتيا ئەگەر رتسسان به سەريەر رهوا بئ؛ کرد نه‌نووسرگی؛ وهك: «سلّة» منتة». نه‌گه‌رنمه درتسژ 


نه‌نووسرگیّت وهك: «حشمت» مناجات؛ صحبت» وحدت». 


/۷۰/ 


- (جھ): حەش؛ هەش. حوش› هوّش. 
- (خ.و): خوەش؛ ودش. 

- (خ.ج): خوناق» حوناق. 

- (خ.ع): خوناق؛ عوناق. 

- (د.و): خوداء خوا. (جُدا» خوا) 

- (د.ت): دوانچه» توانچه. 

(د.ذا: خڊمەت› خذمەت. 


2 (رل): صیرات صعلاط. 

- (ر.ل): بٍق بلز. 

- (ز.ت): سووزیان؛ سووتیان. 

- (ز.س): په‌چه‌خوز؛ پەچەخوس. 
- (رس.ز): دەسگیر» دەزگیر. 

- (ژ.چ): رټژه» ریجه. 

- (س.ر): خستن» خریان. 

- (ش.ت): فروشیاگ» فرزتیاگ. 
- (ش۔ژ): کوشتن» کوژیاگ. 

- (ش.ل): هیشتن» تیلی. 

- (ص.س): صیراط سعلاطہ 

- (طت): صوراط سهلات. 

- (ع.ج): جع چحه. 

- (ع.۱): مععرەکہ؛ مارکه. 

- (ع.ی): میعراج» میراج. 

- (ع.خ): عوناق» خوناق. 

- (غ.۵): غەياث» ههیاس. 

- (ع.و): موعجزه» مووجزه. 

- (غ.ق): غمیاث قهیاس. 

- (ف.و): ژنه‌فتن» ژنه‌ویان. 


- (ل.ل): مەلا مهلا. 


۷ 


(ap) -‏ بهلام بەلان. 
- (ی۔ا): ژمیریان؛ ژماریان. 
- (م.:ب): موسولمان؛ پوسولمان. 


- (م.و): ده‌مانچه دهوانچه. 


دوایبی واژ‌زانی تواشاکه. 


«واژه» 

واژہ' سی جوره: 

۱ یا بۆ ناسین چتگەل دانرياگه و به‌کی له ساگەلی نيه له ته‌کا؛ [وهك:/ ئەوساء ٹیساء 
له‌مه‌وسا. 

نهوه پی‌نه‌یژن: «ناو»" وەك: روسهم» چنار؛ نه‌سپ» كوچلك بنىچك› دووکهل» مذ ده‌نگه 
ره‌نگ» مهزه» هوّش» زانست؛ زور. 

۲. یا بۆ ناسین کرده‌وه‌گهل" دانریاگه و یه‌کین له ساگه‌لیچی له تهکا هه‌س. نهوه پی‌نه‌یژن: 
«کردار»"» ومك: بردی» کردی» شماردی؛ نووسی؛ ههلسا؛ دانیشت. نه‌نووسی؛ نهپوی. بڕۆ› بنووسه. 

۳ یا بۆ لکائن و به یەکەو به‌ستن ناو و کردارگەل دانریاگه؛ یانی تا له تەك ناو یا کرداریکا 
نهری؛ به تەنیا خوەی گوزاره‌ی دوروسیتکی نیه. نهره پیئەیژن «پێتەك»“ ودك: ا: ب؛ ی» باء تاه 
نه» مه له لئ؛ تهك. 


«ناو» 


ناو دوو جوّره: 
0 يا له يەك واژه دوروس بووگه. ئەوہ پی‌نه‌یژن: «ناو ساده»» وهك: بولبول؛ قەلەم کتیو» 
فدلامهرز» خوەر؛ مانگ. 


١‏ واژه؛ کلم لفظ. 
۲- ناو: اسم. 

۳- کرد دردگهل: کردارھا۔ 
کہ کردار: فعل. 

٥۔‏ پینتدك: حرف۔ 


٦۔‏ ناو ساده: اسم مفرد. 


۷۳ 


)٢‏ یا له دوو واژه یا زیاتر دوروس بووگه. نموه پىئەيژن: «ناو پەيوەس»› وەك: خواداگ 


باخەوان؛ خوەرەتاو› گلاو. 


ناو ساجه له سەبارمت نووکه‌به‌ننیهو" چەن جوّره: 

ھ2 یا دوو نووکه‌ییه (یانۍ له دوو نووکه دوروس بووگه)؛ وەك: پەر؛ بەر؛ پەز› گا» کا. 
× یا سی نووکەییە؛ وەك: ئاو› باز؛ ئەسپ۔ 

یا چوار نووکەییە؛ وەك: کالكه قالی» واشہ؛ کاڈو۔ 

يا په‌نج نووکه‌ییه» وەك: بیْشکه سیسرك؛ ترژزی. 

يا شەش نووکه‌بیه» وەك: پلیسرك؛ هه‌وریشم مه‌ریوان. 

يا حه‌فت نو وکه‌ییه وهك: كەرگەدەنگ› ههورامان. 

يا ھەشت نووکەییە؛ وەك: شارباژیِر؛ ناونیروك۔ 


يا نو نووکه‌ییه» وەك: ساروقامیش؛ میّشلەزہرگو۔ 


کت یڈ گج DS‏ 


ناو پەيوەس له چوار نووکه‌ییه‌و تا شانزه نووکه‌یی هه‌س. ناو ساده به هیچ جور دسی 
لی‌نادرگی» ھەر جۆر لەبەرا دانریاگه» يا ژنه‌وياگه نهشی ھەر بهو جوره بنووسگی و بوێىژگى. 


پیْته‌کیج ھەر بهو جزره دس ناخوا. 


۲ 
«ناو کار» 


ناو چەن جوره: 

١‏ یا ناو چته» وەك: كوچك› بنچك دار دیوار؛ رژسهم» مه‌هموود. 

۲ یا ناو گوزارەس؛ وەك: هزش, زانست» زرنگی» گه‌وجی. 

٣‏ یا ناو کاره» وەك: بوون؛ کردن؛ خه‌فتن» کریان؛ بریان» نووسین» تاشین» شاردن هه‌لسان» 
دانیشتن. 


نشانه‌ی ناو کار يا«ن» ته‌نیاس یا «تن» یا «دن» یا «ائن» یا «یان»ه. 


«هاتوچو» له کارگهل «دووبریاگ»ن» لهبه‌را «هاتن و چوون» بووگن. 


۷- ناو په‌یوس: اسم مرکپ. 
١‏ نووکەبەننی: حرف_بندی. 
۲- ناوکار؛ اسم مصدر. 

۳- دووبریاگ: مرحّم. 


۱۷۳ 


<کار یەکلابی [و] کار دوولایی» 


کار دوو جوره: 

۱- یا بۆ درروس‌بوونی يەك چت بهسه. ئەوہ پی‌نه‌یژن: «کار یه‌کلایی»؛ وەك: بسوون» رویسن» 
هاتن؛ خه‌فتن» مردن» شکیان» رژیان. 

- یه‌کی بوو. 

- رؤسەم روی. 

- گوودەرز هات. 

- زوراو خه‌فت. 

- بورزو مرد. 

- قهله‌مه‌که شکیا. 

- دمواته‌که رڑیا۔ 

٢‏ یا بو دوروس بوونی يەك چت بەس نیه و تا درو چت نه‌وی دوروس ناوی» نهوه پی‌نه‌یژن: 
«کار دوولایی»"» وهك: وتن» کردن؛ نووسین» برین؛ درین» شکان» رژائن. 

- رۆسەم قسەکەی وت. (تا رۆسەم و قسه‌که ههردوکیان نه‌ون کار وتن دوروس ناوئ). 

يا نه‌یژی: 

- مامر هیلکه‌ی کرد. 

- زۆراو کاغه‌زی نووسی. 

- که‌سپه‌که هه‌وساره‌که‌ی بپی. 

ئەحمەد کتیوه‌که‌ی دری. 

- کوچلك شیشه‌که‌ی شکان۔ 

- کثك ماسه‌که‌ی رڑان. 

تا بکەر و کریاگی نوی هیچکام لمو کارگه‌له دوروس ناون. 


«کردار» 


١۔‏ کار یەکلایی: فعل لازم. 
۲ کار دورلایی! فعل متعدی. 


ا۷۴ 


۱ 
کردار' دوو جوره: 
> یا سادە س" وەك: بری» دری» خەفت؛ نووسی. 


۳ ۲ : 
> یا په‌یوهسه » وەك: هه‌لسا؛ دانیشت» سەردہو بوو؛ قینی کرد به‌ره‌ودوا بوو. 


کردار ساده له سەبارەت نو و که‌به‌ننیه‌و چوار جوّره: 

١-یا‏ دوو نووکه‌ییه: وەك: بوو؛ چوو» ما» دا» دی» سەن. 

- يا سی نووکه‌یبه» وەك: کرد؛ برد» خه‌فت» روی؛ هات. 

۳ يا چوار نووکه‌ییه؛ وەك: فروّت؛ کروّت» دوشی» کزشی. 

٤‏ یا پهنج نووکه‌ییه؛ وەك: خوارد؛ شارد» بگارد» فرزشت. 

کردار پەیوەس شایهد تا پانزه نووکەیچ بوی. 

کردار ئەگەر له کار یه‌کلایی دوروس کریاوی نه‌ویج یه‌کلایسه» [رمك:/ هاتن» هات. رژیان» 
رژیا. خهفن» خەفت. 

ئەگەر له کار دوولایی دوروس کریاوی ئەویچ دوولاییه» زرهك:/ نووسین؛ نووسی. فرژتن» فرزت. 


رژائن» رژان. خه‌فائن؛ خه‌فان. 


«کردار بگردگ و کردار نه‌بگردگ» 


کردار دوو جوّره: 
م ۵ ۰ و 
* يا لەمەوبەر بووگه؛ ئەوہ پی‌نه‌یژن؛ «بگردگ»» وەك: زوی» هات» بردی» خه‌فت. 
+ یا نیسه» يا لەمەودوا نه‌وی» نهوه پی‌نهیون: «نه‌بگردگ» وەك: شهروی تی» شهوا؛ 


تەخەق. (ئیسه يا له‌مه‌وسا.) 


کردار بگردگ په‌نج جوره: 
۱- یا کردارێکه لەمەوبەر کریاگەو بردگه» نموه پی‌نه‌یژن: «بگردگ رووت»" وهك ئەیڑی: یه کی 


۰ 
بوو؛ رۆسەم روی» نهحه ته‌سپهکه‌ی برد. 


۲ کردار: فعل. 

٤‏ سادہ: بسیط. 

-١‏ پەیوص: مرکب. 
٢۔‏ کردار: فعل. 

٣۔‏ بگردگ: ماضي. 
٤ہ‏ ئەبگردگ: مطارع. 


۵- بگردگ رِووت: ماضی مطلق۔ 


Nal 


٢۔‏ یا کردارتکه لەمەوبەر نازانین کریاگہ یا نه» شەوہ پی‌نسهیژن: «بگردگ ناپاوهجی» » وەك 
نهیزی: یه‌کی بووئ؛ رۆسەم رویوئ؛ نهحه نه‌سپه‌که‌ی بردوی» نالّی کردوی. 

۳ یا کرداریکه لەمەوبەر کریاگه و که‌می دووره؛ ئەوہ پیئەیژن: «بگردگ دوور»"؛ وەك ئەیڑی: 
ئەحە ناوپاشی کردگه؛ مدحه ئەسپەکەی بردگه. 

٤‏ یا کردارنکه له‌مه‌وب‌ر کریاگه و فره دوورہ؛ ئەوہ پیئەیژن: «بگردگ دوورتی» "۰ وەك ئەيژى: 
ئەحمەد ناوپاشی کرڈوو؛ موحه‌مهد ئەسپەکەی بردوو. 

۵ یا کرداریکه له‌مهوبه‌ر کریاگە و پزشن نيه ھیّشتا بگردوئ؛ ئەوہ پیئەیژن: «بگردگ 
نه‌زيك» وەك نهیژی: رۆسەم ثاوپاشی ته کرد» زۆرار ئەسپەکەی ثهبرد. 

واژه‌ی کردار بگردگت (خوا رووت بی» يا ناپاوهجی» يا نەزيك؛ یا دوور؛ یا دوورتر) شەش جوّره: 

۱- یا کردار بویژه": وتم؛ نووسیم. 

۲- یا کردار بوتوگه‌له : وتان نووسیمان. 

۳ یا کردار بونهوه ": وتت» نووسیت. 

٤‏ يا کردار بوه‌وگه‌له : وتتان» نووسیتان. 

۵ یا کردار که‌سی تراد وتی» نووسی. 

٦‏ یا کردار که‌سگهل تره "؛ وتیان» نووسیان. 


«کردارسازی» 
کردار بگردگ له ناو کار" دوروس تهوی. بهم جزره: «ن» که نشانه‌ی کاره؛ له دوای واژهی کاردو 
لانه‌ومین» نمریته بگردگ وەك: روین؛ دوشین» کزشین؛ بردن؛ خەفان. «ن»که نشانەی کار بوو له دوای 
گشتیانەوہ لامان برد» بوون به: زوی» دزشی» کوشی بردی» خهفت. نه‌مانه گشتیان کردار بگردگن. 


- بگردگ ناپاوهجی: ماضی [ناپایدار]. 
۱- بگردگ دوور: ماضی بعید. 
۲ بگردگ دوورتر؛ ماضی ابعد. 
۳ بگردگ نه‌زيك: ماضی قریپ. 
٤‏ بویژ: متکلم, 

۵- بوێژگەل: جع متکلم. 

٦‏ بژنەو: خاطب. 

۷ ہژنەوگەل: جع خاطب. 

۸ که‌سی‌تر: جع غایب. 

۹۔ كەسگەل تر: جمع غایب. 

۰ ناوکار: اسم مصدر. 


fel 


کردار نهبگردگ له کردار بگردگ دوروس تهوی. بهم جوره: ((اہ که نشانه‌ی نه‌بگردنه لەبەر 
واژه‌ی بگردگەو دانه‌نین و ثاخری سوك ئەکەین نه‌ویته نەبگردگ› وەك: زوی» دزشی» کزشی» تاشی. 
ئەلفمان له به‌رده‌میانه‌و دانیا» بوون به: نه‌پوی؛ نه‌دزشی نه‌کزشی» نه‌تاشی. نووکه‌ی دواگین 
نەبگردگ بز بوته سه‌نگین ئەخوێنرگى› بز که‌س‌تر سوك ئەخوێنرگى. 

ھەر بگردگی نووکه‌ی دواگینی «ی» بی» وەك: زوی» نووسی» زانی. واژه‌ی نه‌بگردگی ھەر بهم 
جزرہ لی‌دوروس تهوی. بەلام نەبگردگگەلی که دوایان «ت» یا «د» یسا «ن» بئ؛ بهم جوره واژدی 
نەبگردگیان لىدوروس ناوی. بەلکوو بەم جزره نه‌ون به واژه‌ی «بگردگ نه‌زيك» [وەك/ شعبرد؛ 
نه‌شارد» ئەخەفت› نه‌فروزت» ئەشێوان› ثه‌باران. لەبەر ئەم شیویانه بهم ده‌سووره ره‌فتار نه‌کرگیت: 
ئەگەر درای واڑەی بگردگ «ت» بیشت نووکەی واژهی به‌کلاییچ لەتەك دوولاہیسا يەكجۆر بن؛ 
«رت»»ه که لائەوەین؛ «ی»ی سوك ئەنینہ جیگه‌ی» تەوێتە نەبگردگ› وەك: خهفت» نه‌ویته: ئەخ٭ق۔ 
که‌فت» نه‌ویته: ن‌که‌ی. بەست؛ نه‌ریته: ئەبەسیٰ يا ئەوەسى. بەلام ژنه‌فت نه‌ویته: نهژنه‌وی. فرۆت 
ئەوێتە: ئەفرؤشئ. کوشت ئەوێتە: نه‌کوژی. لەبەر چه؟ لب مر ئەمے واژه‌ی یه‌کلایی «ژنه‌فان» به 
«رف»۰ «فرۆتن» به«ت)» ((کوشتن) به((ش»۰ له ریشه‌با! «ژنه‌ویان» به «و»» «فرزشیان» به («(ش»» 
«کوژیان» به «ژ» بووگه. 

یەکلابی ریشه‌س؛ دوولایی ومچه " کردارسازی لەسەر ريشه نه‌رو ی هم جوره که/ نه‌گهر دوای 
بگردگ «رد» بیْ» هه‌ردکی لائەودین؛ ئەلفێك ئەنینہ جینگەیان - ئەگەر خوەی نه‌لفی نه‌وی - نهریته 
نەبگردگ وهگ: «کرد » ثمویته «نه‌کا )؛ «برد » نهویته «تمبا» یا «نه‌وا» «خوارد» نمویته «نه‌خوا» - 
واژه‌ی «خوارد » دوای لابردن «رد »۰ چون خوه‌ی نه‌لفی هس نیتر له دەرەو لفی بو نایرن - «شمارد»» 
«شورد »» ((مرد) لهم دهسووره" بەدەرن؛ چون ئەگەر «رد»یان لی لاوەین له تەك نشانه‌ی نهبگردنا (نه) 
تهون به: «ندشا»» «ئه‌شوا»» «نه‌ما». «نهدشا» و «ئه‌شوا» گوزاەیکیان نیه» «نه‌ما »یچ چەپەوانەی 
«ئه‌مریه »یه» پەس تهنیا «دال»«که لانه‌رمین» جیه‌ی «نه‌لف»یچ» «ی»ی سوك دانه‌نن. نهونه: 
«نه‌شاری»» «نه‌شور: ئ» «نه‌مری». یا به ده‌سوور گریان نووکەگەل نهویته «نه‌شیری». 

ئەگەر دوای واڑەی بگردگ «ان» بیّت؛ ته‌نیا «ئەلف» لائەوەین؛ نشانه‌ی نه‌بگردن که «شه‌لف»« 
نه‌نینه به‌ردهمیدو نه‌ویته نه‌بگردگ» وەك: «خوران»» «باران»» «شیوان»» دوای لابردن «ثه‌لف»هکان 


و دانیان نشانه‌ی ن‌بگردن له بمرده‌میالهی ئەونە: «ته‌خزرنی»» «تهبارنی»» «نه‌شیونی»- 


۱- ريشه: اصل. 
٢۔‏ ووچه: فرع 


۳- دسوور: پاسا٠‏ 


/۷۷/ 


کردار نه‌بگردگ ئەگەر پەیوەس بی» نشانەی نه‌بگردن نه‌نرگیته سەر تیکەی دواگین؛ وەك: 
(«هه‌لس‌سا »€ «ھەلتەسى» «دانیسشت» ((دائەٹنیسشئ)؛ «سهر بسهره‌وخوارهو بوو. »€ 


«سەربەرەوخوارەو ئەوئ». 


واژه‌ی کردار نه‌یگردگیچ شه‌شه: 

١۔‏ بویڑ: نه‌نووسم. 

٢‏ بوێزگەل: ن‌نووسین. 

۳۔ بزنه‌و: نه‌نووسیت. 

٤۔‏ بژنەوگەل: نه‌نووسن. 

٥‏ کەستر: نه‌نووسی. 

1. که‌س‌ترگهل [که‌سگهل تر]: ئەنووسن. 


«فه‌رمان [و] قه‌جهخه» 


واژه‌ی فەرمان' و قهجهخه" له کردار نەبگردگ دوروس تهون. نشانه‌ی نه‌بگردن - که «ئه»ئ» يا 
«نه۱» ہی - له ب‌رودوای واژه‌ی نەبگردگەو لانه‌ودین» له‌جیگمیانا «ب» ھ) - که نشانه‌ی فەرمائن - 


دائه‌ین» نه‌ویته 


واژه‌ی فه‌رمان» وهك: «نه‌که‌ن»» «نه‌خهنی»۰ «نه‌فرزشی »۰ «نه‌نووسی» «ته‌بارنی»» 
«نه‌وی» «ئەكا ». دوای لابردن «نه»ی» یا «ته.۱» له به‌رودوایانه‌و و دانیان «ب» ه» له جیگه‌یانا» 
تهون به: «بکه‌فه !»۰ «بخهفه !»: «بفرژشه!»» «بنووسه!»» «ببارنه!»» «بوه!» «بکه!». 

نےگەر جیه‌ی «ب۵۰»» (مھ) دانین» نه‌ویته واژه‌ی «فهده«خضه» [رهك:/ «مهکه‌نه 6۱ 


«مه‌خهفه!»» «مه‌فرزشه ۱ «مه‌نووسه!» «مهبارنه !۱ «مەوە!»»› «مهکه!». 


فه‌رمان و قه‌جه‌خه دوو جوّرن: 


۱ ری ۳ ٤‏ 
١‏ فەرمان بژنەو : برڑ! ۳- فەرمان که‌س‌تر ؛ بروی! 
۱- قەدەخەی بژنەو: مهرزا ۲- قەدەخەی کسرتر: نه‌روی! 


فەرمان و قەډەخە هدر کام دوو واژەیان ھەس: 


۱ 
۱ ته‌نیا : برۆ!› مەرۆ! 


-١‏ فەرمان: امر. 

۲- قه‌ده‌خه: نهی. 
٣۔‏ بژنەو: حاطب. 
۴ کەمرتر: غایب. 


INN! 


۲ گیل برزن!» مەرژن! 
«ناو بکهر» 


ناو بکهر" له ناو کار یه‌کلایی دوروس ئەوێت [بەم جوره/: ««یان» که نشانه‌ی کار یه‌کلايسه له 
دوایەو لا ئەوەین؛ «ب» که نشانه‌ی بکمره له به‌رده‌میه‌و دائه‌نین» ئەوێتە واژه‌ی بکهر» وهك: 
«نووسیان» «کوشیان»؛ «کریان»» «خه‌فیان»» «بریان»» «دریان»؛ «خزریان». دوای لابردن «یان» 
له دوای گشتیانه‌و و دانیانی «ب» له به‌رده‌میانه‌و نه‌ون به: «بنووس» «بكۆش›› ((بکەر)؛ 
«بخه‌ف »۰ (بی)) «بخوهر». گشت ئه‌مانه ناو بکه‌رن. 

گایی نشانه لەسےر بکەر هو لاشه‌وهن» نه‌یسژن: «خوهدر»۰ ((دي))) ((بس 6 («(خەف)› ((اکەر)) 
«کزش»۰ «نووس» [ودك:/ «نانخوهر »» (بە رگئپ۷)؛ «داربر» «فیِل خه‌ف»» «کارکهر »۰ «فره‌کزش»» 
«خوه‌ش‌نووس یا نویس» 

ناو بکەر له کارگهل یه‌کلاییا که دواییان به «یان» نیه؛ ده‌سوور دوروسی به دەس نه‌هاتگه» 
وەك: «بوون»» «رویسن»» «هاتن». واژه‌ی بکعر لەم جره کارگهلا به‌سسه بے ژنه‌فتنه وەك: 


«هه‌س» «رهرهن»» «نأین». 


«ناو کریاگ» 


ناو کریاگیچٴ ھەر له کار یه‌کلایی دوروس ثهوی آریەم جزره/ «ن» که نشانه‌ی کاره له دوایەو 
لانه‌ودین» «رگ»نه‌نینه جیگه‌ی نه‌ونته واژه‌ی کریماگ» وەك: «دزشیان»» «نووسیان»» «بریسان»؛ 
«دریان»» «خزریان». دوای لابردن «نون» و دانیان «گاف» له جیگه‌یانا نه‌ون به: «دزشیاگ»؛ 
«نووسیاگ»» «بریاگ» «دریاگ» «خزریاگ». 


«یه‌کلاوه کردن کار دوولایی» 
ئەگەر گهره‌کمان بی له کارگعل دوولایی کار یه‌کلا دوروس بکه‌ین؛ «ین» یا «دن» یا دائن) ۔۔ 
که نشان‌ی دوولاین - لائه‌وهین» «یان» - که نشانه‌ی یه‌کلاییه - نه‌نینه جیگه‌ی؛ ئەوێتە یه‌کلایی. 
یانی ئەگەر کار دوولایی به «ین» دوایی هاتوی» «نه‌لف» نه‌نینه جیگه‌ی, ئەوێتە یه‌کلایی» وەك: 


۶ گەل: جم 
| ناو بکەر: اسم فاعل. 
۲- ناو کریاگ: اسم مفعول. 


۷۹ 


«درین»» «برین)» «نووسین»» ((دڑشین)... نهلفی له‌نینه ناو دوه «ی» و «(ن»هکه ئە‌وێتە 
«دریان» «بریان»» «ترسیان»» «نووسیان»» «دزشیان». يا ئەگەر بے «دن» درایی هاتگه 
«دال»هکه لائەوەین؛ له جیگه‌یا «یا» دانه‌نین ئەوێتە یه کلایی وهك: «کردن»» «بردن»؛ «هاوردن»» 
«شاردن». دوای لابردن «د» و دانیان «یا» له جیگهیا: عون به: «کریان»» «بریان»» «هاوریان»» 
«شاریان» یا به ده‌سوور گوران نووکه‌گهل: «شیریان». 

تەگەر به «انع» دوایی هاتگه یه‌کی له «نون»هکان لانه‌ومین؛ ئەگەر خوه‌ی «ی»ی نه‌وی» لهبهر 
((ئەلف)ەکموہ(دی)) دائه‌نین؛ ئەوێتە يەكلايى› وەك: «خورانی»» «پژانی» «مرانع» «بارانع». دوای لابردن 
یه‌کی له «نون»هکان و دانیان «ی» لهبهر نلفه‌کموه؛ تهون به: «خزریان»: «پژیان»»: «مریان» «باریان». 
«مردن» لەم دهسووره به‌دهره. «شیانع» و «ژیانی» چونکه خوه‌یان «ی»یان هه‌س؛ دوای لابردن یه‌کی له 
«نون»«کان؛ یتر نه‌وه‌جه‌ی هاوردن «ی»مان نیه» خوهیان ثەون به : «شیان»» «ژیان». 

«تن» هەم نشانه‌ی یه‌کلاییسه» وەك: «خدفتن»» «(که‌فتن»» ھەم ننشانه‌ی دوولایسه وهك: («(خستن» 
«فرزتن»» «کروتن». ههرگا کار دوولایی به «تن» دوایی هاتوی به دہسوور ((دن) ره‌فتار نه‌کرگی؛ یانی: 
دوای لابردن «د» له جیگهیا «یا» داشعنین؛ نمویته یه‌کلایی وهك؛ «فرزشتن»» «کرزژتن». که ئەوێتە: 
«فرژشیان»«کروژیان». بر کورتی («ش»ی «فرژشتن» و «ژ)ی «کروژتن» پهرت ئەکرگئ؛ نه‌یژن: «فسرزتن»» 
«کروتن». 

(«(خستن» به ده‌سوور نمویته: («خسیان» وهلی به دهسوور گوریان نوکه‌گهل پووگه به؛ «خریان». 


«واژه بگردگگەل و نه‌بگردگ و فهرمان» 


بلا بلانه!» 
بتله! بتلال 


٢۔‏ دوژ: مابن. 


/۰/ 


«واژهگه‌ل بگردک» 


«قسه» 
قسدگ یانی دوین و گاله کردن» وتان له واژه" دوروس ثه‌وی. بو گەیائن نیاز دل چەن واژه 
شهدهنه تەمووی یەکەو نهویته قسه. قسه که‌متر له يەك پارچه" نیه. پارچەیچ که‌متر لے دوو واژه 
ناوی. پارچه نه‌وسه بژنەو گوینداری چتی تر نه‌کا. یانی دوایی هاتوی. وەك: رزسهم زوی. زقراو 
خاس پیاگیکه. 


۱- کردار بی بکەر: فعل هول. 
۲- واژزانی: علم نحو. 

۳۔ قسه: کلام. 

٤‏ واژه: کلم لفظ. 

۵ پارچه: جله. 


IAN 


«واژه» 

واژه وتان له نووکه دوروس ثهویّت. چهن نووکه نهجهنه پال یه کهو ئەوێتە واژه. 

واژه سی جوره: 

۱- ئەگەر ته‌نیا خوەی گوزاره‌ی دوروسیکی ھەس و یه‌کی له ساگه‌لی له ته‌کا نيه (ئەوساء 
تیسا؛ له‌مه‌وسا) نه‌وه پی‌نه‌یژن ناو" وەك: روسهم» گوودهرز» می مەرمەر› نەرگس؛ مەليىچك› 
چنار؛ ئەسپ. 

۲ نه‌گه‌ر ته‌نیا خوه‌ی گوزاره‌ی دوروسیکی ھەس و یه‌کی له‌ساگه‌لیچی له ته‌کا هه‌س؛ نموه 
پیئەیژن کردا رگ وەك: روی» رویگه» نه‌روی» بریا؛ برزه مدیزا 

۳ ئەگەر تەنیا خوەی گوزاره‌ی دوروسیکی نیه و سایچی له تەکا نیه؛ ئەوہ پی‌نه‌یژن پێتەك» 


وەك: به» نه» له. 


«سا» 
۵ راب ۰ 
سا یانی روزگار سی جوره: 
۱- یا لەمە‌وبەر بگردگه» ئەوہ پیئەیژن: ئەوسا". 
۲ یا نهبگردگه و ثیسه ھاین تیاء ئەوہ پیئەیژن: ثیسا". 


۳یا له‌مه‌ودوا تی» نه‌وه پی‌نه‌یژن: لوا 


«ناو» 
ناو وتان واژەیکە دائریاگ بو گوزاره» بی نه‌مه سایکی له تەکا بوی. 


ناو له سه‌بارمت واژه‌وه دوو جوّره: 
٭ یا لەيەك واژه دوروس بووگه؛ نهوه پیئەیژن: ناو ساد وهك: نه‌مهد؛ کتیوه قورسی. بولبول. 


e ۳ ۳‏ اخ ٠‏ 
٭ یا له چەن واژه دوروس بووگه: نهوه پیئەیژن: ناو پەیوەس › وهك: خوایار چه‌رم نگ سوار» 


اس نووکہ: حرف. 

۲ ناو: اسم. 

۳- کردار: فعل. 

٤‏ پیته‌ك؛ حرف فضله. 
۵ سا: وەخت؛ کات. 
- تەوسا؛ ماضی. 

۷۔ ٹیسا: حال. 

۸ لەمەوسا: استقبال. 
۹۔ ناو سادہ: اسم بسیط. 


۷ 


کوردسان؛ گولاو. 


هدرکام لەم دوو جوریچه له سه‌بارمت گوزارەوہ؛ ئەونە چەن جوّر تر؛ بەم ریزه: 

۱ ناو تدن. ۲. ناو گهل. ۳. ناو جۆر. .٤‏ ناو تورژم. ۵. نار سا. .٩‏ ناو جێگه. ۷. ناو ده‌نگ. 
۸ ناو ره‌نگ. ٩‏ ناو شاره. ۱۰. ناو نشانه. ۱۱. ناو کار. ۱۲. ناو بکەر. ۰۱۳ ناو کسریاگ. 
٤۔‏ ناو کاردار. ۱۵. ناو نشاندار. .۱٩‏ ناو کیّشه‌ك یا درکه. 


ھەر کام له‌مانیچه دوو جوّرن: یا ه‌شناسه يا ن‌شناسه. 

۱ ناو ئەگەر بو ناسین يەك چت دانریاگه» ئەوہ پیئەیژن: ناو تەن''۔ ئەو چته نه‌گهر ناده‌میزاد 
بی“ ئەیژن: کەس. وهك: تاران؛ کوچکه رهش فەلامەرز› ڕۆسەم. 

۲ ئەگەر بز ناسین چەن چت دانریاگه» ئەویچ چەن جۆرە: 

% يا بز چەن تەن يا چەن كەس دانریاگه» ئەوہ پیئەیژن: ناو گەل . وەك: دەسے؛ جووق؛ گەل؛ 
پوك» گهله گورو. 

ہچ یا بڑ يەك جزر دانریاگه: یانی بۆ بریك له يەك توروم؛ شهوه پیئەیژن ناو جوز وەك: 
نادەمیزاں ئەسپ› وشتر؛ چنار قالا مەرمەر. 

% يا بو يەك تورۆم دانریاگہ؛ نموه پی‌نه‌یژن: ناو شور وەك: کوچ كء بنچك» گیاندار؛ 
ههساره ئاگر. (ناو جر و ناو تورقم بەسەر یەکیکیچا نه‌برگی» به سەر گشتیچا شعبرگئ؛ یانی به 
ته‌واو توروم نه‌سپ نهیان: ئەسپ. به يەك ئەسپیچ نهیون: نه‌سپ. به تەواو دارگهل دنیا نه‌یژن: دار» به 
يەك دانه داریچ ئەیژن؛ دار). 

۳یا ناو بڑ ناسین وەخت و پوزگار دانریاگه» ئەوہ پیئەیژن اوا : وەك: ئەمروڑ؛ سۆزى› 
دوتکه شەمە› مه شمی رۆژ› حەفتہ؛ مانگ: سال» ئەوساء ئیساء له‌مه‌وسا. 

٤۔‏ یا بڑ ناسین جیگه و مەلوەن دانرياگه» ئەوہ پی‌نه‌یژن ناو جیگه". وەك: نیران» نالمان» تاران 
کوردسان؛ مارنج مووژهژ بان؛ هەوش؛ دالان هێشخان› جەنگگا؛ سەورگاء گەو؛ گهله‌خان. 


سس سس سس 
۰ ۱- نار په‌پوس: اسم مرکپ. 

١‏ ناو تهن؛ اسم شخص. 

۲- ناو گەل: اسم چمع. 

۳ ناو جور؛ اسم نوع. 

٤‏ ناو تورژم: اسم جنس. 

۵- ناو سا: اسم زمان. 

٦‏ ناو جێگه: اسم مکان. 


ا۱۸۳ 


۵ یا بۆ ناسین ده‌نگ دائریاگہ؛ ئەوہ پی‌نه‌یژن: ناو دەنگ'۔ وەك: باره» بوره» قاڑہ؛ قیده؛ گرمه» 
زرمه» نووزه» سروه» دەشتی؛ رەشتی؛ هوّره» موٗرہ؛ بەیات؛ ماهوور. 

٦‏ یا بو ناسین رەنگ دانرياگه» نموه پی‌نه‌یژن: ناو ردنگ' وهك: سوور؛ سےەوز؛ زه‌رد» شاوی؛ 
بەنەوش؛ چێرەيى› بسەبی؛ قاوەہی. 

۷ یا بو ناسین شاره دانرياگه» ئەوہ پی‌ثه‌یژن: ناو شارهگ وهك: یه‌ك» دوو؛ دہ؛ ہیس؛ سی» 
سە‌د؛ هەزار؛ دوو هەزار؛ پانسەد و چل و پهنج» نیم» نیمه یهکم؛ دوهم» په‌جه‌مین» شانزه‌مین» 
سېێيەك› دەيەك› سەديەك. 

۸ یا بۆ ناسین نشانه دانریاگہ؛ نموه پیئەیژن: ناو نشانه "؛ وەك: پانی» درێژى› کوتایی» بەرزی؛ 
نزمی؛ دووری؛ نه‌زیکی؛ خاسی؛ خراوی؛ گەرمی؛ سەردی؛ زرنگی؛ گیّلی» زەردی؛ سووری. 

۹۔ یا بز ناسین مەزہ دانریاگە؛ نه‌وه پیئەیژن: ناو مەزث وەك: تالی» تورشی» سولی. 
۰ یا بو ناسین کار دانرياگه» ئەوہ پی‌ثه‌ین: ناو کار وەك: روین» هاتن؛ تاشین» دزشین» 


نشانه‌ی ناو کار چەن چته: 

- «ن»» آرودك/بوون» چوون. 

- «دن» زوهك:/کردن؛ بردن» شاردن. 

- «تن» زودك:خهفتن» که‌فتن» فرزشتن. 

- «یان»"» رودك]/بریان گریان» شاریان. 

- دائن) آروەك/کرائن؛ خزرائن» پژائن. 

۱- یا ناو بۆ ناسین بکه‌ر دانریاگه» یانی کارکەر؛ ئەوہ پی‌نه‌یژن: نار بكەر“ وەك: نایسن؛ رەوەن؛ 


بکوژ بر بسین؛ بفرزش. 


۷ ناو دهنگ: اسم صوت. 
۱- ناو رهنگ: اسم لون. 
۲ ناو ٹمارہ: اسم عدد. 
۳- نار نشانه؛ اسم صفت. 
٤‏ تاو مفزه: اسم طعم. 
۵ ناو کار؛ اسم مصدر. 


٦‏ علامت مصدر لازم است.[نشانه‌ی کار به‌کلاییه.] 
۷ علامت مصدر متعدی است. [نشانه‌ی کار دوولاییه.] 
۸ ناو بکەر: اسم فاعل. 


/۸۳/ 


۲ یا بز ناسین کریاگ دانریاگہ؛ یانی کاری که کریاوئ؛ شوه پیئەیژن: ناو کریاگ» وەك: 
کوژیاگ بریاگ» سنیاگ؛ فرزشیاگ» تاسیاگ. رویگ» هاتگ. 

۳ یا بز ناسین کاردار دانریاگه» ئەوہ پی‌نه‌یژن: ناو کاردار"» وەك: ناودار: قلیانداره کەوشدار؛ 
ثاویار» میرئاخور» وه‌رزیر» ئاسياوان› ئاشپەز› ناوپاش» كۆپاندۆز› گوناکار» خوەنەوار؛ ئەژنەوا› 
ناسنگس چیلانگهر» باهزش؛ موچیاریکەر. گرينۆك. 

٤۔‏ یا بۆ ناسین نشاندار داثریاگه» نموه پی‌نهیون: ناو نشاندار» وەك: دق کزتا؛ بووچك» 
گهوره» پان» گوشاد؛ دوور؛ نه‌زيك» گەرم؛ سهرد تاريك» رۆشن› زیرهك» گیل ناسان» نالوّز» زه‌رد» 
سوور. 

۵- یا بز ناسین گوزاره دانرياگه» نهوه پی‌نه‌یژن: ناو گوزاره» وەك: هش زانست» جه‌نگ» 
ئاشتى› برسیه‌تی» تینشگی» ناره‌زوو. (ناو نشانه‌گهل فره‌یان ناو گوزارەن)۔ 

٦۔‏ یا بو نشاندان چتگهلی دانرياگه که ناویان نابرگی» نهوه پی‌نه‌یژن: ناو کینشهك" یا ناو 


3 
درکه وەك: می» تێ ننمه» تنوه» نی نهوان. ئەم؛ نه‌مان» ئەمە› نموه نه‌مانه» تهوانه. 
رکه ء وهك: من تؤ؛ نیمه نیّوه» ئەو؛ نه‌وان. ثهم» ئەمان و و 


کیش هک یا د رکه دوو جوّرن: 

- یا ناوه.نه‌وه/ پی‌نه‌یژن: كێشەك نه‌لکیاگ » وەك ثهوانه يا لهبه‌ردهممو وقان. 

- یا پیت که» ئەوہ پی‌ندیژن: كێشەك لکیاگ" ئەویچ دوو جزره: 

۱. یا به کردارهو ئەلکئ؛ وهك: نهروم» نه‌روین» نه‌رویت» ثه‌پزن؛ نه‌روی؛ نه‌پون. 

۲ یا به کرداریچه‌و و به‌ناویچهو نه‌لکیت وەك: فرزتم» فرزقان» فرزتت» فرزتتان. فرزتی» 
فروتیان. مالم مالمان» مالت» مالتان» مالی مالیان. 

۷- یا نار ب نشازدان چتگلی دانرياگه که ناویان نازائرگئ نهوه پىئەيژن: ناو گنگ وەك: 
كەم فره» گشت» پاك؛ هیچ» فلان؛ فيسار› هدر کەس؛ ھیچکس؛ هیچکام. 


۹۔ ناو کریاگ: اسم مفعول. 

۱- ناو کاردار: صیغه مبالغه. 

۲ ناو نشاندار: صفت مشبهه. 

۳ ناو گوزاره: اسم معنی. 

٤۔‏ نار کیشهك: اسم ضمو . 

۵ ناو درکه: اسم اشارہ. 

٦۔‏ كێشەك نەلکیاگ: ضمیر منفصل۔ 
۷ كشك لکیاگ: ضمیر متصل. 
۸ ناو گزنگ: اسم کنایه. 


Indl 


«ئەشناس [و] نەشناس» 


ناو - خوا سادہ بى ياپەيوەس - دوو جۆرە: 

١۔‏ ئەگەر بۆ يەك چت شناسیاگ دانریاگہ؛ ئەوہ پیئەیژن: ئەشناس› وەك: ئە مەد› مه‌هوود؛ 
رۆسەم»› تاران؛ ئەسفە‌ھان. 

۲ ئەگەر بڑ يەك چت نەشناسیاگ دانریاگہ؛ نهوه پی‌ته‌یون: نەشناسٴ وەك ئەيۋى: پياگێىك 
روی» کوری هات» چوومه شاری. 

«ی» و «يك» نشانه‌ی نه‌شناسه ئەگەر گه‌ره‌کمان بى نه‌شناس بکهینه ه‌شناس يا «که» که 
نشانه‌ی شناساییه له دوایەو دائەنین نمویته ئەشناس؛ وهك ئەيژى: پیاگه‌که زوی؛ کوره‌که هات. يا 
ناو كێشەك له به‌رده‌میه‌و يا له دوایهو دائه‌نن ثمویته نه‌شناس وهك نهیژی: ئەم پیاگه» نهو کوره. 
پیاگ من» کور تز. 


«جیوارگل ‏ ناو» 
ناو به چەن جۆر ثه‌گورکی: 
۶ گایی ثهموی به بکەر؛ [وەك/ روسهم حات» زقراو روی٠‏ 
٭ گایی نه‌وی به کریاگ [وهك:/ نه‌حمه‌د کوژیا؛ سوار ئەسپ بودم. 
٭ گایی نه‌وی به پێکهر' ود به چیو دایان لیم به کەلەك بردمیان. 
٭ گایی ئەوێته نشانه‌کار" آوەك/ دام لی لیدانی خراو» کوشتم کوشتنی تەواو. 
* گایی نهریته نشانەبكەر '› [ردك/ ریریه ره‌شه‌که رایکرد؛ کورہ خاسه‌که هات. 
۶ گایی نمویته نشانه‌کریاگ"» آروہك ئەسپە کویته که م فرزت؛ پياگه بالابه رزه‌کهم بانگ‌کرد. 
٭ گایی نونته جیگه‌ی کار [وەك)/ له بانەو خەفتم؛ له مه‌دره‌سه‌جا ئەخوێنم. 


٭ گایی نه‌ویته سای کار وەك؛/ دویکه رویم؛ شهو خەفتم؛ له پره که وه هاتگم. 


۱- نه‌شناس: معرفه. 

۲ نه‌شناس: نکره. 

٣۔‏ جټوارگهل: اوضاع» احوال (جیوار: وضع» حالت) 
> پێكەر: مفعول به. 

۵- نشانه‌کار: مفعول مطلق. 

- نشائەبکەر: صفت فاعل. 

۷ نشانه گریاگ: صفت مفعول. 

۸ جیگه‌ی کار: ظرف مکان. 

۹۔ سای کار: ظرف زمان. 


۸۶ 


٭ گابی ئەوێتە چەك › [رهك:/ رۆسەم خوه‌ی هات» مناله‌کان گشتیان هه‌لووکان ئەکەن۔ 

٭ گایی نهویته قاولیکریاگ'؛ آ[وہك:] ئەی خوا له دەس ئەم رژزگارهو!» نه‌های باخەوان ! 

٭ گایی نهونته جیتوار " آوەكۂ به سواری هام» به کەنینەو وم پی. 

* گایی نهونته خدیه‌دریاگ [ود/ ئەسپم نیه» کورم نياگسه خوون» نه‌سب من خاسه» 
کور تز زرنگه. 

۶ گایی ئەوێتە خدیەلادریاگٹ 7وهگ/ رەخش رزسەم؛ کرداز ئە مەد؛ شیّوهکتشی ززراو. 

* گایی نهویته پێتەك`› یسانی خوەی ته‌نیا گوزارەی دوروسیکی نیسه» هه‌میشه گوزاره‌ی 
ته‌کخریاگی ھەس؛ [ودك/ خنج و منچ؛ کال و کنچ؛ سوور و سنچ؛ گهوج و لەوج؛ قورس و قوول» 
گورج و گۆل» سفت و سول؛ چزل و هوّل» شل و شول تەر و تول» فش و فول» سهرد و سپ شل 
و ول۔ هه‌ميشه پێتەك ها له دوای ته‌کخریاگه‌ی به‌لام گابی نهکه‌فیّته بەرەو؛ وەك: پت و پیارزگ» 
مت و موورگ. ئەم جوره پیت کگه‌له ژثرچه‌میچیان پی‌نه‌یژن: ژێرچەم له کوردیا بڑ شبرینی گانه‌س. 
نووکه‌ی بەرگ ههر ناوی یا...۲ بکهین به «میم» نه‌وی به ژرچەم؛ [رهك/ سیف و میّف: قالی و 
مالی» هاتن و ماتن. 

ئەگەر نووکه‌ی به‌رگی ناو ته کخریاگ «میم» بیّت؛ «چت» نهریته ژێرچەم» [ودك:/ مار و چت» 


موورگ و چت؛ مه‌ویژ و چت. 


«کردار» 
کردار" وتان واژمیکه که/ تەنیا خوەی گوزاره‌ی دوروسی هه‌س و سایسچی ها له ته‌کا» وەك: 
روی نهروی. هه‌ناردی» ئەنێرى. برڑا؛ مەرۆ! 
له تەك کردارا - بیجگه له کار - هه‌ميشه تاپزی تر ھەس که له واژهجا دیار نیه. ئەیڑی: زوی» 


یانی: فلان كەس روی. نه‌روی» یانی: فلان كەس نه‌پوی. 


| چه‌مك: تفسیر؛ توطیح. 

۲- قاولیکریاگ: منادی. 

۳- جیوار: حال. 

٤‏ خدیه‌دریاگ: مضاف. 

۵۔ خدیعلادریاگ: مضاف الیه. 

٦‏ پینته‌ك: ردف. 

۷۔ تەم وشمیه له دەسنووسەكەدا ناخویتریته‌وه» لهراندیه ڈیا کاری» بیت. (ر - ر) 
۸ کردار: فعل. 


۹۔ تاپو؛ مضمر. 


1۸۷ 


۳ بی کردارگەل هەن؛ يەك تاپزیان ها له تەکاء نموه پىئەيژن کردار یه‌کلایی» وەك: ژوی؛ 
خەفت؛ شکیا. یانئ: فلان كەس روی» فلان كەس خەفت: فلان چت شکیا. 

2 بری کردارگه‌لی تر ھەن دوو تاپزیان ھەس له تەکاء ئەوانے پیسان ئەیژن: کردار دوولایسی'ء 
وهك: کوشتی؛ شکانی. یانی: فلان كەس فلان که‌سی کوشت» فلان كەس فلان چتی شکان. 

7 بی کردارگهل تر ههن بټجگه له کار و تاپزه تموزار" کاریچ نشان نه‌جا» وهك: سووتانی» 
سەری بری» خنکانی» کونای کرد. یانی: فلآن کەس فلان چتی به ناگر سووتان» فلان کەس فلان چتی 
به چتی تر (وەك چەقۆ) سەر بری» فلان كەس فلان گیانداری به دەس یا به پەت خەفے کرد» فلان 
كەس فلان چتی به چتی نووکدار (وك سمه) کونا کرد. 

نه‌سانه پیانئەیژن: «کردار ئەوزاری). کردار نه‌ورازی له یەکلاییسچا ھەس› آودك؛/ سووتیا» خنکیا. 

بۆ ناسین نهم تاپزگله» یانی بو شناسایی هم سئ چته که هان له زگ کردارگهلا» تین يه که یه‌که 
ناو له بەرابەریانەو دائەنین؛ بەم جزره: تاپزی یه‌کم ناو نه‌نینه؛ رؤسەم؛ تاپڑی دوهم ناو ثهنینه: مامر› 
تاپوی سیهم ناو نه‌نینه: چه‌قز. نه‌یژین: رزسهم مامری به چەقو سه‌ربری. تاپزی یه‌کم نهوینین 
بکه‌ره" یانی سه‌رببره. تاپزی دوهم کریاگه ؛ یانی سەربریاگھ. تاپزی سیەم پیک ره . ئێمەيچ ھەر 
بەم جزره ناویان ئەوەین. «ی» نشانه‌ی کریاگه» «به» نشانه‌ی پیکه‌ره. 

یاسای واژه‌زانی ه‌مه‌سه که هه‌ميشه کردار له دوای ئەم تاپزگه‌لو بئ. گایی ئەگەر بەرودوا 
بکه‌فن له یاسای واژه‌زانی بەدەرہ. وەك نه‌مه بێژى: ڕۆسەمى گوده‌رز سه‌ربری به چه‌قو. يا بٹڑی: 
روسه‌می سهربری گودهرز به چه‌قز. به بوّنه‌ی نشانه‌کانو گوزاره ناشییوگی» بسعلام واژه‌زان بهم جوره 
قسه ناکا. 

پێكەر کەمٹر له قسه‌دا نه‌وتوگی» فره‌تر بکهر و کسریاگ ناو ثه‌برگی» [وهد:] رۆسەم 
زراوی کوشت» زۆراو چه‌ناکه‌ی ههلته‌کان؛ نه‌حه لیّفه‌که‌ی سووتان. 

کردار یه‌کلایی يا تەنیا بکەری له تەکا ئەوێگێ (يانئ تاپزی يەكم)› وەك نهیژی: ئە ەد روی» 
مه‌هوود هات. یا تی کرداریچی له تەکا ئەیژن؛ وەك ئەمے ئەيۋى: ئە مەد روى بۆ بازاره 


ههد ئەروێتە بازار. یه‌خه‌ که بوو به ناو یه‌خه‌که ثمویته ناو. 


۱- کردار ه‌کلایی: فعل لازم. 
۲- کردار دوولایی: نعل متعدی. 
۳ نهوزار: آلت. 

٤‏ بکەر؛ فاعل. 

٥۔‏ کریاگ: مفعول. 

1 پیکهر: مفعول. 

۷ بەسەی کردار: قید فعل. 


/۸۸۷ 


کردار یەکلایی بی کریاگه» یانی ههرگیز کریاگی نیه له تەکاء چون يەك تاپڑی ھەس [وەكد؟] 


ئەمەدِ روی؛ مه‌هوود هات. 


«کردار بی‌بکهر» 

بری له کردارگمل هەن؛ با نه‌مه تاپزی بکه‌ریان ها تیاء وهلی له ته‌کیانا بکەر ناوێژگێت. نه‌وانه 
پیان نهیژن: کردار بی‌یکمر . وەك ثهیژی: رزسهم کوژیا؛ قەلەمەكە شکیا. 

لەتەك کردار بی‌بکهرا تدنیا کریاگ نه‌وتژگی. کردار بی‌بکهر له کردار دوولایی دوروس نه‌وی» 
7وه:/ «کوژیا» له «کوژیان» «شکیا» له «شکیان». 


«پارچه» 


پارچه" وقان تیکه‌یکه له قسه. نشان‌یچی نه‌وسه [که/ بژنەو دوای دوایی‌هاتنی» ئیتر گوینداری 
چتی تر نەکاء وەك: رژسدم روی. 

پارچه دوو جوره؛ یا کرداریه" یا ناوی. پارچەی کرداری له دوو واژه کەمتر دوروس ناوی (ناو+ 
کردار) [وهدك؛/ ززراو هات» رۆسەم روی. 

پارچه‌ی ناوی له سی واژه که‌متر دوروس ناوی (دوو ناو+ يەك پێتەك) آوهك:] رۆسەم 
خاسه. «رۆسەم» يەك. «خاس» دوو. (۵» سئ. «ھ» پی‌نه‌یژن: «پیّتهك واژهبه‌سی»» «خاس» 
نه‌وه‌سی به ((رۆسەم)×و. 

بو ئەمہ بزانین قسەيك يا باسی چەن پارچەی کوردی" هاتیاء ھەرچە کردارہ لەو باسا نه‌شیرین؛ 
هدرچهن بو ئەوہ شاره‌ی پارچەگەلہ؛ بز فوونه ئەیژین: لائیسر رویمه بازاپه نه‌سپیکم سەن؛ 


هاتمه‌و ماله‌ی که‌می خه‌فتم دوای نه‌وه هه‌لسام؛ چووم بز مه‌درهسه دەرسم خون» کردارگهل 


ئەم قسه حهفتن» نه‌زانین ئەم قسه حەفت پارچه‌س. 


۱- کردار بی‌بکهر: فعل جهول. 
۲- پارچه: جلد. 

۳- کرداری: فعلیه. 

٤‏ ناوی: اسیه. 


۵ له دستروسهکه‌دا ودھا نوسراوه بهلام لهوانمیه نووسەری هریز ویستبیتی بنووسیّت: کرداری. (ر - ر) 


۸۹ 


«پیسته‌ك» 


پێتەك وتان واژهیکه خوه‌ی ته‌نیا گوزاره‌ی دوروستکی نیه» سایچی له ته‌کا نسه» یانی تا 
نەیفەیته تەك واژەيك دوروس؛ به تەنیا خوەی هیچ گوزاره‌یك ناداته دهسه‌و. 

پیته ک چەن جوره› بەم رِیٔزہ: 

> پێتەك کار': «ن» دن؛ تن؛ ان یا؛قرومكم چوون؛ بگردن» خهفتنه پڑائن؛ پژیان. 

> پێتەك کردار": (م؛ ین؛ یت؛ ن؛ ی)آروہكۂ ئەرۆم» نه‌روین» نه‌رویت» ئەڕۆن› نه‌روی» ئەرۆن. 

> پێتەك خدیے": «م» مان؛ ت» تان» ی» یان)/ودك:/ نه‌سپهکهم نه‌سپهکه‌مان؛ نه‌سپهکهت» 
ئەسپەكەتان› ئەسپەکەی؛ ئەسپەکەیان. 

> پێتەك نه‌یگردگ*: «نه »وهك/ نه‌روی؛ نه‌نووسی. 

> پێتەك تهنیایی : دی؛ ی يكوهد/ پیاله‌ی: ئەسپى› ئەسپێك› پياله‌يك. 

> پێتەك لەگەلی*: «و› چ؛ تەك لەتەك:آروك]/ ئەحەو مەحە هاتن» حەمەيچ هات» ئەحە 
تەك مەحەدا هات» ئەحە لەتەك مەحەدا هات. 

> پێتەك مەرج": «ئەگەر‰ڕوەك/ ئەگەر نمیژی تا بڕۆم. (پێتەك مەرج ئەگەر بچیته سەر 
کردار بگردگ» نه‌یکاته ندبگردگ: ئەگەر هات. يائى: ئەگەر بێت). 

< پیته‌ك نهشناس": «که کان؛ پا» 0۰/وهك:/ ئەسپەکہ؛ ئەسپەکان؛ ئەر کوره که هات» ئەو 
کورہ یا هات كەرە هات. 

> پیته‌د نەشناس': «ی» يك» ههر)رودك:/ ئەسپى› ئەسپێك› ھەركەس. 

> پێتەك هاوگه‌ری : «ی؛ گه گین؛ گی؛ ین؛ ۰۰ هی ا)قروهك تارانی؛ خوارده‌مه‌نی؛ ہرگ 
به‌رگین» مائنسگی؛ یه‌گانه‌گی» ناسنین» یه‌کساله» گەورەیی؛ پاناء دریذا. 


۱- پیته‌ك کار: علامت مصدر. 

۲- پێتەك کردار: ضمیر فعل. 

۳ پێتەك خدیه: ضمیر متصل به اسم. 
٤‏ پيێتەك نه‌بگردگ: حرف مضارع. 
۵- پێتەك تەنیایی: حرف وحدت. 

٦۔‏ پێتەك لەگەلی: حرف معیّت» عطف. 
۷- پيێتەك مەرج: حرف شرط. 

۸ پێتەك نه‌شناس: حرف تعریف. 


۹۔ پیتهك نەشناس: حرف تنکم . 


۰ - پێتەك هارگه‌ری: حرف نسبت. 


۷ 


> پێتەك پرسا': «چه کەی؛ کئ؛ کام؛ بزجه)آوهك/ چه ندیویت؟» کەی نهرویت؟» کی 
ئەروئ؟؛ كام روین؟» بزچه نه‌روی؟ 

> پێتەك دووگومانی": ریا یام؛ يان شايەد› گزیا/ردك:/ نهد يا مه‌هموود؛ يام رۆسە» 
يان گۆدەرز»› کامیان هائون؟ شایەدا ئە مەد هاتوی» گویا رڑسەمیچ هاتوی. 

> پیتهت چەلتە': «وه‌لی» بهلام» به‌لان)]/وهك:/ وهلی ثه‌مدد هات بەلام خاس ضات: بهلان 
خاس هات. 

> پێتەك دوایی*: «تا »آزوهك:/ تا هسفه‌هان رویم. 

> پێتەك بەرایی*: «له روەك/ له کوردسانەو رویم. 

> پێتەك ترنگ ": ددتر؛ ترین)آروہك گەورہتر؛ درنڑتر؛ گەورەترین. («تر» بز يەك ترنگە]روەك: 
]ئەم کسه لەو کسه خاستره. «ترین» ترنگێکی له هەرچے ترنگه زیاترہ؛ آ[وہك:] شەم کەسے 
خاستەرین كەسگەلە. پێتەك ترنگ ئەنرگیتہ دوای نشاندارەو۔) 

> پێتەك بووچکی : «که چه ل؛ لء که له» لانه اوەك چورتك» نیمچه» سىقل» خرتولء 
وردکه؛ مه‌شکوله ریزلانه. 

> پێتەك جیایی : «مه‌گس بێجگه» به‌جگه»ودك/ شاگرده‌کان گشتیان هاتن مه‌گهر 
ههد بیجگه له ئە مهد بەجگە ثه‌هدد. 

> پێتەك چەئد': «یانی» [رك؟/ بوته یانیٗ بنچك؛ گوزهله یانی ئاوخوەرى. 

> پێتەك ئارەزوو": «كاشك› کاشکای)آروەك؟م کاشك بخوەنایئ؛ کاشکای جوانیه‌کهم باتای 
دواوه. 


> پێتەك گەل": «گهل ان؛ کان:آروہكۂ پیاگگەل؛ روژان» پیاکان.(«کان» پیتهك نه‌شناسه 


1 پێتەك پرسا: حرف استفهام. 

۲- پێتەك دووگومانی: حرف تردید. 
۳ پێتەك جەلتہ: جر استدراك. 
٤۔‏ پیتك دوایی: حرف فایت. 

۵ پێتەك بەرایی: حرف ابتدا. 

٦‏ پێتەك ترنگ: حرف تفضیل. 
۷- پیّتهك بووچکی: حرف تصغیر. 
۸۔ پێتەك جیایی: حرف استشنا. 
٩‏ پێتەك چەملك: حرف تفسیر. 
۰- پێتەك نارهزوو: حرف ترجی. 


۱- پێتەك گەل: حرف مع۔ 


۹ 


لەتەك پێتەك گهلا). 

> پێتەك هاوچه‌شنی : «وەك» وسه چمان» ناسا؛ وێنه» انه )آفروہكم وەك مانگ» وسه 
رۆجیار» چمان مانگه» خوەی ناسایی؛ وێنه‌ی گەلاوتڑ پياگانه» ژانه. 

> پێتەك به‌رموژوور": «ههل)روهك:/ ھەلسان› ههله‌پین. 

> پێتەك بهرهوخوار": «دا)آرودك]/ دانیشتنه داپەرین. 

> پێتەك فەرمان*: «ب»آزرهك:/ برۆ!» برا بسینه! 

> پێتەك قەجمخ*: «مەوەك:] ممرزا؛ مەيرا مسیته! 

> پێتەك نەبوون : «نه اوەك نەپوخت› نائەھل. نهپوی ناپدی: 

> پێتەك بوون": (س؛ ھ)آروہك؟م فرەس؛ خاسه. 

> پێتەك واویْڈ*: «نه‌ری» به‌لی»آروهك:/ نەروی؟ ئەرئ. نه‌خویینی؟ بەلى. 

> پێتەك میشتن": «با اوەك با بیڑئ! (یانئ: بلا بیڑئ!) 

> پێتەك دووبارہٴ: «و› وہ)آرودك: ھاتەو› ھاتەوہ. 

> پێتەك فرەیی'': «سان)/رودك/ دارسان» کیّفسان؛ کوردسان. 

< پێتەك جیگە": «گه» گاء دان)آرودك:/ بهنگه جەنگاء› قهله‌مدان. 

> پێتەك قاو" : «ئەی»› ندھاء ندھای)آروہك؟ نمی خوا!ء ندھا بپوانه4 ثه‌های باخەوان! 

> پێتەك پیداری": «هاء ندھاء ههلا )آرومك/ ها مارهکه 4 ثهها مارەكە!» ههلا سوار بن! 

< پیته‌ك دارایی": «ن» ناك» نوك» اوی؛ ون؛ مەن؛ دار»رودك:/ چلکن» گزشتن» خه‌مناك» 


١۔‏ پێتەك هاوچه‌شنی: حرف تشبیه. 


۲- پێتەك بەرەوژوور: حرف صعود. 
۳ پیتك بەرەوخوار: حرف تزول. 
ئ پێتەك فەرمان: حرف امر. 
۵ پێتەك قەدەخہ: حرف تھی 
٦۔‏ پێتەك نەبوون: حرف نفیء 

۷ پێتەك بوون: حرف ثبوت. 

۸ پێنەك واوټژ: حرف جواب. 
۹۔ پێتەك هیشتن: حرف اهمال. 
۰ پێتەك دووباره: حرف تکرار. 
1- پێتەك فرهیی: حرف کثرت. 
۴ پیته‌ك جیگه؛ حرف ظرفیت. 
۳ پیت‌ك قار: حرف ندا. 


٤۔‏ پیتهك بیداری: حرف حذیر۔ 


٥‏ پیتهك دارایی: علامت صاحبیت۔ 


۹۳ 


ترسنوك» خشماوی؛ قینه‌ون؛ دهوله‌مهن» گەندار. یانی: دارای چلك» دارای گزشت و دارای خەم... تا 


بروی. 
< پێتەك واژەبەس": «ب» ه بن به» له لی» چون» چونکه» ھەرچەن› نه‌گه‌رچه» ثه‌مانه 
پیتهکگه‌لیکن واژەگەل ئەوەسن به يەكەو› بەمجۆره: مگره؛ چوومه بازار» چروم بو بازاړ» به من 
چه؟» له من بگرد؛ لئ نایی؛ لى ئەچئ؛ چون ته‌مهله» چونکه شکیاگه هه‌رچه‌نی کرد ھەرچەم 
كوشا. نه‌گه‌رچه وا نیه. 
+++ 


Ke» 

۶ گایئ نشانەی خبیه‌س (اضافه)» وەك: میرەدئ؛ كورە‌زاگ› کەوەراو؛ باخەوان... 

© وہ گابین نشانه‌ی نشانیه (وصف) وەك: نهره‌دیر» جورهپیاگ» سەوزە» زله ره‌شتاله... 
© وه گایین نشان‌ی کورتیه (ترخیم)» وەك: میره. که له بەرا «میرنه‌ههد » بووگه. 

© وه گایی نشانه‌ی شناسیاگیه (عهد)؛ وهك: یارزی زله. 


+++ 


«که»: 
4 گایی نشانه‌ی بژنەویه (خطاب)» وەك: کوره‌که بروانه ٩!‏ پراکه بروین!.... 
4 وه گایی نشانه‌ی شناسیاگیه (عھد) [وهك:/ کوره‌که» پياکه ژنەکھ.... 


یس تب وش یلد 
۱- «ران» علامت تصدی است»[مثل:] باخەران؛ ناسیاوان.[دوان» نیشانه‌ی له نەستوگرتنہ؛ ره: باخه‌وان» تاسیاوان] 


۲- [پیتاك راژبء‌س: حرف ربط] 


۹۳ 
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۹۳/ 


e‏ جْٛم 

٩‏ ناردی بيخ درك گردهو ناویته‌و. 

٭ ثاردی رویگه» سڑسی ماگه. 

8 ناسان لەبەر چامه‌و [چاومهو/ تاريك بوو. 


#۶ ناسن سهرد ثه کوتی. 

اسیاو فردھار؛ وردیچ نه‌هاری» دوشتیچ 
ثه‌هاری. 

اسیاو کار خوهی شه‌کا» چەقىچەقە سەر 
خوەی تیریته نش 

** ناسیاو گرمه‌ی تئ؛ ثاردی دیار نیه. 

٭ ناشتی كنك و مشکه. 

٭ ناشتی کتّك و مشك؛ پرسه‌ی به‌قالد. 

#۶ ئافتاوهو لوول‌ینه کارِك نه‌که‌ن؛ بارمته 
نیانیان حساوه. 

٭ اگر له چاوی نهویته‌و- ناگر له چاوی 
نه‌واری. 

# ناگره سووری» له من دووری. 

٭ ئاو نه‌زایته دەمی۔ 


ناو نه‌کاته بلونگ. 


% 


٭ ناو نه‌کاته سەوەتە. 
# ناو بی‌له‌غاوی خواردگە. 
۶ ناو رژیاء گردهو ناویته‌و. 


٭ ناو ژیر کاس. 


۶ ثاو شهرمه‌ساری دەر دا. 

٭ ناو له سهرچاوکه‌وه ليله . 

4 او چاوی سنياگه. 

٭ ناو له دنگا نه‌کوتی. 

٭ ناو لەسەر من بگرد» چ يەك گەز چ سەد 
گەز. 

* ناوی بروی بڑ رؤخانہ؛ خوێش بیخوا نەك 
بێگانه. 

٭ ثاوی به‌ستگه‌سه ژێرى. 

تاوی خراو رژیاگه . 

٭ ئاوێك چوو به جۆگەيكا ھەر نه‌شی بپوی. 
۶ ناوی له چاوی سە‌نلگه. 

٭ اوی ها به بيلهو. 

٭ ناوی ها به جؤگەوہ. 

#۶ ناهووی مانیاگ ثه‌گنسری. 

اهووی نهگریاگ ئەوەخشى. 

۶ اهووی نه‌گیریاگ فرس. 

۶ اينه نه‌گرنه به‌رده‌میه‌و. (حال احتضار.) 
7(اتی گیان درچوون.)/ 

*# توجاخی کویره. 

۴ توجاخی کویرهو بوو. 

ئەدا به لای مارا جووجکه‌ی نه‌قرتنی. 

٭ نه‌سپی به چل ساله‌گی تالیم بدرگی؛ بو 


مەیان قیامەت به کار ه‌خوا. 


٭ نه‌گهر دەسی بروی له پہشتەو پیاگ سەر 


نه‌گهر کاوێژی بکردایسی» گزشتی بو 
خواردن ه‌شیا. 

#۶ ئەگەر گورگ نه‌ویت» سەگگەل نه‌تخوهن. 
٭ ئەگەر گزشت گرانه. نه‌خواردنی ههرزانه. 
٭ ئەگەر گ مدلی میوه‌خوهر بوایئ؛ موه به 
داردو نه‌نه‌ما. 

۶ ئەگەر له جافان یه‌کی بێنى› حەق بەرودوا 
له گشت نه‌سینی. 

۶ نهلفله‌یله نه‌خرینی. 

#۶ تهم ده‌سدکه‌ی لهو ده‌س‌که‌ی چلك ناگری. 


1 


ما بل احدی یه الأخری۔) 


ص 


۶ نه‌مسهر کری و ئەو سەر کرئ؛ پاره‌کری و 
پینه‌کری. 

م تەم کاسه بی ژی رکاسه نیه. 

۶ ئەم مردگه بهم شیوهنه ناژی. 

#* ٹینسان قەجری ها به خوەيهو. 

#۶ نینسان له سەریوان گه‌وره‌دا خول بکا به 
سەرا۔ 

۶ نهر خورما تو خواردکتے؛ من به 
قلینچکهی بازیم کردگه. 

٭ ئەو که‌سه گیان نه‌جا» گیانیچ ئەسێنى. 

۲ 
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9 ئەو گوله‌زه‌وینه پاك بیّت خوەمی تیا 
دانیشم. 
** ئەونہ باريك بووگه؛ به کونای ده‌رزیا 


نه‌رویت. 


#۶ ه‌ونه بئ و بچق قه‌جرت نه‌چو. 

#۶ هونه بچزره باوان؛ به‌ری به ژیرت بیاوان. 
#۶ نمونه به شون دزا بڕۆ› لیّت‌ه‌لنهگمریتهو. 
# نهونه تیژهزشه به چاو راز دس و دوژمن 
ئەزانى. 

۶ نمونه چاو بنی به یه‌کا ھەلئەقولى. 

٭ تهونه گه‌ریاگه دریاگه. 

#۶ نهوه خهته‌نه‌سووران بوو؛ زه‌ماوهن ها له 
دواوه. 

4*۶ نهوه کاوریازی بوو› نه‌مه به‌رانبازیه. 

۶ نهوه له کاسه‌دا بی به که‌وچك دهرتی. 


ث٭ نهوهیا بس‌خت هاوردوی بۆى› به 


نه‌زانكاريك داینیا. 
۶ ئەوەیا خاوه‌غال ئەيزانى› ثه‌گهر دز بیزانبی 
«wiy ©‏ 


٭ بابی شەن نه‌کا» باران بی تاسیاو 
ئەگەرنى. 

باخه‌وان له وەخت فنگرورا گوێچكکە‌ى 
ناژنەوئ. 

هه بار له باج نانالی. 

٭ باره شاری تیْتەو۔ 

٭ باریکان ئەرێسى. 

٭ بازگولی به جەمال شیْرو. 

هه با مجان پاك ثه‌کا. 


٭ باوان شیّویاگ سەر له کار خوه‌ی ده‌رناکا. 


٭ باویشکی بز ئەجا. 

" #۶ بپنچکەگہدا مه‌خهره تەماء به چلی کەما 
تیّته سه‌ما. 

#۶ به‌جبه‌ختی کلافه ثه‌کا. 

۶ بەدترین له بەد بەجترہء بےد له به‌دتر 
خاستره. 

4 بده له ٹاو مەدہ له پردی نامدرد. 


** برا له پشت برا بی بهلا مەگەر له‌لای خوا 


٭ براییمان برایی؛ کیسه‌مان جیایی. 

٭ برج زه‌هرمار ناویته دلدار. 

4 به‌رچاوته‌نگی رسوأیی تییری. 

به‌رچاوتیر ثاوروومهنه. 

بەرزپەرین مل پیاگ نه‌شکنی. 

٭ برسیه‌تی رگ هاری ها پیه‌و. 

۶+ بەر له کاریز تاوی گمره‌که. 

م بەر له لای ته‌نکیه‌و نه‌درگی. 

# به‌رودوای قسه‌ی خوەی نازانی. 

٭ بزانه زانست له کوی هیّلانه‌ی به‌ستگه. 

٭ بزن به پای خوەی نه‌کیشگیّته دار» په‌زیچ 
به پای خوەی۔ 

٭ بزن گهپزل له سه‌رچاوکه‌وه ئاو ثه‌خوا. 

٭ بزن له حیزیا نه‌نه‌چووه ریگه‌جا» ئەیانکردہ 
حەچەی ران. 

٭ بزنه‌قوت له من چوو؛ سهرینی به هه‌زارهو. 
۶ بهزه بهو خوینه شهوی به سهردا بیّت! 

۶ بەزہ بهو رۆژە ره‌حم ناشکرا ئەوئ! 


۶ بشیره له ده‌میا خیزاو نه‌کا. 


٭ بکوژی قه‌سای بورٍی قه‌ساو. 

4 بهلا له بۆگەن نمویته‌و. 

4 به‌نی شلهو بووگه. 

# بهو با ئەژیم له تەرەف توەو بێئ. 

٭٭ بو ده‌سالی قهیسه‌ریيّك ئاگر ئەدا. 

٭ بووگه به ماکەرەکەی قولیان. 

#۶ بووگه‌سه ارد بّخ درك. 

#۶ بووگه‌سه سووکه‌ی بەر قەفەز. 

4 بووگه‌سه کەر گووشل‌خواردگ. 

۶ بووگه‌سه کهر ناو جزگه له ههرتلا 


ئەخوا: 
س٥‏ بووگه‌سه مووی نوك لووت. 
٭ بڑی بشیوه له دەمی رؤڑی ریگه ئەرِویئ. 


۶ به ئەنازەی بەر خوەت پا داکیّشه. 
٭ به بال یه‌کی‌تر نهپه‌پی. 
٭ به بگار نه‌گه‌یشتگ شوال ئەكەنى. 


٭ به بزنی گولیْ گەفەو هه‌زاران گول مرۆر 


ئاو ه‌خوا. 
#۶ به بوەو نهروی. 
له 


4 به پف کاسەگەری دوروس ئەوئ۔ 

٭ به پفی دائەگرسیٗ و به تفی نه‌کوژیته‌و 

٭ به تاقەگوڵێ بدھار نایت۔ 

٭ بە تەنیا دسیٌ چەپ ناکوتگیت. 

ا به جاریا نه‌چووگه. 

٭ به چاو خەفتگ: به دل وریا. 

۴ به چاو گەرەکيە. 

ت٭ به چاو گهره‌کیه دلگەل کونا بکا بزانی 


چەی هاتیا. 
٭ به حەفت ناو شۆرياگەسەو. 


۶ به حەفت تعەوەر ملی ناورگیته‌وه. 

۶ په حەفت قهلهم خوهی تارایشت کردگه. 
٭ به دزی نیزرائیله‌و ئەگەڕى. 

٭ به دەس خوەی ثاگری به‌رداگه‌سه گیان 
خوەی۔ 

به دس معردم مار ئەگرئ. 

٭ به ده‌سی دوو كالەك هه‌لناگیرگی. 

به دهم و به دەس تى وه‌شیاگه. 

٭ به زوان پیاگ نه‌گری. 

٭ به زوان خوەش مار له کونا دەرتی۔ 

۶ به زوان شیّر نه‌کاته ریوی. 

به سەر ئاو حه‌مامه‌و اشنایی ثه‌گری. 
#۶ به سه‌روهخت گشت که‌سیکهو نه‌روی. 


۶ به سه‌ری گوشاده. 


٭ به شه‌و جهرده؛ به رۆژ مهرده. 
به کاره‌کهر بێژى: ((خا م!) ھەرچێ کاسه و 
کهوچکه ئەشكنى. 


#۶ به كاسەيك ئەیکەن؛ به که‌وچکی نه‌بخودن. 
ت٭ به گورێس تز که‌فتگه‌سه چال. 

٭ به لەوز قلهم قسه ثهکا. 

٭ به میزه‌ی کتك باران ناواری. 

م به نه‌ورگ مهردوم سەر نه‌وری. 


٭ به ھەر چاوی تز من شەوینی؛ ھەر بو 


: 


بى سرنا هه‌لنه‌په‌ری. 
بیشکه‌ی من سه‌مهره‌ی جوات‌گیه. 


7 
5 


۴ بی نا ئەیژەن؛ يسه نایچ ها به دەسیعەو۔ 


«ly» © 

هه پا ئەدا له پەین. 

*ه پابه‌پا به یەکەو ئەرۆن. 

٭ پاچکه بدەی به ناکس؛ هه‌وس رانیچ 
ئەکا. 

٭ پاش باران كەپەنك؟ 

# پا له بەر خوەی دریژ ناکا. 

٭ پا له ژیری دهرچووگه. 

٭ پا نال پەرت ئەکا. 

٭ پرشنگی لئ نهوتهو. 

*ه پەژارہ بیّدەنگی کردگه. 

۶ پشت حەفت کیّف رهش بئ. 

#5 پشت دەس خوهی برد به ده‌ما. 

۶ په‌شیمانی ئەگەر شاخی بوایی» سەدگەز 
شاخی بوو. 

م به‌شیمانی گورگ مدرگه. 

#۶ په‌شیمانی نےەوتن لے پەشسیمانی وتسن 
خاستره. 


e 
٭ پف له بوولەمر نه‌کا. (یَضرب في حدیلر‎ 


بارد.) 
٭ پەلەپيتك نه‌وهشنی. (کنایه می‌زند.) 
آ(تانه نه‌دای] 


#۶ پوسکهنه قسه ثه‌کا. (صراحت فجه دارد.) 


[(پێچوپه‌نا له قسه‌کردنیا نیە.)/ 
#۶ پڑسی دهواخی نایی. 

۶ پڑسی کەن. (بد بیش گفت.) [(تسه‌ی 
خراپی پئ وت.)] 

٭ پوول به پەرڑ ثدکا. 

٭ پوول چه‌رمگ بو رۆژ رەش خاسه. 

م پوو مه‌ردم کیسه شمداری. 

٭ پیادہ ئەزانى سوار تەنگی بەربووگە. 

٭ پیاز ئه‌ودالآن خواردنی هه‌س و بردنی نیه. 
٭ پیاگ وه‌ختی ماتل بى› قەوم دور و قەرز 
کزنه نه‌کاته یاد۔ 

۶ پهیبه‌ننی خاس کریاگه. 

٭ پیر له پیری نيه له سهرگوزهشتهییه. 


9 پیری و سےد صەیب؛ ب‌خز نه‌یان- 


٭ پیس بیشهرمی کیشاگه به رووی خوه‌یا. 
fe‏ پیّس سەگ به ده‌واخی پاکهو ناوی. 


#۶ پیّس قورواق به دەواخی ناژی. 
0 پیشه‌ی خوه‌ی شکانگه. 


٭ پیتسشه‌ی رەش نه‌کردگسه. (یعنی جوان 
است.) [(واته گەنجه.)] 

٭ پەیانەی تەواو پر بروگه. 

7 «ت» 

٭ تا ئەیژئ: ((ھالہ)ء ھەنگوور پی‌ته‌گهیی. 


# تا پریك ئەمرئ؛ هه‌زار صەزار جوان 


نه‌مری. 


٭ تا ریوی قهواله‌ی خضوەی ضودن» پیسسیان 
کمن. 

تا توم ئەوەشنی؛ خەرمان هه‌لناگری. 

* تا ژیر بیری کردەو؛ شیّت له تاو په‌ٍیدو. 

٭ تاس بشکی نهك بزرگی. 

تا کوسی نه‌رمی که‌ننی پرهو ناویته‌و. 

۶ تال و سول دنیای فره چه‌شتگه. 

٭ تا مالخاون دزی گرت» دز مالخاونی 
گرت. 

۶ تا مال ویِساوئ؛ مزگت حهرامه. 

* تانجی قۆچاخ له وەخت راوا گووی تی. 

۶٭ تا ن‌یچه‌شی نازانی. 

٭ تاوانکار ها به لای یارہو؛ بیتاوان سه‌ری 
ها به دارهو. 

٭٭ تایی گان ئەکاء دزلاوی ئەيېژێرى. 
*#* تر بے تهوهرداسیه‌وه چه؟ ههمزه بے 
ههواسیهوه چە ؟ 


لے تورمه ھەرچەن كۆنه بئ؛ بے پاتاوه 


* تەرى و ھەسى چیّشت مشتیکه. 


* تف بەرہوژوور تیّته‌وه ناوچاو خوەی. 


** توانایی ئەونەسە له چاوترووکانیکا شارئ 
بشید ن آ[بشیونی] و تارامی بکا۔ 
تمواو تەنامی ئەكەنى. 


٭ تهراو ئەنامی ههرکام به جیا ه‌یژی: من 


۹۹ 


خاسم. 

٭ تزپین کەر زه‌ماوهن سه‌گه. 

تزشەی ناوه. 

م توشه‌ی مهردم برسیه‌تی ناشکنی. 

** توول به تەرى نه‌چه‌مینته‌و نیتر ناچەمێتەو. 
4۶ تۆ له حه‌مه‌ناشه‌وانی چاکٹر نازانی. 

و توم کرد به جوا مهکوم بدزی؟ 

و تۆم كۆنە له دلیا وه‌شیاگه. 

4 تۆههنگاوئ روو به من بئ؛ تا من ده 
ههنگاو روو به تڑ بیٔم. 

# تیخی ئیسه نهونه ناوری. 

که تیر نه‌خاو که‌وان نه‌شاریته‌و. 

هه تیر له ترکه‌شیا نه‌ماگه. 

تیر له کەوان دەرچوو ناگەرێتەو. 

هه تیر ناگای له برسی نیه. 


٭ دیرلِك و دوو نشانه. 


«Ê» 7 

٭ جەرگی بریاگه. 

٭ جەرگی سووتیاگ۔ 

٭ جهرگی بڑ هیچ کاری نید. 

#۶ جهنگ له‌سهر تەنگی سجافه. 

#۶ جهنگ له‌سهر که‌می سفرەس. 

۶ جدنگ له کزنه‌قینه‌و ههلنه‌سی. 

٭٭ جه‌نگ زەڕگەرانەس. 

٭ جه‌نگ کوڑیاگسےو؛ چلمنه شون چیو 
ئەگەڕى. 


۶ جوگهله دەریا لیل ناکا. 

٭ جووجدله نه‌کوژی و هیلکه هه‌لتیری. 

۶ جیگه‌ی شابازان کزرکزره وازان. 

٭ جیگ هی تازه گهرم کرد گه. بهم زووه/ 


> «» 
* چاره‌ی بیّچاره تامل و سه‌وره. 
س چاره‌ی نه‌خوهر مخودره. 


e 


# چاوبرسی تاورووی نیه. 
می چاوتیر تاورووداره. 

*# چار جن دهرتیسری. (هرزه است.) 
[(ھەرزەيە./ 

٭ چاو مار ده‌رتیسری. (تیرانداز است.) 
آرتیرھاویڑی باشہ.)/] 

#۶ چاوی چەرمگ بووگه. (هلاك شده.) 
[تیاچوره.)/ 

4۶ چت خاس خوەی هاوار نه‌کا. 

#۶ چهرخی له چەمەر گه‌ران. 

4 چهقز دورس ئەکا و ده‌سه‌ی لیْناخا. 

٭ چەلەتەوەشێن رەھەننەى عامه. 

#۶ چما ئەیڑی بو ناگر هاتگه. 

۶ چمان ئەیڑی گوێز نه‌کاته هه‌وانه. 

٩‏ چەن مدرده ههلاجه. 


#۶ چهن ساله به دەور ئەم کارا گیچکه نه‌کا. 


ك چەن ساله گه‌داس» شەو جعه نازانی. 


Nl 


e 


#۶ چنگ له دل نادا. 
.۹ چوکلەشکیّن خوه‌ی ثه‌شکنی- 


٭ چیو هه‌لگره» سەگ دز دیاره. 


خوا ئەپڑنیٗ به زہخمیا۔ 
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خوا بار نەنئ باری گرانه. 


تن 


خوا پا به مار ناجا. 


3 


خوا دەرد نه‌جا دەرمانیچ ئەدا. 


0 


خوا سه‌رما به قەدِ بەرگ ئەدا. 
«ê» >‏ 


ث٭ حاشا لهو خوینه شەو به سەریا بى! 


3 


خەو ئاشۆپاشۆ به خەوەرەوبوون لەسەر 
دەرئەچى. 
حەزی ئەکرد بمری و هم قسه نەژنەوئ. 


4۶ خوا غەزهو نه‌گری له مرزچه بالی پئ 
# حه‌ش نه‌گهر بیژن: هیلکه‌ی کرد. کردگیه؟ 


ثه‌دا. 
۶ حهق بزن کول بەسەر شاخدارهو نامیتنی. 


م حوکم حاکمه و مەرگ مفاجات. 


** خوا غهزهو بگری له بزن ئەچی نان شوان 


ئەخوا۔ 
وم ادس رو کو ۶ خوەت مه‌کوژه جەفتە. 
و حموالهه یەخەچالہ. 

حهواله‌ی سەر يەخەچ خر بان دز 
و لاته با گه. 
جیا لهم ولات بار کر خوه‌شه ئاگر خوهشه دوو؛ برا خاسه نه وەدك 
۶+ حهیا ها به چاوەو؛ چاو نەوئ حەیا کوا؟ 
شوو. 


۴ خوه‌ی ریشی نيه به كۆسه نه‌که‌نی. 


«ê» >‏ #۶ خودی گوم کردگه ههله نه‌پوی. 
0 کی 
٭ خار له ریگه‌ی دلپاکا نیه. ۶ خەوی لئ سنیاگه. 
7 ب ما 
٭ خار نایته ریگه‌ی دلپاك. ۶ خوین پر چاوگەلی بووگه. 


٭ خوین تو له خوین من رهنگینتر نیه. 


اس 


له خاوفسال د‌سی ضصەلگرت: دزنه‌یوت: 
ئەيگەينمە حدق جیگه. ٭ خوین رژیاگه‌سه ده‌موچاوی. (خجالت 


۶ خەرەمەژگى وسه خواردوی. می‌کشد.) [(تهریق ئەیتتەرہ.)] 


۶ خوهی نه‌کا خوا بڑی بکا. 
#۶ خهله‌فرزش ههرال مەن ئەپرسى. خوه‌ی نه‌کا خوا بڑی ب 


هه خت ا ا : 
خلیسکیان جیرەی پەلەکارہ. خوین له بەدەنیا نه‌ماگه. (ترسیدہ.) 
۶ خەمەرە هش ئەدۆشى. (ألبطَة تأنن [رترساره./ 

الفطنة.) #۶ خوینی با بردی. (خونش هدر رفت.) 


ہہ خنہ یتریان داگه له زه‌می. [(خوینی به فير چوو.)/ 


7 
و 


ve ٠‏ ۽ خوئشم نەك بے ده‌ورتش. 
o‏ خن ری لی بده‌ی خوینی ده‌رنایی. حر بو حویش بو ذەوریس: 


۱۳۷ 


٭ خیزاوه‌ی قین له دەروونیا گیج ئەخوا۔ 
و خهیلی کار گەورہ پیاگ بووچك ئەنجامی 
جا 


ےہ 


»۵« 


داخو درزش ثه‌کا. 


#۶ دار لەبەرا پیشه‌یکه. 

۶ دار لەتەك تمه دیوار بژنەوہ! 

#۶ داری داگه به رۆح حاته‌ما. 

٭ داگیه به گه‌نه‌ی ده‌ماخیا. 

هه داگیه له حه‌فت ناو قولی تەر نەوگە. 

٭ دالکه! تا تز مزچیاری من کردی» سهد و 


سی مەگەز وه گون خهره تالهوه شهردم! 

و داماگی سەر پیاو ئه‌کاته درگای نامعردا. 
٭ دانا به درکه کەر به ئەقیزہ. 

#۶ داوا لەسەر ته‌نگی سجافه. 


#۶ دایسك دز روژی سین نه خواء روژی سین 
ئەكوتى. 

#۶ ددبه هین کوردہ و گزران ئەیکا۔ 

#۶ دهرد بیٗ سامان دووری دیداره. 

دیرد دلب ژر گائ۔ 

#۶ دهرزی هه‌لخه‌یتا زهوی ناکه‌نن. 

سس درك نه‌کیلی» درك تیّته ریگدت. 

ع٭ درك هه‌نگوور ناگری. 

٭ درگای كەس مهته‌قنه» تا درگات نەر:قلن. 
#۶ در به دلەو ناچه‌سپی. 

يہ 


درۆزن کهم‌هزشه. 


۱۱۰۳ 


درز هیّچتا له دهم دهرنه‌هاتگه لؤقه ئەکا۔ 
ده‌ریا به دهم سەگ چهپهل ناوی. 

دز نه‌ون‌یه سته‌مه کەلەوەر رەش کا. 

دز مەیل دزی بئ؛ تاریکه‌شهو فرهس. 

دز ناشی له کاجان ثجا. 

دژمەن هیت‌دیهو که ئەنجا تەپ بدەرە 
سەرى. 

دسباد به پێشواز گەداییەو نه‌پوی. 


دەس بان دەس فرەس. 


% دەسخەت ناھمیلبی داگه به دسیعەو۔ 
۶ دەس و دلی سەردہو بووگه. 

۶ دەس خوەی برد به ده‌ما. 

٭٭ دەس خوهی تا تیسه نه‌بردگه به ده‌ما. 

٭ دس دوائزہ ٹیمامی بړیگه» شون چوارده 
مه‌عسووم ئەگەڕى. 

۴ دس خوەی نیه ماری پئ ثه‌گری. 


٭ ده‌س كەس پشت كەس ناخورنی. 

#۶ دسه [ده‌ستت/ به که‌وگیرهوه بی» چاوه 
[چاوت/ به ههژار و فەقیرەوہ بئ. 

#۶ دسه چهورهکه‌ی گهره‌کیه بساوی بەسەر 
مهردما. 

ده‌سه‌زرانی دائیشتگه. 


ده‌سه‌سه‌رکردن دژمه‌نی تیّری. 


۴ دهسه‌سهر و په‌نا به خوا. 

م دسیچ نه‌وهشنی و هاواریچ ئەکا۔ 
٭ دسی حاکم بیوری خوێنی نیه. 
#۶ دسی له دنیا داشتگه. 

#۶ دل به درز ناسووتی. 


٭ دل به دل ریگه‌ی هەس. 

٭ دل سفره نیه؛ ئینسان بو گشت کسیّکی 
بکاتەوہ. 

٭ دل کوچك نیە؛ له گول نازگتره. 

٭ دل کس رێش مەکہ: ریّسشت کرد 
بی‌نه‌ننش مهوه. 

٭ دل له پەرەی گول نازکتره. 

له دل له دل ناگاهه. 

٭ دلی پره له زووخاو. 

#۶ دلی تی بەیەکا. 

٭ دلی سووتیاگه. 

٭ دلی شکیاگه. 

#۶ دلی نه» هدزار دل حەسپەنی نه‌وی. 

دلی وشکه‌سال حه‌سپهن دیداره. 

ده‌ماخی پرویاگه. 

#۶ ده‌ماخی سازه. 

٭ ده‌ماخی سووتیاگه. 

۶٭ ده‌موچاوی له تەك رژجیارا شەر ه‌کا. 

٩‏ دهم و ده‌سی يەك ناگری. 

# ده‌می بوو به تاق چراجان. 

۶ دەمی بوو به تل‌ی ته‌قیاگ. 

ده‌می پره له خوین. (عزادار است.) 
(تازیه‌باره.)/ 

٭ ده‌می چووگه به ئاو کولاتگا. 

ت٭ دهمی سووتیاگه. 

دنگ دهول له دوور خوهشه. ' 

٭ دنیا بنی قووله. (فضا غیرمتناهی است.) 


آ[(گەردوون نه‌وپه‌ری دیار نیه.)/ 


۱۳۳۳ 


# دنا ههر میزه. (دنیا آشفته است.) 
آ[(دونیا شیاوه.)/ 

٭٭ دنیا کلاوکلاوه. 

ث دوای باران کہےلك؟ (پسس از مردن 
نوشدارو؟) [ردژهژار پاش مردن؟)/ 

٭ دوای نهوه دی حسهریف فهنبازه» 
بی‌دهسومشتاق چوو به ناوقهجیا. 

٭ دوو بزنی بوی» یه‌کیکی نهکاته يەدەك. 


٭٭ دو تا نەیژەنی كەرە ناجا. 


* دوور برڑ؛ دوروس بیرژ. 

۶ دووربینی دوا ثه‌کا. 

٭ دووربینی دوا په‌شیمانی نيه به شزنیه‌وه. 
۲ 


دووروو و دووزوان سەری ها به خوینه‌و. 

* دووروو بی‌تاورووه. 

5 دۆس و دژمەن خوه‌ی ناناسی. 

دوس و دژمهن له يەك جیا نه ثه‌کریاوه. 
(طلوع صبح.) آ[(سەرەتای بەیانی.)/ 

و دووکه‌س له پشت بیزنگهو تەرِوائن بەیەکاء 
ههرچلزنی بی ثەو نهم نه‌وینی» نه‌میج ئەو 
نه‌وینی۰ 
۶ دووکهل له تەوق سه‌ری به‌رزه‌و بوو. 

س2 دژله‌ی پر راسی ماله. 

٭٭ دوم بیت و کلاش بو خوەی بکا. 

٭ دوو نەفەر بچنه لای قازی» یه‌کیکی تیته‌و 
به رازی. 

٭ ده بده بەھەشت› ههشت بگره له مەشت. 
٭ دیان نیّشان چاره‌ی کیشان. 


٭ دیانی تیژەو کرد گه بو خواردن مال مه‌ردم. 


٭٭ دیده‌ی بیگانه چ خاس دیاره!. 


دیزه‌ی ده‌روونی جزش ئەکا۔ 


۰ «ړ» 

٭ راسی رمەتی لئ تەواری۔ 

#۶ راسی ره‌فتی» چەفتی كەفتى. 

٭ رەتی بلاوه. 

# رژدی رسوایی ها به شوینه‌و. 

% رەش ھەر رەشە. 

#۶ رهگ خەوی ها له ده‌سیا. 

رەنج سەرەنجامى گەنجە. 

٭ رەنگی بوو به بەفر یەکشەوہ. 

#۶ ره‌نگزه‌ردی کیّشان؛ مایه‌ی بێدەسەلاتيە. 
** رۆژ پاك بۆ تەمەل شەوەزەنگە. 

# روو له نامەرد خستن له مردن سەختترہ. 
* رو [رزله/ لەبەر دايك هەلئەگرئ. 

٭٭ رۆله لەبەر مەمك دايك هەلئەگرئ. 

٭ رون رژیاگ نه‌کاته خەیر باوکی. 

رۆن فره بئ؛ پایچی پئ ئەناون. 

۶ رزن قازیان لی داگه. (خوشحال است.) 
[(خۆشحالە.)/ 

ت٭ رووی قهلخانی تی کردگه. (آمادەی جنگ 
است.) ر(تاماده‌ی شەرہ.)] 

* ریش بوو به ریشهو نه‌شی شانه‌ی بسز 
ههلگری. 

٭ ریسشهی به‌سستگه» به سووسه با 


ههلناکنگی. 


#۶ ریگەی درژ نه‌زیکه. 


۶ ریله‌خزی تەواو پژیاگه . 


اس 


1 


ریوی پیچ لی ئەدا. 
# ریوی نەئەچسوو به کوناداء هه‌ژگیکی 


به‌ستوو به خوەیەو۔ 


>- «ز» 


* زہبوونگیری شیّوەی نامه‌ردیه. 


- 


زەخم ئەوەشنی و تیماریچی ئەکا. 
٭ زەخم گولله زخے گوللەس» لے 
هه رکه‌سیکهو بیّت۔ 

۶ زك توشه ههلناگری. 

٭ زکئ تیر له ههزار زك برسی خاستره. 

٭ زمسان شهوی؛ پیران تمری. 

*٭ زه‌مان زه‌ماوهن/ سەگ و گورگ شیوەن 
شوانه. 


٭ زوانباز قسەی له دلا جیگه ناگری. 


التنطت» 

۶ زه‌وی تاسمانه و ناسان بی‌یانه. 
٭ زور بوی قەواله به‌تاله. 

٭ زج له ناسمان ئەوەسى. 

٭ زیراوی کیشاگه‌سه‌و. 


#۶ زیره بۆ کرمان ئەوا. 


پت «» 

به ژر به‌نه زوان» ژټر دیزه ثاگر۔ 

7 «س» 

4 ساونیان داگه له ژر پای۔ 

۶ سپلزتی به هیچ ناوی ناراوگی. 

۶ سجافی ته‌نگه. 

٭ سیحری بهتالهو بووگه. 

6 سەرەنجام گا ھەر دوله. 

۶ سەربەسەر بى دەردیسەر۔ 

۶ سەر بی دەلاك ئەتاشى. 

#۶ سەر بی رؤزی ها له ژر خاکا. 

٭ سر بی‌کلاو نيه له دنیاجا. 

4 سەرچاوکەی عەقلی ليله . 

** سەرچۆپى بده‌یته دەس سەگەو بو لای 
دوله‌نانی نه‌کیشی. 

#۶ سەر حه‌ساو نيه له کاریا. (بی‌خبر حمله 
می‌کند.) (بهبی ناگادارکردنهوه هیّسرش 
دەکات./ 

#۶ سەر خوەش بی‌کلاو فرەس۔ 

م٭ سەرخوەش قسەی له تەکا ناکرگیئ. 

۶ سهرخه‌وی نه‌شکانگه. 

س7 سەردرِ و بندر جاوگیکن. 

e‏ سەر کلافه‌ی گوم کردگه. 

#* سرکه ئەفرزشئ. (تندخویی میکند.) 
[زبەدخووہ.)] 

#۶ سەرگەرمى به بیگاریهوه له بیّکاری 


خاستره. 


و سرنا بدەیته دس ناشیه‌و پف به سەرہ 
گەورەکەیا ئەکا۔ 

مو سرنا به نونگه لی نادرگی. 

۶ سەرومالم له تو درټێخ نیه» بزنم له چوارده 
شای که‌متر نیه. 

#۶ سهرهسه‌رنیان شیّت پیاگ باقیدار ئەکا. 
ه سمری بڑ گ کاری نه‌خزری. 

#۶ سهری لے زك دايك ده‌رهات ناچیّتهو 


٭ سهگ برسی ثهکه‌فیّته شون پیاگ. 


٭ سیگ قاره و پاس قعرەیان ته‌کا. 

#۶ سهگ له به‌ردرگای خاونیا هاره. 

*ه سهگ له کولیّره راناکا. 

٭٭ سهگ هار دوو رزژ عومریه. 

# سلام کورده بی‌ته‌ما نیه. 

۶ سم سم کەرہ و چنگ چنگ یاسی» من لەم 
کاروباره سه‌رم ئەماسى. 


۶+ سه‌نگاتی ده‌نه‌فهریی ها له ناو زکیا۔ 


۶ سعراجدی بووگه‌سه‌و ئەوەجەی توسای نیه. 
#ه سوار تا نەگلگی ناویته سوار. 

٭ سهوزی پاك ثدکا. 

۶ سۆكمه‌ژگ باریه ههوار ناچی. 

۶ سه‌دای دموله‌سرنا له دوورەو خوه‌شه. 


٭ سواری کیْرکەر له پیادەرەوی خاستره. 
# سی و دووی دل خوەی ئەکا. 

٭ سیر و پیاز به یەکەو نایانکرگی. 
سینه‌باز بزی ئەرِوی. 

٭ سیوهری دەس بکه‌نی پانی ئەکاتەو. 


سیف سوور بو دەس کور خان خاسه. 


e‏ «ش» 

شاتوشووت فره ثه‌کا. 

۶ شاخه‌وشاخ ندکا. 

٭٭ شا دای شالیار نه‌یدا. 

٭ شارانگه‌شته درژی فره ثه‌کا. 
٭٭ شانازی نه‌کا. 

٭ شازبه‌شان به یەکەو ئەڕون. 


٭ شانی خالی کردگه خەوەر ناپرسی. 


٭ شایکم بدمم به شلانه» دایکم ن‌یژی: ژن 


٭ شەراو مفته قازیچ نهیخرا. 

م شەر له شیف و ناشتی له خه‌رمان. 
٭ شهری بوی خەیر منی تیا بی. 

٭ شەری رویگه و خەیری ماگه. 

٭ شەريك دز و رهفیّق قافلەس. 


* شەلەم شیرینی نه‌کا. 


۴ شهل کوئرم: ناپاریژم. 

#ه شر به جلەودار ناگری. 

*٭ ششیر میسری له کیلانا ناویسی. 

۶ شوال ئاوێتەن. 

م٭ شوانچە پل له گ لای تخله. 

٭ شوال کەفتگسہ گەر قاپى. 

٭ شوان له شوانی عاری نسه؛ له نانەوچنین 
عاریه. 

# شهران مهیلی بوئ له گون به‌رانا پەنیر 
دوروس ثدکا. 

4۶ شوله‌ی گه‌وره‌ی به یه‌کجار دامرد. 

۶ شیتیکه پەتەری. (پەت نهوری.) 

٭٭ شیْتیکه هاومالی نیه. 

٭ شیر بشکینی نەك ریوی بمخوا. 

#۶ شیردا بو داپردا؛ داپیر چاچه‌قولیم بداتەو۔ 
#۶ شیر له بیشه دهری» چ ما بی» چ نیر. 

#۶ شیر لەتەك دزشیا ناچیّتەو گوان. 

#۶ شیرہبەفرینەس كەس لی ناترسی. 

۶ شیره‌ی گه‌لووسوز نیه. 

** شیرینی‌خوه‌رانی روی زه‌ماوه‌نی ماگه. 

«E» > 

*# عومر درێژ شهرمی له كەس نیه. 

رف» 

٭ فکر نان بکه» خەربزہ تاوه. 

َ‫ فەنی! تۆ بەسەر شەرہ سەگتەوہ چی؟ 


٭ نڑتے خمامیے؛ ھەر رزژن 


كەسێكەو. 


ھابەبەر 


»3» > 

۶ قازان گەردوون ھەرچەن دێر تیته جۆش› 
ثاخری تیته جۆش. 

٭٭ قازان میردگهل به چل سال تیته کول۔ 

٭ قالاو چەی کرد؟ تا قشقهره چه بکا؟ 


٭٭ قاله قروله‌ی نگ داوه. (تطعت هد 


0 


٭ قورتان نه‌جا به تەموورہ. 

٭ قورسی تا نه‌یشیونی كەس گەرمەو ناکا. 
٭ قهرز به قەرز دەس اردین ئەوی۔ 

٭ قسهی پالوودار نابار و تاله. 

ث٭ قسەی خوله باس بلەی له ناو برد. 

٭ قسه‌ی دلسوز دل پیاگ هه‌لنه‌ترچنی. 

#۶ قسه‌ی حه‌ساوی زوو سەوز ثهوی. 

#۶ قسه‌ی شمو وهك خەو که‌متر تیته رزژ 

#۶ قسه‌کردنی وسه مردگی تازه له قهور 
دمرهاتوی- 

*4 قسهی گه‌لووگو جو...ی نیه. 

#۶ قسه ناجاوی و ثهیاته دەرەو. 

*# قسەی وهسه سرب ثاوکریاگ برژی به ناو 
داا۔ 

4 قسەی وهسه كوچلك و کولڑ. 

۶ قەل به قەل هیژی: روورەش! 

** قه‌لخانی لئ ھەلەوگەڕانگە. لَب له هر 


۱- دهسنورسکه نه‌خوینرایه‌وه. (ر -ر) 


الْمجَن) 


٭٭ قولف بو حهلالزاده لى نه‌درگی. 
#۶ قولف که‌عبه كەچ ناوی. 

۶ قنگر و ماس وەخت خوه‌ی خوه‌شه. 
< جگم 

۶ کارد به پێشه گه‌یشتگه. 

#۶ کارد و کەفەنی کردگه. 

#۶ کاری گری تیکه‌فتگه. 


#۴ کاسەکەی به مل منا ثه‌شکنی. 

#۶ کاسه له ثاش گه‌رمتره. 

*# کاسه هاوسا به یەکترین ثه‌دهنه قه‌رز. 

* کاشیك کهیونوربیشکنی تەقەی تایئ۔ 
#۶ کا هین خوهت نیه کادان هین خوهته. 

٭ کای کزنه ثه‌کاته ہا۔ 

٭ كتك بای بواتی؛ مەليىچك لسےر زہویا 
نەئەما۔ 

٭ کوتەك چلپاوہ. 

٭ کتك دەمی نهنه‌گه‌یی به دروگ» نه‌یوت: 
سوله. 

#۶ کتك ختکی شیر نه‌جا. 

كوتەك له به‌هه‌شتهر هاتگه. 

۶ كتك وتیسان پسی: «گووت بو دهرمان 


.ئەشئ)؛ کردیه ژیر خاکهو. 


۱۷" 


٭ کتیو بو ناخری نه‌شی بگرگیتەو۔ 
٭ کهچهل به توِیچەو شیرینه. 


۶ کمچەل ده‌رمانکهر بوایی» دهرمان سەر 


خوەی ثه کرد . 

کەچەل زەرەشيرينە. 

۶ کوچلك ئەدا به مل کوچکا. 

٭٭* کوچلْك نه‌کولنی. 

ت٭ كوچلك تا نه‌جوی سه‌نگینه. 

٭ کور ٹازا صالی بو چه‌س؟» کور حدیچ 
مالی بڑ چەس؟ 

٭ کمر به کاروان چاخەو ناوی. 

هھ کەر به پەیغام تاو ناخوا۔ 

۶ کەر تزپیگ باری نیه. 

٭٭ کەر دووریال؛ کزپان سی‌قه‌ران. 

- کەر گووشل‌خواردگه. 

م٭ کەر له قوراا ئەگیت. 

۶ کر له کەر بمینیتهو لووت و گوتشچکه‌ی 
ئەكەن. 

۶ کەرلے کری که‌فتگه» کوننه له کرین 
دریاگه! 

٭ کهر مانیاگ ته‌مادار چوشه. 

٭ کرم خوه‌ی نه‌کوژی. 

٭ کر مردگ و خاوهن نارازی. 

٭ کرمکاره؛ ه‌زانی چه نه‌کا. 

و کهر ناو جۆگەس› له همرتكلا ه‌خوا. 

م٭ کمر ناو قوڕاوه» په‌کی کەفتگه. 

۶ کیرهکه مهمره به‌هاره» چووز که‌ما دیاره. 
۶ کبریکم دا به کەرئ؛ سنان به بن دمسیەو 
دەرئ۔ 

۶ کوز بەر کوانشگ قەجری نیه. 


ك كەس به كەس نیه» شیّخه‌دیه. 


۶ کس نایژئ: خالز! كەرت به چەن؟ 

ك كەرەلياس نهونه قسەی نه کرد زوانیان بپی- 
٭٭ کسی به مهوئژی نه‌زانی» به کەویڑی' 
نازانی- 

۶ کسی پر مالی بوو له رازیانه» به دلئیشه 
مرد. 

که کسی نی بری» ژنغوه‌یشکی له جنگهدا 
بوی. 

٭٭ کسی له گورگ بترسی» ئەشی سەگ نیگا 
بدیّرئ. 

۴ کشه کشه پۆپەرەشە!› مەیان شه‌وی دوو 
شهو خوه‌شه. 

۶ کهفتگه‌سه ناو دەس و دهم. 

٭٭ کلان‌ی کدوگ که‌فتگه‌سه به‌ینیان. 

٭ کلاوم له راسیا دریاگه. 

جه کلار هدلته‌خا.(له خوهشیا.) 

#۶ کلاویان ناریته بورگه. (با هم گلاویز 
شدهاند.) (د«سهویهخه بوون.)/ 

کلاوی پەرت نه‌کرد. (له قینا.) 

+ کلاری هاتگه‌سه نارچاوی. (شرم‌سار 
شده.) [(شه‌رمهزار بووہ.)/ 

ب٭ کلاوی هه‌ميشه لاره. (همیشه سریلند 
است.) [هه‌ميشه سەربەرزە.)/ 

٭ که‌لپزس خاس بوایی» به کول خاوەنیےەو 
بوو. 

کوله‌تری بەش خوەی بړی. 


و کهله‌شیر برسی خهو به خفرمان تاوبردگه‌و 


نيت 

مع کهله‌شیر ناوەخت بخوێنى› سەری نه‌ورن. 
۶ كلك خوەی نه‌کرژژی. (له حیرسا.) 

۴ كلك خوهی برد به دەما. (له پەشیمانیا.) 


#۶ کلکی شەرع بیوری خوینی نيه 


٭ کەلاہےز ھەلئەسى› سهگ نه‌نیسشیته 


جێگه‌ی. 
٭٭ کەما بز کەر ئەکئن؛ کەر بتۆپى کەما بو 
کی ئەکەئن؟ 


س‫ كەم بخوه و مەچۆرە سەر حه‌کیم. 

مه که‌متار میردیکی چاکە؛ قولی نه‌می 
دەنگ ناکا. 

خه كەم جیقللانه. 

که‌قودر به و داییەخوەر به. 

که که‌نیشکی دايك وسپی بکاء شی خالق 
بیخوازی. 

۶ کر تهوسه له بەرامبەر کەوەو بخوێنى. 

٭ کزتر له ده‌ماخی نهپه‌پی. 

٭ کووزهله به نان ئےکا. (از شدت گدایی.) 
[(ھیندہ دسکورتہ:)] 

هه کڑسی کهفتگه.(بارانی شیواگه) 

٭ کزلنجی کردگه. (بور شده.) [(بور بوده./ 
هه کەو له بگارا نه‌گیرگی. 

#۶ کویر تا ئەو رۆژە نه‌مری ته‌مادار دوو چاو 
ساقه. 

#۶ کوټر سپی مشت که‌نتگه. 

ت٭ کوێر وتیان: «چهت گهرهکه؟»» وتی: «(دوو 
چاو ساق.» 


۶ کی دیگیە اران وشتر به هله 

له دايك ددرتری بینیته رۆله؟ 
۶ کیّشیاگه بەسەر درکا. 
#ه کیف به کیف ناگه‌ی بهلام بنیادهم به 
بنیادهم ئەگەی. 
# کیفیکی نەبری؛ کیفیکی تر هاته ریگه‌ی. 


#ه کی به کیە؛ شیخه‌دیه. 


< جگم 

گال ئەرئ» گم ندری؛ جره تسنه تیچ 
ئەرئ؟ 

٭ گا وێل ئەکا و گویره‌که به‌خری ئەكا. 

و گا به تەنیا گێّره ناکا. 

هھ گهدا به گه‌جا؛ رە مەت له خوا. 

هھ گه‌جا پاله‌وان خواس 

گوزهر پۆس دووکان سهراجه. 

٭ گورگ پیر بری نه‌ویته رشقه‌نه‌جار سەگ. 
٭٭ گورگ داودیده ناکه‌فیّته رەت. 

که گورگ له برسیا نه‌نه‌چوه ریگا؛ نهیانوت: 
خه‌مهره‌ی کردگه. 

٭ گورگ له رۆژ ته‌نگانهجا ہشت ثه‌که‌نه 
يەك. 

مه گورگومیش بو پیا ئازا نيمه رۆژه. 

٭ گورگه له پزس میشا. 

٭٭ گوشادبازی مایه‌ی په‌شیمانیه. 

و گ شتی فەرزہ؛ شادی و شیوەن قەرزہ. 


#ه گول دنیای چنیگه. 


۱۷ 


٭ گول کوشتی ئەخوێنى. 

٭ گولول‌ی کەفتگسے لیوی؛ هیسچکه‌س 
خاسی پئ نایژی. 

** گوم پەيدا بووگه» تازه شونی ئەگەڕى. 

٭ گنما و جزفرزشی ئەکا۔ 

٭ گەوج نه‌چیته بازار؛ بازار ئەگەنى. 

#۶ گززه‌ی تازه دوو رۆژ تاوی خوەشہ۔ 

*# گززہ هه‌ميشه له کانی به ساق نایته‌ر. 

٭ گزشت بگه‌نی خوای ئەكەن› خوا بگه‌نن 
چه‌ی پی ئەکەن؟ 

٭٭ گزشت ھەر لايق بازه. : 

2 زشت يەك بوخوەن؛ پیشه‌ی يەك ناشکئن. 
گزلمەز ھەس بووگه چیوی تیا ناگەرئ. 
٭ گزم ھەرچەن قوولٹر بی» مەلەی خوه‌شتره. 
** گویره‌که‌ی مەردم گورهەوسار نه‌وری. 


٭ گیان تز له گیان من شیرینتر نیه. 


e‏ «ل» 

٭ لافاو له تتك نه‌خیزگی. 

و لام و جیمه ئەکا. 

2 لەخەنەى ناهمیلدیى لے لچگەل 
وشکەوبووگیسا په‌یدا بوو. 

2 لەر خوەت له چاخ مەردم خاستره. 

٭ لەم ناومشته موويك هه‌لکهنه. 

٭ لەنگری داخستگه بەم زووه هه‌لناسی. 

٭ لەویەر کاوربازی بوو؛ یسه بهرانبازیه. 


** لەوبەر سننان بوو؛ ثیسه پیکه. 


* لووت لووت خوهته ھەرچەن چلمن بی. 

۴ لووتی رهق بووگه. 

2 لووشاوەی به‌دب‌ختی به دهوریا گټتچکه 
ئەکا. 

* لهولاو بى دالدہ بعرزهو ناوێتە‌و. 

٭ له ئاو ده‌رهاتگه. 

له ئاو سه‌رد و گەرم تەترسى. 

٭ له ثاو شەومەنە پارێز ثه کا. 

*٭ له بەرا پیتش ہوو؛ نه‌خشی هه‌لگمریاوه 
پەس نیشت. 

٭ له بەر باجی له پشت قه‌یچی. 

٭ له بەرچاو قالڈوەو چاو ئەكەنى. 

4۶ لەبەر چاوگهل خضوەی؛ خوهی کەنەفت 
کرد گه. 

٭ له برسیه‌تیا ئاو ن‌کولنی. 

#۶ لەبەر گوشزی کف ناگرسارا سهرچوپی 
نه‌کشی. 

۶ له بەین عاشقی و گه‌داییا گیری کردگه. 

#۶ له پاپ کاتزلیکاره. 

ی له پەشیمانیا شاخی دهرهاورد گه. 

۶ له پلنگهلانا ثه‌خدق. 

٭ له پوس میشا گورگی ثه‌کا. 

۶ لەتەك خرسا ئەچێتە جوال. 

۶ لەتەك كوێرا نان شەخوەی؛ خوا له ناوا 
بوینه. 

٭ له تەك گورگا گزشت نه‌خوا و لەتەك پەزا 
شیوهن ئەکا۔ 

2 له چاوترووکانیکا شاريك نه‌شیونی و 


ثارامی ئەکا۔ 
٭ له حهفت ثاسان هەسارەیکی نیه. 

٭ له حەفت ناسیاو مشتی ثاردی نیه. 

م٭ له حدفت ثاوی داگه قولی تەر ندوگه. 

<٭ له حیومت ناگرا پال نهدا به ناوهو. 

۶ له خاك نه‌میناره. 

۶ له خاك هه‌لساگه. 

٭ له خوشیا پایه [پای/ زوین ناکه‌فن. 

هه له خوەشیا تانوپزی دلی هاته موجوول. 

#۶ له خوه‌شیا وهخته بتره‌کی. 

له خوه‌شیا هار بووگه. 

٭ له خرس موويك بکه‌نیته‌و ولیفه‌تد. 

٭ له خوورههلات سەر نه‌کاته ژر ناوا؛ له 
خوەرنشین سەر دهرتیری. 

۶ له دیانه نالوزه. 

#۶ له ریوی پیچتره. 

۶ له ریوی فه‌نبازتره. 

۶ له ژێر بار دهرنه‌چی. 

#۶ له ژێر نهم کاسه‌جا نیمکاسه‌يك هه‌س. 

ٹ٭ له سایه‌ی گولی گهفه‌و هه‌زار گول مرور 
ٹاو که‌خوا. 

® لسەر شکسسه روین په‌شیمانی تیری. 

له سەر شهو تا ده‌مده‌مای رۆژ هه‌ساره 
نه‌شیری. 

وه لهسهر مالم بده له بالم. 

#۶ لەسەرى ته‌کاتهو. (از سر وا می‌کند.) 
[رله کزلی نهکاته‌ره.)] 

٭ له شاریکا پیاگ نه‌ماو» بے که‌له‌شیریان 


ئەوت: بولقاس. 

۶ له شیر بەر مه‌مکه‌ی دايك حەلالثرہ. 

۶ له شیر ترسیان مەنع نید. 

۶ له قسه‌گهل من به‌فر ثه‌تاویاوه» بهلام دڵ 
ئەو جووله‌ی تی نه‌که‌فت. 

۶ له قسەگەل من وه‌ها چووەيەك» چما سیخ 
سووره‌وبووگیان کرد به جه‌رگیا. 

٭ له قین مال هاوسا قنگی منال خوه‌ی 
ئەدرێتەو. 

٭ له کۆپان خوەی ده‌خوا. 

٭ له گل بړیاگ گورگانوارد ئەوی۔ 

٭ له گورێس ره‌شوبازگ نه‌سله‌میته‌و. 

۶ له گعلووی مار دهرهاتگه. (راست و 
مستقیم است.) [(راست و ریکه.)/ 

۶ له گون بەرانا په‌نیر دوروس ئەکا۔ 

#۶ له گون گا رووتتره. 

۶ له مال زاوادا خەوەری نیە؛ له مال ودویا 
۴ له ناو کارا کاری دیاره. 

۶ له هه‌راوی له قوراوی» که‌سی که‌سیکی 
گاوئ؛ له بیری ماوی؟ 

۶ له ھەر لایه‌کهر با بیّت شەن ئەکا. 


۶ لهیلیومه‌جنوون ژن بوون یام پیاگ؟ 


«A» ۶‏ 
#۶ مار نه‌کوژی و مارتووله به‌خوی نه‌کا. 
٭ مارانگ از له گسوریس ره‌شسوبازگ 


IMAM 


نه‌سله‌میته‌و. 

#۶ مارناوی پیر ئەوئ؛ قورواق نه‌کا به 
تنگیه‌و. 

٭ مار مردگ ثه‌خاته به‌رپای. 

٭ مارهک‌ی شێخ عومهره شاخری ئەدا به 
خودیەو۔ 
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۶ ماسی له دەلیا ئەوەخشئ. 


#۴ ماسی ههروهخت بیگری تهره. 


#۶ مال به ریش خاوه‌نی قیمەت نه‌کا. 

٭ مال به مالخاوهن حدرامه. 

٭ مال دنیا قه‌زاوهگه‌رینه. 

*# مال قەلب سەر به ساحیّوه. 

۶ مالی ویران بووگه. 

** مالی ها به کزلیهو. 

هه مامان لەتەك فردبووا سەر منال 


٭ مانگ دیارہ؛ چ ثهمودجه‌ی کلکیه. 
٭ مانگا به دزیەو کل نه‌گری» به ناشکرا 


نه‌زایی. 

مەتیەم ئەگەر گونش بیایی لال بی۔ 
مەخوہ چتی تز بخواء مه‌که کارؾ له‌پات 
مردگ ثه‌سفه‌هان ناوەنہ کاشان. 

*# مردگت نەمری؛ پات له شیوه‌نگا نهبرگی. 
٭ مردگ خاس زینگ نه‌کوژی. 

#ه مردگ کوشتن نشانه‌ی ناپیاگیه. 

۶ مردگ مرد؛ وسیه‌تی با برد. 

٭ مردگ به پهله‌قاژی زینگەو ناویته‌و. 


۱۱۳ 


هه مرد مانگا بریا دز 

٭ مەرگ له تەك هاومالاً جەژنە. 

** مرۆچه خوەی چەس تا گازی چەبئ؟ 

۴ مرزچه لهم کارا به عاسا نه‌چیّته ریگه‌دا. 
#۶ مهژگی گەنیگہ نازانی چدبکا. 

٭٭ مشتودرزش ئەکا. (چو ابله زند مشت بر 
نیشظ.) 


۴ مشتیك فرونه‌ی خه‌رواریکه. 
٭ مشك له مالیا سه‌فرا داگیه سه‌ری. 


۶ مهکه خوەش نيه مه‌جینه. 

4۶ مه‌گهر ماسه به دەمیەو دیار بئ؟ 

٭ من ئەیژم: «سیر »» نهر نه‌یژی: «پیاز». 
من رازی؛ تو رازی» چیوك به قسنگ 
قازی. 


#۶ من فیکه‌ی خودم ثه‌ناسم. 

۶ من ھەر گۆشتكەو تەخوەم› تۆ ھەر کاولی 
کاولیت بئ. 

څه موو به به‌ینیانا نابگنری. 

هه موورگ هاوسامال مەگەر شهو بيكەيتە 
مل. 


** مزری بردگسهو. 


مووسایی به‌رشکسسه شون قهواله کزنه 
نەگەر: یئ 

٭ مووگەل ئەنامی گشت راسەو بوو. 

ث٭ موويك لهم ناومشته هدلکه‌نه. 

٭ ميخ دووحاچه ناچی به زهویا. 

۶ میرییان دا به دۆم» لەبەرا دايك خوەی گا. 
ث٭ مهیان تاو واززه خاوه‌نال كلاو ههلوازز. 


#۶ مەیوون ضرہ قه‌شه‌نگ بوو› هەولەیچی 
دەرھاورد. 


٭ میره له تەك گهیی نه‌یکه‌نیته‌و دائه‌که‌ی. 


> «ن» 

و ناخوەشی پیر؛ وسه رەشی قور. 
م ناخوەشی جوان؛ وسه تکه‌ی بان۔ 
3 


ناخوونی لی گیر ناوی. 

«نازانم))» رەحەتى گیانم. 

هه نازانی تنگ‌کهر له کوی قشلاخ ئەگرئ۔ 
ناز بده‌ی به پیازه تیته گازه‌گاز. 

و ناز له نه‌ننازه دهرچوو جه‌نگه. 


۶ نان ئەو نانه ثیسه له خوانه. 


.- نان بده به سپلزت» مهیه به سپله. 
٭ نان به یەکترین تەدەنه قه‌رز. 


نان خوه‌ی بەسەر سفره‌ی مهردمه‌و ئەخوا. 
نانوفه کیکیان به یەکەو خواردگه. 
نان هاری گرتگه‌سه ده‌مه‌و. 

نانی بو نه‌خاته شوروا. 

#۶ نانی پیایاگه. 

٭ نانی ها له دوله‌ی ثهرا. 

٭ نانیان ها له دولدیکا. 

۶ نارجیکهر دلی گوشاده. 

8 ناو سەگ بورگی» چیو بگرنه دەسەو. 
و نار شا بورگی قالی داخه‌نا. 

۶٭ ناونشان پەلەھەورەکەس. 


#۶ نه‌چیر خوەت له دس دهرمه‌که. 


۱۱۳ 


#۶ نه‌خش رووی ٹاو سەر ناگری. 

۶ نه‌زیکه له ترسا گیان له قەفەز لاشه‌یا 
په‌رواز بکا. 

*ه نهزیکه له خوەشیا شاجیترك بوی. 

مەك ثه‌خوا و نمەکدان نهذری. 

% نوکسهر بی‌جوره و مواجب تانج سەر 
اعەس. 

نه ثه‌ونه وشك به بشکیّیت؛ نه ئهونەيچه 
کی بگووشگیت. 

#۶ نه بکەی؛ نه بخوەی؛ تواشای سای گەردەنی 
بکه‌ی. 

٭ نه مالیکم هه‌س ره‌جان بیواء نه دینیتکم 
ھەس شهیتان بیوا. 

٭ نیره‌کدر به باره ته‌نگزه‌و ئەگێت. 

۶ نیره و بیدزشه. 

٭ ندیزه لەبەرا ئەشى جیگه‌ی بکەیتەو نهو 


وه‌خته بیدزی. 


«9» 7 

۴ وتن لەگەر کردنا يەك بگرن خوه‌شه. 

** وتیسان به كتك: (اگووت بو دەرمسان 
»» کردیه ژټر ځاکهو. 


0 


شی 


ته 
٭٭ وتیان: «وشتر! برات بووگه» وتی: «بار 


من ھەر چل مەنه) 


#۶ وتیان به کهر: «مهلا باشی!» چل رۆژ 


۱- نکدان قدیم از چرم ساخته شده بود. [(خویدانی جاران له 


چەرم دروست کرابرد.)] 


جڑی نه‌خوارد. 

#۶ وتیان به شیّت: «بوچه شیتی نەکەی؟)؛ 
وتی: «بوم ان 

** وەرەق ئیمروژ جوری‌تره. 

مه ودره‌قی هەلگەریاگسەو. 

وەسه بازه‌که‌ی ته‌تاخان به مامر ناو تاوابی 
فیره. 

1 


ك 


وسه پیرسز شەوق به‌رپای خوەی نادا. 
#۶ وسه دەروازەی مزگت نه‌نه‌فرزشگی» نه 
نه‌سووزگی. 
4 وەسه سکل سوور۔ حر م من الْجَمْة) 
٭ وهسه سەگ پاسووزیاگ. (نه‌ونه نه‌گه‌پی.) 


% 


۶ وسه فڑتەی هام ھەر رۆژێ ها به بەر 
كەسێكەو. 


۳۳۹ 


۶ وەسه کەر ده‌ورنش» سەر بے گ مالیکا 
#۶ وسه کر ناو جزگه نله ھەرتك ۸7 


شیر ناوهخت. 

# وسه گاکەی مامز حاجی؛ له جفت خودیا 
ئەخەفێ و له جفت مەردما ئەگەڕى. 

٭ وەسه له ژێر ئەم کاسه‌دا ٹیمکاسەيك بوئ. 
وەسە مار خوەش خەتوخال. 

٭ وسه مار بی‌تیجازه. 

* وه‌سه نیسك؛ بەر و پشتی بڑ كەس نید. 

* وشتر بەسەر عه‌لاقه‌به‌نیه‌و چه. 

۶ وشترگاوپله‌نگه. 

م٭ وەك نه‌سپی وز‌نگی هه‌لهشه‌ی کردوین 


هات به ملما. 
#۶ وهك کەر گووشل‌خواردگ گەریاوہ. 
ن9 #۴ وهك کەر ناو جزگه لەم لایچ نه‌خوا و 


لەولایچ ئەخوا. 
٭ وك کر له توراوا گیری کردوی پەکی 
كەفتگە. 


٭ ودك گولزل‌به‌فر ھەرچە تلەو بی گەورەتر 

ئەوئ۔ 

٭ ولات ههیههیه و کزسه بەننْ ریش. 

٭ وه‌ها زەرد ههلگه‌ریای لچی وشکمو بووه 
چمان گیان له بەدەنیا نه‌ماگه. 


7 وهی له بۆگەن نه‌ویتهو. 


(«A») 7 

* هات بخەفہ؛ نه‌هات بخدنه. 

٭ هات بو ریش» سیلیچی نیا بانی. 

۴ هاره‌کری بو ئەکەن. 

۶ ها له بان کای ناگرتیبه‌ردریاگه‌و. 

٭ ها له بان ته‌لهوه. 

٭ ها له کووره‌ی په‌ژارهجا. 

٭ هالاوی له پلاوی خوه‌شتر. 

۶ هاله به هەنگوورا ثه‌روانی ناو ثه‌گری. 

#۶ هالّه زوی؛ هه‌نگوور ما؛ رووردشی به 
باخەوان ما. 

۶ هاوسا وهزه‌نی خراوه. 

#۶ هه‌تیم نه‌گریا نه‌یرت: «به‌شه كولێرەم 
که‌مه» سەگ هات کردی پیا بردی. 


۶ هر نمونه پام گؤزاوہ روو به مال هه‌رچه 
دەردگەلە کەفتەوہ بوم۔ 

#۶ ههرتکیان کوشته‌ی يەك تیرن۔ 

ہەرچەن بارم لاره» وەلیٗ راویژم راسه. 

هه ههرچه نه‌خوا به شەو تاريك› ره‌نگی زەردہ 
و قولی باريك. 

ههرچه چەقۆ دورس نه‌کا دەسەی لی‌تاخا. 
4 هدرچه له دیژه‌با بی به که‌وچك دەرتى. 
٭٭ ههرچه سەرگیری وەرگیری۔ 

4 ههرچیکت ھەس داینہ؛ ملەکە نه‌منه. 

٭ ھەر داری نەرم بی» کرم و مار ئەیخوا۔ 

۶ ههردی به‌سهر به‌رده‌و نه‌ماگه. 

۶ ھەر رژژی بايا ہؤرانے؛ کەچسەل 
سهره‌شورانه . 

م٭ ھەر رژژی کاری خوەی ها له‌تدك خوهیا. 
۶ ههرزه‌چه‌نه‌یان خسته ناو اگر نه‌یوت: 
هیزمی تەرە. 

#۶ ههره‌س رووی تی‌کردگه و به خوهی نازانی. 
#۶ ھەر سهری سه‌ودایکی هه‌س. 

٭ ههرکه‌س به گڑ راسا بپوی زوین نه‌خوا. 
۴ ههرکس ههرچه بکیلی ھەر نەوہ تیّته 
رنگمی. 

٭ ھەر که‌ليمه‌يك له ده‌می دهرتی وه‌سه سیخ 
سووره‌وبووگ. 

۶ هدر کلکی شهرع بیوری خویّنی نیه. 

** هرکه بانی فرفتر؛ به‌فری زیاتره. 

#۶ ههرکه پەر تاوسی گهره‌که ئەشێ جهور 
هیندسانی بو بکیشی. 


٭ هه رکه پەز بی» گورگ نه‌بخوا. 

#۶ هه رکه گورگ نه‌وی» سەگگەل ئەیخوەن۔ 

#۶ هرکه چاوهنوا تزشه‌ی مهردم بئ له 
برسیا نه‌مری. 

#۶ ههرکه فره کوره؛ به‌ختی شره. 

۶ ههرکه مه‌ردم سەرەن بکا؛ نیلهکی ئەکەن. 
۶ ھەر كەليمەيك له دل ددری» له دلا جێگه 
گرئ. 

#۶ ھەركه هه‌لنه‌سا خوله‌ی شەگاء خولەيچ 
ئەھات بلەی نه‌گا. 

٭ ههرگ ندریاگ تاویکی به‌سه. 


٭ هیر گیایی له باهیّری ثه‌جاوی. 

٭ ھەر لایی ناشه؛ که‌چهل فه‌راشه. 

م ھەر مله‌ی سدخته برژ بیگره. 

*٭ ھەر میزہ. (بال مار فاستبال أَحْمرۃ.) 
هه‌زار حەکیم به قەدِ دەردەداری نازانی. 

۶ ههزار سووزن گاوناسنیکی تیا ناوی. 

۴ هه‌زار گوزه دورس ئەکا یه‌کیکی دهسمی 


# ههزار ماری خواردگه تا بووگه به حه‌فی. 

# هه‌زاری وك شەوم بردگه‌سه کانی؛ ناوم 
نه‌داگه و هاورد گمه‌سهو. 

۶ ههلاجان نه‌کا. (یعنی نشان شی‌زند.) 
[رواته نشانه ناپیٰکی.)/ 

#۶ ههلاجی لیهو نه‌کا. (بدگوییش می‌کند.) 
[به خراپ ناوی نمباب)/ 

هه‌لگری لەبەر خوه‌ی. 


** همیمان به وديس بوو؛ وەیسیچ به سوننی 


۱۱۵ 


دەرچوو. 

۶ ههناسدی سردہو بووگه. (از حرارت 
افتادہ.) له گهرمی کمرتووه.6/ 

هه‌نگوور به هه‌نگوورا شەروانی تاو 


هه‌لئه‌گری. 
٭٭ هعوال بووهن بر صیران: وهرزیز وهرزیر 
مەگیران. 


4۶ همورگیر له ناو کەلەکەدا ئاو ثهخوا. 

هوز نەگەيى› لەتەچن گهیی. 

٭٭ هرس نامری؛ گابی ن‌خه‌ی» بهلام به 
نه‌شته‌های سافترهو له خهو هه‌لنه‌سی. 

۶ ههوسار مەردم دامالیاگه. 

هھ ههوههو دوای گورگه. 

٭ هیچ قزرتی له ریگه‌یا خوەی ناگری. 

٭ هیش و میشی یه‌کی گرتگه. 

#ه هیلک‌هی ئیمرو له جووجەلّەی سوزی 
خاسترہ. 


۶ هیلکه به بنەگل ئەورژنی۔ 


< «ی» 

۶ یا کوله کوشتن؛ یا هه‌واره‌وگززتن. 

۶ یام له خاوا؛ یام له ناوا. (زن پسندیدن.) 
7(ژن به‌سه‌ند کردن.)/ 

#۶ یه‌خه‌چاکی په‌شیمانی تیری. 

٭٭ یەخەی خوهی نه‌دری. 

يەز دووره گەز نه‌زیکه. 


و یه‌کپالوو به هیچ لایکا ناکه‌نی. 


ا۷۶ 


#ه یەکروو هه‌ميشه ها له ثاوپووا. 
ہی یه‌کلا نەئەگەيى دوولای ثه‌کردهو. 
# یه‌کی ریگه‌یان نهثه‌دا ناو تاوایی؛ شه‌یوت: 


* 


مال قێخا کامه؟. 
#۶ یکی له شار هاتووەو خعەودر شاری 


ثه‌پرسی. 


۵ 
ك: بەلئ؛ ئەرئ.[بەلی] 
ف: آ؛ هاء بلی؛ آری. 
نا 
ك: چه؟ چه نەیڑی؟ [چی؟] 
ف: چه؟ چه میگی؟؛ چه می‌گویی؟ 
ع: ما ایش؟ ما تَقُول؟ء إیش تقول؟ 
تا 
لی: ناغه. (نا ئە مەد ناغه نهجهد )[ثاغاء بعپتز] 
ف: آقا. (آقا احمد) 
ع سید (السْید أحَمد) 
تا 
ك: راسی؟ [بەراست؟] 
ف: راستی؟ 
2 صدقا؟ و اقعا؟ 
نابا 
ك: تاباد.[(تاری پیغه‌مبه‌ریکی عدجه‌مه.)] 
ف: آباد (اسم پیغمبر عجم است.)» مەآباد آذر 
هوشنگ. 
ع آیاد. 
اباد 


ك: ئاودان. ناوان.[ئاوا. ناوددان] 


ف: آباد؛ آبادان. 


ا مغمور ۰ 

نابجی 

ك: خودیشك. خوه‌یشکه!. میمی.[خوشك. خوشکی!. پوور] 
ف: خواهر. آباجی. 


ع أخت. أختا!. عَمّة. 

ابرا 

ل: کاکسه ؛ بسرا. داشی![برای بسەرۓز. (سسووکەلەی 
«ناغه‌برا»یه.)] 


ف: برادر, داداش! (مخفف «آقا برادر» است.) 


ع: آخ آخي: یا خي! 
ابشار 


ك: تاف, تانگه » نارشار.[تانگه] 
ف: آبشار» آوشار آبریز. 
ع: خرارق شالت مصّب. 
وینه->ناوشار 

ناناج موحتاج 

اتر 

ك: ناگر؛ اهر [تارر] 

ف: آتش, آذر» تش, هیر. 
ع نار. 

ئاتەشبازى 


ناته‌شپه رس 


ك: گرگران» تاگربازی. مه‌خشهلان[ناوربازی: یاری کردن به 
تاگر له بوته کاندا,] 

ف: آنش‌بازی. 

ع: لعب الئار. 

ناته شبه رس 

ك: گەورء اگرپەرس.[ناگرپەرست: گاور] 

ف: مُغ؛ موغ, کب گور آتش‌پرست. آذرپرست. 
آذرکیش. 


ع: مُجوس: عبد انار 


ناته‌شضان 

ك: توون.[ناگردانی گه‌رمار.] 

ف: آتش خان: آتشخن, آتش‌خانه, لخن تون 
نوشکان. 


ع: آتون بَيْتْ النار. 

ناته‌شکه‌ده 

ك: نانەشگاء تاهیرگا.[نا گردانی پسززی گارران.] 

ف: آتشکده. نائوس, ناووس, کنشت, آتشگاه. 


ع: بِیّت النار. 


ناته شک ناته‌شکه‌ده 

ك: تاگرهوان [ناگرخوشکهر (ئەر که‌سه‌ی خزمه‌تی ناگر 
دهکا.)] 

ف: آتش‌اف روز آذرافروز, آذرپیراء هیربد. 
(کسی که خدمت به آتش کند.) 

ع خزنة الثار» حدم الگا هرایذ. 

ئاتەشەك 

ك: ناگرہء ھەرلەفەرەنگى.[ناگررگ: زیپکەی چەناكە و 
دسوچار.] 

ف: آتشک. آبله فرنگی. 


ع جمرة؛ التاز الفارسية. 
ئاتەشى مەجاز 
ك: تون» تووره . که‌لله‌بی.[مروفی عەمیشہ تووره.] 


ناخر 


ف: تند تندخوه آتسشین خسو: آتَسش مسنش 
آذرسرشت۔ 

ع: مُحْتَدَ مُفتاظ غُضُوب؛ سَریعٌ الاشتعال. 

اتی 

[(ك: سووکەلەناری «ثالتوون»»» ناری ژنانه.)] 

ف: محفف «ئالتوون» است به معنی «تهلا». (اسم است 
برای زن.) 

ناجور 

لد: خشت سرورہوبووگ.[خشتی سوورهوه کرار.] 

ف: آجُر آگر» آگوں تابه تاوه. 


ك: ناجور گه‌وره, شا ناجور.[خشتی گه‌وره.] 
ف: آجر نظامی» آچر بزرگ. 

ع: طاق قرمید فد 

ناجیل 


ل چورو. دەمچورز.[چەرەز] 


ف: آجیل, لب‌چره. 
2 درد دریّات 
ناچهر 


ك: جهر» جەردەر› شله رکره سفتهو كەرە. [ھاچەر› اچهر 
(ئامرازێکه بورغوری پی توند و شل دەکەنەرہ.)] 

ف: آچار پيچ‌واکن. (ابزاری است که پیچ را با 
آن تند و کند کنند.) 

2 مفر! رك مشد2. 

لہ 

ناغ! 

ك: داخ!» درّخان!ء تاھ!.[تووف!ء تایش!] 

ف: واخ! وخ دخ! آوخ! آه! اوه! افسسسوس! 
دریغ!؛ آواخ! آوه! وای! آخ! 

ع: آهل اَذ آها!» واه ا آلاستف! لها 

ناخر 


ناخر 


ك: ٹیش, سا. (نیتر من رم.) [جا] 

ف: دیگر. (دیگر من گفتم.) 

ع ف. راتا دم 

نافر 

ك: دوا. پەی سەر, دواجسار. درایی. دراگین: پہەر.[پاش. 
درایین. سےەرنجام کوتکابی (پاش هه‌موان هات. بی 
کوتاییه.)] 

ف: پس, دنبال» پشت‌سرتّه پایان: انجام. 
فرجام. فرناد. سومه» کران؛ آخر. (پس از همه 
آمد. پایان ندارد.) 

ع: بده عَقب. عقب آخر. ٹھایة انتهاء غایة 
خاتِمّة عاقبة عُقب» عَجُز عجن نهاء (جاء بعد 
القوم. لا نهاية نەُ) 

اضر مانک 

د: بن مانگ [کوتایی مانگ] 

ف: انجام ماه پایان ماه. 

ع: سلخ؛ براء دیداء. ارمیم. 

ناخر هاتن 

ل: درایی‌هاتن؛ ته‌راوبوون [ کوتایی‌هاتن] 

ف: سپری شدن به پایان رسیدن, پایان آمدن. 
ع: اختتام انتهاء کم تم ثم تمام تمام مام 
تمامةء تمامة سم یتم ال کُمُولء اکتمال» 
تکامل» تکمْل» (کَمل کَمَل» يَکَمُلْكَبل؛ یکمل) 
ناخرەت 

ك: مردن؛ دوای مسردنء دوای مه‌رگ» دراجار.[په‌سلآن» 
پاشەرى] 

ف: واپسین, جاوید جهان پسین, جهان جان؛ 
جهان جاوید. روز بازخواست. 

ع: آخرة عاقبة. قياصة؛ محشر؛ السداز ال خضرق 
آخری» عُقبى» (جلة. 

ناخره مین 


ناخنین 


ك: دواگین: دراجسارگ, قسره, درایسین؛ دوایسی: پسه‌رگین. 


[ناخرین] 
ف: پسین, واپسین. 


ع آخ اخیں 4 عقبي. 

ناخکه 

لد: قەیران, ناهگه. ناگه.[جه‌نگه , جه رگه] 

ف: آستان آهگاه. 

ع: قران. بحران. عقبة. 

ناخله 

ك: خه‌رمانسه.[ته‌مومسژی بازنسه‌یی مسانگ و خسور. 
(خه‌رمانه‌ی مانگ, خه‌رمانه‌ی خور)] 

ف: خرمن, خرگر سابود. شاپود. شاپود. 
شابورد» شادورد. شاهورد. شایورد. (ضرمن 
ما خرمن آفتاب) 

ع: هالة دارق طفاوة ایاق نَدَائة سَاهُور. 

وزنه 

ناخله 

ك: لاده. (دیوار تهپاله).[ته‌پاله‌ی له‌سه‌ریهكدانراد.] 

ف: خرگر توارہ لاد. 

ع: حواطة اطان دارة. 

ناخله‌دان 

ك: گرداویوون۔[خریوونەوہ؛ کویوونەرہ (بسو نموونه : په‌پکه 
به‌ستنی مار يا كۆبوونەرەى خه لك.)] 

ف: گرد شدن» گرد آمدن. (حلقه زدن مار مثلا 
یا گرد آمدن مردم.) 

3 تلق استدارق استکفاف. 

ناخنین 

ك: ته‌پائن.[تیهه‌ستاوتن, به ززر تیراکردن] 

ف: آگندن» آغندن» تپاندن آنباشتن, آگنش؛ 
آکنیدن آنپاشتن آنگندن. 


ع: حشو» شحن, اشحان» فغم» افعام تفعیم مَلَاء 


ناخ نف 

ك: تفەرکردن.[تف کردنەرہ؛ ثاوی ددم فرندان,] 
ف: آخ و ثف» تُف کردن. 

ع: مج امتجاج بِزق بسنق بصق. 
ناخور 

ك: ده‌مگه » تافر.[تالفدانی ثاژل.] 

ف: آخور. آخْر, آگنده. 

ع آري» مذود. معلف. اسطیل: آخور. 
وێنه ۱ء 

ناخوون 

ك: مهلاء ماموسا.[زانای ایینی عەجەمان.] 
ف: آخوند مُا اُستا, أستاد. 


3 مونلا مَُاء اسنتان معلم. 


ناخہ 
ك: ناغه . گەررہ.[تاغاء بهریز] 
ف: آقاء بزرگ. 


ع: سيد ولي. 

ناخیز 

ك: هه لسان» راسەوبوون.[ھەستان؛ راستبوونەرہ] 

ف: خیسز: پاشدن پُلند شدن برخاست» 
برخاستن. 

ع: قیام تُهُوض: تشز التعاش, اتهاض نَھْضَة 
ائتعاظ انتعاص. 

افيه ˆ 

ك: مخ ناخور۔[سنگی اسنی ئدلشعدار که ەسپی لای 
اخوردا پئدہستنەر..] 

ف: آخيه میخ آخور. 

جع اس 

وینه -مناخور ۷> 

۳ 

ك: نهر.[وی (رشه‌یه کی گورانیه.)] 


ف: او. (گورانی است.) 


3 هو ڏا. (مي ذي) 

ناددم 

ك بارەئادەم.[بابەئادەم: یه که‌مین باپییی مرزف.] 

ف: آدم» گیومرت. (گیوء یعنی: گویا. ممرت» 
یعنی: زنده. به معنی: زندەی گویا است)' 

ع قدم: بوا الجشر. 

ناده‌میزاد 

ك: عینسان» دووپا [مروف] 

ف: آدمیزاد. انسان؛ دوپا۔ 

4 بني‌آدم انسان» بشر. 

ناراستہ 

ك؛ بەدەق› رازیاگەرہ[پازا:] 

ف: آراسته» زیباء زیواء ایور ایوان ایوازہ بَررّہ 
پدرام پیراسته. آمادہ آموده. 

3 رين مُحلى› منج هیا مُحش. 

نارام 

ك: یەواشء نەرم. سەنگین؛ گرانء نیان› سهرخو.[هیتمن» 
لهسه‌رخوَ] 

ف: آرام رم يواش گران سنگین؛ سرخود 
آهسته. 

ع: رو ماهل مُتَمَل مین هَيّن٬‏ لَیْن ساکن. 
هادئ» حليم وقوّر رزین؛ مُتائي› فاتر. 

نارام 

ك: ررینگ: تازشت, تواناء وەقره» ستارء اسایشت. [ئوقره» 
هد1[ 

ف: تاب» تابش. توان» شکیب. 

ع: طاقة» صَبْں تَحَمُل, 

فارام! 


-١‏ [روشهی (گیسومرت٤ی‏ فارسی. واته: زینسدووی 


قسەکەر. گیو: قسەکەر - مرت: زیندوو)] 


ك: یسەواش!ء نەرما[لەسےەرخو به! (بە‌رکاری کساریکی 
نادیارد: واتہ: هیواش بە!ء لەسەرخو بپڑ!)] 

ف: آراما؛ آهسته!» یواش! (مفعول فعل محذوف 
است. یعنی: آرام باش! آرام بروا.) 

ع: روا هلا هیناه على روك علی مها 
نی فود!؛ لی نا علی رب 

نارام یوون 

لد: و:قرہگرتنء سستارگرتن؛ وریسنگگسرتن؛ داکاسیان» 
دامرکیان[ئوقرهگرتن» هه‌دادان] 

ف: آرامش, رامش, رامشت» شکیب» شکیفت» 
ع: ھون ون م قراں راحةہ فُشور؛ دَمَة 
نارامکا 

لد: ستارگاء وهترهگا.[شونی نارام‌گرتن.] 

ف: آرامگاه. آرامگہ آرامشگاه. 

ع: سکن مَقَنَ مَامن؛ مأوی. 

نارام‌گرتن 

لد: ستارگرتن ورینگ‌گرتن» وهقره گرتن» سردوین؛ سرافتن؛ 
هیدی‌بوونه‌وه. [نولره‌گرتن؛ سردوتن] 

ف: آرزمیسدن, آرامیسدن؛ آسسودن؛ آس4اییدن؛ 
ع: هوّن؛ سُکون؛ فران صیْں استراحة» مُدوء 
تألي: فشور. 

نارامی 

ك: نەرمی: رەقره» ورینگ.[ئوقره: مەداء هیّمنی ] 

ف: آرامش, رامش رامشت, ثرمی؛ آهستگی, 

ع مُون؛ هيئة سُکون؛ سکیئة: هل مهن شنهّل, 
دعة» تُدَعَة مُدنَة مَھَدَنة رفق» تودة. حلم وقارء 


اران 


ف: نەرم» مامار.[دهشت (زەوی راست و تەخت.)] 

ف: رم هموار. (زمین هموار) 

ع: ستهل؛ مطح 

نارايشت 

ك: بەزەك› دەقء لاولووسه.[رازاندوه] 

ف: آرایش, زیب» زیوّں پیرایه» زنند» سرک» 
پرمون, پایون, فُرخار آزین: آذین؛ آیین. 
نارایشت‌کردن 

ل: بەزەكکردن› دەقدان» رازائنهوه.[رازاندنهره] 

ف: آرایش کردن, زیور کردن؛ پیرایه بستن» 
برک کردن, زیبا کردن: قشنگ کردن, آراستن» 
آرزستن. 

ع: زین تضسین. تجمیل تنجیسد» ثرقیش, 


هی رخ 


نارایشت‌کردن 

ك: بەز:‌كکردن: خوال‌دهقدان[خورازاندنه‌] 

ف: آرایش کردن برک کردن» خود را آراستن. 
EY‏ ہی و بر کا شا کٹ یط 

ع: قرقش, ارتقاش؛ رين کضوف. تبرج ثزق 

یگ 

ئارايشتكەر 

ك: دەقدەر؛ بەزەککەر ۔[رازتتەر [ 

ف: آرایشگر پیرایه‌بند» سرآرا؛ سرآر. آراء 

آراینده» آرایش‌کننده. 

2 ماشطة. مشاطلة. مُزْيْنَ. 

ارد 

[ك: نار (ناردی گەنم و شتی تر.)] 

ف: آرں آزد. (آرد گندم و غیر آن) 

4 دقیق» سویق: طحٰن؛ طحین. 

ناردن 

ك: هاوردن.[هینان (وشهیه کی هه‌ورامیه.)] 


تارد نەتەقیا 


ف: آوردن. (اورامی است.) 

3 اجائة. 

نار نه‌ته قیاک 

[(ك: ئاردی نەییژرار:.)] 

ف: خُشکاں خُشکه. (آرد غربال نشدہ) 
2 دقیق. 

ناردورون 

[ك: میرانی: چیشتیکه ] 

ف: آوماج» آرد و رزوغن. 

نارده‌شان 

[ك: ناردپژاندن. ههروه‌ها: ئەر شارده‌ی کے به‌رداش 
دهیپژینیت.] 

ف: آرد آفشانی» آرد پرانی. 

ع: تفي. نفي. 

ناردهل 

ك: یاساول [ننشکگر. کتشکچی] 

ف: آردل تَرْفُوژّن: یساوّل. 

ع جلوا ان. 

نارده مشار 

ك: خاکه‌مشار.[برهمشار] 

ف: سبوسه آرد ره 

ع تُشارّق تُحِارَّق بُرایةق خراشة. 

ك: رمیاگ. روخیاگ. ویران[رووخاو» رمار] 
ف: بَیْران ریخته. ویران. 

ع: خراب؛ خرب: مَخرُوب: مُنْهَلَ منهدم. 
ارو 

ك: نیمز [نه‌مپز (وشەیەکی گورانیه.4] 

ف: امروز. (گورانی است.) 

ع: الیوم. هذا الیوم. 

ناروکور 


ئارەق 


ك: نالشت, ساقی و باقی.[ئالوگرر] 

ف: دکش, دادوستد. 

3 مُبادلة معاوضة. 

نارو موره 

ك: نشاسه و موره.[نیشاسته و امرازی نسشاسته ساوین 
به کاغەز و پارچەدا.] 

ف: آهار و مُھرہ نشاسته و مُهره. 

ع: تشیة. 

ناره‌زوو 

ل: ئاوات» خوهزگه › تهلها, هه‌ودس, هدراء كەلكەلە› کام» 
نیاز. [حهز» خولیا] 

ف: آرزو کام کامه» هواء هوس ترش 
درخویش بوبه» یوب بُڑھان, پُڑھان: آز 
آروند. 

ع: آعل؛ آمل» اة آعّت مَامَلء مامول, مني مُلْيَةَ 
شوّق. اشتیاق. رجاء. طمع. 

ناره‌زووکه‌یین 

ك: تارات دیل‌هاتن.[به‌دیهاتنی ئارات.] 

ف: فیروزی» نمشیدن, کامیابی, کام یافتن. 

ع: فوزه ثیل. 

ناره‌زوومهن 

ك: تامازرن تاسه‌مه‌ن.[تامه‌زرن, ناواته‌خواز] 

ف: آرژومند. تاسه‌خوار. 

ع: شائق› مشتاق؛ صب آمل؛ مُتَمَنَي. 

نارق 

ك: خوء خوهی. چایمانی.[ثاره‌قه‌ی لەش.] 

ف: خو خوه خوی, 

جع شرق کٹھ نجد. رکف مجم؛ مع لب 
سیخ تضیح؛ قضیح؛ غصیم رُحضاء 

ناره‌ق 


ك: مەریژار.[شەراب] 


عون 


ف: تاهو مویزاب أَرّق. 

ع عَرَق؛ الکول» تبیذه بيذ الرّبیب ماءالرّییب. 
ناره‌تچن 

ك: ئارەخچن» ژترکاتو.[تەقلہ . کلار] 

ف: خوچین, آرتچین. 

ع: عَرَقية طاقیٔء سندارة سندآوة. 
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فاره‌ق جنیاک 

له: تسهیزبووگ, لے کارددرهساتگ.[رامکسراو (تهسسپی 
راهینرار.)] 

ف: سواری شدہ از کار درآمده عرق کرده. 
(اسب از کار درآمده) 

ع: مُروض, رُجیل: صنلود. 

ناره‌فکیر 


ك: نەرمەزین, ژرزین.[پارچه لبادی ته‌نکی ژټر زین.] 


ف: نمدزین؛ عرق گیر. 
4 عراقة: مرشحة لبدق حلس. 
نارهقه 


ك: دیمەك.[(داری ناو دیوار»)] 

ف: مهار آرقه. (تیر توی دیوار) 
3 عَرقَة ميطدة. 

نازا 

[ك: نەترس (بەرامبەری حیز.)] 

ف: مرد رشگن. (ضد «حیز») 

ع: رَجُل: غیور. 

فازا 

اہ رنگ, رز[ زیرد, چال] 

ف: چائِک: ززنگ» چسپان, زیرک. 
ع: جلد؛ سریع؛ ذکي۔ 

تازا 

ك: جواغەرد .[جوامتر] 

ف: جَوانصّرد رادمرد راد بخشاء بخشنده 


زهنده. با دآهش. 

ع: سَخيٴ؛ باذل» جواد. مُخطي۔ 

فازا 

ك: زووء گورج. زووکہ !.[به په‌له خیرا که!] 

ف: زود زو شتاب. زود باش! 

ع: سریعا. سرعان؛ سرعان» سُرعَان. اسرّغ! 
نازاد 

ك: بەرەلاء راهی.[سه‌ربه‌ست]] 

ف: آزاد. رهاء راھی, بهل. 

ع: خن تیق؛ (ضد رقیق). مُطلق. مُسَبّل. طالق. 
نازاد 

ك: رارسه . رستگار. راهی. [رزگار. سدربه‌ست] 

ف: زسته» وازسته. آزاد» آزادہ زستگار راهی. 
ع: زاهد» تارك» مُجَرد. حر عتیق. 

نازادکردن 

ك: به‌رهلا کردن[رزگارکردن] 

ف: آزاد کردن, رها کردن, بهل کردن. 

ع: تحریں اعتاق. اطلاق» تطلیق. تسریح. 
نازادی 

ك: بەرەلابوون.[ڕزگاربوون» سەربەستی] 

ف: آزادی» ویل شدن. 

ع: حرار» عتق عَثق عتاق طلاق سراح. حريّة. 
نازار 

ك: دەردء ناخودشی: نه خوشی.[نه‌خوشی] 

ف: بیماری, درد ناخوشی, آزار آزیس رنج؛ 
آگفت» آگفت. 

ع مرضء دای علق آفة. محنة. 

فازار 

ك: جەزرەرە.[ئێش و ژان] 

ف: آزار چرس. 

ع آذیة. عذاب 


نازار جه‌رک 


: نیشی جگەر] 
ف: آزار جگر. 
ع: کیاد. 
نازار سی 
ك: سی, دهردهباریکه.آنه‌خوشی سیل] 
ف: آزار شش, آزار سل 
ع: سل؛ سُلال. دق» سُحاف: هلس, هُلاس. ات 


ك: سوخت.[سووتەمەنی (ودك: تەپالہ و پشقل.)] 
ف: سوخت. (نپاله و پشکل) 

ع: ذکوق حراقة. 

ك: به‌راورد , نازمایشت [تاقی کردنەرہ] 

ف: رَون, آژمایش, ژمایش» 

ع: امتحان» اختبار: تجربة. 

نازموودہ 

ك: بەراورد کریاگہ [تاقی کرارہ] 

ف: آزمودہ ژموده. 

ع: مُمْتن» مُختبر هُجَرّب مدرب داهية. 
نازوخه 

ك: تفاق [نازورقه] 

ف: آمُرغ آزوقه. 

ع: مأن مُت ذخيرة مِيرَة. 

نازورده 

لد: رنجیاگ: د آردنج.[ رجا ] 

ف: آژردہ تافتہ آفگا دل‌زني» کوفته شده. 
دل‌شکسته. 

ع: مکدر» ملول» مُثکسر القلب. 

نازیز 

ك: دلدارء دزس» خواشه‌ویس.[خوشه‌رسیت] 


ف: دوست دلدار» دلټر. 


ع: موب تعشوق روہ تنشوقم,: عزین 
ازال 

ك: سهوزه , گیا.[(پلوپووش و الف.)] 

ف: خاشه» خلاشه» سوخت. گیاہ سبزه. (علف 
و گیاه) 

€ کل علوفة علف. 

«نازان» 

ك: پلیس.[پؤلیس] 

ف: پُلیس, پولیس, آژان. 

ع: بولیس: شُرّطي» جلوان زبانیة. نی قلاع 
نژاوله 

ل: بشیوه. ناژاره [پشیری] 

ف: نگران آشوپ. 

ع: اختلال؛ انقلاب. 

نژاو نزاوله 

ك: زرب کردن[زیر کردن] 

ف: آژب‌دن؛ آجیدن»آژندن» ژدن آزدەن زیر 
کردن» آژدن. 

2 تضریس. تخشین. 

ك: چەقائنء (سووزن اژن)[تیوه کردن] 

ف: آژیدن, آژندن, آزدن» خلانیدن» آجیدن 
آژدن» آزیدن. 

ع: غزز» تفریر» اغران. 

نازین 

ك: زربی. زرب.[زیر. زبری (وەك: زبری بربه‌ند و به‌رداش.)] 
ف: آژین, آجین, زبر. زبری. (مانضد زبری 
سوهان یا سنگ آسیا۔) 


پا ہے لیم و ۳۹ 
ع: تضریس۔ خشونة. متضرس. خشن. 


نازینہ 
[ك: نامرازی زبرکردنی بەرداش. (چەکوشیکی ددانسه دار 
که بەرداشی پی باز دەکەن:)] 


ف: آژینه کبیتک» آسیا ژنه» آسیا ژنه» آساژن. 
چکوچ: چلوچ. (چکشی است دندانه‌دار که 
سنگ آسیا را با آن آژین کنند.) 

ع: مضنراس, مطشن؛ مکوّس» ملطاس, تقار 

وه 

ناس 

[(ك: ناری یاریه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: آس. (اسم بازی‌ای است معروف.) 


ع: لغب الاس, نب الئماثیل۔ 


ناس 

ك: قاقم.[ گیانداریکه له تری سوره.] 
ف قاقم. آس. 

کے قاقم. 

ناسا 


ك: وەك. (خودی ثاسایی) [دهکود] 

ف: آسا وار» مانند. (پلنگ آساء پلنگ واره پلنگ 
مائند) 

2 ك» مذل. 

ناسار 

ك: بنەرەت» بنچینه . بنەوا.[بناغھ] 

ف: آساں آسال, بُنیاد بُنلاد وادہ بُنداد بُندد» 
خُسته شائدہ شالودہ بنوره, بَبُورہ پُی لادء 
پاخیرہ شستگانی. 

a‏ آساس؛ رهص» زیض. 

ناسان 

[ك: سانا] 

ف: آسان: ژب» خسوار گواسمه» کواش‌مه؛ 


کواسیمه کواشیمه. 


ع: سهل؛ یس یَسیں مُیسوں هَيّن» رفق. سلیس. 
ناسان‌بژیو 

[ك: که,خهرج] 

ف: آسان‌پزی. 

ع: سنهل المَعیشه۔ 

ناسانه 

ك: ته کیه › ژیر بسەران.[ژترددر (ندخته‌ی لای خواراوهی 
چوارچیره‌ی ددرگاء)] 

ف: آستانه, آستان» فرود. فرودین؛ گوار» شرار 
آخچسته. (چوب زیرین چارچوبه‌ی در) 

ع: غتبة اِسْكَفَة اسنكوفة؛ قاعدق مساحة. 

وينه ٢۲ء‏ 

ناسانه 

ك: کەرشکەن؛ پاگه.[شوینی که‌رش‌داکه‌ندن لای دهرگاداء] 
ف: آستانه» آستان» ورسیج» پایگاه. کفش‌کن؛ 
میان‌در. 

ع سدق عَثَيْد 

وین ےناسانه ۲٠۰‏ 

ناسانی 

[ك: سانایی (بەرامبەری سەختی و دژواری.)] 

ف: آسانی, کُسه کشه. (ضد س‌ختی و 
دشواری) 

ع: سوُولة یش سار يَسارق هوّن. سلاستقہ 
ناساوناسیاؤ 

ناساہشت 

ك: رەقره» ورینگ. تارام؛ ستار. ضەرعانی. حەسیانیء 
حەسيانەرە› اسووده گه‌ری» وچانء شینه یی [ناسوردهیی ۰ 
بی‌خه‌می] 

ف: آسایش, آسودگی» آسودن, آرامش, رامش؛ 


رامشت؛ رامشک آرمی‌دن؛ آژ, آس‌انی؛ 


تن آسانی. 

ع: رَاحَة قران سُکُون: رقاه. نعمة. آمان, أمنيّة. 
طمانيئة. اطمثنان. رَفاهیّة رفاهة. رفوه. 

ك: میشتن, تلین.[لینگه‌ران (رشه‌یه کی گورانیه.)] 

ف: گذاشتن؛ هلیدن. (گورانی است.) 

ع: امهال» افمال. 

ناسك 

ك: ثاهو, جەیران.[مامز] 

ف: آھو چیران. 

ع بیغ شادن: ان ری 

ناسمان 

ك: گەردرون: چەرخ؛ چه‌پگه‌رد. ھەرا› حەرا.[فەلەك› 
عاسان] 

ف: آسمان, سنمان: سپھں چرخ گردون مینوه 
کُرزمان. گرزمان؛ آشکو. آشکوب. پناد: ُوده. 

ع: سنماء قلك» رقاء جلد. 

ناسمانه 

ك: پوشه , لاسه‌ رگ [لا ژوروو] 


ف: آسمانه» سّمانه» شتفت» آشکو آشکوب. 


آشکو؛ آشکوب, پُوشه» وّرسیج, زمُو نزّه سغ. 
ع: سقف: عماد. 
ناسمانه‌ی دهم 
ك: لاسەرگ دهم.[مهلاشووی زار] 
ف: کام» نگ آهیانه. آسمانه‌ی دذهن. 
ع: حَنك؛ نطع» وکف غار؛ آلغاز الأعلی؛ سقف الم 
اسن 
: ئیّسن: کانزایه کی بەناویانگھ.] 
ف: آهن, سئی آین. 


ع: حدید انیث. 


ناسنکه‌ر 

[ك: نیسنگهر: وستای نامرازی ناسن.] 

ف: آهنگر. تهامی؛ تهامین. 

ع: حداد قین. مالکي. 

اسو 

ك: تاپوء تارمایی. [رهشایی] 

ف: رُھهُو سیاهی. 

2 شبع میکل. 

اسو 

ك: سۆماء رزشنایی.[رووناکی] 

ف: سو زوشنایی. 
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ناسوکا 

ك: دیارگا.[نيشانگه : شوتنی دیاریدان.] 

ف: سوگاہ پیداگاہ. سر گردنه جلو روشنایی۔ 
ع: مرئی؛ مشنهد. 

ناسووده 

ك: قوتار.[بێخەم] 

ف: آسودہ تن‌آساء تن‌آسان» درغال. 

ع: فارغ أمین؛ مُرتاح مُستریح۔ 

ناسوودمکەاری 

ك: اسایسشت: رهقسره» نارام وریسنگ: رچسان. ستار» 
فەرعانی. [ئاسوودەيى› بیخه‌می, ٹیسراحەت] 

ف: آسایش, آسودگی, آرامش: رامش رامشت 
رامشک. 

2 قراغة راحت استراحة رفاه. 

ناسر 

ك: زەغەرە.[ئاستەر› بەر (تاسهری جلوبه‌رگ یا شتی تر.)] 
ف: آستر. (آستر لباس یا چیزی دیگر) 

4 پطاتّة مشقد. 

ناسهر لیف 


ك: چەکہ.[بەری لیقه ] 

ف: آستر نهالی- 

2 خلة بطائة اللحاف. 

ٹانسەری 

[(ك: ئەر پارچەیەی که بز ناسر به کار دەھێنرێت.)] 
ف: آستری. (پارچه‌ی آستر لیاس) 

ناسباو 

لد: تاش, ناسار.[ناشی ار.] 

ف: آسیاب آسیاق آسیا آن آس, آساب. 

ع: طاحولة؛ مال ری جرجارة. 

ناسیاوان 

ك: اشه‌ران.[تاشفان] 

ف: آسیابان» آسیاوان» آسبان. 

4 طخان. 

تاسیاونوس 

[ك: تاش‌وه‌ستا: رستای ناش دروستکهر.] 

ف: آسیا أستاد. أستاد آسیا۔ 

3 طحّان؛ مُرَحَي؛ صانعٌ الط حوتة. 

ناسیاو نه‌سبی 

[ك: ناشی ئاژەل: ناشێك که به ناژمل دهگهریت.] 

ف: آسپاس. خر آس. 

ع: حى الْحيْوان. 

ناسیاوباز 

ك: تاسیار منالگهل, اساوله.[(یاریه کی مندالانھ.)] 
ف: همای, هوک هلیسوی» گردون بسازی 
(آسیابچه‌ی بچه‌گان)[آسیاب‌بازی بچه‌گان] 
ع: لغب الطاحوتة: لب رّحی» خی الصنبیان. 
ناسیو 

لد: تەرەرە» تەمە‌رہء قۆرت› وی.[ کارسات» کزست] 


ف: آسیب. درد آک 


ع: صندمة لطمة. مصيبة بل ول لق عاهة. 
ناش 

ك: چیشت.[خواردهمه‌نی یترار.] 

ف: آش, شورباء پُختنی. 

جع طبیج: 

ناش 

ك: ناسیار» ناساو.[نامرازی - یا شوینی - هارینی 
دانەرێله] 

ف: آسیاب. آسیاو آسیاء اُرہ 

3 طاحوتا» رحی, مألة. 

ناش 

ك: شو ئاهار.[دەقی پارچه.] 

ف:آش» آهار آهارء شوی» پت» نشاسته. 

ع نُعاب: تُشا۔ 

اشاخه 

له خرارء داشاخه.[ خراپ» رزیو (ہو میوه به کار دبریت.)] 
ف: زبون, دژ. (در فواکه مستعمل است.) 

4 الفوضتة. خسالة رديء. 

ناش ناشوورا 

[ك: چیشتی روژی عاشوورا.] 

ف: آش عاشورا: هفت‌دانه, آش مُقیل. 

ع: طبیخ العَاشُوراء۔ 

ئاشبەز 

ك: ناشچی.[چیشتلینەر.] 

ف: آشپز خُوالی, خُوالگر خالیگر. 


ع: طَاخ شواء طاهي. 
ك: ناشجی‌باشی.[سه‌ر دسته‌ی چیّشتلیّنەرا ان[ 
ف: آشپزباشی, میرآش. 


ك: سازشت: سازیان [رتیکی» سازان] 


ف: آشتی آزرم» سازش, دوستی. 

4 صلح؛ هة هداشة. مُدُون؛ سلم م4صالحة 
انتنام. 

ناشهی 

ك: اشپهز.[چذشت لینهر] 

ف: آشپز, خوالی, خُوالگر خالیگر. 
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ك: ناشپه‌زباشی.[سه‌رده‌سته‌ی چیشتلینه‌ران.] 

ف: آشپزباشی, میرآش. 

ع: رئيس الطبخ: آمیر الطبخ. 

ناشدار 

ك: شودار, اهاردریاگه [دهقدراو] 

ف: آش‌دار اهاردار: شوی‌دار. 

ع بت ملعوب لعابي» مششي. 

ناشرمه 

[ك: پاشبەست: ناسرمه ] 

ف: آشرمه. 

ع: ثفر» ثفر حقب 

وینه 4۲۰ 

ك: به‌ریشان. پە که‌ر.[شپرزه » شلهزار] 

ف: آشفته» پریشان؛ آفرده آلفنه کالفته» 
کالفه» آشوفته. 

ع: مُشوّش. مُخْتَلَ. ملول. عاشق. 

فاشق-> عاق [(ہیتەکانی گزردرارہ.)] (عرّف «عاشق» است.) 
ناشقی-> عاشقی [ پیت کانی گوردراره.)] (مرّف «عاشقی» 


است.) 
ناشك 
ك: توانایی[هیز» رزہ] 


ف: توانایی. 


۶ 
ع: قدرة. 


ناشکرا 
ك: رزشن. فاش, پەیداء دیار[لەبەرچاوء بىپەردە› رورن] 
ف: آشکاں زوشن, پیداء هویدا: پدیدارء پدید. 
نمودار پُروهان» آفتابی, فاش. 
ع: ظاهن؛ بامر: واضیح؛ لانج؛ صریح: بواح؛ جلي؛ 
منجلي. بادي؛ علن» علانیسة» عیسان بسديهي: 
خضروري بَيْنْ بائن: معلوم فاشی: مُکشوف: 
ناصع. یقین. 
ناش ماس 
ك: ... دزخوا.[دزخهرا] 
ف: آش ماست» سپیدبا» ماستبا. دوغبا. 
ع: رائبیة 
ناش منالکه‌ل 
ك: گون سه‌گاوی.[گونی سەگلڈو که ہو دەرمان دەشیّت.] 
ف: آش بچه‌ها. آش بچگان؛ گند بیدستر گند 
ویدستر, خایه‌ی سگ آبی. 
ع: چند؛ چند پیدستر 
ك: رزشناء دزس, تهشناس [هاوری, ناسرار] 
ف: آشناء روشناس, دوست. 
ع: خدن: خل؛ حب مفروف. 
اش 
ك: چلك. کیم [زروخی برین.] 
ف: چرک» ریم ستیم؛ استیم, اشتیم, خم چخ 
پڑ فُژ هبر. 
ع قیۓ۔ مندید وف وکس غثیقةہ مق 
نر 
ناشیو. بشیوه.[ناژاده] 
ف: آشوب. آشو غوغاء هنگامه» سروتک: 


سرموتک» شورش. 


ع: انقلاب» ضنوضاء فتئةء مَْسة. إجماع. 

ك: هسهلیت‌رپهلیت. [تنکه[ویتکسهل (خسهوی 
تیکه(رپیکه‌ل.)] 

ف: آشفته» پریشان. (خواب آشفته) 

ع: آضغاٹ احلام. 

ناشه ته‌نوری 

[ك: ناشه‌به‌ته‌ندروره: یاریەکی مندالاته,] 

ف: خربازان: خربنده گزیده. گزید؛ مزاد 
مُزیدہ مَُژیدہ. 

ع: ثدییۓ: مزال 

7 

ك: ناشو. بشیوه [ناژاره] 

ف: آشوب: آشو شسورش, غوغا, هنگامه» 
ستروتک» سرموتک. 

ع فتثّة: فساد مُفسدق انقلاب. ضوضاء. 

نافری 

[(ك: پارچەیەکی بەناوبانگە.)] 

ف: آغری. (پارچه‌ای است معروفه) 

ع: آغري 

ناغزه 

لل: ددمه. (ناغز‌ی جگهره) [د‌منه] 


نافزی تفه‌نک 

ك: پفەكد؛ تیرترین [قاميش يا داریکی کلوره که به 
فورپیاکردن تیمی پئددھاریژن.] 

4 ملفخة. مدفعة. 

ویندے پفەك 

ناغه 


ك: ناخه. گهرره» سهرکار.[ئاغا» بەریز] 
ف: آقاء آغاء شت» شت» شیت» شید سرؤں سر 
خواجه بزرگ. 
و ا 
ع: مولي؛ سید؛ سید رب» مخدوم. 
نافه‌بانوو 
[ك: پارچه‌یه که. (چیتی ناسك. به‌ناوبانگه.)] 
ف: آغه بانو. (چیت نازگ: معروف است.) 
ع: شف شف» شفیف. 
نافه‌جمواش 
ك: پیتو که.[(گیایه کی بونخوشه و د«خوریت. ناوهکه‌ی له 
«ناقجسه‌باش»ی تو رکیسهوه ودرگیراوه چسونکه گول که‌ی 
سپیه.) ] 
ف: آغه‌چواش. (علفی است معروف» خوراکی و 
معطر مأخوذ از «آقجهب‌اش» ترکی است 
چونکه گل آن سفید است.) 
8 
۷ 
نافتا 
ك: خوەرەتاو› رزجیارء خوهر.[ههتاو] 
ف: آفتاب» خورشید. خور مهر. 
ع شمس؛ ذکای یوم بیضاء. 
نافتاوکردان 
ك: چادر» خیوهت[ (رشالی بچورك.)] 
ف: آفتاب گردان, چادر.(چادر کوچک) 
ع: خیمةه خییمه 
رنه 
افتاونشان 
[(ك: جوره پارچەیەکە.)] 
ف: آفتاب‌نشان» آفتاونشان» خورشیدنشان۔ 
(نوعی از چلوار است.) 
ا 
نات 


ك: مه‌سینه. [مسینه» مه‌سینه, لوولیْنہ] 

ف: آفتابه» آبتابه» آفتاوه آوتاوه آبتاوه. 
آوتابه» آبریسن آب‌دستدان, آب‌دستان» 
آب‌دسدان. 

£ ابریق. 

وزنه ا 

افتا 

ك: تاشکرا, رزشن [لهبه‌رچار» دیار] 

ف: آشکان روشن؛ آفتابی. 

ع: واضح. لایح؛ ظاهر؛ باهر. 

نافرے ناخور 

نافردت 

ك: ژن؛ ماینہ. [میینەی مرزڈ.] 

ف: زن: ماده مادینه. 

14 مرا آنثی» عورة. 

نافهت 

ك: درد ؛ ثازار؛ تەرەرە.[بەلا] 

ف: آسیپ. آزار: درد. 

4 آقة عاهة پلاءء بلية. 

نافه‌ریده 

لك: دوروسکه‌رده ؛ دهسوکار. [به‌دی‌هینرار] 

ف: آفریده: درست‌شده. 

ع: مخلوق» مَصْلُوع مَفطور. 
نافه‌ریده‌کردن 

ك: دوروس‌کردن.[به‌دی‌هینان] 

ف: آفریدن؛ درست کردن. 

ع خلق. صننع؛ صنع انشاء ایجاد قطر 
نافه‌رین! 

ك: دەخوەش!. دە" مە ری یزاء باراقه9! [بژیت! بەھ به‌«!] 


ف: آفرین! آفرا! زہاء چنانهن! بَےبّے! آباداء 


آنوشه!؛ خوازه!: آخاء فریش! 

ع: حَبٰذاا مَرْحَباا مَرحَی !ا طوبّیا» آخستثت!» 
حَمْدا لكاء بارك الله! 

تافەرین نافه‌رین! 

[ك: هر بژیت!] 

ف: آفرین آفرین! زهازه! 

ع خسنت اأحسدت! 

[ك: ئە کاکی؛ دارجەری (درەختێکى به‌ناربانگه»)] 

ف: آقاقیا. (درخت معروفی است.) 


ع: أقاقياء أقاقيّة 


وينه 

ناقشق 

لد: دووددریء پضفےرد[جورہ پەنجدردیە کسه. (پەنجےردەی 
دوود‌ری که‌لله‌دار.)] 

ف: آقشقه دودری, پنجره. (دودری کلّه‌دار را 
آقشقه می‌گویند.) 


ع: نافڈق بنجرة. 

نافیق 

[ك: یاقیق (به‌ردیکی به‌نرخه.)] 

ف: عقیق. (سنگی است معروف.) 
ع غقيق. 
فاکاو-»... 
ناکام-+هه نجل 

تھا 

لد: گەراء زاناء بینا. [ثاگادار] 


۱ 


ف: آگاه با آگاهی, گواه. بنیا؛ دانا. 
3 علیم: خبی شاهد. بصی. منتبه» متنبه. مطل 
واقف. 


نع 


۱- ئەم وشه‌یه له دەسنووسەکەدا نه‌خوینرایه‌وه. (ر -ر) 


ك: دەنگ: باس؛ ھەرال.[دەنگوباس» نووچه] 

ف: آگاھی, پژواک. 

ع: خبن 

تھا 

ك: ناگه. ناهگه. اخگہ.[قەیران (جه‌نگه‌ی مه‌ترسی 
نهخوش.)] 

ف: آستان. (هنگام خطر بیمار) 

ع: قران؛ بُحران. 

نلکایی 

ك: ... بینایی. سه لیقه› سه‌رزشته › زانابی. [ناگساداری: 
نیزای] 

ف: آگاهی. بینایی. سلیقه دانایی. گواهی. 

ع: علسم» اطلام اطلاه: وقوف» خبرق بَصورة. 
انتباه. شهادة. 

ناکر 

ك: ناهیّر, ناتر. تارر.[ئتگر] 

ف: آتش, شش آذر هیر سام» شام وَرّزم 
پرزین, کاغ مَخ, وداغ آذزنگ آدر» آیش, 

ع: نار وقد؛ وقد» وابصة وبيصة. 

ناگر 

[ك: تایر] 

ف: آتش. 

ع: حریق؛ نائرة؛ حرق. 

نلگر خوه‌ره->قه‌قنهسن 

ناکردان 

[ك: هاریشتنی گوئله به هوی بارووتەره.] 

ف: آتش زدن. در گردن. 

ناکر زوان تیژتره. 

[ك: ناگری زمان سووتینەرترہ.] 

ف: آتش زبان سوزنده‌تر است. 


ع ار اللسان ۳ احراقاً۔ 

ناکر کرتن-> ناکری کرتکه. 

ناکر كەشەوكەر 

ك: تارلەمە.[پولگەشێن] 

ف: آتش روشنگن: تابلمه. آتش‌گردان. آتش 
سرخ‌کن. 

H2‏ جوالد. 

ناکرکیره 

ك: دەس ئاگر› چارکه.[دسه‌چیله‌ی ناگر] 

ف: آنسش گیسرہ بد. پُسود پُوده پد پود 
فروزینه. 

ع: حراقة» وقاد وقود» وقید» ضرام ثقاب ثقوب: 
شباب» شبوب. مسعار. سّجوں وقس» وص ارت 
نره ۱ 

ك: هروه فەرەنگى.[ئاگروگ: زیپکەی چه‌ناکهر ده‌موچار.] 
ف: آتشک» آبله فرنگی؛ آتش پارسی, باد 
فرنگ. 
ع: جمرة النار الفارسيّة 

ناکر ها له ده میا. 

[(ك: توند قسه دهکات.)] 

ف: آتش در دهان دارد. تند سخن می‌گوید. 

ع: في قمه نان طلیق. 

ناکره‌کیان‌جوون 

ك: تالوزبرون» تونبورن.[رەشداگيسان] 

ف: آتش به جان شدن, تند شدن. 

ع: اشتعال؛ احتداد» اضطرام» اغتیاظ۔ 

ناکری کرنکه. 

[ك: تاگری گرتووه» تووره بووہ.] 

ف: آتش گرفتہ خشمگین شده. 

ع: اشتعل» اختّد؛ اضطرم. اغثاظ. 


ئاگه 


نکه 
ك: ناهگه , ناخگه.[قه‌یران (جدنگه‌ی مه‌ترسی نەخوش.)] 
ف: آستان. (موقع خطر بیمار) 
ع: قران؛ بُحران. 
نالك 
ك: تالف. زرکو. کارجن [ئاليك (زياتر بو «جسو»یه‌ل 
بەکار ده«هیتریت که ددرت به چارهرئ.)] 
ف: بُرموز. کاه و چو. جو (بیشتر به جو اطلاق 
می‌شود که به مال دهند.) 
علوفة علیق. 0 قضیم. 
نالووده 
ك: تلیاگ, پلکیاگ.بوژ. [تتل] 
ف: آلوده آغشته. چتره. 
Ha‏ ملّطخ مَرُوح۔ 
ئالووڊەكى 
ك: تلیان, پلکیان.[تێوهتلان] 
ف: آلایش» آلودگی» آغشته شدن. 
ع تلطخ. 
نالووده‌کی 
لل: خه‌وش» که‌تره , نالایشت.[نانه‌واو, کەمایەسی] 
ف: آلایش, آلودگی, زنگ. 
ع: غیب: وصمة. تقيصة. 
نالی خەیر 
ك: پیاگخاس[پیاوچاك] 
ف: آرامگان» خوش‌بخت. فیروزمند. 
4 سعید. (آمل الخر 0 
نالی شەر 
ك: پیاگ‌خراو [پیارخراپ] 
ف: دژهور. بدبخت. 
ع شقي. (آمن انش 
نالی كەيف 


ك: خه‌نه‌ران, خوشروو [رووخوش] 


۱۶ 


نالشت 


ف: خندان» خوش‌رو. 

ع: تشیط. بشوش, باغز. (آهل التْشاط) 

نال 

[(ك: سروری کال.)] 

ف: آل, کُرند کُرن» کُرندہ گران کردن. کزنگه» 
گرنگه آلا. (سر. خ نیمر نگ) 

ع: اصنقر اشقر. 

تال 

ك: ... شهره.[ناله » هاله] 

ف: آل. نیدلان. 

ع ۸ الصنبیان. ضاغوطة. 

ال-4 بەياخ [(رشەیە کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 

ك: خهوش, كەترە.[ناتەرارى› کەمایەسی] 

ف: آلایش, آلودگی. 

ع: عَیْب؛ وصنمة تقیصةء 

ناڈیی 

لد: رەنگامه» زەردوسوور.[رەنگاورەنگ] 

ف: زردوسرخ» رنگارنگ. 

2 آلوان: الا صقر و الأ حمر. 

نالتوون 

ك: تەلاء زێر [کانزایه کی بەنرخد.] 

ف: تلاء تله. زر طلاء 

ع: ذهب عسجد؛ عقیان» ضر 

ال خورمایی 

[له: پنگی تالی تیر.] 

ف: کُرْن, کُرند» کران آل, آل تاریک» کُرند تار. 
ع: اصهّب. اشنقر قاتم. 

نالشت 

E)‏ ار وگوړ» داویسهت.[سهردا و مامه‌له. (به مانای 
«نالشك »یش به کار ده‌هینریت.)] 


نالشك 


ف: گهولی؛ دگش, گوهریدن, داد و ستد. (به 
معنی «انشده هم مستعمل است.) 

ع: مُعاوضنة. مبادکة مُبايعة. 

ك: رەرەق» خسویز؛ نه لماسه : سیخوار [زوقسم (شهونفی 
به‌ستوو.)] 

ف: شک لشکہ بژ پ زیز بُشم سرماریزه. 
(شبنم اتید 

ع: شن صقیع. ضتریب. جلید؛منقیطلد 

نالف 

ك: زرکو؛ لەرر.[ ناليك] 

ف: بُرمون ستبزه 

ع: عَلَف؛ غلوفة؛ صائرظ 

نالف‌برین 

ك: ... کوکه‌ن [(کاتی نالف بپین.)] 


ف: ټرموز چیدن» سبزه چیدن. خو خسور. 


ك: لەرەر› کەماجار. گياجار [لەرەڕگ] 
ف: تابّسه» تاوّسه سبزه‌زار. 

2 ریف مزاد؛ مرتع» مُرعی. 
الفزارےٹالفجار 

الک 

ك: ... ماههك[لوو (گرتی ناوگوزشت: 
ف: پاغره پاگره» باغره» اُغرہ بُکسه. (صلاەی 
زخم= گره گوشت. 

ع: تکفة تُفَاحة. مادق عد 

الو 

ك: خالو. تالی, لالو.[خال (برای دايك.)] 


قوش 


ف: دایی, خالو. (برادر مادر) 

ع: خال: آخ الم 

نالوبلالووك 

لد: مالووبلالووك, بلالووك.[ئالوبالووی کنوی. هه‌لالوركد] 
ف: آلوبالو آلی‌بالی. ثراسیا. قاراسیاء آلوی 
نالو بوخارا 

ك: هه ڵووچەرەشە › هه آووچه‌پاودبی. آمه‌لورژهرشه] 

ف: آلوبخاراء آلوی سیاه. 

ع: اِجَاص الاجاص الأسلود. 

نالوز 

لد: تورره» تون» تال» زوتر» لیل, دلپر. تینه‌ون[تووش و 
توررہ] 

ف: آئیسز آلوس. آئضدہ ژیسان, نُڑنے, تنسد» 
خشمگین خشم‌آلسود. خشمناک: آرغده 
آرغند, آرغنده. 

2 : شرس شکس» غضبان: غضوب؛ محتن؛ 
ساخط مُرْمَئچ مَُفْیْ مقط کد حبلان: 


نالوزی 

ك: تووربی , توننی» زویری» دلپړی» قین.[قه لس‌بوون] 
ف:آلیزی, آلوسی, آلشدگی» تندی» نژندی: 
خشم. خشمناکی, خُدُوک آشتلم. 

ع: شرس شراسة شكس » شکكاسة سخط سخط 
غیظ غضنب: خَنَّق دمن تفضب تفط فط 
اختداد. احتلاط ثفیظء ازمنجاج کُر إزمئرار. 
نالوش 

ك: خارشت. هه که ؛ قنگه خورو که [خورووی لەش.] 
ف: خارش, کون خارش. 


ع حكة» حصلف 


تاله 


ناله 

آك: گولی. (گولی ئەسپ.)] 

ف: پیسی. (جذام اسپ) 

ع: برص. 

ناله 

[ك: سووری کاله (پیتی «ه» بو ئاماژه‌کردن لکاوه به 
«ئال»»ره: ئەو ئاله ‏ ثاله که.)] 

ف: گرنده. (های اشاره به «نال» ملحق شدہ: 
«ئەو ناله. ال که») 

ع: الأصنفر آلاشقر. 

الەت 

[ك: بیبەر] 

ف: گولم. پلپل. 

ع: بُھاں فلفل. 

رنه 

نالەت 

ك: نالته» سوراحی.[ههرکام لەو ریز‌داره چه‌قینراوانه‌ی 
که به شیودیه کی تايبەت خەراتی کراون.] 

ف: پزده. اسلیمی» صراحی. 

ع: ثرابزون» زین 

7د 

الەت 

[ك: داری باریکی تاشراو و درز و کەلەبەر تټځراو که له 
درگا و پەنجەرہ و ته‌ختهبه‌ندی سه‌رمیسچدا به كاردەبرێت. 
(نالەتی په‌نجهره.)] 

ف: آدت. (آلت گره‌سازی پنجره) 

ع: دَرابَزُون 
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نالەت چهرمک 

[(ك: گیایه که له تالیش د«چیت.)] 

ف: پلپل بستانی, آرتد. پنج انگشت. (شبیه 


است به ترمس.) 


ناماد ه‌کریاگ 


ع: ارئد. حب الفقد. ذو حَمسَة آوراق. 
نالهته 

لد: الەت, سوراحی. [-4ئالەت] 

ف: پزده اسلیمی, طراحی. آّت. 


ع: درابزون؛ دربزین. 


وێنه-هئالەت <۲ 
ناما 


ك: هات. هاتن.[ گه‌یشت. گەیشتن (وشه‌یه کی گورانیه.)] 
ف: آمّد. آمدن. (گورانی است.) 

ع: جا مَجيءَ مجیلة. جین. 

ناماده 

ك: قومراخ؛ ته‌یار . که‌مه‌ربه‌سه , ساز.[حازر] 

ف: آماده آژیر بَسغخده پسخده. ساخته. 
پرداخته تیار پا در رکاب بسیج, پسیج 


آسفده. 


ع: حاضر مُستعدء مب مهن جهن 
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ناماده 
ك: زینگ.[زیندوو (بهرامبه‌ری مردوو, زاراوهی بەنایانه.)] 
ف: آماده. گچ» آستر (ضد کشته. اصلاح بنایان 


است.) 
ناماده‌کردن 


ك: ته‌یارکردن» قومراخکردن.[حارزکردن] 

ف: آمادہ کردن؛آژیسردن: بَسَغدن, آژیریسدن 
آماان: آمودن ساختن» پُسفدان بُسیجیدن 
پُسیجیدن. پا در رکاب ساختن: تیار کردن. 

ع: اعداد. إحضاں تخضین ثهینة تهییی. 
ناماده‌کریاک 

ك: ته‌یارکریاگ» قومراخ کریاگ [ته‌یارکراو ] 


ف: آماده شدہ بسیجیده پسیجیدہ ساخته. 


نامادەکەر 


داخته آماده» آموده بسغدیده پُسندیدہ 


۹ 


ناماده‌کهر 

ك: قومراخکەر.[تەیارکەر] 

ف: آماده کنندہ آمای» پسیجنده پَسغدنده 

ع: معد» مهیی. 

نامان! 

ك:هاناء لاله. پەنا.[دەخيىل!: رشه‌ی له‌به‌رپارانهوه و 
پەنابردنە.] 

ف: زنهارا؛ زینهار!ء پناه آرامش. 


ع: آمان!. دخیند!. التجاء لَجاء لجُوه» لُوذ: لواذ؛ 


وان لیاذ. 
نامانج->نشانه. نه‌تیجه 
ئامانەت 


ك؛ سپەردہ؛ ئەسپەردە.[ئەمانەت› سپارده] 

ف: سپرده» سفته سپنج. 

ع: امائة عاریة وديعة. 

نامرزیان->نامه‌رزیان 

نامشو 

ك: ھاتوچو۔[سەرلەیەلدان] 

ف: آمد و شد, رفت و آمد. 

ع: کرد مُراوَدة. 

ناموختهہ 

ك: فیر. لینی» گورو.[راهاتوو.که‌ری] 

ف: آموخته آمُخته. رام 

ع مغتاد» درب داب داري. ضاري»؛ ضنري. 
رژرم ڈلول:؛ مالوف. 

ناموزا 

[ك: کورمام؛ کچەمام] 

ف: آخدرزاده» آودرزاده پسر اودں عموزاده 


پسرعمو. (دخترعمو.۔..) 


ع: ود العم اب العم (بذت العم 

ئامۆژيارى 

ك: موڑیاریء موچیاری؛ موچ. [ناموژگاری, په‌ند ] 

ف: آموزش, آموزگاری. 

یه 

نامه 

ك: دايك. دایکه!. نانه ا[دالك. دایه!] 

ف: مادر. مادرا؛ مادر! 

ع 7 آماها 

نامه 

[(ك: سووکەلەناری «تەمانوللا»يە.)] 

ف: مخفف «امان‌الله» است» نام است. 

ئامەد 

ك: هات. ماراو.[ئامەر› به‌خت] 

ف: آمد» شگون پیشآمد ماراب 

ع اقبال» بخت» طالع. 

نامه‌رزیان 

ك: به خشیان, پاسابوون.[به خشران] 

ف: آمُرزش: آمُرزسدن؛ بخشایش, بخشیدن؛ 
درسه. درسته. دآزشته, دامون درپه» آمُرزیده 
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شدن. 
ع: عفو غفران» مغفرة غفور. 
نامی 


[ك: سووکه‌له‌ناری «نه‌مانوللا»یه.)] 

ف: مخفف «مانالله» است: نام است. 
ناميان 

ك: نامیژهن. فریشكہ [ههرین. شيلارك] 

ف: مايه پنیرمایه۔ فُرشہ فُرش. 

ع: مج انفقه کرش الجذي. [مجبكة] 
نامیژه‌ن->نامیان 

نان 

ك: دهم. حان.[ودخت. کات] 


نان 


ف: دم هنگام گاہ آن. 

ع: لَحْظة آن؛ وقت. زمان؛ حين› طرفة العين. 
نان 

ك: نمەك» ئەداء ئین, ناز, خه‌مزه. [نازونووز] 

ف: آن؛ این, نمک» ناز آداء 

ع: ملاحةق دلال» تغفن 

نانونین 

ك: نازوخه‌مزه . خه‌مزه‌وناز , مه‌لك.[نازونووز] 

ف: ناز و غمزہ آن و این نمّک. 

ع: مَلاحَة دلال تقمن. 

فانەرائی 

[ك: پاشگره. (وشه‌ی خسستنه‌پاله.) وك: دوادےے ؛ 
مانگانه.)] 

ف: گانه. (دوانه» مانگانه- دوگانه» ماهانه. 
حرف نسبت است). 
ع ي (ثنائي شهرية) 

انه 

ك: نامه » دايك. ئامه!» دایکہ ![دالك. دایه!] 

ف: مادر. مادرا!؛ مادر! 

ع ام آماه! 

نائیسك 

ك: تنگانیشك.[ئەنیشك (جومگەی نێوان قول و باسك.)] 
ف: آرنج. (مفصل بین دست و بازو) 

ع: مرفق. المفصل بین الساعد و العضند) 
انیشك->نانیسك 

ناو 

[ك: اف] 

ف: آب» آو؛ ناء باء سوپ. 

ع: ماء ماه آباپ. 

ناو 

[ك: شاردت(ی پیار یا ژن.)] 

ف: آب منی. (آب مرد یا زن) 


ناواته‌خواز 


ع مني» فطفة ماء 

ناو 

[لد: ناف. گوشرار (بو نموونه: تاوی نارنج یا پیاز و...)] 
ف: آب. (آب نارنج» یا پیاز مثلً.) 

ع: ماء» عصارة. 

نلو 

[ك: دشار (وهلد: ٹاری هەنار یا تری ر...)] 

ف: شیرہ چبّه. (آب انار یا انگور و امثال آن.) 
ع رب 

ناو 

[ك: رەونەق› شه‌رق» باتوبریق. ثابپرر] 

ف: آب» زیبایی, جوانی, آبرو. 

ع: روئق» طراوة طلاوق لطافة. عرّة اعتبار 
احترام. 

۳ 

ك: نیشتگ.[نیشتور: اوابو] 

ف: نهان» پنهان نشسته. 

ع: غارب» آفل؛ غائب. 

ناوا 

ك: اران,[نارهدان] 

ف: آباد آبادان» آبدان. 

ع: عامر؛ معموں عمیر. 

ناوات 

لد: ئارەزوو› ھەرەس› هەراء کام۔[دلخواز] 

ف: بُڑھان پُڑھان کام کامه» بسوبه یوبه» 
درخش: درخویش, آرزو» هوس, هواء خواهش, 
ع: مَل مَامَل: مَامُول: بُغيّةء مُنی: مُليَةء اميت 
مني هوی رجاء مُراد. مُرام مقصود؛ مُرام 
شهوة. شوق, اشتیاق. طمع. 

نلواته‌خواز 

ك: ثاره‌زوومهن. ئار:زووکریاگ.[ارہزووکەر. ئارەزو و کرا] 
ف: آرزومند» کامخواه. خواهان. درخشیده 


آرزوشدہ خواسته. 
ع: تبل: مُوْمُل؛ باغي؛ مُبتّغي؛ مُتسَي؛ هُوي؛ راجي. 
ناوار 


E)‏ ناودار.[پاراو. گه‌شاره. چایچی (به ھەر سی مانسای 


«ئاودار» به کار دەبرێت.)] 

ف: آبدار. (به هر سه معنی «ئاردار».) 

ع: طري. متلالی. مائي. 

ناوارہ 

ك: تهره, تووناء دەربەدەر› وەیلان.[سە رگه‌ردان] 

ف: آوارہ وّیلان سرگردانء سّرگشته: دربدار 

آماره آوار. 

ع: شاذب هانم؛ مارب آبق» آفاق» دوار. 

ناواز 

ك: گورانی. ور دهنگ» نەرا.[ئاھەنگ] 

ف: آوان نوا سرود. صداء آوا؛ خُنیا؛ خنیاء چر؛ 

چسته» ترانه» رامش, آهننگ. ستپیل سنپیر. 

3 نشمة نغمة تشم غناء زناء صوت. سماع. 

ناواز بولمول 

ك: دنگ بولبول[چریکه‌ی بولبول] 

ف: چه‌چه عُلثُل, آواز بلیل. 

ع: آنمرود؛ أغرودة غَرّدء تَفمَة قم لقمّة. صوتٌ 
مد یه ید 

البلبل» تتعم البلبل. 

ناواز مەل 

ك: دەنگ مەل د‌نگ پەلەرەر.[دەنگى بالنده] 

ف: سپیر سّپیل» آواز پرنده. 

ع: صَوْت الطيْر» صفير. 

ناواز مه‌لانیکه 

لد: دنگ فریشته.[د‌نگی پەری] 

ف: سروش, صدای فرشته. 


عع: طنین» دوي. 

نلوازه 

لل: دەنگ» چار.[ناربانگ] 

ف: آوازه» دمدمه» چاو 

ع: شهرة سمعة» صیت. سما؛ نرق اشاعة. 
انتشاں انیا 

ناوازه»ناواز 

ناوازه‌خوان 

ك: گورانیچر» خو‌شخران۔[گورانیبیڑ] 

ف: آوازخسوان, واگ سسرودگر, خُنیاگر, 
خیناگں چرگر, رامشگر» خواننده نوازنده 
سئراینده» رامشی, خوش‌خوان. 

ع مُغلّي؛ مقرد. مت مرن مطرب. 

ناوازه خوین-> ناوازه‌خوان 

ناواق 

ك: چول, هول,[بی‌تاره‌دانی. (بیابسانی کاکی‌به کاکی يا 
خانووی چول و گه‌وره.)] 

ف: دوخ. تهی» چول. (بیابان خالی, با خانه‌ی 
خالی و بزرگ) 

ع: قفر ثیْھاء۔ بائر غامر. 

ناوان 

[ك: ماردن] 

ف: هونگ هاون. 


2 مهُراس. منحان صلایة. هاون. 


وينه 

ناوان 

ك: تاراء ثاردان.[تارہدان] 
ف: آبدان آبادان آباد. 
ع: عامر؛ غمین مَفمُور. 
ناوان 

ك: ر‌ساء گرشاد.[مەرار] 
ف: رساء گشاد. 


ثاوانی 


€ وسیع. فسیح. 

ناوانی 

ك: اودانی.[ئاوهدانی] 

ف: آبادانی, آبدانی» آبادی, لاد. 

ع عمارق عمران» مُعمور. ۲ 

ناوایی 

ك: دی, لادی.[ گرند] 

ف: آبادی» آبادانی: آبدانی, لاد دہ دهکده؛ 

3 قریه. کفر: ؛ معمورة. 

ناوباره 

[ك: شیله (ئەر شیله‌یه‌ی که هه‌نگ لے گسولاتی 
دهمزنت.)] 

ف: مایه. (مایه‌ی انگبین که زنبور از گل‌ها 
می‌گیرد) 

4 مُجاچ» مُجَاجٌ التحل۔ 

ناوباره 

ك: به‌نگه, بنه به‌نگه.[یه‌ست. به‌ندار] 

ف: بند» چلء ورغ؛ درغ» برغ بُرغاب» بُندروغ» 
دازغ وازغ» دنگ بندگاہ بندگه. (بند آب) 

4 حاجور ۵ سمل 

ناوباز 

ك: مدلهوان.[مه‌له‌زان] 

ف: آب‌باز شناگر» شناور. 

3 سیاح. 

ناوبوون 

ك: تاویائەرہ.[توانەوہ (وہکوو: توانەودی سەھوڭ يا کانزا.)] 
ف: آب شدنء گداخته شدن, گداختن, (آب شدن 
یخ؛ یا فلزات مثلاً.) 

ع: ذوب. ذوبان. انحلال... 

ك: تهریقه‌وبوون | خه‌جاله‌تبوون] 


ف: آب شدن» شرمنده شدن. 


ناوپژین 


ع: خجل؛ انفعال» استحیاء. 

نلوباش 

ك: نارپژتن.[د‌فری ارپرژین.] 

ف: آب پاش آب‌پاج. 

ع: رَشاحة رشاشة ملضنحَة ملضنخد. 
وينه ۰ 

ناوباف 

ك: نارپژنن [فیچقه] 

ف: آب‌پاش,آب‌زن؛ گلشو. 

ونه 

ناوباشی 

ك: ئاوپژێن» نارپژائن.[تارپرژین کردن.] 

ف: آب‌پاشی» آب‌پاچی, 

2 تضح نضخ» رش رشنح. 

ناوبال 

ك: پالین, تورشی‌سانکهر. کەنگیر.[کەرگر] 

ف: آردن» کفگیں کفچلیز, پالاء پالونه. پالاوان 
بالاوان ترشی‌پالاه شیب‌پالا. 

ع: مصنفاق میْرل۔ 

ون پالین 

ك: ارپشانن.[تارپرژاندن (بو نموونسه: اوپرژاندن به 
نانداء)] 

ف: آب پاشیدن. (بر نان مثلا) 

ع: برد» رش. 

ناویزین 

[له: ثارپرژین‌کردن. (چاوگیکی نایاساییه.)] 

ف: آب پاشی. (مصدر بر خلاف قیاس است.) 
ناوپژین 

ك: ناوپاش.[نامرازی نارپرژین.] 

ف آب پاش آب‌پاج» آب‌ژن. 


ع: رشاشة رشاحة. منضحة. مِنَضَحة مضگة 
مرشة. رَراقة. 

ناوبیادان 

ك: تیه لدان [تی‌ادان (بو نموونه: تاو رادانه کاسه.)] 

ف: آب‌گرداندن. (توی کاسه مثلا) 

ع: خضنخضة. 

ناو تال و سول 

[ك: تاری تال و سور (ئیدیوميشه له ترش و تالی ژیان.] 
(ثاو تال و سولی خوارد گه.) 

ف: آب تلخ و شور. (کنایه از رنج و محنت هم 


ف: زرآب. آب زر آب‌طلا. 
ع: دجّال ماء الذهَب» ژریاب زراب. 
ناوجز 
ك: اردز.[(ناودزینی برین.] 
ف: هو. (آب‌دزدیدن زخم) 
ا ےہ 
4 نموه تورم. 
ناوجو 
E)‏ مزرہ.[یں] 
ف: آب‌جو بُون بوزه باره یگنی» مُوگان» 
آکسیه» آخسمه, آخسمه» آخشمه آخمسه 
مَزد اَخسمّه۔ 
ع: تبین. جفة» فقاع سرن مُزد کش كشك 
الشعیں ماء الشعی. 
ناوجا 
ك: چا.[بیر] 
ف: چاه چاه آب. 


ع: بنس جب قلیب: قلود خسیف طوي عیلم 


ناو چاو دان 

ك: زاخاو چاو دان؛ تواشاکردن› سەرنچدان. [لئٗوردبوونەرہ] 
ف: آب چشم دادن نگاه کردن, 

ع: تَر مُلاوصة. 

ناو چاو سه‌تن 

ك: ترسائن, توقائن, [ترساندن» زراوبردن] 

ف: آب چشم گرفتن؛ ثرساندن. 

H2‏ ترعیب» تخویف» اإِخافةق احاشة ارعاب؛ افرّاع. 
ناو جانک 

ك: ار خودش.[ناوی سازگار] 

ف: آب سرد. آب گوارا. 

ع مقاخ عذب» سلسال. 

ناوجنین 

ك ٹاوسەئن.[نەرم کردن (وهك: نەرم کردنی پولا.)] 

ف: آب گرفتن, نرم کردن. (آب گرفتن از فولاد 
مثلا) 

2 تانیث تلیین. 

ناوخانه ۱ 

ك: نهده‌خانه › ناوریز؛ کەناراو؛ ئاردەس.[پێشار] 

ف: آہشتگاہ آبُشتگه» آب‌رین جایی» آب‌دست. 
آدّب‌خانه. 

ناوخواردن 

[ك: نارنزشین] 

ف: آب خوردن, آب نوشیدن. 

ع: شَرْب شرب شرب. اقتلا اغتراف. 

ناوخوه‌ری 

ك: کاسه. جاموله.[ (دهفری اوخواردنهوه.)] 

ف: آب‌ضوری, آبمشخور, آبوند. سکره راک. 
(کاسه‌ی آب خوردن) 


تاوخودری 


ع مشرپة. صاخرق قصعة. 
وین 

ناوخودری 

ك: گوزهله.[ گوزك] 

ف: آبخوری» آبوند. کوزه. 


ع: مشربه نقارة. 


وينه 

ناوخودری 

[ك: تارخورکه (شوینی نارخواردنهره له چهم يا له 
نه‌ستیردا.)] 

ف: آب‌خور آبشخور. (محل آب خوردن در 
رودخانه یا استخر) 

ع: عطن مَنْهّل» مَعْطَنَ مورد. 

ناوخودری 


ك: كورەك.[ئارخوره (کورزکی درخت.)] 

ف: آب‌خوری» جدب. مغز. (مغز درخت) 
ع: خلب. جُمَاز [جُتار] 

ناوخوه‌ری 

[ك: جوره دیانەیە کی لغارہ. (دیانەی عەجەمی.)] 
ف: آب‌خوری. (دهنه‌ی عجمی) 

ع: شكيمةء نجام. 

7 

ناوخوەدش 

ك: نارچایگ. تار شیرین[ناوی سازگار] 

ف: آب خوش آب گواراء آب شیرین. 


2. نقاخ عذاب؛ عذب سلسل؛ سلسال؛ تقیص. 


ناودا خستن 
ك: ئارگرتن» نارهه‌لکردن, ارداشکائن.[ناو به‌ردان بو سەر 
زری.] 


ف: آب رها کردن: آب ویل کردن, آب انداختن» 
آب بستن. 


ع: بَثقء دق ارسال الماء. 


تاوداری 


نلودار 

[ك: پرثار (بو نموونه: میبوهی پراو.)] 

ف: آبدار» پُرآب» شاداب» خوشاب. (میوہ مثلا) 
ناودار 

[ك: گەشارہ (بو نموونە: پیوزه و مرواری و...)] 

ف: آبداں پُرآب. خوشاب. (فیروزہ مروارید و 
امثال آن.) 

ع: ناضر؛ مُتََالیٰ: مَسجُور› ذو ماء. 

ناودار 

ك: جه‌رهسه‌ردار» دەران.[تێخى بےەخالَومیْلء دهبان (بسق 
غورنه : شیر و خهنضهر.)] 

ف: آبداں جوهردار. (تیغ و شمشیر) 

ع: موشي: مُجَوصَ مُذکر مُفرد. ذو فرند؛ ذو ماء. 
ناودار 

ك: چاییچی, چابیدار۔[چاپەز] 

ف: آب‌داں چایی‌داں چایی‌پز. 

ع: مان ماهي» ماو 

ناودارخانه 

[: چایائم] 

ف: آبدارخانه» چایی‌خانه. 

ع: مُحَلّ المائي» بَيْتُ الشاي. 

نلوداری 

ك: چاییچ یگه‌ری.[چایچیتی] 

ف: اب‌داری؛ چایی‌داری؛ چایی‌پزی. 


ع: مائیّة شُغل المائي. 

ناوداری 

لد: خورج شارداری.[جعوالیيك که پینداریستی چالینانی 
تیدهخهن,] 


ف: آب‌داری. خورج آب‌داری. 


ع: جراب المائي» أوئین. 
وینه->خورح ناوداری 


تاودان 


ناودان 

[ك: ناریندان (ناوداشتنی زموی یا ناودانی مالات.)] 

ف: آب دادن. (حیوان, نبات) 

ع: سقي اسقاء اماهة. 

ناودان 

[ك: به اردا کردنی کانزا(ی وەك: اسن و پولا) بسن زیاتر 
رهق بووئی.] 

ف: آب دادن. (آهن و فولاد راء) 

2 ستقایة. تسقیة. اماهة» تذکیر الحدید. تلیین 
الفولاد. 

ناودان 

ل: ناو گرتن. [ناوداشتن(ی کشتوکال.)] 

ف: آب دادن پسانیدن. (زراعت راء) 

ع: سنقي» اسقاء بُربْصنة. 

ناوجان 

ك: ئاوان. رهسا.[ئاره‌دان. فراران] 

ف: آبادان» آبدان آباد. زسا. 


ع: عام عَییں مَعْتُوں وسیع. 

ناودانی 

ك: ٹارانی۔[نارہدانی] 

ف: آبادانی» آبدانی, آبادی لاد. 

ع: عمارة» غمران: مور 

ناودرکه 

ل: کەناو۔[کەندلان] 

ف: آب‌کند فرکند» لور کنسد: سیلاب‌کند» 
آب‌شیب. فُرکن: قرکن, لُورہ کال دره. 

ع: خوں مسیل جرف عقيقة. حافشة. 
ناودز->تاوچز [(هەروەها كەسێك که نار د«دزیت.)] (4شاوجز؛ 
و کسی که آب بدزدد.) 

ناودزه‌ك 

ك: ددرزی.[شرینقه (ئامرازی تکاندن یا دەرزی لیّدان.)] 
ف: آب‌دزدک» چکه چکان» سوزن. (قطره‌چکان» 


تاو دیان 


سوزن پزشکان) 

ع م مضه زَرُوقة رَرَاقة. 

-۰ 

ناودو 

ل: دن ماساو.[ماستار] 

ف: آب‌دوغه دوغ» ماستاب. 

ع: مخیض. 

ناودونان 

[(ك: جوره شیرینیه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: آبدندان. (شیرینی معروف است.) 

Ê 

ناوده‌ردان 

ك: د؛لائن.[تەرا ابی‌دادان (بو نموونه : ثار دهلاتدنی گوزه‌ی له 
گل درورستکرار.)] 

ف: چکرہ تراوش, تراویدن. (آب بیرون دادن 
کوزه‌ی گلی مثلا) 

ع: رش رشتحان» ازشاح ارتشاح» بذع مث که 
ناوده‌س 

ك: نساوریز: کسه‌ناراو» چس شمہ: نیسشتنگا. (خەلا). 
(قولەتەین). [پێشاو. هه‌رره‌ها: ناری پاك له روانگه‌ی 
شەر عر[ 


۳ 


ف: آب‌دست» آبر یز کنارا اب جایی. آب‌زن کر. 
ع: مُبال: هَبْرّن مَخرکة مُخرج. مَذهب. مُستراح» 
یت الخلا. فلتین. 

ناو دهم 

ك: لیك.[لیق] 

ف: خُدو خیوه خوی. گلیں لیں خُلُشُک فج 
تینه, آب دهن. 

ع: تضاب. ریال؛ لعاب» ریق بُزاق؛ بُصاق بُساق» 
رُوال؛ مُجاج. 

ناو دیان 


ك: مینا.[تویژی دنردری ددان.] 

ف: میناء آب دندان. 

۴ ظلم. 

ناور 

ك: ناگر[ٹایەر (رشه‌یه کی گورانیه.)] 

ف: آتش. (گورانی است.) 

ع: نار. 

ناورژاتن 

ك: رهنگ‌رژائن[ر‌نگرشتن: نیشانه کردنی جوری خانوسه‌ره 
و بناخه‌دارشتنی. 

ف: رنگ ریختن, رنگ‌ریزی» شالوده ریختن. 

ع: طرح طراحة. 

ناوروشنکه‌ره 

[ك: ارپرونکهره (گیانداریکه که بسه‌ردوام بەسەر شاودا 
دنت ر «چیت.)] 

ف: خس. (جانوری است که متصل روی آب 
می دود.) 


ف: آبروء شرم آزرم هنوند. 

ع یام تاب حشمة 

ناوروو 

ك: گەررەيی.[ڕێز› شەرەف] 

ف: بزرگی, آبرومندی, آرجمندی, آبرو اري 
آرن ناموس. 

ع: عوقہ حزمة: شرف احترام» اعتبار» عرض. 
تورووت 

ك: پاك. پاك‌کریاگ.[پاك‌کرار] 

ف: رود؛ آبرود روده روده‌شده. 

ع سمیط ستلیق. 

ناورووت کردن 


ك: پاك کردن۔[خارین کردن: لێکردنه‌وه‌ی پەری مریشك و 
بالنده به هوی ثاری کولاردوه.] 

ف: رود کردن؛ روده کردن, آبرود کردن۔ 

ع: سمط سلق۔ 

ناورووچویک 

له: بەدناو.[تابرِورتکاوء ریسوا] 

ف: آبروزفته» گوهر شکسته بُدنام. 

ع: مهتود. مُفتَضح ناضب. 

ناورووجوون 

ك: به‌دناربوون.[حه‌یاچورن] 

ف: آبرورفتن» گوهر شکسته شدن, بدنام شدن. 
ع هلكه افتضاح» خر وبا مام وج 

ناوریز 

ك: ئاودەس» کەنارارء چهشه.[پیشار ] 

ف: آب‌زین آب‌دست جایی, کُناراب. 

ع: مبال مَبْرن مَخْرََة: مَذهَب» مخرج. مُسنتراح 
ناوریز 

ك: تاورتژگه.[ (جیگه‌ی پژانی اری کیو برهو بنار.)] 

ف: آپرین آب‌شیب. (آبریز کوه به طرف 
دامنه) 

ع: حافشة حادور؛ مُنْحَدَر سفح۔ 

نوریزکه 

ك: ناوریژ[ (جینگه‌ی رژانسی شاری شاخ که بەرہو بنار 
داده هرت تت.)] 

ف: آب‌رین آب‌شیب. (آب‌ریز کوه که به طرف 
دامته سرازیر می‌شود.) 

2 حافشة. حادوں مُنْحَدر؛ سفح. 

ناوریکه 

ك: ریگه‌نار.[ناردپن] 

ف: آب‌راه» آب‌راهه شلکک. 


ع بالُوعَق اردبّة. مسیل۔ 

ناو زاینهچاو 

ك: فرمینسك زاینه‌چاو.[چاو تەر بوون به فرمێسك.] 
ف: آغال, اشک توی چشم آمدن. 


ع: اغریراق› تحلب. 

ناو زاینه دهم 

ك: دهم پارار بوون-[ته‌ربوونی دهم بەليك.] 

ف: آب توی دهن آمدن. 

ع: تلَحُن تخلب. 

ك: پینگبین. زانین. توانین.[پێگه‌یشتن. فامین. توانابی] 

ف: رسیدن. دانستن. توانستن. دانش. توانایی. 
ع: رُشد تمییز۔ فهم. طاقة. 

ناو زیر کا 

ك: کوله‌بنسه» كوڵسەوەيوا.[كولەرەيباب (نسازاوه گیر. 
گورگبوون له پێستی مەردا.)] 

ف: آب زیر کاه» مادر آشوب. (منشا فساد. 
خوش ظاھر و بد باطن) 

ع: ام الفساد. مُنافق. 

نازاس 

لد: زکیر.[سکیر. دووگیان] 

ف: آبسسته آبسستن» آبسستان گشن باردار» 


آپست. 
7 حُبْلَىٰء حاملة؛ حامل؛ ماخض: کئی؛ تتوح. 
ناوسه‌رکه‌فتن 

ك: نارپزش.[ناوداپزشین (داپزشرانی هر شتیلد به هوی 
ناردود.)] 

ف: آب پوش. (فرا پوشیدن آب چیزی راء) 

ع: عم اغتمار : 

ناوسیان 

ك: ماسین.[ٹاوسان: په‌نه‌مان] 

ف: آماسیدن» باد کردن. (وَرّم کردن) 


ع: انتفاخ توم 

ناوشار 

ك: تاف, تانگه.[تانگه] 

ف: آبشار آب‌رین آوشار. 

ع: خرارق شلانة مصنب. 

وه 

لوقه 

ك: تووش٠‏ تورشيار. نەرقہ .[گیزده] 

ف: دچار » دوچار. 

ع ملاقي» مُصنادف. 

ناوقه‌بوو 

لك: تووش‌هاتن؛ تووشیاریوون [ گییزد؛بورن] 
ف: دچار شدن» دوچار آمدن. 

ع تلاقي. تصادف. مُصادفة مُلاقاة. 
ناوکردن 

لد: تاوائنهوه.[تواندنهره ] 

ف: آب کردن, گداختن. 

ع: اذابة» تذویب. موث میت مه مَرْس» حل. 
ناوکردن 

لد: شوراره کردن.[دارژان(ی فرمینسك له چار.)] 
ف: آب ریختن. (چشم) 

ع: دمع» دموع دمعان رمٌّش. 

ناو کولاتک 

ك: ناو داخ, ناو کولهاتگ.[ناری کولار] 
ف: آب‌جوش, آب جوش آمده. 

ع: سامط ماءٌ سامط ماء مُغلى» ماء حَان حمیم 
ك: ناوبەر ؛ تارهاودر.[سه‌قا] 

ف: آبکش, آبکار. 

3 سقاء. 

وین سها 

ناوکنش 


۸ 


[ك: اربه‌ر, نارخواز (خواردنيك که ار زور د«بات.)] 
ف: آبکش. (طعامی که آب می‌کشد.) 

14 مسهقة. 

اوکرتن 


ك: نيشتنه‌ناو. ناونیشتن[نارتینگه‌رانی میوه. (بو نموونه: 


ترئ.)] 
ف: آب گرفتن, رسیدن. (انگور مثلا) 
£ ثموہ 


ناوکرتن 

ك: گووشائن.[ گووشین] 

ف: آب گرفتن» فنشردن. 

ع: عَصر اعتصار. 

نایکرتن 

ك: ناردانء ثارنیان.[ناودتران (ئارداشتنی زەری.)] 

ف: آب دادن آب گرفتن. (زمین را آب دادن؛ آب 
گرفتن بر زمین) 

ع: سقي اسقا» بَرْيَصَة اماهة. 

نایکل 

[ك: جه‌سته , لاشه ] 

ف: کالب کالبّد. پیکں هستو. 

3 چجسد: بدن جن قالب؛ وجود. ذات؛ القالب 
التركيبي. 

نایکل 

ك: هدرگ. هدرگار [تور. قوڕاد] 


ف: گلابه. 


ع: سیاع: زبیکا: 

ایکیشت 

ل: گڑھتار [شوریارگزشت] 

ف: سوپ» آب‌گوشت, گوشتابه. 
نایکه‌ردان 

ك: کەوجیز.[کەرجز] 


ف: آب گردان. 

ع: مغرفة. 

وین 

ناوکەرم 

ك: گەراوء بلاخ.[گرار (چارگه‌ی ناری گەرم و سویر.)] 
ف: آب گر م (آب معدن) 

3 کا 

ناو که‌رم 

[ك: اری داخ] 

ف: آب گرم. 

2 حمیم سخین: ماء ساخن ممهد. 


ناوکیر 


ك: چالاو [سه‌رار. گوّم] 
ف: آب‌گیر, تالاب» بارگین, ژی» ٹیس شمره 
آوشال, آب‌چال, ... 


ع بُرْكة غدیر. 

ناوکیر 

ك چلار.[گرم (گولی بن دردخت.)] 

ف: آب‌گیر» آبزن, آژیر ژیں شمر. (چاله‌ی پای 
درخت) 

نایکیری 

[ك: نەرم كردن (وەك: نەرم کردنی پوٹا.)] 

ف: آب‌گیری» آب گرفتن. (آب گرفتن از فولاد 
مثلا) 

ع: تانیث تلیین. 

اوکیری 

[(ك: ئەندازی کوپوونه‌و‌ی نار لے چالاردا؛ تا نهر 
جێگایه‌ی که اری تیایه.)] 

ف: آب‌گیری. (اندازه‌ی آب‌گیری چاه که چه 
مقدار از آن آب می‌گیرد.) 

ع مثابق مَقَرَ. مقر البئپ مَثابَةُ ابش 


تاو لورت 


ناو لووت 

[ك: تاری که‌پو] 

ف: آب بینی. 

ع: ذنین؛ ذنان» زعال. 

ناو له دنکا کوتاشن 

[ك: کاری بیتهورده کردن] 

ف: آب توی هونگ کوفتن. (کار بی‌حاصل 
کردن) 

ع: دق الماء في الهاون؛ ضَرْبْ الحدید البارد. 
ناوله‌مه 

[ك: ناوله‌مه: بنچوری نارزگ که هیشتا خوی نه گرتووه. 
(بیچووی مرف یا گیاندار.)] 

ف: آبگانه» آفگانه آنگانه. آپگانه. (بچه‌ی نارس 
حیوان؛ یا انسان) 

ع: جَنینء جهیض ملیط. جهّض؛ خديجة» سخلة؛ 
سیقط یل لاخ 

ناوله 

ان: هرك مارت [خوریکه] 

ف: آبله, اینک؛ شرک. 


ع غنیم الماء اخيذة السَیْل۔ 

ناومردار 

د: چیامانی. چایمانی» مەردەئارەق.[تارەقەی ساردی 
7 

ف: سرد خوّی, سرد خُو. (عرق سرد) 

4 نسیغ» العَرَق البار 4 

ناومروار 

[ك: تارمرواری: نەخوشینیِکی چاود.] 


له ش. 


تاو«رز 


ف: تم آب مروارید. آب‌سیه» آب خزله. 

ع: ماء ال 

نلونک 

[ك: میلاق (ئەر ترتیه‌ی که به هوى پەتەرہ يا به هسوی 
لقی داردوه به یه کهودی دبه‌ستن و به بنمیچی مالدا 
هه‌لیده‌واسن بو زستان.)] 

ف: آونگ, آوند دنگ, دلنگان, آونگان. (انگوری 
که با ریسمان یا شاخه‌ی درخت روی هم 
بسته برای زمستان به سقف خانه می‌آویزند.) 
ع: دالیّة بیس العتّب۔ 

ناونه 


ك: میلاو.[ (لووله‌ی نیرگه‌له.)] 
ف: میلاب. (میلاب قلیان) 
ع میلاب. 

۲٢٢ وینه-»قلیاناوی‎ 

ناووا 

[ك: تار‌ها] 


ف: چنان؛ آن‌چنان آذون آندون. 

ع: گذا» کذلك. 

ناووتاو 

[ك: شانوشکز] 

ف: اب وتاب دارویّرد. 

ع: زو فن شوک 

ناویکل 

[(ك: قوڕاو. هه‌روه‌ها: مافی نیشته‌جی‌بودن.)] 

ف: آب و گل. آب و گل, هوایی. (حسق آب و گل؛ 
حق اعیانی) 

ع: ربیکة. حَق العمارة حق السكوئة. 

نلودرو 

ك: زههار» ئارە‌زا. [زنمه: زەوی تەر و ساودار. (به‌رامبه‌ری 
«دویه‌پن»ید.) ] 


ف: آبزا؛ آبزہ زهاب. (ضد «ددیه‌ین» است.) 


2 مستنیم. مستیش. مستد مستنجا صهای موق 
مج 

نلومزا 

ك: نماری» ززنك.[زوتگ] 

ف: آبزا؛ ثمناک. 

ع: مرطوب. تدي. 

ناوه‌زا ئاوەرؤ 

ناوه‌زیاک 


ف: رسیده. دانشمند, توانا. 

ع: زشید؛ فهیم. 

ناوه‌سوو 

لد: پزسکولوفت. بیشهرم [رووهه لمالرار (نیدیزمه.)] 
ف: آبسا آب‌ژفت» سَخت‌رو. سنگرو بی‌شرم. 
ع بُذي» ذرب وقح؛ مُجند. 

ناود‌سوو 

ك: نه‌زرك, نه‌شور, قسر,[ژنی له زگ وستار.] 
ف: آهزون؛ سترون آسترون. 

ع: آيِسة یائسة عاقرة. 

ئاوەسەر 

[لك: شونه (ثار قووت نەدانی زهری.)] 

ف: آب فرو نبردن زمین. 

ع: غداق اغدیداق. 

ناوه‌کی 

ك: تەر .[تراد] 

ف: آبکی» تر پرآب» روان. 

ع: رقیق مائع» سائل. 

ناوه نوس 

[لد: نهبه‌نوس: جوره دروختیکه.] 

ف: آپنوس: شیزء شنیز. 


ع: آبنوس» شیز۔ 


ناوه‌نیا 

[ك: رپسته (زمریهك که بو چاندن ناو درارہ.)] 

ف: بسارده, آب‌ُسته. (زمینی که برای کاشتن 
آب بسته باشند.) 

4 موه ۶ مسنقي. 

ناوههلچن 

[ل: ثارههلمژ] 

ف: آب‌چین» خشک‌کن. 

ع: شاف مزشف. 

ناوههلکردن 

ك: تاوگرتن» نارداخستن» ناوداشکانن.[ تاوبه‌ردان بو سەر 
زوی.] 

ف: آب بستن» آب گرفتن, آب رها کردن: آب 
انداختن, آب ویل کردن. 

ع: دَعُق؛ بُثق؛ سَفي سقاية. ارسال الماء. 

ناوی 

ك: بەرار.[(بەرامبەری «ددیم».) ] 

ف: آبی» پاراب. فاراب» پاراو فاراو فاریاب 
فاریاو. (ضد «دّیم» است.) 

ع: ماهي» مسنقي» مسقوي؛ سقي. 

ناوی 

آلد: ناثی (نەرەی له تارادا دهژی, گیاندار یا پوك.)] 

ف: آبی, (آنچه در آب باشد» حیوان یا نبات.) 
2 ماهي؛ مائي 

اوی 

ك: کهرگ. اسانی.[شینی کا[.] 

ف: آہی, کبوں لاجوردی» آسمانی» ابیو. 

3 آزرق لازوردي. 

اوی 

[لد: نالو: تێوەچوو› تیکهل, پاشگره.] توزاری؛ نماری. 

ف: آلو آلود؛ ناک. 


ع: ندارد. [( ھارواتای عدره‌بی نیه.)] 


ناویار 

[ك: تاردتر] 

ف: آبیار. 

ع: ساقی: مُسقي. 

ناویاری 

[ك: ناردیری] 

ف: آبیاری. 

ع سقي سقاية. 

ك: تێکەل. تاتی۔[تیکہ5ر] 

ف: آمیخته آتفده آلفده آلوده آغشته» 
لیزیدہ پیوسته آموده آمیزه آمیڑہ آمیخه 
آمیخته. شیویده. تروهیده. خلیس, ترومیدہ 
به‌هم‌زده؛ شیبان» آچار قاتی» ماسور. ماشور. 
آشکیود. سگم سَنْگمبر. 

ع مَعرُوج مُخلوط ملو ممتزج. مُختلط ملتاخ. 
مُرکب. مشترک. 

ناویز 


[لك: بەردی به‌نرخ که هه‌لیدواسن بے نەلقەی گوارهدا: 
هسهروه‌ها: ئىاوێزەى هه لواسرار به شه‌مدانی شووشهدا. 


(ئاوتزی گواره یا نارتزه‌ی شه‌مدانی.)] 
ف: آوییز. (آویسز گوشواره:۱» یا آویسز پای 
لاله« 4۲ 


2 شلف(۱» علاقة(۲). 


وينه 

نلویزان 

ك: دالزچکه. دالو زکه.[هه ُواسرار. شورهوه کرا] 

ف: آویزان: آونگ, آوّن آونگان: آویخته آکسه. 


ریسته» فروهشته, آگیش, دنگ دتنگان. 
ع: دالي» مُتَدلَي: صادل: مَُمُدّل. شتنیق مُعَلقء 
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متوط. 
ناویزان‌کردن 


ك: هه لکیتشان.[هه لواسین] 

ف: آویختن. 

4 وط ٹنوی ء ع تعلیق. 

ناویزتن 

ك: خسستن؛ پسهرت‌کردن؛ فسرددان [هاریسشتن (وشهیه کی 
کرماجیه.)] 

ف: پرت کردن, انداختن» دور انداختن, پرتاب 
کردن. (کرماجی است.) 

ع: رمي إلقاء. 

ناوتستن-ناویزان‌کردن 

ناویتی ناینه 

نویه 

ك: ثاری. بهرار.[به‌رامبه‌ری «دێم».] 

ف: آبی» پاراب پاراوه فاراب» ضاراو. پاریاب» 
پاریاو فاریاب. 

ع شمن شف 

ناویه 

ك: سواخ.[سواغ. قورتینهه لسوون.] 

ف: گلابه. 

اویه 

[ك: نسامرازی جوش و لسەحیم کردن. (ئسامرازی 
جوشکارانه.)] 

ف: آوزار لحیم گران است. 


2 فی 
اوی ها به بیلمو. 


آك: بە‌رێز ر قسه‌رهرایه. (ئیدیزسه له فهرمانرهوایی و 


دسهلات.)] 
ف: ُونگش آب می‌گیرد. (کنایے از نفاذ امر و 
اقتدار است.) 


ع: مُقتدر» مُحترم. 
ناویه‌دان 


ك: سواخدان.[سوادان: قورتێهه لسوون.] 
ف: گلابه کشیدن» گل‌مالی. 
ع تربیك؛ تملیس. 
ناها 
ك: ناخا. داخ!ء داخ داخانم).[نایش! 
اخ داح داح داخام*.[نایش 
ف: آه! آوه! واخ! آوخ! وخ دخ! انسوس» 


دریغ! 


ع: آهل اھا تما واهال الاسف!؛ فا 
ناه 
ك: هه‌ناسه. (ئاھى تیا نەماگە.)[ھەناسە› وزه‌ی كەم[ 
ف: آہ دم » دماء دمارء ژهشت. 
ع: ثفس. 
اهار 
ل: شو ناش.[دهق (ئهو نیسشاستەیەی کے به کاضهز و 
پارچەیدا دسارن.)] 
ف: آھاں آهاں آش, شُوی؛ پت. (نشاسته که 
روی کاغذ یا پارچه مالند.) 
ع: ثعاب تشن 
ناهار دان 
ك: تاشالی.[نیشاسته لیّدان] 
ف: آھار زدن: آش مالیدن؛ نشاسته زدن. 
ع: تَنشیة: تلعیب. العاب. 
اهکه 
ك: ناخگه , ناگه.[جه‌نگه, قه‌یران] 
ف: آستان. 
ع: قران؛ بُحران. 
ناهج 
ك: ف شیتی. فی.[لیوبی] 
ف: خلی, نیدلان بی‌خودی. 
ا و کو 
غ صرع۔ جدونں۔ 
ناهو 
ك: كەترە.[كەمايەسى› ناتەرارى] 


ف: آک» آهو کھب, کهب. 

ع: عَیْب وصنم شین قذل» آمة بجر مُجنة. . 
ناهو 

ك: ئاسك» جه‌یران.[مامز] 

ف: آهو چیران؛ آھی. 

ع: ظبّي غزال: ریم: جیّران. 

وننه کے ون 

اهوناله 

[ك: اخوئرف] 

ف: آه و ناله, داد و فغان. 

ع: آنین» حنین» خنین» رنین. 

ئاھەك 

[ك: تسل] 

ف: آھک آژه. 

ع: کلس؛ جیں نُورڈ. 

ك: بەرابیء دەرامەد › سەرەتا.[دەستېێك] 

ف: آھنگ: پیش درآمد درآمد. 

ع: مُقَاْمَة توطثّةء تمهید. 

ناهت 

لد: ناگر.[تاور (وشهیه کی هه‌ورامیه.)] 

ف: آتش, هیر. (اورامی است:) 

ع: نار وقد. 

ناهینروبا 

ك: ناینپوبا ؛ مه گن.[ناسنکنش. موگناتیس] 

ف: آهن‌رباء مگم. 

ع: مَقناطيس. حَجَر المَقناط. 

نای! 

ك: ھای!ء ناخاء توفا[نایش! (وشه‌ی نش و پەشیمانی 
دهریر! ینه.)] 

ف: وای! واخاء وخ! دخ! آخ! آه! اوها؛ ه‌ای؟ 


وی! وا!؛ ویک! (کلمه‌ی تالم و تحسر است.) 


ئای! 


ع: وا وي!» ويْلَكاء اوها وَيْكاء افا 

نای! 

[ك: وه‌ی‌لهوه! (وشەی به‌بچوول‌زانین و سه‌یرمانه.)] 

ف: وای! (کلمه‌ی استحقار و تعجب است.) 

ع: ویس ویح اه وا 

لد: داخسو؟؛ داخسوم؟: نساخو؟۔ مه گسهر؟[تسوبلیی؟. 
ٹایاکو؟(وشەی پرسیاره.)] 

ف: آیاگ مگر؟ (کلمه‌ی استفهام است.) 

€ ۹ء هل ها 

نایا 


ل: میمی, میمٌك. [پوور (خوشکی بارك.)] 
ف: آباجی, آغاباجی, خواهر پدر. 

ع عم صنئوة. 

نایەوت 

ك: بەن,[بەند: به‌شیکی دیاری‌کرار له قورنان.] 


ف: چمراس, قراز. 
ع آیة. 


ایر 

ك: ناگر.[ئیگر (وشه‌گه‌لی «نایر». «ناور», «ناهو» 
هه‌ورامین).] 

ف: آتش, هیر. («شایر»: «شاور»؛ «شاهیر» 
اورامی‌اند.) 


ع نار» وقد. 


ك: اره‌سور. نه‌زرك, نەشورء قسر.[ژنی لەزگرەستار.] 
ف: أھزون, سترون, آسترون. 
: آیسة یائسنة عاقرة. 


[ك: نەرەی که دیت.] 


ف: آیندہ آمده. 


ع آتي؛ ناني. 


ناینډه 

ك: لەمە‌وسا؛ لەمەودواء لەمدوا.[لەمەرپاش] 

ف: آیندہ پس از این۔ 

ع: مُسنتقَیّل» آتي» قادم قابل: مُقبل. 

اینده 

ك: ایٔن.[(نەرەی که دیت.)] 

ف: آینده. (کسی که می‌آید.) 

ع ناني آتي. 

ایٹروباے ناه نبا [(پیته کانی گزردرارہ.)] (عرّف «آهن‌ربا» 
است.) 

ناینوره‌وهدن 

[ك: هاتوچکه] 

ف: آینده و رونده. 

ع مُتَرَدد عابں مان. 

ك: جام ئاوێنه.[نەينورك] 

ف: آینه آیینه, آهینه. جام آبگینه گینه. 


ع: مراق سَچَنجل» عناس مَاوِية وَذیْة محلّی. 


ناینه به‌نی 

[ك: رازاندنهوه] 

ف: آیینه‌بندی, آذین بندی» آرایش بندی» 
آرایش, فُرسب» آراستن؛ زیب» زیور. 

ع: تزین؛ تزویق. 

ك: ردوشت. یاساء رهفتار.[شیواز] 

ف: ژوش: یاسا یاسے شوه زفتار؛ آیسین؛ 
دستور: زسته, طرز, آساء تبست. 

ع: قانون؛ قاعدق رسم رویة. طريقة. اسلوب: 
طقس رویثة. نسق, نمط وتيرة. شاکلّة سِيرَق 
ستن» قدیّة مِدیّة مرّن: آمدوب. ملوال. مثواع؛ 


ناین 


حال؛ عاد وچه. 

[ك: دین] 

ف: آیین, کیش, تبسنت. 

ع: دین» مذهب» معاك. 

دفر 

ك: سپیران؛ سپیار» به‌ه‌شت.[ناصانی نۆيەم به‌لای 
پیشینیانهره. (جیگای گیانه کان.)] 

ف: سپهرار. (هوای اتری. جای جانان: محل 
ارواح) 

ك: پارەن. نه‌له‌فه [پتوه‌ند] 

ف: اشکیل, شکیل. چدار, پاټند. 

ع شکال؛ قید. 

وێنه-> پاوهن 

ك: فەرمان. (ها له تشکیلیا.)[بریار. دسەلات] 

ف: فرمان» دستور. 

ع حکم آمن قضاء قضی. قدرقه اقتدار» سلطة. 
نم 

ك: نیم.[نهم (ئیمپد.)] 

ف: ام این. (امروز) 

ع: ال ذاء هذا. (الیوم» هذا الیوم) 

نم 

ك: نه‌ری, بەلئ۔[ناء به‌لی] 

ف: آری» بلی. 

ع: تم جين بلي. 

ك: عینسان, نینزان, ناده‌میزاد » تینسان, تنزان عیسسان. 
[مرزف. بنیادهم] 

ف: انسان, انزان؛ آنزان؛ آدمیزاد آدمی, مردام 


نوجرهی قاسید 


ع: انسان؛ بش بني آدم. 

نوتاخ 

ك: مال, بە رکه › هوده.[نوده» ژرىر] 

ف: خانه» برکہ اُتاغ, أتاق» أُطاق, أطاغ. 
2 پیت اطاق. 

ك: خەوگاء خهوگه » خاوگه » خوزگه.[ژووری نوستن] 
ف: آستان» آستانه, خوابستان» خوابگ اه 
آرامگاه. 

ع: مَرقد» مضنجع؛ منام. 

نوتاغ->فوقاخ [رشهیه‌کی تورکیه.] (در ترکی) 
نوقاق->نوقاخ [رش‌یهکی تورکیه.] (در ترکی) 
نوتراخ > مهنهر 

نوتول» 

ك: تەخت رهران [نرتزمبیل] 

ف: تخت روان. (اتوموبیل) 

ع عثْل. سیارة. 

وجا 

لك: وجاخ» کوانگ» قورلکه.[ئاگردان» کوانوو] 
ف: آلاوه أجاغ آجاق. 

ع: أجاق› وجاق. کائون: موقد.مٌخن. 
وێنه‌ی هدیه . 

نوجاخ‌کویر 

ك: بی منال.[ره‌جاخ‌کوتر» بی‌زارد] 

ف: بی‌فرزند» اجاق‌کور. 

ع: عقیم عقیں عاقر؛ ناکد. 

نوجره 

ل: مز کری, دهسزء پامز.[مزه, مەقدست] 
ف: مُزد. کرایه. دست‌مٌزد. پای‌مُزد. 

ع: أجرّة اجارة. کزوة كراء جفل؛ جَعیلَة جعالة: 
جعالة چعال. 

نوجره‌ی قاسیدِ 


نوخت 


ك: پالادرا انه پامز.[کاله‌درانه: مزی ماندروبوونی پئ.] 

ف: پای‌مُزد» مُزد. 

ع: جُغْل» اُجْرَق کراء حَق القدم: حَق السعي. 
نوخت->جور. چه‌شن 

نوخر 

لل: تسوغر رویسن. نساخرء دوایسی.[سهفهر. کوتسایی: 
ناخرونوخر.] 

ف: اأغُر رفتن, جرمُزه. آخر أنجام, فُرجام. 

ع وداع ذهاب؛ مُسافرة ذهُوب» سیر نهاية؛ 
انتهاء. 

نوخوودت 

ك: برایی۔[برایەتی؛ ودك برا بوون.] 


ف: ټرادری» دالاری 


ع أخوة. 

نُوضەی 

ك: بەس, (توخه‌ی نای.)[قایل بوون] 

ف: خی ټس. (بسّش نیست.) 

ع: حَسب؛ کفایة. (لا يكتفي.) 

نوخه‌ی! 

ك: نزضے یچ [نزخضه‌یش! (رشه یه که بو دهرسرینی چسیڑ 
ودرگرتن به کار دێت.)] 

ف: واخ! اُخیش! (کلمه‌ی استلذاذ است.) 
ع واه وَيْهَا 

نوردوو 

ك: تزشه‌ن» سپاء لهشکهر.[سوپا] 

ف: آردو قشون؛ سپا تشکر. 

ع: جَيْشء چند. نظام عَسکر. 

نوردووکا 

ك: سپاگه.[سوپاخانه] 

ف: گرنک» اُردوگاہ: تشگرگاه. 

ع مُعسکر؛ » مغرکة. 

نورسی 


توستورلاب 


ك: پەنجەرە.[عورووسى: جوره پەنجەرەيە که .] 

ف: أَرستی» پنجره» پَنْجَدر 

2 نافٹھ, 

نورشه‌لیم 

ك: قورس خهلیل [قودس] 

ف: هوخ هوخت» مخت دزهوخت کُنگدژ. 
ع قدس: قدس الخلیل, بيت لمقَدس. 

نوریف 

ك: شه‌فتور. کەشووتوش: لار.[لاولاء پینچه 


Gû 


ف: ريب آریوه کچ. 

2 مورب مُنورب» مُحرّف» مائل» متمائل. 

ونه دب» 

نوسا 

ك: وساء مؤچیار؛ موچکهر.[رهستا؛ ماموستا, فیرکهر] 
ف: اُستاء أستاد. ساد یکیتا: آموزگار سیم 
(مرد)؛آموزاننده؛ آموژنده. 

ع استاد. استان معلم. 

نوسا 

ك: وسا؛ موچیار؛ مزچکەر [وستا؛ ماموستاء فیرکەر] 
ف: آتون, آموزگار (زن). 

ع: مع 

نوستوخودوس 

ك: گڑہ.[گیایەکە] 

ف: کشه. سس تخودوس اس طخدوس. 
آسطوخودوس, 

ع: ضرم ضرم ممسك الارواح. 

نوستورلاب 

[ك: نامیرتکه بو ه‌ندازه گرتن, له نه‌ستیره‌ناسیدا به‌کار 
دبرا ۳ 

ف: اُسترلاب, مترلاب: سرلاب» أسطرلاب. 

ع اسطرا لاب 

ننه 


ترستزن ۳۶ 
نوستوف 
[ك: دادپرسی مه‌سیحیه کان.] 


ف: أسقّف. (قاضی ترسایان) 


ك: خر روین.[سەفەر] 

ف: أغُر رفتن, جَرمُزہ۔ 

ع: ذهاب. ڈھُوب: سیر مُسافرّق وداع. 

نوف 

ك: نای!ء تولولا[نایشا: وشه‌ی دەربرِینی دەرد و تازاره.] 
ف: ای وای! 


ع: افرّا: اوه ويْوي! 


نوفه 
[(ك: نه‌خوشینیکه دابیته هوی ارسانی دست و پټی 
مالات.)] 


ف: آرفه, ألفه. امه وَخش. (ورمی است در پای 
مال پیدا شود.) 


ع: جرد قمع 


نونج 

ك: کمر ولاخ.[گوندریڑ] 
ف: الاغ» خر. 

2 حمار. 


ئوان 

ك: چارواء پاکیێش.[رلاخ] 

ف: آلاغ چارپاء پاکش, 

ع داب مَطيّة. 

نولاخدار 

ك؛ خه‌ره کدار.[ چاروادار» ولاخدار] 

ف: الاغداں خرکدار. 

8 حمار. 

ئولفەت 

ك: گور بوون» خدی‌دان[هوگر بوون] 


ف: أونج, دلبستگی» خوگرفتن؛ هم‌جویی» 
هم‌خواهی, 

2 انس الق موائسة. 

ك: گورز بوون, خدی‌دان[هوگر بوون] 

ف: آونسج. دلبستگی, خوگرفتن؛ ھمجویی؛ 
هم‌خواهی. 

ع: انس القة. مؤائسة. 

نوتولوا 

لد: نای‌نای؟, وف!ء توف! [رای! (وشه‌ی دهرسرینی دهرد و 
ازارہ.)] 

ف: ای وای!؛ وای وای! وی وی! (کلمەی تأثر 
و تألم است.) 

ع: ويي ويك وَيْكاء وه آف! 

نولولو 

ك: لایلای.[لایلایه (سروودی خهراندنی منال.)] 


ف:لالایی, بُنگره: نانوه زمزژّمه. (سرودی که 
برای اطفال می‌خوانند که بخوابد.) 
ع: تهميم رن مهن ۱ 
نولولو 

ك: خوخولی. قازانه‌سه رہ.[شەولەبان: شتیکی خه‌یالیه بو 
ترساندنی منال.] 

ف: اولولو لولو کُخ. 

ع: هو ضَیْقطی. 

نومات 

ك: نوزمەت: پەيڕەو.[شوێنكەرتووانى يەك تابین.] 

ف: ورستان» ورشنان» پُروّشژان, بروسان؛ 
ټرسان» برشان, بُروشان, پُروسنان: فرس‌نداج» 
هاوش, پَیرو هاوشت. 

3 ام جماعة تَبَعَة مُعکقدین. 


توممت 


ك: به یرب [شوینکه‌رتوانی يەك نایین.] 

ف: وزستان وَشسنان» پروقشان, پُروسان» 
برسان, بُروشان, برشان, پروستان. فرسنداج» 
هاوّش پیرو, هاوشت. گروه. 

2 ام معتقدین ثَبَعَة. جماعة. «لاسلام الیّهود و 
e‏ 

نومی 

ل: نه‌خوونه .[نه خوینه‌وار] 

ف: بامی, ناخوانده, نخوانده. نادان. 

ع امي عامي. جاهل. 

نومتڊ 

ك: ھمئ؛ هميد › ھاناء ئەرجو.[ھیوا] 

ف: آوس, پیوس مخت پَرَمَر رو أمید. 

ع: رجاء مُيّة. مِنيّة امي توقع؛ انتظاں رَجًاء 
رَجيّة آمل. أَمَل» املّة: مَامَل. 

نونس 

ك: گور بوون؛ خوو گرتن, بەيەك داکه‌فتن.[هوگر بورن] 
ف: اُوّنج» دل‌بستگی, خو گرفتن: رام شدن. 

ع ان 1 هوائسة. 

نوی! 

ك: رى!؛ نسڑھاء تسوف![نایش!: وشسەی دهرسرینی دهرد و 
تازار] 

ف: وای! آوهد آخ! 

ع: ياه وا أف آود! 

نه‌بره ش -+عهبره ش 

نه‌بهاد سلاسه 

ك: سیلا.(درتژاء پاناء بارسا)[سی‌لاکه (درتسژی: پسانی؛ 
قرولی)] 

ف: سەسو سەدوری۔ 

ع: آبعاد ثلاثة. (عَرض؛ عُمق؛ طول) 

ئەبلەق 


ۓد: بازگ» بازالہء دوورەنگ.[بە لەك] 
ف: پیسه خلنج. خل نگ آبلگ دورن گ» 


ع: آبلق. 
ثه‌بوا 

ك: مه‌شیا. نه‌شیا.[ده‌بوایه . دبا] 

ف: می‌بایستی می‌بود بایستی, 
4 لاب رم 


ك: هه‌ميشه. بایدار. نادواہی.[بەردەوام تاهه‌تا 
يسه ۽ اتی لہ ار 
ف: همیشه» جاوید. جاویدان» بی‌انجام 


جاودان: نوتاش. پایداری, پایندگی. 


ع: آنده سَرْمّد. خُلود؛ خلد. ما لا نهاية له لا نهاية. 
نه‌به‌دی 


ك: هه‌میشه‌یی. پایدار» بی‌درا.[بی‌کرتایی] 

ف: همیسشگی, جاودانی» جاویسدانی: مان؛ 
جاویدی, پایدار: پاینده؛ توتاشی. 

2 بدي سزمدي؛ دائم: باقي؛ مخ خالد. 
ئەبەرقو 

[(ك: شارتکه له عیراقی عەجہ,.)] 

ف: آترکوه؛ آوّرکوه. (شهری است در عراق 
عجم.) 

ع آبرقوه. 

نه‌بیال 

ك: په‌توو» نه‌دیال [به‌تانی] 

ف: یتو زغزه» آدیال. 

3 مرط درنيك. 

نه ترهش 

ك: زار زات.[زەندەق» زراد] 

ف: باراء زاور. 


12 جرقة جرائة» جرة ققدم قدم» قدوم؛ اقدام؛ 


[(ك: پارچەیه کی اوریشمینی به‌ناربانگه.)] 
ف: اطلس. (پارچەی ابریشمی معروف است.) 


ع: أطلس. 


ك: نشان, نشانه. شون یافت: نوتگ.[ نیشانه » سوراخ] 
ف: نشان, بُنک. نوژء 


ك: مز پاداشت.|قهرهبوو] 

ف: مُزد پاداش, داشاد» داشن. 

1a‏ اجر جزاء ثواب قلاف مُکافات. 
نه‌جزا 


ك: تیکان, تیکه گهل. كەلوپەل. دسرپا.[پارچےەگەل. 


ئەندامگەل› دست و پی] 

ف: لخْتان؛ پاره‌هاء تیکە و پاره. دست و پا۔ 
ع: أَجْزْاء ابْعاض. اعضاء. 

نه‌جسام 

ك: ته‌نان, چتان› چتگهل, ته‌نگهل.[لاشه گەل. شتگه‌ل] 
ف: تنهاء آبدامها: آبدامان. 

ع: اجسام اُجساد. 

۳ 

ك: عه‌جنه , جنوکه : درنج.[جن (جندوکه » فریشته )] 
ف: ژن؛ جن. (ديو؛ پری) 

ع: جان؛ جن 

نه‌جودان 

[ك: پاریده‌ددر] 

ف: آجودان. 

ع مُساعد؛ مُعاون 

نه‌جووری؟ 

[ك: به هه‌لهدا نهچی؟ (پرسیارنکه له یاری هه‌لووکیندا 


بسه کار ددھیئرّّست و یاریکسەری بەرامبسەر د:لیّست: 


«ناجووری.»)] 

ف: کلمه‌ی استفهام است در بازی الک و دولک 
و طرف می گوید: «ناجورړئ» 

نه‌جووزی- نه جووری؟ 

نه‌جیر 

ك: مزوور» مزبه‌ر» رانجبەر؛ کرێکار.[به کری‌گیراو ] 

ف: مُزدوں مُزبّر مُزد بگیر. 

ع: آجیں عامل. مُستخدم. 

نههضام 

ك: نیل.[ل: خیل خیلات] 

ف: آیل. 

ع عشاش. 

همق 

د: گیۓ۔ [نەنام, گیڑ] 

ف: خویله خویله کملہ کهبّله. کهبل. کھسلہ 
غت. تفر هرگ برناس, سندل» نادان. 

4 اَحمَقء به اعد آلود» آمُشر. عَثول: مَبلَقَ 
لبق ماه 

نه هوالبرسی 

ك: هەوالپرسسی, خودشسی‌ودشسی ؛ خەودرپرسسی۔ 
[بەسەرکردنەوہ] 


ف: پُرسه. چقر» جاور پُرسی, گزارش پُرسی. 


نه‌حوالبرسی ناخوهش 

ك: ههرالپرسی, خهودر پرسی.[سه‌ردانی نه‌خزش] 

ف: پرسه. 

ع: عيادة. 

نه‌حه 

[ (ك: سور که‌له ناری «ئە مەد ». ناره بو پیاران.)] 

ف: مخفف «احمد» است. اسم است برای مرد. 


نه‌خا 


ك: فردنه‌دا. لاردو نه کا.(کردار نه‌بگرد گه.) [ده‌هصاوی. 
لارده کاتهره. ( کرداری رانه‌بردووه.)] 

ف: می‌اندازد. (فعل مضارع است.) 

ع: رمی: لقي: یموب کنیل 

نه‌خته 

ك: خه‌سیاگ.[خه‌سار: گوندهرهاتوو.] 

ف: آخته, آخته. 

ع: ۹ خصي. 

نه خته کردن 

ك: خه‌سائن.[خه‌ساندن (گون ده‌رهینان.)] 

ف: آخته کردن. (خایه درآوردن) 

€ خصاء. 

نه خته ات 

ك: کایه . شوخی» گەپ. گالته.[گه‌مه] 

ف: شوخی, لاغ؛ لاچ گپراس, گنگل, تیتالی» 
خیتالی, تماخره. 

ع: صرح مزه مُزاح: دعب لضب. لعب شع 
شموم. بُذلة فكاهة ظرافة. هدي» هذاء هداب 
مُلاعبة ؛ مُطایَبةء مُھاشاق مُناغاق. 

ئەختەتتجچى 

ك: شوخیباز گالته‌چی, تیتالباز.[نوکتەباز] 

ف: شوخی باز تیتال با شوخ شنگ. شّنگول. 
3 ظریف؛ ملیح؛ مزير فکه» مُراح» ملاح داب 
هرال. 

نه‌خز و جەر 

ك: بەن بوون. بهن کردن؛ چورٍ کردن.|[لی‌گیبرون] 

ف: بند شدن, گاز گرفتن, نیزه‌بند کردن. 

3 آخذ. جر 

نه‌خشال 

لل: ئەشخال, خاشال, دهغه‌له.[خه‌وشوخال] 

ف: آخال: آشغال دغل, آقال. 

ع غلت» غُثاء ژبالة دغيلة» دخلة. 


۳۹ 


نه خشام 


ك: موزیکان[موسیقا] 
ف: موزیک. 


ع: موسيقي: 

نه‌خهخ 

لد: ژیرکوا.[ژیرکەوا: به‌رگی که له ژێر کەراوہ لەبەر 
تت.] 

ف: أَرخالق؛ زیرقبا۔ 

2 غلالة. 

وێنه > 

نه‌خهخ 

[ك: سوه (نیمته‌نه‌ی ژنانه.)] 

ف: آرخالق, نیم‌تنه. (نیم‌تنه‌ی زنانه) 

4 تنم 

77د 

نه‌خم 

لد: تورشیان, لووتوپووت.[ گرژیون] 

ف: آخم. تزش‌رویی. 

ع: قطوّب کلوح. بُسُول؛ عُبوس بُسُور قبّط حَرّد 
ري تکرش تقض تیم بشمنزان فا 

نه خم کردن 

ك: تورشیان, ناوچاوتورشالن» لورتوپسووت کسردن.[تارچاو 
تال‌کردن] 

ف: آخم کردن, رو ترش کردن؛ چهره به هم 
زدن. 

ع: تقطیب» اکلاح» قلع بش تقبیط. تبس 
خر تکرش روي تَقبض تجهم عَبْس 
تعبیس» تقبیض الوجه. 

نه‌خوا. 

[ك: د+خوات. (کرداری رانه‌بردووه.)] 

ف: می‌خورد. (فعل مضارع است.) 


ده 


ع بل شرب. 


نه‌دهب دان 


نه خیاوان 

ك: خیاران.[شەقام (کولاتی پان رێگه‌ی درهختدار.)] 

ف: خیابان. (کوچه‌ی گشاں راہ مشجر) 

ع: مخرفة سکة. سطران. 

ئەدا۔ 

[ك: دددات. (کرداری رانه‌بردروه.)] 

ف: می‌دهد. (فعل مضارع است۔) 

ع: يُفطي. 

نهدا 

ك: دايك.[داك (وشه‌یه کی هه‌ورامیه.)] 

ف: مادر. (اورامی است.) 

ع ام و الدة. 

لجا 

ك: له‌نجه . لاره.[ناز] 

ف: آدا؛ رام گرشمه. 

ع: عشوة غنجة. عة عذج كفمُن کفترة. 

نه‌جا 

ك: به‌جنگه.[حارز (به‌رامبه‌ری «قسه‌زا»یه لے شهرعدا. 
ودك: کردنی نوټژ له کاتی خویدا.)] 

ف: به‌جا. (ضد قضای شرعی) 

ع آداء. (آداء الصلوة في وقتها 

ئەدا کردن 

ك: به‌جیگه‌هاوردن.[به جی‌هیننان, وەك: نوتڑ.] 

ف: گزاردن, گُذاردن: پرداختن, تُوختن, دوفتن؛ 
بەجاآوردن, انجام دادن. (نماز مثلا) 

ع: ادا آدي: تادیة. 

نهدا کردن 

ك: دانهوه. کارسازی کردن, جیگه‌به‌جینگه کردن» جوهجی 
کردن.[گنرانەوہ. ننجامدان] 

ف: پرداختن, تُوختن, دوختن: آنسدوختن؛ 


کارسازی کردن» پس دادن رسانیدن, دادن. 


ع: قضاء تادية. توفية› رد ایفاء اعطاء ایصال. 
ئەداکریلک 

ك: به جنگه‌هاوریاگ. دریاگهوه.[به‌جی‌هینراو. گتردرارہ] 
ف: گزارده. گذارده گذارده شہہ پرداخنه 
توخته, دوخته» اندوختہ پرداخته شده... 


ع: مُوْدی؛ مقضي» موی مُردود... 
نه‌داوه‌کردن 

ك: وتنە‌وہء واوّژ کردن.[دووپات‌کردنهوه] 

ف: باز گفتن, بازگو کردن. 

ع: تکراره اعادة.تکریر, تكرّة. 

نه‌دروشی. 

ك: زریوه‌ی تی.[نه‌بریسکینتهوه. (کرداری رانەبردروہ.)] 
ف: می‌درخشد. (فعل مضارع است.) 

3 یات يتشخشع. 

نەجدب 

ك: سەنگیئی, ئارامى.[شەرم» هیتمنی] 

فرهیش, زوّش, فُرهنگ آندام. 

€ اذب فرهنج. 

ك: سەنگین, گران, ئارام.[ھیّمنء بەشەرم] 

ف: با فُرھنگ: با فرهش, آرام؛ رَوّش‌دان. 

ع: آدیب: متادب مُوْب. 

نه‌ده‌بخانه 

لد: تاوخانه , که‌نارار, ناودەس.[پیّشار] 

ف: آب خانه» آبُشتگاه. آہشتگہ جایی, کنار 


آب. 

ع: مبال؛ مه مُذهب. مسنتراح. 

ەدەب دان 

ك: سەنگین کردن» نسارام کسردن؛ مسوچ کردن» مؤچیاری 
کردن. ته‌زائن.[ئاموژگاری کردن. ته‌می کردن] 


پرھیخئن آرام کردن. نکوهیسدن؛ نکوهش 
دادن ۱ ۱ ۱ 

ع تأدیب» تهذیب. تغزیر. 

دهدب کردن->نهډهب دان 

نەدەب كرتن 

ك: سەنگین بوون, ارام بوون؛ موچ گرتن. نهزیان [په‌ند 
ودرگرتن. ته‌می بورن] 

فُرهنگ آموختن, آرام شدن. نکوهیدن. 

ع: تاب. تعر اعتزار. 

نهده‌و نهدهب 

نه‌دی 

ل: نه‌ی. (نه‌دی چی ندلی؟- نه‌ی چە ئەيژى؟)[جا› 
کەوابوو (وشهیه کی کرماجیه.)] 

ف: پس. (پس چه می‌گویی؟) (کرماجی است.) 
ع: ف: (فما تقول؟) 

ەر 

ك: ئەگەر› گهر [رشه‌ی مەرجە.] 

ف: آر گر اگر. 

تەرابه 

ل: چهرخ» پینچکه. خرتەك» نه‌راده.[تایه‌ی عەرہبانه ؛ 
تەگر] 

ف: گزدون, گردونه» آرابه ارادہ چرخ؛ غرده. 
دولاب. ES‏ 

وه 

نه‌راجیف 

د: چاو چسارورار؛ هووشه ؛ هاشه ؛ هاشسوهووش: 
[شاتوشورت] 


ف: دهلیزی» بیھودہ چاو شات و شوت. 


ع: آراجیف آکاذیب. قعاتع. 

نه‌راده نه‌رابه 

ك: ئەلوجەلو.[ھەرچىوپەرچى› خوتری] 

ف: لَفتره بُْكُنْجِک, جَلُوء پسنتھاء فرومایگان. 

ع: آرازل» آوباش» آبواش؛ ستقَل: رَعَاع.[آراذل] 
ئەراكێل 

ك: رەيلان» مات.[هه ودد ا] 

ف: مات» سرگردان. 

ع: مُتحَی حَیران۔ 

نەرامەنهہ 

ك: هەژار؛ ئەرامەندە.[دامار] 

ف: بینواء بیکس, تیازمند. 

2 فقیں محتاج. 

ئەرجس 

ك: نرخ[قیمهت, بابی] 

ف: ضرخ, آززش, آمُزغ ازج بهاء آرز آزجش 
آخش, آخش. 

ع: سض قيمة. 

نه‌رجو 

ل: همی» خوایشت. خوازه.[نومیّد] 

ف: امید. خواهش» خوازه درخواہ درخواست. 
3 رجاء تَمَتِيء استدعاء. 

نەرخەوان 

[(ك: داریکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: ارغوان؛ پرپیر. (درختی است معروف۔) 

ع: اُرْجُوان؛ فرفي برفیر. 

نه‌رخه‌وانی 

ك: بنەوش,ء وندرش[رونگیکه له کەوہ و سوور پیك 
ھاتورہ.)] 

ف: آزغوانی, بَنَغش. (رنگی است مرکب از کبود 


و سرخ) 


ع: ارْجُواي: تفسنجي» برفی 

فه‌رز- نا مووس 

نه‌رزه‌لونناس 

ك: قووته.[ردوته له ] 

ف: پروی پژوی. فتره. فرومايه پُست. 

ع: سفلة» ال الناس.[أرذل الناس] 

ئەرسەڊ 

ك: ئە گەرچىسە› ئەرچە › ھەرچسەن. (ئەرسەد بسی 
مەيلى)[ھەرچەندە] 

ف: اگرچه» ارچه» هرچند. 

ع: وان وو 

نه‌رفون پیانة 

ئەرك 

ك: دمربار» پاله , بارگا.[سەرا و دیوه‌خانی گەورہ پیاران.] 
ف: ارک درباره سپرلوس, اسْیّرلوس, آوشر. 
بارگاه بارجاه؛ سرا. 

ع: داز الحكومة؛ دار السلطتّة. بلاط. 

ئەرك 

ك: سه‌رجه‌نجالی» ردنج. خێزان.[سەرقالى. مالومنال] 

ف: سرگرمی» سرجنجالی» گرفتساری» رنج. 


تان‌خور, 

نەرەچ 

ك: باسك» مەچەك.[(له نووکی پەنجەى بالابه‌رزیوه تا 
ئەنیشك.)] 


ف: آزش, آزش, رش, یاز. (از سرانگشت میانه تا 
آرنج) 
2 ذرا اع ساعد. 


ونه 

ئەرەجيوم. 

ك: گو مان ئەکەمء گومانم ھسەس.[را شەزانم. (وشهیه‌کی 
هدورامیه.)] 


ف: گمان دارم گمان می‌کنم. (اورامی است.) 
ع: آظن» آتصور. 

نه‌ری 

ك: ئم» به‌لی.[نا. به‌لی ] 

ف: آری» بلی. 

نه‌ریز 

لد: پان» به‌ردار پور.[ههرار. به‌رین] 

ف: پهن پهناور. 

ع: عریض. 

فه‌ری و نه‌ری 

[ك: بەلى و نسه‌خیر (مەبەست پەساند کردن و 
په‌سه‌ندنه كردنه.)] (بو ئەری و نەرتی مەردم) 

ف: آری و نه. (مقصود قبول و رد است.) 


ع: عم و لاء 

نەز 

لد: مسن.[رانساری يەكەم کەسسی تاکسه.(وشسهیه‌کی 
کرماجیه.)] 

ف: من. (کرماجی است.) 

ع آنا. 

ل: هه‌زبیسسسه » هه زویسسه » ه‌زویسسه ؛ تفساقء 


چێشتەخوەشە.[ئەزبۆلە ء داوددرمسانء وشسکه گیای 
بخؤش کردنسی چیشت. (پیداریستی چیشت‌لینان وہلد: 
نوك» پاقله , بیبا...)] 

ف: بُوزاں بُوی آفزار آفران آوزارء بشن دیک 
افزار دیک اوزار سّبزی. (لوازم طبخ از قبیل: 
نخود. باقلا فلفل و...) 

ع: اَدْوِية تابّل تابل قوابل: آبُزار قن: لوازم 
نه‌زبیه کیفیله 

لد: همزییه کیفیله [نه‌عنا کیویله مەرزہ] 


ف: مرزه‌ی کوهی. نعنای کوهی. 

ع صعتر. التوا ابل الجیلیّة. 

نه‌زویه »له زبیه [(سدرزیرات: چ هی بینستان بت یا کشوی 
بیت.)] (سبزیدجات» خواه بستانی یا کوهی) 

ئەزەل 

ك: هه‌ميشه , بىسەرەتايى.[پێشينەترين] 

ف: ھمیشه دیرین؛ بی‌آغازی. 

2 آزّل؛ لاہدایةق ما لا بداية له 

ئەزەلی 

ك: هەمیشەییء بىسەرەتا.[ھەربوو› بیپینشینه ] 


ف: ھمیشگی: دیرینه. 


ع: ری لابدائي؛ قدمُوس قذماس قدیم. 


ك: نازار, جه‌زرهره.[ نیش و ژان] 

ف: آزار چرس. 

3 ية ای آذاق عذاب. 

نه‌زدهر 

اا: سدرجەیاغ [سهریت] 

ف: آژدر + ستر بیِرّق. 

نه‌زده‌ها 

ك: حه‌نی.[هه‌ژدیها (شامار)] 

ف: آَزدها آژدزها: برغُمان؛ شیبا. (مار بزرگ) 
a‏ تعبان؛ افعي. افغوان» عاضه هلوف. 
وزنه 

نه‌ژدیها نه‌زده‌ها 

نمزنو 

ك: وژنگ» زرانی [چوك (رشدیه‌ کی کرماجیه.)] 
ف: زان زونی. (کرماجی است.) 

3 رکبة. 


ك: ژنەفتن, ژنەرین.[بیستن] 


ف: شنُفتن, شٌنیدن؛ نیوشیدن» گوش کردن. 

ع: سماع اسنتماع. 

لد: ژنەوا. ړام» فه‌رمانبه‌ردار. [بیسه‌ر. گوترایهل] 

ف: شنواء نیوشاء شتونده, نیوشندہ. تاراس؛ 
فُرمانبّردار 

ع: سامع؛ سمیع. مطیع. 

نه‌ژی. 

ل: ن‌ذیت.[ده‌هینیت» ده‌هیّنیت. (کمرداری رانه‌بردووه بو 
دررام كەس و سێيەم که‌سی تالد.)] 

ف: می‌ارزد می‌ارزی. (هم برای مضارع غایب 
است و هم مخاطب.) 


ع: پساوي؛ یعادل» تساوي» تعادل. 


نه‌ژی. 

ك: ئەژیت: زیست ته‌کا. زیست ه که‌ی[زینگی ثه‌کا. 
زینگی ثه کهیت. (کسرداری رانه‌بردووه بو دوودم كەس و 
سێيەم که‌سی تاك.)] 

ف: می زیّد زندگی می‌کند» زیست می‌کند. 
میزیی؛ زندگی می‌کنی» زیست می کنی. (برای 
مضارع غایب و مخاطب هر دو.) 

ع: بعیش. تعیش. 

نه ساسیه 

ك: كەلوپوور› نارمسال؛ شەنگ, که لوپسهل. (ئەسپار 
نارمال) ؛ پیتاك. [که‌رسته‌ی ناومال.] 

ف: سپاں کاچال» کاچاں مان مان خنور. 


(اسباب خانه) 

ع: اه بُتات» غقار ماعون» نجّود؛ اَتْلة رهاط 
آفتقة. (متاع البّيت» جهاز البّیت) 

ن‌سب 

ك: چاروا.[هه‌سپ: نیّری ماین.] 

ف: سب سمند» نوند. چرمه رخت» توسن» 


تکاور یکُران: مال: مال سواری, سُنُور۔ 
ع: حصان؛ فرس. 

وه 

نه‌سپار 

ك: بیل [پنمه] 

ف: بیل» آسپار» سپار. 


ع: مغرقة» مقلب مقر 

ونه ہیل 

نه‌سپلو 

ك: نه‌وزار. ساز, تفاق› کەلوپەل: خرتوپرت. [نامراز] 

ف: اوزاں افزار فزار ساز آنگاز آبزان آنگازه. 
ع:اسیاب. آدوات» اهب عُدة» جهان. 

نه‌سباو 

ك: مايه؛ بوته ‏ به‌هانه , بسالكء سےل, گەزەك. [ھو 
هاندهر] 

ف: کیو کیود. کیوده, شوه شوند, آنگیزه. 
چیزه‌بوذ لاد رو روی» رون. کیودان. شوندان؛ 
انگیزه‌ها. 

ع تب عق موجب: بات داعي: :ور 
وسیلة: واسسطة. ساب عل بواعسث» 
مُوجبات»دواعي› وسائل. 

ئەسباو بەنايى 

ك: تفاق ههرهکاری.[ که‌ردسته‌ی خانوودروسست كردن (رەك: 
بەردء خشت» ستوون...)] 

ف: ابزار گل‌کاری. (از قبیل: سنگ» آجر: تیر و 
غیره) 

ع: ُرَستة. اهبة مصالع. 

نه سپاو چینشت 

ك: تفاق» نەزبيه› چێشتە‌خوەشه.[داودەرمان» وشکه گیای 
بونخزش کردنی چیشت» پیداریستی چشٍشت لیّنان (وہك: 
نوك؛ لەتکہ › نیسك. ساوەرء بیبار؛ سەوزہ...)] 

ف: آوزار آفزار‌دیگ افزار» دیک اوزار» بُنْْشن, 


بُوزاں بوی‌افزاں سبزی. (از قبیل: نخود لپ 
عدس بلغور فلفل؛ سبزی...) 

ع: ادویيّة آبُْزار › ٹوابں قح تابّل تابل لوازم 
سپاو سەفەر 

ك: تفاق ریگه.[پیداریستی سه‌فهر] 

ف: ساز جَرْمُزہ ساز راه. 

ع: عتاد. عتاد» زف علق اهب آحمال آثقال 
لوازم الستف. 

ئەسباو مال 

لد: کسه‌لوپوور: پیتساك: نارمسال, شەنگ: که لوپسهل» 
خرتوپرت» خرهوپره. [نه‌ر شتانه‌ی له نار مادا که‌لکیان 
لیودرده‌گییدرتت.] 

ف: سپاں کاچار» کاچال. مان» مان خنور: 
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توب 

ع متاع» بتات َثاثِیٰةق تَجد رهاط ماعون؛ اله 
عَقاں عُقارء آثاث البّیت: متاع البّیت جهاز البیت؛ 
جھان سفاطة. 

هسب باری 

ك: یابور.[هه‌سپی باركێشان] 

ف: یابو اسپ باری. 

ع: برا ڈون. 

نه‌سب نالیم دان 

ك: فه‌نتازی» سواری فیّرکردن.[راهیتنانی نه‌سپ] 

ف: وردادن؛ سُواری آموختن. 

ع: ریاضة: ثرویض. خی خیالة. حول الال 
(تطبیع). 

نه‌سپ تالیمدهر-سوارخاس 

نەسب تهلایی 

ك: زه ری.[نەسپەشئ؛ نه‌سپی زهرد] 


ف: چرده طلابی. 
اُصفر ذهبي. 


نەسپ تەمەل 


نه‌سپ تەمەل 

ك: سلپ. تەرِال.[هەسپی تەرەزەل] 
ف: چمند» آسپ تنبل» سُست. 
€ ثقیل بطي ء دلح. 

نه‌سب جەپەرخانە 

[ك: ئەسپی پوسته‌خانه] 

ف: اسک آلاغ. 

ع: فرس البرید. 

نه‌سپ دز 

آك: مسپدز] 

ف: آسپیل. آسپ‌دزد. 

ع سارق الخیل. 

ئەسپ دوورەك 

[ك: هه‌سپی دووتومه] 

ف: جرده» اکدش. 

ع مخضرم مُجَنّس. 

نەسپ ده‌وانی 

ك: لنگداران [پنشیکیی ئەسپ تاردان.] 


ف: آسپدوا انی. 


ع: سباق مُسایْقَة 

نه‌سپره‌س 

ل: دسه‌نار: ئەسپەرێز.[(ئەر مهردایه‌ی که سپ له 
غاریکدا د«یرت.) گورپانی غارغارین.] 

ف: اشوس ندیه آسپریز. (مسافتی که 


اسپ در یک دو برسد.) 

ع: شط طلق. مغلمار میدان. 

نه‌سپ سواری 

ل: فەنتازی, له کار ددرهاتگ.[نه‌سپی راهیتراد] 

ف: يرغ يراغ ورداده» سواری شده از کار 
درآمده. 

ی یی یه موق کف 
مقخط صلود: مُصلب. 


ئەسپەرزە 


نەسب عیوه‌زی 

ك: یەدەکی.[نەسپی يەدەگ› نه‌سپی سپیر (بو نموونه: له 
پوسته‌خانه‌دا.)] 

ف: یام» یدکی. (در چپرخانه مثلاً.) 

ع: بل بدلي. 

نه‌سب فال 

لد: مابین بەراز.[ئەسپی فەحل که مایینی لی‌چادهکهن.] 
ف: بھاز, گُشن, ایغری. 

عافحل, فنیق قب. 

نه سیه 

ك: سوریجه.[سوور یه ] 

ف: سُرخچه سُرخیژہ شرحخک. 

ع: حصبة آهة. 

نه‌سیهر 

ك: نه‌سپه‌ره.[(جییگه‌پی له بیلدا.)] 

ف: پایه‌ی بیل. (رکاب بیل) 

ع عثرة. 

وێنه-»بیل (۲> 

نه‌سبه‌رده 

لد: سپیریاگ: سپه‌رده.[له‌سپارده, ئەمانەت] 

ف: سپرده سفته. 

ع: آمائق وديعة. 

نه‌سپه‌رده کردن 

ك: سپاردن؛ سپەردہ کردن.[به ئەمائەت دانان. ناشتنی 
مردرو. برینی رنگا] 

ف: سیُردن؛ سثیرده کردن. بُریدن. 

ع: ایداع تسلیم. دفن. طي. 

نه‌سپه‌رزه 

ك: تسوخم سفی.[گیایه که توودکه‌ی بو دەرمسان به کار 
د:هینریت.] 

ف: آمنپرزه منگوبنگ و ساپوس, سیپوس, 


سیپوس, سیفوس, آسپیوس. آسفُیوس, 


تەسپەرہ 


آس‌فیوش, آسپیوش, سشنیوش, آسسبغول؛ 
سول تخم سفید. 

ع: سقررّة. اسقرزّة. بُزرقطونا ألبّقلة المبارکة. 
ئەسپەرە-›نەسپەر 

ئەسپەرە 

ك: گینو.[ گیازەرتك که به‌نی پی رانگ دەکەن.] 

ف: آسپرک» بَشترْغ برداغ» ژریں شاه آفسٹر 


شاه بَسه. 

ع: ویس هرذا؛ اکلیل اللك. 

نه‌سیه‌رهم 

ك: ردان [ریحانه ] 

ف: آسیَرم. آسفرم. آسیُرغم. شاه آسپرم» شاه 
سفرم. ریحان. 

ع: حبق: ضیمران. 

فه سپه ریز نه سپر هس 

نه‌سپه‌ناج 

ك: جاتەرە.[ئەسپەناغ: گیایه که.] 

ف: آسپناج. اسچناگ» اسپَناخ, سپاناخ. اسفناج. 
ع: سرمق» اسفناج. 

نه‌سبه‌ناح ڕۆمى 

[ك: گیایه که بز دەرمان دشیّت.] 

ف: سترمج» سُرمّک» اسپناج رومی. 

2 قطف؛ السر مق الرو: هي 

[ك: ئەسفەمان (پایته‌ختی کوتی ران که له سالی 
۷۸۹۱ی زایینیدا گوتزرایه‌ره بو تاران.)] 

ف: اسپهان سپاهان. (پایتخت قدیم ایران که 
در سنەی ۱۷۹۸ میلادی منتقل بے تھران 
شد.) 

ع: اصفهان؛ صفاهان. 

نەسب یال‌چه‌رمک 


۴۶ 


ك: هول.[نه‌سپی یالسپی] 

ف: چرمه, چرمه. خنگ. 

ع آبیض. 

ئەستار شہ سل 

نه‌ستوور 

لد: کولوفست» قول» قەلەر.[قسەرى. به‌رامبه‌ری باریسك. 
(وشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: کلفت. ستبر استبر: گنده درشت. 
(کرماجی است.) 

4 ض ضخیم غلیظ. 

نه‌ستوون 

ك: وله که » ستوون.[ئەستووندەك] 

ف: ستون. 


3 عمد عماد. 


وینه->شیروانی <۲> 

ئەستوونەك ے نه ستوون [(رشیه‌کی کرماجیسه)] (کرماجی 
است.) 

ندسته م-+ستدم 

نه‌ستی 


ك: چه‌ضاخ.[ستی: ناستیکه لسه بدرداستی دهدرتست و 
پزیسکه‌ی لی‌هه لدهکات] 

ف: چخماخ. چقماق آتش‌زنه. 

ع: زّند قداح مقداح. 

وێْنه->چه خماغ 

نه سحابول که هف 

[ك: نهر که‌سانه‌ی که ۳۰۹ سال له تەشكەرتە کەدا 
خهوتن.] 

ف: هفت‌تنان؛ هفت‌مرد. 

ع: آصحاب الكَهّف. 

فه‌ سر 

ل: فرمنسك, نه‌سرین.[روتدك] 

ف: آشک» سرشک: آسر. 


ع: دمع عَبْرة. 


ئەسرین >ئەسر 

نه‌سکه‌ری 

[(ك: جوره ترتیه که.)] 

ف: آسگری. (نوعی از انگور است.) 
دی 

ئەسکەلہ 

ك: بەنەر[بەنددر؛ لەنگەرگا] 

ف: آسکله بندر۔ 

ع: ميناء اسکلة بُندر. [میناء] 

نه‌سکه ناس 

ك: بانگه‌نورت کاغهز» شارهوا [پارهی کاغهز] 
ف: چاو شهروا: کاغذ, آسکناس. 

ع: کاغذ» ورق» ورق المعامَلة. 

نه‌سکه‌نه 

[ك: امرازیکی دارتاشانه.] 

ف: آسکنه, سگنه» آسکنک. 

ع: ازمیل» منقار. (بیدم) 

وزنه 

نسلن 

ك: ریشہ: سهره.[ سەرەكى» بنەرەت (بهرامبه‌ری لق.)] 
ف: سرہ ریشه» آمُرغ. (ضد فرع) 

ع: آصل؛ قدو مت سبنخ کمیگة: ورکی. 
ئەسل 

ك: ريشه , رهتهوه » بنه‌توّم» روگ.[رہگەز رەچەلەك] 
ف: ریشہ نژاد نژادہ رون گوهر که رگ. 


ع: آصل» عص قنص؛ قنس: قئس؛ عكر سنخ؛ 
نه‌سل 


بیخ بنەراء بنء بته‌روت [بنچینه] 
ف: بیخ بن ټی لادء بنوده بَيُورہ پاخیرہ 
آسال, بُنیاد بُنلاد واده. خُسته. 


ع: اس آساس: رص زبض. 


نس 

ك: مایے مےەغز گەرھەر.[بنەما (ماك و گەرھەرى 
شته کان.)] 

ف: مايه وادہ گوهر بنیان. (ماده و حقیقت 
اشیاء) 

ع: ماد کنه حقیقه. 

نه‌سله حه 

ك: چەك. [(نامرازی جەنگ.)] 

ف: گار گدرک» آدرّم. (اوزار جنگ) 

ع: سح چ: سبح ازب 

لح 

ك: تاس, بی‌موو.[ سه‌ررووتاوه] 

ف: تویسل, دق طاس, کرک دوخ» روخ؛ دوخ 
چکاد. روخ چکاں داغسر. 


ك: در کاندار , دووکاندارگەلء پیسشهوهر؛ پیسشەوەرگەل. 
[کاسبکاران] 

ف: آهنوخوشی پیشه‌وران. 

ع: اصناف كَسَبَة. 

ئەسد 

ك: شر.[پاشای دارستان. (ھە‌رودھا: کەلوری پیتنجه:)] 
ف: شیر. (برج پنجم) 

ع: آسند. (برج الاسد) 

نه سر 

ك: ئەتەر» نشان» نشانه » شون یافشت. نونگ.[نیشانه. 
سزاغ] 

ف: نشان: نشانه بُنک: نوژ. سوسه. 

ع: آن علامة. ی نش رم غية. 

فه‌سهر 

ك: سو سوما؛ نتش. کار [ژان؛ چز (کاری کاریگەر واتسه: 


شوتندانەر.)] 


ف: نوژ نیش. کار. (کاری کارگر یعنی: موثر 


ك: مایه , گەزەك.[هز] 

ف: شوند, کیسود. کیو آنگیسزہ لاده رون؛ روء 
شوه چیزه‌بوذ. 

ع: باعث؛ موچب؛ سب عة داعي. 

نه‌سی 

[(ك: سو وکه‌له‌ناری «نه‌سه‌د ‏ لا »یه.)] 

ف: مخفف «اسدالل» است. اسم است. 


نه‌سیر 

ك: دیل, گیریاگ. به‌نده, بەننی.[یەخسیر, گیراو] 
ف: دستگیر گرفتار. بنده برده» بندی. 
ك: به‌هه‌شتی. سپیرار» سپیران.[به حهشتی] 

ف: سپهرار» سپهراری» «اتری». 

ع افرية آثرية. 


۳ 


نه شته ها 


ك: همودس. ئارەزوو › دل‌بردن.[حهز» مدیل] 

ف: هوّس, آرزو تاسه دلبُردن, دل خواستن» 
گرایش, پژوهش, پژوهه. 

ع: اشتهاء شَهوّق ارتغاب رَغْيَة میل. 

نەشخال 

ك: نەخشالء خاشالء دەغەله › پلوپووش.[خه‌رشوخال] 

ف: آخال, آشغال خس و خاشاک دغل. 

ع: غلث غُثاء ژبالة َخلة دغيلة. 

ئەشرەفى 

ك: عەشرەنى.[جورێك سکه‌ی زنبه. (پارەی زتری ثیران.)] 


ف: اشزفی. (پول طلای ایران) 

ع: طازجة» دینار. 

نه‌شکه‌فت 

ك: تلیش,[نه‌شکه‌رت. قلیش] 

ف: اشگفت» شکفت, شکاف۔ 

ع: غاں کذف. شق شقب شعب» شعبة شعبة 
صدع فجوة فلق۔ 

وينه ۲> 

ناشتالہ 

ك: چتوجه‌له , ئەشكەنجە. ماوش.[ گیه . فەلاقە. سزا] 

ف: آشکلک» پاضک. باضک. شکنج: شکنجه. 
آزاں چرس 

ع: مِکبٔسء منکال؛ شکال: دهق. عذاب. 

ئەشكەلە 

ك: گیه.[ (قفلی ددوار.)] 

ف: پل, آشکلک. (قفل خیمه) 

ع ین شظاظ. فليجة. 

وزنه 

نه‌شکهله كردن 

ك: ئەشكەنجە کردن» ماش دان. چیوجه‌له‌نیان[مه‌نگه‌نه 
کردن» فەلاقه کردن. سزا دان] 

ف: آشَکلک کردن, پاهکیدن؛ باهکیدن. شکنجه 
کردن. دست و پا بستن. آزار دادن آزردن» آزار 
کردن. 

ع: تکبیس. تدهیق. ادهاق. عَذاب. 

نه‌شکه نه 

ك: پیازاو. کارران‌ناشی.[ گوشتاریکی خه‌سته به پیازره.] 
ف: آشکنه. 

ع: شوب. 

ل: چسیوجهله › نه‌شکهله › مسارش.آمه‌نگه‌نه , فەلاتے 


(نامرازی جه‌ردانی تاوانبار.)] 


ف: باھک: پاھک اَشکَلَک شکنجه. (آلت فشار 
دادن گناه‌کار) 

ع: مکیس دهق. شکال. منکال. 

نمشکه چە 

ل: مازش[مه‌نگه‌نه , گی (نامرازی به‌رگتیگرتنه.)] 
ف: باهک؛ شنکنجه. (اوزار صحافی است.) 
4 مکپس. 

ون 

ئەشناس 

لد: شناس» اشناء رزشناء دزس.[ناسراو. هاوری] 

ف: آشناء روشناس. دوست. 

ع: معروف. خدن؛ حب خل. 

نه‌شی. 

ك: ندری؛ ئەبئ۔ (نه‌شی بروی.).[پتویسته.] 

ف: باید. بایست. بایستی, 

ع: لاید» حنم. 

ئەشى. 

ك: ئەوئء نه‌بی. (ئەم کارہ له‌شی يا ناشی؟).[دبی.] 
ف: می شود شدنی است. 

ك: شایسەس, سزاراره. (بو تو ناشی.).[شیاره.] 

ف: شایسته است. سزاوار است» درخور است. 
ع: لائق حري» جدین. 

ك: مە‌شیاء نهبوا [پتویست بور.] 


ف: بایستی؛ می بایستی؛ می‌بود. 


ك: به لگسهل» نسه‌نام» پسهلوپو.[ه‌ندامگسهل (کسوی 
«عضو»)] 
ف: اندام‌هاء پارچه‌ها: پارەھاء هموندان. (جمع 


عضو است.) 

ع: اعضاء آراب. 

نه‌عزای ره‌نیسه 

ل: هنام گیان.[نه‌ندامسه سره کیه کانی لەش. (میتشلك» 
دء جگەر. همردوو باتور.)] 

ف: اندام زندگی, مایه‌ی زندگانی. (مغز؛ دل» 
جگر هر دو خایه) 

€ اعضاء رئيستة. 

ئەعزەم 

لل:گهورهتر , هله گەررە› حەرە گەررہ.[مےەزنر: مسدزنترین؛ 
ھەرەمەزن] 

ف: بزرگٹر غراورنگ. 

2 اعظم؛ ابر : 

ئەفتان‌وختزان 

ك: ته‌پوکن, کەفتن و هەلسان.[تەپوتل] 

ف: آفتان و خیزان. 

ع ترفیق مُتَرَمیئاء مُتَعَتراء مُتصرعا. 

نه‌فسانه 

ك: راز دسان, سه‌رگوزشت.[چییرك] 

ف: آفسانه, فسانه» بردک» سروا آندار: آنگارش» 
آنگارده داستان. 

3 سم قصلة. حکایٰةء تفل. 

ئەفسۈردە 

ك: پە‌شیوء دلخور» خەمینء دلسهرد. دلڵىردگ.[خەموك. 
دلمردور] 

ف: آفسٹردہ دم آندوهناک» پمان بژمان؛ 
آندوهگین غمگین» غمناک پژمرده. دلمرده. 

ع حزین؛ کئیب. مَغْمُوم تهفان؛ مکروب. مُتَحَس 
جامد الفؤاد. 

نه‌فسورده 

ك: بهسالوك» بەسلەك.[بەستەلەك› به‌ستور] 


ف: آفسردہ فُسرده بُسته‌شده. 

ع منجمد. 

3 

ك: ثه‌نو, مەلاتی, په‌ژاره, داخ.[خەفەت] 

ف: آفسوس, فُسوس دریغ» آندوه» آرمان؛ 
دژمان, دژوان» آرمان؛ ایرمان: بُژهان» رسانه, 


فیں داغ. 
ع: خرف اسف کوب الم تصش تسف الم 
تا ملالة. 


ك: جادور [سیحر] 

ف: آفسون فسون آوسون مدمه جادو؛ 
تیرنگ» شویّست. شونست» سرود. 

ع: عزيمة دُعاء رق سح طلسم. مُکر» حیلة. 
ل: جادروباز؛ نویشته‌نویس.[سیحریاز] 

ف: افسون‌باز» افسونگر. جادوگر» نیرنگ‌باز 
سیمراخ‌نویس. 

ع: راقي؛ رقاء حاوي؛ ساحر؛ مکار. 

من 

ك: ساحیّومەنسەب؛ جیگه‌دار.[ خارهنپایه] 

ف: دارای جاه» درجەداں جاه‌دار. 

ع: صاحب المتصب 

ئەفشان 

ك: شاش» بلاو.[پەرش› پەخشان] 

ف: آفشان» فشان. 


ك: ناقاتیا.[ئه کاکی؛ دارجه‌ری (درهختیکی به‌ناوبانگه.)] 
ف: آقاقیا. (درختی است معروف.) 
ع: آقاقیا. أقاقيّة. 


نهتحه‌وان 
ك: گول چاوتشه.[به‌یبوون (جوره به‌یبورنتکه.)] 
ف: کوبل, أکحوان. (نوعی از بابونه است.) 


ع: اقحُوان» قحوان. 


وه 
نه‌قووری->نه‌جووری 
نه‌قبانووس 


ك: دەریای گەورہ؛ دەریای بی په‌ی [نزقیانووس, زەريا] 
ف: دریابار دریای بزرگ. 

ع: بحر مُحیط آقیالوس کبیر. 

نك 

لل: دەك![حەك! (رشه‌به که بو خەفەت و داخ خواردن به‌کار 
دیت.)] 

ف: آک! (کلمه‌ی تحسر است.) 

ع ادا آه! واه! 

نه‌کسیر 

[د: کیمیا. نایاب] 

ف: اکسیر. نایاب. 

ع اکسیر. عدیم الوجود. 

نه‌کوان 

ك: دتوء دیوهکهل,[(ناوی دتوتیکه.)] 

ف: آکوان. (اسم دیو است.) 

2 عفری یت. 

ئەکال 

ك؛ رشته.[عه گال: په‌ تینکه عەردب بەسەريەرە دهبه‌ستن.] 
ف: آگال» عگال» رشته. 

ویِنه ٢٢ء‏ 

ئەكرە 

ك: ئەگردنە؛ هم جتگہ.[نتر:] 

ف: ایدر. ایدون اینجاء 


ع: هناد هاهُتّا. 


نەگرەنہ 


نه‌گره‌نه ننکره 

نه‌کره‌یی 

آلد: خه‌لکی نیره.] 

ف: ایدری» اینجایی. 

نهکریجه 

[ك: بسكت. په‌رچهم] 

ف: خفچه شفشه. کسمه«۲». پُنجه پنچه. 

بُشک(۳). 

ع قَصة صندغا«۲». کش ذوابة ناصیة«۳». 

وينه ۷۰ء <۴) 

ئەكەر 

ك: ئەر.[گەر] 

ف: اگر گر ار. 

ع: ان؛ لو اذما. 

نه‌که‌رچه 

ك: ئەرسەد. ه‌رچهن» تەرچە.[ھەرچەندە› لەگەل ئەرەشدا] 

ف: اگرچه هرچند. ارچه. 

ع: وان» ولو 

ئەكەرنە 

ك: ئەرنه ‏ ودرنه.[نه گینا» دەنا] 

ف: اگرنه, ارنه» وارنه. 

ع: و 

نه‌لنانه 

ك: نیسه » ئیسا.[نهی, نه‌لعان» یستا] 

ف: ایسا؛ ایدّر یدرون آکنون, آهزون. کنون» 
" حالاء حالیاء اين‌دم؛ این‌گاه. 

ع: الا آلحال. 

ەلە 

[(ك: سووکه‌له‌ناری «عە لیموحە مەد »› ناوه ہو پیاران.)] 


ف: مخفف «علیمحمد» است. اسم مرد است. 


ئەلھەزەر! 


ئەلواسل 
ك: ئه‌ها!› هزشیار به!» هوشت بئاء خوەت لادہاء دوور 
بگره!. [خۆت بپارتزد!؛ تاگادار به!] 
ف: هشار باش! دورباش!» کناربگیرا؛ بپرهیزا: 
هش دار! 
ع: ألحڈراء احترز! 
ئەلحەو نارینحه‌و 
[(ك: سروودیکه له هەلپەرکیّی کوردیدا.)] 
ف: سرودی است مخصوص چوپی کردی. 
نه لهه‌یازو بیللا! 
ك: پەنا به خوا![بو خو پاراستن له بهل ددوتریت.] 
ف: ژکس, پناه بر خدا! 
ع: اَلعَیاڈ بالله! 
ئەلکە 
[(ك: سوو که له‌ناوی «عەليكەرەم»)] 
ف: مخفف «علی کرم» است» اسم است. 
نه‌لکهن 
ك: تور. گه‌یگیر.[لالهپه‌ته] 
ف: تمندہ هاکره. کُندزبان تلنده تمْدہ تاتا 
هاکله. گنگلاج» زبان‌گیر. 
ع لقن قدم عي عَپي» حصب حصیں حصو 
تاتاء الوث متلعثم. 
نه‌لوار ۱ 
ك: موره.[ (در«ختيك که به پیّی نیازی دارتاشین براره.)] 
ف: الواں مهره. ([درخت که به اندازه‌ی نجاری 
قطع شده باشد.) 
ع: تجيرة. 
وزنه 
نه‌لواسل 
ك: رسید.[وسل (به‌لگه‌ی گه‌یشتنه‌جی.)] 
ف: يافتهء رسید. (قبض الواصل) 
ع: آلواصل. (سَدّد آلواصل) 


وينه 


نه‌لوجه‌لو 

ك: هه‌رزهرهورزه › ئەرباش› بی‌سه‌روپا.[ره‌شووپدوت» رەجال] 
ف: چلو لفتره أباش, آباشه. کمینه. بُلْكُنْجک۔ 
ع: آوباش آوشاب. اش مُبَاشة آوتاش آجلاف؛ 
خشارة رذال» آراذل؛ قفاف» رعاع۔ سَقَلَة. مَسْخْرَة. 
ئەلہ 

[(ك: سووکه‌له‌ناری (عەلی×.)] 

ف: مخفف «علی» است. اسم است. 

ئەلادہ 

[(ك: سووکه‌له‌ناری «ئەللاداد ».)] 

ف: مخفف «اللّه داد» است» اسم است. 

نەمەت 

ك: ھەلامەت› درم په‌تا.[زرکام تالامەت] 

ف: هنگ» کاتوره. 

2 ژکام؛ صنداع. 

نهلبته 

كك: بی‌گومان بئدر[بئشك] 

ف: زتھاں کام‌ناکام» بی‌گفت بی‌گمان هرآینه» 
زینهار. 

ع: البگة قطعا: 

ئەلحەد 

ك: گوریچه.[(جیگه‌ی مردوو) له بنی قەبردا.] 

ف: دخمه. (جای مرده) 

ع: لحد» مَدقن. ضنریح. 

ئەلق 

ك: گەتور , ناق › قوِگ:[گەرید] 

ف: گلوء نای. 

2 حلق› حلقوم. 

ئەلقاپى 

ك: دەروازہء درگای گەورہ.[(قاپی مەزن.)] 

ف: دروازه؛ در بزرگ. (اعلی قاپی) 


ع: را تاج» درب 


نه لاوز 

ك: نارتزان. داردریاگ, په‌ت‌حه آخریاگ.[لهداردراد] 

ف: آویزان دارآویز. (حلق‌آویز) 

ع: مصلوب. مُختوق۔ 

نه‌لقاویز کردن 

ك: دار کیشان, پەت هه‌لخستن؛ دار دان.[لهسیدارددان] 
ف: دار کشیدن, دارآویز کردن, به دار آویختن. 
ع: صلب. خثق. 

وه 

ئەلقہ 

ك: کدمه , اخله.[گهر. ھەرودھا: هه‌رشتیتکی بازنەيى. 
(وەك: نه لقه‌ی ن‌نگوستیله يا هلقه‌ی دەف.)] 

ف: گچه» پیچک. باتره ترهون, پرهون. 
(حلقه‌ی انگشتر یا برواز دف) 

3 فثخه برّة خرص, حلقَة. دارّة دانرة. طارق 
إطار» حتار» کف کفاف. 


وينه 

ئەلقەبەكۆش 

لۓ: بەنہء بەردہء زمرخری.[(کویله‌ی نه‌لقه له گرئ.)] 

ف: بنده, ترده, زرخرید کچه به گوش. (غلام 
حلقه به گوش) 

ع: عبد» غُلام ن مُق مملوكه مُولی۔ 
نه‌لقه‌پیکان 

ك: ئەلقه دان, تاخله دان. پەپکےه دان.[(خربوونهره و 
بازنەیی بوونی مروف يا ئاژەل» یا مار.)] 

ف: پره‌زدن؛ چنبره زدن» چپرزدن: پُزهون زدن. 
(حلقه زدن انسان یا حیوان یا مار) 

ع: استدارة» استکفاف» تحَلَق؛ توق تطوّي زحو. 
نه‌لقه ریز 

ك: چفت.[(ئه‌لقه و زنجیری دهرگا داخستن.)] 

ف: چفت, بندینه رنگ, برّنگ. (حلقه‌ریز در) 
ع: مزلاج مزلاخءمزلاق؛ زِلاج؛ مر تاج» مغلاق› غلق۔ 
وزنه 


نه‌لقه‌ی ناخیه 

[ك: ئەلقەی میخی ناخور.] 

ف: کچه‌ی آخور. 

ع ارہ به حلقة الآخية. 

7 ۲٢ وێنه->ناخفر‎ 

نه‌لقه‌ی چادر 

لد: قولف چادر [(نهلقفه‌ی رال کے میێخی پیا 
دادهکوتن.)] 

ف: پایژه. (حلقه‌ی چسادر که ميخ در آن 
فروکوبند.) 

4 عروة. 

وین ئافتاوگفردان ٣٢٢‏ 

نه‌لقه‌ی دوکمه 

ك: قولف درگمه » قولف.[نه لقه‌ی فوپچه] 

ف: گوانگله آنگله» آنگیله, آنگل, آنگیل. 

a‏ ایزیم؛ غروق فتخة برّف زرفین. 

ك: قولف, نەلەفہ.[(نالقەی گوریس)] 

ف: آنگیل. (حلقه‌ی رسن) 

ع: اجل. ربقة. ربقه. 

نه‌لماس 

[ك: بەردِکی به نرخه.] 

ف: الماس, برلیان. 

ع: ماس آلماس؛ سامور؛ شُمُور. 

وه 

نه‌لماسه 

ك: نالشك خویز» سیخوار» وەرەق.[زوقم] 

ف: بژ پَڑ بشم تشک زیز سرماریزہ لشکه. 


ع: سقیطّة صلقیع؛ ریب: جلید؛ قس. 

نەلوات 

ك: ھەرزەوھورزە› ئە لوجەلو.[بەدفەر › راجالء رشورروت] 
ف: اوباش, آباش: لَفْتره. 


ع: آلواط آراذل» اوباش اجلاف. 

ئەلھا 

لد: هاناء كەڵكەڵه› ئارەزور.[ئارات] 

ف: آرّزو ضوس, خواهش, اینشت. آوژولسش: 


آوژول پاسه. 


[(ك: پارچدیه کی خەتخەتى اوریشمینه.)] 

ف: آلجه. (پارچه‌ای است مخطط ابریشمی۔) 
جا جا جا 

وینھ 

نه‌لهنه 

ك: دسه.[دسته (ده‌سته کردنی گوریس.)] 

ف: دسته. (دسته کردن رَسُن) 

ع ربق ربقة. (تربیق). 

وننه‌ی هدیه. 

نه لمنه 


لد: نشکیل.[پیوەند (به‌ستنی دەست و پیی ولاخ بو وټرغه 


بوین»)] 
ف: اشکیل» شکیل. (بستن چهار دست و پای 
الاغ که یرغه شود.) 


ع: شکال. (کشکیل) 

نه‌لمنه كردن 

ك: دهسه کردن. تشکیل کردن,[دسته کردن. پیرند کردن] 
ف: دسته کردن. اشکیل کردن. 


ع: تربیق؛ جمع. تشکیل. 

نەم 

[ك: ناماژه بز نزیکی تاك (نهمپدژه.)] 
ف: این. (این روز) 


ع: ال ذاء هذا. (اليوم هذا) 
نه‌مان 
ك: بەلام» به‌لان, و؛لئ۔[ئەما] 


تەمان 


ف: ین ولی. 

ع: اَمًاء لکن؛ لکن؛ ولکن. 

نه‌مان 

لد: نه‌مانه , هم که‌سگهله.[نه‌فانه. ئەم نزیکانه: ناماژه بز 
نزیکی کڑ.] 

ف: این‌هاء این کسان. 

ع اولاع أولئك› مؤلاء هذه. 

نه‌مان 

ك: پەناء هاناء لاله ؛ داد. [دهخیله. هاوار] 

ف: پناه» زنهار زینهار داد. 

ع آمان. دخیل. 

ئەمانە 

ك: ئەمان» هم كەسگەلە.[ئەانە› ئەم نزیکانه: ئاماژە بز 
نزیکی کۆ.] 

ف: این‌هاء این کسان۔ 


ع: اولاء اولئك› هولاء هذه. 


نه‌مانه‌ت‌دان 
ك: سپاردن.[نه‌سپاردن: به ئەمانەت پیدان, به ئەمانەت 
دانان.] 


ف: سیردن, سفته دادن. 


ع: امین ایداع اعارق. 


نه مبیق 

ك: لووله , نه‌میق.[نامیری دلوپاندن.] 

ف: آنبیک» انبیق. 

ع: آنبیق. 

ونه ٢٢ء‏ 

نه‌مجار 

ك: نیمجار نەم که‌شه . ئەم بارہ.[ئەم کەاتہ] 
ف: این‌بار. 


ع: لمرّة؛ اَلكَرَة الدُفعَة المُرتَبّة هذه المریَبّة. 
نه‌مچاره->نه مجار [( له گەل دم ہی نیشانه‌ی ناسراردا.)] (با های 
عهد) 

نه مر 


8 
: 


له: فەرمان, وتن.[دستوور. راگه‌یاندن] 

ف: فرمان؛ فرمایش, فرمودن؛ پرمان» پروانه 
گفتن» دستور دادن وادار کردن. 

ع: آم حُکم: قول. ایذان؛ اعلام اظهار. 

نه‌مر به مه‌عروف [و] نەھى له مونكەر 

ك: خاس بکه و خرار مه‌که, بکه و مه که , نه‌مر و نه. 
[فه‌رمان دان به چاکه و به‌رگری کردن له خراپه] 

ف: ده ئەیوپّد (خوب کن بد مکن.)» واداشت و 


بازداشت. 

ع: الامر بالمعروف و النهي عَن المنگر. 

نه مر و نە ۱ 

ل: بکه و مه که.[را بکه و وا مه که. (سورکه‌له‌ی «امسر و 
نھی٭.)] 

ف: کن و مکن, واداشت و بازداشت.[مخفف 
«امر و نهی» است.] 

ع: ار و تهي. 

نه مسا 


ك: ئیساء تیسه. له‌مه‌وسا.[هه‌نو و که. لەمەوپاش] 
ف: ایسا ایدر آيدون»اكنون» گُنون؛ نىون› 
این‌دام. سپس. 

ع: الحال. بعن. 

نەمما 

ك: به‌لام» بەلان, ودلی» ئەمان.[ئەما] 

ف: پن, ولی لیک. 

ع: اَمَّاء لکن؛ لکن» ولکن. 

نه‌منه 

ك: تهونه, ئەملندە› نهم ئەندازە› يەند.[هێندە] 
ف: این اندازه. 

ع: هذا المقدار. 

ئەمنيەت 


ك: هێديەتى› هیمنیه‌تی» نارامی.[بی‌ترس بوون] 


ف: ایمّنی, آرامش. 

نه‌مو 

ك: پر؛ فره پر ئەمبوء ئەنبو. [چر (بو نموونه: دارستانينك 
که دراختی ززری تیا بیّت.)] 

ف: آنبوه پُر» درغیش, كشن مُشت: بسیار پُر. 
(جنگلی که درخت بسیار داشته باشد مثلاً.) 


ع: آثیث. مُلْقْفَّ غلباء مُتکاثف. کثیف» کٹ 


نه مه 
ك: ئەم كەسە , هم چته.[یه . ئەم نزیکه: اماژه بو نزیکی 
تاك.] 


ف: این هین. 

ع: ڈاء هذا. ذي ذه ذه هڌي» هذه. 
نەمەس 

[ك: ئەمەتە.] 

ف: این است» اینک» اینه» هینه. 
ع ذاء هذا؛ هو ذا۔ 

نه مه ها. 

[ك: نا ئەمەتہ.] 

ف: اينه هاء اینک ها. 

a‏ هذا ها هو 

نه ميق ->نە مبيق [(سررکە له کراره.)] (خفف است.) 


نه مین 
لی: دوروس؛ دوروسسکار؛ جینگسهی بسارر.[دسسپالد 
(جئمتمائہ)] 


ف: اُسنُوار ستوار: سئوان سُتوان, اوستان. 
بابک اوستام. اُستام ستام. (محل اعتماد) 

ع آمین؛ مَامُون؛ مُوتمُن. آمنة مُعتمّد. 

نەمین 

لد: ناسووده» میدی.[بیخهم] 

ف: درغال, آسوده. آرام» اُسنُوار دل‌أستوار. 


Ha‏ آمن» آمن؛ مَامُون؛ م مطمئُن؛ آمین. 


نەن 

ل: چەنء چەنئء چەند› ئەند› وردە.[ھەند: ژماردیے کی 
کهم.] 

ف: آند. چند. خورده. 

نه‌نازه 

ك: سه‌نگاتی. ری به‌قسهد.(نمه‌ناز‌ی يەك مەن گهم 
بەچەن؟). [کیش, ها رکتش] 

ف: اندازه. سنگ, هم‌سنگ. 

ع: معادل» ُوازن؛ میزان زِنة» وَزن؛ وزان وزائة› 
مقداں مُساوي» قدر. 

نه‌نازه 

لد: بەقەد. (قهد) (ئه‌نازه‌ی دوو گەز دور بوون له یدلد.) 
[هیتندهی, به قهددر] 

ف: اندازه. 

ع: مقدار قَبّي» قباء قاب قیب. قاد› قدی قید؛ 
قاس؛ قیس. (بَيْنهما قبي قوسین - ذرعین.) 

نه‌نازه 

ك: به قهد. شماره, ژماره. (نه‌نازی ده نەفەری هاتن.)[به 
زماری] 

ف: اندازہ شمارہ هماره» همار. 

2 لهای نهای عدق. 

ئەنازہ 

:به قهد. (به ئەناززی ده قران پوول له مشتیا بور.) [ب,] 
ف: اندازه. 

ع: پُھاء زُھاقء زهاق› مبلّغ؛ قذر مقدار. 

نەفازہ 

ك: به قەد. (ئەر کوا به ئەنازی بسالای منسه. نمو پارچه 
تەنازی کواس.)[به قه‌دهر» ھارتا] 

ف: اندازہ فراخور. 

ع: ق قدان مقدار: مُساوي: مُعادِل؛ میزان» مثل؛ 


قیاس قوارق وذارة. 


نه‌نازه 

ك: شاره, ژماره. (لەشکری بی‌نه‌نازه هاتگه.)[ راده] 

ف: شماره. هماره همار. 

ع خد عد هشاب قیاس» هندازه» فشدان 
هندسة. 

نه‌نازه 

ك: جیگه. (له نه‌نازه‌ی خوهی ددرچورگه.)[سنوور, پله] 
ف: انسدازه» ورج» باره فرب‌اره؛ داراب» دارات» 


آروند. 

ع: حَت طوں قدر» شان. 

ئەنازہ 

لد: پێوانه › نهیاره.[بر» چه‌ندیتی (وەکوو: گەز› گارەخان› 
مهن پیوانه و[ 

ف: اندازہ پیمانه» گری, آیاره. (اعم از ذرع 
جریب» من کیله و غیره) 

ع: مقیاس, میزان» مقدار» معیار. 

ئەنازہ 

ك: پینوانه‌زانی.[نه‌ندازهزانی (زانیاری ئەندازہ.)] 

ف: اندازه‌دانی. (علم اندازہ) 


00 


ع: هشدسة» علم الهندسة. 


نه‌نام 

ك: گڑیان, تەن, لەش, سەرتاپا.[ قالب. گشت گیان.] 

ف: اندام» پیکر کالب کالید, لوب تن, تون. 

ع: بُدن جُنَة قالب ترکیب اعضاء. 

نه‌نام کیان 

[ك: تازای لەش (متشك, دلء جگەر؛ هه‌ردوو باتوو.) ] 

ف: اندام جان, اندام زندگی, (مضز دل» جگر؛ 
هردو خایه) 

ع: الاعضاء الرئيسة. 

ئەنبو 

ك: نه‌مو. ئەمبو؛ پر ۔[چر (دارستانی پر له درهخت.)] 

ف: أنبوہ پر کشن؛ درغیش مُشت, بسیار پُر. 


ع۵۶ 


نجنا 


(جنگل پُردرخت) 


4 آثیث؛ ملتف غلباء کٹ مُتکاثف. 
ئەنبيق 

لد: ه‌میق, ئەمبيق.[ئامێرى دلوپاندن.] 
ف: آنبیک انبیق. 

ع آنبیق. 

وێنە->ئەمبيق ٢٢ء‏ 


ك: درایی» پەر » پایان.[ کوتایی] 

ف: آتجام فرجام فُرنادہ پایان سومه» گران. 
گراہ. 

ع: نھایة نهاءی غایةء خاتمَة عاقبة. 

نه‌نجام دان 

ك: برینےەوء دوایسی هاوردن؛ ریسك خسستن» سےەقام 
دان [کوتایی پنهیندان. بەجئ هیتان] 

ف: انجام دادن؛ پایان آوردن. 

ع قضاء اسعاف. ختم انجان. 

نه‌نجامه 

ك: لهولاره.[لار لاره: تامرازی لك قایم کردنی دەرگا و 
پەنجەرە ر...] 

ف: آنجامه, آهن‌جامه لولاو. 

ع طرف»؛ مُفصلَة. 

>٦< »۱< وینه‎ 

نەچە 

ك: پل, جنکه » بوغون.[ورده پارچه] 

ف: انج انجه» ریز ریزه. 


E‏ قطعة بُضعةق 
فلاق مُزعة خردلة. 

نج نه چە 

ك: پلپل؛ رێزهرتزه» بوغون‌بوغون» جنیاگ.[تهنجنراد] 
ف: آنجیده ریزریز شدہ ریزریز آنچه‌انچه. 


بضعة. زيمة» حُذق حُذوة فدرة 


ع: مُتقطع: مُقَرّط مَبَض ماب مُخاعَل. 


نهنجه كردن 

ك: پل کردن, جنین» ورد کردن.[نه‌نجنین] 

ف: ریز کردن؛ انجیدن؛ خورد کردن: 

ع ثقطیع: قرط خدذعبة» حذعلة» خردلة ثبضیع 
تقریط۔ 

ك: چیللگ:.[ئیزنگ: داری ههلپاچرار بز سورتاندن.] 

ف: انجینه» انجیدہ انجین, هیزم. (ریزریز 
شدہ پارچه‌پارچه شده) 

ع: مقضنّب. خطب. 

ونه 

نه‌نده‌روون 

[pa [ك:‎ 

ف: مُشکو مُشکوی, مُشکویه اندرون. 

ع: داخل؛ حرم خُلوّة بيت الحرم. 

نه‌نده‌روون 

ك: ناوزك. نار.[هه‌ناو. ناودوه] 

ف: آنترون. درون؛ آندو, تو؛ میان. 

ع: جوف بطن. داخل, باطن. 

نه‌نعاج 

ك: رورگه‌ردان بوون, پشتهو که‌فتن؛ پێنه‌هاتن.[نکوولی] 
ف: مَنْبّلی» آرّندان کیبید بی‌باوری. 

نه‌نعاد کردن 

ك: پشتەو کدفتن, پینه‌هاتن» رررگه‌ردان بسوون[نکسوولی 
کردن] 

ف: مَنبلیدن؛ کیبیدن: اُرزندان کردن. باور نکردن. 
ع: جَصْ انکار: تحشي. ثحاشي. 

نه‌نهام 

لد: والیفهت» به خسشش, دستخو:شسانہء دهظواش‌انه › 
پاخوشانه.[خهلات] 


ف: بخشش» پارنج» دست‌زنج. 


ع: انعام عَطیة مَومبَف صلة جانرّة. 
نه‌ننیه 

ك: برنوتی.[سعووتی] 

ف: خفدارو» بینی‌دارو. 

ع: أنفيّة» سُمُوط مُشلوط؛ عاطوس. 
نه‌نفیه‌دان 

ك: برنزتی‌دان[(جیگه برنووتی.4] 

ف: خفدارودان. (جای بینی‌دارو) 


3 حقة العَاطُوس۔ 


نه‌نقهس 
لل: دسےی, دەسەنقەس.[لەقەس ( گسوردراری ((عسن 
قصد×.)] 


ف: دانسته» ستم. (محرف «غن قصد» است.) 
4 عمد تمد عن قصد. 

ئەنکار 

ل: شاردن.[دانان گری] 

ف: شمُرٹ: آنگار. 


ع فرض» تقدی تصور. 

ئەنكوس 

ك: کلك۔[قامكء پەنجه (ناوی پەنجەکان له زمانی کوردیدا 
بهم شیوویه: تووته › براتووته› زهرنه‌قووته › دۆشاومژە› 
سپ ی کوژه.] 

ف: انگشت. کلک» کلیک. (نام‌های انگشتان در 
کردی از قرار زیر اسست: تووتسه؛ براتووته» 
زهرنه‌قووته ؛ دزشارمژه » سپئ کوژه.) 

ع: اصع بنان. انملة. انملة. 

وێنه <4۱-۵ 

نه‌نکوس براتووته 

ك: براتووته , براتووته‌له.[تامکی پال‌تووته.] 

ف: برادرکالوج؛ کاکلوج. 

3 بن بتصر. 

وین ےئەنگوس >٤‏ 


نه نکوس پیج 

[(ك: جوره هه لوایه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: انگشت پیچ. (حلوایی است معروف.) 
ع: لفوق. 

نه‌نکوس شاجهت 

ك: دوشاو مژه.[تامکی شاده] 

ف: کلک مار آنگشت نمار. 


ع سیابة. 

وینه-+نهنگوس <4۲ 

نه‌نکوس ناوکین 

ك: زمرنه‌قووته .[بەرزەلووتە › بالابەرزە] 

ف: انگشت میانه. 

>٣< وینهس‌نه‌نگوس‎ 

نه‌نکوسنما 

ك: کلکےنا.[اسراں به‌ناوبانگ (لنه چاکی یا له 
خراپیدا.)] 

ف: انگشت‌نما. (به خوبی یا بدی) 

ع: شهرة. معیّن مُشَخُص: مُخَصّص. عبرة» نکال. 
نه‌نکوسه تووته‌له 

ك: تووته , تووته‌له.[ تامکه چکوله] 

ف: کلک, کلیک: کالوج» کابلج؛ کابلیج. 

ع: خنصر۔ 

ویْنه-»نه‌نگوس <ہ> 

نه‌نکوسه که‌وره 

ك: سپی‌کوژه.[قامکه گەورہ] 

ف: شست. آنگشت تر آنگشت بزرگ. 


ك: کلکه‌رانه .| نه‌نگوسته‌ریله ] 

ف: انگشتری» انگشتر. 

ع: خائم: خانام ختم. 

رنه 

لہ نکوسیله 

ك: ه‌نگوسانه[شتیکی کلارئاسایه (گورهوی چنه‌کان له 
چهرم دروستی دهکه‌ن بو په‌نجه‌یان.)] 

ف: آنگشنانه» آنگشتوانه. (جوراب بافان برای 
انگشت از چرم می‌سازند.) 


3 ختیعة» قللسُوة الاصیع. 


وننه 
نه نکوسیله‌ی بى کاسه 

ك: نه‌لقه.[نالقه: کلکه‌رانه‌ی بی نقیم.] 

ف: کچه. پیچک. انگشتر بی‌نگین. 

ع: حلقة. فثخة. 

وینهسهنه لته 

نه‌نو 

ك: پلمه. پەژارە.[خەفەت] 

ف: اندوہ موڑہ موڑ تش, گژم» گرفتگی, فُرمء 
راخ دل‌تنگی. 

ع: هم خزن؛ انقباض 

نه‌نوا 

لد؛ ته‌راخوا, دارایی.[شت] 

ف: نواء چیز دارایی- 

ع مال شي مکتّة بسان. 

نه‌نووخته 

ك: نووته , پهسه‌ناز نیاته.[پاشه كەرت] 

ف: اندوخته دوخته. پس‌انداز. 

2 دش ذخیزة۔ 

نه‌نووخنه کردن 

ك: نووته کردن, نیاته کردن.[پاشه کرت کردن] 


ف: آندوختن؛ پس‌انداز کردن» دوختن. 

ع: ذخر اذخار. 

نەنووخٹەک 

ك: نووته کەرء نياته کهر.[پاشه کەوتکەر] 

ف: أندوز پُس‌انداز. 

ع: ذخار. 

هنن 

ك: ترس, باك؛ په‌روا.[خوف] 

ف: آندیش, بیم؛ باک» ترس هراس آندیشه. 


پرواء 
ع: وهم وهم خوف جُن» خشیة. 


ك: یر هزش, نیهاد.[هزر» فکر] 

ف: نھاد سگال, اندیشه سمراد. نیرنود پندار. 
ع نظ فکں راي؛ صريمة. عزيمة» خیال» نید 
ەو 

ك: ئەر که‌سه.[وی: راناری که‌سی سیهه‌می تاك.] 

ف: او؛ آن؛ اوی» وی آل» دس. 

ع: 5 ه» (من به) هو (هي) (ها) 

نهو [مو] 

ل: ہے .(دس تساو دەس“ دست به دست) او ودل: 
دساودست] 

ف: به. 

ع: ہہ (يذابيدي) 

نوا 

[ك: هاء هەیہ](ئەوا له گره.) 

ف: هست. 

نەوازن 

ك رازن[ (گوپکهدهرکردنه‌ر‌ی دروباره‌ی دررخت.)] 

ف: بازئنن بازتند. (رجوع به «زریان») 

ع: تبرهُم. اکماح؛ تجدید الب ارتجاع. 


نەواکل 


ك: واگل: همر. گەريانەرە.[گەرانەرە] 

ف: بازگشت, برگشت, برگشتن, 

ع: رُجوع: ود رَجعةء عَودة ارتجاع: ارتداد. 
نه‌وان 

[ك: ران] 

ف: اوهاء آنهاء آنان» ایشان: اوشان. 

ع: م لام (هنْ) 

نەوان قر 

[ك: ئەوانی دیکه ] 

ف: آنهای دیگر» دیگران. 

ع: سائرین؛ آخرین؛ غیزهم. سواهُم. 

نموانه 

[ك: وانه] 

ف: اوهاء آتهاء آنان» ایشان: اوشان. 

ع: هم اولاء اولنك. (هُن) 

نه‌وباش 

لد: نه لرجه‌لو؛ ھەرزەرھورزە.[بلح› جلف رەجال] 

ف: آباش, آوباش, لَفْتّرہہ أباشہ آوباش» آوباشه. 
(مردمان عامی و جلف و هرزه) 

ع: آوباش» ماش آوشساب. آوّتاش, هباشةه 
خشارة. رذال» آراذل» جلاف خلاط ققاف سُفلَة 
رعاع. 

ئەوبەر 

ك: بەرانبەر› ئەولا.[ئەوتەرەف› روربەررو (بەرامپەرى 
«ئەمبەر».)] 

ف: آن‌سو» آنوّں ورانور ورانبر. (ضد «ئەمبەر») 
2 مقابل مُواجه» تجاه؛ وجاه› تلقاء؛ قبال؛ قبائة 
حذاء الطرّف المُقابل» الجانبً الآخر. 

نه‌و تر 

ك: ئەو يەكەكە› ئەر كەسە کہ ء ئەر یه كە کەی تىر.[نەرەى 
دیکه] 

ف: آن دگر» دیگری» دیگر. 


ئەرج 


ع: الاخر؛ غیره سواه. 

تموج 

ك: پوپه؛ که‌لله. بولونى› به‌رزی.[ترویك. بلندی] 

ف: آوگ, آوج, کلّه چکادہ چکاں سٹیکاد چکاه 


چهاد. بُلّندی. 

ع: آوج» ذروة فة قنة قلال» فة فوق. رفقة» 
ارتفاع. 

نمودال 


ك: وارسه. بگردگ, خاسگهل.[عسهودال. تەركەدونيا 
(ئەوانەی واز له دونیا دټنن و له شاخ و کټودا دلژین.)] 
ف: زیجّن, وازسته. زیبنان» زسته» سیامک» 
ساسان؛ وارستگان» رزستگان. (کسانی کے ترک 
دنیا می‌کنند و در کوه زندگانی می‌نمایند.) 

3 آبدال» آوتاد» زاهد» مُتَجَرد تارك تارك النیا. 
نمودهر 

ك: دەرء دەرەو.[دەرەرە: بەرامبەری «ناودوه».] 

ف: بیرون در. 

ع: خایج. 

نه‌ورا 

ك: برسسی.[برچسی, به‌رامب‌هری «تیسر». [رشهیه کی 
ههورامیه.)] 

ف: گرسنه. گشنه» گسنه. (اورامی است.) 

ع جائع؛ نائع؛ جوعان. 

نمورام 

ل: درزسی, پیشرهفت.[چالل بوون» بهرپتش‌چودن] 

ف: سان سازگاری» ازستی, ژواسی» روا شدن» 
ع: صلاح. 

ن‌وزار 

ك: ساز تفاق» کەلوپەلء دیش.[تامیر] 

ف: اوزاں افزار فزار انگازء ساز. 


ع: آلَة آداق چهان أسیاب. 

نه‌وسا 

لد: لەمەوبەر› جاران, ئەو وەختە.[لەمەوپێش 

ف: پیش پیش از این» آن‌گاه. 

ع: قبل؛ قبلا سابقاء حیذئن. 

ئەوسا 

ك: لەودواء له‌مفودرا. (من رویم؛ نەوسا نهر هات. من 
ئەڕم» ئەوسا تو بی.) [لەمەرپاش] 

ف: آن‌گاه» سپس, پس از آن, پس. (من پیش 
رفتم؛ او پس آمد) 


عب ب 


ع: بعد» عقب اش 


نموقه 
ك: تووش» تووشیار» اوقه .[ گیررده] 
ف: دچار دوچار. 


ن ذلك» غب ذلك. 


2 مُصادف:؛ مُلاقي. 

ئەو كەسە 

ك: ئە‌ر.[ری] 

ف: او آن‌کس آن. 

ع هي الذي. (هي التي) 

نه‌وکار 

ك: دلرنش» دلرونج» ه‌شیو. پەرێش› پەژێو. رێش› زه‌نمدار. 
[کز و دامار, دلبرین. بریندار] 

ف؛ پُشیم پریشان آفسُردہ شپلیده» آژردہ 
آفگار.سگالی. ریش ژخمی, ژخمدار. 

ع مُدول: مُحزون؛ حزین؛ مهموم ملهوف؛ ہف 
تهیف. هوف. مَجروح. 

نموه 

ك: ژوور. خوار. بەرائبەر.[ ئەرتەرەف] 

ف: آن‌سو دگرسو. 

ع: الجانب الأخر الطرّف المقابن. (غلوی سفل. 
مُواجه. تجاه) 


نمولاتر 

ك: ژوورتر. خوارتر. ئەوبەرتر.[ئەولاوتر] 

ف: آن‌سوتر» آن‌سوترک. 

ع وراء تلك الجهة. 

ك: توخم» تومه » توم؛ تورۆم» توزم» مشال؛ بەرہ:؛ زاوزرہء 
فرزەن. رەسەن» روه .[رەچەلەك. زارد] 

ف: فرزند تخم اژم؛ زادہ نبیر نبیرہ زهزاد. 
دوده. نژاد رون گوهر. 

ع: کسل ری عتزةه ضبن نتيجُة ضبني عقب 
عَقَب» تجل ولد ولد ولد ولد آولاد» سلیل» 
سُلالة ڈراري: آعقاب: ولْدَة الدة وند. سب 
اصل. (هُم من تسب واحد. من صل واحد) 

ك: نەرە نەتەوە› توخم. توم» تورزم» توزم» رژله زا , كوڕەزا› 
زارزره. [تورهسه. کورهزا, کچەزا] 

ف: توه تواده نُواسہ تباسه, ثبیسه توّندول؛ 
تثبیره نبیر زاد. زهزاد, تخم. 

ع: سل تجل؛ حافد» حفید؛ ذن درّة نریه دریه. 
نریّه عقب عقب» سْلائة» سلیل. آولاد؛ احفاد؛ 


اعقاب ذراري. 

نموله‌ق ->فهبله‌ق [ پیت کانی گوردراو.)] (شرف «نەبلەق» 
است.) 

نمونده نمونه 

نمونه 


ك: یاندء نهر ثه‌نازه. نهم ئەندازە.[ئەرەندە› هیشده؛ 
ئەمەندە] 

ف: آن اندازه. این اندازه. 

ع: ذلك المقدار» هذا المقدار. 

نو وەخته 

ك: ئەرساء ئەر ررژە› ئەر دەمە.[ئەر کاتہ] 

ف: آن دم آن دی» آن دون. آن ھنگام؛ آن گام. 


ع: حیتئن ذلك الین» ذلك الوقت. 
نموه 

[لد: اماژه بو درور.] 

ف: آن» دس. 

ع: ذاء ذاك» ذلك. (تلل) 

ئەوەتە 

[ك: ئەرەتا› ئارەتە] 

ف: آنّت: آنراء اوراء 

2 ذاك» ذلك. تلت 


ئەوەجە 

ك: باێس› گەرەك. (ئەرەجەی نیه› بایسی نیسه, گەرەکی 
نیه.) [نیاز, پیویستی] 

ف: بایسست. خواست. (بایسسست نسدارد. 
نمی‌خواهد) 

ع: اهتیاج. افتقاں نوم زا تا 

نه‌ودسه 

[ك: خوزیەتی] 

ف: آن است. 

ع: هو ها هو هُو ذا. 

ەوەل 

ك: یه کم. بەرگ. بەرگين. سەر. دەم. دەمدەما. نووك. 
سەرەتا. به‌رایی. بەر. لەبەرا. (سەرسوبح› دهم سوبح؛ نووك 
مەتلەب› سەرەتاى لەشکر؛ بهرایی لەشکر .) [ههرهل] 

ف: تُخُست, تُخُستین, نُخُز تحُزین, پیش, 
پیشین. آغان فُلَخ. از پیش. (سر صبح آغاز 
مطلب» آغاز لشکر) 

ع: ول بَدء ابتداء آنقة. ُنقوان» اطروان َُواءُ 
«لشباب. مُقدَمَة (الجیش) َو قبلاً. 

نمودل سمودا 

ك: داشت. (سفتاح) [دشت: ههودل فروزشی روژانه.] 

ف: داشت» دخش, دشن ل2ستلاف, دست‌فال. 


ع: استفتاح. 


ەوەل مانک 
ك: سەر مانگ.[سهره‌تای هەیثے] 
ف: آرمز, آغاز ماه. 


3 غرف براء. 

نموه له مین 

ك: ب‌رگ, به‌رگین؛ یه کم.[یه که‌مین] 

ف: تُحْستین, نخزین, پیشین, آغازین. 

ع ول آولي. 

نمودیه 

ك: نەوی.[ئەو که‌سه‌ی.... ندوشته‌ی...] (ئەرەيە چە پئ 
کرد.) 

ف: او راء آن را۔ (آن‌را چه کرد.) 


3 ی ۵ ذا. ذلك.(م: ھا تلك) 


هوی 

ك: نەشئء ئەبى.[وێدەچى» پنویسته] 
ف: می‌شود. باید. بایستی۔ 

a‏ یکون» یصین. لاید. 

نموی 


[ك: ئەہی (دررهم که‌سی تاکه.)] 

ف: می‌شوی. (مفرد مخاطب است.) 

ع: توء تصیر. 

نەوی 

ك: ئەرەيە.[ئە ركەسەى...› نەوشتەی...](نەری چه پیکرد.) 
ف: اوراء آن‌را. (آن را چه کرد.) 

ع: ۵ ه ذاء ذلك. (م: ھا تلق 

نمویج 

[ك: نەریش] 

ف: او هم. آن هم. 

ع: هو آیضا؛ وم 

ك: تهروانی, ئەنوارئ؛ چاوی پى نه که‌فی:[دبینیت.] 

ف: می‌بیند. می‌ویند. بیند. ویئد. نگاه می‌کند. 


ع يي باي؛ ياين یبصر. 

ك: نمپوانی» نه‌نواری[ئه‌بینی! (دووهم که‌سی تاکه.)] 

ف: می‌بینی» می ویٹی؛ بینی, وینی. (برای 
مفرد مخاطب است.) 

نه‌ها 

[ك: رشه‌ی دهربرینی وەرزی و خهم خواردنه.] 

ف: آه! آوخ! ا۵! 

3 اه آه! الاسف! 

نه‌هاا 

ك: دھااء بەخاء خو‌شخوهش ا[به‌هبمه‌ه! (رشه‌ی پەسەند 
کردنه.)] 

ف: وهل وخ! وهوه! وخوخ! پخا َخپخ!؛ خه. 
(کلمه‌ی تحسین است.) 

ع: باه مرحبا بخ يَخٍاء طوبی! 

نه‌هاا 

[ك: هینی! (وشه‌ی بانگکردنه.)] 

ف: آها!؛ آهه! (حرف ندا است.) 

ع: 1۶ ايل ها یا! 

نه‌هاوا 

[ك: هوی! (وشەی ہانگ کردنی درورہ.)] 

ف: آهای! (ندای دور) 

ع: آیا؛ هیا آ! 

نه‌هاها! 

[(ك: وشەی بانگ کردنی درورترہ.)] 

ف: آهاهای! (ندای دورتر) 

4 پا آ! 

نه‌های! 

لل: بسپواا» بنضوارها[سدیر کےاء ناگادار بسها: وشه‌ی 
ناگادارکردنه.] 


ف: هان!؛ ببینا؛ نگاہ کن! 


ع: انظرا تبصرا کب 
ك: درنج؛ شه‌یتان.[شه‌یتانی زهرده‌شتیه کان.] 


ف: آهریمن؛ آهرّمن» هرماس, آهرامن؛ آهرن؛ 


آهریمه. 
ع: شیطان ابلیس. خنْاس فاتن» فئان طاغوت. 
نمی! 


[(له: وشه‌ی بانگ کردنی که‌سی دورهه‌می نزیکه.)] 
ف: آی! آلاا آیا؛ های! (کلمه‌ی تدا به مخاطب 


نزدیک است.) 


دس اي یا! 

نمی 

ك: پەس. (نه‌ی من چه؟) [ئەدى] 
ف: پس. (پس من چه؟) 


ع: ف. (فانا ما؟) 


ك: عهیاره , پێوانه » ثه‌نازه. [پنوهر. سه‌نگ] 

ف: آیارہ یمان آندازه. 

ع: عیار معیار قیاس؛ مقیاس, وزان؛ میزان. 
ئەيالەت 

ك: شارسان.[شارستان: شار و ناوچه کانی دەرروبه‌ری.] 
ف: شهرستان. 

ع ایالة. 

فغیرڑا 

ك: هە‌ىرز! [هاوار بەمالم!: وشەی خەم خواردنه.] 
ف: ای وای! 


ع: ویلك!» واهاًا واویلاه!؛ یاوّیلاا 

ل: هه‌میسان, ھەميسانەر› دیسان, باز, دووباره. ه‌مارتر. 
[ھدرودھاء ديسانەرە] 

ف: نیز باز: دیگر» ایدی؛ اندی» دگر دگربار» بار 
دیگر. 

ع ایض مر اخري. 

نه‌یژی 

ك: چماء چمان, چما نه‌یژی» گومان.[تهلینی. وائەزانی] 

ف: گویی, تو گویی, پنداری, تو پنداری, آزنگ» 
هماناء گمان ټری» کُمانم؛ گویا. 

ع: انك کنه 
[ك: ثه‌ری] 

ف: آن‌جا؛ آندون. 

4 م مت هناك. 

نه‌یهام 

لد: هیّماء درکه . گه‌یائن.[ناماژه] 

ف: سیم کوس تمار دندش پُرخیدہ زیرلبی. 
ع: اشارق ایماء ایباء ایحاء ایهام. اإیماض؛ رمز 
نه‌ی ھاوار! 

ك: هدی داداء هه‌ی هارار!.[نه‌ی داد و بیداد!] 

ف: آی وای!ء آی داد هی فریاد! 

ع: واویلاه! 

نه‌یهو[ 

ك: هه‌یهر!.[رشه‌ی دهربرینی ناڕەزايى و بیزاریھ.] 

ف: دهه!؛ دا 


12 هيء! 

نه‌یهوو( 

ك: هه‌یهور؛.[هه‌یهات!۰ دووره!] 
ف: هی های! 


3 مَيبات! هیهانا آیهانا؛ آيهات! هایهات 
مایهان!: مَيْماہ! 

نه‌یهق ھەيھوا 

[(ك: دووپاتەی «نه‌یهو»یه.)] 

ف: تأکید «ئه‌یهن» است با واو سبک. 

یی ئەری 

نی 

ك: می, هین. (ئی منه.) [وشهی ملکایه‌تیه] 

ف: چین آن» از آن. (چیز من است. آن من 
است از آن من است.) 

ع: مال؛ ل. هو مالي؛ لي.) 

نیباری 

ل: عیباری, چەپەل؛ نەگریس. [پیس, شووم؛ بەدبەخت] 
ف: مندبور» خواں پلشت. پلید» بدبخت. 

ع: مُنکوب؛ مُفلوك: مَلهوف مَدبور؛ ذلیل؛ مشنووم. 
نییتیدا 


¦ سهر؛ سەرەتا. به‌ر. به‌رهوا. دسییکردن [پنش. دسپیك] 
ف: آغاز. نخست. جلو. آغازین» سر دخش. 
ع اْتداء ید آوّل. قبْل. 
نیبداز 
ك: داهاوردن؛ دوروس کردن.[داهینان] 
ف: غُباد توساختن؛ شوگفتن درآوردن» باب 
کردن. 
ع: اداع اخداث اختداع: 
تیه 
[ك: يبراهیم, بله (ناوه.)] 
ف: پراهام پُرهام. اپراهام. (اسم است.) 
ع ابراهیم. 
نیبل->بله [(سورکهل‌ناری «تیباهیم».)] (خضف «بیپاهیم» 
است.) 
نیتساعه 
ك: ملدان, تشکیل کیشان, ففرمانبه‌رداری» سه‌رسپاردن. 


[گونرایلی] 

ف: فرمان‌بری» فرمان‌برداری» فرمان بردن» 
فرمان پذیرفتن. 

ع: اطاعة: انطیاع انقیاد ایقاه اقا امتشال؛ 
اختضاع خضنوع. 

ك: لکیان, چه‌سپیان.[ لکان» نورسان] 

ف: یُکدش, سنگم سنگمبّں چسپیدن؛ 
چھ۔سیدن, چفسیدن؛ شبلیان بسشلیدان؛ 
دوسیدن پیوستن. 

ع: اصال. التصاق» التزاب» التزاق تلق 

نیتر 

ل: جا. (نیتر چه ندیژی؟) [ئینجاء پاش ئەره] 

ف: دیگر؛ بازه نیز آیدی» آندی؛ سپس. (دیگر 
چه می‌گویی؟, باز چه می‌گویی..؟) 

ك: يەلبورن» یه کی‌بوون. هاوده‌سی: هساررازی [یهکیتی» 
هاوکاری] 

ف: یکی شدن, باهم‌شدن؛ هم‌دستی؛ هم‌رازی؛ 
هم‌کاری» هم‌گفتاری. 

ع اتفاق؛ اٹحادء رفاء. 

نیتفاق 

ل: هەلکەفتنء مهلکه‌فت.[رتکهرت] 

ف: پیش‌آمد. پیش آمدن. 

ع: صدقة؛ تصادف اگفاق» شذون» دو قل؛ قل. 
نیتفاقی 

:هه لکه‌فت, دەگمە› كەم نایانت [رِیکەرت: دهگمان] 
ف: پیش آمد. کم کمیاب. نایاب. 

ع: اثفاقي» تصادال شاذ؛ ناد قلیل: قلْ. 


نت 


لد: ردو» دووری.[سل] 

ف: رم دوری, گریز. 

ع: احتران تفر تباعد. 

ك: ناگابی.[ناگادار بوون؛ زانین] 

ف: آگاهی, آگھی. 

ع: علم؛ اطلاع؛ اطلام وأقوف» خبرة صرق 
استحضار. 

نینمینان 

ك: دلنیساہی؛ دلگسهرمی؛ بساور» پسەرمیان, بسایق. 


[ندوردبیءپشتپریست] 


ف: دلگرمی؛ دل آسودگی» آسایش, دل‌أستواری» 
باور. 

ع: اطمینان: اَمَتَةَ اعتماد؛ وثوق. 

فیجارہ 

لد: کرئ؛ کریساری؛ کرێدان» مسزه, مسزەدان. بارافروزشی؛ 
مزیاری۔[مزء به کری‌دان] 

ف: مُزد دادن بهره دادن بهره فروشی, مزد 
یاری بهره داری. 

ع: اجارة ایجا اگراء. 

ئیجارەدەر 

ك: بەمزددرء به كرێدەر. کریکار۔[ئەو که‌سه‌ی شت به کر 
دەدات. ھەروەها: به کری‌گیار] 

ف: به مُزد دہ مُژدبگیر. مُزدور. 

ع: موجن مُکړي. 

نیجارەکەر 

لد: مزیار؛ مزدەر› مزادہر؛ کرێدەر» کریار.[ کرتچی]ً 

ف: مُزدیاں مُزڈ دہ بهره‌دا مُزد بده. 

ع مُستاجر ۰ مکتر: ي 

نیجازه 

ك: دسەلات: گفت؛ د«سوور.[مولهت] 

ف: لھی, با گفت؛ گفتاں دستور, روادید. 


ع: اجازة: زخصة. اڈن؛ قول. 

نیجازه 

ل: ئەفسوون, د‌مبهس [فتوا, دسوور (بق موونه: نیجازهی 
مار گرتن.)] 

ف: افسون, شُویّست» شُونست, فسون, آوسون. 
مَسرود دمدمه» جادو؛ تیرنگ. (اجازه‌ی مار 
گرفتن مثلا) 

ع: رقي عغَزيمةء سض, اعاء. طلسنم تعوین. 

ك: زۆر» ستەمء رنه .[زولم» ناههقی] 

ف: ستم چخ, ژغم بیداد. 

3 ظلم اخجاف» تعدي. 

تیجرا 

ك: رهواکردن؛ ڕێگه‌خستن» ئەنجامدان؛ کارخستن.[جيّبه‌جئ 
کردن] 

ف: روا کردن, راه انداختن: کار انداختن: روان 
ساختن. 

ع: اجراء امضاء انفان تنفین. 

نیجماع 

لد: گەلەکزمہ؛ تیلجاری.[هاوکاری کردنی به كۆمەل. 
راپه‌رین] 

ف: شورش, آشوب. 

ع: اجماع. اْدحام قیام هوض, نهضتة. 

ٹیحترام 

ك: ثاوپرو. نگینء سەنگینی, گهورهبی-[ریز» حورمەت] 

ف: آرجهندی» آزرم. آبرو: بزرگی. 

ع: عوّة حُرْمَة احترام. 

بحتام کرتن 

ك: اوپرر لیٹیائن؛ سه‌نگ لیتنیان. گەوردہی لینیان.[رتسز 
لیتان] 


ف: بزرگ داشستن, ارجمند داشستن, آبرو 


.گذاشتن. 

ع: اعزان اکرام؛ ٹکریم: تبجیل. تجلیل. تعظیم» 
ثقدیر 

نبحتلام 


لد: شدیتانی.[شه‌یتانی بودن] 

ف: گوشاسب» گوشتاسب, کوشاسب. 

2 احتلام؛ خلم. 

نیحتبات 

ك: پاریز» سول» دووری.[وریایی» سل ] 

ف: پرهین دوری» باریک‌بینی. 

ع: احتیاط احداق, تَحَّمٍ حوّطة. حَيْةَ تباعد؛ 


ك: نیاز كەل که‌فتن. ئەرەجە.[پێويستى› اتاجی] 

ف: نیسان نیازمندی» چنبلسی» تنگ تله 
خواهش, خواهشمندی» کار داشتن. 

ع: حَاجَة ارب شَجْب. وط عون ضرورة بُفية 
اختیاح؛ افتقار. 

نیحسان 

ك: خاسه. خاسی» خاسه کردن.[چاکه؛ چاکی] 

ف: خوبی, نیکی, آرازش, ارزانش, خوبی‌کردن. 
ع: إحسان» مننبع؛ صنیقةہ بمب 

نیحیا 


ك: زینگەو کردن.[زیندووکردنەوہ(ی مردوو.)] 

ف: زنده کردن. (مردہ را.) 

ع: احياء. (إحیاءٗ الأمُوات) 

ك: خوهشه کردن» دهرهاوردن. [(خزش کردنی زهوی بایر.)] 
ف: آّسته کردن, آماده کردن. (زمین بایر را 
دایر کردن) 


ع:احیاء. (احیاء الْمُوات. 
نبختلات 


ك: تیکه‌لی, هه لسازود انیشتن.[دزستایه‌تی, هارهلی] 
ف: آمیزش, تشست و برخاست اکدشی. 


ع اختلاط امتزاج» معاشرة مصاحبة. 


ك: دەسەلات› هه‌رس, خواست.[ریست] 

ف: خواست مَلچَکاء هوس, پیسایش, پیسودن. 
ع: اختیاں ارادق مُشیّة. 

نیختباری 

ك: دەسەلاتى› ههواسی؛ دلخواز: به ھەرەس› به خواز, 
[خزریست] 

ف: خواستی, هوسی, پیسایشی, ملچکابی. 

ع: اختياري» ارادي. 

نیختیراء 

ك: دورس کردن» داهاوردن» ددرهاوردن.[داهینان] 

ف: درست کسردن, درآوردن, تازه درآوردن» 


غباد. 

ع: اختراع, ابتداع, افتراح» افتجال. 

ك: نه‌مه , هم [ (وشه‌یه کی گورانیه.) بو ناماژه به نزيك.] 
ف: این. (گورانی است.) 

2 هذا ذا. 

نیدارہ 

ل: دیواخان.[دیوانغانه » دادگا] 

ف: أوارہ (اداره‌ی دادستان) بُزهون. 

ع: ادارق. 

نیدده‌عا 


ل: داد , داواء وتسن, خودوتسژی. (بسو خسودی ه‌یسژی.) 
[دادخوازیء سکللا] 

ف: داد داوری» دادخواھی؛ خودخوانی» گفتن؛ 
خودگویی۔ 

ع ادّعاء دعوی. 


نیرا 


نراده 


ك: عەتەر› دەقەد › دەقەت› بيانك› ورده‌گیی.[ره‌خنه گرتن] 
ف: دق خورده‌گیری» رخذنےجسویی, 
بهانه‌جویی, آک‌جویی, سُْخن گرفتن. 

ع: إیراد اعتراض: انتقاد. قدح» تعییب, تنقیص. 
عتّب. عتاب. 

نیراده 

ك: نیاز» ھەرەس› ئارەزوو› گەرەك› گەرەك بسوون, خواس» 
ویستن. [ریست» خواستن] 

ف: ملچکا خواست, هوّس, پیسایش, نیساز 
آرَزو؛ آغان پیسودن» خواستن؛ آهنگ, آهنج» 
دلبستگی. 

ع: ارادة قصند. هرادة. عَزْم عَزيمَة اناصا. نی 
مه تصلمیم۔ 

ك: دسهلاتی» ھەرەسى› دلخواز, دلخوازی. (حه‌رهکه‌ی 
نیادی) [خوویست (جووله‌ی خوویست.)] 

ف: خواستی» هوسی, پیسایشی. 

ع: ارادي» اختياري. 

ك: سیواك.[(داری سیواك) که رهکوو فلچه لے دمی 
رادەدەن.] 

ف: پیل جالی, جال سنا. (درخت مسواک) 

ع: ارّاك. شَجَر المسواك. 

فیرس 

ك: میرات: میراتی, جیماگ | که له‌پورر] 

ف: مُردەری: مُردەریگ: گاوزاد. 

ع: تلید. قرخ اِرْث: ورث. شراث. میراث موروث. 
اة اثال. 

نیزا 

ك: عیزا , پاداشت: قهر‌بوو , قەردوی, سزا.[توله › پاداش] 
ف: داشن, داشاد شیان, جاوّر: سزاء پاداشء 


۶۷ 


گیل 


پاداشت. پاداشن, کَیْفُر بادثر بادآفره بادآفراه. 


ع: جزاء گواب» جر مُجازات مکافات؛ عوض: 
ك: رووکەش: رروکیش.[زیاد » سەربار] 

ف: روکش, آفزودہ آفزون. 

ع: اضافة» ضنمیمة. 

ك: خدیسه. |[ خسستنه‌پال (به‌رامبه‌ری رصا کردن. رەك: 
غولامی زاید.)] 

ف: خدایه» خداین. خدایه‌کردن. (ضد اطلاق, 
ai‏ یت 

ع اضافة. 

ك: هه‌ول, نائارامى.[شلەژان› شپرزەبى] 

ف: غلسه؛ ب ی‌آرامسی» تپش» شورش» جوش و 
خروش, جوشیدن. 

نیزدیواج 

ك: مارہء چاره. ژن خواستن. په‌یودننی.[ژن هینسان؛ ژن و 
میردایه‌تی] 

ف: چاره. زناشویی, زن و شوھری؛ زن‌گیری: 
زن گرفتن پیوتدی. 

ع: ازدواج؛ زواج تج نکاح» استنگاح. 

نیزرایل 

ك: گیانکه‌نکه.[مه لکه‌مورت فریشته‌ی گیان‌کنشان,] 

ف: جان‌ستان. چان‌شکار. 

ع: عزرائیل» مك الْمَوّت. 

نیزکیل 

[ك: دردختیکه (له تیهی گویف.)] 

ف: آزگیل, گیل آنج» آج. ََج» کنوس. (نوعی 


از گویج است.) 


ع: ثفاح البَنْ ڈو ثلاث حبّات. 

ك: دسورر. دسهلات» گفت.[مولهت] 

ف: تھی بارء گفت» گفتار دستور. 

ع: اڈن؛ اجارْةه قول. زخصنه. 

ك: ددریرین, ثاشکرا کردن» درکائن؛ وتن.| خستنه‌پد] 

ف: گفتن» آشکار کردن» دندیسدن؛ پدیدارکردن» 
هویدا کردن. 

ع: اظهان اشعار؛ پیان. 

یسا 

ك: نیسه , لیسه‌تی» نیساکه.[نیستاء نوو که] 

ف: ایساء اکنون؛ کُنون, نون» ایسدر ایسدون؛ 
آیسدون, آهزون؛ ایمسه؛ این دم» ایسن‌زمسان؛ 
این‌هنگام. این‌آنگام» این‌گاه. 

ع: اَانْ الحال» السنَاعة» آلحین؛ هذا الآنء هذا 
الرمان... . حال فعلاً. 

نبسار 


ك: به‌خشش, جواغهردی[جوامیری (لسه‌خ گرتنهوه و 


به‌خشین به خەلك.)] 

ف: هدمان. (از خود گرفتن و بے دیگری 
بخشیدن.) 

ع ایثار» فشود. 

يساو 

ك: لەمەرساء لەمەرلا› لەمەردراء له گرهرلاء له گردودراء 
[له ئێسته به‌دواره.] 

ف: از این سپس, پس از این. 

ع: من بعد بعد هذا. 

نیساولاوه نيساو 


تست 


ك: وێسان» لەنگ کردن: تارام گرتن, مەئەر گرتن؛ وچان 
دان. [پشوو, خایاندن (له کار یا له رزیشتندا.)] 
ف: ایست. ایستاان ستلان؛ مات درنگ۔ (در 


کار یا در راہ رفتن) 
ع: وقفةء گوقف» سکون؛ صَبْر: تأمل. 
اھەت 


ف: آرامش, آزمیسدن, آرام گرفتن» آسایش؛ 


آسودن» آسودگی. 
ع: استراحة» سُکون» قرار: هدوه. 


ك: زکه‌ماسی.[تیسقایی, نەخوشی ثاوبەند.] 

ف: آمارء آمان آمارہ ځشکامار. شک أمار 
شکم‌درد آب. 

ع حبن» استسقاء. 


ك: جیایی؛ جیاره کردن» دەر کسردن؛ هه لهارردن. 


[دەرهاریشتن] 


ف: سوایی, جدایی؛ سوا کردن, بیرون کردن. 
€ استشناء. 

ٹیسٹیشمام 

ك: بو کردنء لورت گه‌رائن.[بوزن کردن] 


ف: شُمیدن, بُو کردن, بُو شنیدن. 


ع: استسشمام اشتمام؛ تشم شم تشمیم 


استرواح. 
نیستیعداد 

ك: داموپسل, پلوپساء جەرہبەزہ؛ حوضهر.[لیلهاتن؛ بسه‌هره» 
ھونەر] 


ف: برازندگی» شایستگی, آمادگی. هوش, هنر. 
ع: استعداد لياقة. 
فا 


۶۹ 


ك: کدناره گییی, که‌نار گرتن.[دهستلیکیشانهر«] 
ف: کناره گیری, کنارگرفتن؛ دست کشیدن» 


ویل کردن. درخواست آمرزش, درسه‌خواهی, 


ك: پیبای؛ به‌ردرپیی. پیړی» پنشواز.[به پیباوه چوون, 


پیشرازی] 

ف: پذیره, پیشواز» پیشبان. 
ع: استقبل. 

و و 


: توار پیاچوون[لیکولیندوه] 

ف: آماں آماره. 

۳۹ کے 
a‏ تفحص. نجسس. 
نیستیقلال 
ك: خوؤسە‌ری, سه‌رخویی » پابه‌رجایی. [سە‌ریەخوبی] 
ف: خودسری» سرخودی» نابستگی» 
پابرجایی. 
ع قال 
نیستیلاع 


شت شت 


ك: دسوور, راوشت: شیّوہ.[شیواز؛ نەریت] 

ف: یاساء دستور» مروس. نزد. 

ع اصطلاح اسلوب. عادة. عثد۔ 
نیستیناف->واخوایی 

نیسرار 

ك: وِك: رك. سەخت گرتن.[پئداگرتن: سوور بوون] 
ف: سشختگیرری؛ نبال کردن: ایسستادگی؛ 
پافشاری: پایداری: مُکاس: مُکیس. 

ع: اصرار؛ الحاح: الحاف. لیام شا 3: 
نیسرارباز 

:رگن :و رک سەختگی[پیداگر, سورر] 

ف: شلایین آویزگن؛ سخت‌گیر. 


2 مُصن مج 2 ملحف. میم سمچ 1 سمیچ. 


۳ 


نیسقان 
ك: پنشه ‏ پلان. سقان.[نیسك] 

ف: استخوان ستخوان. 

2 عظم عَرْق۔ 

یسك -›بیشه [(رشه‌یه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
فیسك-+عینا [(پیته کانی گوزاره,ناره.)] (عرّف «عیسی» است» 
اسم است.) 

نیسکان 

ك: پیاله . ننجان.[ گیلاس, قهدح] 

ف: استکان پیاله پنگان. بنگان؛ کلاجو. 

ع: طاس. طاستة؛ فَيْحة فنجان: قدح. 

وه 

نیسلام 

ك: مل‌دان. ئابین موحه‌مه‌دی. موسولمانگهل. [ملکه‌چسی. 
ثاینی نیسلام. هه‌روه‌ها: موسولمانان] 

ف: گردن نهادن. آیین محمدی. مسلمانها. 

ع: اسلام؛ انقیساد؛ اطاعة. الدين القيّم» مذهب 
محمّد(ص) المسلمون: آهل الاسلام. 

تیسلیمی 

ك: نال‌ته . سوراحی.[هه رکام لهو ریزه‌داره چه‌قینراران‌ی 
که به شیُوهیه‌کی تایبدت خەراتی کرارن.] 

ف: اسلیمی, صُراحی. 

ع: درټزین» دراټزون 

وینهمنالهت ‹۲› 

نیسلاع 

ك: یەلیخسبین, نارجی کسردن. یسهلکسه‌فتن» سازیان. 
[ناشت‌کردنەرہ؛ گونجاندن. ناشتی» گونجان] 

ف: سازش دادن: میانجی کردن: سازاندن. 
ساختن. 

ع: اصلاح. تصالح؛ اصطلاح؛ اصتلاح مُصالَحَة 
صنلح» سلم. 

نیسلاع 

له: دورس کردن» دورسه‌و کسردن؛ دسکاری کردن.[چاك 


۷٣ 


کردن] 

ف: ساختن» درست کردن» دستکاری کردن. 

ع: اصلاح؛ تعمیں ترمیم؛ مَرمة. 

نبسه نیسا 

نبسمال 

ك: زکه‌شوره. سه‌رپایی. ته‌قه‌فیید [سکچوین؛ ز:حبری] 

ف: بُربنش, ترایمان شکُمزو, ریخیدن. (ریخ) 
ع: اسهال» اطلاق: رُحمیں مُشاء استم‌شاء 


ف: ریخن, ریخو۔ 


ك: عسیش!ء قخ![کغ! (وشسەی دەربسرینی بٹسزاری و 
پیتناخوش‌بورنه.)] 
ف: شه ویک! (کلمه‌ی نفرت و استکراه است.) 


ع تثف! 

ك: ژان. گل دەرد.[تازار] 
ف: درد. 

ع: الم وجع. 


ك: هیتسا» درکسه» درک‌السن» گسه‌یانسن» چسارقرتکی» 
چارهه‌لته کائن, ئەیھام. کنشهك, گوشه.[ناساژ؛] 

ف: تما سیم کوش, دندش, پرخیده تُمسودن, 
نشان دادن گوشه. 


تیشتیهار 


ع: اشارّة ایماء ایباء ایحاء ایماض ایهام رمز 
غُمن وحي. قلمیح» تلویح؛ تومثة. اسم الإشارة. 
نیشاعه 

ك: چار. چاوورار. دەنگ» نارازه.[ناوبانگ] : 

ف: چاو آوازه دمدمه» زمزمه. 


ع: اشاعة شیرق انتشاں اذاعَة» نشرق سمعة: 
» سنما؛ اشتهار. 
ك: دەرد کردن, ژان کردنء گل کردن. درد هاتن.[یه‌شان] 


ف: درد کردن» درد آمدن. 


ع: تلم وج 

ك: تاسه , نارهزور» تامسازرزیی» چسوقیان؛ چسوقیان دل» 
تینگی. [حەز› خولیا, تامه‌زرزیی] 

ف: درضوش, شادخواست. تاسه‌ضواری» 
آرزومندی» تشنگی, گروس. گروش» جوش 


۳ 


جوشیدن. 

۳ + ی 
ع: اشتیاق شوق. ولع تولع آب اباب ابابة. 
نیشتیباه 


لد: شّویان؛ گرم بسوون, لیسشتویان: لئگرم بسوون؛ 
سەرلیشیّویان.[لیتییکچورن] 

ف:گم شدن؛ سردرنیاؤردن یرت شدن؛ 
آفزیدن. 
ع: اشتباه التباس؛ لتیاث. 
نیشتیباهکاری 
ك: شیوائن؛ راس‌گوم کردن» راسرپوشی.[لیتینکدان] 
ف: راست پوشسی, هوده پوشسیی راست 
پوشاندن؛ راست گمکردن, گمراهی؛ پرت‌روی. 
ع: لبس ٹلپیس؛ تخبیط. تشبیه؛تویت. تولیس: 
ایلاس: اخداع. ۱ 


ك: چاو» چاووراو. دەنگ: نارازه.[ناربانگ] 

ف: چاو آوازه. دمدمه» ژمزّمه خنیدن. 

ع: إشتهار انتشارء شهرة انذياع کَشْرقہ سفق 
سما صیت» اشاعة. 

یش ده سوبا 

ك: جگه‌نيشه , بەنگەئیشہ .[دەردەجومگه ؛ باداری] 

ف: پک درد دست و پا درد. 

ع: بّذل» وجمٌ المفاصل. 

ك: ٹاوروو. باور. پشتیوان.[بایەخء رێز. متمانه پی‌کردن.] 
ف: ورسنگ, آبرو. باور» ھنگ: سنگینی» سّنگ. 


ع: اعتباں احترام عر حرمة» شَرّف. اعتماد. 


ار 


وثوق. 
ك: راسەو بوون. میانه. شینایی.[راست بووندوه. هاوسانی] 
ف: پا شدن. میانه شدن: میانه‌روی. میانه. 

ع: اعتدال» استقامة» توسط. 

ن ۳ ال قَبة 1 

ك: میان‌ی راسەقانی.[ھاوسانی راسته‌قینه] 

ف: لُهراسب. 


ع: اعتدال حقیقی. 


از 

ك: بیانك. بيائك گرتن, دەتەت› دهقهد » عهتهو؛ ورده‌گوی. 
[یبانور. رخنه] 

ف: تق خورده‌گیسری, بهانجویی؛ سخن 
گرفتن دژجویی؛ آفندیدن. 


ع: اعتراض انتقاد ایراد. تنقید» قدح. 


لد: بارړ» سەرسپاردن.[بروا] 


۱- زاراوەیەکی پزیشکی کزنه. (ر -ر) 


ف: تمشته» باوّر گرویدن, آوّر. گرایش: آوارہ۔ 
ع: عَقیدَة ایمان اعتقادء یقین. 
تمعتما 


ك: باورِء بایق [پشت‌پی‌به‌ستن» متمانه پی‌کردن.] 

ف: باور؛ باورکردن: اُستوانی۔ 

ع: اعتماد» اتکال تُکلان۔ 

ك: بالد؛ پەروا؛ ترس, په‌ك.[ددریه س, بایەخ] 

ف: باک» پَرواء اندیشه ترس بیم. 

ع: عباء غیج؛ اعتناء اهتمام مبالاق اکتراث. 
نیعتنا نه‌کردن 

ك: باك نەبوونء په‌روا نه کردن, پەك نه که‌فتن, نه‌ترسیان. 

[ دەرب بەس نەھاتن؛ بايەخ پی‌نه‌دان] 

ف: باک نداشتن: پروا نکردن» اندیشه نداشتن؛ 
بیم نداشتن, نترسیدن. 

ع: عدم اعتناء عَدم مُبالاق عَدَم ال(کتراث. 

نیعجاز 

ك: پەرجو؛ کار که‌س‌نه کردگ.[ کاری نائاسایی» موجزات] 
ف: فرجود. کار کس‌نکرده. 

ع: اعجاز خرق عادة مَعجزة. 

تیعراب 

ك: تاتی, سەر و بۆر» سەر و ژیر.[بزوینی پیته کان (سەر و 


ژێر و بؤر و زانه تست سے) که نیشانه‌ی چوار 
ٹیعرابەکەیە.)] ۱ 

ف: زیر و زیں (زبرء زیر پیش نہ سس اش 
س) این چهار شکل, علامت چهار اعرابند.) 

ع: اعراب؛ (تصب. خفْض, رفع جَزم- فتحه س 
کسره - ضنمّهت سکون ت 


۳ 


نیھری 
ك: فالدان.[چاك کردن (ماین له فەحل کیشان.)] 
ف: ایغری» گُشنی, ایغری دادن گشنی دادن. 


(مادیان را فحل دادن.) 
ع: ایداق. 
ك: چاوپزشی.[ یبور ردن «اغماض»» و نوخته که‌ی لابراره.] 
ف: چشم پوشی؛ آمُرزش. مهربانی» گذشت» 
درگذشتن» بخشایش. (مصحف اغماض است) 
ع: اغماض» حقو صتفح: مُفران:مَفة 
ك: پاژینه : نه خشال [بنسژیل» بنینسزنگ» خەوشوخالی 
د«غل] 
ف: افت» آفال ته‌گربالی. 
ع: فخالة. 
: بهرشیو. رنڑگ شکائن.[بهربانگ. رنژوو کردندرہ] 
ف: شام. روزه‌باز کردن. 
ع فطوں ؛ اقطار. 
ك: بەرشێو بەربانگ.[(ئەوەی روژروی پئدشکیٹن.)] 
ف: شام. (آن‌چه با آن روزه باز کنند.) 
ع: فور وري. 
ك: فیز کردن, خومهلکیشائن.[شانازی کردن] 
ف: خودستایی» فیس کردن. 
4 افتخاں مُباهات. 
ك: ددله‌سه, دس مەلیەس, درۆ.[تۆمەت» بوختان] 


ف: پلمه» سُرو چریک. پیغاره. 


ہی 
لد: به‌ههشت» سپیان؛ سپیار [ناصانی نّیسهم بےەلای 
پتشینیانه‌رد. (له بەرگەھەرا بەردوژوورتر.)] 


ف: سپهرار. (هوای افری) 


ع افر آثیر فوق الجو. 


ك: چوکله‌شکینی» شۆفارى.[ئاژارەنانەرە] 
ف: چُٹُلے, رسایی» جلویزی» ه‌الگی» 
سُخن‌چینی» دوترھمزتی, پالادگی. 
ع: افساد تفتین» تحریك: نم توریش. 
نینلاس 
ك: نه‌بوونی, نه‌داری.[نابووتی, مایه‌پووچی] 
ف: تباهی» نداری» نابودی» ناچیزی. 
ع: اقلاس؛ اعسار۔ 
تیفلاكدے داکاسیان 
ك کوچ.[شهپله لی‌درا او. گرج] 
ف: چنگلوک چنگلوک, خنگلوک» چنگوگ» 
ع: قالج؛ مُفلوج» کسحان, اکسح اکنع؛ کنع. آکوع. 
ك: کوچی.[نه‌خوشی شدپله. گزجی] 
ف: چنگلوکی.. 
ع فلج کسح؛ نع کوع. 
نیقبال 
ك: نامه نگین؛ هات. مارار.[به‌خت] 
ف: آمد ماراب» شگون, پیش‌آمد. خوش‌بختی, 
ع: اقبال بخت» طالع. 
نیفتساد 
: مالداری» دنیاداری [که‌یبانوویی] 
ف: کدیوری: کوالش, مال داری؛ دنیاداری. 
ع اقتصاد» إثراء. 
پیقتساد 
ك: میانە ووی۔[مام نارەندێتى] 


ف: میانه‌روی. 


4 اقتصاد اعتدال. 


نیقتمدا 7 


لد: شون که‌فتن. پشت سە رکه‌فتن, تەك که‌فتن. (شونکه‌نتگ 
«مقتدی»» شون که فیاگ «امام») [په‌یرهوی کردن] 


ف: پیروی؛ پشت‌سر افتادن گرویدن. 
ع: اقتداء اقباع؛ سنن 
ك: پئھاتن.[دانپیانان] 
ف: خست. ممست گفت. گفتاں شست 
خستیدن... بر زبان آوردن. 
ع: اقراں اِذعان: اِیذاح؛ تُخُوع؛ اعتراف. 
ٹیفراز 
: دوایی. دوای ی‌ھاتن.[کوتابی. كوتايی‌هاتن › قپان] 
ف: انجام؛ فُرجام, فُرناد پایان: سُومه کران. 


انجام آمدن, انجام رسیدن.... فرجام رسیدن» 
نیست شدن, از میان رفتن» بریده شدن. 


ع: نهايّة. غايّة» عاقبّة. انتهاء انقراض. خاتسه 


ك: ناوچە › ناران؛ سەرزہوین.[ھەرتم] 

ف: کشور, کشگور کشخر کُشخر. 

ع: ملک اقلیم. محال. 

[(ك: خلتەی کانزاکان له کاتی توانه‌وهد!.)] 

ف: اقلیمیا. (ذُردی فلزات در هنگام گداختن) 
ع اقلیمیا. 

نیل 

ك: عیلء خیل.[مر] 

ف: ایل. 

2 حي“ قبیلة. عشیرد. 

ك: لاکردنهره : هەوالپرسی؛ پرسین.[ثارردانه‌ره. بایه‌خدان] 
ف: نگاه کردن؛ رو کردن. چٹر پُرسه. آگاهی 


گرفتن: نگربستن, برگشتن. 

€ التفات. لطف. استخبار. 

نیلتیفات کردن 

لد: لاکردنهوه» بەرکردنء هەراڵپرسى.[نارڕدانەوە› بایەخغ 


پیدان] 


۱ ف: چفریدن. پُرسش» آگاهی گرفتن. روکردن» 


نگاه کردن؛ روبرگرداندن. 
ع: التفات» استخبار؛ مُلاطقة. تلطف. 
نیتجاری 
: گە لہ کزمہ .[گە له کومه کی › راپەرین] 
ف: شورش, ایلجاری. 
ع: اجماع. هجوم تهاجم قیام تَهْضة. 
نیلچی 
ك: بالیوز [بالویز, سەفي] 
ف: ایلچی, فرستاده. نماینده. بالیوس. 
ع: سفی. 
لد سه‌رنیلچی. [سه‌ربالوتز] 
ف: ایلچی‌باشی» سرایلچی. 
نیلهام 
ك: لێوه» خوره. لیّویان. خورپیان | خستنه‌دل. سرروش] 
ف: در دل انداختن فرداب. 
ع الهام؛ وحي؛ القاء 
نیلاغ 
ك: سهرده‌سیر.[کوتسان» زوزان (به‌رامبه‌ری «قشلاخ».)] 
ف: ایلاق؛ بپلاق» کومسار سردسبر. (ضے 
«قشلاخ») 
2 هرود مقاظط مقیط. 


ك: بيژەن› نەرمەبێژ.[ھێلەك] 


نیم 


ف: الک نرم‌بیز؛ تَنک‌بیز» گرمه‌بیز گرمه‌ویز. 


وينه 

ٹیم 

لد: نهم. (ئیمجار) [پنشگرنکه بو اماژه به نزيك.] 
ف: این (این بار) 

ع: ذاء هذاء ال.رهذه المَرّق 

نیما 


ك: درکه : میْما۔[اماژ:] 

ف: تمار: دندش پرخیده. 

ع: ایماء اشارق رمن کنایة. 

نیماله 

ك: دهسورر. شیشه‌ده‌سور.[ حوقنه » عیماله. س نامرازی ۔ 
دهرمان کردنه ریفوله.] 

ف: اماله. مینا. 

ع: حقته. محقئة. 

ونه 

ئیماله فەرەنكى 

ك: دسسوور فسەرانگی.[حوقنەی فەرەنگى: جسوره 
حوقنه‌یه کە.] 

ف: اماله فرنگی. 

2 محقَنَة. 

ونه 

نمام 

لد: پێشەراء بەرنوێژ.[پێشنوێۋ› ریبه‌ر] 

ف: پیشواء کچیر. کُچیردہ باژن: پیش‌رو. 

ع: امام مقتدی. 

تنما 

ك: باو ۔[بروا 1 

ف: باور کردن؛ گرویدن, پذیرفتن؛ اُسستوار؛ 
استوان. 


ع: ایمان: ایقان؛ اعتماد. 


نیمه‌گدل 


ك: به‌راررد ؛ زمین» تاقیەرکردن.[تاقی کردنەرہ] 

ف: رون آرویسن, آرویسن: آزمسون: آزمسایش: 
آزمودن: ژمودن: آزمون, آزماییدن. 

ع: امتحان؛ اختبار ابتلاء تجربة» مُنی: بوي 
متو. 

نیمتیزاع 

لد: تینکه‌لی, تیکهل بسورن, اویضه بوون, قاتی بورن, 
[تیکه‌لار بورن] 

ف: یکٌدش, آمیزش, آمیۓغ, سنگم سنگمبر, 
آميخته شدن آغده شدن, ترومیسدن, ادن 
آمیزیدن, آمیژیدن. 

ع:امتزاج: اختلاط رکب 

نیمجار 

لد: نه‌بجاره, ئەم که‌شه.[نهم که‌ردته ] 

ف: این بار. 

ع: هذه الكرة هذه المرة. 

نیمرو 

د: نه پرژ.[نه مپز] 

ف: امروز این روز 

ع: الیوم هذا الیوم. 

ك: مور کردن. گوزہراندنء ەنجام دان. ررا داشتن.[شه‌قل 
کردن. جیبه‌جی کردن. په‌سه‌ند کردن] 

ف: مُھر کردن. گذرانیدن» انجام دادن. پذیرفتن؛ 
دستینه. 

€ امضاء انفاذ. اجراء. قبُول. 

نیمه 

[ك: نهم, مه (که‌سیتکی گهرره يا یه کهم که‌سی کو.)] 

ف: ماء ماها. (یک نفر بزرگ» یا متکلم مع‌الفیر.) 
4 تا نحنْ. 


نیسکه‌ل 


[ك: نیمه (کزی راناری یەکەم کسی کویه.)] 

ف: ماها. (جمع متکلم معالغیر است.) 

‌ تحن. 

ك: تان» ناز, خه‌مزه, ئەدا.[نازونووز] 

ف: آن, این نان تُمّک. آدا. 

ع: ملاحَة دلال» خُر 

نینتزار 

ك: چاریاری, چار‌نواری؛ چساوهریگه بوون, گموی‌تولاخی: 
قه‌تیزی, خهرهیی» دسخهرایی » خەرەبوون› دەسىخەرەبوون. 
[چاوەڕوانى] 

ف: برض پَرمًں وُرمّں وُرکس ټرموء پرمو؛ 
ټرمور پُرموں ټرموز؛ پُرموز: بُیسوس, پیوس. 
چشم به راہ چشمداشت: نگرانی. 


7 771 
ع: انتظار؛ ثرقب» توفع رجي تُرَصّد: شَریٛص؛ 
۱ 


ك: سه‌قام» سامان, یاسا.[رتکوپیکی] 

ف: نیوراد. ذهناد» سامان؛ باساء آرامش. 
ع: التظام اقساق نظم. نظام؛ تَسّق. 

ك: سزاء توله [حه‌یف: قهرهبووی زولم سەندنەرہ.] 
ف: سزاء کی کینه‌خواهی کینه‌گشی. 


ع ذحل ثار معاقبّة انتقام. قصاص› جزاء. 


ل: پەر ء دواء دوایی» ئه‌نجام» بریانەوہ.[ کوتابی] 
ف: سومہ کُران: گراه آنجام» فرجام؛ پاییان 


فرناد. 


4 انتهاء غایة نهایة. خاتمة عاقبّة نهاء. 


ك: خزکوشتن [خزمراندن. خزکوژی] 


ك: ئیتر» همه » ئەمه ئيتر.[ئەغا] 

ف: دیگر دگر» این دگر پس. 

ع: هذاء وُھذاء قهذاء ف- 

ك: فینجه» ارایشت. (ئینجه و فینجه)[نه‌وهی لابردنی 
مایه‌ی رازان‌وایه.] 

ف: پیرایه؛ زیب زیوں آرایش. 

ع: زيئة زَغنفة» فضنل الٹزئین؛ ضّمائم المشط 
زواند الشحسین. 

نینزان 

لد: ئینسان» عینسان, ناده‌میزاد.[مروف] 

ف: انسان» آذمیزاد» انزان. 

ع: انسان؛ بشر‌بني 7 

نینسان->نیفزان 

نینسان ناوی 

ك: ئینسان دهلیا.[مرزفی ئەفسانەبی دهریا که نیسوای 
له‌شی وەكد ماسی رایه.] 

ف: انسان آبی, انسان دریا. 

ع: خیْلان الانسان المائي. 


ك: به‌ستن, نووسین: هەلبەستن.[دارشئ؛ دانان] 

ف: بستن, ساختن؛ درست کردن؛ آفریسدن؛ 
آغازیدن, نگارش, نوشتن. 

ع: انشاء نحریر. 

نبنقیلاب 

ك: ناشو. بشیوه فرتینه.[ناژاره» شورش] 


ف: آشوب. غوغا» آشوه شورش, هنگامه 


سروتک» سرموتک. 


ع: انقلاب» فتقة» مَفسَدَق اجماع ضوضاء. 


ك: ئەنعادء پسشته‌و کەفتن, پننه‌هاتن, باوەرِ نەکردن۔ 
[نکوولی کردن] 

ف: کیبیدن: مَنبٔلیدن, آرندان کردن. باور نکردن. 
4 جحد. انکان: جحود. تحاشي. تحشني. 

فینه 
ك: نه‌مه,[رشه‌ی اماژه به نزيك. (وشه‌یه کی هه‌ورامیه.)] 
ف: این. (اورامی است.) 

2 ذا هذا. 

نیواره 

ك: خوەرئاوا› چەراکەران.[رنثیهر] 

ف: ایوار» سر شب. شبانگاہ شام شامگاه. 

ع: رواح» عشي» آصیل» غْسَق؛ مرب غروب. 

[ك: ئەنگو: راناوی کەسی دووەمى کویه.] 

ف: شماء شماها. 

ع: کم آنٹم۔ 

نيومت 

ك: بەخیو؛ بەخوئ» خوێدارى.[ئاگادارى کردن] 

ف: پرستاری» پُروّرش, تگاه‌داری. 

ع: خدمة» مُراقَبَة خول» خیال: توجه. 

ئێومتەل 

[ك: یود (کوی راناری کەسی دروەمی کویه.)] 

ف: شماها. (جمع مخاطب است.) 

نيه 

ك: یە, نه‌مه. [ناماژ بو نزیل.] 

ف: این 

2 هذا ذا. 

نیعتمام 

ك: پیاچوون[ گوی‌پندان] 

ف: پرداختن؛ کوشیدن» کوشش کردن وّررفتن. 


ع: اهتمام اعبا. [إعتناء] 


3 


1 


اب 

[(لد: وشەیەکە بو بەرگری کردن ر گیرانەرەی شاژل - بو 
نموونه : یابوو - دانراره که پیتی ا ری لټوی یا «ب»ی 
کوردی بیجن و دەنگی - دی حەیه.] 

ف: صدای «ر» می‌دهد. «رای لبی» یا «بای 
کُردی» می‌گویند. کلمه‌ای است وضع شده 
برای تھی از یابو مثلا 

ب 

لد: هولد.[ (هیزی جووت بوون.)] 

ف: باه. (توانایی جماع) 

ع: شهود. 

ب 

ك: وا [جموجوولی توندی عەرا.] 

ف: باد؛ واد آوغا. 

a 

با 

لد: حەرا۔[يئ: گازیکی بی بزن و بی ردنگه که دفری زهری 
داره.] 


ف: باد چناد توده. 


۱- نهم رشدیه له دسنووسهکهدا بریتبه له پیتی «ب» که 


پیتی «ار )»ې له‌سهر دانراوه. (ر - ر) 


ع: هواء. 
با 
لل: باد.[ له خوبایی‌بوین] 


ف: باد تیوتوں دیمبار شگفت» برتنی. 
ع: غرور» کب نخوة 

با 

لد: حەرا. (بای کردگه.) [تارسان] 

ف: باد. 

ع: تفخ؛ انتفاخ. 

با 

له: بلاا؛ بلا! (با بیت!) [لیگه‌ری!, بهیله!] 
ف: بگذار! (بگذار بیاید!) 

ع: لل دع! «يأتي! دعه يأتي!) 

با نه‌مه 

[لد: لەگەل ه‌مه‌شدا. هدرچه‌ند] 

ف: با این‌که. 

ع: وگو ولو کان. 

باب 

ك: بەن, بش[ (به‌شيك له کتینب.؛] 

ف: در بُند» بُخش, (باب کتاب) 

4 پاب. 

باہا 


لد: بارگد. بارکه!» بابە!.[بائہ باوہ!] 

ف: باب پدر. بابا! 

ع: آپ. یابا! 

بابوله 

ل: مه‌لوتکه . قوناخه .[مهلوتك» قوناخ] 

ف: اشک قنداغه. 

ع: قماط حزام؛ كفاس» ملفاف» قعموطّة. 


ونه 


بابولەپینج 

لد: قارنجء نەرار.[لەفافەی مەلوتکہ.] 

ف: نواد. 5 

ع: سبیبك طری يدة. 

وزته ببزله ۲۰ 

بابوونه 

لد: گول چاوێشه ؛ چاوتشه.[به‌یبوونه ] 

ف: بابونه, کوبل: آکحوان گاوچشم. کافوری. 
ع: قراص, غاغ حَبَقْ لب حَبَقَء بابونج» آقحوان. 
قحوان. 

یه نمتعنوان 

بابه 

لد: پاوك. با که !؛ باب [باف. بارہ!] 

ف: پدن باب. بابا! 

ع: آب. یابا! 

بابەت 

لد: باردت. بەردتی.[بارہء لەمەر› سەبارەت (له بابەت بر 
پارە کهوه» سە‌بارەت به قەرزە که.)] 

ف: باره» باب بابت. (در باب فلان مبلخ؛ از بابت 
فلان طلب) 

ع: باب باّة. مُوضوع۔ 

بابهت 

لد: بار؛ باودت. پەسەن [داب. رهرا] 


ف: بابت» پاسا. درخور» شایسته پسند. 


۸۲ 


لد: پهتاء درم ھەلامەت.[ئالاسەت› پەسيو] 

ف: ھنگ: کاتوره, بادبینی: 

2 ركام ثؤاط ضنئاك ضُناكء زكمَة؛ رل شُطاق 
ضۇدة› ضۇد. 

باتل 

لد: پووچء بيْخن بێهووده» مفت: بنکارہء له کارک‌فتگ. 
[ه‌تان, هیچوپریج] 

ف: خنج. فرخنج. ناچیز بیھودہ هرز هرزه. 
نادرست. 

ع: باطل؛ ضائع. لفو؛ عَبّٹ؛ داحض, متسوخ» ریق. 
باتلاخ 

لد: زق, زلهقه.[زه‌لکار» زرتنگ] 

ف: نُبُک: باتلاق. 

ع: ورطة رَدغة» وقیعة. صهوة مُوحل: ملع 
باطه- باتل 

باهو کردن 

لد: پووچەو کردن, له کارخستن. [هەلوشاندنەرہ؛ پووچەل 
کردنەرہ] 

ف: خنجاندن, فرخنجان‌دن؛ حنج کسردن؛ 
فرخنج ساختن, هرزاندن. 


ع: ابطال» الغاء دحض نُسخ. 

باظطمو کریاک 

لد: پووچەر کریاگ: له کارکه فتگ.[هه لوشار» پووچەڭ 
کرار] 


ف: خنجیده فُرخنجیده وادیاب ناچیز شده 
هرزیده. 


ع: ملفی؛ مُبطل: منسوخ. 
بانن 


لد: ناو» ژتر.[ناخ» نهینی] 


ف: توء میان؛ زیر درون: آندرون. نهان؛ پنهان. 

ع: باطن. 

باتی 

لد: بەرەتى› ته‌نخوا , جیه‌ی, جیگه ,[بریتی, له‌بری. جیات 
ای 2 2 برسی هب - 

ف: به‌جاء به‌جای» جای» زمش, گوهر, گهر. 

پاداش. تاوان. 

ع: عوض: بُدَل: عقبة؛ من باب. جزاه. غرامة. 

باپووشکه 

ك: پورش.[په‌لاش. وشکه گیا] 

ف: خس, خاشاک. 

4 غُثاء قذی» قذا3. 


بایدر 


ك: چایمائی.[سە‌رمابورن] 
ف: چاهیدگی. سرماخوردگی. 


a‏ قرس. پراداء. 


ك: با [باره‌گه‌وره] 

ف: نیاء باباء پدر بزرگ. 

ع جد. 

باہیرمکەورہ 

ك: بارا گموره, با گمره.[بارکی باپی] 

ف: بابا بزرگ, نیا بزرگ. فُرنیا (پدر نیا. مادر 


نیا) 
باج 


لد: مسہری. رادارانه.[مالیات» سهرانه. همه‌روه‌ها: باجی 


سەرەرئ] 
ف: ماج باز واژ ساء ساو گزیت؛ جبا. 


راهدارانه. 


ع: مکس: خراج» جبایّة. مُجبی: مالیّّ. (مالیّات) 
باجگیر 


لد: باجه‌وان, رادار.[باجسین] 

ف: باج گیر. باجبان؛ باژوان واژبان: ساوبان: 
گزیت‌گی راهدار. 

2 مُکاس. عشنان محصنئل. 
باج 

لل؛ واجه » کوناراجه , کوناوەجہء رڏچن؛ کوٹارزچن.[رؤچنہ . 
رئژنه ] 

ف: باجه, بادجه وادجه رون زوژنه پالکانه. 
ع: فخت کوة؛ منفنه هو جلی؛ روشن, روزته. 
باجموانےباجکیر 

باجی 

ك: خودیشك؛ خوه‌یشکه ![خوشك. خوشکئ!] 

ف: خواس همشیره باجی, 

ع: اخت. يا اُختا! 

باخ 

ك: بوسان.[باغ] 

ف: باغ آبسالان. بوستان, ہُستان, فردوس. 

ع: حديقة؛ روضنة. جَنَة فردوس بُستان. 

باخ برین 

[ك: ل کردن و هه لپاچینی داری باخ.] 

ف: پرضو فرځو؛ خساره خشاوه آزوغ 


پرکاوش: پرخویدن, فرخویدن, ځشودن. 
کزدیدن» پیراستن, باغ بُریدن۔ 

ع: شذب» قشضب توب تشذیب» تقضیب 
باختن 

ك: دانیان» دورانن بازین.[دانان, دزراندن] 
ف: باختن. 

ع: خساں خرام؛ حرم؛ اِضاعَةء تضییع. 
باخچه 

[ك: باغچه] 


باخله 


ف: بوستان» بستان» باغچه. 

€ حدیقة پستان. 

باخه 

لد: تومه‌دانه.[شه‌تنگه (جیگایه‌کی کاتبه که سوری تیدا 
د«چینن. تا بییته نەمام.)] 

ف: تضمدان؛ دانه‌دان؛ داردان نخیر» نخیسز. 
(دیواره‌ای که برای نشا یا نهال می‌سازند و در 
آن تخم می‌کارند که نشا یا نهال سبز شود.) 


4 مشتل» مشئلة؛ مُفرس: دندائة. 


باغ نه‌مانه 

[لد: خه‌تف] 

ف: نهاله نواحسته. 

ع: فسيتة» فسلان. 
بافونبکا 

باخودر 

لك: مازش, بەین.[کونەباء معردا] 
ف: خوا بادخوں میانه. 


ع: فرجة. مَْقَذ فاصلةء بیْن. 
باضەوان 

[له: باغەران؛ رەزەران] 

ف: باغبان, ززبان بَنوان. 

ع: ناطور؛ ناظور؛ ناظر آکار؛ کَرّام. 
باد 

ك: باء وا. [موجوولی تواندی هەرا.] 
ف: باد واد آوغاء 

ع 

بادار 

[لد: هدر خواردنتك که مرف بای پی بکات.] 
ف: باددار: باد انگیز بادآور. 

ع: نفاخ 

بادار 


بادان 


له: هنرادار, کدللەباء بادیھەرا۔[فیزن؛ له‌خویایی] 

ف: نو فتوده: باددار: کله‌باد. ضودبین؛ 
خود پستد. 

ع: منک مَُفرغر» آئوف مغرور. 

باداری 

لد: بەرسری.[مایەسیری] 

ف: پُواسیر. 

ع: باشوري» باشور؛ بُواسیں. نامشور؛ ناسوري» 
نواسیر. 

بادام 

آلد: بائی, به‌هیش] 

ف: بادام. 

ا لوز. 

ننه 

باجامه تاله 


[لد: بادامی تال (مه‌به‌ست بەری درەختە كەيە.)] 


ف: گلوز بادام تلخ. (ثمر آن) 


ع: جلون: لور الم. 
بادامه تال 


لی: هدرجن.[(درهختی بادامه تاله.)] 

ف: مزگ, نج بُخرکہ آزجن, آرژن. (درخت 
بادام تلخ) 

ننه 

بادان 

له: تاردان.[پنچدان. رستن] 

ف: تافتن؛ تابیدن؛ تاب دادن. 

ع: بَرم فتل» جدل» آزم قلد؛ شزر؛ ضفر ابرام. 
بادان 

له: شدن کردن.[هه لدان به دام باوه. (بو نغوونه : هه لدانی 
خهرمان هه‌تا «کا»ی لی جیا بنته‌ره.)] 

ف: باد دادن. (باد دادن گندم مثلاً که از کاه جدا 


ع: ڈرو ذري تیه ثمریض۔ 
باجرؤ 

ك: تاج خرزس[گرلی پوزیەکەلەشتر..] 

ف: بادروج» بوټنگ» خوې» خوچه. یُستان 
افروز تاج خُروس, گل یوسف, گل حوا. 

ع: أقريط نوشن ضنَسیْمَر بسادیُوج؛ لحبق 
الیٔستاني۔ 

باجرەنق 

ك: باروونه, بالنگو. [(گیایەکی بوخوشه کہ لەگەل نان و 
په‌نیدا د«یطون.)] 

ف: بادزنگ‌بویه. ترنگان کزوان. بادرو, بادرونه, 
بالنگو.(علفی است معطر بانان و پنیر 
می‌خورند.) 

ع: مُلیساء ثُرُنجان: بادَنجيوية. مَُرْحْ القلب. البفلة 
الأثرجية. 

بادره نکموویه-> باجره نگ [ابہ نارسی‌كراری «بادرنگ».)] 
(فارسی «بادرهنگ» است.) 

باجگڑدے بگژہ 

بادریاک 

لد: تاردریاگ.[بادرار؛ ریسراو] 

ف: تافته. تابیدہ بُرپیخته تاب داده شده. 

ع: مر مفتول. مجدول؛ مبروم: مَضفور؛ مشزور. 
بادکیرے باکیر 

باجوہ 

ك: کرتو:.[بادیرہ: تزف] 

ف: دمه شورش, کولاک بادلمه 

ع: دنق وه عاصیفق طُوفان. 

باچه 

لد: شەرار؛ مەی۔[شەراب] 


ف: بادہ مّی؛ مُل: له بکماز شراب. 


۸۵ 


با دهرکردن 


ع: راج؛ مُدام خس قرقف: رُحیق, رَعیق متا 
قموق صتهباء» ناجود سنکی غرب. کنیّت؛ عاتق: 
طلاء نیلی. لُذق لَذید؛ فضلة. خندریس مٌشروب؛ 
باق 

باجه‌باجه 

[لل: پیز بیست! (وشهی پییززباییسه که لهم سرووددوه 
ودرگیراره: 

هدي باده باده باده یا شا سوارك بادہ.)] 
ف: بادابادا!؛ خُجُسته بادا! (کلمه‌ی تبریک 
است اشاره به این سرود: 


«هه‌ی باده باده باده یا شا مواره‌ک باده») 


4 بُرکله» باركك الله لکم!. أحستّت! 


بادەچی 
ك: مەیچی۔[باد' گر [ 
ف: سرده چمانی: جمانی. 


4 ساقي. 

با دمدرچوون 

[له: هدرا لی دەرچرون, با دان (بو غورنه: خیگے که با 
ئەدات.)] 

ف: باد در رفتن. (خیک مثلا) 


ع: مشش إنفشاش؛ خروج الریح۔ 


با ده‌رچوون 
لد: لورت هاتنه خوارو فس نیشتنهره.[به هیچ دمرچسورنی 
پاش خو مه لکیشان.] 


ف: باد دررفتن» پست نشستن. 


ع: تضاؤل: خنشوم خضو هُُوط. 
با دەرکردن 

[ل: هدوا دەرکردن» بادان (بو نموونه: خیگه, که با 
ئەدات.)] 

ف: باد در کردن. (خیک مثٹلا) 


ع: افاحة قش 


باجموان 
[(له: چارزکەی کەشتی.)] 
ف: بادبان. (بادبان کشتی) 


ع: شراع: قلوع. 

ونه 

بادیه 

لف: باییهء بایدہ.[(کاسەی مسی.)] 

ف: بادیه. (کاسه‌ی مسی) 

2 باطية. 

بادیھموا 

لى: کەللەباد › بابیھە‌راء بادار.[لەخویاہی] 

ف متو فُتودہ باددار کنعباد ضودبین؛ 


خودپسند. 
ع: مغرون» تک آنوف. 
بادیهوایی 


لى: که‌لله‌بادی, باداری, باییهه‌رایی.[لهخوّدهرچردن] 
ف: تیوتوں دیمیاں بُرتنی, فُتودی: فٌتودگی؛ 


خودبیتی: 

12 غُرُوں کر اف تَرفع. 

بار 

[ك: کول (باری ولاخ؛ کولی گوتدریژ و یسستر و یسابرو 
ر...ا] 


ف: بار. (بار الاغ ؛ قاطر. یابو) 

ع: حمل؛ زحل. (ما یحمّل.) 

بار 

آلد: ئەرك (ئەو شته‌ی که زیاد له مالیات له رەعيەتى 
دسینن.)] 

ف: بار» گردن گذاشتن. (اضافه بر مالیات 
چیزی از رعایا گرفتن) 

ع: تحمیل. تکلیف نائِیّے:؛ تحسیلات؛ ُوانپ» 


AF 


بار 

لد: جا سەر› گەل› کەشہ: وارە» را. [كەرەت] 

ف: با وا وارہ ره 

ع: دفعة مر کرّة تارق خطرق 

بار 

[ل: زهغه‌ل (ناپوختی ناو سکه.)] 

ف: بار: شار. (بار مسکوکات) 

4 ] حملان؛ عیاں دغل. 

بار 

[(ك: توتژی سپی سەر زمان) به هوی نه‌خزشینهوه.] 
ف: بار؛ باره. (سفید شدن زبان) 

ع: انسلاق. 

بار 

ك: کار. (کاروبار) [ئیش (له گهل « کاردا دیت.)] 
ف: با کار. (مرادف کار است.) 

ع: شغل؛ شثل: شنقلء آم رب خطبه عتل. 
بار 

لد: لور. (که‌فتگه به بار خودیا.) [دزخ (بو فرونمه: ترليكد 
که پکه‌ریت به باری خویدا.)] 

ف: بار. (افتادن تیر مثلاً به بار خود.) 

ع مات وضع ضعي رجہ 

بار 

لں: زلد, بعر منال.[پر] 

ف: بارء بچه. شکم. 

ع: حمل» حَبّلء جنین۔ 

بار 

لد: ده‌سوور. ,[مولهت] 

ف: بارء لھی, شُستور, گفتار. 

ع: اذن» اجازّق رخصة. 

بار 

لد: بار کردن. (وهخست باره.) [بار خستنه سەر پشتی 


بارہبەر.] 


بارام 


ف: بار بار کردن؛ (هنگام بار است.) 

2 حمل: حملان. 

بارام 

[لد: هه‌سارهی مەریخ.] 

ف: بهرام. 

ع مزیخ 

باران 

ك: رمشت, واران. [دلوپهي تاو که له همورهوه دیته خوار.] 

ف: بارانء کاخ کاخر. 

ع: مره غیسته ودق» ياء خياء أضيسضة. 
باران 

ك: واران: وارانسن.[دایسارین, بارانسدن (ودلد: تهب‌اران» 
بمردباران.)] 

ف: باران, باراندن. (تیر باران سنگ باران مثلا) 


ع: وبل» ضرب نضخ امطار. رش. رجم؛ سیب. 
باران تون 

ك: شه‌سس.[شه‌سته‌باران] 

ف: باران تند. 

ع: وابل» ناضح؛ هتن» غدق» دیمة تُضتٌاخ۔ 
باران دوشت رباران دشت 

لد: رههیله. (باران تك دوشت) [ریژنه] 

ف: باران درشت. 

ع: هاطل؛ وابل سب راضیب؛ غدق. 

باران کم 

ك: تاو [تاف] 

ف: باران کم. 

ع: ولٹ: شوبوب. خباة. 

بلرائن 

ك: وارائن[باراندن (بەرد » توء باران.)] 

ف: باراندن. (سنگ: تیر باران) 


ع: امطار؛ وَبْل؛ قضنخ رزش. 


۸۷ 


باربەنی 


بارائن 
[ك: باراندن (دهنگی بەرخ و مەر.)] 

ف: ماما کردن بسع‌بسع کسردن. (صدا کردن 
گوسفند یا بره) 

4 ماما 

باران ناو خت 

[ك: وارانی بی‌وهخت] 

ف: خمینه باران ناهنگام. 

ع: تلم 

باران نه‌رم 

ل: ومشت» باران ورد .[نه‌رمه‌باران] 

ف: باران ریز باران ترم. 

ع: طل؛ رش رها طشنة: ضشیش, بغش دنق 
رك رشمة. رذان» دثاث هميمة. 

باران ورڈے باران فهرم 

بارانی 

[ك: باڈپزشی باراندانه‌دهر. (پالتوی کلاردار.)] 
فه: بارانی. (پالتو باشلق‌دار) 
۷0 

بننه‌ی ههیه. 

بارانی 

ك: کلاوبورگه. [ کلاوبوره: سه‌ رکلاری باران‌دانه‌در.] 
ف: بارانی. (باشلق) 

ح: برس قب 

ویٔنەی ههیه. 

باریو 

لل: کوّمهك. دسیاری, یاری.[دسگرزیی] 

ف: کمک است‌یاری؛ یاری. 

ع اعائق مساعدق امداد. 

باریەنی 

ك: کؤچء بنەبەنی, بار کردن۔[بارگہ تیلنان] 

ف: کوچ باربندی, بُنەبّندی۔ 


بارخانه 


ع: رحلة ترحال. ارتحال. 

بارخانه 

آلد: ئەر پنداریستیان‌ی که له کوچدا دهگوتزریندره.] 
ف: بارخانه. 

2 حمل. 

بار خستن 

[ك: مانموه, لادان. بارگه و بنه کردنه‌وه,] 

ف: بار آنداختن. 

ع: حط الحل. تنزیل البّضائع. 

بارزه 

آلد: ته‌نزدرووت (جیودی دارتکه.)] 

ف: بارزد. (صمغ نباتی است.) 

2 قئة. 

بارسایی 

لد: قلمت, کولوفتی.[قه‌باره. تەن] 

ف: ستبری» استبری کُلفتی گندگی. بلندی. 
ع: جرم حجم جسم ضخامة. ارتفاع. 
بارسیکی 

ل: سوکباری؛ کهم کردن.[سووللبوونی بار. كەمنەركى] 
ف: سبٌک‌باری» کاستّن, کم‌کردن. 

3 تخفیف نَرّق. 

بار سەربار 

لك: ناوبار» سە‌ربار.[ئەر زیاده‌باره‌ی که دەيخەنە سەر بارء] 
ف: بارسٹرباں ستربار میان‌بار تملیت تنبّلیست» 
یکیاسه. 

ع: توط علاوق ضميحة. 

بازش 

ك: وازش[شوینهوار] 

ف: وارش؛ آس. 

ع: آگر. 

بار کردن 

لد: باربه‌ نی کزج [بارگه تیلنان. گواستنه‌وهي کومے ليك 


مرف له شوینینکهره بو شونیکی‌تر.] 

ف: بار کردن باربندی. کوچ. 

ع: حمل؛ رحل: رُحیل: ترحال» ارتحال. 

بارکا 

لد: چادر.[ (خیوهتی پاشا.)] 

ف: بارگاه» بارجاه. (خیمەی پادشاه) 

بارکا 

لد: ەردء دەربار.[سەرا (خانوبەرەى پیارگەوران.)] 

ف: آرک» دربار؛ بارگاه بارجاه سپرلوس, 
آسپرلوس, آوغر. (عمارت سلطنتی) 

3 دارالحكومةء دار السلْطنة. 

بارکا 

ل: لاگا. لاگہ.[مەنزلگا] 

ف: بارانداز آرامگاه غوشاد. 

ع: منزل» مَرحَلَة محَط الرحال. 

بارکه 

[(ل: خورجینیتکی گهوردیسه کے که‌لوپسهل و نسوینی 
تی‌دهخهن.)] 

ف: بارگه بارگاه. (خُرج بزرگی که بار و 
رخت‌خواب میان آن گذارند.) 

ع: مفرش. 

بارگیر 

ك: یابوه چارراء نولاخ [چوارپی» رآغ] 

ف: بارگیر يابو آلاغ. چهارپاء چارپاء راه‌گستر. 
H2‏ ماشية. دای عم مَطیّ حمولة. 

بارکیری 

لد: باربه‌نی. بار کردن.[بارگه تنللنان. کوچ] 

ف: بارگیری» باربندی. بار کردن. 

ع: آخذ الحمل. حَمل: رَحل: الشروع في الرحيل. 
بارمته 

د: گرو.[رھن] 


ف: گرو؛ گروگان: پایندان, شانھھنگ۔ 

ع: رَهیئة: مرهونه؛ وثيقة. 

بارن 

[(لل: جیگای هل کے «با»» بےفر یسا خاکوخرله کنه‌ی 
بردبیّت.)] 

ف: بادرزند بادروبه. (جایی که باد آن را از برف 
یا خاک روبیدہ باشد.) 

3 محك الرٌیح۔ 

بار ناتوان 

لد: بار سه‌نگین» بار گران-[باری قورس» تەرکی قورس] 

ف: بار گران, بار سننگین. 

ع: تکلیف» تحمیل؛ نائبة» تکلیف ما لا یُطاق. 
بارنامه 

ك: ہلیست.[(پسوولەیەكد کے لیسستی باری تیدا 
دەنووسرێت.)] 

ف: بارنامه (ورقه‌ای که تفصیل بار در آن 
نوشته میشودہ) 

3 تعریفة مُکتوب الحمل: برنا مج پارنا مج. 

بارو 

ك بر ج.[ترتگری 33[ 

ف: بُرج باروء پیواستہ ورده. 

6 بُرج. 

[له: کەلوپەلی بارگرار.] 

ف: بار و پبُنه. 

ع آحمال آثقال آمتعة. 

باروشه 

لد: باوشین,[باپدوشه] 

ف: بادژن, بادیژن, بابیژن, بادبیزان. 

3 مروحة. 

ون 


[ك: باگر] 

ف: بادفر بادکش. 

ع: المرو. حة المتحرکد. 

بارووت 

ك: دەرمان.[باروود] 

ف: باروت» باروں دارو» ایرون؛ یمسو. 

3 بارود» يمسو : 

باروونه - 

لی: بادر‌نگ[بالنگ و (سهوزهیه کی به ناوبانگه.)] 

ف: بادزنگ‌بویه, بادروء بادرونه. ترنگان» کزوان. 
(تره‌ای است معروف) 

ع: ملیسا: مُفَرح القّلب. البَقلَة الاثُرْجِيّة؛ ثزنجان. 
بادرنجبوية. 2 
باره 

لل: بارەچه ء دەرامەد ء سوود ؛ به‌یر.[داهات] 

ف: بھرہ درآمد سود. 

ع: عائدة؛ فائد صرفة. تفع دخل» ریع. 

بارہ 

لی: بەش: رەسەد › مووچہ ۔[پاژ] 

ف: ټهره» تخش, آبخوں آبہشخوں بون؛ زون؛ 
بدوره؛ بَُدرزہ پدمه» ساوی پژگاله. زسد. 

4 ستهم حصلة: قسعة, نصب» تصیب» کلكة یدیق 
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لی: جاره, جار بار, که‌شه, سەر› گهل؛ را. [دروباره» تەر 
باره) [کءربت] 

ف: بار, باره وارہ وار؛ زه. 

ع تفع موق کر تارق خَطرَة. 

بارہ 

ك زووخ. (بونیعوبار؛) [هیز. جه‌سته] 

ف: توان وانایی. کالبٌد» آفزینش, 


بارہ 


ع: بُنية. چه خلقة فطرة. 

باره 

لل: حهتا. (له بارهی صن) [سە‌بارەت» ئەمەر] 
ف: بارہ داب. (درباره‌ی صن) ۱ 

ع: شان؛ حد؛ حال. 

باره 

[ك: ددنگی به‌رخ و مەر.] 

ف: مع مَأمَا. (صدای بره و گوسفند) 
ع: بَعيْمَة مَامَاق مرضرة يُعاں ثضاء توناج. 
[ٹؤوج] 

بار هاتن 

[ك: په‌روارده بوون] 

ف: بار آمدن» پرورده شدن. 

ع: تربي. 

بار هاوردن 

ك: بدنار هاوردن؛ به‌رومرده کردن.[بارهینان] 
ف: با رآوردن؛ پرورده کردن؛ پروردن؛ فروردن: 
پرورش کردن. 

ع: ثربية» ترییب. 

باردیەر 

كك: به‌شیه‌ر» مووچەبەر[خارونیەش] 

ف: بھرەیں بخش بر همبّخش, انباز, 
ع: شريكء سنهیم: ذوحظ ذوئصیب. 
باره‌چه 

ك: بارہ؛ دمرامهد, به‌هردچه.[داهات] 

ق: بهره: درآمد. 


ع: فاشدة عاشدة؛ مَنقَعَة مُحصول. فواشد. عوائد؛ 
مداخل. مُنافع» ماحصل. 
بارەقهڈ! 


ك: تافه‌رین[باره که للا!. دهس‌خوش!] 
ف: آفرین! آفرا؛ فریش!؛ زه!؛ چنانهن! بەټه! 


آنوشه!؛ خوازه! آخ! آباد! 


۹۰ 


ع: احسننتا مُرحی!؛ مَرحَبا!ء طوبی!. حبذا! 
(بارك الله!) 

باره‌کی 

ك:تولاخ بار باری [رلاخی باربهر.] 

ف: بارکی؛ پالانی, آلاغ بار آلاغ پالانی. 

ع: دایٔق مَطیّق ماشيةٌ الحمل. 

بارهه‌نک 

لد: توم رکیشه. [تسووی رکینشه. (توره‌گیایه کی لینجی 
به‌ناربانگه.)] 

ف: بارھنگ: بارتنگ. (تخمی است لعاب دار 
معروفد) 

ع:بارهنج» لسان الحمّل. 

باری-»)باره‌کی 

باری 

[ك: به‌هه‌رحال (وشەی له کورتی‌برینمودید.)] 

ف: باری. (کلمه‌ی اختصار است. یعنی: به 
هرحال, به هر جهت» در هر صورت.) 

ع: الحاصل» (ختصارا. على اي تقدیر. 

باریزه 

[ك: بارەرێن (تسهومیوه ورد و بسی‌که لکسه‌ی که(«بسا» 
دهیومرتنیتت.)] 

ف: بادریزہ (ثمر ریز و نامرغوب یا ٹمر 
نارسیده که باد از درخت می‌اندازد.) 

ع: رُذالة خسالة انفوضتة سقاطة. 

بار 

[لك: چەرم یا دارێکی بازنەییے لے خەراکدا که بدنی 
به‌سدردا دمیچرتت.] 

ف: بادریسه» بادریس. 

€ فنکة. 

ویته‌ی هدیه. 

بارتسه 

ك: گنگفه. فرفره.[داریکه که به‌نی تی دەخەن ر بای داددن 


و ده‌یخوا لیننفره.] 
ف: بادشن بادأفره بادأفراہ فرنک فثرفر. 


ع: خذزوف یرمع خرارة. 

وینهی ههیه. 

بارتسه‌ی چاجر 

ك: تهپلهلل: سه‌رسترون[کوماجه : تهخته‌ی سەر مستوونی 
چادر.] 

ف: بادریسه, چناب. کماج. سپندوز. 

ع: فُنَكَة فنکة الحیمة. 

آلد: چەرم یا داریکی بازنه‌ییسه له خهردکدا که بەنی 
به‌سهردا دہپیّچرتہ یت,] 

ف: بادریسسه بادریس, سشنگرک» سشنگور؛ 
سنگوک شنگرک» شنلوک» شولک» شوکل. 
2 فنکة فَنَكَة ۱ المفرًا 3 

باريك 

لد ... لمر.آلد: زراف لاراز] 

ف: باریک بارک. لاغر. 


ع: دقیسق, رقیق. ذبیل ضام تحیل» هزیل» 


[ك: پاریك» لاواز] 

ف: باریک۔ 

3 دقیق؛ ذبیل. 

باریکه 

ك: تیلمه.[سبیمه. تیلماسك (لەتی باریکی چهرم يا 
پارچه.)] 

ف: باریکه. (تیکه‌ی باریک از چرم یا پارچه) 

ع: سیر قرق طرید3. شقه. 

باریکه ریکه 

لد: رتگه باریکه » ریه باریکه » باریکه‌ری[بزنه‌ین] 


ف: ترفنج باریکراہ راہ باریک. 

ع: رٌقب؛ مُستل» شعب. ملحوج. (ملاحیج) 

بارین 

ك: رارین؛ داکردن.[دارژان] 

ف: پاریدن» آمدن باران. 

2 من مر امار زول المطسر؛ صتوب: 
انصباب» ئُبُول. 

باز 

[لد: دزیتن (ناری بکه‌ره, وەلى: قومارباز.)] 

ف: باز بازنده. (اسم فاعل است. قمارباز مثلا) 
ع: خاسں حارم؛ حرم۔ 

باز 

لانٹیۃ, دورباره.[دیسان] 

ف: بانز ٹیزن ھاس: أیدی؛ دیگر دوبارہ بار 
دیگر. 

ع: َیضا مَرَة آخری. 

بر 

لد: قەتباز په‌رین. پەرش.[قەلەمباز] 

ف: خین جهش. جِستن, زغند» مُنجک: گنبد. 
گنبده. گنبدی ففند. چنټک» تندبور» تندیور» 
کوھنگ: شلنگ جهیدن پرش. 

ع عفن طفرة. وشب. وفوب. وثبة. قفن قفون 
([به ترتیب:] انسان, شتر» بچه. کک» گنجشکه 
آھو اسب. بز.) [به ریز: (مروف» رشتر. مضالء کیچ, 
چزله که › ناسك, ئەسپ: بزن.)] 

باز 

آلد: بالندهیه کی رارچیه] 

ف: باز. 


ع: بان پان بازي۔ 
وزنه 


بازار 

[ك: شوینی مامه‌له.] 

ف: بازان وازاں واجار باجار. 

3 سوق» صوق؛ بازار. 

بازارتتژی 

لد: هه لخرائن. تیژهر کردن.[بازارگ‌رمی. هاندان] 

ف: آغالش, آغالدن؛ آغاں آغالیدن آغاریدن: 
برآنگیختن برآنگیزانیدن. 

ع: سن تحدید. اشارة: حط» حض؛ تصریضء 
تھییج؛ ترغیب. نجش نجش. ایلاغ. 

بازبازان 

[ند: هه‌آبهزدابهز, بازبازین (وەك: بازیازینی اسك.)] 

ف: ورجهیدن بُرجستن زغند ورجه‌ورجه. 
(مانند آهو,) 

ع رعص وا لیف ولاف» طفور تفوز» نفزان» 
حَجِلان؛ قَقزان. 

باز بردن 

لد: پەرین, قه‌لباز بردن [قه له‌مباز بردن] 

ف: جُستن جهیدن» جیسستن؛ چنبیسدن 
کنبیدن, گنبیدن. سیستن, خیز زدن. گنبّد زدن. 


تُندبوں تندیور پریدن. 

ع: طفر؛ طفور؛ قفن قفون وب وٴگوب: أبن 
باز په‌رین->بازبازان. باز بردن 

باز پهرټن 

[ك: هه فراندنی باز له رارمازدا.] 

ف: بازپراندن پرواز دادن باز. 

ع: تطییر البازي اطارة البان. 

بازخواس 

ك: بازخواز.[لیپرسینەرہ] 

ف: بازخواست بازیُرس, واخواست: واپُرس. 


2 مُوْاحَذَق مُعاقَيَة معاتبة. 

بازدی 

[ك: تامشو (تاز کردنەردی دیدار.)] 

ف: بازدیں وادید. 

ع: ود اللقاء اعادة الملاقات: تجدید الثلاقي. 
بازرکان 

له: سهرداگهر.[مامه له‌چی, تاجر] 

ف: بازرگان, ستوداگر. 

ع تاج ۹ معامل. 

بازرہ 

لد کهوانه [ (ویکه‌وتنی هاریزراری ود تیر له بەربەسىتيێك 
و دووباره دمرچورنهردی.)] 

ف: سینه کُمانه, چستن, (افتادن تیر مثلاً و 
دوباره برجستن آن.) 

ع: حبو: + خطف» دهدوهة. 

بازک 

لد: پلپلی, پلپلین, بەلهك, بازە.[ نەبلەق؛ دروردنگ] 

ف: خَلَنج؛ پیسه. دورنگ خلنگ۔ 

ع: ابرص. آبرق. ابلق. آرمد؛ اخصف. 

بارک به‌له‌ك->بازک. بەلەك 

بازکه 

[له: جیگه‌ی بازدان] 

ف: خیزگه» چستنگاه. 

ع: موثب ....ب>بان 

لد: بەرگەشت› هدر ھاتنەرە. تمراگل, واگل.[گهرانده] 
ف: بازگشت برگشت, برگشتن. 

ع: رجعةء عودة آول. 

بازکەشتی 

لد: پەشيمانى › گەریائەرہ.[پەژیوانی] 

ف: آرمان: آوگنج؛ بازگشتی, پشیمانی. 


ع: کم تَدامَة ندم بام سندم عُوج؛ رُجوع۔ 


ar 


بازمان 

ك: جیه‌سان, دامانء داماگی.[به جیتمان, دراکهوتن] 

ف: بازماندن واماندن. 

4 عجن قصور: 0 تفطل. 

بازمه‌نه 

[ك: جیماو] 

ف: بازمانده. 

بلزن ے ده سبینست [ (رشدیهکی کرماجیه.)] اکرماجی است.) 
بازور 

[لد: مسشکگره (بائنددیے کی سهرزله که چسوله که زار 
ددکات.)] 

ف: کاک» دارکو. (مرغی است سر گنده که 
گنجشک شکار می کند.) 

4 صنرد. 

وه 

بازوو 

ك: باھو۔[ت2] 

ف: بازو باهو رتش آلنی. 


4 عضد ضیع. 

۲٥٢ وله‎ 

بازووبەن 

لد: قولبەن, قولەرانه؛ بازيوەن.[خشل يا دزعایه‌اه که 
ددیبه‌ستن به تولهره.] 

ف: کماهه. ینام بازوبند. 

ع: معضتد» دُملج؛ دملج؛ دُملُوج؛ قفان تعوین. 
ویٔنەےپازوو 4۳۰ 

بازووی درکا 

لد: بازوو. باهوو. لاشیپان.[دور داره درتژهکه‌ی چرار چیتوهی 
دەرگا.] 

ف: آلنی» کلتان بازو باهو. 


ع: عضند؛ عضند الاب عضادة. 

بازه 

لد: بازگ» پلپلی. رشکەرہ. که‌رگ. بیلا.[بهل‌لد, ئەبلەق. 
لینگەرئ! (بهم مانایه وشەیە کی همررامیه.)] 

ف: خَلَنج, پسیه. چپار» دورنگ. بگذارا (به 
معنی اخیر اورامی است.) 

ع: ابلق» اخصف. آبرق آبرش, آشهب آرقش. 
آحم. ارمد. دغ! با 

بازه له -> یز [(پاشگری نیشانەی بچرراه بوونی لەگەلدایه.)] (با 
علامت تصفیں) 

بازهله 

ك: روردار » پرروو.[ینشه‌رم. رورهه لمالرار] 

ف: روبان پُررو؛ هرزه. 

ع: جَسُوں ماجن» ماجع دعَن 

بازموان 

ك: بازوان: بازچی: قوشىچى. [ئەر کەسەی سهربه‌رشتی 
بازی راو دەکات.] 

ف: بسازداں بسازچی؛ میرشکار. (ق]شچی؛ 
قوشچی) 

بازی 

لد: کایه , گه‌مه.[یاری. گالته] 

ف: بازی. شوخی. 

ع: لعب, لعپ. تعب کلعاب ملاَبّة. مب مُزاح. 
بازیچه 

ك: کایه کلی [له‌یستوك] 

ف: بازیچه. 

بلزین 

لد: باختن» دانیان» دزراشن [دانان» درواندن: زیان‌کردن له 
کایەدا.] 


بازیوەن 


ف: باختن. 

ع: خساں حرام: حرم؛ تضییع؛ اضاعة. 
بازیودن->+بازووبهن 

بازیهه‌وایی 

ك: بەرزەحەوايلە › بەرزەھەرايلە [ کولارهی منالان] 

ف: بادبادک: بادټرک» بادبّر» کاغذ باد. 

ع: يار لغب الهواء. 

وین -+یهرزه‌ههوایله 

بازیله 

آلد: باژدنه (زیپکه گه‌لنکه له لاشه و پیسی سنسال 
داردیت.)] 

ف: (جوششی است در بدن و پای بچه در 
می‌آید.) 

۰ 4 

باس 

لی: مي سە رگوزەشت.[لێدوان» به‌سه‌رهات] 

ف: باس, نُوسیرہ: باز سر گذشت. 


2 بساث بُحث صسحیة فص حكايّة. تاریخ. 
باسزان 

[د: میژررزان] 

ف: باس‌گیں بازگیں باس‌دان. باس‌گو. 

ع مۇخ 

باسك 

لد: شان, به‌رزابی. تەپۆلكە.[بلندى» گردلکه] 

ف: باهو بُلندی, تپهء کوه. 

باس 

ك: ئەرەج. دس بساهو. [قوڵ: لەسەرى پہسں تا 
نه‌نیشك.] 

ف: ازش, یاز. ده‌ست. بازو. 


ع: ذراع. ساعد. ید۔ عضند. 


ع: بَصنمةه رسم. علامة. 

لی: سدرگوزشتنامه . میژ [ کتینبسی میژوو: میژرونامه ] 
ف: باستان» باستان‌نامه 

ع: کتاب التار يخ 

باسوغ 

[ك: باسووق] 

ف: مَیدہ فُراته. (باسدق) 

ع: کنافة. رفالوخ) 

باسه‌لیق 

لد: روگ ژیر با [ره‌گی نه‌مسدیوی نیش که «قیفال» 
ده کدرنته ئەر دیویهو.] 

ف: رگ زیر بازو (باسّلیق). (رگ طرف انسی 
مرفق. که «قیفال» در طرف وحشی آن واقسع 
است.) 

ع: پاسلیق. 

باش 

ك: خاس [چاك] 

ف: خوبه نیک. 

طت ھ7 

باش 

ك: سر, گفوره.[سهرولك (بهم مانایه رشەیەکی تورکیه.)] 
ف: سر بزرگ (پنجه باشی). (به این معنی 
ترکی است.) 

ع: راس: رئیس. 

باشار 

ك: چار.[دەریردن: خوپا اگرتن] 

ف: چاں چاره گزیر. گزیرہ. 


باشلووخ 


ع: علاج مُقاوَمَة معارَضنة. 

باشلووغ 

له: بارانیء کلاوبورگه.[سدر کلاری باراندانەدەر. (وشه که 
له بنه‌رتدا تورکیه.)] 

ف: بارانی؛ کُلوت, گلوته. (اصل لفت ترکی 


است.) 
ع: ممطرء قَبْعة.قبوعة قُنَبعَةء طرطور. (اسكيم) 
باشویووش 


ل: خومشگوزهرانی.[رابواردن] 

ف: بوش, خودنمایی, خوش‌گذرانی. 

ع: یش تشاط انبساط. کف 

باشی 

لد: سهرء گموره.[سه‌رولن (رشه‌یه کی تو رکید.)] 

ف: سر بزرگ» باشی. (ترکی است.) 

ع: راس» زئیس. 

باشیل 

ی کول. چارهکه. [کولوانه (کولوانه‌یه که که درو گوشهی 
سفرهوهی به ملەوہ و درو گؤشەی خوارفردی به كەمەرەرە 
دەبەستن و هدرچی کوبکەنەرہ له چەپ و راستهوه دەيخەنە 
ناری.)] 

ف: گرده. رودوشےی۔ (رودوشی است کے دو 
گوشه‌ی بالا را به گردن و دو گوشه‌ی پایین را 
به کمر بندند و هرچه جمع کنند از چپ و 
راست میان آن اندازند.) 

ع: ظهر. حبوة حبُوة. 

باع 

لك: دور بالء دوو باسك.[هیندهی دریڑی ههر دوریال. (له 
نووکی پانجەی بالابه‌رزدی دستی ڕاستەرە تا دەگاتە ئەر 
نورکی پهنجه كەي دستی چهپ. کاتیلد ھەر دوو دست 
کرایزتەر:.)] 

ف: آزش, شه‌آزش شاهرش, پنج آش. (از 


بانیاگ 


سرانگشت میانین دست راست. تا سر انگشت 


میانین دست چپ هنگامی که هر دو دست را 


از هم بگشایند.) 
ع باع 
باعیس 


ك: بايس» نه‌سدل. مایه.[هی. عاندہر] 

ف: شوہ شوند آنگیزه لاد رو رون کیو 
کیود. چیزەبوٹ مایه. 

ع باعث» مُوجب:؛ سبٔب: عل داعي ؛ مورث. 
باقه 

[ك: لاستيد] 

ف: باغه. کاو چو. [کائوچو] 

ع مُطاط۔ 

بلف 

[لد: چن؛ چنه‌ر: پاشگریکه. (وہك: قالیباف.)] 
ف: باف بافنده. (قالی‌باف) 

ع نساج. 

ك: نموار. (هوتیاگ) [هسونرار. گیراوه, وەك: گوریس و 
په‌لکه ر شتی لەر چه‌شنه.] 

ف: بافته» نوا سیفور. 

ع: وضنن» شریط. طریدة. 

بافرہ -فرفرہ 

بانکار_>جوۃ 

بافوور 

ك: وافوور. [ثامرازی تلياك کیشان.] 

ف: بافور وافور. 

ع فور۔ 


وینهی ههیه. 
بافیات 


ك: چنیاگ» هوتیاگ.[چنرار » هزنرار] 


ف: بافته شده. 


ع: مضفور؛ تسیچ متسوج. 

لد: هه لبه‌سیاگ. دس‌هه لبه‌س: درو. آهه لبه‌سته ؛ بوختان 
(قسه‌ی هه آبه‌سراو.)] 

ف: بافتسه‌شده؛ بسسته‌شده: دروغ. (حسرف 
بی‌اساس.) 


ع: مُختلق مخترق؛ کذب کذب؛ فریه. 

لد: چئین» هونین, هوتیندوه.[ته‌نین] 

ف: بافتن. 

ع: نسح ضفر مُسد؛ حود. حیال» حياکة. روایٰة. 
سرد. 

ك: قالائن, قارائن.[(باراندنی بزن.)] 

ف: بَعبّع کردن. (صدا کردن بز) 

2 يَعِبْعَة یعار. 

باقله 

[د: اه ] 

ف: باقلا باقلی» گرگر؛ کوسک» کالوسک. 
ع: باقلاء» باقلا باقلی؛ فول؛ جرج 
باقله‌ی کولیاک 

[لد: پاقلەی کول ] 

ف: گرمٌک. باقلای جوشیده. 

ع: طبیخ الباقلی. 

باقه 

كد: بەسه.[باغه ( گیا یا دەغىلى بەسرار.)] 

ف: بسته. (بسته‌ی گندم یا گیاه) 

ع حزمَةف ررمة جرزژه. خصلة که کدرة ان 
باقةق حخصید. 


باقه 

ل: قاله , بالە.[باڕە (دەنگى كارژەله.)] 

ف: بعبُم. (صدای بُزغاله) 

ع: بَْيْفَة یعار. 

كد: قالەقالء بالەبال. [باریبار (دەنگەدەنگى کارژال.)] 
ف: بعبع. (صدا کردن بزغاله) 

1 بَعبَعَة؛ يعار 

باقەبەس 

[ك: ئەر گیایه‌ی باقەی پى دجه‌ستن.] 


ف: دسته‌بند. 


لں: مەنە بازمه‌نه › ته‌واتی, ناتەرارى. ئەران تىر. [پاشاوه. 
ثەرانی دیکه] 

ف: مانده بازمانده. آن‌های دیگر. 

ع: باقي؛ فاضل؛ فضالة. فضلة. سائر, 

باقی 

لل: نەمر پایدار؛ پارەجێ› پایندہ؛ هه میسشه‌بی. ماگ. 
[مەرمار] 

ف: پایاء پاینده پایداں برجاء ماندگار ماندتی, 
ع: باقي» دائم آبّدي» سرمدي. 

باك 

د: توس» سام پسه‌روا: نه‌ننش. کیمخواء عسەراس:[بیم؛ 
خوف] 

ف: باک» بیم ترس آندیش, آندیشه» خواس؛ 
سهم. پرواء پُرواس هراس,چغر: چشز زلیسف» 
خزرک نهاز. 

ع: خوف رُعب رهب ڈعر چین: تخب هول. 
هیبة مُخافة. 


با کردن 

لا: ماسین, به‌نه‌مین.[نارسان] 

ف: باد کردن: بر آمدن. 

ع: انتفاغ» اجفنظاظ تورم. حَبّط. 

با کردن 

ك: ماسین, پەنه‌مین» قین کردن. [تارسان. پیش خواردنەوہ 
(نیدیومه له توررهبورن.)] 


ف: باد کردن؛ خُشم کردن. (کنایه است از خشم 


کردن.) 
ع: انتفاخ» تّرطم: اجثلال. 
با کردن 


لد: فیز کردن[ لهخوبایی‌بوون (ئیدیومه.)] 

ف: باد کردن؛ فیس کردن. (کنایه است.) 

باکه‌ش 

[ك: باکتش (کەلەشاغ خستنه سەر پنستی لهش بو ئەردی 
بماسێت پاشان نه‌شته‌ری لێدەن)] 

ف: بادکش (کبه زدن به محل خجامت کے ورم 
کرده تیغ بزنند.) 

ع: مص؛ کمصلص, امتصاصء حجم حجامّة. 
باکه‌ش 

لد: که‌له شاخ,[باکیش (کورپ ای خوین گرتن له لەش.] 
ف: کبه گوپه. گبّه ستمیراء بادکش۔ 

4 معصلہ محجم؛ یه 

باکەش 

ك: هرا که‌ش, دروکه‌ش. رنگه‌با. [باکتش, بابوێر (ئەگەر 
بو دروکەل بیّت دهلین: «دررکه لکیش». دەنا پتی دلین: 
«باکه‌ش».)] 

ف: بسادکش, دودگش, وادره. (اگر برای دود 
باشد دودکش اگرنه بادکش گویند.) 

ع: منفذ. داخیة. 

با 


ك: باگږ. باخون.[باگر (شوینی که لے صەمور لاه کهوه 
«با» بیگریته‌ره.)] 

ف: بادگاہ بادخن, بادخان, بادخون, بادغر 
بادغرد بادگیر. بادغد. بادغس بادغن, بادرس 
آدغر. (محلی که از هر طرف باد بیاید آن را 
بگیرد) 

4 مهب م مسهج مهب الریاح. 

بکزہ 

[لد: (بایه که دهکه‌ویته نیسوان شه‌مال و سهبا - بای 
رنژههلات - رہ.)] 

ف: بادگژه. (باد بین شمال و صباء) 

ع تُکباء. 

بکیرے بھا 

بکیر 

[(لد: ئامرازێکه له نیرگه‌له‌دا. (باگوی سەر نیرگه‌له.)] 
ف: بادگیر. (بادگیر سر قلیان) 

4 

رنه قلیاناوی ۲> 

بان »بان 

بانؤرہ 

[لد: جزرہ گزرانیرتنیِکی کوردیه.؛] 

ف: نوعی از خوانندگی کردی است. 

لد: بالزن.[فوردانی گەورہ که پری دەكەن له گازی سووك و 
به اسماندا دافریت] 

ف: بالون, بائن. 

4 منطاد. 

ونه 

بالووٹ 

لد: گەمہ.[بایلهء بالوکه ] 

ف: بسالو پسالو آڑخ رخ, آزخ. زخ زوخ» توته» 
گندمه, گوگ: گوگه. زگیل, باشکل, وردان. 


بالووك رەش 


2 ٹؤلول؛ سالول: سلفة وڈم. 

بالووك رەش 

ك: نشانه. تووته.[خال. هه‌روهها: زیاده گزشتی سه 

پیلوری چار.] 

ف: توتہ گنده. چخک. 

ع: سلعة» شامة. وذم. 

باله 

ل: قاله . باقه.[باره (دەنگی کارژله.)] 

ف: بعئع. (صدای بُزغاله) 

ع بَعيْعة يعار. 

باله 

لد: بالء دسکیش چهرم» دسکیش چەرمین.[لپکی 
چەرمین که له راودا له دست ده‌کراء] 

ف: بهله» نکاب» نستکش شکاری» دستکش 
چرمی. 

ع: ختاع. 

وننه 

بان 

[لد: نامرازی فرین له بالندهد!. (بالی په‌لهردر.)] 

ف: بال کنگ. (بال مرغ) 

ع: جناح؛ کف سقط. 

وينه 

بال 

ل: قول.[ئەر به‌شه‌ی جلوبه‌رگ که دەكەرێتە سەر جومگه‌ی 
دست,] 

ف: آستیم» آستین؛ آستی, اوستیم. 

ع کم قنان. 

وێنه-+جلیمقه ۲۰+ 

بال 

لد: دس.[(له سه‌ربه‌نجدوه تا شان.)] 

ف: دست. کنشسگ. کبک شاک بسال. (از 


سرانگشتان تا دوش) 


2 ید جارحة. 

وننه 

بال 

ل: قول, باهو بازور.[له ئەنیشکەرہ تا شان.] 

ف: بازو؛ گشاک. زش باهو. 

ع عضر ضنیع. 

وینەےبال ۲> 

بال 

[له: هینده‌ی دریژی دهست له سەریەنجەرہ تا لورت.)] 
ف: بازه. (مقدار کشش دست از سر انگشتان تا 
بینی) 

ع: باع 

بزنه 

بال 

لل: ن‌عه‌نگ.[ (جوره ماسیه کی گمررهیه.)] 

ف: بال؛ نَھُنگ. (نوعی ماهی بزرگ است.) 
ع: بال؛ تمساح» تمساح البّحر. 

با 

ك: بەژن, قەدء بەشەن.[ قام؛ قامەت] 

ف: بالا قد. 

4 قامة: قد. 

باق 

لا: بانء سەرء ژرور. [لای سەروو (وہك: بالاخانه.)] 
ف: بالا قران زبّر. (بالاخانه) 

ع: فوق. عُلو. 

باق 

لد: چرر. فرهتر.[زیاتر] 

ف: بیش‌تر. 


4 : ازید. 

بااپوش 

[لد: جلوبەرگی سەرتاپاداگر. ودلد: پالٹز عەبا...] 
ف: بالاپوش, پالتو. 


8 بُرئس» رداء 
وێنەی همیه. 

باآر 
ك: تسدژه. حه‌مال [کاریته (که داری دارهرای دەكەرێته 
سەر.)] 

ف: بالاں بالال بالاگر: باشت: تژه فرسب 
شاه‌تیر داربام. 

ع: جسر. (الذي یقع عليه الروافد.) 

ویِنه+حهمال 4۲۰ 

آلد: داری عەردوولای میّلی تاقه که دارگه‌لی سەر تانه‌ی 
به سه‌ردا رایهل دەکەن.)] 

ف: بالاشمه. (چوب دو طرف ميل طاقچه که 


چوب‌های سر طاق روی آن می‌اندازند.) 


ك: هه لچوون, گه‌شه کردن.[گەررہ بورن] 

ف: بُلند شدن, بالیدن, قد کشیدن, دراز شدن. 

ع: نو شوه تشاء منموق رُخوں رک انتماء. 
باآن 

لد: تەتے: داو.[نامرازی رار. (بز نمورنه: گورگی بالآن 
دیده.)] 

ف: بالان دام. (گرگ بالان دیده.) 

ع فخ. 

بال نشه‌و کردن 

ك: باله‌شوری, په لهپسکی.[بال شور کردنهو‌ي بالنده.] 

ف: بَدواز کردن: بال سُست کردن. 

ع: تضنوم تطفیف: تفریر خقض الجناح؛ ارخاء 
الجناح. 

وڼنه 

بالق 

ك پینگه‌نگ. شەیتانی ‌بووگ: ژنکام» شروکام: لفکام. 


[پنگەیشتو. بالغ] 

ف: زسیدہ. شیتانی شدہ: گوشتاسب شده 
زن‌کام؛ شوھرکام, جفت‌کام. 

ع: بالغ مُقلف. مُحتلم. 

بال مەكەز 

[له: بالی میش] 

ف: پر مگس, بال مگس. 

ع: جتاح الذباب۔ 

[د: که‌بات (جوره «ترنج»یکه.)] 

ف: بالنگ بادزنگ: ترنگان. (نوعی از ترنج 
است.) 

3 کبّاں اش 1 بادرنج. 

٦ 

بالنکو 

ك: بادرانگ: باروونه [(تزوی گیایه که ) بر دەرمسان بسه‌کار 
ده‌هیتریت,] 

ف: بالنگو. (تخم نباتی است.) 

ع: بذ الأترجيّة. «لبقلة الاترجية 

لی: پەلەرەر؛ مەل .[بالدار] 

ف: پرنده مُرغ, 

ع: طیں 

بالونه 

لی: فړرکه.[ته‌یاره] 

ف: هوانورد. آسمان پُیما۔ 

2 طیارظ. 

بالوون 

[لك: بالوون] 

ف: بالون. 

ع: متطاد. (انطاد- صنعد) 


باله 

ك: دسکیش چەرمین.[باله] 

ف: بهله» نکاب» دستکش چرمی, 

ع ختاع. 

باله‌نه‌پی 

[لد: بالەتەپە (بال لییکدانی په‌لهردر له زەریدا.] 

ف: بال به هم زدن. (بال به هم زدن مرغ در 
زمین) 

ع: ملع ایکاب ترنیق: حَلْقان. 

باله‌ته‌پی 

[ك: باڵەتهپه» بالگرتضهوه (بسال لێکدانی په له‌رهر له 
حهوادا.)] 

ف: بال تپش, بال طبش. (بال به هم زدن مرغ 
در هوا) 

ع: دفیف. تدفْف رفرقةء حَققان. 

باله‌ته‌یی 

[لد: بالهت‌په (بال لیکدانی مەلی بالکراد.)] 

ف: بال زدن. (بال زدن مرغ پرکنده.) 

ع: حذم. 

باله خانه 

ك: سه‌رخان [ژوور له نهّمی دروه‌می خانوردا.] 

ف: بَرباں بروار» بروارہ پرواره. وروار. ورواره 
فُرواره جوسه» بالاخانه: یکوک پکول. 

2 غر فة علي حجرة. 

باله‌خانه‌ی ناوسانی 

لد: باله‌خانه .[ژوور له نهوزمی دوره‌می خانوودا.] 

ف: فُراور قراوار: فروال. فربال. فرباله» فروانه, 
بادگیر فُرواله. 

ع: فرفد. 

باله‌شوری->پهلهبسکی 

باله‌وان 


لد: چه‌رخ.[شاهین] 


ف: چرخ شاهین. 
ع: سقر؛ صقر زج قطام: شاهین؛ قطامي» 


باله‌هان 

[(لد: شه‌یپودری گمرره که لەسەر شان هه لیده‌گرن.)] 

ف: بالبان. (شیپور بزرگ که روی دوش حمل 
می‌کنند.) 


لد: فرین, په‌رواز کردن. [ههلفرین] 

ف: پریدن پُرواز کردن. 

ع: طیں طیران. طمور3. 

لد: پشکول, پشتیوان [ کوّمه کی دیوار و کوله که. پژدەر] 
ف: بالین» پشتیبان... 

ع: دعامة هیر 

وينه پشتیوان 

ل: سەرنگیا۔[سەرین, بالیف] 

ف: بالین؛ بالش, بالشت. 

ع: ماه مخدة مصدعة منبِذة مُرتفق وسادة 
ول 

ك: تیلچی [بالویز سەنھ] 

ف: بالیوس, ایلچی» فرستاده نماینده. (وزیر 
مُختار) 

4 سفیں۔ 

بام 

لد: تاله› چەردە» رانگ. (رەشىبام› رشتاله) [ناسال, 


ف: فام پام چرده. چرته. چرزه زنگ. (سیه 
فام سیه چرده) 

ع: ضارب آون. (ضاربٌ پالسنواد. آسود اللُون) 
بامبو 

[(ل: جوره قامیشیکه که له حهیزهران دهچیت.)] 

ف: بامبو بانبو؛ نی هندی. (نیی است شبیه به 
خیزران.) 

ع: بُو آلقَصنب الهندي. 

بامبوول 

ك: حوقه , که له [نیل] 

ف: بامبول, ئیرنگ تنبل تَبّند ترند» ترکتد» 
داغو؛ داغول» هرنوت. خاتوله.. 

ع: حیلہ مُکں سح شعبْدق تنج 

بامجان 

لد: بایجان.[باینجانه‌رشه] 

ف: بادنجان, بادنگان, باتنگان؛ گهلم. گهبرک. 


ع: حَدَق؛ انب مَغْد» باذنجان. 


وه 
بامجان فمره‌نکی 

ك: تزماته.[ته‌ماته ؛ توماتیز] 

ف: تومات. توماتیز, بادنجان فرنگی. 

وه 

بامەن 

[(لد: سورکەلەناری (بەھمەن؛×:؛ نارہ بز پیاران.)] 
ف: مخفف «بهمن» است. اسم مرد است. 
بامیه 

[لد: بامئئ] 

ف: یامیه. 


وينه 


بان 
لل: که لك.[سه‌ریانی خانود.] 


ف: بام بان پشت بام. 


بان 

لد: سهر» ژرور.[لای سه‌رنوه.] 

ف: رو روی بر بر بالاء فران زبره زور. 

ع: قوق عُلو عل. 

بان بانمکا 

ك: زیر نارلد[خوار نافك] 

ف: زیر ناف بالای بانه. 

7 3 

لد: مه‌یتاری.[بانیژه (سهربانی بەردەم ژررر› چ ژتراکەی 
مال بیت یا خالی بیّت.)] 

ف: پشت بام. مهتابی. پکوک» تابوک. (پشت 
بام جلو اتاق. خواه زیرش خانه باشد. یا 
خالی۔) 

ع: سطم. کشنك. مخارَجّھ, 

بان دیوار 

[لل: سەر دیوار] 

ف: سر لاد لکن بلکس: ٹالگس, سر دیوار. 

ع: سطح الجدار. 

بان سەر 

لد: که‌ناك, تەرقەتە .[تەپلی سەر] 

ف: تارک» چکاد چکادہ چکاہ: کاچچک, هباک 
فُزاک تارک سر کلەی سنر. (فرق سّر) 

ع رَغَامَة فرق. قُمَه؛ فَعَة الرّاس. 

بان شان 

لد: قەلادرشان.[قەلادۆشکان: نّوانی ھەردور شان.] 


ف: سردوش, دوش, شانه هوبه هوبّر سشفت. 


ع: کتف» عاتق؛ مُتکب:غارب؛ کاهل. 

بانک 

لد: معلالہ, عمرالے؛ چر:.[جارء بانگەواز (بسو مھوونے: 
بانگمواز بز نویژ یا بز مانگ گیان.)] 

ف: بانگ: گُلبانگ: آگاهانیدن. (برای نماز یا 
خسوف مثلا) 

ع: آذان» ایذان؛ اعلام تُعب: تُعاب: تعیب تعق» 
تعاق تعیق. 

بانک 

لد: دهنگ, چره. چرین.(مه‌ردمیان بانگ کرد.) [گاز» قار] 
ف: صدا. 

ع: دعوّق دُعاء احضار. 

لد: قار قورله . چره. سەدا.[تیاء هەرا] 

ف: بانگ. آواز: صداء غریو دهار دھان نها 
گلبانگ گُلیام, ریاد پُژواک غزّہ 

ع: نداء صیاح صوت. 

لد: سه‌رگ, بانگین, سهرگین.[سهروو» ژوررىد] 

ف: بالایی» زبُزین. 

ع: الاعلی. 

بانک دان 

ل: همراله کردن.[جار دان بانگه‌راز کردن] 

ف: بانگ زدن؛ گلبانگ زدن. 

ع: ایذان تاذین. 

ببنک کردن 

لل: چرین. دەنگ کردن[ گاز کردن] 

ف: صدا کردن, بانگ کردن. خواستن. 

ع: دُعاء دعو احضار. 

بانت کردن 

لد: قاو کردن» قورلائن [قياتي. ههرا کردن] 


ف: بانگ کردن؛ صدا کردن: دادزدن؛ فریاد زدن؛ 
فریادکردن دهار زدن ۰ 

ع ندا» صیاح. 

لں: بانگلیر.[باگردین] 

ف: بام‌گلان بام‌گسردان. بام‌غلتان غُلتبان» 
قلقبان, قرتبان. 

3 مَلَاسَة: مَحدلَة مسطح۔ 

۳ 

بانک مەل 

لد: دانگ مل.[خوتندنی بالنده] 

ف: سپیر آواز مر 2 

ع: صفیر. 

بانکه‌واز 

ك: جارِ؛ عەرالہ؛ ههلاله.[راگه‌یاندن به ددنگی بەرز.] 

ف: جار: صلاء صدا زدن. 

ع: نداء مُناداق آذان؛ ایذان اعلام: صُراخ. 

بانک هه‌لدان 

لك: شیودن کردن [گریان به دەنگی بەرز.] ۱ 

ف: فریاد برآوردن. فریاد کردن, فغان گردن: 
شیون گردن» گریستن: زاریدن: زنجیدن. 

ع: نیاح» عویل» تحیب؛ صیاح؛ صُراخ؛ جع واح. 
بانکین 

لد: سەرگین؛ سەرگ: بانگ.[ژروروو؛ سەرور] 

ف: زیٔرین: بالایی۔ 

ع الأعلي. 

بانما 

[ل: باپر] 

ف: بادتصا. 

ع: میزان الهواء. 

وه 


بان‌مال 


لد: بان؛ که لك.[سمربانی خانوو۔] 

ف: بام؛ بان بالاپشت بام, پشت بام. 

ع: ستطح؛ قوق السنطح. 

بلغال 

لد: بەفرمال.[نەری به‌فر دەمالیّت.] 

ف: بام‌روب» برف‌روب. 

بانوو 

لد: خانغم,: خاتوون.[خات: یایه] 

ف: خائم خاتون بانو؛ ایشی, بی‌بی, بیگه 
بیگم. 

ع: سئه سَیْدَق خائون. 

بانکا 

ك شەرمگا.[بەر گە[ 

ف: بانه. شرمگاہ بَٹُرجاء 

ع: عائة زهار غورق رکب خَشْلَة 

بانه‌نلو 

لد: سواخ.[ سواغ: قور هه لسورن.] 

ف: آرزه؛ بام آندود. 

ع: سج سیاع» شید لطخ. 

بانه‌وسان 

ك: بان‌نووسان. [خه‌رتن له سەرباندا.] 

ف: بام خوابیدن. 

وو 

بان یك 

ك: سەر يەك. که‌لهلل, کەلەکہ .إله سەر یه‌کتر. ھەلچنرار] 
ف: رویھم, سرھم بالای هم. آنبودہ یفده 
ع جمعا. رٹیں تضید. 

بان يەك نیان 

لد: سەر یدلك نیان» که له که کردن.[خستنه سەر يەك 
مالچنین] 

ف: روی‌هم گذاشتن» بالای هم نهادن؛ 


سرهم چیدن؛ آنبودن, بُُدن. 

ع: رثد؛ تضد؛ دکن. 

باو 

له: شیوہ؛ یاساء ردوشت. سزارار» شایسه.[داب. شایان] 

ف: بساب یاسا؛ زوش, شسیوه. طرزء کیش. 
شایسته, درخور. 

ع: زسم عادق داب. مُعمول: رویة رويشة. لاشق. 
باوا 

د: ماه گهوره (بارکی بارك» بارکی دايك.)] 

ف: باباء نیاء پدر بُزْرگ» (پدر پدر پدر مادر) 

ع: جد. 

باولکموره 

ك: باپیه گەورہ؛ بارگەرہ.[(بارکی باپیر.)] 

ف: پدرنیاء فرنیاء بابائِژرگ. (پدر جد فُرجة) 
2 آعلی جد. الجد الاعلی. 

باوان 

[ك: باروبایهان (خزمی مروف له بارکیهره.)] 

ف: بابان نیاگان. (خویشان پدری) 

ع: آباء آجداد آقارب. عصنبات. 

باوانی 

[لك: جیازی بووك (شهو که‌لوبه‌له‌ی لے مسالی بارکیرہ 
لەگەل بو وکدا دمینیرن بو مالی زارا.)] 

ف: وّردک. وّردوک. (اسبابی که از خانه‌ی پدر 
همراه عروس به خانه‌ی داماد می‌فرستند.) 

ع جهازي: سقف چھان: بائٹة: 

باو دیان 

لد: خودردن [شیاری ددانی پڕگەل› خواردهمه‌نی نەرم.] 

ف: باب دندان» شایسته‌ی دندان؛ خوزند. 
درخور دندان. 


ع: باب الاسنان لَیْنٌ 


بر 

لد: بایٔق.[برراء متمانه ] 

ف: باور» آور گروش, گرویدن: گرایش. 
ع: وثوق یَقین؛ ایمان؛ اعتقاد» اعتماد» تصدیق. 
لد: تاوروو.[رتز] 

ف: آبرو؛ ورسنگ. 

ع: اعتبار احترام عة شرف خرمة. 
بازش 

[لد: هینده‌ی باوشيك دار یا گیا یا...] 

ف: بَقّل. (هیزم یا گیاه و امثال آن.) 
ع: باع خزمة. 

آلد: باومش تام ] 

ف: آغوش, آگوش, آگش, گنار» هوبّره ټر. لک 
کلک بَغْل. 

بازش کرتن 

:له تامیز گرتن, گرتنه باراش] 

ف: آغوشیدن, آگوشیدن بقل گرفتن. 
ع: حَضن: احتضان. 

باوث 

[ك: باب باف] 

ف: بابک باب باباء پدں ہیں قر پد. 
ع: اب والِد؛ بای 

باوکی 

[لد: بارکیتی. له بارکەرہ ] 

ف: پدری بابایی... 


ع: و والديّة. آبي. 
بلیکه‌ره 

ل: باواگه‌وره.[بایی گمرره] 
ف: پدرنیاء فرنیان. 


ع اعلی جد. 
باوکه‌ره‌بازی 
لد: دوژێن دان[جوین دان (به یەک..)] 
ف: دشنام دادن. (به همدیگر) 


ع: تساب. تشائم تلاقس: تناور؛ تناژق تهارط 


تلاقب. 
بلوه‌پیاره 
لد: شووی دايك.[زرباب] 


ف: بخنو پداندان پدراندر ناپدری. (شوهر 
مادر) 

ع: راب روج الم 

باودت 

ك: بابەت: به‌رتی.[باره. لەمەر:؛ سەبارەت] 

ف: باب بابّت باره. 

ع: پاب باب موضوع. 

باوه خون 

[(لد: چوونه‌ر‌ی بووك بو مالی بارکی.)] 

ف: باباخوان. (دعوت عروس به خانه‌ی باباء) 
بلودر 

لد: باھو.[بەرزابی یا خدنه‌کی نيوان دور پارچه زمری که له 
یه کتریان جیاده کاتهوه.)] 

ف: پُلوّن؛ پُلوان باهو. (بلتدی یا گودی بین دو 
تکه زمین که آن‌ها را از هم منفصل می‌کند.) 
ع: عد طریق فاصلة. دّف. تلم 

وه 

باؤدر! 

لد: بیرا!. بیرانه! (باوەره وەیاد!۔ بساوهر ودیادت!)[بهینه! 
(رشه‌یه کی ههورامیه.)] 

ف: بیار!؛ بیاورا؛ باور! (اورامی است.) 

ع هات! 

باومژن 

ك: ژن بارلد.[زردايك] 


باوەشیّن 


ف: ماریره ماراندر: مایّندر» ماداندرں مادراندر 
نامادر؛ زن بابا. (زن پدر) 

ع: راب زٌوجَة الآب. 

باوه‌شین > بارۋشه [(رشیهکی کرماجیه.)] (کرماجی است.! 
باوه‌قهرهت 

لى: سه‌خرته.[باوهعه‌مرد] 

ف: نیم‌تنه. 

ع: نبْل» حندل. 

7 

باویشت 

[ك: باوشك: دەم کردنەرہ له کاتی خەرماتندا.] 

ف: خمیازہ خامیازہ خامیاز باشک: پاشک, 
باسُک: پاسُک بیاستو فا آساء آساء کن‌هزه. 
نهان‌دره. آهبنیابه. 

€ کاب گوباء۔ 

باویشك دان 

[ه: بارشك دان] 

ف: فاژیدن» باشک زدن, خمیازہ کشیدن...۔ 


ع: گاب ثثاؤب. 

با هاتن 

[ك: با مەلکردن] 

ف: باد وزیدن, باد آمدن. 

ع مُبوب الریح. 

باهو 

ل: بازوو. [قول] 

ف: بازو؛ باهو رش آلنی. 

4 عضد ضیع. 

ری 

باهو 

لد: لاشیپانء بسازور.[ (دور داره درتژه که‌ی چسوار چسیودی 
[Cy‏ 

ف: بازو باهو آلنی» گلتان. (دو چوب بازوی 


در) 

2 عضند. عضادة. 

ی هدید 

باهو 

[اد: تددپاتی چیا.)] 

ف: باهو؛ بازو. (بازوی کوه) 

4 عضد؛ عضد الجبل. 

ونه »باو )> 

باهو 

ك: باوەر.[(به‌وزابی چوار داوری باخچه.)] 

ف: باهوء پُلوانء پُلوّن. (بلندی اطراف باغچه) 
3 عضد. 

وینهسباور ۲۲> 

باهو 

ك: شابین.[شاهین امیله‌ی ترازدو.)] 

ف: بازو شاهین, میله. (میله‌ی ترازو.) 
ع: منجم عمود. شاهین. 

وینه-+ترازوو 4۲ 

باهوش 

لن: هزشیار» رریا۔[زیت: زیره] 

ف: باهوش» هوشمند. هوشیار. ششیاں 
هشیوار. 

ع: ذكي؛ قطن ذهین. فهیم لوعي آلمعي فرّاس. 
لد: چول. بووره. بەرەلء به‌یاز. [بایر. نه کیلدراد] 
ف: چول. بوره. ناکشته. 

ع: بائر. بور. مُوات. 

بلهیتر 

لل: سه‌راسیمه. (به‌حهت و باهیر) [سهرگه‌ردان] 
ف: آسیمه, سر آسیمه سرگشته. 

ع: باحر متحیر مبهوت حیران. 
بایجان-)بامجان 

بایده 


بای دہوور 


لد: بایه.[ (کاسه‌ی مسی.)] 

ف: بادیه. (کاسه‌ی مسی) 

ع: باطية۔ 

ونهباجیه 

بای ده‌بوور 

لد: بای خومرنشین.[(بای روژناراء یا بای باشووری روڑناوا 
که له کوتسایی ررژدا هه آدهکات, به پنسچه‌وانه‌ی بای 
سهباوه.)] 

ف: باد فُروّردین: باد شرودین؛ باد تبور. (باد 
مغرب یا باد بین مغرب و جنوب که در آخر 
روز می‌وزد. ضد «باد صبا») 

2 دہُوں + بیج الدبور. ۱ 

بایرباهیر رجولق 

بای زەمەن 

لد: بای سه‌خت.[ گه‌ردهلوول] 

ف: دیو باد تند باد. 

۵ عاهیته: 

لد: گەرەك. (بایسمه.) [پتویست] 

ف: دربا دربای» دربایست, بایست. بایسسته» 
وایی, خنور سننگول. (سنگول دارم.) 

ع: لازم لبد واجب لابن منه. (لازم لي) 

لد: ئەسەل: سه‌باردت, شدوهن.[هو] 

ف: شوه شوند. آنگیزه لاد کیو کیود رون 


چیزه‌بود. 


ع: باعِٹ: سیب عل داعي مُوجب جهة جهةه 
جُهة وجه وُجه» وجه؛ وجهة؛ وجهة. 

بای سه‌با 

لد: بای سەواء بای خورھےەلات: سبا [ (بای‌که که له 
رۆژھەلاتەره یا له باکووری ررژھەلاتەرە بەرەر شاری سےبا 


بایله 


عەلد:کات, به پیچه‌وانه‌ی بای دبیررمره.)] 

ف: باد برین, باد صبا. (باد مشرق, یا باد بین 
مشرق و شمال که به جانب شهر سبا می‌رود. 
ضد «باد دبور») 

ع: ایں هی صنبا؛ ريج الصنبا. 

بای سه خت 

د: بای زمەن[گەرددلرول] 

ف: دیوباد تندباد. 

ع عاصیف: ری عاصیت 

بای سمواے بلی سه‌با 

بای شه‌مال 

ل: شےمال [ (بایه که لے باشموررهره بسهرهر بساکوور 
ھە لده کات» به پتچموانه‌ی بای زهلانه‌ود.)] 

ف: باد شمال. (بادی است از جنوب به شمال 
می وزد. ضد «زدلان» است.) 

ع: مسع؛ آزیب. حُدُواء نُعامی؛ سلامی؛ جنوب. 
ريح الجنوب 

بیع 

لد: بفرزش [فرزشیار] 

ف: فروشنده. فروختار, فرّختار. 


ع: بائع؛ شاري. 

بای فهر‌نک 

ك: جوش [ناگره: زییکه‌ی دەموچار.] 

ف: باد فرنگ 

2 جمرة 

لد بارړء پايدارى.[بايەخ. متمانه. رارستاری] 

ف: باوّر. نیوساد پایداری» پایندگی۔ 

ع: اعتماد؛ وُثُوق؛ اعتبار. اطمینان. بُقاء: دوام. 
بایله 


[(ك: پارچهیه کی ززر ته‌نکه کے به ززری «با» 


دیدرینتت.)] 

ف: پارچه‌ای است بسیار نازک که غالباً باد آن 
را پاره می‌کند. 

بای‌توش 

ك: بور.[بووم› کونه‌بود] 

ف: بو جُغد» کوف: کو کو کوکه» کوگن: کوگنک؛ 
اوکو؛ آکو؛ پُش, پُشک. 

ع: بوف: بوم صندی. 

۲ 

بایی 

ك: بدھاء ئەرجس. (چەن بای؟) [نرخ] 

ف: بها؛ آرزش. (چند بها؟) 

4 قَيمَة من سعر۔ 

ك: بادیه.[( کاسه‌ی مصی.)] 

ف: بادیه: کاسه‌ی مسین. 

ع: باطیة. 

باییهه‌وا 

لد: که‌للباد › خوزپه‌سهن|[لهخوبایی] 

ف: کلمیاد, بادبروت. خودیین, خود پسند. 
ع: مُغروں مَك ؛ غطریس: غتي. 

ببکرہ! 

E)‏ بگزەرە!.[تێپەره!. ببووره!] 

ف: بگذر!. بیامرزا ببخشای! 


ع: اُعبُرْاء لاضبا؛ مُرًا. اصفح!: اعفوا؛ اغفرا۔ 
۳۹ 

بپا! 

لد: برواا؛ وردەوی![سەیرکە!ء ناگادار به!] 

ف: بپا! بپای! بپایید! 

ع: اُظُراء تاملا راقب! 

لت 


[لد: خودای دسکرد.] 


ف: بت فغ ژون ایتک نگار. 
عمش رکن: جبت» نت طاغوت؛ زین زور. 


بنپه‌رس 
آلد: بتپه‌رست: ئەر که‌سه‌ی خوای دسکرد ددپه‌رستیت. 
ف: بت پَرزست. شمن برهمن؛ ژونی ایتکی» 


ف: بُتخانه بُنکده, قفستان. 

4 بیت الصَتم. 

بر 

[(ك: له زاراوه‌گه‌لی ومرهتبازانه.)] 

ف: بتر. (از مصطلحات اهل گنجفه است. 
بتروثه) (ده یا صورت) 

ع: بط بل 

بتری 

لد: شيشه. (شيشه و پیاله) [بوتل, بوتری] 

ف: بُطری, شیشہ مینا. 

4 قئیثة. قارورة ناجود. 

٦ 

لد: گشت. یه کههر.[هه‌مور, تیکیا] 

ف: همه همگی؛ همگان. هماد؛ همادی رت 
آزمّل, آزدم. شگاله. 

ع: کل عُُوم عَم عمیم» عام جمیع؛ آسن آبئع: 
ازمل کُنَاء طراء عموما؛ جع قاطبَة عليه رمف 
کافة؛ جمیما؛ تماما" بالکل» پالجمل: پالشمام. 

بته 

لد: متكدء بنچكء ددوٴنء تەپله ‏ تهپکه › صه‌زگ [بتجه گیاء 


دەرەن (رردلد یا درهخت.)] 


ف: بُلّه بوته. (رستنی یا درخت.) 
ع تَبت. اصلة. 

بتهو 

لد: گت» پر» قورس.[پتهو؛ ناوپ] 

ف: سفت, زفت. بر یک‌پارچه. 


را واه ی پک مر 
خ: مصمت مصمد»ء صمد اصم. 


بنمو 

ك: تات. به‌سیاگ.[به‌سراو: کچیك که گزشت به‌ری 
منالاتی گرتبیت.] 

ف: سفت؛ بُسته. 

ع: رثقاء. 

لد: پچرپچر ؛ پرتکهپرتکه . ب رکه که .یه ش‌به‌ش, به چدند 
جار] 

ف: پاره پارہ تیکه‌تیکه بُربُر پُراقنده آز هم 


گسیخته. 


بچریان 

لد: پچریان؛ بریان پرچیان [پسان. چران] 

ف: گسیختن, گسیخته شدن. 

3 قط انقطاع؛ تحزن تفرض. تفرق. 

بخوور 

كد: قانگ. دررکهل [ (هسه‌ر شتیك که سورتاندنی بسوتی 
خوشی لی‌بکهوجهره.)] 

ف: ُخور. (هر ماده‌ای که سوزاندن آن تولید 
بوخوشی کند.) 

بخهور دان 

لد: قانگ دان؛ دورکه‌ل دان,[دو رکه پیا کردن. به دررکهل 
دموکردن] 


ف: بخور دادن. 

2 تبخی تدخی. 

بخوور مریەم 

ك: چنگ مریهم.[جوره گیایه که که گولیکی جوانی 
ههیه.] 

ف: بخور مریّم؛ پنجه‌ی مریّم» آذربویه. 

ع: بور مریم عرطنیشا. 

وزنه+چنگ مریم 

بده! 

آلد: ببه‌خشه! (فه‌رمانه.)] 

ف: بده! (اعر است.) 

3 هات! اعطا 

بدمو 

لل: قوچاخ؛ پر دەر.[چالاك› لەشسورك] 

ف: بدو چُست چالاک تُنددو بادپاء بادپیما: 
2 خفیف» سعون؛ سریع العدو. 

بدی 

ك: به خشش, دهسهنه.[دههنده‌یی] 

ف: بدہ دھش, پخشش. 

3 بذڈل گرم عَطاء. 

بدیوبسان 

لل: دادویسەت: دادریسهد › داوبسەت: سمودا.[مامهله] 
ف: دادوستد. خریدوفروش سوداء بده‌وبستان. 
ع: مُعَامَلة معاوضته. مُیادلة. 

بر 

لد: کوت, تیکه. بڕکه » پارچه.[لهت, بەش] 

ف: بر پارہ لخت برخ» برخه گم پازتاری. 

ع: بُعض جُزء جزني قطمة حَوّةق شرحة 
خذعوبةه ضلع؛ قطیع؛ قسم. فريقت. عطبة. تبذ. 
جمع؛ فزر. 

بر 

لد: تهی. (ته‌ی کردن- بریه)[صسهرج, بهلیین؛ برینهوه 


س‫ 
* 


(برینەردی مامه له .)] 

ف: بُر. (بریدن معامله) 

ع: قطع. 

بر 

لد: ر‌سایی. (بر ناکا.)[ گه‌یشتن, هه‌لکردن] 

ف: رسایی, رسیدن. 

ع: وصنول. دوام. 

برا 

لد: کاکه.[نرینه‌ی ھارباود یا هاردايك یا عاردایادوبارك.] 
ف: برادره داتر داداش. 

ع: اخ صنو صنو شقيق. 

براتووته 

[ك: په‌نه‌ی پال پهنه‌تورته.] 

ف: برادر کالوج. 

ونه -+نەنگوس >٤‏ 

براده 

ك: خاکه » ورده. دهمسوان [خاکه‌ی کانزای بریدن لی‌دراد] 
ف: رندش» سونش, سناو آواره. توبال. 

4 پُرادق حکاکة. سُحائةء فسانة: سخالة. 
براده‌ی ت2 

لل: خاكەزەر › زەروەرەق › دەسىسوان تمهلا» زدرسوان [ورده‌ی 
التورن] 

ف: زک زرساوه. سهاله؛ سونش زر. 

ع: اکلیل؛ سُحالَة: سنهالة. 

براده‌ی نوقره 

ك: خاکەزیو؛ زیوسوان؛ دەمسوان نوقرہ.[وردی زیو] 
ف: سیمساوہ سونش سیم۔ 

ع: سُهائق سحائة. 

برازاگ 

[ك: برازا: منالی براء] 

ف: اخدر پُرادرزاده. 


ع: وکد الاخ. زاین الأخ؛ بنت الاخ) 
برازاوا 

[لد: هاریکاری زاوا له کاتی بوولد گراستنهوهدا.] 
ف: شابالاه شابالا: شمبالا؛ شمباله. 
ع ا2 الصنهر. ۰ 

براژن 

[ك: ژنی برا.] 

ف: براترزن» ژن برادر. 

ع: کل وجة الاخ. 

براکمورہ 

ك: کاکه.[برای بەتەمەن.] 

ف: دادند, دادرند. 

ع: الا الاکبر۔ 

برامازک 

[لد: یه كێك له به‌رهکانی دارمازوره.] 

ف یُزغند پزغنج. 

4 عفص. طخ المازوج) 

برای باوکی 

[لد: براباب: نیّرینه‌ی هارباولد.] 

ف: براداندر؛ بُرادرآندان پسر پدر. 
ع: اڅ تاب الاخ الأبي. 

برای دایکی 

[لد: نیرینه‌ی هاردايك.] 

ف: براداندر برادراندن پسر مادر. 
ع: خیف» صننو صننوان؛ آخ لام الاخ الامّي. 
برای دایکی و باوکی 

[لد: برای هاودايك و هاوبارلد.] 

ف: بالوء دادر. 

ع: لقیق؛ اغ فقیق» صنو. 

برایی 

[ك: برایەتی] 

ف: برادری. 


برای 


ع: احوّة صناوق مُعاینة. 

برایی 

لد: بپوایی. (دلی برواہی نادا.) [به‌رایی» رەوادیتن] 

ف: گرایش, دل‌آوردن؛ یساری‌کسردن دل؛ وچسر 
دادن دل. ۱ 

ع: میل» رَغبَة فتوی القب. 

بره 

لل: مرخ ؛ ترهخته , موره.[ (بربراگه‌ی پشت.)] 

ع مُھرہ زورہ مازہ ماژن, ترخته. (فقرات 


پُشت) 


ع: فقَرَة فقرة فَقارة. (فقارء ففرات فقرات) 
شرخوب. قردُود قردید» صالب؛ صالب؛ سیساء 


خرن خرزات الظهر. 


ربن 

لد: سران» مورەد .[بریه‌ند] 

ف: سوهان, سوھن: سان؛ ساوو. 

ع: مسخل: مبرد؛ سفن 

برع 

لد: مال. به‌ش,[پاز. مه‌نزل, کەلور: مه‌نزنگه‌ی خور له 
تاسان. ( که‌لوری شیر» که‌لوری شدلد)] 

ف: خانه» خان. خش. خهر: غوشاد. (خانه‌ی 


شیر خهر ټره= بُرج اسد برج برہ) 
ع: بُرج. قسمه. 

۲ 

برجیس 

[لد: هه‌ساردی موشتەری.] 

ف: بُرجیس 

ع: مُشثري 

برد 

لد: روین [تهارتژ (بو موونه: تھاریڑی تفەنگ.)] 
ف: بُرد» گله‌زس. (بُرد تفنگ مثلاً) 


برژائن 


ع: ممیں متزل. 

برد 

له: بردنه‌وه. (بسرد و باخشت) [قازانج لے تومساردا يا 
سەرکەوتن له کایه‌دا.] 

ف: برد بُردن. پیش‌رفت. 

ع: لَه احرام تحریم» ریج. 

بردان 

لى: به‌رگله‌ردان [پتش لییینهر] 

ف: بردادن. 

ع: سباق: مُسابْقَة مُبارَاق منافَرّق مُناهَبَّة. شني» 
عطف. 

بردن 

[له: برن: به‌رامبه‌ری «هینان»] 

ف؛ بردان. 

ع: اذهاب» امشاء امضاء اجراء امراں رهب په 
مُشی په مضی په» جَرّی په» مر به). جن جذب. 
آخذ. سوق قود. 

بردنه‌وه 

[لد: گیراندنهره] 

ف: پس بردن: بازبردن۔ 

ع: اعَافَق ارجاع: اقَائة. 

بردنەوہ 

آله: سە‌رکەرتن له کتبەرکی یا له قوساردا. (بەرامبەری 
«دانان».)] 

ف: بُردن. (ضد باختن) 

ع: احرام؛ تحریم؛ رن غلب 

برده‌بار 

لی: بارکتش[خوراگر] 

ف: بُرده‌بار بارکش» جفاکش. 

ع: مُتَحَمٰل: سلیم النْفس. 

برزانن 

له: ورژائن [برژاندن؛ بریسان کسردن (بو نموونسه؛ برژاندنی 


برژائن ۱ 


گزشت.)] 

ف: برشتن, برشته کردن. (برشستن گوشت 
مثلاً) 

ع شي ده عّلي؛ انضاج؛ گضهیب» س 
خسخسة. 

برژانن 

لد: بودان.[برژاندن (بو نموونه : برژاندنی گهع.)] 

ف: برشتن: بودادن؛ (برشتن گندم مثلك) 


ع: تحمیص: تحمیس. 

برژائنەوہ 

ں: قرچاننعره.[خوین راگرتن به هوی ددرمانهره.(بو موونه: 
برژاندنهوهی برین.)] 

ف: برشتن, بزشته‌کردن؛ سوزاندن؛ (برشتن 
زخم مثلك) 

ع: تلھیب: احراق. 

برژیاک 

لد: ررژیاگ.[برژا . بریان. بودراد] 

ف: برشتہ فُروده. ُرود. شگالیو. 

ع: ديه مشوي» مصيلي؛مُنطوي شوي؛ واه 
شواء تضیح. 

برزیان 

لد: ررژیان [برشته بورن] 

ف: برشته‌شدن. 

ع: انتداء انشواء» اشتواء تضح. 

برژیانه‌وه 

لك: قرچپاندوہ.[سروتانمرہ: گیرساندودی خوین به هوی 
ددرماندره.] 

ف: پخسیدن: برشته‌شدن» سوخته‌شدن. 

ع: قلهّب. انکراش, احتراق. 

برس 

ك: برسیه‌تی» وره.[برچینی » تاورای] 


ف: شرس گورس, گسسن, گسشن؛ گسنگی. 
ع: جُوع سُعاں قوی؛ ضرم منفب. طوی, عوق؛ 
غرّث خفع. 

برس به‌س جوون 

لد: وردخستن. (وره‌خستگیه » برسی چروگه‌سه به‌س)[دل 
نه‌بردن؛ تهرابوونی برسیّتی.] 

ف: گرسنگی بسته شدن. گشنگی بند آمدن. 

ع: مه فهّم. 

برسی 

لد: دل‌هالی.[ورگبه‌تال, به‌رامبه‌ری «تێر».] 

ف: گسنه گشنه گرسنه. 

ع: جوعان» سّغبان: طیّان؛ غرشان» جائع: نائع 
هاڼه هقل هقب زب خوي. 

برسیه‌تی 

لد: برس: ورد [برچینی» ثاورای] 

ف: گسنگی, ُشنگی,گرسنگی؛ شرس گورس, 
سن گشن, 

ع ماع جُوع؛ ما قوی؛ طوی؛ خوق؛ سنقب: 
ضرم غرث. هقم. 

برشت 

لك: بړین.[دړاندن (بو نموونه : برینی پارچه.)] 

ف: بُرش, پُریدن» پاره‌گردن. (بُریدن لباس 
مثلا) 

ع: قطع؛ تلصیل. 

برشت 

لد: ززرء جورسوزه ؛ گوربوزه» گوریزه.[دسدلات: دست 
رزیشتن] 

ف: بُرش, زور نیرو توانایی. 

ع: هوق قدرة خکمب سلطة. طول باس شجاعاه 
جرتة. تفاذ الام عرضة. 


برشت 
لد: قاش» بي که.[کورز] 

ف: پُرش, تیکه» پارہ لخت. 

2 شرحة حرق قطعة» ضلع؛ خذعویة. 

برشت 

لد: زور» برین .[پیتء ریڑھ؛ گەشہ] 

ف: شسن, رش رویایی» بالندگی, فزایش؛ 
آفزودن زور بُرش۔ 

ريوع رُكُوْ راء تمي انتماء. قَوَة الانبات. 
برشتدار 

ك: زتردارء گوریزهدار [دستم‌زییر خاران هی ] 

ف: زورداں بارش توانء نیرومند. باگریُزه بر 
2 قوي» قادر؛ مقر شجیع؛ جريه» مسلط 
یُئیس: ذو الطول؛ اُولی الباس: نافڈ الأمر. 
برشتدار ۱ / 

له: ززردار؛ نهخت.[به‌پیت» بەرِّڑوھ (وەك: زموي برشتدار.)] 
ف: زوردار پُسرزوں بسایُرش, رُویاء زویّنده. 
(زمین) 

ع: منبت» منستقة: قصارت: متبات. 

برشتدار 

ك: ززردارء هه‌راش.[به گهشه , بەپیت (بەھردی زپری.)] 

ف: زورمّند زوهمند. پُرزور یان بازرہ بالیده» 
شسن بالنده. (زراعت) 

ع: نامي: سامق: سریع الثم 

برفین 

لد رفیّن [فریهر. تاپینس] 


ف: ربا ژباینده, کاپنده. 


ع: مُخثطف, مُقتطف؛ مزدلع؛ مُزدقف» مُسثلب» 


-١‏ له‌واندیه مەہستی نووسەری بهریز «ززّر بسړین» 


بووبیّت.(ر - ر) 


برفیتن برفٹن 

د: گورگوقار.[تالآن ر بت 

ف: بچاپبچاپ. چاپیدن: قاپیدن؛ کپیدن: 
زبودن» اُسوء اوسه. 

2 نهب. غارق. 

برك 

لد: کەمەنگ: کولنج.[تنشانی پشت ر نارشان.] 

ف: کولنئ؛ کولانج» کولنگ باد گنجی؛ درد 
پهلو, 

برك 

لد: ژان» دله‌دهرده. [سلدخیشه ] 

ف: کولنج. کولانج, درد شکم. شکم درد. 

برك 

ك: کولەبركء برک .[(پلارتك کے د«یگرنه درەخت ههتا 
یره که‌ی بودریّت].] 

ف: چوب.. ۔(چوب کوتاهی که بر درضت 
می‌اندازند تا ثمر آن بریزد.) 

ع: محذفة مزراق. 

برك دان->پعرت کردن 

بر کردن 

ك: گه‌یین. گه‌یشتن.[ رسین] 

ف: رسیدن. 

ع: وُصُولء انتهاء بُلوغ. 

برکردن 

له: برین.[کەرت کردن (بو نموونه: بەشنك له میگهل.)] 
ف: بُریدن, بر کردن. (قسمتی از گله مثلا) 

2 قطع؛ تجزید. 

برکه 

ك: برك» کوله‌برلد.[(پلاریك کے ددیگرنے دردخت هه‌تا 


میوه که‌ی بودریت.)] 
ف: چوب کوتاهی که بر درخت اندازند تا ثمر 
آن بریزد. 
ع: محذفة: مزراق. 
برکه 
لد: بر برشت. تیکه , بچر,[کەرت: لهت] 
ف: بر بُرش, تیکه, لخت. پاره. 
ع: قطمَة حَوٌةَ شرحا» ضلع؛ خُذعُوبة. بُعض 
برته‌برکه 
ك بړیر ‏ بړهبړه» تیکه‌تیکه ‏ بچریچر. راربراره. پرتکه‌پرتکه. 
[لەتلەت» کەمکەم] 
ف: بُربُں پاره‌پاره تیکەتیکہ لختلخت کم کُم۔ 
4 ق قطعما مُتَقَ مقطا متَز مُتفصلا متفرفا ابعاضاً 
دقعاتردفعة دطمَة اقساطا؛ شکدرجا؛ قیلا فيد 
شوي شوي. 
برمه 
[ك: ناله‌ی تادار.] 
ف: نالش تب‌دار. 

ا 
ع: تصلق. 
برمه‌برم 
[لد: ناله و نرکەی تادار,] 
ف: (ناله‌ی تب‌دار) 

یہر 
برناغ 
له: کونالورت. لورت[ کونه که‌پوو. که‌پود ] 
ف: سوراخ بینی» بینی. 
3 بنخ منذر؛ مُنذُ ٠‏ » متشه خیش ۳ 
ارب کنبر3. انف. 
برنچ 
[ك: دانەوتِلەیه کی سپی به‌ناربانگه,] 


ف: برنج؛ گرنج بُج, 


برنچکوت 

[ك: دنگچی: که‌سی که چه لتورك نه کوتینت.] 

ف: برنج کوب. 

2 رزاز. 

برنچکوت 

ك: پادنگ» دنگ.[نامرازی چەلتووك کوتان.] 

ف: پادنگ» پادنگه» برنج کوب. 

4 مهراس. 

وه 

برنجه 

[لد: زره (تیکه لینکه له مس و زینك.)] 

ف: برنج» بُرُتز پرنگ. (مخلوطی است از مس و 
روی۔) 

ع: صف شبه قر قل فل فلز تُحاس آصفر. 
برنگ‌دان 

ك: پەرت کردن, فرادان.[تووردان] 

ف: پسرت‌کردن پُرتساب‌کردن» دورآنضداختن» 
آنداختن. 

H2‏ رمي؛ قذف. 

برنفه 

ك: تیڑ.[تیژ, به برشت] 

ف: تیز بُرندہ برا سیز. 

ع: حان قاطع؛ باتر: باتل باتك جاذم حاسم؛ 
صارم هاذم هزوم بتوك. هد مدان هذاء 
مذهان. مُوْسّل. 

برنوتی 

[ك: سعووتی] 

ف بینی‌دارو داروی بیٹی, 

ع: آنفیة: عَطوس» عاطوس» سَعُوط نَشُوع شوغ 


[ك: بچڑا (فە‌رمائه.)] 

ف: برو! (صیغەی امر است.) 

ع: اذهب!» امش!» امض!ء رح!: سرا مرا 

بروا! 

ك: بِوانە!ء تواشاکہ ا[سەی رکه !» بنوارہ!] 

ف: بپا! بپای! نگاه‌کن! 

4 أُنظرْاء تَبَصزاء را 

برواے اوەر [(وشیەکی کرماجیه.)] (کرماجی است. 
بروایی 

ك: یاری؛ هاوردن. (دل) (دلی بیرایی ساداء دلی نمایری» 
دلی یاری ناکا.) [رمرادیتن] 

ف: گرایش, آوّردن» یساری کردن, وچردادن. 
(دلش وچر نمی‌دهد. دلسش نمی گراید: دلنش 
نمی‌آرد. دلش یاری نمی‌کند.) 

ع: ميل رَغيَة فتوی القلب. 

برق پمیوهس 

[ك: برذ جووت] 

ف: پیوسته ابرو۔ 

ع: آقرن. 

برق قرتائن-»برق فره‌دان 

برووسك 

ك: پزووسك» پرووسك.[پزیسكدء تاررنگ] 

ف: خُدرہ جرقّه سینچره آبیز. 

3 شرارة» شررة. 

برووسکاتن 

ل: ت کیسشان.[ته‌زروی به‌ژان پنداهاتن. (بو نموونه: 
تیر کیشانی برین). هه‌روه‌ها: بریقه‌دان] 

ف: تیرک زدن؛ کنشک کشیدن. در خضشیدن؛ 


سَینجُرزدن. (زخم مثلا) 


یں ہیں 2 
ع: توجع» تالم تفجع. بروق» اسلنقاع. 
برووسکه 
له: تیه.[ته‌زرری بەژان] 
ف: تیرک» کنشک. 
ع: جع آلم. 
برووسکه 
ك: چه‌خاخه.[تريشقه ] 
ف: دزخش, ذرخش درفش, درُخش آدزخش؛ 
آذزخش, آززخش بیر سینجر آرتجک. 
ع برق ستتقع سلنقاعء صاعقة. 
برووسکیان 
لد: تیراکنشان. چه‌خاخه رشائن؛ بروسکائن.[تےەزوو 
پینداماتنی به‌ژان. عەرودھا: تریشقەدان] 
ف: کنشکزدن: تیرہ کشیدن۔ دزضشیدن؛ 
ذرخشیدن, درنشیدن, آدزخش زدن, سَیَنجُر 
زدن. 

پا کو تا ئگ 1 7 .- کا 

ع: تَوَخُٔع؛ تفجع. تالم. بروق. بریق. برقان لمَعان؛ 
تال اسلنقاع. 
ك: بورتش [ساومر] 
ف: یُلسوز بُرغسول, پُرغول, بمروش, بروشمہ 


فروش, فروشه فُروشک. آفشه دلیده 


ع: جریش: جشیس رضیض بُرغل؛ بُریور. 
برهوتش 

ك: بوریش» گدنیژه» ته‌رز‌لو وکه. [تەرزدی ورد.] 
ف: زین تگرگچه. 

ع: ارزین قطقط: عُضارِس: حاصب. 

ك: بورنشین [چیشتی بروتش.] 

ف: ریس, ریش آش بُلغور۔ 


ع: جریش مَرَق البُریور. 
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بره 

ك: دسه , بهره. کهم.[ کومدل. نەخت: بەرائیەری «زتر»] 
ف: دسته ټرخ. بُر تیکه کم لخت. پاره. 

ع جع عه بَعض طف قلیں: جملة 

بره 

لد: گوترمه, بریه , دهمي[گوتره (سه بی دیاری کردنی 
کیش یا پیرانہ.)] 

ف: گوترہ نُسنجیدہ (بدون تعیسین وزن يا 
مقیاس) 


ع: جزف» جزاف: جزاف؛ همعط تخمین. قطّب. 

بره 

لد: تدی, مدخته › بریه [مدرج, بهلین] 

ف: بر سامه پیمان ھرنیز نشاخت. (قرارداد) 
ع: شرط قرار» عهد. مُعاطاق مقاطعة. 

بره 

ك: ناوگدرہ.[ ناوگھر (به‌یاری نټوان درو زەری کیآسرار که 
ول جوگه له یه‌کتریان جیا دهکاته‌وه.)] 

ف: پُلوان؛ پُلوّن. (بین دوشخم که مانند جوب 
هر دو را از هم جدا می‌کند.) 

ع: فاصلة. 

وینه»پویر ۲۲> 

برمبره 

لد: دسه‌دسه. كەم کەم۔[کزمەل کرمدل. وردهورده] 

ف: بُریر کم کم» پاره پاره. 

ع: جماعات عددا. قطعاء آبعاضاء قلیلا قلیلاً 
برس 

ك: ماؤْلء رسگاری, ره‌مایی [نازادی] 

ف: زستگاری» زستن: زهیدن؛ شگاله» پرماس» 
آزادی» رهایی. 

ع: نجاق فلاح خلاص. مُھلة. 

برمو 

[لد: ربراج] 


بیان 


ف: برو رواء 

ع: رواج: تفاق. 

برمهی نیه. 

لد: بی برهوه.[بی‌رواجه » بازاپی نیە.] 

ف: برو ندارد. ناروا است. 

ع: کاسد؛ خائس؛ غار ناعس. 

بردوی هه‌س. 

ل: خودش برهوه؛ برهود ار[ رهراجی هدید › بازاپی گدرمه.] 
ف: بَرو دارد. روا است. سره است» تماک است. 
4 مرغوب. رائج" نافق. 

بریلک 

[ك: برار] 

ف: بُردہ بُرده شده. 

ع: مُذهَب» مَذهُوب به. 

بریک 

[لد: بپار؛ پچرار. اردکوو: برانی ته‌ناف» مووچسه . کراس» 
تار[ 

ف:بریده بریسده شده پاره پاره شده 
گسیخته» گسیخته شده. (ریسمان. مقرری. 
جامه» آب مثلاً.) 

ع: مقطوع. مقدود. مُعَيّن؛ قرض. مْصُل. مُنقطع. 
بریان 

[ك: بردن؛ بران] 

ف: بُردن, بُردەشدہ۔ 

ع: ذهوب. ذهاب (به» مَذْهُوبيّة. 

بریان 

ك: بریانی.[ گوشتی برژار. برژاد] 

ف: بریان پخته. بریانی. 

ع: تضیح: نديء» سمیط خمیط. 

بریان 

[ك: لەت بوون» لەت‌کران (ہو نموونه: برانی جلوبەرگ.)] 


ف: بریدن, بریدہ شدن. (لباس مثلا) 


ع: تفصل» انقصال. انقطاع انقداد. 

بریان 

لد: بچریان [پچران» پسان] 

ف: پریدن, پُریده شدن, پاره شدن, گسیخته 
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سدن. 

ع: اِنقطاع انصرام انبتات» انبتارء انبتاك» انبتال» 
انبرام. (رجوع به عربی‌های «بسسرین») [(-> مانا 
عەرہبیه کانی «برین».)] 

بریان 

كد؛ پرووسقیان.[بزرکان: تیبکچوونی شیر و ماست و...] 

ف: بُریدن, بُریدہ شدن. 

ع: فطع تمد اء ارغیداد.افناء افساد تفلیق. 
بریانه‌وه 

ال برین» براندره.(هه لپاچینی خوری مهر.)] 

ف: بُریدن بریده شدن؛ چیدن؛ چیده‌شدن. 
(پشم گوسفند) 

ع: جزاز: انجزان جزاز. 

بریانمهه 

[لد: پس‌چران. پسچراندوه (رەك: پسچرانه‌ری گسوریس و 
ته‌زییع.)] 

ف: پاره شدن, قُسیخته شدن: دانه شدن؛ 
بُریدہ شدن. (ریسمان» تسبیح) 

ع: انقطاع. فسخ انفساح. 

بریانموه 

[ك: جیگی بوون؛ یه کلابوونعره(ی مامه‌له . په مان.)] 

ف: پریده شدن» سامیده شدن: نُشاخته شدن. 


(قرارداد) 


له: بریان؛ درابی صاتن.[برانسدوه (تسموار بسوونی مووچه , 


تەمەن...)] 

ف: بُریده شدن, انجام رسیدن. (تمام شدن) 
(مقرری؛ عمر...) 

ع: انقطاع اختتام راغ فاد فاق فروش تقد 
بریانموہ 

[لد: گرتنه‌وه (بی نموونه: گرتنهرهی بیچوو له شو.)] 

ف: بریدن بریده شدن بازداشتن, بازداشته 
شدن. (بچه از شیر مثلك) 

ع: انقصام انقطام. انفسال. 

بریانی 

آلد: گزشتی برژار؛ برژاد] 

ف: پریان, بُریائی؛ بُریان شده. 

ع: تضیح: کريہ سنمي خمیط۔ 

بریانی 

[ك: بەرخی لەشیشدرار و برژار.] 

ف: گردنا. گردان» گردانیده, بره بریان. 

ع: سمط کردناج. 

۲ 

بریته 

ل: بریکه . وریشه , دروشه [ترووسکه ] 

ف: پرنگ پرند؛ ڈرخش, ڈرخش, ژزخش, 
دزخشندگی, کنخت. فُروغ. 

ع: برق بُصیص فرند نعان: الق تلع 
کوکپ. 

بریکه بریقه 

برین 

له: زهخم» زام؛ رتش[ کوان و شوینی شتی تیژ له لەشدا.] 
ف: زخم؛ ریش چرک. 

ع: جرح؛فرح؛ قلم: ت چراخة۔ 

برین 


لد: روین.[ته‌ی کردن؛ گەران (بو نموونه: برینی رِتگا.)] 


ف: بریدن, رفتن. (راه مثلا) 

ع قطم ملي. 

برین 

لك: پەل کردن. بچرین. کوت کردن.[په‌ړاندن به تیخ. لمات 
کردن] 

ف: بُریدن: گسیختن. فتالیدن؛ فتاریدن؛ برش 
کردن, بُرینش کردن. 

ع قطم سح صرم صرام؛ قص. بضع هن لحب. 
قصب. هد ھت“ هذم حذم؛: خذم؛ متح» متخ 
مسح؛ فصل: فرض» تفریض, تحزین. 

برین 

[ك: لیتکردنهرد. رنینء چنین. (بو نموونه: برینی نرق و میسوه 
و] 

ف: بُریدن. چیدن. (انگور. میوه و امثال آن‌ها.) 
ع: قطف؛ چني: جرم جو 

برین 

ك: درورائن [دروینه کردن(ی گم تالف) ] 

ف: چیدن. (گندم؛ علف) 

ع: جر حصد:؛ خضد. 

برین 

[لد: لەت کردن؛ جیا کردنهوه (بق نموونه : برینی پارچھ.)] 
ف: بریدن؛ پاره کردن. (لباس مثلثٌ) 

4 قطع تفصیل: قد 

برین 

[ك: دەرهیّنان (بو نمورنه: ددرعینانی هەنگوین له پلووردی 
ہەنگ)] 

ف: ُریسدن» درآوردن. (انگبین مثلاً از خانه‌ی 
زنبور.) 

3 شور؛ اشتیاں تزع استخراج. 

رين 

ك: پاکمو کردن.[هه‌لپاچین؛ ريك کردن(ی باخ» در«خت» 


بسك)] 

ف: ریس دن؛ خُسشودن, پیراسستن, زدن. 
پیرایش‌دادن؛ پیرایش, کردن. (باغ؛ درخت؛ 
زلف) 

ع: شذب قضب هذب. تشذیب. تقضیب, تهذیب. 
برین 

ك: برشت.[پیت. ریژهو, گدشه. (بو نغوونه: تووێك که يەك 
به پینج برشتیه‌تی.)] 

ف: فزودن؛ آفزودن؛ فزایش شسن برش 
رویایی بالندگی» زور برش, بُریدن. (تخم, که 
یک بر پنج مثلامی‌بُرد) 

ع: زل رول رل رُيُوع» فضل رن زکاء نی 
تمي. نماء قوّة النماء فو الريوع. 

برین مالین 

برینک 

لد: وشك. (وشك و برینگ)[ (به‌رانبه‌ری«تهر».)] 

ف: خشک. (ضد «تر») ۱ 


ج: پاپس. 
برینگ 
له: همورنگ.[ (مقه‌ستی خوری مه لپاچین.)] 
ف: دوکارده؛ دوکاردی. (قیچی پشم بُری) 
4 مج جلم جلمان. 
الله 
برینه 
ك: به‌ردژان.[دهردی منالبرون.] 
ف: برینه» بُرینش, درد زادن. 
۳ ۳ کو 
2 طلق؛ مخاض؛ تصلق . 
برینموه 
ك: ق‌یچی کردن.[هه لپاچن (بؤ غورنه: هه‌لپاچینی خوری 


مدر.)] 


برینەوہ ۱۸ 


ف: پُریدن چیدن. (پشم گوسفند مثلاً) 

ع: جر جرم قص عفو کشط تزقیق. 

برینعوه 

ك: تەی کسردن.[مسرج به‌ستن» به لین دان» يه کلایی 
کردنەرہ] 

ف: بُریسدن سامیدن؛ نشاختن نشاخیدن 
سامه‌کردن؛ هرنیز نمودن؛ پیمان‌کردن۔ (قرار 
دادن) 

ع: مقَاطمه. تقریر: تعیین. افتران اشتراط مُعاهدق. 
برینوه 

آلد: جیگ کردن, دیساری کردن (بسو نموونه: برینه‌و‌ی 
مانگانه یا ریژانه.)] 

ف: بُریسدن, پایسدار کردن. (برقرار ساختن 
ماهانه یا روزانه مثلا) 


ع: قطع. فرض: تعیین» استقرار استمرار. 
بریتموه 

[لد: گرتنەوہ (گرتنەوەی بینچوو له شی)] 

ف: بازداشتن, بُریدن. (بچه را از شیر بریدن) 
ع: قصم فطم فسل, فصل قلی افلاہ فصام 
فطام» فسال» فصال. 

برینعوه 

لد: بچرین[قرتاندن. پساندن] 

ف: پاره کردن: گسیخته کردن» گسیختن. 

ع: قطع؛ فسخ. 

بريه 

لد: تهی, بڕە» مەختہ.[مەرج؛ پەمان, بەلێن] 


ف: بُر بُری» سامه» ھرنیز نُشاخت. (قرارداد) 
ع: شرط قرار: اشتراط مقاطعة. 


بريه 
كد: برد گوترمه. دم [گرتره] 
ف: گوترہ نسنجیده. 


بزۆك 


ع: جزاف» جزف هسط. قطب. تخمين. تخمینا؛ 


بزان 
ك: بزتی زانا.[دانا] 
ف: داناء دانشمند. دانشور. دانشگر فُرزانه. 


7 عارف» عالم» علیم» فهیم علامة. 
بز 
لد: شیلان[مەرجان] 
ف: بستام وسّد. کامهہ خروهک, قرول. 
رجانه ا ف 
بزکیله 
[ك: قەيفه › شەستپەر] 
ف: کجومن عروس‌پشت‌پرده» کاکنج. 
ع: قطیفة. حب الکاکتج؛ سالف العزوس. 
ك: گدئ [نژلیکی بەناربانگہ.] 
ف: بز بُه وُژ بج پچ. 
ع: مُعن معین ماعز (للواحد)» ٹیس (تی [(نیس)]. 
عَنن ماعزق (ماده) [(می)]. 
و 
بزنمژ 
ل: قومقومہ .[بززمشك] 
ف: بُزمجه بُزْمَڑہ۔ 
2 ورل. 
هنهی هدیه. 
بزنه‌کینی 
[لد: بزنه‌کیتری] 
ف: پان بزکوهی, شوکا. 
4 وعل» قدر 5 
7 
لد: زکوازکەر.[بەرامبەری «نەزىڭك».] 


ف: زاوو بارآور۔ 

ع: ولود. 

بزولماجی 

لد: گیته.[(نانێکی نه‌ستووره, ول کولیتره وایه که شریتی 
دهکه‌نه نار رزنیش»)] 

ف: چپاتی» چاپاتی. (نانی است کلفت شبیه به 
گرده که توی روغن هم ترید می‌کنند.) 

ع: رغیف» جردق. 

لك: جوین؛ جوولیانهوه [جوولانسهوه, موجورل (وشدیه‌کی 
کرماجید.)] 

ف: چنبیدن. جنبش کردن(کرماجی است.) 

ع: حرکة. تحرف قفر 

بزووك 

لد: بزتو: زونگ. کرژ.[ گورج. چالاگ] 

ف: چشست. چالاک. ززنگ, خباره. شکرده. 
وشکرده. چابک. 

ع: جلد؛ عَمَرّط فاره. 

بزه 

ك: زدرده‌خهنه › زەردہ.[بز خر] 

ف: لبخند دزده‌خنده» نیم ند شکرخند۔ 

ع: تبسم. کشر املاس: بش ایماض؛ انکال» 
اکتلال امتلال» انتداغ افترار. 

بزه 

ك: ترررکه. (بزدی چاری تی.)[چار لیْکنان] 

ف: چشم‌زدن, به هم‌زدن چشم. 

ع: طرفة. 

بزەن 

ك: لێدەر؛ بکوژ[کوتەر؛ ازا, که‌سی که لێدەدات. ] 

ف: بزن دلیر: جنگجوء بهادر سلحشور. 

ع: ضنراب. اأحوّس, شُجاع قثال, مُبارز۔ 


بزمن به‌هادور 


له: بله‌ربه‌زین.[چاونه ترس, ئازا] 
ف: بزن‌بهادر: جنگجو دلیر. 
ع: ضتراب» بان جع 
بزیو 

لد: بزوولد. زرنگ» کرژ[ گورج, چالاك] 

ف: چسست. چالاک. ززنگ» خباره شکرده 
وشکرده. چابک. 

ع: جلد» جلید؛ عَمَرّط فارہ جسور. 

بزار 

لد: دؤزین؛ ہژارہء خورانن[پشکنین, پاك کردنەرہ. (بو 
نموونه: خو دوزینی مریشك.)] 

ف: وجین۔ (وجین کردن مرغ مثلاً خود راء( 

ع: فیه كفني کلبید. 

بزار 

[(ك: گیای خضراپ که لے نار زەرعاتدا ددرت و 
هه‌لیده که‌نن.)] 

ف: خو تار خشاره» خشاوه. (گیاه هرز که 
در میان زراعت روید و آن را می‌چینند.) 

ع خشاں خشارة. 

بزاردن 

لد: تاراندان بژاره‌دان[زیان دان: قهره‌بور کردنه‌ردی هدله.] 
ف: تاوان‌دادن. 

ع: غرم غرم غرامة. 

بزاردنموه 

ل: خدو گەرا انشهوه.[ گیرانهودی خهون] 

ف: خواب گفتن, باز گفتن خواب. 

ع: حكاية الرژیا؛ تقل الرژیا. 

بزارکردن 

ك: بژاره کردن؛ دززین» خورائن [پشکنین, پاك کردندره (بو 
نوونه: خو دوزینی مریشكد بو لابردنی نهسپی.)] 

ف: وجین کردن: خاراندن. (شپش‌جویی مرغ 


مثلاً خودش راء) 

بزارکردن 

ك: پاکەو کردن [(پاك کردنەوەی کیلگه یا باخ له گیسای 
ههرز ههتا زهرعاته که باش گه‌شه بکات.)] 

ف: پسازش, پُرخسو قرضسوه خُتارکردن؛ 
ضشارکردن: خشاره‌کردن» ضشاوه‌کردن» 
وجین کردن. (پیراستن زمین یا باغ از گیاه‌های 
هرز تا زراعت درست نشو و نما کند.) 

ع: خشر 

بژاره 

ك: بژار. خودززین, خوخورائن [پشکنین, پاك کردنمرہ] 

ف: وجسین, خودخاران‌دن, خودجستن؛ 


خودجویی, 

ع: فایّة. تغل تفلي. 

بزاره 

لد: تاران[جهربه › زیانانه: قه‌ردبوری هه‌له.] 

ف: تاوان. 

ع: غرامة دیةء حمالة. 

بزاره 

[لد: رہ رگتران؛ ته‌رجه‌مه ] 

ف: پچو نورند وستی» دازہ پایخوان: همیراز. 
ع :تسیر 

بڑال 

لد: هدزگ, پژال [هه‌لاش: ئەوگھلا و چلوچیّودی که به‌سهر 
داررایدا دن[ 

ف: آنبیره خلاشه. 

ع: شذب. سلیق. 

بزانک 

[لد: برزانگ. مژرل] 

ف: مُژہ: مُڑ مُژەگان: مُژگان. 


4 هدب هدب غلب. 
د: بژنین.[ههٹبژاردن] 

ف: گزیسدن, برگزیندن, به‌گزیسدن؛ پسسندیدن؛ 
برچیدن. 

ع: انتخاب اصطفاء اختیار. 

بژ 
لل: هه لیژنیاگ, هه لچنیاگ» بژياگ.[ھە لبزتردرار] 

ف: گزیدہ گزینه. برگزیده به‌گزیده برچیده, 


پستندیده. 

بزنین 

اد: مەالیژنین, هه آچنین [هلبزردن] 

ف: گزیدن, ترگزیسدن؛ به‌گزیسدن؛ ُرچیسدن» 
پُسندیدن, ۱ 

جر انتخات: اختیان؛ اام 

بزنین 

ك: چسنین. پسالدکسردن. دززین [پوخت کردنی دانه‌ریله. 
هددوه‌ها: پشکنین] 

ف: پاک کردن. وجین کردن. 

ع: تخل کنل انتخال: شصفية. نیة؛ تریح 
تفلية. 


بزهن- کلیق 


لد: ژیوارء ژی. گوزهران, زینگانی.[مایه‌ی ژیان.] 

ف: زیست. زندگانی گذراندن. 

ع: معاش. مُعيشة. نفقة. 

پیست-> بلس [(رشدیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
بسكن ے نعگریجه [(رشهیه کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
بسمار 1 


له: میٔخ۔[یزمار(ی اسنین۔)] 


سار ۱۳ 


ف: میخ. (آهنی) 
ع: مسماں سكي؛ وقد. 
بسماره 
[لد: بزساره, میخه که (برینیتکی بنجداره که له پد‌نیه‌ی 
دست و پێدا پەیدا بنت.)] 
ف: کزدمه, خوی درد میخچه (زخصی است 
ریشه‌دار که در انگ‌شتان دست و پابه هم 
می‌رسد.) 
ع: داحس» داخوس. 
سے 
[لك: پستہء بسته ] 
ف: پسته» پسته. 
: فستق. 
ونه 
ك: خریدار.[ کریار] 
ف: خریدار ستاننده. 


4 مُشتري. 

ك: صاردەنگ.[(کسئ که بو گوزائیییٹژ یا شینگیر 
دسینیتدرہ.)] 

ف: ھمگر, هامگر. (کسی که جواب نوحه‌ضوان 
یا آوازخوان را بدهد.) 

4 مستفقة. 

ك: گەریان.[گەرا ان پشکنین] 

ف: جُستن:؛ کافتن؛ گشتن. 

ع: فحص, تفخص, تجَسس. 

[لل: پشکیترار] 


ف: کاویدہ شده» چسته‌شده. 


بکارەت 


بشکیان 

ك: شکوفیانەرہ.[پشکررتن] 
ف: شکفتن. 

3 ففوم؛ تفلم تفر 
0 اه 

لد: ودیشومه . کوله‌بنه. کوآهردیرا.[تاژاردچی] 

ف: آشوب انگیز شورش انگین مردم بەھمزن؛ 
بەھمزن۔ 

ع مُقمیدء مُفٹن: قَساس؛ ملاس مماس؛ مئر 
بشیوه 

لد: ناژارلہ ء تاش[ ناژاوه] 


ف: آشوب. آشو غوغاء هنگامه» شورش: 
سروتک» سرموتک۔ 

تہ جس وس جس یج اجنام 
قیام. 

لد: گغه» بشه , واوا.[بریندار وون و مەترسی (زصائی 
منالانه.)] 

ف: پریدن. زضم. زخصی, خون‌آلود. (زبان 
بچه‌گانه است.) 

ع: حَرّ. چرح. جریج» مجروع. مدموم؛ مُدمی. شیح. 
هبق 

[(ف: لدباتی «ر»» «غ» رتن.)] 

ف: بغبغ. («ر» را «غ» گفتن.) 

ع: دثغ. 

بفرؤش 

[ل: فررشيار] 

ف: فُروشندہ فُروختار فُرُختار. 

ع: بائع؛ شاري. 

بکاردت 


ك: بن, کدنیشکی[کچینی] 


ف: دختری» خترہ دوشیزگی۔ 

ع: بَکارق عُذرّق كعبّة. 

بکوز 

لد: خەیراء قوچاخ» لیندہر[چالالد, له‌ش‌سوولد (بسو نموونه: 
تانجی بکوژ.)] 

ف: بکش, بگیر» گیرا. (تازی شکاری مثلاٌ) 

ع ضرق ضار. 

بکوژو بور ˆ 

[لل: بکوڑ و بي» تەرار سەریەست.] 

ف: بکش و ہبٍر؛ کُشندہ و بُرنده. فُرمان‌روا. 

ع: مُختان فغال لما یشاء. 

ك: جفتیار» وەرزیار.[جوتیار: رہرزٹر] 

ف: کارندہ کشت‌کار» کشتگر خنور ورزگر 
ورزکار شُمین شوریز خیش کار کُشاورن 
ورزی» بازیار بَرزگر: برزیگر تُسودی۔ 

ع: حارث حراث. رارع رَرَاع فلاح آکار. 

بکیلکه 

لی: کیلگہ ؛ زدرین.[زهریوزار] 

ف: کشتزار کرد زمین, کشتگاہ ورزگاه. 

غ: مزرع مزرعة. عقار مُشب. 

بکار 

لد: رمرز, ریواز, گوزھرگاء بوار؛ گوزار.[دمرار » رتباز] 

ف: گداں گُڈّر گذرگاہ ره‌گذار ره‌گذر. آوره 
آبره» پایاب» پیاب پایگاه پایگه. 

ع: معبر: شجن؛ مورد مََنْ مسر. مُجارزق مخاضتة. 
بکاردن 

لد: بگیائن[پنکهینان, جیبه‌جی‌کردن] 

ف: گڈراندن آنجام دادن. 

ع: قضاء اسعاف؛ اتمام. تمشية. امرار. 

بکاردن 


لد: بگیانن[راست کردنەرہء؛ هیتنان‌ره (بو نموونه: بگاردنی 
شایەت.)] 

ف: گُڈراندن: گذرانیدن. (شاهد مثلا) 

2 اقامة. 

بکاردن 

لد: بگیائن.[هه‌رس کردن (تؾپەراندنی خورالل له گەدہ.)] 
ف: گڈراندن: گذرانیدن. (طعام از معده.) 

ع: هضم. 

بکاردن 

لد: بگیائن [رازلنهینان, لینگه‌پان, پشت‌گوی خستن] 

ف: گذاشتن, جاگذاشتن؛ فروگذاشتن, فروگذار 
کردن, فراموش کردن. 

ع: را بد» رفض. تسي. 

بکارہ 

[لد؛ رابردن] (بگاری داگه.) 

ف: گذشتن. (گذشته [است.]) 

ع: تجاین عُدُول. 

برای بکر 

[لك: فه‌رمان‌دان به گرتن ر بەندکردنی پەیتاپەیتا.] 

ف: بگیربگیر, بگیر و بټند. 

ع: الاخڈ و التفلیل» خذ هذا و عل ذاك! 

بکرنک 

[ك: رابوردوو. پیّشین] 

ف: گذشته. پیشین. 

13 ماضي سالف. مُتقدم. 

بکردک 

[لك: لێبومره» پنویست: براره] 

ف: سمناک سنگول, آوری, بُوش, گذشته. 

ع: قضاء خت ختمي؛ قطمي» فرض: واجب. 
بکردن 


له: گوزهشتن» رەدبورن.[تێپەڕىن] 


بگردن 


۱۳۳ 


ف: گذشتن؛ ردشدن. 

21 عُبُوں مرور. عُدول؛ تجاون. انقضاء. مضي. 
بگردن 

لد: گوزه‌شتن, بەخشین.[لیبوردن] 

ف: گذشتن بُخشیدن۔ 

ع: عفو صفح مُغفرَق غفر غفیں غَفیرة؛ غفوں 
غفران. 

بگرہ و بودسه 

[لد: بگردوببەسته: فەرماندان به گرتن و بەستنەره.] 

ف: بگیر و بټّند. 

ع: خُذ هذا و شد ذاك! 

بگردوبەردہ 

[ك: فەرماندان به گرتن و بەردان.] 

ف: بگیر و وبل کن: بگیر و بُرده. 

ع: خُذ هذا و اطلق ذاك! 

بکیران. 

لد: بگارد۔[وازی لئ هیناء پشت گونی خست. (رابردورہ.)] 
ف: گذاشت. جا گذاشت. فرو گذاشت. فراموش 
کرد. (ماضی است.) 

3 ترد» رفضء تُسي۔ 

بکیرائن 

ك: بگاردن.[برینەرہ. تیپەراندن. راست کردنه‌ره. صەرس 
کردن] 

ف: گذراندن. گذرانیدن. 

ع: قضاء. امرار. آذهاب. اقامة. فضم. 

بلا! 

لد: بلااء بیلاا. بلانہ!ء بازه!ء بله! [لێگەرئ!ء بهیله!] 

ف: بل! بهل! یُگذار! 

ع: دغا» درا آمهلا بل 

بلانهبلاا 

بلاو 

[لد: دانەلغفار (نەلقەی لغار.)] 


ف: بلو. (حلقەی دهنه) 


4 مرود» ملولب. 
وينه ۲ 
بلاو 


ل: بویژ [شینگیر] 

ف: موشگر, مویه‌گری» زنجان. 

ع: راثي ئواح» نوّاه. راثیةء نُوْاحَة نواهة. 

لد: بلیشو. [ناژاره] 

ف:آشوپ. 

ع الاب اختان: 

بنج 

لد: گویژ.[گزیژ] 

ف: گویژ گویج؛ کویژ کوهیج. کوهج کوهی» 
کیل. کیلو, آکج. زئزژلک. کائنئ, گرجیل, ازدف. 
ع: ژُعرور: ثفاح الب ذو ثلاگة حَبّات» ولزَخت. 
بلچهزه‌رده 

[لد: گزیژیزدرده] 

ف: گويج. گویڑ کویڑ کویج؛ کوھیج؛ کوهج» 
آنج؛ زلزنک: غَلّف شیران: عَلّف شیلان. 

ع: ُعروں گقاح الب ڈو ثلائة حَبَاتِ رلرْْخت. 

ونه 

بلچه‌سووره 

لد: گویڑ.[گزیڑسرورہ] 

ف: گویئ, گویڑ کټل. کیلو؛ کیلک کالنج گَھیر, 
شیران, غّف چیلان: عَلّف شیلان. 

ع: عرو گفاح الب 

وه 

بلوق 

لد: گوزارله.[تلزی] 

ف: تاول» شوخ شوغه: شفره شفه. دژکه 


بلوور ۱۳۴ 


خجوله. 
تفط. تٌفطَةء نففة کنب؛ مکو نبخ» بخ مجل 
مجلة. جدر. (بقبوقة) 

بلوور 

[ك: بەردیکی شووشه‌تاسایه.] 

ف: بلّوں آبگونه آبگینه. 

بله 

[(لد: سو و که‌له‌ناوی «تیبراهیم».)] 

ف: مخفف ابراهیم است. 

لها بلا 

لد: توشال, دیراندر.[چاونەترس» ئازا] 
ف: بزن‌بهادرء دلیر» سلحشور۔ 
ع: شُجاع ضنراب آحوس» جسور. 
بلمەودس 

ك: مزکئ, هه‌وهسران [هه‌وسباز] 

ف: بُلھُوس, آڑوں ھوسران, ھوسناک پر آرزو 
ھرچیزخواہ. 

ع: لقیس آبولّوی. 

[لد: پسووله] 

ف: بلیت. بارنامه. 

H2‏ جوان بلیط. 

بلیت تواشاخانه 

[ك: پسورلەی پیشانگاء بلیتی شانر] 
ف: بارنامه» بلیت تماشاخانه. 

ع: جَوان بيط المَسرَح. 

طومدات 

[لد: گانته‌جار] 

ف: بُلگُنجک: بولنجک, تتربو. 


ع: اضخوکة: مُضحَكَة مُسخَرٰق, ضحکة. 


بلاو کردن 


[(ك: لەگەل خلیدهدا دێت.) خلیهوبلیننه: کەیٹویەین.] 
ف: ردف «خلینه» است. 

بلاڑ 

ك: بلانه!. بیلا!. بیلانه!, بلااء بلائه ا[بهیله!. لیگەرئ!] 
ف: بل! بهل!: بگذار! 

ع: دغا» راء آمهل! با 

بلاخ راو 

بلالووك 

[لد: الوبائیر] 

ف: آلوبالو آلی بالی, قاراسیا. (آنوی بوعلی) 
ع: قراسیا۔ قراصیا۔ 

۳3 

بلالهوکه کینیله 

[لد: بهلالووکه کتویله] 

ف: شرزدک» آلوی کوهی, 

بانه! 

لد: پتلانه!, بلااء بلااء بلانه! [بهیله!. لنگه‌ری!] 

ف: ہل! بهل!؛ بگذار! 

ع: بدا آمهل!» دغا» شرا 

بو 

ك: پرژء پرش» پەخش, پژیاگ [پدرش, پژاو] 

ف: ولو ولاو پُخج, پخش, پُخت پهن افتال. 
پُراگندہ پاشیدہ شهریده. آفشان. 

مُنبَثَ مور ذائع. مُتخْلخل. 

بلاو 

لد: گوشاد.[فراران. (ودله: کاثرء بیابان.)] 

ف: گشاد فراخ. (کلاہ صحراء) 

ع: قري وسیع: واسع؛ فیحاء: فارغ؛ فا 

بلاو کردن‌ےبلاومو کردن 


بلاوہ 
لد: بلارهر ہوون.[باڈویوونەوہء به‌رامبه‌ری «خریورنه‌ره».] 
ف: افتال؛ پراگندگی, 


که مگ 


ع تفرق. قشت شرود. انتشار؛ انتشار» تبده 
بلاومو بوون 

لد: پرزیان, پەخشەر بوون [باڈویوونەرہ: تەنينەرە] 

ف: ولنوشدن ولاوشدن, افتالیدن:, پراگنده 
شدن, پخج شدن: پخش شدن. پخت شدن» 
پهن‌شدن. پاشیده شدن؛ شهریده شدن. 

ع: انتشاں انتٹاں انبثاث انشتات: تشفت. شعه» 
نشف تفرّق» يوع ذیعان انذیاع توَرع. 

بلاومو بوون 

ك: فاش بسوون [د رکینسران, ته‌نینسهوه (بسو نموونسه : 
ہاآربوونەردی هموال.)] 

ف: فاش شدن, چراگنده شدن, (خبر مثلاً) 

ع: ایسوع شنیوع ذیعسان؛ شیعان فیسضان. 
استفاضة» انتشار. 

بلآومو بوون 

ك: پرژانن, پرشاننن؛ پسژاشن, په‌خشهر کسردن[پرژاندن؛ 
رشاندن] 

ف: ولسوکسردن, ولاو کسردن: پضج کسردن» 
پُخجیدن: پخش کردن, پخت‌کردن, افتالیدن 
پاشیدن: تشهریدن, آفشاندن: پراگنده‌کردن. 
پهن‌کردن. 

تُشرید: تعزیع؛ تمزیسق. توزیسم. اذاهة. اشاعة. 
بلاوهو بوون 

ك: بەرەربوون.[بەردرانەرە (رەك: بوتی خوش يا ناخزش)] 
ف: پراگنده شدن, ولو شدن. (بوی خوش یا 


بد) 

ع: سُطوع؛ انتشار۔ 

بلاوهو کردن 

لد: فاش کردن.[درکاندنء بلاوکردنهوه. (ودك: بلاو کردنهره‌ی 
حمرال.)] 

ف: فاش گردن» پراگنده کردن. (خبر مثلا) 

ع: افشاء اشاعہ تام تطنیم؛ کشر نشو تشي. 
افاضة. 

بلاوهو کردن 

ك: داخستن.[راخستن (ودل: راخستنی فەرش.)] 

ف: ونسوکسردن: پهسن کسردن, گسٹردن: 
گُسٹرانیدن.(قرش مثلا) 

ع: رش فراش بسط شر تبسیط. 

بلباس 

[(ك: هوزیکی کورده.)] 

ف: پُلباس. (طایفه‌ای است از کُرد.) 

ع: پلیاس. 

بلج 

ل: گیل گیج, حەپەنگ, سه‌پول.[گیذ] 

ف: گیج» بی‌هوش, کم‌هوش, بی‌خرد. خُل, 

ع: بلید» غبي؛ ضبیس, ابله. چ: بُله) 

بلق 

لد: گومهزه.[گولوپی سەر شەلەمەنی.] 

ف: کوپلّه کب قټّه» آب سواران. 

ع: حَبّب» خباب. فقاعة ثفاخاه جُعدْبَة كَعَبَة 
قارِحَة یعلول غران. 

بلقاو 

لد: گومەزہ.[گولوپی سەر تاوب] 

ف: کوپئ کبّەی آب. قُبّےی آب» آب‌سواران» 
آنراسیاب أفراسآب: آفراز آپ. 


ع: حَبَب خباب فقاعة: تفاخة» قارِحَة جُعدْيَة 


کعدبه غران: يَعلُول. 
بلوك 

ك: گەل» بر[کەرت] 
ف: بُرخ ټرخه» گل 


3 بُعض؛ قطیع. 

بلون 

كۓ: بهرز. درتژ.[بلند (چیاء درە‌خت» بالاء کەرا ر...)] 

ف: بُند فُرانز آفراز. درازء والاء (کوه درخت 
قامت: قبا و امثال آن.) 


ع: شامخ؛ شافق سامي» سامك: ستي؛ رفیع؛ 
متیع؛ منیف باسق. طویل؛ مدید. 

بلون 

لد: بەرزء قوت. قوز› گت.[دهرپه‌ریو. قوتر. بلند] 

ف: بُلند برچسته, برآمده. 

ع ناتیء ناشن ناشع مُرئفع عل علي علاية. 
بلونایی 

ك: بلونی: به‌رزابی» بسهرزی, گتابی» قوزایی» کوسایی. 
[بلندی ددرپەریوی؛ قوقزى] 

ف: بلندی؛ بُرجستگی» آدخ قراز فُرازی. 

ع: شوه نشن سنمد بو ثبوق علو ارتفاع نجد. 
بلونموبوون 

ل: بسسعەرزہوہوون. بسسهرهوژوورهربورن. [بەرزیوونسسووہ. 
به‌ربرسه‌رچوون] 

ف: پُلندشسسدن, بس‌الارفتن؛ سرابالاشسدن. 
هواگرفتن 

ع: صنعود. تصاغد. رُقوہ ارتقاء رقي رفي» رقي 
له هي 

بلونه‌ویوون 

لد: بەرزموبوون؛ کیشیان,|[گه‌شه کردن» بال کردن] 

ف: بُلندشدن: بالیدن: بالودن. 


ع: ُتوء. زشد. م تَبِسق. تعلوّل. 


بلونه‌وکردن 


لد: پدرزمر کردن.[هه لگرتن. هه لدان] 

ف: بُلندكردن» بالابردن. فمفراختن, آفراختن؛ 
فراشتن, آفراشتن, اوراشتن. 

ع: رفع» ترفیع؛ ترقیّة تصعید. 

بلونی 

لد: بلونایی» به‌رزی به‌رزایی؛ کوسابی [بلسدی: جینگه‌ی 
به‌رزی ردلل کوسپ و گرد و...] 

ف: بُلندی» فُران برجستگی آدخ. 

ع: فع یفاع نجد. َل ربوق هضبة» ارتفاع. 
بلونی 

لد: به‌رزی, به‌رزایی [بلندی: له‌سه‌ردروبوین] 

ف: بُلندی» فرازی, فرازاء 

ع: رفع لو سَمْكہ علي وء سم 

بلووچه 

[ك: که‌پوولد (پەیائەیەکە له کاسه بچوو کنیه.)] 

ف: پیمانه‌ی کوچکی است از کاسه کوچکتر۔ 

لد: زوان‌درتژی [چهنبازی] 

ف: زبان‌درازی. 

ع: ظ.ق تضئضنة. مَضمّضتة. اِطَانَة اللسنان. 
ل: کلپ , گر شوله . زوانه.[بلیزه] 

ف: شبر آبیز آبنگ» گخته خدره. شوله 
آفرازه تف. 

ع: شرر شرارة: لَظّی؛ حدم حَدَمَة لویب. آجیچ. 
لسائة» شعنه. زفیں 

بلیس‌بلیس 

لد: کلپه کلپ» سوله‌سول.[ (بلیسه‌سه‌ندنی اگر.)] 

ف: گرگر. (شعله کشیدن آتش) 

ع: التهاب» التهاف» احتِدام: اشتعال؛ حسيس؛ 
زفیں اجیج» تلظلي زمزمة. 


[(ك: یا ناری دیوه یا ثیدیزمه له دتوء رشه‌ی «هلین»یش 
ههروایه. له کرماجیشدا به مانای «قسه بکه‌ن!».)] 

ف: یا اسم دیوار است یا کنایسه است از دیو 
چنان که «هلین» نیز همین حال را دارد؛ و در 
کرماجی به معنی «بگویید» است. 

یم 

[(ك: شامرازی ه‌ریتیه و لکاره بے «میم»ی که‌سی 
يەكەمى تاکهره بے پیسچهرانه‌ی «مەم»: بمگرد!: 
مە‌مگرہ!۔)] 

ف: حرف اثبات است داخل میم متکلم شده 
برخلاف «مهم»: «بمگره!» «مه‌مگرها». 

بمخه! 

[ك: بد به زدوید!] 

ف: بیندازم! بیندازیدم!؛ مرا بینداز! 

ع: آلقني !۰ اصرعني! 

بصرہ! 

[لد: گیانت دهرچیت!] 

ف: بمیر! 

ع: متا قدا فل فا 

بهزانیای 

[ك: مزانیبایه (ئەگھر مزانیایه.4] 

ف: بدانستمی. (اگر بدانستمی) 

ع: کنت َعَم تو کنت ام 


ہمسزندردو! 

[لد: بکر‌وہ!ء رزگارم کە!] 

ف: بازم خُریدا بازم بخرید!؛ مرا باز بخریدا: 
بازم خر! 

ع: تجنيا» خلصنی!» اشتريني!» صبرني بدا 
[اشترني!] 

ہمشبلہ! 


[ند: بھننرو!] 


ف: بچلانیدم!؛ بچلانم! بمالیدم!؛ بمالانم!؛ مرا 
بچلان! مرا بمال! 

3 ادلکني 1 اُدمُكني! 

بمکەرہ زوخال! 

[لد: مکە به خەلووزاء به تەراری مسووتینه!] 

ف: زغالم کن! زغالم کنیدا؛ بکنم زغال! زغالم 
بکن! 

ع: صرني قحما! 

بمکه زوخال!->بمکهره زوخال! 

بمکره( 

آله: بوستیته!. ب‌ندم که!] 

ف: بگیرم! بگیریدم! مرا بگیر! 

3 خذني! 

بملاوتنه! 

[ل: دام بدریرداء تازم بکشه] 

ف: بنوازم! بنوازیدم! مرا بنواز! 

2 دلني! 

بمینه! 

آلد: بخایەنہ!. بڑی!] 

ف: بمان!. بزی! 

ع: ابقر 

اس 

ك: درایی, بخ.[کرتابی] 

ف: بن, بون؛ پایان۔ 

ع: نهاية غایْف آمد. 

اٹ 

لد: بخ [ینه‌ردت. بنك] 

فد ین بون بیخ»قه تک. پایاب: پیاب تگ. 

a‏ قعر۔ اصل. آساس؛ يك است؛ سافله؛ اس. 
غور: غوری» قبط عمق. 
بن 


بنار ۱۳۸ 
ل: کدنیشکی [کچینی] 

ف: دختری, دختره» دوشیزگی. 

3 بکارق عُذرَق کعبة. 

بغار 

ك: بنەراء داینه.[دارینی کیو] 

ف: راغ کودر دامن دامنه. 

ع: سفح؛ وکف. ذیل» حَضیض مُنخد مُنحْفض 
سفل؛ سافلةء سفیل. عرض. 

بنازس 

[(ك: پارچه‌یه‌کی له لوکه دروس‌کراری زور ناسکه.)] 
ف:بنارس. (پارچه‌ای است نخی خیلی نازک.) 
ع: بنارس. 

بناغه 

لد: بنەرەت.[بنچینه (وشه‌یه‌کی کرماجیه.)] 

ف؛ بُنورہ پی. ... (کرماجی است.) 

ع: رهص, رٔیض؛ آساس. 

ك: گه‌لور. بنه‌خرٍ» مل. بنمل.[گەرور (رادیاره هم وشےەیه 
له بنەرەتدا «بنهقاقا» بورہ.)] 

ف: گلو؛ نای, بیخ گلو. (أصل لفست گویا «سن 
قهتهه» باشد.) 

ع: خلق؛ حلاق؛ خلقوم ملع 

بناکویچکه 

له: بن‌گرنچکه » بنگوی [بناگوی, په‌ناگوی] 

ف: بُناگوش, پن‌گوش. 

ع: رانقة: لهزمة. 

بنا لەسەر نه مه 


له بهم پیّیەء کهرابوو. 


ف: لاد بر این. 


غ: على هذا. 
بنلو 


[لد: رمشه‌دار . دارتزفانه] 

ف: ناو اهر زبان گنجشک. بنجشک‌زوان. 

ع: دردار؛ لسان القصافیں بناوج. 

بناوه‌توم 

[(ك: روهکییکی به‌ناوبانگ و گەلاپانە.)] 

ف: رستنی است معروف برگ پهن. 

ا 

وینهی هدیه. 

بنبال 

لد. بنکەش, بندس, بنه گل. ژتربال [بن‌مه‌نگل] 

ف: بل بن‌بَغل زیربَقل, بیخ‌تَٹل, بیخ‌بال کش 
خش لر. 

ع: ابط تحت الجناح. 

لد: بنەب بیتخي» ریشەکەنء ریشه‌بر.[قړ» ریشہ کیش] 

ف: بیخئِں بیخ‌کگن؛ ریشەگن: بُن‌گن؛ ریشه‌ر 
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ع: قاع قمع قعر. مُنقرض: مستاصل منقطع 
الاصنل؛ مُصطلَم 

بنبه خهل 

له: بنکه‌ش, بندەس بنکلیشه » بنه گلء بنقولتخ ژټر بال 
[بن‌هه‌نگل] 

ع: ابط تحت الابط. 

بنبال 

لد: بنته‌لد» که لیتن» لا.[کن, پەنا] 

ف: نزہ پهلو» پیش. پناه. 

ع: عند» جانب کتّف. گن 

بنپال 

لد: پال, لاء تەنشت.[کەنار: رەخ (وەلد: بنپالی دیوار.) ] 


ف: بن, بیخء لا پناه. کنار. (دیوار مثلاً) 

ع: لحف: جانب؛ جنپ. 

بن‌ہڑائن 

لد: کەنیشکی هه‌لگرتن. [کچینی لابردن] 

ف: دختری برداشتن. 

ع: افتراع ازالة الجكارة. 

لل: بندار.[کوتەرہ (به‌شی خوارو‌ی قەدى درهخت.)] 

ف: بُن فرسب. بُندار. (قسمت پایین تضه‌ی 
درخت) 

2 جذع؛ اصلة ساق. 

[لد: پنتا (لق ر پوپی تازه که له بنە‌رهی دردخت دمرریت.)] 
ف: زستاک» ستاک. زشتاک شتاک» رنستاخ, 
ستاخ, (شاخه‌ی تازه که از بيخ درخت روید.) 
ع: ئد فسیل» شطا. 

[الد: یه که‌مين گونز له یاری «تلان»د1.)] 

ف: اولین گردوی بازی «تلان» است. 

لل: تله , دیانه. [(به‌ردیکی بچررك که دهیفه‌نه ژێر به‌ردی 
گهرره هه‌تا تلێر نەبیتەرہ.)] 

ف: دندانه, (سنگی کوچک که زیر سنگ بزرگ 
گذارند تا نفلطد.) 

ع: قلع. 

بنتەك 

لد: بنپالء که‌لین, تەنشت, لا۔[پەناء پال] 

ف: پھلو؛ پھلوی دست لای دست؛ بُن دست. 

ع: کَنّف؛ جانب؛ جنب. 

بنع 

لد؛ ریشه ؛ بخ [ردگ] 


ف: ریشه» بیخ۔ 

ع اصل. بنچ. 

بنجو 

لد: بنەجؤ؛ بنجوگه : بنه‌جوگه [سهره‌تای جوگه‌له. بنکی 
جوگه‌له] 

ف: پن‌جوب. بيخ جوب. 

ع: اصل المذئب. قعر المذئب. 

بنجوری 

لد: بنگیری: پەیجوری, په‌یدا کردن | کولینهره] 

ف: یوز یوش پیجسویی, ریسشه‌جسویی: 
کُنجکاوی, چُستجو, خسکانان, خُشکامار. 

ع: تحص تَْمّص تَجُسس, تفتیش. استقصاء. 
ادراك۔ 

بنجووچکه 

لد: قلینچك, قلینچکه.[کلینچکه (بنکی کلك.)] 

ف: غزه غازه بيخ دم. 

ع: قمع عَجب اصل الدانْب. 

ك: تدراله کرته.[قه‌باله‌ی قەدمی.] 

ف: بُنچاک بُنچکہ قباله گهنه» پیش یلک. 

ع: أصل الصنك الصنك الا صلي. 

ك: بته . متك, دمون.[ددودن] 

ف: بُتہ بُوته» بررسته» زستنی. 

ع: قبت ثبثة تبات. 

لد: بنلەق.[بنلق (به‌شی خواربودی لقی دردخت که به قه‌دی 
درهخته كەرە ماوهته‌وه.)] 

ف: ستاک» شتاک. ستاخ. (شاخه‌ی بسیخ 


شاخه‌ی درخت.) 
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.0 جذمور. 

وین ناھاتیا ۲> 

ك: بنەر؛ت: بنەراء تاسار [بداخه] 

ف: پی, لاد خُسته واده» آسال بُنوره: تیور 
پاخیره. شالده؛ شالوده: بُنلاد بُنیاں بُنداد 


بُندد, بُنچینه» شستگانی. 


ع: رهص ریض آساس» اس است. 

بن خه‌رمان 

[لد: بن‌جوخین: ب نکی خەرمان.] 

ف: بن خرمن. 

3 خصالة. 

بندار 

ك: بنتاو.[ کوته‌ره (بەشی خواربودی قەدی درهخت.)] 
ف: بن, فزسب, بُندار. 

ع: جذع؛ اصلة ساق. 

بضدار 


ه: بتخدار.[ژیردار (بن نموونه: کاسه‌ی بندار.)] 

ف: بُندار: بیخدار. (بادیه مثلا) 

2 ڈو است. 

فده س 

ك: بنکه‌ش, بنەکەش: بنه گل» ژترسالء بنبال: بنبەخەل» 
بنخەل: بنەخەل.[بزھەنگل] 

ف: کش, خش, تر بَفل, بنیَفل, بیخ بقل زیر 
بغل. تنگ‌گاه. 


ع: ابط. اصل الیّد. حزیم. 

بن تولتخ 

لد: بنکه‌ش, بند؛س» بنەگل؛ بنەخل؛ بنبه‌خهل» بن که لیشه . 
ژیربال [ین‌ههنگل] 

ف: کش خش, تر بل بُنبِفْل» زیر بل بیخ 


ع: ابط تحت الابط ضیر۔ 

[لد: خواردەمےنی سووتاوی بنی مەنجەڵ و تیانه.] 

ف: بُکران:؛ بُنکران, دلگر: جانجان» ته‌دیگ. 
ع: قُرق قَررة قَرار3ق مشیط. 

بنکول 

[(د: پاشاره‌ی چیشت. به‌رامبه‌ری«سه رکول».)] 

ف: تهمانده. (ته‌مانده‌ی آش, ضد «سه رکول») 
ع عفاوه. 

بنکەش-بن‌قولتخ 

بنٹس 

لل: بست.[ہؤست: بنگوس] 

ف: وب بدست؛ گدست. کدست. آودست» 
آودس, پُنگ وَژه وجه. 

3 شی فتر. 

ك: بناگوتچکه.[بناگوی. په‌ناگوی] 

ف: بُناگوش, بُن گوش. 

U‏ لهزمة. 

بنگیری 

لد: بنجوری؛ په‌یداکردن: بنه › سوراخ,[ کولینهره] 

ف: چستن, یافتن پُیداکردن سراغ. 

4 ادرا وجود. 

بنلەق 

لد: بنچل.[ینی لق (که بەدراختەرہ مابیتەرد.)] 

ف: ستاک شتاک, ستاخ, بیخ شاخه. (که بر 
درخت مانده باشد.) 

ع: جذمور. 

وه ناقافیا ۲> 

بنه 
ك: بارگه.[( که لویه‌لی سەفەر.)] 


بنه ۹ك 


ف: بُنه بارگه, بارگاه. (رخت سفر) 

ع: (عفشة عَشَقّة)» (ِحَقَض: رحل». أثقال. 

بنه 

ك: سوراخ» بنگیری, بنجوری.[ کولینهره] 

ف: سراغ؛ یافتن چُستن, پیدا کردن. 

4 ادرا اك“ جدق وُجد؛ وجود. 

لے 

ل: پّخو بني» ریشعبر۔[قر؛ ریشه کیش] 

ف: بیخئٔر بیخ‌گن؛ ریشه‌بُر: ریشه‌کن, پُن‌گن» 
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ع: مقلع یم متقلع. مُنقیع متیر منقرضی؛ 
مستاصنل. مَنقَطمٌ الاصل. 

بنه‌به‌نکه 

كد: بەن؛ به‌نگه › تاربارە.[بەست» بەندار] 

ف: بند؛ روع ورغ؛ برغ درغ» دارغ؛ وارع» 
بُرغاب بندروغ؛ بُست دلنگ بندگے بندگاه 
ټندآب. 

4 حاجُوں سد 

بنه‌توم 

ك: بنەتۆ.[تور (ئەر تووهی که ددیچینن.)] 

ف: تخم. (که می‌پاشند.) 

ع: باب پزد. 

بنه‌توم 

لد: رەتەوە› ريشه , رهگ [ردچه لدلد] 

ف: نژاد نژادہ ريشه پُروّن: گوهر. گهر رگ. 
ع: اصل: عص» قنص, قنس» قنسء سنخ عكر 
بنه‌جو 

ك: بنجوء بنجوگه : بنه جرگه .[بضارانی جوگه‌له. بنکی 
جگه‌له.] 

ف: پن‌جوب. بيخ جوب. 


(e 


ع: صل المذئب. قعر المذتب. 

بنه‌خل 

ك: بنەگلء بنبه‌خدل, بنکە‌ش, بن که لنشه , بن‌قولتخ» 
بندس, بن‌هه‌نگل[ژیرباخهل] 

ف: کش خش: لر بقل بُن بل بیخشل» 
ع: ابطء ضیں عطف. تحت الابط. 

بنه‌خل 

ك: گردهله , خشته‌لد.[ گرزل: پارچه‌ی سی سورچی بنباضهل 
له چزغددا۔] 

ف: سوزہ سوڑہ سوچه خشته» خشتک. 


کے 


خشتره بغلک. 

ویندےخشتاك د٥ء‏ 

بنەرەت 

لد: بنچینه ؛ بئەراء ناسار.[بناغه ] 

ف: بی» لاد وادہ خسته. بُنداب بُنداد؛ بُنیاں 
بُنلاد بُنچینه پاخیرہ شالدہ شالودہ ټنوره 
پُیوره. آسال شستگانی بُنەلاد. 

ع: رعض؛ ریض, آساس, اس است. آصل. 
بنەکدار 

[ك: بازرگان] 

ف: بُندار یُنکدار بازرگان۔ 

غ: تاجر» صاحب المال۔ 

بنه‌کردن 

ل: سوراخ کردن؛ بنگییی کردن[کولینهره] 

ف: سُراغ گردن. 

ع جدق وجد؛ وُجُود ادراك۔ 

بنه‌که‌ش بنکه‌ش 

بنیکا 

[ك: مەنزن (جیگه‌ی با رگ‌وینه خستن.)] 


بنەگل ۳۲ 
ف: بُنگاہ بِنگه. (جای بُنہ) 

ع: محفض مَعفش› معقش. مَحَط منزّل؛ (محط 
الرحال) 

بنه‌مال 

لی: خانه‌واده. خانه‌دان» گەورەمال.[ بنه‌ماله , هوز] 

ف: خانواده. خاندان؛ دوده: دودمان دودخانه» 
تبار. 

ع: قبیلة. طائفة سلسلة؛ قوم: حَفدة. تسب ثبل. 
بنه‌مال 

ك: گەورەی سال. [ریٹرسپی بنه‌ساله › سه‌ردادهوز] 

ف: بزرگ دوده, بزرگ خاندان» بزرگ دودمان. 


ع: رئيس القوم شيخ القبیلة. 

پنه‌وا ینار بنجوکه. بن‌به‌نکه. بن‌روت 

بنه‌وان 

ك: بنه‌ران» بنیوان.[بناوان (چاودێری بنه«۱» يا کەلوپەلی 
نارصال«۲».)] 

ف: بُنوان بُنےەوان, بنه‌بان. (نگاهدارنده‌ی 
بُنہ۱۱۸ء يا اسباب خانه«<۲) 

ع: رنض«۲». حقاض«۱». 

بنیاد 


ك: بنچینه , بنەرەت» ٹاسار[بناغہ] 


اد بُنلاد؛ بُنےلاب نداد بُندد» بُناوادہ 
وادہ بُنورہ بُیورہ بُنچینے: پاخیرہ شالوده 
شالده آسال ټی» لاد خُسته» شستگانی. 

ع: رهص» زبض, اُساس؛ است: اش اُصل بنیان. 
بنیادهم 

لد:ئینسان» عینصان, اده‌میزاد.[مرزف] 

ف: آدمی: آدمیزاده مَردم انسان؛ دوپاء 


ع: انسان؛ بش بني‌آدم. 


[(لد: باج و مالياتييك که له خاودن مولك و پیشه‌سازانی 


دسینن.)] 
ف: بُنیچه, بُنچه. (جمعی بر املاک و اصناف) 


لد: چاچکه . ویژدن.[ببنشت. جاچکه ] 
ف: سک سن ژار ژاڑہ کندرک قندرون. 


ع: علك» علك» عُلاكہ علك البّطم؛ صم البّطم. 
بنیوان 

ك: بنەران [بناران (چاودیری سال و که‌لوپه‌لی نارسال.)] 
ف: بُنوان, بُنەوان: بُنه‌بان. (نگاهدارنده‌ی خانه 
و لوازم آن.) 

ع: ربض. 


اہ 


له: بارہء زووخء توانا.[ھیز. جهسته ] 

ف: توان توانایی, تاب. کالبد. آفرینش پیکر. 
ع: بُنيةء قدرة. جُكة خلقة فطرة. 

بو 

[لد: بزن] 

ف: بو بوی له. 

ع: ريح» رائحَة شمیم بَنَةہ فوحة: فوعةء قوفة: 
بو 

[لد: هی» نی: وشه‌ی تمرخان‌کردنه.] (بو نهر) 

ف: برای آز ټرای» تھر: آز پھر پُسی» آز پی؛ از 
آن» واسه‌ی. 

ع: ل ل لزید لاه ه۔ 

بو 

لد: لەبەر. (بو ەرە لەبەر شەرہ)[بعو بۆنىەوە› چونکه 
(نامرازی هوده‌رخستنه.)] 

ف: برای» از برای, ټهر؛ از بر واسه: زیراء 


(حرف تعلیل است.) 

ع: اذ» ل لاگهُ لاجل» کي بسبپ. 

بوار 

له: بگار» ەز رێسواز. گوزدرگا.[ (دهراوی پەرینعەوہ له 
کیویا له ٹاردا.)] 

ف: گُداں گذر. آورّہ آب‌زه. پیاب. پایاب. پایگه 
پایگاه. گذرگاه. (محل عبور در کوه یا در آب.) 
ع: معب شجن. مَخاضٰة مُجارّة. 

بواڑؤ 

لد: بوژه. پەمە‌نہ؛ پاشئاخور. [بوژذ. پاشخوان] 

ف: بوزده. پس‌مانده. 

3 مَرُوح مریح؛ سؤر۔ 

بوایی 

[ك: بوایه ‏ با] 

ف: می‌بود. بودی. 

2 یکن ان کان. 

بوایی 

[ك: ہوایەیت؛ بای] 

ف: می‌بودی بودی. 

ع تک ان کنت. 

بویا 


[لد: بزن‌گرتوو (بو نموونه : بوبابوونی پزن که بوتی ناخوش 


دبیت.)] 
ف: بوباء بوگرفته. گندیده. (بو گرفتن روغن 
مثلاً که بدبو می‌شود.) 


ع: فی کیم سنخ بخ» مس مُریج؛ مُریج۔ 

[ك: بزبابوون: بن گرتن (بو نموونه : رژن.)] 

ف: بوبایی؛ بدبوشسدن, بسوگرفتن؛ گندیدن. 
(روغن مثلا) 


ع: وض تمه سخ زَنْخ» نمس, ارواع. 


بو بردن 

[ك: بون پینوه کردن.] 

ف: بویردن. 

3 استشمام. 

بو بردن 

له گوسان بردن[بزچوون, خهیال کردن(نیدیومه.)] 
ف: بُوبردن: گُمان‌بردن.(کنایه است.) 

ع: لن تصنور» توهم. 

بۆبەرامە 

لد: بەرامه.[ہوٰتی بلارەرەپوو.] 

ف: بوی روان. 

ع: الريح المسري. الریج المعدي. 

بو به‌رمودان 

لد: بز دانهره [بلاویوونه‌ودی بون.] 

ف: بو دادن 

ع: ذف فوح» تفح؛ ُفوح؛ تضنوع. 

[له: بزکپروز. (بوتی خوری سورتار.)] 

ف: خنجیر, بوی پشم. (بوی پشم سوخته) 
2 شیاط۔ 

بوته 

[(له: بوته‌ی زنرنگه‌ر که‌شتی تیادا دەتوێننەرە.)] 
ف: گاہ, گه» بوته. (بوته‌ی زرگری که اجساد 
در آن ذوب کنند.) 

ع: بُوطه» بوطقه بُوتقه. 

وه 

بوجال 

[(ك: بوتی چال که خدله خراپ دهکات.)] 

ف: ناه بوئّم. (بوی چاله که گندم را مثلا خراب 
کند.) 

2 آستن. 

بوجان 


بوچکلانه ۳۴ 


لد: بوچکلانه.[بچکولانه (ناری پیاریشه.)] 

ف: کوچولو کُچلو. (اسم مرد هم هست.) 
2 صقر 

بوجکلانه 

ك: تووله . تووله که .[بچکولاته. بی نرخ] 

ف: کوچلو کهینه. 

ع: صقن حُقیں مهین. صتغیر: حقیں مهین. 
بوچه؟ 

[لد: بزچی]] 

ف: چرام برای‌چه؟. مگر. 

ع: لم؟» كيم (لمە؟؛ كَیمَه؟). هلاه لولا۔ 
بوچه‌که‌ور 

[لد: بزچپروك (بوتی سورتانی چه‌وری.)] 

ف: خنجیر, بوی‌چربی. (بوی سوختن چربی) 
12 تاره شیاط. 

بوحرانِ 

ك: ماوْلء قەیران.[جەنگەی توندوتیڑی نەخرشى.] 
ف: آستان۔ 

ع: بحران قران عَقبة. 

بوخار 

لد: برق» حدلم. مژ, تهم.[بوخ] 

ف: خوزم تفه زم تم تصن مه وشم گان 


جوهر آتش, ترم زم نم دم دمه. 
ع: بخار کاب غان. 
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ك: وجاخء ثوجاخ.[کوانود] 

ف: آلاوہ بخاری. 

ع: مدخن,. داخوئة. 
بوخاری فەرەنكى 

لد: سوپا.[زوپا, سوبه ] 

ف: آلاوہ بُخاری فرنگی. 


ع داخوتة. 


بوخل 


نی هدید. 

بوختان 

لد: ددله‌سه › دهس‌هه لبه‌س: دورز؛ چهفته .[تۆمەت] 
ف: پلمه» چفته سرو چربک. پیغاره. 


ع بُھتان هم افتراءء عضیهة. بهت. 


بوخجه 
[(ك: پارچه‌یه کی چرار گزشەیہ که جلوبه‌رگی تێدەخەن و 
دەیہەستن.)] 


ف: بُقچه بوقچه. نیفه جامەدان. (پارچه‌ای 
است چارگوشه لباس را میان آن میگذارند و 


ع: صُوان؛ عکام ربطة: صْوْق معون: میداع 


يُقجَة بقشه. 
بوخچه 
لد: بەسە.[بەستراو› پیچرار ] 


ف: بُتچه بوقچه بُسته. پرونده. 

2 رذمة حزمة. 

بوفچه‌که‌ردان 

[ك: یاریه‌کی منالاته که به شیوهی بازنه‌یی ر دورر له 
يەك دادەنیشن و دەسرركەيەك دەسبەدەس بو يەك فریئ 
د«دەن» مندالیکیش به دمریاندا داگه‌ریت و دصرنکه که‌ی 
له ھەركەس وارگرت حه‌لدستیته‌وه و له باتی مندالی 
پنشوو به دهوری بازنەکەدا دەگەرێت.)] 

ف: بقچه‌گردان. (یک قسم بازی بچگان است 
که بے فاصله به طور حلقه مسی‌نشینند و 
بسته‌ای را دست به دست برای همدیگر پرتاب 
می کنند, یک نفر هم به دور حلقه می‌گردد: 
بسته را از دست هر کس گرفت او بلند می‌شود 
و به جای اولی به دور حلقه می‌گردد.) 


عم 


ك: رژدی؛ چنگوشکی, بەرچارتەنگی. [چرووکی] 

ف: زشک: سیمتاخ, ژکوری» ژفتی, سیه‌کاسگی» 
فت: آراد. 

ع: بُخل؛ ضبق ضفیئة شي شح مساك أنوق, 
شکاسة. شکس, ضنبس, وم نامه حقد؛ حسند. 
غبطة 

بوخوز 

[ك: خسەفۆك (نەر گاییه‌ی که له و«ختی کارکردندا 
دەخەوێت.)] 

ف: بخسپ. (گاوی کے هنگام کار کردن 
می‌خوابد.) 

ع: جشوم. 
بوخودشی 

[لد: بوتی خوّش. (به‌رامبه‌ری «بونی ناخّش»)] 

ف: بوی خوش. (ضد بوی گند) 

ع: سك عطر عرف» طیب ارج. وَمج. شذاء غالیة. 


ف: بوخوشی. (عطریات) 

2 ذریر 3 طیب. 

بود 

[ك: هەبوو (بەرامہعری «نابوود ».)] 
ف: بود هسته. (ضد «نابود») 


ع : موجود. 

بودار 

[لد: برندار» خاردن بون (بعرامبه‌ریبی‌ب»)] 
ف: بویا بویان؛ بودار. (ضد «بی‌بوه) 
3 رفح ڈو ر ائحة. 

بودان 

له برژائن. [برژاندن (بو تموونہ: بودانی گەغ.)] 
ف: بودادن» برشتن. (گندم مثلا) 


ع: همس, تحمیس: تحمیص, قلي. 

بودانموه 

لد: بز بسه‌رمودان[بسون بلاوکردنهوه. (بسوتی خوش با 
ناخوش«۲»)] 

ف: بودادن. (بوی خوب یا بد«۲».) 

غ تفرہہ۔ کضترع َڅ فوح فو هع دوع 
قُواں فوران وج . 

بؤدرن 

لد: بزیبنه گل بوکلیشه.[ ہوتی لەش, بوتی بنبال] 

ف: بوی بدن؛ بوی بَقّل, 

ع: دقن تفر مه گٹن: نخن: صلنان, 
بۆدووتەل 

[له: بزن کادوو (بز غوونه: گزشتی بؤدروکەل.)] 

ف: بودود. (گوشت دودزده مڅلاً) 

ع: دخن» عثن. 

بور 

له: که‌رگ. آخوله‌مینشی (ر‌نگی کەرەی مەیلەرسورر.)] 
ف: بور. خاکستری, کبود. (رنگ کبود مایل به 
سرخی,) 

ع: غبر» كدر آغبر آکدر. 

بور 

[ك: بهر: زمه س .] 

ف: پیش. (س) 

4 ضمّة؛ رفعة. 

بور 

لد: تهریق.[ شەرمەزار] 

ف: بو شرمسار شرمنده سرافکنده. 

بور 

[(ك: راکتشانی گوی بو تهمی کردن.)] 

ف: گوشتاب. گوشمال. گوش‌گش. (ک‌شیدن 


گوش برای تأدیب) 


ع: مرش: نُتش؛ کاذین عرد» رد الأذن: فرك 
تفریك. 
بوراق 


لد: زاق. راقء دەمەق.[مرلەق. سهراسیمه. (د«پرانیتت به‌بی 


ك: زیت. زیچ [مور (بز موونه له کاتی قسه دابریندا.)] 
ف: زیۓ: براق چشم تیز کردہ چشم تند 
کرده. (در هنگام قهر مثلا) 

ع: اجوس آحدق, بُراشم مُرشق: مرق كالح 
بهراق 

لد: دل‌مسرد گه[دلمردوو, دلاسورده(که‌سی کے هه‌مور 
شتینك دبینیت و هیچ ناخوازیت.)] 

ف: دل‌آرام: دل‌مرده. (کسی کے همه چیز 
می‌بیند و هیچ چیز نمی‌خواهد.) 

ع: مُطمَِن الفس. 

بهراق 

[ك: ئەر نه‌سسپه تیسڑراری له شاوی میعراجدا 
پیفه‌مبه‌راد.خ ای گواستهره.] 

ف: ره‌آنجام راه‌آنجام رمنیّر. 

ع: بُراق: مَرکب. اس المطمئئة. 

بوراق 

[(ك: جوره پشیله‌یه که که مره که‌ی دراڑہ.)] 

ف: بُراق. (نوعی از گربه است که پشم بلند 


دارد.) 


2 براق خنطل. 
بوراق بهون 
لك: زاق بورن. واق بورن؛ دەمەق بورن. زیتەو بوون› زيچەر 
بورن. [موله‌ق بوون۔ سه‌راسیمه بون. مور بوونەرہ] 
ف: خير ەشدن. دصق‌مان دن. بُسراقشدن 
زیچەشدن تند نگری یستن, چشم تند گردن: 
چشم تیزکردن۔ 
ای یں مر دق دق 7 3 
ع برق؛ بروق» حیرق تحیں بهت. جحوظ. بخق. 
عور. تبریق. جوسه. بَرشمَة: رشق ارشاق: 
بوران 
ك: شلیوه.[توزف» کریوہ] 
ف: بوران کولاک, دمه. 
ع: مق دَيمَة طوفان. 
بورانی 
لك: سوورهوبووگ» سوورهو کریاگ [سوورهره کرار ] 
ف: بورانی؛ سرخ‌شده مُسماء 
ع: ممیط حمیص. حمیس. 
بورانی بامجان 
ك: بامجان سوورهوگریاگ [باینجانی سوورهوه کرار.] 
ف: تباهه» بورانی بادنجان, تواهه. 
2 سمیط الباذنجان. 
لد: بزرچیل. رشکمرہ.[رشی مدیلمرشین, خوالەمیشی] 
ف: چپار بور. 
4 آشهب آبرش آرقش ابرق؛ آحم. 
بورفو 
ك: مەته فەرەنگى» مەتە.[ئامرازى مین.] 
ف: مته فرنگی مّته» برماهه. 
ع: بزال» بر غي. 
وینه‌ی هدید 


بورق 


بورژ فرەدان ۱۳ 


[د: بر ئەبرز] 

ف: ټروء آبرو. 

14 حاحب 

بورق فره‌دان 

ك: بورڑ قرتائن. بورز هه لته کائن.[ه‌برز هه لته کاندن] 

ف: ابرو انداختن. 

ع: اخلاج» غمز کسر. الحاجب) 

بورو هه‌لته‌کاتن 

له: بورڑ قرتائن: بورز فرهدان-[ تەبرز قرتاندن] 

ف: آبرو آنداختن. 

ع: عَم الحاجپ: اخلاچ الحاجب. کسر الحاجب. 
(م: «حواجب» هم می‌گویند.) [(«حواجب»یش به 


کار ده‌هینریت.)] 

بوره->نان رموغه‌نی 

بوره 

[لد: رمشکهردکه. («هی» نامرازی پیناسه.؛] 

ف: بورہ چپاره. («ها» حرف عهد است.) 
3 الابزش الاشهب.... 

بورہ 

[(ك: د‌نگی بەرزی وہكد دەنگی گا و حوشتر «۲»)] 
ف: جنج. (صدای گاو یا شتر ۷۰ مثلا) 
ع ویج جوا خوانمنفق, آطیط. بُفیغ: ضدیر 
فد 

بورهان 

ك: ندسهل.[به لگه] 

ف: فرنود. آوند. تُخشہ رَهبر زهثما. 

ع: بُرھان: سلطان: فُرقان؛ حُجّة دلیل بَيْنة. 
بوره‌پنه 

ل: قالارەبورڵينە.[قەلەسابورنە] 

ف: کلاغ زاغ 


ع غراب» زاغ. 
وینه +3 ومبیولینه 


بۆزەن 


بوره‌پیاک 

[لد: بزر‌پیاو: پیاری رەمە کی و کەسنەناس.] 

ف: ناگس, بی‌نژاد. بُدنژاد. ست. کسندر. 

ع عدو فنو؛ حفالة؛ مُزدب تذل رذل؛ اني: 
بوری 

ل: کەوگی.[ کهودیی] 

ف: بوری» کبودی. 

عع: ره کدرة. 

بورنش 

ل: پرریش.[ساردر] 

ف: بُروش, ټروشه» شروش فُروشه» فروشک. 
بُلغور, بُرغول, پُرغول, آفشه دلیده. 

بوریشین- بروتشین 

بوریه 

ل: کهرهنا.[جوّره شه‌یپوورتکه.] 

ف: کَرُتاء خُرنای» نای‌رویین, نای» کُرتای. 

4 بوق. 

بۆز 

[(ك: رنگی شینی مەیلەر سپی.)] 

ف: بوز. (رنگ ٹیلی مایل به سفیدی.) 

بوز 

[(ك: پیاری پیش و ِیّل ماشوبرنبی.)] 

ف: بوز.(مرد ریش و سبیل بوز.) 

ع: شط كت 

بوزه->بوّز [«میی پیدای لەگەتدا..)] (بے انضمام ھاى 
عهد.) 

بۆزەن 

[ك: ززر به‌بون. (کەستك که له دووردوہ ههست به بون - 


وولد: بوتی خواردن - بکات.)] 

ف: بوزن. (کسی که از دور بوی طعام را مثلاً 
احساس کند.) 

2 آرشنم آرشّن؛ مُستروح. منم 

بوزہ 

لد: بواژز۔[بوژز (گیای بوتگرتوو که ئەسپ نایخوات.)] 

ف: بوزده. (علف بوزده که اسپ نمی‌خورد.) 

ع: فروح؛ مریح؛ سور 

بوس->بوس 

بوسار 


[ك: بزنسارد ء بوتگرتسوو(ہسےەر خواردهمه‌نیه‌لل که بسن 
ت.)] 

ف: بوساں بودار. (هر خوراکی کے بو پیدا 

کند.) 

ع: مروح؛ مریح. 

بوسان 

ك: باغ[باغ] 

ف: بُستان, بوستان, باغ؛ آبسالان فردوس. 

ع: رَوضة حَدیقة بُستان» جَنَةء فردّوس. 

بوسو 

ك: بڑی سووتیاگ.[بوتی لوکه یا په‌پزی سروتار.] 

ف: بوگند بوی‌سوخته. بوی‌گُهنه. 

جع قاط 

بهسولمان-> موسولمان 

بۆسه 

ك: وێسان› بوس. مەنەر. (بوسه و پەیغام برس و مه‌گس 

[رستان, مانهره] 

ف: ایست: ایستادن درنگ: مات: ماندن درنگ 


کردن. 


۱۳۸ 


بوف 


لد: کونا. پووچ» قرو[ کون. کلور (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: سوراخ. تهی پوج. پوک. (کرماجی است.) 
ع: كقبة. مثقوب. مُجَوّف. 

بذشته 

[ك: به‌رمیل] 

ف: چلیک» پیپ. بوشکه. 


3 دن برمیل» تیه 

ونه 

بوفاز 

لد: تەنگہ , ن‌نگ.[جینگه‌ی ته‌سك برونموه‌ی دەريا.] 

ف: بُغان بوغاز تنگ تنگ. 

ع: بوغان مضیق۔ 

بوغمه 

لد: تاس. خفه. مله‌خره.[نهخوشی دررشاخه نشی مسل. 
ارسانی مل] 

ف: خناک. سرف. غر چخش. 

ع: خناق؛ حُناق؛ خلاق: هُناع. عُذر3ء ذبحة. عق 
بوفون 

لى: تدلجه . تیکه.[پل. ررده‌پارچه] 

ف: آنج, آنجه, رین تیکه, پارہ لُخت, 

ع: قطقة. بضعة. زیمة» حذة فدرّة فلذق مُرمَة 


شرحة. 

بوفون‌بوفون 

ل: نهنجه ثدنجه . تیکه تیکه.[نه‌نجنرار] 

ف: آنج آنج ریز رین خت لُخت: تیکه تیکه. 
پاره پاره ریزه ریزه. 

ع: متقطم مقرط مُبْضْ مُخذعب. مُخذعل. قطعاء 
شرائح» ارباً ارب 


بوق 
ك: تەم هەم دهمب[یوخ: تەم كردن له گەرمادا.] 
ف: وشم خوزم تفه گان دم. 


ع بخار عُکاب؛ غاز. وهر. 


بقق 
لد: شاخ نەفىي [كەرنا] 
ف: بوق» شاخ نفیر. 
ع صو 4 ناقوں 1 مُوق. 
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بوق 
ك: چارەرپەریگ.[چارزەق (چاردەرپەڕيو)] 

ف: یلک خیره. (برجسته چشم) 

2 یج 

بوق > قورواق [(رشهیه‌کی کرماجیه.)](کرماجی است.) 

بوق زموین 

لى: مهلم [ (هه‌لم ر بموزخی زمری که له کاتی گرمادا 
مهلدستیت و شهپول ددات.)] 

ف: تف. (بخار زمین که در هوای گرم بلند 
می‌شود و موج می‌زند.) 

ع: باخور. 

بوقله مووت->به‌قله مووت 

بوق مل->بوقه‌نه 

بوتعته 

لد: پشتمل, بوق مل [پشته‌مل. بزقی مل] 

ف: پس‌گردن, پشت گردن. 

ع: كاهل» قفاء قفاء قفن. قافيةء مَقَت قذال. 

بۆقە لە موون > به‌قله مووت 

بوکریک 

لد: ... گه‌تیگ [گه‌نیو, بوگه‌ن‌کردور] 

ف: بوکرده, گندیده. گندا, خوسته. 

ع: ریفس تن» فیس ثتن؛ گت؛ پیٹ 
شدن» رتچ .. 

بوکرین 

لى: ... گه‌نین.[ گنخان, بوگه‌ن بورن] 

ف: بوگردن, گندیدن, خوستن؛ سیستن. 


2 دقر؛ نٹن؛ گن کشت ذفر خموم. سول تمه 


تهم. ثدن, عط زنخ خلوف انتان: مخ اراحقه 
ارواح» فساد. تمس 

بوکردن 

[لد: بون پیتوه کردن» بو ههلمژین] 

ع: شم استشمام. 

بوکز 

[(ل: بوتی چیشتی سورتار له بسنی مدفه‌لدا که تامی 
ناخوش دهکات.)] 

ف: بوی‌دیگ. (بوی سوختن آش در ته دینک 
که آش را بدمزه می‌کند.) 

ع: شیاط. مریح. 

لد: بزدرن» بوی‌بنه گل. بزی پا.[یوتی بن‌هه‌نگل. بوتی قاج] 
ف: بوی‌بدن؛ بوی‌یفْل. بوی‌پاء 

ع: سك صنق آخن؛ تفر ذفره صلنان؛ تشن, 
بؤکەن 

[له: بزنناخوش] 

ف: بوگنده گنده‌یوه فُرغند فرغنده. بوی گند 
بوگنداء بوی ټد. 

ع: عفن شتن؛ اجن مُتفان. شقن» عقن عفونهه 
[ل: گیا بوگه‌نیوه (گیایه که ئەگەر دسستی تیوه بسدریت» 
بوگنی دەکات.)] 

ف: رف بوگنده؛ بوگندا. (گیاهی است دست 
به آن می‌زنند دست را بدبو می‌کند.) 

ع: نفرای نفرة. 

بولوق 

د: ینگه‌ین. (ژن کامی, شووکامی)[پینگه‌یشتن, بالخ بودن 
(گه‌بشتنه تەمەنى شهیتانی بورن.)] 


بولك ۴۰ 


ف: رسیدن. (به حد بلوغ) 

ع: لوغ ادراك؛ احقلام حلم. 

بولؤك 

[له: عدرتم. (بەشیکہ له نارچەیەلد که چهند لادی له خو 
دەگرێت)] 

ف: بُلُوک. (یک قسمت از ولایت که مشتمل بر 
چند قریه است) 

4 كورة. 

بوله 

لد: پە نمه چل» خل؛ سەپول.[گەلور: کەردەن] 

ف: بپه» پخمه» لش چل. 

ع: مهمّل» دنم بلید. 

بول 

لد: گله. گلئ.[(دنکه ترئ)] 

ف: غُژم غژب» گله. وشگله» آنگرده. (انگوردانه) 
ع+ ھَرُوں مُرھُوں هُرهُرّة قطافة. 

لد: بوله کردن» خوته کردن.[پرته کردن, بوثاتدن] 

ف: ندیسدن» رکیسدن» غرضر کردن. دندیسدن» 
ژکیدن, ژکیدن. 

ع: رغم دندکق دمدمة. 

بولبول 

[لد: بولبول, بلبل] 

ف: بویرد. تندر تندور؛ واف. 

ع: عندلیب؛ بل کفیت؛ تفن 

وينه 

بولوك 

[لد: تمردره] 

ف: بُلُسک بُلُشک, 

2 کلپ قطب» قطب؛ محور. 

0] 


بوله 


لد: خوته .[پرته و ورته‌ی توورهی.] 

ف: رک» زک ک» غرغر. غُرغرہ ندند ند 
ئندہ دندنه. 

23 زغیم؛ طنین» دوي» دمدمة دندکة. 

بولہول 

لد: خوته خوت.[پرته‌پرتی تورردبی.] 

ف: غرشر ندند غُرشرہ زکرک. ژکسژک» 
زکڑک. 

ع: دنه دمت دوي طنین» زغم 

بوله‌کردن 

لد: خوته کردن, بولان.[بولاندن» پرته کردن] 

ف: رکیدن ڈکیدن ژکیدن ندیدن, دندیدن» 
غُرغرکردن, ندند کردن. 

بونی 

[لد: دهنکه‌ترییه‌ل.] 

ف: غُژمی, یک‌گله, یک‌دانه‌انگور. 

ع خی مان 

بوم 

لد: تومپاره.[بزمبا] 

ف: بمب خمپاره, 

3 قنبله حراقة. 

بومارانه 

[ك: گیایه‌کی تاله بو دەرمان بەکار دیت.] 

ف: بوماران, بومادران: آنیۓ سین ژابیژ 
بُرتاشک بُرتراشک» ربل, بُشنیز بلنجاسپ» 
برنجاسپ. بیرنجاسپ بُرتراسک. 

ع: قیحلوم شید شویلاہ مسك الجن حبق 
الراعي؛ برنجاسب. بُرنجاسف. 

بومجەو 

[لد: بوتکردور لەبەر شیداری. (وەکوو: گوێزێك که لهینه‌ر 


شیداری بوتی کردبیّت.)] 

ف: بوناه. (گردو مثلاً که از رطوبت بو پیدا 
کرده باشد.) 

بو من 

[لا: لەبەر من هی من] 

ف: بهرمن, ازپهر من برای من: ازبرای من؛ 
واسه‌ی من ازآن من. 

ع: لپ دا 

بومه‌جمو بومچهو 

بون 

[د: بت] 

ف: باشند بُوند. 

4 یکونوا. 

[ل: ببن] 

ف: بُوید! باشید. 

ع: کونوا!؛ تکونوا. 

بون 

[لد: بو بو» بن (وشه‌یه کی کرساجیه.)] 

ف: بو بوی. (کرماچی است.) 

2 رائحة. 

بون 

له: بيانك, ده‌ساویز, بونه.[یبانوو, هو] 

ف: بهانه, دست‌آویز. 

4 وسیلة. واسطة. سبیب. 

[(: برتی جیگه یا شتی شیدار.)] 

ف: ناه بو تم نم‌بوه بوی نم. (بوی جای 
نمناک» یا چیز نم‌زده) 

ع: اسن عَفن. آسن؛ عفن. 


۴۱ 


بونه 

لل: بزن, بيانك؛ ده‌ساوتر [هی, بیانود ] 

ف: بهانه» دست‌آویز. 

ع: وسیلة: واسطة؛ سیب اجل. 

بوو 

لل: ہایەقوش.[کوند . کونەبور] 

ف: ہو بوم؛ بوف» کوف» آکو اوکو کوک و پسش: 
a‏ هامكةء هام صدی» بوم بوف؛ بوه. 
ت7 

بوو 

[ك: هبور ] 

ف: بود. 

4 کان. 

بوو 

[ك: رای لهات راگەپا.] 

ف: شد. 

ع: صان. 

بووتیمار 

لل: خهمه خودره [شینه‌شاهو] 

ف: غمخورک بوتیمار. 

ع: یمام بُلشون؛ مَالِكالحزین: ُوتیمار.(ه: یُعامة) 
بووجك 

[لد: بچوولد] 

ف: کوچک. کوشک؛ کهین. کہ کهینه. 
بووچکتر 

آلد: بچورکر] 

ف: کوچکتر» کوشکتر: کهتر. 

3 اصغر اأحقر آمهن. 

بووجکه‌وبوون 

[لد: بچووك بورنەرہ.] 


بوورہ 


ف: کوچک شدن» کوشک شدن. 

ع: حقر احتقار تصش تضاءل. مُبوط 

بووره 

[له: نه‌کیلرار (زمری بایر.)] 

ف: بوره. (زمین بوره) 

ع: بور؛ باثر» سباخ. 

بووره 

[له: بۆرەك: ناویته‌یه‌کی کیمپاییه له پیشه‌سازیدا به کار 
دههیتنریت. (بورہ کی زتیکاری.)] 

ف: بوره کفشیر. (بوره‌ی زرگری.) 

2 بورق» نطرون. 

بووش 

[(ك: له گەل «باش»ا پبکه‌ره دین->باشر بووش.)] 
ف: مرادف «باش» است که با هم استعمال 
می‌شوند. در «باشوبورش» گذشت. 

بووت 

ك: ربری.[ژنی تازه شووکردرو.] 

ف: بیوک: ویو سنار» سنه. 

4 عروس. 

بووك 

لى: ... بوچه؟. (بوولى و مه‌گهر) [تو بلێى. بوزچی؟] 
ف: بوک بود که باشد کہ چرا؟ برا چه؟ 
(بوک و مگر؟) 

ع: یت لعل عسنی. لم؟ هلا. 

بووك و مەكار 

[له: خوزگه و ثومید] 

ف: ہوک ومگر. (بود که و مگر) 

ع: نیت و نعل. 

بهیکه. 

[ك: بووه ارابردوری دررره.)] 

ف: بودہ, (ماضی بعید است.) 


۱۳۳ 


بوزمی 


ع: گان» ڪان کائناً۔ 

بووکه به ماس. 

د: ور ه مه [پلیشارر] 

ف: له‌شده ماست شدہ مَرهم شده. 
ع: تهزی تمرهم. 

بوول 

لد: ... . سووتك.[ خوله مینش] 

ف: خُل, خاکستر. 

ع: ماد صلی صتاء. 

بووقو 

[ك: خوالەمیٍش ر ناری تێکه لکراد.] 

ف: خُلاب, خُلايه آب‌خاکستر. 

ع: ماءال‌ماد؛ ماءالقلي. 

بووله مر 

ك: بوول گهرم [ژیله‌س, خوله‌میشی گهرم.] 
ف: خزیر. خاکستر گرم. 

2 َة هلا حال. 

ہووم 

ك: زید [نیشتمان. سهرزه‌مین] 

ف: بوم خهر من مین آرامگاه. ضاک: 


زمین. 
3 وَطن ماری؛ مسکن؛ مکان؛ محل. معان. شراب 
آرض. 


بوومه‌لعرزه 

له: زدری‌لمرزه » لهرزدلی.[بووله رزه» زدلزدله ] 

ف: بسومهن: بومهین؛ ژمسیزلرزہ لسرزک» 
زمین‌ترزک. 

ع: وله زَعرَمَة مَزمرّة رجفة. 

بوومی 

[له: خومالی] 

ف: بومی؛ مهنی؛ میهتی. 


ع: وطني. 


۱۳۳ 


بوون 

[لد: هەبوون, بوونیتی] 

ف: بوڈن, بودش, پُوش, بود, هستی. 

ع: ود گون»کیان:کینونة 

بوون 

لد: مان.[بەردەوام بورن» خایاندن] 

ف: بہوئن پایداری» همیسشه‌ب‌ودن ماندن» 
زیستن» پاییدن: بود. 

ع: بقای دوام. ثبات: قرار. 

بوون 

[لد: هەبوون؛ خارنیتی] 

ف: داشتن دارابودن. 

ع: کون» حصنول» ملاد. 

بوون 

لد: گدریان [لیهاتن؛ گهران: رابو راگەراء رای لیھات.] 
ف: شدن, گشتن, بُوش, بودن. 7 
ع: کون» صنينورة. وقوع. 

بوون 

[لد: نەران مەبورن.] 

ف: بودنں بیّند۔ 


ع کائوا۔ 
بوونەوە 
لد: پەيدا بوونەرە.[ئاشكرا بووئەرہ (بو مورنه: پەیدابووئی 


شتی رنبور.)] 
ف: پیدا شدن: پیدایش. (پیدا شدن گمشده 


[لك: ببه!, بگەرئ!](بوہ به حاکم!) 
ف: باش!؛ بشو! شوا (حاکم باش! حاکم بشواء 


حاکم شو!) 


4 گنا صزا 

بوه! 

لں: مینه!» بوتسه! [ببه!؛ پواسته!] (له گره بوہ!) 
ف: بمان! به ایست!؛ باش!؛ مول! درنگ‌کن! 
ع: قفا اصبزا توَقّفْاء ثاگرا 

بوی 

[لد: ہو مر , بەردو ثەر.] (دهسی برد بزی.) 

ف: برایش. 

ع: ته اليه 

بوی 

[لد: بونی ئەر.] (بزی خوشه.) 

ف: بویّش. 


۳ 


ع: رائْحثه ريح شميمَهة. 
بوی 

ل: بوتت.[بیسی. بییّت. بگەرێت] 

ف: باشد. بشود. 

بوی 

له: بویت.[ببی. ببیت. بگەرتیت] 

ف: باشی. بشوی. 

3 تڪ تصن. 

ہوّی ئارەق 

لد: بزدرن, بۆکلیشه.[ (ہوتی بنبال؛ بڑنی پی؛ بوٹی لەش)] 
ف: بوی بَفل. بوی‌پا. (بوی بدن.) 

ع: سوہ صنق آخن؛ دق تفر: صقان 
بوی‌بن‌کل 

له: بزدرن» که‌ليشه.[بوتی بنبال] 

ف: بو ی‌بفل. 

ج: سواہ صنتق, صننان» دق ڈقر: لن 

لل: بُوئ.[ببیّت. بگەرتت] 

ف: باشد. بشود. 


۴ 


ل: بری.[ببیت. بگەرتیت] 


ف: باشی. بشوی. 

ع: تكن تصبز 

بوی خهدش 

[له: برنی خؤش] 

ف: بوی‌خوّش. 

ع: سند» عطر عرف» شنذاء قدا؛ نشا؛ شمیم. 

بوی ددم 

[ك: بوتی زار] 

ف: غشاک. اسکنم سکنج» بیاستو بوی دهن. 
ع: بر كهة. 

بویژ 

ك: بلاو. (عسه‌زاخوان) [ (شينگيّرٍ که تایبه‌قه‌ندیه کانی 
مردور هەلدەدات و د«یلارینیتهره)] 

ف: زنجان؛ زنجگر: موشگر, مویه‌گر. (نوحه‌گر 
که میت را به اوصاف ذکر می کند و مرئیسه 


می‌خواند.) 

ع: راٹی: رثاء نوج قوّال قوّاله» تقوالة: تقولة. 
لد: قسەكەر.[ بگو› کەسی یکم[ 

ف: گوینده» ڈرایندہ: سراینده» سُخن‌سراء گویا۔ 
ع: مُكل ناطق تُطاق: قاص؛ خطیب. واعظ 
معن کاین کاروز. شاعر. 

بویزہ! 

ك: بٹڑداء بٗڑاء بوتژا.[بلی!. قسه‌بکه! (فه‌رمانه.)] 

ف: بگواء گوا؛ واج! (صیغه‌ی امر است۔) 

ع: فلا تقَوٰذاء تلم تتطق! 

بویس! 

لك: بوێسه!» بێسه!. بٹس![رارستہ!] 


ف: بایست! واایست! بایسه! وایسه! بپا! 


ع: قفا امکطا؛ البْطا؛ اصبراء قوقف!؛ تمکطا: 
تلبْا. تربص! تَریتٌا؛ علی مکاندا. قمْا؛ استقم! 
بونسه| 

لد: بین !› بوه!, مەنە رکه !.[رارەسته!ء بین !] 

ف: بایست!؛ وایس! وایسه!. بمان!؛ باش! مول! 
درنگ‌گن! 

ع: قفا قوقفا. اصبزاء تاگر! امکشا» تمکطا: 
آله تا تلبت 

بوتسه!->بویس[ 

بۆی کردکه. 

[ك: ہوزگەن بروه. (-+ہو کردن)] 

ف: بوگردہ بوگرفته» بونیاک شده. سپسته. 
سپست شده گندیدہ خُوّسته... (->بز کردن) 
(رجوع به لغت «بو کردن») 

3 آنتن تغفن» دقن... . «س)بز کردن) 

بی کوشت 

[ك: بونی گوشت (که بوگەن بوریتت.)] 

ف: بوی‌گوشت. (که مستعفن شده باشد.) 
زهخت. 

ع زُھمَة زُهُومَة رحومَة قتار. 

بوی کەن 

ك: بوگەن . [بوتی ناخوش] 

ف: بوی گند بوی بد بوگنداء بوگند. 

ع: نكن عفن عفوئة آجن, رهم هن تمه 
«لرائحة الكريهة) 

بویه 

[ك: بویاخ (که پنلاری پئ بویاغ دهکهن.)] 

ف: کرف کَرّف» کُژف گشف. (واکس کے به 
کفش می‌زنند.) 

ع: وقس. 


بُویٹر1 ۱۳۵ 


بنویەر!-+ٹبگو۵! [(وشەیہکی گزرانیه.1] (گررانی است۔) 
به 


ك: وه. (وہ راسی» به راسی)[نامرازیکه به‌زتري دەکمریتے 
پیش وشعرہ.] 

ف: به با با. (به راستی» بُراستی؛ با راستی, به 
او بگو.) 

ع: بات ل. (بالصدق» صدقاء فل له 

به ناگرا گرتن 

[لد: لسەر ثاگر پاگرتن (بو فورنه: دا همه‌تا ندرم 
ببیت.)] 

ف: روی آتش گرفتن. (چوب مثلاً که نرم 
شود.) 

یٹ 

بەنەم جورہ 

ك: بەم جورہ.[بەم شتّرہ] 

ف: به این جور. این جور ایدون, این چنین. 

ع: ھکذاء کیٹا 

به‌نعو جوره 

ك: بر جوره.[بدر یود ] 

ف: به آن جو آن چور, آن چنان» آن سان؛ آن 
دون آذون. 

ك: بەبەگدل؛ منالگهل[مندالان] 


ف: بچه‌گان بچه‌ها. 
پچ پچ 


H2‏ آطفال. 

پمبر 

ك: بمرر.[ (دره‌ندهیه که له نیّوان شیرر پلنگدایە.)] 

ف: بیر. (درنده‌ای است در بین شیر و پلنگ.) 
غ: بی ہیں 


ونه 


بەبلە 


۲ 
3 


لل: بەچکہ › به‌به .[ساوا (بچوولدکراری «به‌به #یه.)] 
ف: بچه بچه‌ی کوچول و.[تصفیر «بەبه4» 
است.)] 

ع: طقل؛ طفیل: وٴید۔ 

بەبلەبەبان 

لی: منال: بەچکه.[سارا (مندالی شی‌خورد.)] 
ف: بچه. (بچه‌ی شیر خواره) 

ع: طفل؛ رضیع. 

به‌بلی به‌بان > به‌بله به‌بان 

به‌به 

لد: منال, به‌بله.[ ساوا (مندالی شهه‌خوره.)] 
ف: بچه. (بچه‌ی شیرخواره) 

ع: طفل؛ رضییع. 

بەبە 

[(ل: گیرانەردی دەنگی سارایه.)] 

ف: ببه. (حکایت صدای بچه است.) 
ع: ببّه. 

به‌بهر 

[د: له‌بهر : خوێندنەرە به بی سەیر کردن,] 
ف: ازبًں ازیاد. 

ع: حفظا: عَنْ فهر القلب: عرضاً. 

لل: به پشتهو کەفتن.[به پشتندا خەرتن] 

ف؛ از پشت خوابیدن. 

4 استلقاء. 

به پشتهو که‌فتن- به پشتمو خدفنن 
بات 

ك: سونه مراری.[مراٹی] 

ف: ټت» مُرغابی اُردک۔ 


بەت 


بەتارہ 


ك: مراری, سونه.[مرافی» ئرردك] 

ف: بّت: مُرغابی. 

ع: بط 

بەتارە 

ل: نلچه» گزکنچه, لیف ؛ پژنچه. (ليف اهار مالى 
جرلایی) [فرچه: امرازتکه جو نیشاستەی پئ دساریّت 
به پارچہدا.] 

ف: بتاره سض سمه پشنجه» گُرند کرنده 
گُرندہ گُرنگہ گزنده غرواشہ لیف لیفه۔ 


4 فرش شوکة الحائك. 


لد: پووچء بینهووده.[ناردوا. نادروست] 

ف: بیهوده پوچ. 

ع: باطل؛ فاسد» غو 

بعتال 

لد: ویساگ, بیکار.[بی نیش] 

ف: بیکار, آژگان آژگهان. 

ع: بُطال» عطال» ميا فارخ مُهْمَل: عاطل. 

بهحالی 

ك: پووچی. بنکاری, ریسان.[بینهوودهیی. بی‌تیشی] 

ف: بیهودگی. بی‌کاری» ایست» فرویش. 

ع: بل بُطُول؛ بُطلان؛ تغو فساد. بطاة تبّطْل, 
به تانویوا هان 

[ك: پەسن کردن] 

ف: ستایش, سپاس, سون, ستایش کردن. 

ع: ناء دح حمد» توصیف. 

بەتانە 

[(له: ئەر سرێش ر نارده‌مشاره‌ی که دارتاشه کان پێکهره 
تەریان دەکەن و بو گرتنی درز و کرنی دسکردهکانیان 


۱۳۶ 


به کاری دههیننن.)] 

ف: پتانسه (سریش و آرد ارہ با هم خیس 
می‌کنند و نجاران برای گرفتن درز و سوراخ 
کار استعمال می‌نمایند.) 

به‌ترمف 

لد: کەلەلاء خرار.[خراپ] 

ف: بد. دژ دن خراب۔ 

3 سین رديء منکن قاسد خراب» ضائع۔ 
به‌ترمف 

لد: لەکیس‌چووگ: له‌دس‌دهرچووگ. [به‌نیزچور ] 

ف: بُرطرف از دست رفته. 

ع: تالف» قیفة. 

لے 
[(ل: عەبایەکی هارینه‌یه که زبر دەيچنن.)] 

ف: بتیه. (نوعی است از عبای تابمستانی که 
زبر می بافند.) 

ع: بي بَيّة. (متسسوب الى الت و هوالشوب 
الخشن.) 

به جاریکاپاجا 

به‌جکه 

لد: بنجگه.[ جگه. به‌بی] 

ف: جز بچز. علاوه. 

ع: سوی» سلوی» سوام ع الآ. عُلی۔ 

به‌چی 

لد: پاردجی|[جیگی. دامه‌زرار] 

ف: پایدار؛ پابرجاء پایسته. 

2. ثابت؛ مستقن 

به‌جیکه 

[ك: بەجا. گونجار (له جیی خوزیداء)] 

ف: بجا. (به موقع) 


به‌جیگه ۱۳۷ 


4 حق» بحقٍ» بموقعه. آداء. 

به‌جیکه 

لد: درروس. [رەراء شیار. (به‌رامبه‌ری«بی‌جیگه»] 

ف: به‌جاء آوّر درْست. (ضد «بی‌جیگه») 

ع: حَق صنحیح. واقع موققه. 

به‌چیکه‌هاوردن 

لد: بەجی هاوردن.[به‌جی هنان کردن] 

ف: به جا آوردن, گذاردن. 

3 دای تادیة. ادي انوای نوی قضاء ايفاء. 
انجاز نُجز۔ 

به‌جیکه‌هاوردن 

ك: بسه‌جی‌هس اوردن [یسجی‌هینسان, نس نجاہدان (ولد: 
به‌جی‌هینانی نوتڑ.)] 

ف: به‌جا آوردن؛ گذاردن؛ انجام دادن. (تماز 
مثلاً) 

4 ادا دي قادیة انوا تنوية» ایفاء قضاء 
به‌چیکه‌هاوردن 

ك: به‌جی‌هاوردن.[به‌جی‌هیتسان؛ بردنه‌سدر (بو آموونه: 
بردنه‌سه‌ری په‌یمان.)] 

ف: به‌جا آوزدن. (وعده مثلا) 

ع: تجن انجان ایفاء. ضرب اقاهة. 

بهچ 

لد: به‌چکه. جووجه‌له , جروچک.[مندال. بیچور] 

ف یچ بُچه. جوچه. 

ع: ود. فرخ؛ فُرُوج. 

به‌چك 

لل: سه کوت. (سهر و به‌چك) [بیچم] 

ف: روی, چهره 

ع: سيماء بُشرَة صنورّة سیماء. 

بەچتە 

ل: بەچ» کول. کوله. زاړږ.[مندال] 

ف: بچه» زاک زاقی زد. 


به‌چکه كۆتر 


به‌چکه 
لد: بەچ؛ جووچک, جووجه‌له.[یینچور] 
ف: ټچ» بچه. جوجه. 
0 
14 فرخ فروج. 
به‌چکه ناههو 
[له: کارمامز] 
ف: آهوبره. 
ع: شادن طلا غزال. 
به‌چکه خهوك 
[ك: پهلخ» کوده‌لد] 
ف: بچه گراز. 
ع: خلوص. 
به‌چکه ریوی 
[لد: بیچوه رټوی] 
ف: بچه روپاه. 
ع: هجرس. 
به‌چکه سک 
لل: توئك, تورته کوله.[توتکه , تووته‌له] 
ف: توله توله سگ. 
ع: جرو؛ جرو؛ جرو؛ عُسبور۔ 
به‌چکه شیر 
؛ شی رکوله [شی رکو بینچوشتر] 
ع: شبل. 
به‌چکه کتك 
[لد: به‌چکه پشیله , بینچووی پشیله] 


ف: بچه گربه 


لو شیر 


ع: شبیق. 

به‌چکه کوتر 

[لد: بیچوری کرتر] 

ف: ټچ؛ جوجه‌ی کبوتر. 


بەچکە کەو 


ع: جوژل. 

به‌چکه کەو 

: گرار۔[کەربار] 

ف: فره. جوجەی کُبک۔ 
ع: سنلح؛ سلف: سنلك. 
به‌چته کموروشك 

[لد: بنچروی کهرویشاد] 
ف: بچه خرگوش. 
ع خرنق. 

به‌چکه مار 

لد: مارتووله.[تورله‌مار] 
ف: مارتوله, بچه‌مار. 


ع حربش» عشمان. 

به‌چکه مشك 

[ك: بتچرری مشك] 

ف: بچه موش. 

2 درص. 

بەچتە معلیجک 

[ك: زبٍنەقورتہ ؛ بێچوەچولە که ] 
ف: بچه گنجشک. 

2 قر فرح الف المُصفور 1 
بەچکہ ممیموون 

ك: قەشەر.[بێچورى مەمورن] 
ف: بچه میمون. 

قثلةۃ 
به‌چکه ورچ 

لد: پارکوله [ینچرری هرع] 

ف: بچه خرس. 

2 دیس چپس؛ جبیس. 

بەچوولە 

[لد: ساوا (بچورککراری «بەچ».)] 

ف: بچه کوچولو ( مصفر «یمچ» است.) 


۱۳۸ 
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ع: وید طُقیل: جزو. 


لد: بی‌ریش لووسکه.[لاوی بی‌مود] 

ف: بچه. دگل, دگل, نکل, نگل, تگل, کلوک» 
دیدک» بی‌ریش: ساده. 

2 آمرد. غلام. 

بەچەباز 

لد: لووسکە‌باز» ہو ریئرباز.[منالبازء هەتیوباز] 

ف: بچه‌باز: دکل باز بی ریش باز. 

ع: لاطي؛ لوطي. 

به‌چه‌بازی 

لل: لووسکەبازی؛ بی‌ریش‌بازی.[منالبازی, هەتیوبازی] 
ف: بچه‌بازی دکل‌بازی» بی ریش بازی. 

4 لو اط. 

بەچەدان 

لد: مناتدان.[پزدان] 

ف: بون؛ تون بوهمان. بوگان: پرگام؛ ټرکام؛ 
زھدان, زاقدان زاکدان, بچه‌دان. 

ع: رحم مشيمة» مهیل. 

به‌حت 

لد: باهیر. مات» گی.[سه رگه‌ردان] 

ف: سرگشته, مات واله. 

ع: میهو ت» باحر مُتحَیْر : 

به‌حت 

لد: پالد. وشك.[په‌تی] 

ف: پاک موکده خشک. 

ع بُحت: صبرف مق خالص. 

به هر 

ك: ده‌لیا. دمریا.[زهریا] 

ف: دریاء تریاب: زو زراه. 

ع: بُحں یم نَج داماء. 


بەحر موحیت ۴۹ 


ك: دمریای مازندهران.[دهریای کاسپیەن] 

ف: آسکون, آبسکون: آکفوده. آبسگون. آسگون 
دریای خزر, دریای مازندران. 

ع: بُحر الّر. 

به‌هر موحیت 

لد: دمریای گهرره؛ دمریای بی‌په‌ی. [ئوقیسانووس, زهریسای 
داگر. ] 

ف: دریابار دریای بزرگ. 

ع: اقیانوس. آلأقياوس الب بحر المحيط. 

به هس 

لك: باس[ لیّدران] 

ف: توسیره. باس, جُستن, کاویدن. 

2 بحث. باث. 

به حەفت ناو شوریاکەوہ 

ك: بی‌شه‌رم؛ بئشارررو؛: کارثی؛ چەنەرەر» داشوریاگ: 
کوله‌ش, قولتەش› دامالیاگ.[رووهه لمالرار , بی‌نه‌د«ب] 
ف: بی‌شرم. بلاب» بلایه. دول نول خلولیا. 
کلوک» چیرہ لُکام, بی‌آبرو. 

ع: بذي» شرس شکس وقم؛ ارب عُنطُوان» 
شطاح. فاش. (م: فاحشة سَلیطة) 

بخ[ 


[ك: به‌ها. پەخ! (رشه‌ی پەسائد کردنه , هه‌ندی جار بو 
سەرزەنشت کردنیش به کار دههیضریت.)] 

ف: بدا پا پُخ! خه! خوش! آخ! خوشا! 
(کلمه‌ی تحسین است» گاهی در مقام توبیخ 
هم استعمال می‌شود.) 

ع: بخ طوبی!» واه!؛ واها!؛ واها! 

بەج 

لد: خوهه لکیشان, فیز.[به خودامه لگوتن دهعیه] 

ف: خودستایی؛ بالیدن, ناییدن, پُغار گُرازه 


دیمیاں نیوتور؛ بادبروت. 


به‌خشان 


٤‏ تفا مباهات؛ نی نانیّة ققتخص 
بەخ بهخ! 

لد: کش کش!. خوەش خودش!.[بەھ بدھ!] 

ف: اجه هه پخپخ! خوش‌خوش؛ وخوخ! 


ونوا آجآخ!» شاد زیاد! 


اه طوبی! 


به خت 


ك: چاره» سه رنویشت» نگین. فريشته ؛ مه‌ساره.[ چساره‌نووس. 
یقبال, تاله] 

ف: تخت هور آوزند. ماراب» تاخیره 
سرنوشت. فرشته» ستاره» اختر. 

ع اقبال: طالع: خت حف تصیب۔ 

به‌ختان | 

[ك: بریاری چارہنووس.] 

ف: بُختآور آورنده. 

ع: طالع حُکم العالع. 

به ختدار 

لد: خومشبه‌خت.[به نیقبال, به‌خته‌رهر] 

ف: بَختّوں بُختوں خوش‌بخت. 

14 ڈو اقبال سعد العالع. 

بەختە 

لد: چوارخرت.[(مه‌ری چوارسالہ.)] 

ف: بَخته. (گوسفند چهارساله) 

ع: جاع. 

به خته‌باران 

[اد: تەر بارانه‌ی که گوله دهغل قەلىەر د«کات. (بارانی 
جوزهردان.)] 

[ ف: باران در خردادماه] 

ع: ثفضتة. موهبة. 

به‌خشان 

ل: به‌خشین, ته خسشان, بسه‌خشش.[دهسهنه : دانى بسی 


قەرہوو.] 


بەخشایش 


ف: بخشش, دش دیہش داشاد؛ داشساب؛ 
درھشتہ بَخشایش, بخشیدن. 

a‏ بُذل عطاء: گرم جود سخاء توال منحَة: 
به خضایش-) به خشس 

به خشس -> به خشش 

به‌خشش 

لل: به‌خشان, به‌خشس, دهسهنه.[دانی بی قەرہہور.] 

ف: بخشش, دهش, دیش بخشایش, داشاد. 
داشاب؛ ترش بُخشیدن: داشن. 

ع: ذل کرم عطاءه ال نعمة؛ یه جدوی؛ 
جود. منحةه نحلة» حلة هيةه مومی: مُوقبَة نال» 
توال. فتع. 

بەخشین 

لد: بەخشش, دان.[دهسه‌نه ] 

ف: بخشیدن, دادن دهش, دیش. 

ع: بل عطاء اعطاء مب وب برع تطوع 
کرم جود. توال. 

به‌خشین 

لد: نامه‌رزین.[عه‌فو, لیبوردن] 

ف: بخشیدن, آمُرزیدن, آمُرزش, بخشایش. 

ع: عفو مَطفرق رحمة. 

به خودو به‌ستن 

[لد: خو گورینء کاری نابه‌دل کردن.] 

ف: به خود بستن. 

ع تكف» فص 

به خوهيهو 

[لد: له خووه] 

ف: خودبخود. 


به خودیمو نمودسی. 
آلد: خوی ده‌گوریت: کاری نابه‌دل دهکات.] 


ف: به‌خود می‌بندد. 
4 یتکلف. تلع 
به‌خهی کردن 
ك: بے ختوکردن؛ بسه‌ناوهاوردن؛ خوتسداری کردن. 
[په‌روهرده کردن, بارهێنان] 
ف: پرستاری کردن, نگاهداری کردن پُروردن: 
پروراندن. 
ع: خدمة. تربیب. ترییة. حضانة» خول. 
بەخەل 
لد: باوش. بنکەش, بن‌به‌خهل [نامیز. بزھەنگل] 
ف: آغوش, آغُش کُتاں بر کلک» کلک بَقل, 
کش, ر زیر بَقل. 
ع: حضن. ابط. 
به خهل‌فورزش 
لد: ورده‌نورزش, جامتافوروش.[وردهواله فروش . چه‌رچی] 
ف: بَقُل فروش, خورده فروش, پیلەوّں جنتا 
فروش. 
ی RSA‏ و و 
غ خرزي» خردجي» سني 
وينه 
به‌خیل 
لد: رژد» چنگوشدك: به‌رچاوته‌نگ» دەسوشك.[چرروك» 
چه‌کل] 
ف: رژد. ززد» زشکن: ژکور ژفت» سیاه‌کاسه. 
ع: بخيل» ضننین» نيق مسیك» ممسك. شحیم» 
شکس: لئیم؛ ضنبس. حقود؛ حسنود؛ غابط. 
به‌خیو 
لد: تێوەت› خوێدارى.[سەرپەرشتى] 
ف: پُرستاری؛ نگاهداری. 
ع: حضائة» حفاظة مُراقبّة. 
به خڼو کردن->به خهی کردن 
بەد 


لد: خرار. گەن: چەپەل.[خراپ. ناپسه‌ند] 


بەدا! 


ف: بد دن دژ دذش, دشت زشت, نکوهیده. 
2 سین رديء کریه. قسید. سنوعای تُکر۔ 
پەدا 
لی: بەزہا[بەلا(م: ت٠ی...)‏ لئ دا!] 
ف: بدا خھا! 
2 قبا ویل! 
به‌جنه شم 
ك: نارچارتورشیاگ.[رووگرژ, مزن] 
ف: بدآخم. (شضت. رُمُخک دژخی. دژخیم. 
دژخم؛ دژخوی» تزش‌روی. 
ع: عبوس. عابس» قاطب. باسر؛ صلُوں متشون 
به‌جنه‌سل 
ك: بەدڕەسەن» به‌دینه‌توم, ناکه‌س. بەدرەتەرە. [ناجسن] 
ف: ټد نژاد بَد گوھر, فرومایه. بد فُروّن ناکس. 
ع: دنيء خسیس: رذیل لیم ذنيء الاصل. 
وضیع. 
ب‌دبدی 
ك: رامکرتر [قهرزکویر] 
ف: بدبده بُدوام. 
n‏ ہا 
ع: سين الثادية. 
به‌جدبسان-+به‌جبسین 
[ك: پێداگر لەسەر وەرگرتنەردی قەرز.] 
ف: بدستان. 
به‌جیو 
لد: بودرن» درندار.[له‌ش‌بوگهن (ژنيك یا پیاوێك که لاشه‌ی 
ہوتی ناخزشی لئ بیّت.)] 
ف: شمفند. شمفنده» شماغنده» شمگند» 


شمگنده» شماگندہ بدبو. (زن یا مرد که بسدنش 


بو داشته باشد.) 


به پەسەن 


ع: فر دقر؛ سہك؛ الشن. (م: لَخناء» سُهکاء 
ذفرای 


به دبه خت 
لك: رزژرهش, به‌دچاره. به‌دنگین؛ کولل» سیاتاله. سیاچاره. 
[چاردپش] 


ف: بدیخت. سیاەروزن سیّە‌رون سیاه‌گليم. 
بَداختر بَدنگین, مَندبوں سیه‌روزگار. 

ع: شقي» تحس, ئحس ڈلیل, ڈو عُسرق خَرّیان 
شورم. 

به‌جبه‌ختی 

لد: نامهد » ررژڕەشى› به‌دچارهیی؛ به‌دنگینی» کوولی؛ 
سیاتالەیی, سیاچاریی.[چاردرشی] 

ف: بَسدیّختی» سیاه‌روزی؛ مسیه‌روزگ اری» 
بدأختری, بدنگینی مندبوری. 

ع: شقارق تخوس ذلق تْکبّة. شامة. عسرة شدّ 
ول ادبار- 

بەڊپۆز 

ەنبەد سە کوت, به‌دچیره [به‌دشکل] 

ف: بُدپوزن دژخیی دژبراز. 

ع موم شقیع. 

بەدپەسەن 

لد: دژبه‌سهن» دترپەسےن.[دوودل لے پەسهند کردنی 
شتیکدا.] 

ف: بدپسند دژبراز دیر پُسند» دشوار پسند. 
2 مُطلب: مطلب مُتطلب. مُحتاط مُتَامُل۔ عیاب. 
به دپه‌سن 

ل کهجسه‌رشته.[بی‌سهلیقه : کسی که سےلیقەی 
هدلبزاردنی نیە.] 


ف: بی‌نیماد. کج سررشته» بُدپسند, بُدنیماد. 


بُدگزین. 


ع: سين الانتخاب رديء الانتخاب. 


بەجتاڵە ۵۲ 


به‌ججاله 

لد: سیاتاله » بەدبەخت: رزژرهش. کولول [چارەرەش] 

ف: بدیَخت بسدآختر» نابور سیه‌روز 
سیه‌روزگار. 

ع: شقي. خزیان. 

بەدتام 

ك: به‌دمهزه [تاناخزش] 

ف: بدمزه. 

ع: بشع رديء الطعم. 

ك: به‌دسرشت.[ناله‌بار] 

ف: بدسرشت. تدگل, بدگوهر آئیں تروک 
چلواد. 

ع: دني» شرس: جاقء فظ؛ غلیظ, رديء الطيئة. 
بهد+چیره 

ك: بسهدپوز: بەدديھەن» ب‌دشیوه» بەد گل» ناشیرین, 
[به‌دشکل] 


ف: بدچهره بَدرو بدزخسار: بُدگل» زشت. 


نازیبا؛ هودر. 

ع: شقیح شائه. موم کریه» بشیم قبیح۔(ھ: 
شوھاء...) 

بەدھالِ 

ك: بەدژيوار.[شرول» په ریشان‌هال] 

ف: بُدجاور بُدنود. 

ع: يد بات وبد» سي الحال. (م: بَذّق بانق 
بەدخالی 

ك: به‌دژیواری.[شرزتی, په‌رتشان‌حالی] 

ف: ټدنودی» بُدجاوری. 

ع: بلاق وَبّد ضنن سوء الحال. 

به‌دخو 

لد: بەدئەخم۔[نالەبارء نه گونجار ] 


به‌ددزعایی 


ف: بدخو بدمتش, تندخو دژضوی, دژضیم؛ 
دژخی» دژخم. آئیں ستروک جلواد. 

ع: ژع میسن عسیر» شریس. جعظ: غلق. جافي: 
غلیظ. فظ. صملوك. جلف شدید القريکة. 

بەدخوا 

لدنبه‌ددل, دژمەن, به‌دنیهاد .[د لپیس, نەیار] 

ف: بُدخواه؛ بدسگال, نداک: آزگات» ڈشمن: 
بدآندیش, بددل, بدنهاد» فلوک فلیده 

ع: رل شانی احقیسل» خُصم عدو باغض: 
تُخیب: زمل. 

بهدخمیال 

ك: به‌ددل, بەدنیھادء دل‌چهپهل[د لپیس] 

ف: بددل» بدٹھاد بدسگال, بداندیش, آزگات» 
بداک. 

14 رمل سین القلب. 

بەدخەيالى 

لد: بەددلى» بەدنيهادى» دلچەپەلی.[دلپیسی] 

ف: بددلی بدنهادی, بدسگالی؛ بدآندیسشی» 
ہدآکی آزگاتی. 

ع: شنائق سُوء الخیال. سُوء الظن. 

بەجدل 

ك: بەدنیھاد.[دلچەپه[] 

ف: بددل, بِدٹھاد بِدخواہ آزگات» بدآک» فُلوک؛ 
فلیده. 

ع: زمل: رل تخیب احقیل؛ سن القلب. شانی؛ 
عدی 

به‌ددل-> ترسنوت 

به جدوهایی 

ك: نفرین.[نه فرین» تزای خراپ] 


ف: سنه شنه فرنه, نفرین. 


بەجرزڑ 


به‌جروز 

[(ل: کەسئ کے له ررڑدا به دخوره و له شسودا 
ثاکارباش.)] 

ف: ټدروز. (کسی کے در روز بدخو و در شب 
خوش ‌خو باشد.) 

ع: سي اليّوم. 

يەڊرەسەن 

ك: بەدینەتوم؛ ناکەس, بەد رەتەوە.[ناجسن] 

ف: ټدگوهر, بدنژاد. یدفروز ناکس, فرومایه۔ 

ع ني خسیس. نیم سي اسب دنيء 
الاصل: رديء الْسل. 

به د ره‌فتار 

ك: بەد کردار» بەدخو۔[نالەہارء نه گونضاو ] 

ف: بدرفتار: بسدکردار دخو دژخیم دژخوه 
زشت. خشن. 

ع: جافي» جائر: فغ غیظ سين السلوك. 
درف 

لں: روانے. رانمسابہی. رانما.[بهری کردن. شسارەزا کردن. 
شارەزاكەر] 

ف: ټدرقه روانه» بدرود. زهتری راهتمایی۔ 
رهبر. راهئما. 

3 مشایعة. هداية. هادي. 

به‌درمقه کردن 

ك: روانه کردن.[بەرِؾ کردن] 

ف: بدرقه کٌردن؛ زوانه گردن؛ بدرود گردن؛ 
بدرود گفتن. 

ع: تودیع؛ تشییع: مُشايعة. 

به‌جزوان 

لد: زوانتال» تالوتژ [زمانپیس, قسەرەق] 

ف: بدزبان: بدگو تلخزبان. 


ع: مغ نداغ سي اللسان: مر لکلام. 


بەجشکل 


بەجزەرە 

لد: گزشتتالء بەدئەخمء بەد گل.[رەزاقورس] 

ف: گوشت تلخ ټدخو؛ ټدآخم» بدگل, بُدسرشت» 
انگل۔ 

ع: کاسف: بامیں؛ قاطب؛ عاپس؛ عبوس. 

به‌دستان 

ك: به‌دبسین.[پیداگر له سەر وەرگرتنەردی قەرز.] 

ف: بدستان؛ سّخت‌گیر. 

ع: شدید المطالبّة. 

بەدسرشت 

ك: بەدخو[تالہبار] 

ف: بدمنش, بدسرشت بُدگوهر, آئیں ستروک» 
جلواد. ټدخځو. دژخیم. 

ع: اني» شرس زیر غمیں غدق؛ جبظ فف 
غليظ رديء الطينة. 

به‌دسویح 

ك: بەدبەیان.[(کەسئ که لے سهره‌تای روژدا بسەدخوو 
بّت.)] 

ف: بدبامداد. (کسی که اول روز بدخو باشد.) 
ع: سين الصلبح. 

به دسر 

ك: سهرکیش, بەد لغار [سه‌رس‌خت. چه‌مورش] 

ف: دشر س رکش بسدلگام؛ س نگینسر؛ 


ك: بەدگلء به‌دشیوه بەدسےکوت: ناشیرین, بەد چێره. 
[بەدد مەن ناقزا] 
ف: بدگل, بدچهره. زشت نازیبا؛ گست. آنگل؛ 


پُرغونه آوارین» ستنبه آستنبهہ دیو۔ 


€ کریه قبیح ب بشع بش شقیح؛ اميم 7 مشوة 


ول 


مکرفع. عفریت. (م: شوهاء؛ سّوءاء عفریتة) 
بەجشەو 

[ك: که‌سی که له شەردا به‌دخوو بی و له ررژدا تاکارباش. 
(بەرامیەری «به‌دپوژ».)] 

ف: بدشب. (ضد «به‌درزژه) 

4 سین الليل. 

به‌دتوماش 

ك: به‌دریخت, به‌دشیوه.[به دشکل] 

ف: بدریخت. بدقماش, بدگل. 

2 شقیح دمیم مشوه. رھ شوهاء) 

به جقه‌واره 

ك: به‌درتخت. بەدقەلائەت.[تاتر2] 

ف: بدریخت. جندره ناتراشیده. 

ع: شقیح مُشود. (م: شُوھاء) 

بهجتعول 

ك: بهد گفت» بهد گوفتار. بی‌گوفتار. (بهد گفتار, بی‌گفتار) 
[بەدقەول: پە مانشکین] 

ف: بی‌گفتاره دیمان پیمان‌گستل: یمان شگن, 
زنهارخوار. 

4 غموص؛ مُخلف الوعدء کذوب؛ گذاپ. 

بەدقیافہ 

ك: بعدرتِختء بەدقەلانەت. [تا3تر2] 

ف: بدریخت» جندرہ ناتراشیدہ۔ 

ع: شقیح. مشوّة. (م: شوماء) 

به‌دکار 

ك؛ دز. حیز.[ خرابه کار ] 

ف: دزد بُدکار: سیاه‌کار» بُدنام. 

ع: فاج فاسبق: عتریف. شهذادة. خائن: خبین. 
(حرامي) (م: فاحشة) 


ك: بەدرِتخت: ناشوین,[ناحدز, بەدشكل] 


بەدلەعاب 


ف: بدگل, بُدریخت, بدچهره زشت. نازیبا. 

4 کریه. بشیع. قبیح؛ مشوه. (ھ: شُوھاء سنوءاء) 
به‌جکو 

ك: به‌دریژ, به‌دزوان [زمان‌پیس]] 

ف: بدگو. بُدزبان ترش‌گوء سر که‌فشان. 

ع: آنخن. فخاش, مََاغ لَدَاغِ غیّاب. غیاب هاجي. 
به‌جگوشت 

[(له: کەسئ که گوشتی لهشی ناشیرین بنت, یا برینی 
لەشی دیر سارت بیت. یا دێر قەلەر بیّت.)] 

ف: بٌدگوشت. (کسی که گوشت بدنش نازیبا 
باشد یا زخم بدنش دیر بهبود حاصل کند یا 
دیر چاغ شود.) 

ع ردي: اللحم. 

به‌جکومان 

لد: دل‌چهپهل. دل‌کرمول.[دردونگ , به گومان] 

ف: بُدگمان, رویزشند. 

ع: سين الظن فنین. 

به‌جکومانی 

ك: دلچەپدلی, دلکرمولی [دردوتگی, به گوسان بورن] 

ف: بدگمانی؛ رویزمندی. 

ع: سوم الظنْ. 

به‌جکویی 

ك: به‌دويژي, ب‌دزوانی, خوسپ.[زمان‌پیسی] 

ف: بسدگویی, بسدزبانی: تسرش‌گسویی» 
سرکه‌فشانی؛ نکوهش. 

ع: لخن فُخش وة دخ 3 فجو ثعييب» 
سعایة. 

به جله عاب 

لد: بەد گو. بهد خو به‌دزران [زمازییس]] 

ف: بُدگو بدخو بَدخُلم, بدزبان, آنگل. 


ع: عبوس» باسن قاطب. اَلَخْن: مناخ مر الکلام: 


بهجلهغاو ۱۵۵ 


ردي؛ البیان. 

به‌جله غاو 

ك بەدسەر[سەرسەخت؛ چەمووش [ 

ف: بدلگام. بدسرء سّخت‌لگام سنگین سر 

ع: جموح. آبي» شندید الشکیمة. 

بەد مهس 

[لد: به‌دمه‌ست: زر سه‌خوش,] 

ف: بدهست. گرست گلست سیاه‌مست ټدخو. 
ع: طافح عریید. معرید. 

لاخ وای 

ك: پیله.[عه‌ربه‌د«] 

ف: بدمستیی بُدرفتاری, بدگفتاری بدخویی, 
14 عریدة. 

به‌جناو 

ك: تر ریسوا.[ناوزرار » بی‌تابپود] 

ف: بدنام؛ رُسوا. 

ع: خازي مهتوك» مُفتضنح. مشنوع. 

بهدناوی 

ك: ترزبی» ریسوابی.[بی‌تابپورسی] 

ف: بدنامی, رسوایی؛ شکرش. 

خزي؛ تهٌد. افتضاح. مشئوعيّة. 

بەدنکین 

ك: به‌دیه‌خت» سیاچاره. کوردل. روژررش» سیاتاله.[کلسول. 
چارەربش] 

ف: بَدیَخت. بدآختر مُنذّبوں سیّەروزگار؛ 


سیّەروز سیاه‌گلیم. 

ع: شقي: نحس. نخس. مُنحوس: شوم مُشووم. 
بەدنما 

لد: ناشیرین, ناهه‌موار .[ناقول] 

ف: بُدئما: نازیبا: دژیران ناگوان ناهموار. 


ع: قبح غیر م مستمستن. 


بهد مردخواردن 


بەجىمەك 

لك: سپله › پی‌نه‌زان.[بی‌نه مه‌لد] 

ف: بدنمک» ناسپاس, نمک‌ناشناس. 

ج: غایص غابط سفنت سل تذل 

به دنیهاد 

ك: به‌ددل [دل‌چهپهل] 

ف: ټددل» بُدنهاد. بدخواه. بدسگال بدآندیش: 
بداک. 

ع: زُهَلء سیی القلب. 

به‌دواوه‌رویک 

ك: دوارهرریگ.[پاشه کش یکردوو] 

ف: پس رفتے پس نشسته. پس نشین 
قریرون: قرارون. 

به‌دواوه‌روین 

لد: دراره روین [پاشهکشی کردن] 

۱ قهقرق قهقری. تقهقر‎ a 

به‌جویز 

ك: به‌دزوان» زوانتال [زمازپیس, قسهردق] 

ف: تِدگو ټدزبانء دُکوه. کوهنده, ترش‌گو. 

3 الخْن كوا عیاب؛ هاجي؛ ملا لداغ فخاش. 
به‌دویژی 

ك: خوسپ, بەدزوانی.[زمانپیسی, قسەرەقى] 

ف: بدگویی, بدزبانی؛ شرزش‌گویی» نکوهش. 
سرکه‌فشانی. 

ع: لخن؛ فحش, ملوشة؛ ندغ نم هجو تعییپ. 
سعایة. 

به‌ده‌رد خواردن 

لد: به کارخواردن؛ به کارهاتن.[به که لك هساتن؛ به‌سسوود 


بوون] 


ف: بەدردخوردن: به‌کار آمدن. 


ع: افانق اغناء. (مفید مُغن) 

به دەس ناوخواردن 

[ك: به مشت ناوخواردنهره] 

ف: با دست آپ‌خوردن. 

ع: میح؛ اغتراف. 

به دەس ریکه‌روین 

ك: سەرچنگانه.[(لەسےر دەست رزیشان. (به دست 
بەرداچوون.)] 

ف: پشتک. (با دست راہ رفتن) 

ع: اِنتحاس؛ انتکاینن: 

رنه 

ك: گویان. (پاچه که ها به‌دسدر بیلهکه گییاگه.) [له 
کاردا بوون‌ای ئامرازتك.)] 

ف: دم‌دست بودن. (اسباب مثلا) 

ع: في شغل» بين الايدي. 

به‌د‌س‌و بوون 

ك: نه‌زيك بوون. (زه‌سانه‌وانه که ها به‌دسهی. جل‌برانه که 
نزیکهر بووگه.) [ودختگه‌یشتن(ی کارتك.)] 

ف: تر دست بودن: نُزدیک بودن. (کار مثلا) 

ع: قريب الموعد. قريب الحصنول؛ قريب الوصنول. 
بەدەق 

آلد: رازاوه. جوان‌کرا] 

ف: آراسته ایواز بَررّہ پدرام. 

ع: مُحلي مهب 

به‌دمل 

ل: جه له ب.[ناعه‌سل] 

ف: دل جَلب. ساختگی. 

ع: مُختلَق صناعي. 

به‌جول 

ك: جیه, جیگہ , باتی؛ تسه‌نخوا, ب‌جنگه» جیه‌ی. تاوان. 


[بری» جیاتی. بژاردن» زیان] 

ف: بجا به‌جای» گوھر کُر زمش, جاور. 
تاوان. 

ع: عوض, بدل, عُقیة. غرامة. 

بەجەن 

لد: لاشہء تەن, ئەنام؛ جه‌سه , ٹاوگل؛ تووش.[لەش. قالب] 
ف: ٹن توّن بر یگ کالب کالبٔد آندام» توش, 


ع: بذن» جمند» جكة جسم: قال طنْ. 
به‌ده مه‌وروین 

لد: سهردنگری» بەسەرەو روین.[رت دان] 

ف: بہےےسر در آم‌دن؛ سکندری ضوردن؛ 
شکوخیدن سکرفیدن. 

ع: کُبو» تعس, عش عثار: وعد» نکس. 
به‌دهمیهکهو 

E)‏ پەيوەس.[پێكەرەلكار] 

ف: پیوسته. 

4 مُْصلْ. 

بەدموراکەریان ے به‌ده‌وراهاتن 

به‌دموراهاتن 

ك: سهرگه‌رد بسوون. گرد گسهریان» به‌ددوراچسه‌رخیان [سه 
قوربان بوون» له دهرر گەران۔ به دهوردا سوورانەرہ] 

ف: سشرگرد شدن. گردگردیدن؛ دور گردیدن: 
گراگرد گردیدن. از راه کچ آمدن. 

ع: طوف» طواف طوفان؛ دور؛ دوران. 

به‌جدی 

ك خراری[خراپی. نایه‌سه‌ندی] 

ف: بدی» زشتی. 

ع: سُوء بُؤس» قبح» شر رَدائةء شناعةء قباحة. 
بەديعەت 

ك: تازهداهاتگ» تازه گی.[نوی] 

ف: تازه تازگی› نودرآورده نوآیین میدن. 


بەجیومن ۵۷ 


ع: بدعة» مبقدع محدث 

به‌جیومن 

ك: شووم.[چارهرش› بىفەر] 

ف: شوم بدفرجام. 

ع: شوم مشؤوم مُشوم مَیشُوم شؤوم شائم؛ 
ك: ھاکو سەرسەری۔[له ناکار. کتوپری» بی رامان.] 

ف: زبوده. آمّده, ناآندیش. 

ع: بدیهة بداهت. بداقة. 

بەر 

[ك: وەرگر: پاشگرہ. (رەك: جیدبهر.)] 

ف: بر ترنده. (جیره‌بر) 

4 آخذ. 

بەر 

ك: بەردەم.[پێش. (بەرامبەری «دوا») ] 

ف: پیش: جلو. (ضد «دوا») 

ع: امام قدام قبل» قبلة. قبل قبُل. سابق, مُقَدٌم 
آوّل. 

بەر 

ك: لاء لان.(ئەمبەر› ئەوبەر) [تەرەف› رہخ] 

ف: سو آسو جن بر زی۔ 

0 اوه یه عون امک کون 

بغر 

ك: پانا.[پانى. (بەرامبەری «دریژی»؛ وەك: بەرى کراس.)] 
ف: پهنا. (پهنای جامه مثلا) 

ع: عرض رش الطول) 

بەر 

[ك: جیا۔ پچپار] (بەربون) 

ف: پاره. گسیخته. 

ع: قطع. انشقاق انفتاح» انفصال. 

بەر 


[ك: لەش] (کوام کردبەرم۔) 

ف: بره تن. 1 

ع: بَدن ج8 جسند. 

بهر 

ك: بار.[به‌رههم] 

ف: بر بار. 

ع: ثمر قطف. 

بەر 

ك:زك؛ منال[ینچور: پز] 

ف: بارء بچه, شکم. 

4 حمل؛ حبل. 

بەر 

[ك: یاد. رەك: شيعره که م لەبەر کرد.] 

ف: بر آزیں زیر ازرم زټرم» آزبیں زہیں یاد 
دهون. 

ع: حفظء غرض عن ظھر القلب. 

بەر 

ك: درگا.[دهرکه (رشه‌یه کی هه‌ررامیه.)] 

ف: در. (آورامی است.) 

2 پاب. 

بغار 

ك: گلیم.[بەرہء پەلاس (چنراوێکی ئەستوورہ له خوری یا 
له خوری و بەن دهیچتن بو راخستن.)] 

ف: گلیم. 

ف: گلیم. (منسوجی است کلفت از پشم یا پشم 
و نخ می‌بافند برای فرش.) 

ع: مرط گن فش کساء پساط بجاد. 

بەر 

ك: وشکی, زەوینء خاك[بەژء وشکانی] 

ف: خُشکی زمین خاک. 


ع: م آرض: ثراب. 


بەرفاودان 
آلد: خستنه بەر ناو. (شتيك بخەنه بهر ناو تا ٹثاری 


بەسەردا تیپه‌رنت.)] 

ف: جلو آب گرفتن. (چیزی را جلو آب بگیرند 
که آب بر آن جاری شود.) 

ع: اقتاع» اقبال. 

بەرابەر 

لل: رێك» ترازوو. چوبه‌چن [یه کسان. ھاوسەنگ. و؛لدیەك] 
ف: براټرء زیوار, مانند. 


ع: مُساوی: مُتساوي. مُطابق۔ 


بەرابەر 

ك: میسل. هاوزور: هاونەبه‌رد» هاوترازور.[هارشان؛ 
بەرەنگار] 

ف: ټراټر» دذشمیر» ھمخوند هم نبَرد ھمزوں 
ھماورد هماویز. 


ع: مقابل مُقاوم مُبارن حریف كف قرین. 
بەرابەر 

لد: بەرانبەر. ده‌سانده‌س؛ روویەروو۔[عەمبەر؛ ھەڭبەر] 

ف: ټراټرء برانبر ورانبر ورانورء هَمبّر روبه‌رو. 
ع: مقاپل» قبال:قَبِالةق مُتقابل: مُواجه» تجاه وجاه 
محاذي» حذاء مناحر؛ مُتناحر مَوازِي؛ ازاء مَنَاء 
تلقاء. 

به‌رابه‌ری 

لد: رتکی. چوبه‌چزیی. ترازوریی.[یه کسانی. هاوسه‌نگی, 
ودلدیه کی] 

ف: بُرایُری» زیواری. مانندی. 

ع: تساوي: سنوی مُطابَقة تطابق. مُساواة. 


بعرابه‌ری 
ل: هاوززری هاونه‌بهردی» هارترازومی؛ میّملی.[ماوشانی؛ 
بەرەنگارى] 


ف: برابری» دشمیری» هم خوندی: هم‌تبردی؛ 
هم‌زوری, هماوردی» هماویزی. 

ع: مُقابْلّ: مُقاوْمَ: مب اررّف مُحارفة. مکاف أق 
مُقارَنة مُناقضةء مضاداة تناقض, تضاد. تقابل. 
بەرابەری 

لد: بەرانیەری؛ دسائدسی؛ رووبە‌روریسی.[ھەمبےەری, 
عەثبەری] 

ف: برابریی, بَرانبّری: ورانوری» ورانبن۴ری؛ 
روبەروبی؛ همټری. 

ع: مُقابلے مَواجَهّةء مُناحرة مُحاذاق مُوازاق 
مماناق تَقابُل» تواجه. تنا تحاذي» توازي» 
تماني. 

يەرات 

ك: چەك.[كاغەزى حەراڵەى پارہ.] 

ف: بُرات. چک» جک. 

ع برا صنت سد 

بەرات 

لد: بهش خوایی. ردڑ به‌رات» روژ شازادی.[رسق و رززی 
دابەش کردن له لایه‌ن ضوداره. ررڑی رسق دابه‌ش‌کردن 
(ررڑی پانزهیه‌سی شەعبان.)] 

ف: چک. روزچک» روز آزادی» روز برات. (روز 
پانزذهم شمبان.) 

ع: بُراکةه یوم لبُرائة. 

به‌راز 

ل: خورگ. گوراز [رهراز: گاکول] 

ف: خوک» گراز؛ وراز بَغرا. 

ع خنزین .مود 

بمرازه 

ك: که لبه.[که‌لپ] 

ف: نیش: ندان نیش. 


ع: ناپ۔ 


بەراق ۵۹ 
بعراق 
لد: بریکه‌دار» وریشهدار. (بریکنے ؛ وریشنہء دره‌خشنه) 


[بریقەدارء پرشه‌دار] 

ف: دزخشنده؛ نسوی. 

ع: باق دلاص. لامع؛ وایص. ملس 
به راکردن 

ك: به فران [به فرکان, به لهز] 

ف: دوان دوان؛ بادتویدن. 


ع عادیا؛ راکضاً؛ ساعیاً۔ 


بەرامه 
لد: بویەرامہ.[بوتی باڈرہہوو.] 
ف: بوی روان. 


ع: ريج مسب ریخ عدر 

بەران 

ك: تگل ترچ [مه‌ری نیر,] 

ف: قوچ غوچ خوچ راک» غرم وشکل, نگل 
€ کیش شا 

وین 

بهرانبازی 

ك: بدران‌جه‌نگی [شه رهبه‌ران] 

ف: قوچ‌بازی» تگل‌بازی. 

3 مناطحة نطاح؛ تکافع. 


پەرائپےمر-+پە‌راپنمز [ی مرو ماناکاتی] ابه ام معانی 
«به‌رابهر» است.) 
به‌رانبه‌رکی 


[ك: جو هه لماتنینکه کے لسه بەرامبےر یەکەرہ 


داد‌نیشن,] 

ف: برابربازی. (قسمی از گلوله‌بازی است که 
در برابر همدیگر می‌نشینند.) 

ع: مُراماق مُقاَّة» تعب المقابلة. 
بهرانمه‌ری-+به‌رابه‌ری [مهسی ماناکانی] ابه سام مصانی 


«به‌رابهری» است.) 

به‌رانم‌هز 

[للہ: لووت قنج] 

ف: برجسته بینی. 

2 آقتی. 

به‌رانه‌چه‌نکی 

لك: به‌راتبازی. [شه‌رهبه‌ران] 

ف: قوچ‌بازی» تگل‌بازی. 
ع نطاح؛ مُناطحة شکافع. 


بهراو 
ك: ناوی, ثاویہء پاراو.[(زەويەك که لهبه‌ردهم شاری کانی» 
کارتز یا روباردایه.)] 


ف: پاریاب» پاریاو پاراب. فاراب فاریاب» فاراو» 


فاریاو؛ آبی. (زمینی که در جلسوی آب چشمه. 
قنات» رودخانه واقع شده باشد.) 

ع: ماهي» مسقي مَسقوي» بادیق الشرب. 
به‌راوپشت 

له: به رواپشت.[ نهد یوندودیو . ههلثرگه‌را] 

ف: پس‌وپیش, پیش‌پس, پس‌پیش, وارو 
وب 

بهراورد 

ك: تاقى.[ئەزموون› هه‌لسه‌نگاندن] 

ف: برآورد» سنجش, ستجیدن, رَوّن» آزمسون؛ 
آزمایش. 

ع: تخمین» تقدیں تجربة» امتحان» تجریب اختبار 
قرض. تصنور مُقايسة. 

بهراورد دان 

لد: به‌راورد کردن,[هه لسه‌نگاندن» نرخاندن] 

ف: آوگر بُرآوردکردن. 

ع: قیاس: مُايَْةء تقدیر: فرض. 

به‌رنیتواره 

لد: خوەرەزهرد › درای نیمهد [روژ داگه‌پان؛ عدسر] 


۱۶۰ 


ف: ایوار. آفتاب‌زرد. 

2 عصر. 

بمرایی 

لد: سهرهتا.[دسپید. پنشه‌نگ] 
پیش‌آهنگ قلاوز. 


ع: مُقَاَمَة قادم عَنُونء شَیْفة طليقة. عنوان. 
بەرباد 

لد: تووناء تەفروتورنا.[تياچوون. تياچود] 

ف: پرباد. داغان, پُراگندہ 

ع: تلف ضنیاع. تالف» ضائع: مُتَفْرْق؛ مُتْضلض. 
ك: توونا بوون, ته فروتوونا بوون: لهنار چوون.[تیاچوون] 
ف: برباد شدن, داغان شدن, پراگنده شدن, از 
میان رفتن, نفله شدن: پراشیده شدن. 

یمرباد کردن 

ك: تورنا کردن؛ ته‌فروتوونا کردن, له ناو بردن.[له بەین 
بردن؛ تیا بردن] 

ف: بربادکردن, داغان کردن, پراگنده کردن» 


راشیده‌کسردن از میانبُردن:؛ نفله‌کسردن» 


پُرشیدن, برباد دادن. 

ع: اتلاف» اضاعة. تضییع» یدید دوع. 

بمربانک 

ك: به‌رشیو ؛ سه‌رشیو.[روژرو کردنسهوه» خسواردنی پێش 
شیو, 

ف: آب چراء پیش خورد: پیش‌شام. 

ع: سلفة. لُجَة لمجّة» فطور افطاري. 

بهریوون 

لد: ترازیان, هه آدریانموه.[ترازان» درانی جی تهقهل] 

ف+ گسیخته‌شدن» پارمنندن: شکافته‌شدن. 


بعریەن 


ع: تقس تسخ انفساخ. انفصال» شق تلق 
انتقاض. 

بەریوون 

لد: بەرەلابوون» وتِلبوون: ازادبوون.[ردھا بوون› سەربەسىت 
بورن] 

ف: رها شدن, ویل‌شدن, آزادشدن. 

ع: انطلاق. انسیاق؛ انسجال» انسیا انسیاب؛ 
انهمال» انسبال. سُروح: نتَْش. 

به‌ربوون 

ك: بهرهلا بوون؛ رزشنەو بوون.[اشکرا بوون (بو نموونه: 
ناشکرا بوونی خور پاش خورگییان.)] 

ف: وشن شدن. (آفتاب مثلاً از حال کسوف) 
ع: انجلاء انمحاص. 

به‌ربه‌ره‌کانی 

ك: حه‌مهرهمزی» شیپوران [ململانی] 

ف: اشتلم. دادوبیداد: هیاهو جنجال. 

ع مَنارَعة مُناقضة معاکستة مُخالْفة. مُناقشة 
مُعائَدَة مُضادة: مُحاجّة مَباررَة. ضوضاء. 

هریه س 

ك: بەرېتچ؛ بەربەن.[پێشگرى] 

ف: جلوگیری۔ 

ع: منع؛ سد الباب» مُمائَعَةء وه کاو. 

بەربەن 

ك: بەربەس» به‌رپیچ» بەرگل.[پتشگمی] 

ف: جلوگیری. 

ع: منم نس الباب» ممانعة. 

بەربەن 

لك: بەویان, بەنء بەنگە › بەروەن.[بەست» بەند] 

ف: ټند برغ ټرغاب» دلنگ. 

0 سد ردم» حاجور. تنهاة. 

بەربەن 

ك: چیرهه‌سیل, چێوکێش. کیّش, بهران[بدرده گونجه 


۶۱ 


(دارتك که گونجی نه‌ستیری پی دهگرن.)] 

ف: دنگ کش. (چوبی که جلو استخر را با آن 
بندند.) 

ع: صناعة صناع. 

بهرییل 

ك: به‌رهجفت.[داهات] 

ف: دست‌رنج, ویژه. 

4 خالصة. 

بەرپا 

لد: هه آساگ. عەلدریاگ: سهرپا.[هه‌ستاو. مہ لدرار] 


ف: برپاء افراخته, افراشته. 


ع: قائم؛ منتصب. مضروب. 

بەریا بوون 

ك: هه لسان. ههلدریان.[هه‌ستان. ههلدران] 

ف: برپاشدن, آفراخته‌شدن, آفراشته‌شدن, بُلَند 


شدن. 


: قیام» انتصاب ارتفاع. 

ك: هه لسان, به‌رزدربوون [عه‌ستان (بو نفرنه: هه‌ستانی 
تەپوتوز.)] 

ف: برپاشدن, بُرخواستن, بُلندشنن. (گرد و 
غبار مثلا') 

بەرہا كردن 

ك: حه لسانن. هه‌لدان. ههلخرائن. هه لخستن.[ساز کردن. 
بهرزکردنهوه. دنهدان] 

ف: برپاکردن: آفراختن, آفراشتن, آوراشتن, 
بَُند کردن. بُرأنگیختن وادارکردن» آغالیدن» 
آغاردن؛ وژولیدن. 

ع: قصب اقامَةء ٹرفیع, اغیاء ضرب. اغراه 
اغواء اغارق تحریك؛ تحریش, ٹھریش: تحریص. 


ترغیب. تهییج تشجیع: تجرنةه حض؛ حث اٹخاء 
ایلاع. بثاء۔ 

بەرہا کردن 

لو: ههلساشن,؛ بەرزەر کردن.[مەستاندن (بو نموونسه: 
عەستاندنی ته‌پوتوز.)] 

ف: برپاکردن. برانگیختن, بلند کردن. (گسرد و 
غبار مثلاً.) 

ع اِسطاع: تهییح. ات 

بەریەرچ 

ك: بيانك» پەرچ.[بيانوو] 

ف: بَھائه آنگیزه» مُس. 

ع: عذر. علة. مانع. 

بەرپەرچ دانەوە 

ك: بیانك ھارردنەرہء بيانك درررس کردن.[بیانور هیناره] 
ف: ھائەجویی, آنگیزه‌تراشۍ. 

ع: إعتذار: ثفلل. 

ك بە‌رگل؛ بەربەن› بەريەس.[پێشگبى] 

ف: جلوگیری. 

ع منم مُعائعة دفاع۔ 

به‌رتر 

[له: زووترء پخشت] 

ف: پیشتر ۰ جنوتر ٤‏ 

ع اَسبّق: آقدم. ساہقا۔ 

بەرتیل 

ل: بەرتیّلء پنشکه‌ش» ژیرزوان» زوان‌گوشادانه.[رشوه] 

ف: بُرکند بُلگفد. پیشکش لاج. 

ع: رشوق اتاوّق نُجوی: تعارف. برطیل, تقدمة. 
بمرتیلانه 

لد: دیاری.[بەرتەلانہ (دیاری مالی زارا بو مالی بورك, 
به‌پیچه‌وانه‌ی «نار تیلائه»ود.)] 

ف: فرسته کریسه. (چیزهایی که از خانه‌ی 


۶۲ 


داماد برای خانه‌ی عروس فرستاده میشود و 
به عکسر «ناوتیلانه».) 

ع: هَديّه» اتاوق برطیل. 

بمرتیل 

ك: زران گوشادانه. ژیرزدان؛ پنشکه‌ش, رشفت.[رشو:] 
ف: پیشکش, برکند بُلکقد لاج» سوغه, سارہ 
پاره. 

ع: رشوة. اتاوة» تعازف تُجوی: برطیل ثقدمة. 
بەرچ 

لد: بارو.[قوتگرەی قه3] 

ف: بُرچ؛ بارو وّرده پیواسته. 

4 بر محراب. 

بەرچ 

[(ل: خەرجی نانامایی.)] 

ف: بُرچ۔ (حخرج غیر عادی) 

2 مصرف. 

بهرجمودن 

آلد: دبیەن] 

ف: چشم اندان دیدگاه. 

2 منضتن مَنظرة. 

بەرچاو 

[ك: پیش چاف. دیەن] 

ف: پیش چشم جلوچشم. چشم‌اندان. 

ع: مُنظر مَحَل النظر مَوقع الَظر 

بهرجاو تاريك بوون 

[لد: پیش چا رهش بوون: نیدیزمه لے نانرمیسد بودن: 
زور تووره بوون...] 

ف: پیش چشم تار شدن. 

ع: مَدش ادرهمام البصر. 

بهرچاوته‌نک 

ك: رژدء نه گریس.[به‌خیل» چروود] 


بەرخ تاهو 


ف: رژد ززد: رس چشم تنگ: تنگ چشم 
کوتاه بینش. 

ع: لیم کسیس دني» بر سید مس قز 
قرم حدن غُسّ خریص, دنیق. قات بخیل 
بمرچاوه 

[لد: ب‌رچساریله: پارچەی به‌رچسار يا قایشی ریشه‌داری 
به‌رچاو(که بز ولاخی دروست دەکەن.)] 

ف: چشمک. چشم آویز. (که برای الاغ درست 


به‌رچاوه 

[لد: سایەبانی چار (که بو مروثی دررست دهکهن.)] 

ف: چشمک, آفتاب‌گردان. (که برای انسان 
درست می‌کنند.) 

ع غعامة شمسی. 

وننه 

بەرچەسب 

ك: ملوزم؛ میمل.[سه‌ردخدر] 

ف: برچسپ. تشمیں کیاگن, ټدگو. آخشيج» 


بمرغ 
ك: ... کار [کاثر (بیچوری مهرٍ که تازه زاوہ.)] 
ف: بره تغلی» تقلی. (بچه‌ی گوسفند که تازه 


زاییده باشد.) 


بذج بَرْق؛ خَرُوف: عُرس» فصیل, سخلة. 
وێنە-» پەز <۲> 
لد: به‌چکه‌ناهو.[پیچووه تاسك] 


ع: حمل ب 


ف: آهوبره. 

ع غزالء طلاء شادن. 

بەر خمستن 

ك: زیان کردن.[بەراریڑتن] 

ف: بچه آنداختن. 

ك: بهردوخستن.[پتش خستن] 

ف: جلوانداختن پیش‌انداختن. 

ع: تقدیم. 

بەر خواردن 

لد: باره خواردن» باره سه‌تن.[مزه سەندن] 

ف: بارخوردن, بهره‌خوردن؛ بهره‌خریدن. 
ع: استجارة. 

به‌رخواردن 

ك: تورش ہوون, تووشیار بوون.[روربه‌پرو بررن] 
ف: دچار شدن, دوچار شدن: بُرخوردن راست 


آمدن. 


ع تصادف. مصادقة: تلاقي. 
بهرخواردن 

لد: تێگە‌یین. تینگدیشتن [حالی بررن] 
ف: بُرخوردن, دانستن. 


آلل: نارەحەت بوون له سووکایەتی کردنی كەسێك]] 

ف: برخوردن. 

ع: وهن» توهین. 

به‌رخوردار 

ك: سەرەفراز› سەربولون. کامپهرا [سه رکفوتوو. به شارات 
گەیشترر] 

ف: بَُرخوردار کامیاب. بُرومند. 


ع ناج نجیم مُنجع. عُباھي مُفتخر 


به‌رخورد کردن 

ك: گەیین, تورش بودن.[روربه‌پدوبورن] 

ف: ټرخوردن؛ ذچارشدن, رسیدن؛ راست‌آمدن. 
€ تصادف مصادفة تلاقي. 

بەرغەل 

لد: بەرغەل.[گەلەبەرخ] 

ف: گله‌ی بره. 

3 حملان سُخلان۔ 

بمرد 

ك: کوچک. (ههرد و بەرد)[سەنگ: تەرەن] 

ف: بُرد» سنگ, سی» استه, لهنه. 

ع. حجر صنخر؛ جلمّد؛ جلمود؛ وکح صیخود, 
صفا صفاق صفوان» صفواء. 

به‌ردا 

لد: له بەرا.[له پێشداء پیشور ] 

ف: از پیش, نخست. 

ع: اول. ال قبلا. 

به‌ردار 

ل: باردار. زکپر[خارهزبدر. ثارس] 

ف: باردا بُرومند. 

ع: مُٹیں ثامر. حاملّة. [حامل] 

به‌ردار 

ك: مےلگر.[واز مین (دسس‌به‌ردار) : پسےند کدر 
(خوابەردار)] 

ف: ہسرداں بردارنده پُذیر پُذیر۹دہ۔ 


(دستہرداں خدابردار) 


لد: دیراچہ ؛ سهرهتا.[پنشه کی] 

ف: برداشت: پیش درآمد دیباچه روگاه. 
ع: غنوان: مُقَاْمَ فاتحة؛ ديباجة؛ شروع. 
بهرداشت 


بەردان 


۱۶۴ 


لد: دهسگي. (به‌رداشت کردن» دهسگی بوون)[دسکمرت] 
ف: برداشت. دریافت» دریافتی. 

2 عاثدق ماخوذ. ماحصل. 

بەردان 

ل: تسسرازانن. هه لد رین سسموه. آهه لوهش‌اندندوه 


(هه لوه‌شاندنه‌و‌ی درورار.)] 


ف: گسیختن؛ شکافتن, واکردن. (دوخته را 
شکافتن) 

ع: فتق نُقض: فسخ 2 تفسئة. 

بعردان 

[لد: هاتنهبهر] 


ف: باردادن بُردادن. 

ع مور + اشمار. 

بهردان 

ك: تل کردن.[ره‌ها کردن] 

ف: سَردائن, بردادن؛ رهاکردن؛ ویل‌کردن؛ 
واکردن۔ 

ع: اطلاق» سرح؛ قسریح؛ فتحء تخل السٗبیل۔ اذن؛ 
رة 

بمردان 

لن: دانەبەر. (دایه بهر.) [لیخورین] 

ف: راندن, جلوآنداختن. 

ع: سوق ارکاض. 

بمردان 

ك: نەگرتن, جی هیشتن|[لیگهران] 

ف: هشتن, واگذاشتن, نگرفتن. 

ع: ترد. اهعال. 

بمردرکانه 

[ك: به‌ردرانه (نەو نوتلاته‌یه‌ی که له کاتی لەبەر کردنسی 
جلوبەرگی نوێدا ددیبەخشن به هدفالان یا به بەرگدروو يا 
به شاگردەکەی.)] 


بەردووگ 


ف: نُودارانہ تودارانی» دَوداران داشاب. داشاد. 
داشن. (چیزی که هنگام پوشیدن لباس نو به 
دوستان بخشند یا به خیاط یا شاگرد خیاط 
دهند,) 

به‌ردرگانه- یر درک 

بمردل 

ك: به‌رقلیانی, ناشتا.[قارەڵتى› به‌رچایی] 

ف: تهاره تهاری, ناهاری» پیش‌خورد. آب‌چر؛ 
پیش‌قلیانی» پیش قلیان, ناشتا. 


ع: سلقة» صلبحة: لهجة لُهثّةء غُلقة. عَلاق, عدف» 


صنبُوحء لقمة الصلباح. 

به‌ردل خستن 

ك: بسه‌رقلیان خضواردن, ناشتا کردن.[به‌رچسایی کسردن؛ 
قاردلتی خواردن] 


ف: نهاری‌خضوردن؛ پیش خورد کردن: آب 
چراکردن» پیش قلیان‌خوردن ناشتاخوردن. 

ع: تصننع. تلف تقد نچ قلن»شقاف. 

بمرد و نمستی 

لل: کوچک و چە‌خماخ.[ئامرازى تاگر کردنهوه له کرتدا. 
(رشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: سنگ و چقماخ سنگ آتش‌زنه. (کرماجی 
است.) 

3 الرّند و الزندة. القداح و القداحة قسداحین؛ 
زندین. 

به‌ردوله 

لد: درك .[تەشت] 

ف: تغارچه» لاکچه. 

ع: قعر؛ قعن: جفّة. 

بەردووک 

لااو دورگ [پتستی دووگ. پاشەلی معر.] 


بەردہ 


ف: پوست دنبه. دنبه. 
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بهرده 

لد: زهرخری, به‌ننه .[یه‌نده» کزیله] 

ف: بنده» رده بُلون, گرا آغوش. 

ع: عبد غُلام قن؛ معلود» مَوف؛ مولي: آسیر. (م: 
آمت جارية 

بمردہ! ۱ 

لد: رتل کہ!. (بگرموبەردہ)[لیگەرئ!] 

ف: ویل‌کن!؛ رھاکن! 

ع: اطلق!؛ خل! (سبیله» سنبيلي.) 

بەر دەرگا 

ك: بەر درگانه. جلمرخان.[ئاسانه › بەردەرك] 

ف: آستانه» آستان» دم در جلو در. جلوخان؛ 
جلوخانه. رواق, پیشگاه. خورتگاه. جلودروازه. 
ع: سدق عَثبة. اسکفة. ساحَةء قاحة؛ قاعَة ساحةً 
الدرب. فُسحَة رُكَحَة صرحة؛ فجوق فناء عَراق 
باعة باه ساحة الدار. 

بهرده‌روازه 

لی: جله‌رخان, بەر مال.[ناسانه › بەردەرك] 

ف: جلوخان؛ جلو خانه» جلو در رواق؛ جلو 
دروازه, پی‌شگاه» خوزنگ اه, خوزنگه. تم تار 
آستان» آستانه. 

3 فسحة. فسحة الذار؛ فناء عراق فجوة؛ رکخة 
صنرحة باعة باهة: ساحاً الذار. سدق عَتَبَةَ 
قاحة قاعة. 

به‌ردهم 

[ك: پتش] 


ف: پیش » جلو. 


۱۶۵ 


به‌رزایی 


ع: آمام» قدٌام. قبلّة قبل قیدوم؛ قیدام'۔ 
به‌ررییه 

لد: رشکی , زەوین, خالد.[بهژ, وشکانی] 

ف: خُشکی, زمین؛ خاک. 

3 ین یك پاپس. 

بەرز 

لد: بولون,[یلند] 

ف: برز, پر فراز بُلند برجسته. آفراز. 
ع: عالي: رفیع. شاهق سني“ سنامي؛ منیع» فنیف. 
شامخ. باسق؛ باذخ پرز. 

بەرزا 

لل: به‌رگزا؛ نو زکه.[یه که‌مین منا[.] 

ف: نخزی: نخزین نخیز وزاد. 

ع: بكر اول مُولود۔ 

بەرزاغ 

لد؛ بەرکاوء كەمەر.[گەرە (نارقەدی کتو.)] 

ف: کَمَر (کمّرکوه) 


به‌رزاو 
[لد: پارار (زمويدك که له به‌ردهم شاردا بیست, بهرامبه‌ری 
«نزماو».)] 


ف: بلند آب. فرازآب پاریاب. پارآب» پاریاو؛ 
پاراو. فاراب. فاراو فاریاب. فاریاو. (زمینی که 


جلوی آب واقع شده باشد. ضد «نزسار» به 


معتی پایین آب۔) 

ع: فریب المشرب رفیع الشرب. بادئ الشرب؛ 
عالي الشرب» آعلی سَقیاً. 

بهرزایی 


۱- نەم دوو وشه‌ی کزتاییه له ده‌سنووسهکه‌دا له خەتى 
نووسەر ناچیت» وا دیاره که‌سیکی‌تر به بزچوونی خی به 


سه‌ریدا چروهتدوه. (ر ر) 


به‌رز په‌پین ۶۶ 


ك: بەرزیء بولونتی» بولونایی [بلندی, بەرزایەتی] 
ف: بلندی» فرازی» افرازی» بر خضستگی» 


[ك: بەرزەفڕى] 

ف: بُلّند پروازی» گزاف گویی فزون گویی» 
ع مُبالَفة افجاس؛ صلف. 

بەرزەجورە 

لل: جرجره.[به‌رزهچره. شيشي] 

ف: جراسک» چراسک. چرواسک» چرخ‌ریسسه» 
چرخ‌ریسک, جزد. چزد. چزو. 

ع: زین ول صرار. 

وينه 

به‌رزه چره > بهرزه جوره 

بەرزہ ھەوايلە > به‌رزه‌هموایله 

بمرزه‌خ-عالهم بەرزەغ 

بەرزەو بوون 

ك: بولوئەو بوون؛ بەرهرژوورەو بوون [به‌ربوسدر چوون؛ به 
حهرادا چورن] 

ف: بلندشدن, بالارفتن. به هوا رفتن. 

ع: رُقوہ ارتقاء ترفي رقي رقي» عفن تصعید. 
صعود؛ تصاعد؛ ارتفا نوہ؛ تنوه. نتوه انتفاخ 
انتبار. 

به‌رزه‌و بوون 

لد: بولونه‌ر بوون, کینشیان[ گه‌شه کردن, بالا کردن] 

ف: پُلّن دشدن. بالودن؛ بالیسدن؛ گوالیسدن» 
بالاکردن. 

گ00 

بەرزمو کردن 

ك: بولونەو کردن. هه‌لدان[بلند کردن. ساز کردن؛ بەرپا 


برش 


کردن] 

ف: بُلّند کردن, بالا یُردن. آفراشتن, أوراشتن: 
آفراختن. 

ع: رقع ترفیع» ترقية؛ تنویه» تصعید. بر. ضرب. 
بمرزه‌هموایله 

ك: بازی‌هه‌وایی. بازي‌هه‌وایله.[کولارهی منالان.] 

ف: بادبادک بادپرک بادټر» کاغذیاد. 

ع: طَیَارَة لعب الهواء. 

وین 

به‌رزه‌هموایله 

[(ك: به‌رد فریدان به حمرادا.)] 

ف: غلقلاج. (سنگ به هوا پرتاب کردن) 

3 ت تعقیة. قذیفة قذوفق بي“ نابیة. 

رنه 

به‌رزی 

لبولوننی» بولوتابی» بەرزایی.[بلندی] 

ف: بُلنسدی, برزی» بُرزی: فُرازی» آفرازی» 
برجستگی. بالا آدخ. 

ع: وء ئبو تبوة رفعةء ارتضاع علي تشن 
سَمك نُتوب؛ صعد. عُلو۔ 

بەرزیلان 

ك: شیران.[شسیروخهت (جورہ قوماریکه به سکه‌ی 
شتررخەتدار دهکریت.)] 

ف: شیر یا خط. (نوعی است از قمار که با 
سکه‌ی شیر و خط دار بازی می‌کنند.) 


وه 

به‌رسام 

[ك: ٹاریەنگ (ثارسانی سنگ.)] 
ف: برسام. (وَرّم سینه) 


ع برسام برصام. 
به‌رش 


بەرشکسەہ ۶۷ 


ك: به‌نگ. چەرس.[حەشیشہ] 

ف: چرس مِنگ: کنب, کنو 

ع: برش» خشیش. آسراں بنج قب کلپ ورق 
الخیال. 

به‌رشکسه 

ل: لیقرمیاگ[ لیقدرمار . مایەپووچ] 

ف: بُرشکسته ورشکسته ورشکست. 

ع موکس؛ مُنکسس مُفلس. غرماء 

بەرشيو 

لد به‌ربانگ» سرشیو.[روژور کردنه‌وه» خسواردنی پسینش 
شر.] 

ف: شام آب چرا؛ پیش‌خورد. 

2 سلفة: لمجاه لهجة. فطون: افطاري. 

بەرفەل ‏ بەرخەل 

به‌رق 


لك: برورسکه . چه شماخه.[ههوره‌تریشقه ] 

ف: آزخش, ذرخش: درفش, آدرزخش, آذرخش. 
آززخش, بیر کنور » سَینجٌر آرتچک. 

٤‏ برق سنقع سلنقاع صاعقة. 


بعرق 

ك: بريقه» بریکه » وریشه .[تروسکه ] 

ف: رنگ, گذخت. فُروغ, جلا درخش, ززخش, 
درخشندگی. 

8 بریق. بُصیص لمْعان تنالن نعلي قرند» 
کوب ضتوه ضبیا» سنٹی: سنا صلیگل: جله 
بمرقلیان 

ك: بەردل ناشتا۔[قاو:لتی: بەرچاہی] 

ف: تهاره نهاری» تاهاری» پیش خورد آبچراء 
پیش‌قلیان» پیش‌قلیانی, ناشتا, 


۱- له دسنووسه‌که‌د! خەتى به سەردا کیشراوه؛ لهرانهیه 


نووسەر پاکی کردبیتهوه. (ر -ر) 


بەرکہ 


a‏ سلفق لمچتة هجة لهئة صُبحَة علق علاق 
عَدف» صبوم. لَقمَة الصنباح. 
به‌رقلیانی->به‌رنلیان 

به‌رکاو 

ك: بەرزاخ.[گەرە (قەدی کتر.)] 

ف: کمر. (کمر کوه) 

به‌رکردن 

آلل: لەبەر کردن: خوتندنهوه به بی نوسراو.] 

ف: بر کردن: از بر کردن؛ زبر کردن. 

ع: حفظ استظهار. 

به‌رکردن 

لل: پوشین. پزشائن.[لەبەر کردنی جلوبەرگ.] 

ف: برکردن» تن‌کردن؛ پوشیدن. پوشاندن. 
ع: ثبس, تلبّس. الباس. 

بهرکو 

لل: پیشکی, زینکو. قه‌رپوز.[لوتکه‌ی پتشی زین.] 
ف: زین‌کوہ زین کوهسه. زین کوده» جلوزیسن؛ 
پیش ‌زین. قاربوز: قاربوس 

ع: قادمة› قدام السترج. رپوس قاربوس. 
وفنهسبزین ۱ » 

بەرکوت 

[: بدرکزی دەغل. (گەم› جؤ)] 

ف: پیش ‌کوب. (گندم. جو) 

ع: سلفه. 

به‌رکول 

ك؛ سە رکول.[ته‌وارنه کولاری چیشت.] 

ف: پیش پُخت, سرجوش, سریخت. 

2 عفاوة. 

بهرکه 

[ل: مال, هوده)] 

ف: برکه. (اتاق» خانه) 


بەركەفت 


ع: باب۔ (بیت) 

بمرکەفت > بەرەوكەفتن 

بمرکه‌فتن 

ك: بەرد وکه‌فتن» به رکه‌فت.[پتش که‌رتن] 

ف: جلوافتادن پیش‌افتادن. 

ع: ثقّذُم سبقة؛ استباق تأمم. 

بمرکهفتن 

ك: لیکه‌فتن, بەش که‌فتن بش بردن] 

ف: بخش افتادن؛ رسد شدن. 

ع: قسمةء تصیب» سهم سمهة خظ حصةف: 
شقص بُدْة. اقتسام استهام انتصاب. احتظاظ 
احتصاص... 

بەرک 

ك: ... خليف.[قه‌باخ؛ تویکلی (ودك: بسهرگی کتیسب و 
دهمانچه ر سه‌عات ر...)] 

ف: برگ. (برگ کتاب برگ طپانچه» برگ 
ساعت. و امثال آن.) 

غ خت عفاض؛ غلافب: 

بهرک 

لد: جل» پزشاك. بەرگ مەرگ.[پزشەن. کفن] 

ف: برگ» جامه زخت. پوشته. پوشیدنی» 
پوشاک. مَرگ‌جامه. 

ع: لباس؛ بوس؛ لیس ملبس. ملبٔس: مُشرق 
کسوق کساء. کقن. 

ك: بهرگین» به‌رین [پیتشور, یەکەمین] 

ف: پیشین, آغازین, تخُزین, تُحْستین, جلوین؛ 
جلوی. 

ع: سایق» هقدم ول آوّلي. 

بەر كرتن 

ك: بار گرتن.[میوہ دان] 


۶۸ 


بهرگوزید: 


ف: بارگرفتن, بُرگرفتن. 

ع مور اثمار. ۲ 

به‌رگرتن 

[لد: رئلییگرتنء پیش‌گرتن. اپیش‌گرتنی توورهیی یا 
پیش‌گرتنی ار)] 

ف: جلو گرفتن؛ پیش گرفتن. (جلو خشم یا جلو 
آب گرفتن) 

ع کظم مثع. 

بمرک فانوس 

لد: کراس فانوس.آیهرگه‌چرا] 

ف: لکن. 

ع لقن 

هی 

به‌رکل 

لد: بەرپێچ» بەربەن» به‌ریه‌س, به‌رگییی [پتشگمی] 

ف: چلوگیری» پیش‌بندی. 


ع: منم گلي؛ عطف قلب» اقلاب» مُمائعة. 
بمرکل‌دانموه 

ك: بردان. به‌ریتچ کردن.[پنش لیبٍینهره] 

ف: بُردادن. جلوگیری کردن, برگرداندن. 
ع: سباق. ثني؛ عطف» قلب. 

به‌رکن 

[ك: کورك (خوری بەرخ.)] 

ف: تبت: تبد. تفتیک بُرْشم. (پشم بره) 
ع: مرعز مرعزی؛ مرعزاه. 

بمرکوزیده 

لد: هه‌لیژنیاگ. تدل. هه‌لچینیاگ بژنیاگ. به‌سهن‌کریاگ. 
آمه لبژیردرا] 


ف: برگزیده» گزیده گزینه جلویز برچیده» 


بمرکه 

ك: تاوء تارشت.[وزه, تاقەت: دمربردن] 

ف: تاب تاہش: توان, توش, توانایی. 

ع: طاقق فة قدر3. 

بمرکه‌ردان 

[لد: کاغه‌زی رینه‌دار که به هوی گوشارهوه رینه که‌ی 
دەگوێزرێتەرە.] 

ف: برگردان. (عکس های برگردان) 

4 عکیس؛ قلیب۔ 

بەركە ئت 

لد: هدوء هاتنهوه. بازگەشت.[گەرانەرہ] 

ف: برگشت, بازگشت: بازآمدن. 

عر جعة؛ عودة. 

بەركە نەکرتن 

ك: تار نه‌هارردن» تاوشت نەھاوردن۔[دەرنەبردنء بى توانا 
بررن] 

ف: تاب‌تّیاوردن» تابش‌نداشتن؛ تتوانستن» 
ناتوانی. 

ع: عجن عَدَم الطاقة عَدَمْ القدرّق عَدَمُ القوي . 
بمرکیر 

لد: دسگی پاگر.[له‌مپهر. میرددهر] 

ف: مُس: خشکاب, جلوگیر پاگیر. بارگیر. 

ع مانع» عائقء مُحلور؛ حظار؛ صارف. مُشمر. 
بهرگیری 

ك: بەرگل: به‌رپیچ» به‌ربه‌س[ری‌لیگرتن] 

ف: جلوگیری؛ پیش‌تندی. 

ع: مني مُعاتعَة عَوقء صرف» ثبط حظر تحذیر. 
بمرکین 

لد: به‌رگ [پیشور . یه که‌مین] 

ف: جلوی پیشین, دُخُستین. آغازین: نَخُزین» 
جلوین. 


ع: ساق معدم اول اولي آقدم. 


بەرمال 

ك: بەردەروازہء جله‌وخان. [پێش مال. بەردەرگا] 

ف: جلوضان, خورنگاه» پیشگاه جلو خانه 
جلو داروازه 

ع: ساحة فسخا» ركحة» صرحة: فجوة باعة 
بامة قاعة قاحة فناء عراق سا2 

بمرمال 

ك: جارماز, جافاز [د گرد : نهو رای‌خه‌ی نوتژی له سەر 
ەكەن[ 

ف: جانمازء تسلیخ تشلیخ. 

ع: رداء» سجادق مسجدة. 

به‌رمه‌جیل 

ك: ددرمه‌جیل: دەرمەجێلە.[چەپەر (له شوول دروست 
دهکریت.)] 

ع: درب. (یْصتعٌ من الاغصان) 

بمرمه‌غار 

لل: ھاڵ.[ئەشكەرت] 

ف: تهال, داهاء هار کازء کازه» گاباره؛ گویە۔ 

4 غار کهف. 

بەرننە 

[لد: براره (له هدر شتیکدا یا له توماردا.)] 

ف: برنده. (هر چیزی را یا قمار راء) 

ع: مُذھب: مُحرم: 

پمرنویژ 

[ك: پتشنویژ, ئیمام] 

ف: پیشوا؛ پیش‌نماز. 

ع: امام مقتدى»› مُوْتُسی۔ 

بمرنوژی 

[ك: پنشنویژی, نیمامهت] 

ف: پیشنمازی: پیشوایی. 


بەرواپشت ۱۷۰ 


ع: ِمَامة قدوة قدوة: قدوق قِديٰة: قدة اسوق 
اسوة. 

بەرواہشت 

لد: بەرواپىشت.[بەرارەژوو› پشته‌رررو (جلوبرگیك که 
بهشی پشتهرهی که‌رتبیته پنشه‌ره.)] 

ف: پس‌و پیش برگشته. وارو. (لباسی که وارو 
شده باشد. یعنی پشت آن جلو آمده باشد.) 

4 مقلوب. 

بمروائك 

[لد: بەروان: سنگ‌پوشی مندالان.] 


به‌رویووم 

ك: سهرزموین, نارچه.[مه لبه‌ند › مەرتم] 

ف: بوموبّں سرزمین میک آرتا. 

ع: وطن. ناحیة۔ (ئواحي. آماکن» آراضي. مُحال) 
بمرودوا 

ك: شون يەك.[يەك له دراي یەد] 

ف: پس و پیش. پشت سر هم. 

مُتتابعاء مثلاحقا. 

به‌رودواکه‌فتن 

ك: شون يەك که‌فتن[رنچکه بەستن, دوای يەك کەرتن] 
ف: پس و پیش افتادن. دنبال همدگر افتادن» 
پشت سر هم افتادن. 

ع: تتری» ثتائع: تعاقب. 

به‌رودواکه‌فتن پا 

لد: پاومپاکردن. دوودل بوون.[رارابی: ناخاترجه‌می] 

ف: دو دل شدن. پابه‌پا کردن, پس و پیش 
افتادن پاها. 


ع: دَعلَجّةء تقدم رجل و تاخ اخری. تردید. 


رر 


بەروؤ 

[(ك: بەری داریەررو. داربه‌پرو)] 

ف: لو لوط شسطل. سندیانه. (ٹمر بلوط 
درخت بلوط) 

€ 7 ط. سنديائة. 

ون 

بەروەن-+بەربەن 

بەرە 

ل: هیْلمہ. [توولں (ودلد: تو و کی گورەوی.) ] 

ف: ایلمه. (ایلمه‌ی جوراب) 

3 حلمة. حُملة۔ 

بەرہ 

[لك: ساسال کردن(ی پاش باران.)] 

ف: هواخوشی. (پس از باران.) 

ع: صحو. 

بهره( 

[ك: بگە‌رتوہ! (زاراوهی که جرتیار بو گٹراندنەردی گا به 
کاری دههینیتت.)] 

ف: پایین؛ رو بے پایینا؛ برگرد! (اصطلاح 
جفت‌بنده است که گاو را بر می‌گرداند.) 

ع قی مرج 

به‌ره-> رگا [ (رشدیه‌کی همررامیه.)](لورامی است.) 

بەرە 

لی: دس ہسء بره؛ جرق.[كۆمسەل (بەرہےرہ۔ 
دسته‌دسته)] 

ف: دسته. جوقه جوق. «بەرەبەرە= دسته دسته؛ 

ع جم دة بعض. 

بەردےتمولاد 

بەرەبەرە 

ل دسهدسه ؛ برابرء جوقجوق۔ کەمکەم۔[کزمەل كۆمەل. 
رردهررده] 

ف: دستە‌دسته جوق جوق, جوقه جوقه. کم 


بەرەپڑ ۷۱ 


ع: جماعاتي عددا جَمعاَجِتعا جمعاً بعد چمع. 
قلیلا قلیلا. 
بەرەبۆ 


[(ك: به‌شی سەرەرە و خواردوهی قالی یا سوجاده که 
هیلمه تووله - ی نیه.)] 

ف: گلیمه. (پایین و بالای قالی یا سجاده که 
هیلمه ندارد.) 

یط 

بەرەتى 

ك: باتی, بابەت. [له جیگه‌ی, دهربارهی] 

ف: به‌جای. درباب: از بابت. 

ع: عوض. من باب: من بایة. 

بەرەچ + قهقاج [(رشه‌یهکی هسررامیه.)] (اورامی است.) 
بهره‌جفت 

لد: بهربیل,[داهات] 

ف: گاورزنج دست‌رنج. 


4 خالصة. 

بهره خەر 

[(ك: مروف يا اژهلیك که هه‌میشه بیسچوویان به 
مردوربی دهبیّت.)] 

ف: بارانداز. (انسان یا حیوانی که همیشه 
حملش را سقط کند.) 

ع مسقا 

بەرەرەت 

لد: رهت.[ (چالیکی ددرگادارہ کے لے سهر ریی نیسچیدا 
ناماده‌ی ده که‌ن.)] 

ف: چاله‌دام. (چاله‌ای است دردار که در معبر 


صید تعبیه کنند.) 


بەرەك 


[(ك: گیایه کی بونخوش ر بهناربانگه.)] 

ف: علفی است معروف معطر. 

Ê 

بهر‌زوانه 

[لك: ناوزوونه : ثه لقضه‌ی ددانه‌دار بو داخستنی کەوش و 
قایش ر...] 

ف: برازوان برازبان. 

ع: ابزیم ایزام عقرب. کلب. 

نهد 

بعرهزه 

ك: وێل تهره» بەرەل. بەرەودوا.[ئارارە, ددرسه‌ددر. گه‌راوه: 
پاشگیز] 

ف: ویل, یله ویلانء ذربدر سرگشته. برگشته. 
ع: هانم؛ ثانه طائح» دوّار: ساکع» مُنطلق؛ مهمل. 
آئل؛ مُنصرف. متقلب. مُنخطف۔ 

بعره‌ژان 

ك: برینه .[دەردی منالبوون.] 

ف: بٔریته درد زاییدن, بُرینش. 

ع: طلق؛ مَخاض» تصلق. 

بەرەژە 

[(ك: جیوه‌ی «هه‌نگوان».)] 

ف: آنقوزه, آنگوژه آنگژد. کسنی. (صمغ گلپر 
است.) 

6 حلنیت: حلنید: 

بهرهس 

ك پیسی۔.[بەلەکی] 

ف: بھُک, سر چپ. 

ع: بُرص وَضّح؛ بهق. 

يەرەك 

ك: بەرسینہ .[بەرود] 


ف: سینه جلو سینه. 


ع: صد نز 
بمروك 

ك: سینه‌بن.[بهره‌ی ئەسپ که به تەنگەزينەرەيە.] 

ف: ټرک» سینه‌ند. 

ع: سناف: بنيقة. و 

بەرەكڭ 

[ك: ئەستێرەيه که.] 

ف: یرک خواهر آگست. 

ع: شعری. شعری الشامي» شعری الْمّیصاء 
شعراء. 

لد: پیت , فیت. رێژەن.[فهر] 

ف: ریز رسزش, فزونی» فزایش. فیروزی» 
ع: برکة» یمن دمیاه خی زيادة کثرة. 

بهرمکه 

ك: سهرهرتگه.[ گوزهر» رتباز] 

ف: سر راہ: رفت‌وآمدگاه. 

العبور. 

بهرهةً 

ك: ریل, بەرەزە» ازاد.[ردھاء بهره‌لد!] 

ف: ویل, ټل یله رها آزاد. 


ع: منطلق طالق» ساکع سکع. مُهمّل. دوّار تیا 
گیهان. هامل. سارح» هل نش سندی؛ ُنسنجل» 
ہر ہہ 

بەرہة کردن 

ك: رل کردن, بەرەزہ کردن. نازاد کسردن» بعەردان.[رھا 
کردن] 

ف: ویل کردن» یّله کردن: رها کردن؛ سردادن» 


آزاد کردن. 


3 طلاق اطلاق» سکع اهمال» تطلیق؛ تسریع. 
تخلیص افلات. ارسال: اسجال, امراج امذاء 
انفاش» مُذي» تسییب. تسویم. اسداء. تعطیل. 
به‌رهلا کرباک 


لد: بەرەلاء نازاد.[ره‌ها کسراو (به‌رامیبه‌ری «قسورخ»؛ بو 
شورنه : لهومرگه‌ی‌گ که بو هه‌موان نازاد کرابیّت.)] 

ف: رهاء آزاد. (علفزار مثلاً که برای همه کس 
آزاد باشد. ضد «قورخ» [قرق]) 

ع: بهرج» مسجل مستبل. 

به‌ردموم 

[ك: خدوشوخالی نار پلووره ه‌نگ.] 

ف: برمو ُرموم. مومیایی. زنبوری. 

ع: عکبر وَسخ الکواریر. 

پسه‌رد‌فگار-> تووشسیار [ زرش‌یه‌کی کرماجیسه.)] (کرمساجی 
است.! 

به‌ردو 

ك: بەر؛ به‌ردهم.[پتشهره] 

ف: پیش جلو 5 

ع: اما قدام قبل. قبلة. 

به‌ره‌وبا 

ك: رووبەباء روبربا.[هه‌رشتيك رووی له شوینی همه‌لکردنی 
«با» بّت.] 

ف: رو به باد. 

ع: مواج الریج تجاه الزیج؛ في مهب الزیی. 
به‌ره‌وبوون 

ك: بلاردر بوون. تلەو بوون. لیر بوون.[بهلاف بوون. تلپ 
بوونه‌وه. تلیر بوونه‌وه (بو مورنه به ریز: بوّن. تاو یا شتیك 
له سەرەرە.)] 

ف: ولوشدن ولاوشدن, پراکنسده‌شدن. 
ویلشنن, رهاشدن» سرازیر شدن. (بو یا 


چیزی از بالا یا آب مثلا) 


پهر «ویدی ۱۷۳ 


ع سطوع. انتشار. هبوط نژول. خدون حدر 
تدحُرج. انطلاق. انصباب» تصبْب» انفتاح. 
به‌رموپیری 

ك: پماہی؛ پنشواز [به پیهر«چودن] 

ف: پیشواز. 

ع: استقبال. 

بهر‌وپیری 

ك: روودرپیی.[یه‌سالاچوون] 

ف: رو به پیری؛ رو به سال‌خوردگی, 

ع اشمیطاط. 

بەرمو خستن 

[ك: پتش‌خستن] 

ف: پیش‌انداختن, جلوانداختن. 

ع: تقدیم. 

به‌ره‌وخوار 

لت سهرهوخوار» سهریهرهوخوار» سدرهوژیر» سه ربه رفرژیر » 
بەرەوژێر. [روربه‌خوار. سهربهردوخوار] 

ف: سرازیں سراشیپ, سراپایین. روبه‌پایین. 

2 حن مُنخدن خدون مَبُوط ثزل» مُنجفض. اي 
بهره‌وخوار روین 

ك: بەردوژتر پدین.[رووبەخوار پزیشتن] 

ف: سرازیر شدن؛ فرودآمدن, پایین‌رفتن؛ 
سراشیب‌رفتن. 

ع: خدون مُبوط ئُزول؛ هوي؛ تسافل. 

به‌ره‌وخوارکه 

ل: بسه‌ردوخواره؛ بسهرموژتره» بەرەرژێ رکه ؛ سهربه رهوخواره + 
مسےەربەرفوژٹرہ ۰ سدریهرهوژت رکه › مسهربه رو لیر بەرەولێىژ. 
[رورونش-و] 

ف: سّسرازیری؛ ستراشیبی؛ سّسراپایینی: 


سراشیپ, سترازیں سراپایین. 


بەردوژوور 


4 خدور. حدور؛ هبوط نزل. مُنحدن مُتخفض؛ 
به‌رموخواره- به‌ره‌وخوارکه 

بەرموخوارەو بوون 

ك: بهرموژتر بوون.[سه‌ریه‌رموژیر چوون» داگەران] 

ف: سرازیر شدن: قرودآمدن پایین آمدن. 
ع: حُذور: ول مود هوی» تسافل. 
به‌رمودان 

لۓ: ویل‌کردن. رژائن.[به رل کردن رشتن] 

ف: ویل‌کردن؛ رهاکردن. ریختن. 

ع: اطلاق؛ اهمال: ترك. صب. سکپ. 

به‌ره‌ودوا 

ك: گه‌ریاگهرد» بەرەزە.[وەرگەراو› گەرارە› پاشگه ز] 

ف: برگشته. 

ع: راجع؛ عاشد؛ آئب؛ نائب» آشل» مُضصرف: 
به‌رمودواکردن 

ك: بەرمزہکردن.[گتراندنھوہء گهراندنهوه .دانه‌وه] 

ف: برگرداندن؛ پس‌فرستادن. 

ع: اعادق ارجاع. تصریف. صرف قلب عطف. 
بمرموروو 

لد: روربه‌پرو [ هقرو , بەرانبەر] 

ف: روبەرو روبارو» تورو. 

ع: مُواجهةء مشافهة. حخضورا, 

به‌ردوروین 

ل برد وکەفتن.[پیّشکەرتن] 

ف: جلو رفتن» پیش رفتن» پیش افتادن. 

ع: تقدم. ستبق؛ قدم قاوم. 

به‌ره‌وزوور 

لا: سدربهرموژرور [رووبوبلندی] 

ف: سرابالاء سربالا. رو به بالا. 


2 تلف صَمُود؛ عَقَبّة مُرتفع. حدور. ال عُلو۔ 


بەرہەوژوور بوون 


بەرەوڑوور یوون 
ك: بەروژوور روین به‌رزبر بوون.[هه لگه‌ران] 
ف: سرابالارفتن, روبه‌بالا شدن بالا رفتن؛ بلند 


3 


سدن. 

ع: صضفود؛ تصامد؛ رقي. رقي» رقو ارتقاء 
ترقي. روج تعالي. 

به‌ره‌وژوور روین 

له: مسه رکه‌فتن. بسه‌رزدوبوون.[هه لگسه‌ران, بے بلندیسدا 
سەرکەرتن.] 

ف: بالارفتن؛ سرابالارفتن: بلند شدن. 

3 صنفود. تصاعد» ارتقاء تعالي» عروج» علي 
رقي؛ رقي. 

ہمردوڑوورک 

لد: بەراوژرورہ؛ سەربەرەوژرورە.[ھەرراز] 

ف: سرابالاه سربالا» سرابالایی. 

ع: صنفود؛ لعة» عَقبة. حدوں سنند» سفح. 
بهردوژهوره-> بم‌ره وژوورکه 

بمرموژیر 

ك: بەرەوخوار › سەربەرەوخوار› سه‌ربه‌رهوژتر.[روویه خوار ] 
ف: سراپایین» سراشیب» سرازیر. رو به پایین. 
ع: حدر حدور؛ بوط تزٍل» مُنّبر؛ مُنخْفض. انی 
سُفلء قسافل. 

بمره‌وژی رکه 

لد: بسهرهوژتر» بسەرفوژٹرہ؛ بسهرهوخواره: به‌ردوخوارکه. 
[ررربرنشیر] 

ف: سراشیب. سراپایین سرازیں سراشیبی» 
سرازیری» سراپایینی, 

ع: خدذر کدرا بُوط گزل: تدعلی: نة خُدُور. 
بهره‌وژیره > بە ردوژیرکہ 

بەرەوكەفنن-›بەركەفت 

بەرەوکاہیشتن 

ك: بەرەر گەیین.[ھاتن: گەیشتن] 


۱۷۴ 


بهریه خه 


ف: رسیدن, فرارسیدن. 

3 قدو ورود. 

بمردولا 

ك: كەچ» لار.[خوار» چەفت] 

ف: کج کڑ. 

ع مُنخرف مغوج. ۳۳۳ مُنعطف. 
بەرمولێز->بەرموخھارە 

بمەرمو لیزایی->بمره‌وخواره 
بهره‌ولیژه-)به‌رموخواره 

بەرەو مال 

ك: روودو صال[روو له مال] 

ف: رو به خانه. 

ع: الى الذار» الی‌المنزل. 

بمرههم- تراهم 

به‌ریان 

ل: شدله گا [ (شرینی هه لړینی جوگه‌تار له جوگه یا له 
چه‌مداء)] 

ف: بند. شله‌گاه. (محل شکستن آب در جوب 
یا رودخانه) 

2 سد۔ میشل. عدعق» مفجر. 

>٢< وزنهسبمریان‎ 

بەریان 

[(ك: شوینی هەلرینی جوگه‌نار له کیلگہدا.)] 

ف: ناو. (محل شکستن آب در زراعتگاه) 

ع: بشق. ميشل؛ مُدعَقء مَفچّر فرضت؛ فة 

ونه 4۲ 

به‌رین 

لل: به‌رگ, به‌رگین [پیشوو, یه که‌مین] 

ف: نخستین, زین پیشین, جلوین, جلوی, 


دوه رھ 
2 سایق مقدم اول اولي. 
به‌ریه خه 


بەزەك 


[(ك: پارچەيەلد کے دەیدررون بے یدخضهدا بو پتىر | [ل: توری کسه‌تان. (گیاکەی به‌ناوبانگه و گولهکه‌ی 


کردنی.)] 

ف: کرج» کوچ. (پارچه‌ای برای استحکام بر 
جلوی گریبان دوزند.) 

2 لبدق بین بنيقة. 

>۲١ ولہ‎ 

بەز 

ك دروگ: چەررى[پيو] 

ف: ذنبه پیه. چربی. 


ف: ودک» شحم. 

بمراز 

ك: پارچه فرزش, کووتالفرزش[گهزفرزش] 

ف: جامه فروش, پارچه فروش. 

3 رانء قماش. 

بمەزائن 

ك: شکائن.[بەزاندنء شکست پتدان] 

ف: شکستن» شکست‌دادن پس‌نشاندن. 
2 کس هزم نطح غلبة غلب. 

بەزتن 

ك: بەزین. مه ڵوەن‌کردن» ویزین؛ هه لدان, رهشال لیسدان. 
آخیرهت هدلدان] 

ف: چادرزدن. جایگاه‌کردن, آرامگاه ساختن. 
ع: اقامة؛ ضَرب الخیام. 

بەز چاو 

[(ك: گوشتهاره له پیلوری چاوداء)] 

ف: شرناق. (گوشت زیادی در پلک چشم) 
ع تنخص» نقي. 

بهزر 

)° توم تن [توو (نهوهی که دهیچینن.)] 

ف: خم منج دانه. (پاشیدنی) 

ع: بذر بزر. (ما يندع) 

بەزرەك 


خولەمیشیہ و گەلاکانی باریکه.)] 

ف: زغیر بزرک. (بوته‌ی آن معروف و گل آن 
سفید خاکستری است و برگ آن ریز است.) 

2 يَذرُ الکثان. 

بەزم 

لد: شادی, شەرق.[كەيف] 

ف: بزم. شادی» ماڑ. 

ع: عيش» تشاط عشرة؛ قلس مَسرظ. 

بهزمکا 

لد: شادیگا [کوری که‌یف و شادی.] 

ف: پزمگاه» شادیگاه, ماژگه. 

ع: ماش مَل الیش مکان السترون: مجلس 
الفرح. 

به‌زور سه‌تن 

[ك: به ززر لیسه‌ندن (به زور شت ودرگرتن له خەلکی.)] 
ف: آشتلم. با زور گرفتن. (به زور از مردم چیز 
گرفتن.) 

بەزە( 

لد: بەدا!. خومزگه! (بەزہ بەر روژه رەحم ٹاشکرا ئەوئ!) 
[عهارار!ء چ خراپه!. بےھ به‌هاء چ باشه!(له رشه 
دژبه‌یه که کانه.)] 

ف: بدا خها!. زها! بهال نیکا؛ خوشا! زصی!؛ 
زہاء خوش! ختک!. خضوب!؛ بها (از اضداد 
است.) 

ع: وي قبا ریلا. طوبی!» مرخباد واهاا؛ باه 
حَہٰذا! 

بعزوت 

ك: تارایشت. لاولووسه › دەق.[رازانەرہ] 


ف: آرایش برّک» زیب زیور پیرایه. 


به‌زهوی ۷۶ 


لد: دلسوزی. (به‌زهوی پیاهات.) [میهربانی. دلنه‌رمی] 
ف: مھرں مهربانی؛ دلسوزی. (دلش برایش 
سوخت) 

ع: رحم رحمة؛ مَرحَمَف شقققہ رق عُطُوفة آویّة 
ایق مَاریّة ماواة. 

به زمویا چوون 

[ك: رزچرون (ب نموونه : رزچوونی ٹار.)] 

ف: فرورفتن. (آب مثلا,) 

به زەویا دان 

[ك: به ئەرزدا کوتان] 

ف: زمین ڙدن به زمین کوفتن. 

ع: هنرع: زد رَطث؛ افتراش. 

به زمویا کوداتن->به زه‌ویا دان 

بمزیان 

ل: ترازیان. شکیان.[شکست خواردن] 

ف: شکٌست خوردن, پس نشستن. 

ع: انکسار» انهزام» قرکستة. 

رین 

ك: شکیان, ترازیان [شکست خواردن] 

ف: شکستن» شکست خوردن» پس نشستن. 

ع: انکسار انهزام قَرنَسَة. 

بمرین 

ك: وەزینء بەزتن. هه‌لدان, رهشال لیّدان, مسهلودن کسردن. 
[خیوت مه‌ندان] 

ف: چادر زدن جایگاه گزیدن آرامگاه گزیدن. 


ع: اقامة» ضترب الخیام. 
بەژن- با [رشهیه‌کی کرماجیه.] (کرماجی است.) 
به ژیرا دان 


ك: بەرزبو کردن [بەرز کردنهوه (بو نموونه: بەرزکردنسەردی 


ددانی کون له لایەن ددانی نوتوہ.)] 

ف: بلند کردن. (دندان‌تازہ دندان کهنه را مثلا) 
ع: اتاض. 

به زیر چاومو روانین 

[ك: له ژێر چاردوه سه‌یر کردن] 

ف: از زیر چشم نگساه کردن: زیر چشمی 
جع مان سج 

ات 

ك: به‌نا.[دالده] 

ف: بَست: پناه. 

ع: حصن مَلجَاء مامُن مُعاذء حرز کف 

با سس 

ك: به‌سیاگ. (برسی چورگه‌سه به‌س.)[داخرار؛ به‌سرا ] 
ف: بسته بند. (گشنگیش بند آمده) 

ع: مسد مسدود. (انستد چوعه.) 

بەس 

ك: بەن,(دەریەس نیه.)[په‌يوەندى] 

ف: بند بست. 

ع: قید علاقه» صندد. 

بەس 

: بەسه » بەنويەس.[كەينويەين› پەمان] 

ف: پیمان. 

ع: عھد؛ شرط. 

بەس 

ك: به‌س[پاشان. کهواته] 

ف: پُس. 
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بەس 

لد: گرئ۔ (بەستن)[بەندء گرہ] 

ف: گره گری: ند بّست. (بستن- گره‌زدن) 


ع: عقداق عُجرقہ أربةء فزرق انشوطة رْطه. 


بەس ۷۱۷ 


بەس 

ك: ته‌نکه. ثه‌نجامه : بەن.[پارچە کانزایدل که بو پینه 
کردن یا پتەر کردن به کار دههینربت. هه‌روه‌ها: لاولاود. 
(بو نموونه: به‌سی تفەنگ یا سنورق.)] 

ف: بست» بند بُش, آهن جامه. (بست تفنگ, 
با صندوق مثلا) 

ع: کتيفة: قوئة. طرف: مه 

بەس! 

[لد: چیترنا؟؛ کافیه!] (بهمه!) 

ف: بس!ء وس! بسند! (مرا بس است.) 

ع: حسب كاف فخسب. قدا؛ قدنا قطا فقطا 
قطاطاء بس! 

بسا > ردسا 

[ك: شهته‌لن دان (بو نموونه : به‌ستنی بار.)] 

ف: ټستن. (بار مثلا) 

ع: شد. شوق. شیق. ربط. صر توثیق؛: ایثاق. 

[ك: پییکەوہ گری دان. (بەستنی شتيّك به‌شتیتکی ترفرہ.)] 
ف: ټستن. (چیزی بر چیز دیگر) 

ع: قشریط. تعلیق. اناطة ایقاف ربط. 

[ك: گرتن (بو نموونه : به‌ستنی ریگا.)] 

ف: بستن. (راه مثلا) 

3 سد لقم. 

[ك: ھاتەرەيەك› پےەترڑ به‌ستن (بسق نموونسه: به‌ستنی 
برین.)] 

ف: بستن. (زخم مثلا) 

ع: لئم تلنیم. 

لد: ژدئن.[داخستن (بو نموونه: به‌ستنی دمرگاء)] 


متام 


ف: ټستن. (در مثلاً) 

غ: سد اغلاق» اتراس؛ تسکیر. 

به‌ستن 

لد: گری دان.[گرهدان] 

ف: بستن, گره زدن. 

ع: عَقد؛ تعقید» کاریب: نشط. 

به‌ستن 

له: رتنء نووسین. دورس کردن.[دانان پنلهینان(ی شیعر. 
تار» نوسراوء نامیلکه. کتیّب و...)] 

ف: ټستن» گفتن. نوشتن: درست کردن. (شعر؛ 
خطبه» مقاله» رساله. کتاب» و امثال آن.) 

ع: انشاء» تألیف. تصنیف. اصطناع. 
به‌ستنموه 

[ك: وبه‌ستن: قایم کردنی شتيك به‌شستیتکی تسردوه. اب 
نموونه : به‌ستنه‌وهی نه‌سپ.)] 

ف: بستن. (اسپ مثلا۔) 

ع: شد ربط» صر توئیق. ایشاق. 

به‌ستنموه 

ك: پینچانمود. پێچاننره...[به دهورد! پنچان. دروباره پنچان. 
(بو نموونه: پیتچان‌وهی میزفر.)] 

ف: بستن؛ پیچیدن. بازبستن. 

ع: لف» عصب. طي ي؛ لوي. القصب ثانیا. 
به‌ستو 

له: کوزی[هوومه (کورپەی سەر بەسرار.)] 

ف: کوزه. (کوزه‌ی روکشیده.) 


[له: به یودندی] 
ف: بستگی, پیوستگی. 
ع: علقة عق ارتباط. 


بەستەيى 
لںد: بەسلك۔[تایسکریم: شر و شه کری سےەھولکردرو۔ 


(به‌ناوبانگه.)] 


ف: بستنی. (معروف است.) 

2 بون بُورق مجلودة. 

به‌س‌رهین 

[ك: پەنا بردن] 

ف: بسترفتن, بستی شدن, پناه‌بردن؛ پناهنده 


شدن. 


ع تحصن. التجاء. 
[لد: گیایه که (ريشه که‌ی به‌ناویانگه) و بو دعرمان به کار 
ددھیئریت.] 

ف: ہسپايه بُسپایک. (بیخی است معروف۔) 

ع: بسفاع؛ آضراس الدب ثاقب الحَْ کی 
الارجل. 

بسلهك 

ك: به‌سته‌نی |[ تایسکریم: شی و شه کری سه‌هولکردوو. 
(به‌ناربانگه.)] 

ف: بُستنی. (معروف است.) 

ع: بورق مجلودة. 

بەسلەك 

لد: يەخ› يەخبەن.[بەستەلەك] 

ع: جمد قرت» صب. مُنجمد. 

بمسوتو 

لل: به تەنگ: ستو مانگ: هه‌راس, ههراسان[ویز] 

ف: به ستوه. به تنگ ستوه. خستہ مانده. 
هراسان. 

ع:عاجز؛ تچ تیب للع 
اس 

لد: بوخچه: بەن. پیارزگ[پارچه یا «سرزکه‌ی تایبەت بر 


شت تێنان. (بن نموونه: بەسەی پارچه.)] 


۱۷۸ 


ف: بسته» پرونده بُرونده پلونده: بوغچه. 
بقچهء بند. (جامه مثلاً۔) 

3 رزمة» حزمّة» زبطة. 

بەسە 

لد: دەسە. چەپک› چەپکہ [باغە› گورزه (رشکهل. گول 
گیا.کتټب» قوماش ر..] 

ف: بسته» هیزم پلوندہ برونده. (هیزم. گل 
گیاه. کتاب» قماش و امثال آنھا.) 

ع: حزمة. جررّه ایّائة آبينة. باقة قبضة وزیمة 
رزمة. کارق اضبارة. 

بسه ۱ 

ل: وابه‌سه › كەس» خویش.[ که‌سوکار» خزم] 

ف: بّسته. اوپس» هاوش. 

ع منسوب؛ ملق تایع؛ لف. آتبای آقارب. 

بسه 

لد: بەس» به‌نوبه‌س[ که‌ینویه‌ین: پەیمان] 

ف: بند؛ بند و بست. پیمان. 

ع: عهد. میثاق. 

بهسه( 

[ك؛ چیتنا!ء کانیه!] 

ف: بس است! وس است! 

ع: کافراء حمنب!؛ قَذٰاء قدن! 

بسه 

ك: هه آبه‌سه .هه لبه‌سیاگ [هوتراره :چاه ] 

ف: بُربّسته, چامه چکامه. 

3 شعر؛ غزل» قصیدة. 

بەسە 

لد: گوزاره» چەم؛ چەمك, ریگہ. (هیچی تیا به‌سه نیسه.) 
[ماناء واتا] 

ف: چم» آرش, خواسته. 


ع: مَعنی: مدلول: مَذْهَّب»› فحوی» فحواء. معراض؛ 


بەسەراھاتن ۷۹ 


لد: بەملاھاتن.[بەسەردا تیپەرین: تووش برون (بو غورنه: 
بەسەرا ھاتنی بهل.)] 

ف: بەسر آمدن. (مصیبت مثلاً) 

غ اضابف عبرا 

بەسعەر بردن 

لل: درایی‌هاوردن.[راپه‌راندن (بو نموونه ؛ به‌سدر بردشی 
بەلین.)] 

ف: به سُریٔردن, به انجام رسانیدن: بے پایىان 
رسانیدن. (موعد مثلا) 

ع اتام اکال 

بەسەر بردن 

ك: سازیان, سازگاری‌کردن.[سازان. گرنجان] 

ف: بهسربردن» سازگاری‌کردن؛ ساختن؛ 
سازش‌نمودن. 

ع: رفق مداراة. 

بەسعر بردن 

ك: به‌جیگه‌هاوردن.[به‌جی هیتنان, پنالهینان (بو نمورنه: 
بەسەر بردنی ه‌مان.)] 

ف: به سَربْردن: آنجام دادن؛ به جا آوردن. 
(قول, وعد) 

ع: وفاء ایفاء. 

به سەرەو روین 

لك: به دەمەر روین: سه‌رنگری. [ردت دان] 

ف: به‌سر در آمدن» سکندری خضوردن» 
سرسکندری خوردن» شکوخیدن: سکرفیدن. 

ع: کبو تعس» نکس, عَثر عثار وعکة. 

بەسەرى 

[ك: بەراستی؛ هەرخوی] 

ف: بەدرستی, بەسری۔ 


بەسیاگەوہ 


ع: شخصاء راسا. 


به‌سه‌رینی 

[ل: له سفردەمی] (بە سدرینی من) 
ف: در هنگام. 

ع: في عیب ل حياق. (ي حیاتي) 
بەسى 

[ك: پەتاہەر] 


ف: ټستی» پیخت» پناهنده. 
ع: مُتحصن, مُلتٌجي۔ 
به‌سیلک 
[لد: بەسرارء گرتدرار] 
ف: بسته. بُسته شدہ بُند آمدہ گره زرده گرہ 
دادہ گره زده شده. 
وگ Rak‏ و 2 ai‏ 
ع: مسدود. م‌شدود» مربوط. مسصرور موشق. 
مُنوط معلق مُوقوف. معقود. ماروب. مورب. 
[ك: به‌ستیاو. (پیارِك که نه‌توانیت ببیت به زارا.)] 
ف: بّسته. (مردی که نتواند داماد بشود.) 


لد: بتهو, تات.[(ژنينك که پەرددی کچیننیه که‌ی پتەر بیّت و 
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ف: بسنه» سفت.(زنی که بکارت او سفت باشد 


پیار نه 


که مرد نتواند بردارد.) 

4 رثقاء. 

به‌سیلک 

[ك: بەسترار به‌شتیکه‌ره. (بز غورنه: ئەسپى باسرار.)] 
ف: بُسته بَند شده. (أسپ مثلاً) 

ع: ربيطة؛ جمام: مربوط. 

به‌سیاکموه 

ك: مەنتەر؛ مدنته رکریاگ.[به‌ستراوه» پابه‌ندکرار] 


ف: بسته. بّسته شده. پای‌بند. 


2 مقَید مربوط. 
بەسیان 


[لد: بەستران, داخران. پەیرست بورن] 


ف: بسته شدن. بند آمدن. گره‌خوردن. 
۲ ۲ 
ع: انسداد. ارتتاق. انشداد. ارتباط. تعلق توف 
O‏ 
انتیاط. انعقاد. تعقد. 
بسیان 
[لد: بهسستران. بسی‌بردویسوون, کەسساد بسورن(ی بازاره 
مامه‌له)] 
ف: بسته شدن, بند آمدن. (بازار؛ دادوستد) 
ع: یُوں کساد» غرار؛ انتعاس, تناعس. 
بهسیان به یەکمو 
لد: پینچیان به یه که‌ر [ه‌یرست بورن, پینکهره به‌سران] 
ف: به هم بسته شدن. 
2 ۳ 0 ا نگ ہے٠‏ 07 
ع: دروم تلازٔم مُلازْمَة؛ تعلق؛ ارتباط تسنلسل: 
دور. 
سیت 
لد: سادہ.[ساکار (بەرامبەری «ناویته ».)] 
ف: کامود؛ کاموس, آپاره. ساده؛ تامیغ. (ضد 
«مرکب») 
ع: سيط ساذچ. 
بش 
ك: مورچہ : رسەد : پشكد.[پار» پاز] 
ف: پخش, زستد. بھں بهره» زون؛ بون؛ ساوّوء 
پدمه» بدوره بَُدرزہ پژگاله, آب‌خور آبشخور 
پرگاله, طرف. 
ع سھم: قسمة نصب» مُصیب؛: حصلة کشه 


اه ای او شوه کر و ا بی وی ۳ 
شقص» جن جت حظ حق؛ بدق زدب عمق؛ 


لی: بەشدار› ھاوبەش› مووچەبەر› هارپ شك.[ خساوهنبهش» 


شەرىك] 

ف: بخشبر؛ ھمبخش, هامبخش, همزون. 
بونټر.. 

ع: سھیم سیم شريك ذو تُصیب... 

بەشبەش 

له: مورچەمووچە.[پاژپاژ. پشادپشك] 

ف: بخش بخش.. 

3 مُتقسم: آقساما... . 

به‌ش به‌ش کردن 

لد: مووچه‌سووچه کرد ن.[پاژپاژ کردن؛ پشدپشك کردن] 
ف: بَخش بَخش گردن۔ 

ع: تقسیم اقتسامء کسهیم: ثحصیص: تحاص؛ 
وزيع 
به‌شخوا 

[ك: چار‌نورس: خوانووس] 
ف: سمتاک» سنگول. 
ع: مق القسمة الأرَليّة. 
بەش خوا 

آله: پاژی خودا. زه‌کات] 
ف: تخش‌خدا. 


ع: زکوة. 


به‌شدار 
لی: بەشبەر, ھاربەش.[شەريك› هارپشك] 


ف: بخش‌بر همبخش. 

3 سہیم؛ قسیم شریك. 

بەش کردن 

[لد: دابەش کردن.] 

ف: بَخش کردن. 

3 تقسيم تسهیم» تثحصیص ٹوزیع؛ تحاص 
اقتسام. 

به‌ش‌کردن 

لد: رسایی کردن.[پیاگه‌ین] 


شکو ۸۱ 


ف: رسیدن, رسایی کردن. 

2 كفاية؛ عُمُوم شمول. 

بمشکوے بەشکەم 

بشک-+ب‌شکام 

بەشتەم 

لی: بەشکہ, بەلکە › به لکهم. بەلکو.[بەشکو. خوابكا] 
ف: بشکه شاید. باشد که. 

3 عسی لعل. 

بمشکا 

لل: ب‌شگه » عهلهم» مه‌مهر [ (جیگه‌ی دابه‌ش‌کردنی تار.)] 
ف: طراز. (جای تقسیم آب) 

ع: قائم مقسم مقسم الماء. 

بەشک ے بمشکا 

به شونا روین 

[لد: شوین پی هه‌لگرتن» به درادا چوون] 
ف: دنبال رفتن» دنبال کردن. 

2 اقتفاء؛ ائتثاں شعقیب. 

بشمن با 

به‌شموکردن 

[لن: بەخشينەرە› داب کردن] 

ف: بخش کردن, به همه دادن. 

3 ثقسیم؛ توزیع؛ تمزیع؛ تبدید؛ تفرقة۔ 
به‌مز 

ك: بر» کەم؛ چەنآ[میند] 

ف: لخت, ټرخ ټرخه» پارہ چند کُم, 
4 بعض» قسم؛ ثیذ» جزم. 

بەفر 

آ[ك: رس] 

ف: بَرف: لیوئنگ: هلتاک» هلناک. 

ع: گلج» ظلم ضنحك» هُلهُل؛ عضرس: عُضارس. 
به‌نراو 

[لك: ثاری به‌فر.] 


به‌قال 


ف: آب برف برفاب. 

ع : ماء الثلج. 

بغفر ذدەسی 

[ك: بەفری دسکرد.] 

ف: یدہ برف ساختگی. 

ع: الكلج المصنوعي. 
بەفرفرؤش 

[ك: ئەر کەسەی بەفر دافروشیت.] 
ف: بَرفی, برف فروش. 

2 ٹلاج۔ 

به‌نره‌چال 

[ك: چالەبەفر: جیگه‌ی بەفر.] 

ف: برفگاہ؛ جای برف. 

2 مَثلج مَثلَجَة. 

به‌فردسهر 

ك: رچه.[به فری سه‌هوّل به‌ستوو (که 
ف: برف بسته. (که پا در آن قرو نرود.) 


پتی تیناچه‌تیت.)] 


ع: خشف. خشیف جلدت جليدة. مُزلج. مزنجة. 
بەق 

لد: نێرەكەر » پادار.[کە‌ری نیت . کەری راد] 

ف: خروهه» کبک تر کیک شکاری. 

ع: ملواح» درد ۰ یعقوب» حجل: قیج۔ 

وینه‌ی هدید . 

بەقا 

لل: بایق, پایداری؛ مان.[رارستاریء مانەرہ] 

ف: نیوساں پایداری؛ پایندگی. 

ع: بقاء دوام دیمومة. 

ك: ناززخه فرزش. سه‌وزی فرزش[تفاق فرزش. سهوزهفرزش. 
(لے بنەرەتدا ببراتای سەوزافرزشے بەلام لے نەریتی 
خەلکیدا به راتای ازو وخه‌فروشیش به کار دەبرێت.)] 

ف: آزوقەفروش, آمُرغ فروش» سبزی فروش؛ 


1A۲ بەقبەقوو‎ 


تره‌فروش. (اصلاً به معنی تره فروشی است 
عرفا بے معتسی آمسرغ فروشی استعمال 
می‌شود.) 

ع: بَقَال. مَثان قوات. 

ك: گرمه ؛ گرمائن [ گمه , گماندن (دەنگی کرتر.)] 

ف: بَعبْغُو. (صدای کبوتر) 

ع: قرقرة هدهدة وکوکة. هدیر. هدیل؛ تفرید. 

[لك: بوقله . قە لەمورن] 

ف: شواں شُوال, شوات. پیروج» پیل‌شرع 
فیل‌مُرغ. 

ع: بُوقلمون» آبو براقش. 

وننه 

به قنکا خستن 

آك: پشتگوین خستن] 

ف: ول کردن» کارنداشتن. 

ع: اهمال: تعطیل. 

به ٹنکەو که‌فتن 

[ل: به پشتدا کهوتن] 


ف: از پسشت افتادن؛ از پا درآمسدن؛ زمین 


خوردن. 

او ام کا 
ع: تکدش, تبرکع. 
بمقمم 


[لد: درهختییکه ردنگی لی‌دهرنه‌هیترتت.] 
ف: کم بگم. 
ع: قم عندم. (دم الآخوین) 


آلد: تەتەل (دروونی وردی پینکه‌وه لکار.)] 
ف: یَقيه بخیه نگنده؛ کله. کن. (دوخت ریز 


به کل نه‌مان 


متصل) 
ع کتبه خر 
بەقیە 


لل: مهنه. ناتواری۔[مارہ: پاشارہ] 

ف: مانده بازمانده دینا. 

ع: بقیة. باقي مابقي» من 

بهکارخواردن 

لد: به‌دمردخواردن.[به که لك هاتن, به‌سورد بوون] 

ف: به‌درد خوردن, به‌کار آمدن. 

ع: افاده اغتاء. 

به کلم که‌یین 

[لد: سە رکه‌رتن, به ناوات گه‌یشتن] 

ف: فیروزی, به کام رسیدن. 

3 فون نیل. 

پعکره 

[(ك: سو رکه له‌ناوی «نه‌بویه کر ؛×.)] 

ف: مخفف «ابوپکر» است. اسم است. 

به‌کسمات بهکسمات 

بەكەرەم نه‌مان 

ك: له کدرهم کهفتن» بەدەرد نه‌خواردن؛ له‌کار کدفن؛ 
کارنه‌خواردن؛ به كەل نەمان. [له کەلك کرتن] 

ف: به‌درد نخوردن, از کار افتادن. تباه شدن: 


[ك: به دموردا گه‌ران. پەسن کردن] 

ف: گرداگرد گشتن. ستایش کردن. 

ع: طوف. توصیف. 

به‌که‌ل نه‌مان 

لد: له کار که‌فتن, به کار نه‌خواردن» بےدەرد نه‌خواردن؛ 
به که‌رام نه‌مان.[له که لك که‌وتن] 

ف: از کار افتادن؛ به‌درد نخوردن, تباه شدن: 


بەکەیف ۸۳ 


تیسّت شدن. 

4 فساد ضیاع بُطلان 
لد: خومشعال, دلخوه‌ش[ساز. بدد‌ماغ] 

ف: شادمان: خوشحال: دالشاد» خوش جاور 
شادان. 

ع: تشیط. مُسرور؛ فرہ فرح مَرح» غضن غاضي 
(غاض)» بُھیج؛ مشعوف. 

بت 

ك: گەررە.[سەردار› پایهبمرز] 

ف: بگ» بیگ بُوُرگ۔ 


ع بی ب کی رئيس شیخ. 
بەکزاده 

[لد: بەچكەبەگ› رسەن] 

ف: بیگ زادہ نژادہ 

ع: تجیب تسیب اصیل. 

بم‌کزاپه‌رین 

ك: بەگڑاچوون۔[ثارقه بودن] 

ف: در افتادن؛ درافتادگی کردن. 

ع: نزاع جدال: مُنازْمَة تنازم؛ مناقسة مُناقستة. 
منافشة منافضة. منافحة مُماحَكَّةء مُشاحة» 
مُصائة خصام. مُخاصمة؛ نزاز: هراس. 
بمکزاچیون 

لل: به گڑاپەرین. به رزدربوون [تاوقه بوون۔ ههلگه‌ران] 

ف: در افتادن, ... . بالا رفتن» روی درخت رفتن. 
ع: نزاع ... . لمل صنفود. 

بعتسمات 

[(ل: جوره نانتکی نه‌ستووره.)] 

ف: ټکسمات» بتسمات. کاک. (نوعی است از نان 


که ضخیم است.) 
ع: بشماط بَقسماط بَجماط طرموس جر مُلّی؛ 


بەلاغەت 


مُلیلء طرموت. افزود؛ مُضتباق كَغْك. (خُبر ال 
به کوشمی چاو روائین 

[الد: به تیل‌ی چاو سەیر کردن لەبےەر تووردبی یا ناز 
کردن.)] 

ف: آغول, آلوس, اساسه» آغولیدن, آلوسیدن؛ 
اساسیدن. (به کنج چشم نگریستن از خشم یا 
از ناز) 

ع: لحظ آمح؛ الماح» خزر. 

به کویچک دان 

[لد: به گوتدا دان] 

ف: گوشزد کردن: به گوش آشنا کردن. 

ع: اسماع قرغ السمع. 

به کویچکا هاوردن->به کویچکا دان 

بل 

ل: قنج, راس [هه‌ستار, رەپ (بو نمرونه : بهل پسوونی 
تەندامی نیریتی.)] 

ف: ستيغ ستیخ, راست. سرپا پاشده. (آلت 
مردی مثلا) 
2 مُنتعظ قائم؛ 
به لادا کەنشن 
[ل: به لادا کەوتنء لەسەر لا ڕاکشان] 

ف: از لا افتادن به پهلو افتادن از پهلو دراز 


کشیدن. 


9 
منتصب۔ 


2 انتحاء انتحاء. 

ندمت 

ك: گیلی. کوترهزشی. کهرده‌نی.[نسازیر‌کی (به‌رامبهری 
«زیره‌کی».)] 

ف: تیماو کودنی» کم هوشی, کور هوشی. 
(ضد ذکاوت.) 

2 بلادق. 

بەلەت 


بەل بوون ۱۸۴ 


ك: خوهش‌زوانسی» شسرینوتڑژی: زوانسد اری» ته‌رزرانی. 
[ردانبیژی] 

ف: شخنوری, شیوایی» خوش‌گُفتساری» 
شیرینزبانی؛ زبان‌آوری. 

ع: بلاغة» فصاحة. 

بل بوون-+به‌لمو بوون 

به‌لمه لمگوشی 

ك: گوی‌له مشت.[گویرایهل. خوشبارہ.] 

ف: خوش‌گوش, دست‌آموز رام, خوش‌باور. 


2 کے ۳۹ 
ع ادن میقان۔ 


به‌لزکه 
[ك: تیتکه . میتکه. (گوشتپارهیه که له سهره‌تای زیسی 
تافر‌تدا.)] 


ف: چچله, بلوچک, بلوجء خروسک, خروسه. 
خروهه. تلاق. (گوشت‌پاره‌ای است در ممدخل 
فرج.) 

ع: بَظرء قدب» عُذاب» رَفرّف. 

به‌لووچه 

[ك: به‌رووله. (دارکه‌یه که له ژتی کهله‌مددا, په کیکه له 
امرازه‌کانی کشتوکال.)] 

ف: ُلوجک. (چوبکی است در وتر چنبر جزو 
ادوات فلاحی است.) 

2 

ونه <۲» 

به‌له‌باریکه 

[(لد: چالاك و لەر.)] 

ف: وشکول. ([ززنگ لاغر) 

2 جلید. جلد. 

به‌له‌باقه 

[(ك: نه‌خوشینیکی بزنه که بەردەوام دهبارینتت.)] 

ف: مرضی است عارض بز می‌شود و متصل 


بەلەك 


بعبع می‌کند. 

۴ مه 

بەلەپا 

لد: قۆچاخ. (بالەپا )[چالاك› کرژڑ] 

ف: بادپاء بادساں تندرو» پویان تیزرو چاُک» 
چالاک. 

ع: جوال» ساع. سریع الس راكب الریح. 
يەل چەك 

ك: كەلەبچە› دەسبەسە. [دستبسرار] 

ف: کتبسته. 

ا کلپ. 

بے ەچەك 

[لد: تاسمه (گرشستی کووله که که لەتلەتى دەكەن و 
وشکی دەکەن بو زستان.)] 

ف: کدوی خُشکیدہ. (گوشت کدو که پاره پاره 
سی کنند و برای زمستان می‌خشکانند.) 
ع: یبس القرع. 

بەلەسان 

[(لد: در«ختیکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: بلسان. (درختی است معروف۔) 

4 بُلسان۔ 

ونه 

بەلەشوانە 

لد: به‌ناشوانه.[(گیایه که له «مه‌نی» دهچیّت.)] 
ف: علفی است شبیه به بنا 

5 ۴ 

ونه‌ی همیه. 

بەلەك 

[لد: مینکورك (گیایەکی شیاداری به‌ناوبانگه.)] 
ف: بلک. (گیاهی است معروف شیره‌دار.) 
۵ ۰ 


وننه 


به‌له‌کناچی 

ك: ژنەرانگے.[ژنسانی: خلهژنانی (پیاریيك که رەفتاری 
ژنانەیه.)] 

ف: ژن‌خو۔ (مردی که کارهای زنانه بکند.) 

ع: آنیث. مُٹائٹ: مئث. 

بلەم 

ل: قایخ» دسه کەشتی .[لوتکہ] 

ف: سُنبُک قایق. 

لد: بەل بوون؛ قنجهوبوون؛ راسەو بوون, [هه‌ستان, رەپ 
بوون (ہو نموونه : بهل بوونی ئەندامی نیریتی.)] 

ف: ستیغ شدن؛ ستیخ شدن, راست شدن؛ پا 
شدن. (آلت رجولیت مثلاء) 

ع: انتصاب: انتعاظ قیام. استقامة. 

به‌لیخ 

ك: زواندار , تهپزوان؛ دەمهەراش؛ قه‌لردهل [رهرانبر] 

ف: شیواء خوش گُفتار. شیرین‌زبان, ترزبان» 
زب ان‌آور گویسا شختور شخن‌سنج» 
سُخرپرداز سخن پرور: شیرین‌سُخُن. 

ع: فصیي. لیخ الیق, نرب مسطع؛ بصطع 
مسقع؛ مصقع؛ مسلاق. 

با 

لد: ودی؛ ته‌مهره؛ سەھەرەء دەرد.[کارسات] 

ف: آسیپ, درد گژند آفت پتیاره. 

ع: لاء بَِيّة حادثة نازنة» آفة عاهة» قارع 
فاحِمة فادحَة داهیٰة مُصيبةء رَزينة ويل ویلة. 
پاهفهی 

لد: خورۆك. کەنن. (بهلاجهری لئ تی.- خورزکی لئ تمی* 
که‌تینی لئ تی.) [گالتەجار, سەیروسەمەرہ. پێكەنن] 


ع: عجیب. أضهوک. بُوالعَجَّبي. ضحك. 
به‌تتهردان 

لد: دەردە ر گەرێن» ودیه رگەرێن.[قەزارەگێر] 

ف: آسیب گردان. (بلا گردان) 

بەلام 

لد: به‌لان» ئەمان: ودلی.[نه‌ما. رەلیّکان] 

ف: پن» ولی. 

4 ما لکن. 

بهلانبهلام 

به‌لخ 

[ك: که‌پرو (تویژالی سەر سرکه و نارقوّره و شه‌راب و...)] 
ف: شپیچه. (سرتوی سرکه و آب ضورہ و 
شراب و امثال آن.) 

ع کیچ خضرة. (طفاوقی 

به‌لخ کوچک >کەوەرز 

به‌لخه 

ك: یه کانه. [برەك (نترهبه‌رازی پیر.)] 

ف: ساد کاس. (یرّه خوک پیر) 

2 دویل. 

به‌لخهم 

ك چلم. چلم دهم [تفی خه‌ست. (چلمی تررگ.)] 
ف: خیم بِلقّم۔ (عن‌دماغ گلو) 

ع: تُخاعَة تُخامَة قشاعة. تُفائة بلقم 
بەلك 

لك: بەلکو؛ بەلکە.[بەلم] 

ف: ون» ونکه بلک 

بەلکم 

ك: به‌لکه , بەلکو؛ بەلك.[یەلام] 

ف: ون ونکه بُلکه. 


به‌لکه ۸۶ 
بلک 

لد: بەشکہء بەلکوء بەلکەم؛ به‌شکو, به‌شکهم. [لموائدیےء 
خوابکا] 

ف: بشکه باشد کہ شاید. ټلکه. 

ع: لعل عسی غسی آن۔ 

به‌لکه بەلکم 

به‌لک 

ك: گال پال په‌له. پەر په‌لگ.[به‌لکی دار و گیا۔ 
مهروه‌ها: پیلور] 

ف: جرگ بلگ. پُلگ پُلک. 

بەنک چاو 

لد: پیلەء پنلوو , پەلہ: پەلگ۔.[پەلکی چار] 

ف: پُنگ: پُلگ چشم نگ چشم. 

ع: جفن. 

بملک کویچته 

[لد: ندرمه‌ی گوی] 

ف: بُلگ گوش. 

ع: زلمة روم زوم حَجّف شَحمَة الأذن. 

بلک لووت 

لى ندرمه‌ی لورت.[به‌شی کرکراگەداری سهرتای لروت. 
(به پەردی نارەراست دەڵێن: «په‌رد‌ی لورت».] 

ف: بجچس بَلگ بینی. (وسطی را «په‌ردمی لررته 
می‌گویند.) 

4 ماین» خنابد. 

بهل 

[له: پالپشت. نارنیشان (بو نموونه: نارنیشانی دزرار.)] 
ف: بلگهہ برگه. (نشان دزدیدہ مثلاً) 


ع: مدرلد. 

بملم 

[(له: گەلار لاسکی برنج.)] 

ف: بلم. (برگ و ساقه‌ی برنج) 


ع: الیاف الق 

به لهه‌ریش 

[لد: مرزثی ریش‌پان و پرمود.] 

ف: بامه بامه ریش بلمه ریش. 

ع: موف مه کثیث الحيّةء كثيئ اللحيّة 
كثيف لح 

ب‌لمی 

[(له: وشەی وهلأمدانهوه - به‌لی - یه ء به توورەييەرە.)] 

ف: کلمه‌ی رد کردن ابدلی) است در حال غیظ 
و غضب. 

بەلەد 

لو: شارەزا.[ریٹرین] 

فد ۹۹ 

ع: ملع مُستحضتن خبی بُھیں دلیل» هادي 
خزیت. مسلع. 

ہلت 

لد: بازگ؛ پلپلى.[ئەبلەق› دوررەنگ] 

ف: پیسه خلنگ خلنج» دورنگ. 

ع: بلق آبرق. آبرص ارمٌد. أخصنف. 

بل ك‌بلمن 

له: پلپلی, پلنگی, لەکەلەکہ ‏ بازگ[نهبلهق. خال‌خال, 
پهلمپهله] 

ف: کلک هلکه دورنگ, خلنگ, خن 
ع: ابلق آبرق. آبزص, ارمد. اخصنف. مقط ارقط. 
به‌لی 

له تم ئەرى. راسه. چه ؟[وایه. چی؟] 

ف: ټلی؛ بهم آری» چنین است. چه؟ 

ع: بکی» نْعَم: جل بجل» جي اي. (اي والله) 
به‌لین 

لد: گفت.[په ییان] 


کم ۸۷ 


ف: قُفت نوله سکن کُفتار۔ 

3 قول عهد. 

ہم 

لد: زل؛ گەورہ۔ (سەدا)[دەنگی قەبے و زیر (بفرامبەری 
دنگی زیر یا نزمه.)] 

ف: تم گنده. (ضد صدای زیر۔) 

مم 

لد: فش, به‌رزدو بووگ.[فشەل (بەرامبەری «پتهر».)] 

ف: گُندہ سست برآمد. (ضد سفت) 

ع: فشفاش مُتفاخل سحیل مُنٹیس مَزیْبَِرَ 
® 
به‌مانه 

[لد: به ثه‌مانه (به‌رامبه‌ری «به‌وانه».4] 

ف: به اینها. (ضد «به‌رانه») 

3. پهولاء 

به‌مبو 

ك: به‌مو [(تامیشی هیندی.)] 

ف: بنبو. (نی هندی) 

ع بعبور 

به‌میوول 

لد: چاچرله» فیل. که لل دار[تهله که ] 

ف: بامبول, دغل» ثیرنگ. بازی» بازبچه» زرق؛ 


سید 


ع: حیلة مُکر دسيستة. سحر. شعبذة افتراء. 
به‌م جوره 

ك: به نه,جوره.آبه پشیوه] 

ف: به این‌جور این‌جور ایدون, این‌چنین؛ 


به‌این‌یاسا: 
3 کیٹ هکذا. 
به مز دان 


[لد: به کرئ دان] 

ف: به مزد دادن. 

غ: اکراء اجارق. 

بەمزدەر 

[ك: بەکرتددر] 

ف: به مزد دہ به مزد دهنده. 

ع: مكري؛ مُوجر: 

به من چه؟ 

آلد: به من چی؟ء پەیو:ندی به منهوه نیه] 
ف: به من چه؟ 

ع: ما لي؟ ۳ علي؟ 

به‌مو 

[د: به‌مبو (قامیشی هیندی.)] 

ف: بنبو. (نی هندی) 

4 بي 

به‌مه 

[لد: به همه ](به‌مه بیژه) 

ف: به این. 

4 بهذا» لهذا. 

بەن 

[(لد: هدردای له خوری رتسرار.)] 

ف: بن» ریسمان. (پشم‌ریسیده) 

4 غرل. خیط. 

بەن 

لل: ججگے, وەنگ. قەف: بەنگے.[گے: جومگہ. بەند 
(جومگهی پەنجہ. قەفی قامیش.)] 

ف: ند پک (بند انگشت. بند تُی). 
ع: برجم فقرّق ملصل. کعب معقم. 
بەن 

لد: بەس [پەیوەندی؛ دەريەس (دهریه‌سی ئەر کارنیے.)] 


ف: بست. بند. (دربند فلان کار نیست.) 


AA 


ع: قید؛ رباط علاقه تعلق. ارتباط صندد. 

بەن 

لا: به‌سه .[به‌سته › گورزه (بو نموونه: کاغه‌ز ھەر بەنێكى 
ده دستهیه.] 

ف: ند بسته, پروند. پرونده پلونده پُرونده 
بُقچه بوغچہ (کاغذ مثلاً هر بندی ده دسته 
است.) 

دج 

بەن 

[ك: بەش (به‌شيك له کتیّب.)] 

ف: بند. (قسمتی از کتاب) 

ع: فصل. باب۔ بند. 

بەن 

ك: زینان,[زیندان, گرتووخانه ] 


ف: بَند چرس زندان. 


بەن 

لد: دابه‌ستن. [بەستنەرہء راگرتن(ی نه‌سپ. ثاژال.)] 

ف: بند ُستن. (اسپ» حیوان) 

ع رباط من مربط. 

بەن 

لل: بەس: ته‌نکه. [پارچه کانزایەك که بو پینەکردن یا 
پته‌وکردن به کار د«هینریست. (رەك: بەسی سنورق يا 
تفه‌نگ.)] 

ف: بند بست بّش. (بست صندوق یا تفنگ 
مثلا) 

ع قوئة. کتیقة. 

بەن 

[له: سەریەند (ئەو شیعره‌ی که پاش چه‌ند شیعر به 
سەررایه کی تر دهیلیتن.)] 


ف: بند. (شعری که پس از چند شعر به 


به‌نان 


قافیه‌ی دیگر گویند.) 

ع: ترجیع؛ ترکیب. 

بان 

لد: به‌نگه , بنه‌به‌نگه › اوبارہ[بەست (بەندار)] 

ف: ند بسست برغ ورغ درغ دارغ, وارغ 
دلنگ برغاب بُندروغ؛ ټندگه» ټندگاه (سد 
جلو آب) 

ع سد حاجور. 

بەن 

[ك: پهت, رشته (ہو فورنه: به‌نی تەزیتع.] 

ف: بند رشته. (بند تسبیح مثلأ) 
ی 

به‌نا 

لد: مدنی.[مه‌ندین (گیایه که ودکور که‌ما که دەيبرژێتن و 
دیفون.)] 

ف: بنا. (علفی است خوراکی شبیه بے کُما که 
بریان کرده می‌خورند) 

غ 

وینه‌ی هدیه. 

بهنا 

ك: گلکار.[رستای خانور.] 

ف: ران زاوء زاویل, غلیگر, غلیقر, گلک‌ار» 
آرزه‌گر؛ آندایشگر, گلیگر, گلگر: گلفر سفت‌کار. 
ع: بنا طیان. 

به‌ناشوانه 

لد: به له شسوانه  [‏ گیایسه کی بسه‌ناوبانگ و برنفواشه و 
دهخوریت.)] 

ف: علفی است معطرہ معروف [و] خوردنی. 
به‌نان 

[ل: بعندان: سه‌هولبه‌ندان» سەرما] 


ف: هوابندان؛ یخبندان: سرماء هواسردی. 


بەناو ۸۹ 


ع: برد حصن قن مزد. 

به‌ناو 

[لد؛ له رور؛ به‌رامبه‌ری «لهبه‌ر». (له روري کتیبه کەو:.)] 
ف: ازرو. (از روی کتاب) 

ع: في الکتاب عن وجه الکتاب. 

به ناو خوا 

آلد: به ناری یه‌زدان, (ب سوتند خضواردن يا یارسه‌تی 
خواستنه.)] 

ف: به نام خداء به نام ایزد. (قسم؛ یا استعانه 
است.) 

ع: بالله» باسم الله. 

به‌ناههاوردن 

ك: به‌نارهاوردن؛ نارهاوردن؛ بارهساوردن؛ پسه‌روارده کسردن 
[بارهیتان] 

ف: بار آوردن؛ پسرورده کردن؛ پسروردن؛ 
پروریدن, فروردن» پرورش کردن, پرستاری 
کردن. 

ع: تربيةء ثربيب» خدمة: حضائة. 

به‌ناوهاوردن 

ك: نارهاوردن؛ بارهاوردن» په‌رورده کردن.[بارهیتان] 

ف: بارآوردن؛ پرورده کردن؛ پرستاری کردن؛ 
پروریدن» پروردن؛ فروردن؛ پرورش کردن. 

ع: ترییة» تربیب» حضانة. 

لد: چدتز |[ کارد] 

ف: چاقو بُندیر 

سین 

له: ویسان, مەنەرکردن.[مانەرہ] 

ف: ماندن؛ آرام گرفتن. 


به‌ندول 


3 وقف وقوف. توف مکث. استقرار سکون؛ 
به‌ن‌بوون 

ل: لیسه‌ئن.[ل ی گییبرون؛ لبه زبودن] 

ف: بند شدن: نیزه‌بند کردن؛ چیزی گرفتن. 

2 آخذ جن استفاده. 

بەن تفه‌نگ 

[لد: قایشی تفەنگ] 

ف: ند تفنگ دوال تفنگ. 

ع: حمالةء حميلة. حمال البارودة. 

وین 4۲۰ 

بەن درکای جوال 

له: دمربین.[زارییتنی جەوال] 

ف: بُندور؛ بُند چوال. 

ع: شناق» وکاء. 

بەن درکای خیکه 

ك: ددریین [زارینی هیزه] 

ف: بُندور بُند خیگ. 

ع: شناق وکاء. 

بەن دل 

لد: ریشه‌ی دلء ریشەی جه‌رگ, بەن جەرگ. [رهگی د[.] 
ف: بند دل؛ ریشەی دل؛ ریشەی جان. 

4 نیاط وتین؛ عرق انفواد» علاقة القلب. 

بەن دل 

لد: ثارامي دلء شارامی گیان.[بەندی دل؛ خوشهریست 
(ئیدیزمہ.)] 

ف: بند دل, آرام جان؛ آسایش جان۔ (کنایه 
است.) 

ع: محبوب. مُعشوق, حب حبیب» عشیق, غزیز: 
به‌ندول 

[ك: زەمبەرەك] 


ف: بندول. 


به‌ن رووبه‌نه 1۹۰ 


ع: نایض زنبرك. 

وزنه 

بەن رووبه‌نه 

[ك: به‌نی په‌چه] 

ف: بند روپند. 

2 ثبات شیام. 

بەن شمشیر 

[ك: تایشی ششیر] 

ف: بند شمشیر۔ 

2 حمالة حميلة. نوابه. 
بەن کەوش 

[لد: تەیتان] 

ف: بند گفش. 

ع: شسع؛ شراك. شرع زمام قبال تعفة سعدائه» 
ونه 4۲۰ 

به‌نک 

ك: چرس. که‌نمر.[حه‌شیشه] 


ع: حشیش آسران ورّق الخیال بُنج؛ برش قثب» 
کتّب. 

بمن کوروا 

آله: پەتیيك که گورمری به پووزموه راه‌گرتت.] 

ف: بند جوراب. 

ع: حدم زمام رباط الساق. 

وینه ۰> 

به‌نکه 

لد: بەن؛ ثاوباره, بنهب‌نگه .[بەست: بەندار] 

ف: بند» برغ ورغ؛ درغ؛ سست» وارغ دارغ 
ټرغاب» ټندروغ؛ دنگ بَندگه بندگاه بندآپ. 
4 حاجور؛ سین 

به‌نکه 

ك: گە بەن, رهنگ[جومگه , گه (جومگه‌ی په‌نجه.)] 


ف: بن پک. (بند انگشت) 

ع: برجم فقرت تفصیل؛ معقم. کمپ. 

به‌نکه 

لد: بەن.[(بەندی هیتشوه‌تری.)] 

ف: بند کاناء کانازن کُنز. (بند خوشه‌ی انگور) 
ع مفصل؛ مفصل الْنقود. 

به‌نکمی نه‌نکوس 

لد: بیغ نه‌نگوس[جومگه‌ی بنی پەغە ] 

ف: بند انگشت. بیخ انگشت. 

ع: آشجم. اشجع. 

بمنکه‌ی شاخ 

لد: گری.[(گرنگه‌لی شاخی ناژهل.)] 

ف: بند شاخ گره شاخ. (بررجستگی‌های شاخ 
حیوانات) 

2 حيدة. 

به‌نکمی ناخون 

[ك: جومگه‌ي پال نینود. (جومگه‌ی سهره‌نه.)] 
ف: بندناخن. (بند سر انگشت) 

ع راجیة. 

به‌تکمی ناوکین 

[(لد: جومگەی ناودراستی پەنجہ.)] 

ف: بند میانه. (بند وسطی انگشت.) 


بەن مووتاوی 

[لد: ههردای مورریسی] 

ف: بُندور کرش گرسه. 

E‏ غزل. 

به‌ننه 

ك: به‌رده , زدرخرید › غولام۔[بەندہ: کزیله ] 

ف: بندہ بُرده» لون گرا آغوش, زرخرید. 


ع: عبد فقس لام رقبة. معلود. مولي مُولي۔ 


به‌تویه‌س ۱۹۱ 


به‌نویه‌س 

ل: ساختوباخت: سازرباز.[کەیئوبەینء په بمان] 

ف: پیمان بَندوبٔست, ساخت‌وپاخت. سازش. 
ع: شرط میشاق: معاهدة مواضفة: مُعاشدق 
مرابطة قباني. 

به‌نه 

[لد: گرتددر: نهر جوتیسارهی دوو گای جورت پینکهره 
دبه‌ستیتهوه. (ناری بکه‌ره.)] 

ف: بُنده بند. (چفت‌بنده) (اسم فاعل است.) 

ع: رابط. ررابط القدان) 

بەنەر 

[ك: لەنگەرگا. ئەسكەك] 

ف: قُرن فُرزہ ټندر. 

ع: میتاء میناه مَُرسی: مَرفَاء کناء مُكَلّاء بندَ 
اسکلة. 
۳ 

ك: ویسان, مه‌نمو. بەن بوون[مانه‌ره, خایاندن] 


ف: ایست, ایستادن, ماندن درنگ. 

4 وقوف» توف مگ وقف مکٹ:؛ تّبث بت 
ناث سکون. 

بەنەرى 

ك: كەز چەرمگ: کر سواری.[(گوندرتڑی سپی بەنىدەرى 
بو سواربوون.)] 

ف: کوڑہ بندری» مصری. (الاغ سفید بندری 
سواری) 


لد: ئێلاخ› کیفسان۔[ہەندن؛ کزسار] 

ف: کوھسار ایلاق» کوهستان. 

ع: هنرود؛ مُقیظ جیال. 

به‌ن‌وش 

ك: وهنه‌وش.[وهنه‌رشه‌یی (رهنگی وەنەوشەہی.)] 


ف: بنفش. (رنگ بنفش) 

ع آدهس؛ بنفسجي. سمنجوني 

به‌نه‌وشی 

[(له: مور بوونی دهموچاو.)] 

ف: بادژ بادش, سرخ‌باد. (بتفش شدن رخسار) 
32 کمودة. دهستة. 

بەن هه‌لکردن 

لل: مەلکردن[پیچانعرہ. گلوله کردن] 

ف: نوردیدن, گلوله‌کردن. 

ع: تف طي» 

به‌نی 

[له: گیار. تاوانبار (که به تورکی «تاخ»ی پیند‌لین)] 
ف: بنده, گناهکار. (که تر ک (یاتاخ) گویند.) 
4 محبوس؛ A‏ 

به‌نیوان 

لد: زینانه‌وان, دوساخچی.[زیندانوان: چاودتری زیندان] 
ف: بندیوان» بنسدیبان, دژضیی زندانبان؛ 
دستاخچی. 

4 سچان؛ حداد. 

بهو 

ل: به نهو. (بەر بێژه!)[به +كەسى سێيەمى تال 

ف: به او. (به او بگو!) 

2 له. (قل له 

بموجوره 

لد: به ئەر جوره.[به‌وشیوه, ناوه‌ها] 

ف: آن‌جور آن‌چنان. آندون: آذون. 

4 ذلك 0 

بەور 

لہ به‌بر.[ (درندهیه که له پلنگ د«چیت.)] 

ف: ببر. (درنده‌ای است شبیه به پلنگ.) 

ع: ببره یر 


بەوس 


[(ك: نامرازیکی جزلاییه.)] 

ف: آهنجه, پهناکش. (افزار جولاهی است.) 

۰ 4 

بەؤن 

ك: بووره.[بایر (زدوی نه کیلرار.)] 

ف: بوم بوره. (زمین شیار تشده) 

ع: ہُوں بائره سباخ. 

بموه 

[لد: به ثمو, به تموه](بهوه بیژه!) 

ف: به آن, به او 

ع: يہ له (بها؛ لها) 

بەۋەسيرى 

ك: باداری.[مایەسری] 

ف: بواسیر. نواسیر؛ کون‌باد بادپیری۔ 

ع: بواسیں باسوری؛ باسور. نُواسیں؛ ناسوري؛ 
ناسور. 

رج 

ك: بهغ! [(رشهی پەسےندکردنہ ءمانلئ جار سو 
سەرزانشتیش به کار دههینریت.)] 

ف: بها ها خەل پخاء خوش! (کلمه‌ی تحسین 
است: گاهی در توبیخ هم استعمال می‌شود.) 
24 طویی !» بخ 

بەھا 

ك: بایی» ئەرجس.[ترخ] 

ف: آرج؛ آرن آخش: آخش آرزش, آرجش تھا۔ 
3 من بدل؛ قیمة» سعر. 

بههار 

ك: ودھار.[یەکەمین وهرزی سال:] 

ف: بهار نُوبھاں بهامین. (چمن‌آراء گل آور؛ 
جان پرور)۔ 

ع: ربیع۔ 

بمھار 


لد: شکوفه , خونچه.[گولی دار» گولی نەپشکوتور.] 


ف: شکوفه. غنچه بهار. 


به‌هاربه‌ن 

[لد: شرینی بەستنەودی چوارپی له بدھاردا.] 

ف: بهاربند. 

ع: مربط. 

به‌هانه 

لد: برتہء بيانك» لام» دساویز, گەزك [بیانور؛ هو] 

ف: بهانه» انگیزه. دست‌آویز. 

ع: وسیله:واسطة: سب 

به‌هره‌چه 

ك: بارەچه ء ددرامهد .[داهات]] 

ف: بھرہ درآمد. 

ع: تفع دخل. فائدق عائدق مَنفْعَة. منافع؛ مُداخل؛ 
فوائدء عواند؛ مُحصُولء ماحصل. 

نمو 

لد: پیسی.[بەلہ کی] 

ف: بَهک» سٹرچپ۔ 

ع: بهق: برص 

[ك: باخاتی ئەر دونیا.] 

ف: بهشت. گشتا, آجماج. میٹو منو» پردوس. 
ع: جةه فردوس؛ روضنة. 

ل: سپیران, سپیرار.[تا سمانی نویه م؛ ههلمیك که بزشایی 
دھردودی زهوی پرکردررتسهوه. (هسهرای ٹیستیری: هرای 
خوش.)] 

ف: سپهرار. (هوای اتری: هوای لطیف: هوای 
خوش.) 

ع: آئیں افر 

به هموادا روین 


به‌ی ۱۹۳ 


[لد: به دهم بساوہ چسوون (بسو نمورنه: به هرادا چسووئی 
پورشرپه لاش.)] 

ف: به هوا رفتن. (خس و خاشاک مثلا) 
ع درو. 

به‌ی 

[ك: میوهی دار به‌هی] 

ف: به بهی؛ آبی 

وزنه 

بمیات 

ك: شدومه‌نه [شموپاته] 

ف: شب‌مانده» شب‌زده شته. 


ع: بائت: بیات بیوت غاب. 


ك: به‌یداخ» دربوش, الا [عالا] 

ف: ټیره. دزفش, دژوش, اختر. 

ع: عم رَاية غایّة لواء عُقاب: مَيزْلَّة مُطارد 
00ت وج 

بمیاخدار 

ك: به‌یداخدار, ثالادار.[ ثالاچی, نالاعه لگر] 
ف: بیره دار درفشدار؛ اختردار. 
ع: جلوان بیرقدار. 

ك: باهیّر» نهکیلیاگ[بایدر. نهکیلرا] 
ف: ناکشته. 

ع: بار غیر مزددع: 

آلد: که‌شکزل: دەفتەری شیعر و بمەرفری.] 
ف: جنگ کشکول. 


ع بياض» کتّاشة وضيعة مجموع. 


بەیازہ 

[ك: داری سەر قرتینرار.] 

ف: سریٔریدہ. 

ع: غقله» فسیل. 

به‌یان 

لد: شەوہکی, به‌یانه کی , به‌یانی.[سپیده] 

ف: بام بامداد پُنسگ, پگاہ شبگیر سحر 


سحرگاه. 


2 صبح؛ لیام یاج سحر. 
ك: رتن» قسه.[دەربڕین› دوان] 

ف: گفتن گفتان سخن. 

ع: پیان؛ ثقریر. 

به‌یانمکی 

ك: شەرہکی, بهیان [سپیده] 

ف: ہام بامداد پُنگ: پگاه. شبگیر شحر 


سَحرگاه. 

ع: صلبع. لياح» لیاح؛ صنباح» صبیحا: أصبُوحة 
به‌یانی->+به‌یانمکی 

به‌یانی->پارشیتو 

به‌یخال 

ل: دمرمانکه‌ر چاررا؛ تیمارچی.[به‌یتار: پزیشکی تاژەل.] 
ف: پزشک چارپاء پزسک چارپاء پژشک چارواء 
پژسک چاروا: تیمارچی, 

14 بیطار. 

به‌یتال 

لد: نسپناس.[بەیتار: پزیشکی تاژدل.] 

ف: پزشک چارواء پزشک چارپا. 

4 بیطار. 

بهیتولقه‌سیده ربیت القصیدی 

لد: تەڵ.[بی‌هارتاء باشترین دټړی حرترارہ.] 


به‌یتولوقه‌ده«س ۹۴ 


ف: تک بهین چامه. 

ع: عقر بيت القصيدة. 
بهیتواسموقهددهس رببت السم‌قدس) 
ك: تزرشه‌لیم. نزروشلیم.[تودس] 

ف: هخت» هوخت, هوخ, دژهوخت. دژذخت. 
گنگدڑ 

ع: بیت المقدس, ارشلیم [اررشلیم] 
بەیداغ 

لد: بەیاخء دردرش.[تاا] 

ف: دزفش, دروش, آختر بیره. 
ع: لوا رایْة علم غايّة» عقاب هَيرّنة» مطارد؛ 
وینهبهیاغ 

به‌یدا خدار 

ك: به‌یاخدار.|[نالاچی, ئالاھەلگر] 

ف: دزفشدار بیره‌دار» آختردار. 
4 جلوان؛ بیرقدار. ۳ 

به‌یدانه 

ك: دان بەی۔[تووی بدھئ] 

ف: بھدائه دانه‌ی به. 

ع: حب السْفُرجل. 

بمیر 

ك: باره» سوود ؛ دهرامهد .[داهات] 

ف: بھرہ سود در آمد. 

ع: صنرقة عائدظ فائدة. تفع دخل. 
بدیرهم 

ك: نویل, چل‌میرده.[لوّسه, باری] 

ف: یرم آهرم» میتین. 

ع: معان؛ عَقَلَة مُخل. 

ونه 

ع: حیادَق اعتزال» سطة. 

بمیع 


لا سەرداء فروتنء فرزش.[مامه له. فروشتن] 

ف: سودا: فروختن» فروش, گهولی. دادوستد. 
ع: بیع. مبایّعة. مُعاّضتت مبادلة. 

به‌یهانه 

ك: پیشه کی. فروشانه .[بنع . عەرہبوون] 

ف: چک زمون» زبون» ستبغانه. پیشکی۔ 

ع: عُریون: عربون. غُربان: اربون» رعبون. ريون 
آربان. 

به‌یع فزوولی ربیح فضولی؛ 

ك: دردووکی» پ‌رت‌سینی , پەرتفرزشی » سه لن دردو وکی» 
فروتن دردووکی۔[کرین یا فرزشتن بو خه‌لکی به بئ 
رەزامەنديان.] 

ف: مشته. 

ع: بيع فضولي. شراء فضولي: شری فضنولي. 
بەيھەت 


ك: سه‌رسپاردن. دست دان.[په‌ مان دان] 

ف: سرسسیُردن؛ دست ‌دادن؛ گرویدن؛ 
فرمان‌برداری. 

3 بیعة» تسليم» اطاعة: انقیاد. 

لك: میانه › که‌ین. (كەينوبەين).[پەيوەندى] 

ف: میانه. 

ع: ارقباط رابطة. 

بین 

لك: دروری» جیابی: باخودر: نار : ناوچه : ماوْل.[مەودا] 

ف: میان, میانه. بادخوّر. جدایی, دوری. 
۶۶۹۵ی +۶ 
مسافة مسبرق بُعد؛ بُون؛ مُنفرج. 

به‌ین 

لل: ناء توء تارراس, درڑ دزمه‌ی, دزمی.[نیوان] 

ف: میانه» میان تو؛ لا. 


به‌ین امان و زدوین ۱۹۵ 


ع: وسنطه وسن عقر؛ بیرق خلل. 
بمین ناسمان و زوین 

لد: نامان, هەراء حدرا [بوشایی] 

ف: نیوا آسمان, هوا. 

ع: جي سماء هواء ين السماء و الارض. 
بەينەت 

لں: پەيمان.[رەفا› ئتەمەك] 

ف: پیمان, دوستداری. 

ع وفاء. 


ك: چدنی . گابی.[ماردیه‌گ] 

ف: هنگامی. چندی, گاهی, 

ع: بینما. حینتا؛ و قتا. 

ہمیخ دا كێشان 

[ك: گرتنه‌خوی منال. (به کسوری خو کردنی منالی 
خدلکی:)] 


ف: پسر خواندن, به پضه کشیدن. (پسسر 


دیگری را پسر خود ساختن.) 


[ك: به کوری ودرگیاد.] 

ف: پسر خوانده. 

H2‏ آ0 ملتاط مُستلاط دعي“ زنیم. 

لد: ته‌نیان» چوون بے یےەکا.[لے يەك شالانء چس بسودن 
(بەیەکاچووئی گیاء الف ر...)] 

ف: به‌هم رفتن: انبوه شدن. (گیاه علف, و 
امثال آن.) 

ع: أثوث» وشج» التکاك؛ التفاف: تداگل. 


لد: چوون به یه کا.[چوونه ناو يەك» له يەك ھےەلپنکران 


(ودلد: به یەکا چوونی دیانه‌ی چەرخ.)] 

ف: به‌هم رفتن, توی هم رفتن. (دندانه‌ی چرخ 
مثلاً) 

ع: اشتباك تشنبد» تَشَبٔص: ضام اندماج 
تداخل» وشج. 

به‌یه‌کادان 

لد: ثارنته کردن.[تیکهل کردن] 

ف: به‌هم‌زدن آمیختے کردن, قاتی کردن. 
آغشتن. 

ع: ربك مُزج؛ تخلیط. ترکیب. 

به‌یه‌کادان 

لد: رمائن: هلرووشاننیوه. تیللدان, داغان کردن» ررخائشن. 
[رماندن] 

ف: بەھمزدن: رَخاندن: داغان کردن. 

ع: تقض هدم تخریب؛ تقلیب: 

به‌یه‌نکه‌یشتن 

ك: به‌ك‌گه‌بین.[به يەك شاد بورن. دیدار کردن] 

ف: به‌هم‌رسیدن. 

ع: وصال: مُلاقات. 

یکو دان 

[ك: به یه کدا کوتان (به‌یه کدادانی دووشت.)] 

ف: به‌هم‌زدن. (دو چیز را به همدیگر زدن.) 

2 سك صك صکم. 

ہئ! 

[ك: رر !] 

ف: بیا! آ! 

ع: تعال! چئ هم مَيتلك! 


سی 
[ك: بەبئ, بینجگه (بی كەس ر بی شت.)] 
ف: بی» آبی. (بی همه چیز) 

ع: بلاء بدون؛ مندون» بغ من غیں 


بی 


بی‌تارام ۱۹۶ 


[ك: بیت, بییت] (را بی) 

ف: باشد. (چنین باشد) 

2 یکن یکون. کان. 

بی‌نارام 

ك: بی‌تاو [نانارام بى ئزقرہ] 

ف: بی‌آرام بی‌تاب. 

ع: مُضطربہ مُٹرجرج: مج غیر مُسثقز 
بئثارامی 

لد: بیتاری.[نانارامیء بىتوقرەيى] 

ف: بی آرامی, بی‌تابی» تپ» تیش تپاک: تاسه. 


تلواسه. 


ع: اضسطراب: ترَجسرج: هی عدم استقرار. 
اشتیاق. 

بی‌نکا 

لد: بی‌خه‌ودر › ناگ [بی‌خه‌بهر. ناتاگا] 

ف: بی‌آگاه؛ ناآگاه: ُرناس, فرناس: فرغوک. 

2 غافل. 

بی‌ناوروو 

ك: بی‌شه‌رم: دامالیاگ [بی‌حهیا] 

ف: بی‌آبرو, بی‌شرم؛ بی آژرم, بلابه؛ بلايه تکام 
کلوک. خلولیا. 

ع: بذي» وقج؛ واقیح؛ وقاح. 

بی‌نایین 

[له: بیددین بی‌بارم.] 

ف: دروندبلقدر بُلقُندر بُلٹُندر تافرمان. 

ع کافر» ملحد.فاسق» فاجر. 

ببانك 

ك: پەلپء ورك.[بیانید] 

ف: بهانه. 

2 اصرا ار. 

ك: گەزەك.[پاکانه › به‌هانه (بەلگەيەك که گونساه اسان 


بی‌ته‌نرا 


بکات.)] 

ف: بهانه» گژک. (دلیلی که گناہ را آسان کند.) 
ع: غُذر عذر. 

[ك: رهخنه‌گرتن] 

ف: بهانه, خورده‌گیری. 

ع: اعتراض ایراد. 

بیلوان 

ك: یاوانء ساراء دهشت» چزل.[دشتودد . چرلگه ] 

ف: ساد: ساده: ترن؛ تیماء هامون بیابان؛ 
دشت, گویں چول. 

‌ صحراء بٔیداء فیفاء تیهاء بَراحء قراح؛ قفر 
قارّق فلا نرت. بَلقعَة مَفارّة. 

بیلوان 

لد: بێخو. (دلم بیاوان بود.) [یتهزش (دلبوورین)] 

ف: بی‌خود. (رفتن دل) 

ع: قدهوش: دهش تي ۰ 

بی‌نه‌دهب 

ك: همرزه, قرت» سك [جلف] 

ف: لُکام ھرزہ قرت سبُک۔ 


ع: جسور؛ خفیف» 
بی نه<هبی 

ك: قرتی, سوکی. حهرزه گهری-[جلفی] 

ف: زیف» لُکامیء هرزه‌گی» قرتی: سبکی. 
ع: جسارّق خشولة؛ عصیان. 

بی به مه 

[ك: به بی نهس‌ی] (بی نه‌مه من بیژم) 

ف: بی اینکه. 

ع: من دون آڻ؛ من غير آن. 

بی‌نه‌نوا 


لد: ههژار.[نه‌دار] 


تەنوایی ۱۹۷ 


ف: بی ٹوا بی‌چیز. 

2 فقیر لاشيء؛ مُفلس. 
ہئئەنوایی 

ك: هەژاری.[نەداری] 

ف: بینوایی, بی‌چیزی. 

ع: فقر فاقة افلاس. 

بی‌نموه 

آك: به بی تەودی] (بی نهر من بیژم) 
ف: بی آنکه. 

ع: من دون آن. من غير آن. 
بی‌نیختیار 

ك: دلنەخواز دنه خوا.[خونه‌ویست, ناچار] 


ف: آخواسته, نخواسته» بی‌خواست. ناچار: 
دلتخواه 

ع: بلا اختیار. بلا اراد غیر مختار مُجبور مُکره. 
بی‌نیختباری 

ل: دلنەخواء دلنه‌خوایی.[ناچاری] 

ف: آخواسستی» تخواستی, بسی‌خواستی» 
ناچاری» دل‌تخواه. دل‌نخواهی. 

ع: لا اختياري» غير ارادي؛ جي گره. گره. 

بی‌بار 

ك: بی‌بهر, قسر[[(بی به‌رههم)] 

ف: بی باں بوه. (بی‌ثمر) 

ع: غير مشمر. 

[ك: بیبەر] 

ف: بیبار. 

ع: قلفل؛ فلفل» بهار. 

رنه 

بی‌باره 

ك: بێبەش.[بەشياد] 

ف: بی ّھرہ بی‌خش, بی رسد بی بون۔ 


بىز 


ع: محروم. خائب؛ محجوب. 

بات 

لد: نه‌ترس؛ بیٗپەروا.[چاونەترس؛ گوێنەدەر] 

ف: بی‌باک: بی پروا نترس, ماسی. 

ع: جريء» جَسُوں شجاع» شجیم. مقحام؛ مهو 
بی‌باوك 

ل: زول.[بیژوو (که‌سيّك که بارکی نه‌ناسراو بیّت.)] 

ف: اُشسوغ, خُشتوک. داغول: غول» سند 
سندره؛ سندراه؛ بی‌پدر. (کسی‌که پدرش 
معروف نباشد.) 

ج: طامر: صننافة: »نیم فیل؛ نقیط ئبیڈ 
مُنبوذ: مَلقوط قَرْعَةَ خلط مجهول اسب ولد 
الرنا. 


ك: بىێڕەۈز. توولء بوپەیء بی‌ین.[بی‌بوار] 

ف: بی‌گدار. بی‌ته. بی پی, بی‌ُن: بی‌بیخ بُندور۔ 
(غرقاب) 

ع: پلا شجن: ہلا مُجارّة. عمیق» زوراء عدیم القعرء 
بُعید القعر۔ 

[ك: نافرەتی بی‌کچیتی.] 

ف: غرید غرود غَربّد. (بی‌بکارت) 

4 کیپ کیبه 

بی‌بن 

ك: بی‌به‌ی, توول.[ه‌ی نه‌دهر : به‌رامبه‌ری «تەنك».] 

ف: بیئٔن: بی نہ بی‌پی, بُندوں بی‌بیخ گود 
بی‌تک» تکدور. 

3 عميق» زوراء: عدیم الئعس بُعید القعر. شیر 
مُتنامي۔ 

بی‌بو 

[ك: بی‌بون (هدر شتيك که بونی نهبیت.)] 


بئیەر ۱۹4۸ 


ف: بی بو۔ (هر چیزی که بو نداشته باشد.) 
ع: عديم الرّائحه. 

بئبەر 

ك: بؾ‌بار؛ قسر.[(بئ بەرھەم.)] 

ف: بی باں بوه. (بی ثمر.) 

ع: ی مشمر. 

بی‌به‌رق 

لی: تار تال۔[تەلغ (بئ شەوق.)] 

ف: تارء تیرہ مات پشام تاریک سسیاہ. 
(بی‌جلا) 

ع: گمد» کامد؛ پاهت؛ کد 

بیتبه ش 

ك: بی‌باره.[یه‌شیار ] 

ف: بی‌بهره. بی بخش بی‌بون بی‌رسّد. 

ع: محروم؛ محجوب؛ خائب» بلا تصیب. 

بی‌پا 

ك: شەل.[لەنگ] 

ف: بی‌پا. شل شیک لنگ: چولاغ. 


ع: فاقد الرّجل» عدیم الزجل. آقّل؛ آعرج. 

بی‌پا 

ك: بی‌قنگ. رێل» بیقر [میچوپووج (قسهی بی‌سه‌وربن.)] 
ف: بی پا؛ بی‌پاید. (حرف بی اساس و لغو) 

ع: واهي. لغو۔ 

ہئہەر 

[ك: بی‌تورك] (بی پەر‌پا) 

ف: بی پر۔ 

ع: فاقد الیش عدیم الیش غير مسرول. 
بی‌پهروا 

لد: بیباك. نەترس۔[چاونەترس: گوتنه‌دهر] 

ف:بی‌پرواء ترس بی‌باک» ماسی, 

2 جَسور:جريء غشمشم آيهم شجاع. شجاع؛ 


a 


شجیم. مور مقحام مفشم. 


بی‌به‌روایی 
ك: بیباکی, نه‌ترسی.[چاونه‌ترسی, گوتنەدان] 
ف: بی‌پروایی؛ بی‌باکی» نترسی. 


بىپەرەپا 

[ك: نا «پهرله‌پی». (بو نموونه : کوتری بی‌پهردپا.)] 

ف: بی‌پرپا. (کبوتر مثلا) 

بی‌به‌ی 

ك: قووژ. بی‌ین-[بی‌یگار] 

ف: بی‌پی» بی‌ته؛ بی‌شک گود. بُندوں تکدوں 
بی‌بیخ. 

ع: عمیق. زوراء. بعيد القعر عَدیم القعر. غير 
[ك: بگاته‌به‌ردوه (کرداری فه‌رمانی رانه‌بردووه.)] 

ف: بیاید. (فعل امر مضارع است.) 

ع: لياتيء ياتي [لیات] 

بیت 

[لد: بێیت»› بگەيتەبەرەرە (کەسی دودهمه.)] 

ف: بیایی, (خطاب است.) 

ع: ثاتي: لقاتي. 


بیت 
له: بویت. (با راییت.) [بییت] 

ف: باشد. 

ع: یکون» یکن. 

بنا 

لد: بی‌جور» بیجفت: تەلء تاك.[بئمارتاء بی‌وینه ] 

ف: بی‌تاء بی‌همتا؛ بی‌مانند» بی‌جفت. تک 
تاک تنها. 


ع عَدیم النٌظیں عَدیم المثیل» فرد. فرید. وحید. 
بیتاتهت 


لد: بی‌تاو. بی‌تارام. ناتوان.[بی‌تاب بی‌قهرار. بی‌هیز] 

ف: تیب بی‌تاب؛ بی‌آرام شتاب‌زده. ناتوان. 

ع مضطرب. مُنوّعم. قق عدیم آلطاقة. فاقد 
القدرة. 

بیتانه‌تی 

ك: بی‌تاری؛ بی‌نارامی. ناتوانی.[سی‌تابی؛ بسی‌قه‌راری. 
بی‌میزی] 

ف: تپ تسپش, تپساک. تلواسه بی تابی, 


بی آرامی. ناتوانی. 

ع: اضطراب. جرع رَعَج. قَلَق. دم الطاقة دم 
القدرة. 

بيتام 

ك: بىمەزە.[بىچێۋ] 

ف: بی‌مَزه. (بی‌طعم) 

ع: تفه قرف مُسیخ؛ ملیخ. سلیخ»فاقد لطعم. 
بی‌تامل 

ك: پە لە کر [خیرا که ر] 

ف: بی شکیب: باشتاب. شتابان. 

بی‌تامل 

ك: ھاک سەرسەری. [دهسبه‌جی» بی‌بیلیتکردنهوه] 
ف: زبوده. 

بی‌تاو 

لد: بی‌تارام. بی‌تاقره. هەرل۔[نائارام: شپرزہ] 

ف: بی‌تاب بی آرام, بی‌شکیب. 

ع قلق» مضطرب مُتزْعج؛ مُرتخش. مترخش. 
بی‌تاوان 

ك: ناتاران؛ بی‌گونا.[بی‌سورج] 

فد بی‌گناه بی‌تاوان. 

ع: مُعصلوم غیز مُجرم. 

بی‌تو 


1۹۹ 


بیجاد: 


لد: ررت: راس.[یه کپور ] 

ف: بی‌تو. بی‌تاه. بی لا راست. 
ع: صادق. 

ہی نو 

[ك: به‌بی تو جگه له تو] 

ف: بی تو. 

ع: بل ات من دونك. 

لد: بت بوقت.(ئه گهر وابتته ا[بیت] 


ف: باشد. 

ع: کان. یکن 

بی تہ حاضا 

ك؛ بىپەرواء بی‌ترس[بی‌گویدان] 

ف: تیوای؛ بی‌پروای» بی‌ترس. (بی‌تحاشی) 
€ ھور جسارتا۔ 


بیتمردی 

لل: کەنار؛ كەنارەگى.[بێلايەن] 

ف: کناره‌گیری. میانه‌دارء 

2 محاید؛ مُعتزل. وسیط. واسط. 
بیتفهره‌فمی 

ك: که‌ناری, که‌ناره گیی [بیلایه‌نی] 

ف: کناره‌گیری. میانه‌داری. 
بیته‌قریب 

ك: ویل؛ بی‌پاء پررپودج. [بی‌سه‌روبن] 

ف: بلاژ بی پاء پرت‌وپلا بادرم. 

ع: واهي لغو؛ عبث. مهمل. 

ك: بی‌جیگه : رل پهدرت.[نابه‌جی» بی‌سه‌روین] 
ف: بلاڑ بادرم» پرت؛ بی‌جا. 

ع: غلط. خطل لغوء واهي. 

بیجاده 

[ك: جوره یاتووتینکه. (یاتووتی بی‌ترغ.)] 


بی‌جقه ۳۰۰ 


ف: بیجاده. (یاقوت پست) 
بی‌جقه 

ك: بی‌نشان: ساده.[ساکار] 

ف: بی‌جقه بی‌نشان, ساده. 
ع عدیم العلامة ساذچ؛ ہلا نیشن. 
ك: بەجگه.[جگه ؛ بەبئ] 

ف: جز بجز علاوه. 

ع: سوي؛ سواء؛ غي علی. 
ہئ جههت 

ك: بی‌سه‌باردت.[بی‌هو] 

ف: بلاژ. 

بی‌جیکه 

ك: بیجا۔[تابەجئ] 

ف: بی‌جا. 


ع: بلا مُورد؛ غلط» خطل. 
بیچاره 
كد: هه‌ژار. داماگ, بی‌به‌خت» بی‌تاله .[بی‌دهره‌تان, دامار] 


ف: بی‌چاره بَژند [بون» درمانده؛ دردمند. 


14 عاجز؛ مُضطی علاج؛ معطل. 

بی‌چرکه 

ك: تارام. بئسەداء پاچرکی[بی‌سرته] 

ف: آهسته» ندانسته, بی‌صدا. 

ع: قور. 

ل: ته‌لی, تالد, بی‌چه‌شن, تاق.[بی‌وننه ] 

ف: بی‌چون, بی‌مانند. تک؛ تاک تاه تاق. 

3 رد رڈ فرید منفرث متفرد. فردان؛ وحید» 
آوحد وّتر. 


سا 


ك: بنخود . مه‌له‌نگ , بتهوش. مانیاگ.[ کاس ور. ماندرر] 
ف: بیخوں مَلّنگ» بیهوش. مانده خسته. 

4 مُعتوه. مبلود. خامد. متحیس حيران. عسي. 
ان عاوي» سل کسیر 

لد: بیخودی, مه‌له‌نگی.[کاسی, وری] 

ف: بیخودی: ملنگی. 

€ عتّه» خمود. هُقاع. 

ك: بئھیز, بی‌خود. شله‌پته.[لاراز. سر. گوج] 

ف: ناتوان. سته. ترغده. چنگوک» چنگلوک. 
ع: عاجز. عديم الحس» فاقد الحرکه. 

بئحەدِ 

ك: بشوء بیتشمار؛ فره.[زتر» بی‌کوتایی] 

ف: بیمر؛ بی‌شّمار» بی شر بسیار, بی‌پایان. 


ع: گٹیں دخیس. لا يثنامي. 

بى همق 

لد: درؤزن, مفتءی[درزکهر] 

ف: دروغ‌گو بی‌هستو بیهوده. 


ع: کاذب؛ غی مُحق. 


ك: ناراس: نادورس» بی‌به مان [چموت. ناپاك] 


ف: بیوند» دوبل, دوربّل, ناراست. تادرست. 


ع: غد عُذار طرف» مُتَنَوْن: متقلب. 

بی‌حه‌یا 

ك: بى شەرم» بی ٹارروو؛ کاولی: دەمهوەر؛ چەنەوەر› 
کولەش, قرلتەش: داشوریاگ. [ناره‌سوو, رووحه لمالرار] 
ف: بی‌شرم» بی‌آبروء دول, لول, کام؛ گنوک 
بلابه بلایهہ چیرہ پُررو. 


ع: بذيء» شرس شکس ڈرب؛ وقح. شطاح؛ 


بی‌حه‌یابی 1 


فخاش: غنطوان. سلیطه. 
بی حه‌یایی 


ك: بسی‌شارمی» بسی‌ناوووویی؛ دمصەودری. چەنەرەرى؛ 


کارلیگه‌ری. داشزریاگی, کولاشی: قولتهشی[داشوراری] 3 مقطوع الأصل»› منقطع الاصل. 
ف: پی‌شرمی, بی‌آبرویی: دولی: لولی: لکامی. | بيخ به‌ستن 
کُلوکی, پُررویی, بلانگی, بلایگی, چیرگی. لا: بنج به‌ستن.[ریشه داکوتان] 
ع: بذائة» شراسةء کاس شرب وقاحة. ف: بیخ بستن, ريشه کردن. 

بيخ 2 تاصل. تیکج. 

ك: بن» په‌ی.[بنك» قولایی] بیخ پەر 

ف: بیخء بُن, تک نگ نہ پایاب» پیاب» پى» | ك: ساق پهر.[ینجی پەر که به لاشه‌ی بالندیہ لکارہ.] 
ف: پرغاله. پرگاله پرغازه پُرغزه. 

4 صنَمَة؛ اصل الزیش. 

وینه<۲ 

ك: بن جورجکه » بن دور» بیخ دوو.[بن کلك] 

ف: بيخ دم 

بيخ دره خت 

لل: کوته‌ره.[ کزّه , بنی دار] 

ف که بیخ درخت. 


بون. 


بیع 

ك: بن, بنهرا.[ینه پعت» بنك] 

ف: بن, پی, بیخ, ته لاد بَنورہ۔ 
3 اصل: اس٠‏ است: بنك سافله. 
لد: بن» دواہی.[کوتابی] 

ف: بن بون: پٔی, پایان. 

ع: غایْق نهاية. 

ك: ريشه.[ردگ» بنج] 

ف: بیخ» ر 
4 اصل: شافة. 
بی خار 

ل: بی درك.[بی چقل] 
ف: بی خار. 


ع: ارومة. اصل الشچر. 
بيخ دیان 

ك: هارو .[پورك] 

ف: آرہ آرواره. 


ع: لگه. 

بیخ دیوار 

لد: بن دیرار؛ بنەرەت؛ تاسار.[بنچینه ] 

ف: بُنیاں بُنلاں نداد نداد آسال؛ پاخیره: 
و ا 

ع: عدیم الشوكد. ټنوره بیورہ پی» لاد واده شالدہ شالودہ۔ 
بیخاودن 


[ك: بئخیّوہ بی‌ساحیب] 3 اس آساس: رهص؛ ربض. 
ف: پی‌خداوند. بخ ران 
ك: بن را[ کوتایی ران] 


ع: عدیم المالك. مجهول المالك. 


ف: بیخ ران: بن‌ران. 


4 ار ۰ 

ك: نازہ؛ بن ناخون.آینی نینوله] 

ف: بيخ ناخُن: بترجاء بن ناخن. 

ع: اصل الظُفر : 

ك: بیخ نیشتن.[که‌وتنه‌بن] 

ف: ته‌نشستن, ته‌نشین شدن. 

ع: زمنوب. 

ل: تائشینء نیشتگ [نیشتی] 

ف: تەنشین۔ 

ع راسب. 

ك: پووچ, بیھوردہ: فیّرز.[هیچوپورج, بی ٹارفررك] 

ف: بیھودہ بیخوں خنج, فرخنج, فلاد فلاده. 
پرهوده 

ع: غو وهي قواهي: باطل. 

ك: بیاران؛ خە‌رش» بيێّهوّش.[بووراره» لەسه‌رخرچود] 

ف: بی خود بیھوش, بی خویش شمیده 
فرایوش. 

ع: معتوه» شدهوش؛ مشي عليه صغم َيه 
مغمی علیہ 

لد: بیاران بون دلروین: بتھسوش بسوون, لەسە‌رخزچسورن. 
[بوورانەرہ] 

ف: بیخود شدن, از هوش رفتن. 


ع: عته» دهَش» غشي. غمي. 


ك: بیاوانی» دللپرین: له‌سه‌رخوچوون؛ بیتهوشی.[بووران‌مره؛ 
له هرش چودن] 

ف: بیخوٴدی, بیهوشی. 

ع: عته دعش: غشي» غمي. 

ع خلاف؛ صفصاف. 

ك: بی‌بهژاره. تاسوردە.[خاترجەم] 

ف: بی اندوہ بی‌غم. 

ع: فارغ؛ فاره قره؛ رافه» رَّفيه؛ رّفهان. 

بی‌خهم 

له: راس» ساف.[ راست (به‌رامبه‌ری «که‌چ».)] 

ف: راست, خوار نیو سھی, ستیخ, بی‌خم. 
(نقیض «کج») 

ع: قویم مُستقیم: بلا عوج» مُعثدل. 

بی‌خهو 

ك: وریاء خەوەر.[بیّدارء ندخه‌رتور ] 

ف: بی خواب. بیدار. 

ع: ساهر» ستهران» سنهار سنهد؛ أرق» آرق. 

بی‌خه‌وی 

ك: وریسابیء خسهوهربوون؛ پتسداری [ خه‌بس هر بسوون» 
خهرلینه کەرتن] 

ف: بی خوابی؛ بیداری. 

ع: سنھں سهد آرق. 

بی‌خه‌یال 

ك: بی‌بید. بی‌تیاز. بىپەژارە.[خاترجەم. ناسووده ] 

ف: بی‌انديشه بی‌نیاز. 

ع: فارغ» فاره؛ رافه» فارخ البال. فاره الخیال: رفیه 
الحال. 

بی خه‌یال 

ك: هاکن. کتوپر [دسبه‌جی . بی‌لیتکدانهره] 

ف: زبودہ ناآندیش, سترسری,» بی‌آنديشه. 


۱.۳ 


٠×. رم‎ ٦ 
بدون فکرمن دون قصد.‎ 

بی‌خه‌یر 

ك: بی‌فهر: بیسور.[یینسورد . بی که لك ] 

ف: بی سود بی بھرہ۔ 

ع: عَبّث» بلس ابی لاطائلء عديم لقع 

بیداد 

ك زور ستەم.[ناھەقى] 

ف: زوں ستم»؛ بیداد اواز. 

اعتسشاف 

بیداد 

لد: فرہ؛ بشو بنشن‌مار.[زور» له ژمارہ بهدهر] 

ف: بسیار بیمُر» بی‌شمار. 

a‏ کٹ وافر؛ غیر مُعدود. 

بیدار 

لد: وریاء خەودر .[نەخەرتور › حوشیار] 

ف: بیداں هوشیار. 

افو سر سو گر ی 
موز 

بی‌دار 

ك: بی‌درهخت.[جیگای بی دارودرهخت.] 

ف: بی‌درخت. 

بیندار‌وکردن 

ك: خمودوهر كردن وریارەکردن۔.[لەخەو هه‌ستاندن] 

ف: بیدار کردن از خواب بلند کردن. 

ع: ایاقاظ اهباب» تنبی»» تابیة. تفطین. ثاریق. 
ایراق؛ اسهار. 

بیداری" 

ك: وریایی: شمووریایی [بیتخه‌وی] 

ف: بیداری؛ بی‌خوابی. 


بیتدیر 


ع: سنهاد؛ سنهد؛ سنهد» سُّوں آرق» هُبُوب» یقظة. 
بی دان 

لد: بی توم.[بی تور] 

ف: بی دانه: بی تخم, بی چنجه. 

بی دائے ہی دان 

بیدیەتےبە‌دیعات 

بیدل 

لد: بی‌جه‌رگ» بی‌زاور › ترسنوك.[خوتری؛ ترسه نوك] 
ف: بی دل, کم‌دل؛ ترسو. 

ع: جَبان: زّمل؛ خائف: داله» ضعف التّفس۔ 
بیندلی 

لد: بسی‌جسهرگی, بسی‌زاوری, ترسسنوکی [خوتریسهتی + 
ترسە‌نوکی] 

ف: بی‌دلی؛ کم دلی»؛ ترسویی۔ 

ع: جُنء خوف دله» دلوه رَمَل» ضعف التّفس. 
بیدلی 

لد: بی‌هموسی. دل شکائن.[بیمه‌یلی. دل نیشاندن] 
ف: بی‌هوسی. دل‌شکنی: 

ع: فناء القلب. فقد الأمَل. خلاف الیل مُخالَفة 
الکفس. 

بی‌دوا 

له: بی‌پایان [هه‌تاهه‌تا؛ هه‌میشه ] 

ف: بی‌پایان: بی‌انجام. 

ع ادي سردي غي نهي. 

بی‌دوایی 

ند: بی‌پایانی [هه‌میشه‌یی, ههتاهه‌تایی] 

ف: بی‌پایانی؛ بی‌انجامی, 

ع: دی سنرمدیة. عُدُم الگناهي. 

بیتزهر 

ك: بی‌مه لودن. بی‌که‌س.[بی‌مه‌تزل: بێكەس و بیدهر.] 
ف: بی‌خانمان: بیکس بیواره. 


بی‌دهس 


ع: رم صبوں عدیم المأوی. 

ای ددس 

لں: دسریریا یاگ.[بی‌دست. دستبرار] 

ف: بی‌دست» دست بُریده. 

ع: آقطع آشل ميدي؛ مَقطُوعٌ اليد عدیم اليّد. 

بیدهس 

د: هیچ لینه‌هاتگ. داماگ.[بی‌دسدلات. دامار] 

ف: بی دسٹت نانوان درمانده. 

ع: عاجن ذلیل. 

بی ده سنویز 

[لل: دسٹوتژ شکاو» دسٹونڑ نه گرتۍ] 

ف: بی‌دست‌نماز. 

3 مُحدث» غیرمتوضی ٤‏ 

بی‌ده‌سنهیژی 

[ك: دسنویژ شکان؛ دهسنوتژ نه‌بوون] 

ف: بی‌دست‌نمازی. 

ع:حدٹ عدم الوضوء. 

بی ده موبل 

لں: که مدەھەن.[ که قسە. لیننه‌ماتور] 

ف: کم دھن, ناشایستہ لفتره. کم گفتار. 

ع: مُهمّل فاقے الاستعداد عَدیم اللیاقة قلیل 
گت - 

لد: بئ سەداء ثارام [بی‌چ رکه ] 

ف: بی‌صداء آهسته. آرام. 

ع سراء خفیة نجاءُ. 

بی‌ده‌نگ! 

ك: وس!ء بی‌سه‌دا! [رست!] 

ف: بیصداا بیسخن! 

ع: سنه ماما اسکت! 

بیده‌نگ کردن 

[ بی‌سه‌دا کردن؛ نارام کردن.[بی قسه کردنء چرکه 


لییین] 
ف: بی‌صدا کردن, آرام کردن؛ خاموش کردن. 

ع: اسکات اصمات. اعواص. افحام الزام هدن: 
تهدین. ارضاء. 

بیده‌نکی 

ك: بی‌سه‌دایی [نارامی؛ وسکتی] 

ف: بی‌صدایی. بی‌گفتاری. 

ع سشکوت» سکت: سُکات: ساکوتة: منموت: 
سُموت. صنیر» اطراق. 

بی‌ده‌نکی 

ك: بی‌سه‌دایی» نارامی:[به هیتواشی, بی چ رکه ] 

ف: بی صدایی, آرامی» آهسته. 

ع: سراء حقية نجاد 

بی‌دیان 

[ك: بی‌دان: بی‌ددان] 

ف: بی‌دندان. 

ع: فاقد الأسنان. 


ك: بی‌تایین.[ کافر ؛ بیدا ] 

ف: بلقدر بُلندر بُلثُندں ثروند؛ بی‌آیین» 
کیش 

ع: کاؤں مُلحدء فاسق. زندیق» لامذهب. 

بير 

ك: چاء چانار. ارچا.[چالار ] 

ف: چاه بیل چاه آب. کرود. 

2 بئ د کي قلیب» قود طوي عیلم. قرم 
خسیف رک .تاد 

بير 

ك: هوش, یاد.[ھرز؛ فکر] 

ف: ہیں ویں یاد ھوش: دهون, آزبیر» آزبر. 

ع: خاطر؛ ذکر؛ فک حفظ. 

بیراا 


لد: برانه! [بهینه!] 

ف: بیارا؛ بیاور!؛ باور! 

€ هات!؛ هام 

ښیرا 

ك: بی‌رهوشت. بىتابىن.[(بێئويژدان› بىتينساف)] 

ف: ہبی ‌ریسوان بی آزرم؛ بی آیین, ستمگر. 
(بی‌انصاف: بی وجدان) 

ع ظلام غذار ٤‏ 

بیرانهہ!-+بجرا! 

بیرچوون 

ك: له بوهرچسورن» فسهرامزش‌بسورن» فسە‌رامؤش کسردن؛ 
له‌یادروین.[له بر ئەمان, له یاد کردن] 

ف: فراموش شدن: فُراموش کردن از یاد رفتن» 
از بیر رفتن. 

3 نسیان» ذهول. 

بير خستن 

ك: یاد خستن.[بیهینانهره] 

ف: یاد انداختن, بیر انداختن. 

2 اذکار 8 اخطار. 

بير قوول 

ك: ہیر فرەقورل.[چالاری بی‌بن] 

ف: گر ود. 

3 زوراء 

بير که‌فتن 

ك: ياد کەفتن, ياد هاتن[بیهاتنهوه] 

ف: یاد افتادن: یاد آمدن بیرآمدن. 

ع: ذکره تذگُر ؛ خطور. 

بیرکا 

ل: یادگاء یاد گه, ب رکه [خه‌یالگه (گه‌نجینه‌ی خهیال.)] 
ف: بیرگاه؛ پادگاه, هوش‌گاه. 

ع: مُخْینة خزائة الخیال. 

بيرمشك 


بیرەو کردن 


ك: بی مشك.[بیمیشك: جورہ «بی»یه که .] 

ف: بیدمشک» مشک‌بید. شاه‌بید. گله‌موش؛ 
گریه‌بید» پنجه‌گربه» گربگ و کبوده بهرامه» 
بیدطبّری. 

ع: رنف بهرامج. خلاف بلخی. 

بیرنامه 

لي: یادنامه.[(ده‌فته‌ری بیەواری.)] 

ف: پادنامه. (دفتر خاطرات) 

ع: خاطرة. 

یرو > وین [(رشهیه کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 


َك که‌مروو. شەرمدار.[شە‌رمن] 


ف: بیرو کمرو باشرم. 

غاضي مستحيي. 

پیتروونی 

له: دیراخان.[د یوانخانه » دیوه‌خان] 

ف: بیرونی» دیوان‌خان. 

14 بَھُوت مایین محکمة. 

بیردبیره 

له: راردواره, کەمکەمء یه که یه که .[دانه‌دانه. ورددورد+] 
ف: کم‌کم؛ واره‌واره. داته‌دانه یک یک. 

ع: دفعات آقساطا؛ مُتَدَرُجاء کرات شوی‌شنوی. 
ابعاضا. 


ك: بنچورنی. [بی شیودبی. بی چوتیه‌تی] 
ف: بی‌رنگی» بی‌چونی. 

ع: ذات بُحت: هُوية مطلقة. 

برهو کردن 

لد: پەژارہ.[پەرزشی (یاد کردنەری رابردوو.)] 
ف: انگاره. (یاد گذشته کردن.) 


برد دوه 


ع ماش کفش قزر 

بیردوه 

ل: لەییر بوون. (به ہی‌ردی من.)[له یاد بردن] 

ف: یادآور یاد داشتن. 

4 مد الغمر. ۲ 

بی‌ریش 

ك: لورسکه» د کل.[لاوی بی‌مور» دمرورت] 

ف: دقل دگل نکل نگل ریسداک: کلسوک» 
بی‌ریش بَچه 

3 آمرّد؛ وصیف: غلام. 

ك: مه‌لدت.[لاری] 

ف: باخسه پیغوله» پَيقّله بی‌راهه. 

ع: معمية معسف» (تعسف» محيد. 

بیزا 

[(ك: گیایه کی بونخوشه و دهکریته نار ترشیات.)] 

ف: بیزاء زلنگ» ششاک. (علفی است معطر 
مخصوص ترشی.) 

0 قرصفته. 

بی‌زات 

لد: بی‌زاور: ترسنوك› که‌بدل [بی‌جهرگ, خوێرى] 

ف: ترسو کمدل. 

ع: بان خائف داه مء عیف لگلس. 

بیتزار 

ل: هەرا اس.[واپذ] 

ف: بیزاں گریزان ستوه. 

ع: مُتتفر مقر مُتکَدر مُشمَْمُستکرهملول. 
بیڑک 

لل: مژن.[بتزرد] 

ف: ویاں کیارا تاس, تاسه تفسه تلواسه 


تالواسه» بیار. 


ع: وحم وحام. 

بیزکموان 

لد: مزنه‌وان[بیزر و که‌ر] 

ف: ویارمند. کیارا. 

ع: وحم وحمی. 

بی‌زوان 

[NI د:‎ 

ف: لال: بی‌زبان: کنگ. 

ع أآحرّس آبکم. 

بیزیک 

لی: که‌فشگمرد, هه لکه‌نتگ.[بینزرار › لهبمرچاو کهرتور] 
ف: ورافتاده» از چشم افتاده. 


4 منفور؛ مسقن مستگره» مرغوب عنه. مملول؛ 


ك: کەفتنەوہ؛ کهفتن, ھە لکەفتن.[بێزران› لەبەرچاوکەرتن] 
ف: ورافتادن از چشم افتادن بیسزار شدن»؛ 
بیزیدن. 

ع: تفرَق استقزان استکراه؛ ملالة؛ سأم. 

بیزاشن 

لد: ته‌قائن. بیان کردن,[له بیژنگ دان] 

ف: بیختن, گربال کردن. 

ع تن رنه نسف. 


۳۹ 


بی‌زن 

لد: بیومیماگ, قازاخ.[سه لت › ربهن] 

ف: بیو بیوه‌مرد» بی‌زن بی‌ژن» هیرساء 

ع: یم گیب عَرب؛ بُتول؛ صارور؛ صنرور. مکسْع. 
لد؛ سەرەن.[ کر (داییتژدری گهرره.)] 

ف: خاک‌بیز. (غربال بزرگ) 

ع: مذراقہ متساح؛ مننف. 


بئڑنی ¥ 


ك: سهردن[بیژن قه لبم ] 

ف: بیسزن, ټريڙن. پریسن؛ پرویسزن پسروزن» 
پروی پرین غریزن. غرویزن» غریزان» گربال» 
گرمیسل, غلبیسر: ماشو» ماشسوبه ماشوہ, 


ع: مُنخُل: مُدخْل. منسّف: سلسال هلهال» غربالء 
کربال» خریة. 

وينه 

بی‌ژنی 

ك: قازاخى.[سەڵتى› رەبەنى] 

ف: بی‌زنی بیوگی: بیوه‌مردی» هیرسایی» 
بی‌ژنی. 

ع: آیمومة. ثیبوبة» عُرُوبّے؛ بل صروریٔق 


دم ۵ 


مُكَسْعيّة. 
7 

لل: بوتڑہ![بئ!] 

ف: بگواء واج واچ! 

ع: قل! لما سنل!؛ اسال! 

بیژدن 

لد: والا. کەتانء نەرمہبیڑ۔[نالا: پارچه‌ی شاش بو دابیتژان.] 
ف: نرمه‌بین کتان, رکو. 

ع: منخل. منسف خرقة. 

بیزیک 

لل: تەقیاگ: بیژنگ کریاگ.[له بیژنگ درار. بیژراد] 

ف: بيخته, پیخته‌شده. گربال شده. 

ع مُنخولء مُنسُوف؛ مغریل. 

بیس 

[لد: بیست] 


ف: بیست۔ 


لد: مایه , ساز» زهرینه. (بیساتیکی بو بارهاتگه.)[هو؛ 
بارودزغ] 

ف: ساز: مايه زمینه. (زمینه‌ای برایش درست 
شده مایه‌ای برایش گرفته شده. سازی برایش 
آماده شده.) 

ع: أهبة عة فیا آمن صنیع هلت له اهب 
عدت دق یلته یا مننع له آمن نع له 
مننیغ) 

یسات 

لد: ژترەخەر۔[را ایەخ] 

ف: گستردنی, بوب آتبوب» یوب۔ 

ع: قرش بساط. 

بی‌سامان 

ك: بی‌یاسا. بی‌سه‌قام [شهرزه] 

ف: بی‌سامان؛ بی‌یاسا؛ بی آسا۔ 

ع مختل غير منتظم 

بی‌سامان 

لد: فره» بیشن فراوان بیداد.[بی‌ژمار] 

ف: بسیار؛ بی‌شمار؛ فراوان؛ بی‌سامان, بیمَر. 

ع: کشر عظیم جزیل» غیر معدود. 

[ك؛ بیستان] 

ف: جالیز» پالیز فالیز: بُستان. 

ع: غیط مَبطْحة ُستان. 

بیسانهوان 

[ك: سەرپەرشتیکەری بیستان.] 

ف: جالیزبان پالیزبان: فالیزبان بُستان‌بان. 


ع: آکاں ُستاني. 
لد: ژنەفتن.[گوئ لێبورن» شنەوتن (رشهیه کی کرماجیه.)] 


ف: شنیدن» نیوشیدن» شنفتن» گوش کردن. 


(کرماجی است.) 

ع: سماع؛ استماح. 

بیسه! 

ك: بوتسه ا[راوهسته! برسته!] 

ف: به‌ایست!؛ بایسه!؛ وایسه!؛ واایست! 

ع: قفا ی مکاندا: انشصبا!: قما؛ استقرا» 
اصبرا 

بی سە‌روین 

لد: هەمیشەیی.[هەربوو و هدرمار] 

ف: ھمیسشگی: بوبساش, جاویسد. جاودان؛ 
بی‌سروته. پایدار. 

ع: دائم» باقي؛ سنرمدي» آزلي و بدي. 

بسیسه رویین-> بی‌سه‌روپاء موزه خرف 

بی‌سهرویا 

ل: بہئسسےەرودم: بسی‌سهررتا؛ پتهسووده.[بسی‌سه‌روین» 
تیکەلوپیکەل (قسه‌ی بی‌مانا.)] 

ف: بی‌سروته بی‌سرودم بیھودہ بيده 
پُرھودہ بی‌یاسا. (حرف بی‌معنی) 

ع: غو مُرّخْرَف؛ غلط هذر» سقط. هذیان. 

ہۓ ‌روپا 

ك: نەلوجەلو.[رشورِورت. خوتری] 

ف: بی‌سروپا هشنگ, جلو نفثرہ آباش» 
کمینه. آوباش, آباشه. 

ع: آراذل: آجلاف قفاف» اخلاط: خُشارة: رعاع 
بی سەروتا بی‌سه‌روپا. موزه خرف 

بئسەرەتا 

ك: بی‌به‌رایی. هه‌میشه یی.[هه‌ربوو › بیتینشینه ] 

ف: دیریته ہی ‌آغاز دیرین. 

ع: آژلي: ‏ بنائِي؛ بلا اول 

بئسە‌رەتایی 


لد: مەمیشہ .[ھەربوون› بی‌پنشینه‌بوون] 
ف: ھمیشگی: بی‌آغازی» دیریدگی۔ 
ع: اَزّل: لا بدایٰة: لا أَوليّةءبلا ابتدائیة. 
تیسموادِ 

لن: نەخودنہ › تومی.[نه خوینده‌وا] 

ف: بامی, تاخوانده نه‌خوانده. 
ع:عامي؛ اي 

لد: بنتەل.[لاسلکی (تەلەگرافی بێتەل.)] 
ف: بی سیم۔ (تلگراف بی‌سیم) 

a‏ لاسلك. 

ك: بێگومان.[بی‌سو؛ بئدرودلی] 

ف: بی گمان؛ بی‌چگاری. 

ع شي.قطعي پلا دید 


لد: بێشکه » گاراره.[لانك] 
ف: گھوارہ گاهواره گاواره» گاخوارہ گوواره. 


4 مهن منز 
وزنه 


بی‌شو 

لد: بیدا » بی‌سامان, بی‌شمار» فراران [بیزمار ] 
ف: بسیار بی‌شمار؛ بیمر فراوان. 

ع: کثیر عظیم؛ جزیل غير معدود. 
بی‌شوو 

ك: بێوەژن.[ژنی شوومردرو يا تەلاقدرار.] 

ف: کالم طل: بیو بی‌شوهر. 

ع: آیم, تول عوان, عَزیَةء ی 

ك: دارسان» چنارسان .لیا ار دارستان] 

ف: بیشه» ایشه غیشه ویشہ: تیماس. 


پیّشەرم ۹ 


ع: غاب غابة. ایک آجم اجمة غیل خیس؛ 
عرین: ژارزق غيضة وکمة. 

بیشهرم 

ك: بس نساوروو؛ کسارلی؛ رورش, قولتسه‌ش, کولسه‌ش: 
داشزریاگ. [بئحەیا] 

ف: بی‌شرم؛ بی آبرو دول لول» نوک بلابه, 
بلایه. تکام خُلولیاء چیره. 


ع: بُذي بُذيء» شکس, شرس ذرب. وقح. 


ك: همرزه. بیّشه‌رم. بی‌تاورور.[بی‌حه‌یا] 

ف: سنتروک, هرزه؛ بی شرم, بی‌آبرو. 

2 وق بذي» بذيه. 

بی‌عمقل 

ك: گەرج, نادان [نه‌نام] 

ف: خویلہ خوپله, هرگ غت, برناس, غتشر 
سندل, بی‌خرد. نادان بی‌دانش. 

ع: ابله» احمق. آهوج» غبي؛ جلف لا يقل لا 
یشعر. 

بی‌فایده 

ك: بی‌باره. بی‌سورد.[ب که لك] 

ف: بی‌سود. بی‌بهره بیهوده. 

ع: غو عبث لا طائل: فاقد اللتيجة. 

ك: بیکاره . به کارنه خواردگ.[ له کا رکه‌وتور. سەقەت] 

ف: بیکارہ آخال. 

لد: بی‌تسار» بی‌تارشت : بی‌تارام. ناناسووده.[بی‌تساب» 
هدراسان] 

ف: بی تاب تیسب» بی‌تسابش بی‌آرام» ناسوده؛ 


شتاب‌زده. 


۳2 


ع مُضطرب؛ مُنرْعج. قلق. 

بیقه‌راری 

ك: بی‌تساری. بی‌تارشتی: بی‌نارامی, ناناسوودهگه‌ری. 
[بی‌تابی, ھەراسانى] 

ف: تپ تپاک تپش, تاسه تلواسه تالواسه 
بی تابی, بی‌تابشی, سی آرامسی» شتاب‌زدگی. 
ناآسودگی. 

ع: اضطراب» جرع مج انزعاج؛ قلق. 

ہی‌قیمەت 

ك: گران.[بەنرخ] 

ف: آشناء گران‌بها» گران‌مایه. 

ع: غالي: یتیمة. 

بی‌قیمهت 

ك: بىئەرجس› هیچ نه‌ژیاگ. ناشایس, بی‌شایسه.[بی‌ترغ] 
ف: بی‌بها» هیچ تیّرزیده. ناشایسته. کم‌بها. 
شي» غير قابل سقط. 


ك: به‌تال [بی‌تیش] 

ف: ستروک, بی کاں هنجام. 

ع: بعال: عَعّال مَيَاط باطل؛ عاطل, مُْفْطَل 
مُعَطل. فارغ. 

بیکارہ 

ك: لەکەنتہ . لەکارتہ.[تەمەلء لەشگران] 

ف: اژهان؛ اژگان» جمند. بی کارہ۔ 

ع دنع مهمل؛ همّل 

بیکاره 

لد: زوله‌گ, بی‌فهر.[له کارکەوتورںسەقەت] 

ف: رگم آخال» آقفال خماش خماشه 
خلاشه» بی‌کاره آفگن‌دنی؛ به‌کارنیامده» 
به‌کارتیامدنی: 


ع قشب» سقط سقاطة بائق. 


ك: بەتالى.[بىتىشى] 

ف: بیکاری» ستتروکی. 

2 بُطالق تعطیل؛ تعطل. 
بیکه‌س 

ك: بێدەر.[تەنياء بی‌یارهر] 

ف: بیوارہ بیکس۔ 

ع: زم صُنبُو‌عَِیم الناصر. 
بئکەیف 
ل: ته‌مین. خەمین, په‌شیو, خه‌مبار.[د لنه‌نگ] 

ف: انسدوهناگ» غمنساک غمگین, آنسدوهگین» 
آفسٌرده نژند. 

ع: خوین: شجي: کسیر سبل مهموم تفسوم 
ك:خوترایی. مفته.[سوخره. کاری زووه‌ملیز] 

ف: مجرگ» مَُچرک: شاکر آلاغ. شیگار: بی‌مُزد. 
بیگار. 

بیکاری 

ك: خوترایی» مفته کی۔[کاری ززره‌ملی کردن.] 

ف: مجرگی, مَُچرکی, شیگاری. شاکری» آلاغی: 
بیگاری. 

ك: غه‌راره, ن‌شناس.[نه‌ناس, بیانی] 

ف: پیگانه, ناشناس. 

3 اجتبي» آجتب ولیجة؛ آغیار. 

بی‌کری 

ك: راس» ساف.[راست, بی‌گرنج] 

ف: راست. بی‌گره. 


3 مُسٹتقیم مُعتدل بلاحبرة. 

بی‌کونا 

ك: بی‌تاران» ناتاوان؛ پاك.[دوور له ھە له » رووسوور ] 
ف: بی گناہ پاک پاک‌دامن پاسادگار: پارسا؛ 
پرهیزگار. 

ع: معصوم؛ غير مُجرم: طاهر بَريء مُبْرَا 
بیلاته‌شبی 

ك: دوور له روری نیوه.[بی نەدہبی نه‌بیت. په‌رژینی ایم 
بّت.] 

ف: دور از روی شماء 

درو 

بجلفه‌رز (بالفرض» 

[bls کردم؛ گرم [گریم: وام‎ E) 

ف: شُمُرش, گیرم. 

ع: بالفرض» فرضاء تقدیرا علی تقدیر رکذا). 
لد: نه‌سپار, ئەسپەر.[پێمەرە] 

ف: بیل, سُپار آسپار. 

ع: محف مقلب معرَقة. 

وننه 

بیلاا 

لد: بیلاه!. بلا[بهیله!. لیگەرئ!] 

ف: بل! بھل! بگذار!؛ مان! 

ع: امهل!» دغ!» درا 

پیلانه!-)بیلا! 

لد: بیلکار.[ مه‌سیه : بێلاسنی بچوولد.] 

ف: بیلچه بیل‌کار. 

ع: مجرفة. منکاش. 

ول 

بیلکارے بیلچه 

بیلو 


ك: کانی.[کویره کانی (چاوگەی بەھاری.)] 

ف: چشمه. (چشمه‌ی بهاری.) 

ع: ینبوع. 

بیله‌ههر 

[(ك: گیایه کی ودك «ههنگوان» رایه , تامی تاله.)] 

ف: علفی است شبیه بے «گلپر» طعم آن تلخ 
است. 

لیم 

لد: ترس, سام› پەرواء بالك [خوف] 

ف: ترس هراس بیم, سهم روا پُرواس» 
نهان. شکوہ زلیف» خواس چغر؛ چغز تهیوء 
خزرک باک آنديشه. 

ع: وف رُعب زهب. ذعس جبن» تخب فرق» 
وجل, هول فرع خشیة. خیفة: رهب هیبا. 
مَخافة هلع؛ هلل» وهم. 

بیمار 

ك: ناخوش, ناساق, ناساز؛ خه‌سه » دبرده‌دار.[نه خزش] 

ف: بیمار: ناساز: ناخوّش, خسته مار مه 

ع: مریض؛ علیبل: سقیم وصم وصب؛ دوي: 
دثف» حَرَض داع۔ 

بیماریه‌زس 

ك: پەرسسار [سستهر نه خوشکار: چاودیری نه‌خوش.] 

ف: زوار: پُرستار؛ بیمار پرست. 

ع: مُدوي؛ حاضن؛ خادم. 

ك؛ پەر سساری.[نه‌خوشکاری], 

ف: ژواری» پرستاری» بیمارپرستی۔ 

ع: ادواء خدمة. حضانة. 

بیمارسان 

لل: خدسه‌خانه .[نه خوشخانه] 

ف: مارسان» مارستان؛ بیمارسان بیمارستان. 


(مریض‌خانه) 


ع: دارالشُفاء. دان المرضي» مارستان. 

بیماری 

ك: ناخوەشی, ناساقی, ناسازی» دهرده‌داری.[نه‌خوشی] 

ف: ماری, بیماری, ناخوشے: ناسازی» 
خستگی, مُدگی. 

ع: مَرض؛ سُقم؛ سقم؛ سقام. حَرض دف دوي: 
وصب. وصم داء. 

بیمان 

لد: فیسار؛ فلان.[کابرا (لهگهل «فنلان»ا دێت: لان و 
بیمان)] 

ف: همان باهمان؛ بیستار فُلان. (مرادف فلان 
است.) 

ع: فلان 

بی‌مایه 

لد: فهتر [حه لنه‌هاتوو (هەریری هه لنه‌هاتوو.)] 

ف: خشکوا. خُشکفا: بی‌مایه. 

ع: قطیں 

ہی مشك -+بیر مشك 

بی‌موبلات 

ك: بی‌تایین.[ گوینهدهر ] 

لف: بی ‌آیین: بُلغندر۔ 

ع: قاسق؛ قاجرں لایٔبالي۔ 

بی مه‌جنوون 

له: شوربی.[شهنگه‌بی] 

ف: پیدموله؛ بيد مجنون. 

4 خلاف مجنوه ني ۰ 

بیمه‌زه 

ك: بتتام [بی‌چیژ] 

ف: بی‌مزه. 

ع+ قفه» قرف: ملیخ؛ مسیخ. سلیخ۔ 

بی مه‌زک 


۲٢ بیمه‌عنا‎ 


ك گیج. گهرج» بی‌مه‌غز.[بی‌میشد] 

ف: بی‌مغز» سبک‌مغز» بی خردہ انگ انگل» 
تیماو؛ کالیوہ کالیو گیج. 

ع: غبي بلید. آبله: آهوج لا یَعقَلء لایشغر. 
ك: بی‌ونر» بىچور› بئضەروتا.[پورچء بی‌مانا] 
ف: بیچم؛ بی‌آرش» بی‌سروته. 

ع: غو مُهَل لا معني. 

بى مه فز->بی مه‌ژک 

بی مه‌یل 

ك: بی‌هه‌ودس, سدرد .[دلساردء بئواز] 

ف: بی‌هوّس, بی‌آززو سترد. 

ع: فاقذ الْمیل» غير مائل. 

بی مه‌یلی 

ك: بئٗهەوسی؛ سەردی.[د لساردي» بئوازی] 
ف: بی‌هوسی, بی‌کامی: ستردی. 

ع: عدم الرَّعَيَةء عدم تمایّل فقذ المّیل. 
مین 

ل لووت۔ [که‌پز] 

ف: بینی 

ع: آنف 

[ك: تیوه ردرن!. ههروه‌ها: ثەران بگه‌نه بەردوہ.] 
ف: بیاییداء بیایند. 

ع: ائتوا! پاتوا. 

بين 

ك: بق.[بون (وشەیەکی کرماجیه.)] 

ف: ہو بوی. (کرماجی است.) 

ع: را اثحة. 

ك: ویناء ناگا.[چارساخ. شارهزا] 

ف: بیناء دیدەوں آگاه. 


بی تویڑ 


ع: بصيي خیم. 

بیناو- عالهم موکاشه‌فه 

بی‌ناو 

ك: بی‌تاوه.[نه‌ناس] 

ف: بی‌نام؛ گمنام. 

ع: خامل۔ نکر فعقزل. خقیں دني. 

بی‌ناوته 

ك: ناچیز, نه‌دار. [( که‌سيك که به رِوالەت دموله‌مه‌ند و له 
دەروونەرە ههژار بێت.)] 

ف: ناچیز گداء بی‌چیز. (کسی که ظاهراً دارا و 
باطناً گدا باشد.) 


ع: مُعمیں ققیر 

بی‌ناوه->بی‌ناو 

لد: چاو دیده.[دیه, چەم] 

ف: چشم دیده. بیناپی. 

2 عَین؛ بصر. 

ل: سوماء وینایی» سزمای چار.[هه‌ستی بینین.] 
ف: بینش, بینایی دیدار. 

ع: باصرة قَوة باصرة. 

بی‌نسیو 

ك: بیومری, بیبه‌ش» بتبارہ.[بەشیار] 

ف: بی‌بهره؛ بی‌بخش. 

ع: مُحروم؛ خائب» پلا لصیب. 

لد؛ ھەناسە.[پشور [ 

ف: دم زهشت. 

بی‌نویژ 

ك پیسار؛ خونکەفتگ.[تافر؛تیّد که له عوزرداید.] 
ف: دشتانء پدیساری. 


بی‌نویژی 


ع: حائض, طامث عاذره. 

بی‌نویژی 

ك: پیساری. خوین‌کەفتن.[حەیز (عاده‌تی ژنانه.)] 

ف: ذشتانی: پُدیساں خون افتادن. (عسادت 
زنانه) 

ع: خیض طمث. عذر. 

بی‌نمزیر 

زره بی‌جفت, بی‌مانه‌ند.[بی‌رننه] 

ف: هم تنسخ» تنسوق, بی جو بی‌جفت. 


بی‌مانند. 

2 عدیم ای عدیم المثل فرد: متَفرّد. 
بی‌نیاز 

لد: دارا.[دەرلەمەند] 

ف: بی‌نیاز: دارا توانگر. 

ع: غني» غاني» مستفني. متمول. 

بی‌نیازی 

ك: دارایی» دارابورن.[دهولهمه‌ندی] 

ف: بی‌نیازی» توانگری, دارایی, دارابودن. 
ع:غناء غني: غُنیان. فمول. 

بی‌واده 

لد: نه‌خوازیاگ, بی‌ده‌نگ, بانگ نه کریاگ» دنگ نه کریاگ. 
[خولادنه کراو ‏ نه‌خوازرار] 

ف: تاخوانده؛ ناخواسته. 

ع: وغل آوشنن. 

بی‌هاده هاتن 

لد: بی‌دهنگ هاتن.[بی‌خولك هاتن] 

ف: ناخوانده آمدن. 

ع: ورش» وزوش. 

بهور-> تهودر [(رشیەکی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
بجوم پیا 

ك: ردبەن؛ بئیژن۔[سەلت] 

ف: هیرسا بیوه بیوه‌مرد» بی‌ژن؛ بىژن. 


۳۱۳ 


ل: ناگا. کتوپر.[ناکار» ناردخت] 

ف: ناگاہ ناهنگام بی گاہ بی‌هنگام. 

ع: بغقة هل بلا موقع؛ غیر موقع. 

بیوه خت 

ك: ئێرارە. خوەرەزەردە.[ئێوار› ردژپه | 

ف: بی‌گاه؛ ایواں سرشب» شام ناهنگام. 

ع: غُروب؛ بعد العقصر. 

ل: بىپەردژ› بىدەسرەس.[بىدەرفەت] 

ف: بی‌زست, بی‌دسترس. 

ع: عَدِيمُ الفرصة. فاقد المجال. 

بیوه‌ری 

ك: یبه‌ش, بینباره ؛ پاددرحهرا.[به‌شیاو ] 

ف: زبهر, مُخیده بَرمًخیدہ پرشفیده: بی‌بهره 
بی‌بخش, پادرهوا. 

ع: عاق محروم؛ خائب. بلا تُصیب: محجوب. 
بیومژن 

ك: بی‌شوو.[نافره‌تی شوومردرو يا تەلاقدرار ] 

ف: بیوہ کالم طُل؛ بی شور بیوه‌ژنء 

یم غوان: عامل دول به عَریَةہ خبیٔة 
تریکة. مُقَلمّة» حانية. 

بێوەزن کوشی 

[(ك: دانیشتن به لای منالهوه به پټوه‌ژنی.)] 

ف: بیوەکوشی: بیوه‌نشینی. (نزد اولاد نشستن 
بدون شوهر.) 

ع: اشبال خن احناء حَنَة حَنان؛ عکوف. 
بیوه‌فا 

ك: برزدیندت [بىتەىك] 

ف: بیوند. دوبل, دورټل» بی‌پیمان. 


ع: غدر؛ غداں هملع عديم الوفاء. 


بیوه‌فایی ۴ 
ك: بی‌بهینه‌تی.[بی‌ته‌مه کی ] 

ف: بیوندی دوبلی» دوربلی؛ بی‌پیمانی: 
ع: غدں عدم الوفاه. 

بی وەقرہ 

ك: بى‌تارام» جیکه‌نه.[یی‌توتره. نانارام] 


ك بی‌تازار.[بی‌زیان] 
ف: بی‌زیان بی‌آزار: بی‌آسیب. 


ع: سلیم الطيع. 

بی‌هوش 

لد: بی‌بی. فه‌راموشکار, بی‌یاد .[یی‌فکر ] 

ف: بی‌هوش, بی‌یاد. فراموش‌کار. 

2 نسي“ ناسي: ساهي. 

بیهوش 

ك: بیخود .[بورراره) 

ف: بیه وش بی‌خضویش, بیخود شمیده» 
فرایوش, 

ع: مُدھوش مُغشي» مُبھوت: مُسموت. مُغمی عليه۔ 
بی‌هوشی 

ك: بسی‌سیری, بسی‌یسادی, فهرامزشکاري, فدرامزشی, 
[بی‌نکری] 

ف: ہبی‌ھوشی, بییادی: فُراموشی: فُراممشی؛ 
فراموش‌کاری. 

ع: نسیان» سهوء رفض. 

1 بێخودى.[بوورانەره] 

ف: بیهوشی» بی‌خویشیی بیخودی» فرایوشی. 
شتمیدگی, 

ع: نمش, غشي بت هت غثلیان: غمی: صنعقة 


بیی کول 


بیخووده 

ك: بیخزد » هه لیت؛ بی‌سه‌روتا: پورچ؛ بی‌چور.[بی‌مانا ۰ 
تنکه‌توپیکهل] 

ف: فلاد. فلاده, برهوده بیهوده بيده 
وادیاب. پوچ بی‌شروته. بی‌یاسا؛ خنج. 
ع: هڏيان» نغو» هَڌر غلط. سقط لا طائل» واهي: 
هواهي. 

بی ممنجیر 

ك: کرنگ [گهرچه] 

ف: بیدآنجین طمرا. 

3 حزوع طمراء 

بی‌هیز 

ك: بی‌گید» بی‌گريك» بئگور؛ ناتوان.[لاواز] 

ف: سته» ترغده, چنگوک انگشتال, ناتوان. 

ع: ضعیف. تحیف» حخرض, خدر: کلیل لاغب» 
بی‌هیتزی 

ك: ب ‌گیری؛ بی گریکی» ب ی گوری. نمه‌تانی. ناتوانی. 
[لارازی] 

ف: ستگی» ترغدگی. چنگوکی, انگشتالی: 
ناتوانی. 

ع: ضعف. ضعف. تحافة» خرض, خدر؛ کلال, 
ہیی 

[(ك: دارہی.)] 

ف: بید. (درخت بید.) 

بیی کول 

لد: بیی. چەتر: سه‌ربریاگ. [بی. ھەتپاچراد] 

ف: بید. سریریده. 


3 خلاف» عریسه. 


7 


زی 


بالأشمه 


بال فشهو کردن 


پا 

لد: تاج .قول» لاق.[پی] 

ف: پا؛ پای. 

3 رجل» ساق» قدم. 

پا 

ل: پاچکه ‏ پایه.[پښچکه (بو فوونه: پنچکەی میز د 
کورسی.)] 

ف: پا؛ پایه. (پایه‌ی میز صندلی مثلا) 

ع: رجلة. قانمة (ارجُل قوائم) 

پا 

ك: پله.[پلیکه. (پله‌ی په‌یژ.)] 

ف: پایه په پُغنه. (پله‌ی نردبان) 

م: درجة. 

پا 

ك: سیپه › ماشه .[پەلەپیتكە (ودك: ماشەی تفەنگ.)] 

ف: پا ماشه. (ماشه‌ی تفنگ مثلا) 

2 ضامتة. 

وین تفدنگ <4۲ 

پا 

ك: لاء ساء بن, بێخ.[ژتر؛ پالء سێبەر (رەك: بنی دیوار؛ 
درەخت» کیو...)] 

ف: بُن بیخ زیر سايه دامنه. (پای دیواں 


درخت کوه...) 

ع: عرق عراق؛ سُفل؛ سفل» سافلة: تحت ظل. 
ضیض. 

پا 

لد: رکیفء ئامەد.[قەدەم (قەدەێر› پئبەخر)] 

ف: پاء شگون» آمد. (خوش پا) 

ع: قدم؛ قذوم؛ اقبال. 

پائموشار 

ك: پاگیں.[(تەختەی جولای.)] 

ف: پاگیره. پاآفشار. پاآوژار پاآوزار. (تخته‌ی 

جولاهی است.) 

2 مقدم. 

پابازی 

[لد: عیشقبازی له ریگەی «بی»ره] 

ف: پابازی- 

2 مُراجَلَة ثجمیش مُناغات مُعاشقة. 

پابەرجا 

ك: پارہجئ: پایدار ۔[رارستار؛ جیّگی] 

ف: پدرام» نیوساد. پابرجاء پایداں جاودان» 


هميشه. 


ع: ثابت: دائم باقي. وطید. واطد. 
پابه‌ره 


پا به زهوی نهکه‌فتن 


لد: پاودرہء پاودرؾء شوال.[شەروال (وشە یه کی هدورامیه.)] 
ف: ازار شلوار شوال» تنبان, پاجامه. (اورامی 
است.) 
ع: سروال» سرول» ثُبّان» سرویل. 
پا به زدوی نه‌که‌فتن 
ك: خوه‌ش‌ده‌ماخی: شادی.[ خوشحالی (نیدیومه.)] 
ف: شادمانی» خرسندی, پا به زمین نیفتادن. 
(کنایه است.) 
ع: مسق فرح انبساط تشاط. 
پا به یەکا هاتن 
[ك: سهرلیشیوان] 
ف: پا به‌هم پیچیدن. 
[ك: برشتی يەك پیمهره. (پابیل کردن)] 
ف: پابیل. (پابیل کردن) 
کر 
2 ترکل. 
پاپ 
[ك: زانای پایەبەرزی مه‌سیحیه کان. (جیگری عیسا.)] 
ف: پاپ پاپا. (نائب عیسی) 
پاہاغ 
ك: شه که.[جوره کلارێکه.] 
ف: شکه» پاپاخ, کلاه قلمی. 
H2‏ دنیة. 
وین شهکه ‹1› 
پابور 
لد: که‌شتی.[که‌شتی حهلم.] 
ف: پاپور کشنی»کشتی آتشی. 
ع: باخرقة پاہور۔ 
پاپوش 
ك: کدرش, پا پتلا۔[پیاتر] 


ف: پاپوش, پایزاں پاآفزار پااوزاں پاچیله 
کفش, پالنگ. (-+که‌رش) 

ع حذاه» کوٹ ففش؛ بابوع. 

پاپه‌تی 

لد: پێخارس.[پێخواس» بی‌پتلار ] 

ف: پابرهنه. برهنه‌پا. 

ع: حافي. (حافی) 

پابه‌جانی 

[ك: اپرج (کەرشی مندالانہ.)] 

ف: پاپەجانی, چاچله. (کفش بچگانه) 

ع: قفيشنه باوج 

وینه‌ی ههیه. 

پاپەل 

[ك: بنگه ۷ (بەرامبەری «سەرپەل». واتے: گەلاگەلى 
خواردودی دراخت.)] 

ف: پابرگ» پابین برگ, (ضد «سهرپه ل». به معنی 
شاخه‌های پایین درخت.) 

ع: سنوافل. «لآغصان) 

پاپەی 

ك: پەیجور.[لییکوعر: تویژهر] 

ف: جویا پُیحو پُیجوں کنجکاو یوز یوش 
پژوه. کاونده پزوهنده خواهان. 

تاشد. 

پابدی 

ك: پدیجزری.[لیکولینەرہ؛ تارتوی کردن] 

ف: پیجویی, پَیجوری, یوزہ یوزی» یوزش: 
یوشہ یوشی, یوزیدن؛ یوشیدن جویاشدن؛ 
کاوش, ک‌ابش, ک‌افش, کافتن پژوهش. 
کنچکاوی» خواستن. 


0 


۳ ی ۳ 00 
ع تشد نشدة تفحص. تفتیش. تجسس تعقیب 


پاپه‌ی ۲۲۲ 


الا طلب۔ 

پایه‌ی 

ك: دەربەس» دەربەن۔[خوازیار] 

ف: دربند. خواهان؛ جویا. 

بابیادہ 

ك: پیادہ۔[کسئ که به پی دەڕرات» به‌رامبه‌ری «سوار».] 
ف: پیاده. پاپیاده» پاسوار. 

ع: راجل» زجل مُتَرَجُّل» رَجَالة ماشي (ج: مُشاة» 
پاپیاساوین 
لد: پؤشین, پەنام کردن؛ شاردنەرہء پؤشائن.[داپؤشین] 

ف: پوشسیدن, پنهان کسردن, نهان کردن؛ 
پنام‌کردن؛ آټستن؛ نهفتن. چشمپوشیدن. 


ع: کتم. ستر» اخفاء اسرار. اغماض. 

پاپتج 

ل: مووسپیچ؛ مورچپیچ۔[پارچەیە کی باريك که دەیپیٹچن 
به ددوری جومگه‌ی «پی»دا.] 

ف: پاپیج» پالیک» مُچ‌پيي. 

ع: پابیج؛ زساغ 

پاپیج 

[لد: فشفشه, فیشه که‌شیته (نامرازنکی اگربازیه.)] 

ف: پاپيج فشفشک. (اسباب آتشبازی است.) 


خشف 

باتاوه 

ك: پاپنچ۔ڑکالہ] 

ف: پاپیچ» پاتابه پالیک۔ 
ع بابیچ۔ 

پانه‌خت 

ك: شانشی. [بایته‌خت] 

ف: پایت تخت شاه‌نشین. 


ع عاصمة مَركْز دار السلطْتَة. 


باتیل 

لد: پاتیل, پاتیله . قازان.[ (مه‌نجه‌لی گەوردی سەر هدراو.)] 
ف: پانیل پانیله. پاتله» لوبد. (قزغان بسزرگ 
دهن گشاد) ۱ 

ع: طنجی منجاب. 

وه 

پانیل باتیل 

بادبله »انیل 

باجا 

ك: یەکھەر, پاڑاء بەجاریکا۔[کتوپر؛ بەيە کجاری] 

ف: یکبارہ یُکھو پهو. همه. 

13 مر دَفعَة بِالْمَرّقگ کنا بالکل. 

باجەلہ 

ك: فرفی[چوجدہ] 

ف: پاھک باهک, اُشکلک: شکنجه. 


باجال 

آك: پیچال (قولکه‌ی جیگه‌پیی جول» قه‌ساب, اسنگەر 
ر...)] 

ف: پاچال, پاچاهه. (چاله‌ی جای پای جولاہ 
قصاب. آهنگر. و امثال آن.) 

2 مطیط. 

پاچرا 

[ك: پێچرا: پایەی تایبەت بو چرا لەسەر دانان.] 

ف: چراغپاء چراغپايه چرغند. چرغنده. 

2 مائلہ مشکاۃق مسرجة. 

iT 


پاچرکی ۲ 


پاچرکی 

ك: بی‌چر که [بی‌سرته ] 

ف: پاورچینء آهسته. 

ع: تارج قور. 

باجته 

ك: پا پایه. پاچه که .[پتچکہ (بو نغوونه: پیتسچکه‌ی 
کورسی.)] 

ف: پا؛ پایه. (پایه‌ی کرسی مثلا) 
12 رجل» قائنة. 

باجكەقۈرسى 

[ك: پیچکه‌ی کورسی.] 

ف: پای کرسی, پایه‌ی کرسی۔ 
ع: رجل الكرسي» قائمة الكرسي. 
باجکه و ناوزك 

[ك: پی د ورگ] 

ف: پاچه و روده. 

ع: سلب۔. 

باجه 

ك: پاء پاچکه. پاچه که .[پی] 


ف: پاء پاچه پازه. 


3 کرا اع 

پاچ لالغاوہ 

پاچه‌قولی 

ك: پشته‌پا. پادان [باشقول] 

ف: سابود» سابور: سابوره. کولنگ: سرید. 
سترند پُشت پا 


4 


ع: شَغزیَة شغزییة. شغربية» عُقول: اعتقال. 
باجەتە 

ك: پاچکھ. پاء پاچه. [پن اسه‌ررپی. كەلەپاچە)] 
ف: پا پاچه» پازه. (کله‌پاچه) 

ع: کراع. 

پاچەی شوال 


پاخوەشه 


ك: دەرپاچه.[دەرەلنگ] 

ف: بداق: بادره» پاچه‌ی شلوار. 

ع: رجل» رجل السروال. 

پاچین 

لد: تاشین, هه‌آپاچین.| (هه‌لپاچینی لقی دردخت سا 
سهرتاشی.)] 

ف: بریدن» تراشیدن. (بریدن شاخه‌های 
درخت یا تراشیدن سر) 

ع: شذب؛ جر حلق» قرض. 

پاخستن 

لد: مانیسان, کسوتره‌اوردن» له‌پاکسهفتن, جیه‌مان. 
آله‌پ ی کهرتن. دراکه‌رتن] 

ف: از پا افتادن» خسته شدن واماندن, ماندن؛ 
جاماندن. 

ع: عَي» حبو» تفه وقوف قصور. 

پاخلیسکیان 

لد: پاخزیان, خزیان.[پی‌خلیسکان» خزان] 

ف: پا لغزیدن» آغزیدن. 

ع:زلة القدم عثرة رل 

پاخلیسکیان 

ك: نه‌زانکاری» گونا.|[لهری‌ترازان (ئیدیومه.)] 

ف: گناه پالغز. (کنایه است.) 

ع: عشر» وله زئل» خطا. 

پاخوا 

ك: تهپ.[ پیخری (برتك قور یا گەم یا...)] 

ف: پاخواہ تَيْه (مقداری از گل یا گندم مثلا) 
7 
باخوەشه 

ك: پاشیل[پیشیل (زەريەك که بووبیه قور و پاشان لەبەر 
هاتوچز و پنشیل‌کران پتەو بووبێت و وشك بروبیتەرہ.)] 
ف: پای‌خوشه. پاکوب. (زمین گل شدہ که از 


پاخه‌سوو ۳۳۳ 
کثرت تردد و پا خوردن سفت و خشک شده 
باشد.) 

ج مَدعُوس. 

باخەسوو 

[ك: پێخەسوو؛ بەربووك] 

ف: ينگه. 


پادار 
[ك: خاودن پئ (به‌رامبهری «بی‌پا».)] 
ف: پادار. (ضد بی‌پا) 


ع ڈو 5 بجل. 

پادار 

[(لد: کوله کەی گهرره يا کرتهره‌ی درهخست. راته به‌شی 
خواروەی.)] 

ف: پالار. (ستون بزرگ» تنه‌ی درخت» یعنی 
قسمت پایین آن.) 

ضا همع 

پادار 

ك: پایدارء پارہجئ۔[رارستارء جیگی] 

ف: پادار» پایداں نیوساں پایا؛ پایندہ جاودان. 
ع: ثابت دام باقي. 

پادارانه 

[(ل: باجیکه که لے بەرامبےر مانىەرەى سهربازدوه له 
دەرەبه گی دسینن.)] 

ف: پادارانے. (پولی است برای باقی بودن 
سرباز از مالک می‌گیرند.) 

3 حق البقا ء. 

پاداری 

لد: پافشاری. پتداگرتن] 

ف: ایستادگی پافشاری 


ع: استقامة گبات. 


پادانه گهز 


پاداش 

لد: قمره‌بوو . قهرمری, ئیزاء پاداشت» سزا. عیّزا۔[قکےرہبوو 
کردندوه‌ی چاکه یا خراپه.] 

ف: پاداش, پاداشت. بادان» جاور سز کیشر. 
پاداشن, بادأفره. داشاد» بادافراہ بادفر» شیان؛ 
آفراه. 

ع: جَزاء جر عوض بُدل مُکافات ثواب. عقاب. 
غقوبة ماقبة. مُجازات: عُقبَيء عاقبة. 
پاداشتپاداش 

پاداشت به‌دی 

ك: سزا.[توله, پاداشی خرایه ] 

ف: سزاء گیقر, بادقر» بادآفره بادآفراه. آفراه. 

ع: عقاب. عُقوبَة عاقیٔة ُقبي مُعاقبة راء 
مجازاق مکافات. 

پاداشت خاسی 

لد: ئێزا» قەرەبوو› قەرەرى.[پاداشى چاکه] 

ف: بادان» پساداش, پاداشت»جاور» پاداشن؛ 


شیان: داشاد. کیفر. 

ع: جزاء» آجر ثواب عوض بدل. 

بادان 

ك: پالیندان. که مدان» دزین.[له بەشی خه‌لکی گرتنەر..] 
ف: پاردن: کم دادن دزدیدن. 

٤‏ بخس» سرقة. 

بادان 

لد: پاچهتولی[پاشقول] 

ف: سابود سابور سابوره» کولنگ سرند 
سرید» پشت‌پا. پادادن پشت‌پازدن. 

ع شغریة. شغزییه شفربیه. 

بادائمکەز 

لد: پاداری, خوداری پاگه‌زدان.[پید اگرتن] 

ف: پاداری» ایستادگی؛ خضودداری. پافشاری» 


پاداو ۲۳۳ 


پافشردن. 

ع: ثبات: تحفظ اي انضباطه ازماع: استقاة 
پاداو 

ك: بق.[که‌ری رار. (کەوی پال دار.)] 

ف: خروهه خرخسہ خرخشه پادام 
پابه‌دام. (کیک پابه‌دام) 

ع ملواع۔ 

پاداو 

[(ك: جوره دارتکه. به‌رامبه‌ری «دهمسهداو».)] 

ف: داس, پ‌ادام. (نسوعی از دام اسست» ضد 
(ادەسەدار؛۔) 

ع: شرك؛ تصیب. 

یادشا 

ك: شا: پاشا.[سولتان. دهسهلاتدار] 

ف: شه شاه ریچه» پادشاه» پادبان؛ پاسبان. 
خداوند. نگاهبان؛ آفسر. 

ع: ملك» سنلطان؛ شاه. 

پادشایی 

ك: شابى» پاشایی.[پاشایه‌تی, دسەلات] 

ف: شھی, شاهی, پادشاهی؛ پادبانی؛ پاستبانی» 
ریهگی, خداوندی. 

مُلکوت. کیریاء. 

پادنک 

لد: دنگ, برجکوت [نامرازی چه لووك کوتان] 

ف: پادنگ, پادنگہ برنج کوب. 

ع: مهراس. 

وین بر نچکوت 

پاده‌رهموا 


ك: بتواری: بیبه‌ش» بیباره.[یه‌شیار ] 


ف: زبهر» مَخیدہ پرمخیده., بَرم‌خیده. بی‌بهره؛ 


پاراو 


بی‌بخش پادرهوا. 


ع: عاق مصروم: خاشب. محجوب. خارج بلا 


پااەشتی 
ل: دهشتایی : دهشت.[ته‌ختان. پندشت] 
ف: جُلگه هامون. 


H2‏ هبي ؛ سهل. 

بادەو 

لد: با کار .[به‌ردست] 

ف: پادو؛ پاکار پایکار. 

2 ساعي. 

پار 

[ك: کلانه] 

ف: پار دسته, کلافه, کلاف. 
ع: رَبیقة مربْقَ. 

وه -> پارکدر <۲> 

پار 

لد: پارسال, پاره که .[سالی پیشود.] 
ف: پا پارسال. 

ع: استةٌ الماضیّ. 

پارازتن 

ك: پاراستن.[ناگاداری کردن] 

ف: پرهیزاندن. 

i‏ وقایت حفظ حراسة. 
پاراستن-»بارازتن 

پاراو 

لد: تەر[تەرچكء ترا ] 

ف: پاراب پُرآب تر. 

ع: مرطوب. مُبلول؛ مسقي 
پاراو 

ك: به‌رار : پایناو.[ئاوی (زەویەك که له خوار ثلومره بیّت.)] 
ف: پاراب پاریاب» پاریاو فاراب فاریاب» فاراو 


۳۵ 


فاریاو. (زمینی است که در زیر آب واقع شده 
باشد.) 

2 ماهي؛ مسقي. 

«پارنی» 

لد: لاکزشکه › هدراخوا.[لایه‌نگر] 

ف: دوستدار: هواخواه کُمَک. 


ك پاچ.[تەزمە: قولنگی يەك دم ] 


ف: پاچ. 
ع: محفر: محقاں معزق. 
وین پاچ 


پارچه 

ك: تیکه , کوت, برکه.[لهت] 

ف: تیکه. پار جه پارہ لُخت, لشک. لشکه. 

ع: قطقة. فلقةء فلا كسرة؛ مزقة؛ كسفة سیف 
پارچه 

لد: کووتال, کال [توماش] 

ف: پارچه کالاء جامه. قماش. اروس؛ خواسته. 
ع: بُ متاع عرض: سلفة بضاعةء ثوب 
پارچه‌فروش 

ك: بازرگان [کووتال‌نرزش] 

ف: پارچه‌فروش, بازرگان. 

ع: بان گواب. ستناع. 

پاردو 

لد: پالدر» رانه‌کی.[پالور: گوریسی بن کلکی یه کسم] 


ف: پاردم؛ پالڈم: گوزبان؛ رانه‌کی. 


پارده 


ك: کەنەك؛ خدنهق. زیزارہ: دیوار [خه‌نه‌ل. ديراري کورت.] 


پارگه 


ف: گندہ کندک» ترک کالار: آلنک. مورچال. 
لی دیوار. 

ع: حفیں خندق. اطاں جدار. 

پارسه 

ك: گفدایی» سوال, لبتمچنی.[خوازهلوکی] 

ف: پارسه» پرسه» دریوزه دترویزه ثرویژه 
تریوزی» درویزی» درویژی, درویشی, چنیلی: 
گدایی ساسی. 

ع: تَكَدّي 02 868:07 تکفف» اسستکفاف» 
صلعکة. مسکلة. افتیاق. [صعلکة] 

پارسه‌نک 

[لد: به‌ردیك که ترازوری پی هارسه‌نگ دەکەن.] 

ف: پارستنگ, پاستنگ, پاھنگ: پالکانه؛ وّرسننگ. 
4 صابورة. 

پارك 

ك: دەسگاء کوشك.[قەسر] 

ف: پارک» پُرگوک: دستگاه. آرام آرام‌ټن. 

ع: آأزج؛ قصر. 

پارکوله 

لد: کوله.[ (بیچوری درو سالەی بەراز و درندہ.)] 

ف: توله. ټچه پارتوله. (بچه‌ی پارسال خوک 
و درندگان.) 

ع: جرو؛ ود 

پارکه‌ر 

[ل: کلافه گر] 

ف: پارگیر» کلافه‌گیر. 

ع: مریق. 

ونه 

پارکه 

لد: كەرت» بارەر.[کەرد (بعرزایی نیّوان «تالانه».)] 

ف: یُلوان: کرت کُر گُرز کُرزہ. (بلندی بین 


پارز ۶ 


«تالانه») 


43 کرد. 

وینهباومر ۲۲> 

پارو 

[لد: بیلی دارین.] 

ف: خویه پارو؛ پاروب. 

€ مر رفش: مرفشنه. مجرفة» مقحاق مسحاة. 
وننه 


ہارؤ 
ك: تیکه.[پاررو» لوقمے (بو نموونے: پارچےەیك نان. 
وشهیه‌کی کرساجیه.)] 

ف: پارہ تیکه» دخت. تکه» گراس. (ذختی از نان 
مثلا کرماجی است.) 

ع: قطعةء زيكة لغقت ثبرق قمة لک كسرة. 
پاروکله 

[(ك: چشتينك که به بوت‌ی پینگرتنی منالهوه لید‌رنت.)] 
ف: آشپا. (آشی که برای پا گرفتن بچه 
می‌سازند.) 

2 تمشاویّة۔ 

پاروکه 

[(ك: پیره رکه (مندالی تازه پټگرتوو.)] 

ف: بچه‌ای که تازه پا گرفته باشد. 

بارژی کەشتی 

ل: چەپە.[سەرلى که‌شتی] 

ف: چپه خله. بیله بیلک مه پاروی کشتی, 

ع: مقذاف. مجداف: مردي. 

رنه 

پاره 

[(ك: دراری رلاتی تورکیایه» چسل پاره دہەکاتے بسك 
ترروش.)] 

ف: پاره» (پول دولت ترکیه است. که چهل پاره 


یک قروش است.) 


پارهکه‌ری و پینه‌که‌ری 


ع: مصرية؛ باه 

پاره 

ك: پسوول.[دراو (هسه‌موو جسوره دراوتساد. وشسهیه کی 
کرماجیه.)] 

ف: پول. (مطلق پول. کرماجی است.) 

ع: قد وجه» فلوس. 

پاره 

ك: تیکه . کوت, پارچه , ب رکه , بر. جزم.[لەت» بەش] 

ف: تیکه پارہ شکسته. لخت برخ» برضه. 
پلمه, فرشیم» ورشیم. 

ع: قطفه. كسارة. لاق شاف شنققه کسقة مزقة. 
پاره 

لد: لالہ .[لەبەرپارانەرہ] 

ف: لابه تابوغ, خواهش, نیایش, زنهار. 

ع: وب التعاس. استغائةء اِستثمان. 

پارەپۆس ->پۋۆسپارە 


پاره مشت 
لد: كوتەخشت.[لەتەئاجۈر] 


ف: زاو پاره خشت. 

2 کسارة اللین. 

پارهس 

ك: به‌ی, پاگا.[بوار] 

ف: پی, فرناد پایاب» پیاب» پایگه. پایگاه 
پایگان. 

ع: شجن مَجارة. مخاضتة. 

پاره‌که 

د:پا.پارسال[سالی پیشو..] 

ف: پار پارسال. 

ع: اسنتَة الماضیّة. 

پاره‌که‌ری و پینه‌که‌ری 

[ك: کسیك که د«درّت ر پینه دهکات. چاککر] 


پارھەلكەر 


ف: درا دوزاء 

ع: مُزیل» مزیل. 

پارههلکه‌ر 

لد: خوتگل. كلانىھەلكەر.[پا ر كر › کلافدگر] 

ف: چرخه» جهره, کلافه. کلابه. 

ع: حلاله؛ دولاب المفرّل. 

ون 

پاریان 

ك: لاتیان, لالیاندرہ: لاله .[پارانەرہ] 

ف: لابه تابوغ, خواهش, ٹیایش: زنهار. 

ع: التماس» استدعاء» استغائة: تذل ضراعة» 
نوب لوب ؤب» استئمان. 

پاریائەوہ > پاریان 

پاریز 

ك: خولادان, لادان؛ دزکامی|[پارتزگاری] 

ف: پارساد.نیناد, ویزش, پُرھیز خودداری» 
دژکامی. 

ع فد دی ددع ورو رعست تقضوي خر 
احتراز: کف تفس. [کف الئفس] 

پاریز 

[ك: په‌رهیز (پارتزی نه‌خزش.)] 

ف: پرهیز. (پرهیز ناخوش) 

ع حفوة) جمیة: 

پاریز 

ك: قه‌رهرل, نشان[کەمین, بوسه ] 

ف: کمین: نشان. 

€ ترصند» ترقب. طموح. 

پاریزجوون 

ك: قهردل ررین, نشان گرتن.[ که‌مین كردن بزسه نانەرہ] 
ف: مین کردن, نشان رفتن, قراول رفتن. 

ع: تزصد. اطماح تب تسدید الهَدَف: توجیه 
النیشن. 


۳۷ 


پاریزروین > پاریزجوون 

پاریزکهر 

ك: لادەر» له بهد لادەرء خوپساریزہ دژکسام.[پاریزگار» 
لەخواتر 

ف: پرھیزگاں چیواد. دژکام» دژآکام. دژکامه» 
دژآکامه» شاهند. پارساء نیکو کار نیک‌کردار. 


ع: تقی: مقي وارع ور زاهد» خن ممصو 
عفيف. 

پاریزکا 

ك: سه‌نگهر. [حه‌شارگه ] 

ف: پرهیزگاه. کمین‌گاه 

ع: مَامَن: حصن, مکمن: قرموص. 

پارتزگار-> پاریزکه ر 


پاریزکاری 
لد: پارتزکساری, خویساریزی؛ خسولادان؛ دژکامی 
[له‌خراترسان] 


ف: چیواد. پاسادی, نیناد» ویژش پارسایی؛ 
شاهندی, پرهیزگاری» دژکامی» دژآکامی. 

ع: ثقوی؛ اقا رهد وع ورع؛ وُروع رة عِفة 
عصمَةء حَدر احتذار احتراز تجَلّب. 

ك: گوتره که .[پارین (گوترەکەی دووساله.)] 

ف: پاینه. گوساله. (گوساله‌ی پاری) 

ع: لبون عجل. 

پازار 

[(ك: به‌ردیکی سەوزی کانزایه.)] 

ف: پازار. (سنگی است سبزرنگ معدنی) 

a‏ فازار: حَجر الْيّشب. 

پازار - 

[ك: دژەژار (دژەژاری له ئاژەل ددرمیترار.)] 

ف: پازهرء پادزهرء ریخ آنزرو. (پازهر 


حیوانی گویند.) 


پازه‌ند ۲۲۸۶ 


ع: ثریاق حجر ایس بادزهر؛ فادزهر. 
بازه‌ند 

[(ك: راثه‌ی کتیتسی «زدند».)] 

ف: پازند. (تفسیر زند) 

3 زنده فازند. 

باز 

[ك: بەش (بەرامبەری «گشت »)] 

ف: پازنار. (ضد «کل») 

a‏ جزء. 

پاژنه 

[لك: پازنو] 

ف: پل بل پاشنه. پاشنا: 

ع: عقب عقب. 


ویْنه ۳۰ 

پاژنەنە خاو 

[لد: کەرشيِك که پاژنەکەی نەخەوێت «». ھەررەھا: قژ 
که له پشته‌ملدا بەرەو سەر لوول بووبیّت «».] 

ف: پاشنه نخاب. (در زلف» شکل ۲ در کفشش. 
شکل ۳.) 

€ منتصب الذتاب. 

ونه (۲), ٣۳ء‏ 

پازنه‌هه لکیش 

[ك: نامرازی کەرش له پی کردن.] 

ف: پاشته‌کش. 

قاتا میت 

پازنه‌ی درکا 

ك: گیجدنه.[گریژهنه ] 

ف: کواده پاشنه‌ی دّر. 


ع: ذناب» فرضنة؛ تُجران. تُجرانْ الباب: رجل الباب. 
(«رجل الباب»: «باژنه» است. «نّجران الباب»» 


«گێجەنه» است» اما حالا در کردی «پاژنه» و 


«گیجه‌نه» بر همدیگر اطلاق می‌شوند. [(«رجل 
الباب» پاژنەیے و «نجران الباب» گیجاناہے,؛ بهلام 
نیستا له کوردیدا «پاژنه» و «گیجه‌نه» له باتی يه کر 
بەکاردھیٹرین.)] 

پاڑی 

[ك: كەم به‌شي (بەرامبەری «تیکراسی».)] 

ف: پازتاری. (ضد «کلی») 

ع: جزني.« کوللی) 

ك: دان[بتژیل, بن‌پیژنگ (خەوشوخال و گەئم پنکهره.4] 
ف: دانه؛ که‌گربالی؛ ستبوسه. (گندم و آشغال) 

ع: طعم تخانة. قصارة رذانة. تُفایٰة زان عى 
پاس 

ك: پاسه‌رانی» چاویاریء كێشلىك.[ناگاداری» چاردثری] 

ف: پساس؛ پساد پهره. باسبانی» نگاهبانی» 


چشمداری. کشیک. 


ع: حراستة. وقایت حمایة. حفظ محافظا. تظارق 
ترقب. ارتیاء. 

٠ پاس‎ 

ك: پەساپزرت: په‌ته [پاساپزرت] 

ف: گُذرنامه پاسپورت پاس پته. 

ع: جوان: تذكرة؛ بسابورط: برّابورط باسبورط 
فسح 


پلسا 


آلد: پامال. پەنام؛ پزشیده. گوزشت. چارپوشی. داپزشرار. 
لێبورەن] 

ف: پای‌ساء پای‌مال؛ پنهان؛ پنام. پوشیده. 
گذشت, آمرزش, چشم‌پوشی. 

ع: تم سنتر. هدر. عَفو؛ اغماض. 

پاسا 


پاساخور ۲۹ 


لد: پینه ؛ سه‌رپوش[داپوشه‌ر] 

ف: پوشندہ پای‌سا کننده. پای‌مال کننده» 
نهان‌ساز. 

ع: سار کَفَارَق غفرّق غفارة غقيرة غافر. 
باساخقر 

ك: پەمەنە› به‌ساخور.[به‌رماو (به‌رماوهی نالف که ولآخ 
نایغرات.)] 

ف: نشخوار نشخور: پاشآخور. (پس‌ماننده‌ی 
علف که الاغ نمی‌خورد.) 

ع: سؤر ثمائة؛ ثبائق ثمانة لمعلف سور الواب. 
پاسار 

لی: که له که پاسار, پاساره.[ گونسوانه] 

ف: یکوک تابوک» قابوک» قابول: قاپول, لبه» 
پالانه. 

ع طنف طف تیف افرین مُخارَجّة۔ 

وننه 

پاسارہ انار [(پاساره بەهه مرو یواردیەك دمرتریت. چ لیراردی 
بان بنت یا کلار یا شتی تر.)] (یعنی مطلق لبه , خواه لبه‌ی بام یا 
کلا یا غر آن.) 

پاساری 

ك: مەلیچكد؛ مەلووچك.[چولە که] 

چغوک چُنتُوکہ ونج مرتکو. 

ع: هدن فرفره فرفر صنقصف. نفرور. مصفور. 
باس کردن 

ف؛ وهرین» گه‌فین. [ردرین: حه‌په کردنی سدگ.] 

ف: نوفیدن, لاییدن, عوقو كردن صفغف 
کردن؛ پاسیدن. 


7 


3 عواء بیع بو تُباح تباح تنباح» وعوعَةء 
وَقوقَة مبهبة. 

پااسه-+و۵ها [(وشەیەکی حەررامیہ.)] (اورامی است.) 

پا سەر نيان 


پاشاراو 


ك: شون‌کەفتن؛ شوتاروین.[شوێن کەرتن] 

ف: دنبال کردن: درپی‌زفتن. 

2 تعقیب؛ تعاقب. قفو تقَوّف. اقتیاف۔ 

پاسموان 

ك: کتشکچی. چساویار, نزگەچسی, دیسدهوان؛ گه‌شتی. 
[پاسگر؛ چاردتر] 

ف: پاسبان. پادبان بُهره‌دار. دیده‌بان؛ دیسده‌ور 
کشکچی دیده, پاد نگاهب‌ان» چ_شمدار؛ 
دیده‌دار. 

ع: حارس. حافظ وافي؛ عین؛ حامي» ناظر؛ 
مُراقب: رَبِيئة: دیدبان سس جلوان رائد» راصد. 
پاسموان قۆشەن 

لد: یتش‌قه‌رهن» پاسەران.[دیدہبانی پیشرهوی لەشکر.] 

ف: یرک قلاوّن پاسبان؛ دیده‌بان؛ پادبان» پاد؛ 
دیده. پیش‌قراول. 

ع:جلوان طلیقة. قرانمول. دیذبان؛ ربيئة. 

پاش 

ك: درا .[به‌رامبه‌ری «پتش».] 

ف: پس سپّس, پی» پشت‌سر. 

ع: بعد عقب غب اش خلف؛ دپرّق وراء دبر. 
پاش 

ك: پژین. (نارپاش) [پرژین (ناری بکەرہ.)] 

ف: پاش, پاشندہ پاچ. (اسم فاعل است.) 

ع: زاش رشناش. 

باشا 

لد: پادشا» شا؛ مه لیك.[سولتان] 

ف: پادشاه شاه شه زیهه. پادبان. پاسبان؛ 
نگاهبان؛ آفسر. 

ع: مُلكہ سنلطان؛ خاقان؛ شاة. 

پاشاراو 

ك: پهسار, چلکار. پاشورار [پاشار. ثاردپز] 


اجام ۱۳۰ 


ف: یساب پسابه. 

ع: غسالة مُواصة؛ رحاضنة. مدي 

باشام پاشتو 

پاشاو 

[(لد: پاشاوهی ناو له بنی کاسه‌دا.)] 

ف: بشخور. (پس‌مانده‌ی آب در ته کاسه.) 

ع: ثبل» سُؤں شماله. صبایه» شفافة. قعران. 
پاشبهن 

ك: پاشودن [ (پینوه‌ندی پاشووی نهسپ کے لے زج ینا 
گوریس دروست دهکرت.)] 

ف: پاش‌بند چدار. (پاشبند اسپ که از زنجیر 
یا رسن می‌سازند.) 

پاشخوانه 

ك: پاشهنه . به‌سهنه .[بەرمار] 

ف: پس‌مانده. غاب. ([پس‌مانده‌ی خوراک) 

ع: ختارق ختامة قشامة؛ خشارة حثالةه حسافة 
تُملَة بق 


[(ك: پاشاوهی خهنه.)] 


ف: رقون. (پس‌مانده‌ی حنا) 


ع: فضاوق سلائة. 

باشکو 

ك: تەرك, خسورجین؛ پاشه‌خورج.[هه گبسه (بەرامبەرى 
«پیشکی»یشه.)] 

ف: ثرک» خرج. خُرجین, پاشکوه خورجین. 
(ضد «پیشکو» هم هست.) 

پاشمه‌نه پاشخوان 

پاشور 

[ك: پنشور] 


ف: پاشو؛ پاشویه. سلیس. سنیس, خاز. 


اشا ] 


پاشوراو 

ك: پاشارار.[ناری پیس. (تاردی) ] 

ف: پسابه لبه‌ریز. (فاضلاب) 

ع: دي مذي فضل ماه 

پاشوره-> پاشور 

باشوهن- پاشبەن 

پاش خورج- پاشکو 

پاشه‌کدنت 

ك: نیاتہ؛ نووته ء به‌سه‌نناز [پاشه که‌رت] 

ف: ستنج, بِلخفته فُلنجیدہ گوالیده نهاده 
آندوخته. پس‌انداز یخنی, آمرغ. 

ع: ذخر» ذخیرق عة مير بنيرة. 

پاش هه‌لکیر 

[ك: پاشکزه لگر, خزمەتکار] 

ف: ترک بردار. 

ع: مُلازم؛ ماهن: ناصف. 

پاشیل 

ك: لهقه‌شیل, پاکوت.[پیشیل] 

ف: پسای‌خست. پای‌مال» پای‌خوش. 
پایخویش: پای‌خوشه» پاس‌پار: 
پىسپار»پیسچرء لکد کوب. لکدمال» پای‌کوب. 

ع: دعس دوس وطا؛ وهس: وظب تك. مَدعُوس؛ 
مُدوس مُوطوه ... دعس... 

ك: شیر پاشام بەیانی.[پارشتر] 

ف: پاشام. پگاهی, پس شام. 

ع: ساحور» محر محر 

پافشاری 


۱- هدرچه‌نده اودیو به مانای «ره‌هه‌ندی ناوی پیس)ہ 


بەلام به مانای لاناوی پیس»یش به‌کار دههیّنریت. (ر - ر) 


پاقلینچکانه ۲۳۱ 
لد: خواداری, پاداری, پاگه‌زدان [پینداگرتن] 


ف: ایستادگی, پافشاری, پاداری» خودداری. 
پافشردن؛ ایستادن. 

ع: استقامةء ثبات: انتصاب. ازماع. 

پاقلینچکانه 

[(ك: گیایه که له «پهلپینه» د«چیت و بو خضواردن به کار 
ده‌هیتریت.)] 

ف: پادمّچه پاپهنه. (علضی است خوردنی 
شبیه به پرپهنه.) 

4 رجلة. سطًاح؛ بَقلة الحمقاء البريّة. 

وزنه 

باقواخ 

ك: سم س‌موچکه.[سمی اژالی دروسم ( می بزن و هر 
و تاسك.)] 

ف: ژنگله» سُمپ. (سُم بُز و گوسفند و آهو) 

4 ظلف. 

باك 

ند: تەمیس, پاکیزہ.[خارین] 

ف: پاک پاکیزه بیژ ویڑ ویژه آویژه. 

2 زکي؛ نقي طیب طاهر نُظیف:؛ زی مُنَزہ 
باك 

[لك: حە3ل, ررا] 

ف: پاک زند آور. 

باك 

ك: ساف, رزشن. پەتی.[رررن» بیگهرد ] 

ف: پاک بیڑ ویژ ویژہ آویژه: مّژد مزد مسازد» 
زوشن. 

ع: صافي» خالص: لال. 

باك 

ك: بی‌گونا. دوور۔(دوور له گونا)[بی‌تاران؛ رورسوور؛ دررر 


پاکردنه‌وه 


له هدله.] 

ف: پاک بی‌گناه. دور آشو. 

ج معصوم: يم طاهر. مید 

پاك 

ك: گشت.[تیکراء هه‌مرر] 

ف: پاک همه. 

پاکار 

لد: گزیرء نؤکھر؛ پادهر.[به‌ردست] 

ف: پاکار. پای‌کار؛ پادو پیش کا گویر نوک 
گزیر کُریر. 

42 ساعي خادم» عامل. 

باکانه 

ك: پاکی, بئگوناہی. [بن تاران بوون. خاوتن بورن.] 

ف: پاکی, بی‌گناهی؛ ویژگی. 

ج تقدس؛ شط تزه ٹنژن تدب بمتصاب 
استعصام. 

پاکردن 

ك: په ی کردن؛ پابرین.[قه هم کردنی پئ.] 

ف: پی‌کردن, پا تُریدن. 

ع: قطع رجل. 

پاکردن 

ك: کسوتر کردن.[کورت هیسان (نه گویسشتنی تیر به 
نیشانه.)] 

ف: پا دن پایین زدن» کوتاه زدن. (کوتاه آمدن 
تیر به نشان.) 

پاکردنهوه 

ك: پاگرشایی[(بانگهیشتنی که‌سيك که خی له هاتن 
دپاریزیت.)] 

ف: پاگشودن, پاگشادن. (دعوت از کسی که از 


| باه کردن 


آمدن خودداری می‌کند.) 

ع: فتح الباب» افتتاح القدوم. 

پاك کردن 

لد: توکلر گرتن.[تویکل لینکردنهوه ولد: پاك کردنسی 
خیار» هەنار؛ باینجان.) ] 

ف: پاک کردن» پوست کندن. (خیار انار 
بادنجان مثلاٌ) 

ع قلف» قحف؛ شذب۔ 

باك کردن 

ك: بژنین» بژائن. بادان.[له بیزنگ دان. شەن کردن] 

ف: پاک کردن» بَوجاری کردن. باددادن. 

پاك کردن 

ك: پاکەرکردن؛ پاکیزه کردن. پاك کردنه‌ره. ته‌میس کردن. 
[خارین کردن] 

ف: پاک کردن: پاکیزه کردن. 

3 تهذیب. تنظیف 8 3 له ۳ ٹزکیة: تنقیه. 

باک 

ك: پاکله.[هه نگرسینهر. مەژتتەر] 

ف: فروزنده؛ فروزینه. آغالنده. 

ع: ضرام. مُحرك مُْیْج. 

پال 

ل: پاء پایه» پاکله.[(پایەی پرد.)] 

ف: پایه. (پایەی پل) 

€ سئد قاعدق دعمة۔ 

پاکه->یاکل [(خدردوو ماناکدی.)] (به هر دو معنی) 

پاکوت 

ك: پاشیل, لەتەشیل۔[پیشیل] 

ف: پای‌کوب» پاى خست پای‌مال» پایخوّش؛ 
پای‌ضویش, پای‌خوّشه. پاسپار پیسپار 


پی‌سپر لکد کوب لکدمال. 


۳۲ 


پاکه‌می‌کردن 


ع: مدوس, مَدعُوس: مُوطوء مُوظوب: مَوھُوس: 
مُتکوك؛ دعس, دوس وطین: وظب: وهس» قك. 
پاکونه‌کی 

[لد: به هه‌لیهز و دابەزر:] 

ف: پای‌کوبان. جنبان‌وخیزان. 

ع داعسا راما واظیا زایا مر تم 
پاکوره 

د: کورپا [(یتچوری کرلله.)] 

ف: ملخچه. (بچه‌ی ملخ) 

ع:حرشف غُوفغاء. 

باکه 

ك: پاکی. ته‌میسی.|[خاوتتی] 

ف: پاکی, ویژش, پاکیزگی۔ 

ع: طهارق تزاهة نُرهة: قدس. 

باکت 

لد: ددفر [جیگه‌ی شت تیکردن.] 

ف: پاکت. آوند. 

ع: ظرف مَدرّچة. 

لد: پتش‌هاتن, هه‌لکه‌فتن.[رتکه‌وتن, ههلکه‌رتن] 

ف: پاأفتادن. پیش آشدن, پیش آمَد کردن» 


۳ 


پیش آمّد. 

ع: اثفاق تصادف. صندفة. 

پاکه‌می 

ك: مانگی؛ کوتری.[ماندووبوون. کورت‌هینان] 

ف: خسستگی, ماندگی» ُشلنگی» رزدگسی, 
کوتاه‌آمدن؛ مانده شدن. 

ع شي کیو کیو دوم شوج لشوب عجن 
قصنور طلاحة. 

پاکه می‌کردن 

لد: مانیان» کوتر هارردن.[ماندرویوون. کورث‌هینان] 

ف: ماندن» مانده‌شدن, پُشلنگ‌گشتن. ززده 


پاکەو بوون 


شُدن, کوتاہ آمدن۔ 

ع: تغب نَشُوب: تشوب. کدوم اعیاء عي بلوخ» 
قملوں عجز طلاحة. خبو بو یو 

ك: ته‌میس بوون, پاکیزه‌بوونهره [خارین بورن] 

ف: پاک شدن, پاکیزه گشتن. 

ع: تزکي تهب ثنطف: تهر تنفی. 

ك: کالمو بورن, رەنگ نه‌مان.[کال بوونهوه (بو غوونه: کال 
بوونه‌و‌ی خهنه.)] 

ف: پاک شدن؛ رنگ رفتن رنگ پریدن. (حنا 
مثلاٌ) 


ك ته‌میس‌کردن.[کراندن» خاوین کردنی کانزا و شروشه 
۳ 

ف: پاک کردن, زدودن. 

ع: مقو صئل: صقال؛ تنقیة جلي. 

پاکەو کردن 

ك: سرین .[نه‌سترین (ئارەقى لەش و لووت و ...)] 

ف: پاک کردن. (عرق بدن یا عن دماغ و امثال 
آتھا۔) 

پاکەو کردن 

لد: دەردان. گرگ دان. مالینء ته‌میس‌کردن.[لیتار لابردن۔ 
پاررو دان, گسك دان (پاله کردنےوفی کاریز: بسه‌فر» 
ِایەخ.)] 

ف: روفتن؛ روبیدن» جاروزدن؛ پاک کردن. (پاک 
کردن قنات» برف» فرش.) 

ع: تنقية جرف تجریف. کنس: کسح. تنظیف. 
باکهو کردن 


۳۳ 


ای ] 


لل: برین؛ وشکه‌ل کردن.[هه لپاچین (ہو نموونه: برینی باخ» 
دراخت ر...)] 

ف: بریدن؛ پیراستن. (باغ؛ درخت مثلاً) 

ع: هذب شذب تشذیب. نقح تنقیح. تنقیة. 

پاکهو کردن 

لد: لابردن, هه لگرتن.[سپینهوه ودلل: سرینهرهی رەنگ یا 
مەراکەف.)] 

ف: پاک کردن, برداشتن. (پاک کردن رنگ, یا 
مرکب مثلا) 

ع: مُحو سّلت: تطلیس, مُسح. ازالة. 

بات‌یکریاک 

لد: ته میس کریاگ.[ خارین کرار (ناوی به رکاره.)] 

ف: پاک شده زدوده رومیناء (اسم مفعول 
است.) 

پاقه‌وکریاگ 

[(ك: هه‌رچوار ماناکه‌ی دیکه‌ی «پاکهر کردن» دهدات.)] 
ف: به چهار معنی دیگر که در «پاکهو کردن» 
گذشت. 

پاکی 

لد: ته‌میسی, پاکه, پاکیز:ہی۔[خارینی] 

ف: پاکی, ویژش, پاکیزگی. 


ق نزامة. گزمة» قاس تطافة. هَذابّة ژکق 


لد: پالد» ته‌میس[خاوین] 

ف: پاک پاکیزہ بیژه, ویڑہ اویڑہ بيژ ویڑ 

مازد مَزد. 

ع: کي تق قي تزه تظیف. طاهن یب 
اه زین مقدس: متّبارك. 


پاکیش 


r 


ك: تولاغ,[رلاخ] 

ف: الاغ؛ چارپا. 

3 دائِق مَطیّة 

پکا 

ك: بگار» پارمس. پەی: پاگه [بوار] 

ف: پاگاه. پایگاه پایاب» گداں پیاب. فرناده پى 
پایگه. پایگان. 

ع: شجن. مجارّة مُخاضنة. 

پاکرتن 

لد: ریگه‌پرین.[پیگرتن(ي منال) ] 

ف: ثاطرفتن» راہ رفتن. (بچه) 

2 مشو 1 

باکر دائولفیل 

پاکوشادانہ 

[(ك: بەرتیلنك که بو هاتن پینشکەشی میوانی دهکهن.)] 
ف: پاگ‌شادانه. (رشوه‌ای که برای آمدن به 
پاکوشایی 


ك: پاکردنےەوہ.->[پاکردنےوہ(بے پیی پتّوانے ده‌بوا 


«پابوونهوه» بوایه ؛ به لام دپاکردنەرہ » به کاردهینریّت.)] 
ف: پاگسشایی. (قیاس «پابورنهره؛ بود ولی 
اپاکردنەرہ؛ مستعمل است.) 

ع: فتح الباب» افتتاح انوم 

پکؤن 

ك: نشانء سەردۆشى»› سەرشانی.[(پارچەیەکی زدرد یا 
سوور که چه کدارهکان دەیدەن له سەرشانیان.)] 

ف: پاگون رودوشی, سردوشی. (پارچه‌ی زرد 
یا سرخ که نظامیان روی دوش می‌زنند.) 

ع: غیاں غیارق شعاں ردوشة. 

پاقەدے پلگا [(سورکهله کرارہ.)] (خفف است.) 


پکڈزدان 


لد: پایداری. پادانه گەز» سفت‌ونسان» پافشاری. [پیداگرتن. 
سووربون, رارستان] 

ف: پافشاری, ایسنادگی: پاداری» پایداری. 

ع: ثبات» ازماع؛ استقامٰة انتصاب. 

پکیر 

ل: گیر, گرفتار؛ ددریەس.[گیرزدہ] 

ف: گیر؛ پاگیں پامس, بامس بسشار گرفتاں 
پایئند دربند. 

ع مقَید. في قید. 

پاگیره 

لد: پانه‌وشار.[(دوو تهخته‌یه له نامرازی جولایان.)] 

ف: پاگیرہ پاافشار» پا افزار» پای افزا پای 
آوژار. (دو تخته است از اوزار جولاهی.) 

پالسمه 

لن: شنگ.[ (جورتك نسپنگی گه‌لاپانه.)] 

ف: شنگ. زغارچه. (نوعی است از شنگ که 
برگش پهن است.) 

2 رجل الگراب. 

وزنه 

پا له پەیین دان 

[لد: گه‌رالی» خوتری بودن] 

ف: پا به پهن زدن؛ پهن پا زدن. 

ع عفس. 

پاله‌زیرده‌رجهون 

لد: گلیان, خزیان. که‌فن [ گلان» کەرتن] 

ف: ازپ ای‌درآمدن؛ لغزی‌دن شکوخیدن: 
تخشیدن» شخیدن. 

ع: رَلَقء انصراع انلفات. 

بالەفہ 

لد: لهقه.[پنله‌قه , جررت] 


ف:لکد پالکد. 


ع: ضلفن: لطع» رفس. 

پالیتدان 

ك: پادان.[دزین, له بهشی خهتك گرتنهره.] 
ف: پازدن؛ دزدیدن. 

ع: بُخس: سر؟ ۰ 

پالیندان 

ك: پاچەتولئء پادان.[پاشقول گرتن] 

ف: پازدن» پسشت پبازدن» سابود زدن» سابور 
نمودن: کولنگ کُردن؛ سَزند زدن. 
ع: اعتقال: شغزییه. شغرییة. 

پال 

ك: لا. (پال کتیو) [ته‌نیشت] 

ف: لا پهلو. 

بال 


ف: پهلی کش تهیگاه. آبگاه. 

ع: اطل» خصر» خاصرة شاکل صقلة طرق 
دف کشم. حقو قرب جَنب؛ جانب 

پال 

ل: پشت. (پالی لی‌داوه.)[به‌شی درارهی لاش له كەمەر 
به‌رهژیید.] 


مد مت 


ف: شت. 

غ٤‏ ظهر. 

پال 

ك: لاپال. لاپا.[ انهدپالی کیر.)] 

ف: پهلو. لیزی: سترازیری. (پھلوی کوه.) 

ع: ستفع. سسَنّد؛ لوذ؛ أوذان» جانب» ناحيّة» مُنحَدَر 
پا 

لد: پاپۆش. کەرش, پیلا [یتلار ] 


ف: پاپوش, پاآفزار: پایزار کفشش, چمتاک. 
پاهنگ» چاچله. 

ع: قفش کفش, کوث. نعل حذاء غريفة. مداس. 
پاادرانه 

لد: رێگه » پامز تولوع[کاله‌درانه: مزی مانندووبوونی 
ب 

ف: پای‌مُزد. پای‌رنج؛ قَلْغ. 

ع: حَق السنعي» حَق القَدَم» جُعل؛ جعیلة جعال. 
بان 

ك: کزپان.[کورتان] 

ف: پالان. 

ع: اکاف» وکاف رحل ربیخ. 

ونه -+ناشرمه 

پاانجه 

لد: خڕەكوچک. پارەئاجور.[چەر. ئەتەخشت] 

ف: پارەسنگ: پارہآجر۔ 

ع: حصی كسارة الجر 

باۆن قەجەرى 

ك: کزپان تەجەری.[کورتانی قاجاری] 

ف: پالان قجری» پالان ستواری. 

3 قر بَردَعَة معرکد. 

پالتاو 

لد: بالپزش[پالتو] 

ف: پالٹو بالا پوش. 

ع بر تُس؛ رداء۔ 

ونه 


لد: درت ژکیشان.[ړاکشاندن» راخستن] 
ف: درازکشاندن, دراز کشیدن. 
ع: قطل. اضجاع؛ افراش تلبیط. 


پال‌دان 
ك: پشتدان؛ پشتد انهوه, پادانهره.[پشت بے پالپشتهوه 


پالدان ۲۳۶ 


دان.] 

ف: پشت دادن. 

2 اْکاء. 

پال‌دان 

ك: هه لسپاردن [هه لپه‌ساردن] 

ف: سیردن. 

ع: دعم اسناد؛ ایکاء شوق. 

پال‌دانه‌وه->یعال‌دان. [(ههردرر ماناکه‌ی)] ابه هر در معنی 


«پالدان» است.) 

پالداینه 

ك: خوارداینه ,[پالدارین: ته‌شکی داوتن.] 

ف: پای دامن پایین دامن. 

ع: کفة: خذل خذالة ثلثل؛ دلذل. 

پالداینه 

ك: داینه ؛ بنارء بنه‌وا.[داوین] 

ف: دامن دامّنه, دمن راغ تنیزه. پسای‌دامنه» 
کودر. 

ع: صنوح؛ سفح؛ وکف. ڈیل؛ حضیض منخدر» 
آستفل الْجَبْل؛ سافل الجیل. 

بالدو 

ك: پاردوء رانه‌کی.[پالوو: گوریسی بن کلکی یهکسم.)] 
ف: پالام, پادم. گوزبان, راتکی. 

وینه ےناشرمة <۲> 

بال دیوار 

ك په‌نای دیوار؛ بن دیوار پای دیوار.[لای دیرار] 

ف: پای دیوار بُن دیوار پناه دیوار. 


ع: لحف: عند الجدار تحت الجدار. 
پال دیوار' 


۱- ده‌سنووسهکه ناخریتریته‌وه؛ بهلام وادیاره «پال‌دیوار» 


بیّت۔ (ر -ر) 


ك: تناس [چوارد‌وری ما[.] 

ف: پهلوی دیوار پیرامون خانه» گرداگرد 
خانه. 

ع: هریم مریّد کناسة. جتب الدّار؛ جانب الجدار. 
لد: پشتیوان.[سەرین: بالیف] 
ف: بالش, بالشت, بالین. 


ع: وسادة متا مُرتفق. مرفقة. منبذه؛ تُعرقة 


لد: بیتژیاگ. والاونت» یله کی.[هیله دراو » دابٹژرا] 
ف: بیخته۔ 

ع: ثباغ؛ ُنیغ. 

پالفته 

ك: ساف‌کریاگ.[پالیّورار] 

ف: پالیدہ پالوده. پالفته. 
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پالفته کردن 

ك: بیژائن: ئێلەك کردنء رالآرټت کردن» پالوائن» ساف 
کردن[دابیژان. پالارتن] 

ف: بیختن, از پارچه درکردن» پالودن پالادن» 
پالفتن. 

ع: انباغ؛ تخل. تصفیة ترویق۔ 

بال که‌نتن 

لد: دریژکیشیان, ههلاژیان [راکشان] 

ف: میدن لم‌زدّن» دراز کشیدن: به پهلو افتادن. 
پال كەفتن 

ك: هه لاژیان» پشته رکه فتن. پشتاکه‌فتن.[به پشتا راکشان] 
ف: از پشت افتادن؛ دراز کشیدن. 


ع: انسراح انسداح» انشداح» استلقاء خفن 


پال لیدانهوه rv‏ 


َلَبْط› اسلنقاء. 

پال لیدانموه 

لد: پشت لیّدانەرہ؛ ناسوود: بوون.[داسه‌کنان؛ تیسراحت 
کردن] 

ف: آرمیدن؛ آسودن. 

ع: تَضَجُع استراحة اطمئنان. 

پالواتن‌ے پالفتہ كردن [(درایین مانا۔)] (به معنی اي 
«پالفته کردن» است.) 

پالوانه 

لل: سافی. کلاوبزرگه [پالوتنے (نەر کیسسهیه‌ی که 
شله‌مه‌نی پی دهپالیون.)] 

ف: پالا پالونه. پالاون. پالاوان. (کیسه‌ای که 
مایعات را با آن بپالایند.) 

ع: غلل. مبرّل. مصفاة؛ راووق. 

وینه-+تورشی سافکفر 

پالوو 

ك: کەلەکہ ؛ تەمورء ته‌نشت, لا ء[خالیگه] 

ف: پهلو کش آبگاه تهیگاه. 

ع جنب دف» کشح؛ حقو؛ قرب» اطل. خصر؛ 
خاصرة طرة؛ صاقلة شاکلة سقلة. 

پالووبەن 

ك: پشتیوان» لاکوشکه . كۆمەك.[يارمەتيدەر› لایەنگم] 
ف: کمک یاو پایمرد ستيار دستگیر» 
پایداره. ۶ 

3 معين› مساعد؛ مُعاضد؛ عون؛ غوث رذ عضد 
مدد معوان» تُصیں ناصر. 

پالووبه‌ننی 

ل: کزمے کی ؛ پسشتیوانی؛ لاکزشکه‌یی. [یارمه‌تیسدان؛ 
لایەنگیی] 

ف: کُمکی, کمک یاوّری» پایمًردی: پایسدارگی؛ 
دستیاری. 


ع: معاوئة مساعدق. معاضندق اعانّ اغائةء امداد 


پاله‌ران كەچەل 


تشن 
پالوودان 

ل: پشت دان.[پالدانه‌ره] 

ف: لم‌زدن: پُشت دادن. 
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پنووده 

[لد: فالووده: خواردنیتکمه که به شەربەت و رشته‌ی 
نیشاسته دروست دەکرتّت.] 

ف: پالوده. 

ع: سرطراط فالونج. 

باله 

ل: شار. دهربار.[باژتر. هه‌روه‌ها: دیوه‌خانی باشا.] 

ف: شهر, نہ گرد. پهله. پهلو. شار شهر؛ ویل؛ 
بیل, کندر» دسکره. دربار. 

ع: بلد» دیق کورة. دار السلطنة. 

بالەکی 

[لك: کەژارەی بچووکی سهرنه گړار.] 

ف: ژیمّله پالکی۔ 

ع: شیجار: مشٍر: رجا عماري. 

رنه 

پل‌نک 

ك: مه‌هار [جلهر؛ ھەرسار] 

ف: پالهنگ. مهار. 

32 مقود. 

وین پاله‌کی د۲» 

پال‌وان 

ك: پاله‌ران؛ يەل» ززردار.[قاره‌مان, ززرانباز] 

ف: گرد گو ټل نیو پهلوان. گشتی‌گیس 


کندآوردلیر. 
ع: بُطل: مصارع مُکافح: مُبارز۔ 
ونه -ەزۈران 


پالەوان کەجەل 


پالی لی‌داوه. 


لد: شاےلیم بازى.[بىبىجان ضام: یاریه که به بورکله 


دہ تت[ 
ف: خیمےشےببازی؛ خیمسه‌شهب‌ازی» 


شاه‌سلیم‌بازی. 

3 عب الشماثیل. لعب الخیمة. 
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پالی لی‌داوه. 

ك: پسشتی لی‌داوه, اسسوودہ دانیشت.[د اسه کناء به 
ٹیسرا احهت لی دانئیشت.] 

ف: آسود, آرمید. آسوده نشست. 

ع: استراح» اطمّأّن؛ تَضَجُعٌ. (عنه) 

پالین 

ك: ناوپالء تورشی‌سافکون.[( که وگیری گەورہ.)] 

ف: کفچلیز, آردن, ثرشی‌پالا. شیب‌پالا» پالا. 
پالونه پالاوان. پالاون. (کفگیر بزرگ) 

ع: مصفاة مبزل» راووق. 

وه 

پاماسی 

لد: پاماسه.[پاگره: ن‌خزشی قاچ ه‌ستوور بورن.] 

ف: پاغره» کلّن. پیل پا۔ 

ع: دام الفیل. 

بامال 

لد: ژترپا. له‌قه‌شیل.[پتشیل] 

ف: پامسال» پای‌مال» پای‌خست. پاسپار 
پای‌خوّش, پای‌خوشه پّی‌سپار یسر 
ند کوب لَکدمال, زبون. 

3 مُدعوس: مُوطوء؛ مُدُوس؛ مشتوغ موظوب» 
مُومُوس: متکوله: دعس, دوس وطئ: وظب» 
وهس» تك. مهدور هدر. 

پامز 

لد: پالادرانه » ریگه . تولوغ.[کاله‌درانه: مزی ماندوربوونی 


پا 


FA 


پانتؤل 
ف: پای‌مزد پای‌رنج» قلع 
3 حَق اقم حق السنعي. جعل جعال؛ جعیلة۔ 
بامؤرہ 
[ك: لی زگەمووروری قولاپه.] 
ف: پامهره. 


ع فان خضض الرزجل. 


وینهےپان, خرخال 
پامه مه‌ری 


آلد: ئەر لاوينهره‌ي کے لے بەردەم مینبےردا شیعر 
دەخوێنيێتەرە.] 

ف: پامنبری: پای‌خوان. 

ع: صلواتي مبلق مُواح۔ 

بان 

ك: پر , پلچ.[هسه‌رار: بەرامبےری «ته‌سك». هسهروه‌ها: 
راخرار] 

ع: عَریض: فریغ. بُسیط مَبسُوط فرطاس. 

باي 

[ك: بان (درهختیکه له هیندوستان.)] 

ف: پان تامول, تامبول؛ تانبول. (درختی است 
در هندوستان.) 

پانا 

ك: پانی. بهر.[به‌رینی] 

ف: پهنء پَھته پهنی. بر 

ع: عرض. قطر. 

پانلوه 

[(ل: ئەر کەسەی دولاش پر دهکات.)] 

ف: پاناوه. (کسی‌که ناوه را پر می‌کند.) 

ع عون 1 القیر ي 

بانتول 

ك: شه‌روال [پاتول. شەلوار] 


پانزه 


۳۳۹ 


ف: پاتتول» پانطول, شروال. 
ع: سرول؛ سروال. 
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پانزه 

[ك: پازده] 

ف: پازده. سپنج. سه‌پنج. 
پانه‌وبهون 

لد: پلچه‌و بوون 


ا و ۳ کو 
ف: پهن شدن: پخت شدن. 


» پلیچیان.[پان‌برونهره. پلیشانەرہ] 
رڈ ا 

ع: تعرض: اعتراض. 

پانەوکردن 

ك: پلچمو کردن, پلچائن.[پان کردنموه. پلیشاندنەر:] 

ف: پهن کردن: پُخج کردن. 

ع: تعریضء فطح فلطحة. 

پانه‌هکردن 

ك: داخستن[راخستن (ودلد: راخستنی فەرش.)] 

ف: پهن کردن. گستردن. (فرش مَثلاً) 

ع: بسط. تعریض. 

پانمهکردن 

ك: کردنەود؛ داخستن,[بلارکردنهوه (ومل: پان کردنه‌رمی 

دار.)] 

ف: پهن کردن, گُشودن: واکردن؛ أُنداختن, 

(پهن کردن دام مثلا) 

ع: بسط تعریض. 

پانی 

ك: پانا. بەر.[بەرينى] 

ف: هنه هنه پهنی. پر. 

ع: عرض. قطر. 

پا نیان به کیانا 

[ند: گیان بەخشین] 

ف: از جان گذشتن. 


پاوه‌جی کردن 


ع: استقتال» استقبال الموت. بَذْلٌ الحياة. 

باوبل 

لد: پلوپاء پررپا. پا.[هیز؛ کارامه‌یی. قاچوتول] 

ف: پاوپّر پروپاء توانایی. پاء پای. 

ع: قوّق قدرةه لياقة» استعداد (قوّة السعي). رجل. 
[ك: بەدقەدەم؛ پىرەش (كەسێك که قه‌دهم و «پی»ی پیت 
۳ نه‌ری نیه.)] 

ف: خشک‌پا. خشک‌پی. (کسی‌که پایش میمنت 
ندارد.) 

ع: بابس القدم. 

بلودپا 

[ك: دیردلی] 

ف: پابه‌پا. 

ع: ٹردید: ققدي رجل و قاخیل أخری. 

پلودپا 

لد: دەسىدەسى.[تە فرددان سستی] 

ف: سپون ویدانگ. ویلان. 

ع: تقامُس, لث طفرة: مُماطلة: تشسویف. 
تاخی‌تاخر. 

پلودپا 

[لد: نرہ کردن له یز خستنه سەر قاچداء] 

ف: پا به پاء 

ع: مراوحه ترویح. 

پاوه‌جی 

لد: پارہجیگہ : پایدار.[جیگي. دامه‌زرار] 

ف: پاټرجاء أستوار. پایاء پایداره سر پا. 

ع: ثابت: ساکن راکن راسخ؛ راصخ. ماکد؛ مُحکم 
باوه‌جی کردن 

ك: پاوهجینگه کردن.| جینگي کردن, داصه‌زراندن] 

ف: پاټرجا کُردن؛ ستوار کردن. 


پاوەجیگه 


ع: اثبات؛ تحکیم. ثقریر۔ 

باوه جیکه > باوه‌جی 

پاوهره-پابهره [(رشدیه‌کی هه‌ورامید.)] (اورامی است.) 
پاوه مانک 


ك: نومانگه [ (زنی سکپر له مانگی خویدا.)] 

ف: پابه‌ماه ثه‌ماهه. (زنی که پا به ماه ولادت 
نهاده باشد.) 

ع: مشهرة. الذاخلة فی شھر ولادتها.» 

پاودن 

ك: بخاو.[پتودن: زنجیدی پی] 

ف: شگل: شگال؛ شکیل, شکال: ژورانه؛ ژولانه 
توره. تاتوره. پابند پاوند. چدار. 

ت: بخاو! 

ع: قید» شکال. شجة. 

7٦ 

باون 

ك: پارهنه.[پاوانه » خرخالی پی.] 

ف: پای‌برنجن» بسرنجین؛ پسای برنجین؛ 
پاورنجین؛ پاؤرنجن, پای آوزنجن, پای‌بند» 
پاهنگ. پاهنگه. 

ع خلخالء خلض؛ خدمة. 

باوه‌نه>پاوهن 

باه لکه‌فتن 

ك: که‌فتن, به‌دهمهرروین,[که‌رتن» گلان, هه لدنگووتن] 

ف: پا بر زمین خوردن؛ آفتادن؛ بسر درآمدن» 
سکندری خوردن. 

ع کب عثار : 

یاه لکه‌نتن 

ك: پاکه‌فتن. [رتکهرت. هه‌لکه‌رت] 


۱- وا دیاره مدبه‌ستی نووسهر له «ت»» زصانی تورکی 


بیّت. (ر -ر) 


ف: پا افتادن پیش آمدن. 

ع صندقه» تصاداف» اتفاق. 

پاهه لکرتن 

لد: گورجەریوون؛ تونڕوین.[پەله کردن] 

ف: پابرداشتن» تند رفتن, چالاک رفتن. 


ع: اسراع؛ سعي عدو۔ 
پاهه لکیر 

لد: تولاخ, چاروا.[رلاخ؛ چوارپی] 

ف: یاکش راه ورد راه‌گستر لاغ چارپا 
چاروا: آسپ۔ 

ع مرکب ماشیة. نَْعم. 

با 

لد: پاینه , پایدار .[به‌ردهوام» عەمیشەی] 

ف: پایاء پایندہ پایسته.. . 

ع: باقي دائم هويد .. 

بایان 

ك: دراہی۔[کوتابی] 

ف: پایان» آنجام فرجام کران: سومه. 

ع: نھایة انتھاء آخر. 

پایدار 

لد: پاودجی, پابەرجا ء پای.[جیگر. عەمیشەیی] 

ف: پابرجاء پایدار پاینده» پایسته. نیوساد. 
جاوید. پدرام جاودان پای؛ هميشه. 

ع: ثابت دائم باقي؛ ابدي» مستقن مستقن, مد مُوَیُد. 
پایداری 

لں: پاگه‌زدان [پینداگرتن] 

ف: پایداری؛ ایستادگی؛ پافشاری, پافشردن. 
4 شبات» ازماع» استقرار. 

پیز 

ل: خهزان [سییهم وبرزی سال. اسی مانگی رازیهر» 


خهزهلودر؛ سه‌رماودز.)] 


ف: پایبز پایز بُرگریزان: خزان. (سه ماه 
دژمخوی۔ باران‌ریز؛ اندوهگین.) 
ع: خریف. 
پایزه ریز 
[ك: شه لته لیدرار] 
ف: پاییززده سرمازده. 
2 مخروا ف. 
پای من 
ك: له پای من, به گه‌ردن من.[له نه‌ستوی من, لەسهر 
من 
ف: پای من به‌گردن مٌن. 
پاش ی 7 
3 علی دمني علی عھدتيی۔ 
پایناو 
ك: پارار. نزار؛ نزمار.[زهریه‌ل که له خوار ثاراردیند. 
(بەرامہەری «بهرار».)] 
ف:پاراب. فاراب» پاریاب» فاریاب» پاریاو: پاریاد» 
فاراو. 
ع: سفین مسفن سافلةً السقي مُنٹھَی الظرب. 
پاینده 
ك: پاراجئ؛ پايدار [بەردەرام› هه‌میشه‌یی] 
ف: پاینده» پایسته؛ پابا پایسداں پابرجا؛ 


دیرنده پسدرام جاوید؛ جاودان, نیوساد 


ع: باقي» دائم لایّزال: بدي مؤبّد: ملد ثابت 


لد: پا.[ستوون (پایەی پرد یا خانور.)] 
ف: پایه. (پایەی پل یا عمارت) 


4 دعمة دعامة قاعدق رَافرة رکن؛ ستد. 


کت 


۲۴۱ 


پایه 

لد: پاء پله. [پتپلیکه‌ی قادرمه.] 

ف: پایه» پله. پایگہ پایگاه. 

ع: درجة. 

وینەے پله‌کان 

پایه 

لد: پله.[پلهوپایه , ثاست: راده. رتز, گه‌ورهیی] 

ف: پایه» پایگه. پایگ اه آرج, ورج ارز نیساء 
بزرگی, پله. 

ع: رُتبَة مَرثَبَة مَنزلة مقام قدر. 

بایه,پاچکه 

پایه‌دار 

ك: بولون» بەرز؛ گەررە.[خارەزپلە › پایەبەرز] 

ف: پایه‌دار بُلندپایه» آرجمند. بزرگوار. 

ع: ڈو مَرََبَة عالي انقدر» رَفيع منرت سامي: 
رفیع. 

پایه‌ناز 

[ك: پایه‌نداز: ئەر دیاریەی که دهیخه‌نه بەرپێى كەسێك] 
ف: پای‌انداز. 

عقوم قدم؛ تقدمةه مقامیة 

ك: چاریاری [چاردتری] 

ف: پاییدن؛ چشم داشتن. چشمداری کردن؛ 
چشمداری. 

ع: نظ نار رباء رمبیة ترقب. ترصد. رعایة. 
مُراعاق مُلاحَظة 


پتر 
ك: فره .زر , فراران (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: بسیار: فراوان. (کرماچی است.) 


۱- پتر: فرەتر. (ر -ر) 


پترپزز ۱۴۲ 


ع: کٹیں وقیں وافر. 

پنووؤز 

ك: دەموقەرچە › دەموفلچ.[دەمولەرچ (دمورویه‌ری دەم.)] 
ف: پتفوز. (پیرامُن دهان) 

ع: خطم فنطسیٰةء فرطیسة. 

پتوپیارزک 

ك: پیارزگ [پریاسکه: بوخچه‌ی بچوركك.] 

ف: پیرژه. 

2 صرة. 

ك: چپائن: چقائن, بندەسی۔[سرتەکردنء چپەکردن] 

ف: بیخگوشی, سرگوشی, بیخگوشی گفتن. 

ع: تجو نجاء تُجوی: مُناجاق مُسارق کست» 
اکتات. اکتتات. 

ك: بچربچر؛ ب رکه‌برکه . تیکه‌تیکه .[بەش بےەش,؛ به چسه‌ند 
جار.] 

ف: ویلان؛ ویدانگ, پاره‌پاره؛ از هم‌گسیخته. 
بت متصرم مق 

ك: بچریاگ. بریاگ, تیکہ .[بچرار؛ پسار ] 

ف: تیکه. پاره» اهمه انکاں پاره‌شده؛ 
ع: قطعة. قسمةء مقطوح: مقروض. ناقص. 
پچریان 

لد؛ بچریان, بریان: پرچیان [پچران پسان] 

ف: تیکه شدن» پاره شدن. گسیخته شدن. 


گسپخته. 


1 ا 
3 انقطاع» انصرام؛ انبتات؛ تقطع؛ تفرض, تخر 


ك: بچرین, برین؛ پرچائن.[پچراندن. پساندن] 


۰٢ 


ف: تیکے کردن: پباره‌کسردن گسیختن: 
گسیختەکردن: اهمه کردن, آنکاره کردن. 


€ قطعی حر تفریض. تصریم تقطیع. 

پچه 

ك: چپه» چقه . فته.[سرته] 

ف: بیخ‌گوشی» سرگوشی, دندنه؛ پُچیٔج؛ پچ پچ. 


ع: تجوی: نجاء کت مساق مُناجاة فتفشت. 


دندنة. 
یهن 
لد: چپەچپ» چفەچف: فتەفت.[سرتەسرت] 


ف: پُچ یچ پچسه. اندنه» بسیخ‌گوشی, 
سرگوشی, 

ع: تجوی» سرار؛ نجاء فتفئةء فتافت دندئة. 

بخ 

لد: سه‌ریرین.[جیا کردنه‌وهی سەر به تیخز] 

ف: سربریدن کشتن. 


2 ذیح. 

بخ 

ك پیدارو.[(لەحیم - جزشکهر - ی دافری گلین؛ که له 
سپینه‌ی هیلکه و قسل و لوکه. یا له پیو و سل ر لوکه 
دروست د«کرتت.)] 

ف: پنج. پیه‌دارو. (لحیم ظروف گلی که از 
سفیده‌ی تخم‌مرغ و آهک و پنبه یا از پبه و 
آهک و پنبه می‌سازند.) 

ع: عچین الکلس. 

پخ! 

[(ك: رشه‌ی ترساندنه.)] 

ف: پخ! (کلمه‌ی ترساندن است.) 

a‏ هخ! 

اہر 

لل: تیکمه.[دارمال, لیوائلتو] 


fr 


ف: پر آمون: لب‌رین لبالب۔ 

ع: مال مَلشان؛ طاف فعم. فائض, دیسنق» 
مُمتلین. مور مشحون. 

بر 

لد: سفت» بتمو.[ پتهر, ناوپر (به‌رامبه‌ری «کلوّر».)] 

ف: پر سفت. (ضد تهی.) 

2 مصمت. 

اس 

لد: تیکمه » داگریاگ۔[توکمہ › ناخنرار» تی‌ه‌سترار] 

ف: پر» آنباشته» مشت ټیاء آگنده آموده, آگند. 
آگین؛ آگنج. 

ع: مُجَم» مملق طافع؛ قهق. دزق طفاف. 

بر 

ك: ئه مو؛ ززردار پسپزو» به‌ی هکاچسورگ [چسر (دارستان» 
گژرگیا؛ ریش کور )] 

ف: پر آنبوه. هشت. درغیش: پپرزوں بسیار. 
علف» ریش, مجلس) 

ع: غلباء آثیث مُلثف. كث کثیف مُکاثف. 

پر 


ك: نه‌نازه. (پرمشت) [هیننده. ئەرەندە] 


(بیشه» 


ف: پر اندازه. 

ع: ملین؛ مقدار. 

پر 

ك: فرمزان» زان [زور بزان] 

ف: پر فرجاد. فُرساد کی اجوه سرتیں 
دانشمند» پُردانش: پرهیز دانا. 

ع: لام فاضل, نقاب مُثِیْض مُتضع. 

پراش 

ك: پریش؛ ورد ؛ داغان.[لەتوپەت] 

ف: پراش رین خورں پراگندہ ریسزەریزہ 
داغان. 


پربار 

لد: پربهر. [دارتك که میوهی زتری گرتبیت.] 

ف: پُرباں پُربّر۔ 

ع: خصب» خصیب. مُخصب:ثمراء كير اللمر 
پربه‌دل 

[ك: له ناخی دلمره.] 

ف: از ته دل. 

ع: عَنْ صنمیم القلب. رملی القلب.) 

پربەرےپربار 

بربر 

لل: تیکمه» لچان, لیپان.[توکمه » لیوانلتی] 

ف: لبرین أنیاں مالامال: آگین: سنرشار مُشته 
بَیا, آموده. 

ع: فَھَق؛ طفاف درق طاف عُجَتُم طافح» فائض. 
پربود 

لد: شل» پوخل [خونه گرتور سست] 

ف: شست بی‌بنوره بی‌بنیاد. 

ع: فة واهن. 

برپوله 

[لد: چنسشتیکه هسه‌ریری خرزکهی تییدایسه. («ناش 
زراله»یشی پی‌دهلین.)] 

ف: اوماج. بُغرا بُفراخانی. («آش‌زواله» هم 
می‌گویند.) 

ع: قطیفة: مرق القطائف. 

پرپوله 

[لد: زراله (خرزکه‌هه‌ویری نوللفاسا که بو چیشتی پرپونه 
ناماددی ده کهن.)] 

ف: زواله. (گلوله‌ی خمیر مانند نخود برای 
آش بغرا آماده کنند.) 

ع: قطائف. (قطيفة) 

پرتاف 


ك: فرہ؛ پەرت: ههواء توور. [فری: بەشی یه که‌می رشە‌ی 
«فریدان»] 

ف: پُرتاب» پُرت. 

ع قذف رمي طرح. ند 

پرتاناتن 

لد: رفائن. فر‌دان په‌رت‌کردن.[فراندن. تورردان] 
ف: ربودن. پُرتاب کردن. 

ع: اختطاف. استمهاء. رمي. 

پرنافائن 

ك: تارائن› ته‌ر‌درانیان.[ته‌ره کردن» راونان] 

ف: گریزاندن: دواندن۔ 

ع: اعداء احاشة» تعقیپ. 

برتافیان 

ك: راکردن؛ دهرچورن. [ھەلاتن] 

ف: گریختن, تویدن» شنافتن. 

ع: عدو» فران: هَرّب. أبّق» قیف. 
پرتانین+پرتافیان 

پرناو 

ك: غار تەرات.[دە : راکردن] 

ف: تاخت. دو. 

ع: عدو رکض, اهماج. 

پرنکه 

لد: قرتکه , رێزه» پرت که .[ررده» بەش] 

ف: ریزه, خوردہ جوذر. 

ع: قطعة. فلاق رّة. 

پرنکه برنکه 

ك: قرتکه قرتکه , ب رکهب که [وردهورده» بەثریەش] 
ف: ریزەریزہ پاره‌پاره؛ تیکه‌تیکه بُربُر. 
ع: آیعاضا قطعا. مَُقطعا مُتَفْصَلاء دقعاتو دة 
دفعة. 

پرتوکه 

ك: پرتکه. قرتکه .[ررده: بەش] 


ف: ریزہ خوردہ جوذر. 


2 جزه درق فلدة. 

پرتویکیاک 

له: پوریاگ: فه‌رنووت.[پرتو وکاو» پوار] 

ف: پوسیدہ فرسوده, فرتوت. کهنه. داشته. 

ع: بالي؛ ناخر؛ منخور؛ رمیم؛ قضی: عنت؛ فاسد؛ 
واهي؛ خلق. 

پرتووکیان 

ك: پوریان. فه‌رفووت‌بوون[پوان» پرتووکان] 

ف: پوسیدن, فرسودن, فرتوت شدن. 

ع: بلي؛ تخر رم زمیم» قضی. عَنّتء فساد» خلق. 
اِنخلاق؛ وهي. 

پرته 

[(لد: ددنگی کوژانعره‌ی چراء)] 

ف: پرت پرت. کل گٌل. (صدای خاموش شدن 
چرا اغ( 

ع افترا ار“ تطفو 3 

پرته‌پرت 

[(ك: چارترو و کاندن)] 

ف: ژغنک. (چشم زدن) 

3 ار ۶ 

پرته‌قال 

[ك: میودیه کی به‌ناوبانگه.] 

ف: پُرتقال» پورتقال. 

برنەو 

لد: شەرق: رزشنایی.[روونساکی (تسشکی په‌رچدراوه له 
شوینینکی ترهوه.)] 

ف: پرتوه فروغ؛ روشنی. (نور منعکس از جای 
دیگر.) 

3 ضنو ء ضیاء ہُو 

برچ 


۲۵۵ 


ك: قژ[مووی دریژی سهر] 

ف: گیس, ژلف» گیسو کوپَلّه» بسوته. 

ع: لِم عثوق فروّق وفرّة: شعر. 

برجائن 

ك: قرتالن؛ پچرین: برین.[لەت کردنء چراندن] 

ف: گسیختن؛ گسیخته کردن پاره‌کردن. 
ع: قطع؛ فصل. 

پرچن 

ك: قژن, پرچنه ‏ قژنه.[ قزدرط] 

ف: گیسو گیس‌دار؛ زلف‌دار. 

ع: آشفر. (م: شعراء) 

پرچنی پرچن 

پرچه 

ك: قرته.[ (دنگی پچرانی گوریس و تەل و...)] 

ف: پرت» قرت. (صدای گسیختن ریسمان مثلا 
یا سیم.) 

پرچه‌نه 

ك: ددلو, ھەرزەچە نە › درتژرێۋ.[زۆرېلى› چه‌نه‌باز] 

ف: پرچنه پُرچانه» بسیار گو؛ دلو درازگو. 


ع: ڌرب» ثرثار هڈار بَقباق؛ وعواع. 

پرچیان 

ك: قرتیان: بچریان. بریان.[پچران: قرتان, لەتبوون] 
ف: قُسیختن, گسیخته‌شدن: پاره‌شدن. 

ع: نقطاع؛انفصال. 

پرخه 

ك: مرخہ.[پرخ] 

بے کو ہے لک اک و 

ف: خرخر خراخر خراک:؛ کرش بُخست. 
3 تخر؛ خریں ۴ غطیط فحیح. ¥ فخیخ؛ کد کخیخ. 
پرد 

ك: پیل|[پر] 


ف: پل پُول» پُرو دهله. خدک. 


پردوو 


ع: جس قنطرة. 

وزنه ڪڪ 

پرد سەت 

ك: دینەوەر.[پردی سیرات] 

ف: جنیوں جینوں جینه‌ور خنپور» خنیور 
خینور, خنپو چنودپل. 

ع: صرا اط. 

بردل 

لی پریهدل.[له ناخی دلەرہ.] 

ف: از ته دل. 

ع: عن صمیم القلب. (ملئ القلب) 

بردل 

ك: دلیر.[نازا. بەجەرگ] 

ف: پُردل» دلیرں دلاور. 

2 شجیع؛ شجاع. 

پردؤخیاک 

ك: پرووزیاگ [پرووزار (پارچه‌ی نیوسروتار.)] 

ف: برهوده بُرهوده. بیهوده. يهود هوده» 
پید. (پارچه‌ی نیم سوخته.) 

ع: تفع منکرش, متشَیّط. 

پردوخیان 

ك: پرودزیان.[پرورزان (نیوسروتانی پارچه.)] 

ف: پرهسودن, برهودن, برهودن, بیهسودن؛ 
هودن. (نیم سوخته شدن پارچه) 

ع: التفاح» ثٌشَیٌٔط انکراش. 

پردوو 

ك: سرمیچ؛ لیشمه.[یهردوو (داپوزشه‌ری سەر دارهرای 
خانوو که زل و تامیش و لقی درهخت دەخەنە سەری.)] 
ف: فدره» پدره» پوشه» زمو آنبیره. (پوشش 
بالای تیر خانه که نی با حصیر یا شاخه‌ی 


درخت می‌اندازند.) 


پرددو ۴۶ 


ع: عُما غماء وشیع. 

پردهو 

ك: بدموء بەدہو؛ قوچاخ.[خیراء به گورء چالاك (وولد: نەسپی 
پردو.)] 

ف: بدو یُردو. (اسپ تنددو) 

€ سعون» سریع الستّی. 

ك: روودار.[ییشه‌رم] 

ف: پُررو؛ رودار. 

ع: ماجن؛ ماجع؛ دعن شرس جسور. 

پرروویی 

ك: رروداري [ینشه‌رمی] 

3 مُجون: مَجائة مَجاعَة؛ دعائّة شراسة. جسارة. 
پرز 

ك: پرزه» کوٹك؛ رروشال.[ریشال] 


ف: پُرز پُرزہ کلک. 

ع: و زغب. 

برزقر 

لل: ززردار, توانا [به‌هی] 

ف: پسرزور؛ زوردار نیرومند. تواناء شیرزه» 
زاؤّں زورمند. 

ع: قوي» قادں بُئس: بئیس. ڈوالطول» مسلط. 

ك: پر ززردار» ئەمو۔[چي (ودلد: دارستان و کیلگه‌ی چړ.)] 
ف: کشن درغیش, پر آنبوه درهم رفتسه. 
(بيشه, زراعت مثلاً.) 

ع: آثیث مُلتَّف. غلباء مُتکائف. 

پرزول 

لد: رزه» پرزرثه [وردیله. زهراله (ولل: خیزکه هسه‌ویری 
بی‌ترخ.)] 

ف: پُرزہ پرزک. ریزہ کم. زواله. ( چیز ناقابل 


از خمیر مثلا) 


پرسانه 


:تیب وب نز قلیل. فرت فرزدقة. 
برزوله »پرزول 

پرزه 

لد: پرز» کولك: کولکه. رتزه.[ریشال. وردیله] 
ف: پُرزہ پُرز گلک. ریزه. 
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پرژ 
ك: بلاو. په‌رش. (پرژرباتو)[پەرژ؛ پڑاد] 

ف: پراش پضش, پضج ولاو پراگنده 
شهریده. 

پرس 

[لد: پرسیار. تویژینهوه, لینکولینه‌وه] 

ف: پرسش, کنگاش. پژوهش, چستجو. 

ع: شور سژال. تجسْس. تفحُٔص: تففْش. 

پرسا 

ك جویا.[پرسیا رکهر. تویژّار پشکنهر] 

ف: پُرساء جُویاء پژوهء پُرسّنده. 

3 مُتفخص متجسس, مُتفَتٌش؛ مُستفهم سائل؛ 
طالب۔ 

پرسا 

ك: پرسین. (پرسا کردن) [پرسیار کسردن. تویژینهره, 
پٹکین] 

فد پرسش رة 

ع فحص» جس فستش. تفص تج سس 
اجتساس: تفتیش؛ سؤالء استفهام. 

پرسانه 

[(ك: ئىەر دیاریه‌ی که پرسه که‌ران بو خاودن پرسه‌ی 
ددیهن.)] 

ف: زاریانه. (چیزی که تعزیه‌کنان برای اهل 
عزا می‌آرند.) 


€ ماتمي. 


پرسگه ۳۷ 


پرسکه-> مه‌سه له 

پرسه 

لد: شیوهنگا.[ تازیه . ثازیدت] 

ف: پُرسه, پُرسش, سوک زاری, زاریانسه 
سوکواری؛ ماتّم. 

ع: عزاه ماقم مناحةء معاد معاد ثعزية. 

پرسه 

لں: خوەشىدشى. (ئەحوالپرسی بیمار) [سهردانی ن‌خوش.] 
ف: پُرسه. 

2 عيادة. 

پرسین 

ك: جزیابورن.[پرسیار کردن, پشکنین, توتژینهره] 

ف: پُرسیدن, جویا شدن: پژوهش, پژوهیدن. 
اجتساس؛ تفتیش, ثح سؤال. 

پرشنک 

ك: پزووسکه ء پزورسك. پرشه .| پزیسك] 


ف: پرشه» جرقه خدر۵. 


ع: شرارق نحاس, رُخیخ. 

پرشه 

ك: بژه.[پرژه (رەك: پرڑی ناو.)] 

ف: پشه. (یشه‌ی آب مثلا) 

ع: رشحة» رشاش. 

پرشه->پرشنک 

پرکردن 

ك: لچان کردن.[لیوائلیّو کردن] 

ف: پُرکردن, لبریز کردن. 

ع: ملا تملشة. قعم» افعام تفسیم؛ طفح؛ اطفاح» 
تطفیح» افاضنة: تجمیم. 

پرکردن 

كد: داگرتن, ته‌پائن.[ناخنین, په‌ستارتن] 

ف: پُرگردن» آگندن, آغندن, تپاندن طیاندن. 


و 


ع: شحن: حشو. 

پرکنشی 

ك: پرروویی» گوساخی.[بیشه‌رمی. رووهه لمالراری] 
ف: پررویی» گستاخی. 


ك: گەرا.[توْم. کرم (ینچووه کرم.)] 

ف: کرم۔ (بچه کرم) 

ع: دود سنرء مازن. 

برق 

ل: توہ.[(نەر خاکو خوله‌ی که دەیپژیٹن به سەر بەفردا 
ههتا بتوێتەرە.)] 

ف: توء پاشه. (خاکی که روی برف می‌پاشند 
تا آب شود.) 

ع: اذواب» طلاوق. 

پرماتن 

[ك: پرمه کردن (پژمینی ولاخ و ه‌سپ.)] 

ف: خفیدن, باد بینی درکردن. (حفیدن الاغ و 
اسپ) 

ع: ٹیر کداس؛ عطاس. 

پرهه 

[(ك: پژمەی سپ و ولاخ.)] 

ف: خف۔ (ستوسه‌ی اسپ و الاغ) 

ع: لس کداس: عطاس. 

پرمه‌ی کریان 

ك: پلمه [شیودن, زاری] 

ف: توف گریه. 

ع: عویل؛ شهاق شا البکاء. 

پرنو 

[ك: به‌لگه] 

ف: فرنود. 


ع: دلیل» حَجّة» برهان. 


A پررائن‎ 


پرواتن 

ك: دس‌لیندان, به‌دسادان[کراندن. به یه کدا هنان به 
گوشاربوہ.(وہلد: پرواندنی قسوری جلوسه‌رگ بے پا جەی 
دست.)] 

ف: پلاندن, پُرزانسدن, مالاندن» پسساییدن» 
پساویدن: مالیسدن. چلاندن» (گل از لباس با 
انگشتان دست مثلك) ۱ 

0 فرك؛ حت. فتخ. 

پروانن 

لد: ورد کردن» تریت کردن.[ولین» تینکوشین (رك: تریت 
کردنی نان.)] 

ف: خورد کردن. (نان مثلاً) 

ع کم گفتیت» تثرید۔ 

بروبا 

لل: پلوپاء پارپل» توانا.[هیِز» کارامه‌بی] 

ف: پروپاء توانایی؛ شایستگی, برازندگی, 

ع: فقو قدرق لیاقة. استعداد. 

پروپا 

ك: تەلوپاء کەنوکو تاوتو؛ پلوپا.[هه‌ول, تێكوشان] 

ف: کوشش, تلاش. 

ع: سافي؟ چھد۔ 

ك: پزشته .[ (جلوبه‌رگی باش لهبه رکردرد.)] 

ف: پوشته. (ملیّس به لباس فاخر) 


ع هیچ اللباس: فاخر اللباس. 

آپرویووچ 

[لد: ھیچوپورچ (قسەی بی‌مانای رهلك: کزسه‌ی رِیٹرپان.)] 
ف: پوچ؛ بیهوده. ( حرف‌های بی معنی مانند 
کوسج ریش‌پهن.) 

ع: لغو؛ باطل؛ هدر. (ممتنع؛ اجتماع آلضدین) 
پرووز 


[(لد: سووتانی خوری و موو.)] 


پرورسقیان 


ف: خنجیر. پُخس, پخسش. (سوختن مو یبا 
پشم) 

ع: شوط؛ کرش لفع. 

برووزاتن 

ك: پردوخانن» هه لپرووزانن.[(سورتاندنی صوو و ضوری و 
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ف: خنجیراندن. پُخساندن. (سوزاندن مو پشم 
و امٹال آن.) 

ع: تشییط اکراش. اشاطة. لفح. 

پروفزه 

لد: سووزیان.[سووتان] 

ف: سوزش, خنجیر. 

ع: حریق: لفَحان؛ شوط. 

پرووزیان 

ك: پردزخیان؛ هه لپرووزیان [ (سووتانی خوری و مور و..-)] 
ف: خنجیریدن: پخسیدن. (سوختن پشم؛ مو 
و امثال آن.) 

ع: شيط انکراش. التفاح. 

پرووسقائن 

لد: برین. [بزرکاندن اوہد: پرووسقاندنی شړ.)] 

ف: بریدن. (بریدن شیر مثلاً) 

ع: افثاء افساد تفلیق› تمذیر؛ ثقطیع؛ ثرغید. 
پرووستبان 

ك: بڕيان» پەرینء په‌رینهوه.[پرروسقان (راك: پرووستنانی 
شیںء کاتيك خراپ دبیت.) ] 

ف: بریدن؛ پُریده‌شدن. (بریدن شیر مثلاً که 
فاسد شود.) 


۳ 1 رھ سا ا ھا ۳ 
ع: فٹاء فساد: ثقلق. تم تقطع. ارفیداد. تخش, 


لد: پەرین. هه لپرروسقیان.[بزرکان (رہكد: هه لبزرکانی 
دەموچار له ترسان.)] 


پپووسمك ۲۹ 


ف: پریدن سفید شدن. (رنگ چهره از ترس 
عثلاً) 

ع: اندهاش» اصفرار. (اصفرار الوّجةٍ) 

پرووست 

ك: پزووسك. پرشنگ.[پزیسك. ناورینگ] 

ف: خُدرّہ جرقه, سینچر. 

ع: شرارق شور شرار. 

پرووسکه برووسك 

پرووش 

لد: پرووساب؛ سکل۔[پزیسك (پریشکی اگر.)] 

ف: خُدره آخگر. (دانه‌ی آتش) 

ع: جذوة بصوة شررد. 

پرووشه 

ك: تو که ؛ پرو و که .[ (بارینی لهسه‌رخوی به‌فره لو وکه.)] 
ف: دانه‌دانه. (آهسته آمدن برف ریز,) 

ع: گرد قطقط. 

پرووشہ >پرووش 

پرووشه‌پرووش 

لد: تورکه‌تووكد؛ پرورکسه‌پرووكد [ (بسارینی هینسواش و 
ددنکه‌د«نکهی به‌فر يا زرقم.)] 

ف: دانه دانه. (آمدن برف بطور آهسته و دانه 
دانه یا آمدن سرماریزه) 

ع: رد. تقد 

پرووکائن 

لد: برین بهزدلآپساندن: ماسدوو کردن هه‌تا مردن. 
(پساندنی ریخوله.)] 

ف: برین. (بریدن روده.) 

ع: اسحار؛ اغراپ. 

پرووکه 

لد: پرووشه , توو که [ (بسارینی لەاسەرخو و دەنكەدەنكەى 
زوقم یا بەفر.)] 

ف: دانه‌دانه. (آمدن سرماریزہ یا برف به طور 


آهسته و دانه دانه) 

ع: رد قطقط. 

پرووکهنینکه 

برووکه‌پرووك 

ك: فینگه , فینگه‌فینگ.[(گریانی هیواش.)] 

ف: فنگ فنگ. (گریه‌ی آهسته) 

پرووکہ برووك -+پرووشه‌پرووش 

لد: بړیاگ.[پرر و کاو» پساو: ماندروکرار هه‌تا مردن.] 

ف: پُریده» بُریدہ شده. 

ع: سحیر؛ مُفرب. 

پرووکیان 

لد: بریسان.[پسسان؛ پچران (رەك: پسچرانی ریخزله له 
ماندروییدا.)] 

ف: بریدن؛ بریده‌شدن. (بریدن روده از مشقت 
مثلاٌ) 

ع: محر 

پرویاک 

ك: دهسادریاگ[پروتترار ] 

ف: پرویدہ پلیدہ مالیده. 

4 مفروك. محتوت. 

لد: ررد کریاگ. تریت کریاگ [تیتکوشرا» تریت‌کرا] 

ف: خورد شدہ تریت شده ترید شده ترید 
شدہ تلیت شده. 

3 فتیت سیم ری ید۔ 

پره‌وبویک 

ك: نالو‌زیاگ.[رقهه‌ستار] 

ف: پُرشدہ دلیُرشده. آغالیده. آلوسیده. 

2 مغنو ي محطزب: مغتاظ. 

پرمویویک 


پرەوبوون 


[لد: پریسووەوہ: عەلکەندراری تسژی بووموه. (وەك: چالی 
پربوودوہ.)] 

ف: پرشده. (چاله مٹلا۔) 

پره‌ویوون 

[ك: پربوونەرہ: تڑی بوونهیه ] 

ف: پرشدن. 

ع: انطمام؛ اتکباس. 

پرهوبوون 

ك: الوزیان» دلپریوون.[رق هه‌ستان] 

ف: آغالیدن» آلوسیدن, دل‌پرشدن. 

ع: اغثوی» تحَطرْب. 

پرموکردن 

[ك: تژی کردنه‌ره. تی‌به‌ستارتن] 

ف: پُرکردن: تپاندان. 

ع: طم» کبس تعویر. 

پرمو کردن 

ك: دلپر کردن [رق هدستاندن] 

ف: آغالیدن» دلپرکردن. 

ع: اغواء اغضاب افعام حظربة. 

پریان کردکه‌س‌و. 

[ك: تووره‌یان کردووه. (فلانه که‌سیان تووره کردرره.)] 
ف: آغالیدەاند پُرکرده‌اند. (فلان کس راء) 
ع: حظربوه؛ آغضنبوه. 

پریسك پرووست 

پریش 

ك: پراش تیکه » ریزہ: ورد .[له توپهت] 

ف: پراش ریز خورد. تیکه, پراگنده. ُراشیده. 


پریش-+پرشنک 
پریش پریش 
ك: پراش‌پراش وردرخان.[هەلاهەلاء وردرخاش] 


پژائن 


ف: پراش پراش ریزریز خوردوزیر پراگنده. 


ع: متشت هتکس متَفرق. مُتَجرّي. 
پریقوهور 

ك: پریکوهور . که‌نین» زهقین. تریقوهور.[تریقه » قاقا] 
ف: خنده. خندیدن قاه‌قاه. 


0 


ع: قهقهة زمرّقة زْقرّقة مرمرة. کتکته. 
پریقهبپریقوهقر 

پریکوهور پریتوهقر 

پریکه 

لد: پریقه . تریقه : پریقوهور.[قاقا] 

ف: خنده قاه‌قاه. 

ع: قهقهه. فرفرة. کتکنه. زمزقه زفزند. 
پریک‌پريك->بریکوهور 

پزک 

لی: هوجدنه گاء جیگه‌موجه‌نه [پزور (جیگهی بهنه‌خوین.)] 
ف: تیفه. (جای بند ازار) 

ع: حجرّق خبكة» حباك. 

پزووست 

ك: پزروسسکه ء پرووسك؛ برووسك. پرشسنگ.[پزیسسك» 
ٹاررینگ] 

ف: آبیز خُدرہ جرقه سینچره آتش‌پاره. 

ع: شرارةق شررق شرں شرار. 

پڑ 

ك: لەق پء پڑال. (پژرپو)[لق] 

ف: آزغ آژغ 
ع: جلمة جلامة. 

بزال 

ل پڑ بژال. [ههلاش: گەلا ر چلوچنوی سەر دارایا.] 
ف: آنبیره آزوغ آغ, 


؛ آزوغ, آژوغ شاخہ آنبیره. 


3 سلیق: شذب: جلمة. 
بڑائن 


۲۵۱ 


لل: وشائن.[پرژاندن (ووك: پرژاندنی تار.)] 

ف: پاشیدن, شپیختن, اشپوختن. (آب مثلا) 

ع: رش رشح ضح لضنخ؛ لفض. شَن 

بژائن 

ك: وشائن.[بەسےردا کسردن (پرژاندنی ددرمانی وشك 
بەسەر بریندا يا خول بەسەر که‌سیکدا.)] 

ف: پاشیدن پاشاندن؛ پشاندن. (سفوف بر 
زخم یا خاک بر کسی مثلا) 

ع ذن اذراء تذریٰةء شفشفة. یل تهییل. 

پژانن 

ك: پرژائن» بلآرەو کردن.[پرژو بلار کردن] 

ف: پ‌شاندن» فشاندن, افسشاندن, آوش‌اندن؛ 
افتالیدن» پراگنده کردن. 

2 نفش. نُشر نٹ هشي؛ حَثي؛ حشو شن بذر؛ 


شتت تشد 
تشتیت» تشعیت. 


پزبول 

ك: پژرپول: پرژربلاو.[پەرش: پرژاد] 

ف: پشپول, بشپول: پراگندہ پریشان. 
ع: مُشنوّش. هرق مُتشنّت: مُختل. 
بزدهر پشکول 

پڑک 

ك: پشد.[پژك: پینه‌ی دارینی مەشکەر خیگہ.] 
ف: چوټک؛ چوپّک‌خیگ. 

ع: راجل» اسکویة. 

پزک-+همزک 

پزمه 

ل: خدف [پشمه (بای لورت.)] 

ف: سّتوسہ ستتوسر, شنوشه, اشنوشه. خف» 
خفه. (باد بینی) 

ع: عطسئةء فیط ئثیں 

پژمین 

ك: خدفین [پشمین (دەرچورنی با له لورتهره.)] 


ف: ستنوسیدن؛ شنوشسیدن, اشنوشیدن؛ 
خفیدن. (باد بینی در کردن.) 

3 عطس. عُطاس. (اخراج هواء الأنف.) 

پژنچه 

ل: فلچه , گزگچه. بەتارہ.[فرچەی جولڈ.] 

ف: بت بتارہ تاره سمه. مر غرواشه: 
پشجه پشنچه. لیف گرنکه. فزنده: غرواش. 
ع فرشة. شوکة الحائك. 

وينه -هلچه 

پژوپڑ 

لد: پسڑیق پى پسڑان.[لقوپسوپ (ئەرلقانےی كه 
مدندپاچرین.)] 
ف: آزغ, آژغ؛ آزوغ آژوغ آنبیره. (شاخه‌های 
بریدنی.) 

3 جلمَة جلامه. سلیق؛ شذب. 

پژوبول 

ك: پژپول» پرژرباتر.[پەرش: پرژاد] 

ف: پشپول, بشپول, پراگنده. پریشان. 

ع: موش مُتفرْق مُخثن 
ك: پشتوێن. پشتبمن, قهلبعن, پشتێن [پژبێن. کسهرینند] 


شرس 
هتشنت. 


ع: منطق» نطاق» حجان» وشاح» زام رُنجب. 

پژه 

دیش[ ] 

ع رشحة. رشة. 

پزیاک 

ك پشیاگ. رشیاگ|[پرژاد, بسیرداکرار (شاو و شتی لس 
چشنہ.)] 


ف: پاشیدہ اشپوخته. شپیخته. پشنجیدہ 


پاشیده‌شده. (آب و امثال آن.) 

ع: مرشوش. مذرور. 

پژیان 

ك: پسشیان, پرژیسنان. وهشسیان. بلارهربسوون.[پسرژان. 
بەسە‌رداکردن] 

ف: پشیدن:, پاشیدەشدن شپیخته شدن» 
اشپوخته شدن» پشنجیدن پراگنده شدن. 

ع: ترش شش ء انتضاح انتضاخ. تلري. شششگ. 
قضفت. تنفش. ناکر تذري: تَھَيْل. انتشار. 

پژین 

ك: پڑائن. (نارپژین) [پرژاندن (نارپرزاندن)] 

ف: پاشی, پاشیدن. (آب‌پاشی) 

ع: رش ضح تضخ. 

پژین 

ك: پاش.[پرژننەر (نارپرژین, دارشته‌ی بکه‌ره.)] 

ف: پاش. (آب پاش صیغه‌ی فاعل) 

ع: رشاش: تضناح. تَهَتّاخ. ذزار. نثار. 

پس‌دان 

ك: داپسیان.[فس‌دادان (فس دادانی بالنده‌ی می بو نیر.)] 
ف: خوابیدن؛ پست شدن. (خوابیدن مرغ ماده 
برای تر.) 

2 جثوم تجَنُٹ 

پسسان 

ك: کراس فەردنگی.[پستان: فستان] 

ف: پستان: پیراهن زنانه. 

2 فستان, فسطان. 

پسکه 


[ك: باله‌فره (وەك: باله فرپی بنچووی کوتر بسن داواکردنی 
دان.)] 

ف: بدوازه. (بال گشودن بچه کبوتر مثلاً برای 
طلب دانه.) 


ع روغان. کَسخبَةء د تضنوع. 
وینه‌ی هه‌یه. 


پسکه 


[ك: هیواش‌هیسواش (رەك: رزیشتنی له‌سه‌رخوی رارچسی 
به‌رو نیچی)] 

ف: آهسته» نرم‌نرمک. (آرام راه رفتن شکارچی 
مثلا برای شکار) 

ع: مُراوغةء مُخاتلة کسحبة. تدر حیدی: ضرا 
کاکاء. 

پسکه پساك ->پسکه [(حه‌ردرو ماناکدی)] (به هر در معنی آن.) 
پسکیان 

[ك: باله‌فره کردن. رزیشتنی هیواش] 

ف: بدوازه کردن. نرم‌ترمک رند 


ع: ضوع کسحبه. روغان. تَدَرُہ مُخاثلةء حیدی» 
ضراء. 
بسیان 
ك: داپسیان. شلەرہوون۔[خاریووےەرہ. دانےوین (وەك: 
فس‌دانی بائندی مئ بو نیر.)] 
ف: شست شدن. ست شدن. خمیسدن؛ 
خوابیدن. (خمیدن مرغ ماده برای نر مثلا) 
ع: نیلک قرو لم تل 
پش! 
ك: پشی! [(رشەی بانگ کردنی پشیله‌یه.)] 
ف: پش! پُڑا (کلمه‌ی صدا کردن گربه است.) 
ع پس! 
پشیش! 
ك: پشیر یشئ!۔[(دروپاتەی «پش!»)] 
! [تکرار «پش!» است.] 
ع: پس‌پس|. بسبسة؛ پسیسة 
یت 
ك: مازہ.[پاش: دراء مازی] 
ف: پشت. فُراک» ماژن. مازہ مازو. 
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ف: پش‌پش۱ پُڑیُڑا 


ع: ظھر مَتن؛ خلف آزر» صلب» صلا؛ راء وراء. 


پشت 


ك: چینه ؛ بارمپشت : پشته.[ (خزم له بارکه‌وه.)] 
ف: پشت. خویشاوند. (خویشاوندان پدری) 
ع: صلب. عَصیْة عاقلةء عشيرة آقارب. طائفة 
قبیلة» حي. 
ك: پەناء پشتبوان[یارهر» پالپشت] 
ف: پشت. پناہ کاروگر: أندخس: پشتیبان. 
غ مَلجَاء ملاف مک ظھیں مُعین۔ 
شت! 
ك: خته!. خت!ء فس![(فه‌رمانه بو دەرکردنی پشیله.)] 
ف: پشت! خت! خته! (امر به رفتن گربه 
است.) 
2 غس! 
لب: دمرانچه.[ده‌مانچه ] 
ف: تپانچه. توانچه. 
ع: طبنجه. 
وێن »شمه ش‌ناگر 


ك: پشته‌ردرا [پنچه‌وانه رزیشتن] 


ف: پس پُس. 


ف: برخش, پرخش, فرخش. 


2 ظھر اس مَنْ الفرس. 
ك: چنوپشت.[دارنك که پشتی پئ دہخورٹٹن.] 


KP 


ف: پُشت‌خاره پشتخار کبیجه» سر خاره. 


ع: محك. محکة. 


پشتدار 

ل: کولوفت: قول, قه لهر, مەغزدار.[پتەر› نه‌ستورر (وهك: 
تالی پشتدار.)] 

ف: سٹیں سطبر استبر گنده. کلْفت. پُشت‌دار. 
(قالی مثلا) 

2 ضخیم ثخین› غلیظ. 

پشتدار 

لد: مایەدار.[خەست (وہكد: چای مایەدار.)] 

ف: پشت دار مايه دار. رنگ دار. (چایی مثلا) 
پشتدار 

لد: باراندار.[خاوهن که‌سوکار.] 

ف: پشتداں خویشاونددان پر خویشاوند. 

ع: ڈو قبیلة. کثیر انقبال کثیر الآقارب. 
پشت‌ده‌ری 

[ك: تەڵقەرێزى [f‏ 


ع: زلاج» مزلاج. (سقاطة) 


وزنهسهنه لژ 


لد: پشته ریش نا و که‌ریش؛ پشتزهخم [ (ولاخیك که‌به 
زهبری بار۔ بو نموونه - پشتی بریندار بووبیّت.)] 
ف: فگال, فگار آفگال, آوگار ریش پسشت. 


پشت‌ریش. (حیوانی که از صدمه‌ی بار مثلاً 
پشتش زخم شده باشد.) 


2 صنرد. مکتوف. 


شت 


پشات سار 
ك: پشت‌مل.[پشته‌مل, پشت گەردن] 


ا 


ف: پُشتسر پُشت گردن» پس گردن. 
ع: قضاء قذال» خدف الراس, وراء الراس» عقب 
الراس. 


يسات اسسا ر 


پشت‌سه‌ریه‌ك 


۵۴ 


لد: پشتەسەر په‌یسهر پیوار, پشته‌ملی.[پاشله ] 

ف: پُشت سر 

ع: غیاب: غَیبَة خلف. وَراءَ الظهر. 

پشت سهریهك 

ك: پەساپدس پەساىپەس› پەىسەريەك› شون ےك 
یه که‌شون یدلد. [يەك له درای يەك] 

ف: پی‌درپی» پشت‌سرهم؛ پیوسته. 

ع: تتابع تعاب تلاق قوالي: شواش ولاه 
تتری» شساش. انستال. مُتَتابعاء مُعاقبا؛ متلاحقا؛ 
مُتوالیاء مُنساتلاء مُنستلاه مُتواتراء ثتالیا: 
پشت‌کوم 

لد: کومی. کوم.قوز.[پشتکوورا 

ف: کون کوڑ قوز كنج زونگ. زونگل؛ زونژک. 
3 احنی؛ آحدب. ادفا؛ آهتاء اجذف قطن احثب. 


پشت‌گرتن 

ك: دووپشتەکی.[(نعو سواره‌ی که‌سیکی تر له پىشت 
خویموه سوار دەکات.)] 

ف: پشت گرفتن, دوپشتی. (سواری که دیگری 
را پشت خود بگیرد.) 

ع: اکتفال. احتقاب؛ ارتداف ازدمال. 

پشت‌کورد 


[د: (داری پشته‌وه‌ی تهون.)] 


ف: پشت‌گرد. (چوب پشت تون را می‌گویند.) 
وزنه-+گورد 

بشت کویچکه 

[لد: تمردیوی گرئ.] 

ف: پُشت گوش. 

ع خدف الڈن, وراء الأثن. 

[لد: گری پێنه‌دان.] 


ف: پشت گوش انداختن. 


پشتووری 


ع: کظهیر تولیة. جعل (الشيء) ظهرّیا؛ جعله وراء 
الظهر. جَعلَهُ دبر الأُڈئین. 
شتکین 
لد: دواگین, دراین. قرہ.[ناخرینء پاشین] 
ف: پسین. 
ع: اخلف. آخر آخیر. 
پشت مازه 
لد: مازه.[مازی, بریردی پشت. هدروه‌ها: گزشتی نه‌ملاولای 
بریرهی پشت.] 
ف: مازه مازن, مازو مُراک. 
ع: خصبن صنلب. قراء وراء الصللب. 
پشت مال 
لد: پەستور.[خەلوەتى] ` 
ف: پستو. 
ع: خادعة. 
بشت ماله 
ك: ... هاوسا» هارسامال.[ (هاوسیتی پشتەرہ.)] 
ف: هوبه. همسایه. (همسایه‌ای کے در پشت 
خانه واقع باشد.) 
ع: ظهرة فََهية. جار. (ظَهرة الْبّيت) 
شت‌مل 
لد: بوقه‌ته › بزقەتەی مل بشت‌سهر [پشته‌مل» پشت 
گەردن] 
ف: پس گردن, پُشت گردن: پُشت سر. 
ع: قفا قفاء قفن قافیة مَقَت قذال کاهل. 
لد: پەناء پشتیوان» کومه‌ك.[یاودر] 
ف: پُشتوپناہ پشتیبان؛ کاروگر, آندخس. 
کمک دستگیر» پشتیوان. 
ع: ظهرة: هي مُعین؛ ستند؛ عون؛ رد حامي» 
موید. 


پستووری 


ك: پستمسووری: پشتیوانی: کوصه کی. ہشتگەرمی. 
[پشتبه‌ستن. هاریکاری] 
فا: پُشت گرمسی؛ پسشتیبانی پُشتیوانی: 
دل‌گرمی؛ کمک. 
ع: اطمینان؛ استظهار؛ اکاء اثکال. ردء مُظاهرة» 
معاوئة. 
بشته 

: پشت. چینه . قنگەزہ.[خزم و خوێش. هوز] 
ف: پُشت: خویشاوند: خانواده. 


` ع: صلب عَشیرَق عَصَبَةف جیل,. قوم قبيئة 
آقارب» حي۔ 


ااج 


[(ك: تویکل فرندانی ارله.)] 


ف: یٛشته. (پوست انداختن آبله.) 


ع: انقشار. 
پشته 
[اك: مهودای نينواني درو کوله کەی ہر'.)] 


مه 


ف: پُشته. (فاصله‌ی بین دو تیر چاه) 

n E 

ہشتەیا پاچه‌قولی 

نے نے 

[ك: برینی پشتی ولاخ به هری باردرہ.)] 

ف: فگاری» فگالی» آنگاری, آوگاری: ُشت‌ريشه. 
(زخم پشت الاغ از اثر بار.) 

ع هرد جزل دیرة. فهو صرد) 

لد: پنوار» پشت‌سلی. خوسپ.[پاشه] 

ف: پشتسر: پرتاد. دشتیاد زشت‌یاد. 


ع: غیاب» غيبة» ففو. غِیبَة اغتياب تميمة همن 


1- له فەرھەنگى عەمیددا «پشته» ناوا مانا کراوه‌تهوه: 


مه‌ودای نيوان درو چالی کارێز. (ر - ر) 


[ك: نیشت: زللەی پشتەمل.] 
ف: پس گردنی» پشت گردنی۔ 


ع: غیاب غیبةه ففق ثقافي۔ 
پشتمودوا 
ل: پشتاوپشت.[پنچهرانه رزیشتن. مەرودھا: ئەر کەسی 


پشتارپشت دەروا ات.] 
ف: پس‌پس. 
ع: قهقر قهقری تقهقر. مُتقبقر 


تن 


پست‌وسوور 
ك: پشتسوور؛ پشتگه‌رم [پشت‌به‌ستوو , دلگەرم] 
ف: پشت‌گرم. امیدوار» دل‌گرم. 
ل: پشتەردواء به پشتاکه فتن, به پشتاخه‌فتن, به‌پشته که فان. 
[لەسەر پشت راکشان.] 
ف: آستان؛ از پشت خوابیدن. 
ع: تسْق. اسلتقا» اسلنطاع. اسلنطاح. انسداح؛ 
انزراق. 
و 
ك: نه‌نعاکردن. له گوپ دان.[حاشا کردن] 
ف: کیبیدن: مُنبلیدن, اَرّندیدن, سرباز زدن. 
ع: انکاں اباء جحد. جحود؛ تَابَي؛ تحاشي. تب 
پشت هه لکردن 
لد: رووه لچهرخائن. پرین.[روووهرگیتران. رزشتن ] 
ف پشت کردن: روبرگرداندن, رفتن. 


ع: اشاحة تصکر: تولي ادباں استدبار: تولیة. 


۵۶ 


دیور کصوم. ولاة. ذهاب. 


لد: پالشت.[سه‌رین؛ بالیف] 

ف: ُشتی, بالش. 

2 وَشیرق مک 

فی 

ك: كۆمەك» پسشتیوائی؛ پالوورےنی[لایسےەنگھی: 
یارمەتیدان] 

ف: پُشتی, پُشتیبانی, پُشتیوانی, پُشت‌گیری» 
برنایشی, دست‌یاری» کُمّک. 

ع: حماية. تَقویة: مُوازْرَق مُساعدة معاضدة» 
مَعَاوئة» رده مُظاهرة. 

پشتی 

[ك: پلروردی هدنگ ] 

ف: ُشتی» کندو کبارہ گواره, کوزه‌ی انگبین. 


ع: خَلیّة: قفیں مُشاں شُورّق مشوارة. خشاه. 


خشرم. 
78 
پشتی ر تویله [(رشیه کی کرماجیه.)] (کرماجی است۔ا 


پشتیتن 

ك: پشتوین, پژوێن.[ پژبێن› که مدربه‌ند] 

ف: کمر, کمربند؛ پُشت‌بند» تک‌بند. 

ع: نطاق» منطق. منطقة» وشاح؛ حجاز زُنجب: 
حزام. 

پشتیوان 

ك: كۆمەك» پالووبەن: لاکوشکه.[یاوهر: یاریدەر] 

ف: پُشتیبان, ُشتیوان؛ آندخس برنایسشت: 
پُشتگیں دستگیر کمک هواخواه. 

ع: سَنّد عون ردء مدد. غوث عضد. معوان؛ 
ظھیں نصیں مُعین مُقَوْي: معد؛ مُظامر مُوازر؛ 
مُساعد؛ مُعاضد موی مُعاون؛ ناصں حامي؛ 
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پشكۆل 


ك پشتکول. تەنگ, شەمعەك.[راگىڕكەرى دیواری شکار.] 
ف: پُشتیوان, پُشتیبان: پُشتوان, پادیر» پازیر. 
ع: کلب رُکن؛ ستد. رد ظثرة ظهیرة؛ زافرق: 
دعامة. ازان مجر. 

پشتیوان 

لل: پالشت. بالین.[سه‌رین, بالیف] 

ف: بالش, بالین, بالشت. 


ع: مُنكّاء وسادق مِنبَدق مُرتفق» تمرقة. مصدعة. 


مخدة زربي 

پشتیوانی 

ك: کوّمه کی, پشتووری.[یارمه‌تی ] 
ف: 4 شتیبانی؛ بشت 


پُشتیوانی؛ کمک همراهی؛ 


هواخواهی, برنایشتی, آندخسی, پُشت‌گیری. 
2 رده امداد؛ تَقوية اغائة. نص تأیید. حماية؛ 
انجاں مُعاونّة» مُعاضدة مُظاهرة صؤازْرَةق 


ك: پزگ. (چسوکله‌ی خیگه)[پینه‌ی داریسنی خیگے و 
مشکہ.] 


ع: زاجل؛ اسکویة. 

پشکو-> سكل [(رشدبدکی کرماجیه)] (کرماجی است.) 
پشکول 

لي: پشتکرل. بالیتن» پژدھر.[داری ددرگا داخستن,] 


پشکزل 


۲۵۷ 
ف: مافہ بسکله» دستوں تنبه تبندر ژد 
قزدر: مُژدرہ فزوره پژوند. پزاوند؛ پراوند. 
فردر فراشں فردره شروں فروده فدونده 
فروند فراوند فُرونده فدرنگ» دریسواس, 

پُشتیوان: پُشتیبان: مُترس. 
ع: شیجار قضاح: لرن اة متس متضة: 


متراس. 
وینه‌ی هدیه. 

پشکول 

ك: قرل. توتوقول [زنبهلاح (پیاری زل و نه‌ستوور.)] 

ف: بشکول, بژکول. (مرد گنده و کلفت) 

ع: جحرب بُحثری. 

بنکه‌ل 

[د: پشقل] 

4 بُعں بُعرق ذبلة فتاق آلو. 

[(لد: نەنگوستیلەی بئ نقتم که یاری پی دەکەن.)] 

ف: کچه. (انگشتر بی‌نگین کے با آن بازی 
کنند.) 

ع خاتام خاتم. 

بشتیلان 

ل: کالەمشتئ۔[یاری کاکله‌مشتی (که به ھەردرر دەست 
ددیکەن.)] 

ف: کُچه بازی. (با هر دو دست بازی کنند.) 


2 فنال. 

پشکیلان 

ل: تاتمانه‌جفت.[یاری تاقمان له جورت (کے بے يهك 
دست دەیکەن.)] 

ف: تاق جفت. (با یک دست بازی کنند.) 


ع: وج فُرد؛ لَعبُ اَلزُوج و الفرد. 


پفدریاگ 


[ك: جوره کولیّرهیه که .] 

ك: کتك.[پشیله] 

ف: پشی, گربه. 

دی ہے 

وینه‌ی ههیه. 

پشیان 

ك: پژیان, رەشیان.[پرژان] 

ف: پاشیدەشدن, شپیخته شدن, اشپوخته 
شدن؛ پُشنجیدہ شدن. 

ع: ترشش, ترشع انتضاح؛ انتضاخ. 
پشیله 

ك: بەچکہ کتك. كتك [به‌چکه پشیلہ. پشیل] 
ف: ټچه گربه. گربه. 

ع: شبرق: هریرة. مق 

ہف 


لد: فوو.[با دەرکردن له ده‌مدره.] 

ف: یف نوت فوب؛ پوک. 

ا نفخ. 

بف پیاکردن 

[ك: ماشینه‌ره: به ته‌راری خواردن. به ته‌واری تالان کردن.] 
ف: همه را خوردن. همه را بردن. 
ع: قعف. قعر اشتفاف. غارق. 

بف دان 

[ك: نور تییکردن] 

ف: پف دادن 

یف دریاک 


[لد: فووتیکراد] 

ف: پف داده شده. 

پفەك 

ك: تیترین, ناغزی تفەنگ.[(قامیش یا داریکی کلوره که 
به فووپیاکردن تی پنددھاریژن.)] 

ف: یفک تفک, فتک. تزنک. 

ع مق مدق 

وننه 

بل 

[ك: چه‌قه‌نه] 

ف: آنگشتک» پشگن. 

ع: ئٌ ضرب. 

بل 

ك: تره. برووسکه. (پل نه‌وهشسنی.)[ته‌زووی به‌ژان. (پسل 
ومشاندنی نیش.)] 

ف: تیرک» کنشک. (جستن درد.) 

ع: رب توجُع. 

بل 

ك: نهنجه , جنکه .[وردہپارچھ. (رەك: پلی گوشت.)] 

ف: آنجه. پاره» تیکه. (گوشت مثلاً) 

ع شرحة. قطعة بضعة زيمة. حدّق حذوق فدرق 
فلاف مُزعة› خردلة. 

بل 

ك: تار. خول» سوور؛ با.[ (سووردانی تەشی يا تووك.)] 

ف: تاب» چرخ (تاب دادن دکلان یا تیر نان.) 

3 ردئَة. 

بل 

ك: کلك. نه‌نگوس. (دسوپل» دسوپل)[(پەنجەی دست.)] 
ف: انگشت. (انگشت دست.) 


ع: اصیع» انملة. 
پلانن 


لد: تلائن, گلائن.[تل دان تلاندن] 

ف: غلتاندن» گرداتدن؛ غالاندن. 

ع دحرجة دحراج» دخار؛ دهدهت زحلفة. 

بلائن 

ك: تسلائسنء پلکانسن۔ سساوین. نساوین [تهه لزەندن» 
تیه لسوون] 

ف: آغشتن, آگشتن, آگستن: آلودن. ختراندن: 
آغشته کردن, آلوده کردن» جُترہ کردن. 

ع: تطخ نتخ» طلي. طمل نوث. تلطیخ: تلتیخ؛ 
تطلیة» تطمیل» تلوبث. ضرج؛ تضريج. 

پلاتنموه 

ك پسلائن.[(مےەردوو ماناکےی. کے پسیتی «ره»ی 
دروپا تکردنه‌ره‌ی خرارەته سەر.)] 

ف:ےپلائن۔ (به هر دو معنی آن» که «وه»ی 
عودت بر آن افزوده شده.) 

پربل 

ك: ئەنجەئەنجە , جنکه جنکه[جنراو ‏ ئەنجنئەنجن] 

ف: انجهانجه. پارەپارہ تیکه تیکه 
پارچه‌پارچه. 

ع: متقطع. مُبضنع؛ متخدي. قطعا؛ ظرحات 
خرادل: زیما. ارب ارب 

پلیل کردن 

ك: ئدنجہ ثهنجه كردن جنکه‌جنکه کردن.[نهنجنین] 

ف: آنجیدن آنجین کردن, آنجه‌آنجه کردن: 
پارچه‌پارچه کردن: تیکەتیکه کردن. 

ع: ثقطیع؛ تشریح. تأریب تهریم. 

پلبلی 

ك: پلپلین» به ه لبه لك بازگ.[دوورەنگ» پەلەپەك] 
دوزنگ. نهک دار سر چب‌دار. 


ع: آبرش: آبرص آبلق آنمش بَھق: تمش ذو 


ك: پلتود.[پته: به پشتی په‌نجه له شت دان.] 
ف: تلنگ تلنگر, تلنگور. 


بل‌تهقانن 

[ك: چه‌قدنه لّدان] 

ف: انگشت زدن» بشکن زدن. 

ع: ثقر انقار. 

پل ته‌قین 

ك: چەقانەژەن.[سەماكەرى چەقەنەلێدەر.] 
ف: یافر: دست‌افشان. 


2 قار 4 رقاص. 

بلج پان 

پلچاشن->بانمو کردن 

بلکائن 

ك: تلائن. پلائن.[تیهه ٹژاندن؛ تیْھەلسورن] 

ف: آغشتن, آلودن آگستن. 

ع: تطخ فی طمل: لیخ تطلِّة تضیل: 
پلکیان 

ك: پلیان, تلبان.|[تیهه لژنان, تیو:چوون] 

ف: آغشته شدن؛ آگسته شدن, آلوده شدن» 


چتره شدن. 
ع: مل تعمل تطخ تشم تطلي. تضرج. 
3 یہ 


ف: توانایی, پروپا. (راہ رفتن مثلاٌ) 


ع: فُوَة قدرّق استعداد لیاقة. 


پلوپا 


۹ 


ك: تەلاش» کزشش.[هەرندان: تەیار کردن] 
ف: تلاش, کوشش. 

ع: سعي. جهد. تهیّة. 

پنوپووش 

ك: پووشوپلاش: پووشالء خاشال.[د ر کودال] 

ف: خس و خاشاک. 

ع: عُثاء قش. 

پلوور 

لد: پلووسك.[لورس: لووساوك] 

ف: نیو سُر سلک» شلکک؛ ناوہ تاودان. 

ع: مشب مزراب» مرزاب» میزاب. 

ونه 

پلوور 

ك: تووله, شمشال.[بلوتر] 

ن: نی نای؛ توشک. غسرو دورای» دوزاىیء 
تی‌لبک. 

ع: مزن مزمار: بای یراع ناي. 

ونه ے پلوورژین <۲> 

پلوورژەن 

ك: لورلەژەن.[بلوێرژەن. بلوێرلێدەر] 

ف: نَیزن: توٹک زن. 

ع: رَمّار» قصاب. 

وڼنه 

پلووسك >پنوور 

پله 

ك: پله کان؛ پا [پلیکانه ؛ قادرمه ] 

ف: پله, تله پایه: پک شپل, شپت آرچین, 
پایگاہ زینه. 

ع: دَرَجَة قصمة. قصفة. مرقاة. قصفان. 

په 

ك: پایه [دمرهجه › است. قه‌در, رتز] 

ف: پله پایه پایگاه پایگه نیا درج آرج, آرز 


بلندی, بزرگی, 

ع: قدر مَنزلة. مره مقام. عوق کرامة. 

پله 

ك: پا.[درنهت] 

ف: پاء زُستی, ویل۔ 

ع فرصَة تُھر2. 

پله 

[ك: تیسل: بے پانجے له هه لمات دان. (زاراردیه که له 
هه لماتیندا.)] 

ف: آنگسشتک, تنگ تلنگور. (اصسطلاح 
گلولەبازی است.) 

ونه 

پله به ناوا دان 

[(ك: خراپەکاری.) ثیدیزمہ.] 

ف: پل به آب زدن. (کار خراب کردن۔) 

ع: تخریب الأمر هدم الطریق. 

بله‌پرتکی 

ك: په له › پەلەپەل؛ پە له فرتکی.[په له‌پرروسکی: زیر په له 
کردن] 

ف: شتاب فرفره؛ چلبله. 

3 عَجْلَة سُرعة مبادرة. 

پله‌ترازیان 

ك: شلهربوون, په شیمانهربوون.[پهژیوان بورنەرە] 

ف: شست شدن؛ پشیمان شدن؛ په از جا 


در آمدن. 

4 ندم سام انزلاج. 

پله‌ترازیان 

ك: له پله دهرچوون, پله تسیان[له پله تسان (دهرچسوونی 
خونه‌ریستی ههلمات له نيوان په‌نجدره.)] 

ف: آنگشت رها شدن, آنگشتک در رفتن» تلنگ 


پله‌ی په‌ینجه 


در رفتن. (غفلتا گلولے از بین انگشت رها 
شدن.) 

ع: تزلج. لح البُندق عن یدم) 

رین پل 

پله‌تسیان-+پلهترازیانرله پله دهرجهون؛ 

پله‌زیقان 

ل: خوەشىخوەشی.[شادی کسردن (بسه دهم چەقەنه 
لیدانه‌وه.)] 

ف: شادی» شادمانی» خوشی‌کردن» شادی 
کردن. (با انگشتک زدن.) 

ع: رعق زجل عشرة مَسَرَة. رمع الفرقعة) 

پله‌کان 

ك: پله.[پلیکانه . تادرمه ] 

ف: پله پلکان. پُغنه. 

4 قصفة. قصمة؛ قصفان مرقاق ترجة. 

وین 

پله‌کان حەوز 

ل: پلەکان.[قادرمەی حەرز] 

ف: پله. پایاب. 

ع درکة. 

یله مهته 

آك: سه, مەتہ: درتل] 

ف: پرماه, پرماهه» پُرمّه» بُرماهه. 

Ha‏ مثقب. 

ننه 

پله‌نیان 

لد: پاکله‌نیان. مەلخرائن.[هەژاندنء عازدان] 

ف: آغالیدن؛ اغاریدن؛ برانگیختن. شورانیدن: 
فزولش. 

ع: اغراء اغواء» تحرید» تحریص: تحریش: 
توریش. 

پله‌ی به‌ینجه 


۲۶۱ 


آلد: پلیکه‌ی پەیژہ] 

ف: پله‌ی نردبان. 

ع: ضلع اضلاع السلم. 

پلیان 

ك: تلیان. گلیان.[تل‌خواردن» تلان. گلان] 

ف: غلتیدن, گردیدن, تلیدن, تلو خوردن. 
ع: جرج ٹدمؤں تدهده. 

بلبته 

لد: فتیله [پلیته] 

ف: پلته فتیله. 

ع ذبال فتيلة. 

«پلیس» 

ل: شاگرد داروغه , پاسهران[پولیس] 

ف: پاسبان» شاگرد داروغه. 

ع: جدوان» شرطة شرطي: بای قاع شحئة. 
پولیس. 

بلبسرک 

إك: په‌رسیلکه ] 

ف: پرستو پرستوک پرسکک فُرستو 

فرُستوک: فراستوک, فراشترو فراشتروک» 

فراشتک, فُرشتوک, فرتوک, چلچله» بلوایه 

پالوایه. 

ع خطاف؛ خطف. 
7 
بل 

لد: جور. زران. روو.[زمان؛ شیوه («دورپل» راته: دروزمان؛ 

دودردد 10 
ف: جور. رو. زبان. («دورپسل» یعنی دوزبان» 


دورو.) 


ع: وج وجهّت. خلف. لسان. (ذو وجهین» ذو 
خا ۲۱ (ù‏ 


بەستتن 


پلاس 

[(ك: جاجمی سپی.)] 

ف: پلاس, گوردین. (جاجم سفید) 
4 کسیاء مرط مسح پلاس. 

پلاش 

لد: پووش, خاشال [رشکه گیا] 

ف: خلاشه خاشاک. 

پلان 

ك: پنشه . سقان [نیسقان] 

ف: استخوان. ستخوان. 

ع عظم عرق. 

باو 

[ك: چیشتی برنجی پالجوراد.] 

ف: پُلو پلاو۔ 

ع ی همُن» 

پلاوپتو 

لد: قەلاقەلا. [پرکراری بەرزەرەبوو.] 

ف: پلاویر: مالامال. 

ع: چمام؛ چمم. 

وننهی ههیه. 

پلاوسانکەر 

ك: پلارپلا [برنج پالی ] 

ف: ردان آردن؛ ماشو ماشیوه پالونه. پالوانه 
پالاوان پلوپالا. 

ع: غلل مبرّل؛ مصفاة. 

پلپ 

لد: سلپ» شل, پرپزل. [خزنه گرتور ] 

ف: ك شل ۳ 

ع: قل زخوه مُخشوب؛ مخضود. قلع. 
پلپ به‌ستنن 


ك: سفته‌ربوون. [مه‌بین. خزگرتن] 


۱۶۲ 


ف: سفت شدن. 

ع: اشتداد» استحکام. 

پلبله 

[(ك: پلپله, پپله (خشلیکی ژنانه‌یه که له له‌شردضی يا 
شایی زیو دروست دهکریت.)] 

ف: زیوری است زنانه, از اشرفی یا شاهی نقره 
می‌سازند. 

دہ 

بلتوك 

[لد: پته : به پشتی پدنجه له شتیلددان.] 

ف: تلنگ تلنگور. 

ع: نقفة. حطبّة. تقرق. 

پلمه 

ك: پرمه. (پرمه‌ی گیریان) [شیوهن» زاری] 

ف: توف» گریه. 

ع: شاق عویل؛ شدة الیُکاء۔ 

پلنک 

[ك: درنده‌یه کی به‌ناوبانگه.] 

ف: پُلنگ. 

ہے تم عسیر: برد ارقط. 

وننه 

پلنکی 

ك: پلپلی [به له به‌له , خال‌خال (رهنگنکه که خالگه‌لیکی 
له ررنگیکی تر تینداینه» به ززری له کسوتردا بسه‌دی 
د«کرنت.)] 

ف: پلنگی. (رنگی است که نقطه‌ها از رنگ 
دیگر در آن باشد که بیشتر در کبوتر فراهم 


می‌شود.) 


ك: تچ ناراس, نادوروس.[چەوت: خواروخێخ] 


ا 


ف: پیچ؛ ناراست. نادارزست. 
پفار->ئەنگار 
پناشت-> پنذاشت 
بنذاشت 
ك: پناشت. [گومان, بزچوون] 
ف: گمان. 
۳ و ٹہ چ 
ذم طن متو قوم 
پنر 
[ك: تفت (تامی‌گی, وك: تامی مازور.)] 
ف: زکش, رُمُخت. (طعم گیرندہ مانند طمع 
مازوچ۔) 
پثری 
[ك: تفتی (تامی‌گی.)] 
ف: زکش, زمُختی؛ گیری. (طعم گیرنده.) 
پنه 
[(د: ميّزێك که نانی له‌سهر پان ده که‌نهوه.)] 
ف: پهنه. (میزی که نان روی آن پهن کنند۔) 
ع: طلب طبلیّ وج نوحة. خوان. 
بو 
[(ك: تالی به‌ری پارچه که به‌رامبه‌ری «تان»».)] 
ف: پودہ پوں فود. (رشتەی عرض جامه که 


ضد «تار» است.) 


3 لحم نی نابل. 

بو 

لد: لەق پەل. اله‌قوپن) [لقوپوپ] 

ف: شاخه» آزغ 

ع: عصن قضیب. 

بو 

ك: پەرِء پدل. (په لوپن) [(تووکی باننده.)] 


ف: پر. (پر صرغ) 

ع ریش. 

پۆ 

ك ۳ پیفور (پوشوری بەرد و ئەستێئ.)] 
ف: پد بده, بد بده پرهازه آنش‌گیره. 
(کھنەی سنگ و چقماق.) 

ع خف؛ حراقة۔ 

بواز 

لد: هوره. زوانه [سنگیکه بو قلیشاندنی دار.] 
ف: شُران براز بواز: فان یُفان یُغان یانه 
بهانه» فاته. هانه» زوانه زفانه. 

ع سفین؛ شکة لستیتة. مشط. 

وزنه 

پوب 

E)‏ قڑء زلف پوپر [بسك] 

ف: گیس, گیسو ژلف. 

3 َة شعر. 

یوب جه‌رفگ 

ك: قزچه‌رنگ. خزمه‌تکار.[سه‌رسپی. کاراکەر] 
ف: گیس‌سفید. خدمتکار. 

ع: شمطاء جحمّرش, عَجُوزة خادمة. 
ونه 4۲ 

پوبر 

ك: پزپ. قژ. (سەر و پزبیا [بسك] 

ف: گیس, گیسو بسوتہ: زلف. 

ع: شی لمة. 

پوبل 

[ك: بەری درهختیکه له فندق دەچێّت.] 

ف: پوپل 

ع: فوفل. 

بوبه 

ك: کلاونه , پزپ[پرپنه] 


پو ۶۳ 


پوختوپەز 


ف: پوپ پویے جوج. خوي: خوچه بلوج. 
لاک خوراهه. 

ع: عرف» مغفر تاج. 

ویثه ٢۲ء‏ 

پډپه 

ك: قەلەپوپە . كلارە. چیە.[ترزیيك: لوتکه ] 

ف: کله چکادہ چکاد. چهاد. چکاہ سپکاد. 

ع: قلة» ڈروقہ آوجء قلة فة قلانة شعفه. فوق. 
پوپه‌زمین 

ك: سهره‌نناز [سه‌رپوزش (له خوری دهیچنن و ززر ته‌نکه.)] 
ف: دامک. سرانداز. (از پشم می‌بافند و خیلی 
تنک است.) 

پوتین 

[(ك: جوره پنلارنکه. انیرچه کمه )] 

ع: فوطین» بوطین. 

بوخ 

ك: پزرتخ.[(کرڑکی برین.)] 

ف: پیله؛ مغز. (مغز زخم) 

ع: مخ الخراج. 

پوخت 

ك: کول کولائن.|[کولاندن؛ لینان] 

ف: پُخت, پُختن, پزیدن. 

ع طبخ. 

پوخت 

ك: چنشته کولین. بهش چیسشتی[ (بریسك خسواردنی 
دیاری‌کرار بو لینان.)] 

ف: پخت. (متداری معین برای طبخ.) 

ع طیخ. 

پوخت‌ویهز 

ك: ... دسوپوخت.[چشت لینان] 


ف: پختوپز, 


ع: طبخ؛ طباخةء طهاية. 
پوخت‌ویهز 

ك: ساخت و پاخت. سازوباز.[ که‌ینویه‌ین] 
ف: پخت‌ویز ساخت‌ویاخت. 

ع: قباني» مواضنفةه مُعاهَدة. 

پوخته 

ك: کولیاگ. برژیاگ.[کولاو. برژاد] 

ف: پُخته پزیده. 

ع: مطیُوخ. مَشوي. 

پوخنه‌ده‌نی 

ك: کولیاگ.[کولاو: ئەردی بولێنان دەشێت.] 

ف: پُختنی, پزیدنی. 

ع مطبوخ ماب یطبخ. 

پوخل 

ك: شل, نه گه‌ییگ» نےپوخت: خام؛ کال [پینه گەیو 
(بەرھەمى خوته گرتور.)] 

ف: سست نارس, نایّضت» خام» کال. (کار 
نارس) 

ع ین فِجٌ؛ عض فلثة: غیر م مُستحکم. 

پوخلکر 

ك: سسکار بزله › به مه › پرپول [سه‌پول] 

ف: سُست‌کار خامکار. 


ع: فشیم غ تخر مهل تلو 
بور 

ك: پان. (پانوپو)[یه‌رین]ً 

ف؛: پهن پُخت پخج؛ پخش. 

ع: غریض, بُسیط. فرطاس: فریغ. 

یور 

ك: پر, خەفہ.[چر (ودك: دارستانی پر.)] 

ف: آنبوه, خفه. (بیشه‌ی انبوه مثلاً) 


Yer 


ع آثیث. مضیق. 

ور 

ك: زره کهر.[زیو که 

فه پور را کبک کر. 

ع: حیقطان» دراج. 

پھر 

[ك: پشد] 

ف: پشک. 

3 قرعة. 

پورا روین 

ك: به پورا روین.[رابیته : چساو نورقاندنی سوفیه کان بو 
پە‌یوه‌ندی کردن به شیخ و ررحی پیاوچاکانەرہ.] 
ف: فرزندشاد. 

ع: رای رابطة. 

پورتخ 

ك: پزخ.[(کرڑکی درمدق.)] 

ف:پیله. (مغز دتبل.) 

ع: مخ لظراح. 

پورنت 

ك: کلار ر د‌مال.[شه‌ده(ی ژنان.) ] 

ف: کلاه و دستمال. (زنانه) 

ع: عَمَامَة» مدماجة. 

ویٔنەدے پۆپچەرمگ ‹1› 

پورفز 

ك: زدلام. زل» زله.[زبهلاع] 

ف: پرخز فُرخز, فُخرز فربه گنده» تهمار. 
ع: ضنخیم جسیم قطوں فیلم قوي الیل 
پورک 


-١‏ نهم وشدیه له پەراوتزدا نووسراوه» له ژر تەم وشےدا 
ناوا نووسراوه: «...ب اسستیر فصل ۷-۱-۲» کسه 


سەرەتاکەی داکه‌وتروه و بوم ساخ نه‌کرای‌وه. (ر -ر) 


پزریان ۲۶۵ 


ك: پەترزکہ : پەترز.[قرتاخە › سهربرین] 

ف: تو؛ پوست تازه. پوست زخم. پوست دنبل. 
ع: قرفة جُلبَة غلاف الخراج. 

پوریان 

ك: گونجیان. چلیان [راست‌هاتن. گونجان] 

ف: ٹُنجیدن؛ درست آمدن. 

ع: صلوع. 

بوز 

ك: پوزه. قەپوزە.[دەمولەرس (داوروبەری د«می مرۆف یا 
تاژیل»)] 

ف: پوز پوزه. فوز فوزه فوس بَرپپوز بُرفوز» 
تبفون ریش نُس قدزنجک, تبفور. (پیرامون 
دهان. خواه انسان یا حیوان.) 

پوزه پوز 

پوزه‌بن 

ك: پوزبەن؛ دهمبه‌س, قەمتەر› پوزمودن [زاریننی اژل] 
ف: پوزپند. دهن‌بند. 

ع: مامت كمامة مِكَمة. 

۳۳ 

پوس 

لد: پنس, ترلد.[پتست (ودلد: پنستی لەش.)] 

ف: پوست. (پوست بدن مثلا) 

چوس 

پوس 

ك: ترك, ترکل[توتکل (رەك: تویکلی میلکه.»] 

ف: پوست. (پوست تخم مرغ مثلاً) 

ع: قشر قشرة؛ قيض. 

پوس 

ك: تولد؛ توکل.[توتکل (تویکلی دار.)] 


ف: پوست. (پوست درخت.) 


4 لحاء قش قرافة. 


پوس‌په‌نیر 


پوس 

ك: چهرم [پنستی خوشه کرار.] 
ف: پوست» چرم پوس. 
ع: جلد؛ اهاپ. (آدیم) 
پوس 

لد: نس[ کاژ (پیستی ناس ك کراو بو نووسین یا بو دهف)] 
ف: پوست. (پوست نازک شده برای کناب یا 
داریه.) 

3 رق سحای قضیم. 

پوس 

لد: پزسه, چەپەر.[پوست] 

ف: پست» پوسته. چاپار» اسک. اسلدار. 


ع: رید سكي. 

پوس 

د: قهرمرل, کنشنك.[پاسه‌ران] 

ف: پُست یرک قلاوّز. 

€ ربیف جلوان. 

بوسائن 

ك: پرتورکائن.[پواندن. رزاندن] 

ف: پوساندن. فرسوده‌گردن. 
ع تبلیة. اخلاق؛ افساد. 
پوسپارہ 

[ك: پارچه که‌ول.] 

ف: زغراش, پوست‌پاره. (تیکەی پوستین) 
ع: قطفة القرو. 

پوس پەنیر 

[ك: خیگەی پنږ.] 

ف: پوست پنیر. خیگ پنیر. 
ع: شکوق سقاء اجب 

پوس ‌په‌نیر 

ك: خیگه. زهلام [زمه‌لاح (خوازهیه.)] 
ف: قربه, گنده. (مجاز است.) 


پۆس خورما ۲۶۶ 


ع: قیلم ضنخیم قطوں شکوۃ 
پوس خورما 

[لد: ریشال ر لفکەی دارخورما.] 

ف: پیشن, پیشند. 

ع مسد. 

پوس خه‌ته‌نیکا 

ك: خرزسه.[چسووك (پیسستی خهته‌ن هگا که سوننه‌تی 
دەکەن.)] 

ف: خروسک, خُروسه. (پوست ختنه‌گاه که 


بریده می‌شود.) 

2 قٌلفة غفت غرلَةَ عذرة. 

پوس کرائنموہ 

ك: ترکل کراننهوه.[ لینکردنهر‌ی پیست به ددان.] 

ف: پوست به دندان کشیدن. 

ع: ضرق رمم انتشال انتماس, هرق غرم 
پوس کراتنموه 

ك: خوسپ‌کسردن.[غه‌یسدت کسردن, پاشله باس کردن. 
(خوازدیه.)] 

ف: پرتاد. دذشت‌یاد. ژشت‌یاد. (مجاز است.) 
ع یه اغتاب وشایة:مَمز 

پوس‌کلفت 

[ك: پتست‌نه‌ستوور] 

ف: پوست‌کلفت. 

ع: ضَخیم الجلد. 

پوس‌کلنت 

ك: بینشەرم؛ بی‌تاریدر.[بیحهیا] 

ف: بلاټه» بیشرم بی آبرو؛ پوست کلفت. 

ع: مُجلدہ بذٍي وقح بذي» شرس؛ شکس؛ نرب. 
پوس کائن 

[ك: گوورین؛ کەول کردن] 


ف: پوست کندن. 


ع: ستلخ درع. لحي. ملع زق» تزقیق. 
پوس کائن 

ل: پس کرائنەرہ.[پاشله باس کردن (خوازدیه4] 

ف: پُرتاد. زشت‌یاد. دشت‌یاد. (مجاز است.) 

ع: غَیبَة اغتياب» وشایة. همز. 

پوسکه‌نه 

ك: ناشکراء بتپه‌رده.[روون؛ بئپنچوپەنا] 

ف: پوست‌کنده. آشکار: بی‌پرده. 

ع: واضح؛ صریح؛ مُقفٹر 

پوس کرتنموه 

لد: پوس كەننەره.[پاك کردن, تویکل لینکردنهه] 

ف: پوست کندن. پوست باز کردن. 

ع: قش ثقشیں کشط لحي. شذب. فرك خت. 
پوس لکبان به پیشنوه 

لد: لسه‌ربوون. لسەری.[لاواز بسوون (لکسانی پضست به 
یسقاندا.)] 

ف: چسپیدن پوست با استخوان, لاغرشدن؛ 
لاغری. 

ع: و لصف مه 

پوس لیکرد نموه -» پوس کرتنموه 

پوس لبکه‌تن‌وه->پوس کرتنه‌وه 

پوس لیکرتنهوه->پوس کرتفهوه [(نامرازی پ‌یرندی ر 
راناوی «ی»ی خراردته سدر.)] (به اضافی حرف جر و بای ضعیر) 
پوس پوس [(حدر حەوت ماناکه‌ی. )](به هر هفت معتی که 
ذکر شد.) 

پوس خانه 

لد: چه‌به رخانه › پوسخانه.[پوستهخانه ] 

ف: پُست‌خانه سته‌خانه چاپارخانسه 
اسک‌گاه. اسکدارخانه. 

3 سک 

پوسیان 


لد: پرتورکیان, داہزیان. گەئین.[پوران؛ رزین] 


پوس ۲۶۷ 


ف: پوسیدن, فرسودن. 

پوسین 

ك: کمرژ, که لپزس [فهرر ] 

ف: پوستن, گول, بل گرگینه» دیوجامه. 

ع: فرو؛ مُستقة. 

پوسین-» پوسیان 

پوش 

ك: پوشه [ته‌خته‌پزش. قات» نهرم] 

ف: پوش, پوشه. اشکوب. آشکو, ژمو؛ نزه. 

ع: سَقف. غماء غماء. مرتبة طبَفة درجة. 

بوشك 

اد: جل, سیپال, پزشەن.[جلوبەرگ] 

ف: جل, زخت. جامه» پوشیدنی؛ پوشن. 
پوشنی, پوشنه» پوشاک. پوشش. 

ع: لباس: کسوة ٹوب 

پوشان 

ك: پوشین؛ بەرکردن.[لەبەر کردنی جلوبەرگ.] 

ف: پوشیدن: برکردن. 

ع: یس تفس تساه 

بوشانن 

له: به رکردن[جلوبه‌رگ کردنه بەر کهسیکی تر.] 

ف: پوشاندن, پوشانیدن. 

ع: یس الباس» اکساء کسو. 

پوشانن 

ك: پوشین» پەنام کردن» شاردنهوه.[داشارین. حه‌شاردان] 
ف: پوشانیدن, آبشتن» آبشتن» نهان کردن؛ 
پنهان کردن. پوشیدن: پنام کردن. 

ع: قتم سی غفر غُفون غفران؛ مغفرة تغطيّة. 


تغشية» توریة. اخفاء. 


[ك: جلوبەرگ لەبەرگردرو.] 


ف: پوشته. 


ع: كاسي مُلَبس۔ 

پوشه 

ل: پوش: ته‌خته‌پوزش.[ته‌ختهبه‌ندی سهرمیچ. صەرودھا: 
تات. نهرم] 

ف: پوش پوشه. آشکو, آشکوب. 

ع: سقف» غماء غماء۔ مُربّة. طَيْقَة درجة. 

پۆشەن 

ك: پزشاك. سیپال.[جلوبه‌رگ] 

ف: پوشن پوشنه پوشنی؛ پوشیدنی» جامه. 
ع: لباس؛ دثا کساء كسوة ٹوپ؛ غطاء. 
E‏ 9 

ك: په‌نام» شاریاگموه.[داپوشراو . شارارہ] 

ف: پوشیدہ نام نهان پنهان نهانی, راز 
رازہ نهفته» آبشته, آبشته. 


ع: مَخيي: مُستوں مکتوم؛ قيي سین نُقطی: 
موی 

پوسین 

ك: به رکردن, پؤشائن.[لەبەر کردنی جلوبه‌رگ] 

ف: پوشیدن, برکردن. 

ع: ئیس: تس تساه 

پوشین 

ك: پزشائن؛ شاردنهوه» پەنام کردن.[د اپوشین؛ حه‌شاردان] 
ف: پوشیدن, پنام‌کردن نهان کردن؛ پنهان 
کردن, نهفته کردن, آبشتن» آیشتن. 


ع: کتم سن اخفاء غفر» الباس, تغطيّة» ثفشیٰة 


[(ك: جوره سه‌رییچیتکی ژنان‌یه که له هه‌رریشمی رەش 
دروستی ده کهن.)] 
ف: پوشین. (نوعی است از کلاغی زنانه که از 


| بوك 


حریر سیاہ می‌سازند.) 
ae ¢‏ 

بوك 
[لد: مژ: هەلمژينى دروکه‌لی جگەرہ يا نترگه‌له.] 

ف: یک. 

ع: تفس استنشاق. 

پوه 

[ك: پزیله: ليزگه مووروویك که بو جوانی لے سه‌ری 
دەدەن.] 

رہ 

5 ۴ 

وينه د3 

پول 

ك: پول» پولك. تیپ. گەل.[دستہ] 

ف: جوق؛ جوقه» دسته» گله؛ جفاله. 

ع: سرب» جمع؛ کنة. 

ہوا 

[ك: پولد] 

ف: پولاب سنی شایُرن. شابورن, شابورگان. 
ع: ڈکں فولادء شابورقان. 
33-0 

ك: غشیرکریڑ۔[ٹازاء دلیر] 

ف: پولادخای۔ دلیر دلاور. 

ع: شجیع؛ خاضم السّیف. 

پوآنیا 

ك: دەمەزەرد .[سه‌رنیا] 

ف: دمه‌زرد. 

ع: تذکیر. ذكرة. 

بولك 

ك: پول» پول تیپ گەل.۔[دستہ (رەك: پولی بالنده.)] 
ف: جوق, جوقه تیپ گله دسته» جفاله. 


(جمعی از طیور مثلا) 


۲۶۸ 


ع: سرب» کت جمع. 

پونکه 

[لد: پورنگ. پنگ] 

ف: پودنه. غاغه. رافونه راقوته. 
ع: حبق اة فودتج بقل لقدس. 
وه 

پونکه‌کینیله 
[ك: جوره پوونگەیە کی خوّرسکه.] 

ف: رتک, مُشک ترامشیع؛ مُشک مُشیع. 

ع: بقل القزال» مسك الطرامُشیع. فودتج جبلي. 
پووت 

ك: پووتەل: پووچ؛ پووچهل. هولول [بزش, کلور] 

ف: پسوک» پسوچ کرو کاک» کاوک کاواک» 
بیمغن تهی. 

a‏ خشل أجوّف؛ خالي. 

پووته‌ك 


لد: خودرہء کفت.[خوره (کزاندر‌ی توند, که به‌شیکه له 
گرلی.)] 

ف: لوری» خُوّرہ کوفت. (سوزاک سخت» که 
قسمی است از پیسی.) 

ع: جذام آکنة. 

پووٹنٹا 

ك: پالوو. حهنگل, که‌له کہ ء بنه گل.[تەنشت: خالیگه ] 

ف: کش, پهلو تهیگاه. آبگاه. 

ع: اطل؛ خاصرة خصر دف حقو قرب جنب. 
جانب» سل طرّق شاکلة صقلة: کشح. 

پووته ل->پهوت 

بووچ 

ك: بێهووده» بیَخ. بوتر [بی‌تاودروك (قسەی بیهروده و بی 
مانا. خرازهیه.)] 

ف: بیهوده پوچ فرخت بی‌چم. ( حرف لفو 
بی معنی. مجاز است.) 


پردج ۹ 


ع: وء هذر؛ باطل» واهي. 

پووچ ہووت 

پووجهل- بووتهل 

پووجمو بوون 

ك: لەنار چوون.[پروچەل برونەرہ؛ تیاچوون] 

ف: نیست شدن: نابود شدن: ازمیان رفتنء نفله 


1 


شدن۔ 

ع: فساب بُطلان انمحاء انعدام قناء. 

پووچهو کردن 

ك: لەنار بردن [پورچهل کردندوه تیابردن] 

ف: نیست کردن نابود کردن, از میان بردن» 
نفله‌کردن. 

ع: افساد» ابطال محو امحاء اعدام افناء. 

پوور 

لد: میمك. (ثاباجی. خامباجی)[(ثاباجی» خوشکی باوك. 
خامباجی. خوشکی دايك.)] 

ف: آغباجی, خواهر پدر. خانم باجی, خواهر 
مادر. 

ع: صنوة. (عَمّة. خالة) 

پوورہ 

اں: هه‌نگ : دسه.[ کومهل] 

ف: هنگ» دسته, توده. 

ع: حزب» جَمعية. 

پووره 

[ك: کزمەلەی ھەنگ.] 

ف: توده‌ی زنبور. 

ع حشرم ثول. 

وزنه 

پهوره‌دان 

[(ك: بینچووه هه‌نگ که پلووره بەجی دەھیْلیّت و پلسووره‌ی 
نوی ساز دهکات.)] 


ف: توده‌زدن. (پرواز کردن بچه زنبور از لانه و 


پووشانه 


تشکیل جدید آن.) 

E‏ تطارد. طرد. 

وننه > پووره 

پووز 

[لد: بەلەك انه‌رمه‌ی ساقها.)] 

ف: خز. (نرمه‌ی ساق‌پا) 

3 حماد. 

ولله 

پووزه‌وان 

[ك: به لهلپنج (شتێکه وەك ساقی گوردری که شاترهکان" 
له پینی دەکەن.)] 

ف: بادیج؛ وادیج. (چیری است مانند ساق 
جوراب که شاطران پاکنند.) 

4: مسماة. 

- 


پووس 
ك: پورشالء پلاش» خاشالء پورشاك.[رشکه گیا] 

ف: خس, خسک. خش, شک خاشاک» 
خاشه. خلاشه. 

ع: عُثاء قش» حشیش قذی؛ قذاق قرع 
پووشاك->پووش 

پووشان 

لد: پورش. ریشوژ.[رشکه گیا] 

ف: خس, خسک. خش, خشک» خاشاک. 
ع: عُثاء قض» حشیش, قذی» قذاق قَرّع. لیف. 
پووشانه 

[(ك: ئەر باجەی که ناغا له بەراصبەر کەلك ودرگرتن له 


او 2 ۳ ہیں 
سورته‌مه‌نی و پسورش و پەلاشى دشتهره لے رەعيەتى 


۱- شاتر: ئەو نانه‌وایه‌ی که نان پوه دەدات. (ر -ر) 


پووش دیان 


ف: پول خسّک. (پولی است که مالک از رعست 
می‌گیرد در مقابل اینکه سوخت و خلاشه‌ی 
صحرا به مصرف می‌رساند.) 

پیوش دیان 

E)‏ دیانپاکەرکەر.[دانٹاژن] 

ف: خلاشه» دندان پرین دندان آپرین دندان 
رین دندان پَریش, دندان آپریش؛ دندان 
فریش دندان آفریش دندان ریز دندان 
آفریز» دندان کاو. 

ع خلال. 

ویٔندےدیان پاکەوكەر 

پووشته 

[(ك: پورشی لوکه پیداپنچراو که ژنگی ناو گوتی پئ 
پاك دەکەنےوہ و و لوکهی دهرمان تنوه‌درار دهری 
ددمینن.)] 

ف: پرزه. (خلاشه‌ی پنبه پیچیدہ که با چرہی 
گوش آلوده مانند شاف بردارند.) 

ع: فرزجة. 

پووشوبلاش 

لد: پلوپورش» پووش.[وشکه گیا] 

ف: خس و خاشاک خش و خاش خش و 
خلاشه, خلاشه و خشک. 

2 انقش و الثثاء 

پووشوو-> پیفک [(رشیهکی کرماجیہ.)] اکرماجی است.) 
پووك 

ك: پو کارل, پەنجوڵه .[چه‌سوله ] 

ف: تال؛ پُنجول. 

ع: وکر؛ افاصنة. (أفاص في وجهه.) 

وییئدے پووکلول 

پووك 


پووله‌ك 


لد: پووت» پووتهل. هولرل[پورج: بزش] 
ف: کاواک کاوّک: کاک: کرو پوک: تهی. 
ع: خشل: اجوّف. مُجَوّف. خالي. 
بووك 

ل هاررر.[یدو: گزشتی دهوری ردان.] 
ف: آرہ آرواره. 

ع لک مورم. 

بووکاول 

لد: پوولد» چنگارل.[چەمرك] 

ف: تال پنجول. 

ع: وک افاصنة. 

وزنه 


پووکه 

[لد: نورکه (گریان به دەنگی نزم.)] 

ف: گریه. (گریستن آهسته) 

ع: ضراعة بکاء. 

پووکه‌پووك 

[ك؛ نورکه‌نووك (گریان به دهنگی نزم.)] 

ف: گریه. گریستن. (گریه‌ی آهسته) 
2 ضراغة بُکاء۔ 

پوول-> پول [(سو رکه ته کراره)] (خفف است.) 
بوول 

ك: درا [بار ۳ 

ف: پول؛ درم 

ع: تقد عَین, ض ناض؛ وَج فلوس. دینار. 
پوول رەش 

[ك: پاری ورده» پارہی مسی.] 

ف: پُشی, پُشیز: پشیزہ پول سیاہ۔ 
ع فلس فلوس. 

پووله‌ك 

ك: پووله که [(پورلکی ماسی.)] 


پورلەك ۷۱ 


ف: ٹُھء پشیزه. پُولک. (پوئک ماهی) 


ع: فلس سنهف؛ حرشُف۔ 

پوول‌ك 

ك: پورله که.[بریفه (خشلیکی ژنانه له تەنەکەی 
رانگاررانگ ددیین و له تهوتلی دەدەن.)] 

ف: پولک پشیزه. (زینت زنانه است از حلبی 
رتگارنگ می‌بُرند و به پیشانی می‌چسپانند.) 
€ قلس. فلستة. حوط. 

وه 

پهوله‌که->پوولهكت [ هر دور ماناک‌ی.)] (به هس دو معنی 
آن.) 

بوویک 

ك: پرتو وکیاگ.[پوار : پرتووکارء رزیو] 

ف: پوده؛ پوسیده. 

ع: ناخ منگور» تخر بالي» هامد. مت قضین؛ 
غنت؛ واهي» نمیم فاسد. 

پوویان 

ك: پرتورکیان[پوان. پرتووکان: رزین] 

ف: پودن» پوسیدن:, پوسیدہ شدن. 

4 تخر بي ء هصد؛ همود قضن؛ وهمي عَشت» 
فت رمیم: رم فساد؛ انخلاق» تخرق. 

پهه کهردپوه 

بابک 

ل: گونك. گرمولہ . گرتکه. (په‌پکه بەستن مار.) [گونکسه. 


هەرردھا: پاپزکہ › چەمەر] 


ف: چونه. گنده گرده» گردکه. چنیره چنبرک. 
ع قرصة» شوية کمبرة. حلقه رحة۔ 
پیک به‌ستن 


ك: پەپکەدان.[گرموٴلەبوون (وەك: پەپکە بەستنی مار.)] 
ف: گرد شدن: چمبّرزدن. (مار مثلاً) 


ع: تفرص, استقراص, تحوي؛ تلوي» ترضي: 


انطواء استدار5» استکفاف تَطوّي انقباض. 
پهبکه‌دان- پمپکه بەستن 

مرک مه‌لبچدانه 

ك: توله که [کولیرهچدوره: گیایه که.] 

ف: پنیرک. 

وێنە-+تۈلەکە 

پە پوو 

ك: پەپووكەره› پە پووسلێمانە .[شانەبەسەر] 

ف: پوپو پوپه» پوب. پوټک» پوپش؛ بوبو 


بوبه» ہوبویه بُدبُدک» شائەسّر کوکله. مرغ 


سلیمان۔ 

۳۳ 
ع هدهد. 
ونه 


كد: چرله , ناواقہ.[چول و هوله. (ئيديومه.)] 

ف: تھی است. (کنایه است.) 

ع: خالي؛ مَُلَيء بائر غامر: خافق؛ خاوي» خالي 
اسنکتة. 

به‌پووسلیمان په‌پوو 

به‌بووکه ری به‌پوو 

په‌پووله 

آل: په‌روانه] 

ف: پروانه. 

ع: فراشة خرطیط فرفورة. 

ویته 

په‌پهوله 

[ك: په‌پووله هه‌لهینان (نه خزشينيتکي بزن و مەرہ.)] 

ف: مرضی است در بز و گوسفند پیدا می‌شود. 
ع: ۰ 

په‌به 

ك: کولیره.[نه‌ستوورك (وشه‌یه کی هه‌ورامیه.)] 

ف: گرده. (اورامی است.) 


۲۷۲ 


ك: پدنك, پەلەتك.[(گوريسى ئەستورر.)] 
ف: پت. (ریسمان زمخت) 

ع: شناق شَنّق؛ وکا ربقه؛ رستن. 
ہەتا 

ك: درم عەلامەت [نلامەت: پەسیو] 
ف: پتاء هنگ. کاتوره. 

ع: ركام غمام ترلة. 

به‌نبه‌تی 

[ك: مەلیەم] 

ف: لاپه» کھاب؛ گهتاب. 

ع: ضنماد؛ مُرهم. 


په‌تبه‌تی 

ك: که‌تن.[شه‌رمه‌زاری (ئیدیومه.)] 

ف: پلشتی. آنچه نه بدتره.' (کنایه است.) 
به‌ترو 

ك: به‌ترزکه, پەترۆخه.[قرتماخضه (کسیم و زووخسی 
رشکهودبوری سەر برین.)] 

ف: کرسته. قرسنه. (چرک وريم روی زخم که 
سخت شده باشد.) 

ع قرف له ریم۔ 

به‌ترو 

ك: گوزشته‌وزوون.[ گوشته‌زوونه (ئەو گوشته نوییه‌ی که له 
کاتی چاکبوونەرہ له برین پەیدا دمیت.)] 

ف: تو گوشت تازه. (گوشت تازه که زخم 
هنگام بهبودی پیدا می‌کند.) 

ع: قرف جلبة قش 

به‌تروخه یه ترو 


۱- له دسنووسهکهدا وا نووسراوه؛ ہزم راستنه کرایهوه.(ر د ر) 


به‌تروکه به‌ترو 

بەێك-›بەت 

په‌طه 

[(ك: گه‌می نیوه کولاو.)] 

ف: پتله پاتله. (گندم نیم پخت) 

2 خضمة. 

په‌توو 

ل: ٹابیان:[یدتانی] 

ف: پتو رغزه. آدیال. 

ع مرط؛ درنيك. 

پهته 

لد: پاس-[په‌ساپزرت] 

ف: پته. پاسپورت. 

ع: جوازه تذکرة فسخ. فتة. 

به‌ته‌ری 

د: شیت. گەرج۔[گیڑ] 

ف: دیوانه خُل, شپیل. 

ع: ستفي» ستفیه؛ مُجنون؛ ممسوس آبله؛ مُوسوس. 
پەت هه لخستن 

لد: داردان, دارکیشائن, تاسائن, خنکائن .| له‌سیدارهدان] 
ف: دارزدن؛ ریسمان آویختن. خفه کردن. 
3 خَنَقء شنق. صلب. 

وه جیار 

به‌تی 

لد: رروت» ساده.[ناتیکهلاو» ساکار] 

ف: ژاو؛ وی ساراء ناب. 

ع: خالص ژلال» مُطلق؛ بُحت: محض؛ صرف 
مُجَرد. 

په‌تی 

لد: رورت. (پای ه‌تی) [خارس: خواس, بی‌داپوشه‌رز] 
ف: لخت. برهنه. 

ع: عاري؛ عریان. 

پەتیارہ 


۷۳ 


ك: دڑسو بسهدجهنهب» به‌دسه کوت: ناشیرین.[ناجران 
(ناتز)] 

ف: پُتیارہ تاره نازیبا؛ دیو بدشپوه؛ 
پرغونه. (بد شکل) 

2 گربه» بشع شاه (ستوءاع)۰ مهیب آبوانمول. 
غول. 
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[ك: جیگه‌خه‌ری مەر ر مالات.] 

ف: آغل. انگژوا. 

ع: ریٔض: مربض. 

په‌چه‌خوز 

لك: پەچەخوس.[(خەرانىدنى میگهل له کٹلگدا بو 
به‌پیتکردنی.)] 

ف: آنگژوا. (خوابانیدن گله در زمین زراعتی 
برای رشوه‌ی زمین.) 

غ: ربض. 

په‌چه خوس ->به چه خوز 

پەچەك 

[(ك: پەنیر پەچەك: جزرہ پەنریکە.)] 

ف: پَچک:؛ پرچک. (پتیر پچک: نوعی از پنیر 
است.) 

ع: ارئة. 

په‌ححا! 

[ك: په ککوو! (رشه‌ی سه‌رسورمانه.)] 

ف: پها!ء به! (کلمه‌ی تعجب است.) 

a‏ برحی !۰ المجب! 

بهغ 

ك: پان داشکیاگ.[داشکار: هه‌رشتيك که لیوارهکه‌ی 
ساف کراییّت و تیژیه که‌ی لابرابیت. ههروه‌ها: تدنیشت] 
ف: پخ. پهن شکسته. پهلو, 


پەرایەراش 


په خش 

ك: باتو؛ پەریشان.[پەرش, پژار. راخرار] 

ف: پُخش, پیج ولاو پریسشان پراگنسده 
شھلیدہ شھریدہ یهن 

ع: ئُٹس دشر منڈ ی ؛ هنتشر» مُنششر: 
شئگي؛ شتیت. مُتَقَرَقَ. میسوط. 

به خشه 

ك: توفانه. میشووله [پتشکه] 

ف: پشه ناردہ سارک سارشک. 

4 يَق؛ برفش. خموش. بعوض نامُوس. فسافس. 
په خده 

ك: پوخل, بوّله , سه‌پول. فل.[گەلرر› کەودەن] 

ف: پخمه. چل پَیّه لش. 

ع: دنع بلید؛ مهمل. 

پغر 

ك: پمل.[تووکی بالندہ.] 

ف: پر. 

€ ریش. 

وینهببیخ پەر 

پەر 

ك: قەراخ؛ سدر. (تهرپهر . پەرانپەر )[جەمسەر› لیوار] 
ف: پن ور: نار کران: پایان. سر سون, سومه. 
(آن ور. آن سر) 

ع: نهاية مُثهٌي طرف. حد؛ ثخم. (لطرف الاخ 
په‌راسوو 

ل: ددثك, پهره که , که له که .[په‌راسی. تەنیشت] 

ف: دند, دنده؛ پره. هلو استخوان پھلو۔ 

ع: ظلع. (ضنلوع أضلاع جوائح) 

ون 

په‌راش ه‌راش 

ك: وردوخان. داغان,[رردرخاش, هه‌لاههلا] 


ف: پراش پراش ریزریز پراگنده؛ داغان. 


پەراش‌کردن ۷۴ 
ع مُت مُٹکس م متجزي متَفرق. 


بەراش کردن 

ك: وردوخان‌کردن: ورد کردن.[لەتوپےەت کردن؛ وردوضاش 
کردن] 

ف: پراشیدن» پراگنده‌کردن. 

2 تشنیت» 
پەرانپەر 
ل: دهوراندەور› سه‌رانسهر.[سهرتاسهر؛ ھەمود] 

ف: سرتاسر۔ گرداگرں زهازه. 

ع: حواليء آطراف. من الراس الى الراس؛ من البّدو 
الى الختم. 


ٹکسیں نجزیّة تفریق. 


ائن؛ سه‌رخستن.[لینان. په‌راندن (سوار کردنی نر 
له می.)] 
ف: پراندن» گشنی؛ ایفری‌دادن. (انداختن نر بر 


سر ماده) 


ع اسقاد» انزاء فحل. 
پمرائن 

ك: فرا ان بالدان.[هەلفراندن] 
ف: پراندن» پروازدادن. 
2 اطارق تطیی. 

به‌راویز 

ك: سجاف.[ که‌نار, حاشیه ] 

ف: پراوین پرویز» پرین پروزء فراویز؛ رویز 
قریز: پرور برورء سجاف سنجاف, وژنگ. 

4 عطف» کفه: حاشية. سجاف. 
ہمرپووٹےفەرنفووت 

ہمرت 

لد: برنگ: فرہء توور؛ سوور؛ وزاق؛ صەراء حهوا. (په‌رت 
دان) [فری: به‌شی یه که‌می رشەی «فرک‌دان»] 

ف: یرت پرتاب انداختن. 


2 قذف» رمي؛ طرح یذ 


بەرت 

لد: پەرش, بلاو. (پەرت و بلاو) [پەرتشان, پرژوباتر] 

ف: پرت» پراش پراگنده. 

ع شتیت؛ مُتَشنّت متفرق» متشعب. 

پەرت 

ك: ویل. غەڵەت» نادوروس. (وتسل قسه کردن)[بی‌ماناء 
مه‌له] 

ف: پرت. ناپیوسته. نادرست» ناروا 

ع غير مربوط علط خطا. 

پهرت‌به‌ستن 

لد: قهرانچه‌بوون, حه‌رانچه‌بوون.[هه لدتران] 

ف: پرت شدن. 

ع سقوط. 

پەرت دان 

ك: تووردان, هدرادان؛ فرندان: پەرتدان[ھاریشتن] 

ف: پرت دادن پرتاب کردن. 

ع: قذف رمي» طرح. تبن» زفض. 

به رت سیتنی 

ل: ویلخری.[ك: کرین بو خه‌لکی بەب رەزامەندیان.] 

ف: مُشته: پرت‌خری. 

ع: بیع فضولي. 

به‌رت‌کردن 

ك: پسەرتدان: تووردان. حسهرادان؛ فرهدان؛ بسرللدان. 
[هاریشتن] 

ف: پرت کردن؛ دورانداختن: پرت دادن؛ پرتاب 
کردن. 

ع: قذف زمي. طرح. تبذه رفض. وحش. توحیش. 
په‌رنکا 

ك: تورش, لیذابی, خزگه , هه لەت.[هه لدترگه ] 

ف: پرتگاہ لیزگاه» خیزگاه. 

2 ژلق» ژلج زُنل ژل: مَزلقة مَقذفة قذف وعر: 
مَزلْجَة مَزلخة 


پەرتویلا ۲۷۵ 


پهرتوبه3 

لد: هه لیتوپه لیت. که آپه‌تره . شررو.[تیکه لوپنکهل] 

ف: پرت‌ویلاء کلپتره تکلکه. بیدلا. قلماش, یاوه 
پراکنده. 

ع 7ھ من شطحات: شماریج» اباطیل؛ 
پمرت‌هیژی 

ك: وتلویژی.[قسه‌ی نارتك و نەگونجار کردن.] 

ف: پرت‌گویی. 

ع: فضنولي. 

پهرجو 

[ك: موجزات, دهراسا] 

ف: فرجود. 

ف: مُعجزہ کرامة. 

بەرچ 

ك: پەرچین.[پەرژین (دیواری درکودال به دهرری باخ و شتی 
لەر چه‌شنه‌دا.)] 

ف: پرچین: بُرهون» قلفند. توارہ خارجست. 
(حصاری‌که از خار و خلاشه در اطراف باغ 
مثلاً می‌سازند.) 

ع: شیع سیاج؛ تشویكہ خر 

بەرچ 

ك: خەفائن, خدفیان[خوار کردنهوه, خەرانىدن. نوشتانەوہ 
(وەك: خەواندنی نورکی بزماری ناسنین.)] 

ف: پرچ؛ پرچین. خواباندن. (خواباندن تُک 
میخ آھنی مثلاً) 

بەرچ 

ك: بەرپەرچ, بیائك.[ییانوو. هو. بەربەست] 

ف: بهانه. انگیزہ. مُس. 


ع: عذر. عل مانع. 


پهرجانن 

لد: به‌رج‌دانه‌وه» خه‌فانن[خوار کردنهوه» خه‌وانسدن (ودك: 
پەرچ دانەردی سه‌ری بزمار.)] 

ف؛ پرچاندن؛ پُرچین کردن. (خواباندن سر 
میخ مثلك) 

ع: عطف. تثنیه. 

به‌رج‌دانموه 

ك: به رپسهرجد انسهوه؛ دورسه و کردن [راسست کرد نسهوه» 
راثه کردن» لنکدانهره] 

ف: سفرنگ درست کردن. 

ع: قاویل. 

به‌رج‌دانهوه > به‌رچائن 

پەرچین 

اد: په‌رج [په‌رژین] 

ف: پرچین, بُرهون, تواره فٌلفند خارټست. 

ع: دشیم سیاج. خن قشوید. 

پەرچین کردن 

لد: پەرچکردن[پەرژین کردن] 

ف: پرچین کردن؛ برهون کردن, شواره کردن: 
خاربست کردن, فُلفند کردن. 

ع: ثرجیب. توشیع. ئسییج؛ تشویدك. حر 

به‌رخاش 

ك: تالوزی, جدنگ [دسه ال , شمر] 

ف: پرخاش, فرخاش, ناورد. تُندی, جنگ. 

ع: نزاع. جدال» اإحتداد: عي وغا. 

په‌رد 

ك: فمردء تەرەق.[رورپەر› لاپەرہ (رەك: تەرەقى کاغه‌ز.)] 
ف: پرد فرد. (کاغذ مثلا) 

ع: وق (طبق) 

هرد 

لد تاء تال.[تاق] 

ف: تک تاک لنگہ تاء یک. 


پەرداغ ۲۷۶ 


€ قرب وحید. 

پەرداغ 

[لك: سافولورس] 

ف: پرداخ پُرداغ؛ زدایش. 

ع: صبقل: صبقال؛ سنقل: مبقال.جني: جلا لاه 
شوف. 

پمرداخ 

[ك: لورسکەر: سانكەر] 


ف: پرداخ؛ پرداغ بزداغ؛ زدایندہ پردان 


پرداس. 

ع ہصقل: مسق بصلہ مسقلہ متیقل» سنیقل: 
سیقل؛ جلاء۔ 

پەرداغ کردن 

ك: پاکموکردن: ژانگ لابردن[شرقدار کسردن؛ لورس 
کردن] 


ف: پرداخ کردن» پرداغ‌دادن» پرداختن: زدودن؛ 
زداییدن. 

2 صقل سقل؛ صسقالء سقال» جلي. جلاء 
تملیس. تجلیة. 

پهردز 

ك: وچان. دەسرەس؛ دسپهرژ.[ههل. دهرندت] 

ف: رُستی؛ دست‌رّس. 

2 فرص مجال. فراغة. 

پمردہ 

[ك: قوماشی داپوشه‌ری دەرگار پەنمدرہ.] 

ف: پرده» باشام» پرس, تُنّقَ سار سادہ پوش 


پوشه. 

ع ستر» ستاں سدن؛ سُدل: خدں حجاب» حائل؛ 
سرادق. 

پەردہ 

[ك: داپزشعر] 


پەردەی ساز 


ف: پردہ پوشه. پوشش. 
€ غشاء: غطاء. 
پەردہ 
:تن توك, بهره.[لاپهره. پیرپە توی] 
ف: پردہ پرہ توی تاه لای۔ 
4 ورق» صفحة. 
په‌رده‌دری 
[ك: رازمه لمالین (ثاشکرا کردنی راز.)] 
ف: زیمور, پرده‌دری. (گفتن پوشیده) 
ع هت. هت هتك مزق تمزیق. 
پهرده‌ی بمیاغ 
لد: بەیاغ, بال به‌یاخ [پارچه‌ی ثال] 
ف: منجوق, دستارچه. دستمال. 
ع: کلشوم» علم ثوب البیرق. 
وینهبمیاغ 
پهرده‌ی ده‌روازه 
لد: سەراپەردە.[پەردەيە کی گهرردیه به ده‌روازهد! یا دیسوانی 
میردا هه لدبراسرتت.] 
ف: درسار ذرسارہ سرابرده. 
4 سرادق: یواق؛ فسطاط. 
پەردەی زك 
[لد: پنستی ناربردی سك.] 
ف: پرده‌ي شکم. 
ع صفاق. 
پەردەی زیر پوس 
. (پنستی 


[لد: پنستی نار ناردردی مرو يا ناژال.)] 


ف: پرده‌ی زیر پوست. (پوست بدن انسان یا 
حیوان) 

ع صفاق. 

پەردەی ساز 

آلد: مه‌تام: هدرکام له ارازه‌کانی موسیقا.] 

ف: باشام. پرده‌ی ساز. 


پەردەی كەت ۷۷ء۲ 


21 مقام. 

پهرده‌ی كەت 

[(ك: ئەر پەردەیەی به ددوری قەرىوێلەدا ددیکیشن.)] 

ف: تخت‌سار پرده‌ی تخت. (پرده‌ای کے دور 
تخت خواب کشند.) 

ع: دخدان. 

پەردەی لووت 

[ك: پەرەی لورت (په‌رد‌ی نیتوان هەردوو کونەلووت.)] 
ف: پرده‌ی بینی۔ (پرده‌ی بین دو سوراخ 
بینی.) 

ع: وتيرة وكرة الانف. 

پهرده‌ی منال 

[ك: ولاش, پەبہٴ] 

ف: پرده‌ی بچه. 

ع: سنلاء ستلی؛ غرس؛ مَاسكةء مُشيمة. 

پهرده‌ی ودوی 

[ك: پھەردوو: پەردەی بووك و زارا.] 

ف: سرشکوان: سرشکون, پرده‌ی دامادی. 
پهرده‌یی 

[ك: پەردەنشىن› شاراوه] 

ف: پردگی: پردەنشین, درپرده نهان. پُتهان؛ 
پوشیده. 

ع: مستوں مکتوم. مستورة مخ تحجوة 
بەرژیان 

ك: پەردژیان. ده سگه بین؛ دەسرەس» دسپهرژ. [پەرژائەسەر؛ 
پيّو:خە‌ریكبوون. ههل, دەرفەت] 

ف: رستیدن» دست‌زسیدن. زاستی» تسترّس, 
870 
فراغة؛ مُجال. 

په‌رزس 


[ك: پدرست (به مانای «په‌رستهر» بەلام هه‌ميشه لەگەل 


پەرسسین 


رشهی تردا به کار دههینرییت؛ خواپەرس.)] 

ف: پرست. (بمعنی پرستنده است. منتها 
همیشه با اضافه استعمال سی‌شود: 
خداپرست.) 

14 عاید. (عابد ال 

پەزسسار 

ك: بيمارپەزس.[سستەر› ئەخؤشکار: چاودێرى نەخوش. 
(ئەگەر نافرهت بت له فارسیدا «پرسته ای پئ دالین نەك 
«پرستار ۱۳ 

ف: پرستار ژوار زاوّر: بیمارپرست. (اگر زن 
باشد در فارسی پرسته می‌گویند نه پرستار.) 
ع: مُدوي» مداوي. 

په‌رسسار 

ل: سەرپەرس, فرمانکهر . خزمه‌تکار ؛ نوکەرء به خویسدار. 
[کاره کدر , خولام. خیوکهر] 

ف: ژوار زاورء روزدار روجدار بد فرمانټر. 


ع: خادم: مُسٹخدم. حاضن: مُتولَي. 


په‌رسساری 

ك: بیمارپەرسسی.[نەخزشکاری] 

ف: پرستاری, زاوّری؛ زواری؛ بیمسارداری» 
بیمار پرستی. 

ع:ادوا ا 

به‌زسساری 


ك: سەرپەرسسی, نوکهری: فرمسان‌کردن. خزم+تکاری» 
خویداری. ناوهاوردن. [به‌خیّو کردن. کار بز کردن] 

ف: زواری؛ زاوّری؛ روزداری» روجسداری» 
فرمانبرداری. 

ع خدمة حَضائة. 

پهرسسه-> مه‌عبوود 

په‌زسسین 


[ك: په‌رستن, به‌ندایهتی کردن] 


پەر سونه 


۷۸۶ 


ف: پرستش, پرستیدن» پرستش کردن. 

ع عبادة. 

بەر سونه 

[(ك: پەری کلکی مراری که سەر؛کەی چەمارەتەرە.)] 

ف: کژک» کجک. (پر دم مرغابی که سر آن کچ 
است.) 

ع رد بشة الط 

وین سونه >٠<‏ 

پەر سیاوه حش 

ك: پەر سیاردش.[گیایە که ] 

ف: پر سیاوّش, پر سیاوشان. 

ع: وصیف؛ شعر انآرض؛ شعر الچن» نحیة الحمار. 
پەرش 

ك: بلآرء پرژء پزیاگ.[پژوبلار» پژاد] 

ف: پسراش, پضش پخح؛ ولاو پراگنده 
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شهریده. 
ع: شتیت. شتات» متفرّق. متلاشي. 
پەزش 


ك: پەرین» پەرواز.[فرین] 

ف: پرش, پریدن, پُروازء پرباز» پروازکردن. 
ع: طیران. 

پمرش->پمرشت 


پار 

ك: به‌زش» پهرشه [ دانه‌ریلیه که.] 

ف: پرتج جوگندم» جوبرهنه برهنه‌جو, 

ع: دشیش. سُلت: خرطل. خرطال: بهمی. 
قرطمان؛ مُرطمان.۱ 

ون 


بمرشه>پهزشت 


-١‏ تدم دور وشهیه له دہسنووسےکەدا خه‌تیکی به‌سهردا 


کیشراوه؛ لەوائەیه نووسه‌ری به‌ریز سریبیتیه‌وه. (ر - ر) 


په‌رننه 


ف: باولی. (پرنده‌ی بال کنده شده) 


ع: مُنزوع مُقلوع الریش. 

هرک 

ك: دەژگ» بەن۔[دەزوو (به‌نی گیوه.)] 

لف: نخ. (نخ گیوه) 

ع: خیط سلك. 

پهرکار 

[ك: پرگال: نامرازتکه له «نه‌ندازه»دا.] 

ف: پرگار؛ پُرگال, پردال بردال۔ 

ع: دواره» فرجای بُرکاں: ہرکار: پیکار. 
وه 

پمر که‌ردان 

ك: پەر مل.[تووکی مل (پەری گه‌ردنی بالنده.)] 
ف: پرگردن. (پر گردن مرغ) 

ع: بُرائل۔ 

پرک ما ۱ 

[ك: پەرکەما: ته‌ختی کەناردی کلاش(کہ جنگەی بەستنی 
به‌نگه‌لی کلاشه.)] 

ف: تخ‌بند. (نخبند گیوه) 

4 مخیط مربط. 

پەر مل >بەر كەردەن 

پەرمیان 

ل: باوړ» عمئ۔[پەرمورنەوہ۔ نرمید] 

ف: باوّر. دل‌گرمی. اميد چشع‌داشت. 
ع: اطمینان؛ اعتماد. انتظار؛ توقع. 
پمرننه 


پەرنیان 


۲۹ 


ل مر په لهردر» مەل[باتدہ] 

ف: پرندہ مر غ 

14 طیر طائر : 

به‌رنیان 

[(ك: جوّره پارچه‌یدکی ثاوریشمینی ندرم و ناسکه»] 

ف: پرتیان پرناه پرنون. پرند. (دیبایی است 
لطیف و نازک.) 


ع: دیباج» فرنیا. 


لد: شره, په‌رزکونه.[پارچه توماشی کزن.] 

ف: زکو رگو رگوی, رگوه. رگوک. لنّه. گهنه. 
ع: خرقةء مبدلّق معوز؛ رفاق عصابة. 

پهروا 

ك: باك. کیمحواء بیم. ترس.[سام. خوف] 

ف: پُرواء باک بیم ترس هراس پُرواس. 

ع: خوف. جبن؛ وجل» زهب. تخب هلع اعتناء 
مبالاة. 

پمروار 

ك: دابه‌سیاگ.[دابه‌سته (ناژهلی دابەسرار ہو قەلەربوون.)] 
ف: پروار: پرواری» پرورده. (حیوان بسته شده 
که فربه شود.) 

ع: مزير من آکوله. 

پهرواز 

ك: پەرین: په‌رش, بالەرگرتن[فرین] 

ف: پُروان پربان رش پریدن: پرواز کردن. 


ع طیّران. 


پهروازه 
[لد: باك‌فره (ہشچروی بالنده که تازه فشرہ مالفرین 
دییت.)] 


ف: پروازه (بچه‌ی پرنده که تازه پرواز کند.) 


ع نامض. 
پهروازه بوون 


پهرو‌ردهبوون 


[ك: بالهفره بورن(ی بیچوری بالنده.)] 
ف: پروازه شدن. (بچه‌ی طیور.) 


ع: بشنارة رعاشة. فراشةء فرفور. 

رن 

برش پهریشان پەڑارہ 

به‌رقکردن 

ك: پینه کردن.[پارچه درورین به‌سه‌ر دراودا.] 

ف: پینه کردن. 

ع: اصلاح» تصلیم. ثرقیع. 

ہەرؤکردن 

لد: پینه کردن.[ساخ کردنەرہ؛ درورینه‌ود. لێکدانەره] 
ف: پینه کردن. رفو کردن۔ 

ع: ثاویل: تلفیق؛ ترمیم. 

بمرق کونه 

د: پەرڑ شره. کوته.[لهته قوماشی کوزبو.] 

ف: گهنه» رکو رگو رگوک, رگوه هود لتّه. 
ع: خرقةء معون مبذلة. رفاذق عصابة رثیث: رت 
(شرطوطة) 

په‌روه‌ردکار 

ك: خواء خودا.[خودی» یەزدان] 

ف: پروردگار: آفریدگار. 

ع: رب اله. 

پدروه‌رده 

ك: به‌نارهاوریاگ یه خی وکراو : بارمیترار] 

ف: پُروّردہ فُروّردہ پرورش‌شده. 

ع: مُربی. رضیع. 

په‌روه‌رده‌بوون 

لل: به‌نارهاوریان [به خی وکران. بارهینران] 


پەروەرد «کردن ۲۸۰ 


ف: پروّرده شدن پرورش یافتن, فروّرده شدن. 
3 ریو 4 تربي. 

په‌روه‌رده‌کردن 

له: به‌نارهارردن.[بارهیتتان» به خی وکردن] 

ف: پروردن؛ فروّردن؛ رورش دادن. 

ع: ٹربیب: تربیّة. حضائة. 

پمروی بوسو 

[ك: پەپزی تازه سووتار بز گیرسانەودی خوتِنی برین۔] 
ف: هود لته. لته سوخته. 

ع حرا اقه. 

پەروی بینویژی 

[لد: په‌ررزی حەیز] 

ف: شلہ شنگه. 

3 حَيضةء محيضة ربق معبنة. 

پمروی درکای شیشه 

یز سهربه‌س.[سهرقاپ] 

ف: لنه‌ی شیشه. (کهنه‌ی در شیشه.) 

4 عفاص: غُله. 

پمرقی دمور زه‌خم 

ك: پدرزی زاخم, زهخميیج. دس‌هه لبه س [پیتچار بریزپیع] 
ف: مُریشم» خسته‌بند آنه‌زخم. 

3 سبییة» عصایق لفافق طریدة: ضماد: دسام. 
ون 

په‌رویز 

[(ك: ناوه بو پیاران و به‌مانای «سه رکه‌رتور ایشه.)] 


ف: پُرویز آُرویز. (اسم مره است. به‌معنی 


منصور هم هست.) 
پهیه 


ك: پەرد › فەردء پەلە.[رووپەر› لاپەڕە› توی] 
ف: پره. پرد فرد. تاء لاء رو 


ع ورق» صفحة صحيفة. 


پەرەکەی تاسیاو 
بەرە 


ك: پەڕەکه. [دیانه » ددانه. ھەرشتیکی پەرناسا۔ (رەك: 
پەاردی ثاش۔)] 

ف: پرہ دنده. (پرەی آسیا.) 

ع: ضبرس؛ جانحة. 

به‌ره 

ل: په‌له . داینه. (په‌ره‌ی بیاوان) [دارتنه] 

آف: ره دامّنہ راغ 

ع: سفح؛ خضیض فلاة: 

پەردیا 

[كد: په‌رله‌پین (کوتريك که «پی»ی په‌ردار بیّت.)] 

ف: پرپاء پرپای. (کبوتری که پای آن پرداشته 


باشد.) 


3 : مسرو ؛ مسر ولة. 

بەرەبەرە 

ك: توتو.[تویترئ] 

ف: پُرہپّرہ توبرتو لائرلا۔ 

2 مورق: : مصفح. 

بەرە کا 

[ك: لاسکی رشکی دەغل. (گەڈی کا)] 
ف: پرەکا پرکاه. (برگ کاه) 
بەرەتە 

لد په‌رد.[دیانه ء ددانە. ھەرشتێكى پەرتاسا.] 
ف: پرہ دنده. 

ع: ضرس: جانخة. 

پەرەتە 

ك: پەراسوو.[پەراسى (ثتسقانی کەلەکە.)] 
ف: پره» دنده. (استخوان پھلو) 

ع: ضلع. (اضلاع. جوائع) 

ونه > پهراسوو 


به‌ره‌که‌ی ناسیاو 


پهردک‌ی قولف ۱ 


[ك: په‌ردگه لی توپی اش.] 

ف: پره‌ی آسیا. 

3 آضراس الرّحَی؛ جوانح الرزحی. 
پمره‌که‌ی تولف 

[ك: زمانەگەلی تفل] 

ف: پرەی قفل۔ 

4. آضراس القفل. 

به‌ره‌که‌ی کولوم 

[(ك: زمانه‌ی قفلی دارین.)] 

ف: کوژنوک» کوژانوک. (پره‌ی کلیدان) 
ع: لِسان الفلّق. 

پەرەکەی ماسى 

[ك: بالەماسی] 

ف: پره‌ی ماهی. 

ع: وعفة جوانج الحوت. 

به‌ره‌ی بیاوان 

ك: په‌له‌ی بیاران[دارتنی دشت] 

ف: پرّه‌ی بیابان دامنه‌ی بیابان. 

ع: سّفحء یل اللات جنع الفلاة. 

به‌ره‌ی لووت 

ل ب‌لگ لسووت» نهرمسه‌ی لسووت.[ (پهرده‌ی ناوهراستی 
ثررت.)] 

ف: جس پره‌ی بینی» پر بیٹی؛ نرمەی بیٹی؛ 
بلگ بینی. (پرده‌ی وسطی) 

ع مارن. 

وه ے پھپؤ دیور زغم <۲) 

په‌ری 

ك: فریشته.[مه‌لایکه] 

ف: پری, پرشته. پُرھشتہ فرشته. 
پەری 

ك: پنرهکه » پر. [درو رن پتش. (وشەیەکی گورانیه.)] 


پەرێشان ۱ 


ف: پری. (گورانی است.) 

13 قبل الأمس. 

پهری 

لل: بر. (پسەرتو ئە مەدى)[لەبەر خاتری (رشهیه‌ کی 
گورانیه.)] 

ف: برای. (گورانی است.) 

ع: له تأجل. 

پەریبر 

آلل: منداليك که خەتەنه کردنی ناوتست. (خەتەنے کراری 
خواکرد.)] 

ف: بی‌خروسک. (مادرزاد) 

4 مختون. (خلقا فطرتا 

پەریجان 

[(ك: ناوه بو ژنان.)] 

ف: اسم زن است. 

په‌ریز 

[لل: گیارشۃ: رره‌کێکه.] 

ف: پُریز فریز. 

ع: آذخن. 

پەرێش 

ك: پەشيو. پەرێشان.[برېلار › خەفەتبار] 

ف: پسریش پریشان, پر‌شن: آشفته 
آندوهگین. 

a‏ ملول» مشش مهموم؛ مكدر 

پەرێشان 

ك: پەرێش؛ پەشتو[یعبلار؛ خەفەتبار] 

ف: ټریشان» ریش پریشن. آشفته, آشوفتہ 
شکولیده. تُشُفتہ کراشیدہ, آفسردہ۔ 

ع: مول؛ مشش مھموم: محزون. 

پەرێشان 

ك: پراش.[لەتوپەت , پرژوباتد] 


YAY 


ف: پری‌شان, پراشسیده پراگن‌ده: آشفته. 
آشوفته, شکولیده پاشسیدہ: کراشیده. 
شهریده شهلیده. گشفته. 


ك: ژرولیاگ: پەژتو؛ پەرتش.[شێوار] 
ف: بُرشان: پریشن, پسریش, ژولیده. شولیدہ 


جولیدہ آشفته. شهریده شھلیدہ۔ 


ع: مسر فرج مکدوح۔ 

پهرتشانی 

لد: پەرێشى»› ه‌شیوی, پهژتوی.[بربلارسوون, لەتوپەت 
بسوون, شیواری (ماناک‌انی تسری «په‌ریسشان» له 
«به‌رتشانی ؛شدا هەیہ.)] 

ف: پریشانی؛ پریشنی؛ پریسی, آشفتگی» 
آشوفتگی, فنگ» شکول, شویسست. (سایر 
معانی مذکور در پریشان, در پریشانی نیز 
جاری است.) 

E 


تشنت» 


4 ملائة.بزس: عسرقة توش فلاکة. 
وف 
به‌رنکه 

ك: پنرهکه ‏ پیر.[درد وژ پێش.] 

ف: پُری؛ پریروز. 

ع: قبل انامس. 

به‌رین 

ك: بازیردن[قه له صباز بردن (->باز)] 

ف: پریسدن» چهیسدن: چسستن؛ برجستن. 
مُنجکیدن؛ چنبکیسدن, کٌنبّدیسدن؛ شلنگیدن» 


خیزیدن: وّرجهیدن. [-4باز] 

ع: طف طغرة. شب وگوب. وثبة. قفن قفون 
قفزی. طمر نقر. قز. ضنبر. نی نزوة. [+باز] 
پهرین 


له: پسه‌رواز کردن, بالهرگرتن؛ فسرین.[همهلفرین؛ بال 
گرتنەرہ] 

ف: پریدن» پروازکردن: پربازکردن, هوا گرفتن. 
ع: طیّران؛ طمورة. 

پەرین 

لد: کیتشیانء سسهرکه‌فتن[سواربورنی (ناژهلای نتر له 
می.] 

ف: پریسدن, سسرافتادن» گشنی ایضری۔ 
(حیوانات) 

ع: ضراب. سفاد. قفط کوم نو تن نزاء. 

به‌رین 

[لد: فیچقه کردن(ی خوتن؛ یا پلورسك.»] 

ف: پریدن. (خون یا ناودان) 

ع: هرع تعیں تعار. آزب؛ انحدار. 

غرین 

ك: نیشتن, ناوابون.[داچوون (وەك: ناوابوونی خور.)] 


۳ 


ف: پریدن» نشستن, رفتن. (غروب کردن آفتاب 
مثلا) 

4 غروب: افول۔ 

پهرین 

ك: پرووسقیان: بریان۔ پەرینےرہ.[لاچوون. بزرکان (وەد: 
پرووسقانی شم.)] 

ف: بُریدن پُریده‌شدن. پریدن. (یُریدن شیر 
مثلا) 

ع: فثا» فساد. تفلق. تما قط ارغیداد تغیر. 
په‌رین-»زینا 

پەری ناو بال 

[ك: تووکی نار بالی بالنده.] 

ف: پر میان بال. 

ع: مُناکب: خوافي. 

وزنهی ههیه. 

په‌رینه خوارهو 


لد: دارهزین» دابەزین۔[ھاتنە٭خوار] 

ف: پایین پریدن. پایین آمدن. 

ع: طمُور۔ ئُرُول۔ 

پمرینه‌قورک 

ك: مهلکدفتن.[له گه‌روودا گیانی شله‌مه‌نی (وەك: نار.)] 
ف: پریدن در گلو. (آب مثلا) 

2 زلوج شرق. شُجاء غخصص» فص 

پمرینه‌کول 

ك: مسوار بسوون[چسوونه سەر ولاخضی سواری یا ەر 
گوێزەرەرەيەك ] 

ف: گرده‌پریدن؛ سوار شدن. 

ع: نام رکو اب 

پمرینەوہ 

لد: پەرین۔[لاچوون (رزیشتنی تام رنگ یا بسزنی ههر 
شتيك)] 

ف: پریدن, رفتن. (رفتن طعم یا رنگ یا بہوی 
چیڑھا۔) 

ع زوال: تفس فساد. (آلطعم نون الرانحة) 
پەرینموہ 

لد: رشك بوون[تهرایی لی‌بران. (وەد: وشك بوونی شاخ یا 
گیا۔)] 

ف: خُشکیدن, شک شدن. (خُشکیدن کوه یا 
علف مثلاً) 

ع: هیچ ھیاج۔ 

پمرینەوہ 

ك: بازبردن, په‌رین.[قه آسه‌مباز بردن (رەك: په‌رینهوه لمه 
جوگہ.)] 

ف: پُری‌دن» جھیسدن جستن» خیزیسدن؛ 
مُنجکیدن. (از روی جوب مثلاً) 


٦ 


ع: توب نزن طقور قفون ا 
په‌رینوه 


لل: گوزه‌شتن؛ رادبسوردن.[تیپسه‌رین (لمه نار و شتی لەر 
چه‌شنه.)] 

ف: گذشتن» زدشدن. (از آب و امثال آن.) 
ع: عُبُوں خلاص. تجاق. 

پەزائن 

ك: کرلڈئن.[کولاندن, لیتان] 

ف: پزاندن. پُختن. 

٤‏ طبخ» قلو؛ قلي: سلق؛ هریت شي. 
پهزز 

ك: مەر[پەز می: تاژلییکی مالیه.] 

ف: گوسفند: میش. 

ع: ضنان؛ ضائن (للواحد) شاق نعجة. غتّم. ضنین. 
الله 

پەز سی ساله 

ك: پەزز[مەری سئ سالەز] 

ف: بخته. (گوسفند سه ساله) 

ع شني. 

پەزەكېفى 

ك: شکار [مه‌ره کټوی] 

ف: غرم شکاں گوسفند کوهی. 

ع: أرویٔة ارویٔة هشمة. 

وه 

پهزیان 

ك: کرلیان [کولان, پنگەبین] 

ف: پزیدن؛ پُختن. 

ع: انطباخ؛ انقلاء: انسبلاق؛ انشواء قهري 
په‌زیرا 

لد: گواراء مموار.[بردلء پسندکرار] 

ف: پذیرفته» گوارا؛ هموار. 

ع: قبول» مقبول؛ مطبوع. 

پهزیرایی 

ك: مه‌یمانداری. خزمدت.[میوانداری] 


ف: پُذیرایی: مهمان‌داری. 
ع: ضيف تقزي تَنقي. قبول. خدمد. 


په‌زیره 

ك: شەومىنه» پەمەنە.[بەيات. شدرپاته] 

ف: مانده» پس‌مانده» شیینه ستته» شب‌مانده. 
ع: غاب مُغب غبیب بائِت وت 

به‌زیره 

ك: کونه . شه‌ومه‌نه .[به‌یات] 


ف: مانده» پس‌مانده, شب‌مانده. 


ہیوت 
پهزین-+په‌زانن. پهزیان. [(هەم تیه ھەم تنتەپر۔)] (مم 
لازم است» هم متعدی.) 

په‌زاره 

ك: پەرزش: ئەننو.[خەفەت (بیرکردندوه له خەمگےەلی 


رابوردود.)] 

ف: آندمه» آندوه. موڑہ موژ پژم» آنگاره. (فکر 
ع: حَسرق اسف آمتی لهف کمد؛ سدم حزن» 
ضجر کرب. کوب کَابٰة بث. 

پەزارہ 

ك: بیو کردن, ھؤشەرکردن.[یساد کردنهوهی راسردوو. 
(که‌رتته نار فکر و خەیال.)] 

ف: سسگال: اندیشه» آنگ‌ار. (نمودار شدن 
خیالات) 

ع: فک خیال. وسوسة. 

پ‌زمرده 

ك: سیس. ژاکیاگ.[ژاکا] 

ف: پژمرده. پژمریده پزمان پُخسیدہ ټخیده 
افسرده. 


ع: ذاوي: ذبیب ذابل: ضامر» كابي. 
په‌زمرده 


لل: به شین , خەمینء ته‌مین, خه‌مبار.[خهفه‌تبار ] 


AF 


پەس 


ف: غمگین. غمناک» غمندہ پژڑمُردہ پزمُریده» 
پُژمان, نژّند, آزرده» افسرده» اندوھگین۔ 
ع: حزین» شجي. مغموم؛ مُھموم: مکروب. 


5 


په‌زمینه 

ك: کەرول؛ كەرە کیفه.[که‌پدد] 

ف: بوز بُوزک کیک. 

ع: حشن قَنّم کرج. نمْس. 

په‌زیو 

ك: په‌شیو, په‌ریشان, په‌رتش. ژرولیاگ [بیبلاو. شتوار] 
ف: سگالی؛ پریشان: پُریشن, آشفته. ژولیده. 
ع: لول مُشُوش۔ 

پەس 

لد: نزم» چال, نيشته. داکەفتگ: داکەفتگی۔[نشیو؛ نەری] 
ف: پست. نشیب, افتادگی. 

ع: سافل» مُخْفْض هَجل» وّهدة: حَضیض: وطین. 
پهس 

لد: بووچك. بی‌تاوه.[بچووك. خوتری] 

ف: پست, کمینه فرومايه زیون ناکس. 

ع: دون؛ دني» رذل؛ رذیل؛ حَقیں خسیس. وخش؛ 
پهس 

ك: باختگ.[دزرار (بەرامبەری «پنش»» راته: دواکەوتوو 
له ترماردا.)] 

ف: پس» باخته. (ضد «پیش» یعنی: عقب مانده 
در قمار.) 

ع خاسر. 

پەس 

لد: ئیئز؛ بەس.[کەراته. ٹینجا] 

ف: پس. 

ع: فه اذن: انا بعد. 

پەس 

ك: زوانگیر. کونزوان.[پسك. تور] 


YA 


ف: گلته» تمندہ گنگلاج؛ کُندزبان, 

ع: متام تختاج آلکن. 

یسا 

لا: ... پاخوا [پنضوی (ئەندازەيەك قور که پنسشتر تەر 
کراینت.)] 

ف: پستا: خازہ سرشته. (مقداری از گل که 
قبلاً خیسانده باشند.) 

ع کتلة رکمة. 

په‌سابورت 

لد: پاس.[پاساپزرت] 

ف: گذرنامه. (پاسپورت) 

ع: جُواز تذكرة. (بسابُورط. بزابورط) 

په‌سایه‌س 

ك: به‌سای‌به س, په‌یاسه‌ی. هه یتاهصه‌یتا. پشتسەريەك. 
[پەیتاپەیتا] 

ف: پیایی پُی‌دریی» پشت‌سرهم. 

په‌ساخور 

كك: پاساخۆر.[بەرماو (بەرماری نالف.)] 

ف: نشخوا نشخور پاش آخور. (پس‌مانده‌ی 
علف) 

4 سور. 

په‌سا کردن 

ك: خووسائن[خورساندن» نغاندن] 

ف: خیسانیدن؛ سرشتن. 

ع: مرث مُرس. ثقع؛ رزشف. تثرية؛ ثندیةء تبلیل. 
په‌ساو 

ك: پاشارار.[چلکار] 

ف: پساب» پسابه» پساوه. 

ع: مواصنة. 

په‌سایبه س -+په ساپهسس 


پەس بوون 

ك: دانیان, دزرائن.[بەزینء دزراندن (له قوماردا.)] 

ف: باختن» پس‌شدن, بازیدن. (در قمار) 

ع: حرم؛ حرام خسار؛ اضاعة: تضییع. 
په‌سپه‌سه‌کوله 

د: میشه‌گی.[جالجالوکه (جوزه جالجالوک‌یهکه.4] 

ف: زرزور؛ زرزوره؛ کلاش, مُگسگیر. (نوعی 
است از عنکبوت) 

ع: لیث. عنکبوت. 

وه 


به‌سنوو 

ل: پٹ پشت‌مال.[خهلوه‌تی] 

ف: پُستو توآندرتو. 

2 خادعق خالفة البیت. 

به‌س‌دان 

ل: درارهدان [گیاندنه‌وه » بردنەوں هینانهره] 
ف: پس دادن. 

عر 

هس روین 

ك: دراوه رین [دراکه‌رتن] 

ف: پس‌رفتن. 

م: تاش تخلد. تنب 

به‌سسوبولون 

لد: چال‌چال: چالوچول.[بهرزونزم» ناریك] 
ف: پُڑ پُڑہ پست و بُلند. 

4 عقبة. 

پەس سالئن 

كۓ: سدتنهره : دوارسه‌تن.[سه‌ندنهوه» ردرگرتنەرہ] 
ف: پسس‌گرفتن» پس‌ستاندن؛ بازگرفتن 
بازستاندن. 

ع: استرداد؛ استرجاع. 

په‌سسی 


۸۶ 


ك: دانیان.[دزړاندن (وەك: دانان له قوماردا.)] 
ف: پُستی» باخت. باختن. (در قمار مثلا) 
ع: خسار؛ حرم اضاعة. 

پسسی 

د:چالیی, داکهفتگی [نشیو»نزمایی] 

ف: پستی. نشیپ. گودی. 

ع: هجل» سفل» خفض, وهداة. خضیض. 
پسسی 

لد: ناکەسی. لیکدفتگی[نارسه‌نی. لێكەرتەبى] 
ف: پستی؛ پست‌گوهری, پست آفرینشی» 
زبونی, فرومایگی ناکسی. 

ع: دنائة: ستفائة. 

په سفترەت 

ك: ناکەس, ناپیاگ: به‌دبنهرا.[تارسهن, ناکەس] 


ف: پست گوهر وُست آفرینش, ناکس, نامُرد. 


ع: دني دني الفطرق دنيء دتِيء الفطرة. 
به‌س‌قهردول 

ل: دراجه‌نگ.[درایسی لهشکر. (پاش‌قه‌ربولی لهشکر» 
به‌رامبه‌ری «پیش‌قهرهرل».)] 

ف: چغدل؛ چغداوّلچنداول: پس‌قراول. (پسس 
قراول لشکر» ضد «پیش قراول») 

ع خلیفة. ساقة. 

په س‌که‌فتن 

ك: پەسنیشتنء دواوه که فتن‌دانیان[د راکه‌وتن. دزراندن] 

ف: پس افتادن. باختن. ۰ 


4 خاش تخلف. تراخي. تعوق. تکیط. اضاعة 
اخسار. 

بسمانہ 

ك: پاشخوانه » پاشه‌نه .[پاشارہ] 

ف: پس‌مانده. 


ع: له حتامَة» خشارة نسي» خشار قشامة: 


په‌سه‌رپیراردکه 


به‌سمه‌نمی نالف بان خر 

به‌سمه‌نه‌ی ناو 

لد: پاشمەنہ: پە مەنارء پاشار.[(پاشماردی ناو)] 

ف: بُشخور. (پس مانده‌ی آب) 

ع: سُؤں گبلء مائة صُبایٔة شفافة عُفة قعران. 
به‌سمه‌نه‌ی نان->پاشخوانه 

په س نشتن 

له: دوارهنشتن» دراره که‌فت[تیتکشکان, پاشه کشی کردن] 
ف: پس‌نشستن. 

ع: انهزام ديرة. استطراد. 

پهس نشتن 

ل: دواواکفتن؛ خواربرهساتن.[دابه‌زین (دەسىپەرداربورنى 
پیشه و پلهربای.] ۱ 

ف: زبهیدن؛ پایین آمدن. (پس نشستن از شغل 
3 مقام.) 

3 9 سقو ط. 

پەس نشین 

ك: بهردودو).[ کشاود (بەرامبەری «بهرهرپتش»*.)] 

ف: فشرارون, فقریسرون؛ پس‌نشین. (ضد روز 
افزون) 

E‏ متقهقر. 

په س نیشتن-> په س نحشن [(مدردوو ماناکەی۔)] (به هر دو 
معنی آن.) 

به‌سواپهس 

ك: پشتاریشت: پشتهر وا .[پنچه‌رانه رزیشن] 

ف: پس‌پّس. 

ع: ققرة قمفری. تقهقر. 

پەسەريێرارەتە 

[له: سئ سال لەمەربەر.] 

ف: پس پیرارسال۔ 


پەسەرپێرەشەو ۶۷ 


[ك: سی شەر لەمەربەر.] 
ف: پس‌پریشب. 

ع: قبل اثپارحة الاوی. 
په‌سه‌رپیترمکه 

[لك: سی ررڑ لەمعربەر.] 
ف: پس پریروز. 

2 قبل امس ااوی. 
بەسەك 

[ك: به‌سته‌د. چۆغك] 
ع: فستك. 

پەسەن 

لد: گوزیده» به‌سه‌ندیده.[به‌ردل] 


ف: پسند» پُسندیده, برگزیده گزیده. 


€ مقبو 0 مطلوب. ۷ منتخب» مت مستحسین. 

بەسەن کردن 

ل: خوهش هاتن.[پێخوش بوون؛ بەردلکەرتن] 

ف: پسندیدن: خُنیدن؛ گزیسدن, برگزیسدن: 
پذیرفتن. 

ع: استحسان. انتخاب. اصطفاء قبول۔ 

پەسەنناز 

ك: نووتهء پاشه كەفت» ناته .[پاشه کەرت] 

ف: پس‌انداز» ستنج» يَخنی, آمُرغ آندوخته. 
نهاده کوالیده فَلنجیدہ بلطفته, 

ع: ذخر ذخیرق بنیرّق غيرة مرة. 

په‌شام 

ك: په‌نام» ماس, با.[ئاوسان] 

ف: باد. آماس, هواکشیدن زخم. 

2 جرد ورم. 

پەشتان 


ل: دسەملان: ملەما۔[دستەریەخہ ء دمت له ملان] 


ف: گلاوین دست‌به‌گردن. 
ع: عناق اعتناق» الق مُعائَقَة تشائق. مُشائقة. 


0 


به‌سم 
لد: خزری. تووك, کولك.[کولکەی مه و وشتر و...] 
ف: شم 


2 صوف. وہر۔ 


پەشمەك 
[ك: (شیریئیەکی به‌ناربانگه) لے خوری سپی شیکراره 
دچیت,] 


ف: پشمک. (شیرینی معروف است.) 

ع: لحية الشيخ» شعر البّنات. 

پەشمینہ 

ك: بەنین.[(پارچەی له خوری دروست کسرار؛ ودك: بهړ» 
پەلاس. بەرامبەری «ده زگین».)] 

ف: گوردین: پشمینه. (پارچسەی پسشمی از 
قبیل: گلیم. پلاس. خلاف «دازگین») 

ع: صوفیّةء منوفي. «فرلية, 

په‌شوت 

ك: پژپول. شپرزہ.[ببلار] 

ف: پرویش. 

ع: مشَوّش. اهشان: مضطرب. 

په‌شوکیان 

لد: ههو‌سیان؛ شسپرزیان؛ جووریسان: شهپوکیان, 
[سرلیشیران] 

ف: شپلیدن, پُلمیدن, آج واج شدن. 

ع: سه خطا اخطاء تخطؤ اضطراب. 

بهشه 

لد: پەخشہ: تونانه ؛ میشووله.[پنشکه ] 

ف: پشه سارخک. سارشک. نارده. 

ع: بَُق؛ برش خموش: فسافس: ناموسة: بُموض: 
بعوضتة. 

پەشەبەن 


پەشەن 


ك: كەت وکەتان. که‌تان وكوان.[]كوللە › پەردەركوللە] 

ف: پشه‌بند. ټشه‌دان. ستاں تاره 
خیش خانه. 

ع كلق ناموسة. 

ویْنه ےکەتانوکفوان 

((كد: ناری بسسارکی دائەفراسصسیاب) و بسارکی 
«مه‌نورچهر»شایه.)] 

ف: پشن. پشنگ. (نام پدر افراسیاب است و 
پدر منوچهر شاه) 

ع: فشتج. فشن. 

په‌شیمان 

ك: بازگه‌شته‌وبورگ [په‌ژیران» گەپار:] 

ف: پشیمان. 

ع: نادم» ندمان؛ سدمان» متتّدم 

په‌شیمانی 

ك: بازگ‌شتی. گەریانەرہء هه لگه‌ریانهوه [په‌ژیوان بوونهره. 
گەرانەرە] 

ف: آرمان: آوگنج. پُشیمانی. 

ع تدم ندامة» تدم بُداء سدم توي انابٰة: عُوجء 
په‌شیو 

ك: پەژتوء پەرێش› په‌ریشان, پەکەر.[خەفەتبار بیربلار] 
ف: چشیم آشفنه آلنته آفسُردہ شپلیده. 
سگالی. 

ع: ملول؛ مُحزون: مهموم قلق. سدمان: مُنزعم. 
مُشوّش مُختل الخاطر. 

پەك 

[ك: بەربەست: ته گەرە› ته‌فره] 

ف: شه رکم بَزکُم. بازماندن. 

ع طفرظ عوق: منع. 


پەك خستن 


۲۸۸ 


[لد: دراخستن» ته گەرہ تی‌خستن] 

ف: پس‌انداختن. واگذاشتن. 

ع: ٹاخیں ثعویق: تعطیل. 

پەك كەفىن 

ك: ... دامان.[دەسه‌وسان مان, لێکه‌رتن] 

ف: واماندن: بازماندن. پس افتادن» درست 
نشدن. 

ع: تطل» ثثبٔط تاخُر عَجز عُجُوز 

پەل نەكەفن 

ك: دانه‌مان. باك نەبوون.[دسەرسان نەبوون. گوی نەدان] 
ف: وانمانسدن» بازنماندن. باک نداشتن؛ پروا 


و 


نداشتن. 

ع: حزم هور عَدم اعتناء عَم مُبالاة. 

پەتەر 

ك: پەشێو پەژێو› پەرێش.[خەفەتبار› بیربلار] 

ف: پشیم. أفسٹئردہ آشفتہ آلفته. شپلیده. 
سگالی. 

ع: ملول محزون: مهموم؛ قلق؛ منزعج؛ مُشؤشء 
مُختل» سندمان» مُختل الخاطر. 

پیکر 

ك: گه‌مره.[که‌مره (شیاکه‌ی پتەر بور )ی به‌زمریدا لکار.)] 
ف: بهرک. (سرگین سفت شده.) 

ع: ذيرة. 

پەل 

ك: پەر:[(تور کی بائندہ.)] 

ف: پر۔ (پر مرغ.) 

ع: ریش. 

پەل 


۸۹ 


پەل 

ك: دس۔[دست: قرل] 

ف: دست بازو. 

ع: ید عَضلد عضد. 

پەل 

لد: کرت: تیکه. لەت» کهل.[پارچه] 

ف: تیکه. پارچه. 

ع: قطفةء قطغةء فطاعة» كسرة كسارة. کسیس. 
پەل 

لد: بەڵگ. پەله.[توئ؛ پارچه‌ی درټژ. (بسو موونه : 


نیوهیه کی قەیسی وشك کرار.)] 
ف: بلگ» برگ» پره. (یک نصف زردآلو خشکه 
مثلاً) 


بل 

ل: لدق, جل, شاخه. پڑ[(لٹوہوپی دررخت.)] 

ف: شاخه. (شاخه‌ی درخت) 

ع خضیق» شعیة. 

پەل 

:دول دما درد [شیو] 

ف: درہ زاو. 

ع: شعب؛ وادي. 

بەلامار 

ك: هه لمه‌ت. شاتال. شلنگ.[شالار (میرشی پالےران یا 
نهد یهای تووره.)] 

ف: تهیب. جهش, پرش, دم کوشش. (حمله‌ی 
پهلوان یا اژدهای دمان.) 

ع حملة صولة سطوق جولة. بطشة عکرق کب 
ص1 

پەلامار دان 

ل: هەلمەت دان, شاتال دان شلنگ دان.[شالار بردن] 


ف: دمیسدن؛ جهی_دن, پری‌دن, نهيب دادن 


پدلکه 
کوشیدن. 
ع: صلول: سطو؛ جول؛ بطش عكر گن» حملة. 
وئوب. 
پەل پسکیان 


:بان شود بو [بان داندرین] 

ف: پُلمیدن, بال سُست شدن بدوازیدن. 

ع: ضوع طفف. خفض جناح. ارتخاء جناح. 
وێنه-+بال فشه‌وکردن 

پەل هل کردن 

لل: تیکه‌تیکه کردن.[لەتلەت کردن توی‌توی کردن] 
ف: پارچه پارچه کردن: پاره پاره کردن تیکه 
تیکه کردن. 

ع: تاریب تقطیم؛ تشریم؛ تهریم. 
به‌لك-+په‌نکه 

به‌ل‌کردن 

لد: که لکردن؛ قەل‌کردن, برین.[لەت کردن به تیغ.] 


ف: بریدن پاره‌کردن. 


ع: قطع؛ قص. قصو. 


پەل کوتاتن 
ك: ههرلدان, دس‌کرتائن, تەلاش› پەلرەشانن.[تێكۆشان› 
تەقالادان] 


ف: تلاش دست‌یازدن» کوشش کردن» کوشیدن؛ 
تلاشیدن. 

ع: سنعي؛ جهد. 

پەلکہ 

ك: په‌لك.[پرچی گیاره.] 


ع ضفيرة؛ غدیرةق عقصة عقیصةء جعد. 

ونه 

په‌نکه 

لد: گوجی [(نهو ه‌تمه‌ی که کدرار و کراس و... يان 
پی‌دهبه‌ست.)] 


پەللیّپسکیان 


۹۰ 


ف: کرج. (بند قبا و پیراهن و امثال آن.) 

ع: رباط, 

به ل لیبسکیان + به ل پسکیان 

به‌لویو 

[لد: په رای بالنده.)] 

ف: پرویود. (پرندہ) 

ع: ریش. 

به‌ل‌وه‌شانن 

ك: پەلکوتائن؛ په له کوتی. په له‌قازی [په له فرتکی» 
پەلەتاژ] 

ف: دست‌وپازدن چخیدان. 

ع: دحض؛ دحص. 

پەل ‌وەشائن 

ك: پەلکوتاشنء تەلاش کردن» کؤشش کردن» کؤشین,؛ 
مەرتدان.[تیکزشان] 

ف: کوشیدن, تلاشیدن» تلاش کردن, کوشش 
کردن:؛ دست یازدن. 

2 سعي. جهد. 

پەل‌وەشائن 

ك: تیں‌کینشانء جوین.[برورسکه‌پیدا هاتن.] 

ف: تویدن؛ تیرەکشیدن, جُنبیدن. 

ع: ضنرب توجُم. 

په‌له 

ك: په له , ده‌سوبرد , ده‌سواکرد : تالوکه ء زوو.[خیرابی. لهز] 
ف: زو زود شتاب فرفر فرفره. چلښه. 

ع: له سرفةه سراعةء مب بدور. 

په‌له 

ك پەرء داینه , دامەنه , بنار.[داویته] 

ف: 7 دامنه» دائن: دمن راغ تئیزہ کودر» 
کوه‌پاید. 

a‏ سفح؛ طف وکف؛ هَبطة منحدن حضیض. 
په‌له 


پهل‌پیشك 


ك: چالد, دایته. (په له‌ی‌کوا) [داوتین] 

ف: دامن؛ چاک. 

ع: ذیل رفل. 

یا 

ك: پەرء توء بەلگ؛ لاء تا.[لاپەرء توئ؛ رورپەر] 

ف: ره تو توی: تاه لاء لای, پرده برک بلک. 
ع: صفحَة ورق. 

پەلە 

لد: تا. (تاىترازور)[لايه کی تەرازرو.] 

ف: پله پَلّہ تا۔ 

4 کف 

بەلەپسكى 

لي: باله‌شوری. بال فشەر کردن.[بال دانعواندنی بالنده.] 


ف: بَدواز۔ 


33۳ 7 ۳ ۳۹ 
ع: تضوع؛ تطفیف» تفریر. 
بەلەبەل 
لد: پەله؛ پەڵە› ھەلەرپەڵە› په‌لهردارن. تالوکه. 
گورهگور.[حه له‌داران] 
ف: شتاب» خلبْله فرفر فُرفُرہ زود. 
ع: عَجلةء سُرعَة مُبادرة. (سنریعا) 
پهله‌پدله 
لد: پەڕەپەڕە» توتو [توی‌توی] 
ف: پره‌پرهه تاه‌تاه تویْرتو لایبرلای: 
پُرده‌برده. 


ع: موق مُتَصفح. (آوراق» صتفائح) 

به لمپیتتان 

ك: پیشک.[یه لهپیتکه (فرتدانی بسه‌ردی وردی نیتسوان 
همردور پانجەی دزشارمژ:.)] 

ف: چلتک. (سنگریزہ را در بین هر دو سټابه 


پرتاب کردن.) 
وید 


تکنج. تطاوخ. 


a‏ حصب؛ حصي. خذف:؛ قذاف: 


پەلەتك ۱۹ 


حَصبَة حذفة. خصباء حصاة. 

پەلەنك 

ك: پەت.[(گوریسی نهستوور.)] 

ف: پّت. (ریسمان رُمُخت) 

ع: رسنن. 

په‌له‌فرنکی + پهله‌قلزی 

په‌له‌قاژی 

ك: پە له کوتی» هه ولیویان. ههلفلیقیان. دسرپاریشائن٠‏ 
په‌لرشالن. [په‌له‌فرتکی (وەك: جموجوولی سه‌ریرار.)] 

ف: چخیدن؛ دست‌وپازدن؛ کوشش کردن. 

ع دحصء دحض سعي. بُحت. (حرکة امذبوح) 
پەلەوەر 

ك: باڵندە» مەل› مرء پەرندہ.[بالدار] 

ف: پرنده بالداں مُرغ۔ 

ع طر طائر. 

پەل 

ك: هوپهل[تریل (تمر «بهرد» کلو» گل؛ بهفره»ی که 
دەیهاوێژن.)] 

ف: تویال. (سنگ یا کلوخ یا گل یا برف که 
پرتاب کنند.) 

ع: جعوء لیف کثبة. خذفة. مَدرّة توفال۔ 

په‌لپ 

ك: بیائكء رك. [ییانووء به‌هانه] 

ف: بهانهء رک. 

ع: ایراد؛ اعتراض. اصنران. اعتذار. 

یه‌لیهلان 

ك: ه له‌شه‌ری» په‌لهفرکی[شه روبه‌رد] 

ف: کلوخ اندازی؛ سنگ اندازی. 

ع: خذاف» مخاذفة. مخاستة. مقالافة. مُراجَمَةء 
ملاطستة ملاطلة. مُراماق. 

په‌لبین 

[(ك: بخوور و دزعای تایبه‌ته بو کوزپھ.)] 


په‌لوشه 


ف: گلگچه. (ابخره و ادعیه‌ی مخصوصی است 
برای بچه‌ی نوزاییده.) 

به‌لپینه 

[ك: گیای پرپره. په‌لپین] 

ف: پرپینه» پریهن بَلین بوخل, بوخله خله» 
جکوک توزک ذندانسا: خُرفه. 

فرفجین. خرفج خرفة. 

پە لخۆرد 

ك: نیمکوت.[په لخور: شالفی نیوہجاورار بهر له کاوژ 
کردن.] 

ف: دلیدہ تُرم شده نیم کوفته نیم‌خورد. 
بەلخەكامێش 

ك: ... تەمەڵ.[(تەرەزەلى زەبەلاحى ئەرسن.)] 

ف: کنر کتنبل, تنبل, تن‌زده. (کاهل ضخیم 
شکم پرست.) 

کسیس, تار نبل تنبول طنیل. 


ف: پلگ» پلک. (پلگ چشم.) 


[ك: پە لك: دارټکه له تړهی چنار.] 

ف: پد ده پلگ, وک وَڑک سپیداں 
اسپیداں سفیداں اسفیدار. 

3 غرّب. 

په‌لوشه 

[(ل: بنجی گیایه کی ساقەت نه‌ستووره که «گادمه»ی 
پی‌ده‌لین.)] 


ف: پلوشه. (بیخ علفی است ساق درشت که آن 


را «گادمه» گویند.) 


ع: فلو سیچ. 


لد: له که. تەرقەن› تیکه. (په له‌ی ههور , په‌له‌ی گهم) 
[پارچه] 

ف: لکه. تیکه. 

ع: قطعة. کسقه. 

پهله 

ك: هه له . په‌له [لمز. دەسويرد] 

ف: شتاب فرفر. 

ع: عَجَلَةَ بدون سراعة. 

بەلہ 

[(ك: بارائیك که لائی كەم تا قوولابی يەك گری" زەوی تەر 
کات.)] 

ف: پله» باران شخم. (بارانی که اقلاً یک گره 
زمین را بخیساند.) 

ع مُزرع ماعون؛ كفي» صفري» خریف؛ ربیع. 
په‌له‌نرنکی 

ك: په‌له‌فرکی . پەلەشەریء پە هلان [شهربه‌رد ] 

ع: کلوخ اندازی» سنگ‌اندازی. 

ع: خذاف مُخاذفة. مُقاذفة مُراجْمَة: مُخاسَثْة 
ملاطستة. ملاطسة: مراماق قحاصب. 

پالەفرکئ ے بەلەفرنکی 

ك: هه‌لیت: شیودر» کەلپعترہ.[وراوہ: قسه‌ی پپسیج] 

ف: یاوه بیدلا» پرت و لا کلپُنره تکلک»» 
قلماش. 


ع: شطحات» خرافات شماريج. آباطیل. هذیان. 


۱- ۱/۱3ی گه‌زی پیوان. (ر -ر) 


سفساف. 

امت 

بمنگ 

لد: یەمہء لوکه.[به‌موو] 

ف: پنبه, لوکه, ساویس, کُرشف. (طوط) 

ع: عُطب: قطن بُرس, قور تَقق: فَیئم کرفس. 
کرسف. کرسوف. 

په‌مله‌پری 

[(ك: تفەنگنِك که به بارووت و په‌موو پرکراییت» به بسی 
گرلله.»] 

ف: پنبه پنبه‌پر". (تفتگی که با باروت و پنبه 
پر شده باشد. بدون گلوله.) 

به مه نگ 

به مه‌دانه 

ِك: به‌موانه: دەنکی نار لوکه.] 

ف: ککچه. خیشفوں: پنبه‌دانه. 

2 فرع ۰ القطن. 

بەمەيى 

لا: دەزگین.[(پارچەی له لوکه دروستکرار.)] 

ف: پنبه, نخی۔ (پارچەی پنبه‌ای) 

H2‏ ستحل؛ قطنیّة. 

پە مین->بەنە مین 

پەن 

لل: موّچ؛ مرچیاری» تاموژیاری.[په‌ند . ناموڈگاری] 

ف: پند أندرن آموزش, آموزگاری. 

ع: وعظ» موعظة. تلقین؛ تُصیحَة. مُثل۔ عبرة. 

پەن 


٢‏ لے دسنووسهکه‌ی چاپی ئەرتەشدا ئەم دوو وشەیه 
خه‌تیکیان به سدردا کیشراوه» نازائ م له لایەنی نووسه‌ردودیه 


یان نا. (ر - ر) 


ك: کەتنء کهلك. [ کاری خراپ] 

ف: کلک. آلایش, آلودگی, کار بد. 

پەنا 

ك: دالده» سایه . که‌لین.[هاناگه] 

ف: پناه. سایه. سامه زنهار. زینهار کاروگر. 


پشت. 


ع: ملجا: ملاذ؛ مُلان ملاث؛ معان» عیاذ: عوّذ» نَجَاء 
ملخص, ڈری؛ وال؛ آمان؛مامن؛ مَرَْاء مَوئل؛ وَحَجء 
حماء حرن ذف کن ل حماية. 

پەنابا 

ك: پەناء پەناگا.[(ئەو شوتنەی له کاتی با هەلکردندا 
پەنای پئ دەبەن.)] 

ف: پناەباد بادپناہ پناهگاه. (جایی که هنگ‌ام 
باد پناه به آن برند.) 

په‌تاباد 

ك: نیمه‌قران, دشاہی.[پەنابات ٠‏ نیوقران] 

ف: پتاباد؛ نیم‌قران؛ پانصد دیناں ده‌شاهی» 
نیم‌هراری. 

14 نصف القران. 

به‌نابردن 

لد: خوسایه خستن.[چوونه بەر دال"د..] 

ف: پناه بُردن خود را به سایه انداختن؛ زنهار 
خواستن. 

: التجاء اعتصام تذرّي؛ تقوذ؛ استعاذقه 
استنمان؛ استذراء نوذ» لون لَوث: عوذ. عیاذه 
استجارة. 

پەنكا 

لد: دالده» سایه.[هاناگ ] 

ف: پناهگاه سایه. 


۳ 


پەنام کردن 


ع: مَْجَا مُلاذ مَلانِ ملاث معاذ» ملخص, مامُن. 
ما مول.کن: قف: جرن ظل وال وخع. 
پ‌نکرتن ۱ 

لد: نیسشتن» نساوابون.[وزیسوون (ود: نیسشتنی خور و 
مانگ.)] 

ف: نهان شدن» نشستن. (نشستن آفتاب یا ماه 
مثلاً) 

€ غُروب؛ آفول. 

پاٹکرتن 

ك: دالدەرین.[(خو پاراستن له باران و... له ژر بەرد یا 
دردختدا.)] 

ف: پناه گرفتن. پنهان شدن, کنارگرفتن. (خود 
را از پاران مثلاً حفظ کردن در زیر سنگ یا 
درخشت.) 

ع: لطو. 

پەنام 

لد: پوزشیدہ:؛ شاریاگ:[نادیار؛ شاراره] 

ف: پنام؛ پنهان» نهان آبشت. آبشته» آبسته, 
نهفته» پوشیده. 

ع: مخفي مکتوم؛ مستور. حُفیّة سز 

پەنام 

ك: پێوار› پەوسەر؛ پشتەسەر.[پاشلە] 

ف: شسپہ رنود پشتسر. 

ع غیاب. 

پەنام 

ك: پەشام؛ ماس. هەلاتن.[ئاوان» هه لماسین] 

ف: آماس, آماه برآمدگی؛ پنام. باد. 

ع: وَرْم اصعنكاك. 

پە‌نامے دہسمال شەرمە 

په‌نامان-> مه فیبات 

په‌نام کردن 


پەنامگا 


ك: پوشان› شاردنەرہ؛ پزشین.[ حه‌شار دان] 

ف: آبشتن, آبشتن, آبستن نهفتن؛ نهان کردن؛ 
پنهان نمودن؛ پوشیدن. پوشاندن, پنام کُردن. 
ع: كت سب غطي. غمر: غُطوء دس کف کمون. 
اکمان؛ اخفاء اسرار»اضباء تغطيّة» تور 
ورات شکتیم:اتتم: کِتمان کتنه. 

په‌نامکا 

ك: ... مه کق. [حه‌شا رکه ] 

ف: پنامگاہ ٹھانگاہ آبس‌شتگاه. آبسشتگاه» 
آبُستگاه. مَکو. 

ع: مکمن؛ مکتم. مَدَسنَة کافت. 

پەنامەتى 

ك: پوشیدەنی.[راز» نهښنی] 

ف: پنامی؛ پٹھائی, تھانی, نام نهفته؛ راز 
رازہ پوشیدنی. 

ع سن خف مخفي؛ نکتوم» مستور سبڙي. 
په‌ناهنده 

ك: دمسهداینه [یه‌تابهر. دسه‌ودارتن] 


ف: پناهیده. پناهنده زنهاری: دست به دامن. 


[ك: پتنجی: ژماردی پاش چل و ن.] 
ف: پنجاه. 


ع: خمسون. (خمسین) 
په‌نج جاوکه‌ی دل 
لد: په‌نج گەنج؛ پەن جگەنجينە.[پتنج هه سته که (بیستین 


بیستن, بّن‌کردن. چه‌شن, به‌رکه‌وتن) ] 


۹۴ 


پەنجەرەی ناسن 


ف: پنج گنج» پنج چشمه‌ی خرد. 

ع: حواس خمسة. مشاعر؛ مدارك؛ جواس؛ حواس. 
(باصرة سامعق شام ذائقة لامست) 

په‌نجده‌ری 

[(ك: ژووريك که پتنج دەرگای بهرهو حەوشے يا به‌ردو 
کولان ههیت.)] 

ف: پنج‌دری. (اطاقی که پنج در به حياط یا به 
کوچه داشته باشد.) 

ع: ُنجرة. 

بنج روژه 

[ك: پینج پزژهی جیهان. (له حەفتەکەدا ردژی له دايسك 


بوون و ررژی مردن حیساب ناکەن.)] 

ف: پنج روز جهان. (از هفته روز آمدن به دنیا 
و روز مردن را حساب نمی‌کنند.) 

ع: لیام الخمسة. 

پەنچ کهنجینه>په‌نج جلوکه‌ی دل 

په‌نجوله 

د: پەنجہ, چه‌پوله › دس٠‏ چەچ.[چەچە] 

ف: پنچه, دست» پنج انگشت. 

ع: کف آصابع. قنب» مقثب. 

په‌نجه»پینجوله 

په‌نجه > په‌نجمره 

په‌نچه‌ره 

لي: پەنجەر. ناتشقه , دورده‌ری [رووناکيدبري نار دیوار.] 


ف: پنچر, پنچره دودری» آقشته. پنجدره. 


ع: نافذق کوّه طاقة؛ بنج 
ویْنه 4۲۰ 
به‌نجهره‌ی ناسن 


ك: پەنجەردی شەرەكە.[پەنجەرهی له شیش دررست کراو 


(په‌نجه‌رهی تورداری ناسنین.)] 
ف: بالکانه بادکانه» آژگن؛ غلبکن. غلبکین. (در 


پەنجەردی شمرهکه 


مشبک آهنی.) 

7 فاكورة. 

پهنجهره‌ی شەوەتە 

[لك: پەنجەردی توردار (پەنجەرەی توتردار: ٹاسنین یا دارین.)] 

ف: غلبکن. غلبکین. بالکانه. بادکانه» آژگن. (در 
مشبک خواه آهن یا چوب.) 

ع فاکورة. 

په‌نچه‌کیشی 

[(ك: جوره کولیترویه کی لاکیشه‌ییه.)] 

ف: پنجه کشیدہ. (نوعی است از گرده که 
مستطیل می‌سازند.) 
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په‌نچه هه لبیکان 

[(ك: په‌نجه کردن به نار یەکدا.)] 

ف: پشلیدن. (پنجه در از هم گذراندن.) 

پهنجه‌ی بیچاره 

آك: پتنج هه‌ساره سه‌رسامه که. (کەیوان؛ هورمز» بارام؛ 
ناهید ‏ زاره)] 

ف: پنجه‌ ی بیچاره. (زحل» مشتری؛ مریخ؛ 
زهره. عطارد) 

ع خمسة متحیرد. 

پمنجه‌ی بشت-> بشت خورین 

پەنجەی تار 

ك: پانجەی دزیاگ.[پیسنج دزرارهکه: پشنج رزڑی کرتابی 
سال] 

ف: فروردگان؛ پنجه‌تار: پنجەی دزدیده. 

ع خمسة مسترقة. 

پەنجەی دزیاک ->پەنجەی تار 

پمنجه‌ی مریم ۱ 

ك: چنگ مریهم.[خضوور مریم (گیایه که لے پە نجه 


۹۵ 


پەنگلەمیش 


ف: پنجه‌ی مَریّٔم چنگ مَریم. (گیاهی است 


د«چیت.)] 


ع: بُخور مُریم. کف مریم بُخُور الآکراد۔ 

وین چنگ مریدم 

پەنچيەك 

[ك: پینجیه‌ك: يەك له پتنج.] 

ف: پنج‌یک. پنج‌بوده. 

€ خمس. 

يەنرشكە 

ك: سهرواله.[نووسه که (دړکێکه دهلکیّت به جلوبه‌رگ و 
کلاشدا.)] 

ف: دوزہ سنگک, شکّک. آجهره. آدهجا: سرواله. 
(خاری است که به لباس و گیوه می‌چسپد.) 

ع: خرشون قطرب. 

وينه 

بەنشہ مه 

ك: به‌جشه‌مه.[یتن‌جشه مه ] 


ف: پنجشنبه. روز هرمزد. 


ك: ماش. مەنن.[مەند. مه‌نگ] 

ف: پنگ: کر مات. 

3 رکود. قوم قَومَةق قیام کراب ارتداد. راکد؛ 
غَ 

به‌نکاو 

ك: مه‌نن. ماش.[مەند› مەنگ] 

ف: کر مات» پنگاب. 

2 راکد» مُترادد؛ مُرقَكَ قائم» مُثرابط. 

بەن مش 

ك: مان پیش.[(داگیران لەبەر تینی تووردیی.)] 

ف: خشم, ثُش: گژم. (گرفتگی از شدت غیظ) 


پەنگەمووس 


ع: وجوم خرون انقباض, اکتیاظ اغتیاظ. 

په نکه مووس > په نکله مش 

پەنک میش ‏ پہ نکله میتش 

پەنکەو خواردن 

لك: مەنن‌کردن؛ ماش کردن.[پەنگ خواردنهوه (راواستانی 
ار يا ناپوره.)] 

ف: پنگ کردن» مات کُردن. گر کردن. ایست 
کردن. (ایستادن آب یا جمعیت.) 

ع: قوم قیام رکود. ترابط تراد ارتداد. 
په‌نه‌میان 

ك: په‌نه‌مین. ماسین, صهلاتن, هه لهاتن. په‌نام‌هاوردن؛ 
باکردن.[ٹاوسانء هه لماسین] 

ف: آماسیدن, آماهیدن, باد کردن؛ برآمدن. 

ع: حبّط؛ تور انتفاخ؛ انتبار:انتفاش: نتا؛ طَْر. 
ك: ماسیگ» ھەلاتگ, هه‌لهاتگ, په‌نام‌هاوردگ با کردگ. 
[ناوسار؛ هه لماسیو ] 

ف: آماسیده, آماهیده. برآمده بادکرده. 

ع متورٍم مُنگفخ ۲ مب 6 مناد ناتی» لھ 7 
په‌نه مین 

ك: خسهفتن؛ پەنگەمووس کسردن,[نوستن (خسەوتن به 
تووراییه‌وه, یدیزمہ.)] 

ف: خوابیسدن. گزمیدن. (با خشم خوابیدن 
کنایه است.) 

ع: انتفاح؛ انتفاش نوم. 

په‌نه مین > به‌نه میان 

[ك: په‌نير (شیری به‌ستور.)] 

ف: پنیر. (شیر بسته.) 

په‌نیر تازه 

ك: په‌نیر تدر.[ لور ] 


۱۹۶ 


ف: لور لورا؛ پتیر تازه. 
3 رة حالوم. 

به‌نیره توله‌که 

پەوچی 

لد: بو ناو بو ئەمہ: پەرکہ .[لەبەر ئەرە› لەبەر ندمه] 
ف: برای ‌آن: از بھرآن, از آنرو؛ برای اینکه. 
ع: لذاء لهذاء لذلك» لا 

پمیکه 

ك: پەوچئء ہو نهوه.[چونکه . لەبەر تهره] 

ف: برای آن: از بهر آن ازآن رو. 

ع: لذاء لهذا لذا بان 

پهی 

[لد: دہمار (رەگی سپی.)] 

ف: پی. (رگ سفید) 

ع: عصب. 

پەی 

ك: شون, نه‌سه‌ر.[شوینموار. نیشانہ (وەك: جیگه پێئ.)] 
ف: پی, رت نشان, زهو, چشپر, چشفر. (جای 
پامثلاً) 

2 آثر: دعس رکب سلائق۔ علامة. قریتة. 
په‌ی 

لد: بنء ی. (پەی نیه.)[بنك] 

ف: پی, پیاب» پایاب. پایگه. پایگاه. پایگان. 
فرناد. 

ع: شجن: مَجارّق قعرء عمق. 

یەی 

ك: چەق: بن, بێخ.[بنەرەت (ودك: بیتخی دیوار.)] 

ف: ټی بیخ, بُن. (پُی دیوار مثلا) 

ع: عراق؛ قعر 

به‌ی 

ل پا.[(جومگەی با[ 


۲۷ 


ف: پاء (مُج‌پاء) 

ع: یجل. 

فی 

ك: بو [لبه‌ر (وشەیەکی گورانیه.)] 

ف: برای. (گورانی است.) 

مت 

پمیایه‌ی 

ل: هەیتاھەیتاء زروزرر.[پەیتاپەیتا] 

ف: پَیاپٔی, پی‌درپی» پشتسرھم: زودزود. 

ع: مشصل. مسندسل. مثعاقبا؛ مُثوالياء مُتتالیا: 
پەيام ٠‏ 

ك: پەیغام؛ سفارشت.[راسپیری] 

ف: پیغام پیام الام سٌپارش, سفارش. 

ع: رسالة. اٹھاء ابلاغ. 

پمی‌بردن 

ك: گرسان بردن: ریگه‌بردن,[تاگادار بودن] 

ف: پی بُردن؛ رَد بُردن راہ بُردن. 

3- اطلاع» تعقیب الاثر. 

په‌یجور 

ك: پاپه‌ی [لیکولهر] 

ف: پیجوں جویاء خواهان؛ خواستار کُنجک‌او» 
پویء یو یوش پزوه. 

ع: طالب» مُتَائں مُوئثر؛ مُتَج متجسس. متفخص. 
کش 

په‌یجوری 

لد: پایه وبرون» جسوج |[ لیکولینهره] 

ف: پی‌جویی, پی‌جستن, جُستجو, کنجکاوی» 


حُسشکامار خضسکانان: یوزیدن پیوش‌یدن» 


پژوهش. جویا شدن» خواستاری کاوش. 


پەیدان 


خ: طلب قار انتشاں نشد نشدة تجسس. 
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تقخص, تفتیش. 
په‌یخام 

ك: سفارشت, په‌یام.[راسپێری] 

ف: پیغام» پیام الام سفارش, سپارش. 

ع: رسائة اٹھاء ابلاغ. 

پەيدا 

ك: دیار؛ ٹاشکرا.[رورن؛ بىپە‌رده] 

ف: پیدا. پیداد. هویدا نمایان نموداں پدیداں 


آشکار. 


ع ظاهر؛ واضح: لائح» باهرء مُوجود؛ علني؛ 
عَلانيء عالن؛ عَلن؛ عَلینء بادي. 
پەیذایوون 
ك: دیاربورن, ئاشکرابورن› دززیانهره [دهرکه‌رتن] 
ف: پیدا شدن پدیدار شدن: نمودار شدن» 
آشکارشدن هویدا گشتن. 
ع: هون وضوح. توح. الاحة بدو بُهُوں وجُود. 
حخصول: علن؛ علون» اعقلان. 
به‌ید ابوون 
ك: زاین [هاتنه‌بوون] 
ف: پیدایش؛ پیداشدن» زاییدن زاییده‌شدن: 
به‌هم‌رسیدن. 
رف ۳ 7 جر ال 
€ تولد. شا شوء وجود. 
په‌یدا کردن 
ك: دززینەرہ. بنجوری؛ بیجوری [دیتنهره. کولینەرہ] 
ف: یافتن» پیدا کردن» ضستن» نوج 
به‌هم‌رسانیدن. 
ع: وجد؛ وجُود؛ وجدة؛ وجدان: ادراك» تحصیل» 
اصایة. 
پمی‌دان 
[(ك: نه خوشینینکه به هری قورسی باردوه - بو موونه - له 


جب ۲۹۸ 


سی رلاخدا پەیدا دبیّت.)] 

ف: پی‌دادن. (مرضی است که به واسطه‌ی 
ستگیتی بار مثلاً در پای ستور پیدا می‌شود.) 
ع قَقد دخس. 

پەيدەربەى 

ك: پەیاپەیء هه يتاھە يتا› زووزدو.[پەيتاپەيتا] 

ف: پی‌دریی» پیاپی؛ پُشت‌سرهم. هار زودزود. 
ع: ولا قوالي تهافت. مثوالیا؛ مُتعاقبا متتالیا؛ 
پمی دیوار 

ك: پای دیوار؛ بن دیوار.[بیتخی دیوار؛ بنەراتی دیوار] 

ف: پی‌دیوار پای‌دیوار بُن‌دیوار بیخ‌دیوار. 

ع: عراق الحائط صل الجدار. 

پمیرهو 

[ك: شرینکه‌وتور ] 

ف: پیسرو» پَیسه وزستان؛ وزشنان» پروؤشان» 
بروشان: ټرشان» بُرسان: بُروسان, پروزستان: 
فُرسنداج؛ هاوش. 

2 تابع؛ 7 مقلد. مرید. 

پمیره‌وی 

ك: چاولی‌برین [شرینکه‌رتن] 

ف: پیسروی, ورّستانی, وّزشنانی؛ پروشانی, 


(-په‌بریا 
ع: متابِعة. ائباع انتمام تقلید. اقتداء تأسّي» 
اکتساء شستئن اقتیاس. 


پهیسعر 

ك: پنوار؛ پشته‌سهر.[پاشله ] 

ف: پشت‌سر دنبال. 

ع غیاب: قفاء خلف عقب. 
پەیغام 

ك؛ پە‌يخام» پەیام؛ سفارشت.[راسپیری] 


پهي کردن 


ف: پیغام. پیام, آلام» سپارش, سفارش. 

ع: رِسالَة اٹھاء ابلاغ. 

پەیفہ مر 

لا: پاقامےر به خامبسهر: سفارشستبهر.[راس‌پارده 
پەیامبەر] 

ف: پیغمیں پیفامبن يَبمبر پیامبر: پیفاهره 
وخشور فرخشور چرگر فرسته فرستاده. 
ع: رَسُول؛ بي“ مُبيء منهی ٤‏ مبیغ. 

پەیکار 

لد: شون کار. (ررریه پەی کاری.) [به درای کارداء به شوتن 
نیشدا] 

ف: پی کار دنبال کار. 

ع: للأمر عقب الأمر. 

پهیکان 

[لد: سهری تووللتیژی کانزایی تب و رم و عاسار..] 


1 
په‌یکاننیزه .[نووکی کانزایی عاسا.] 
ف: بُن‌نیزہ سرنیزه» پیکان نیزه. 


پ2 
2 
ویٔنه ےپەیکان نیزه 


پەیکان نینزه 
ل سەرەنێزە.[سەرەرم] 
ف: ته‌نیزه بُن‌نیزه پیکان نیزہ۔ 


ر 


پەی کردن 
لد: بین قەلەمکردن.[پەراندن به تێخ] 


۱- نازام بوچی نووسەری به‌ریز ((چټود «س»ی به «نیزه» 


مانا کردووته‌وه؟ (-4 چیوده‌س) (ر - ر) 


په‌ی‌کردن ۹ 


ف: پُی‌کردن, قلم‌گردن» پریدن. 

ع: قطي ح صنرم؛ فصل فصن بضع هب آحب» 
حذم خذم هَذم هڏ هَذء متح۔ متخ. فرض: قلم. 
بمیکردن 

لد پابرین قهله,کردن [تاج پەراندن] 

ف: پی‌کردن؛ پاریدن. 

3 قطع الرزجل. 

لد خەسەك.[پەيكول: درکیکی سی‌سووچه (بهری 
گیایه‌کی بەناوبانگھ.)] 

ف: ختجک» خسک. خارخسک سه کوهک» 


سه‌کوهنگ, شکوهنگ. شکرهنگ. (ثمر علفی 


است معروف.) 
ع: حسنك» سکوهنج, شکوفنج؛ شکرهنج. 
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پهیکهره 

ك: ردوشت: یاسا.(->رمویه )[رتباز» شیّوازء شیوہ] 

ف: پیکرہ زوش یاسا هو آساء طرز؛ ترز. 
(هره‌ویه) 

ع: روي رويئةء وتيرة سيرة ملق اسلوب 
اهلو ب؛ نمط؛ منوال. 

پەیمان 

ك: شەرت: پەیوان, پەيوەن.[مەرج» بەلین] 

ف: پیمان. سامه عُنوند پیغان. 

ع: ال عهد. عقد شرط. 

پمیمانه 

ك: پیوانه. کەریڑء نەیارہ۔[تایەرہ: پیوەر] 

ف: پیمانه کویژ کُفیژ کفیز ذرون, ایارہ۔ 

ع: یل مکیال: کینة. مُت صاع قفیز. مقیاس؛ 
عیاں معیار. میزان» مقدار صُوع. ناطل: يطل 
پمینجچه 

ك: پله . نەردہ۔[پەیث] 


په‌یودن 


ف: لاتو پاشیب. زینه. هدینه. زینه‌پاء پلہ 
تُردبان: توّردپام. 

ع: سلم قصمة مرقاة مرقشّة: درجة. معراج. 
طلم مصعد. مریا. 


[(لد: ئەر تاردەی که ددیپژیٹن به سفرندا هه‌تا هدریری پیا 
ئەلکێت.)] 

ف: پُرسُم. (آردی‌که بر سفره پاشند که خمیر 
به آن نچسپد.) 

4 لواف: لواکق وینی 

په‌ی‌نه‌بوون 

[لد: بیبن بورن» قورل بوون] 

ف: پی نداشتن, ته نداشتن. 

ع: عمق غوں عَدم القعر 

پەىنەدان 

[ك: زنر قوول بوون] 


ف: پی ندادن: پای ندادن 


به‌یوهس 

لد: لکالن. چه‌سپانن [لکاندن (وەك: پتکموه لکاندنه‌و‌ی 
ددفری شکار.)] 

ف: پیوست. پیوند. چسپاندن. (بەهم 
چسپاندن ظرف شکسته مثلا) 

ع: راب وصل الحام الحاق. 

به‌یودس 

[ك: تارنه. لیکدرار (بەرامبەری «تالل».)] 

ف: پیوسته. (ضد مفرد.) 

به‌یون 


[ك: پەیراند؛ متوربه (پەیوند کردنی دردخت.)] 


پەیین ۳۰۰ 
ف: پیوند پَروّں پرور. (پیوند کردن درخت) 


ع: آبن ایاں تٌطعیم: لقع؛ تلقیح» وصل. 
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پەیین 

ك: تەرس. ته‌رسه‌قول[شياکه. تەرسەقول (پیسایی نەسپ 
و ولاخ و وشتر.)] 

ت ھن سرگین. (مدفوع اسپ و الاغ و شتر.) 
ع: زبل» روث خرء بعر سرجین؛ سرقین. 
به‌بینکتش 

ك: توونه‌ران.[به یینچی, زبل‌فر‌نده ] 

ف: کلچکش, پُهن‌کش, تونبان؛ سرگین‌کش. 
ع: کناس, رَبّال› رَوّاث. 

پی 

[ك: پیر] 

ف: پیه. 

ع: عسن؛ عُسن؛ رعم» شحم؛ لي. 

ہی 

[ك: بەوں به ئەر. لەگەلیدا] (پی بیژه, نەسپی پیه.) 
ف: بییش, به‌او. با او. 

£ تہ له. مع 

ہی 

ك: پا.[قاچ (رشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: پاء (کرماجی است.) 

ع: رجل۔ 

پیاے »پیلک [(سورکە له کراره.)] (عفف است.) 

پیابردن 

لد: پیاکردن؛ چه‌قان.[تیخستن, تچچه‌قاندن] 

ف: تو کردن؛ فُرویُردن, خُلانیدن, شخالاندن. 


ع: ادخال ایلاج؛ اتلاج؛ غرز. 
پیابه‌ریک 
.[دتوانه] 


ف: ورټریده. شیت. دیوانه. 


ع: ممسوس. 

پیاجوون 

لد: پیاروین. چه‌تیان [چوونه‌ناو. تێچەقن] 

ف: فرورفتن؛ تسورفتن, خلیسدن, شسخالیدن؛ 


شخانیدن. 


ع دخول؛ ولرج» موچ انف 
پیاجوون 
آلد: پنوهخه‌ريك بوون. گوی پیدان] 


ف: بییش ور رفتن. 


ع اهتمام اعتناه. 

پیاچوونسوه 

آلد: ددور کردنهوه؛ دروپات‌کردنهوه] 

ف: بازخواندن. دوباره‌خواندن. 

ع: دور تکرار. 

پیاده 

لد: پاپیاگ: پاپیاده.[به پی رزیشتن, به‌رامبه‌ری «سوار».] 
ف: پیادہ پاپیاده» پاسوار. 

ع: راجل: رُجل: مُتَرجُل» زجلان» زجیل, رجالة» 
ماشي. فیج؛ فیاج پیّاده. (مشاة) 

بیادہ 

[(ك: شەش داشی ریزی پیشەردی شەترنج.)] 

ف: پیاده. (پیاده‌ی شطرنج.) 

ع یدق فیدع. 

بیارزک 

ك:گرتك.[پرسیاکه (ههر شتيك که له نار پەرڑ یا ده مالی 
به‌سراودا هەلیگرن.)] 

ف: پیرزه. (چیزی که نوی کهنه یا دستمال 
بسته نگهدارند.) 

32 صرق عکم» تمط. 

پھاز 

[ك: پیواز] 


پیاز 

ك: سهلك.[ریشه‌ی خری هدندی ررەك.] 

ف: پیان بیخ. 

ع اصل. 

پیازاو 

ك: نه‌شکه‌نه.[ گزشتاریکی خه‌سته به پیازنوه.] 
ف: پَپلُس: اشکنه. پیاس. 

3 شوب. 

پیازه خووکانه 

[ك: گونگونه‌سه گانه: روهاکتکه.] 

ف: پیاز موشی, پیاز دشتی. 

ع: عُنصُل: بَصنْلُ الفار: اسقیل, اشقیل. 
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پیلک 

آلد: پیاد] 

ف: مرد» کاک. ابر رسیده. 

ع: رجل» مره مره آمرء. 

[لد: نیردرار» په‌یامبهر] 

ف: فرستاده. پیغامبر. 

ع: رَسُول؛ مُرسل. 

پیات خاس 

لد: جرانمه‌رد.[جوامیّر» پیارچاك] 

ف: نیک‌مرد. رادمرد. 

ع:فّی. غطریف غُطروف غطراف. حَسّن؛ کریم؛ 
ظریف. 

پیک خوا 

آله: ودلی» پیارخوا] 

ف: نرسی, آبتین؛ مرد خداء آشو, 


ع: ولي» واصل بالحق. 


پیکه‌تی 

ك: پینگه‌بیگی, پنگه ین [پینگه‌یبوی» بالغ بوون] 
ف: مردی. آبری» رَسیدن۔ 

ع: رَجُولية. وه احقلام. 

پیکه‌تی 

ل: جواغەردی.[جوامیّری؛ پیاواتی] 

ف: مردیی مردانگی, مردمسے آژرم؛ 
جوان‌مردی. (آدمیت) 

ع: موق انسانيّة» سماحة غيرة. 

لد: واپسی, رسیدهگه‌ری[لیکولینه‌ره. پشکنین] 
ف: رسیدگی, وارسی, پژوهش. 

غ تحقیق. ثفتیش: فحص: استفسار. 
پباله 

له: ٹیسکان, فنجان[کووب] 

ف: پیاله. استکان؛ پنگان بنگان؛ کلاجو. 
ع: طاس: طاسّة قيخةء فنجان. 

ون -+ئیسکان 

پیاله 

لدء گیلاس[ گیلاس (پیاله‌ی بادەخواردنەرہ.)] 
ف: گیلاس. (شراب‌خوری) 


4 طاس. 

پیان 

ی پاگەل.[قاچگەل (کوی «پا»یه.)] 

ف: پاها. (جمع «پا» است.) 

la‏ آرجل اقدام. 

پبان 

لد: بەوان؛ به‌مان. له ته کیان. (پیسان بَینژہ: پسان ہرو۔) 
[پتان. لەگەٹیاندا] 

ف: به‌ایشان, با ایشان, با آنھاء با ایتھا۔ 


ع: لهم. مهم 
پیانو 


ك: ندرغون.[نامیرتکی موسیقایه ,] 

ف: آرغن, آرغنن, آرغنون. 

غ ارغن» ارغنون. 

بیت 

لد: فیت» فەر.[بەرەكەت] 

ف: فر آروند. سپاوه, ارمگان. 

ع: سنعةء بُرکة» سنعادة. 

بيتاك 

لل: خرتوپرت.[(کەلوپدلی نار مال.)] 

ف: خنوں کاچاں کاچال» مان ماضه. سپار. 
(اسباب خانه.) 

ع: بُتات: مَتاع: اَثاثِیٰة ماعون. جهان. 
پیتاوه>پاناوه 

پیت‌دانموه 

ك: فیتانهره.[خیر دانەره] 

ف: فرداشتن, آروند داشتن؛ سپاویدن. 

ع: ابتراكہ ائساع» شمنشد» ازدیاد انتماء. 

پینك 

ك: بهله‌پیتك. موورہ؛ خلیره.[په لهپیتکه. چەر] 

ف: ریگ زاغوک زالوک» غالوک: غابوک: زواه» 


زواله» چلتک. 

ع: حَصَبَة خذلة قضة: کوفان. بُندق. 

ك: په‌له‌پيتك فرددان.[به پەلەپیتکە خستن: فرندانی به‌رده 
ورده به ههردور پەجەی درشارمژه.] 

ف: ریگ‌انداختن؛ چلتک انداختن. زاغوک 
انداختن. 

ع: حصب خذف. 

پیتوکه 

لد: ناغەجےواش.[(گیایے کی بزتخصوش و به‌ناربانگسه و 


دەخورێت› وشه‌ی ثاغه‌جه‌راش له بنەرەتدا تورکیه.)] 


ف: آغه‌جواش. (آقجه‌باش علفی است معروف 
خوراکی واصل لفت ترکی است.) 
چ ۰ 


ونه -»ناغه‌جه‌واش 


ك: وارفوارہء وسموسه » رردهورده» که مکه م.[تززه‌تززه] 

ف: خورده‌خورده کمکم: باره‌باره. 

3 اقساطا: ابعاضاء قلیلا. 

ہجكت 

لد: وەردك.[جیازی بوولد. مشه‌خزر. امراز له رتزمانداء] 
ف: همپاء وردوک» وردک. 


ع: جهازي؛ ثبیع. معافر: حرف. 
لد: ناراس, نادوروس» چه‌فت.[ گزیکار» چەرت] 
ف: پیج ناراست نادرست کج. 


4 مق متقلب؛ روا مُراوغ. 

بیج 

:گر تەمچ, ناراس» کھچ؛ لار؛ چەفت.[چەرت› خوار] 
ف: کج ناراست چم خم چمیده خمیده کل 
خھل, خھله خوهل, کبوس. 

2 معوج. مفوج. آعوج. مُلتوي» ۷ منحنم 7 

كتار؛ لرول. پنچیاگ,[باو. کرژ. بادرار] 


ف: پیچ؛ تنج تاب» تاو نورد. پیچیده. 


ع: فتل, وي» مَثناة. مُلئوي. ُلوي. 
پیچ 

لد: با [سوور » خول] 

ف: پیج تاب. 


ف 


پیج 
9 7 9 2 
ع: حلقة. دور استدارق تحلق. 


پیچ 
لل:جەر۔[بووغو] 
ف: پیچ۔ 


ع: لوب بُرغي» برفي. حَلَرُوئة. 

وزنه 

ك: لەرلار[لارلار] 

ف: پسیئ؛ پیچه» پیچک. پَرسیان جلبوب» 
و عشقد. 

پنجان ےپیجائن 

لد: هه لپیچائن. جەرائنء پنچدان[ههلکردن» لوول کسردن: 
بادان] 

ف: پیچانیدن تنجانیدن: پیشتن, نوردیدن۔ 
پیچ‌دادن» تاب‌دادن. 

ع: طي» نف فتل شد بُرم آزم جدل. 

لد: لووله کردن؛ بوخجه کردن» مەلپیچائن؛ بەسىتنەرە. 
[ههلکردن, لوول کردن] 

ف: پیچانیدن, تنجانیدن, تنج» نوردیدن. 

ع: تف» طي لي» نوي» لوٹ ادماج؛ ادراج. عکم. 
تکویم. 

ل تهمچقه‌مج. پنچرقه مج [لارولوتر» خواررخیج] 

ف: پيچ‌پيج. 

3 مُلتّوي: مفتول. 

پیج تر 

ك پیج [(داریکی بچو رکه که تالی تاری پیسوه دابه‌ستن ر 
جهری دەدەن هه‌تا کو دەێت.)] 

ف: گردنا. (چوبکی است که سیم تار به آن 
بندند و بگردانند تا ساز شود.) 

ع: مر مشدة. 

پیج خواردن 

[ك: با خواردن؛ کرژیوین] 


ف: پيچ‌خوردن, تاب‌خوردن, تنجیدن. 

مور ی ار 
4 تلوي؛ تفضف. 
پنودان 
لد: پێچانن. بادان.[پیچان. کرژکردن, باپیدان] 
ف: پیچاندن تنجاندن, پیختن, پیچانیسدن» 
تنجانیدن, پیچدادن تافتن تابیدن, تاب‌دادن. 
ع فقتل برم ازم جدل لي» لوي. 
پنچره‌زله 
ك: رزله‌پیج [گیایه کی وەکور لاولارہ بز دەرمان دەشیّت.] 
ف: بروانیاه هزارافشان. 
3 حالق الشعر۔ 
[الد: گیایه که وك سی بوتی تیژه و گهلالی سی سورچه 
که له باتی «پیازهکه‌لانه » دهیفون.)] 
ف: تلخه‌پیان موسیر. (علفی است شبیه به 
سیر تندبو و پرگ آن سه پهلو که آن را عوض 
«پیاز کلانه» کرده می‌خورند.) 
4 بل الڈڈئب. 
ل: خرتهلك.[خلو که ؛ به کره. چەرخ] 


ف: چرخ غلتک. 

2 بکرق غجلة. 

بیج له خودان 

لل: خرپیٔچدان: پنچخواردن.[گینگلەدان؛ تلانەرە] 
ف: بەخودپیچیدن, مَنگیدن. 

ع: نوي تصنلق 
پیج‌لیدان 

لل: چەفتیء نادوروسى.[گە‌ربازی؛ گریکاری] 
ف: پیچزدن کچروی تادرستی. 


تیش تفنتم 


2 تفر اعوجاج. تقلب. روغان: مراوغة. 
پیچن->سوداب 


پینجوپلووج 

[ك: خواروخیج] 

ف: پيچ‌وخم. پيچ‌وتاب. 

ع: اعوجاي. تب تعرج. مراوغة. زوغان. 
پیج و موره 

آلد: بورغو و سه‌موونه] 

ف: پیج و مهره. 


ع ب»پرفي: ول 
[ك: کارتیکران: هه‌ست‌جوران] 

ف: توهم‌رفتن, به‌هم‌رفتن از رو رفتن. 

ع: تاش انفعال. 

ك: تیاچوون.[لاواز بودن] 

ف: ناتوان شسدن, نزارشدن, زار شدنء 
لاغرشدن, باریک شدن. 

ع هُزال» تُفُوہ تحافة ضنعف. (البٔتَیة) 

ك: رووبهنه.[په‌چه (ررویەندی رەش.)] 

ف: پیچهء پیچک کُرس, گرس. گُروس, آیازی» 
آیاسی» چشم آویز. (روبند سیاه) 

ع: برقع. لغم. فروة. 

وین مزع دوه 

د: گلوله.[ به‌نی هه لکرار. (گلولەی هەوریشم.)] 

ف: گروهه. (گروهه‌ی ابریشم) 

پیچه‌ن 

[(: داریکه دهیخه‌نه نار گوریس بر پیچدانی.)] 

ف: پیچان. (چوبی است که توی ریسمان کنند 


تا آن را بپیچانند.) 


4 مدماج؛ ملواة. 
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پینچموانه 


لد: چەپدرانہ .[دژ؛ رە رگەرار › تاربژرر] 


ف: وارو باژگونه واژگونه. واژونه؛ وارونه. 


ع: معکوس. 


لد: لووله‌بووگ. شیویاگ.[پینچرار. هه لکرار. نالوزار] 

ف: پیچیده. تنجیده. پيخته. ویشیدہ نوشته 
نوردیده. آشفته. 

32 : ملئوي. 2 ملتف» ملفوف مطوي. مُشوش. مفلفل. 
[لد: تى نالاره.] 

ف: به او درآويخته به او گلاویز شده. 

ع: التفٌ به الّوی به» عائْشه اعتنشنه. 

پیچیان 

لد: لوولسه‌بوون, شسیّویان.[پنسچران, هه لکران. بسادران. 
نالوزان] 

ف: پیچیدن, تنجیدن؛ پیختن: پیخته‌شدن 


بت 


پیچیده‌شدن, تنجیده‌شدن, تنج. 


ع: نوي التواء التفاف اندماج: انطواء. تَفْضٰن: 
۳ 


پیچیان به یمکا 

لد: به‌سیان به يه کهو .[ینکه‌ره به‌سران. پەیوست بوون] 

ف: به‌هم بسته شدن. 

ع: لزُوم تلاژم. 

پنچیانەوہ 

ك: هه لپت چیان؛ لورلهبوون.[هه لپینسچران: بسادران» 
هەلکران] 

ف: پیچیدەشدن: تنجیدەشدن: پیخته شدن؛ 


ویشیده‌شدن: نوت 'شتەشدن: نوردیده‌گشتن. 


ع: انطواء اندماج: التفاف التواء» تلوّي. 


۳۰۵ 


پیخاوس 

لد: پاوپەتی.[پینخواس, بی‌پتلا] 
ف: پای برهنه. 

3 حالٍ. 

پیتخودر 

لد: نان خوبرشت.[پیتخور ] 

ف: نان خورش, 


2 ادام- 

ك: سەرەخەر,[نوێن. داپوشه‌ری خەرتور.] 

ف: دواج» شادیچه نهالی» روپوش, سرانداز؛ 
رخت‌خواب. 

ع مَنامعَة دثاں دفاء نیم شون لحاف. 

پیخه‌مهر 

لد: پەيغامبەر› پەيغەمسەر› سفارشستبهر.[په يامبهر» 
راسچاردہ] 

ف: پیغمیر پَیغامیٔں سپارشیّں سفارش‌بره 
پیامیر پیْمتّر وخشور. 

ع: رسُول ثبي» نیین» منهي» مبلغ. 

بیداروو 

ل: پنج [پیو و تسلی تاز‌گیاره و لزکه بے ه‌نداز‌ی 
پیویست لهسهر ناگردا ناریشه دهکهن و بسو پینه کردنی 
لووله‌ی سوالەت و گوزدی شکار به کاری دههیتنن.)] 

ف: پیه‌دارو. (پیه وآهک نوشکفته و پنبه به 
مقدار معین در روی آتش قانی کنند و برای 
وصل تنبوشه و کوزه‌ی شکسته به‌کار برند.) 
ا عجن الکلس. 

پندان 

[ك: ینبه خشین] 

ف: به‌اودادن بییش‌دادن. 


ع: العطاء بهء الاعطاءً به. 


پراسه 


پیر 

لد: کوعه‌نسال.[به‌سالاچور] 

ف: پیر هن کُھُن‌سال,؛ بنساله» سال خورده 
سال ضورہ کمپیر؛ زربان؛ زرضان» زرمان؛ 
فرتوت. 

ع: هرم شیخ؛ طل؛ هم ناکس. مس مُعَمْر 
مدرهم» شائب» قحوم فاني» كوني. 

پیر 

ك:ئوسا.[فێ رکەر ؛ رتبەر] 

ف: پیں استاد راهنما. 

ع: مُرشد؛ استاد. 

پیر 

ك: نیر.[(له روه‌کدا) ئەر گیایه‌ی که لەبەر پییی ردق بوره 
ر گولی کردووه.] 

ف: پیر. (از نباتات.) 

3 ذکر. 

پیر 

ك شەخس.[صەرقەد (قه‌بری مروّثی پسزز.)] 

ف: پیر۔ (مدفن شخص متبرک۔) 

ع: مُطاف: مزار. 

ك: یره که » په‌ریکه.[دوو رژ پتش.] 

ف: پری» پریر» پری‌روز. 

a‏ قبل الأمس. 

پخرار 

لد؛ پټرارهکه.[دوو سال پتش.] 

ف: پیرا پیرار سال پارار: پارار سال۔ 

ع: قبل العام الماضي. 

پتراره‌که-»پیرار 

پیراسسه 

ك پاکهرگریاگ [عه لپاچرار] 


ف: پیراسته. 


پیران ۳۶ 


3 مُشذب؛ مُنقح. 

پیران 

لد: فەرقان, تاس.[هه‌ناسه بران] 

ف: زهریاد. 

ع: خناق؛ خبوع نشیج. حلاق. 

پیرانن 

ك: پیشانن.[ميشه کردن (میشاندنی ئەسپ - بو نموونه مه 
له کاتی چالاك بووندا.)] 

ف: سوناک زدن, بادبینی دّرگردن. (صدا کردن 
اسپ مثلاً از بینی در هنگام چالاخی.) 

ع: قبع تخر زثر» تخی. 

پیرایی 

ك: پیری, بەرەرپیری, دہمەوموچورن.[پیشوازی کردن] 

ف: پیشواز. پذیره. 

4 استقبال. تلفي. 

پیرسوز پیسوز 

پیرلیکردن 

ك: کوته‌بوون[درهکیشان(ی نەخؤشین.)] 

ف: کهنه شدن. (ناخوشی.) 

ع ازمان؛ زمائٔة ضمن. ضمائة» ضمان؛ ضمئه. 
رفالمریض زّمسن؛ آو ضمن؛ آو ضَمینء والْقَرْض 
مُزمن.) 

پیروز 

ك: خودش, خوشتان.[موبارك] 

ف: پسروز فیسروز؛ بسه‌روز؛ فسزغ: فرخٌنده. 
خجسته همایون. باشگون. (->مراردل) 

ع: فبارك؛ مسعود؛ مُیمون» ستعید. 

ك: پنشه خودره[بالنددیه کی ه‌فسانه‌یبی نیسقان‌ضوره که 
سیبه‌ری بکه‌ویته سەر ھەركەس دمبیّت به پاشا.] 


ف: رخ همای. 


پیّرشهو 


وڼنه-» پیشہ خومره 

پیروزه 

[ك: به‌ردیکی به نرخی ناسمانی رانگھ.] 

ف: پیروزه, فیروزہ بهروزه. 

ع: فموزج؛ فمون 

پیروزی 

ك: خوهشی. خواش‌روژی.[موباره کی» موار:کی] 

ف: پیروزی» فیروزی, بهروزی» شگون, هنراتی: 
خوش بختی, فرخی فرخندگی. خُجستگی. 
همایونی. 

ع: سعادة؛ بُرکة. مَيمَنَةَ اقبال لصرة ظفر. 
پیروك 

[ك: پیلوك (زبر و پربوونی دست و پی»)] 

ف: پیر. (دست و پا که پیر و زبر می‌شوند.) 

ع: حرش: شازب. 

پیرہ 

ك: پیشه.[ميشه ] 

ف: باد بینی در کردن» سونانک. 

2 تخس قبیع؛ زئیر 

پیرەزا 

[(لد: مندالیك که دايك یا بارکی پیه.)] 

ف: پیرزاد. (بچه‌ای که پدر با مادر او پیر 
باشد.) 

3 ابن هرمة. ولد هرمة. 

پیرەژن 

[ك: ژنی بەسالاچور.] 

ف: پیرزن: سابوته. پاراو. 

70 قلعم ٤‏ یه 
مرشَفّة ردب شُهيَرَة خیزبون: جَحمرٍش هرمة. 
پرەشەو 


[ك: درو شەر پتش.] 


پیْردکہ 


ف: پریشب. پرندوش, پرتدوار. 
ع: البارِحَة اناوی. 

پرہک- پیر 

پیرہ مهرد 

[ك: پیاپیاوء پیاری بەسالاچرد] 

ف: پیرمرد. پیرزال: زال. (->پیر) 
ع: شیخ هم هرم طل. 

پیری 

[ك: به‌سالاچودن] 

ف: پیری, سال‌خوردگی. 


ع: هرم کب هَعومَة: شيخوخة؛ RG‏ مهرمة. 


پیری 

ك: پمابی؛ به‌ردرپمی» پێشواز.[به دهمه‌ره چورن] 
ف: پیشواز. 

ع: استقبال؛ ثقي 

پیری 

[ك: رینمایی] 

ف: پیری؛ راهنمایی. 

ع: ارشاد. هدي: هدایة. 

پیزل 

[ك: پیزال ( گیایه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: پیزر. (علفی است معروفد) 

2 بردي. 

پیزوکه 

ك: جزش [زیپکه] 

ف: چوش, پروش. 

ع: بش بور بَثرة غعلة. تفاطة شري. 
پیزہ 

ك: ریز توز» ن‌خت» کهم.[نه‌ختال. توزنال] 
ف: ریزہ کم تک» خورده. 

ع: ذرّق فلذةء هباء. 

پیتزه 


۳.۷ 


پیس‌خودشه ەكەر 


[ك: ماك. رهگه‌ز (گەومەری تاتانه .0] 

ف: تک‌گوهر, جوڈں گوهر. 

ع: جوفر فرد. 

پیزی 

ك قنگ: تپیزہ.[کوم: قوون] 

ف: کون. پیزی. 

ع: است: مقعد. 

پیژان->بیزانن 

پتزانن 

[لد: دارشتن, له قالب دان (وہك: پیژاندنی خشت.)] 
ف: زدن. (خشت مثلاٌ) 

ع ضرب. 

پس 

ك: پزس. پیسه. توکل, تووله [پنست (پیستی گیاندار یا 
روهلد.)] 

ف: پوست. (پوست حیوان یا نباتات.) 

ع: قشر؛ جلد. اهاب. صفاق. یض. 

پیسی 

ك: چه‌پدل [ناپالد] 

ف: پلید. پلشت. 


ع: خبیث کثیف. قبیح؛ نجس, دنس. 
ہیس 

ك: گول [خوره لییکەوتور.] 

ف: پیست, پیس, لور. 

ع: مجذوم» مبروص. 

پیسار 

ل: پتنویزی[حه‌یز] 

ف: بدیسار. 

2 حیض عادق. 

پینس خوەشەتەر 


۱- «جوهر فرد »: زاراوەیەکە له زانستی کهلامدا. (ر -ر) 


لد: چه‌رمچی.[ده‌باخچی] 


ف: پوست پیرا. 


ع: دپاغ. 

بیس کیر 

[ك: پیستی نه‌ندامی زارزتی نیّر.] 
ف: پوست کیر غلاف خرزه. 
ع: ثیل۔ 

[لد: پیستی باتور.] 

ف: پوست خايه دبه‌ی خایه. 
ع: صفن؛ جراب. 

پیسوز 

[ك: چرای پلیته‌داری کون که به پیو دہگرا.] 
ف: پیسوز, پیه‌سوز متیل. 

ع: سراج» مسرچة. 

ونه 

پینسه 

ل: ره‌ها.[ناوه‌ها (رشه‌یه‌ کی ههررامیه.)] 
ف: چنین. (اورامی است.) 

ع: کذا؛ مکذا. 

پیتسه پوس 

آلد: پنستی کار ] 

ف: غفه. پوست برہ۔ 

ع: شکوة. 

پیسریوی 

[ك: پیستی رتوی] 

ف: پوست روپاه. 

3 مسك, 

پیتس مہ نگوور 

د: تلف.[پلتەی ترئ.] 

ف: أنگاله آنگاره» پوست آنگور. 


ع تطل» شماج. 

پیسی 

ك: گولی.[نەخوؤشی «خوره»] 

ف: پیسی, پیستی, لوری» خوره. 

ع: برص؛ جُذام. 

لد: به‌ر» به‌ردهم [به‌رانیه‌ری «پشت» و «پاش».] 
ف: پیش, جلو. 

ع: دام مقدم؛ قیدوم. یدام قبل. 

پنش 

لد: سەركەفتگ.[برارە› سه رکفوتوو ؛ لەپێش (بسو نمورنمه : 
براره له قوماردا.)] 

ف: پیش, جلو افتاده بُرده. (در قمار مثلا.) 

ع: رایح؛ غالب» مُحرٍم مُحرم. 

پیش 

لد: مان[ گرژی. خه‌فدت] 


ف: ثش, گُژم موڑ موژه. گرفتگی, دلننگی, 


ع: انقباض اكتياظ وجوم ثتیت: عة هم 


[د: پنشه‌نگ] 

ف: پیش آهنگ» پیشزو پیشواء 

ع: عنون» کزان قادم؛ قَدَمَة مقَدم قاند. 

ك: پیائن [میشاندن (هه‌ناسه‌دانی توند له لورته‌و.)] 

ف: دمیدن. باد بینی در کردن؛ سونانک‌زدن. 
(نفس دادن تخد از بینی.) 

ع: کتیت: خی قبیع. 

[ك: پینگەیانسدن به گه‌رمای راسته‌رخوی شاگر (رهك: 
پیشاندن له ژێر خوله‌مینشدا.)] 


ف: پختن: بریان کردن. (پخته کردن در زیر 


خاکستر مثلا) 


ع: ند فاد دس. 

پتشانی 

ك: توێل ناوتریل.[تهریل] 

ف: پیشانی, چکاک» چماچم. پُنجہ چهاد. 
ع: ناصیق: جبهه» طرّة. 

پیش بوخاری 

[ك: رایەخی بەردەم سویە.] 

ف: پیش‌بخاری. 

ع: منصب. 

پیش چه‌نک 

ك: سەرجەنگ: پێشقەرەرل.[سەرەتاى لەشکر.] 

ف: پیش‌جنگ» پیشرّو۔ 

ع: طلیمَة تذیرة متس منسر مُقَمَة الجیش. 


پیشخانہ 

ك: جینگەی نوکەر.[شوینی خزمەتکار له مالدا.] 
ف: پیش‌خانه. 

ع ما نین. 

پیشفر 

[۳ سەرزخر[سەلەم: مامه له‌یه که.] 


ف: آرمون» زمون» پیش‌خر. 
ع سلم سلّف. 

پیشخزمات 

[ك: خزمه‌تکار] 

ف: پیشیّد نوک چاکر؛ پیش‌خدمت. 
ع: تال خدّم. (خادم) 

پیش خوەر 

ك: پینشه‌کی. (بەیعانه ا[عەرہبوون؛ پەی] 


ف: ربون؛ رمون» آرمون» اسبغانه پیش خضور؛ 


ارنون؛ سلم؛ سلف کالي؛ کالی. 


پیتشداد 


[(د: یه که‌من سکالاکه‌ر.)] 
ف: پیش‌داد. (اول عارض.) 


ی واه ےئار و چ 
ع: الستابق في التظلم المَقدم في الشکایة. 


پیش ده‌رامهج 

ك: بەرداشت.[ پیش کی. سەردتا] 
ف: پیش‌در آمد» آهنگ. 

ع من 

پینشده‌سی 

ك: دس‌به‌رخستن.[دس پیشکه‌ری] 
13 سبقّة تقام 

پیش روو 

لل: بەر دهم [پتش] 

ف: پیش رو جلو. 

ع: واجهة وجه هدام مقدم. 
پیشرەفت 

ك: نەورام.[چاك ہوون, بەرەوپشچورن.] 
ف: پیشرفت, روایی۔ 

ع: جریان تُقُوذء صلاح. 

پیش فرؤش 

[له: فرزشتن بەر له پینگەیشتن.] 
ف: پیش‌فروش. 

ع اجیا: 

[ك: فیشقه کردن.] 


فا 

:شخ 

ك: به‌ردل[ناشتا] 

ف: تهاری» پیش‌قلیانی. 
ع: سلقة سُفکة: عدف لقع الصلباح. 


[ك: فیشقه (دەنگی لورتی ٹەسپ له کاتی تورره‌بووندا.)] 
ف: صدای بینی اسپ هنگام خشم. ۱ 

ع: شخیں 

پیش تەرەؤل 

ك: پاسدوان› پیش جەنگ.[سەردتای لەشکر] 

ف: یرک قلاوؤن پاسبان. 

ع: جلوان طليعة. قراغول. شیف دیذبان. 

لد: پاکار [به‌ردست] 

ف: ٹُریں گویں پیشکار پیشگر پیشیاں پاکار. 
(مّددگار) 

ع: مهن مُعین: مُعاون؛ عَون. 

پیش کردن 

ك: مسانکردن.[پیش خواردنےوہ (با کردنے لورت له 
توڕەييدا.)] 

ف: تُش‌کردن, گرفتەشدن, گرفتگی. (باد کردن 
در بینی از خشم۔) 

ع: انقباض اكتياظ وجوم تفث» تيت 


ازپثرار. 


ك: بسه رک بەرزین, زینک و[ لوتکه‌ی پیسشهوهی زیسن, 


(قارپوز)] 

ف: پیش‌زین. جلوزین» زینکوه» زین کوهه. 
زین کوده. (قارپوز) 

ع: قادمق دام السترج. (قاربوس) 

ونه زین ۲ 

پیتشکه‌ش 

ك: به‌رتیل» ژیرزوان» زوان‌گوشادانه , رشفەت.[رشوہ] 

ف: پیشکش, برکند بُلکفد. لاج سوغه. ساره 
پارہ بدکند. بُلکفده. 


4 مدب تقدم رشوة اتاوق نجوی, برطیل. 


(ثعارٰف) 


پیسن 

[لد: ززر مشه‌مشکهر له تورردییدا.] 

ف: دمان گزمان: تشمان. 

324 تفاس تفاث. کنات تتوت» نات 
پیشواز 

ك: پیی؛ پیبابی, به‌رهرپیی[به‌پرهرهچردن] 
ف: پیشواز» پیشبان. 


ع: استقبال. تقلیس. 

پیشوك 

لل: پیفود.[پیشزکە (سەلکی گیایه که , دەخوریّت.)] 
ف: هاپلوک. زیر. (پیاز علفی است خوردنی.) 
ع: بل الذئب. 

7 

ك: پلان. سوتان. یسقان.[ئنسقان. سك ] 

ف: استخوان» ستخوان. 

Ha‏ عظم» عرق. 

لل: نا که › جنجك.[دەنکی رەقی نار میوه.] 

ف: هسته» أسته» خسته هستو. 

ع: وات عَجم عُجام عجمة. 

وزنه 

لد: کار. [پیشه . نیش] 

ف: کار: پیشه. 

ع شغل» حرفة: خطب؛ صناعة صنعةء کسب. 


پیسه 

[آد: مشه ] 

ف: دم تش, گژم سونانگ. 
ع: نْفس. تفت تتیت. 
پیشهاتن 


ك: پاکفتن. پنشامهد .[هه لکه‌رت] 

ف: پیش آمدن, پا افتادن» پیش‌آمد. 

ع: صدفة. تصاداف. اقفاق. 

پیشه‌خودره 

ك: پیز [بالند‌یه کی ندفسانه‌یی نیسقان‌خوّره که سینبه‌ری 
بکه‌ریته سەر ھەركەس دہبیّت به پاشا.] 

ف: رُخ» همای» استخوان‌خوار. 

ع: رحمة انوق. 

وین 

ك: پنشخودر. (به‌یعانه ا[عهرهبوون, پەی] 

ف: پیشخور: پیشخورد. آرمون, آرمون؛ زمون؛ 
زبون؛ پیشکی, پیش مُزں دستاران؛ سبغانه. 

ع: ستلف سم کابي. کاین:آٌون: رون 

[(ك: پارچه‌يدك که له به‌ردهم سفرادا به‌سهر نه‌ژنزیدا 
ددهن)] 

ف: پیش انداز کندوره کندوری, (پارچه‌ای که 
در جلو سفره روی زانو اندازند.) 

ع: مندیل. 

پیشموا 

ك: ... بەرنویژ[پیشنویڑ؛ ٹیمام] 

ف: پیشواء کچیں کچیرده. 

ع: امام مُقتّداء قدوق أسوة. 

پیشەی لووت 

[ك: تیسکی لررت] 

ف: استخوان بینی. 

ع: خیشوم عرنین عُضاض. (قَصَبَة لأنف) 

[ك: پیشار (له ژر خوالهمبشدا.] 

ف: بریان شده. (در زیر خاکستر.) 


ع ند دسیس: فئید. مشوي. 


پیسبنی 


[ك: هاورهگه‌زی رابردود.] 
ضف پیشینی: نیا۔ 

ع: ستلف۔ 

[لك: پتشینیان] 

ف: پیشینیان: نیاکان۔ 


ع: سلاف متَقذمین» سابقین. آولین. 

پیف 

[ك: ارساری فشهل.] 

ف: سست» پوک» باد کردہ۔ 

ع: خشل» فلب» قلب. لَيْنْ؛ مُنثفخ» زخیص. 
[ك: پیغو] 

ف: پد پود پدیود بُد بده هود پُرھازہ 
آتش‌گیرہ سیو خته. 

ع: خف: عُطبَة صوفان: حرافة. مَرخ۔ 

[ك: ارسان] 

ف: باد. 

ع ورم. 

بیفوك-› پیشوك 


[ك: تەمکردور؛ که‌رواری (ودلد: گوز و پسته و بادام که 
تام و برنیان خراپ دہبیّت.)] 

ف: اوں أُرغ. (گردو و پسته و بادام مثلاً که تند 
و فاسد می‌شوند.) 

ع: خشن: حبت: حامت. خشل. 

پیفیان 

[ك: تەم هیتنان, که‌روو هیتان] 

ف: اوریدن, اور غیدن. 


ع: حشن» خشل» حمت. 


۳۹ 


[لد: پتکی اسن] 

ف: پُتک» یکوک پلوک. کوبن» کوبین گزینه. 
خایسک. 

ع: فطیس, مطراق مطرقة» ملطاس. مسسحتة, 
ممطلة؛ ميقعة. مقراع شاقوف. صاقور. 
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پیکان 

لد: لیدان, شکائن.[نه‌نگارتن, له نیشانه دان] 

ف: زدن» شکستن: نشان‌زدن؛ نشان‌شکستن. 

ع: اصابة» خصل, اخصال: صیب. لطع لعط؛ 
پیکائن >پیکان 

پیکردن 

لد: سه‌رزه‌نشت کردن.[سهر کونه کردن] 

ف: سرزتش نکسوهش؛ سس رزنش‌کردن» 
نکوهش‌نمودن. 

ع: مَلامَة لوم.ذمن عذل؛ توبیخ: تکدیر. 

پیکردن 

ك: به ئەننازہہوون.[گونجار بسوون؛ پر به پس بسوون (راك: 
ثه‌ندازه بوونی کەرش له گەل «پی»دا.)] 

ف: بییش آمدن, به‌اندازه‌بودن. (اندازه بودن 
کفش مثلاً به پا.) 

ع وقع. 

پنکه‌نن 

ك: خاس‌بوون» سازیان.[پینکەرتنء گونجسان (گونجاوبوونی 
دەرمان بو نه‌خوش.)] 

ف: ساختن» خوب‌بودن خوب آمدن. (ساختن 
دوا به‌مریض.) 


ع وفق» مُوافقة قماء مُجوع. 
که فتن 
[ك: پینکه‌وتن, لی‌جوان بوون (رەك: جوان بوونی جلوسه‌رگ 


لەبەر که‌سیکدا.)] 

ف: بییش آمدن. خوب آمدن,. زیبیدن. (خوب 
آمدن لباس به‌اشخاص مثلك) 

ع: لياقة؛ لباقت شبوب. (یلیق‌به - شَبُوبَ ل 

لد: که‌نین. (پی‌که‌نینم تی.) [پینکه‌نین به كەسێك یا شتیك. 
پی پیکه‌نین (له روری گالته پنکردنه‌وه.)] 

ف: خنده. خندیدن. (از روی تمسخر) 

3 انتاغ. 

پیکیان 

ك: ... شکیان. لندریان.[پیتکران. نه‌نگیتوران] 

ف: زده‌شدن. شکسته‌شدن. 

ع: خصل, اصایة. 

لی: گه‌ییگ[پنگه‌بیو. گه‌بیو] 

ف: رسیدہ۔ 

ع: بالغ. 
ك: گه‌بین.[رسین (رەك: پیگه‌یینی میود.)] 
ف: رسیدن. (میوه مثلا) 


یانع. واصل نائل. 


ع یئم ينوم ادراك. 


لد: گه‌یین, تووشبوون» تووشیاربوون۔[گەیشتن به که‌سك» 
يا جێگەيەك› يا بابه‌تیك.)] 

ف: رسیدن, دچارشدن. (رسیدن به کسی یا به 
محلی؛ یا به مطلبی) 

ع: وصنول: بُُوغ ئیل. ادراك. شصاداف. تلاقي. 
بیکه‌یین 

لد: پیاگه‌تی.[بالغ بوون] 
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ف: رسیدن. (به‌حد بلوغ.) 

ع وغ ادراك. 

پیلوو 

لد: پیله . بەنگ.[پیلوری چار] 

ف: پلگ. پلک چشم. 

پیله 

ك: به‌دمه‌سسی [عدربه‌ده: قي و هه‌رای مرزثی مدست.] 
ف: بدمستی؛ غزّش, غُریدن۔ 

ع عريدة. 

پیله 

ك: پل » قوزاخه. (کسرم هدورتسشم.)[(مسالی کرمسی 
مهررتشم.)] 

ف: پیله» پُله» دویل, غوزه بادامه. (کرم 


ابریشم.) 


پیل -> برد 

پیڈے با رپاہووؤش 

پیلووے چیوسیواك 

پینله 

[(ك: ئەستوور بوونی پیلوری چار.)] 


ف: پیله. (سطبری [ستبی] پلک چشم.) 


ع: بخصء فص تخص عطف. 
په 

ك: کیس» پیله.[ناوسانی پروك.] 
ف: پیله برآمدن. 

ع: ونم 

پیله 

ك: بهلگ, پیلوو. [(پلوری چار.)] 
ف: پلگ. (پلگ چشم.) 


۳۳ 


ع: جفن. 

پنله-پیله رقوزاخه, 

[لد: پیش (هه‌ناسه هه لکیشان له رقدا.)] 

ف: پنگ: (فرو بردن دم از خشم) 

ع: وَری کظاظ. وقفة. 

ك: پینگبردنه‌ه» پینگ خواردنهره.[ پیش خواردنهوه] 
ف: پنگ خوردن, دم‌فُروبردن. 

4 وری؛ اکتیاظ. 

پینگیانەوہ 

ك: خوداری۔[خو گترانەودء ئەویستن] 

ف: خودداری۔ 

4 توف استنکاف. 

[ك: پنو (پینەی جلوبه‌رگ و پارچه.)] 

ف: پینه» کژنه» درپه» اریی» دربه» دَربّی 
ترپین: دربین» لاخه» پارہ پرگاله» براز پروز, 
(پینەی لباس و جامه) 

ع وصلة. رقعة خرفة لدام. جُوّة. 

[ك: درزگرتن» چا کردنەوہ (پینەی کاشی و دەفر.)] 
ف: پینه. (پینه‌ی کاشی و ظروف) 

ع: رُویق لدام. 

بینه‌بوون 

[ك: لەگەل نه‌برون, له لا نه‌بوون] 


ف: نداشتن» همراه نداشتن. 
ع: عَدم الکون؛ عَدم الوجود. 
[ك: پینه‌دزز] 


ف: بینەدوزن پاره‌دوز, لا خە‌دوز لخت‌دوز. 


ع: شردام مُرَمّم مُرقع: راتق؛ رافي: رافن: رقاه: 


خصاف لدام. 


پیتنه‌زان 

ك: سپله [ناسوپاس, بىتەمەك] 

ف: ناسپاس. 

غ 

پینه‌کردن 

[لد: پارچه بەسەرداگرتن, چاك کردنەرہ] 

ف: پینه کردن: کژنه کردن. 

ع: رقع: رقیع؛ راب رقا زافو اصلاح؛ تصلیح؛ 
پی‌نه‌کردن 

[ك: نے گونجان (وەك: ته‌نسدازه نسه‌بورنی پسیلاو لەگەل 
«پی»د1.)] 

ف: نیامدن؛ بییش نیامدن. (نیامدن کفش مثلاً 
به پاء) 

ع: ضد الوقع عم لوقع. 

پینه‌کی 

ك: چورت. رهنه‌وز.[خه‌وبردنهره] 

ف: چرت» پیتکی. ناو ناوش, ناویدن. 

ع: تُعاس: دکاس: وسن؛ سئة» سنبات کرا. 

ك: منال[پینه گه‌یشتوو (نابالغ)] 

ف: نارسیده, بچه. (نابالغ) 

ع: صنيي» (صنبيّة, طفل غير بالغ. 

لد: کال نه گه‌ییگ. نه کولیاگ.[نه گه‌ییو. نە كولار] 

ف: نارسیده» نارس, نیخته: ناپخته. (میوه‌ی 
نارس یا آش نپخته.) 

ع: غير یانع؛ فچ؛ ني؛ ني» ملهوج. عض فنی. 
پټوار 

ك: پەنام, په‌یهر.[پاشله (به‌رامبه‌ری «حزوور ».)] 

ف: شسپ رنود پشت‌سر. (ضد «حضور») 


€ غیاب» وراء. 

پیتوان 

لد: پتوائن.[پنوانه کردن] 

ف: پیمودن. پیمانه‌کردن. 


4 کیل. عیار» قیں مُقادرق تقدین قیاس. 
پیوائن 

[لد: گەز کردن, به گەز پتران] 

ف: گز کردن. 


[ك؛ پترمر. ٹایەرہ] 

ف: پیمانه. 

3 کیل مکیال» کينة. صاع؛ صنوع من قفین 
عیار: معیار: مقدار» مقیاس. ناطل تیطل. 

پیتوتن 

ك: رتن.آپیگوتن] 

ف: بەاوگفتن: گفتن. 

ع: قول؛ تعلیم: تلقین, نشخ انشاغ. 

ك: پنگهرهگ. گەرنك: پنویست. بایٔس.[پینداریسست 
(وشهیه کی کرماجیه.)] 

ف: بایسته. بایست. دربایست. دربا شنگول. 
خنور دایی. (کرماجی است.) 

ع: لازم واجب. لا بد منه. 

پینویست > بای [(رشدیه‌کی کرماجیہ.)] (کرماجی است.) 
[ك: دانپیانان] 

ف: گفتن: بر زبان آوردن. 

ع: اقرار؛ اذعان؛ اعتراف. 

پیه‌وتلیان 


| یداد ۳۵ 


[ك: تیوتلان] 
ف: آغشته‌شدن, آلوده شدن. 
رو ہیں 
ع تلطخ تلوت. 
بیمودان 
ك: دانه‌ره. جفت کردن.[پنوه‌دان, به‌ستن (دهرگاکه‌ی له‌سهر 


پیوهدا.)] 

ف: بستن» جفت‌کردن پیش‌کردن» پس‌کردن. 

ع: سد سك سک سدم سُطم سفق؛ صفقء 
اطباق» ٹسکیں رّذ» ضترب۔ (ضنربٌ عليه اثباب) 
پیمودان ۱ 

لد: چه‌سپائن.[پتوه‌نووساندن, پیوه‌لکاندن] 

ف: چسپاندن. 

ع: الصاق. الزاق. 

پیمودان 

ك: گهزتن, چزائن [پیتر‌دان, چزاندن. گه‌ستن] 

ف: گزیدن. نیش‌زدن: 

ع: تذع رندغ» ندغ؛ لسع لسب. لزب لسن تكم 
تشط: ضرب» كي» اقصاد. 

پیموژه‌تن 

[ك: تیوهژ‌ندن (ردك: سیخورمه لیّدان يا نه‌قیزه ژهندن.)] 
ف: رساندن, زدن. (رساندن انگشت یا چوب 
مثلك) 

ع: نخس نخز؛ وخن. 

پیه‌وکردن 

[ك: پینسو کردن (رك: له سسیخ‌دانسی گزشست و بسه 
دەزوربوہ کردنی مووررد.)] 

ف: زدن» کشیدن. (زدن گوشت به سیخ کشیدن 
مھرہ از نخ مثلاً) 

ع: شٌك. اسلاك. 


پارزی کەشی 


پاقلینچعانه 


پاسار 


پاژنه 


پشت خورین 


ت 

[ك: جٹنساوی لکساو(ی کەسسی دوودمی تالد.)] 
(قەلەمە كەت.) 

ف: ت. (خطاب مفرد: قلّمت.) 

ع: ك. (قلمك.) 

ف 

ك: تال. (تاتای زولف یار) [ههردا] 

ف: تار تاره» رشته کناغ؛ تٌُخ. 

ع: خیط سلك. شعرة. 

ف 

[لد: ھەرئەرەندەى› هێندەى](تا رتگته..) 
ف: تاه تاه نویم. (تا گفته‌ای..) 

4 بمحض؛ بمجرد. 

ف 

[ك: ههتا. بو ه‌ره] (من وتم تا ئەریچ بیژی.) 
ف: که. (من گفتم که او هم بگوید.) 
ع: ل. «یقول) 

نت 

لد: تاك تاق.[تەك» تدنیا, تاقانه] 

ف: تاء تاه, تای» تک تاق» تاک. (طاق) 
ع: فرد؛ وتر؛ وحید» فرید؛ واحد. 

a 


لد: جفت» جور , لف» لنگه.[هارتاء چه‌شن] 

ف: جفت. جور. تاء مانند» لنگه, همال هٌماس. 
انباز همباز: همتا. 

ع: مثل. مٌثیل» قرن قرین؛ نطین. کفوه. 

ق 

ك: درولاء تو دروتو[قەد (رەك: درولا کردنی کاغەز.)] 
ف: تا ناه دولا۔ (تا کردن کاغذ مثلاً) 

2 ثني؛ عطي» عطف. 

a 
لی:‎ 
ف: ته» بن, بیخ. (نەچک, بُن‌چک)‎ 


بێخ. (تاچەك) [بنەرەت] 


22 آصل» اس. 

ف 

ل: ههتا, هدرتا, تاکه.[بو] 

ف: تاء فاند. 

ع: ختی؛ الی. 

û 

لد لاء په‌له. پەڕە.[لاپەڕەتوئ] 

ف: تا لا پرہ۔ 

2 صفحة» صقيحة. صحفة. صحیفة ورق. 
فا 

ك: په‌له.[لایه کی شایەن (وهلد: تای ترازوو.)] 


۳۲۰ 


ف: تاء یل پله. (نای ترازو مثلا) 

ڍا 

ك: لنگ. [لابارء تاك (ودلد: تای بار یا تاکی پیلاد.)] 
ف: تا, تای» لنگه. (تای بار یا تای کفش مثلا) 
2 عدل» شق. حَزمَه. 
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ا 

[لد: تاك (ودلد: تاکی دەرگا.)] 

ف: تاء لاء لنگه. (لنگه‌ی در مثلاً) 

ع: مصراع صفق؛ صفق؛ درفة. 

تا نیسه 

ل: میچتاء میشتاء هیشتامه کئ[تا ٹیستاء هیشتاکود ] 
ف: تاکنون. هنون هنیز. 

ع: الى الّأنء الى الحال. 

تابلق 

[ك: تەختەرەش. ممروه‌ها: نیگار یا نووسراوی عەلواسرار.] 
ف: تابلو 

ع سبورة 

تابوون 

ك: دارودسه , تابن.[دسرپیوه‌ند . شوتنکه‌توران] 

ف: تاراس. 

ع: ثَبعَ آتباع. (تابعون) 

تابوون 

[ك: ریز سوپا) ] 

ف: تابور. (نظام) 

ع: فلیق. [فیلق] 

تا بوون 

ك: درولابوون, چەمیانەرہ.[قەد بوون؛ نوشتانهره] 


ف: تاشدن, تاه شدن, دولا شدن, میدن 


خمیدن. 


ع: تَثني؛ انشناء تطوي انطواء انعطاف. 


تابه‌قه ننه عل 
ل: چزبه‌چز» رەكيەك. بەرانبەر۔[تەباء جورت. بێجيارازى] 
ف: برابں مانندهم. 
RA‏ یک کہ CL a‏ 
ع: مُطابق» مُساوي» طابْقَ التْعلُ بالئعل. 
[لد: بن‌درررین؛ شیراز‌چنین (رەك: بن دوورینی کتیب.)] 
ف: تمبندی. (ته بندی کتاب مثلا) 
ع: ضیں حبك. 
تابین 
[لل: سرباز] 
ف: تابین» سرباز. 
ع: عُسکر جندي: نظام. (تابعین) 
قاباز 
ك: زدلام. [زسلاح] 
ف: تاپاس, گنده نهمار. 
ع: قیلم قلخر؛ بادن» عظیم؛ کبس جلندع. 
تابال 
لد: هه‌راشه , عه‌شه که › گاله [گررشه. گەن] 
ف: توپ. قُپوز شاخشانه. توپیدن» ترساندن. 
ع: ڈمں وعید» توعد ایعاد هراد تهدید ارعاد. 
«تابلق» 
لد: تەختە.[دەپ] 
ف: تنگ. 
ع لوح لوح. 
تاپو 
لل: تارمایی. ناسو.[ره‌شابی] 
ف: هو سیاهی. 
ع شخص,. شب ظل جُكَةء هامة؛ عامةء طیف» 
ندح؛ خیال. 
تاپو 
ك: توِل.[(ئەو زدوی و زاردی که مییی به شیّویه کی کاتی 
دەیدات به که‌سیك.)] 


۳۲۹ 


ف: تاپو یایں یول تویل. (ملکی که از طرف 
دولت به کسی موقتاً داده می‌شود.) 

ع: اقطاع. تولي. 

تات 

[ك: عەر«ب] 

ف: تات» تاجیک: تازیک: تاز تازی. 


2 عرب. 

قات 

ك: بتەر» سفت.[پتە‌ر (کچيك که گزشت يا تتسد بەر 
منالاتی گرتبینت.)] 


ف: سفت. بُسته. (دختر سفت) 

ع رتقاء. قرناء. 

تاترازوو 

ك: تاء په له .[تای شایەن.] 

ف: پله پله تای ترازو. 

ع: کفة کف کف المیزان. 

تاتووله 

[(ك: خواربوونی دہم.)] 

ف: تاتوله, تاتول. تاتوره داتوره. (کج شدن 
دهن) 

غ نقو 

تاتوولہ 

[(لد: رودکینکی ژههراریه.] 

ف: تاتوله تاتول, تاتوره» داتوره گوزکنا. 
تاته 

ك: تاتی. (شووی دایان) [مینردی داین, بارکی شیری] 
ف: تاته. (شوهر تایه.) 

ع: وج الظئر وج المُرضعة الب الرضاعي. 
تاه 

[ك: نوکه‌ری بم.] 


ف: دادو دادوک, بنده‌ی پیر پیر غلام. 


تانی 

لد: سەروژتر.[سەر و ژتر و بّری پیته کان. (--س)] 

ف: زیروزیر. (س ) 

ع: اعراب. 

تانی 

[ك: سه‌روژتردارکردنی پیته کان.] 

ف: فراهم. 

ع: تشکیل. 

ناتیناته 

ناج تانج 

تاج خروؤس ےبادرؤ 

تاجر 

لد: بازرگان, سه‌وداگهر.[مامه آدچی] 

ف: بازرگان سو داگر» سوداوّر دادوستدگر. 

ع: تاج معامل رقاحي. مستبضع بازرکان. 
تاجیك 

[لد: بەعەجەمبور. (كەسێك که به زمان فارسه بهلام به 
رەچەڵەك عەرەبە.)] 

ف: تاجیک: تازیک تیزی. (فارسی زبان عربی 
نزاد. یعنی: کسی‌که از نژاد عرب باشد و 


فارسی سخن بگوید.) 
3 مُت مُتْعَجٌم 


تاجەك 

ك: بنچاخ۔[قەوالہ کوتە.] 

ف: ەچک بن چک پرد. 
ع اصل الستتد. 

تا چەن؟ 

[ك: منتا کسی؟] 


ف: تا چند؟ تا کی؟ 


4 لامگ انی آین؟ 

تاختےتەرات 

تا خستن 

ك: نشتن, نیشتن, زولال ہوون؛ رزشتنعربوون:[ررون بوونغو: 
(وك: تا خستنی قورار.)] 

ف: ته انداختن, ژلال شدن: روشن شدن. (آب 
گل آلود مثلا) 

ع: رسنوب؛ ت تصفي. 
قادرکا 

[ك: تاکی دہرگا.] 

ف: تای در لنگەی در. 

ع: درفة مصراع. صفق» صفق. 

وزنه 

تا ده‌رهاوردن 

[ك: کزتینهوه, چوونه بنج و بناوان,] 

ف: ته‌درآوردن جستجو کسردن» کنجک‌اوی» 


خسکانان. 
ع: تحقیق, تَفْحّص. تَجْسس استقصاه. 


تار 

ك: راصال, تەرەدراء راو [شوین‌که‌وتن بز گرتن.] 

ف: راکش راندن دور کسردن. دنب‌ال کسردن» 
گریزاندن. 

3 طرد؛ داب تبعید» کسع؛ تعقیب. احاشة. 

تار 

ك: تال؛ تاريك, رش,.[لِیِلء مات. تەلع] 

ف: تار تاره. تیں تیرہ تاران؛ تارون تاریک» 
پُشام. سياه درورغ. 

لد اغب در آسود. 

تار 

[ك: نامیرتکی مزسیقاید] 

ف: تاں رواو؛ زواوه. رباب شاشک. شارشک» 
شاشنگ. 


۳۳۲ 


تارم 


3 عود؛ طار؛ طارّة ریاب. 

وننه 

تار تان رایسل) 

تاران 

[(ك: پایتەختی رلاتی نیرانه له «ره‌ی»)] 

ف: تهسران؛ تهسرون؛ ٹیرون. (پایتخت مملکت 
ایران است در ری۔) 

ع: طهران» ري. 

تاراتن 

لد: تارنیان. رہمائن؛ رهوائن» رارائنء رامال نیان. [تارانسدن» 
تهره‌کردن] 

ف: راندن» گریزاندن؛ دور کردن دنبال کردن. 

3 طرد. داب کسع. تبعید؛ تعقیب تقعیط 
احاشة. 

تارچه>ویالون 

تارژدن 

[ك: تارلیّدر] 

ف: تارزن؛ شاشکی. 

ع: عودان؛ ربابي. 

تطارف-+ له عاروفت. [پیتکانی گسزردراره.] اممف [غرف] 


«ته‌عاروف» است.) 


تارك 
ك: دبروتیش, وارسه ؛ کسەنار:گیر: گرشه گیر.[دوورندنیسا 
(تهرکه‌دنیا)] 


ف: ساسان؛ سیامک. زیسبن؛ زهیسده» رزاسته؛ 
وازسته درویش, گوشه‌گیر کناره‌گیر. 

ع: تارك زاهد» مجر مُنروي» مُنعزل. (تارك 
الڈُنیا) 

تارم 

ك: بر دهسه ء جەلەب. (تارمی سوار.) [کزمە[] 

ف: دسته» بُر. (یک‌دسته سوار) 


H2‏ جلب قطیع علق جمع۔ 


تارم ۳۲۳ 


تارم 

ك: چادر, تارمه.[خیمه] 

ف: تازم» تارہ چادں خرگاه. 

ع: مضرب؛ خیمة. 

تارم 

اد: که‌پر. دالورت: تارمه.[سابات] 

ف: تارم» تاره چوب‌بندی. خانه‌ی چوبی. 
ع: خَيمَة ساباط طارم. 

دارم 

ك: گومەز, تاق.[گومەت: سەربانی قوقز.] 

ف: تارم تاق» خُم, خمب. خنب. خنبه گنبد. 
ع: قبّه طاق. 

ونه ےتاج 

تارمایی 

ك: رەشابى› تاپن. ناسو.[شه‌به‌نگ] 

ف: سیاهی» زهو. 

2 سوا ظل شبح شخصء جک َد طیف. خیال؛ 
هامة عامة ندح. 

تار مه-> ارم [(مدرچرار ماناکه‌ی.)] (به هر چهار معنی «تارم» 
است.) 

تارمی 

ك: شمه که.[دیواری نزمی ههیوان (نه‌رد‌ي دار یا اسن یا 
خشت.)] 

ف: تاژمی, تارم کوک دارفرین, دارافرین؛ 
دارپزین؛ دارافزین. (محجر چوبی یا آهن یا 
آجر.) 

ع مشب محجر» دریزین؛ درابزون. 

ولنه-»بهعجیر 

تارنیان 

لل: تارنیان؛ راونیان. ته‌رمدرانیان. شون‌نی ان شونایرین» 
رامال نیان.[رارنان؛ شوێ نکه‌رتن بز گرتن.] 

ف: راندن» دور کردن, گریزاندن؛ دُنبال کردن. 


8 طرد؛ داب تعقیب. تعاقب» تبعید احاشة. 
تارومار 

لل: رمیان. تەفروتورناء داغان. [پرژوبلار. تتکوپیك (و؛لد: 
خانوری رماو یا له‌شکری ته‌فروتورنا.)] 

ف: تارومار» تال‌ومال» زیروزبر. پراگنده» از هم 
پاشیده. (بنا یا لشکر مثلا) 

ع: منهدم. منهزم. متفزق متشفت. 

تاره‌ت5ا 

لل: دسا تاودس, تاوخانسه [ (ننهو جێگه تایبه‌تنه‌ی له 
نارده‌سته کاندا بو ار دررست ده‌کریت ههتا به دست 
تارهتی لی‌بگرن.)] 

ف: آب‌ریز, آب‌خانه» آبگاہ دستاب» دستابه. 
(جایی که برای آب در مستراحها می‌سازند تا 
با دست از آن طهارت بگیرند.) 

4 مطهرة. 

تاره‌دوا ته‌ره‌دوا 

تاریخ 

لد: باس, میژ.[میژرد] 

ف: باس باستان, تاریک. باز ماه‌روز: ماەروزہ: 
مه‌روزه» روزمّه. سال مه 


ع: باث بحث. قصّة حکایة. 


ن 

ك: باسزان. میژریژ. میژیویز[میزدوزان] 

ف: باسدان, باس‌گیر, بازگیر» دھقان: دهگان. 

ع: بواث مُستبیث قاص موْرخ. 

تطریف- > ته سريف [ اپیت کانی گوراه.)] (سرّف «تعرسف» 


است.) 
اريك 
ل: نووتە كه [نارزشن] 


ف: تاری؛ تارین» تاریک؛ تاں تیره. 


4 مظلم داجي» قاتم؛ قاسيء غاسي؛ غاسم؛ 


تاریکەشەر 


غاسق؛ مُغسق؛ غاسف: مُغسف میس غدراء 
ظلماء۔ 

تاریکەشەو 

ك: شه‌ره‌ز‌نگ.[شه‌وی تاريك و ه‌نگوسته‌چار.] 

ف: تیره‌شب» شب تارء دیگور. 

ع: ذیجور؛ دیجوچ» تیل مُظلم ية لماء۔ 

تاریقی 

ك: نورته کی,[ره‌شایی هەرا] 

ف: تاریکی, تیرگی, تاری» کیکن؛ سیاهی. 

ع: لمة. ظلام غسف. غُق؛ غسنم» غملی؛ دُجی؛ 
تازه 

لي: نوئء نفت.[نەو؛ نوو] 

ف: تازہ نو نُوینہ میان. 

ع: جدید بدیم؛ بدعة» حادث» حدیث حدث 
طارف. طریف: طرفة. 

تازه‌به ید ابویک 

ك: چلددار: ما [کزربه] 

ف: پچه. تازه پیدا شدہ نوزاد. 

ع: طفل» صندیغ رضیع؛ ولید: جدید الولادة. 
تازه‌په ید ابووک-> تازه داهانک 

تازه‌داهانگ 

ك: تازپ یدابورگ. تازہ.[توئ؛ تاز:داحاتور] 

ف: تو وه ودر نُودرآمّدہ تازەدرآمّدہ غباد 
4 بدعة بدیع» حادث خدیث حدث مُحدث 


مستحدث. طارف» طریف: طرفة؛ جدید ولید. 


[لد: تازه‌بی] 
ف: تازگی» توی. 


ع: جديدي. جدیدا؛ حدیثا. بدیع حدیث طریف. 


۳۴ 


تاس 
تازیانہ 
ل: شەلاخ, قەمچى.[شەلاق› تامچی] 
ف: تازیانه شلّاق: قمچی. 
ع: سوط جَذمَة درّة. 
وین شدلاع 
تازیم->ته‌عزیم. [(پیتهکانی گوردراره.!] ( غرف «ته‌عزیم» 
است.) 
مازیسه->قه هزاس [(پیت کانی گزردرارہ.)] خرف «ته‌عزیه» 
است.) 


تازیه خانه 
كد: شیوهنگا.[شوتنی پرسه‌دانان.] 


ف: کُزنء شیونگاه. غرنگاه. سوک خانه 


زاری‌خانه. 

ع: مَناحة داز العزاء دار الْعَرَوة. 

تاس 

[(ك: قاپی قورلی مسین.)] 

ف: ناس. (آبگیر مسی) 

ع: طاس. 

الله 

تاس 

ك: پمانء فهرتان,[هه‌ناسه بران] 

ف: زهرباد. خفگی. 

ع: خناق» حُناقء خلاق. نُشیج؛ اختناق» عُمنّة. 
تاس 

ك: بی‌صرر. (سهر بی‌مرو.) [مروفی سەر رووتاره ] 
ف: تاس دغ دق دوخ روخ؛ تویسل, کرک 
دغسر دوخ چکاد» روخ چکاد. (سر بی مو۔) 
ع: اصلع؛ آجهی. 

وئنی هدید. 

تاس 

ك: موره.[زار (زاری تاوله.)] 

ف: تاس» مهره. (مهره‌ی نرد) 

ع: کعب» (کعبّتین)؛ طاس. 


ا تاسائن 


تاسانن 
ك: خنکانن, خه‌فه کردن. پسهت‌حهلخسستن, داردان؛ 
دارکێشان. [خنکاندن. له‌سیّداره‌دارن] 


ف: خفه کردن. دارکشیدن. 


ء شنق. صلب. 


ل: مهلالی» نه‌نسووس.[داخ خواردن.] 

ف: دژمان» دژوان؛ تریغ آفسوس, زسانه؛ آندوه. 
ع: آمنف؛ حسرة ألم ملانة هقف تسف تألم, 
تاس‌کردن 

لد: پیران‌کردن. فەرقان کردن.[هه‌ناسه‌بران] 

ف: زهرباد کردن» خفه شدن. 

ع: تَفْمٔع اغتصاص: غصّص. نُشیج. اختناق. 
تاس کلاو 


[ل: خووده. کلاوناسن] 
ف: تاس‌کلاه: کُلاەخود خود خوج؛ خوی؛ 
ترک لیرت. 


ع بيضة بصلة. مغفر» خوذة: ترکة 

وه 

تاسکه‌واو 

ك: تارله‌مه › قابله‌مه .[جروه دهفرتکی چنشتلینانه»] 
ف: تاس‌کیاب قابلمه. 

2 مزادة. 

تاسکەواؤ 

[لد: تاسکەباب (گوشتاری لیم عومانی یا قوره.)] 
ف: تاس‌کباب. (آب‌گوشت لیمو عمانی یا 
غوره) 

ع: مرق اللیمون. 

تاسوخ 

ك: تارمزوو .| ثارات حهز] 


ف: آرزی ذرخوش. 


۳۵ 


ع: اشتیاق مُنیّة. امنیّد. أمل. 

تاسوخ 

ل: نایافت.[ناياب, ثاره‌زوو کرار] 

ف: ناياب آرزوشده. 

ع: عزیز مٌطلوب. مَامول:؛ مُشتاق الیه. 

اسه 

ك: کەلکەلہ. پەژارہ.[خولیا. پەرزش] 

ف: تاسه تاساء تاس: تلواسه تالواسه. پاسه 
آیاسه. پالواسه» بدیه خبه. آرزو» آرزومندی. 
آندوه. 

ع: ظماء ظْمَاء ظّماء ظمائة: اشتیاق شوق. ملائة. 
تاسه خوار 

لد: ثاره‌زوومهن, تامازرز.[تاسەمەند› تامەزر] 

ف: تاسه‌خوار آرژومند. 

ع: مُشتاق؛ ظمان. 

تاسیان 

ل: خنکیان+ خدفه‌بوون.[تاسان, خنکان] 

ف: خفه شدن۔ 

ع: اختناق. 

تاش 

ك: ته‌راش, تاشین.[تراشین] 

ف: تراش, تراشیدن, 

2 جر تحت؛ بري» نجن. 

تاش 

[(د: نيشانه‌ی ناری بکەرہ وەك: به‌ردتاش.)] 

ف: تراش, تاش» تراشندہ. (علامت فاعل است: 
سنگتاش.) 

4 ندارد. [(هاوراتای عهرهبی نیه.) ] 

تاش 

ل: زورد » سدخت» کیف, که‌مهر.[تاشهبه‌رد (تیشه‌شاخ)] 
ف: کوہ: کُمّر. (کوه سنگی) 


تاشەکویٹک 


3 طود» صخرة. 

ناش‌کوک 

لد: ته خته کوچک. یاس.[ته خته‌بهرد] 

ف: تخته‌سنگ. سنگ نازک. 

ع بلاط قضف. 

تاشین 

ك: پاچین.[لابردنی موو به تێخ. (رەك: تاشینی سەر.)] 

ف: تراشسیدن, شتردن, سردن ستورزدن. 
(سر مثل) 

ع: حَلق؛ حلت: وسی: ایساء مُوس؛ احفاء. 

تاشین 

ك: دادان.[تیژ کردن(ی دار یا قەلەم) به تیخ.] 

ف: تراشیدن. (چوب, قلم) 

ع: تحت بري» تج 

تاشین 

ك: بین دردرین. دررائن [درررینهوه(ی سدرزه؛ شالف 
و-] 

ف: تراشیدن» چیدن؛ درویدن. (سبزه علف و 
امثال آن.) 

ع: جر حضد؛ حصد 

تاشین 

لل: خراشین.[کراندن (رەك: کراندنی خەت.)] 

ف: تراشیدن؛ خراشیدن. (خط مثلا) 

۳4 a 

تاشین 

آلد: تراشین (وەلك: تاشینی چەرم.)] 

ف: تراشیدن. (چرم مثلا) 

: دنك» عرك» ماس. 

تاعوون 

لد ژدقنه ؛ درم [چاوه‌قووله . نه خزشی رشانهره.] 


ف: زقنه. 


۳۶ 


ع: طاعون» دبل, 

تامەت 

لد: فه‌رمانبهرداری[ گونرایه لی] 
ف: نیوشش, نیوشیدن. 


2 طاع عبودیة. 

تلف 

ك: تانگه . تارشار.[تانگه] 

ف: آبشار آبریز. 

ع: خرارق شلالة مصب. 

وينه -+ناوشار 

تاف 

ك: توف؛ ززر.(تاف جسوانی, تاف دهو) [گور, گەرصہ؛ 
ھەرەت] 

ف: توف» زور. تندی» تاخت. 

ع: شدة مَوعَة مَيعة» فورۃ عنفوانء طغيان. 
تفت 

لد: دیراء حەریر[جزرہ پارچه‌یه کی ناورتشمه.] 

ف: تافته دیبا دیباہ دیبٔه دیوا بُرنو پُزند 
خریر. 

ع حریں دییاج. دیبق. 

تافک + ناوشار 

تفه 

[ك: هاژه (دمنگی با دہنگی نار)] 

ف: صدای آب. صدای باد. 

ع: خریر. رتین. 

قاق 

آلد: تاته . دالاقه] 

ف: تاقچه» طاقچه. 

ع: دفة؛ رفةء سهوق مشكاة طاق. 

تاق 

ك: گومەز[سەربانی قوقز.] 


تاق ۳۳۷ 


تام پورگند. 


وينه ۲> 

تاق 

ك: تاك, تەد تەنیاء تهل.[تاقانه] 

ف: تاق تاک, تک تاء تاه تای» ته تنها. 


ع: قردہ فود فرید؛ واحد» زحید» و وتر خسی» 
مُنفرد: مُتْفْرّد. 
تاق 
ك: تاك. بیتاء بئ‌ھاوتا.[بێوت ] 
ف: تک تاک بی‌تاء بی‌همتاء بی‌همال. 
2 فرد. وحید. فریں ناد عدیم اللّظير. 
تاق 
لد: تاك» واز. (درگا مەسەلەن.)[کرار:] 
ف: باز» وازء گشاد. گشوده. گشفته. 
E‏ مفتوح» مُنفتح» مهروج منهج 
تاق 
ك: خەم.[سەرميچى کەرانەہی] 
ف: تاقء خٌم, خنب. 
ع: طاقء ھلال, قنطرة؛ سطح مُنحني. 
وينه 
قتاقکه ۰ 
ك: بایه توش.[قژارکه (جوره کونه‌بووبه که کے دالیست: 
حەق.)] 
ف: چرک» چوک خربورں خربوز خربواز» 
خربیوان خویوز شُباویز حق گو حق‌گوی» 
جفد. (یک قسم از جفد است که می‌گوید: 
حق.) 
2 بوف. عَقعق. 
چە 


ك: تاق.[تاقه . دهلاقه] 


ف: تاقچه طاقچه. 


ع دق مشکاة. 

تاقم 

آلد: دست ] 

ف: تیپ دسته. 

ع: سرب ثُکنْة عدّق جماعة. 

تاقمانه جفت 

ك: پشکیلان.[تاقمان له جورت (یاریسه کی به‌ناربانگه و 
به يەك دەست دهگریت» به پیچه‌وانه‌ی « کاله‌مشتی»وه که 
به هه‌ردوو دست ده‌کریت.)] 

ف: تاق‌جفت. (بازیی است معروف که با 
یک‌دست بازی کنند به عکس «کالهمشتی» که با 
دو دست می‌شود.) 

ع: فئال مُخاساة. (اخُسا آم ركا 

تاقمه-+ه‌کمه 

[(لد: رووکساری دیسواری حهرشه که وك تاق دروستی 
دهکدن.)] 

ف: تاق‌نما. (تاقنمای دور حیاط) 

ع: رواق؛ مرسح. 

[(ك: تاقێك که به فەرش و پارچه بو میوانداری دروست 
دهکریت.)] 

ف: خوازه. کویله. (تاقی که از فرش و پارچه 
برای تشریفات می‌سازند.) 

ع؛ مت طاق صرت قوس اکشنی 

تافوته‌نبا 

ك: ته‌نیا [تاك و بی‌هاودهم] 

ف: تک و تنھاء تنها. 

فا 

اہ 

ك: توپ [ توماشی بەسےر یه کدا قهد کراو. (يىەك تسوپ 


3 


پارچەی ههرریشم.)] 

ف: تاقه. (یک «توپ» پارچه‌ی ابریشمی) 

2 طاقة. 

تاتہ 

ك: له‌قه :لق تل, تەلہء تاکه. («تاقه گول» مەسەلەن.) 
[تاك, تاتانه] 

ف: تک تاه تاک یک. («تاقه گرل» مثلك) 

ع: طاقةء فرد؛ واحد. آحد. 

تاقەت 


ك: تاو» توانا. توانایی. وەقره» ورینگ. رەحەت.[وزه» هێز] 
ف: تابه تاو؛ تیوء توان» توانایی» پی» پیاب. 

ع طافة طوق؛ قدرة مَقدَرَق جهد قبّل استطاعةء 
قدان قدار مُقدرق مقدرق قدارة قدورت قوة. 
راحة... 

تافه‌ت‌کردن 

ك: تارام کردن. (ئەسپ تاقهت کردن مه‌سدلهن.) [هیتدی 
کردنەرہ] 

ف: آرامیدن: آرمیدن, آرام کردن. 

ع: ارا احة. 

تاقەت کرتن 

ك: ورینگگرتن ٠‏ تاوهاوردن.[دانبه خود اگرتن» به‌رگه‌گرتن] 
ف: شکیب, نیناد ژکفری, تاب آوردن. 

2 طاقة› صئبر؛ تحمل. 

تاقی 

ك: کلار.[(جوره کلاریکی ژنانه‌یه.)] 

ف: تافی؛ تاقیه» کلاه زنانه. (نوعی است از کلاه 
زتانه.) 

3 طاقیةء تخفيفة. 

وینه‌ی هدید 

تاتی 

ك: بهراورد.[ نه زمرون] 


ف: برآورد» آزمایش آزمون؛ زون. سنجش, 


YA 


ع: تحقیق؛ امتحان» اختبار تجربت. تجریب. 

تافی زار 

[ك: کلاوزهر (کلاويك که پاره‌ی نالتوون یا زیوی پندا 
دەدررون.)] 

ف: تاقیزر کلاه‌زر. (کلاهی که پول طلا یا نقره 
بر آن دوزند.) 

€ طاقية. 

وێنە->پۆله ۲> 

ك: دوروسسی.[راستی» دلنیایی (بەرامبەری « گومان»)] 
ف: آؤں درواء دروای؛ درواخ» درست. (ضد 


گمان) 


Ha‏ تحقیق؛ یقین. 

تقیق کردن 

ك: تا دەرهاوردن.[لێکواڵینه‌ره» چوونه بنج و بناران.] 
ف: ته درآوردن. 


تافیەو کردن 

ك: بەراورد کردن.[تاق یکردنەره] 

ف: آزمودن برآورد کردن سنجیدن. 

ع: امتحان؛ اختبار؛ تجریب. عجم؛ قطم. 

تاك 

ك: تەك تاق» تهل, تەنیا۔[تاقانہ › بئھارتا] 

ف: تاک, تک. تاق تاء تاهه تای» تہ تنها. بی‌تاء 
بی‌همتاء بی‌همال. 

ع فرد. فرد. فرب فرید. مُنقرد. متفرد. فردان؛ 
وحد» واحد؛ ود وحد؛ آخد؛ وُحید آوحد؛ وتر؛ 
خُسی؛ تو. عَدیم الٌظیر. 

اك ۱ 

ك: تاق, واز. کریاگەرہ۔[کرارہ] 

ف: باز وان گشوده گشاده» گشفته» بازشده. 


3 مفتوح» مشفتم. مهروج» منهرج. 


تاکائنبره 


تاکاننه‌چه 

ك: ... جیاوه کردن» تاکەرکردن.[تەنیاخستن. جیاکردنەرہ] 
ف: تک کردن. جداکردن. 

ع: افراد؛ تفرید؛ توحید. ایحاد. تفریق. 
تاکانه 

لد: ته‌نیابان[تاتانه (منداتی بی‌خوشائوبرا.)] 

ف: یگانه, یکانه. (فرزند منفرد) 

3 آعور» آوحد؛ فرید» مُنفرد؛ وحید. 

تاکردن 

ك: قەد کردن. پنچائدرہ.[نوشتاندنەر۔ لوولەکردن] 
ف: تا کردن؛ ته‌کردن. نوردیدن. 

ع نيه موي طي: توي ينف 
تاکوتووك 

ك: یه که یه که › دانەدائە.[تاکوتەرا] 

ف: تک‌تک. تکتوک:؛ تکوتوک یک‌یک» 
دانه‌دانه. 

3 فردا فردا: واحدا واحدا؛ فرادی وحات احات 
موحد فران؛ فرادا؛ فرادا؛ فردی. 

تاکولو 

ك: دریژ و کوتا۔[کورت و درتژء ناریك] 

ف: کوتاه و بلند دراز و کوتاه. 

3 متفارت. 

وزنه 

تاه 

ل: تاك, تاقه .[ته‌نیا] 

ف: تاک تک تاه یگانه. 

3 منفرد؛ واحد؛ فرد. فرب فرید؛ وحید. 
تاکہ 

ك: تا.[هه‌تا] 

ف: تا فاید تاکه. 

ع حَتی؛ الی» ای أَنْ. 

تاک‌وبهون 


۳۹ 


۳2 


لك: تاکیانەرہ؛ جیاوه‌بوون.آته‌نیا کەرتن] 


ف: تک شدن, جدا شدن۔ 


5 فرود؛ تفرد. انفراد» وضود؛ توح افتراق. 
تفرق انفصالء خدر: خذل. 

تا که‌ی؟ 

لى: تا چدن؟.[مه‌تا کەی؟] 

ف: تا کی؟ تا چند؟ تا چه‌هنگام؟ 


ع: الام الى آین؟؛ الى آي وقت؟ 
تاکیائمودے تلکەو بوون 
تاکید 


ل: سەختی.[جەخت] 

ع تاکید توکید. تشدید. توثیق؛ ثقریر» احکام. 
ل: دانشخواء دانشخواز.[زانستخوازء قوتابی] 

ف: دانش‌خواه دانش‌پژوه دانشجو. 

ع: طالب العلم. 

تالیف 


لد: به‌ستن, ههلبه‌ستن, لکانن؛ نورسین» دوروس کسردن. 
ریل‌خستن, دانان] 

ف: بُستن, پیوستن, نوشتن, درست‌کردن. 
تالم تم علیم [(پیته کانی گوردراه.)] شرف «ته‌علیم» 
است.) 

تال 

[ك: تەحل, بەرانبەری «شیرین»] 

ف: تلخ. 

14 م لجاج. 

تال 

[لد: ناخوش] (عه‌یشمان تال بوو.) 

ف: تلخ. 


ع: فص مک 


تال 

ك: تارء ردش. (تال داگه‌ریان.)[تاريك] 

ف: تاں تبره تاریک, سیاہ: پشام. 

3 کدر آغب آسود. 

تال 

لل: لیزگ.[مەردا] 

ف تاں تاره نخ» رشته» کُناغ, 

ع: سلکة. سلك: خیط. سندی. 

تال 

ك: مازگ. توکل هه‌نار.[مازوو. توتکله‌عه‌نار (ر شتی لسمو 
چه‌شنه که له دباخیدا به کار دبریت.)] 

ف: صازو. پوست انار. (و امشال آن که برای 
دباغی به کار می‌رود.) 

ع: عفص. قشر الرمان. 

تالان 

ك: چەپار.[راںرروت] 

ف:تالان تارا ټغماء چپاول. 

3 هب غارة» اخیدةق بکيلة. فيء في غنيمة. 
عواف. 

تالائہ 

ك: ... باخسچه .[ته لانه: پارچەيەك زهری بو چساندن. 
عەرودھا: باغچه] 

ف: کرد قرت کرته, گرن گرزه مرج صرز 
مرزوء رزوی پل کُناء گرار» کوار. باغچه. 

12 ديرق. حدیقة مسکپ. 

تلانی 

ك: چەپاری.[بەتالازبرار.] 

ف: تالانی» تاراجی» یَغمایی, چپاولی؛ یَُروہم 
4 غاروي» هبي“ مَنهُوب» اخیدق بُکیلة. غواف» 
فیا فيء نیم 

تالاو 


ك: نارارء زورخاو [ناخزشی, مهینه‌تی] 
ف: تلخی, زاری؛ زهراب. 
ع: صرارة مُصيبةء کربة: گرب مشقة. مسشقهه 


بۇس› پاسای ضراء. 


تانب 


ك: پاپەی: پەیجزر: خوازگار.[خوازیار؛ داراکەر] 

ف: خواهان» خواستاں خواستگار» جویا 
جویندہ خواهندہ پژوه. پژوهنده. پویندہ 
پوشنده. 

ع: طالب. مستداعي هوي مُحب؛ مُشتاق. 

تال دلکه‌ریان 

ك: رەشەو بورن.[رەش داگرسان؛ رەش ھەلگەران] 

ف: سیاەشدن, تیرەرنگ شدن» خشمناک شدنء 
ریختن خون به رخسار۔ 

ع: دب کَدَارَق کدور» کدورة. کدرة» تک اغتیاظ 
احتداد؛ تَفْضّب. استغضاب. 

تالشاری 

[ك: تالیشاری؛ دهرمانتکی رەش و تاله.] 

ف: آلوا؛ چدرواء شبیار. 

تالم 


لل: تالهء سەرنویشت: چسارہء بخت» هاتونه‌هات.[شانس, 
چاره‌نورس] 

ف: آوزند. تاخیرہ بخت» هورء ریک: سرآمد. 
برآینده. سرنوشت. اختر. 

4 طالع» اقبال. 

تالت 

ك: تالگه.[تاليشك (گیایە کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: تلخّک. (علفی است معروف.) 

کے ۰ 


وین 


تالگەر 


تالكر الت 

دالوتورش 

ك: تاثر.[دژواری» گیودهبی] 

ف: تلخ و ترش تلخی: سختی. 

ع: محت» مَشقه شزو الحامض ألْبّاساء و 
الضرّاء 

تالوتون 

[لد: تفت و تورن] 

ف: رُمُخت, تلخ تندمزه. 

ع: جفص؛ عقص» حامز؛ حزیف. 

تالوکه 

لں: په‌له › به پل [هه له داوان» عهجه‌له ] 

ف: شتاب» شتاو أشتا: آشتاب. آشتاو باتیماره 
پاتیمار: تندی. 

2 عجلة تعجیل؛ اسراع؛ اشتداد. 

تانوکه 

ك: داراء گەرەك بوون.[سورربوون لەسەر داخواز.] 

ف: درخواست. درخواست‌کاری» سخت‌گیری. 
ع: مُطایَة تطلبء اطلاب: قشدد. 

نله 

لن: رەش› رەشبام.[مەيلەررەش] 

ف: سیه سیه‌فام؛ تلخ‌رنگ. 

4 سود گدر. 

تالہ 

ك: بام؛ چەردہ. (رشتاله)[ئەمەری مەیلەر رەش] 

ف: فام پام؛ چرده» رنگ. (سیەفام سیه چرده؛ 
سیه‌رنگ) 

ع ضارب. (ضارب الی السنواد.) 

تالہ 

كں: تال. (بادامه‌تاله) [ته‌حل, ناخوش] 

ف: تلخ. 


ف: ِخت, تاخیره آوزند. هور نگسین؛ 
سرنوشت, ریک. آختر. برآینده. 

ع: طالع؛ اقبال. کوکب. شارق. 

نله »الاو 

دله‌تال 

لد: به‌دتاله : بەدبەخت: بەد چارە.[كلول. بی‌تیقبال] 
ف: بدیخت, بدهور, بدنگین. 

3 شقي. 

تله‌که 

ك: مزر[ (ددنکیکه تیکەتی گەنم دیّت.)] 

ف: تدخک. سیهک. (دانه‌ای است که قاتی گندم 
می‌شود.) 

3 خافور. 

ونه 

تال هموریشم 

[ك: هه‌ردای تاررىشم] 

ف: رشته» پناغ. 

ع: خیط. 

تانی 

[ك: تەحلی (تامی تال.)] 

ف: تلضی. (طعم تلخ.) 

ع: مَرارق اجوج. 

تالی 

ك: سەختی.[دژراری] 

ف: تلضی ناگواری. 

ع: شدة» مَرارق لولاء. 

تام 

لل: چەشہ؛ مه‌زه, میلالد. چەشكە.[چێۋ] 


ف: خوا؛ مزہ چشه. 


4 ذوق طعم. لَدة. 


تام ۷۳۲ 


تام 

ك: چهوری. رزن[چهورایی (که ددیکه‌نه ناو چیشت.)] 

ف: چربی, روغن. (که توی آش کنند.) 

ع: دُْسُومَة دسم دهن. زیت: سمن, تباریق. 

تامات 

ك: تارات صه‌لیت؛ په‌لیت. چساخان؛ درز. دەلەسے. دار. 
خو‌شامهد. [قسه‌ی پررپووج. (بنهرهتی هم وشهیه وشه‌ی 
«دام»ه که کو کراوه‌تموه و بووه به «دامات»» پاشان کراره 
به عهربی و بوره به «گامات».)] 

ف: پرت‌وپلاء سخن‌های پریشان» سخن‌های 
پراگنده. لاف گزاف» خوش آمد» سخن‌های 
فریبنده. (ریشەی این کلمے از «دام» است که 
آن را جمع کرده «دامات» شده بعد معرب شده 
«طامات» گشته است.) 

3 خرافات: شَلحات: شماریخ طامات. آباطیل» 
آکاذیب: آخادیح. 

تامازرز 

ك: تاسه‌خوار. ثار‌زوومهن.[تامه زر ] 

ف: تاسےغند, تاسه‌ضوار: تلوسه‌خضوار» 
تلواسه‌مند. آرزومند. 

ع: ولع مشتاق. 

امل 

ا سەور» معنعرء رچانء مت یش 

ف: ایست مول, درنگ: نیتاں شکیب, شکیبایی۔ 
ع: تی تال ثبث» مکث توقف. 

تامل 

ك: برد‌باری.[شان‌دان‌به‌ر: خوراگرتن] 

ف: بُردباری: پذیرفتن. 

ع: تحمل قبول. 

تامل‌کردن 

لل: مدنه رکردن؛ ثیست کردن» وچان‌گرتن.[خایاندن] 


۳ 


ف: ایست: درنگ‌کردن» مول نمودن؛ مولش؛ 
مولیدن؛ شکیبیدن: نیناد کردن. 
ا وت ۳ سپ 5 
ع صبر لبٹ» مکث, توقف؛ تَأمُل. 
تامل کردن 
ك: هوشپێدان. وردەویسوون؛ سےرلیکردنەرہ.[تتبینی؛ 
وردبورٹەرہ] 
ف: باریک شدن» هوش‌دادن. 
ع دق نظر, تأمل. تََمق. 
تاموخها 
[ك: به‌هارات. بن و به‌رامه ] 
ف: روغن و نمک. اوزار. 
ع: توابل» آبازیر۔ 
تاموخوا 
آلد: چیڑ؛ شوینی (تاموچیژی قسه.)] 
ف: نمک. (مزه ونمک سخن.) 


ك: نیوه. (خوهتان) [خرتان (جیناری لکاری که‌سی درره‌می 
کویه.)] 

ف: تان. شما. (خودتان؛ خود شما. ضمیر جمع 
مخاطب است.) 


ع: ثم آنشم کم. (کن؛ شُنْ) 


تان 
[ك: کم برٍ] (تاننکه [تانیکی] کوتا.) 
ف: لخت» کم. 


ل: رایشل.[راهیل (تالی درتژایی پارچه.)] 
ف: تان تانه» فرت قُلات: بالواسسه تسار 
(رشته‌ی طول جامه.) 


ع: سندی؛ سنداق سنتا» سبتاق حابل. 


تانج 


تانج 

ك: تاج.[ (کلاری پاشایان.)] 

ف: افسر؛ دیهیم داهیم. داهم داھول؛ دیهول» 
لاک تاج. (کلاه سلاطین) 

ع: اکلیل؛ تاچ. 

تانج خراس 

د:بادر:[گولی پزپه که مشیره] 

ف: خوچ؛ خوچه» بوټنگ بادروج, تاج خروس 
بستان افروز گل‌یوسف. 

ع آقریط. ضومر؛ طنیتر؛ مرح القسب: مب 
البستاني» بادروچ. 

وينه 

تانج دەورێشىی 

[لد: کلاوی ددروتشانہ: جزرہ کلاريك بووہ.] 

ف: بُرکی, کلاه درویشی, 

ع: برئس, مولویّه. 

وننه 

قانچ زاوا 

[ك: تاجیسك که له گول ر رتحانه بو زارای دروست 
دەكەن.)] 

ف: بساک. (تاجی که از گل و ریاحین برای 
داماد می‌سازند.) 

ع: تاج الجْتن۔ 
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تانج کوله‌که 

ك: سهرکول[داری نیوان کوله که ربان:] 

ف: سرستون, تاج ستون. 

ع: تاج الْمود. 

الله 

انج کهله‌شیر 

ك: پزپ. پۆپه.[ پزپنەی کەلەشیر] 

ف: پوپ پوپ جوج؛ خوچ؛ خوچے بلوچ؛ 
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خوراهه لالک. 

ع: عرف مغ تاج. 

وین پۆپه 

تانچکه‌یانی 

[ك: تاجی پاشایان.] 

ف: کُرزن؛ گرزن گرزین. 

ع: قنقل. 

تانبی 

[ك: تاجی (سه‌گی رار.)] 

ف: تازی. (سگ شکاری) 

ع: سنلوقي؛ سلاقي؛ هجرع» جارحة. 

وينه 

تان ده‌رکه‌فتن 

ك: کوٹەبورن: رووش‌هه‌لدان.[تالکټش بوون (وەك: رورش 
هه‌لدانی جلویەرگ.)] 

ف: تارب ر آمدن» کهنه شدن. (لباس مثلا) 

ع: غق اغقبرار۔ 

تانشین 

ل: لت جرم» خلت.[خلته , نیشتوو] 

ف: درد ترده: ثردی؛ ضره: خر تےەنشین, 
لای. 

ع: راسب؛ خلط؛ کدار3» دردي. 

تانشین‌بوون 

لل: نیشتنەبیخ.[کەرتنەبن] 

ف: ته‌نشین شدن تردی‌دادن: ره پایین 
دادن. 

و سوه رگد 

«تانک» [«تانك] 

ك: رەواندز.[دەبابه (قەلای رەران.)'] 


۱- رەران: نەوستاو بزیو+ دز: دژ» قه ۰ (ر -ر) 


تاه ۳۳۴ 


ف: رواندز روان‌دز. (قلعه‌ی متحرک.) 

ع: دیایة. 

وننه 

تانه 

ك: له که .[په له (پەلآەی به‌ی و شووتی و...)] 

ف: که تفسه. تفشه. تفش, کُلک. (لکه‌ی بے و 
هندوانه و غیره) 

ع کلف هزمة. 

تانه 

ك: تەشەر؛ سەرزەنشت. ته‌وس.[توانج] 

ف: کواژ, گواڑہ ترخنده بّیغار پیغار پیغارہ 
تشر سینه. نگوهش سرزنش: سرگوبی» 
سرکوپ. 

ع: طعئة. طنز کرظ تشنیع, قدح. لومّة وّتیغ. 
تانه‌ی چاو 

ك: له که‌ی چاو ناخونه‌ک.[په له‌ی سەر چاو] 

ف: خچک. ناخنه, خرمهره. 

ع: کوکب ظفرق عقاء. 

تانئ 

ك: که‌می. اتانتکی کوتا.)[هه‌ندتك] 

ع: مقداراء قَدَراء لیف بعضنا. 

قانین 

ك: توانین. تواناء توانایی.[هیز» رزه] 

ف: تانستن, توانستن» توانش توان, تاب 
تابش. 

ع: وق قدرق مقدرق مقدرة؛ مقدرة طاقة وسع. 
تلو 

ك: گر سوله . هالاو گەرما۔[تین, بلنسه ] 

ف: تای تاب تابش, تف» گرمی آلاو آلاو آلو. 


ع: شُرں شرارق حرارق لهیب وهج. شُؤبوب. 

تاو 

لد: شه‌رق» رزشنایی» خووره‌تاو.[رووناکی, ھەتار] 

ف: تاب تساو تابش, فروغ پرتو روشنی. 


آفتاب. 


ع: ضوء ضیای مور سنا شماع شمس. 

تاو 

ك: حدیوهت. ترس.[سام] 

ف: ناب ناو غُزم. ثرس, 

ع: هیبة» سطوق خوف. 

تاو 

ك: تارشت. ررینگ.[هیّز, تاقەت] 

ف: تاب: تاو تابش, وش توش توان, توانایی» 


آزر 
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ع: قوّق قدرّق طاقةء صنر. 

تاو 

لد: دمم. گا. (تارتاو)[کاتییکی کهم.] 

ف: دم. گاه. (گاه‌گاه) 

ع: لمحة» لحظه. حین. (آحیائْا) 

تاو 

[ك: رێژنه (بارانيكك که چےەند دهلیقه‌یس‌ك به توندی 
دباریت.)] 

ف: ریزش, باران تند. باران کم. (بارانی که چند 
دقیقه تند می‌بارد.) 

ع: قباق شُؤبُوب. 

تلو 

لد: توننی. (به تار هاتگه.)[توندی, په‌له] 

ف: تاب تندی» زور. 

ع: شدة. 

تاو 

ك: یاو [لهرزوتا] 


تاو 


ف: تب» چخشن. 

ع حمی؛ صالب» نافض. 

تاو 

ك: پنچ, با. (بادان) [گرژء لوول (پتچدان)] 

ف: تاب تاو پيچ. (تافتن) 

ع: قتل؛ برم. 

تاو 

ك: لنگ: غار ته‌رات» دہ » چوارنال. [راکردن] 
ف: تک تاخت دو. 

ع: رکض, عدو قبصنی. 

تلو 

ل: خول, ػیج. (تاولەمے )[سورر (ودلل: سورراندنهرهی 
«پرل گه‌شین».)] 

ف: تاب تاو گیج. (گرداندن تابلمه مثلا) 


ع: جول» جولان: ادارق. 

تلوان 

لد: بژاره» پاداشت. گوناسا.[جهریه» زیانانه . قەرابووی 
7 

ف: تاوان: جاور پاداش. گته‌سا. 

ع: دية» غُرامك مُغرّم حمالة: عوّض بل چرم. 
تاوان 

لد: گوناء ورن خراره. کالەت: گوناع [هه‌له, سهرپتچی] 
ف: گناہ تاوان ریڑک بزه. کشود نافرمانی. 

ع: ذنب: خطاه خطيشة: خی اش رز جرم 
توان‌دان  .‏ 

: بزاردن» پاداشتدان.[قەرہوو کردنەرہ: زیانانه‌دان] 


ف: تاوان دان؛ جاوریدن؛ جاوردادن: پاداش 
دادن. 


: غرم غرامة» اغترام ثم ودي» ودی. 
تاواندەر 


ك: بیژتر[قەرہہورکفربر: زیانانه‌دهر] 


دان 


ف: بابیزان: بابیژن» پایندان» شائنگ: تاوان بده. 
ع: ضامن؛ غارم غریم. 

تاوانن 

ك: تارائنهوه . ثاو کردن.[تواندنهره] 

ف: گداختن, آب کردن. 

ع: هم تذویب. اذابٰة اسالة» تسییل. 

تات 

ل: تهته ء دارەتەرم» ته‌رم, لاش‌کیش. [تابووت»› جەنازہ] 
ف: کاهو کاهوکب» مرده‌گش, لاش‌کش. 

ع: تعش. جنارّة حدباء نيط ٹتو تابوت. 

وزنه 

تاوتقکردن 

ل؛ ته لوپاکردن.[تهیار کردن» تاماده‌کردن] 


ف: فراهم کردن, بُسیجیدن: پُسغدیدن, 


ع: تهیثة تقبیه. تعبیّة قارك. 

تلودان 

لد: لنگدان, تەراتنیان.[غاردانی توند] 

ف: راندن. دویدن, دواتیدن» تاخت‌کردن. 

ع: رکض, عدو. 

تاودان 

ك: خولدان, گیج‌دان.[هه لسوورداندن] 

ف: تاب‌دادن؛ چرخ‌دادن» گیج‌دادن؛ گردانیدن. 
ع: اجالة ادارة. 

تاودان 

لد؛ بادان, پتچدان.[کرژ کردن] 

ف: تسابدادن تابیدن» تافتن؛ پیچاندن؛ 
پیچ‌دادن. 

ع: بُرم آزم» فتل» جدل. 

تاودان 

لد: سووره و کردن.[د اخستن, هه لگرساندنی توند.] 

ف: تاختن, تاب‌دادن سرخ کردن- 


ع: تحمیة احماء تسعیر» اسعار. 


تاوس 


تاوس 

[ك: بائندەیەکی جوانی بەناوبانگھ.] 

ف: فیساء تاووس, تاوس. 

ع طاووس. 

ون 

تاوسان 

ل: صارین.[صامن: وارزی دوای به‌هار. (له «تاب )»ره 
ود رگیراو. وەك؛ «ریگستان». که سی مانگ ده‌خایه‌نینت.)] 
ف: تابستان. (از «تاب» است. مانند «ریگستان». 
و آن سه ماه است.) گرم‌اخیز. آتش‌بیز. 
ع صیف؛ قیظ. 

ك: تار, تواناء ورینگ» به‌رگه. (تاوم نیسه, توانسام نیه. 
ورینگ ناگری. به‌رگه‌ناگری.) [هێّز. تاقهت] 

ف: تاب تاو. تابش, تاوش توان: توانایی. 

ع: طاقة. فو قدر3. 

نایکرتن 

ك: داگرسیان. سوورهربوون.[ههلگرسان؛ داخران] 

ف: تاب گرفتن؛ انروخته شدن, گرم شدن» سرخ 
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شدن۔ 

تاوله مه 

ك: ئاگرگەشەركەر› اگربادهر [پول گه‌شین: دەفریکی له 
تەل دروست‌کراری دسه‌داره. خه ورز و پشکوی تێدەکەن ر 
سووری دهددن تا بگه‌شیتهره] 

ف: تابلمه؛ آتش روشن کن. 

ع : جوالة. 

تاولیتهاتن 

كد: ههرژلیهاتن بی‌تارام بوون.[نوقره لییان] 

ف: غله بی‌آرامی؛ بی‌تاب شدن: بی‌تابی, تپاک. 


ع: اضطراب: هیجان. 


۳۳۶ 


تاویان 


تلوله 
ل: گونیژه. کشنیژه [ گزنیژ: گیایه که.] 


ك: تار نیان, تهر‌دوا نیان. لنگدان,[شوین که‌رتن بز گرتن, 
هەرردھا: غاردان] 

ف: راندن, دنبال کردن. تاختن: تاخت کردن؛ 
دواندن. 

ع: طرد» داب احاشة تعقیب تعاقب. رکض: 
عدو. 

تلوه 

[لد: دەفرێکه بو سوورکردنەرہ.] 

ف: تاوه تابه. 

ع: مقلی؛ مقلاة؛ طابْق طابة. 

وزنه 

تاوه‌تا 

لى: تابەتاء ناجور.[تاکەوتاك: نە گونجار] 

ف: لنگه‌به‌لنگه تابەتاء ناجور. 

ع: مُتخالف: عم مُطابق۔ 

تاویار 

[(ك: ئەندازەيەك گم -بو نموونه - کے لے تاردیه‌کدا 
دبرژیتریت.)] 

ف: تاوه. (مقداری گندم مثلاً که در یک تابه 
برشته شود.) 

H2‏ طابة. 

تلویان - 


يانەرە 


ك: ناربوون۔[توانەرہ] 

ف: پُخس, پخسش. گدازش, گدان گداختن, 
گداختهمشدن» آب‌شدن. 

ع: ذوب. ڈوبان» سنیل سنیّلان. 

تاویانموہ 

ك: ٹارہوون.[توانەرہ] 

ف: پخسش: پخسیدن, بُخسیدن, گداختن, 
گدازش, آب شدن. 

ع: ذوب قوب حل انحلال» تسایل:انهمام. 
تاویده 

ك: خەیاتہ.[بەنی بادراری ھەررێشم.] 

ف: تاویده. تابیده. ابریشم. 

ع خیط ابریسم.فتیل. نصاح. 

قاور 

لد: عەتار.[بەردی گدوردی تلیرهوهکرار له شاخەرە.] 

ف: فندیره. («عه‌تار» بزرگ.) 

ع: قلعة» شنظبرة. شنظورة. 

تاهین تلویان 

تاویه‌تی 

ك: تایوتی.[تایبه‌تی. ندنقه‌ست] 

ف: ویژ ویژه به‌ویژه. دانسته. 

ع: مُخصوص: خصوصي بالخصوص, خُصوصا. 
عمد قصدا. 

تایبه‌تی تاویه‌تی 

تاہر تودس 

ك فریشتہ.[پەری] 

ف: فرشته» پرشته» پرهشته. 

4 طائرُ انقدس. 

تایفہ 

ك: تیه هوّز, قنگه‌زه, نارپسشته , بنه‌توم گر ریمشه. 
آخین» بنه‌سماله ] 

ف: تیرہ رشنه» دوه دودمان. گروه خانواده» 


۳۳۲ 


ققل 
خاندان,: دودمان. 
4 حي رهط قوم فریق. قبیل عشیرة شعبق 
طائفة شعب. 
تایلہ 
[(ك: در«ختیکه له قه‌برستاندا دەينێژن و بەردکەی ردك 
«بنه‌ك» رایه.)] 
ف: پُنگل, بُنگُلک. (درختی است در مقبرستان 
غرس می‌کنند. ثمر آن شبیه است به «بنّک».) 
بزنه 
ناینچه 
لل: تایچه.[ (ده‌فرتکی له بەرہ دررستکراره که درو «تای 
دبیته يەك «بار».)] 
ف تایچه. (ظرفی است از گلیم که دو لنگه‌ی 
آن یک بار است.) 
رنه 
تیه 
[لد: گيشه (کومهليك باقه‌ی لەسەريەك دانراد.)] 
ف: تایسه» درزہ درژه. (پہشتەی علف که روی 
هم می‌چینند.) 
ع کومة. کومة. 
تجارەت 
ك: شاربوبەرہء دادوبسەدء کاروان کردن [مامه له کردن» 
کرین و فرزشتن] 
ف: سوداگری؛ بازرگانی, دادوستد. بده‌وبستان. 
€ تجارق بیع و الشراء. 
تفل 
لل: کەنەفت: نه گه‌ویس.[ که‌س‌نه‌ویست] 


۱- بنەك: ناوی فارسی بەری درهختیکه. له عه‌رییدا 
برا حبة الخضراء» و «بطمی پی‌دهلین. (رر) 
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ف: شبست از چشم افتاده» ورافتاده. 
2 مکروہ منفور. 

قر 

[(ك: نیشانه‌ی پەسەند کردنه.] (خاستر) 
ف: تر. (علامت تفضیل است: خوبتر.) 
ع 1 (احستن) 

تر 

[ك: دیکه ](یه کی‌تر) 

ف: دیگر. (یکی‌دیگر) 

ع: آخر سوی» غیر. 

۳ 

[ك: بای دنگداری کوم.] 

ف: تیز گوز. 

3 ضرط حَبَقء حباق حبج. 

تراز 

ك: مارش» گیه . ئەشكەنە.[مەنگەنە] 
ف: گیرہ گیرء فشار شگنجه. 

3 دهق» مکبسر . ضغط مَضيقة. 
قراز 

[ك: تەراز (امرازی خانوودروستکردنه.)] 
ف: تراز. (تراز بَنایی) 

ج: طراز. 

ونه 

تراز->به‌شکا 

ترازوو 

[ك: شایەن: نامرازی کیشانه کردن.] 
ف: ترازو. 

ع: میزان؛ معیاں قسطاس. 

ت 

ترازوو 

لد: بەرانبەر,[ھاوسەنگ› ھارشان] 


ف: تَرابًں زیوار. 


ان ] 


ع متساري. متوازي. 

قرازوو 

ك: تەخت» ساف. هامار.[رێك» بی به‌رزی و نزمی.] 
ف: ترازو ساف» هموار. 

0 مسطی مستوي. 

ترازو 

[ك: درانه. جورته: که لوری سێیهم] 

ف: ترازو دوپیکر. 

3 میزان جَوزاء جیار توآمان. 
ترازوومسقال 

لل: ترازووء زەکش.[تەرازروی نالتوون کینشان.] 

ف: ژرسٹنجء ترازوی زرگری. 

ê‏ معیاں میزان. 

ترازیان 

ك: چورتیان.[ترازان, دهرچودن] 

ف: دررفتن. از جا دررفتن. 

ع: رّق» انزلاق» تنحم ۰ تجاون عدول. 

ترازیان 

لد: بهزیان, شکیان, په سنیشتن [به‌زین تیکشکان] 
ف: شکستن؛ شک ست‌ضوردن: گسریختن» 
پس‌نشستن. 

ع: انهزام انکسان انفلال؛ دیرة هزيمة. فرار. 
تراش 

[(ك: تاشرار.)] 

ف: تراش. (تراشیده شده) 
ع منحوت. 

تراشه 

لد: تولاشە.[تەلەزم] 

ف: تراشه. 

2 تُحاتق حُكاكة کشاطة قشارة. 
ترافاتن 

ك: رفائن؛ شاردنهره [فراندن] 


ترافیده ۳۳۹ 


ف: ربودن؛ پنهان کردن. 

ع: خطف اختطاف اخفاء. 
پرافیده ۱ 

ك: ترافیاگ: تاریاگ.[فرینرار . تارینرار] 


ف: راندہ رانده‌شده. 


وضو 

ترب 

ك: زرم[ گرم (دەنگی کەوتنی شت.)] 

ف: ترپ, گرمب. (صدای افتادن چیزی) 

ع لدم 

ترب 

ك: توور.[تفر: گیایە کی سه‌لکداره.] 

ف: ترپ ثرب تربٔز. 

4 فجل. فجد. 

رنه 

ترپوکه نله مه 

تریه 

ك: زرمه . ته‌په.[گرمه (دهنگی داکه‌رتنی شتيك له 
بەرزاييەرە )] 

ف: ترپ گرمب. (صدای افتادن چیسزی از 


بلندی) 


ك: کلك. ئەنگوس.[پەنجه ] 
ف: انگشت: کلک کلیک. 
3 اصیع؛ بنان؛ انملة. 
ونه نهنگوس 

ترنه‌بان 


ترسنوك 


ك: سلپ. ته‌مهل.[ته‌وهزدل (کەستك که له کار و رفتاریدا 
له‌شگرانه.)] 
ف: سُست. تتبل. (کسی کے در کار و رفتار 


ك: شه‌له‌مین[ اچنشتیکه لے شسیلمی تر دررسست 
ده کریت.)] 

ف: ترخینه: ترخانه» ترخوانه آش شلفم. 
(آشی است از شلغم نخشکیده می‌سازند.) 

14 طرخائة. 

ترس 

ك: بیم» باك» سام پەرواء ئەنێش› هه‌راس.[مه‌ترسی] 

ف: ترس بیم باک سهم. پروا؛ ُرواس, هراس 
نھان تھی خواس, شکوه. اندیش, اندسشه. 
ع: خوف خیفة مَخافة. رعب. هب رَهية فرع 
ع هتل فرق فیبهه جن ئخب: ڈمں وجل: 
ترس 

ك: بیمگا. سامناك.[مه‌ترسیدار] 

ف: بیمگاه. سھمگین: اندیشناک, بیمناک. 

ع: مُخوف: مَھُول: مهال موب مهاب مُذکر» 
معور: محذون: مَهلكة مَقلثة. 

ترسانن 

ك: ھەرەشە کردن.[توتاندن» مه‌ترسی خستنه‌بهر] 

ف: ترساندن» ترسانیدن: شاخشانه. 

ع: اخاقة» ازعاجء ایجال» اقلاق» انذار: اذعار» افزاز؛ 
افزاع زج اهانة. ذعر تخویف. تهدید. تهداد» 
تخذیر» ترمیب» تهویل. ومیل اخشاء. 

ترستوك 


ك: بندلء کهمدل» کەہزاور؛ کەہزات؛ بی‌زات.[خوتړی» 
نەریر] 

ف: ترسو ترساء ترسندہ چفغرو چفرنده» 
زلیفن؛ ھراسان, بُزدل بی دل: شردل, کُم‌دل» 
هراسنده بیمناک» سھمناک:, سهمگین. 

ع: جبان؛ جّبون: خائف: وّجل» رَمِل: مُستومل» 
ذاعر مُذعوں مُرعوب: زعبوب. هائب: هیوب. 
هیاب. هیبان. هیبان. خاشي. 

ترسیان 

لد: كە مدڵى» بی‌زاوری.[ترسان؛ ندرتران] 

ف: ترسیدن, هراسیدن, چفریدن چغزیدن؛ 
سهستن» شکوهیدن, پرواسیدن. بیم‌داشتن» 
کم‌دلی. 

ع: چبن» خوف. مخافة: وجل ول قلق رعب. 
ارتعاب. خشیة اهتیال ذعر. 

ترسین 

ك: زاتبهر: زاوربەرء سامدار,[ترسینه‌ر: سامناك] 

ف: ترسنده ترسانده؛ هراسنده. هراساننده. 
چغرنده. چفراننده تربُر سنهمگین. 

ع: مُوجل مُقبق مُزعج مُخیف: مدع قنذیه 
مُفزع: فز فراغة مُهیب» مرعب هائل» هل 
ترشته 

[ك: تهشوی] 

ف: تش, تيشه. آهران. 

ع: دوم لت منحاق منخت. 

وينه 

ترشته‌ی کلکاری 

[ك: تەشوتی قورهکاری] 

ف: تیشەی گلکاری. 

ع: قلع لت 


نرشقه 


۳۳۰ 


ك: برورسکه ؛ چه خضاخه.[هه‌وره‌تريشقه ] 

ف: درزخش, آدز‌ضش, آزز‌ضش آدژضش 
دزخش, دزفش, بیر کگنور. سینچر آرتچک. 
قرفال 

ك: تلفار: تلف» سلف.[پلته] 

ف: ار خر چم کزبسه, کسبه گنجاره. 


کنجیدہ. 


 . - 00 

ترمس 

[ل: ههرزهله , تالیش] 

ف: ترمس, ترمّش. 

3 

تن 

[ك: ترکەن.] 

ف: گوزو گوزی۔ 

ع: ضروط ضَرَاط فرقاع؛ ناضف. خضوف:؛ 
ترنجانن 

[ك: تەنگ پی هه‌لچنین.] 

ف: ترنجانیدن؛ تنجانیدن, ترغدانیدن. 
ترنجبان 

لد: گر کردن.[ترنجان, زور بر هاتن] 

ف: ترنجیدن, تنجیدن, ترغدیدن. 

ع: تشمص تقلص, تمش لحج. لصنب» تکوي. 
نرنک 

ك: پله . جنگ .[پله رپایه › ددرهجه ] 

ف: پله جاه جایگاه. 

ع: رُتيَة دَرَجَة منصلب» شُقل, مقام. 
ترنک 


ترنگائن ۳۱ 


ك: پلتوك.[پتہ: به پشتی پهنجه له شتیك دان.] 
ف: تلنک» تلنگور, آنگشتک. 
ع: نققة فرقعة. 
ترنکانن 
[ك: دنگ لیهینان (ردك: دنگ هیّنان له تو یا له تالی 
تار.)] 
ف: ترنگاندن ترناساندن. (به صدا در آوردن 
تیر یا سیم تار مثلا) 
ع: انباضی؛ تذبی تتبیضں: ٹرنین۔ 
ترنگای‌ترنک 
[ك: دنگ دنگ (دهنگی په‌یتایمه‌یتای کەران یا تالی 
تار.)] 
ف: ترنگاترنگ. (صدای پی‌درپی کمان با سیم 
تار.) 
SSE ES.‏ ا پا 
ع: ترئن؛ تٹبض تھرم تهرج. 
ترنکه 
[لد: دنگ (مەنگی تم یا که‌ران یا تالی تار.)] 
ف: ترّنگ» ترناس. (صدای تیر یا کمان یا سیم 
تار,) 


ع: رئینء ئییض: نیم ردم هزم زج 
ترنکه 

لد: پل. پلتوك.[چه‌قه‌نه. پته ] 

ف: تلنگ؛ تلنگور. آنگشتک. 

ع: نققة. فرقعة. 

ترو 

ك: بەدنار؛ روسوا: بی‌تاوپور.[ناوزپار 

ف: بدنام؛ رسوا؛ بی‌آبرو. 

ع: خازي خري مهتوك. 

ترونج 

[ك: کەبات: نارنج] 

ف: دبال» دباله باتو بادرنگ. ترتج. 


ترووقه 


ع گید تُرْنج ترج اترني» فاح مائي. 

وین 

تروزی 

[ك: ٹریسزوء خسه‌یار چەمەر (لسه فارسیدا بےدرەختی 


: خەیار چه‌مهر.)] 


«فلووس»آیش دول 
ف: تربز: گرب شنگ, شنگیار, نوارس, خیارزه. 
خیارچنبر: شوشه خیار. (درخت فلوس را نیز 
خیار شنبیر می‌گویند.) 

ع: قثاء قثاء 
ند 

تروسکانن 
كد: ترووکائن.[چاوترو ر کاندن] 
ف: زغنک» چشمبەھمزدن۔ 
ع: طرف غض ارءاء. 

ترو کردن قرو 

تروم 

ك: رسهن.[رگهز, نەژاد] 


ف: گونه تژاد. زسن. 


ع: جنس: نُوع. 

ترووسکیانەوہ 

[لں: بریقەدانەرہ (وەك: ترووسکانه‌وه‌ي برورسکہ.)] 

ف: جھیدن. (برق مثلا) 

ترووقانن 

ك: رہتائن.[غاردان] 

ف: تازاندن دواندن. 

ع اعداء؛ استعداء. 

ترووقہ 

ك: شسکیان, شکس |[بسه‌زین؛ یتک شکان (راکردنسی 
لهشکر.)] 

ف: شکست. گریز گریختن. (گریختن لشکر) 


۱- فلووس: ناوي فارسی درەختی «خهیار چه‌مهر»ه.(ر - ر) 


ع: زيمت انهزام» فرار: عادي» انکسار. 
ترووقیان->شکیان 

ترووکائن 

ك: ترووسکائنء چلائن.[چارترووکاندن] 

ف: رزغنک: چشمبەھم زدن. 

ع طرف؛ طرفة: عضء ارءآء. 

ترووکه 

ك: چله.[ترو رکاندن] 

ف: زَغنک به‌هم‌زدن. 

3 طرذ فة ارءاء. 

تره خته 

ك: مروخه [ (بریره‌ی پشت.)] 

ف: ترخته ماژن. مازه. ژوره. (فقرات پشت.) 
ع: فقار سیساء صللب؛ شرخوب. 
تره‌قوتروق 

ك: ته‌توترق.[ته توبرق] 

ف: تراق‌وترّق, تراق‌ترق. 

ع: طقطَقّةء طراق طرّق. 

تره‌قه 

[ك: تریقه , قلکه (ددنگی پیکه‌نین.)] 

ف: خنده. (صدای خنده.) 

ع: فهفهد. 

تره‌قیان 

لد: زدقیان, کەنین: زهقین.[تریقان‌ره, قلکه کردن] 
ف: خندیدن: کرکرکردن هرهرکردن. 
ع: ضتحدہ موف اکشاف کتکتة: گرکرد هررق 
ترهك 

لد: درز» شرەق» شکافت.[قلیش: قه لش] 

ف: ترک» تراک درز شکاف. 

عق صندع شع لن لبق لخق لق هزم 
وصم صیں قادح؛ قصم. 

ترمکائن 


fr 


لد: درز تردن.[ته‌قاندن. قلیشاندن] 
ف: ترکاندن, درز توش کردن. 
2 شُق قلق فلع سلع؛ قصم وصم. 
تره‌کاتن 
ك: ترهکین. گوکردن.[درزبردن. چرزکردن] 
ف: تنزیدن, تندیدن جانه‌زدن. [جوانه زدن] 
3 قرعم ازماع. 
تره‌ك پا 
[ك: قلیشی پئ[ 
ف: ترک پا۔ 
3 بذح شق. 
تره‌کیان 
ك: ترہکینء درزبردن[ قلیشان] 
ف: ترکیدن, دّرزبردن؛ شکافته‌شدن. 
غ اتشقاق: تس اخضلاع: انقلا ای 
اتلخاق. انهزام. انفصام. 
تره‌کیان 
لد: تردکین, گوبیته کردن» زریان [ چروکردن (گوپیته کردنی 
درەخت بەر له گلا کردن.)] 
ف: تنزیدن. تندیدن» جانه [جوانه] زدن. (دگمه 
کردن درخت که می‌خواهد برگ در بیاورد) 
ع برعم انقصاد. 
ترمکیان 
لد: ترہکین۔[قلَیشان: درزبردن (وہد: تراکینی دەست و پئ 
یا ترووکانی عیلکە.)] 
ف: ترکیدن: شکافته‌شدن. (دست و پا مثلاً یا 
تخم مرغ.) 
لیا جا ای کے 
ع: سلع» فلع؛ زلع» سقف. تشقق» انقلاق؛ انفقاع 
انترات انفقاس انفقاص, انفقاش, انقیاب تقوب 
1 


۱- ئەم وشهیه نەخوێنرایەوە.(ر - ر) 


۳۴۳ 


تره‌کین 

ك: ترەکیان, درزبردن [ته‌قین. قلیشان] 

ف: ترکیدن, ذرزبردن» شکافته شدن. 

ع: انشقاق؛ انصداع انسلاع؛ انفلاع؛ انزلاع» 
انلخاق. 

تره‌کین 

ك: تره‌کیسان» زاین [ (بیسچووهینانی سےەگ و گیانداری 
درندہ.)] 

ف: زاییدن, بچه آوردن» ترکیدن. (زاییدن سگ 
و سباع) 

ع: ازدحام انضفاط. 

تره‌کین-+زریان 

نره‌کین-+شره‌قیان 

تره‌نجمین 


[لد: تره‌بین؛ شی و ناررگی وشترخوره.] 


ك: وراج ورلیدهر[زتربلی. چەنەباز] 

ف: وراج پُرگو؛ بسیارگو, درازگو. 

ع: مهذان هار هذرام؛ حذلق» ثرثان مهمار؛ مار 
هقات: رَغْاف» قبقاب. بقباق: وعواع؛ مُراء۔ 

تری- + هه نگوهر [(وشەیەکی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
تریاق 

[(له: دژژار)] 

ف: تریاق» دریاک. (ضد سمومات.) 


تریاك 

[ك: تليك] 

ف: تریاک» ذریاک» نارکوک: آپیسون: آبیون» 
ھبیسون: یون مَھانّل, مُھانول: زامهتسران» 
زامھرون, نارخوک» شیره‌ی خشخاش. 


تريقوھۆر 


3 افیون. لبن الخْشخاش. 

تریت 

[لد: نانی ورد کراو له چتشتی تراردا.] 

ف: تریت» ترید تلیت. 

ع: فتیت: ثرید. آچین. 

تریت کردن 

[ك: تی‌کوشین] 

ف: ترید کسردن» تلست کسردن» خضورد کسردن؛ 
آنچیدن. 

ع: قت» هشم ٹٹرید۔ 

تریزه 

: پیزی. کومی.[کوّم: قوون] 

ف: رین سترون؛ کون» شیب بترجا. 

تریفه 

[(ك: گزشتی اڑالی نه‌خوش.)] 

ف: تریفه. (گوشت حیوان ناخوش۔) 

ع ریق تلیقة: 

تریفه 

/؛ وریشه.[درهوشانه‌ره (تیشکی مانگ یا رورمەت)] 

ف: فسرو: پرنسگ کَنضت درضشندگی, 
(ماهتاب» رخسار) 

تریق‌ترییق 

ك: ترەقترەق.[قاقاء قلکه‌تلك] 

ف: قاه‌قاه. قهقهه. قحقحه. قرقره. 

ع: قهقهه قحقهه. قرقرة. 

نریقوهور 

ك: پریکوهور, زدقین, ترەقین[قاقاء قلکوصور (پنکهنینی 
به كۆمەل.)] 


ف: قاه‌قاه. خنده‌ی بلند. خنده‌کنان. (ختدەی 


ff 


(. 

7 تَهئهه قحقحه 5 ٠‏ 7 طا . 
تریقه 
ك: ترەقہ : پریقه ؛ پریکه.[قلکه] 

ف: قاه‌قاه» قهقهه هرهن خنده. 

ع قهقهةء قحقحة زْقزقةء هرق هرهرف کتکتد. 
ترین 

[ك: تر که‌ندن] 


ف: گوزیدن۔ 


ع: ضرط حبچ حبق. حزق. 

تری‌نی نی 

ك: بەزم؛ شادی, خوەشى.[ناھەنگ] 

ف: بزم؛ شادی» خوشی. 

ع: عيش عَشرقء ٹرنیئة. 

تس 

ك: [بای بید‌نگی کنم.] 

ف: توس, چوس. 

ع: فسوء فساء. فسوة حَبق؛ خباق» جو فوخة. 
تستل 

[ك: قسقل (به‌ریکی دارمازووہ.)] 

ف: تسکل, تسقل. (ثمری است از ٹمرھای 
درخت مازوج.) 

تسه‌ك-کموش 

تسین 

[ك: تس به‌ردان] 

ف: تُسیدن, چسیدن. 

ع: فسو فساء تفْسي. 

نف 

ل: تفليك ناردهم.[ناوی دم 

ف: تف نفو ته تهوء خوی, خیو خُدو بُفج. 


ع: بُزاق» بُساق؛ بُصاق ثف. ثقل آف. 


تفائنه دهم يەك 


نف( 

[(ك: وشه‌ی بیزاری‌دهبپین و دوورخستنه‌ودیه.)] 

ف: تف! (کلمەی تبعید است.) 

ع کف ئك!ء ثف! 

فاق 

لد: نازرخہء نه‌سیار [نازووقه (زهخیه‌ی بژیوی زسستان والل: 
شدلهم. ساردر. کەشك, گویز» مێّوژ... .)] 

ف: کاچاں کاچال. (لوازم زمستانی از قبیل: 


شلغم بلغوں کشک گردو؛ مویز و غیرھا...) 


ع: ذخیرق مُذض مُذش مدخ اهبةء مُوئة 
ميرق غیرق عتاد عتدة. 

تفاق 

ك: اسپار؛ خودشه چنسشته خواشه» چنسشته کولین۔ 
[دارد‌رمان, دانه‌رټله (پنداریستی چیشت لینان.)] 

ف: بُنشن, آوزار دیک‌آوزار: ديک آفزار. (لوازم 
آش) 

ع: وبل تابلء تابّل؛ توابل» آوزاب آبزا حبُوبات. 
قزح. تباریق. روم الطبخ.) 

تفاق 

ك: سسه‌وزی؛ ئەزییے .[ہسە‌ھارات (سےےوزدی رشكى 
نارچتشت.)] 

ف: بوزان آفزاں بوی‌آفزا سبزی. (سبزی 
خُشک توی آش) 

2 7 اَدویَة توابل آبزار. 

تفاق ریکہ 

ك؛ کەلوپەل رنگه [پنداریستی سەفەر] 

ف: ساز راہ ساز چرمزه. 

ع: عتاد» زفر وام لس 

تفانفه دەم يەك 

ك: یەکئبوون, پال به یەکەر دان.[تفينەرە دسی يه کتر: 


نیدیومه له يەلىقسەبورن] 


ف: یکی شدن, باهم شدن بک سخن شدن» 
ع: اغاق احاد. مُگفق انقول) 

تایه 

[ك: تف کردنه‌ره] 

ف: تف‌کردن. 

نف کردن 

[ك: تف ماریشتن] 

ف: تف‌کردن؛ تفوکردن: خدو انداختن. 
ع: تتقیف» تفل. بزق. 

تنەك 

كد: پفەك؛ تړتړټن؛ ئاغزىتفەك.[قامیش یا داریکی کلرره 
که به فووپیاکردن تیری پی‌دههارتژن] 

ع: منفخةء مدفغة. 

وێنه-> پفەك 

تفەنک 

[لد: تفەن: جزرہ چه کنکھ.] 

ف: تفنگ. 

3 بارُودَقء بُندقَيّة. 

الله 

تفەو کردن 

ك: تفائدەرہ.[تف هاویشتن] 

ف: تف‌کردن؛ آب دهن ریختن. 

ع: مج برق بسق بُصو اعقاء. 

ك: ناو دم [ليك] 

ف: کف خُدو خیو: بفج؛ آب دهن. 


ع باق بُساق؛ بُصاق: رضاب. لعاب مُجاج؛ ریق» 


عصیب. 


۳۴۵ 


تکه‌کردن ۱ 


نك 
ك: چك, تکه .[دلوپ. کهم, توزقال ] 
ف: چک» چکه تک. کم اندک یوجه پُندہ 
سرشک. 
ع: قابّ نزعة» قطرة. قلیل. 
3 
لد: خوایشت.[داخواز» پارانهوه] 
ف: رفانی» پای‌مردی» دست‌مردی. خواهش: 
آوژولش, بخشایش‌خواهی, آزادی‌خواهی. 
ع: شفاعة. استعفاء استغفار؛ استدعاء رجاء. 
ٹکائن 
[ك: دلوپاندن] 
ف: چکاندن: تکاندن. 
ع: ثقطیں تنذیع. 
تك باران 
[د: دلوپی باران] 
ف: چکه ڑک ژیک: ژنگ. 
ع: قابّ نذعةء قطرَة المّطر. 
تكتك 
[ك: تكەتك (ووك: دەنگی تکه کردنی او.)] 
ف: چک‌چک. تکتک. (صدای چکیدن آب 
مثلا) 
.2 ۵ 
4 وکف؛ تقطر. 
که 
ك: تك.[دتوپ. قدتره] 
ف: چکه. چکله. چک. 
ع: قطرة. قابق نذعة. 
تکه 
ك درلوبه [دلوپه] 
ف: چکه چکلە ژوه وژوه. 
3 وکفةء وکف البّیت. 
نکه‌کردن 


تر ۳۳۶ 


ك: درلوپهکردن [دلرپه کردن (ودك: تکه کردنی بان.)] 

ف: چکه‌کردن» چکیدن: چکلیدن, ژوهیدن» 
وژوهیدن. (چکه کردن بام مثل) 

ع: وکف» وکوف وکفان: ایکاف» توکف ثقطر. 
تقر 

ك: ته‌رزه.[ته یروك: بارانی بەستوو.] 

ف: تگسرگ, بیَخچے سنگچه» سنگرک» 
شخکاسه» شهنگانه ژاله. 

ع: باه مهو برد سنقيطًة» حَبُ القمام. 

تکل 

ك: بەران. (قوچ جەنگى.)[مەرى نێر] 

ف: تگل؛ تکل, وشکل, راک غرم. قوې خوې 
غوچ. 


ك: تەکے , حەچے .[سابرین (بزنسی نیسر که دوبیندے 
سهرجدله.)] 

ف: تکه. دکہ باژن: تهاز. (بز نر که پیشرو گله 
است.) 

ع: یس کراز. 

تل 

ك: خل, گل, پل تلیّر. خلیر.[تلور (خولانه‌ره و رزشتنی 
هەرشتیك.)] 

ف: غلت غال, تلو یوزه. (گردیدن و رفتن هر 
چیز) 

ع: دَحرَجّة؛ دحراج» دهورة ذمذضء زحلفتةه 
وکوکة؛ کرکستة. خدر. 

تلان 

ك: تلیران, گلان. گلیران, خلان. خلیران,[تیلین به گوێز. 
(دورکەس له لیژاییه کەوہ به شوین یه کدا گویز تلټره 


تلاوتل کردن 


دەکەنەوہ؛ هەتا گویزی یه کیکیان دهدا له گویزه تلټر 
کراوه‌کان و هدمووي دہباتەرہ.)] 

ف: تلوبازی. (دو نفر از سرازیری پشت سر 
هم گردو رها کنند. تا اینکه گردوی یکی از 
ایشان به یکی از گردوهای رها شده بخورد که 
همه را می برد.) 

ع: استداء مُساداق. 

لانن 

ك: گلائن, پلائن, پلاندعوہ, تلیردو کردن: خلیردو کردن. 
[تلور کردنەرہ] 

ف:, گرداندن, گردانیدن: غلتاندن» غلتانئیسدن؛ 
غالاندن: غالانیدن تلو دادن چرخ دادن. 

ع: دحراج» دَحرَجَة نمصورق دَهدَهَة؛ زُحلفة 
وکوکة: كركسة» تحرید. تدویر. 

لانن 

لد: پلائن, پلکائن. نارین.[تێهه لژەندن. تیه لسوون] 

ف: آگستن, اگشتن, آغشتن, آغشته‌کردن» 
آلودن, آلوده کردن, جُتراندن: ختره‌کردن. 
08-0 
تضریج: ممل طَلی۔ 

تلاننه‌وه- تلاٹن 

تلاوتل 

ك: تلواتل, گلواگل, خرتەگل.[لەسەر لا رزشتن.] 

ف: غلتاغلت غالاغال گردان گردان. تلوواتشی 
یوزه. 

ع: دحسراج؛ دحرجتة. دهدهت: أهورة [حلشا. 
توکود. 

تلاوتل کردن 

لد: تلواتل کردن» خرته گل کردن.[لەسەر ته‌نییشت گه‌ران, 
(شانەرشان کردن.)] 

ف: غلتیدن, غالیدن, یوزیٹدن, تلو زدن؛ تلو 


rv 


خوردن. (پھلو به پھلو کردن.) 

3 تندل تََحَرجء ٹدھور تدھذہ ترحلف. 
دمائنژن 

ك: دررروێژ.[تەلەفورن] 

ف: دورگو. 

تلواتل ->تاذوتل 

تابر 

ك: پال. دوولور, دوولوره (قنگه تلور ) [ته‌نیشت] 

ف: دمر دمرو. 

لد: پال کهفتن. [لەسەر تەنیشت راکشان.] 

ف: دمر افتادن» مرو شدن. 

2. جخ اضطجام. 

تله 

لد: درن. (له‌سهر تله رتسیاگه.) [باری وستانی گاسه‌رد - 
بو نمورنه - به شیوویه‌له که نه گهر بجوولیشت داکهوتته 
خوارەره.)] 

ف: دندہ۔ (وضع ایستادن خرسنگ مٹلا به 
طوری که اگر تکان بخورد بیفتد.) 

4 اشراف۔ 

نله 

ك: دیانه بن‌تل. (تلەی نياگه.)[ددانه (شتيّك که دهخریته 
ژێر گابه‌رد - بو غوونه - ههتا نەتلێت.)] 

ف: تله, پله, دنده. (چیزی که زیر خرسنگ 
مثلاً می‌گذارند که تلو نخورد.) 

نله 

كد: بن‌تل. [(یه که‌سین گوتز له «تبلیتن»د1.)] 

ف: ن‌تلو. (در «تلان») (گسردوی اول در 
تلوبازی.) 


تلیاگ 


3 ول الجوز. 
تلمویوون 
لد: خله+وبسوون» گلهوبوون؛ تلیرهربسورن؛ خلیّرهوبسوون, 
[تل‌خواردن] 
ف: غلتیسدن, غالیسدن؛ گردیسدن؛ چرخیدن؛ 
تلوخوردن: تلیدن. 
2 تدحرج. تدھور تدهذه؛ وكوك دور دوران. 
طەوبوون 
لد: بسهرهوبوون, گلسەوبسوونء خله‌وبوون» خلیّردرب‌وون؛ 
تلیر:وبوون.[سەردوخوار تلور بووندوه.] 
ف: سرازیر شدن» پایین نلیدن. 
ع: ٹکرکس: تولف تدهده انجداں تَدَحیٔج ال 
السْفل. 

کردن 
ل: خلەر کردن, گلەو کردن. تلیردر کردنء خلێرهر کردن. 
[تل‌دان] 
ف: تلاندن, غلتانسدن, گرداندن: چرخاندن؛ 
تلودادن. 
ع: دحرجةه دحراج, دمدهّة,دهورة, ادارة, تقلیب. 
تلمو کردن 
ك: بهرهردان, خلەو کسردن؛ تلضشرو کسردن, خلیّسردو کسردن. 
[سه‌رهرخوار تلور کردنەرہ.] 


ف: سرازیر کردن, پایین تلاندن. 


ع: حرَجّة حلقة کرکسة ذهذمة: خدر. 


تلباک 

ك: پلیاگ, پلکیاگ.[تیههلژنرار تودتلار] 

ف: آگسته آگشته, آغشته آلوده, چتره. 
ع مخ مُطخ» متطط مُضنرّج» ملوث. 
باك 

ك: گلیاگ, تله کریاگ [تلار, تلیێرموه کرار] 

ف: غلتیدہ گردیده چرخیدہ: تلو خورده. 


تلیان 


۳۳۸ 


ع: مدحرج. مُدھور مدهده موکوك. مکرکس. 
تیان 

ك: گلیان؛ گلەریونء تلەربون.[تلانء تلیریرونەرہ] 

ف: غلتیدن, گردیدن: چرخیدن, تلوخوردن. 
طیان 

ك: پلیان. پلکیان.[تیهه لژنران. تیوه‌چورن] 

ف: آلودن, آلودەشدن: آگستن: آگسته‌شدن 
آگشتن, آقشته‌شدن, آغشتن, آغشته‌شدن. 
ختریدن: چتره‌شدن. 

التطاط. 

تلیتر 

:لیر خلیر تلور لو ] 

ف: غلت غال, تلو گردیدن: چرخ. سرازیر 
شدن. 

ع: دحراچ» دهورق دهدهة. وكوكة» کرکستة. حَدں 
حدور. 

تطیتران-» قلان 

تلیتره وبهون 

ك: خلێره‌وبوون» گله‌وبوون» تلەوبوون.[تلوربوونەرہ] 

ف: غلتیدن؛ غالیدن, تلوخوردن. سرازیر شدن. 
کہ تدحرج؛ تدمون مره توکسواد. تکرکس. 
تزحلف» انحدار. 

ك: شلیقائن | نلیقاندنهوه (وەك: تلیقاندندری تری.)] 

ف: شکستن, لهاندن؛ جکاندن؛ له‌کردن. (انگور 
مثلاً) ۱ 

ع فضخ افلاق. 

تلیفیلته 


ك: شلیقیاگ.[تلە‌قاره» فلیقاره] 


تلف کونجی 


ف: جکاک» جکیده شکسته» زبون؛ لھیدہ 


ك: شلیقیان. (هه‌نگوور مەسےەلەن.) [فلیقانه‌وه. تله‌قانهره] 
ف: لهیدن, لهیده‌شدن. جکدن» جکیده‌شدن: 
شکستن» شکسته‌شدن. زیون شدن. 

ع: انفضاخ انفلاق انمهاك. 

طیقیانهوه + طیقبان 

ل 

ك: چل. (تلەتل) [تله (سورتانە‌ره‌ی برین.)] 

ف: سوزش. (سوزش زخم) 

ع: خرقة بحتراق: مهن مُضیض: تفصع بل 
احقدام» احمرار. 

٠ و‎ 

ك: تشار: سلف.[پلتہ, تلتہ] 

ف: آر؛ چم خره گزبه, کسه گنجاله. گنجیدہ۔ 
ع: کر تُطل: شماجء ثفل؛ گزب: کسب. 

لف 

ك: منال: زاپوله.[مندال زاریك] 

ف: بچهء کودک. 

ع: صنبي: صنفیں رُعلول؛ صنبور؛ ولید؛ طفل. 
طفار 

لد: ترفالء تلف, سلف.[پاحه , تلعه] 

ف: آره چم خره. نجل نجاله گزبه, قسبه. 
ع نش شا زب یه کل 
تلف زدیتوون 

[ك: پلتەی زدیتوون پاش رن لیگرتن.] 

ف: زیتار ژیتارہ. 

3 عکر الژیت. 

تلف کونجی 


3 هەنگوور 


[ك: پلتەی کرنجی پاش رزن لێگرتن] 

ف: تخ کگنجار کُنجارہ گنجال» گنجاله» 
خره‌ی کُنجہ. 

ع کس الستمسم. 

طف هه‌نکوور 

ل: پێس مهنگورر.[پلته‌ی ترئ] 

ف: آنگاره, آنگاله, خره‌ی انگور؛ پوست انگور. 

ع شماج تطل. 

کت 

لد: کارلی[رووهه لمالرار (ژنی بیشه‌رم.)] 

ف: بی‌شرم. بی‌آبروه چغاز. (زن بی‌حیا) 

ع: منداص, سلقة ذربةء سلیعه. 

طوع 

[(ك: سهبهته‌ی چه‌رمین که سەھولى پی‌دههینن.)] 

ف: یخدان. (سبد چرمی که با آن یخ می‌آرند.) 
2 حفصر م محفصة۔ 

ون 

نله 

[لد: سووتانه‌رهی برین.] 

ف: سوزش, برافروختن. 

ع: احتراق» احتدام مض مضیض, تقصلع. تبیغ 
احمرار. 

طمن 

ك: زله‌زن, چلەچل.[(سووتانەرەی برین به هوی پر بوون له 
کیم, یا کزانەوەی لش به هزی اگرهره» به سووتانی شاگر 
ر اسنیش دهلین: «تله‌تل»)] 

ف: سوزش, برافروختن. (سوزش زخم از پر 
شدن چرک» یا سوزش عضو از آتش؛ سوختن 


آتش و آهن را هم «تله‌تل» می‌گویند.) 


ع: احتراق» احقدام تفصع مض مضیص. 


احمرار. 


طیس 


ك: تەر» خووسیاگ.[خورسار ] 

ف: تں خیسیدہ۔ 

ع: مُرشوف: مبلول. 

ك: خورسائن.[نماندن: له تاودا نەرم کردن.] 

ف: خیسانیدن, خوسانیدن. 

ع رشف: ٹرشیف: مث انقاع. 

تلبساننه وه نلیسانن 

ك: خووسیاگ.[خورسار ] 

ف: خیسیده. 

3 مرشوف» نقیع. 

نلیسبان 

لد: خووسیان [ خووسان] 

ف: خی سیدن؛ خوسسیدن» خی سیده‌شدن.: 
آب‌شدن. 

ع: رف برتشاف تمه کنزس. کقوع. انجلال. 
نلیسیائەوہ نلیسیان 

تیش 

ل: ئەشكەفت» چاك. تر؛لدء دریاگ. هال.[درز. قلیش» 
درا ار. ئەشكەرت] 

ف: شکاف, اشگفت. دهار» چاک ترک. 

ع شق شقب؛ صدع؛ خرق» فت » لصب»؛ فزرق 
شعب؛ شعیة. غار» کهف. 

ك: شکافتن. درین» چا کردن[قلیشاندن» داەرین] 

ف: شکافتن» ک‌افتن, کافیسدن دریسدن» 
چاک‌کردن» پاره کردن: باز کردن. 

ع: شَقء شقب؛ صدع؛ خرق قت لصب فزر» بچ 
فلق. فاو فاي. 

نلیشبان 

ك: دریان؛ شکافیان. چالبوون[ قلیشان. دادران] 


تلن ra:‏ 
ف: گفتن» کفیدن» کافیده‌شدن» شکافته شدن؛ 
پاره‌شدن, دریده‌شدن, ازهم‌بازشدن. 

کم 
ع: تشقق انشقاق انشقاب. انصداع انضراق؛ 
انفتات انفران انبجاج.انقلاق. انفصال: انفئا. 
تلین 
ك: میشتن. ناستن, نازتن.[لیگمران] 
ف: گذاشتن, گذاردن گساردن» هیشتن هلیدن. 


ع: ثرك. اهمال. 

ماتا 

ك: تراشاء چسارپیکەفتن: روانسین: نسوارینء وردهوسوون» 
سعرونجه » دین.[سه‌یر کردن] 

ف: تماشاء دیدن: نگاه کردن. 

ع: مُشامََة مُعايْنَ: مُلاحظا. مُطالعَة سَیاحَة 
تظارة رویة» شهود. 

تماشا! 

ك: تراشا!ء بررا!ء بروانه!. بنسوار!ء بنواره!؛ وردعوبه! 
[سهیرکه! (دارشته‌ی فه‌رمانه له «ته‌ماشا کردن»)] 

ف: بپا! ببین!؛ تماشاکن!؛ نگاه‌کن! (صیفه‌ی امر 
است از «تماشا کردن) 

ع: انظرا؛ ارءا؛ لاحظاء طالغا؛ شاهدا؛ عاین.! 
تماشا کردن->قهاشا [(مانای یه کدم)](به معنی ارل «تاشا» 


است.) 


تچ 

آلد: ته : راناوی که‌سی درودمی تاکه.] 

ف: تو. 

4 انت ك ت. 

تچ 

ك: تزڑ توژگ, ترشك. سهرتر.[سهرتوی (توتىژالى سەر 
شور و شتی لەر چدشنه.)] 

ف: تو سشرتو؛ تاشک. شمه, چرابه» قمیاق. 


(پرده‌ای که روی شیر و امثال آن پیدا شود.) 


ع: طهاوة؛ دُوایة طشرة طلاوق قشطه. کَثمَة؛ 


تواشا! 


هادر. 

تو 

لد: هرد پەلە.[رررپەڕە› لاپەرہ: توئ] 

ف: تو توه تہ تاه توی: لاء لای, پره پرده. 

ع: ورق؛ صفحة. 

تو 

ك: ناو.[نا. نیو نێران] 

ف: میان, تو توی. 

ع: بمن» طي» عطف: شني» خل. في. 

نو 

لد: تزم۔[توو (که دهیپژینن.)] 

ف: تخم؛ منج دانه. (برای پاشیدن.) 

ع: بذر» بزر: حب عجم. 

توا 

لد: قراش.[تری (ردلد: توتی گزشت.)] 

ف: برگ‌شده. آنجیده. کاردزده. (گوشت مثلاً۔) 
ور شرع خلاطا: موز متفر و قوف 
تواشا 

لد: تماشاء سهیر.[روانین. گەشت] 

ف: تماشا. 

2 نظ سیاحة سیوح. 

تواشا 

ك: دیسن, روانین؛ نسوارینء تماشا؛ سهرنجه : وردارسورن» 
چارپنکەفتن. خوائن.[بیدین: روانین. خوتندنەرہ] 

ف: تماشاء دیدن, نگاەکردن: پاییدن. خواندن. 
ع: مُلاحَظة مشاهدة. مُعایْنَة مطالعة» عبر تظر 
ری تب ابصار. قراءة. 

تواشا! ۱ ۱ 

ك: تماشا!ء بروا!ء بروائە!؛ بضوارہ![سەیرکہ! (ضەرمانی 
«ته‌ماشاکردن»*.)] 

ف: تماشا! بپا!؛ ببین! نگاه‌کن! (امر است به 


تماشا کردن.) 
ع: انظرا» ارما؛ تبصرا: عاینا: لاحظا؛ شاهدا؛ 
طالغ! 

تواشاخانه 

ك: تماشاخانه , سەیرانگا.[تیاترن شانو] 

ف: تماشاخانه؛ نمایشگاه» آنگامه, بازی‌خانه. 
ع: مسرح؛ منظر؛ مُشهّد» معرض. ملقّب. مُمثُل» 
تواشاکردن > تواشا 

تواکردن 

لی: قراش‌کردن[توی کردنەرہ] 

ف: برگ کردن,؛ آنجیدن, تیغزدن: کارد زدن. 

ع توریق؛ تشر بح تخذیع. تحزین تشقیق؛ تقدید» 
وشق. 

توانا 

ك: تار» تازشت. ته‌راثشت.[: 


ف: تاب توان, ئوانش, توانایی» تابش. 


تاقەت] 


ع: طاقت قوف قدرة. 

توانا 

ك: تاردارء تازشتدار, کاری۔[کاراء بەھیز, بەتاقەت] 

ف: تواناء تابشداں کاری» کارگر. 

a‏ مُققدر 4 مطیق: فقال. 

توانایی 

ك: تار» تازشت: تسواشت. ززر. هز گی برشت.[وزه؛ 
کارابی] 

ف: تاب تابش» توان قوانش, توانایی؛ توش 
توس, ثیروه چعک. رکام؛ ثتو. 

ع: طّوق» طافقء قدرق فو وُسع؛ استطاغعء جهد. 
جدة. 

توانشت-> توانایی 

توانین > تانین 

توبه 


لد: گهیانهوه؛ با زگه‌شتی» په‌شیمانی.[گهرانهره. پەژیوانی] 
ف: مول, پتت» پتفت. بازگشت. پشیمانی. 
ع: وب نياب انابة. تدم تدامة توبة» استففار؛ 
رجوع. 

توبهرتو 

له: توتن, په‌رپهره.[لولی» توق لەسەر توی.] 

ف: تویرتو لابُرلاه تاټرتاء 

ع: مُتورق» متصفع. 

توب 

[ك: ثامرازی گەوردی گولله هاریشتن.] 

ف: توپ» دنگ دیگ کشکنجیر. 

ع: مدقع؛ طوب. 

وه 

توب 

[(ل: نەو توپه‌ی که مندالان رهرزشی پیده که‌ن.)] 
ف: توپ» گو؛ سترگل. (توپی که بچه‌ها با آن 
ورزش کنتد.) 

4 کر طایة. 

توب 

[ك: تاه , تزپی پارچه.] 

ف: پروند. پُرونده نت تخت شوله. شله. 
ع: رزمة» كارة. طاقة. 

توب نکردان 

[ك: تپ تدتاندن, توپ هاریشتن] 

ف: توپ‌در کردن» شلیک توب. 

ع: رب المدفع. 

توبان 

[لد: ترپین. فتبولیین] 

ف: توپ بازی. گوبازی. 

ع مقط کرو کري ُعب الطابّة. 

توباتن 

ك: کوشتن, لتدان.[تەمی کردن (لیّدانی زتد.)] 


۳۵۲ 


ف: زدن. (زدن زیاد) 

ع: ضترب لخف. 

توپانن 

ك: مرائن؛ کوشتن.[سه کت کردن (مراندنی گیانداری 
ناپاك. رەك: سدگ.)] 

ف: کشتن میراندن. (چیزهای نجس مانند 
سگ.) 

ع: اعدام اتلاف اماة قتل. 

توپتاو 

[لد: ئەر گوچانه‌ی له گەمەدا له توپی دەدەن.[ 

ف: پهنه. توپ‌تاب» توبانداز. 

ع: طْبطابة. 

توبچی 

[ك: تزپ تەتین.] 

ف: توپچی, توپانداز 

ع: مدقعي» طويجي: 

تویز 

ك: گررز, کوتەك.[گزپال] 


ف: توپوز چماق؛ کُتک. گرز. 


ع: قضیب. غمود.مققة. جر دټوس. 
وينه 

توہقارِ 

[ك: توپیٰن: توپتارین]ً 

ف: توببال» فوتبال. 

ع: کرو؛ کري لعب الطابّة. 
توباخه 

[ك: توپهل (توپه‌ل ناساء)] 
ف: گلوله. (گلوله مانند.) 
ہج 

توپلاخه‌ی جوجکه 

[ك: پوبه‌ی کلك.] 


ف: سر دم. 


ع: هلب هُلبَة. 

توبوع 

لد: سهرانگری, ساته.[رهت بردن؛ ههلّ‌نگورتن («توپوق» 
و «ساتمه » درو وشه‌ی تورکین.)] 

ف: اُشسکوخ, سکندری» توپسوق؛ ساتمه. 
(«توپوق» و «ساتمه» هر دو ترکی هستند.) 


€ عثار: + عش. 
توبەل 

۷ هوپهل [(قورٍ "یا بەفری به دهست خرکرار.)] 

ف: توپال, توبال» توفال. (گلوله‌ی برف یا گل ) 
توبه‌له‌شهری 

ك: هوپه‌لان, هوپه له شهره ی.[شهرهتوپل, شهره جدفر] 

ف: توپال‌بازی برف‌بازی. 

ع: مُکائبٰة مُثالجة. مُجاعاة. 

توییک 


لد: مرد ارهربووگ.[توپیو, 
که گوشتی ناخوریت.)] 
ف: مردار. (مرده‌ی حیوان حرام) 

ع: نیش چیقہ نافق» طفس. 

توپین 

لد: مرداربربوون[مسردار بوونهوه (مردنی ولاخ؛ سەگ و 
اڑالی ئەر چەشنە.)] 

ف: مردارشدن. (مردن الاغء سگ و امثال آن.) 

ع: تلف طفس؛ طفوس» ئفوق, شجیّن. 

توپین 

لد: خورین,؛ داخورین» لیَخورین» تێخۆرىن› ههرهشه كردن 
ترسائن, غورشت‌کردن.[ گه‌فین» گورشه کردن] 

ف: توپیدن, غریدن, غُنبیسدن, غرّش‌کردن» 


مردارهرهبوو (مردرری گيانداريك 


عرشت کردن, شاخشانه‌زدن. 


ع: ڈمر تذض فیط تشد تهدید؛ ابراق. 


توتو 


ك: پەرپەر؛ پەردپەردہ: توبه‌رتی [توی‌توی؛ تو لەسەر 
توی. (رەك: پیاز.)] 

ف: تویُرتو تاہرتاء تاہیْرتاہ ته‌برته لاجرلا 
لای‌لای. پره‌پره. پرده‌برده. (مانند پیاز.) 


75 لت و تا 
توتوم 

ك: تورتم» سماق.[داری ترش.] 
23 سمَاق؛ سموق. 

وزنه 
توتیا 
[ل: تووتیسا (توزی گیایه کی به‌ناربانگه کے چپاری 
پی‌دهریشن.)] 

ف: توتیا. (گرد علفی است معروف که به چشم 
می‌کشند.) 

8 توتیاء. 

توتیاکوله 

[ك: زاجی کهره. زاخی شین] 

ف: دودهای» کات‌کبود. 

ع: توتیاء کات. 

توجائن 

ك: تلیقائن. پانه‌رکردن|پلیشاندنه‌وه (ودك: پان کردنه‌وی 
که‌للهستر.)] 

ف: کوبیدن, پھن کردن: ترکاندن. (کله‌ی سر 
مثلا) 

ع کس قضخ؛ افلاق. 

توچن 

ك: درچن.[لیچق. لینج] 

ف: تج دز ڏجن؛ ڏڑنء چسپندہ. 

ع: زق لزع. 

توهنه 

ك: سه‌وقات. رفلیفەت: نیاز.[دیاری] 

ف: سثفته آرمَغان آرمگان» نیاز: سّوقات. 


ف: تخس توسن» رموک» چموش. 

ع: صعب. شارد: شموش. شموص. شامس. 
توخس 

ك: به‌تردف, لەنارچووگ.[تیاچوو؛ بهفیزچود ] 

ف: نفله پراگنده از دست رفته» از ميان رفته. 
ع: ضائع؛ فاقد تالف فقید هُدر. 

توخس کردن 

لد: بەترەف کردن, لەناربردن.[تیابردنء به فیودان] 

ف: نفلەکردن: پراگنده کردن: از دست دادن از 
دست در کردن: »از ميان بُردن. 

ع: اضاعة. اتلاف افقاد. اهدار. 

توضم 

ك: توم. تور۔[توو] 

ف: تخم, بزر. 

Ha‏ بذر. تُطفة. 

توخم 

ك: توم؛ ترزم. توزم» ردسهن [تورهمه › رەچە له ل] 


ف: تخم, نژاد. پروز: گوهر. ٹخمه ثبیر. 


ع: تسل, قرع» تجل» خفید ود له ضناء ضبنو 
تُطفة عقب عَقب. اصل نُسّپ. 

توخماع 

ك: سه‌رپانه‌وکردن.[ (پسان کردنه‌وه‌ی سدری تارانبار به 
گورزي دارین.)] 

ف: تخماق» سر پهن کردن. (با مطراق چوپین 
سر مقصر را پهن کردن.) 

ع: آجن» وجن لطس. 

توخم‌سفی 

ك: نەسہەرزہ.[گیایەکے توراکەی بسو دەرمان بسه کار 


د«هینرتت.] 


ف: أسّرزہ تخم سفید, آسیغول, أسپغولء 
آس‌فیوس, آس‌فیوش؛ سیبوس, سیپوس, 
سبیوس, سبیوش: ساپوس, آسپیوش, منگو 
ع: الْبَقلةٌ المّباركة» بَررقَطُوناء اسفرزة. 

نو حمه 

ك: خەمەرہ۔[ئینتەلاء گرفت (نه‌خوشینیکی به‌ناوبانگه.)] 
ف: تخم, تخمه. (مرضی است معروف) 

ع: بشم بَفر زان هَيضَة تُحمَة۔ 

توخن 

لد: قهره, ق‌ورخه › نەزيك› دون [نزیکی» تخون] 

ف: گرد تزدیک. 

ع: حول قرب. 

توده رتق فوقو 

تور 

ك: گەیگی. زوانگیر.[لاله‌په‌ته , زمانگر] 

ف: کنگلاج. تاتاء تلنده تمنده تمده هاکره. 
ھاکلہ زبان‌گیر. 

ع اڪن قدم غي غيې» خمیں حصب خصوں 
تاتاء فافاء 

تور 

ك: جزنگ. لووت‌گرتن.[قه لس بوون. لورت کردن] 

ف: تور تول, رم ستهقست. 

ع: فرك رم نوف وف قهره غيظ› تشخ . 

تور 

ك: داو.[نامرازیکی راوکردنه. (تۆړی ماسی‌گرتن.)] 

ف: تور دام. (دام ماهی‌گیری) 

7 

تور 

[(ك: پارچه‌ی شاش چنرار.)] 

ف: تور. (پارچه‌ی زنبوری) 


rar 


3 شف. 

تر 

لد: توخس. (قاتر تور.)[چەمووش› بەيدەس] 

ف: تور, چموش, رموک. 

ع: شموس» شموص: صنعب. شارد؛ شامس. 

توراخ 

ك: خیگ, خیگہ, تەجەرہ.[ھیزہ (توّراخی ماست.)] 

ف: سچک» خیگ: توراغ, دوراغ. (خیگ ماست) 
ع سقاء. 

توراغان 

لك: توراخدان. تەجەرە.[(دەفرنك که توراخی ماست دەخەنہ 
ناری ر خه‌لکی رهمه‌کی به ماننای توراخیش به‌کاری 
دههینن.)] 

ف: کیشر توراغدان دوراغدان. (تفاری که 
توراغ ماست در آن گذارند. و عوام بر نوراغ 
هم اطلاق کنند.) 

ع: رگن وطب ری سقام. 

رنه 

توراتن 

ك: تالوز کردن, رسائن.[زریر کردن, بیّزاندن] 

ف: تورانسدن, تولان‌دن, مان ‌دن, زم‌دادن» 
ستهستاندن. 

ع: ٹکدیں تنکیف. تأنیف تشمیخ. تغییظ. اسنام. 
تورت 

[لد: شتیك که خیرا «شکیت.] 

ف: ترد شکننده. 

ع فضتم قضیم» قصیب قصیم: در هش 
تورتورکاو 

لد: جەرەتار› ئارەكى.[ (هدر شتیکی تەر و ترار.)] 

ف: تر آبکی. (هر چیز تر و آبکی را گویند.) 

2 رقیق» مائع. 

تورته‌مال 


3 


ك: لاپاء لاپالء توننه › لێژايى.[سەرەرليێڭ (سه‌ردوخوارکه‌ی 
لدار.)] 

ف: لیزی, لیزگاه. سرازیری۔ (کە ریگ داشته 
باشد.) 

ع: مُتخدر» حدر خدون حادوں خدراء مه 
تورره 

[ك: توغرا: جزره نیشانه‌یه کی وەك: مزر و ثیمزا رایه که 
له نامەی پیارگه‌وران و له سکه ددرا.] 

ف: چرغان, پش کمانچه. 

3 طرّه طغری؛ طغراء. 

تورش 

ك: تون, تیژ[ترش] 

ف: ترش تند. 

ع: حامض؛ حا 

تورشائن 

[لد: ترشاندنء ترش کردن] 

ف: ترشاندن» ترشانیدن. 

ع: احماض. 

تورشکه 

ك: ترشێنەك.[ترشوك (گیایه کی به‌ناربانگه.)] 

ف: تُرشک: ثرشه. ثروشه. ثرشینک. (علفی 
است معروف.) 

3 حماض» خمیض. 

رنه 

تورش وشیرین-» میضوش 

تورشی 

لد: توننی.[ترش (تامی ترش.)] 

ف: ترشی, تندی. (طعم ترش) 

تورشی 


۳۵۵ 


تورشیان 


[ل: ترشیات (پیداریسستیه کانی ترشسی, وهلل: خسه‌یار » 
بیبهر: باینجان» کەرہوزء حه‌فته‌بیجار ر ...)] 

ف: آچار تنل بُوارد. (ترشی‌آلات از قبیل: 
خیاں بیبار. بادمجان. کرفس, بیوزا؛ انب هفته 
بیجار و...) 

2 حماضة» حموضة. 

تورضبت 

لد: گه‌نیگ [ترشار, گےنیو(شروتی و كالەك کے زور 
مابهوه و ترشابن.)] 

ف: آب‌خست. آب‌ژرفت. ژفیده. (هندوانه و 
خربزه که زیاد مانده و ترشیده باشد.) 

ع مُتَحَمْض قاسد. 

تورشباک 

لد: نارچاو تورشیاگ.[ناوچاو تال» رورگرژ] 

ف: ترش‌رو. 


کش a NEES IEE‏ 
ع: عبوس ترش قطوب» سیی الحلقء بسور؛ 


تورشیان 

ل: مه‌لهاتن [پنگه یشتنی مەویر.] 

ف: تُر٘شیدن, ژفیدن. 

ع: تَض. مُضوں تخوخة. 

تورشیان 

ك: بوکردن.[بون ناخزش بوون (وەك: ترشانی ههناسه ینا 
گه‌ده.)] 

ف: تُرشیدن, ژفیدن؛ بو پیدا کردن. (نقس یا 
معده) 

€ ٹمڈر » فساد, 

تورشیان 

ل: تارچاو تورشائن, دژکردن.[روو گرژ کردن] 

ف: تُرشرو شدن, روبه‌هم‌زدن. 


ع: قطوب بُسوں بُسول: عُبوس: هوم کلوح؛ 


تورشیسافکەر 


قبط تجهم تزوي تقبض, تکرش اكفهرارء 
اشمئزان ثقبیض. الوجه) 

تورشی‌سافکهر 

ك: پالوانه. کلاوب رکه .[ترشی‌پالیر] 

ف: ترشی‌پالاه ترشی ساف‌کن, پالونه؛ پالوانه, 
پالاون, پالاوان پالا. 

ع غلنل. مصفاة. 

وينه 

تورشینهك > تورشکه 

تورفہ 

ل: تازه. قەشەنگ: شیرینء که‌میافت.[ناساب. دانسقه» 
سهیروسه مره ] 

ع: طرقة؛ طریف: عجیب» مضحد. 

تورفه‌تولعه‌ین 

ك: ترو وکه » چارترورکائن: چاوترووسکائن؛ چاوبه‌یه کانیان. 
[لیکدانی پیلور] 

ف: زغنگ» چشم‌زدن: 

ع: طرقة العین. 

3 ترك» ودع» وذر. 

تورك 

[ك: نەتەرەيە کن.] 

ف: ترک ترکمن, تمود. 

ع ثرا ك 

تورکمان 

[ك: نەتەوەیه کن.] 

ف: ترکمان: ترکمن. تمودان. 

2 ترا اکمة. 

تورقەش 

ك: تی‌کنش, تیردان؛ کیش [هه گبهی تی.] 

شگاء شگاه, خوله. تیردان. 


۳۵۶ 


توریان 


ع: جعبة وفضا. کتائةہ رياب قزن؛ جلی 
وزنه 

تورمه 

[ك: شالی کشمیری: جوره شالیکی به‌ناربانگه.] 
ف: ترمه» شال کشمیری. 

ع: كشممي. 

تورن» جرجینگانی 

تورومب تولومبا 

تورومته 

ك: هه له که ء هه له که‌سه‌ما.[ مش كگره, تورمته ] 
ف: ترمته ترمتای» سنگک. 

ع: جلم. پژیق. 

تورونج 

[لد: له‌بزینه‌یی] 

ف: ترنج. 

ع: مُعَیْنْ 

وننه 

توره 

ك: پاسار.[ (جزره گوتسوانه‌یه که.)] 

ف: طره. (نوعی تابوک است.) 

2 مخارجة. 

وزنه 

توردوان 

ل ماسیگو[نەر کسی به تور ماسی راو دهکات,] 
ف: دامسی؛ دامیان دام‌افکن؛ ماهی‌گیر؛ 
ماهی‌فروش. 

a‏ جرّاف صنیّاد. سمّاك. 

توری 

لد: گه‌یگری[لالهه‌ته‌بی] 

ف: گنگلاجی. 

ع لکن: رة تجلجة. تمتمه. 

توریان 

ك: جزنگ کردن, لررت‌گرتن.[قه لس برون, لورت کردن] 


ف: توریدن, تولیدن, میدن رّم‌کردن. 

ع: قیں تکف. زّم فرك سام سام آئف: تشَمُخ, 
۳ پ؛ سخط اغتیاظ سُخط۔ 

توز 

لد: تهم» گدرد » گه‌ردان.[ته‌پوتوز] 

ف: زشت, گرد. 

ع: تقع رُھج؛ مُوں رَغام عُجاج: غبار غباء هباء 
باب غکاب غکوب. قتام عَفرء سید فضنض, 
قتان هیچ 

دوز 

لی كەم نه‌خت.[توزقال] 

ف: کم کماس: دید اندک۔ 


ع: قبیل: رزه زره زره زیر 

توزال 

ك: كەم نەخت. توزال [توزتال (توزی ورد و ناسك.)] 

ف: کم کمک اندک. (گرد نازک.) 

ع: قدیل, زیر قضتض عَقر 

توزاوی 

لی: توزارین.[خولاوی] 

ف: گرد آلود. 

ع: مغ مقر 

توزاوین- توزاوی 

توزکردن 

[لد: تەپوتوز بەرپا کردن] 

ف: گردکردن. 

ع: اغباں اعجاچ» اثارة مور؛ ارهاج» اهباء اهباب 
توزکردن 

لد: دوژیندان[جوین دان اتیدیزمه.)] 

ف: بدگفتن, بدگویی؛ رضاش‌کردن. (کنایه 


است.) 


ع: شتم» سب فحش, تقع؛ ارهاج؛ غضنب. 
توزانه 


ل: توزال, کهم. نەخت. قنچکه ء قرتکه.[توزقال] 

ف: کم کمک آندک» تک. 

ع: قلیل تزیر. مُزجاة. 

توزن-»توزاوی 

توزی 

لد: که‌می؛ نسهختی؛ توزالی. توزلانهبی. تسچکه‌بی. 
ترتکه‌یی. [توزقالێك] 

ف: کمی, کَمَکی, آندکی» تکی. 

ع: قلیل؛ تزیر. قلیلا. 

توزی لی‌هه لناسی. 

[ك: هیچی نیه. (ئیدیزمہ له نه‌داری.)] 

ف: گردی از او بر نمی خیزد چیزی ندارد. 
(کنایه است.) 

ع: لا فائدة فيه ما فيه شيءَ لایترشنح مثه تدی. 
توسح 

ك: نویه ك.[يدك بەش له نو بەش.] 

ف: نه‌یک؛ ته‌بوده. 

ع مسع. 

تاسی 

[(له: گیایه کی به‌ناربانگی درکاویه.)] 

ف: زوله» توسی. (علفی است معروف خاردار.) 
34 عکوب. 

ننه 

توشمال 

ك: دیراندر [پنشه‌وا. پنشه‌نگ] 

ف: پیشوا: پیش آھنگ: توشمال. 

ع: مُقثداء مطاع؛ زئیس. جَسُور۔ 

توشه 

[ك: تریشور] 

ف: توشه. پدارزه: بُدرزہ پیّرزه» پروازه بُروازه 
پدمه» بُدورہ راه‌آوزد. 


ع: زاد؛ رة سفرة کفی راحلة. 


تۆشەبەرە 


توشه‌بدره 

ك: تزشهدان, چساره که › سسفرہ. هەوانے .[توتّسشووبەرہء 
تویشرودان] 

ف: توشەدان: پّدمەدان: رومال. 

ع: خرب. جراب. صُوان» صفن: صفتة مزود» 
مزادق مشملة. 

توشه‌ی ده‌ورتش 

[(ك: تەر خواردنه‌ی که ههژاران له میوانسه گسشتیه کاندا 
دهیخنه نار د مال و دەیبەن.)] 

ف: فلز فلزشگ. (ضوراکی کے گدایان در 
دعوت‌های عمومی میان دستمال کرده ببرند) 
ع: مشملة. ثعالة ختامة. 

توفر تورره 

توفیان 

ك: سه رکیشی, سەرکیشان؛ تزقیسان» سەرمان, كەفەرێىژ. 
[سه‌ربزتوی. هه لچورن] 

فد سرکشی. بالا آمدن؛ از سررفتن. 

ع: طغیان. فیضان. مَذ. 

توف 

ك: کرتوہ؛ توفان» بادوه.[کرێوه (با و سه‌رمای سه‌خت.)] 
ف: توف دمه قنجاء آزرخش, (باد و سرمای 
سخت) 

ع: وة طوف. طوفان. 

توف 

ك: تاف. توقيان.[ھەرەت (ههرهتی لاری.)] 

ف: توف زور تندی. (توف جوانی) 

ع: شدة: مَوعَة مَيعَة فورةه عنقوان طفیان؛ 
طغوان. 

تجنال 

[لد: توفال (تلیشه‌ی تەنکی مس که له کاتی چه کوش 
لیداندا د«ودرنت.)] 


ف: توبال توپال» توفال. (پوست مس که از 


۳۵۸ 


توفه‌یلی 


چکش پس می‌دهد.) 

ع: فُسائة سُخالة: ثوبال: توبال الْأحاس۔ 

تونان 

[(ك: قوری پتهر که له سه‌رمیچی خانووی دەدەن و کاگلی 
به سردا ده‌ساون.)] 

ف: سوفال» توبال توپال توفال. (گل سفت که 
بے سقف خانه می‌زنند و کاهگل روی آن 
می‌مالند.) 

ع: طوفال توبال. 

تونان 

ك: توف. کرتوہ: بادره.[یادهوه (گەردەلوول)] 

ف: توف دمه» فُنجاء آزّخش, شورش, بادلمه 
توفان. (تموج هوا) 

ع: انقلاب» عاصفة: طوفان. 

تونان 

لل: فرتینه , شلیوه.[پوران (فهرته‌نه و گەرداری دهریاء)] 
ف: کولاک: کسولاب. توفان» آشسوب» شورش. 
(تموج دریا) 

ع: مور انقلاب. طوفان؛ تموج. 

توفانه 

ك: پهخشه» میشووله ؛ هووره [پیشکه ] 

ف: پشه, ناردہ سارخک. سارشک. 

ع: بق» بُعوض: خموش برغش. فسافس. ناموسة. 
توفهکرنوه 

توفه‌نکچی 

لد: تمه‌نداز.[تیرهاریرٌ» چه کدار] 

ف: ثفنگچی, تیرانداز. 

ع: کوکب» شرطي» زبانیة. 

تونمینی 

[ك: مسشه‌خور: لاورگه (که‌سيك کے درای میسوان 


۳2۹ 


ددکەرتت.)] 

ف: انگل, ایرمان بشتام. بشتالم ناخوانده. 
(کسی که تابع مهمان بشود.) 

ع: راشن؛ طفيلي» ضیفن: معافر. 

ك: کریو‌کردن: بادوه‌کردن.[بادهوه کردن (با و سهرمای 
سدخت.)] 

ف: توفیسدن دمیدن؛ شورش کردن. (باد و 


سرمای سخت) 


ع: عصوف. انقلاب» طوفْان. 

تچقانن 

ك: ترسائن, ترہکائن.[مەترسی خستنهبهر.] 

ف: ترساندن ترکاندن. 

ع: ارعاب. افزاع اخافسةء تهب اقلاق» افزان 
قهویل. ازعاج» ایجال» اذعار. 

تچقانن 

ك: ترهکانن, درگا دان.[ته‌قاندن (تره‌کاندنی برین» چار یا 
دفر به هری ٹاگرەرہ.)] 

ف: شکستن, ٹرکاندن: ترقاندن. (ترکاندن زخم 
یا چشم یا ظرف از آتش.) 

€ فقاء داظ. 

توقیان 

لل: ترسیان.[توقین؛ ترسان] 

ف: ترسیدن: ترقیدن. 

ع: رُعب: رهب فرع خوف. 

تونیان 

ك: تره‌کیان, ترہکین۔[تەقین (تره‌کائی برین؛ یا دفر به هوی 
ئاگرەره.)] 

ف: شکستن, ترکیدن, ترقیدن. (ترکیدن زخم یا 
ظرف از آتش) 


ع فق انفقاء انقفضاخ؛ انفتاح؛ انفجار؛ بر 


تڑکل 


تَجَوْح. اِنشقاقء انصداع» اتسلاع؛ انقلاع انشراثء 
انفقاس؛ انفقاص» انفقاش. 

توقیان 

ك: توف تساف. كەنەرێژ› سهرهاتن, زۆرهاوردن. 
[هه لچورن» سهرریژ کردن] 

ف: توف زور آوردن. بالاآم‌دن؛ سرآمدن. 
آزسررفتن. 

ع: طغیان: طفوان» غدوان؛ غدواء غُنواء عُنقوان؛ 
شدة. هَيّجان» مَوعَة: مَيعَة قوران فورة. تغلب. 
توقین->توقیان [(مانای یەکەم و دررام.)] (به معنی ارول و دوم 


«توقیان» است.) 

توك 

ك: نورك نیش سهر.[تیژایی سەری ھەر شتێك] 

ف: تک: تُک: نوک» نیش. 

ع: راس شوك. 

توك 

لد: توکل, پوس» پینس[تریکل, پینست (پیستی درهخت یا 
میوه یا نه‌ندامی لەش و...1] 

ف: پوست. (پوست درخت با میوه یا اعضای 
بدن و غير آن.) 

ع: قشر؛ لحاء» تَجَّب» چلد. غشاه. 

توکل 

ك: پزس, ترك.[پنست, تویکل (پشستی گویز ر هه‌نار و 
بادام و کاله‌لد.)] 

ف: پوست. سپال شفال. (پوست گردو انار 
بادام» خربزه) 

ع: قشر. قرف قلف» سنف. ذواق خباء لهاء. 
تنم قشارة. 

توکن 

لد: پوس, تولد. قوزاخه. چه لتورك.[پنست. تویکل (پنستی 
خاشخاش, هدنار, برنج» گهنم» پەموو؛ چرد...] 

ف: گوزه. غوزہ سٌپال. (پوست خشخاس انار 


تڑکل خاشخاش 


برنج. گندم» پنبه. شکوفه و امثال آن.) 

ع: کم خریطه جُمرة قنبم؛ خباء قشارةه 
حسالة. 

توکل خاشخاش 

ك: کرکه‌نار [به‌ری گیایه که بو دمرمان به کار دێت.] 

ف: گوزه. غوزه. کوکنان نار کوک نارکیو. 

ع: رَعَانْ السُعال: خريطة الخشخاش. 

توکلوکرتن 

ك: ترکهوگرتن [تویکل دامسالین (رال: تویکل گرتضه‌رهی 
دره‌خت.)] 

ف: پوست کندن. (درخت مثلا) 

3 لحي» قشر. تقف. 

توکل هه‌نار 

[لد: توتیکله ههنار] 

ف: سپال, سفال, ناسپال: نارسپال, نارپوست. 
پوست انار تارسفال. 

ع: قرف قرف الرمٌان» قشر الرْمان. 

توکل ھیلکہ 

[ك: تریکل هیك] 

ف: پوست تخم. 

ع: قیض: کرٹن؛ کرفن: قوب قشر البّيض. 

توك هموله 

ك: پزس مدوله.[پنست ارلاری.] 

ف: پوست آبله. 

2 غُضتهة غضن. 

تولفقق 

ل: هدلاتن. هەٹھاتن؛ ددرھاتن.[دەرکەرتن له ناسزوه.] 

ف: دمیدن: برآمدن؛ درآمدن. 

ع: طلوع: شروق ظهور. 

تول 

[ك: ترله (جررەسه گێکی رارہ.)] 

ف: توله یوز. (نوعی از سگ شکاری است.) 


ع ضری قطرب. 
تول 
لد: تەر. (تەررتول)[ترار (لەگەل (تەرِ)دا به کار دەبرێت: 
ته‌پرتول.)] 
ف: تر. (با «تەر» استعمال می‌شود.) 
ع: رقیق مائع. 
توش 
ك: ترلاشه. دهمه‌ترشته ۔[تەلەزم, تەلاش] 
ف: خاش, خلاشه تراشه» رند رندہ دم‌تیشه. 
ع: تُخانَة: خراطة. بُرايٰةء تُجِارۃ جزازةَ خشارة 
حُسائة تُسالَة کسارة. 
توش 
لل: توکل دار.[تریکلی درهخت (که لیکرابینته‌ره.)] 
ف: پوست درخت. ( که کنده باشند.) 
ع: قرف لحاء. قشارة. 
تولاشه-> تولاش [(هه‌ردرر ماناکه‌ی.)] (به هر در معنی.) 
تولومیا 
ك: تورومہا.[پەمپ: فیچقه ] 
ف: ناموس؛ تلمبه 
ع: مضتگا: طلمبة. 
تولونکی 
لل: بیشه‌رم» بی‌تارروو › لوتی.[بیحه‌یا] 
۳ 
ف: تلنگی. کلنگی, ئوتی, بی‌شرم بی آبروه 
بی‌باک. نیزه‌باز. 
ع: داعر؛ فاجر. بذي؛ شرور. آخان. طمّاع لوطي. 
ك: قەردری؛ پاداشت.[قەرەبور› حهق سەندنەرە] 
ف: سزا داشاد. داشن, پاداش, كَیفّر. 
2 جزاء تلاي تدارك؛ جبران: قصاص؛ انتقام, 
عوض؛ رمص. 
توڵەك 


[(ك: کاتی وەرینی پەری باز و بائندەکانی تر.)] 


ف: تولک گرین گُریزہ گریج, ریغ پرریزی؛ 
پرریختن۔ (هنگام پرریزی باز و سایر طیور) 
ع: انسال؛ انحسار۔ 

توله‌ك کردن 

[ك: تورك ردراندن] 

ف: تولک کردن, کُریزه کردن؛ پر ریختن 
ا 

تولمک 

ك: پەنيە پەپكەمەليچكانە.[كولێرەچەررە] 

ف: پنیرک» پنیره هسوره؛ نان کسلاغ» 
آفتاب‌گردک. 

ع: خبازی ملک 

رنه 

توم 

ك: ناوکه.[نارك: دەنکی نار میوه.] 

ف: تخمه؛ تخمک. 

2 حب» عجم. 

توم 

ل: تو دان. [تزر (که دهیپژینن.)] 

ف: تخم منج. دانه. (که می‌پاشند.) 

ع: پڈں بزد: 

توم 

ك: ترڑم؛ تۆرم.[رەچەلەك› تۆرەمە › نەژاد] 

ف: تخمء تخمه دوده نژاد. 

12 بذ ُطفة» تسل» تسب سلسلة. 

توماته 

ك: باممان فەرەنگى.[تەمات] 

ف: تومات» توماتیز بادنجان فرنگی۔ 

14 بندورة. 

وینه-»بامجان فهرمنگی 

تومار 

ل: لرولسه. درتسژدار. پیسچیاگهره. [نوسسراری درتسژی 


پس 
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لوولدرار.) ] 

ف: توماں لوله پیچیده. (نوشته‌ی دراز) 

ع: طوي؛ درج؛ طومار: طامور. 

توم بی مم نجیر ےكَرَنگ [(مانای دررم)] (به معنی درم) 


توم بیاز 
[ك: تزری پیاز] 


ف: تخم پیاز. 

عق 

نوم ته‌ره‌تیزه 

ك: خه‌ردهل. [خهرتهله] 

ف: سپندان: اسپندان, (تخم تره‌تیژک) 
2 حرف 21 الرشاد. 

توم تاظی 

[ك: تزری کاژتلہء تزری شلی که بو ردنگ کردن به کار 
دھیئریت.] 

ف: خسک‌دانه» تخم‌کاژیره. 

ع: فرطم قرطم. 

توم کووامکہ 

[ك: نا رکه کورله که] 

ف: تخمه, تَخمک, تخم کدو. 

4 حب الَرع. 

نوم کووله‌که 

[ك: کرمی شریتی: کرمیکه له ریخوله‌دا ده‌ژی ر جاران به 
نارکی خاری نارکه کووله که ددرمان دەکرا.] 
ف: کدودانہ کرم یّمینه. 

ع حب القرع؛ دود المعنة. 

توم کول 

[ك: تروی گول] 

ف: قلیک. تخم گل. 

ع بزر الورد. 

تومه 


لد: توم دان,[تور, دانه] 


تزمه‌جان ۳۶۲ 


ف: تخم. 

€ بزر 8 حب. 

تومه‌دان 

ك: منالدان.[پزدان] 

ف: بچەدان زهدان. (-»منالدان) 


مث مشىمة. 


دی 
تومه‌دانه 

ك: داردان. باخله .[شدتلگه (جنگایه کی کاتیه که تسوری 
تیدا د«چینن تا دمینته نه‌مام.)] 

ف: نخیر نخیز, تخمسدان, دانه‌دان داردان. 
(جایی‌که در آن برای نشا تخم بکارند.) 

ع: مشتل» مشقلة؛ مُفرس: دندائة. 

تومەز 

ك: تۆمەز. تزمه‌یژه.[تومه‌س, تۆمەڵى] 

ف: تو نگو. 

عو (واو حالية) 

تؤمەز 

ك: ترمەز. تم یژہ.[ترمەس, تومهلی] 

ف: تو نگو. 

ع و؛ ولا قق رِئه ...م 

تۆمەيزە->تۆمەز 

تون 

له: سفت» سەخت.[پتەر] 

صلبہ مَتین؛ مُریں شدید شبیع: صنفیق. وثیق. 
تون 

لد: درخ.[تورن (رەك: تامی بیبەر.)] 

ف: تند, دژّن؛ دژند, تیں زفت» گزنده, سوزنده. 
(طعم قلفل مثلا) 


ع: حزیف حامن (فع) 


تونبوون 


تون 

ك: تورش. گمزنه. تیٍژ.[توش (ودك: تامی سرکه.)] 

ف: تُند ترش, سوزنده, گزنده. (طعم سرکه 
مثلاً) 

ع: حذي» حامض: حاذق» ضارس قارص, لاذع 
کاو حدید. 

تون 

ك: ٹالوز شییدت. تورش» رروش» ترورہ: زوتسر.[مرزشی 
نەسازار.] 

ف: تند آلیسڑ آلسوس, نّند. آلفده ژیان, 
خشمگین» خضشمناک. خشم‌آلود. دژآنود. 
دژآهنگ. دڑآگاہ: دژضو دژکاسه. درشت. 
ع: شرس؛ شکس, هشن شخوبہ ضبان 
طائش هی مُشنفط مرمع شري شدید 
الغریکة. 

تون 

ك: تيز گورج, چابوك. کرژ.[چالاك] 

ف: تند تین تجاء دژند خوند. چست. چاشک» 
چالاک. وشکرده زرنگ: شتابان. 

ع: جلد جلید» سریع» سعور» نکن: شدید» قعل 
ناب 

تون 

له: تونه , لژ لیژابی.[سه ردو خوار که] 

ف: تند لین سرازیر سراشیب. 

ع: مُتحَدر مُتخفض مر خذر؛ خدور؛ حادور» 
حدراء مَزلَجَة ملق هبوط. 

تون‌بوون 

ك: ثالوزبورن» توورهبوون.[ثالوزان, قه لس بودن] 

ف: تندیدن, آلفدن آلیختن, تند شےدن, 


پرخاش کردن» خشم‌کردن» خشم‌ریختن. 


ترنکه 
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ع: احتداد» اغتیاظ تفیظ تفضب» تفط 
ازمنجاج. 

تونکه 

[(ك: پانتولی کورتی زترانبازان.)] 

ف: تُنکه» توبان تنبان. (شلوار پهلوانان) 


[(ك: تونگه: دەفری مل باريك.] 

ف: تنگ, پک گوازن کوازه. 

13 قارور «<ã‏ کراز 

وه 

نک بلوور 

[ك: تونگه‌ی شورشه.] 

ف: صراحی» تنگ بلور. 

وه 

پوننه 

ل: صوننی, تسونن؛ لینسڑی, لیسژایی, سسەریەرەوخوارہء 
سەربەردوخواری.[سە‌ردوخوا رکه ] 

ف: تُندہ تندی» لیزی» سرازیری» سراشییی, 
ع خر خذور: حادور: خدراء ثزل؛ فبوط: 
منحدر. 

توننی 

لك: تیژی» فرزی, گورجی؛ کرژی.[چالاکی] 

ف: تندی» تیزی» دژّتدی؛ خُوضشدی» چځستی 
چابکی» چالاکی, هنگار هنگارد؛ آتوت۔ 

ع: حدة سرهةه ستراعة» شدة. 

توننی 

ك: سەختى» تدرشك.[ (سه‌ختی سه‌رما یا گەرما.)] 

ف: تندی» سختی؛ شجام. (سختی سرماء یا 
گرما) 


rer 


تونەوکردن 


ع: شد حدق. سَورَق فورَۃ: شوران» هیجان هیاج. 

شجام. 

توننی 

ك: تالوزی, تووڕەسى.[زويرى» قه لسی] 

ف: تندی آلیزی, آلوسی» نژندی آلفدگی: 

ڈرشتی۔ 

: احتداد؛ اشتغال» اغتیاظ ازمئجاج؛ شراسة 
سنة؛ طیش. خشوئة» سوہ الخلق. 

تست 

تونودال 

[(ك: تامی تورن و تالء وەك: تامی بیبهر.)] 

ف: دژن, دژند ذفت» ژشخت. (تند تلخ‌مزه مانند 

بیبار.) 

ع: جقص, عقص حامن؛ حزیف. 

تونوتیژ 

[ك: که‌سکرن (ترشی 

ف: تند سوزندہ ثرش, گزنده. (ترش گزنده) 


سووتینهر.)] 


ع: قارص؛ ضارس, کاي؛ لازع» حذي. 

تونوتیژ 

و: گورج. تزچاخ. چالاخ» زرنگ:؛ کسرژ» شرز, بزو 
[گورجوگون. چالاك] 

ف: چابک. چالاک. تجا داژن چست. تند 
کرمند, کردمند. شتابان شتاب‌کار وشکردہ: 
زرنگ» تُندوتیز۔ 

ع: جلده جلید» سریع؛ سنعور: خدید: مُحشده نظ 
تونه‌وبهون 

كۓ: سفتەوبورن.[توندبوونەوہ؛ ردق بوون] 

ف: تندشدن۔ سفت‌شدن. 

ع اشتداد. اغتلاظ۔ 

تونه‌وکردن 


ك: سفته وکردن.[پتهر کردن» توند کردنەوہ] 


تونیانه‌وه 


ف: تندکردن» سفت‌کردن. 

4 شنت احکام؛ ایرام. 

تونیان‌وه 

ك: توزیانەرہ؛ کاریانەرہ.[تووزانەرہ: برژانموه] 
ف: تندیدن. سوختن. 

ع: تحَرّف اکتواء. 

توو 

[ك: تووت. تفی] 

ف: توت تود. 


لد: تووره که . تومبه‌ره.[توریتن (توورهکه‌ی توو.)] 
ف: تخمدان. (توربه‌ی تخم) 

ع میذرة. 

نووتاتن 

ك: دوائنء سه‌رصه‌رنیان.[هینانه‌قسه › واقسه‌هینان] 
ف: به‌سخن آوردن؛ سربه‌سرگذاشتن. 
ع: تکلیم. 

تووتك 

ك: تورته کوله .[ینجوسهگ, تورتەڭ] 

ف: توله, توله‌سنگ. 

تووتم 

ك: توتوم» سماق.[داری ترش.] 

ف: تتم تتری» سماک. 


و ۳ 


ع: لش عَترب» طمطم سمّاق. 
تووتن 
ك: قاکو.[گیای نار جگەر..] 


ف: توتون, تنباکو. 


۳۶۴ 


توورانن 


لد: رمشه‌بالووك. بالووك رهش[ (زیاده گوشتی سەر پێلوری 
چار.)] 

ف: توته, گنده. (گوشت زیادی بر پلک چشم) 
ع: وذم سلقة. 

تووته تووتك. سەک [ (رشهیهکی گررانیه.] (گورانی است.) 
تووتی تووته له 

تووته‌ك 

ك: تورتی. [(باٹندی قسه کهر.)] 

ف: توتک توته. (توتی سخنگو) 

ع: بیغای طوطد. 

تووته‌کوله 

لد: تووتك. تووله‌سه‌گ.[تورته له , بێچوەسەگ] 

ف: توله, تولستگ. 


ك: تورته .[قامکەچکولہ (په‌نجه‌ی بچوولد.)] 

ف: کالوج» کابلج» کابلیج. (انگشت کوچک) 

ع: خت خنصر. 

تووتی 

[لد: بائندی قسه کەر.] 

ف: توتی, توتهء توتک. 

ع ببغاء طوطي: طوطك. 

بت جح 

تووجی 

ك: تووڑی, بلآردوکردن؛ بەشبەننی۔[دابەش کردن: به‌ش‌به‌ش 
کردن] 

ف؛ تسوڑی, پخ ‌ک۹نن بَخش کردن, 
بخش‌بندی. 

ع: تقسیم توجیّه: توزیع؛ تسهیم. تقسیط. 

توورائن 

ك: فیائن[تووراندن] 


ف: ریخیدن, ریخ‌کردن. 


تورردان 


ع: سلح؛ تُجو؛ کُثث: اطلاق. 

تووردان 

لد: فرهدان؛ په‌رت‌کردن.[فرندان» هاریشتن] 

ف: پسرت‌کسردن, پرتضاب‌کردن» یاختن؛ 
دورانداختن. 


ع: رمي قذف» حذف» طرح, تین القاء۔ 


لد: تەمشك.[تووترك (درەختى توورلك.)] 


(درخت تمش) 
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ع قصد. علیق. عوسج. شوکل. مصع. 
وزنه 
توورك 


ك: توودرك. [تووترك (به‌ری توررك. «توودرك» سووکه‌له‌ی 


«توورا لص ٭.)] 

ف: تر کیهسه. (بار تمشک.) (اول مخفف دوم 
است.) 

ع: مُصع؛ ثوت الغلیق. 

تووره 

ك: نالوز, قوشقی, که‌للهبی [رعه‌ستار] 

ف: تند آلیز آتشی, خشمگین؛ خشمناک» 
آلوس, آلْغده. 

ع: مُحقت ُحشدم. ضبان تن وجا قاض 
تهورهکه 

ك: تووبەرہ: توورەرە.[توورگ] 

ف: توئٔرہ توبره تورټه. 

ع: مخلاق عَليقة. 

وزنه 

تووره‌که‌ی عه‌تاری 

ل: دهرماندان. کیسه.[ (ده‌فری دهرمان‌فرشتن.)] 

ف: تَبنگو» نگ وه ککدان, ققدان. (کیسه‌ی 


۳۶۵ 


دوافروشی) 

ع: جَوئة ربعه» قسمّة قسیمة. قسم. 

تهوره‌که‌ی که‌دایی 

ك: تووره که.[ ( کیسه‌ی سوال‌کردن.)] 

ف: چرسدان توربه. (توربه‌ی گدایی) 

ع: فروة؛ حَقیبَة شلاق. 

تهوز 

لد: تهور, خو. (ته‌وروتووز [ردفتار › رەوشت] 

ف: خو تور» ترز: زوش. 

ع: خلق شیمة» سَحِیّة رَويّة داب دیدن طور؛ 
تووز 

ل: تي بالا. کهلافت.[قهلانهت. لەش› بەژن] 

ف: توس بالاء برز تن اندام. (ترک و توز) 

ع: قد قامة هیولی جلة؛ جسند بدن. 

تووز 

ك: چووز, روج[ (لقی تازه‌ی دار.)] 

ف: شتاک» ستاخ, استاخ. (شاخه‌ی تازه) 

4 غصن» شطء مشرة؛ شکیر۔ 

تووزانن 

ل: کاواشن. ههلبزانن, کزانن, سولانن[ کزاندنهوه؛ 
توزاندنهره (بو موونه: به هی قامچی لیّدانەرہ.)] 

ف: سسوزاندن؛ سسوزشآوردن, دردآوردن. (از 
زدن شلاق مثلاً.) 

ع: احراق. تألیم. 

تووزن 

لد: کزن. [توزینهردوه (وەك: شوول.)] 

ف: سوزنده» سوزش آور. (ترکه مثلا) 

ع: مُحیق؛ موم 

تووزیان 

لد: کاریان. هه لبرژیان» سولیان, سولیانموه.[توزاندره (بو 


نموونه : به حوی قامچیه‌وه.)] 


تووزیانەوہ 


ف: سوزش‌کردن» دردآمدن. (از شلاق مثلا) 

ع: احتراق» ٹاثر: ثا حُرقةہ لعج 
تووزیائەومےتووزیان 

نووز 

ك: توء تورژگ» تورشك. سەرتؤ[سە‌رتوتڑ (قهیماخ)] 

ف: تو سرتوء شمه تاشک: چرابه. (قیماق) 

4 طباوة دوایة. طشرة. خشورق قشطة عْثمة 
هادر؛ طلاوة. 

تموزال 

ك: سهرتوی نازك. تسووزگ یهخ.[توژال (سهرتویژی 
ناسك.)] 

ف: سرتوی نازک. کاشه. 

ع: طهاوق رقیقة. 

تووزک نووژ 

تووزک يەج 

ك: تووژال, ت[تویڑی سه‌هول: سه‌هوالی ته‌نکی سەر ثار] 
ف: کاشه تو۔ 

ع: جلید؛ طثرة. 

تهوژی 

ل: تورجی, بلاومرکردن[دابه ش‌کردن, بەثربەش کردن] 

ف: توژی: پُخش کردن بخش‌بندی. 

ع: تقسیم توزیع» توجیه. 

تووش 

ك: سەخت: سەختان: چەقەن, په‌رتگا.[هه دی رگه ] 

ف: سخت. تند تنده. پرتگ اه سنگلاخ؛ 
ناهموار. 

ع: وّص صنعب. صنلب؛ لوب جَرةَ جرول؛ در 
شان مَزلقة. 

تووش 

ك: تون› شیدت. کولەش: رورش.[بەدفەر] 

ف: تند تندخو بد خو دول لول» بی‌شرم؛ 
دژآلود. خشمناک» دژخو. 


۳۶۶ 


تووگروین 


ع: شترور» شرس شتکس» نرب وقح.بذي:مُحقده 
رید قنطي. 

تووش 

ك: تەن» ئەنام, (تەنوتووش)[لەش] 

ف: توش, تن. پیکر تون کالیٔد آندام. 


ع: بدن» جسم جَسد جک طن. 
تووشال تووزال. شیره‌ت 


تووس بوون 

لد: تورشیاربوون» بهبه‌كگه ہین.[پیكگەیشتن] 

ف: پچارشدن: دوچار شدن, به‌هم‌رسیدن. 

4 تصاداف؛ ثلاقي. 

تووشك > تووزک 

تووشیار 

له: تووشء دوچار» به یه گه‌یسین, بەیەلدگەیشتن. گرفتار. 
آبنك گه‌یشتن. گمرد:] 

ف: چا دوچاں به‌هم‌رسیدن. گرفتار. 

ع: تصادف. تلاقي. ملاقي» مصادف. مصاب. 
تووشیاربوون-» تووش بوون 

تووك 

ل: کولك؛ پرز» پرزه. کولکمه. تیسك.[(تسووکی قالی: 
خارلی ر...)] 

ف: پشم» کُلک: پُرز پُرزه. (پُرز قالی یا هوله و 
امثال آن.) 

ع: وټ خمل؛ زغب دب زنیر 

تووکائن 

[ك: ترووکاندن (ترووکاندئی گولەبە‌رزڑ:.)] 

ف: شکستن. (شکستن تخمه) 

ج: قزہ ملي مطوع. 

تووكکروین 

[ك: تان دمرکه‌رتن (بو نموونہ: تووك رزیینی مه‌ضهل.)] 
ف: پشم‌رفتن؛ رز برآمسدن: ساییدەشدن, 
(مخمل مثلا) 


تورکن ۳۶۷ 


ج: استقراع. 

تووکن 

ك: کولکن, تیسکن.[ززر به‌مور. به‌کولکه ] 
ف: کلکین؛ پشمین, پُرزو۔ 


ع وین مه مخ 

تووکنه 

ل: زهرنه‌تووته .[ (جووجهله‌ی تازه پهردهرکردود.)] 

ف: سیخ ټر. (بچه پرنده که تازہ پر در آورده 


باشد.) 


ع: زاش. 

تووکنه ‏ تووکن 

تووکه 

ك: پرووشه . پروو که. (باران نه‌رم) [غمي باران؛ ورد‌باران 
ف: نم‌نم: تک‌تک» چکچک. 

ع: تقطر ثرد. 

تووک‌تووت 

ك: پرووشه‌پرووش ۰ پرو و که‌پرووكد؛ توەتىوه. (باران شهرم) 
[غغی باران, بارانی هیّدی هیندی.] 

ف: نجئم تک‌تک چک‌چک. 

ف: تقطر . کرد اثراد. 

تووکەکردن 

لد: پرو وکسه کردن» پرووشے کردن.[نئم بسارین؛ له سه رخو 
بارین] 


ف: نمنم آمدن» تک‌تک‌باریدن. 


4 تقط اثرادء تثرید. 

توول 

ك: درێژى.[بە‌رانبەرى «پانی».] 

ف: درازاء درازناء درازی. 

ع: طول. 

توول زه مان 

ك: درتژی رززگار» بگردن زه‌مان سالیان سال [تیپسه‌رینی 


رزذگار» درتذایی کات.] 


توون 


ف: دیرند» دیرباز سالیان دراز: دیر کشیدن؛ 
درازی روزگار. 

2 طول المَدّقَ امقداد الرّمان. 
توول کیشان 

ك: خایائن؛ فرهپیچوون.[درتژه کینشان] 
ف: درنگ‌کشیدن. 

ع: تٌطُوُل؛ امتداد. 

تووله 

[(ك: درر مسقال و نیو.)] 

ف: توله. (دومثقال و نیم.) 

ع: تولج. 

تووله‌که- بووچکلانه 

توول 

لد: خامه : تەر كە .[شورل] 

ف: شاخه ترکه خبچه کردو. 
2 شغنوب» خرعوب» خوط غنوج عض قضب. 
توول 

ك: چرپى.[پەردرد] 

ف: قُدرہ آنبیر 0. 

2 غماء. 

تووله 

ل: توولەسسەگ: تووته کولڑسە: تووتك.[تووتكە › 
بەچكەسىگ] 

ف: توله تولەسىگ. 

ع: جرو . عسبور. 

توول هه‌لاجی 

لد: شه فشه.[شوولی هه‌لاجی] 

ف: شنش, کندش. 

2 خو ط منجدة. 

توون 

[(ل: تاگردانی گەرمار.)] 


) توونا 


ف: گدضن. گولخن, گولخ. تون توشکان. 
(آتشگاه حمام) 

ع: قمین؛ آتون. 

توونا 

ك: ئارارە› ویلٌ؛ تەرە› وەيلان› دەربەدەر.[گەرزك] 

ف: آوار آوارہ ویلان؛ دربدر؛ تون‌به‌تون. 

ع: شاذب: آفاق: دوار» مقرّب. 

تهونا کردن 

ك: تسارارہکردن, ول کسردن, تسه کردن, داربےهدەرکردن۔ 
[رەیلان کردن] 

ف: آوار کردن» آواره کردن؛ دربدر کردن. 

ع: تشزیب. تغریب. تبعید. 
«توونل» 

ك: چه‌پکهن.[تونیل] 

ف: زهکند. زهگویه. ثنل. 

ع: تَفق؛ سرب دیماس. 
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توه 

ك: پرگە.[(ئەر خاکو خوله‌ی که دهیپژتنن بەسەر بەفردا 
هه‌تا بیتوینیتهره.)] 

ف: توء سترتو. (خاکی که روی برف می‌پاشند 
تا آب شود.) 

ع: طلاوق. 

توه‌توه 


ك: تو و که‌تو رکسسس » پرووشه‌پرووشمسه. [غنم (و؛لد: 


پرورشه‌پرورشی باران.)] 

ف: تک تک دانه‌دانه کم‌کم. (باران مثلا) 
ع: قطرات. ثرد. 

تودره‌شه 

[لد: شاتورء توری پاش.] 

ف: سیاه‌توت. توت‌سیاه. 


4 لوث الأسود. 


۳۶۸ 


توتل‌نیان‌زدوی 


۳ 
نوه‌سووره 

[ك: توری سوور.] 

ف: توت شامی؛: توت سٹرخ۔ 

ع اٹوٹ الحامض. 

ند 

توھمەت 

ك: چه‌فته › در دەلەسه . به‌سه ؛ ده‌س‌هه لبه‌س.[تومه‌ت] 
ف: پلمه» چفته» ټستهء سرو چربک, پیفاره. 

ع هم قرفة قفوق ظئّة: ظنائّةء بُھتانء اگهام. 
تویل 

لد: نارچار. پیشانی.[ته‌ریل] 

ف: پیشانی. چکاک. چهاد. پُنجه. چماچم. 

ع: ناصیّه جبهت جهن 

تول 

ك: تاپنء[نه‌ر زدری ر زارەی که میری به شینوویه کی کاتی 
دەیدات به كەسێك] 

ف: تویل, تیول, یابر. 

ع: توْلي؛ اقطاع. 

تویلبەن 

[ك: تەر تلپیج] 

توطدار 

[ك: ددربەگ] 

ف: یابرداں تیولدار. 

ع: مُتولي۔ 

تویل‌نبانه‌زموی 

لد: خالدکه فتن, خاللبورسی.[ کرنوش بردن. چەمانەرہ] 

ف: خاک‌بوسی؛ زمین‌بوسی» پیشانی بر زمین 
گذاشتن. 


ع: سچدة. 


۳۶۹ 


تویله 
ك: تیوله . گهزر , پیشتتر.[تەریله] 
ف: درش» تویله استپل. آخُر. 


ع: اسطیل» اصطبل» طويلة. مَربّط. 


ك: کاری بوون؛ کاریگەر بوون, کارکردن؛ دلگیبوون۔ 
شون‌خستن. [شوین دانان, کارتیکردن] 
ف: ارایش, هنایش, نوژیدن کاری‌شدن» کارگر 


شدن, دل‌نشین شدن. دل‌چسپ‌شدن؛ جاگیر 
شدن, پی‌انداختن هوگذاشتن. 

2 ٹاثیر . 

تەنویل 

ك: دیلمساس: پینسه کردن؛ پسهر زکردن؛ پسەرچدانےەرء 
گوزارونسژی. ههله‌رگه‌رانن. [لینکدانسه‌وه؛ راڈے کردن» 
گیراندنهوه] 

ف: سنفرنگ گزاره‌گویی بُرگرداندن. 

ع تاویل؛ ترجیع. تفسیر۔ 

تەبابەت 

ك: ددردناسسی؛ دمرمسانزانی؛ دەرمساندان.[|پزیسشکی: 
چارسەرکردئی نەخؤش.] 

ف: پزشکی, پجشکی: بجشکی: دردشناسی» 


درمان‌کردن: دوادادن۔ 


ع: طبابة. مُعالْجَة مُداواق علاج. 
ته‌بانج 
[(ك: کوتاندنه‌وه و پتهو کردنی بنەراتی دیواریكد که 


خراپ بوربیت به هوی گل و خشتەرہ.)] 

ف: تپاني. (تپاندن بیخ دیوار با گل وخشت که 
خراب شده باشد.) 

2 دماج. تدمیج. 

تعبایع نه‌ربه‌عه 

ك: چوار مرشت.[(گە‌رماء سە‌رماء تەری: وشکی)] 


ف: کیا کیانا. (حسرارت برودت, رطوبست» 
یبوست) 

تەبخالہ 

ك: یارنشان۔[یارمز؛ تامیسك] 

ف: تبخال» تبخاله. 

a‏ حلا عقبول. 

تەبدیل 

ك: ناروگور . گورائن. گورائنموه. الشت کردن. [نالوگور. 
گورینەوہ] 

ف: زمش, خزیسدن: گوھریسدن, جاویسدان» 
جاوّرکردن. 


ع: تبدیل؛ تعویض. تغیرر. 


ل: شاراش: نافه‌رین. خوشباد [پهززبایی] 

ف: آفرینه, آثرین. خجسته. فرخنده به‌پاد. 
خُجستەباد فرخنده‌باد. شاباش شادباش, 
خوش‌باش. 

ع: تبريك تهنیة. 

نه‌بع 

لل: سرشت. خو.[سروشت» خزوساك. خوو » نەریت] 

ف: متش, سوسن, سرشت. خو؛ خوی. 

ع طبع» مشاش. طبیعة... 

اح 

لد: دل. مرخ. قیز.[حەز۔ بیز] 

ف: چهش, سوس. 

ع: طبع. نفس. 

تەبع 

لد: هوش, زرنگی.[لیِھاتوریی؛ زیر:کی] 

ف: هوش, زیرکی. 


€ طیع؛ ذوق؛ قريحة. 


تەبچے چاپ 

تعبەروك 

ك: وەلیفەت: نیاز.[پززی: موبار:کی] 
ف: پاره. نیاز. 

ټەبەعە 


ك: ژێرد« سه ؛ دارودسے : تسابین.[شسوینکەوتووان؛ 
دەسوپێوەند] 

ف: تاراس, بروسان؛ ورستان» زیردستان» 
همراهان, فرماتبران. 

ع: تبعة. آتباع تابعین. 

تهمقه 

ك: نمزم [تات] 

ف: آشکو آشکوب. آشکوبه. آشکوب. 

ع: طبقّة. مرتبة. 

ته‌بیات 

[ك: بارودزخگەل] 

ف: احوال, آداب» وضعیات. 


تەبیب 
ك: دهردناس, دەرمانزان› دەرماندەر؛ دەرمانکەر.[پزیشك] 
ف: پزشک» بجشک. 


ك: سرشت. خۆ.[سروشت» خووسلك. خوو › نەریت] 
ف: منش» سرشت» سوس» آبرهام. جهش. بوم؛ 


ك: سرشتی.[سروشتی, خۆرسك» خواکرد] 


ف: منشی» سرشتی. 


تەپ 

ك: تەپرزلکہ ‏ گرد , تهبه .[گردزلکه] 

ف: تچه» پُشته» برندک بُلندی. 

ع: تل ربوق زُبيْة اکمة؛ مضبة رابیة. 

تەپ 

ك: پاخواء کوگا. کومەلہ.[کزما] 

ف: تپه» توده کو حرمن. 

ع: کتلة: کُثلَة کذبه» کومة. ثل صوبّق كودة. 
تەپ 
ك: تەپلژان: تەپلكوت.[تەپللێدە] 

ف: تټّال» ثبل‌زن: تبیره‌زن. تبیرزن, ثبیره‌کوب. 
ع: طَبّال. 

ته‌پالدان 

ك: کوشکهلان.[ (جینگه‌ی ته‌پاله‌ی زهخیه کرار بو زستان.)] 
ف: تپاله‌دان» پاچک خان. (جای تپاله که برای 
زمستان ذخیره کنند.) 

ا مولة. 

تەبالہ 

ك: ته‌پله [شیاکه‌ی رشك.] 

ف: تاپال. تاپاله» تکه پاچک. پاوچک. 

ع: و ال 

ته‌پانچته‌بانج 

تەہائن 

ك: نساخنین, چه‌پانن.[خنین» پەستارتن (وەك: تساخنینی 
سەرین به لوکه.)] 

ف: تپاندن آگندن: آغندن: آنباشتن, آنباردن: 
آغستن, چپاندن. (تپاندن پنبه مثلاً در بالش.) 
ته‌پانن 

لد: ناخنین, چه‌قانن.[تنبرین (وهك: دارچه‌قاندنه رنربوی 


تار.)] 


۱ تەپپە ۳۷ 


ف: تپاندن شپوختن» ارشٌپوختن؛ خلانیسدن. 
(نپاندن چوب مثلاً در مجرای آب.) 
ع: ادماج؛ ادخال؛ تدخیل. 
ته‌یبه تەپ 
تەپتەبان 
ك: تەپەتەپ[تەپتەپ. ترپەترپ] 
ف: تپ تپ کر دن. 
ع: لدام ٹلاڈُم مُلادمة۔ 
ته‌پ‌دان 
لد: تەپەدان› کوگادان.[خرهه تدان] 
ف: توده‌کردن» خرمن کردن» روی‌هم‌ریختن» 
فراهم‌کردن. 
2 تکود یم ٹکتیل۔ 
ته‌پ‌دان 
ك: گەہین. (تهپی داسه‌ری.)[گه‌شتن, زاژبردن] 
ف: رسیدن. 
ع: ومنول تقلب. خن جوم 
تەش 
لد: تەپین, لیدان[پلدان] 
ف: تپش, تپیدن, زدن» گزاز. 
ع: ضرپان» اضطراب. اختلاج. 
ته‌پکه 
ل: تدپله. (تەپله گهون.) [ینجه‌گیا] 
ف: ته بوته. 
ع: تبثة ثبت. 
ته‌بله 
ل: تدپہ. (تدپله کلار)[(جوره کلاریکی ژنانەیه.)] 
ف: تیّه. (تپه کلاه زنانه.) 
ع: نیقة. طبلة. 
وزنه 
پله تهیکه 
تەبل 


تەپلەك 


ك: دابدیم [نامیرتکی به‌ناوبانگی موسیقایه ] 

ف: ٹپل قبل تبیر. ثبیره. 

ع: طبل؛ طبلّة. دبداب. 

وه 

ته‌یل‌سواری 

[ك: جوره ته‌پلیکه.] 

ف: تبوراک تبل‌سواری. 

ع: طبل۔ 

وه 

تەبلەقوو 

[(ك: داریکی به‌تاربانگی رەنگ سروورہ, کەتری لی 
دروست دهکه‌ن.)] 

ف: تبرخون» آزن یَبز. (چوبی است معروف 
سرخ رنگ که از آن تیر سازند.) 

ع: یع طَبّرخون۔ 

تەپلەك 

ك: به‌س[ (پارچه تاسنيّك که تەختەی شکاری - بو فوونه 


| -پی پتەر دهکه‌ن.)] 


ف: بست بند. (آهن پاره‌ای که بر تختەی 
شکسته مثلاً می‌زنند.) 

ع: کتیفه. قوئة. 

رنه 

تەیلەكت 

لد: کوماجسه.[باریسه (تەختەی بازنه‌بی سەرستوونی 
خیمه.)] 

ف: سچندوز بادریسه شنگور, شنلوک. کلیچه. 
گلیچه. کُماج. چناب. جاناغ. (تخته‌ی مُدّور 
بالای ستون خیمه) 

4: 47 کرید. 

تبلك 

[ل: ته‌پلك. پفهل, فشهل (رەلد: هه‌لتئینی کاگلی دیوار 
که خهریکه دادمودریت یا زهری پال رروبار که تار که‌ندری 


تەپنەکوتان 


کردبیت.)] 

ف: تپله» دبّه. (برآمدن کاهگل دیوار مثلاً که 
بخواهد بیفتد. یا کنار رودخانه که زیرش را 
آب...' کرده باشد.) 

ع: هاري: هائر. جُرْف. 

ته‌پ نه‌کوتان 

ك: نەدین.[سەر لی‌دهرنه کردن] 

ف: ندیدن, راه‌ندیدن راهتیردن. 

4 عدم الا بصار. 

ته‌پوتوز 

ك: گەردرلورل؛ توز.[توز ر خرل] 

ف: گردو خاک گرد. 

3 مُوں غبار. رهج عَتن؛ سیهك. قسطلان. 
ته‌پودول 

ك: تهپولکه‌ته‌پولکه.[ گرد گرد : شوینی پر له تهپولکه.] 
ف: بُسستاؤند بُشاؤرں گردر: دره و ماهو 
تریوه, ریز 

ع: مض 

تهپودووکهل 

لل: تەمودووء دور که‌ل.[دور کله » کادور] 

ف: تم و دود دم و دود دود. 

2 دخان» تدخین. عثن. 

ٹەیوکوؤ 

ك: کەفتن و عەلسان۔[تەپ ر تل] 

ف: افتان و خیزان. 

ع: تمیق تساقط قرّلان. 

بولک 

ك: گر تپ [گردرلکه] 

ف: تَّه. پُشته» گریوہ برندک بردنگ پرندک. 


ع: تل آکمة» ربو رابیة؛ نف تشن نشان طلل» 


۱- ئەم وشهیه له دهسنووسه که‌دا نه‌خوینرایه‌وه. (ر - ر) 


۳۷۲ 


کول ی مضب ثیب. 
ته‌بولکته‌پونکه»تمپودول 

ته‌پوله ته‌پولکه 

تەیہ 

ك: ترپه.[زرمه (ده‌نگی داکدرتنی شتیك.)] 

ف: گرم کُرّمپ. (صدای افتادن چیزی) 

ع: ندم. 

تهپی تهپله تلاو 

تەپەتەپ 

ك: ترپەترپ.[زرمەزرم (دەنگى «تەپەتەپ»)] 

ف: تپش. تپ تپ ٹپیدن, گرم گرم. (صدای 


«تەپ انه‌پ) 
پ هپ 


ع: اقتراع؛ تلم توائع 
قەپەدان 

لد: کوگادان.[خرهه‌لدان] 
ف: توده کردن: خُرمن‌کردن» فراهم نمودن. 
نه‌به‌کلای ته‌پله 

ته‌پمکوو 

لد: ته یک[ (پیسایی لەسەريەك رزکرار.)] 

ف: سُندہ (تپه‌ی گه) 

ع: فضتة. (غائط) 

ته‌پیان 

لد قوپیان» ته‌پین.[قوبان. چال بورن] 

ف: فرورفتن» گودشدن. 

جع تق تفن انقیار. 

ته‌پیان 

ل: تاخنیان, گیریان.[خنران؛ گیان] 

ف: تپیدن, تپیده‌شده. آگندەشدن, آغنده‌شدن. 
آغشته‌شدن. شپوخته شدن, آنباشته‌شدن» 


۳3 


ع: ادماج» انسداد تلد 


تەیی لی ناکوتی. 


تمپی لئ ناکوتی. 

ك: نایزانی.[سه‌ری لی دهرناکات.] 

ف: نمی‌داند. ازیش [از آن ] سر در نمی کند سر 
در نمی‌آورد. 

ع: لايَفهَنْه لایعلمه. 

تەپین 

لد: تەپیان, چالدا کدفتن[چال‌بوون» قرپان] 

ف: فرورفتن؛ گود شدن. 

ع تقش انقیار» انحساف؛ تفور انخباز. 

ل: لێدان. دلهتهپی.[پلدان. دله کرت] 

ف: تپش, تپیدن: زدن. گزاز دل تپش. 

ع: طبّش: اضطراب. ضربان. 

تاه 

د: گرپ, گرتا[کوآم] 

ف: گوناء گونه. 

ع: وَحئة وجئةء وجنة؛ خد؛ صفح وافد. 

ته‌حله میران 

ل: کایه. شرخی.[ گالته رگه‌پ] 

ف: تتره. تتربو تعربوه. لاغ بازی؛ شوخی» 
خوشى زەن 

2 لعپ؛ لعپ» مُزاح؛ مُداعََق ظرافة تہ 

تەطہ میران 

ك: شوخىباز.[گالتەچى] 

ف: تتره» شوخی‌باز: خوش‌مزه. 

ع العوبت. مراح ظریف. 

تەتڵەمىران 

[ك: تەتدلەمیران (کزمەله کرمیکن لمه تیهی کرسی 
ناوریشم که له دەرودشتدا به نار یه کدا دټن و د«چن.)] 
ف: کرم توده. (توده‌ی کرم از جنس پیله که در 


صحرا روی‌هم می‌چنبند.) 


تت 


ع: جرئومة. 

تەتە 

[ك: جزره لەیستزکٹکی مددالانہ. (شیّوهی گیانداران که 
له همویر دروستی دەکەن.)] 

ف: تتی» تی‌تی. (شکل جانوران که از خمیر 
می‌سازند.) 

ع: لعبة. 

تهته 

ل: میمك.[پوور: خوشکی دايك یا باوك.] 

ف: ... آعمه. خاله] 

ع: عَمَة. خالة. 

تهته 

ك: تەختہ .[دهپ (داری ناسك)] 

ف: نخته. (چوب نازک.) 


تهته 
لد: لیس » ماله [(ته‌خته‌یه کی ناسکه که گوّزه یا دیسواری 
مالی پی‌ده‌نارن.)] 


ف: آنداوه, ماله. (یک تخته چوب نازک که با 
آن کوزه یا خانه را می‌اندایند.) 

ع: مسچه مَالْجَة. 

ته‌تهبه‌ضی 

لل: تدته.[جوره لهیستوکیکی مندالانه. (شیوهی میسرور و 
اژدل که له هدویر دروستی دەکەن.)] 

ف: تتی؛ تی‌تی. (صورت جانوران و حیوانات 
که از خمیر می‌سازند.) 

2 لعبة. 

تەتەر 

ك: تورکسان.[تاتار: تیه کن.] 

ف: تتر تاتاں تتاں ترکستان. 


تە تہ شور 

ك: مهرده‌شور.[مردورشور (نےر ته‌خته‌یه‌ی که سردوری 
لەسەر دشزن.)] 

ف: تن‌شوی» مُرده‌شوی. (نخته که در روی آن 
مرده می‌شویند.) 

4 مقسلة. 

تەجاؤز 

ك: بگارہ: بگردن» ترازیان 
ف: گُذّشتن, از اندازه در رفتن, از اندازه بیرون 


رفتن» در رفتن. 

2 تجاون: عدل؛ عُدُول؛ حیذ حود. حیود: قسط 
ته‌جردود 

ك: زمین» به‌راورد : تاقیەوکردن.[ئەزموون: تاقی کردنەرہ] 
ف: رون» آروین: آروند. اروند؛ آزمایش, 

ع: تجرية؛ امتحان اختبار. 

ته‌چه‌ره تورافان 

ته جه سسوس 

ك: بشکانن, په‌ییزری, چاوهچاو. تا دەرهاوردن» گەریان۔ 
[پشکنین, لیکولینه‌ره] 

ف: یو یوش یوزش, آمار؛ پژوهش, کاوش: 
خُشکامار خسکامان؛ یوزیسدن, یوشیدن؛ 
آماریدن, پژوهیدن,. کاویدن» کاوش‌کردن؛ 
نه‌جیر 

ل: پەردہ, تزیر, خیودت.[ (دیواری چادر.)] 

ف: تجیر پُرده. تاژپرده (دیوار خیمه) تاژیر 
H2‏ تحجر ؛ حاجز۔ 

وه 

ته حته لبه حری 


۳۷۴ 


لد: قرلته‌خووره. کەشستی ژێرنار› ژنرنساری.[ که شستی 
ژترتارگه.] 

ف: پاغوش, غوتەور زیرآبی. 

4 غُواصة. 

وزنه 

تەشرتەرچ [ پت کانی گن,درار.)] (مصحف «طرح» است.) 


ك: حه‌لخران» پلەنیانء پاکله‌نیان, نه‌قیزه‌دان ختکی‌دان. 
رادار کردن» ه‌نگیزه, هاندان,[وروژاندن» دنه‌دان] 

ف: آغاریدن, آغالیسدن, انگیز؛ شورانیدن؛ 
برانگیختن, گرایاندن, فژولاندن فژولش, وادار 
کردن. 

ع: توریش, تحریش: تهریش تحریص, تحريك. 
ترغیب. اغراء اغواء» ارغام حض. حث. 

ته هسیل 


ك: دهس‌هاوردن» پەیداکردن.[بے دست هینان, دست 


خستن] 

ف: دست آوردن, فراهم کردن؛ یافتن؛ ذریافتن. 
ع: تحصیل. جمع. 

تہ حسیادار 

لد: باجه‌ران, ہاجگی, باسین [باجگر|] 

ف: بَخته پاکاں گزیت‌گیر. 

3 هشار مُکاس: محصنل. 

ته حقیق 

ل: پەیجزری: تسا دەرھساوردن. چستیّوەلەقئ, رارسسی. 
[لیکرٹیندرہ] 

ف: ته درآوردن؛ رسیدگی کردن. 

ته قسیہ بد 

ك: تەندورسسی, پاید اری.[بیسوهی‌بسوون. بسەردەرام بہوون 
(«ههریتی» کردن)] 

ف: درو ژندش. (زنده باد گفتن) 


3 سلام؛ ت (حیاه الله.) 

له فت 

لد: کت.[(کورسی پاشا.)] 

ف: تخت گاه پات» آرشیاء آماج آوزنگ آولنگ» 
آوئنج, آوزند. شادورد. (تخت پادشاه) 

ع: عرش سریں آریکة: کرسي» تخت (کرسي 
ملد 


[(ك: دهسته‌به‌رهی بووك.)] 

ف: تخت. (تخت غروس.) 
4 مرفة. اریک 5 محفت تخت. 

7٦ 

ته ضت 

ك: ریك. ترازو ساف» هامار.[بی به‌رزی و ترصی.] 

ف: تخت لشن, ھمواں ساف: ترازو. 

ع: مسنطح؛ مستوي: مساوي. 

ته شت 

د: پرٍ. لچان [لیوانلیو] 

ف: پر تخت لبالب. 

ع ملثان. طفاف. 

تە خت 

ك: بورم [زهوینه: رەنگى سەرەكى. (وەك: ته‌ختی قالی له 
بەرامبەر نیگاری گول ر بنچکه کانەوہ.)] 

ف: تخت بوم زمینە (تخت قالی مٹلاً مقابل 
گل و بُته.) 

ع سطح؛ صحن. 

ته ختان 

ك: هاماری: سافابی.[تەختابی] 

ف: تخنی» تشن, شان همواری. 


ع: سواہ مُستوي. مَسّطح» استواء. 
ته ختخاو 


۳۷۵ 


ك: کەت.[چەرپا؛ قه‌رموله] 

ف: تخت تخت‌خواب. پُلنگ. 

ع: سریں سیر الذوم. 

وننی هدیه. 

تەخت ردوان 

[(ك: تەختی بووك که لەسەر ولاخ داتراوه.)] 

ف: تخت روان. (تخت عروس که بر روی الاغ 
باشد.) 

ع: حداجه. مِحَلَة محل تخت روان. 

وینه مخت 

تە خت ره‌وان 

ك: گالسکه» گالسسکه.[ کالیسکه (به عەرەبانه و 
ئوتومبێل و شتی لەر چەشنەش دەڵێن: تەختی رەوان.)] 
ف: کالسکه. (درشکه و اتومبیل و امثال آن را 
نیز تخت روان گویند.) 

ع: سیارق عربة. 

تەضت کردن 

ل: هامار کردن. پر کردن. یه کړوو کردن,[ريك کردن. 
دارمال کردن. چونیەك کردن] 

ف: هموار کردن. پُرکردن. یکرو کردن. 


13 تسطیح. تملئةء تسوية. 


نەختە 
ل: تەتە. (تەختے۔ تەختە کرچشک)[دهپ. هدرشتیکی 
پان 


ف: تخته. پهنه. 

33 لوح. صفیحه. بلاط. 

تەختە 

لد: تیکه.[پارچه (وەك: ته‌خته زهری.)] 
ف: نیکه, تخته. (تیکه زمین مثلا) 
2 قطفة. 


نه کته 


PYF 


ك: تیکه... [پارچه ء لەت (ودلد: چادری دروته‌خته.)] 

ف: تخته. تیکه. (چادر دوتخته مثاكٌ) 

ع: لفق» شق. 

ته خته 

ك: به‌سیاگ, هه لچنیاگ.[به‌سراو (ودك: بازار و دروکانی 
به‌سراو.)] 

ف: بسته» برچیده. گذارده. (بازار و دکان مثلاً) 
ع مُردوم. 

ته خنه 

ك: نەرد؛ نەردان.[تارك ] 


ف: تخته» نرد. 


ع: ترد. 

ولد 

تہ خنهبهن 

[(ك: گرتنضهرهی دهسستی شکار به تەختے ھەتا 
نه‌جوولیت.)] 

ف: تخته بند. (بستن دست شکسته مثلاً با 
تخته که حرکت نکند.) 

ع: جي چبورة. 

نه خته‌پوش 

لد: پوش, پوشه .[ته‌خته‌به‌ندی سهرمیچ. (ته‌خته‌ی سەر 
دارمرا.)] 

ف: پوش» پوشه آشکوب. آشکو پروار. یروارہ 


گداره. (تختەی روی تیر) 

ع سقف. غُها غمای عماء. 

نه ختەدەرز 

لد؛ وەر» ته‌خته .[تەتە لەی وانه تیدا نووسین.] 
ف: ور پلمه سلم. 

ع: لوح سنّق. 

ته خعه‌رتسمانی-ب کنر 


۱- ئەم وشهیه نه‌خوینرایه‌وه.(ر د ر) 


نه خته‌زه‌نک 

ك: گهرنال[پارچه‌یه‌کی مەفراقیٹے که به شوینیٔکی 
بهرزدوه هه‌لیدهراسن و به پنی تیپه‌رینی کاتژمیر لینی 
دهدمن.)] 

ف: گریال. (تخته‌ی هفت‌جوش که در بلندی 
آویزند هرچه ساعت گذشته باشد بر آن 
زنند.) 

ع: ناقوس. 

وزنه 

ته‌خته شه‌ترنج 

[ك: دہپی شه‌ترهنج] 

ف: تخته شتر تچ 

3 رقعة. رقعة الشطرنج. 

وینهشه‌ترمنع 

تہ خنه‌قاپی 

[ك: نیشته‌جی» ارایی‌نشین: به‌رامبه‌ری « کزچه‌ری».] 

ف: خاک‌نشین. 

ع: ثنویس, تانیس, ایناس: اقامة 

که خنه سد 

[ك: نەو تەختەیەی گوشتی لەسەر توئ ده که‌نهره] 

ف: تخته‌قیمه. 

ع: مخذع مخذعة. 

ته خٹمکوچک 

ك: تەلەسەنگ.[تەلەبەرد] 

ف: تخته‌سنگ, تله‌سنگ. 

ع لوح بلاط صتقیحة: قضند. 

تە ختهکه له -که‌نه 

نہ خنه مه‌شسق 

[لل: ته‌ته له . ته خته روش ] 


ف: تنگ. 5 شته. 


[لد: پلیّتی اسن, پە رە کی اسن] 

ف: تخته آهن. 

ع ا في صفيحة. 

تەخر 

لد: هیشتن, جیه‌هیتشتن. لابىردن. تسه‌رخ.[سه‌جی مینشتن؛ 
لیگه‌ران] 

ف: ه‌شتن. بسدرود» واگ‌ذاردن» واگذاشتن» 
گذاشتن. 

€ ترك ودع. 

ته خسیر-›تەقسیر [ (پیت کانی گوراو.)] غرف «تقصیس» 
است.) 

ته خشان‌وبه خشان 

ك: به‌خشان, بەخشس.[بەخشینەرہ . به‌خشش] 

ف: بخشش» دادودھش, داشاد؛ داشاب. 

ع: بذل» عُطاء کرم. جود جدوی منحَة: نحلة 
تُحلَة الى فلع فضل, توال هبة. 

ته خشهلاکوم 

لل: جووله » جس,[بزووتن. جوولاته‌وه] 

ف: جُنبش. 

ته خفیذ 

ك: بارسوکی.[داشکاندن. ناسان کردن] 

ف: کاستن» سیک کردن, کم کردن؛ سَبّک‌باری. 
ع: تخفية » تقلیل: تسهیل. 

ته‌خمین 

ل: گوتره, دهم [ گوترمه: بی‌پنرانه] 


ف: گوترہ نسنجیده. 


ع تخمین؛ حزر. 
ته خمین 
ك: به‌راورد.[هه لس‌نگاندن؛ نرخاندن] 


ف: برآورده سننجش. 


ع: تخمین امتحان؛ تقدیر. 


۳۷ 


تەرا ت( 


لد: تفاق.[نازورقه ؛ پنداریست (پاره و تاژءل و کەلوپەل.)] 
ف: خواسته. (زر و مال و اسیاب) 

ع: تهیثة؛ تھیيء اعدادء تدارك» آهبه عَذه مُوته. 
تەڊارەك کردن 

ك: تفاق گرتن, تفاق خستن.[نازورخه داخستن] 

ف: آماده کردن» بَسیجیدن: بَسغدیدن: فراهم 
کردن. 

ع: تهيئةء تهييء تاهیب» تجهین اعداد. تدارك. 
ته‌دبیر 

ك: راویژ؛ راوتژی. کارزانی.[ته گب ] 

ف: بارش جگارہ راه‌جویی. چاره‌جویی. 
کاردانی. 

ع: کدییں: شفک اصلاح. 

نهر 

ك: غاری۔[ثاردار (به‌رامبه‌ری «وشك».)] 

ف: تر ژف» تمدار. (ضد «وشک») 

ع: رطب ریب مبلول؛ کدي. ملوت. 

مر 

ل: تاودکی. (تهپوتول)[ترار] 

ف: تر روان» آیکی. 

ع: مائع: رقیق سایل جاري. 

تەر 

ك: سەرز۔.[پارارء تەرچك (وەك: گیا ر درهختی تەر.)] 

ف: تر سبز. (گیا درخت مثلا۔) 

ع: رطب غُض. 

قەر 

لل: سهرزه. (ئەسپ تەرخوەر.)[گژرگیا] 

ف: تر» ترہ سنبزه. 

ع: بقل ریب رعي کل 

ته‌رات 

ك: سلهف, لنگدارانء تار» تاردان, راکائنء چوارتال, 


تەرا 
کر 


[غاردان] 

ف: تاخت. تاز چهارنعل. 

ع: خب خبب. عدو رکض, قبهلی: کردخاه 
تمراهی 

ك: نگ رز ژائن. شیوسازی.[پلانکیسشان, گەلالے دارشتن. 
رنه کیشان] 

ف:رنگ‌ریزی» زمودگری» شالوده‌ریزی» 
بیرنگ سازی. 

ع: طرح۔ رسم. 

ته‌رار 

لد: کیسهبر» گرفانی[دزتيك که گرفان بیت ر پاره 
د«دزتت.] 

ف: کیسهټر» جیب‌پُر. 

43 طرار. 

تەراف 

ك: پەراسوو.[تەراد (گزشتی ناسك و سپی سنگ.)] 

ف: گوشت سینه. (گوشت نازک سفید سینه) 
2 خلب. 

تعراف 

ك: سمت لاتەراف» كەفەڵ.[ئەستوورايى بەرکەممەری 
یه کسم.] 

ف: سثرین, سُرون: سروی» کپّل؛ فل, فرخش, 
آلست. آئست۔ 

3 الیّت ورك کفل. 

تمرال 

كۓ: سلپ ته‌سهل [(نه‌سپی سست که خیضرا کەف 
داچەرنیّت.)] 

ف: سُست» تنبل فُرغوک: تن‌زده. (اسپ تنبل 
که زود کف کند.) 


ع: دلم ثقیل» تنبل. 


۳۷۸ 


ته‌رانه-»روباعی 

تەراوەت 

لد: تهری, تازه گى.[پاراوى» تازەيى › تەرچکی] 

ف: تری» تازگی, شادابی۔ 

4 طرا اوق. 

قەر بوون 

[ك: غاری بورن] 

ف: تر شدن. 

ع: ابتلال تبل. تندي» نق نو 

له ربیەت 

لك: فیّرکردن» بارهاوردن» موچ کسردن؛ یناد دان مؤچسیار 
کردن. [په‌رودرده کردن» بارهیتنان] 

ف: و بیختن, ذ یختن. ‏ اهیختن: 
فراهختن, فرهنگیدن. فرهنجیدن, بارآوردن؛ 
یاددادن. 

2 تربیه. تربیت؛ ٹربیب:؛ ادیب تعلیم. 

تەربيەت کریاک 

لد: موچدریاگ» مؤچیاریکریاگ.[پە‌رودردہکرارء بارهینرار] 
ف: فُرھیختے فُرشختے, فرهنگیده 
فرهنجیده بارآمدہ. 

ع: مُرَبٔى؛ مريت مربب وّدّب. مغلم. 

ته‌ربیه‌نکه‌ر 

ك: موچیاریکه‌ر. موچدهر. له‌له [بارهینهر. فیرکەر] 

ف: ارمگان» فرهختار ثرهیختار فرهنگار؛ 
پرورنده لالا. 

ع: هي مَُبّتء مربب ودب معلم. 

ته‌رپوش 

لد: خووشپوش [جلویه‌رگی باش لەبەرکەر.] 
ف: خوش‌پوش, خوش‌پوشاگ. 

ع: يق 

ته‌رتیب 


ك: سه‌قام. سامان, یاسا [رتکوپتکی] 


ف: نیوارد نیوراد. دهناد. سان سیچ: سامان؛ 
یاسا۔ 

ع: نظم. ترتیب: سق انتظام. انتساق. 

تەرتیب دان 

ل: سه‌قام‌دان؛ سامازدان» یاسادانء یه لخستن [رتکوپتك 
کردن] 

ف: نیواردن» نیسورادن» سیجیدن؛ سازدادن؛ 
سامان‌دادن» یاسادادن- 

ته‌رجمان 


ك: ته‌رزمان» تهرزوان 


زوانزان؛ زوانوتژ.[رهرگټر] 

ف: ثرزبان؛ ترزفان؛ تزفان, ترجمان» تاجران» 
پچوا ک. پای‌خوان. 

ع: ثرجمان» مرجم 

ته‌رجمان 

ك: گوتاسه تساران.[زیانانےے ؛ جەرمے (تهوپارایه‌ی له 
به‌رامبه‌ری تاران‌ره له تارانباری دسیئن.)] 

ف: گنه‌سا؛ گناه‌سا؛ تاوان. (پولی که در مقابل 
گناہ از گناه‌کار گرفته می‌شود.) 

3 جرم جریمة. 

تەرجمە 

ك: بژاره. زوانوێژی» زوانزانی۔[وەرگیپان؛ راف] 

ف: ټچوه؛ نورند. وستی؛ دازہ پای‌ضوان» 
همسیراز. پچوهیدن؛ پای‌خوانی. 


ع: شرجَمة ثفسیں۔ 


«.[پارار. سهرزهگیای تازہ. (به‌رامبه‌ری «پد».)] 
ف: تژ نژه, تروتازه, جوان؛ تری. (ضد «پیر») 
3 عض شادخ؛ شدخة؛ طري» روپ 4 

تعرج 


لں؛ چه‌شن. جور , نه‌واخت» دسں۔[ھارشیوہ « [dey‏ 


تەرخون 


ف: جور نورد مانند» ھمرنگ, اُرد آخت» 
ع: مثل؛ شبه» طبق؛ وفق؛ شبیه. 

تمرح 

لد: شیوه. چه‌شن, سياقە له م.[گەلاله. رتنه , نیگار] 
ف: ینگ ٹیرنگ گزار سیاه‌قلم. 

4 طرح؛ رسیم 

لت 

لد: ر‌نگرژاتن [گهلاله دارشتن] 

ف: رنگریختن, شالوده‌ریختن؛ زمودگری. 
طرح. 

تمرج 

لل: تەحر؛ شیوه. چه‌شن» دیدن [شیواز, بیچم] 


ف: ینگ فْتَن» یازند. 


3 شکل: میت سيمة» سُومَة سیماء. صُورظ 
تعرج 

لد: ددرخستن» په‌رت‌کردن[وهدهرتان» ددرھاریشتن] 

ف: دور انداختن» پرت‌کردن» پرتاب‌کردن. 

ع: طرح» حذف ترك. 

تەر 

ل: تەخر, میشتن, جیه‌میشتن [به‌جی هیێشتن» لیگەران] 
ف: هطشتن» بدرود» واگذاردن, واگذاشتن؛ 
گذاشتن. 

ع: ترك ودع. 

ته‌رخان 

[ك: له باج نازاد کراو.] 

ف: ترخان. 

ع: مُعاف ريك طرخان» مرفوغ للم 

ته‌رخون 

[ك: جوره سموزیه که ؛ دەخورّت.] 

ف: ترخون, ترخوان. 


ع: رُعلول؛ طرخون. 

وزنه کچ 

ته‌ردهس 

ك: زرنگ, چابك [چالا] 

ف: تردست. چُست. چالاک. چایک» زرزنگ. 

2 جلد خفیفه ندي الید. 

تهرده‌سی 

لد: شابازی, چاوبەسى» جادوو.[سیحر] 

ف: تردستی؛ چشم‌بندی؛ شاه‌بازی» فرهت. 
جادو۔ 

ع: شعبّذة. شعونة. اخذ المٔیون. 

تمروەم 

ك: تەرزران: زواندار.[زمانپاراد] 

ف: تردّھن: ترزبان ترژفان, زبان آور۔ 

ع: فصیح؛ طلیق؛ ذلیق. 

تەردیدِ 

ك: دورگومانیء پاردپا [دررد ی] 

ف: دوگمانی» چگاری, جلکاری بروبرگردی. 

ع: تردید شك شبهة لبسة؛ ارتیاب. 

هرز 

ك: ... سهرته‌رز» پنج‌میو» پینچ [ (لقی ته‌رچکی میّو.)] 

ف: خردسستان. خوردستان» خودسستان» 
خوردوستان. پیچ. (شاخه‌ی تازه‌ی مُو۔ پيچ 
مو) 

ع: رُعلَة عُسلوج؛ ناميّة. حالق؛ عَم نف الکرم. 
سرع 

تەرز 

ك: تەوو؛ رموشت» یاسا.[شیواز» اکار؛ ربسا] 

ف: ترز, زوش, رُسته. رُهوء ینگ یار بربست. 
ع: طرن طور: وی نسنق؛ طریقة. اسلوب قاعدة. 
شمیلة. 

ته‌رزوان 


لل: تهردهم» زواندار.[زمانپارار] 

ف: ترزبان ترزفان؛ تُردھن, زبان‌آور. 

نه‌رزه 

ك: تگر. [ته‌یروك: بارانی به‌ستور ] 

ف: تگرگ, پخچه» سشنگچه سنگک, سنگوک. 
شخگاسه شهنگانه. ژاله 

ع: برد. سنقیط. عضرس. 

ته‌رزه‌لووکه 

ك: برِوش.[تەرزدی ورد.] 

ف: زیز تگرا گچه. 

ع: ارزیز عضرس» حاصب. 

ته‌رس 

لد: سه‌نیر » به یین» قهرسه‌قول.[شياکه › تەرسەقىل] 
ف: سرگین» پهن. 

ع: روث» خرہ بَمَ سرجین؛ سرقین. 

ته‌رسا 

ك: عیسابی.[مسیحی] 

ف: ترسا؛ عسیوی. 

ع: ثصراني» عيسوي» مسيحي. (تصاری) 
تمرف 

لد: سووء باره.[سوود . قازانج] 

ف: سود بهره طرف. 

ع تفع فائدة. 

تەرفيەستن 

ك: سوویردن, باره‌بردن.[قازانج کردن, که لك رهرگرتن] 
ف: سودبردن بهره‌یافتن» طرف‌بستن. 

ع: انتفاع. استفادة. 

نه‌رفروشی 

لد: سەوزفرزشی.[(فرزشتنی کشتوکال به سه‌وزی.)] 
ف: ترفروشی» سبزفروشی. (فروختن زراعت 


تر) 

3 اجباء محاقلة. 

تمرفه 

ك: چەشنی, چاشنی.[تراقه ] 

ف: چاشنی, ثرقه. 

ع: صاروخة؛ طرقد. 

تەرك 

لد: پاشکو[هدگبه] 

ف: ترک فتراک. خُرج. 

2 وط حقیبة. 

تەرك 

ل: خشل» تیتہ.[زتور] 

ف: رخت: زیون ستام؛ اُستام اوستام, راق» 
نهوده. 

تمرك 

ك: چهك.[نامرازی شەر] 

ف: گدر؛ داروبرد یراق آوزار جنگ آدزم. 

غ سلاح. 

تەرك 

[(ك: پارچەگەلی کلاری دهرویشی.)] 

ف: ترک. (بخشهای کلاہ درویشی) 

ع: تقسیم) قسمَة۔ 

تەرك 

لد: تەرخ» ته‌خر» هت شتن. جی‌هی شتن.[لێگه‌ران؛ 
وازلێهینان] 

ف: بدرود گذاردن, گذاشتن, واگذاشتن؛ 
رھاکردن: ویل‌کردن؛ دست‌کشیدن. 

ترك 

لد: شدھور خامہء ته رکه [توول (لقی تەری درەخت.)] 

ف: ترکہ شاخه شغفشہ خپچه نویه شاخه 


FAI 


تەركىبەن 


نژه. (شاخه‌ی تر) 

ع: رطیب. ستقب. سترح؛ شغنوب. خرعوب غُصن. 
تەركبەن 

ل: پاشکویەن. [بەنی سامورته] 

ف: فتراک» ستموت. ترک‌بند. 

تا سوط 

ته‌ركث دنیا 

ك: گوشه گیری.[دوورہپەریزی له دونیا.] 

ف: ریوجام, گوشه‌گیری. 

ع: ترك نیا ترك الشهوات؛ رك اللذائذ. 
تەرکوتووز ۱ 

[ك: بیچم و رەگەزى سەرەكى ھەرشتێك.] 

ف: ترک و توس. (رخت و پیکر) 

ع: هیُولی هیکل. 

تمرکه 

ك: شه‌هو, خامه › توول.[شور2] 

ف: ثرکه, شاخه, شفشه» خپچے نویه ژه 
خامه. 

ع: غصن شرع سقب. خوط شفلة. فشتن: 
شغنوب خرعوب. اغلوج. 

تهرکیب 

ل: تەشك: قلغ» گل؛ سرشت.[بیچم. قدلافدت] 

ف: گل» گوهر, ریخت» سرشت آنیر» آمیغ. 


: نارته کردن؛ تینکه لکردن. شیوانن. سوار کسردن. 
[پینکهرهنان, تێکه لا رکردن] 
ف: آمیغ آمیزش, آمیشتن, آمیخته‌کردن. 
شیواندن. سوار کردن. 
ع: ٹرکیب؛ تخلیط؛ مرج. 
تەرکیبەن 
ك: تەرلبه ن.[پاشكويەن» بەنی سامورته ] 


تەرلان 


ف: ستموت فتراک, ترک‌بند. 

3 سمط سُمُوط 

تمرلان 

لد: شاباز. شاواز» گه‌وره.[شه‌هین. مەزن] 
ف: شاهباز. بزرگ. 


ع: شاهین. کامل؛ کاهل. 

تمرم 

ك: دارتەرم: لاشکیش[تابووت] 

ف: کاهو» کاهوکب. مردەکش, لاش‌کش. 

2 تو حرج جنازه؛ تعش» تابوت. 
وێنه-ەدارەتەرم 

قەرم 

ك: لاش» لاشہء مردگ.[مردرر» جه‌نازه] 

ف: لاش للاشه» مرده. 

ع: مَیْت» تعش. جَنارة. 

تمروال 

ك: هه‌رزال[پیرلد (تەختەبەندی نار خانوو.)] 

ف: تلیوار ٹلیباں تلمبار. (چوب‌بندی که در 
میان خانه کنند.) 

ع عزرال. 

تەرواڵە-+تەرواڵ 

ته‌روتازه 

ل: تدرچک.[تازه (رەك: گوشت يا خەیاری ته‌پرتازه.)] 
ف: تروتازہ تری» نژه. تڑ. (گوشت یا خیار 
مثلا) 

ع شادخ؛ طري» روّد» عض خر 

تەروتووشی 

[ك: باران ر قورار.] 

ف: گل‌وباران؛ گل‌ولای. 

2 رَدَغة حماة. مطر؛ مطین. 

تمره 


ك: تاراره , تووناء بەردزہ؛ دە ركەفتە › دهربه‌دهر.[هه لوهد] 


FAY 


ف: آوارہ دربدر. 

ع: طریس طريدة ذریکة؛ شرید شاذب. هانم 
هارپ. 

تهره 

ل: سهرزی. (تهره‌کال) [گزرگیا» سەرزہ] 

ف: ترہ سبزی. 

ع: بقل گتا۔ 

تمره‌بار 

[لل: میسو و ست‌اوزی جورارجسور. (بەرامہےەری 
«رشکهبار».)] 

ف: تره‌بار. (ضد خشکه‌بار) 

2 

تمردبنه 

[(ك: گیایه‌کی بهناربانگه که بنچکه که‌ی له بنچکی 
بلالو رکه کیتویله دمچیت.)] 

ف: علفی است معروف که بته‌ی [بوته‌ی] آن 
شبیه به بنه‌ی [بوته‌ی] آلوبالوی کوهی 
است.) 

€ اوق 
تەرەتۆلەکە 

[لك: کولٹروچەوردی تەر. (توّله که به سه‌وزی بەر لهوی 
رشك بییت.)] 

ف: پنیرک» نان کلاغ. (درحال تری که 
خشکیده نشده باشد.) 


ع: خبازي ملوكيّة 


وننه_بتولهکه 

ته‌ره‌تولمکه 

لد: هه‌رزان.[که رخ (ئیدیزمہ له هدر شتیکی زیر و کەم 
نرخ»] 

ف: شفت. ارزان؛ بسی‌بها. (کنایه از هر چیز 
فراوان کم بها است.) 


۳۸۳ 


ع: رخیص. 

تهره‌تیزه 

[لد: تهرهتووره] 

ف: ثره‌تيزک تره‌تندک» تیزک ونده آنداو 
کهرل. 

2 رشاد: جر جير البر. 

وه 

ته‌ره‌دها 

لد: تار» راصال, راو» شون‌نیان.|[تاراندن؛ شون کەوتن بسق 
گرتن.] 

ف: رانش, راندن؛ گریزاندن دورکردن» دنبال 
کردن. 

ع تعقیب. تبعید» طرد؛ کسع؛ داب احاشة. 
قەرەزەن 

[(ك: گیایەکی بەناوبانگھ.)] 

ف: علفی است معروف۔ 

قەرەزەن 

ك: تازشي.[(مروف يا ناژالی تازشمی تازہزار.)] 

ف: تازه‌شیر. (انسان یا حیوان تازه شیر که 
تازه زاییده باشد.) 

ع: حدیٹ الولادة. 

تەرەژەن->تەرەزەن رتازدشیں 

تەرەس 

ك: بی‌تایین [بیدین» بتبارس] 

ف: ترس مَنبّل, دڑکیش, بدآیین. 


[ك: سالی پریاران] 
ف: خُرّم. خُرُمسال, ترسال. (ضد خشکسال) 


ع: خصب؛ خصباء مُفطر ماطر؛ مطں مطیر. 


تەرەفدارى 


تەرەسلێمانە 
[(ك: گیایەکی به‌ناربانگه.)] 


ف: گیاهی است معروف. 
تەرەشنجح 


ل: دهلیان, ددلائن؛ دەردان۔[تەراہی دادان] 


"فه تراوش, تراویدن: تراب» ترابیدن شریدن: 


تشتگ. 


ع: ترشح. انتیاح. 

تهردف 

لد: لاء لان بەر, سەر, پالوو. گەرەك.[رەخ. کن. ثالی] 

ف: سو آسو جن زی سر فراء پهلو, تنیزه. 
کنار. 

ع: طرّف جانب» جهّة طْنَ وب قطس رجاء؛ 
ناحیٰةء ضاحیٰةء قبل. عند. عن. 

د: دزمهن [دوژمن نەیار] 

ف: دشمیر دشمن, آخشیگ. 

ع: طرفہ ضبت ناء معان مُخالف. 

تەرەف جەپ 

ك: لای چهپ, پالووی چەپ,[لایەنی بەرامبەری راست.] 
ف: سوی چپ زی چپ. 

3 یَسرق طرّف الیسار. : 

تەرمفدار 

ك: پشتیوان, كۆمەك» دوزسخوار» پائوویەن.[لایەنگر] 

ف: پشتیبان؛ کمک: فرادار. 

ع: ظہیں ظهرة؛ عون: مُعین؛ مُحب؛ مُدافع؛ مُحامي؛ 
حامي: ئصیں مد ساعد تُذچد؛ رد» معاضد. 
تەرەفدارى 

ك: پشتیوانی» پاڵوربهنی؛ لاگوی: لانگری.[لایه‌نگیری» 
««مارگیی] 

ف: پشتیبانی» سوگیری. سوداری. فراداری. 


ع تُب ظهار مُظامَرة مُحاباق مُحاماظ: 


حماية مساعده... 

تەرەف راس 

ك: لای‌راس» پالووی راس.[لايەنى بەرانبەرى چەپ.] 
ف: سوی راست. پهلوی‌راست. 


ع یمثة طرّف الیمین. 

تەرەققى 

ك: بالا ررین» بەرزەو بوون بلونهو بوون» پایه‌دار ہوون۔ 
[به ردرسهر چودن» گەشە کردن] 

ف: بالا رفتن, بلند شدن بالیدن, بالودن» 
کوالش, فزایش, پیشی: برتری» پیش‌رفت. 

ع: تري. رة ارتفاع؛ تمَکن؛ مُكائة: تصائد. 
تعالي: نم انتماء. 

تەرمقال 

ك: سه‌وز یکال» سەرزیكيْل.[بەرهەہھینەری سمرز..] 

ف: تره‌کان سبزی‌کار. 

ع یقال. 

ته‌ره ماش 

[ك: ماشی سەرز] 

ف: ماش, ماش‌تر. 

ع: زن لش مُجّ» ماش: رطیب المج. 

تمره‌ماله 

[(ك: دررباره ماله کردنسهوه؛ ودك: تهرهماله‌ی کاگلی 
ماری.)] 

ف: ترمالش. (کاهگل نمتاک را مثلاً دوباره ماله 


زدن.) 

اف کاو 

تهره‌مالی + تەرہ مالہ 
«تفران» 


لد: ماشین, قه‌تار.[شه‌مهنده‌فدر] 

ف: ماشین, ماشین بُخار قتار. 
13 قاطرة. 

ته‌ره‌وکردن 


[ك: شل کردنهره, نماوی کردن] 

ف: تر کردن؛ شل کردن. 

ع: ترطیب؛ ارطاب. 

ته‌ره‌و کردن 

[(ك: لهرمراندنی ثاژءل و ولاخ به لهردری سمرز.)] 

ف: تردادن. (تر دادن به مال و الاغ.) 

ته‌ره‌هات 

ك: رر؛ وراوه ؛ پپرپسووچ؛ هسهلیت.[تورره‌هات. قسسه‌ی 
مچرپورج] 

ف: یاوه بیهوده. بی‌مفن قلماش: بيدلا لکلکه» 
کلیتره» پرتوچلا. 

ع: ترّهات. شَطحات. خرافات. مهملات. آباطیل. 
شماريج. شترمذ ذیان لوی. تجارّف مُجازفه. 


تەرى 
[ك: نارداریء شیّداری, به‌رانبه‌ری «رشکی».] 
ف: تری. 


3 رطویة. تداوة؛ دود 

قەر یا سال؟ 

[ك: تەر يا رشك؟. (له کاتی دست‌پیکردنسی یاریدا 
لایه کی به‌رديك به تسف تەر دەکەن و فریسی دهددن به 
اجاندا و دالین: تەر يا رشك؟ لایه‌نی بەرانبەر تەر يا 
رشك هه آدهبژیریت. کاتيك بهردهکه دەکەوتیتہ سەر زبوی 
ئەگەر بەر بارندا کەوتبوو که هه‌لیبژاردبور نمرا یاریه که 
دست پئ دەکات: دنا لایه‌نی بەرامبەر پاریەکے دست 
پئدہ کەن.)] 

ف: تر یا خشک؟ (هنگام شروع به بازی یک 
طرف ریگی را با آب دهن تر کرده به هوا 
می‌اندازد و صدا می‌زند: تر یا خشک؟ حریف 
اگر تر خواست یا خشک هنگام افتادن ریگ بر 
زمین اگر مطابق درخواست حریف افتاد بازی 
را او شروع می‌کند اگرنه طرف مقابل.) 


ھی ۸۵ 


ع: آرطباً ام یاہسا؟؛ رطب آم پابس؟؛ قرعة. 

تەریب 

[لد: تەقەل لێدانی گهرره‌ی شەفتوور (جورہ دررونیکه.)] 
ف: کله. دوخت. (نوعی از دوخت است.) 

3 تضریب. غرن: درز: خیط شل. 

تهریده 

ك: جەردہء رازدن, مله‌زدن [رتگر] 

ف: رەزن راه‌ژن دزد گردنه. 

ع: قاطع الطریق؛ طريدة طرادہ لص. 

تهریق 

لد: شه‌رمه‌سار.[شه‌رمه‌زار] 

ف: شرمندہ شرمسار: سرافگنده, 

ته‌ریقه‌و بوون 

ك: شه‌رمه‌ساری؛ له خویوونهوه. سەرەفگەنەبوون› تسەریقی۔ 
[شەرمەزاری] 

ف: شسرمندگی» شرمساری» سسرافکندگی» 
سرافگنده‌شدن؛ چکس: شوره» طیرہ: خدوک. 
ع: خجلة اختجال؛ انفعال. 

تمریقی- ته‌ریقه‌و بوون 

تهريك 

ك: جیا, جیاکار.[دووردبه‌رتز (لهر«ته‌ره» دروست کراوه. وگ 
چون«چه‌ريك» له «چهرا» و «چهریان» دروست کراوه.!] 
ف: جدا جداگانه. (از «تەره» درست شده مانند 
«چه‌ريك؛ که از «چهرا» و «چه‌ریان» درست شده.) 

ع: خُلي» خلوه خلوق فارخ مین تريك. عَليحدة. 
تەز 

ك: سریء گوتی. مووچرك.[یی‌هه‌ست بوون. تەزدو؛ 
مووچرکہ] 

ف: گرخ؛ کقرخت: ترغده. 

م: خذں خَبّل: سنح؛ مَذل» گقنة. اعد رس 
تمزانن 


تهز درو 


ك: سرکردن: گوت کردن[بی‌هدست کردن] 

ف: کُرخاندن, کرختاندن, ترغداندن. 

ع: اخدار؛ اخبال؛ اکساح» امذال» تمذیل» تخدیر. 
تمزانن ۱ 1 ۱ 
ل: دە مكو دان, چەرمەسےەری دان.[سەرزەنىشت 
دەمکوت کردن ائیدیزمہ.)] 

ف: نکوھیدن, نکوهش‌دادن» شرزنش دادن؛ 


گوشمال دادن, آردن. (کنایه است.) 


کسردن. 


ع: تادیب» تعزیں تکدین توبیخ. 


تەربیج 
ك دسبیخ[تسبیح] 


ف: هار گریوازہ دست‌بید. 

ع: سُبحَة مسبحة. رقسبیح» 

تمزکار 

ه: پیدرهری, یاداردری. بیرخستن.[بیکەرتنەرہ. بیرخستنەرہ] 
ف: یادآوری. یادآوردن؛ گسوش‌زد. گوش‌زد 
کردن» دوباره شنواندن. 

ع: تذکار. دکر. 

نه‌زکه‌ره‌ی عوبوور 

لد: پاس» بلیت.[په‌ته؛ پەساپزرت] 

ف: پاس, پاس‌نامه؛ گذرنامه. 

ع جوان فسسح تسریح تذکرة: باسبورد. 
باشبورت. 

نه‌زویر 

ك: چاپ» رووبازی, روالەتبازی.[ریاکاری] 

ف: پُجیو؛ سالوسی» ساخته‌کاری» روبازی. 


ع تزویں ریاء رثاء 

ك: چاپباز .[ریاکار] 

ف: سالوس؛ پُجیوباز ساختەکار؛ روباز۔ 
ع: مرو مُراء گذاب. 

تەزەرو 


AF تەزەکگور‎ 


لد: قەرقارل› چور [چورپنر (کهله‌شیره کری.)] 

ف: جو چوں جوزبوں چورپور» بور, تدوه 
تدرو تدزد. ثرنگ. تورنگ, قرقاول. خروس 
کوهی. 

2 تذرو» قدرج. 

۳ 

ل: بی‌هاتن, ہیرکەفتن.[ہیرکەرتەرہ] 

ف: دستوم. یاد آمدن. 

ع تذکر + اسقذکار. 

تەزەللوم 

لك: دادکردن, دادخوایی.[سکالا کردن» دادخوازی] 

ف: گرزش: داوری» دادخواهی. 

ع: تظلم: تشکي. 

تەزیک 

ك؛ گونت» سپ ۔[تەزیو؛ بئٗعست] 

ف: رخ گرخت, سر کرخیده گرختیسده. 
ترغدیده ترغده‌شده خواب رفته» تاسیده. 

ح: مذل» خرب خیل» مخبول» كسح ثقیل ود 
تەزین 

ل: گزتبوون, سریوون.[بی‌هه‌ست بوون] 

ف: کرخیدن» کرختیدن» ترغدیدن, تاسیدن؛ 
خواب‌رفتن. 

ع: مذل» مَذالة امذلال؛ امذال» خُدر خُبّلء کسح؛ 
ثقلة وئوء؛ وثاء وثي» وصمة. 

تمژه 

لن: حه‌مال. بالار [سترون (کوله‌که‌ی گدرره که بے باری 
درتڑی خانوودا داید‌نین.)] 

ف: ته بالاں بالال بالاگر فرشب» شاه تیر. 
(تیر بزرگ که از طول خانه می‌اندازند.) 


وین حهمال 


تسنه | 


ته‌زه 

لد: زلام؛ دریژ.[بالابه‌رزی ناقولا. (ئیدیومه.)] 

ف: بلند تژه. (کنایه است.) 

3 شوذب قوق؛ قیق. مُشنط» طویل القامة. 
تمزنه 

لد: تینگ.[تینور] 

ف: تشنه. 

ع: عُطشان: صندیان هُجفان؛ هیمان: ظمان؛ ظمی. 
ظامی غلیل. مُغتلَ؛ نائع؛ هائف هو 

نه‌سادوف 

ك: بەرخواردن: بەرخورد کردن [پی‌گه‌یشتن؛ تووش‌هاتن] 


ف: برخوردن بُرخورد کردن. 


2 تصادف. 

ته‌سالحه 

لد: ناشتی, له دل يەك دهرچوون |[ ئاشت بووشه‌وه؛ له دل 
دەرکردن] 

ف: آشتی, سازش, از دل همدیگر دررفتن, 


ع تصالع. مصالحة. 

ته‌سبیج ته‌زبیج 

ته سبیحات 

ك؛ ناو خوا بردن[ستایش کردنی خودا.] 

ف: دروں نام خدا بردن. 

ع: قسبیح. 

ته‌سحیح 

لد: خوه شکمودن, غهله‌تگیی [راست کردنهوه: هه له‌چن 
کردن] 

ف: غلت‌گیری. 


ع: تصحیح. 

تەسخبر 

ك: گرتن. دەسگیرکردن. لینی کردن, رامکردن.[دیل کسردن. 
مالی کردن] 

ف: گرفتن. دستگیر کردن. رام کردن. 


ع: تسخیں تصخی تذلیل. 

تمسدیق 

ك: با رکردن؛ مزرکردن.[پەسەند کردن] 

ف: باوّر آوں آوار هستو, خستو؛ باوّر کردن» 


پذیرفتن. 
ع: تصدیق؛ قبول» تسلیم. 
تست 


ل: کەمیەں کەمپانا. تنگ. کوتا [نا «پان». کورت 
(به‌رامبه‌ری جپان×.)] 

ف: کمپهنا. تنگ. کوتاه. (ضد عر یض,) 

ع: قصیں قصب العرض. 

جسکینی 

ك: تارامی» اسوودەگی, و؛قرہ.[تزقرہ؛ ھەدا] 

ف: آرامش» آسایش, شکیب, دل آرامی. 

ع: تَسلي؛ سُکون الخاطرء استراحة الْقلب. 

ك: راہیسوون؛ نساراچسوون٠‏ داكەفتن.[خۆبەدەسىتەرەدان› 
گرترای‌لی] 

ف: رام‌شدن, آرام‌شدن؛ فُرمانیُردن, سرنهادن» 
سرسپردن, تاراسیدن» خریدن. 

ع اطاعة انقیاد. امتثال. 

ك: مردن.[گیان دهرچورن (تیدیزمه.)] 

ف: مُرڌن. (کنایه است۔) 

2 فوت موت. 

ا 

ل: دلسداری, دلتراہی.[دالدانعوہ (دلچویی کردنسی 
دلشکار.)] 

ف: تغوسه» نُفوشہ توازش, دل‌داری. (تسکین 
دل‌شکسته) 

تسمه 


ك: قایش.[سیمه (چهرمی باريك.)] 
ف: تسمه. توال. (چرم باریک) 
نی اقب 
ته‌سنیف 


ك: به‌ستن؛ لکانن, دوروس‌کردن.[رتلخستن» نووسین؛ 
دانان] 

ف: بستن, به‌هم‌بستن؛ پیوستن: به‌هم پُیوستن 
نوشتنء درست‌کردن. 

ع تصنیف» تالیف. 

تەسو 

لد: چارەك» چواریەكدء تەسووج. [ (چاره‌که دانگیك.)] 

ف: تسوء چارک: چهاریک. (چهار یک دانگ) 


ع طسُوج؛ ربع. 


ته‌سویب 
ل: رجوا دین» رجوا داشتن» رما دین, رهرا داشتن.[پەےەند 
کردن؛ قایل بودن] 


ف: ویژش, پذیرش, روا دیدن روا داشتن. 
ع: تصویب: تجوین. 

تس 

ك: دولہ.[تەشتی مەریر شیلان] 

ف: تغار لاک. 

4 5 معجن؛ مرکن. 

وینه‌ی ههیه. 

تەسەل 

لد: تیر [تیر و تەسەل (بەرامپەرى «برسى»)] 

ع: مَل ناھی؛ شبعان» کزمان. 

ته سه سول 

ك: زەنمه» بهیهکدر بەسيان.[يەك لے دراي يەك هاتن» 


رنچکه به‌ستن (برای «دمرر» 0.)] 


۱- ددور و تەسەلسول دوو زاراوه‌ي زانستی کهلامن.(ر - ر) 


تەسەوور 


ف: زنجه» هار گریوازه» زنجیره پیوستگی. 
(برادر «دور».) 

3 کسلسنل: 

ته‌س‌هور 

ك: ئەنگار؛ بەراورد › گومان. وێنا› بەدلاھاتن.[خەيال› بي] 
ف: آنگارء ناواں نوریت» گمان» پُندار پُنداش؛ 


پنداشتن» آنگاشتن» گمان کردن. 
ع: تصنور» خیال؛ فکر. 
تەسموور كردن 
لی: ئەنگار کردن» گومان کردن. به‌دلهاتن. به‌راررد کردنء 
وتا کردن.[بوچوون بەبیراماتن] 
ف: انگاشتن» پنداشتن» گمان کردن, انگار کردن» 
نوریتن, ناوار کردن. 
۹ 4 7 
ع: تصور؛ تخیّل تفکر. 
ته‌شاوی 
ل: کوناو‌جه. دهربیجه . ته‌شه.[رزچنه. کلاررزچنه (کونی 
سەربان یا دیوار.)] 


ف: باجے بادجه» روشندان؛ روزن روزنه. 


(سوراخ بام یا دیوار) 


لل: تەشیں ترانە.[(تارانی ترکەندن.)] 
ف: گوزئق. (جُرم گوزیدن.) 


4 ضرطیة. 

ته‌شبی‌ترانه + نه‌شبی 

تەشپى 

[(ك: دەفری بچروك له گل یا دار یا کانزا.)] 

ف: تبشی. (طبقچه‌ی گلی یا چوبی یا فلزی.) 
ع: زبدیّة طبشي. 


5 


ا 
[ك: سوتنہ. جزره دەفریکی گەورەیە (که له گل یا له مس 


۳۸۸ 


۳ 


دروست دهکرا.)] 

ف: نشت. (از گل یا مس می‌سازند.) 

3 صحن. صحقة اجائت طست. 

الله 

ته‌شت چیوین 

لد: تەشپى.[تەبەق› تەشتی دارین] 

ف: طشت‌چویین. 

€ علق غُرنة. قادوس. 

تەشخەلء 

ك: دبے, ته له که ؛ چاچسوله › گنچەلء شهلتاخ, گهر. 
[ته‌شقهله , خلتاغ] 

ف: ده دغل شلتاق. 

2 ضغو؛ خیائة افتراء 

تە شا 

ك: قەلافەت. قَلْعْ› تمواره. رێخت. (بەدتەشك) [یسچم؛ 
دیمەن] 

ف: أنیرں ریخت, سرشت: گل, گوھر آندام. 

ع: مَیُولَى؛ هُیگل؛ ٹرکیب۔ 


لهس 
لد: ته‌شاری, کونارهجه[رزچنه , کلاورزچنه (کونی سه‌ربان 
یادیوار.)] 


ف: پاجه روشندان؛ روزن. (سوراخ بام یا 
دیوار) 

ع: وق منفده نافة. 

ته‌شه‌تنوم 

لد: قرائن [ره‌شبینی ؛ نوخشانه‌ی خراپ] 

ف: مُرغوا: فال بد. 


ته‌شه خخوس 
ك: فيز خونمایی, بهخ.[خو نواندن, له خوبایی بوین] 
ف: پُغار گراز: دیمیاد پُندارء شگفت, نیوتور» 


بادبروت» ناییدن» خودنمایی. 


تەشەخخوس ۳۸۰۹ 


تج تفرفن» تأبه» تخایٔل اختیال رشو زهاء 
آنانیة. 

تشه خخوس 

ك: قنجی.[زدتی] 

ف: برجستگی» کسایی. 

ع تَشَخُص: تعین. 

تهشه خضوس فرش 

ل: فیزفرزش, خوتوماء به‌خکهر [خوتویین» له خزبایی] 

ف: بادبّر بادپر بادپران بادبروت. 


1 مت شخصر ؛ کبس متفشن مُتَفن متعظم 
مختال» ناخي؛ مُنتخي؛ زاهي؛ مره مُزدهي. 
تەشەر 

ك: تەرس, توٴپ.[تانه : توانج] 

ف: تشر توپ» کواژه. 

ع: طنن, ععن. «معنة) 

تەشەكتى 

ك: داد : بداد » داد کردن.[سکالء دادخوازی] 

ف: گرزش, داوّری: دادخواهی. 

3 تٹکي؛ تظلم. 

تەشەنەك 

ك: په‌نام» هدراکیشان. (زەخم)[تاوسان› تەشەنا (باکردن ر 
اوسانی برین.)] 

ف: ستیم. گزک» هوا کشیدن. (هوا کشیدن 


زخم که متورّم می‌شود.) 
12 تورم مار مر انتبار؛ اسمقداد: اضمئكاك. 
تەشى 

ند: له‌تهره.[ نامرازیکی ساکاری به‌زبادانه.] 

ف: دوکلان؛ دکران؛ کرتلان. 


2 مردن» مفرل. مَضّٔل؛ عرناس؛ قرناس؛ مكب 


عکو3. 
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تەشى هه‌لکهر 

[ك: جیگه‌ی ته‌شی (که له گل دررستی دەکەن) بو بەن 
لەسەر ههلکردن.] 

ف: دکلان‌پایه. (از گل می‌سازند.) 


5 رجامان سد المردن. 
وه 
ته عاروف 


لد: رشفهت. رهلیقهت, بهرتیل» ژیرزوان. پششکه‌ش. 
آرشره] 

ف: برکند, لکد بُلکفده؛ بد گند سوغه» ساره 
پارہ لاج؛ پیشکش. 

14 رشوه؛ برطیل» سحت. تعارف. 

تەعامر 

ك: خوارددمەئی؛ خوەراك.[خۆراك: شەوەی بو خواردن 
دشیّت.] 

ف: خوراک» خورد‌نی, خورا. 

4 طعام اگل غذاء 

ته عبیر 

لل: گوزارشت [ لیکدانهره (لیکدانئەردی خەر.)] 

ف: گزارش, گزاره. (تعبیر خواب) 

ع: تعبی تاویل. 

تعببرکر 

لد: خارزان, گوزارشت ی [لیکدهرهره] 

ف: گزارش‌گر, گزاره‌گو. 


13 مُعَیْں موول. 

لل: خاونماء خاونامه.[خه‌رنامه: کتیتیی خرلیکدرر..] 
ف: گزارنامه» گزارش‌نامه. 

ع: کتاب التعییر. 

تمتیل 


ك: به‌تالی. بیک‌اری قوتساری: بهرهلایی. قوتساربوون: 
بەرەلابوون. به‌ستن. خه‌فتن. په‌لدکه‌فتن. دهس‌له کارکنشان. 
آپشوردان. بی‌تیشی] 

ف: فرویش, ایسته» ایستادن, بیکاری» بیکار 


شدن از کار ماندن؛ از کار دست‌کشیدن. 
ع: تعطیل عطالة. بْطالة. عُطلة. طل. 
تەعجیل 

ك: پە له . پەلەپەل.[خراء دسوبرد] 

ف: شتاب. شتاو آشتاب اُشتاء پاتیمار. 


ع: تعجیل. تسریم. 
ته مداد 


ك: هه لدان هه آشماردن.[بژاردن» ژماردن] 

ف: شمردن» برشمردن۔ 

ع: تعداد؛ تعدید› عَدَ احصاء کت. 

تەفریف 

ك: شتاسانن» نشازریژی؛ رسسپکردن[ناسساندن 
پیناسه کردن. پەسن کردن] 

ف: ستودن» ستایش‌کردن» شناساندن, پرانیدن. 
ع تعریف؛ تهریف؛ هرف؛ مدح» گنای توصیف. 
تەعريفكەر 

ك: نشانوێۋ.[ناسێنەر. پەسٹکەر] 

ف: ستاینده بادخوان. 

ع: مُعَرّف» عَراف: هراف وّصاف. مداح. 

ته عزیر 

ك: دەدمکو, تهزائن. چه‌رمه‌سه‌رن؛ سهرزنشت.[دهمکوت 
کردن, سهرکوته کردن] 

ف: نکوهش, نکوهیدن» نکوهش دادن؛ سرزنش. 
ع: تعزیں تکدیر توبیخ. 

تهعزيم 

لد: پایسه دان. لهبه رهه آسسان. سهردانواشن. خالدکهفتن. 


[به گهرره گرتن. رتزلیگرتن] 


۳۹۰ 


تەعلیمدەر 


ف: بزرگ داشتن, برآمدن, برخاستن, پانشدن. 
سسرفرودآوردن سرخم کسردن: خمشدن 
دوتاشدن, دولاشدن, بەخاک افتادن: گرنش. 

ع: تعظیم: تكريم» ثوقیر. انحناء» خفض الرّاس. 
سجود؛ خضوع. 

لا:شیوەنءشنء سینەزانی.[ضورنین (شیۂ شینگیری بو 
حەزرەتى حسەین.)] 

ف: کون کدن؛ سوگواری. (عزاضوانی امام 
حسین) 


ع: عزاء عاشوراء. 
تہ فقیبِ 


لد: شزنکےفتنء شوتاروین. تارنیسان, تارهدرانیان. 
[شرتنکەرتن, شوێنپئ مەلگرتن.] 

ف: دنبال کردن,: راندن, پیگرد. 

ع: تعقيب» تَعَقٌب؛ استعقاب (اعقاب. مُعاقبٰة)؛ تَیع. 
تەعلیم 

لد: پیرکردن موچ‌کردن» موچسیاری کردن» یاددان. 
[رانه‌پیگرتن, راهیتان] 

ف: آموختن, وردادن؛ یساددادن. آمس‌وزش؛ 
آموزگاری. 

12 تعلیم تفهیمتدریب تدریس. روض. ترویض. 
ته علیم دريلڭ 

لد: فیرکریاگ, موج‌کراگ. موچیار کراگ» یاددریاگ» 
فه‌نتازی, ناموخته.[ فیرکرار, قوتابی» راهیترار] 

ف: آموخته وّرداده. 

عم مدرب روش مَْوض. 

تہ ملمصد در 

لد: پٹرکەر مۆچكەر› موچیاریکهر» يىاددەر › ناموژیبار: 
ئوسا. فدنتاز. [ماموستاء دهرزویژ. راھێنەر] 


ف: آموز آموزگار: ورده أستاد یاددہ۔ 


۳۱ 


کو ا ھت ایی 
ع: معلم؛ مدرب؛ مدرس. مروض. 
ته عم 


لد: تام؛ چەشہ.[چیڑ] 
ف: مزہ چشه. مزیدن. چشیدن. 
ع طعم ذوق. 
تەعن 
ك: تەوس: ته‌شهر, تانه. سەرزەنشت.[توانج] 
ف: تفش گوشه کواژه. کواں ټیغار؛ پیفار 
پټیغاره پُلکه» گرضت» گرفته» سینه. نکوهش. 
سرزنش. 
ع: طعن, طعنةء طنن. ٹوبیخ؛ تکدیر. 
ته‌عویز 
ك: د‌مبه‌س, چاوچله ‏ بازیبەنء بازوبەن.[چارەزار (درزعا و 
نوشته‌ی چارەزار.)] 
ف: پنام» کماھے دشان‌بند؛ لامچه لام 
چشم‌زخم چشم‌آرو چشمزد. چشم‌پنام» 
چشموهم. چشموهام. (دعای چشم زخم.) 
ع: تعوین. عُوذة. معا حرن: دملچ؛ رقیه نفرّه 
حوط. آنجاس ثعویڈ العیون. 
ته‌عه‌ججوب کردن 
ك: د«مهق‌مان. دهمه‌قبورن.[سه‌رسوورمان] 
ف: اندید. شگفتن: ش‌کفتیدن شگفتیدن» 
شگفت‌کردن, شکفت‌کردن. 

4 
ع: تَعجٔب: ثحیٰں تهکر. 
ته‌عه‌ددی 


لد زور» ستهم» دسدرتژی[به‌لامار دان, ماف خواردن] 
ف: چخ؛ زود ستم؛ بیداں دست‌درازی. 

ع: تعدي اعتداه للم تطاول؛ تجاوز. 

ته عمتقول 

ك: هزشرپندان بوپندان. تیبریان: بره رکردن.[تیرامان] 


ف: هوشیيدن» اندیشیدن. 


خی مق کے لی لے 
ع: ثعقل؛ تفکر. تخیل: تصور. 
ته‌عه‌معوق 
لد: تیبیریان, هوشپیدان[قوول‌بوونره. تیراسان؛ رردبینی] 
ف: ژرفیدن: ژرف آندیشی» کاوش, خورده‌بینی» 
باریک‌بینی. 
ع: تَعَمُق» َو استقصاء. 
تەعسمین 
لد: نسشان‌کردن» جیسارەکردنء کلکےنماکردن. نساوبردن» 
ناریگترکردن. برینەرہ.[دیاری کردن» دسنیشان کردن] 
ف: هرنین نشاختن. نشان کردن» جداکردن: 


انگشت‌نما کردن. نام‌بردن, بریدن. 


تعلیم اعلام. قطع؛ تقریر. 

ته‌فار 

لد: تەخار؛ سی مهن[ کشانه‌یه کی خەله کیتشنانه.] 

ف: تغاں سی من. 

3 طغان ثلائون منا. 

تەغدیرے قەقدیر [(پیت کانی گرردرار)] شرف «تقدیر» 
است.) 

ك: نسالوزی» تسوننی, گوریان [تصووره بوون» هه لسچوون. 
گزبان] 

ف: تندی توپیسدن, غریسدن. جزیدن؛ 
دگرگون‌شدن. 

م: فیط اغتیاظ احتداد: ختفط سخط. تفس 


1۳ 


تبدل. 

ل: گورین. گسورانن, جیگه‌نیان, نار وگ رکردن. نالشت 
کردن. [نالوگو رکردن, لهبری دانان] 

ف: جزیدن: جزانیدن؛ گردش, جاور کردن؛ 


به‌جا آوردن. دگرگون کردن. 


۳۹۴ 


ع: تغیی تبدیل» تعویض. 

ته فهیر > تەقدیر [(پیته کانی گرردراره.)]( عرف «تقدیر» است.) 
ته‌غییر زائیقہ 

ك چە‌شتن: زرانلیّدان۔[تام کردن] 

ف: شگاں چشیدن: زبان‌زدن. 

ع: ذوق؛ تذوق اِستذاقة تَطعم استطعام. 
تەفائولےتەفەٹول [(پیتهکانی گرردراره.)] (غرت «تفول» 
است.) 

ته‌ناخور 

ك: بهخ‌کردن, فیز کردن» خعه لکیشان [له خو بایی بون؛ 
شانازی کردن] 

ف: نیوتور, ناییدن» خودستایی» فیس کردن» 
دیمیاں گرا از. 


ع: تفا تفش تک تشخص, تباهي» مُباماق 
کے 
تعظم. 


یب 


لك: تەوفیر؛ دووری» جیایی.[جیارازی] 

ف: دوری» جدایی, پرهیز. 

ع: تفاوّت (بتثلیث الواو)» اختلاف. تبایٔنء تباعّد 
تخت 

[لد: جوره سه‌بهته‌یه که (که بو میوهی دروست دهکه‌ن.)] 
ف: تفت. (که برای میوه می‌سازند.) 

ع: کیک وفيعة. كثئة. 

ونه 

تیش + تہ چه سسوس 

ته‌فروتوونا 

لدنبه‌ردباد . ت‌ره » دەربەدەر› توونا.[تێكوپێك. ردیلان] 

ف: برباد. داغان پراگنده پراشیده. آواره. 
دربدر. 

ع متفرق متقضض متشغب. شاذب آفاق. دوار. 
تەفروتوونا كردن 

ك: به‌رباد کردن» داغان کردن, توونا کردن: دەربه‌ده‌رکردن. 


[تێکوپێددان. رەیلان کردن] 

ف: برباد کردن, داغان کردن: پراگنده‌کردن. 
آواره‌کردن. 

ع: تفریق. تفضیض ثبذیں اسراف. تغرسب. 
تبعید تشذیب. طرد. 

ته‌فره 

ك: ته گساوه : دسےردس, پائےەوپاء دسےیدسسی؛ 
ٹیمرنٹرسوڑی[دراضتن, بەقنگدا خست] 

ف: ویدانگ: وبلان: سپوز امروزو فرداء تفره. 
ع: ثقاعُس: تنثٹ: تاخُر مُماطّلّہ تسویف. طفرة 
ا ۳ جم ےہ ۳ 0 1 

تعلل» تماطل»› توف تسامُح. 

تەفرەباز 

ك: ته گەرەباز.[دراخەر ماتلکەر] 

ف: سپوزگار؛ ویلان‌باز. 


ع: طافر طفار؛ معلل مُتعاطل: مُتسسامح» 


ك: گسوزاره؛ چسهم. چسه‌مد. رزشنه وکرد ن[راشه. 
روون‌کردنەوہ(ٴی مانای ایه‌تی قورنان.)] 

ف: سفرنگ» گزارش, گزاره. زوشن‌کردن. (معنی 
آیه.) 

ع: تفسیں تبیین, بیان توضیح؛ ایضاح؛ شرح 
تعبیں تأویل. 

ته‌نمنول 

كۓ؛ توقلانه. قرائنء مرا .[نوخشانه‌ی باش یا خراپ.] 

ف: هروا مُرغوا. 

ع ثول افتنال» تطیر. 

تەفە‌ر روج 

لى: گەشت› گه‌ریان. گهشتوگیل. دہشتودەرکردن۔[سەیران؛ 
گەشتوگوزار] 

ف: غوش, گشت. گردش. 


REET‏ دسج ھا تج 


ع: سیاحةء سی قفرج. 
تەفەتو 

ك: چاوداشت. عمئ؛ ئەرجو.[چاوەروانى › ھيوا] 

ف: پیوس پرمو آنچخت» امید. چشم‌داشت. 

3 انتظار» رجا توقم. 

تەفەككور 

لل: بیبرکسردن؛ راوریسء سهرهاورد نوسه‌ربردن [راسان» 
هوشرپێدان] 

ف: هوشیدن؛ بیریدن» ویریدن, باریک شدن. 


تەق 

[ك: دنگی له‌یه کدانی دور شستی رەق. (ودك: دەنگی 
داکەوتنی بەرد.)] 

ف: تق (صدای افتادن سنگ مثلا) 


ك: خواہشت؛ ته لهاء هاناء داراء خواستن.[داخوازی] 


ف: ایئفشت» خواست» خواهش, درخواست» 
آوژولیدن. 

ع: قاضي؛ استقضاء لَب تمي . 

قا 

لد: کوشس؛ کزشش, هەرل. تەلاش, دسرہا۔[تیکوزشان] 
ف: کوشش, جوشش, چخیدن, تلاش, چفیدن. 
ع جت جهد؛ ستعي دح فشق تفلي مُغالاق 
اهتمام. 

تەقائن 

د: لندان[ته‌قه لیهه لساندن (ردك: له دەرگا دان.)] 

ف: زدن. (زدن در مثلا) 

ع: فرع؛ طرق. 

تەقائن 

لں: ترقائن؛ ترکاندن. دەر کردن؛ ناگر دان. [قلیشاندن. 
ته‌تاندندره. هاریشتن (هیلکه ؛ترەقه؛ تفەنگ ر...)] 


ف: ترکاندن, ترقاندن. درک‌ردن: آتش‌زدن. 
(تخم مرغ تقه» ترقه» تفنگ و امثال آتھا۔) 

ع: قلع قلق. فقا. حدم. ضّرب. اطلاق. احراق. 
ته‌تائن 

ل: بیزنگ کردن, بیژائن.[له پیژنگ دان. کەوکردن] 

ف: بیختن؛ غربال کردن؛ بوجار کردن. 

ع: تخل ستاسفہ خن کرت 

تەٹائن 

[(ك: ترچه عەلساندن له جومگدی پەنجه.)] 

ف: مهنگ» شکستن۔ (مفصل انگشت را به صدا 
آوردن.) 

ع: فتخء انقاض» تفقعع؛ صنرفعة. فرفتة.تفرق. 
تقائن 

ل: لکائن. (تەقانی پیەر.)[نووساندن: خستنەپال] 

ف: چسپاندن؛ پهلوگذاشتن. 

ع: اضمام» تضمیم. الصاق. وصل. 

تمقائن 

ك: بشکائنء گەریان؛ جزیابورن.[گەران؛ پشکنین] 

ف: جُستن, کاوییدن, جویا شدن: گشتن. 
گردیدن. 

ع: قحص ذهاب» جَولان: غُربلة. 

ته‌قاوی 

ك: دسوام.[مال به مال گورینهره. (به قەرزدانی کا به 
[i‏ 

ف: تقاوی» دستوام. (قرض دادن جنس به 
جنس) 

ع: تقاوي» اقتواء قبادل: مُبادلة. 

تاقتەق 

[(ل: شەری دەيەمى رێبەتدان )] 

ف: شب‌سده. (شب دهم بهمن) 


ع: یله الصدة. 


تەقدیر 
ك: سەرنویشت. تەودرہ؛ سەمەرە.[چارەنووس. بەلا] 

ف: ټوش» سّمناک: سترنوشت. 

ع: تقدیر. قضاء قدر. 

تعقدیس 

لۓ: پاکونڑی: پاکه وُتن.[به پھزز راگرتن, به پاك له قه‌لهم 
دان.] 

ف: ویژیدن, پاکی‌گفتن. 

ع: تقدیس, تطھیر. 

نه‌فسیر 

لد: کرتایی» سەرپێچى.[كەمتەرخەمى] 

ف: فرویش, سرپیچی. فروگذاری. کوتاهی, 
فرویشتن, فروگذار کردن: کوتاهی کردن. 

ع قصور: + قکاهل. قصر. 

تەقسير 

ك: گوناء تاوان. قوٍن.[سه‌رپتچی] 

ف: گناه گنه نافرمانی. 

ع: تقصی نب عصیان فصر قصار فصو 
متا 

تفسیم 

ك: بسهشکسردن؛ بسه‌ش‌بسه شکسردن» بەشبەننى› تووجى. 
[دابەش کردن] 

ف: بضش کسردن بضش‌بضش کسردن؛ 
ټخش‌بندی» توژی. 

ع: تقسیم. قسهیم. توزیع؛ تحصیص انصاب. 
تەتسیمقەر 


ك: بەشكەر. به‌شدهر.[دابه‌شکهر] 


ف: تباہ, بخش‌گر, بخش‌گن. بخش ده ساژو ده. 


ع: قاسم سام مُنصب. مُوژُع. 
ته قلید 
لل: په‌یردری؛ لاس‌ایی» چاولێ رین .[شوێنكەرتن› 


[i چاولیتکرد‎ 


۳۹ 


ف: پُیروی, نوس. 

ع: تقلید. اثباع اسي اقتداه. 

ته‌قلیدباز 

ك: لاساییباز, ئەداباز.[لاساكەر› گالته‌چی] 

ف: نوس باز پُلگنجک‌باز. 

ع: خارج: مُمَگل» مُمایر مُحاکی: مَسخرَة مزا 
اضحوکة مُقَلد. 

تەقلید ده‌رهاوردن 

لد: لاسایی کردن, ئەدا دهرهارردن.|[لاقرتی پێکردن] 

ف: نوسیدن, خمانیدن, خُنبانیدن» ادا در آوردن. 
ع: تقلید. ٹنگڈل, تمس بوی. مُحاکاق مایق 
مزاح۔ 

تەقلید كردن 

لل په یرهوی کردن: چارلیْرین. لاسایی کردن.[شوتن کەرتن؛ 
چارلیکردن] 

ف: برآوردن؛ یروی کردن» نوسیدن. 

ع: تقلید تآس اثباع؛ اقتداء. 

تەقوا 
لد پاریزگاری [ له خوا ترسان] 

ف: ثبناد. نیناد: جیواد. پاساد؛ وی‌زش: 
پارسایی, پرهیزگاری. 

ع: تقوی؛ ورع؛ رهد عفة. عصمة تجشب» خذره 
احتذار: اثقاء. 

ته‌قوبوق 

[ك: ته توترق (رهك: د«نگی تفه‌نگ.)] 

ف: تَوبق, شراق‌شُرق. (صدای تفنگ مثلاٌ) 

ع: طلَقطفة قعقعة. 

تمتوتل 

[(ك: بەھەر تیریِك له نیچيریك دان.)] 

ف: تقوتلو. (به هر تیر یک شکار زدن.) 

ع: ریا و دحراجاء 


تمتوتوق 


تەقرددر 


آلد: تەتەتەتی ززر.] 

ف: تاق ق تراق تُرْق, تراپ‌ترپ. 

سس 

تقودمو 

[لد: راکردن. هدله‌داران] 

ف: تک و دو تک و تان تکاپو دوادو؛ دوان 
دوان. 

ع: غدو» رکض, عدوا رض 

تەقویمِ 

لا: سالنامه . سالنوما.[ررژژمیر] 

ف: سال ‌نامه گاه‌نامه: سال ثما. 

ع تقویم. 

تەتویم 

ك: نرخپەستن» نرخیه‌ننی [هه لسە‌نگاندن, نرخاندن] 

ف: سنجیدن: ٹرخکردن: نرخ‌بستن» نرخ‌بندی» 
بهاگذار ی بهاگذاشتن. 

ع: ثقویم؛ تسعیر. 

ەق 

[لد: ددنگی لە‌یەلدانی دور شتی رەق.)] 

ف: تَقّه. صداء دنگ. 

ع: فة ملق تقیض. صنوت. 

تهقه 

[(ك: تردقه ر فیشه که‌شیته.)] 

ف: ته ترقه. (تقه و پاپیچ.) 

2 صارُوحَة طقه. 
تەتەتەق 

[ك: تەتەی زور ] 

ف: تقتق, تراق‌تراق» تراک‌تراک. 

2 طْقطفة ثكتكةء قعقعة. تصنوت. 

لں: پاکی» پارتزگاری» خواپه‌زسسی.[خارینی: ضز پاراستن 


له گرناھ.] 


تەقەی دیان 


ف: پاکی, ویڑہ ویژش پارسایی, پرهیزگاری» 
خداپرستی۔ 

ع: تس قرع شن مد 

ته‌نه‌فیره 

کد: زکه‌شوره. زالچرون[سد‌چرون, زهحیی] 

ف: ریخ بُرنیش, شکم‌رو ترایمان؛ ریخیدن. 

ع: اِسھال: اطلاق» زُحیر۔ 

تەقەتردن 

[ك: تەقین (ردلل: ته‌قینی کارتز یا درزبردنی شورشه.)] 
ف: تکیدن. ترکیدن (تکیسدن قنات» ترکیسدن 
شیشہ مثلاً) 

ع: انهدام انھیاں انهباك. انشقاق. 

تەقەل 

لد: دورخت.[دریدن] 

ف: کن؛ کله دوخت. 


ع: غُرزّةه خررّة. حُصفة خیط. خياطة. تخییط 
نه‌عهل به‌ربوون 

د: دورخت به‌ربورن.[هه لوه‌شانهوه] 

ف: کن واشدن» درز واشدن, درز شکافته‌شدن. 
ع انفساح. 

تەقەلبەس 

ل: کوك.[ته‌قهلی درشت.] 

ف: ستردوز. 

ع: حوص. 

تەفەلہ 

لد: جریت. [جلیت: سووکەلەداری جلیتبازی.] 

جلیت. 


ف: جریت» 
ع: جلیت؛ مضراب. 
تهقه‌ی دیان 

[ك: دانه‌چوته] 


تمتیت 


[ك: تەقیدرار؛ له بیژنگ درارء کەو کرار] 

ف: تکیدہ. ترکیدہ. بیخته»؛ بیزن شده گربال 
شده بوجار شده. 

ع: ندم مُنهید مُنهار. مُنشَق مُقريَل: منخول. 
ته‌فین 

ك: تەپین.[داچوون, دارروخان] 

ف: تکیدن, آمدن؛ فروریختن. 

ع: انهدام انھیاں انهباده تجَوُح؛ تَمَیٔع. سیوخ؛ 
خسوف؛ انقیار۔ 

ك: تزتین, تر کین [ته‌قینهره, ته قه کردن. شکان. قلیشان] 
ف: ترکیسدن, تراکیسدن: ترفیسدن, تراقیسدن؛ 
شکستن: صدا کردن. 

3 انفقاء تفت تجوح. انفجار. انفتاح. تبر. 
مة؛ احتدام. تقض. انشقاق۔ 

نف 

ك: لەتەك, گەر: لەگەر. (تەك تومه.) [له گه[] 

ف: باء ابا۔ (با توأم) 


جع 

ته‌ت 

ك: بنتك, بندەس, که ليشه.(هانسه بن‌ته کیسهو.)[ینبال» 
بنمەنگل] 

ف: پهلو. سوی دست. بیخ‌دست. (آمد پهنوی 
دستش.) 

ع: جنب جان. ابط. 

تەك 

ك: تەنیاء تاك.[تاقانه ] 

ف: تک» تاک» تنها. 


۳۹۶ 


ته‌للدان 


2 مُنفرد؛ فرد. وحید. 

تەك 

لد: تیجه. (نانه‌شان حەسیری) [سدله] 
ف: کوین, ترنیان. 


ف: تکان» تپش. 


لد: شه کان» خۆرپه » چله که .[بزووتنی به تەرژم.] 

ف: تکان» یکه» واخوردن. 

ع رَعقة روعة شرود. 

تەکان خواردن 

لد: داخورپیان, داچلەکیان.[داخورپان٠‏ راچله کین] 

ف: تکان خوردن, یّکه‌خوردن. واخوردن. 

ع: انزعاق» تروع تفَرٌع. 

ته‌کانن 

ك: شه کائن؛ ته‌کان لیدان.[رارش‌اندن (وەك: ته‌کاندنی 
دردخت یا جلوبەرگ.)] 

ف: تکاندن» تکان‌دادن. افسشاندن: گلانیسدن. 
(تکاندن درخت یا لباس مثلا) 

ع نفض. هش. هر 

ته‌ك‌دان 

ك: پازدان[چوونه‌پال] 

ف: پهلسودادن. پهلونشستن, پهلو خزیسدن؛ 
چسپیدن لای‌دست نشستن» سوی دست 
خزیدن. 


€ انضمام التصاق؛ اختیاط. 


-١‏ له دسنووسەکەدا وا نووسراوہ؛ بەلام وادیارہ مەبەستی 


نووسەر «شهکان» بروبیّت. (ر.ر) 


ته‌لدانه‌دواوه 


تەك دانه‌دواوه 

[ك: کشانهره] 

ف: پس‌رفتن؛ پس‌نشستن. 

ع: تکص, انتکاص» تقو تَْحم. 

نه‌کرار 

ك: دروباره کردنسهوه , وتنهره» کورانےرء گە اناوه 
واگزکردنەرہ. رینگائنهوه.[دورپات کردنەرہ] 

ف: دوبارہ کسردن» بازگفتن, بازگویی واگو 
کردن, واگویی. واگو؛ واپو؛ بازپو. 

ع: تکراں اعادق: قجدید. 

لد: ھامرا.[ھارر ۳ 

ف: ھمراہ ھمپاء ھمراەشدہ: پشت سر افتاده. 


لد: هام‌ابوون, لته کی ین۔[ھاررِتیی] 

ف: همراه‌شدن» همپاگشتن. پشت سر افتادن. 
ع: رفاقة رافق ارتفاق ثباعة. اثباغ اقتداء. 
ك: عامرابووگ, بەرہ و کەفتگ:[ھاورِیتی کراو. سهرجهله ] 
ف: همراه شده همپا شده. جلو افتادہ۔ 


2 رفیق متبوع مثیم مقتّدی. 


لا: گەردزنیسان.[(شستی تورس) غسستنەئەستو: 
خستنه‌سه‌رشان] 

ف: گردن گذاشتن. (چیز دشوار) 

تمکمه 

لد: مه لته , تاقمه.[فدرنجی قوله] 


ته‌کوده‌و 

لد: ته‌قودهر.[راکردن, هه له‌داران] 

ف: تکودو تکوتان تکادو.تکاپو دوادو. 

ع: رکض, عدو. 

ته‌که 

لد: حدچہ » تگه .[سابرتن (بزنی نتر که دته سه‌جه‌له.)] 
ف: تکه, دکه» باژن, هاز. (بز نر که پیشرو گله 
است.) ۱ 

ع: قیس. کراز. 

تمکہ 

لی: شه که . شه کیانه‌وه. ھاتوچوں نےملا دول [لسهره. 
لەرینەرہ] 

ف: چنبش, آمد و رفت این‌سو و آن‌سو۔ 

ع: توسان؛ ذبذبةء خطران. مُراوَحة. 

تک 

ل: جووله. (ته کته که بکەن!) [بزروتن] 

ف: جنبش, جایجا. 

ع: حرکة: تحددل. زحرّحة. 

مته سور 

لا: فیز؛ خونمایی [خویهز‌زانین. له خویایی‌بودن] 

ف: فیس, دیمیاد نیوتور» پُغار پُندارء شگفت» 


م: تس تفرضره تفار تشنطص, تعجرف 
تفطرس کیں غُروں عجرقت. فطزشة: جب 
خیلاء 

تدکه‌تهك 

لى: شه كەشەك› هاتوچور.[له‌رینهره] 

ف: جنبش»اینسو آنسو, 

ع: نُوسان؛ خطران, ذبذبة مُراوحة. 
که تدکه 

ك: ته که . جووله.[بزروتن] 


ف: جنبش, جاپجا. 


تەکەلتو 


۳۹۸ 
3 حرکة. تحلطل, زَحرّحة. 

تە لتو 

ك: مەدزین؛ نەرمەزین› ار:تگر.[پارچە لبادی تەنکی ژتر 


زین.] 
ف: آدرم» آدرّم آذرم پون» ترمے ٹکلتسو 


کون‌پوش, نمدزین. 
ع: حلس» حلّس» جَدیّة. کنبوش. 
وينه هزین <> 


تمکی تێ. 

لل: شەکەی تئ؛ هاتووچوو ثه كا.[دەلەرێتەرە.] 

ف: می‌جنبد؛ این‌سو آن‌سو می‌کند. 

ع: ینوس يَتذبذبُ یدرد یتراوع. 

تمکی دا نواوه. 

لدنروریه دراوه. بردیه دراوه.[ کشایهره. کیشایهره] 

ف: پس‌رفت. پس‌نشست. پس‌برد؛ پس‌نشاند. 
4 س۶۷ 
تمکیه 

لد: خانے گا؛ خانے قا.[خسانووی دارریسش (تەکیسەی 
ددررتشان.)] 

ف: تکیه. خانگاه. خانقاه. (تکیه‌ی دراویش.) 
ع: رباط زاویة. صومعة» تکیت خانقاه. 

تکیه 


لل: دەسەننازء چێودەس.[داردەس (عه‌سایه‌ کی کورته کہ 


مورتازه کان! خویانی به‌سه‌ردا دەدەن.)] 

ف: دستگاله. داستگاله. (عصای کوتاهی که 
مرتاضان برآن تکیه کنند.) 

ع: مخصنرة. 

تعکیه 


لل: دسه‌نناز, (ته کیه‌ی په‌نجهره). تە کیه گا.[داری خوارهوه‌ی 


۱- مورتاز: نهو که‌س‌ی دهروونی خوی بارد «هینیت؛ په 


ززری به تهرکه‌دونیاکانی هیندوستان دهوتریّت. (ر - ر) 


پەنجەرە. ھەروەھا: پالپشت.] 


ف: دست‌انداز. تکیه‌گاه. 


ك: سسه‌نگدان, لا دان به لادا کهفتن.[پال‌دانسهره. 
شاندادان؛ ھێزخستنەسەر] 

ف: سنگ‌دان پهلودادن. 

ع: کا اکا ٹوگؤ توک اسستتاد؛ اعتماد؛ 
ارتفاق انحاء. 

تهکیمک 

لد: ته کیه. پالووبه‌ن. پشتیوان.[پالپشت] 

ف: دست‌انداز. پهلوبند. پشتیبان تکیه‌گاه. 

ع: کف مُثکا. سنتد» ظهیر. 

ته‌قیه‌ی درکا 

لد: ناسانه . سکپ. سکف.[ژنردهر] 

ف: آستانه. فرود. گوار گرا آستانه‌ی در 


آسکایه آسکاپی. 


ع: عَبّةه اسکفة. اسکوقة. «بة الباب.) 

تەكەرە 

ك: تەفرہ؛ دەسىدەسى. قۆرت.[دراخستن. بەلا] 

ف: ویدانگ, ویلان, سپون تفره. آسیب. 

3 تلالد تقاعُس: تأ تسويف» مُاطلَة طفرة. 
حادثة۔ 

نمکه‌ره 


[ك: تدےودرہ (داری داکوترار به نازهراستی به‌رداشی 


خواوهرهدا.)] 

ف: تگرک. (چوبی که میان سنگ آسیاب 
کوبند.) 

تەل 

ل: سیم [تیل] 


ل ۳۹۹ 
ف: سیم. 
ع: سلك. مفتول. 


تەل 

ل: ته لگراف.[ته له گراف: نامرازی برورسکه ناردن.] 
ف: سخن‌رسان, تلگراف. 

ع: مُخايْرَة تلغراف. 

تم 

ك: بشیوه. هه لشیویان, ناش [ناژاوه. پنکدادان] 
ف: شورش, جنبش, آشوپ. به‌هم‌خوردن. 


E 

تەلار 

ك: هیران[هه‌یران (هه‌یوانی سە‌رگراری به‌ردهمی ژرور.)] 
ف: کتام. تالار آیوان (ایوان سرپوشیده‌ی جلو 
اتاق.). چفت» شیروانی. 

ع: ساباط طالار؛ ایوان. 

وټنه-+شړوانی 

ته‌ل درکدار 

د: تەل درکین, سیم خاردار[تیلی درکاری] 

ف: خسنک؛ سیم خاردار, 

2 آلستلك المشوك. 

تەل درکین ےت ەل درکدار 

ته‌لح 

ل: شسکزفه‌ی خورمسا.[یسهری دارخورمسا که تازه 
درده کمریت.] 

ف: حرب, شکوفه‌ی خرما. 

ع: طلع. 

تەلەت 

ك: ررالەت» دیمەن.[بیچم] 

ف: رواتی, رخساں چهره. 


4 طلعة حسنْ المَنظر. 
ته‌له‌سه‌نک 


۳ 


لد: تەختہ کوک .[ته لهبه‌رد] 

ف: تله‌سنگ, پله‌سنگ. سنگ‌پله پرنیج. 

ع: لوح بلط بلاط صنفیح؛ صنفيخة. 

ته یسم 

ك: جادرو.[سیحر] 

ف: جادو سپھرەبند, طلسم 

ع: طلسم؛ تعویذ. 

تهلیسم 

ك: جادوویه‌ن.[(زتي و زیری سکه‌ناسا که نوشته‌ی تیدا 
ههلدهکه‌نن.)] 

ف: پتّر. (تنکه طلا یا نقره که تعویذ در آن نقر 


لد: شرپایی[(هر باره بچورکەی که له باردب‌ر نراوہ و 
سواری دهین.)] 

ف: تملیت تنبلیت؛ شوپایی. (بار کوچک که 
روی آن سوار شوند.) 

2 حمیلة. 

تەل 

ل: لەق, چل.[لق (چلی گول و میّو ر شتی لهر چه‌شنه.)] 

ف: آزغ شاخه. (از گل یا مَو و امثال آن.) 

ع: فن؛ ضفن سعفة عردام جلمة. 

تەل 

ل: داك بیتا.[بێ ونه ء تاقانه] 

ف: تک بی‌مانند» بی‌همتا۔ 

٤‏ فرید وحید. 

تەل 

[ك: دری هەرہہاشی هوتراره.] 

ف: بھین چامه. گزینه. 


2 عقر بی القصيدة. 
تەل 
لل: هه لبژنیاگ» هه لچنیاگ [هه لبژێردرار › سەرتەل] 


ف: گزیده گزینه. جُلویز برگزیده برچیده 


پستدیدہ۔ 


ع: تُخبَة مُنتخب: مُقتاب؛ مُختار: صفي؛ مُصطّفیء 
نقایة. تقاوق مُْفّی. 

ia 

لد: زە » زتر» ئالتورن.[ کانزایه کی بەنرخی بەناوبانگھ.] 

ف: زں تلاء تله. 

ع: ذهب تیں (بریز نضر عین: عسجد. عقیانء 
زبیج- 

ته‌لاش 

لد: کوزشس. دەسوپاء ته لوپا, تەقالاء ههول [خدبات] 

ف: کوش, کوشش, جع چغ نبُرد. تلاش. 

14 سعي» جهد کهد. 

تهلاش کردن 

ك: ههرلدان, دسوپا کردن, ته‌قالادان [تیکزشان» خدبات 
کردن] 

ف: کوشیدن, چخیدن» چفیدن, تلاش کردن. 

0 سنعي؛ جهد. 

ته‌لای 

لد: چیره» قەردریء قەرہہوو: پاداشت» توّله.[ههق کردنسهوه: 
سزادان, بژاردن] 

ف: سزاء چهره. داشاد: داشن, کیفر پاداش. 

ع: گلا تدارك جبران؛ آجس زمص, جزاء بدل» 
عوض. 

تالق 

ك: وتِلء ئازاد › بەرەلاء جيايى.[سەربەستى› رەھابى] 

ف: فُروّں مُنور: پرماس, چار: رھایی, آزادی» 


جدایی, بیزاری. 


ع: طلاق؛ فراق سراح» خلع. 

ته‌لاق‌دان 

كد: ول کردن؛ نازاد کسردن؛ به‌رهلا کردن؛ جیاوه‌بوون [رهها 
کردن] 

ف: فروردن؛ تُنوردن, پرماسیدن؛ رھاکردن 


ویل کردن: آزادنمودن؛ پاگشادن؛ جدایی‌کردن: 


لد: نامسه‌ی تسازادی؛ نامسەی جیسایی: نسازادینامه. 
[به لگه‌نامه‌ی تهلاق] 

ف: فُنورنامه, کشادنامه. گشادنامه» هشته‌نامه, 
آزادنامهك رهانامه, جدایی‌نامه. ۱ 

ع: مکتوب الطلاق؛ سند الأفریق؛ هنك لحلع سل 
الأسریح۔ 

ته‌#کاری 

[ك: زد کمش: رو که‌شکراو به زیر.] 

ف: تلاکاری. 

ع: تذهیب. 

تهاکفت 

[ك: زە ركفت : رازینرار به رٹز.] 

ف: تلاکوب: زرنشان» بشار. 

ع: مهب مُرصع. 

ت‌لمژین 

[ك: هه لبژاردن] 

ف: سرگزین. 

0 
ته‌لبژین 
لی: هه تبژنیاگ [هه‌لبژیردراو] 

ف: گزیدہ گزینه جلویز برگزیده؛ برچیده. 


ته‌لسزم 


ك: چل۔[تەلەزم (پارچەی دار که به هوی لەتکردنەوہ 
پەیدا دمینت.] 

ف: تیزہ شاخه. (شاخەی هیزم که بواسطەی 
شکستن پیدا شود.) 

ع: قلقة شَطیّه. کسارة شعاع. 

ته‌لق 

د: وەرەق.[پەرەى - يا تسوزی - زتسرین که ہز رازاندنه‌وه 
بەکاری دەهێنن.] 

ف: تک وَرّق, رفک ایرسسون: فُرسسلونء 
زرورق. 

3 طلق. 

لد: موچ کردن؛ موچیاری کردن؛ فیر کسردن؛ یاد دان, 
[ددرس دادان؛ تیگه‌یاندن] 

ف: باد دادن. آموزش, آموختن 

ع: تلقین؛ تعلیم. تفهیم. 

ته لمیت 

ك: کوچوبار. کزچرمال [ماله کرج] 

ف: کوچ وبار: خانه کوچ. 

ع: رحل, راحلة. رحیلة. عَيلة عائلة. 
ته‌لوارته‌روال 

ته‌لوبا 

ك: دسسوپاء پلوپساء که‌نوکو. تساوتزء تەلاش› تهقالا. 
[مەرلدان: تەیار کردن] 


ف: کوشش, تلاش, درست کردن؛ چخیدن 


چنیدن. 


14 سعي. چہد۔ تهیثة. تدارك. صدد. 

ته‌لووك 

لد دركك.[د رِکەزی (جوره دړکټکه دەیکەن به پهرژین.)] 
ف: تلو, خار. (یک قسم است از خار که آن را 


پرچین کنند.) 


ته‌له مك 


ع: عضهة؛ سیاج۔ 
ته لوک ے قالووکہ [(سی که کرار.)] ا خفف «تالو رکه » است.) 
تهله 


[ك: امرازی راو که له ناسن و تەل دروست ددکریت.] 

ف: تله لاتو بالان, نژنگ. 

ع: فخ لبجة. قشعامة. 

وه 

تەلەب 

لد رام+[قەرز] 

ف: وام. 

ع: قرض» دین: طلب. 

ته‌له‌بکار 

ك: رامکار. خوازگار.[خارهنقهرز. خوازیار] 

ف: وامکار وام‌ده. وام‌خواه. خواستار خواهان. 
ع: مقرض دائن؛ غریم. طالب. 

ته لمبه 

کد: دانسشخواء خۆنه‌وار,[قوتابی» زانسستخواز (وشه‌ی 
«ته لمبه » بۆ تاك و کز به کار دبرتت.)] 

ف: پژوهان. دانش‌پژوهان,: دانش‌خواهان؛ 
دانش‌جویان؛ دانشجو. (بر جمع و مفرد اطلاق 
می‌شود.) 

ع: طَلَبّه» طلاب. 

تەلەف بوون 

ك: لەنارچوونء بەربادبوون.[تیاچوون] 

ف: نیست شدن, نابود شدن: از ميان رفتن؛ 
برباد شدن. 

4 تلف عام دم عم فناء هلاك. 

ته‌لنکه 

ك: ته‌شخهله , چاچوله , گەر› دمبه.[ته‌شقه له › غلتاغ] 

ف: دبّه» شلتاق دغلی. 

ع: ضف خيائة. اعتداء ثَعَدي. افتراء. 

تەله مشك 


تەلەر 


[ك: امرازی مشکەرار.] 

ف: تله تله‌موش. 

ع مصلاق مصيدة. 
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تەلەو 

ك: سوراخ. پەیجوری۔[بەدراداچرون. پشکنین] 
ف: سرا اغ جستجو۔ 

3 طلّب. فحصر . ثقاضي. 

تەلەو 

ك: سسوراخ. (چسوومه تەلەرى.)[بەرەرلا چسوون, بے 
شوینداگهران] 

ف: نزد؛ پیش, بَر. سُراغ؛ جُستجو۔ 
ع: عند تحو. فحص: طلب. 

تدم 

رق.[مز مه‌لم. بخ 


ف: تم تمن تزم مه تارمیغ. 


ع: ضنیاب بُخاں 

تەم 

ك: تور. [ته‌پرتوز] 

ف: گرں زشت. 

ع: غبار غُباء هباء هباب عُکاب» عکوب رَغام 
عُجاجء نقع؛ مج مور غفر قضض سیهك. 

لدم 

ك: ئەننو› پەشیّوی, پەژارە› خەفەت.[كەسەر] 

ف: ثش, گژم؛ موژ, موژه اندوه گرفتگی؛ 
رک لتنگو ۰ 

ع: هم غُم؛ حُزن؛ انقباض. 

تدم 

ك: لیلاری. [لیلایی (تاریکایی چار.)] 

ف: تم تاری. (غبار چشم) 

ع غشاوق رمد. 

تەما 


ته‌مته‌راق ا 


ك: همی. تارازوو» گەرەك. ( گدر«کسه ته‌مامه.)[هیواء 
ریست] 
ف: انچخت, الچخت. آرزو آز» نیوسوم. بُیوس: 
امید چشم‌داشت. چشم‌داری» خواست. 
خواستن. 

ع: عم قصد. غرّض نیٔة غزم ارادة؛ طمع. 
انتظار: حرص, ولع» شنره. 

نه مادار 

ك: ئارەزوومسەن» گەرەكسەن› چاوهرنگه. ومشدرار. 
[ھیوادار؛ چارەرڕان] 

ف: چشمداں چشمدارندہ آزمشد. آرزومند, 
امیدوارء آنچخت‌مند, الچّختمنتد: نگران۔ 
تەماکار 

ا تورگ دریساگ, گهرهککار: ہمیّسوار: ئارەزوردار. 
[بەرچاوتەنگ: ترنەخور. عیوادارء خرازیار] 

ف: آزو آزوں آزمنسد. آژو آژوں آژور بُلکامے 
رژه ورتم تخجم کادمند, آرغده آرغنده. 
بیوسا: خواستار آرزوداں امیدوار. 

ع: خریص؛ طناع. شرہ: جشي واع: هلي فلع 
ته‌ماکو 

ك: تورتن.[گیای جگهره.] 

ف: تنباکو توتون. 

ع: تبغ تنباك فشن: دخان: 

۳ 


ته‌مال 

لد: دیاری: دیاربرون.[دهر کهرتن: تاشکرا بودن] 

ف: پیدایش, پیدایی, پیدابودن. نمودار بودن. 
ع: هو توح بدو بد بای اة جلاه 
ضوح لمح؛ لوص. 

تەمتەراق 


تەمتەراق 


ك: گەررەہی, برزبر [شانوشکو, بیاریںت] 

ف: شکوه بُژرگسی, تمتراق. ترن ب‌شراق» 
ع: عَظَمَة اه شوكَة جلال جَبَرُوت کبریاء۔ 
تەمتەراق 

ك: ته‌متراق» بیزبی» گەررەبى» ته‌نته‌نه.[شکو» بیاوبں] 
ف: طمتراق, طمطراق, طرّنب و طراق, تنب و 
طراق. شکوه. خدیشی, بزرگی. خودنمایی. 

ع: شوت ابه جلال کبریاء عطمه. جروت کُر 
و فن طنطنة. 

له مه مه 

د: مهنه.[پاشاوه] 

ف: دینا؛ مانده 

€ تقة بِقیّه. 

تەمر 

ك: خەوجه.[خورمای عیندی (ته‌مرهیند )] 

ف: خیجه آنټله. (تمر هندی) 

ع: تمر. 

وه 

تہ مش 

ك: توورلل. دری[تورترك] 

ف: تمش, تمشک. کیهه. 

ع فوتع: ملق قملد۔ 

وین ےتوورِك 

ته مشبهت 

ك: بگاردن» روربه‌راکردن.[به‌رن کردن؛ رابی کردن] 

ف: گذرانیدن؛ انجام دادن روبراه کردن. 

ع: تمشية. اجراء اسعاف. 

تە مکین 

ك: مل‌دان. گەردنکەچی.[گوترایەتی] 

ف: فرمان‌بری: فرمان‌برداری» قرمان‌بردن» 


گردن‌دادن. 


ع: تمکین؛ اطاعة انطياع انقیاد. امتثال. 

ته مکین 

لد: سەنگیٹی, گرانی» تارامی.[هیسنی. شکوداری] 

ف: هنگ. زریو, مهستی, بُرهش, ټرهیش؛ 

ع: مکائة وق وقار؛ آدّب. 

ته موفیزکه‌نته نه 

نه موو 

لد: تەنشت, پالوو» لا.[کن, پال] 

ف: لا پھلو کنار. 

ته موورہ 

لد: ده‌مورره, کەمانچه .[نامیترتکی موسیقایه.] 

ف: دنیره, دنبوره» تنبوں کمانچه. 

و 

ته مهرد 

ك: تەودرہ: وەی» قزرت.[بهل ۰ کیشه ] 

ف: آسپب» سختی. 

ع: آہدَق ازْمَة ازل بُزلاء بجری مُصیبَة بل 
باقعةء واقعةء قارمَة حادثة: دامیة نازلة نائبٰة: 
حافَة: طامّة» صاخة. 

تە مه للوق 

ك: سفته ؛ جامه لرّسی.[زوان‌لووسی, ماستاو کردن] 

ف: چاپلوسی؛ جابلوسی» رس گُسریس؛ 
گریسسه کرش پلوسی, پلسواس, فروتنی؛ 
آشمالی؛ سیغود. 

2 تعلق دهن. خصنوصيِّة مُداراق مُدالاق مُداهئة. 
ته مەل 

ك: تەنپەروەر.[سست› لەشگران] 

ف: چمند. فرغشوک. هنجام تنبل تن‌ژده 


تن‌پُرور آسایش‌دوست. 


ع: ثقیل, کسلان مُسٹریح: تنبل. 
تەمەن > عه مر 
ته مه‌ننا 
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لد: خوایشت. ناره‌زوو. نهلها.[داخواز» هیوا] 

ف: اینفت پاسه. آوژول. آوژولش؛ آوژولیدن» 
خواست, خواهش, درخواست: آرزو. 

ع: تملي: تَرَجْي؛ تقاضي. استدعاء. 

ته مه‌نه 

[ك: نیشتوو, پاشاوه] 


ف: ته‌مانده. 


: بقیة. آواخر. 
تەمئ 
ك: نه‌سهق.[ئهددب کردن] 
ف: د نستق. 
2 تادیب. جراء» تتبیه. 
ته‌میان 
ك: داته‌مین, په شیویوون.[دزشد امان, خەمبار بوون] 
ف: موژیدن, موژگین‌شدن, آندوهناک‌شدن. 
ع: تون اغتمام. 
ته میز 
ك: شناسابی. شناسن.[ناسینه‌وه, جیاکردنەرہ] 
ف: نیماد شناسایی. شناختن. 
ع: مُمَیْرَة (ألقوة المَْیرّ. ثمییز تشخیص, تعیین. 
ته میس 
ك: پاك, خاوتن.[پاکڑ] 
ف: تمین پاک» پاکیزہ۔ 
ع: طاهر؛ تَقي» نظیف. نزیه» زین. 
ته‌مین 
ل: خه‌مین, داته‌میاگ, پەشێو.[خەمبار › دزشدامار] 


ف: رخ موژگین: آندوهناک. 


ع: مُحزون: مغموم مهموم» حزین. 

ته مین ته ميان 

تەن 

ك: لاشه . تەننام.[لەش] 

ف: تن» پیکر اندام» کالیٔد بُر تون آبدام لاشه. 
قالب؛ رَوق: جُثمان. 

ته‌ناباز 

ك: ... دارباز. ته‌نافباز [ه‌تباز] 

ف: تنابازه زسن‌باز» سازوباز (سازو: رسن.) 
دارباز. 

ا پهلوان. 

نو ہج 

ته‌ناف 

له: گورێس› پەت.[گوریس] 

ف: رس رسٹن, ریسمان چاتو, سازو تناب. 

ع: خبل: رشاء جدیل» رسن؛ طنب؛ طناب. 

تەناف 

ك: پەت.[(گوریسی میرضەزہب که تارانباری پئ له 
سیداره دهدات.)] 

ف: بند. چاتو؛ ریسمان. (تناب میرغضب که 
مقصر را با آن به دار آویزد.) 

ع: خناق» حیل. 

ونه دار 

ته‌ناف پووش خورما 

ك: شریت: بارپیج [ کشتهك (ئهو ته‌نافه‌ی له ریشال و 
لفکه‌ی دارخورما دروستی ده ک‌ن.)] 

ف: سازو, بارپيچ. (طنابی‌که از لیف خرما 
می‌سازند.) 

ع: شریط شريطة. 

ته‌ناف جل هه‌آخستن 

ك: گوریس, پەت» ته‌ناف.[نهر گوریسه‌ی جلوبه‌رگی 


[ نات چادر 


شوردراری به‌سدرد؟ هه لدەخەن.] 

ف: رزہ زڑہ رجه» راوند. آوئنگ آوشنگ. 

ته‌ناف چادر 

[ك: گیریسی خیردت] 

ف: پایزه. 

€ شریط طناب. 

وین چادر 

ته‌باف شەیتان 

ك: مەچ شدیتان, مەچھ رزجیار[(نےر داربانعی له 
کاتی گهرمادا رہ کور تالی جالجالزکے لے عےورادا 
دبینریت.)] 

ف: تُخ شیتان. (نخی که هنگام گرما مانند تار 
عنکبوت در هوا پیدا می‌شود.) 

3 سنهام؛ سُنّھی؛ خیتفور: مخاط الشمس. مُخاط 
الشنیطان» عاب الشمس؛ خيط باطل. 

ته‌ناف کەشتی 

لد: گوریس.[گوریسی پاپزر] 

ف: سازو تناب. 

ع جُمُل قلس؛ شری بط 

وزنه 

ته‌ناف میهماری 

ك: تەناف, بەنء پەت۔[پەتی به‌نایی] 

ف: تن رزه رڑہ زجه. 
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ع: مطمر؛ مطماں امام؛ زیچ زیق: 
۰- 

ته‌نافهون 

ك: گورنسهون, پهتباف[گوریسرنس] 
ف: شهلنگ» ریسمان‌باف. 

ع: توّاف حَبًال۔ 

ته‌نان 

ل: تەنگەل.[لاشە کان (کوی «تهن».)] 


۴۰۵ 


ته‌ند هر ] 


ف: تنان تن‌ها. کسان. (جمع «تەن» است.) 


ع: آجسام؛ آبدان؛ آجساد؛ آشخاص, نُفوس. 
ته‌نانه 


ته نیمروهربته مەل 

تهنته‌نه 

ك: ته‌مته‌راق» ته‌موفیز [شانوشکو؛ بیاریر] 

ف: شکوه. سپاوه» آیین. 

ع: شوقة. عَظَمَة لب جلانة. حَشمة کبریاء 
۰ 

ك: سه‌رمایه .[ده‌سایه] 


ف: تنخواه» سنرمایه. 


ع: زاس اعال؛ مال. 

ته‌نخوا 

ك: جیه » جیگہ : باتی» بەرهتی. (تەخوای تسو) [سریتی, له 
جیاتی] 

ف: جای» به جای. 

ع: عَوّض, بدل. مکان. 

ته‌ندوراسسی 

ك: خودشی.[نه‌ندروستی. لەشساخی] 

ف: بهی» خوبی» خوشی, درستی, شهند. 
بَدروں پدرود. دوروزی» تندرستی» بهبودی؛ 
تناسانی, 

ع صحت سَلامَةء عافیة. 

ته‌ن‌ده‌ردان 

لد: ملداکتشانء دلخودثریوون.[رہزامەندی] 

ف: تن دردادن» دلخوش‌شدن, هوش پیدا کردن» 


خرسندشدن, دادستانی. خوشنودشدن. 


ع: رضاية. 

کہ لد 

ك: لاء تەموو, پالوو.[خالیگه , نزيك. پال] 

ف: لا پهلو» کنار. 

ع: جنب» جانب» طرّف. 

نه‌نك 

ك: شاش[بلار. پارچه‌ی شلته‌نراو. ضشەل (بەرامیسەری 
«پتەر ۱۳ 

ف: تنک. (ضد سفت) 

قه‌نك 

ك: نازك, ناسك.[به‌رامبه‌ري «ئه‌ستوور»] 

ف: ناڑک: تاژ پاز تنک. 

ع: شفیف: لطیفہ رخیص, رقیق؛ دقیق» سُخیف: 
نەنك 

ك: تهرٍ» ئارەکى.[ترار» شل] 

ف: تر آبکی, نازک. 

ع: رَقیق؛ مائع. 

ته‌نکاو 

[ك: تاويك که قوول نيه .] 

ف: آب تنک. آب کم. 

2 ضحضاح. 

قە که 

ك: حه‌لهبی.[ته‌نه که (ئاسنى ناسك.)] 

ف: تنکه. (آهن نازک.) 

ع تنك کتیف. 

کہ لکہ 

ك: بەس. [پارچه کانزای‌ك بز پینه کردن یا پته‌وکردن. 
(رەك: بەسی تفەنگ.)] 


ع کتیقة. 


ته‌نکه‌ساز 

ك: حه له‌پیساز. [ته‌نه که‌چی] 

ف: تنکه‌ساز. 

ع: تنکي» تنک تنکجي. 

ته‌نک 

[(ك: که‌مه‌ریه‌ندی رلاخ.)] 

ف: تنگ کشه. (تنگ الاغ) 

ع: حقب. لب غرضنة. بطان حزام. 

ته‌نک 

ك: دەرە» ئەشکەفت: ته‌نگه‌رمري,[دزل» دەریەن (نیّوانی دور 
کیو.)] 

ف: تنگ تنگہ دره, تنگنا. (مابین دو کوه) 
ع: مضیق. شعب: وادي. 

وینه-»تهنگه 

ته‌نک 

لد: جړ» ستوء هەراس.[رەرزی] 

ف: جر ستوه» هراس. 

ع عجن ملالةق کلالق عي. 

ته‌نک 

ك: پشتیوان.[(ئەو کولەکەیەی درو دیسواري پى شەتەك 
دەددن.)] 

ف: پشتیوان, پشتیبان. (تیری که دو دیوار را 
با آن تنگ دهند.) 

4 زافرة. 

تەنک 

[(ك: تەسك (به‌رامبه‌ري «گوشاد › ههرار».)] 

ف: تنگ چفت. (ضد فراخ.) 

ع: ضنیق. ضيّق» ضائق؛ ضننك. لزْب۔ فلوت. 
تەنکانہ 

ند: قایه ء سەختی, تیگیریان.[بئدەرتانی (ته‌نگه‌به‌ر)] 
ف: تنگناء سختی۔ (موقع تنگ) 


تەنگدان 


€ عسرق شد ضیقة. مضیقه. دامیّة. 

تەنکدان 

[ك: ته‌نگه کینشانی یه کسم. (به‌ستنی تەنگی ولاغ.)] 

ف: تنگ‌دادن» تنگ‌بستن. (تنگ الاغ) 

ع: احزام احقاب؛ الباب. 

ته‌نک‌دان 

ك: پشیوان‌دان. [به کزله که شهته‌كدان. (رەك: ته‌نگ‌دانی 
دیوار.)] 

ف: پشتیبان زدن بادیرزدن. (دیوار مثلا) 

ع: وق ردي داعم. 

تەنكدان 

لل: گووشائن.[گوشین؛ په‌ستاوتن] 

ف: فشردن, فشار دادن. 

2 ضغطا. 

ته‌نکدهسی 

ك: ته‌نگی , دستەنگی, نه‌داری.[ههژاری] 

ف: تنسگ دسستی» تهسی‌دسستی, بسی‌چیزی» 
ناچیزی» نداری. 

ع فق عُسرّة ضنَیقة. مسکته. 

ته‌نکز 

[ل: چالوولل (درهختیکی د رکاریه.)] 

ف: تنگز. تنگس. (درخت خاردار) 

حا 

ته‌نکه 

ك: درنالء درگه , تەنگەلان.[دەربەن› گه‌لی (شوێنى ته‌سك 
بوونەوی دەریا.)] 

ف: تنگ تنگ بوغاز. کانال. (جای تنگ از 
دریا) 

ع: مضيق» بوغان ثرعة. 

وینه/ وین درنال 

ته‌نک‌هاتن 


ك: جرهاتن؛ به‌ستوهاتن, ههراسبوون.[رپس بورن] 


تەنگەوكەرە 


ف: تنگ آمدن, به‌ستوه‌آمدن» خسته‌شدن؛ 
آزرده‌شدن. 

ع: ضلیقة عجز عَي؛ ضجر» امتلاءُ الجریة. (ضاق 
عليه امن 

ته‌نک هاوردن 

ك: جرهاوردن. بەستوھارردن: هه‌راسان‌کردن.[ردیس کردن] 
ف: تنگ‌آوردن, به‌ستوه‌آوردن. خسته‌کردن» 
آزرده‌کردن» هراسان کردن. 

ع: تضییق. تعجین اعیاء اضجار اتعاب. 
نه‌نکهدا ی هه‌وشه. هه‌لپیچانن 

ته‌نکهتیکه 

ل: که,‌جیقلدان[( که ,حه‌رسه له) ] 

ف: تنگ‌زاغر: زودرنج. (تنگ حوصله) 

ع: واعن جزوع. 

ته‌نکه‌لان 

ل: تەنگەرەری, تەنگ. درگه.[دمریون, گه‌لی] 

ف: تنگتاء تنگ. تنگه بُغاز. 

تہ نکه نه‌فهسی 

لل: هه‌ناسه‌برکی» ته‌نگی‌هه‌ناسه .[مه‌ناسه‌سواری] 

ف: سنحج؛ سنخج. رخ شم 

ع: ربو؛ ضنیق اللّفس. آلوه. 

نه نکه نف سی 

ك: هدنکه مه‌نك.[پشووسواری: ھەنسكەبركى] 

ف: نج سسونانک» زخیدن؛ شمیدن؛ 
هن‌هن‌کردن. 

ع: بُھں انبھاں انوه. 

تہ نکموکەرہ 

[(ك: دمرمانییکه ژنان بو تەسك کردنەردی زٹیان به کاری 
ددھینن.)] 

ف: فُرم. (دارویی است که زن‌ها برای تضییق 


تەنگەودری 


فرج استعمال کنند.) 
ل a‏ 
ته‌نکه‌وه‌ری 

ل: ندنگ. درگه ۰ درنال, تەنگەرەرى.[دەربەن. تەنگاہےر۔ 
کدندار] 

ف: تنگ تنگه. کاتال نال بُغاز. تنگنا. 

ع: بوغان کنال کانال قنال. خیلج. تُرعَة: مَنقَبة. 
مض مضیق ۳ 

وینه+ته‌نگه. دنال 

ته نک هه اجنین 

ك: به‌ستوهاوردن. نه‌زیکهوبوون.[دره‌نان لّوین. نزيسك 


بوونەرہ] 


ف: تنگ آوردن, بمستوه‌آوردن. نزدیک شدن. 
تەنكى 

ك: سەختی, تدنگانه .[تەنگوچەلەمە] 

ف: تنگی. سختی: تنگنا۔ 

ع: ضلیقة شدة» عسرة محتّة مشقة آرمة؛ مَازم 
مازق شظف:؛ اغتضاض. 

ك: خه‌رامان, شوخ.[لەنجەولاركەر] 

ف: نان تن‌ناز: خرامان. شوخ. 

بان ملق تج 

هه نومه‌ن 

ك زل زه‌لام. که ڵەگەت. گوشتن.[چوارشانه ] 

ف: تنومند تنه‌مند گنده کفت. قُربے تهمار 
لمتر نر 

ع: بادن دین: جسیم طتخیم لحم قطور جر 
تەنوور 

[ك؛ تەندرور] 

ف: یَتنگه. تنور, 


1 ۲ ات ا سا وا 
ع: وطیس. حمیس زبية؛ رجم؛ ساعوں تنور. 


ته‌نوور کولووچه‌به‌زی 

د: کوورہ؛ کزما[فرن] 

ف: بُریچن. کوره داش 

ع: فُرن؛ کورء محم. 

وينه کوورہ 

ته‌نوورشیتوین 

ك: کون وز, کوزتےوژ کولەبریژ.[کولےو؛ژ: داری ته‌توور 
شیواندن.] 

ف: کبجه. قمچه. تنورآشون, 

ع: محراك؛ محراث: مشواع مشیاع؛ مفاد؛ مسٹر۔ 
تە>نوورہ 

ك: ئاخله › ئەلقە.[گەر. هه‌روه‌ها: ههرشتیکی بازنه‌بی.] 
ف: تنورہ برهون پرهون, َرَه. 

ع مک وف تحاوزش: تق اِحاطّء استدارق 
اجتماع. حلقه دارة. 

ته‌نووره 

لد: لسوول, چسەرخء گسیج‌خسواردن[ سول خسواردن (وەك: 
یو که.)] 

ف: تنوره. چرخ گیج خوردن: چرخیدن. (مانند 
گردباد.) 


1 ےڈ 
ع مور تمور. 
تەنوورہ 
ك: لوول.[لوور بوونەوہ (هیترش کردنی بائندہ به‌رموخوار یا 
بەر:وژرور.)] 
ف: ستونه. (حملەی پرنده رو به پایین یا رو 
به بالا.) 
a‏ خوت. 
تەنوورہ 
[(ك: زارکی دزلاش.)] 
ف: تنوره. (تنورەی آسیا) 
ع: قنور 
C7.‏ 


تەنەززول ۴۹ 


[د: لەش] 
ف: تن کنه» تونه. 
ع جک بدن؛ جسم. 
نمززول 
ك: په‌س‌نیشتن؛ خواربرحاتن.[دابه‌زین (ودك: دابه‌زین له 
کار و پیشه.)] 
ف: زیهیدن» فرودآمدن, پایین آمدن. (از شغل 
مثلاً) 
ع: انحطاط تنل سقوط. هُبُوط. انفصال. 
ته‌نه‌کار 
ك: برورەی کانی.[بووراکس]' 
ف: تکار بوره‌ی‌کانی. (یَخک. بَرفُک) 
ع: قنکار. زد الَبُورَق. لحام الذهّب. 
تمنه‌کیا 
ل: تاك, تەنیاء تاق.[تاقانه : تەك] 
ف: تک تاک تنها یگانه. 
ع مُنقرد» فرید؛ جریدة. وحید. 
تەنەوى 
[(ك: ژووری پشت عەیوان.)] 
ف: طتبی. (اتاق پشت ایوان) 
ع: طنبي 
تەنەی دار 
E)‏ تهنه.[ کوتهره, قەدی دردخت.] 
ف: تنه تاپال» نرد پورہ ستونه تنه‌ی درخت. 
ع جذع؛ ساق. 
ته‌نه‌ی دردختےتەنەی دار 
ته‌نبا 
ك: تاك تاق, ته‌نه كيا.[دەك. تاقانه ] 
ف: تک» تاک تنهاء یگانه» باخویش, بیوه 


دست دهکه‌ویت و بر له‌حیم کردن به‌کار دەھیئریّت. (ر - ر) 


ته‌نینه‌وه 


ع: مُنفُردہ فرید. وحید؛ وحد مُفرد: هزاع. 
ته‌نیا 
ل: بەس؛ مەر.[تەٹھا] 
ف: همان بَس۔ 
جج فقط. 
ته‌نیابال 
ك: تاکانه.[تاتانه (منداتی بی خوشك و براء)] 
ف: یگانه. (فرزند منفرد) 
ع آعور» فرید؛ وحید؛ مُتفرد. 
تەئیک 
ل: چستیاگ» عوتیساگ, به‌یه كاچ ووگ.[تەنراو» چسنرار» 
تیکچرار] 
ف: تنیده بافیده. تنیده شده. بافیده‌شده؛ 
درهمر فته. 
ع منسو 3 موش مش مشتيك. 
تەنيان 
لل: چسنیان؛ ھوتیسان؛ بەیهکاچسوون.[تسەنران: چسنران» 
ٹیکچران] 
ف: تنیدەشدن: بافیده‌شدن» درھمرفتن. 
و هی ںا و 
ع: وشی. توش اشتباد: انتساج: 
ته نیایی 
ل: تاکی, ته‌نکه‌یایی.[ته كى تاقانه‌بی] 
ف: تنهایی؛ بیوگی؛ تاکی, تکی؛ باخویشی. 
ع وحدق انقراد» حدة. 
تەئین 
لد: چنین, هوتین, بافین.[هوتینه‌وه, ودنین» تەون کردن] 
ف: تنیدن, بافتن. 
ع: تسج حود» حیاله حياکة؛ وصد. توصید؛ 
تو شیج؛ تشبيك۔ 
ہت 
لد: بلودویوون.[باآوبوونەرہء داگرتن (ته‌نینه‌رهی حےوالء 


تاعوون: چەرری.)] 

ف: درگیر شدن, ونوشنن پراگنسده‌شدن. 
پهن‌شدن. (خبر یا وبا یا چربی) 

ع: سرایْة انتشار. اشتمال. تسلسل. تجاوز. 

تەو 

ك: تار؛ پار.[تا» لەرزوتا (وشەیەکی گورانیه.)] 

ف: تب» جشن. (گورانی است.) 

ع حمّی» صالب» نافض. 

مور 

ك: زایه , تابور , له که لکه‌فتگ.[له که‌لك کهرتور. له 
کیس چرر] 

ف: تباہ تبه توا تواہ توه نابود. ازکارافتاده. 
ع فاسد» ضائع. 

تمعواے تہ ما 

تمواتی 

ك: بازمه‌نه , مهنه. (مارہء پاشاره.) 

ف: مانده. (باقی‌مانده). 

ع باق ی بقوي 

تمواخوا 

ك: ئەنواء دارایی. چت. [شت: مولك] 

ف: نوا چیز. دارایی. 

2 شي ء؛ مال. 

قەوار 

ك: ماء ماباز. [مینچکه ء مبینەی باز. (میچکه‌ی بالشده 
به گشتی و میسچکه‌ی باز بسه تایسه‌تی. به‌رامبه‌ری 
«جرره».)] 

ف: توار. ماده. (ماده‌ی پرنده عموماً و ماده‌ی 
«باز» خصوصا؛ ضد «چره».) 

ع: بازه. اُنٹی الطیور. 

تموازوع فرونه‌نی 

تەواسائن 

ك: دلسەردکردن,ء ره‌مائن.[بیزاندن] 


تهواو 


ع: ایناس, اجفال» احاشة: تنفیر تشرید. 


تمواسیان 
ك: سەردەربوون › د آسسه‌ردی» رەميان› رهمسین؛ ردم‌کردن. 
[ییذان] 


ف: دلسردشدن» زمیدن, رّم‌کردن. 


ع: یاس جفول. توخش نفرة شرود. تجشب. 
تمواسیانهوه- تدواسیان 
تەواشیر 


[(له: دبرسائیکی به‌ناوبانگه و به شیوهی خوازه بسه 
سدره‌تای هدر شتيِك دەوترێت )] 

ف: تباشیر. تاباشیر. ([دوایی است معروف و 
مجازاً اول هر چیز) 

Ha‏ طباشی: » تاباکی. 

تەوانچدے دەوانچه 

تمواو 

لد: گشت. دوروس. پر. یەکجار.[هەمود] 

ف: همه همگی» هماد شگاله. درست. پر. 
یک‌جا. رسیده. رسا به‌اندازه. 

ع: تمام؛ کمال: کمیل: کَمَل. تام کامل. کل کي 
نمواو 

ل: ته‌شه‌نگ.[شوخوشه‌نگ] 

ف: قشنگ, زیبا. 

ع: مطهم. 

تمواو 

لد: ناماده, تەیار[ساز, حازر] 

ف: آماده. آژیر. 

a‏ هی حاضر. 

تەواو 

ل: درایی, تابو [کوتایی] 

ف: پایان. سپری» آسیُری. 


تمواویوون 

لد: پربوون؛ بریانهره. درایی‌هاتن کوتایی‌هاتن؛ سدرهاتن» 
قولانی؛ سەرچوون: ئەنجامھاتن.[گەيشتنەناكام› دررماهی 
ماتن] 

ف: راست‌شدن, شگالەشدن: به پایان رسیدن؛ 
سرآمدن, انجام‌رسیدن. سپری‌شدن؛ 
اسپریشدن؛ نیست شدن. مُردن: تابود شدن. 
ع: شم تمام؛ کمول. تَكامُل: تک اکتمال؛ اختتام: 
انتھاء۔ انعدام» هلاك فُناء. 

تمواوکردن 

ك: پرکردن, برینه‌و ؛ دوابی‌هاوردن. سهردان؛ سهرهاوردن؛ 
قرلابی‌هاوردن؛ ثنجام‌هاوردن تهنجامدان [ گه‌یاندنه اکام. 
دررماهی هینان] 

ف: راست کردن؛ شگالدن؛ به پایان رساندن؛ 
سرآوردن, انجام دادن؛ سپری کردن؛ اسپری 
کردن نیست کردن: نابود کردن: میراندن. 

ع: اتمام؛ اکعال؛ تکمیل؛ ختم. قطع؛ بزل؛ امضاء. 
اعدام اقناء. 

تمواوی 

لد: دوروسسیء یسه کجاری؛ گشت؛ عےممابی.ڑھےمورء 
تیکرا] 

ف: درستی» یکجا؛ همه. همادی. پایان انجام. 
خاتمة. 

ته‌وخال-»لجهه لزریان 

تمور 

ل: خو, ته‌رز» تووز. یاساء ردوشت, نسه‌دا. ج ۆر [رەفتار› 
ردوشت: شیواز] 

ف: تور ترز خو زوش, طرن ضوی» جور. 


گونه. 


ع خدق؛ شین سوئاہ داب یدنه عو 
رن اسلوب. نوع ضرب؛ قسم. 7 
تمهر و هرز 

[لد: تەدا و نەتوار؛ شیواز, رەفتار] 

ف: طور و اطوار ترز و خو ترز و ادا. 

ع: طور. آطوار» أسلوب. أخلاق. 

تموریر 

[لد: شاری تەبرت.] 

ف: تبریز» آترپاتگان, آذربایگان آذربادگان؛ 


آذرآبادگان, آذرآباد. 


ك: وزشنەو کردنء اشکرا کردن[روون‌کردندرد] 

ف: دیماس, روشن‌کردن» آشکار کردن, نمایان 
کردن. 

تعوسعه 

لد: پەرهپێدانء گهوره کردن.[فواوان کردن] 

ف: گشاد کردن. بزرگ کردن. 


ع: سط توسعة. 

ك: سه‌ختی, سه‌ردی.[ (دژداری زستان.)] 

ف: شجام. سختی؛ سروی. (سختی زمستان) 
ع: شدق سَورق بُرودة. 

تهوفیر 

ك: جیایی. دووری.[جیاوازی] 

ف: جُدایی, دوری, پرهیز. 


2 فرق تفاوت اختلاف مُغایر 
تموق 

لد: گه‌ردنبسهن. کهلهن [ملوتنسك. ثهلفه‌ی دبوری مل ر 
گەردن.] 


ف: توق چنبر. پرگار گردن‌بند. 


ع: طوق؛ غُل» خوط زناق؛ قلادَۃ عُطَة مختقَة 
تموق-> تموقهته 

تموق سەر ے قهوقه 49 [(رشدی «تهرن‌سهر» به بی «سەر» به کار 
ناهیتریت.)] («تهر‌سهر» بدرن «سدر» استعمال نمی‌شود.) 

تموقهته 

ك: که‌فاك. تەرقسەر.[تەپلىسەر] 

ف: چکاد» چکادہ چکاہ کاچک» کاچ تارک؛ 
هباک. َراک فُراکہ مزاک فرق؛ فرق سر. 

ع: رَعَامَةء فة الرّاس فرق. 

تەوقەن 7 

ك: پهله.[پارچه (پارچەیەك له کیلگه یا له زہری.)] 

ف: تیکه. (یک قطعه از زراعت یا زمین) 

E2‏ قطعة محوّطة. قسمة. 

تموقه نه >›تەوقەن 

شون 
[ك: خوری و موری چنراو.] 


ف: تون بافیدنی. 

ع: مستنسج. 

تمودر 

[ك: تەرر] 

ف: تیه تور. 

ع: تا نت فاس کرم کرزیم: خصین؛ مکشاح؛ 
وزنه 

تموه‌رداس 

ك: دهسهد اس دارپاج.[تهوراس] 

ف: ذهره. داسخاله. داستخاله. 

13 مسول. محطب» معضد مقضب؛ مشذب. بزقة. 
وزنه 

تموه‌رزه 

[(ك: به پارچه نەبات ر شه‌کر و خوتی سپی دهلیّن) که به 


f1 


Ls 


ته‌ور ده‌یان‌شکنیمن 1۳ 

ف: تبرزه؛ تبرزد. (نبات و قند و تسک سفید را 
گویند.) 

ع گبرزد. 

تموه‌رزین 

[ك: نامرازیکی کرتی شەرہ که له ته‌رر دہچیّت.] 

ف: تبرزین. 

ع: قاس طْيِں طْبرزین۔ 

وزنه نت 

تمودره 


ك: ردی, ته‌مه‌ره . جه‌ودره, چوتورمه.[دهردربه ] 


ف: آسیب. گزند موژ موڑہ سختی۔ 

ع: حادشة تا نائبة. قارع فاجعة مُصیبة 
ی ات ادق داهیة. 

تەوەق 

[(ك: لەنگەری: سینی دارینی گەنم پاك کردن.)] 

ف: تَبک» تبوک تبوراک» تبنگ» تپنگ, تبنگوه 
تبنکو, 5 4 ند » پساتینی, توک خر ت 
تریان. (طبق چوبی گندم پاک کردن.) 

بننه 

تەوەق 

ك پەرد؛ په له › فهرد , په‌رد.[ردربه‌ره. لاپهره (وەك: به‌ری 
کاغەز.)] 

ف: تَبّق, یره یُرد۔ (تبق کاغذ مثلا) 

ع: وق صفحة. (طبق) 

تموه‌توع 

ك: ئەرجوء نوميد ؛ چاوه‌نواری؛ دهملاردرکردن.[هیواداری» 
چارهپوانی] 

ف: پیوس برمر: پرمر» پُرمور؛ آوس, رو مُخت: 
آنچخت. چشم‌داشت امید. 


یں 


۸ 2 
۰ ثرصد: انتظار. رجاء رجی 
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ك: ليست مەنەر؛ لەنگکردن, به‌نبوون» گل‌خواردنسه‌وه؛ 
ویسان. [رستان» خایاندن] 

ف: ایست: ایستادن: ماندن بازماندن: بازمان؛ 
درنگ‌کردن. 

تمودقه 

[(ك: برینی دسی ناژال.)] 

ف: زخم دهن حیوانات. 

ا ۰ 

تمودن-> کوک [زرشیه‌کی ههررامیه.)] (اورامی است۔) 
تموه‌نه 

ك: کزمهله.[پرایی خەلك.] 

ف: توده گمچله. 

ع: سرب: ثُلةء جمع؛ مُصیّة. 

تەوەنەدان 

ك کومه ل‌پیکان [خرپوونهره] 

ف: تودەزدن, تُمپلەزدن گردشدن, چنبرزدن. 
3 اجتعاع» ازدحام. 

تموه‌ههوم 

ل: گومان.[به بیرداھاتن] 

ف: رویز سمراد. گمان۔ 

2 وهم ۷ :3 تصی 3 ظن 

تموی->نه‌شی 

تموئ »كەرەك 

ټەھارەت 

ك: پاکی. پاکیزه.[پاکوخاوینی پاکنی] 

ف: پاکی: پاکیزگی. 

ع: طهارة. 

تەشدیدِ 

ك ھەرەشه › گوہشے؛ هشب که › تاپسان [ گسه‌فین: 


بەقسەترساندن] 


PY 


ف: یفن شاخشانه. توپیدن, ترساندن؛ 
زلیفاندن» هراساندن. 

ع: تهدید. تخویف» ترعیب» ڈمر ارعاد؛ ایعاد. 
تەشنشین 

ك: تانشین, نیشتگ: بیخ.[نیشتوو, خلته ] 

ف: ته‌نشین, درد ذرده دردی. 

ع: خلط: راسب. راکد؛ دردي. 

تہ شموور 

ك: ملهوری» بیباکی.[چاونه‌ترسی, گوونه‌دان] 

ف: تیسوای» سرکشی بسی‌باکی» دلصری؛ 
بی‌پروایی. 

ع: هو جسارة. 

ته‌هییه 

لد: تە لوپاء تارتڑ دسوپا؛ پلرپا.[ته‌یار کردن؛ اماده 
کردن] 

ف: بسیجیدن» بُسغدیدن سازدادن» فراهم 
کردن. 

ع: تهیثة. قدارد. تقبية تعبية. 

تەی 

لی: ہپ برٍیه » برین» مە‌ختہ.[مەرجء بەلینء بپیٹەر:] 

ف: یره بریدن. سامه پیمان» پیغان؛ پیفون؛ 
ع: قطع؛ مقاطعة. قراں شرط. 

تەی 

ك: رام لەکارددرھانگ: تەیەریووگ.[لینی؛ راھیترار] 

ف: رام ساغونی, ازکار درآمده. 


ع: مروض. 


ن» رزین؛ ریگه کردن.[ریگابرین؛ رتگا گرتنەبەر] 


پیمودن, نوّردیدن» ره سپردن. 


r تەیاغ‎ 


تەیاغ 

لد: تیلا. گارام.[ گالولد (داردەستی درتڑ و نمستوور.)] 
ف: چنبه. خاده. (چوب بلند) 

ع: مطرد» متيخة 

ته‌یار 

لد: ناماده.[ساز حارز] 

ف: آمادہ ساخته. 

4 هی حاضر. : 

ته‌یاره 

[(ك: لیسی تایبه‌تی ناماده راو بو نیشتنهوه‌ی باز.)] 
ف: ټتواز بَدوان بُدوازه. پُدوازہ چکس چکسه. 
(نشیمنگاه باز) 


ع: مجثم: میقعة طیار3: 

ویندی هدیه.->تووتی 

تمیاره 

ك: فرزکه, بالنه » بالدارہ؛ بالون.[بالافي. فپزك] 
ف: هواپیما؛ هوانورد. آسمان‌پیما: آسمان‌نورد. 
ع: طَيْارَق رفرّف» رفراف. 

ون 

تەیارہ 

ك: که‌شتی چه‌به‌ری.[ (گه‌میه‌ی تیژرهوای شەر.] 
ف: ناو تتدرو. (کشتی سریع السیر) 

ع: طیَارَ طرادق رفرف. 

وينه 

ته‌یجه 

لد: تهل. (نانه‌شان زهلین) [سمبه‌ته‌ي له زدل تەنرار.] 
ف: کوین: تیجه؛ ترنیان. 


ع: معدل؛ طریان. 


3 


ك: په لهرمر » پەرنہ؛ بالدار[باتد] 
ف: مرغ» پرندہ بالدار. 

غ: طیں ذوالجفاح. 

تەی کردن 


تەیەوبووگ 


ك: برین. ئەسپە‌رده‌کردن؛ ریگه کردن؛ روین.[رتگابرین. 
ریگاگرتندبهر.] 

ف: رفتن» سیُردن؛ نُوشتن, نوّردیدن؛ پیمودن. 
ع: طي؛ قطع. استطراق. 

ته‌ی‌کردن 

ك: برینهره. بريه کردن؛ بسرین؛ مه‌خته کردن.[به لین‌دان: 
یه کلابی کردنه‌وه (بریار دان)] 

ف: بریدن؛ سامه‌کردن؛ پیمان کردن. (قرار 
دادن.) 

ع: قطع. مُقاطْعة. مُقاولَة شرط قرار۔ 

ته‌یله‌سان 

[(ك: عابای سه‌رشانی رتاربیژ يا تهرکه‌دنیاکان.)] 

ف: تالسسان؛ تیلسسان. (سردوشی خطیب یا 
ریاضتکاران.) 

ته‌یماس 

ك: ته هر[ (ناره بو پیاران.)] 

ف: تهماس. (اسم مرد است.) 

تەیمان 

لد: چەپەر.[تامان (دیواری له شوول دروستکرار.)] 

ف: چپر تواره. (دیوار چوبین) 


ع: حباك کنیف عریش. 

وزنه 

تمیمزے تدیماس 

ته‌یوانه 

[ك: پنداریستی موربه‌ق که مالی زاوا بو مالی بسووکی 
دنیرن.)] 

ف: تیوانه. (خرح مطیّخ که از طرف داماد به 
خانه‌ی عروس فرستاده می‌شود.) 

ane 6 

نه‌یموبویک 


تەیەویرون 


۴۰۱۵ 


ك: له کار درهاتگ, فەنتازی۔[رامترار] 
ف: ساغوتی؛ رام‌شده. 


ع: مروض مُروّض. مُمرُن» مُصلب؛ مُرّب مُوقّف» 
موقر مقخط. صنلود. 

ك: له کاردمرهاتن, فەنتازىبوون.[راھێنران] 
ف: ساغونی‌شدن رام‌شدن. 
0 ۶ھ 
تمیهوو 

ك: سوسك.[سویسکه ] 


7 
قر. 


قرفیر, فرفور؛ فرفوز: فُرور: فرعور؛ سُرخ‌بال۔ 
ع طیمیج: 

تی 

ك: ناری. (بیکه تی!)[تیی, نیوانی (تیٍی که!)] 

ف: توش میانش, توی‌آن؛ میان‌آن؛ درآن. 


a‏ فیه داخله. 

تی 

ك: یار.[تاء لەرزرتا] 

ف: تب 8 چشن. 

ع: حُتٌی؛ صالب نافض؛ سنباط. 
تی. 

ك: تیت.[دیت» دئ] 

ف: می آید. 

a‏ اتي؛ یجیی۔ 

تیابردن 

ك: له‌ناوبردن[فه‌رتاندن] 

ف: ازمیسان‌بردن» تباه‌کردن» نیسست‌کردن» 
زابودکردن. 


a‏ افناء اهلاك» اعدام. 


تیبەردان 


تباتر-+تواشاخانہ 

تیاچوون 

ك: لەنارچوون. پئچوون.[فەوتانء قربسوون. کارتییکران. 
مەستجرولان] 

ف: ازمان‌رفتن, تباەشدن: نیسست‌شدن؛ 
نابودشدن. توهم رفتن: از رو رفتن. 

ع هلان هلوك تهلکة. عامّة: انعدام انقراض. 
بُطلان؛ فساد. خبوط. فناء تُقُوہ تأثر؛ انفعال. 
1 

ك: قازان.[م نجەلی گهرره.] 

ف: دیگ» تیان, تنگیره» قزغان. 


ع: قد لت خلقين» مِرجّل: تنجرق طنجرق: 


تیانچه 

[(ك: مەنجەتی بچووك.)] 

ف: دیگچه: تیانچه. (دیگ کوچک) 

ع: كفت قذیر 

لد: تیکوتائن [تیخنین] 

ف: سپوختن, خلانیدن 

ع: ادخال؛ ادماچ. 

تینبه‌ردان 

ك: بهرهلاکردن.[ره‌ها کردنی مگ بىۆ گرتن. (بسو موونه: 
بەردانی تانجی بو گرتنی نیچی.)] 

ف: زھاکردن. (رها کردن تازی برای شکار 
مثلا) 

Ha‏ اشلاء؛ توصید. 

تیبه‌ردان 

ك: مش‌دان-[هاندان, رروژاندن] 

ف: هش‌دادن. 


ع: هتش, هدش تهریش تحریش. 


۴۰۸۶ 


تیپ 
ك: پوژ. گهل.[دسته] 

ف: تیپ» جوق. 

ع: سرب شكة. 

تیبه‌رکردن 

ك: بگارهدان. له ئەنازہ ددرچوون [(له سنوور) دەرچوون, 
رابردن] 

ف: دررفتن» بیرون رفتن. (از اندازه) 

ع: غدول. تَعَدي؛ اعتداء ثجاوُز: افراط. 

تیبه‌رین 

[ك: په‌رینه نار (خو هه‌لکوتاندنه ناو شتیك یا کاریك.)] 
ف: پریدن؛ خلیدن» سپوزیدن. (توی چیزی یا 
کاری پریدن) 

3 تتایع. 

نت 


ك: تی.[دی دێت. (رانه‌بردوره.)] 
ف: می‌آید. (مضارع است.) 


تیست. 


ك: تی» تو تی[دلست. تو دتی؟ (دهکریت ههرال یا پرسیار 
بنت)] 

ف: میآیی, تو می‌آیی. 

ع: ثاتِيی: تجین. «اخبارا و استفهاما) 

تیتال 

لد: تیز, رشقه‌ن, شوخی.[گالته رگه پ] 

ف: تیتال» خیتال. خرش خریش: لاغ, شوخی, 


ریت کد 


ع: هُزثة استھزاء سخر» سخرة: مُسن مَسخرق 
تیتالباز 


ك: له‌رده. شوخیباز, رشقه‌نباز, رشخهنباز؛ تی زساز, 
[گانتدچی] 


تيدان 


ف: تیتال‌باز خیتال‌بازه شوخی بان خرش‌بار: 
خرشی باز لاغ‌باز ریشخندباز. 

ع: مُسٹھزہ مُسٹسخں سُخرق مرج وّال. 

تیتالی 

. رشخەن.[گالتم رگه‌پ] 

و سی ای رھ خی 
خنده‌ریسش, ریشخند لاغ تیتال» خیتال؛ 
شوخی. 

ع: هُزئٰةء سخرة» فزل. مزاع مطايِبة. 

تینه 

لد: خشل. (تیته ر گوشواره) [زیوهر] 

ف: زیو نهوده. 

ع خلي خي حلیقہ خشل. 

[ك: چ رکێکی مندالاسه («تیتیسل» پە‌یکه‌ری پساوه و 
«بیبیل» پەیکەری نافرمته که لے صهویر یا قور بسن 
مندالاتی دروست دەکەن و چیزکیان بو ساز کردروہ.)] 

ف: تیتی و بیبی. («تیتی» مجسمه‌ی مرد 
است» «بی‌بی» مجسمه‌ی زن, که از خمیر یا گل 
برای بچه‌ها می‌سازند و قصه برای آنها 
ساخته‌اند.) 

3 حکايّة تیتیل» قصةً بيبيل» قصةً بیبیسل و 
تیتیل. 

تیخغ »نیع 

تیخورین 

ك: هه لچرون. توپین, الوزبوون, لێخۆرین.[دراندن به 
تووڕەيەرە.] 

ف: توپیسدن آتفسدن» آلوسسیدن: آلیزیدن» 
ترساتدن» خشمناک‌شدن. 

ع: ذس تهدید؛ ارعاد: ثفیٔظ. 

تیدان 


۴۸۷ 


[لد: کارتتکردن (کرم تییداره.)] (کرم تیداگه.) 

ف: زدن. (کرم زده.) 

4 أحَذ قدح. (قدح فیه.) 

قير 

[ك: نامرازی شەر یا رارکردانه که به که‌ران دەبھاویژن.] 
ف: تیں تیچ اتباء ناوک» خدنگ. 

ع سهم بل قدح قاس نشابه. 

ونه > توروکه‌وان 

یر 

[ك: گولله (نەرەی لەگەل ته‌قاندنی ھەر جاری توپ يا 
تفه‌نگدا دەردەچێت.)] 

ف: تیں گلوله. (هر مرتبه که توب یا تفنگ 
درکنند تیر گویند.) 

ع: ضرق بندقة. 
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لی: تووز, بالاء ق‌واره, ئەنازە. (هارت) [یه‌ژن, با5] 

ف: تیں بُرز بالاء اندازه. (هام‌بالا؛ همال) 

ع قد قامة. 

تیر 


[لد: هەساردی زاوه] 
ف: تیر 
ع: عطارد. 


قير 

لد: تەسەل.[ (بەرامبەري «برسی».)] 

ف: سیر۔ (ضد گرسنه) 

ع مَل ناهی. گزمان؛ شبعان. 

ك؛ چې مور لاتر(تیکردنەرہء تپوبسوون)[(روائین به 
تیله‌ی چار له توورهییدا.)] 

ف: نهور آغول. آلوس. (به گوشه‌ی چشم از 
خشم نگریستن) 


ع: شزں خر گزرة؛ ازراق؛ تفیظ تفضلب. 


تر 

لد: جوال.[جەرا[] 

ف: جوالء نهنج» ایزعنج. 

ع غرازق ویج ید مخلات جوال» شوال. 
تیر 

لد: خورج.[شورله : خورجینی دووتابی.] 

ف: خورج» بارجامه. 

ع او تعن. 

تیراو 

[ك: ناتینور ] 

ف: سیراب. 

ع: رَيّان؛ ناهی. 

تیراوبوون 

[ك: تیراری: تاسه‌شکان له نار.] 

ف: سیراب‌شدن. 

2 ري“ ترزي تھا۔ 

تیراوی 

[ك: تیتراربوون: تاسشکان له ثار.] 

ف: سیرابی: 

ع: ري نها . 

تیراوی 

[ك: ناسور (برينينك که کون بووه و هیشتا بەردەوام کیم و 
زروخی لی دیت.] 

ف: ناسسور. (زخمی که کهنه شده و از آن 
متصل چرک بیاید.) 

ع ناصنور القرحٌ المزْمنْ. 

تیراوټز 

لد: تہرراس. تفەنگنارێ.[ئەو مهردایه‌ی کے تری 
هارتژراری ددگاتئ.] 

ف: تیررس. 

2 غُلوة. 

تبراویز-» جمکائیشہ 


تورباران 


تیرباران 

ك: شیلك. شيلكکسوز. | تیرهاریشتن به‌تینکرا. کوژران له 
لایدن دەستەيەك تیهارتژره.] 

ف: تیرباران» شلیکگش, 


ع: نضح؛ امطار. الق تضخا. 
تیریوون 

[ك: تاسه‌شکان له خوراك.] 

ف: سیر شدن. 

ع: شیع شیع. 

تیربوون 

ك: بسی‌تیسازبسوون. بیزارسوون[تاسه‌شکان. ورس بسودن 
(نیدیزمه.)] 

ف: بی نیازشدن. بیزارشدن؛ سیرشدن. (کنایه 
است.) 


ع: شیم. استغناء. تفر 

تیربەتیر 

ك: رووبەرووء؛ بەرانبەر.[ھەمبەر› هه تبەر] 
ف: ټراټر» روبرو. 

ع: تجاه مواجه مُقاپل» قلقاء محاذي. 
نبترتیره 

ك: قومقومه.[بزفزه] 

ف: بُزمَچه بُزمَڑہ 

ع: حرذون. 

وزنه»قیمقوبه 

تیرتیترین->نافزی ففه نک [(رشەیەکی کرماجیه.) (کرماجی 
است.) 

تیردان 

لد: کیش, تو رکه‌ش.[هه گبه‌ی تھ.] 

ف: ترکش, تیرکش, تیردان. 

ع: جعبة. ربابةء کنائة. 

تیر دوکمه‌دار- دوکمه‌تیر 

تیرشه‌هاو 


۳۸ 


لد: شوله.[نه‌ستیره‌ی کشاو.] 
ف: تیک شوله شمله. دخ شخانه. (ئیازیک) 


ع: شهاب. نیزد. «نیازد» 

دير کردن 

ك: هه لخرائن, داموچالن, داسپاردن؛ رادارکردن[هان‌دان] 
ف: تیرکردن؛ وادار کسردن؛ بسرانگیختن؛ 


شورانیدن, آغالیدن. 


ع: تحريك. ثحریص. تحریش اغراء اغواء. 
تبرکنش > تیردان 

تیرنج 

ل: چارخ.[(بەشى بنباخه‌لی کارا - بو فوونه - که 
سیگوشه‌ییه.)] 

ف: تیریج» تیرح تیریز, تریز, تیر سوزه 
چایْق. (زیر بغل قبا مثلاً که شکل مثلثی دارد.) 
ع: تخریص؛ دخریص. 

تیروکه‌وان 

[له: نامرازیکی شەر کردن یا رارکردنه.)] 

ف: تیرو کمان. 

ع: سهم و قوس. 

وننه 

تیره 

[ك: سییمه‌چه‌رمی باريك. (رەك: تيه‌ي کلاش.)] 

ف: تسمه. (تیره‌ی گیوه مثلا) 

ع سوط سُیر۔ 

تیرہ 

لد: هوز, قنگەز:, گورز.[تایەفہء خیل] 

ف: تیرہ گروه رشته دوده. 

ع: شعب. رهط قوم حي» بُطن. فُخذ. فریق, فرقة. 
قذُق عمارة؛ قبینة» فصیلة. عَشرَة طائقة. 

تیره 

لد: ہرورسکہ : پل. (پل نه‌وهشنی.) [ته‌زووی بەژان.] 

ف: تیسرک کنسشک» جسستن درد. (تی‌رک 


تور‌چا ۴۳۹ 


می‌کشد.) 
e‏ کت 
4 صرب نوجع. 
تیرەچا 
ك: چارانه.[ (بیی راستی ستوونی.)] 
ف: تیرچاه. چاه. (چاه راست عمودی) 
ع جب اکر 
تیرەشان 
لد: شان؛ یسال, تیغه‌شان [مله‌ی کیسو (ہەشی سهرهری 
شاخ.)] 
ف: یال تیفه‌شان. (بالای کوه) 
4 سراق راس؛ حد؛ شفرق شوپوب. 
لہ ۲> 
تیره‌كت 
لد: شەمعەك.[(نەو کول ک‌یه‌ی دەيدەنە بەر بنمیچی 
دیراری شکار.)] 
ف: پازیں شمع. نبازش, چفت. (ستوتی که به 
زیر سقف دیوار شکسته زنند.) 
ع دعامك عمود. 
تیرەناز 
لا؛ جەھازپەنا.[سەنگەر› مه‌تهریز] 
ف: آلنگ تیراندان سنگانداز جھان پناہ۔ 
وین جلھان پهنا 
تیره‌ناز 
ك: ... تفه‌نگچی.[ترهاوند. چه کدار] 
ف: تیرانداز. تفنگچی, 
ع: نابل؛ شرطي؛ زبانية. 
وه 
تیره‌نازی 
[لد: تبرهاریشتن.] 
ف: تیراندازی. 


3 نضال: رماء مراماق مُباراق: مُسابْقه رمایة. 


تیره‌نان 

[ك: تررك] 

ف: تیر تیرنان؛ چوبه. چوچه نُفروج؛ نفروج» 
دسورده, بیوارہ نیواره» نورد ورانه واردن؛ 
گردنه. 

ج: مطلمَةہ مِطعَلَةہ مدمه ریب مرقق: مطاطا 
عو محلاج: شوك شوق؛ صونج۔ 
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تیره‌وبهون 

لد: چیاریوون؛ موربرسورن [ (بسه تووابیسەرہ ررانین به 
گزشدی چاد.)] 

ف: آغولیدن؛ آلوسیدن: ُهوریدن. 

ع: خزر شزر» شوس, کلح» ازراق؛ تَفیٔظء تقضلب. 
تیره‌وکردن-> چیره‌وکردن 

تیره‌هیش 

لك: ترهش دارهیش.[داری اموور: به‌شیکه له تسامرازی 


جووتی جاران.] 
ف: سینج؛ تیرخیش. 


ع: سلب؛ میس. 

وین جفتیاں, یردق 

تیرهیش ے نیره‌هنش 

تیری 

[ك: تانی به تبيرك کراو.] 

ف: تیری» نان تیری. 

ع: مدمكي؛ لب المد كي" 

تیری 

[ك: تاسه‌شکان له خورالد. (به‌رامبه‌ری «برسیتتی».)] 
ف: سیری. (ضد گرسنگی) 

ع: شیع شیع. فقم بشم كَرّمٍ. 

تیز 

لد: تیتالی» رشخه‌ن. شۆخى.[گالتەرگەپ] 

ف: تیتسالی, خیتالی» خرش خضریش. 


۳۲۰ 


خنده‌ریش, ریشخند لاغ. شوخی, 

3 هزئةء سخرة هرل. مزاح. مطاییة. 

تبزانک 

ك: گیتزدان.[میزهلان (ئەنسدامیکی لەشے. صهروه‌ها: 
فوردان که مندالان یاری پی‌دهکهن.)] 
ف: پُفک: آبدان: بادکُنک. 

ع: مُثائة فوف» (فوفة) ُفاخة؛ وضع 
وينه 

تیزاو 

ك: تیزار [تیزاب: ناریکی بیرونگ ر بوتتیژه که ززربه‌ی 
کانزاکان ده‌تونیتموه.] 

ف: تیزاب» تیزاو. 


م الول. 


ع: اَلماءٗ الأكال» آلماءالقالب. 
تیزاوا 
: رشخهنهجا,[گانتهجار] 
ف: خرش, خضریش, خنسده‌ریسش, تیتسالی» 
خیتالی؛ ریشخند۔ 
ع: هُزئةء سخرة مسخرة. 
تزه 
ك: نوولد.[تیژایی سەر نووکی شت. (راك؛ تیزهی تاق.)] 
ف: تیزہ تیزی» نوک. (تیزه‌ی تاق مثلذ) 
ع حادق. 
تیزه 
ك: قوتکه.[ترزپك» زەقی (ودك: قوتگرهگه‌لی سەر دیوار.)] 
ف: تیز کُنگره. (بلندیهای روی دیوار مثلاً) 
ع: شرفة. (شرفات) 
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۳۷ 
[ك: تیژء به‌برشت (رہك: تیخی تیڑ.)] 
ف: تین سین بُرا بُرنده. (تیغ مثلاأ) 
ع: حات حدید قاطع؛ باتں حاذم؛ حاسم ڈرب؛ 


نہڈم شحوذ؛ شحیذ 


نیز 
كد: تون.[تیژء زمانسروتین (ودلك: سرکه.)] 

ف: تند سوزنده تزش. (سرکه مثلا) 

ع: حات مض»› قارص لاذع» کاو موجع. حامض. 
لد گر › قوچاخ, تون؛ چابك.[چالالد. گورجوگر] 

ف: تند تیز چایک, چالاک چست؛ تجام 
داژن گرمند. 

ع حدید؛ محتد» جلدء جِلیدء شدید سریع؛ سعون 
تیزاو->تیزاو 

و 

[ك: به‌برشت کردن, له هه‌سان دان.] 

ف: تیزکردن: بُراکردن. 

ع: شحذ؛ ڈرب: اذراب؛ احداد تحدید؛ سن۔ 
تیزکردن 

ك: تون‌کردن[خوش کردن» گردار کردن (ردك: تیژ کردنی 
اگر.)] 

ف: تند کردن. (آتش مثلا) 

€ نمي: تنمية. تحدید» تشدید؛ اضرام. 

تیژموش 

ك: زيرەك» هوشیار [بیتیژ] 

ف: تیزهوش, هوشمند. ھوشیارں زرنگ: 
تندهوش. 

ع: توذعي. لمعي قطن ڏهنء ذهین. 

تیژموکردن 

له: مازدانء هه لخرائن.[دنه‌دان] 

ف: آغالیدن, برانگیختن. 

ع: تحريك» تحریش, تحریص, تحدید› سن اغراء. 
تیژی 

ل: توننی.[توندی] 

ف: هنگار» مندی» تیزی. 


۴۲۱ 


ع: حَدَ حِدّق سور ظبّ لباب شباة. 

یسك 

ك: تورای, کولك.[کولکە: خوری و مود.] 

ف: ٹُلک کرک» یُشم پرز: پُرزه. 

ع: وبر شع شر زغب. 

وین‌ی هدید. 

فیصلہ 

[د: زدنگته , تليسك (واك: هینشووی بچووکی تری که 
لکاره به هیتشوویه کی گه‌رره‌ترهرد.)] 

ف: تلسک. تلنگ. بیتک. پیتک, زینگره» زنگره. 
زینگله» پاشنگ: پاشگنه» فرشک. کاناء وکانا. 
(خوشه‌ی کوچک انگور مثلاً که به خوشه‌ی 
بزرگ متصل است.) 

تیسکن 

ه: تووکن, کولکن.[ کولکنه: خاوهنی موو یا خوری درد 
ف: کُلکین, گرکین» پشمین, پُرزو. 

ع: وّبره غب مُْفْب» آشعر. 

تیسکه 

[لد: تزه. تيز (کرنی خواردر‌ی تپ یا تفەنگ که لمویوه 
تاگری دهدهن.)] 

ف: جامکی. (سوراخ 


آنجا آتش زنند.) 


پایین توپ یا تفنگ که از 


بای 


ع: موقد. 
وزنه ےتوپ ‹›/ قفرسینا ٢٢ء‏ 


تیستانبان->شآخرائن 
تتسمیریک 

ك: کەتوکولّوفت: چوارشانه . زەلام؛ زل» کرل‌پر.[تزکسه: 
مرزثی پته‌ری ئەستورر.] 

ف: گنده غک» متره نی پک‌ولک: کت‌وکلفت» 


چارشانه, 


تیسمیریان 

لد: زلبوون. کوٹوفتبوون.[ئەستورر بوون] 

ف: گنده‌شدن, کلفت‌شدن, لنبرشدن, لمترشدن. 
4 ضحم ضخامة تحنبل. 

ك: ليزگ.[تيشاد. تیی] 

ف: تيغ پرتو۔ 

ل: تییخ. کافرمان[ گویزان (مووسی سدرتاشین.)] 

ف: پساکی أسئره موسر تیۓ۔ (تیسغ 
سرتراشیدن) 

ع: محلاق» مشرط مُوسی. 

ك تیخ» کارد .[چه‌قو (ههر شتیکی به‌برشت وەك: کارد» 
خنجیر» قه‌مه , قه‌داره ر...)] 

ف: تیسغ» درنه» ثارششه برنده. (هر چیز 
برنده‌ای» اعم از کارد. ختجر, قمه قداره و غير 
آن..) 

ع: سکین» عَضب؛ صارم. 

[ك: تیخی بر شتدار] 

ف: تیغ تیز تیغ برندہ تيغ بُراء برنده. 

ع: صارم حاسم؛ حاذم بات قاطع؛ شحوذ. 

لد: دهمه. [لیوی تیغ. (وەك؛ ددمەی شمشیر.)] 

ف: تیفه» دمه. (تیغەی شمشیر مثلاً) 

2 شفرة. 

ونه -+دشنه ۲۲> 

ك: لچ لێواره» که‌ناره» صمزارہ.[لیسوار (وەك: که‌تاری 


حەرز.)] 


رقف 


ف: لبه» تیفه کناره. (کناره‌ی حوض مثلا) 
ع: شض حرف» حافة ناحیة. 
[لد: لەمپەری ناسك. (دیوارتك که خشتہ کائی بے باری 
درتژیدا خراوەته سه‌ریدك.)] 
ف: تیفه اره. (دیواری که خشت را از لبه روی 
هم می‌گذراند.) 
ع: سمیط حاجن حائط. 
تیغه‌شان 
ك: تیر‌شان. یال, شان.[لاشانی چیا۔] 
ف: یال تیفه‌شان, تیزه‌ی کوه بالای کوه. 
ع: سراق رَاس؛ حد» شفرة. شویوب. «شنفرة الجبِل) 
وینه+تیرشان 
تیکان 
لد: تیکه گەل.[بەشگەل› پارچه گەل (کویه.)] 
ف: لختان پاره‌ها: تیکه‌ها. (جمع است.) 
ع: آجزاء. 
یك چوؤن 
لد: شیویان.[شپرزه‌برون. به‌یه کاهاتن (دل بهیه کاهاتن.)] 
ف: به‌هم‌خوردن, آشفته‌شدن؛ شولیدن. (حال 
به‌هم‌خوردن) 
a‏ ۳ 
ع تشوش. اشمئزاز. 
نيك‌دان 
لد: روخائن. شیوانن, لهیهلددان؛ به‌سه کادان[رووخاندن. 
تیکوپیلدان] 
ف: به‌همزدن؛ ویران‌کردن, رَخاندن۔ 
ع: هدم تقض» تخریب. تشویش. 
تیکرا > دهسجهم 
تیکردن 
[ك: رشتنه نار (ووك: او رشتنه ناو گوزه.)] 
ف: توکردن» توریختن, کردن, ریختن۔ (آب 
توی کوزه مثلاً کردن.) 


تیکوتان 


ع: مَلاء تعللّة» نب ادخال وضع. 
نیکردن 
لد: چاخ‌کسردن» دورس‌کسردن.[ناماده کردن (سازدانی 
نی گه‌له.)] 
ف: چاغ کردن» درست‌کردن. (چاغ کردن قلیان) 
2 عمل تهیثه. 
تیکردن 
[ك: تیللبه‌ربرون, مشتومر کردن] 
ف: جنگیدن: پُرخاش‌کردن, درهمافتادن. 
ع: نزاع خصام دوک مبارژٍق مضاچ. 
تیکه 
[ك: مە نجه رکه (ی مسین.)] 
ف: دیگچه دیزی. (مسی) 
4 طنجرة. 
٦‏ 
تیکه 
لد: مالر.[ کیته له (ی گلین.)] 
ف: کوزه. دیزی. (گلی) 
4 جرّق کوز. 
وینەھالؤ 
تبکبه 
پر۔[توکمہء ناوپر (به‌رامبه‌ری «خالی».)] 
ف: 1 آمون؛ آگنج» آکٌند. آگین مشت بیاء 
آموده آگنده آنباشته, لباب تبریز. (ضد 
«خالی») 
ع: ماہی؛ مان شی فعم هق تزق دیسنق. 
موه طاف. طفاف. طافح: فائض. مُعلن مُجمَم: 


1 ادخال؛ ادماچ. 


ٹیکوٹائن ے تیکوتان 

تیکوتیان 

د: تییان [تیکوتران, تیناخنران] 

ف: خلش, سپوزش, خلیدن. 

ع: دخول, اداخال اندخال» اندماچ. 

ك: کوشین, ته‌قالادان.[هه‌رلدان] 

ف: کوشیدن, چفیدن, چخیدن, تلاش‌کردن. 
ع: سنعي» جهده اهتمام» کدح» جن فشق. 
تیک 

ك: پارد. (تیکەی نان) [پارږد] 

ف: تک» تکه» تیکه» پار لخت. گراس. 

3 لقمة رة ربلَة نغفة لبکة. لواسة. 

تبکه 

لى: کوت, لەت» قرتکہ ؛ بکه.[به‌ش, پارچه ] 

ف: تکه. تیکه پاره. پار چه. تشکه. لشک: لخت؛ 
پرگاله. 

ع: قطفةه فلقة فلت مزق كسرة؛ کسفة؛ کسیفة 
رقف شققة: بت ارب چزه. 

تبکه ۲ 


ك: نوخته.[نوکت] 

ع: دقیقف مُضمون: كئةء لطيفة. 

تیکه‌پوس 

د: پزسبر [پارچه کل ] 

ف: زغراش. (تیکه پوستین) 

ع قطفةً القرو. 

تیک تیک 

ك: کوت‌کوت. لهتلهت.[پارچه‌پارچه ] 

ف: تیکسه‌تیکسه. پاره‌پاره» پارچهپارچه. 
0 8239 شت. شک تشک ۳ 


Ha‏ ارب ارب قطع کسف: متقطعا؛ اجوّاء 


تيكەتيكەكردن 
لد: کو تكو ت کردن» لەت لهت کردن [پارچه‌پارچه کردن] 
ف: تيك ەتیكەکردن»› پارەپارەکردن» 


پارچەپارچەکردن. 

: تقطیع. 3 تی تکتيك» تاریب. تمزیق. تحریق. تجزیة۔ 

لد: کوت. بر.[پلء کوته گزشت] 

ف: بُکسه لخت. 

32 شرحة: قطعة 

نیکهل 

ل: ثاریته , قاتی. شیویاگ [ تبکه‌لار. لنکدرار. شیوار] 

ف: اکدش, یکدش, آمیخته آمیغته» آمیفده 

آمیزه, آلفده قاتی, درهم. شیویده. 

٤‏ ممزوج» مخوط مُختلط ات مرکب: 
کب مشچ, مُشیج؛ مشوب. مُشوّش. مفشوش. 

مت مُشثرك. 

نیک لی 

ك: نارنته‌بوون, قاتىبورن.[تێكەلاربورن] 

ف: آمیغٍ آمیزش, آمیختەشدن, قاتی‌بودن. 

2 شوب: مُشح؛ امتزاج» اختلاط ترکب. فة 

خُلطة: عشرق صّحبة: مُخائط معاشرق 

مصاحبّة موائسة. اشتراك. 

تیکهوپاره 

إك: لەتوپەت؛ ورده شت] 

ف: تکه و پاره. 

ع جذالة. 

تیکهی زل 

لۓ: نواله.[بابوله (تیکه‌ی گەررہ.)] 

ف: لپ. (تیکەی کلان) 

ع رهب مبطة مُرَفُط. 

تیکه‌ی کیریاک 

[ك: پارووی گیرار (پاروری له گه‌روردا گیرار.)] 


ف: غلول. (لقمەی گرفته در گلو) 


ك: حالی‌بوون.[فامین, تیگه‌یشتن] 

ف: دانستن حالی‌شدن. 

چ تا هلب مب هم خدس, 

تیکه‌یین ے تیکه‌یشتن 

تیگیریان 

ل: گویان [ گس کسردن (شتیك لے نار شتیکی‌تسردا 
گربکات.)] 

ف: گیرکردن. (چیزی توی چیز دیگر گیر 
بکند.) 


ع: احتباس. لحچ. 

تیکیریان 

ك: تهنگانه.[بی‌دهره‌تانی, تدنگه‌بهر] 
ف: تنگی» تنگنا, سختی. 

4 عسرق شدق ضنیقة. مضیقة. 
تیل ے خویل 

تیلمه 

لد: باریکه » نه‌وار.[سیرمه : تیلماسك ؛ شریت] 
ف: نوار باریکه. 

ع: سبيبةء شريطة؛ وضنن. 

تبله 

ك: رشتالہ.[گہنمر:نگ:؛ نه‌سیر] 

ف: تیرہ سیاه‌فام. 


ع: کدر» آسود. 
تیله تیل 

تیا 

ل: تەياخ.[گالوك] 
ف: چنبه. خاده. 
ع: مطرد. 


وینه‌ی ههیه. 


تیماج 
[ك: سه‌ختیان (پیٔسی خوشه کراری بزن.)] 

ف: پرنسداخ پرانسداخ. پیرانسداخ آپُرنسداخء 
آپیرنداخ ستخیتان. (پوست بز دباغی شده) 

ع: سختیان؛ سختیان. 

تیمار 

لد: شال و قاشار کیشان.[ (رنه‌ك کردنی چوارپی)] 

ف: تیمار. (تیمار کردن چاریا) 

تیمار 

لد: چار» چارہ.[چارسےرکردن (دترمان کردنی برین یا 
نه‌خوش.)] 

ف: تیمار چاره. (مداوای زخم یا بیمار) 

ع: آسو علاج» معالجة. مداواة. 

تیمچه 

ك: کاروانسەرا.[کارمسەرا: جیگه‌ی پشوودانی قانك.] 

ف: تیمچه سراء کاروان‌سرا. 

ع: فنذق راء خان. 

تیمسال 

ك: شوه درزشم [وینه ] 

ف: تندس, تندسه» تندیس, شیوہ مانند. 

ع: تمثال» صنورّة: تصویر عکس. شبه. مثال. 

تین 

ك: گەرمی۔[تار ( گه‌رمایه‌ك که دست نه‌سووتینیت.)] 
ف: گرمی. (که دست نسوزاند.) 

2 سُخوئةہ حرارة. 

ٹیننک 

ك: تەژنه.[تینوو (له «تینه »وه ودرگیباره که له فارسمدا 
مانای «ليك» دەدات.)] 

ف: تشنه. (از «تینه» است به معنی «آب دهن».) 
ع ظمین. ظطامی؛ ظمان؛ هی هائف» هیمان: 
صدیان: هجفان؛ غُلیل: مُغْتَلَ› نائم؛ عطشان. 


[ تینٹکی 


ك: تەژنەگى.[تورنێتى » تبنویتی] 

ف: تش تشنگی. 

ع نما هیف یام اوا جواد؛ هُوام صندي: 
غل غدة لهبّةء میدّة؛ لوح ئُوع: عطش. مَوی. 
اشتیاق. 

تینهت 

لل: سرشت.[خزرسك» ٹاروگل] 

ف: گل» گوھر سرشت مٌنش. 

ع: طیئة فطرة. 

تیهه‌شانن 

لد: ته کانن.[رارمشاندن (تسه کان‌دانی جلوسه‌رگ لەسەر 
ته‌نووردا - بو نمورنه - ههتا ئەسپیکەی داکهرنت.)] 

ف: تکان‌دادن» تکاندن: آفشاندن. (تکان‌دادن 
لباس در روی تنور مثلاً که شپش بیفتد.) 

ع: ئفض۔ 

تیوه‌شیان 

ك؛ لێومشبان. (به دەس ر به دهم تیوشياگه .)[تیبه‌ربوون 
سهرقال بورن] 

ف: توش‌افتادن؛ سرگرم شدن. 

ع: اشتغال» استغراق» انهماكه اهتلاك. 

ك: گورہ. [به گویر‌ی؛ بەپتی] 

ف: برابر. 

تیوله 

لد: تویله , پیشتیں, گهور.[تهویله. پشتیر ] 

ف: درش, آخُر تویله | ستپا ۳ 

ع مریم اسطیل؛ اصطّبل؛ طَويلَة 
تیعه‌لجوون 

ك: توورهبورن: تیخررین [رق ههستان, لینگوراندن] 
ف: توپیدنء آلفدن. 


۳۵ 


3 ذمں اغتیاظ تهدید. 

تبهه‌لدان 

لد: شەقپيادان.[شەقلێدان› لەتەلێدان] 

ف: اُردتگزدن: تُکپاژدن, پُشت‌پازدن. 

4 رکل: نکم کسم. 

تیمه‌لدان 

ك: تاوپیاد ان [نارتیر| ادان (رولل: نار رادان ناو دەفر.)] 

ف: آب گرداندن. (نوی ظرف مثلاً) 

م: خضخه. 

تیههلدان 

لد: دهرکردن.[وهدهرنان] 

ف: بیرون‌کردن؛ دورکردن؛ راندن. 

ع دعت قعط زغ» َج لک تجر؛ طرد. 
تی‌هه‌لده 

ك: دەری که !. دەرکریاگ. (تیهه‌لده کریاگه.) [رهدهری نسی. 
ههروها: وەدەرنراو] 

ف: بیرون کنید! دورکنید!. بیسرون شده 
رانده‌شده. 

ع اء ادعت!؛ اطرد!. مدعوع: مدعوت: مطرود. 
تیه لکردن > تینهه لجوون 

تیی [تی] 

[(ل: پاشگرتکه که ناری پیش خوی دهکانه چارگ. وەك: 
پیارتی.)] (پباگه‌تی) 

ف: گی. (علامت حاصل بالم‌صدر است: 


«مردانگی».) 


ع: 3 (مروعة) 


شی 
2 لاه :_ تاک 
۱ ا 
١ /‏ ۵ 
4 
تانج خرۆش تانج دەوریٔشی تانج زاوا 1 


۱ 3 


تاوه 


ترازو 


ترونچ 


تق 
۱ توتوم 


تیر 


تەرەتیزہ EI‏ 
2 
نے 


تذوه‌رداس 


جا 

لد: نیتر. (جا به من چه؟)[ئینجا] 

ف: دگر دیگر. (دگر بمن چه؟) 
ع ف (قمالي؟) 

جا 

له: جنگه. پلہ۔[شوین؛ دەرہجہ: ناست] 
ف: جا جای. جایگاه. جاه. 

ع: مُحل مکان: معان. مُقام رتبة. 
جاته‌ره نه‌سبه‌ناغ 

جاجک‌تاله 

[لد: بنتشته‌تاله] 

ف: سقز خام. 

ع: تشه علد. 

جاجم 

[ك : پار هيه کی ئەستوور و زنره. (پەلالىسی 
رانگاور‌نگ.)] 

ف: جاجٌم. (پلاس الوان) 

ون 

جاجکه 

ك: بینشت. ریژان. (ژاژکه ) [جاجکه] 
ف: شک شقزه بستک, بُناسشت. ژاژ ژاژه 


کُندرک» فندرون. 

ع: علك» علك؛ علاك»علك الَْطم» صیمغ الْبطم. 
جاجکه خودشه 

[لل: بنیشته خوشه ] 

ف: سقز پُخته. 

ع: علك» صم بطم 

جاغ 

لد: زند. هین.[مولك. مال: شتی تایبه‌تی که‌سیك.] 
ف: الگا آن. 

2 مُلك؛ مُملوك۔ 

جادار 

ك: جینگه‌دار, جیگه‌نشین, [جیگر, جینشین] 

ف: پوران» پیرہ جادار. جانشین. یاور. بابیزان. 
ع: خلیفة قائم مقام. مُعین, معاون. کفیل. 
جادوو 

[لد: سیحر] 

ف: جادو فرهست. سپهره‌بندی. 

ع: سصر؛ صنب القُواع. 

جادووباز 

[ك: سیحرباز] 

ف: جادوباز جادوگر» فرهست‌بان فرهستگر» 


آفسونگر. 


جادروب‌ن ۳۳۲ 
ع: ساحر؛ تاپع؛ تابعة. 
جادووبەن 
ك: ته‌لیسم. [(پارچه التوون یا زیو که نوشته‌ی تیدا 
نووسرارہ.)] 
ف: پُتر. (تکه طلا یا نقره که در آن تعویذ نقش 
کنند.) 
E‏ طلسم. 


جادویکهر 

ك: جادروباز. جادووٹویس.[سیحرباز] 

ف: جادوباز: جادوگر. جادوونویس, افسونگر۔ 
ع ساحر» تابع؛ راقي. 

جادہ 

ك: رنگه. [شەتام, رتباز] 

ف: راہ جاده. 

ع: صبراط طریق. 

جار 

لد: که‌شه , سەر. راء گل.(چەن جار وم.) [کەر:ت] 

ف: باں واں وارہ رہ 

ع: کر مرة دفعة» خطرة مُرتبّة. 

جار 

ل:گا.( جارجاری.) [ردخت» کات] 

ف: گاه هنگام. 

ع: وقت» حین. 

جارِ 

ك: بووره.[بایر (زەوی نه کیلرار.)] 

ف: بوم؛ بوره جار. (زمین شیار نشده) 

ع: سباخ؛ صتلب. بو با 

جار 

ل: کەرشەن. (په‌نگجار.) [کێلگه. کیلرار (به‌رامبهری 
<بوررہ؛)یە ر به تەنیا بەکار ناهیتریت.)] 

ف: زاں کفشن. (پتبه‌زار) (ضد «برره» و تنها 


استعمال نمی‌شود.) 

ع: ستبات؛ مُرت. چرز. حقل» قراح» مُشارّة. 

جار 

ك: راسایی, هاماری.[ (زوی راست و ته‌خت.)] 

ف: همواری. (زمین هموار.) 

ع: ميدان» عَرصَة فضاء ساحة, قاعة باعة بقعة. 
جار 

لل: چلچرا .[(چرای چەند لق.)] 

ف: جا چهل‌چراغ. (لاله‌ی چند شاخه) 


ك: ههلاله , هعرالہ . بانگه‌راز. [راگه‌پاندن به دهنگی بەرز.] 
ف: جار سلاء صلاء آگاهی: گلبانگ. 

ع: نداء مُناداق خشد. صراخ. آذان؛ ایذان. اعلام 
اعلان. 

جاران 

:هرسا لەمەوبەر.[لەمەرپتش] 

ف: پیش پیشتر پیش‌ازاین. 

ع: سابق؛ قبل من قبل: 

جار جاران 

ل: جاران, له مدوبهر [جاری جارانء رزژگارانی زود.] 


۳ 


ف: پیش‌ازاین؛ پیشترها؛ هنگام پیش پیشتر. 
ع: سوابق؛ سوابق الایّام. 

جار چه‌ن‌جاره 

[ك: چەند:مین جار] 

ف: بار چند باره» بارچندم. 

ع: 7 الآخری. 

جارچی 

لد: کەر؛لیاس؛ ههلاله کەر. [راگه‌پهنهر, قارکەر] 

ف: جارچی, جارکش. 


ع: مُنادي ناشد: تشاد صارخ. ماتف. مُوْدن. 


جارماز ۳۳۳ 


جارماز ے جانماز 

جاروو 

[(ك: هەویری خرله‌میش و تسلاو) بو سواخدان.] 
ف: جارو. چارو سسارو ساخن. (خمیر 
خاکستر وآهک) 

ع: جیں جیّار مَثمَلة سارو 13 صاروج؛ صهروج» 
شاروق: عَجِینْ الکلس. 

جاروو 

ك: گزگ.[گسك] 

ف: خاره خاده جاروب. 

عم مكدّسة» مكسحة مقََة. 

7 

جاره‌جاره 

ك: واربوارہ.[جارجار] 

ف: باریاں گاه‌گاه. 

72 اقساطا۔ 

جاره‌وجاری 

ك: جاربه‌جاری» گاگابی. [جارجاره. هه‌ندی کات] 
ف: گاه‌گاهی. 

ع: حیناً فحینا: احیانا. 

جاری! 

ل: جاریکان!. [(نێستا لیگه‌ری!)] 

ف: باشد. (حالا باشد.) 

ع اصبر!. فعلا حالاً۔ 

جاری تر 

ل: کەشەی تر رايەك تر. [کەر‌تیکی تر] 

ف: بار دیگر. 

ع: كرة آخری؛ مر اخری. 
جاریکان->جاری 

جازیه 

لد: گړ. کێش» بکیش, ززر. [کنش‌میز» راکنشان] 
ف:کشایی؛ کش, کشنده زباینده» زور. 


32 جاذیّةف َو الجذب. 
جازیه و دافعه 
ل: گیر و گورتز. [راکێشان ر پالتان] 
ف: کش و گریز کشنده و گریزاننده. 
جازبه‌ی زوین 
لد: زر زهوین» گید زهری. [کیشھیّزی زهری. زه‌مینکیش] 
ف: گاو زمین: زور زمین. 
ع: جاذبة» جاذبة اأرض. 
چاسووس 
لد: باسبه‌ر, قسدبه‌ر. شوفار. [زرانگی: خەرەردز] 
ف: آیسشه آیشنه» آیشتنه آنیسشه ایسسه. 
آټسته» جویاء پُرساء سخن‌جوه سخن‌نویس: 
نهان‌نویس, جاسوس, دور. 
ع: رائد؛ فائور تام نجث. نجّاث. قحاص, اسناس: 
جَسّاس؛ جاسوس: داسّوس. 
جاسووسباشی 
ك: باسبه‌رباشی» قسه‌به‌ریاشی.[سه‌رزکی شزفارهکان] 
ف: ستردور جاسوس‌باشی. 
و ا 
ع: رئيس الشفتیش. 
جاسووسی 
ك: باسبه‌ری. قسه‌به‌ری. شوفاری. [زرانگییی] 
ف: دوری» جاسوسی: چغلسی؛ س‌خن‌چینسی؛ 
نهان‌نویسی, جویایی؛ پرسایی. 


کے 
مجمسورہ 


جاش 

ل: هولی, هولی کهر. [ (به‌چکه‌ی کر کەمیّشتا نەبررەتە 
بارہەر.)] 

ف: کرّه, هولی. (کره‌خر که باری نشده باشد.) 
ع: چحش, هنب فلو؛ قلو؛ قولب. 

جاش 

ك: کورگ, نه‌گیریاگ. [(جرانروی ه‌سپ کے هینشتا زیسن 


جاف ۴۳۴ 


نه کراوه.)] 
ف: تجار تجاره. (کره اسپ که هنوز زین 


نشده باشد.) 


ع: فلو فلو مه قلو. 

جاف 

[ك: (تردیه‌کن له نه‌ژادی کورد که له ههرټمی نیّوان درو 
پورباره که‌دا نیشته‌جین.)] 

ف: جاف. (تیره‌ای است از نژاد کرد که در 
بین‌النهرین هستند.) 

3 جاف. 

جافری 

[(ك: سور که له‌ناری «جه‌عفهر»*.)] 

ف: مخفف «جعفر» است. اسم است. 

جافری 

[ك: مه عده‌نووس (سهرزهدیه کی به‌ناوبانگه و ده‌خوریت.)] 
ف: شایی, جخعفری. (تره‌ای است معروف 
خوردنی) 

ع: زاء حزّی» کرّفس رومي بقدونس. 

جانه 

[(ك: هم وشەیەش سور که له‌ناری «جه‌عفهر»*.)] 

ف:آن هم مخفف «جعفر» اسم است. 

جاکه ش 

ك: کوسکەش: ماسکه‌ش, دبریت. [گه‌وواد ‏ بی‌تامووس] 
ف: جاکش, کس‌گکش, دست‌گکش, ماست‌گش» 


زن‌بمّزد. 

ع قواد: دلال دیوث. 

جکه 

د: جێگه.[شوتن] 

ف: جا؛ جای» جایگاه. 

4 محل» مکان» معان. 

جالجالوکسه کاکله مهوشعان [(رشیه کی کرمابیسه.)] 


جامد 


(کرماجی است.) 

چاله- > ههار [(رشیه‌کی کرماجیه.)] اکرماجی است.) 

جام 

ك: تارخوبری. [(قاپی بچووکی باخه‌لی یا قاپی به‌ردهم 
سەماردر.)] 

ف: جام. (جامآب‌خوری کوچک جیبی یا پای 
سماور.) 

24 چام کاس مصحاة صواع صواع. 

یلد 

جام 

ك؛ ناینه. [ئارت] 

ف: آینه» آهینه» آیینه جام. 

ع: مرآق: عناس: ماویّ وّذیلة» مَجلَی منظار. 

جام 

ك: وەنەدیگ. [شررشه (يەك تەبەق شیشه.)] 

ف: جام. (یک قطعه شیشه) 

ع: لوح» طابّق؛ طاباق زجاج. 

جامباز 

ك: نه‌سپ فروش[دهلالی ولاخ فرزشتن] 

ف: جامباز جانباز: اسپ‌فروش. 


ك: ورده‌فرزش, به‌خهل‌فروش. [وردەوالەفرزش] 
ف: پیله‌ور بَغُل‌نروش. 
00 

وينه ےب خ۸( ظورؤش 

جامد 


جامدانه 


ل: کوچك. رچیاگ, وشك.[رەق» بی‌گیان] 

ف: بسته, بربسته. آننسته, آفسُرده, فسٌرده. 

ع جامد؛ جماد. 

جامدانه 

ك: جامانه. [سندووقی جلوبه رگتیدامه لگرتن,] 

ف: جامه‌دان: جامه‌دانه. 

جاموله 

ك: بادیه‌ی کرچك.[جامی بچووك.] 

ف: جام بادیه. 

ع: جام كاس. جُوَيمَة کویسة. صویمة. 

الله 

جامەتەن 

[لد: جێگه‌ی جلوبدرگگورین.] 

ف: جامه‌گن. 

ع: مخدع مشلح. 

جامه‌لووس 

ك: سفته که‌ر» ته‌رزوان. [دەمتەر› زمانلووس] 

ف: پنواس, پلوس, بلوس, لوس, چاپلوس: 
چالپو س, چابلوس, آیشه» آیشنه» آیبشتنه. 
آنیشه» آبسته. آبسته» آشمال چربزبان؛ 
ترزبان. 

2 داحن؛ مُداھن؛ متملق. دالي؛ داري. 

جاملووسی 

ك: سفنته. [چاپلورسی, کلکه‌سووته ] 

ف: پلواس, پُلوسی, کریس, کریسه: کرس 
کرش, سیغود. چاپلوسی. جابلوسی: آشمالی؛ 
فروتنی؛ خوش آمد. 

ع دحن, ملق مُداهتة. مُالاة. مداراق. 

جانانه 

[ك: دلبەر (یاری بزتوی دلفرین.)] 


fra 


جنکی ] 


ف: جانانه. (معشوقه‌ی زرنگ دل‌ربا) 

ع: فة جذابّه محبوبة. 

جانب 

ك: لاء لان» بەر؛ پال [ته‌نیشت] 

ف: سو آسو چن بر زی رخ تنیسزه, ور لاء 
نزد. 

ع: سنمت؛ صنوب نحو ناحیّة. جمَة جانب قبّل. 
طرف: دی لدن. 

جانبداری 

لل: لاکوشکه ‏ لاکزشکی. داکوکی, لاکزشی, لان گرتن؛ 
هدواخوایی. [لایەنگری] 

ف: دوستداری, کمکی, هواخواهی سپُرشدن. 
4 حمایة. دفاع. 

جاندار 

[له: پارێزەر. چه کدار] 

ف: جاندار» جانه‌دار» ژان‌دار: سلاهدار: 
سلحشور نگاهبان. 

2 شرطيٗ؛ زیانیٰة سلاحدار؛ چندار. نظام. 
جانقولیباز 

[لد: نررفیلکەر: گزیکار] 

ف: جنغولک‌باز: جامغولک‌باز. 

ع: مُحیل: مُتْقْلب: داسناس. 

جانقولیبازی 

[لد: فروفیل, گزیکاری] 

ف: جنغوسک‌بازی» جانفولسک‌بازی: 


[لد: لاجانگ (نیّوان چاو و گری.)] 

ف: آهیانه. (بین چشم و گوش) 
ع صدع شقیقة عذان. 

وینه‌ی ھەيه. 


جانماز 
ك: بەرمال[دوگرد: رایەخی نوتّژ لەسە‌رکردن.] 


ف: تسلیخ, تشلیخ, جانماز. 


ع: کر محرابِيء رداء» سَجَادَۃ مسجدة.(مندیل) 
وزنه 

جانه‌ودر 

ك: گیاندار؛ گنه [مر ] 

ف: خسٹر خراسٹر جانور. جاندار. خزنده. 
ع: حشرت آحراش: آحناش, خشاش؛ هوام سوام 
قوا وب 

وینه-+حهشهرات 

جانبخانی > جوال 

وه 

[ك: جار, جانگ, کرواس] 

ف: کرباس, گزینه. 

ع: ستحل» خام؛ کریاس. 

جاوین 

[لد: جوین, ژارین] 

ف: جاییدن خاییدن: لییدن؛ خُسیدن. 

ع: خضم مضغ لول» علك. تمریث» ملق لجلجة. 
تجتمف: دردرة هَرمَزة. 

جاهیل 

ك: جيل جوان. [ههرزه‌کار لار] 

ف: جوان بُرنا۔ 

ع: شاب فتي مرا اهق. 

جاهیل 

لد: نه خرته.[نه خوینه‌وار] 

ف: نخوانده, ناخوانده کاناء نادان. 

ع: جاھل؛ عامي؛ مي ۱ 

جایز 

ك: ردواء رجوا.[شیاو؛ ری‌دراد] 

ف: رَواء شایاء شایان» شایسته. 


€ جائن سائغ. 

جایزہ رجائیزی 

ك: دسخوه‌شانه › دەخوەشانە .[خەلات] 

ف: بادان. 

ع: جائرق صلة. 

جبراییل رجیرانیل» 

ك: گیان پالك. گەورائیل.[جویردئیل؛ گیانی پیززا 

ف: گبرئیسسل, سب روش, روان؛ نوشس‌سین» 

نوشین‌روان؛ نوشیروان روان ټخش. روه‌یاک» 

جان‌پاک» جان‌شیرین فرشمته‌ی‌دانش؛ 

پرورنده‌ی انسان. 

32 نوج القداس» رح الامين» جبرئیل. 

جیه 

لد: پالتار خەز. [پالتزی خەز.] 

ف: جټّه» بالاپوش خز. 

3 مُسثقة جبة. 

ونه 

جبه‌خانه 

لد: قزرخانه › قورهخانه.[هه‌ماری تەقەمەنى› تفاقی شەر] 

ف: چِبّه‌خانه. قورخانه. 

ع مستهة. مواد الضرب. ترسخانه مُستودع 

الذخائر. 

حبەو 

[ك: له کار کەوتوو: خراپ (وەك: قوفلی جدهو.)] 

ف: جدو. (قفل جدو مثلا) 

ع: معیوب خراب. 

جر 

ل:جرت. [(ترلیدان به دهم-)] 

ف: جر گوز دهنی, (با دهن گوز رها کردن) 
800 و 

ع: عنجرة تضرط. 

جړ 

ل: ته‌نگ, (به جر هاتن) [بی‌میزی] 


۴۴۷ 


ف: جر ستوه تنگ۔ 


ع: عجن تضَیّقْ الحَوصلَة: امتلاءُ الجريّة. 

جرا 

دشرا هرا جریا » شرهاا[شسیا (رشهی 
گالته‌پیکردنه.)] 

ف: جر! (کلمه‌ی تمسخر است.) 

ع: بُرحی! هرا 

جرت 

ك: قرت. هدرزه [جلف؛ بتشهرم] 

ف: جرت. قرت» هرزه. بَسباس, 

جرجره 

ك: به‌رزهچره [شيشيه. بەرزەجېرە] 

ف: چخراشسک؛ چراش سک چسرخ‌ریسسسه: 
چرخ‌ریسک» جزد چزد. جچرواسک. 

ع: رة زین صنزار. 

وینەےبفرزہجرہ 

جرجونکانی 

لد: جرجینگانئ؛ زووتور.[لورتن» دلناسك] 

ف: توروء زودرنج. 

ع قتب؛ حیفس؛ سریع الکدر. ۰ 

جرجینکانی جرجونکانی 

جر دا 
[ك: شیر 


ف: جرزدن. (با دهن گوزیدن.) 


ان (ترلیدان بەدەم .)] 


ع عَنجرّة تضرط 

جرز 

ك: گونشواره. سورچ.[قوژین, گونشه (زاراردی به‌ناییه.)] 
ف: جسرن گوشواره گوشے کنج؛ کسویز. 
(اصطلاح بنایی است.) 

ع: زَاویَّة رُکن۔ 

جرقه 


ك: پرشه. پزووسکه» پرورسکه.[پزیسك] 

ف: جرقه» پُرشہ خدره سینچر. 

ع: زخیخ؛ شرارة. 

جرم 

د: تلف, تلفار؛ سلف. [پلته. تلته] 

ف خر آر چم کُنجارہ۔ 

ع عکر ثفل» گزب» کسب. 

جرم 

ل: خلت, تانشین. [خلته . نیشتور] 

ف: درد دُردی, درده لای» ته‌نشین. 

ع: کدارق خلط: راسب؛ دردي. 

جرم 

ك: بارسایی۔[قەبارہء تەن] 

ف: تنایی» استبری. تن آہدام. 

ع: جرم حجم؛ چسم ضخامة. 

جرنکه 

[ك: جرینگے (دەنگی له یه کدانی سکه‌ی و؛ك پساره‌ی 
چه‌تووری .)] 

ف: جرنگ چرنگ. (صدای پول چتوری مثلاء) 
ع: ململلة خشخشة. 

جرها! 

لل: شرها [شی! (رشهی گالته‌پیکردنه.)] 

ف: جیمباو! (کلمەی تمسخر است.) 

ع: برحی! 

جرهاتن 

ل: تەنگ هاتن؛ ب‌سترهاتن. [بی‌هیشز بوون؛ تكەنگ 
پیهه لچنران] 

ف: جرآمدن, نگ آمدن؛ ستوه‌آمدن. 

ع: عجن غُضنّپ. اغتياظ شراسنة امتلاءٗ جرد 


جریب 


۱- چه‌تووری: سکه‌یه‌کی کرته. (ر - ر) 


ك: جریو؛ گاوه‌خان,[ (رووبه‌رتك زبری که چوار قەفیژ گەئی 
پیتدا بودشسینرنت. = هسه‌زار گسهزی چوارگوزشسه- 
[Lj <j‏ 

ف: حریب. (بذرافکن چهار قفیز گندم= هزار 
ذرع مربع< ۳۳×۳۳ ذرع.) 

ع: جریب. 

جریت 

ك: ته قهله [جلیت: داری جلیتبازی.] 

ف: جلیت. 

ع: مضراب؛ جلیت. 

جریتان 

ك: تهقه لد کوتان. [جلیت‌بازی: یاریه کی جارانه.] 

ف: جلیت‌بازی. 

2 جلات مُجالته. 

جریکه 

ك: جرورکه » زرووکه. [ددنگی مەلی بچورك. (رەك: دهنگی 
چولهکه.)] 

ف: چاو ماژموژ. (صدای گنجشک مثلاً) 

جریکه جريك 

لد: جرو وکەجرووك.[زرورکەی زور.] 

ف: چاوچاو؛ ماژموز. 

ع زقزْقة صئي. 

جریو>جریب 

جز 

ك: جززه.آد‌نگیکه (ردك: د«نگی تاسنی سووریرہبور 
له‌تاری ساردا.)] 

ف: جز. (صدای آهن داغ در آب سرد مثلا) 

ع: تشیش, تضیض. 

جززہ 

[ك: گزشتی برژار (لەسەر ناگر یا بەرددا.)] 

ف: گوشت برشته. (در روی آتش یا سنگ) 


جسوجوکردن 


شواة محسوس. 

جزم 

لد: پارہ۔ (سیپارہ۔ شەشپارە.)[بەش› پاژ (به‌شیاك له 
کتیبنك یا له قورئان که لەسعر تەختے يا كاغهزدا بو 
مندالی دەنووسن هه‌تا بیخوتنیتت.)] 

ف: پلمه. وّرشیم. فُرشیم. (مقداری از کتاب یا 
قرآن که روی تختے یا کاغذ برای اطفال 
نویسند که بخواند.) 

ع: كراس» کراسة. سنبق. جز قسمة» تصیب؛ 
جزم. 

جزہ 

لد: کزہ.[دەنگی برژان. (وەلكد: ددنگی کباب له کاتی 
برژاندا.)] 

ف: جز. (صدای کباب مثلاً) 

جزیه 

ك: سەرانه.[ئهو باجه‌ی که مړی له تاك تاکی ھاولاتیسانی 
دهستینیت.)] 


ف: گزیت: گزید. سنرانه سا. 


ع: ضریبة؛ جباية ممي خراج» جزیة. 

جسوجڑ رجوسوجق 

ك: پەیجوری . پاپەی, ملومووش, گردی سهر. کونجکاری. 
[لیکرٹینەرہ, پشکنین] 

ف: چُستجو کاوش, کابش» کافش, پژوهش, 
کنجکاوی. 

جسوجوکردن 

ك: پایسه‌ی بسورن؛ پسه‌یهوری کسردن» کونجکساری کسردن. 
[لیکزلینەرہ, پشکنین] 

ف: جُستجوکردن: پی‌جستن» پی‌جویی‌کردن؛ 


کاویدن, کابیدن» کافیدن, کافتن, یوزیدن» 
یوشیدن, پسژوهش, خواسستاری» فُنجکاوی 
کردن. 
E ۳‏ ا کے تشرد 
ع: تفتیش, تفحص. تجسس. نشدة. 
جفت 
ك: دران [جووت (به‌رامیه‌ری «تاق».)] 
ف: گفت. توه تووه. تودوه» توروه شُروہ 
ترووه. (ضد «تاق».) 
ع: وج شفع؛ فردتان زرُکا۔ 
جفت 
ك: جور» لف, وەك یەك, تا. [هاوتا] 
ف: گفت. آرد. خت چفته مانند. بُرابر. تاه 
همتا. 
ع: قرین: مثیل» نظیں 
جفت 
ل: شیف. [جورت: کیلانی زدوی.] 
ف: شخم. شیار. 
2 حرث. 
جفت 
ك: گاجفت. [ (جووته گای زەری کیلان.)] 
ف: جفت. ورزاو. (گاو جفت) 
ع: فان فردان؛ عواعل. 
ونه 
جنت 
ل: لکیاگ. لا به‌لد. [پیِکەوہ نووساو, له پال یه کدا.] 


ف: چسپیده پهلوی هم جفت. 


ع: مُرتص) مثلاصق. 

جفت بوون 

لد: لکیان, چه‌سپیان, لف گرتن.[جورت بورن» پنکەرہ 
نووسان] 


ف: جفت‌شدن» پیوستن: به هم چسپیدن. 


جفتگیری 


ج: ازدواج؛ ارتصاص, التصاق۔ 

جفت خوه‌نن 

ك: جفتی. [ (هاود‌نگ بوون له گورانی وتندا.)] 

ف: فرودست. (صدا جفت کردن ) 

ع تطبیق الفناء. 

جنت نزشه 

[ك: شرق رشین. ] 

ف: جفت‌قوشه. 

ع تُطیح. 

جفت کردن 

لتپیه‌ردان.[یه‌ستن (رەك: پیتوهدانی دەرگا.)] 

ف: جفت‌کردن پیش‌کردن, بستن. (در مثلا) 

ع: سك صنك» ٹگسکیں سند. 

جفت کردن 

لد: لكان چه‌سپائن.[جووت کردن؛ پینکه‌ره نووساندن.] 
ف: جفت‌کردن؛ به‌هم چسپاندن, پیوندکردن. 

ع: رص ضَمٌ الصاق کریشنه. 

جفت کردن 

لد: شیف برین.[جووت کردن, زەری کیلان] 

ف: شیاریدن؛ شخم‌بریدن. 

ع: حرث. احتراث. 

جفتکیری 

ك: جفت بوون, لکیان, لفگوی۔[جووتگرتنء جورت‌بوون 
(جووتبوونی بائندہ و ثاژل.)] 

ف: جفست‌شدن, پیوستن؛ به‌هم چسسپیدن. 
(جفت‌شدن طیور و حیوانات مثلاً) 

ع: ازدواج؛مُقربّت جماع. 

جنتکیری 

لد ... جفست کسردن. مسفته‌رکردن.[لیّسك قسایم بسورن؛ 
ناویته‌بوون. پتەرکردن] 


ف: جفت‌گیری. سفت‌کردن. 


ع: اصوج, اندماج. ترکب. شساوي. رص ضم. 


۳۳۰ 


كۓ: لهقه. [جورته] 

ع: رفس لطع ضنفن. 

چفته 

ك: جفته‌باز.[جووته باز: به جووته‌پی باز بردن.] 


[ك: جورتسه (دور بائنسدەی نر و مين کے ههریه کی 
بالیُکیان هدیه , لەسەر زدویدا جیا دهبسهره و له هرادا 
جورتن.)] 
ف: چفتک. (دومرغ نر و ماده‌اند که هر کدام 
یک بال دارند» در زمین جدا می‌شوند و در هوا 
چفتند.) 
2. توآمان لاینفك. 
جفته‌وه‌شانن 
لل: هه تتیزالن . هه لخستن.[جورته‌هاویشتن. لهته‌ره‌شاندن] 
ف: آلیزیدن: اسکیزیدن؛ جفتک‌انداختن. 
2 رفس لطع ضفن. 
جنته‌هه آخستن جفته ودشائن 
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ك: جفت خوئن. [(ھاردەنگ کردنی ارازوپینکهره گورانی 
وتن.)] 
ف: فرودست. (جفت کردن آواز که با هم 
بخوانند.) 
3 2 تطبیق الفناء. 
لں: بکیّل. جفتکهر. رهرزتر. [جورتیار] 
ف: جقتیاں جفتبندہ بُرزگں شخمگر. 


ع حارث» حراث لاح 


جگە‌رگزشہ 


ونه 


جو 

لد: مەزہ.[چیڑء تام (هەمیشہ لەگەل وشەی «شپرین» دا 
به کار ددھیٹریّت: وەك : «شیرینجق».)] 

ف: مزه. (همی‌شه با «شمیرین» استعمال 
می‌شود: «شیرینجق»؛ شیرین مزه) 

ع: ضارب. (ضارب الى الحلو.) 

جقه 

لد: نشان.آنیشانه (ئەر به‌ره‌ی که پاشا و خەلکی دیکه‌ش 
له سهری خوّیانی دەدەن.)] 

ف: کلل؛ کلکی, (پری که برسر می زنند, اعم از 
شاه و غير شاه.) 

3 علامة» نیشان. نیشن. 


جقه 

ل گولبادام.[نیگارێکه لے بادام دەچیت. (گسرلی 
بادامی.)] 

ف: جقه» بادامی. (قُل‌بادامی) 

ع لَوريّة. 

یه 

چك قاب [(رشهیه‌کی کرساجیه.4] (کرماجی است.) 

جکار 

لد: جهرگ.[که‌زدب: نه‌ندامیکی له‌شه.] 

ف: پوت جگر. 

ع: کید. 

جک ردولمه 

ك: مسوار: دلمه‌جه‌رگ.[خواردتیتکه بے ریخولمدەی مار 
دررست دەکریّت.] 

ف:جگرافند (-»موار) 

جته رگزشه 

لد: فرزدن [متال] 

ف: جگرگوشه, جگرگوش, فرزند. 


3 شمر الْفُوَاد ثمَرۃ الاکباد ولد. 

جکه ره سبکار 

جل 

ك: پزشاك: ب‌رگ» کورتال. [پوشەن. قوماش] 

ف: جل جامه» رخت» پوشاک: پوشش» 
پوشیدنی. 

ع: کساء کسوة؛ لپاس, بر گوب. 

جل 

ك: جل ئەسپ. (مەسەلەن.) [كەلوپەلى سەر پشتی 
بارەبەر. (رەك: جلى ٹەسپ.)] 

ف: جُل» جل اسپ. (مثلا۔) 

ع: جل شعاں برغ برعة. قرطائة. 

جل ئەسحب ے جل [(مادای دورم.)] ابه معستی «جل» ددم 


است.) 


جلبران 

[ك: کی جلویەرگ برین بو بوولك.] 
ف: رخت‌بری. 

a‏ مجلس للباس. 

جلبه‌نی 

ك؛ جامتا.[جانتا] 

ف: جُلبّندی؛ جانتا. 

43 شنقه. 

جلپوش 

ل: داپرشان. [داپزشین به پارچه .] 
ف: جل پو ش, رخت‌پوش. 

ع: غمل:؛ غمن. تزمیل. 

جلدروو 

[لد: بەرگدرید] 

ف: درزی, دوزنده جامه‌دوز. 


3 حياط درزي. 
جل رەش 
لں: قەلاخی, قالاخی» رش. [جلویەرگی ماتهم. ] 


ف: رضت سوک جامه‌ی ماتم؛ ماتم‌جامسه» 
سیاه. 

ع: سلاب؛ لباس الْقزاء. 

جل‌شتن 

ك: جل‌شوری. [جلویمرگ شوردن] 

ف: رخت‌شوری» جامه‌شستن. 

ع: خوں تحویر: قصارة؛ تقصبیر. 

جلشور 

[لد: گازر] 

ف: گازں کازرں رخت‌شو. 

4 قصنار: شنال. 

جشور 

ك: جلکوت. [کوته کی جل شوردن] 

ف: کُدین, کدینه کُدنگ کُدنگه. کُتنک» کوتنگ. 
کُلوتک قدزنگ جامه‌کوب. َخت‌کوب. 
معفاج؛ محضاح؛ مرحاض؛ مخباط: 

رنه 

جل‌کار 

[(لد: جلوبەرگی نیش)] 

ف: شاماک رزخت‌کار. (جامه‌ی کار کردن) 
7۳٦‏ قضلةه فضال» مفضتلة. 

جک 

[(ك: جل: کەلوپەلی سەر پشتی بارەبەر.)] 

ف: جلگاو جُل٠‏ 

ع: جن قرطالة. 

جلکا 

[(۵: جوره ماسیه که .)] 

ف: نوعی از ماھی است. 

جو 

جلکه 


ل: د«شت» د«شتابی» سارا.[چوله‌وانی ته‌ختان] 
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ف: جُلگہ دشت همواری. 

2 هیر دارَق فلاق. 

جلومل 

[ك: کەلوپەل] 

ف: رخت و پخت. 

ع: بقات. 

جلوہ 

ك: غایشت.[نواندن] 

ف: پرویز تمایش. 

ع: جلوة استعراض. 

جلیسقه 

ك: شهرخهف, سینه‌پزش[سه‌دریه : سوخه‌ی بی تسولی 
پیاوانه.] 

ف: جلتکه» جلسقه» سینه‌پوش. 
ع: صندرّق صدرية. 

وزنه 

جلف 

لل: ههرزه, قرت: سوك. [سور که‌سهر] 
ف: جلف, شفک شفک, سیک هرزه خودشر: 
نادان. 

جلقاو 

ك پاشارار.[ چلکار] 

ف: چساب. پسابه. 

4 موا اصة. 

جلەو 

ك پەر بەزدام [پیش] 

ف: جلو پیش. 

32 قبل قدامب آمام تجاه. 

جلەو 

ك: دهسه‌جلهر.[ هدوسار , لفار] 

ف: جلو 3 


PY 


جلەرھەلکێشان 


ع: لجام زمام عنان» مقود. 

وینه-»له‌غاو 

جلەوخان 

ك: بەردەروازہء دەرمال. [بەردرگا] 

نت جلوضان, جلوخانے جلودروازہ رواق» 
پیشگاہ خورنگاہ دمدر. 

ع: ساحة باهة باعة قاعةء فناء 

وینه 4۲ 


جلمودار 

[ك: جلهرکیتش, رتبهر ] 

ف: جلودار جلو کش. (زمامدار: رکابدار) 

ع: قائد. 

جلهو شل کردن 

[ك: دەرفەت پیدان.] 

ف: جلوشُل‌کردن. 

ع: زوع؛ اِرخاءٗ الْعنانء ارسال العتان. 

لد: سه‌ردهسه › سفرکرده. [جلهودار › رتبەر] 

ف: سردسته, جلوکش, جلودار. 

ع: رئیس؛ قائد. 

جله‌یکیری 

لد: بەریسەس, به‌رپینج» دەس هارردنه رتگے .[پششگیری. 
بەرگری] 

ف: جلوگیری پیش‌بندی. 

ع: منع» مُمانعة. دفاع. 

جله‌وهه لته‌کاتن 

ك: جله‌رهه لکتشان.[ری لینگرتن, سه‌رکوت کردن] 

ف: بازداشتن. جلوبازکشیدن. جلو تکان دادن 
جلوسفت کردن. 

ع دع قرع قرع رقم شنق: روخ شیج قلع: 
کمح, کمخ, جذب العنان. 

جلموهه لکیشان» جلەو هه‌لته‌کاتن 


۳۳۳ 


جمحه جمعه 

جمس 

لل: جورله . مہ زیوه. [بزروتن] 

ف: خنبش. 

2 حرکة دبیب» هیث جوئة جولة. 
سک 

ك: مەچەك؛ مزج دهس. [مشیرگ: جومگه‌ی دست.] 

ف: مچ مُچ دست. 

2 کوع؛ رسغ. 

جمحه 

:جح هه‌ینه.[هه‌ینی (رزژی جوعمه.)] 

ف: آدینه. (روز آدینه) 

ع: جمقق خریق عروبة. 

جمکوت 

ك: چیوکوت. جەنجال[قەربالغ] 

ف: ره چنجال. 

ع مملو. ازدحام. 

جمکه 

لل: به‌نگه , بەن؛ خرتهك. درردهله. [جومگه » بەندی سك 

(جومگه‌ی پهنجه.)] 

ف: بَند پک۔ (بند انگشتان) 

لد: نیرارنڑ؛ جمگه‌دهرد .[جومگه‌ژان] 

ف: پک‌درد. 

ع: نقرس, وَجَمْ المّفاصل. 

جمکه جمکه 

ك: بەن بەن» بەنگەبەنگە.[بەندبەندى ئەندام] 

ف: بَندبّند پک پک۔ 

20380 


جنچکان 


ك: جووله‌جوول[یزووتنی زرا 
ف: جنب‌وجوش, چنبش. 

تشر مش ہیا ہی ۳ ۹ 
ع: حرکة. رَعَج» قلق؛ ثبضه. کحرد. ارتعاج. ازفتهة. 
جمه 
ل: هووژه. جووله . جس.[قەرەباڵغى ززر که دهلیتی شەپول 
دودات,] 
ف: آشوب. جنبش. جنجال. 
ع: ازدحام ارتعاج» انتعاش» تزاخم تراک قذفش. 
جمین 
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تن قحرك. 


لد: جوین. [بزووتن] 

ف: چنبیدن. 

ع حركة تحرك. 

جن 

لك: جنوکه » عەجنہء قژنەسەرہ: درتج.[جندۆكە] 
ف: جنء آجته. 

ع: جن حن» خاق: خافیاء شیاطین. 
جناس 

ك: توزم» تروم» توم» جور.[رەگەز» توخم] 

ف: گونه تخم. 

ع: جنس؛ شرج؛ ضرب. 

جنجك 

لد پیشه . نارکه.[ناول: دەنکی نار خورما ر میوہ.] 
ف: جنجہ هسته هستو خسته. 
جنجد 

لل: رټزه» تیکه » کهم. بر نەخت] 

ف: تیکه» پاره لخت کم. 

ع: قطقه» قیل: 

جنجك جنچکان 

جنجتان 

ل: جنچکه , جنچك, قنچکانء هه تووتیان, کزکله ء دون. 


[جیچکان. هه لرروشکان] 
ف: چنباتمه. (سرپانشستن.) 


ع: قمفزی قرقصی. فرفْصاء 
7 

جنجته جنچکان 

جنس 

ك: تورم ترزم. جور؛ جداس.[ره گهز, توخم] 

ف: گونہە جور۔ 

ع: جنس؛ شرج» ضرب: قسم» توع. 

جنس 

ك: پارچه . کووتال۔ [قوماش» کا2] 

ف: پارچه جامه. 

م: بر ماع (جنس» عرض عرض. 

جنکه 

لك: ئەنجہء پل, رتزد. [ررده» پارچه ] 

ف: آنجہ ریزہ پاره. 

2 شرحة؛ حذہ زیمة. بضعة مزع قطعة. 

[ك: جنوکه گر] 

ف: جنگیر: دیوگیر. 

H2‏ جني وقاق. ساحر۔ 

چننه 

ك: لەرەن› حدشه‌ری» سوزمانی. گاندهر» حیسزء سازنه. 


[قه‌حبه . سوزانی] 


ف: جه جاف, غر: شلف جَلّب» جنده. زنچه. 
گُلندہ پلابه, بلایه» بلاده» سیهه» روسی؛ زشاو 


ژغاو راکارہ بُدکاں نابکار گُسدہ سازندہ 


نوازنده. 


ع: هوك قحبة؛ عاهرة فاجرة فَيمَرَة مُومسة 


شلافة» فاحشة: شهذادق زانیة غانية. 


ك: خاغباز. ژنباز.[دارینپیس, پیاری زیناکار.] 


ف: جندهباز زن‌باز: خانم‌باز. 

ع زاني؛ طاني؛ عاهر. فاجر فاسق. 
جننه‌خانه 

[ك: قه‌حبه‌خانه] 

ف: لر ژغاو زغای زغارو: چنده‌خانه. 


ع: جنوب تیمن» يسار 
جنوکه 


لل: جن؛ عهجنه , درنج» قژنەسەرە.[جندزك] 


ف: جن: ژن. 

ع: جن؛ حن» شیاطین. 

جنه شارموشار 

ك: شارانگهر.[(قه‌حبه‌ی گەرال.)] 

ف: راکاره: شهران‌گرد. (جنده‌ی ولایات‌گرد) 


ك: گونا.[تاران («جینایدت» و پیته کانی گوراره.)] 
ف: گناه. (محرف «جنایت» است.) 
2 جنایة. وزر» جنحة. 
نیک 
ك: پل کریاگ. قیمه کریاگ [جنرار. قیمه کراد] 


ف: آنجیده آنجینف ریزریسز. قیمه» 
آنجه‌أنجه‌شده. 


ع: مُقَرّط مُحرص» مُحَذذ مقطع. مُخذع. 
جنین 

لد: پاپ ل‌کردن, ندنجەئدنجہ کردن.[ نهنجنین» رردبرین] 
ف: انجیدن: ریزریز کردن, آنچه‌انجه‌کردن. 
ع: قرط حرص خَذَعَبَة خََعَلَةَ خردکة. 

جوؤ 

[ك: جه: داندریله یه که,] 

ف: جو. 


2 سلت» شعیں قضیم. 


۳۳۵ 


جو 

ك: جزیا [خضواز: پاشگره. (سه‌ریه‌خو به کار ناهینریست: 
جه‌نگجو) ] 

ف: جو جوياء جوینده. (تنها اسستعمال 
نمی‌شود: «جنگجوه.) 

ع: طالب. مُتٌفحٌص. 

جوال 

لل: تیر. [جه‌وال (که کای پی ده گوتزن‌وه.)] 

ف: گوال, چوال, نهتج, ایزغُنج: باردان. (که کاه 
با آن حمل کنند.) 

ع: لبيد بخلاق ولیجة: جرا شوال؛ جال 
چواق؛ جوفق. 

جوال مووتاوی 

ل: جانی‌خانی. جوال.[جزرہ جعوائیِکی گەررەيە.] 

ف: جانی‌خانی, جوال موتابی» جوال, باردان. 
ع: غرارق مخلاة؛ جوال. 

جوان ہت 

ك: لار.[گەنج] 

ف: جوان, بُرنا ټرناه رتاک پُرتناک ورٹاء 
ترانه» نو چه. 

ع: فتّی؛ فتي» شاب غلام حدث. 

جوان 

ل: خاس, قەشەنگ. شیرین.آشه‌نگ» چاك] 

ف: خوب. نیک» نیکو, زیبا؛ فز. (->خاس) 

ع: خسن طیٔب جَيّد بهي طریف: طرفة؛ ژین» 


جوانک له 

آلد: تازهلار] 

ف: جوانک؛ نوچه. 
جوانمه‌رد 


ك: دسود لدار.[جوامیّر] 

ف: راد رادمرد چوانمرد؛ بخشنده, دلاوّر. 

ع: ئی قتي غطریف. سنگي: کریم مري. 
جوانمه‌ردی 

ل: دسود لداري [جوامیری] 

ف: رادی: هدمان؛ رادمردی: جوان‌مسردی؛ 
دلاوری. سّمناک» کیفوس, بخشایش. 

ع: فثوق غْطرَفة سراوق سَخاوة کَرامَة سماحةه 
ایثار. 

جوائن 

[ك: راژاندن (رك: راژاندنی بتشکه.)] 

ف: لاندن, جُنبانیدن. (جنبانیدن گهواره مثلا.) 
ع: هدهدة؛ تحریك. 

جوائن 

لد: جورلائن, زیوائن.[بزواندن] 

ف: چنبانیدن. 

ع: اقلاقء تحریك. قلقلة. ضَعضقة دادآه. 

جوائن 

ك: لهرائن, شەکائنء لهقائن.[رارشاندن] 

ف: جنبانیدن» آرزانیدن. 

ع: تفض هن رچ اقلاق. 

جوانن 

ل: ته کانپیندان. جیگ به‌جیگه کردن [ گویزانه‌ره (راگواستتن 
له شوینی ٹیستارہ بز شوینییکی تر.)] 

ف: چنبانیدن. جابجا کردن. (از جای خود به 
جای دیگر بردن.) 

ع: ابراح» ازالَة تقل؛ حمل» اشالة. 

جوانو 

ل: کورگ. کورگ چاررا.[بتچوری سپ ر ماہین.] 

ف: که کُره اسپ. 

4 مُھر. بُکر: قصیل. قعود. فزیس. 


ون <4۲ 


جوائمزوہ 

ك: زرہ.[جوائەزنوہ (زیپکەیەکە بەھوّی گەرماوہ دروست 
دسیت.)] 

ف: شبرونه. (جوششی است از حرارت پیدا 
می‌شود.) 

ع: بثور. ش 

جوانی 

[ك: لاری] 

ف: جوانی. 


2 شباب» فثو. 


جواو 
لد: چورء راوێژ. سهتنهوه.[رالام. بو سەندنەرہ] 
ف: پاسخ پاگو. 


ع: جواب. رجع. 

جواوجوی 

[ك: زمازپیسی]] 

ف: پاسخ جویی, پاگوجویی. 

ع: بذائة. 

جواودان 

لل: ناهمی کردن.[هیوابرارکردن (جواب کردن)] 

ف: نوميد کردن: ناامید کردن. (جواب دادن.) 


ع: رد» وکم اقناط ایقام توقیم؛ ایناس. 
جواوه‌ودان 
[ك: رەلام دانەرہ] 


ف: پاسخ دادن؛ پاگودادن. 

ع: رد» ترجیع؛ ایناب. اتذاب. ثلبیٰة اجابة. 

جواهیتر 

لد: گەوصےەر: دانه.[جه‌راهیرات (صهر جوره به‌ردلکی 
به‌نرخ.)] 

ف: گوس جواھر دانه. (هر سنگ گران‌بها) 

ع: جواهر. (جوض) 

جواشتربەن 


لد: گه‌وهه‌رنشان, دانەنشان.[نەخشینرار به گەرمەر.] 

ف: گوھر نہشان, جواھربند گوھر نگار 
دانه‌نشان» جواهر نشان. 

جواهیرنشان- جواهیربهن 

جوبار 

لد: جوگه‌بار.[پر له جوگه. (شوټننك که جوگه‌ی ززری 
تیدایه.»] 

ف: جویبار. (جایی که جوب زياد داشته 
باشد.) 

ع: مذثبة» مدانب. 

جوبار 

لد: رزخانه.[روبار] 

ف: رود رودخانه. 

ع: تهر؛ طبع؛ وادي. 

جودان 

[(لد: رشاہی ددانی پیشهوه‌ی سپ که له پریدا ساف 
دبیت.)] 

ف: چودان. جودانه. (سیاهی دندان جلوی 


اسپ که در پیری صاف می‌شود.) 


جور 

لن: جفت, لف, چەشن؛ دس, ولد تاء نوختآ[شیوه. 
هارتا. رہلد] 

ف: جوں جوره ارد جفت» أخت» چون, ماننتد» 
تا لنگه. 

ع: مثل. مثیل» قرین: مُطابق: مُوافق؛ نظیر. 

جور 


لد: یاسا. (بهجوره)[شیواز] 
ف: جور سان؛ کواس» کواسه» کواش, کواشه. 
گواش گواشہ زوش, آرنگ گونه. 


جۆر 


ع: وجه» طور» اُسلُوب؛ منوال. 

جور 

ك: تۆرم.[رەگەز› توخم] 

ف: جور گوٹہ باک در سُردہ۔ 

ع: نوم صنف» شرج؛ لون؛ رب قسم اجه ف 
افنون. 

جوراو 

[(ك: جوره کلاشیکی بن‌چهرمه.)] 

ف: جوراب, گیوه. (نوعی از گیوه است که زیر 
آن چرم آژینه است.) 

ع جورب. 

جوراوجور 

ك: جورجور . جزرراجزر.[هه مه رهنگ. هەمہجور] 

ف: جورجور» جوراجور. جورواجور. گوناگون؛ 
گونه‌گونه. 

اللُون۔ 

جورنەت 

ك: زازر» زات» تەترەش» وټران. یاراء دل.[زرار؛ مدا 

ف: یاراء زھرہ زاورء دل: دلیری» دلاوری. 


ع: جرقة جرائة شجاعة فة القلب۔ 
جوریزه 

ك: گوریزہء برشت.[لیهاتورس] 

ف: گریزه چریزه. 

ع: عُرضة لياقةء استعداد. جريرة. 
جورجور جوراوجور 

جورم 

كف: تارانء گوناسه : رنه,[جهریه » زیانانه : بژاردن] 
ف: تاوان: گُنەمساء گناه‌سا. 

ع: چرم جریمة. 

جورواجور جورآوجور 

جورووکه 


جورهکمو 


ك: زرو و که.[جروو که (ودك: دەنگی مشك.)] 
ف: ماژموژ چاو. (صدای موش مثلا) 
2 صني عزیف. نجل هدهد. 

جورووکہ جورووك ے جورووکه 

جورہ 

[ك: بائنددیهکە.] 

ف: ژولہ چکاو؛ چکاوک. چاوّک: جل. خُجوء 
کَبّوک هوژه مانوک. مانورک. فرغور. 
2 فرق قَنيْرَق آبوالیح. 

وی 

جوره 

ك؛ نیره.[ انیرینه‌ی بالنده و اژهل.)] 

ف: جُرْہ ثرینه. (نرینه‌ی طیور و جانوران) 
ع ڈکں مُذکز الطیور ۲ 

جورەنەسب 

[ك: نه‌سپی چالاك.] 

ف: جره اسپ؛ اسپ‌چهاردانگ. 

0 فُرس. 

جوره‌بلز 

[ك: بازی نتر.] 

ف: چره‌بان باز ثر. 

ع: باز (مؤگٹ: بازق» 

جوره‌بیاک 

[له: پیاری پیارانه.] 

ف: چره‌مرد. مرد چهاردانگ. 

ع: رجل» مر مشق. 

جوره‌کلاونه 

ك: جوره, جورهکاکوآدار [جوپپزپنه] 

ف: جل فُرغور. 

ع: قرف قنبرة آبو اْملیح. 

وینهجوره 


جوره‌کمو 


۳۳۸ 


لد: نیئرہکەو. [کوی نیر.] 

ف: چره‌کبک, کیک ر. 

3 حجل. 

جوری 

ك: پەیدا کردن.(تهلاجوری) [بو گەران] 

ف: جویی» جُستن, پیداکردن. 

ع: طب تفقد. 

جوریان 

ك: گوریان؛ جوربه‌جّربوون.[نالو گّربوون, جورارجور بورن] 
ف: جزیدن, جاوریدن مش گوهری دن» 
جوربه‌جور شدن. گونه‌گونه شدن. 

ع: فیس قبل تحول, تلوم. ثفن اختلاف. 
جوز 

[ك: جگه.] (جوز نه‌مسه.) 

ف: چز. 

ع: یں بید. 

جوز 

ك: به جگه, بێجگه. [جگه (جوز من كەس نەھاتورہ.)] 
ف: جز. (جز من کسی نیامدہ) 

ع: غیں سوي: بيد 

جو 

ك: پاڑ. [بەش (بەرامبەری «گشت»)] 

ف: پازتار. (ضد «کل!.) 

ع: چزه. 

جوز 

ك: جزم. تیکه › پارە.[بەش. بەشێك لەقورتان. ] 

ف: فرشیم؛ وّرشیم. پاره بُھر: لخت. 


ع: کراستة. جزه بعض قسمة. تصیب جزم. 


ك: پاژی. شورتك. بړ. بری, تیکه . کرت.[به‌شی, کهرتینك 
(به‌رامبه‌ری «گشتی».)] 


ف: پازتاری» لختی. (ضد «کلی») 

ع: جزني. 

ك: پاژیسان, پاژیگ هل برگەل› تیکەگےل, کوتگهل. 
[بەشگەل› كەرتگەل (بەرامبەری «کوللییات».)] 
ف: پازتاریان: لختیان. (ضد «کلیات») 

ع: جزئیات. 

لد: جەرزیەوا.[دراختییکە.] 

ف: گوزبویاء جوزبویا. 

ع: جوز بو 

جوزه‌رد 

ك: جور‌سان.[جوزدردان (مانگی جوزهردان.)] 

ف: جورسان. (ماه خرداد) 

ع: جوزاء. 

جوت 

ك: جه‌سه , تەنە › تەن؛ ئەنام.[لەش] 

ف: ٹن ثنه. پَیکں آندام. کالبد. 

ع: چاه جسم: جمند بَدن؛ قالب. 

جوش 

ك: پیززکہ: زوه . هه لزریان.[زیپک ] 

ف: جوش, پروش. 

ع: هرص, فرض, بُٹر پور حصنف. 
جوش 

لد: کولیر» کول. قولء جوشیان. کولیسان, قولیان. قلت» 
قلته. [کولان. قولتی ثاری گەرم.] 

ف: جوش, جوشیدن. قل‌فل. 

ع: جیشان غلیان» فوران. فور. آزین. 

جوش 

ك: تولقولہ.[فیجقہ , فواره] 

ف: جوش فغوارہ فعاره. 


ع فوارة. 


۳۳۹ 


ك: چه‌سپ.[لحيم: پێکهره نووساندنی کانزا.] 

ف: بریزہ بیرزہ بیرزد؛ کبد. کبداء گبید. کید 
کیکن چسپ, پیوند. 

ع: لحیم. مَلقْمة. 

جوش 

لں: بنتاو.[ (لقوپزبی تازه که له بنەرهی درەخت دەروێت.)] 
ف: ستاک: زخارہ شاخه. (شاخەی تازه که از 
بيخ درخت می‌روید.) 

ع: فسيل» قضیب: غصن. 

جوش 

ك: خه‌رکان.[خرکانه . خرتك (زیپکەی دهسوچاری منال.)] 
ف: سپرک. جوش. (جوش صورت بچه) 

4 سعفة. 

جوش 

لل: بای فه‌رننگ.[تاگره؛ زیپکه‌ی دەموچار.] 

ف: باد فرنگ. 

2 جمرة. 

جوشانن 

ك: کولائن.[کولاتدن؛ که‌لاندن] 

ف: جوشاندن. جوشانیدن۔ 

ع: غلي از 

جوشانه 

[ك: دبرمانی له ناو اردا کولڈر.] 

ف: آگے» آکخ» کهاب» جلاب جوشانه. 

جوش خواردن 

لد: کولخواردن؛ کولدان.[هاتنه کول (له تووره‌ییدا.)] 

ف: جوش خوردن. (از خشم) 

ع: فیظء اغتیاظ 

جوش دان 

ك: چاسپائن؛ چه‌سپ کسردن | لهحيم کسردن: پنکسهوه 


جۆگەلە 


نووساندنی کانزا.] 

ف: جوشدادن: بریزه‌کردن» کبیسدتمسودن 
چسپاندن پیوستن: پیوندکردن. 

4 لحم الحام. 

جوشیان 

ل: کولیسان. قولیسان, قسولدان؛ قلتیان, قلستدان. 
[هاتنهکول, قولپ‌دان (ودل: جزشیانی تیانه.)] 

ف: جوشیدن. (دیگ مثلا) 

ع: غلي» غلیان: جیش, جیوش, جیّشان عُکوب. 
آزیز 

جوشیان 

ل: هه لقولیان.[هه لقولین (و؛لد: جوشیانی نارء)] 

ف: جوشاک» جوشیدن. (آب مثلاً) 

ع: فودان. 

جوشیان 

ل: هه لسلیویان, هه‌آشیویان.[بسوران, فەرتەنە (وەك: 
جوشیانی دەریا.)] 

ف: جوشیدن, آشوب‌کردن» توفان کردن؛ 
شورش. (دریا مثلا) 

ع: هیاج؛ هیجان؛ انقلاب: اضطراب. 

جوشیان 

ك: تاسه کردن.[تامه‌زرز بوون] 

ف: جوشیدن, تاسه‌خواری. 

4 اشتیاق» شققة. ما 

جوکه جوکالہ 

جرکبار 

لا: جوبار.[(جینگایەك که جوگهی زوری تیِدایه.)] 

ف: جویبار. (جایی که جوی زیاد باشد.) 

ع مَذتَيَة مذانپ. 

جیته‌له 


ل: جوگه.[جز» جوگای ار.] 


جوگهله 


ف: جو جوب. جوی, تر آرشاء آرغاو آرشاب: 
فرگن. 

ع: جدول» مذئب» ساقیة تهر. 
جوکه‌له 

[(ك: چالاییه که له ناوکی خورما ر پشتی ئەسپی قەلهو 
ر..دا دمینریت.)] 

ف: ناو ناوچسه. چوبسک. (گسودی‌ای کے در 
هسته‌ی خرما و پشت اسپ فربه و امثال آن 
است:) 

ع: جدول» ساقية. 

جوکەی تاره 

[ك: جزگەلەی نوئ] 

ف: فرکن, فراکن فرغن. 

جولانی-+هه‌لوورك 

جوا 

[ك: شاتباف, چنەر] 

ف: جولاہ جولاهه. چشیر. جشیره» جبشیر 
چوشیر, چوشیره. همگر, کوفشانہ بانکار؛ 
بافنده. 

ع: حائلده وصنّاد ماج 

وینه-دسگی جولایی 

جولاییته‌ره 

ك: کاکله‌مورشان.[جالجالوکه] 

ف: جولاهک, جولاهه. زجال, کارتنه» تندو 
دیوپاء عنکبود. 

جومال 

[ك: خاوێن کردنەوەی جوگه له قور و لیته.] 

ف: جوب‌مالی؛ جوی‌مال. 


۴۵۰ 


جووجوو 


2 تاتية. 

جومله 

ك: بر؛ تیکه,پارچه. [وسته ؛ برگہ؛ بەند] 
ف: ژوره فران پارچه. 

ع جُعلة فقرق سورة. 
جوندبەيدەستەر 

ك: گون سه‌گاری.[ گونی سه گلار که بز دەرمان ده 


شیّت.] 


ف: گنئدبیدست گندویدسش هزدگند» 
آش‌بچه‌گان؛ خایه‌ی سگآبی۔ 

ع: چند قوقي» جندبیدستر؛ (حُصية القضاعة) 
جنک 

ل: تور, قین۔[قار: لورت کردن] 

ف: توں تول خشم. 

ع: قهر فیظ. انوف؛ فرك. 

جونک‌کردن 

ك: توریان, قین‌کردن.[ تارکردن. لورت کردن] 

ف: توریدن؛ تولیدن رمیدن: خشع‌کردن. 
ع: قهر نكف رم فرك سام آئف: تَشَمٔخ؛ سخط. 
اغتیاظ. 

جونکه‌جزنک 

ك: میزه‌میز» ویزه‌ویز [نووزه‌نووز» بوله‌بول] 

ف: ندند وژوز غُرغر. 

ع: خنین؛ دنین دندکة. 

جوو 

لد: جورله که مورسایی [یه‌هوردی] 

ف: جُھُود بهودی, بهود. 

ع: اسرانيلي» موسوي؛ يهودي. 

جهوت > چفت [ رشهیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
جووجوو 

لد: جانه‌ردر [مروو (جانەوەری ورد.)] 

ف: جوجو. (جانوّر ریز) 


a‏ هوام. 


جووجه‌له 


جووجه‌له 

ك: جووچك. جورتك.[جوچکه] 

ف: جوجه, جوڑہ چوژه» کریشک: فروگ. 
ع: فرخ؛ قوب. جَوِزلةء فروج نقف. ئقف۔ 
7 تمد 

جووجك جووجهله 

جووجته 

لد: دووء دورچکه » کلك. قلینشچکه .[نهندامنکی لەشی 
گیاندارانه.] 

ف: دم انب» دتبال» دتباله, شم. 

ع: مرخ مك زمکی؛ ذب 

جووجکه 

ك: دروچکه , قلینچکه , شون, درا [کلکه] 

ف: ثنبال: نباله۔ 

جووجکه جووجه‌له 

جووجته‌بریاک 

ك: دووبریاگ» درابریاگ [درابباو. بی‌زهچه ] 

ف: کبج. کبجه گنجه بکنگ, دم‌پُریده. 
2 آپٹر: مُرکُم. 

جووجکالٹئ 

[ك: کلکه‌سووته , زمانلورسی] 

ف: دملاب دم چنباندن. 

ع: مصع بَصبّصة تبَصبص. 

جووجکه ناوکەل کرتن 

[ك: كلك خستته نارگهل] 

ف: دم به خود گرفتن؛ ذم میان پا گرفتن. 
ع کشم. ا استثفار. 1 

جوور > جوورہ 

جووره 

[ك: جووزه (دەنگی باریك.؛] 

ف: صدای باریک. 


ع: صریف؛ صنریر. 
جووریان 

ك: په‌شوکیان, شەپزکیان؛ ھەرمسيان.[سەرلێشيوان] 

ف: رمڑک: ریژک» شپلیدن: پلمسیدن, ندانسته 
گفته. 

ع: هو خطاء قهو. 

جووز 

ل: جوور؛ شیرء جووزہ۔[دەنگی باريك (وەك: ددنگی تر.)] 
ف: جور گوز شر. (صدای گوز مثل) 

ع جوز 

جووزہ 

كد: جووز.[ده‌نگی باريك (وەك: دەنگی تر.)] 

ف: گوز. جوزه. (صدای گوز مثلا) 

ع جوز. 

جووزه جووز 

[ك: نووز‌نووز (گریان به دهنگی نزم.)] 

ف: زوزه» ژنویه. (گریه با صدای ضعیف) 


ع هریر عواء. 

جهوزه له دووزه له 

جووق 

لل: جووقه , گەل: ده‌سه , گورز.[تیپ» دسته] 

ف: جوخ جوق. گروه دسته. فوج؛ چفاله. 

2 جمع؛ جماعة عدف فرقة. جوق. جوقة. فوج. 
فود؛ فند. 

جووق جووق 

ك: گهلگهل. دهسددسه .[تیپتیپ] 

ف: جوخ‌جوخ جوقه‌جوشه. دست‌دسته» 
گروه‌گروه. 

ع آفناد؛ آفتاداء آفوادا؛ فرقا. 

جووٹن 

ك: فیقن, لەرك.[لارازی بٹھیز.] 

ف: ریقو؛ لاغرک. 


جروك 


جووت 

لد: جووکی, جادووباز [سیحریاز] 

ف: جوکی. جادوگر: آفسسونباز ثیرنگبان 
افسون‌نویس. 

ع: ساحر راقي» حاوي رقا جوکي. 

جووك > جهوکه 

جووکن 

ك: میزن.[نووزهنوو کر بولهبولکهر] 

ف: وزوزو» وزوزکن. 

3 خنان. 

جووکه 

لل: جرو رکه . جیکه , جریکه .[ورده دانگی بالدار. (بو 
نموونه: دەنگی چوله که.)] 

ف: چاوچاو جیک‌جیک. (صدای گنجشک 
مثلا) 

ع: رقيةء رقرقة. صنني. 

جووکی> جووك 

جووله» جووله 

جهولدکه 

لد: جور. مووسابی.[یه‌هوردی] 

ف: چهود بهود. بهودی. 

ع: اسرانيلي بني اسرائیل؛ موسنوي: بهود. 
جوونن 

ك: جوائن: زیوائن.[بزواندن, ته کان پندان] 

ف: چنباندن» چنبانیدن. 

ع: قلقلة دادق ضعضعةء اقلاق, تحریك. 
جوولت-> جووجه‌له 

جووله 

ك: چس. جسه. زیوه. ره [یزورتن] 

ف: خنبش. 


2 فیث دبیب جولت جولة. حرکد. 


۳۵۲ 


جوولیان 

لد: جوین, زیویان.[بزووتن» جوولان] 
ف: چنبیدن؛ چنبش, 

ع: دبیب تحرّكه اجتیال. 
جوولیائدوہ 


لد: جوینهره.[ جوولانەرہ؛ بزورتن] 


[لك: جوی بیتویکل.] 

ف: برهنهجوء جو برهنه. 

ع: سلت. 

جوا 

ك: پاپه‌ی. پرساء جوینه [خوازیار] 

ف: جویا: جویندہ پژوه پژوهنده, خواهان؛ 


پُرسا؛ پُرسنده. 


ع: مُتفْحٌص متَجسُس. طالب مُنشد؛ مُلتمس: 
ك: پرسین» پاپه‌یبوون. بشکائن[خوازیار بوون» داراکردن] 
ف: پژوهی_دن. جویساشےدن: خواسستن» 
جُستجوکردن, کافتن؛ پرسیدن. 

استفهام: نشد. التماس. 

جوین 

ك: جوولیان. جوولیانەوہء زیویان. داجوین.[یزووتن] 

ف: جُنبیدن. چنبش. نُویدن, رفتن, 

ع: حرکة. تحرد. ضرب. اختلاج. رُحیل: ارتحال. 
جوین 

لد: دوژین؛ دژمان [جنیی] 

ف: ذشنام دژنام دژمان بدگویی: ناسزا. 


جوین منال rar‏ 


قذيعة رقت افك. 

جوین منال 

لد: جوین؛ جوولیانەرہ.[(بزروتنی کورپه.)] 
ف: جنبیدن. (جنبیدن بچه) 


ع: قصس: شوص تهج ارتکاض: امتخضاض؛ 


ور 


تحرك. 
جوینه»جویا 

جه 

ل: له. (جه تو- له تو)[ل» ژ: امرازی پینوهندیه.] 
ف: از. (از تو) 


ع: من؛ عن. (منك) 

جەبر 

ك: ززر؛ ززراکی, بی‌هه‌رسانه. [ناچاری: خونه‌ریست] 
ف: گبرء زور زوزکی, آخواستی, 


ع: جیب غر ارادي. 


چه‌بری 
لد: زژر؛ ززرهکسی.[ناچساری؛ خوته‌ویست. (بهرامیسه‌ری 
«ئیختیاری».)] 


ف: شمپوری. (ضد «اختیاری») 

ع: قسري» چبري؛ غیر ارادي غیر طبيعي. 
جەبەرووت 

ك: گەرر‌ہی۔ [دسهلات. شانوشکو] 

ف: بُزرگی, خدیوی کی آباد, 


جا جاتم 

ك: درزمق,[دنزدغ] 

ف: دوژخ؛ نمگه. گهنم. جهنم جهندم. دمّندان 
مرزغان» مرزغن. 

ع: متقر منقر سنعین فق جحیم. هاویّة هاي 


کر 


جاخت 


[ له: باش بڑھاتن (پژمەی دورههم.)] 


جەراحەت 


ف: چخد. (عطسه‌ی جفت) 

ع: کدس کادس. 

جاخت 

[ك: پەله. ھەرل] 

ف: جخت. زود. چسپان. کوشش. 

ع: طریعاً. چهد؛ سنمي. 

جر 

ك: باواء بار که گسه‌رره.[باره گسهوره (بساوکی بارك. باوکی 
دايك)] 

ف: نیا بابا؛ پدربزرگ. (پدر پدر. پدر مادر) 
ع: جن الاب با ال 
جاجەل 

ك: شیپوران. قسەزررازدان.[دمەقالہ عشتومب] 

ف: مری, اردب» ستیڑ۔ 

ع: جدل» جدال؛ ٹجاڈل: نزاع مُخاصنمة. مریّة: 
تماری۔ 

جندی 

ك: گێسك.[کارژەله (کەلووی دەیهم.)] 

ف: بُزغاله. (برج دھم) 

ع: جدي غناق. مرج الجدي) 

جمر 

لد: پنچ. [بورغود] 

ف: پیچ. (میخ پیچ) 

ع: تولب؛ برفي. 

وین 

جەراع 

لد: دیرمانکەر؛ شکسهبه‌س.[برینکار. يسك اگردوه] 
ف: کرتو؛ پزشسک؛ پزسسک. خسسته‌چسی» 
ع: جراح؛ جراحي. معالج. 

جمراحەت 

لد: زەخم. زووخء چلك.[برین. کیم] 


raf 


ف: ریش, زخم. ولانه» ریم چخ: نلچ شوخ 
ستیم. آستیم؛ آژیخ,چرک. خم. 

ع: جرج جرج جراحة. قیح. صدید. غثیث غذید. 
جه‌راتن 

ك: جدردان: سفته‌وکردن, پیچ‌دان. [توند بادان. کرژ کردن] 
ف: پیچ‌دادن سفت‌کردن, تاب‌دادن. 

2 شد. فتل» جدل. تُشط› احکام. 

چهرجمره 

اكد: جەرجەر.[ئامیری هه لگوزینی نار له بی 

ف: چرجر چرخ» چرخاب» خرټله» دولابه. 

ع: عكم قامّ مُنجوں مُحالة بَکرق دولاب. 

وينه 

جەردان 

لل: جه‌رائن. پیچدان. سفته وکردن.[توندبادان» کرژکردن] 
ف: پیچ‌دان. سفت‌کردن. تاب‌دادن. 


2 شذٗ؛ مشط احکام؛ فتل: جدل. 

جەردہ 

ك: چه‌ته ؛ رازەن› تەریدہ: خراوه که‌ر» گەردەنە گر.[ریگر] 
ف: زه‌زن» راەژن, مُنگل» سالوک» راه‌دار راه‌ند. 
دزد گردنه. 

ع: قاط عمروط؛ ستمّار اطلس, جریدق شص؛ 
لص قاطع الطریق. 

چهرک 

ك: جگەر.[تەندامیّکی نار لەشہ.] 

ف: پوت جگر. 

4 کید کید کید. 

جه‌رکه 

ك: جدله. [کومه[] 

ف: جرگہ گرنگه» گرنگ. گرند. گرنده. 

ع: جمع: جماعة. حلقة صف ردیف. 

جه‌روبیچهن 

ك: پنچ دان. (باپیچدن) [توندبادان. کرژکردن] 


جهزر 


ف: پیج دادن, تاب دادن. 
ع: ادماج؛ جدل» فتل بُرم شند. 
جهره‌تاو 
ك: تۆرتۆ ر کار؛ ارہ کی۔[تراو, تەر (هدر شتیتکی ترار.)] 
ف: آبکی, تر. (هر چیز آبکی) 
ع: رقیق؛ مائع. 
ك: گه‌ریان. چدرخیان, بگردنء دابگردن. گوزارشت.[ردوت. 
تیپەرین] 
ف: گذارش, گردش, گذشتن. 
ع: جریان سنریان: مض مُضي. 
چه‌ریمه 
لد: گوناسه , رنه : ستەمء ززره‌کی» تاوان [زیانانه. قه‌ربووی 
عدله] 
ف: گنه‌سا گناه‌ساء ستم, تاوان زوزکی. 
ع: جریمةء جرم 
1 
ك: پاداشت, تهلافی, سزا.|توله : پاداش» قەرہہور] 
ف: سزاء پاداش, داشاد؛ داشن, کَیْفر شپان. 
2 جزاء مُكافاة. 
جەزبِ 
لں: گیر؛ کنش, کیشه, کیشان[راکیشان] 
ف: کشش, کشایی, کشدن. 
ع: جذب. 
جهزبوده‌نع 
لد: گرم وکششہ . گیروگورێز› کششوپەرت: کیسشه‌وبه‌رده. 
[راکیشان و پالنان] 
ف: گیروگریز کشش‌وگُریز. 
ع: الْجَذبُ و الفع. 
جەزر 


ك ریشه.[رمگ («سی» ره گی «نو»یه.)] 


جەزر ۴۵۵ 
ف: ریشه ریشەی مال. (۳ جذر ٩‏ است.) 

ع: چذر؛ جذر؛ اصل. 

جەزر 

ك: نیشتنەوہ؛ نیشتاو» کفت. [کشانەرەی ناو (به‌رامبه‌ری 


(مەدہ: خیزار».)] 

ف: آبنشین. (ضد «مد) 

ع: جزر. 

جەزرومەد 

ك: نیشتاو و خیزار. کفٹوکزء نشت‌وخیز.[هه‌ستان و 
کشانەوەی اوی ده‌ریا.] 


ف: آبنشین و آب خیز نشست و خیز. 
ع جنر وم 
جەزردوہ 
ك: ازار؛ رہنج. [سزا] 
ف: آزاره چرس, سزاء رنچ۔ 
ع آذيٰة آای؛ عذاب» ضنج تعب: محنة: عَناء 
عقاب. 
جەزەغ 
ك: به‌خته. چوارخرت.[(بەرانی دووسالہ يا چوارساله.)] 
ف: بخته. (گوسفند نر دوساله یا چهار ساله) 
جهزیره 
ك: گراوه. [درررگ] 
ف: جز بیله» خواست» خواست. ادراک» آداک. 
ع: جزيرة. 
وینه <۲> 
جەژن 
ك: جیژنه (ررژی شادی.)] 
ف: جشن۔ 
.کے 11 
ع: عید: يوم السرور. 


جه‌زنانه 


[لد: خهلات به هوی ررڑی جه‌ژنهره.] 


جه‌عبه‌ی عه‌تاری 


ف: چشنانه» دستلاف. 

ع عيدي» عیدیة. 

جەسارەت 

لل: هسهرزه‌گی» پرکیششی. دەلى» نه‌ترسی؛ گوساخی؛ 
پرپوربی. [بی پهروایی, زات‌کردن. بیشه‌رمی] 

ف: ھرزگی, پررویی» کستاخی, نیواد؛ تترسی, 
بی باکی: بی پروایی: پُردلی۔ 

ع: جسارة: اجتراء اقدام تطاول. تهور. 

جه‌سوور 

لد: دبل, دلیْں؛ گوساخ: ده‌مسوور؛ بازه له پرروں ههرزه. 
[بئپەروا. بیشه‌رم ] 

ف: پُررو گستاخ, روباز بی‌باک» بی پرواء دلیر۔ 
ع: چسور؛ ري شجام؛ مهو 

جدسے 

ك: لاشه ئەنام› تەن.[لەش. قالب] 

ف: ٹن تون آبدام آندام بر پیک کالب کالبّد. 
ع: جسم جُگة: جشمان: بدن؛ چسند؛ روق» طن 
قالب. 

جه عبه 

ك: مجری, سنوق. [سندررق] 

ف: جِعبه صندوق» صندوقچه. 

ع: سقیطہء صنندوق؛ صندوقه درج. 

ونهسنوق 

جه‌عبه 

د: فيشه کگر. [فیشه کدان] 

ف: جعبه فنشنگ‌گی جای نشنگ. 

وه 

جه‌عبه‌ی عه‌تاری 

j‏ دەرماندان.[سنورقی دەرمانگەر] 

ف: تبنگی ککدان. 


2 جوتة. 


جمنا 
لد به‌دی, به‌دره‌فتاری, دل ازاریء نازار؛ جسەور: زورخاو. 
[سته‌ب] 


ف: بّدی, زشتی» ڈرشتی, آزاره ستم, دل آزاری» 


ع: جُوں جفاء ظلم. 
ایب 


[(ل: تویکلی بەررو و کلکاف'.)] 

ف: جُقت. (پوست بلوط و کلکاف ) 

چه‌فه نک 

ك: حەلیت.[ررارہء قسه‌ی بی‌سه‌روین. ] 

ف: جفنگ: بیضود. بیهوده, چرند. (سخن 
مزخرف) 

ع: شذر. هدر ھُذاء هَذّیان. 

جهدفه‌نک 

ك: درکه» گوشه. [هیما . تیدیوم] 

ف: سیم کوش, تمار: دندش پُرخیده. 
2 ودس: ودص: کناية. اشارق تعریص. اشعار. 
جەلا 

لى په‌رداخ.[ساف و لورس] 

ف: پرداخ؛ پرداغ؛ پَردان پرداس, زدایش. 
3 جلا صیق. 

جه دان 

ك: پەرداخ دان.[لووس کردن. شەوقدار کردن ] 
ف: پُرداخ‌دان: پُرداختن, زدودن. 

ع: جلي جلو جلاء صنقل؛ شوف. 

جەلان 

لد: گه‌رودیی › تەمتەراق. [شانوشکو 

ف: بزرگی» شکوه. سر گش, بر آشفتن. 


۱- کلکاف: به‌ریکی دارمازوره. (ر. ر) 


۳۵۶ 


جهله 


ع: عَظمَة کبریاء جبرّرت جلال. 
چهلاله 

ك: نار خوا. خوایی. [ناوی خودا. خوایه‌تی ] 
ف: خداء نام خدا. خدایی. 


ع: الله الوم 

جه‌لاو 

ك: نه‌سه‌قچی.|جه‌للاد › سەربر؛ بكو (میوغه‌زدب)] 
ف: دژخیم, نسخچی. (میر غضب) 

4 جلاد. 

جەلب 

لد: کیشان.[راکیشان] 

ف: کشش, کشیدن. 


ع: جلب» جذب. جو 

جەللالە 

ك: چه‌په لخودر.[پیسخور (بالندہ یا تاژەل.)] 

ف: وژن خواں پلید خوار پاچایه خوار. (مرغ یا 


حیوان) 

ع: جتّائد 

جەلا 

ك: پەرداخ. [ساف و لووس] 

ف: پُرداخ پرداغ پُردازن پرداس, ژدایش. 
ع: صیقل؛ جلاء. 

جهند 


لد: بسدرگ. [ديسوي دبرردی هدنسدی شت که پاریزبری 
ناربردیه‌تی. (ولل: به‌رگی کتیّب.)] 

ف: برگ. (برگ کتاب مثلاً) 

a‏ جلد: عفاص» حفاظ. 

جەلد 

ك: گورج. زرنگ» قزچاخ. [چالاك] 

ف: چُست. چالاک. چابک. زرنگ: تجا دژن. 

ع: جلد جلید؛ سریع. 


جهله 


جەلەب 


fav 


لل: کو. جلهب.[ کومه له. جەلە؛ ربوگ] 

ف: گرں توده. دسته گله. 

3 جمع کومة. قطیم؛ جلپ. 

جهلب 

ل: به‌دهل. [نارەسەن› عەلبسرار] 

ف: جلب. بُدل. ساختگی. 

جەلەب 

ك: گوریوزء بهد کار» خرار. [مرزلی نارسەن] 

ف: جلب, بدکار تابکار. 

ع: فاسد (فاسدق)» شهذادق. 

جه‌لدب 

ك: جه لهر» ہي تالم جهلمه. [دسته (رہلں: دهسته‌سوار» 
رهودنه‌سپ.)] 

ف: دسته» گله. (دسته سوار. یا گله اسپ مثلاً) 
ع: جَلَب؛ قطیع. 

جەلەو 

لك: جدلەب, جەلہ, بر.[دسته (سوار: نه‌سپ. تاژءل.)] 
ف: دسته گله. (سوار: اسپ یا حیوانات) 

ع: جلب قطیع. 

جهم 

لل: گرد , گلیّر؛ کوء جه‌له. گهل. گرده‌واری, یه که‌ونیان. 
آخ. کز] 

ف: گرد. چبیره» گروزه. 

2 جمع کومة. 

جم 

لد: جووله» جمس. [بزررتن] 

ع حرکة دبیب؛ جُوئة جولة هیث. 

جه‌ماعهت 

ل: گورن, جه لد . جهرگه . کومه‌له. ۳ 

ف: گروه گروزه. چبیره؛ تودہ سپاه» مردمان- 


ع: جع جماغة فرفة فريق» عضتة فة غصبه 
قوب فيشة. خفلء خفال: قثاشته غشبرة نع 
طائقت ایائةہ قبيل رهط حي: توکب۔ 

جەمال 

ل: زدریفی, شوینی, قدشەنگی. [جوانیء شەنگی] 

ف: تکویی» زیبایی» قشنگی» خوش‌رویسی» 
ع: جمال رناء. 

چه‌مام 


لد: ناسووده؛ به‌سیاگ» دارسیاگ.[رحەت,: بی ثیشوکار 


(نسپ یا شتی تر له کاتی پشووداندا.)] 

ف: آسودہ؛ بسته بندی, درغال. (اسپ یا غیر 
آن که راحت باشد.) 

ع: جمام فارخ. زلم رگب.) 

جه‌مام شکینی 

لد: له بهن دهرهاوردن؛ گه‌رائن [خستنه کار» هه لسووراندن] 
ف: از بند درآوردن؛ گرداندن» گردش‌دادن» 
0 یش شسکنی, < نگ شک شن, از 
خستگی در آوردن. 

ع کسر الأجمام 

اسمت 

ك: گشت. سهریه‌ل. [کو؛ تیکرا (کوکردنه‌ره‌ی ژماره.)] 
ف: خبیرہ خبیوہ همه. (جمع حساب) 

ع جمع فذلکة. فذكك. 

جەمعج 

ل: گور کومهله, گلیّسره. جات گےل بر جهلمه ب» 
جهرگه. [کرر] 

ف: گروه. چبیره, توده, گروزه. کسان. 

ع: جمع؛ جماعة عض فة هیثة. عُصبة قثائة 
خفل؛ حفال رط حي؛ فرقة؛ قبیلة عشيرة قلة. 
عض آشخاص لجتة. 


۳۵۸ 


چه معبدت 

لد: کزماتے, جهله » جەلەب› گےل جەنجال. دسگهل. 
[لیژنه. دسته] 

ف: چبیره. گروزہ مُردمان مُردم؛ رم» کسان, 

ع: جمم جماعة. جمعيّة. لجذة. بوش, هوش 
جەم کردن 

ك: کسوکردن. گردهو کسردن؛ جەمےوکردن؛ گلیرهوکردن: 
جه له کردن. [ ک و کردنهوه. خستنەسەریەك.] 

ف: گرد کردن, گروزه کردن؛ چبیره کردن. 
توده‌کردن. 

ع: جمع. 

جه‌ممو بوون 

ك: گر‌درسورن, گلیتربوسوون» کونسوون, جه آه‌بوون؛ گهل 
بستن. [کوبوونهره» خریوونەرہ] 

ف؛ گرد شدن» چبیره‌شدن» گروزه شدن؛ 
توده‌شدن. 

جع اجتماع. 

جه‌مموکردن 

ك: کسو‌کردن» گردهو کسردن: گلیترد و کسردن؛ جه آسه کردن» 
گرده‌راری کردن, خر کرد [کزکردنمرہ] 

ف: گرد کردن؛ چبیره‌کردن» گروزه کردن؛ 
توده‌کردن: گردآوری کردن. 

ع: جمع؛ قرش. 

جەمیعەن 

ك: گشت, یەکھەر, به‌جاریکا. [تیکرا] 

ف: همه. ھمگی,: یُکھو۔ 

جەمین 

له: تویل نارتوتِل؛ پیشائی.[تەرتل, نارچار] 

ف: جبین؛ پیشانی. چکاد. چهاد. چماچم. 


جنگ زهرگیری 


ع: جَبهٰة ناصية. جبین. 
جه‌ناب 

ل: ناغه. [گمره؛ بەرتز] 
ف:شت, آقا. 


ع: جناب سید. 

چ‌نتیانه 

[ك: گیایه که بو دەرمان دشیت.] 

ف: گوشلو؛ جنتیاناء جرمقانی. 

ع: كف الائب» کف الارئب دواء الْحَيّة. 

جه‌نجال 

ك: چیرکوت.[قهردبالغ] 

ف: جنجال. 

ع: ازدحام جمعیّة ارتعاج. 

چه‌نک 

)® شەر دارا؛ نفرمرد.[ههرا و له‌یه‌ددان.] 

ف: جنگ؛ رزم» ٹُیگار تَبْرد نورد ناورد؛ آورد 
کارزارء ژدوخورد. 

ع: حرب» قتال؛ فیجاء هیجاء وغم وغي» وې 
وقعة عوان؛ کفاح؛ عراك اعتراك عَويکَة: تعاوده 
غُزو؛ جهاد. جدال: مُبارَزةق ضراب براز۔ 

چه‌نک 

ك: شەر داراء شهرهپویان. [چنگارش: مشتومي. درژمنی] 
ف: جنگ ستیز آند. تواء پرخاش, فرخاش. 
دشمنی. 

ع: نزاع‌جدال: دعوی: خصومة دوکة. مُضاچّة. 
جه‌نگران 

لد: شه رکه » لێدەر› بزدن, ششیر کردژ. [جهنگاوهر] 

ف: جخ؛ کریشک, چنگی, جنگجو ززم‌خواه, 
ززم‌یوز: دلیں دلاور سنلحشور, 

ع: غموس. محارب» شجیع. شُجاعء: مُباین حربي. 
جه‌نگرانی چه‌نگران 

جه‌نک زه‌رکه‌ری 


[ك: شەری بەلەقەس] 
ف: جنگ زرگری» جنگ ساختگی. 


[ك: مهیدانی شەرء بەردی شەر] 

ف: گرنک؛ جنگگاہ رزمگاه نَبردگاہ ناوردگاه 
آوردگاه. 

3 معرکة مَقَتَلّة» مضمار» میدان. 

جەنکوکوریز 

[ك: هیرش کردن و عەلاتن.] 

ف: جنگ و گریز. 

ع: الکر والفن کر بعد لقن 

جەنکەل 

ك: دارسانء شەخەل.[دارستان: لیروار] 

ف: جنگل» گشنی؛ غيشه. 

4 جم غيضة. 

جه‌نکه‌لسان 

ك: جەنگەل: دارسان.[دارستان؛ لیرهوار] 

ف: جنگل, کشنی» جنگلستان؛ درختستان. 

ع: غیاض: مشاجر. . (مشض 

جه‌نووب 

ك: راس, لای راس[باشوور (ئەگەر رور بکه‌یته رزژمهلات» 
باشوور ده که‌ویته لای راستەرہ.)] 

ف: راست» نیم‌روز. (ھرگاہ روبه‌روی مشرق 
بایستید دست راست طرف جنوب است) 
جهنهب 

ك: ررالەت» شیوه. [بیچم] 

ف: رو رخسار شیوه ينگ دزند فْتّن یازند. 
ع: عارض؛ شکل؛ صورة. 

جه‌نین 

لد: ناوله‌مد.[ناوله‌مه: بێچووی نار زگ که هیشتا ضوی 
نه‌گرتروه.] 


۳۵۹ 


جەوزقەن 


ف: فگانه, أفگانہ آبگانه. 

3 جنین » سقط. 

جمواز 

ك: رفوابرون؛ رجواہی۔[رؾدرار؛ پەسەند] 


ف: روا بودن» روایی. 

ع جوان سوغ. 

جمواز 

ك: پدته ء پاس؛ پەساپزرت.[پاساپزرت] 

ف: پت پاسپورت. گذرنامه» پاس. (تذکرەی 
عبور) 

ع: وان شذکزة: فسج: فته پاسبورط سابورد: 
بزابورط. 

جەور 

ك: ستهم, ززر, جەفاء زووخاو.[ده‌سدریژی, ناحەقی] 


ف: زوں ستم, شنگ» زشتی, 

4 جور؛ ظلم جَفاء› عدوان. 

جوز 

لد: نارگیل[گوتزی هیندی.] 

ف: گوز نارگیل. 

ع: جوز نارجیل: جور الهندي. 
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جموزا 

ك: ترازور.[دوانه (کەلووی سییەم.)] 

ف: ترازو دوپیکر. (برج سوم) 

ع: جوزاء» جَباں توآمان. 

جەوزقەن 

[ك: قەیسی یا قوخ که کاکلەی بادەم یا کاکله‌ی گویز 
دوخەنہ ناری و وشکی دەکەن.)] 

ف: شرمس, خوبانی, گوزآگند گوزآغند 
جوزقند. (زرد آلو یا شفتالو که مغز بادام یا 


مغز گردو در آن نهند و خشک کنند.) 


جەوزماسیل ۶ 


جەوزماسیل 

د: تاتله [رکیکی زبھراریه.] 

ف: تاتورہ پاتوله. گوزگنا. 

ع: جوز ماثل» جوز مُقاتل. 

جموزه‌کری 

[ك: گرتبه کی قوپچه‌نامایه که بو جرانی له شتی دهدان.] 
ف: گوزگرہ جوزگره. 

ع: جوزیٌة. (العقدة الجوريْة, 

جموش‌ن 

ك: زری» کراس زوی.[زره: سەرکەوای ثاسنین.] 

ف: چخوشن: نر . خنگل. 

ع: نة جوشن. 

وينه 

جەوو ھدوا 

ك: ناسان, مەواء حهرا.[ (بزشایی بئبرانەردی ئامان.)] 
ف: نيوراد بَناد نُودہ هواء آسمان. (فضای 
لایتناهی) 

3 جو سكاك» سماء هواعء فضاء 

جودرہ 

ك: توده, سەختی۔[بەلا: دژواری] 

ف: سختی»؛ آسیب۔ 

a‏ شدة بوس. پاسای مٌصیبه. یه حادثة 
نازند. 

جموه‌ر 

لد: شیه.[گه‌رههر (پوخته و کرزکی شت.)] 

ف؛ گوهر جوهر وی ویژه بیژه. آویژه ناب 
ژاو. (خلاصه و اصل ماده) 

a‏ جوف خلاصة. عصارة. 

جەوھەر 

ك: گەرھەر. کوتە؛ توماش.[مساكء بنەرات (بەرامبەرى 


جەوھەر فەرد 


«عمرمز)]۱ 

ف: گوهر» فروهر. (ضد «عرض؛) 

ع: جوهر مادق آصل» ماهیّف هیوی. 

جموشەر 

[ك: خاتومیل (ودك: جهوهه‌ری تیخ.)] 

ف: جوهر. پُرند پرنگ» کذخت. (جوهر تیغ 
مثلا) 

ع: ڏري؛ وشي آش آئیں جور فرند: افرند. 
جەوھەر 

لد: رەنگ. [بویه (رەنگی له روەكد گړار.)] 

ف: زنگ, جوهر. (رنگهای تباتی.) 

ع: صیغ؛ ُون. 

جەوھەر 

ك: جوربوزہ.[لیّھاتووبی] 

ف: جوهر گربزه چریزه ززنگی, فُرزانگی. 

ع: عرضةء استعداد» لياقةء جربرة. 
جموضەر 

[ك: چنار] 

ف: چنا چنال. 


1a‏ دالب؛ ساج. 

٦ 

جموههر ناسن 

[لد: خلته و چەپەلی ناسن.] 

a‏ خبث الخدید. 

جەوھەر فەرد 

لد: پیتزه.[مالد, رەگەز (گەرھەرى تاقانە.)"] 
ف: تک‌گوهر. 


۱- «جەرھەر» و «عەرەز» دوو زاراوه‌ي زانستی فه‌لسه‌نه و 
کهلامن. (ر -ر) 
۷- «جوهر فرد » زاراوەیەکە له زانستی کهلامدا. (ر -ر) 


| ہیی 


ع: جوهر فرد۔ 

جەوی 

لد: کەتی؛ هنگووژه [شییه‌ی هه‌ندی رودك, رالد: شیا 
گەرن.] 

ف: ژد شلم زمج: زنجء پنانک, کتیراء کتیرہ 
آنگوزه. 

ع: صمغ کف کثراء. 

جموی خوشينك 

[لد: گیای که شه که‌ی بو دهرمان دهشیت.] 

ف: محموده. 

جه‌وی کمون 

ك: که‌تیه.[شههی گرتنی] 

ف: ژد شلم. کتیرا؛ گتیره. 

3 صمغ؛ صمغ القتاد کٹا 

جەشان 

ك: دنیاء کەیان: رززگار.[جیهان» ریژگار] 

ف: جهان. ذنیا؛ گھان, گیھان: کھان, گیهان. 
گیتی, گتّی. زوکش, نیوّرد. ذشنگی»روزگار. 

ع: عالم» دھر غرور؛ کائنات: دُنیاء انعائمٰ السفلي. 
چه‌هان‌به‌نا 

ل: تره‌ناز [مه‌ته‌ریز» سه‌نگهر] 

ف: آلنگ: آدنگ. جهان‌پناهه سنگ‌انداز تیرانداز. 


13 متراس. 
وزنه 


جه‌هانگیر 

ل: دنیاگر.[نا مان داپزشهر (رەلا: هه‌رری تاريك.)] 
ف: جهان‌گیر. (آبر مثلاً) 

ع: دجن: مُطبْق. 

جههت 

ك: رور» شهودن, ئەسەل؛ مايه : سه‌بارمت.[هر] 


ف: رو رون» شوہ شوند. آنگیزه. چیزه‌بوز. 


۴۶۱ 
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ع علق سیب جم وجه» وجهة اعت مُوجب؛ 
مُستلزم. 

جههت 

:لا [ثارات] 

ف: سو اسو؛ زی» چن: سون, تنیزہ۔ 

ع: حِمٰة جانب» طرّف صوب؛ قبّل» ناحيٰة. 
جمهر 

ك: تين, رلد.(رق» توررهبی] 

ف: کین کین خشم, غژم. غزم. (->قین) 

ع: قیں غیظ شناء شلف وآب» وحر َج محد. 
جدهل 


له: نهزانی , ن‌زانین, نەدانى» نادانی.[نه‌فامی] 

ف: پُرکان؛ کانایی, نادانی؛ نادانستی؛ ندانستتن. 
جههه‌نهم 

لد: جه‌حهنهم» دززەق.[درزەخ] 

ف: گهنم. گاەئم, نمگاه. دوزخ مَرزغن, مُرزغان؛ 
دمندان. 


ع: سعی سقر» چحیم» جهلم. 


جهیخوون 

[ك: ررباری امودەریا.] 

ف: آمو آمویه. 

ع: جیحون. 

جمیران 

ك: اهو[ناسك (جوره اسکیکە که له له راکردندا 
خاره.)] 

ف: آهو جیران. (نوعی است کم دو از آهو.) 
ع غزال: اعفر: جران. 

۲٦‏ یت 

جی 

د: جیگه.[شوین] 


ف: جاء جای: خھر, 


ع: محل مقام مکان. 
جیا 
ك: درور. تالدء جیاواز.[جودا] 


ف: جدا. دور. تاک تک. 

ع: غین آخر. سوی. تریك» غليحدة. مَفرون مُفارق؛ 
جیلزی 

ك: خهلاتی, باوانی. ناوتیلاته. پێتەك.[ كە لوپە لى بورك بو 
مالی زارا.] 

ف: وردک» وردوک. 

: سعف. جهازي. 

جیاتار 

ك: جیا جیاراز.[تایبەتی: جودا] 

ف: جداگانه جداء 

ع: یں سہوی؛ وی غلیحدة. مَفرُوز تفروق؛ 
جیاوازے جیاکار 

جیاوه‌بوون 

ك: تاکه‌ربورن.[دابران» لك بلاو بورن] 

ف: چداشدن, تاک‌شدن. 


ع: انفكاك» انفصال» انفصاص افتراق: مفارقكت 


جیاوه‌کردن 
لد: تاکە وکردن.[جیاکردنه‌ره» دابپین] 
ف خُداکردن: تاک‌کردن. 


ع: فك فصي. فصل مین قطع؛ تفریق. افرازء 
امازہ: ابائّه» استثٹناء. 

جیاوەنەوون 

لى جیاوهنه‌بوون. تاکەرنےوون, لکیسان» چەسپیان. 
[جیانەبورنەرہ؛ نورسان] 


ف: جدا نشدن» چسپیدن. از هم باز نشدن. 


۶۲ 


٤٦ھ‏ کی 
لُصوق؛ عم انفکاك. 

جیایی 

ك: دووری؛ تاکی. تەوفیر.[جودابی. جیاوازی] 

ف: قنور فُروّں جدایی, دوری. تاکی, تکی. 
کنار. 

ع: ية مُغايرة فرق فرقة فراق. افتراق› 
مُفارقة فصل انفصال. تباعد ثفاوت» بينوئة 
استثناء. هجران. 

جیبان جیتوان 

جير 

كد: کیتش.[چیر: خوگر و نەچر.] 

ف: جیر گش. 

ع: مَرن؛ لدن؛ مُتَمدد؛ مُتمَطي» متمطط. 

جیره 

لد: رزژانه. مانگانه. راتو.[مورچه] 

ف: وّرستاد. بیستگانی, جداوی» جیرہ روزانه» 
روزمره» بادروزه. ماهھیانہ ماهانه. 

ع: وظيفة. جرایة: رزقةء نعیین: یومیة. شهریه» 
مُشاهرة. مهالّة. راتب. 

س 2 

[ك: دەنگی شامرازی داریسن. هه‌روه‌ها: دەنگی لارلاردی 
وشك. (وەكد: دەنگی ددرگا.)] 

ف: جیں جیرجیر۔ (صدای در مثلاٌ) 

ع: صریف؛ صریر. 

جیزه 

ك: گیسزہ.[دەنگسی زور باریسك. (رەك: دەنگی مسیش: 
میشووله ؛ سه‌ماودر. گولله ر...)] 

ف: جز وز؛ وژ. (صدای مگس, پشه. سماوں 
گلوله و امثال آن.) 

ع: ذنین: طفین. 

جیزه جیز 


TPF جیصم‎ 


ك: گیزهگیز [گیزه‌ی زتر.] 
ف: جزجز, وزوز وژوژ. 
ع: دَندَئة طنطة» دنین طنین. 


جیسم 
ك: تەن, بارساء بارسایی.[قه‌باره (بەرامبەری «جه‌وهدر» 


ته‌نه کان واته له‌شه کان.)] 
ف: تن آبدام. (مقابل «جوهر» تنها به معنی 
«اجسام» است.) 


€ جسم حجم۔ 
خسم 


ك: ته‌ن, ثەنام؛ جەسہ: لاشه. [لەش: قالب] 
ف: تن» پیکر آندام. کالب بر تونء کالب. 


ع: جسم چسند؛ بُدن؛ طن قالي» جكْة. جُثمان» 


جیسمانی 

ك: تەنی. [ئەرەى پەيوەندى به له‌شهره هدیه,] 
ف: تنی» تنانی, آبدامی, 

ع: چسماني. 

جیسمسائیکەل 

ك: تەنيگەل.[ئەر شتانه‌ی پەیوەندیان به لەشەرہ هدیه.] 
ف: تنیان, تنانیان» آبدامیان, 

ع: جسمائیات. 

جیسم کولل 

ك: بنەتەن» بارسا.[لەشی بنهراتی. ] 

ف: تنید. 

ع: جسم ال الجسم الکلي. 

جیفه 

ك: مردار ؛ عردارەوبووگ.[کەلالد] 

ف: مردار, لاش لاشه. 


۱- جەوهەر: زاراو‌ی فەلسەفە و که‌لامه. (ز -ر) 


٢‏ جیسمی کولل: زاراوەی فه‌لسه‌فه و که‌لامه. (ر -ر) 


د: جيفة ميثة. 

لد: فیقائن.[جوو کاندنی هه‌ندی بالنده (رلد: کەر.)] 

ف: جقیدن جیق‌زدن» جیق کشیدن. (کیک 
مثلاٌ) 

ع: ژقیة. صیاح. 

جیفلدان 

ك: چله‌دان [جیکندان] 

ف: جاغر ژاغر زاغر گژاژ گڑژاں گزان: زاره 
گراز: شاتک. شکانک. 

ع: جریة. جزينة؛ حوصنله نائطة. غرفرة لعثقه. 


چیه 

ك: جیکه؛ فیقہ, زیقه.[دنگی هدندی گیاندار (ووك: 
دهنگی بالنده, خووك ر...)] 

ف: جیق. (صدای مرغ یا خوگ مثلاً) 

ع: رقية؛ زَقَزْلة صنني» صیاح. رُقاح. 

جیکجیته 

[(لد: نامرازنکه که له گل و کاغەز بو مندالاتی دروست 
دەکەن و دنگی لوہ دیّت.)] 

ف: جیک‌جیکه. (چیزی است از گل و کاغذ 
برای بچه‌ها می‌سازند و صدا می‌دهد.) 

جیکه 

لل: جووکسه : جرر که ؛ جریکه › جیقه.[دنگی هدنسدین 
گیاندار (رەك: ده‌نگی چوله که.)] 

ف: جاو» جیک. (صدای گنجشک مثلاً) 

ع: زقیة. زقرّقة. صنني؛ زجل» عزیف. 

جیکه‌برین 

لك: خه فه کردن[خنکاندن (ئیدیومه.)] 


ف: خفه‌کردن. (کنایه است) 


لد: جریکه‌جريك, جیقەجیق.[جریکەی ززر. (وك: دنگی 
چوله که.1] 

ف: چاوه‌چاو» جیک‌جیک. (آواز گنجشک 
مثلا) 

جیکه نه 

[لد: چیکه‌نه (نامرازی لوکه شی کردنهوه.)] 

ف: قلخ لوهنین. (چرخ پنبه کردن) 

جا محلاج. 

۶ 

جیکه‌نه 

ك: بوەقرہ: نەسردو۔[بئارام: بی‌سردوت] 

ف: خنبان. ناآرام. 

ع: نز نزین. 

جیکه‌نه‌کردن 

[ك: شی کردنەرہ] 

ف: فُخودن, فلخیدن: فخمیدن, فلخمیدن: 
فرخمیدن: پنبەکردن. 

[ك: شی کرارہ] 

ن ده قلخ ٥‏ فُحمد 00 5 
فلخمیده پنبه‌شده. 

جنتک 

د: جئ, جا ٹیشتمان [شوین, نشینگہ] 

ف: جاء جای» جایگاه. خُهر نشیم نشیمنء 
گام 


ع: مَحل» مکان» مقام مُعان؛ مُسکن؛ مَاوی» مگوی؛ 


چیه 
لد: جاء پله.[دهردجه , ناست؛ رتز] 
ف: جاه پله. 


ع: مقا مُنزَق قد ره مرك جاه. 
جیکه 

ك: به‌جیگه , جیەی: باتی» لەباتی.[بریتی, له بری, جیات] 
ف: جای» به‌جای. 

ج عوض بدل. 

جبکه 

لد: رهختخاو.[خهرگه » جئخەر.] 

ف: جاء بستر رخت‌خواب. 

ع: منام؛ مرقد. مضجع. فراش. 

جبکه‌باز->بازکه 

چیک به جنک 

ك: جیبه‌جی. گوزاننەوہ.[راپەراندن. گواستنەرہ] 

ف: جابجاء فراهم‌آوردن. 

جیکہ به‌جیکه‌کردن 

لد: جوائشنء جینبسه‌ج ی کسردن» جینگه گورانن. گوزالشموه. 
[گواستنه‌وه] 

ف: چایجا کردن. 

جبکه به جیکه‌کردن 

لك: روویسهراکردن؛ فه‌راهسهم هاوردن.[جیبسه‌جی کسردن؛ 
راپەراندن] 

ف: جابجا کردن, فراهم آوردن. 

ع: ٹھیئة ثرتیب. تنظیم. تادید. 

جیکه‌پای جاروا 

لۓ: چالیا.[ جنگه سی چواربی] 

ف: جاپای چارپا۔ 


ع: شرك. 


جنک خالیانه 


[لد: دياريەك که پاش سەفەر کردئی كەسێك دەیبےەن بو 
مالی کەسرکاری.] 

ف: جای تھی گفتن. پشت‌پا فرستادن. 

2 تسلیة الوّداع. 

جنک خەرمان 

لد: خەرمانگاء خه‌رمانگه. [(جی‌خه‌رمان)] 

ف: خرمنگاہ خرمنگه. (جای خرمن) 

ع: یره آنار» چرین؛ مداسلة مصطع. 

جیکه داخ 

ل: داخگه, داخگا.[ (شوینی داغ)] 

ف: داغگاه داغگه. (جای داغ) 

ع: سنلع» مکوی. 

جیکە جار 

لل: جیگه‌نشین, جننشین, جادار.[جیگر] 

ف: پیرہ پوران جادار جانشین. 

ع: خليفة قائم مقام. رافد. (نائب السلطْة» 
جیک شه‌تل 

ك: باخله , تومه‌دانه.[شه‌تلگه] 

ف: نُخیر: تُخیز تخمدان, داردان, دانه‌دان. 
ع: مشثل, مشئلّه مفرس, دندائة. 

جیکه شەم 

ك: شه‌مگا: شه‌مگه.[ (شوینی شەم له شه‌عداندا.)] 
ف: زاغوته. (جای شمع در شمعدان) 

ع: بُلبْلَة مغر الشمع؛ مرك انشمع. 

>۲١ وينه‎ 

جیکه‌کردنموه 

ل: جینگه دان[نیشتنه‌جی کردن] 

ف: جادادن. 

ع: ثبویه. اسکان. 

ل: جیماگ. میرات. میراتی۔[مالی بهجټمار له مردرد.] 


ف: جاماندہ مرده‌ری» گاوزاد. 

2 میراث تلید. نقاط رکه مُتروکة. 

جیک مان 

لد: جیّمانء دوار‌مان[دراک‌رتن, به‌جیمان] 

ف: جامدن» پس‌ماندن؛ واماندن؛ ماندن. 
۳۹ 

ع قصور: تأخر. 

جیکه مەرەزە 

ك: چەلتووکجارِ؛ مەرەزەگا.[مەرەزە › برنجەجار] 

ف: کالجاء شالی‌پایه شلتوک‌زار. 

€ مَررة. 

لل: جێگه‌دار» جادار.[جیگر] 

ف: پیرہ پوران. جانشین, جادار. تخت‌نشین. 

ع: خليقة. قائم مُقام. رافد. (نائب السلطْة) 

فیک نشین 

لد: تەننوا۔[دستەبەر؛ زامن؛ که‌فیل] 

ف: بابیزان: بابیژن؛ شالنگ: پایندان. 

2 کفیل» دمیم. ضامن. 

جیک نویڑ 

لد: جاناز [شرینی نویر کردن.] 

ف: جانمان جای‌نماز. نمازگاه. 

ع: مُرکع:؛ مسجد؛ مُصلی۔ 

جیک نه‌مام 

ك: جیگه‌شه‌تل [شه‌تلگه] 

ف: داردان؛ نخیز. 

ع: مُشثل: مشئلة. مغرس. 

جیکه‌هاوردن 

[لد: به‌جیهینان, راپەراندن] 

ف: توختن. گزاردن: به‌جا آوردن. 

2 آداء قضاء تادیة. 

جیگ هیشسین 


ك: جیآهیشتن,[به‌جی‌هیشتن, لینگهران(ودك: جی هیتشتنی 


شتیدد.)] 
ف: جاگذاشتن. (چیزی مثلا.) 


ع تخلیف. ترك. رفض. 


لد: رەدبوون.[تؾپەرین (وەك: تیپه‌رین له ریگهره.)] 
ف: جاگذاشتن, ردشدن. (از راہ مثلاً) 

ع: خنوس. تخلیف» تجاوز. 

جیکه‌ی 

لد: جیەی, باتی.|[له بري (له باتی ئەوەی...)] 

ف: به جای. (به جای اینکه.) 


ع: ازا بدل» عوض. 

جیکه‌ی ناوخواردن 

ك: تارخودری. ناوخوزگه [ثارخورکه] 
ف: آپخور, آبشخور. 

H2‏ منهل. 

جیکی دانیشتن 

ك: نیشتمان.[نشینگە] 

ف: جایگاه, جای نشستن. 

Ea‏ مجلس: مقهد مقعدة. 

جیکه‌ی زەخم 

ك: زہخمگا۔.[شوینی برین له لەشدا.] 
ف: زخمگاه. جای زخم. 

2 حبار» حبط ندب عاذر. 

ك: کیلگه .[نەو شرینه‌ی رواکی لی‌دهپریت.] 
ف: روییدنگاه جای سبز شدن. 
جیکه[ی] هه نکهور شیلان 


ك: دزله . دولیان [شوینی ترئ گووشین.] 


۱- له دہسلووسەکەدا نووسەردا وا توسراوه» بهلام لهران‌یه 


«ناوخزرگه» بیّت. (ر - ر) 


ف: سار: سپار» نسپاں جاست» جوان جوازان: 
گواز: گوازان چرخ چرضست. چرضشت» 
چرس, خرخشت. 

ع: معصار» معصرة. 

كى: جاهیّل» جوان.[هه‌رزه‌کار] 

ف: جوان: بُرناء نوچه. 

ع: شاب ففتی: مُراهق. 

جیماد 

ك: کوچكء ردق وشك. [بئگیان (شتی بینجگه له زیندهودر 
و رردك.)] 

ف: بَریسته. (غیر حیوان و نبات) 

ع: جماد: جامد؛ حجر 

جیمادات 

ك: کوچکگەل, رەقگەل. وشکگهل, کوچکان[شته بى 
گیانەکان.] 

ف: بربستگان, 

ع: جمادات: جامدات: آحجار. 

جیما 

لد: گان. [جووت بوون: پەرین] 

ف: سگند مَرز جالش» چالش, نسوتش, آمیز 
آمیزہ آمیزش آمیڑ آمیڑہ آمیغ, آمیغے؛ 
ع: جماع سفاد؛ تيك وطن. مباشَرّة مُسافدة 
جیمدرزے زینا 

جیوار 

[ك: بارردزغ] 

ف: جاور 

ع حالة وضع. 

جیوان 

ك: جیبان, روختضاو.[نوین. جێوبان. خهوگه | 


جیوہ ۴۷ 


ف: ہیں زخت‌خواب. جای بام. 

ع: مناهة. 

جیوه 

ك: زیوه.[ کانزایه که ] 

ف: جیوه زیوہ زیوک» ژیوه آبّک» سیماب. 


ع: قزار: زجراج» طیّار 
جیه‌مان جبک مان 
جیه‌ی 

ك: جینگەی, باتی, تەلنوا۔[لہ باتی (ودك: له بری فلانه 
که‌س..)] 

ف: به‌جای. (به‌جای فلان مثلا) 


ع: ازاء بدل: عوض. 

جی‌هیشنن 

ك: جیگه هیشتن.[به جی‌میشتن. لیگه‌پان. تێپەڕين] 

ف: ھشتن, گذاشتن. جاگذاشتن. زدشدن. 

ع: تخلیف. خنوس ترد» رزفض. اخطاء تجاوز؛ 


۳ 


عدول. 


چه‌هان‌به‌نا 


جیکه‌نه 


جەوشەن 


چا-> جات [(رش‌یه‌کی کرماجیه و سروکەلەی «چاك».)] انف 


«چالك» است بعنی خوب. کرماجی است.] 
چا 

لد: چارانه » تیهچا [یم] 

ف: چه چاه چاهه. 


ع: جب اكرة. بلر: رکیْة کُنْ قلیب. قلود. طوي» 


عیلم قلزْم. 

ج 

ك: چایی.[چای] 

ف: چا, چایی. 

2 شاي؛ شاني؛ صا صاني. 

جابك 

لد: زرنگ, قوچاخ. سرك.[چالاك] 

ف: چایک» چابوک. چالاک. چست. زرنگ. 
ع: جلد معل» فاره؛ سریع؛ لذلا خفیف. 
جاپ 

ك: دورز[درن هەلبەستہ] 

ف: چاپ» دروغ. پجیو۔ 

ع: کذب: کذب. فرية. تزویر. 

جاب 


ك: شمه‌قل, باعے .[نووسسینەوەی کتیسب به نامير و 


لەبەرگرتنەردی.] 


ف: چاپ» پاسمه. 

ع: سم طبع؛ طباعَة بصمة. 

چایباز 

ك: درؤزن؛ دورگ.[درزکەر] 

ف: چاپ‌بان دروغ‌گوه درگه. 

ع: کذاب» کذوب؛ مفتري» مُرْور مُتفلب. 
جاپچن-> حه‌رنجن 

چاپخانہ 


ك: شه‌تلخانه , باسه‌خانه.[شوینی لەچاپدان.] 
ف: چاپ خانه باسمخانه. 

ع: مطبعة. مرسمة. 

جابوجووب 

ك: درزرده‌له‌سه[فررفیشال] 

ف: چاپ و چوب, ترفند و دروغ. 

3 الکذب و المین. 

جاتمه 

ك: پاسەران, قدرْ[پاسگر ؛ ٹیشکگر] 

ف: یَزّک» پاسبان: پادبان. 

ع: حارس» خفیں قراغول. 

چاجوله 

ك: ته‌شخه له , شه لتاخ, بەمبوول, دهبه .[ گر , تهله که ] 
ف: دبّه» دغل, شلناق, خرخشه بامبول. 


چاچوله‌باز 


ع: ضفو افتراء حیلة. خدع1. 

چاجوله‌باز 

ك: ته‌شخهله‌باز , شه لتاخباز» دهبهباز» به مبوولهباز» 
چاپباز[ گەرباز؛ ته له که‌چی ] 

ف: دبه باز دغل‌بازء شلناخ‌باز: بامیول‌پازه 
دروغگو؛ چاپ‌بان ناپاک. 

جاچه‌تولی 

[ك: چیشته قولی] 

ف: آش بچه‌گانه. 

ع: طبخ الصنبیان. 

جاخ 

لد: گوشتن.[قه لدر] 

ف: فربه, چاغ؛ گنده» آگنده» آگین, تنومند؛ 
ع: ضخیم لحیم بدین سّمین؛ ربیل؛ قطور زّهم 
ودكف فيم ساح۔ 

جخ 

ك: سسازء دورس» سساق, خسودش. (د«ماخی چساخه.) 
[به کدیف] 

ا چاغ؛ چاق. خوب. خوش, درست» ساز. 

2 صحیح؛ سالم؛ طرب؛ شيط طیْب. 

جاخ 

لد: دمور ؛ دموره» رژزگار» دهوران.[زه‌مانه » سدردهم] 

ف: دور دوره؛ دوران. هنگام» روزگ‌ار. زمان؛ 
زمانه. 

ع: عصر عهد زمان دور. 

جاخ 

لل: قەراله. (ہنچاخ)[قەبالہ؛ تاپ] 

ف: چاک» چک. (بنچاک) 

ع: صنك. ستّد قبالة. 

چاخان 

ك: داله‌سه ؛ دورو گوره.[نشه] 


۴۲۲ 


چاجرگا 


ف: چاخان, لاف گزاف. 

ع: جخف. جخیف. صلف: فیش: تفاضش طامات. 
جاخانجی 

لد: دروزن, دهله‌سه‌باز [فشه‌باز ] 

ف: چاضانچیی لافزن؛ بادپسران گزاف‌گو, 
خودستا. 

ع: جخاف: فیّاش, مُتصلف. 

چاخانوپاخان 

لد: درزودهلدسه . خوعه لکیتشان [فررفیشال] 

ف: چاخان‌وپاخان, لاف‌وگزاف. 

ع: جخیف» صلف. طامات. تفاخر؛ فیش. 

جاخ کردن 

لد: دوروس‌کردنء سا زکردن. (گیچه‌ل چاخ کردن. قلیان چاخ 
کردن) [دررست کردن, تاماده کردن] 

ف: چاغ کردن» ساز کردن, درست‌کردن؛ 
فراهم‌آوردن. 

ع: تهینة» اعداد. 

جاخوجل 

لن: خانومان. گوشتن.[قه هر ] 

ف: تنومند. تنه‌مند. فربه چاغ. 

ع: لحیم سنمین؛ بدین؛ ودد؛ ژمیم؛ ربیل ساح. 
جاخ‌وکردن 

ك: دابەستن.[راگرتنی مالات بو قەلەو بوون (رەك: مەر.)] 
ف: فربه‌کردن. (گوسفند مثلا) 


2 ازبار» اسمان؛ تسمین۔ 

جاجر 

د: خێوەت.[رشال] 

ف: چادر: تا خُرگاہ۔ 

ع: مضرب فارّق مَظلَة سرادق؛ خَیمَة۔ 
وزنه 

جادرتا 

لد: خیّواتگاء هوبه .[ نربه » عزب] 


ف: تاژگاہ چاڈرگاہ خرگاه. 


14 مُخْيّم مفارة. 

جار 

ك: چاره. باشار؛ دەرەقەت. تيمار.[چارەسەر. بەرگری] 

ف: چار, چاره وید گزیر گزیره. گزردہ گرزش, 
بیارش, چُدر شوبّست. 

ع علاج. دفاع مقاومة. 

جار 

لد: دما ودوی.[دسرزکه‌ی نیشانه‌ی بووکیتنی.] 

ف: چادر» چادردغد. 

ع: قمیص البكارة قمیص الغروس. 

چارشەو 

لل: سه‌رپزش [چارشیو: عه‌بای ژنانه] 

ف: چادر: باشامه باشومه ژبوشه. روپوشه 
روپوش پروه. 

ع: معجّر جلباب مُلائة» حَبْرَ رَيطة» ملحفة. 
چارشەو نویژ 

[ك: چارشتوی نویر لەسەر کردن.] 

ف: چادر نماز: چادرنمازی. 

ع: نو مشمال: مشملة چلبابه ريط بخ 
چارشەو یه‌ك‌ته خته 

[لد: چارشینوي يەل پارچه.] 

ف: چادر یک‌تخته. 

چاروا 

ك: چواریاء بارگید. ولاخء یابور [باربه‌ر. رلاغ] 

ف: چاروا؛ چارپاء پاکش» ستور استور؛ یابو؛ 
بارگیر. 

ع: میق زاملة ماشية داب مركب بهیمة: کقم. 
چاروابه خویکهر-> داوه‌سین 

جاروا تالیم‌دان 


ل: فه‌نتازی‌کردن؛ سراری پ ی کردن» ته یه و کردن؛ قال‌کردن. 
[راهینانی ولاغ] 
ف: چارپا رام کردن, سسواری آمسوختن از 


سواری در آوردن. 


ك: تولاخدار [ولاخدار: به‌کریددری بارہبەر.] 

ف: چاروادار الاغدار. 

ع: کري» مُكاري. 

چاره 

لد: چار, دەرمان» دەوەرە. تيمار.[چارەسەر › بەرگری] 

ف: چاں چاره. چد‌ر بیارش, وید شوبّست: 
گرزش, گزیں گزیره گزرد. تیمار. 

ع: علاج» دفاع مُداواظ. 

جارہ 

ك: راویڑ[تہ گہیں] 


ف: چاره؛ انديشه. سمراد سگال. 


ع: فک ثدبیں۔ 

چاره 

ك: ژنوشووبى. (چار‌نویس) [هاوسهرتتی» ژیانی هاوبه‌ش,] 
ف: چاره. زناشویی. 

: نکاح» ازدواج: 

چاره 

لل: به‌خت» تالّه.[شانس, هات]] 

ف: بخت. هو آوزند. تاخیره. 
2 بخت طالع. 

چاره‌جویی 

ك: راوی.[ته گبید و پا] 

ف: چرویدن» چاره‌جوبی. 

ع: استعلاج» تدبیر. 

چاره‌چه‌تبله 


لد: گولاله. گولالەسوورہ.[میلاقہ] 

ف: لاله. 

جارەت 

لد: چواریەد.[یەك بەش له چوار بەش.] 

ف: چارک چهاریک. 

ع مع 

چاره‌کردن 

ك: چسارکردن؛ دهرمان‌کسردن.[ مسشوررخواردن؛ چارەسەر 
کردن] 

ف: دیسدن؛ چرویدن: چاره کردن, گزیردن 
بیاریدن۔ 

ع: علاج؛ اِستعلاج؛ قدیم. 

چاره‌که 

ك: شاله که .[ چارولك: قوماشی سهرشانی ژنان.] 

ف: رودوشی, جامه‌دان. 

ع: مثملّة صُوان: خريمقة. 

چاره‌نویس 

[ك: چارشورس (پهری ژنوشوویی.)] 

ف: چاره‌نویس, پیوست نویس. جدایی‌نویس. 


(فرشته‌ی زناشونی) 
ع: منك الازدواج. مك الفراق. 
چاشت 


ك: قاوه‌ترون. (نەزيك نیمه‌رز) [چتشته‌نگار (به‌شی یه کهم 
له چوار به‌شه که‌ی رێژ)] 

ف: چاشت. تھارہ۔ (حصەی اول از چهار 
حصەی روز) 

ع: ضنحی: غدوق غداظ 

چاشت 


ك: قارەتوون.[نانی قاره‌لتورن.] 


ف: چاشت. تهار نهاره. 

Ha‏ غدای تضحي. 

چاشٹینگا 

لد: تاتوون, دەمقاتوون.[چێشتەنگار] 

ف: چاشتگاه. هنگام چاشت. 

ع: ضحی غداق غدوة. 

چاشنی 

ك: چه‌شنی. مەزہ.[تاموچیڑ] 

ف: چاشنی, مزه خور. 

ع طعم دق 

چاشنی 

ل: چەشنی. تورشی.[(ئەر ترشیه‌ی دهیکه‌نه نارچیشت.)] 
ف: چاشنی, ثرشی. (ثرشی که میان آش 
می‌کنند.) 

ع حموضة. 

چاشنی 

ل: چەشنى› تەريقە [ترەقە] 

ع صارو. خة؛ طرقة. 

جك 

ك: داینه .[دارین] 

ف: چاک, دامن. 

ع: ذیل رفل. 

جاد 

لد: شکافت, ئەشکەفت: ترلد.[قلیش, درز] 

ف: چاک. رخ تنور شکاف» ترک تراک. 

ع: شق» صدع. 

جاك 

لد: خاس, خوهش. چاخ. ساق.[باش (وشەیهکی کرماجیه.)] 
ف: خوب, نیک» به» زہ زیبا بیژه. (کرماجی 


است.) 


سالم. 

چاه 

ك: چه‌لهسه.[چاکل (دارنکی نەلقه‌یبه که بو بەستنی بار 
دەيبەستن به سەری گوریسه‌ود.)] 

ف: تیلاه وهنک. (چنبری که به سر رسن بندند 
برای بستن بار.) 

ع: فریس: زاجل؛ زاجل. 

وننه 

جانت 

ك: گورج. کرژ. چالاخ» ترچاخ [چوست. به‌کار] 

ف: چالاک: چابُکء چست. زرنگ بادپا. 

3 دزاں جوّال؛ سریع» حرك [(نه‌سپی چااك)] 
(اسپ چالاک)» جُواد: اخلیج. 

چل‌که 

[ك: چوالور: گیانداریکی شهدهرد.] 

ف: رودک: زبزب. 

ع: یف غریر؛ غرغور. 

و 

جال 

[د: تولکه. قرپار] 

ف: گو؛ گوچال, گودال. گود. گودی, چال: چاله؛ 
مفاک: غفجء غُوچ؛ غوچی, کریشک. کریشنگ. 
ع حفرة: خفیر وَهدق خبّز مزادة. مُقَعّر. 

جال 

ك: پەس. نزم.[نزمان» قوول؛ نەری] 

ف: پست» گود. 

جال 

ل: قور [جێگايەك که بنەکەی رچوربیّت.] 

ف: گود؛ ژرف دور. 


ع: عمیق. قعیر. 


جا 
ك: هار , ھەرزە.[چەمورش] 

ف: چالاغ: چموش, هرزه. 

ع: جلف ریّض» شيط مُلخ. غذوان شموس. 
قموص؛ قبیصں۔ 

جالاخی 

ل: چه‌پوکان, هاروهاجی [چه‌مورشی] 

ف: چالاکی, چالاغی. هرزگی. 

ج: ملخ» جلافة؛ شموس, قموص. 

جاان 

[ك: چالین: جزرہ هه لماتینینکه.] 

ف: مغلاج. مغلاغ؛ خانج‌بازی» گودال‌بازی» 
چاهک‌بازی. 

3 ذوبة» مُزاداق مُساداة. آنبوگة. 

جاآو 

ك: گولار. عه‌سیل, ثارگیر. دزلار.[ئەستتر] 

ف: ژی» ژیں تو سغد. شمر بارگین؛ پارگین؛ 
آبگیر. آبچال, آبدان, آبگاهه خنجلاب. آبشال, 
آوشال. استخر. 

ع: برکة: غدیر» فارقین: مُستنقع. طرخة. اصطخر. 
جاتو ۳ 
ك: کوچسه له ؛ نساوگیر, دولار.[(گولاری بسچروکی بسن 
درەخت.)] 

ف: شمر آژیر آبگیں ژیر. (چاله‌ی پای 
درخت) 

3 شَرَیَة برکة. 

چاابی 

ك: په‌سسی, داک‌فتگی [ترلکه, نزمایی] 

ف: گودی» گودالی: چالی: پستی. 

ع: وط غوں فوطة؛ صنتو حدر قبط هد 
مَزمَة نُقرّة مطلی. مطلاء مُطمَنْ. 


ی 
3 


e 


ك: چالهپا. جنگهپا.[جی پئٗ(ی مررف یا رلاخ.)] 

ف: پاچالء چالپاء پاچار. چارپا. (انسان یا الاغ) 
6 بیط شري 

[ك: چالایی ناودراستی چه‌له‌مه (قورلایی مل.)] 

ف: آخوزک. (گودی گلو) 

ع: فغرة ترشوه حافية ثغرة لصر. (حُفرة 
الثرقوق, 

چال‌چالان 

[ك: چالچالین (چالی مه لماتین.)] 

ف: مُفلاجء مفلاغ چاله. (چاله‌ی گلولمبازی) 
ع: روبق مزداة. 

جال چه‌ناکه 

[لد: چائی چه‌نه (قولابی چه‌ناکه.)] 

ف: ژتخدان: چاه زنخدان. (گودی چانه) 


2 وئه شجرة خنعبةه ذقن. 


چال‌داکه‌فتن 

ك: چاڑیوون.[قوپان؛ رزچورن] 

ف: چالشدن, گودشدن, فرورفتن. 
ع: تفر انخباز انخفاض» انهباط. 
جال زیغان 

ك: زینان.[سیاچال] 


ف: زندان» چاه زندان. 

ع: سجن حَفيرة السنجن. 

چال قورسی 

[لد: ترلکه‌ی ژتر تورسی. -+>قورسی] 
ف: چال کُرسی. چاله‌گرسی. 
ع: مکرس: مكرستة. 

جال که‌نم 

ك: چال [قولکه‌ی گه م.] 

ف: پتوراک, چاله: چال گندم. 


چال هەنگوور 


4 مطمورة حفر ۲ 

جالمه 

ل: کیسه ته‌ماکز[( کیسه‌ی تورتنی نیرگه‌له» له چه‌رمی 
«برلغار»" دروسستی دەکسەن ر قلیانسدار دیکات به 
بەرپشتتنەیدا.)] 

ف: دولمیان, چرمدان. (کیسەی تنباکوی آبی 
که از چرم بلفار می‌سازند و قلیاندار به کمر 
بندد.) 

ع: ضَبّف ضنبوّق رکوة. 

جالوجول 

ك: قولوچقولوچء چال‌چال [شوینی پر له چالایی.] 

ف: چاله‌چوله. 


چاله دوینه 
[ك: تولکه‌ی دزینه,] 


ف: چال دوغینه. 
ع: کریص. 

چاله زوخال 

[ك: چالی خه لویز] 

ف: چاله زغال. 

2 خمود. 

چالہ تووتہ 

ك: دم . دەغمه.[بوودر› ره‌هول: قولکه‌ی ژێر زەری.] 

ف: دخمه فُلحْمهہ چاله» گودال۔ 

ع: حُفرق حفرّة وهدة. 

جال هه‌نکوور 

[(كد: ئەر چاله‌ي که ترتی تیدا ده‌گووشن.)] 

ف: جاست. جواز. جوازان, چرخ. چرخست. 
چرخشت. چرس سار سپار. (چاله که انگور 


در آن بیفشارند.) 


۱- بولغار: جره چه‌رمیکی سووري بوظوشه. 


ع: معصار؛ مُعصنرة. 

جالی 

[لد: قوولی» قوپاری] 

ف: گودی, فرورفتگی. 

ع: نقرّة هزم ثغرة حق. 

جالی بەر لووت 

[لد: نزمایی لوی سه‌رود.] 

ف: گودی لب بالاء گودی جلو بینی, 
ع: تفر کَثمَة؛ طرمة. طرمه. ُشرَة. نثْلة؛ قلدة. 
چالی چاو 

ك: کاسه‌ی چار [جینگه‌ی چاو له کاسه‌سه‌ردا.] 
ف: گودی چشم کاسه‌ی چشم. 

ع: جب فة المن. 

چالی جناته 

د: چا چاکه[قرلبیچهنه] 

ف: زنخدان, چاه زنخدان. 

ع: وة شجرة؛ خُنمُيَة کقره الڈقن. 
جالی توب 

[اد: چلایی کولم۔)] 

ف: کله. (گودی گونه) 

2 تُقرَةٌ الْخْدَ حفرة الخد. 

جامه شبعر 

چاممویڑے شاعبر 

جان 

[ك: نامرازیکه بو گیردی لاسکه دەغل.] 
ف چون نوزم زوم تنج 

ع: مدق مَدقة مدوّس» مداوس؛ مدراس؛ طربیل؛ 
جرج ونچ نع مور حیلان. 
چان 

ك: نیان. ومشائن.[ناشتن. چاندن] 

ف: کاشتن» نشاندن. 


ع: وس دع 

جاندن-> چانن 

چانن 

له نیان, نان رشان [ناشتن, چاندن] 
ف: نشاندن. کاشتن. کشت‌کردن. 


ع: اغراس. زرع زراعة. 

جاو 

ك: دیدہ؛ چهم.[دیه . چاف] 

ف: چخش, چشم چمش چم دیدہ دیداں 
بهور کابنه» توک. 

ع: عين» بصن باصرة؛ ناظرّة طرف. مُقلَة فص. 
چاو 

ك: چاو چله .[ددرد له چاری پیسهوه.] 

ع: عين» لامَة. (الاصابة بالعمن) 

چاو 

ك: عەینەك.[چاریلکه] 

ف: چشمک. 

ع: عَوّینة» ناظورة. 

جاو 

ك: دەنگ, ئاوازه. (شورهت) [ناربانگ. درزوده‌له‌سه] 

ف: چاو آوازہ دمدمه» زمزّمه غوغاء دهلیزی. 
ع: شائعة اشاعة صّيت» سعاء سمعة شهرق 
انتشار. آراجیف: آكاذيب» قانة؛ فُوهَةء اشتھاں 
شیاع: 

چاوانه 

ك: چا. تیں‌چا.[بید] 

ف: چاه چه. چاهه تیرچاہ۔ 

4 جب اکرة. 

چاوئیشہ 

ك: چارتشہ , چاودهرد.[ددردی چار] 

ف: چشم‌درد. 


چاوبرسی 


ع: عائر: عُوار: دوش رمد» وَجَع العین. 
چاوبرسی 

[كد: چارچنزك] 

ف: چشم‌گرسنه. 

ع: جِيعَم: طرف. رغیب العين. 

چاوبز 

[(ك: چارداخستن به په‌نجه بو گالته کردن و شەرم کردن.)] 
ف: چم بز. (چشم فروهشتن با انگشت به طور 
تمسخر و تخجیل.) 

H2‏ لمص. ثکف. 

لب: چارزاق [چاردهوپهریو] 

ف: بلک خیره چشم برجسته. 

ع بچ جاحظ. 

چاو به به‌نر ک‌فتن 

[(ك: نازاری چاو به هوی بینینی به‌فراوه.)] 
ف: چشم از برف درد آمدن. 

ع: قمر 

چاو به دەسەوبوون نینتیزار 
چلوبه‌سان 

[ك: به‌ستنی چارگەل.] 

ف: چشم‌بندان. 

ع: مض المیونء عض الأبصار. 

لد: چاو به یه کا نیان.[چارنووقاندن] 

ف: چشم بستن. 

ع: اغضاء غمض العّين. 

چاؤبەن 

[لك: چاوبەس: سیحر] 

ف: چشمبند فرھست: تیرنگ. 

a‏ خد العیون: سح شمیدة. 


چاوبه‌نی 


PVA 


چارتره‌کائن 


[ك: چاویەس کردن؛ سیحرکردن] 

ف: چشم‌بندی: فرهست. 

Ha‏ اُخڈ العيونء سحں شعوله. 

چاو به یەکا نیان ے چلوبه‌ستن 

جاوپوشان 

له: چارپزشائن.[لییگەران: لیبوردن] 

ف: چشمپوشی, چشم‌پوشیدن. 

ع: اغعاضء اغضاء صرف ال غض الب 
ترك. 

جاوبونانن ے چاوپوشان 

[ك: لییگەران؛ لنبوردن] 

ف: چشم‌پوشی. 

ع: اغماض: اغضاء تساهُل صرف النّظر. ترك. 
جاو بیکه‌فتن 

لك: دین.[یینین] 

ف: دیدن دیدار: دیداربینی. 

ع: رُوْيَة ابصان مشاهدة؛ مُعايْنة. ملاقاق زيارة. 
چلوپیکه‌فتن دزی 

[(لد؛: دیداری نهینی)] 

ك: کنفال. (دیدن سری) 

a‏ خلوق اخلاء. 

چاوٹرووکائن 

[له: لیکدانی پیلوری چار.] 

ف: زغنک, آندی» چشمزدن۔ 

ع: طرف طرفة. طرفة الفین. لحفلة. دقیقة. 
جلوتره‌کاتن 

[له: چاو پشکووتن (وەك: چاو کردنه‌وهی بیچوره پشیله.)] 
ف: چشم ترکاندن» چشم بازکردن. (چشم باز 
کردن بچه گربه مثلا) 

ع: جم قى ویص. تب حَٛص؛ توبیص. 


5 # 
تجصیص, تبصر. 


چاوتنگ ۳۷۹ 


جاونه‌نک 
[ك: چارمژمور, چاو کوئەدرزی.] 


ف: چشمتنگ: چشمکوچک. 
ع آحوص. 


چاونەنکگ 

لد: بەرچارتەنگ:؛ رژد › لەچەر.[چروود. رەزیل] 

ف: کور فرودہ فروکاس, تنگ‌چشم. 
چاوتجبرین 

لد: روانینء چاوسه‌رخستن[سه‌رنج دان» تیرامان] 

ف: داخیدن» نگاه‌کردن. 

ع مش تن مرج بر 

جاوجلہ 

ك چارسوتك.[دهرد له چاری پیسهود.] 

ف: چشمزخم چشمزد. 

ع عين» آلغین اللامة۔ 

جاوچله 

ك: بازیبەن: بازوربەن.[چاوزار (نوشسته و دعا بسو دورر 
برون له چاری پیس.)] 

ف: چشمزخم, چشمزد چشم‌آرو. چشم پنام؛ 
چشم‌وهم. چشم‌وهام. پنام کماهه لام 
لامچه دهن‌بند. (دعای چشم زخم.) 

ع: خوط انجاس, رُقية» تفر دمل حرزهتعوین 
ثعویڈ الَمُیون حجاب. 

چاوچوونہ خەوے خمفتن 

چاوچه‌پوراس 

لد: چارگیر. خویل, تیل.[خیل] 

ف: لوچ؛ کاچ کلاژه» کلیک. 

ع آحول. اقبل. 

جاوجەرەل 

[ك: چارپیس] 

ف: چشمشور: بدچشم. 


چاود درپه‌رین 


ع عُیون: عائن: عَیّان» حاف أشوة آشیة. جوم 
المین. 

چاو 

لد: تڕنج.[(بەشى بنباخه‌لی کسدوا - بو نموونے که 
سیگوشه ی».)] 

ف: تیریز» تیرج» سوزه, چابق. (زیر بقل قبا 
مثلا) 

ع: تخریص:؛ دخریص. 

چاو داجوریک 

[ك: هسيك که پیلوری چاری ھەلگەرلرەتەرە.] 


ف: چیخ؛ چشم‌برگشته. 
جاو داخستن 


[ك: چاو برینه بەر پی.] 
ف: چشم به زیر افکندن. 
ع: اطراق» مکوع. 
جاوداری 
لد: چاریاری» دیدهرانی.[چاردتری] 
ف: چشم‌داری» دیده‌وری» دیده‌بانی, نگاه‌داری: 
نگاهبانی؛ داخیدن. چشع‌داشتن, دیده نگران. 
7 پچ 0 ا رس ۳ 
ع: رزباء رَمبيّة؛ قوب ترقب. مُراقَبَة: ترص 
انتظار وقایٰة مُراعاة. 
چاودەریەرائن 
لد: صوزبسوون: نالوزیکسردنء هه‌رهشه کردن۔ (چساری 
لی‌دهربه‌ران.) [چار مور کردنەرہ.] 
ف: چشم درپراندن» خشم‌کردن؛ پراش 
کردن. 
ع: تجحیظ ازمثرار ثَفیٔظ اغتضاب. انذار. 
جاوده‌ربه‌رین 
[لد: چار بوق بورن] 


ف: چشم درپریدن. 


PA: چاوړاو‎ 


a‏ جحوظ شدوص. 

جاوراو 

لد: دەنگ» باس. (شورهت) [ناوبانگ. درو و هه لبه‌سته] 
ف: چاو آوازه دهلیزی. 


ع: شانعة» شیاع سمفة. سما؛ شهرة. اشتھاں 


تُشرة انتشار: ذائخا: فاشيةء قالةء فوََّة صیت. 
آراجیف. آکاذیب. 


[ك: دیاری به بوته‌ی گەشتنەبەرەوەى که‌سیکهره.] 

ف: چشم‌روشتی. 

ع قبریك الورود. 

جاورهش 

[ك: سیاچهم] 

ف: سیه‌چشم. 

ع: اشهل» آکخل: احور. شهلاء کحلاء؛ حوراء. 
جلوزاق 

ك: چاوبوق.[چاو دەرپەريو] 

ف: بلک خیرہ بزرگ‌چشم. 

ع: بچ جاحظ. 

[(ك: یاریه که که درو کەس به دانیشتنهوه قاچیان له 
قاچی به‌کر توند دەکەن و به پشتینیێك ملی ههردوکیان 
دابەستنەوہ و ززر دەکەن هه‌تتا یه کتر بەرز که‌نهوه.)] 

ف: بُلَکبازی. (یک قسم بازی است که دو نضر 
نشسته پاها را به هم جفت کنند و شالی به 


گسردن هر دو می‌افکنند و زور می‌کنند تا 
همدیگر را بلند کنند.) 

ع: مُباراق مُجاحظة. 

جاوسونك 

لك چارچله.[دەرد له چاری پیسەرہ.] 

ف: چسشمزد چسشمزخم چسشموهم 


چشم‌وهام. 

ع: عَین؛ اَنَعَین اللامة. 

چاو سور کردن 

[لل: خوین به‌رچار گرتن (به هری توور‌یی یا مەستیدوہ.)] 
ف: چشم قرمز کردن. (خشم کردن. ممست 
شدن) 

چاو سه‌رخستن 

لد چاو تیسبرین. (چساری خستگه سهری.) [تیرامان, 
سەرنچدان] 

ف: داخیدن چشمدوختن, نگاه کردن. 

ع: طمو؛ اکلاء تب اغلال اليَصسَ القاءٗ سره 
چازش 

آلد: پیشه‌نگ] 

ف: چارک» چاووش, دورباش. 

ع: تقيب. (ئقیب القافلة قيب الْفُوج) 

جاوشارهدکی 

لد: تولولولو [چارشارکی (یاریه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: چشم‌بندک» سرمامک» سردرگلیم. (بازی 
معروف است.) 

ع: لعب الاختفاء. 

جاوشر 

آلد: کەسنك که به‌رده‌وام ناو له چاری دیت.] 

ف: چنج؛ چیخ. 

ع: آغمص, آغمش: آعمش: آرمّد. 

[ك: چار پەرین: لەرزینی پیلود.ا 

ف: چشم‌چستن. 

ع: خلوج. خنجان: اختلاج. (ختلاح الغین» 
چاوٹرٹائن 

[ك: چاوب رک ] 


چاوقرتکی ۴۸۱ 


ف: چشمک زدن. 

ع: غمن ثغائُن تَثَمُن من ثلامن عض ايماض؛ 
مُفاضئة مسارقة اللّظر (مُكاسَرة العيون) 
چاوترنکی-> جاوقرناتن 

جاوتووجائن 

كۓ: چاو به یەکا نیان.[چاو نووقاندن] 

ف: چشم به هم گذاشتن. چشم‌خواباندن. 

ع شض, ْمض» اغماض. اغضاء تغاضي. 
تخاوص. 

چاوتوول 

ك: چاوچال [که‌سی که چاری له چاری ناسایی چا .] 

ف: چشم‌گود. گودچشم. 

ع آخوص؛ آغوں (م: خوصاء غوراء) 

جاوك > جابك 

چلوکردن 

لد: دینء کردنه‌چاو.[بینین] 

ف: دیدن چشم‌افتادن. 

3 ری ایصاں تعین. 

چاوکردنموه 

ل: ... شارهزا بسوون, به له‌دبسوون. (چساو و د؛مسی 
کرد گه‌سهو.)[ثا گادار بوون] 

ف: زستی» چشم باز کردن بَلّدشدن: آشنا شدن 
به کارها. 

ع: بصيرق خبرق خبر. مجال. فراغة۔ 

جاوکه 

ك سە‌رچارکھ .[سەرچارہ] 

ف: زه ژهاب» چشمهہ سرچشمه. 

ع عَین؛ ینبوع مُنیع. 

جاوکہ 

لد: ثاگرگیه. د«س‌ناگر.[دسه‌چیله‌ی اگر.] 


ف: چشمه؛ گیره. آتش‌گیره. 


ع: عَین. خراقة. 


چاولیترین 


جاوکه له‌شیتر 

[(ك: تزمیکی سووره له چاری کەلەشتر د«چیت.] 

ف: چشم‌خروس. (دانه‌ای است سرخ رنگ 
شبیه به چشم خروس.) 

a‏ عن الدیك. 

جاوک‌تن 

[ك: چار ددرهینان] 

ف: چشم‌کندن, چشم بیرون آوردن. 

ع: فقاء عرعرة. 

چاوکیت 

[ك: چاوشین] 

ف: کبود چشم. چشم‌کبود. 

ع: ازرق. (ہ: زرقاء) 

جایکه‌راتن 

لد: چاوه‌چاو [چاوگتران بەملاولادا.] 

ف: چشم‌گرا داندن. 

ع: جذلفة کظارة. 

چایکه‌رم‌کردن 

ك: سهرخه‌وشکانن.[مسه‌روانه‌وز شمکاندن. (سو که خهو 
گردن.)] 

ف: چشم‌گرم کردن. (خواب اندک) 

۴ م 

لد: خویل, تیل [خیل] 

ف: لوچ؛ کاچ؛ کاج؛ کوج» کوچ کاژ کلاژ کلاژه. 
کُلُک کلیک» کلازہ گشته». کشته. شاه‌کال؛ 
ع آحول؛ اقبل. 

جاولیتبرین 

ك: به یردری» چارلیگەری۔(چاری لئہری.)[شوینکەوتن؛ 
چاو لیکردن] 


چاولیدان ۴۸۲ 


ف: پیروی, نگاه‌کردن یادگرفتن. 

ع: تأسّي تقلید. اثباع رقابة. 

چاولیدان 

[ك: به چاردوه کردن] 

ف: چشمزدن. چشم‌کردن. 

چاولیته‌ری- جاولیبرین 

چاومژمؤرے مزمور 

چاومه‌س 

[ك: چار خهرالور] 

ف: چشم‌مٌست. 

ع: مُطرق؛ ساکر الْعَین۔ 

چاو نه‌چوونه خدو 

ك: نەخەفتن.[خەر زڕان] 

ف: نخوابیدن, نخُسپیدن. 

ع: انتراق: اکتلاء ی 

چاؤنەکردنەوہ 

ك: ناسورده نه‌بوون. بەڵەد نەبوون.[بىدەرفەت بوون. 
ناشارەزا بوون] 

ف: بی‌زستی» چشم باز نکردن: نیاسودن. بلد 
نشدن, آشنا نشدن به کارهاء 

ع: عَدم الفرصتة عَدَم لمجال عَدم الفراغة. عَدمْ 
البصیرة. 

جاووراو 

ك: دەنگوباس» چاوراو [ناوبانگ. درووده‌له‌سه ] 

ف: چاوگفتن؛ چاوانداختن. 


ع: اشاعة» انتشان اشتهان سْمعة. قانة: لوم 


آراجیف اکاذیب. 

چاووراوے چاوراو 

چاو چاو 

ك: چاوگه‌را انن[چاوگیران به‌ملاولادا.] 
ف: نگران» چشم‌گرداندن. 


چاوھەلگەريانەوە 


چاوەدوا 

ك: دله‌دوا. ته‌مادار.[دل له درا. چارهرران] 

ف: نگران دل‌واپس. چشم به دنبال. 

ع: مترقب. مُتَرَصّدء منتظر. 

چاوەریکدے جلوه‌نوار 

چاوه‌زرنکی-> چاوزرنکی 

جاوه‌قووله 

ك: ودبا.[نهخزشی رشانەرە.] 

ف: وبا. 

ع قرفت وان 

چاوه‌نوار 

ك: چاوەریگہء خهره. چه‌مرا.[چاوهران] 

ف: یرم برمور بیوس پیوس نگران؛ 
چشمدار: چشم‌به‌راه. 

ع: ڻين مئر ُتکھیں متخن مترصلد. فشنلي, 
جاوههلاتن 

ك: ردوادین. (چاری هه لنایی.)[رازی بوون: دلارا بودن] 

ف: چشم‌آوردن» چشم‌دیسدن» روادیسدن. (روا 
نمی‌بیند.) 

ع: سنماحة: اجازّق جود. 

جاوهه‌لنه‌کانن 

[لد: چار و برز ته کان‌دان (ب بەرگری کردن.)] 

ف: چشمک‌زدن. ([برای نهی) 

ع: اشارقه غمن 

جاوهه لکه‌ریان‌وه 

[ك: رن بوونی رهشینه‌ی چاو (به هوی چیّڑ ودرگرتن یا 
تو بی یا سستی و لارازی زدرهره.)] 

ف: گلاپیسہ چشمپرگشتن» چشمگردیدن. (از 
شدت لذت. یا خشم, یا ضعف مزاج) 


| چارھەلنەما تن 


ع: استرخاءً الْحَدَقة. 

چاوھەڵنەھاتن 

ك: رەرا نەدین.[رازی نەبوون» چاوچنوك بورن] 

ف: چشم‌نیاوردن» چشم‌ندیدن؛ چشمنیاردن 
و رواندیدن. 

ع : بخل 
جاوھەلھاتن ے چاوھەلانن 

چاویار 

ك: دتدران.[چاردتر] 

ف: چشمدار: دیدەدار دیده‌ورء دیده‌بان؛ نگران» 


نگاه‌بان. 


حقد: حسد. 


ع: رمبیة. مُراقب. راصد؛ ناظر؛ حارس, دیدبان. 
چاویاری 

ك: چاوداری» دند‌وانی: پایین[چاردتری] 

ف: چسشمداری؛ دیده‌داری» دیده‌وری» 
دیده‌بانی؛ نگاه‌پانی, نگاه‌داری؛ داخیسدن؛ دیسده؛ 
نگران. 

ع: رباء مب رقوب. مُراقَبَة حفظ خراسةه 
مُراعاق تظارة. انتظار رص ترقب. 

٠ جاوشه‎ 

ك: گول چارتشه .[بەیبوون] 

ف: کوبل, اکحوان, بابونه. 

ع: حَبَق, غاغ» وان باہوئچ۔ 

چاویش ‏ چاونجشه 

جای 

لد: چاہی, چا.[ گهلایه کی وشسکەرفکراوہ: دەمسی دەكەن و 
دیفونهره.] 

ف: چایی؛ چای, چا۔ 

ع: صائي > صاي» صا؛ شائي» شاي. 


ونه+چایی 


چانک 


۴۸۳ 


لا: سەرد.[ساردء چیار] 

ف: سرد خنک. چاییدہ چاهیده. 

ع: بارد. مبرود؛ مُقرور. 

جلیمانی 

ك: مەردەئارەق.[ئارەقى ساردی له‌ش] 

ف: سرد خو خنک‌خو. 

32 نسیغ. 

چایمانی 

[لد: نەخوش کەرتن به هوی سه‌رماوه.] 

ف: سرماخوردگی, چاهیدگی» چاهیمانی. 
2 قرس؛ قرور» پرودة. 

چایی 

ك: چای.[چا] 

ف: چایی چای. 

ع: صایي صاي؛ شائي؛ شاي. 

وزنه 

جایین 

[ك: سەرمابوونء ساردبوونەرہ] 

ف: چاییدن» چاهیدن. 

4 ٹیر 

ل: چغئن»پهئن [یه سرته سهکردن] 

ف: بیخ‌گوشی گفتن» سرگوشی‌گفتن. توگوش 
گفته. 

ع: تجو نجاء تجوی مُناجاق مُسارة؛ کت 
اکتات اکتتات. 

چیه 

لدں: پایز [سه‌ول (سهولی که‌شتی.)] 

ف: چپه. فه. خله بیله بیلک. (پاروی کشتی) 
ع: مقذاف مجداف؛ مُردي. 

وته + پارزی کهشتی 


چیه 


ك: پچه . چفه.[سرته] 

ف: بیخگوشی, سرگوشی: پچ‌پچ. چپ چپ. 
ع: نجوی» تسار مُسارّة دندئة مَتمَلَةَ هتلمة. 
جت 

[ك: شت] 

ف: چی, چیز ټرموده پُرمودہ پرموتسه. 
آخریان. تن. 

ع شي ء هن. هة سلعة. جسم چحسد۔ 
جتكەل 

لد: چتان. افلانکه‌س چتانیه.) [شتگەل. شتان] 

ف: چیزهاء آخریان. 

2 آشیاء. 


جفوور 

ك: چشتیر.[ (بزنی دوو ساله که له «گیسك» گه‌وره‌تره.)] 
ف: بز بزغاله. (بز دو ساله که از «گنسك» 
بزرگتر است.) 

ع: عناق» جنع. 

ك: چتید. چه‌نی.[شتیند. رادهیه‌ك] 

ف: چیزی. خُرده‌ای» خورده‌ای. 

ع: شيء. سر تیف بضع 

جا 

ك: چغ!. چخد!ء چغه! [(وشەی دەرکردنی سەگە.)] 
ف: چخ! چخه! (امر به رفتن سگ است.) 
جه 

چ خودشه( 

[ك: چه‌نده خوشه!] 

ف: چه خوش است!. 

ع: یاحبذا!. 

چر 


ك: چیره.[ده‌موچاو] 


چرا کردن 


ف: چهره. رخسان دیم؛ روی. 

ع: عارض» خد؛ وجه. 

چر 

لد: خوین. (گوّرانی‌چر) [ویذ» بیژٌ: پاشگرہ۔ (بے تےەنیا به 
کار ناچنت.)] 

ف: خوان» خواننده. (مفرد استعمال نمی‌شود.) 
4 قاری. 

جرا 

[ك: ٹامرازی رورناکیدهر؛ لامپا] 

ف: چراغ, چراخ, جروند. چلوند. 

4 مصباح؛ سراچ. 

جراخان 

لل: شەوگەر› شەوگر.[چرا عەلکردن بو شادی.] 

ف: چراغان. 

ع: مُصبح؛ اصباح» اصطباح: اسراج؛ انارة. 
(مشاعیل) 

جراخبا 

ك: شاخ.[ (درو دست بەرز کردنعوەدی ئەسپ.)] 

ف: چراخ‌پا: چراغ‌پاء چراغپایے. (دو دست 
برداشتن اسپ) 

ع: شبو شبوب؛ شباب. شباق طموع. اتللباب. 
شابي؛ شبوب. 

وزنه 

چرادان 

آد: جیگه چرا.] 

ف: چراغدان» چرغند. چرغنده. مرزه مسزره: 
روشندان. چراغ‌بره. 

ع: مشکوة نبراس. 

جرا کردن 

لد: چرا رزشن کردن. چرا داگرسائن.[چرا هه‌لکردن] 

ف: چراغ روشن کردن. 


چراکه‌ران ۴۸۵ 


ع: اسراج» اصباح: انارق اذکاء ایقاد. 

جراکەران 

ل: نترارد۔ [کاتی چرا هلکردن] 

ف: شبانگاہ: سرشب. 

ع مغرب: عشي: غسنق رواح؛ اصیل. 

چرامووشی 

ك: دسه‌چرا [چرا فتیله] 

ف: چراغ‌موشی» چراغ‌دستی, 

چرپ 

لل: دزی. (چرپ ر چاپ) [فراندن] 

ف: دزدی. چاپیدن. 

جرپانن 

ك: دزین. رفائن.[فراندن] 

ف: ڏزديدن. زبودن. 

ع: استراق: اختلاس 

جرپوجاب 

ك: دزی[ فراندن؛ رادپروت] 

ف: دزدی» چپاول؛ تاراج. 

ع: سرا قة تهب غار3. 

چربه 

[(د: دەنگی پئ له شەردا.)] 

ف: شرفه شرفاک» شرفانگ» شَرفُنگ: شکپوی؛ 
شگپوی, شیپوی؛ شلپوی. (صدای پا در شب) 
2 خشفة؛ وقشة. 

چرپی 

ك: توول» ز:لوتوولء پردوو.[په‌ردوو (ئەر زال ر لقوپزپه‌ی 
دارهرای سەربانی پى دادپزشن.)] 

ف: فُدرہ زمو انبیره چرپی, شتفت پوشه. 


(نی یا شاخه درخت که روی تیر بام اندازند.) 


ع: غماء غما؛ وشیع. 


چرچیان 


جرعچ 

ك: لرچ. چین. ژاکیاگ.[لری بەسەر یه کدا هاتوو. صە‌رودھا: 

ژاکار] 

ف: تاء بخس, پخش, تَبْل» ژول یُرا. چین, شنج, 

کُنجُل, کنجلک. شکنج. آڑنگ. 

ع ۳۹ بن» شني؛ 2 ضن؛ تقید 3 ود اک متقیض 
تک مش 1 

چرچبوون 

لد: لوچبوون, ژاکیان.[بەسەر یەکدا هاتنی لز؛ ژاکان] 

ف: تاشدن, بُخسیدن: پُخسیدن, ژول‌شدن؛ 

ژولیدن: کنجیدن: اُنجوخیدن: آژنگیسدن 

ٌبلیدن, پژمرده‌شدن. 


EE 


ع: تَخْبٔن تقلض. تَفضن انکماش, ٹٹئی؛ تشلج. 
چرچ ده موجاو 

ك: چین ده‌موچار [ (لوچی دەموچار)] 

ف: چین, یراء آنجَخ, آنجوخ أنجوغ, آژنگ. 
(چین چهره) 

ع: غضنن قطوب. 

چرچ قولی بری. 

ك: پالکه‌نت.[راکشا.] 

ف: درازکشید. 


شض 


ع: امقت قشیع 

چرچ ههلاتن-> چرچ بوون 

چرچ شەٹھائن->چرچ بوون 

جرجیان 

لد: چرچیوونء هەلچرچیان, چرچھەلاتن. ژاکیان؛ لزچہورن۔ 
[به‌سهر یه کدا كەرتنى لو ھەروەھا: ژاکان] 

ف: بخسیدن, پُخسیدن: ژولسدن کنجیسدن؛ 
آنجوخیدن, تَبّلیدن, آژنگیدن. چین چین‌شدن؛ 
پژمرده‌شدن. 


مت یگ خن ور ا او کے 
ع تقیض. تغضن: تخبن» قلوص: انکماش. دوي» 


چرکه 


چرکه 

ك: کرچه.[ (ددنگی سەرمیچ کاتنك گهرمای دهگاتی.)] 
ف: شرفه» شیبوی, شکپوی, چُمچمه» شرفاک» 
شرنانگ. (صدای سقف که حرارت بے آن 
برسد.) 

14 تقد نقیض. 

چرکه 

ك: جووله, جس.[بزورتن] 

ع: حرکة تحرك. 

چرکیان 

ك: چرکه کردن؛ کرچه کردن.[د‌نگ لیهاتنی بے ناسته‌می 
سەرمیچ به موی گه‌رماود.] 

ف: شرفیدن, چُمچُم کردن. 

ع: انتقاض. 

چرکبانه‌وه 

لد: جوولبانسهوه, جووڈے کردن؛ چ رکه کردن.[بزووتضهوه ؛ 
ف: جنبیدن. 

ع تحرك. 

چرنه 

[ك: ناژاليك که دەلەرەرێت.] (چرنه و پړنه) 

ف: چرندہ چراگر: چراگن. (چرنده و پرنده) 
ع: رایع سارح» سائمة. عاشية. عواشي. 
چرنه‌وپرنه 

[ك: ناژن و بالنده] 

ف: چرنده و پرنده. 

ع: طائر و راتع؛ طیُور و عواشي. 

چروجاو 

ك: دەموچاو۔[روو: روخسار (چاو و روو.)] 

ف: چهره شک دیم» روی» رخسار دیدار. 


چره‌خودره 


(چشم و چهره) 

23 وج خدَ عارض. 

چروچاو بمیه‌کادان 

[ك: رور گرژ کردن] 

ف: چشم و ابرو به هم ریختن, رو ترش‌کردن؛ 
چشم و ابرو به هم کشیدن. 

3 کلج. قطب. قطوب. 

چروجاو ټورشانن-> چروجاو بهیه‌کادان 

چروچه‌نه 

[ك: روخسار و چه‌ناکه ] 

ف: چهره و چانه. 

غ: وجه و لحي. 

چرووك 

لد: چلورك. ئەژہ ؛ که‌نه‌فت.[چلکن؛ پیس] 

ف: کنفت» چرکین؛ چرک‌آگین. 

ع وسخ: وضبر فس فر کثیف. 

جرووتانن 

ك: ترووکاثن [ (لیکدانی دەمه مقه‌ست.)] 

ف: چرکاندن. (به هم زدن مقراض) 

3 صاي. 

جرووکه 

ك: ترورکسه.[ددنگی چسرووکان (د‌نگی لیک‌دانی 
دمه‌مقه‌ست.)] 

ف: چری‌چرک. (صدای به هم زدن قیچی.) 
23 صنني» صنئیه. 

جرہ 

لد: دەنگه ‏ د‌نگ, قاو.[بانگ» گازی] 

ف: بانگ. 

a‏ نداء. 

چرہخوەرہ 

ك: دزم رە کی چےپوراس.[هەلسووراندنی یك بے لای 


راست ر چه‌پدا.] 


چریکه ۴۸۷ 


ف: چپ و راست. 

ع: ضُبُوع؛ اطفاف: الهاد؛ اشحان» ازیثرار. 

وینه -+دومریکی 

چریکه 

ك؛ شرخه. زریکه [شیته: دہنگیکہ.] 

ف: داد بانگ: چاو غوء شبهه شلیخه شلیخ. 
ع: فنچّة صیحه صبياح» صریخة: صرخةء 
صاخة. صوت نداء. غناء. 

جریکه 

ك: جریکه زریکه.[(د«نگتکه. (دنگی چوله که.)] 

ف: چاو. (صدای گنجشک) 

ع: زفرقد. 

چریک جريك 

ك: جریکه‌جريك. زریکه‌زريك.[جریکه‌ی زدر.] 

ف: چاوچاو؛ چاویدن. 

ع: رَقرّقة. 

چریکه‌چريك 

ك: شرینه‌شریخ, زریکه‌زريك[شریه‌ی ززر.] 

ف: داد بیداد» شلیخه شلیخ. 

ع: صیاح. صراغ: طلجاج. طنجیج: ضنخیخ.نداه 
غناء. 

جرین 

ك: بانگکردن, خواستن.[قاو کردن: گازی کردن] 

ف: خواستن, بانگکردن: آوازکردن. (صدا 
کردن) 

ع: نداء دعوق: احضار؛ استخضار؛ دعاء. 

جرین 

ك: خودنن. ( گورانی چرین.) [گوتنی گورانی.] 

ف: خواندن؛ چریدن. 


چو گا | 


2 غناء تغني. تنعم. 
جز 
ل: سق [چزی] 


ف: موک» نیش ژنه؛ ژنه» دوزنه دوژنه 
دوژینه. 

82 حمّة ابرةء شوگة. زنابة. 
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چز 

ك: جورچکه. (چز پی‌دان)[کلك. کلکه] 


ف: دنباله» دامنه. 


ع: دنب ذیل طول. 

چزائن 

ك: پیه‌ردان.[پێوهدان] 

ف: زدن؛ نیش‌زدن» موکیدن, موک‌زدن. 

ع لسع؛ لسپ: ابر ابار۔ 

چزانن 

ل: سوزائن سووتالن. داخ‌کردن[داغ پنوهنان.] 

ف: چزاندن» سوزاندن. داغ‌کردن. 

ع احرا اق» حم 

چز بیدان 

ك: درتژهو کردن, جورچکهپیدان[درتژکردنهره, کلکدار 
کردن] 

ف: ڈنبالەدادن, دامنه‌دادن. 

ع: تذنیب. قذییل» قطویل. 

جزلبت 
[ك: چزیلك (دووگی سوورهوه کراو.)] 

ف: جز جزده» جزدذره جزغ» جزغاله» چزده 
چزدره. چزغاله. تزلب. (دنبه‌ی سرخ شده.) 
چزه 

ل: جزه , کزه.[د‌نگی برژان. (دهنگی کەباب.)] 

ف: جز کرّه. (صدای کباب) 

ع: تشیش ضيب تضیض. غرغرة. 

چزه 

ك: دزی. (چزه‌لیدان.) [به نهینی بردن] 


FAA چزیان‎ 


ف: دازدی؛ دست‌برد. 

ع: سبرقة. 

چزیان 

ك: پیه‌ردریان [پینوه‌دران چزوو تیه لچوون.] 
ف: خوردن: نیش‌خوردن. 

ع: التساب. التساع؛ لسع 

جزیان 

لا: سورتیان: سوزیان.[سورتان, برژان] 

ف: سوختن,. کباب‌شدن. 

ع: احتراق. 


چس 
ك: چارپزشین, لیبگردن.(چشی لئ بکە!)[لیگەران] 

ف: چشک» چشمپوشیدن, چشمپوشی, 
گذشتن. (از آن بگذر!) 

ع: فضل: صرف نظر. 

چش! 

ك: چشه!. وەش!؛ رهشه ![هه‌چه! (فهرمانه بىر رزیشتنی 
گویدریڑ.)] 

ف: چش! چشه!» وش! (امر به رفتن الاغ.) 

ع: سا شا! (ساساا شاشا!) 

لد: چت. هین.[شت. رانیتك] 

ف: چی» چیسز برموده پُرموده پُرموتسه» 


آخریان. 


ك: هگ ![ههچه! (فه‌رمانه بو رزیشتنی گویدریڑ.)] 
ف: چشها؛ هن! ( امر به رفتن الاغ است.) 
ع: سا!: شا! (ستاستا!» شاشا!ء شوء‌شوءا) 
چغ! 

ك: چخا؛ چخه!, چفه ا[ (وشه‌ی ده رکردنی سه گه.)] 


چکزله 


ف: چخ! چخه! (امر به رفتن سگ است) 
ع: جه! رکلمة التھریچ) 

چخ‌چغ 

لد: چخ‌پخ.[چغه‌ی ززر. (چغه‌چغ کردن.)] 

ف: چخ‌چخ. (چخ‌چخ کردن.) 

i a 

چف +جنه 

جنائن 

ك: چپائن.[سرته کردن] 

ف: بیخگوشی گفتن. 

ع: تُجو نجا» تجوی. مناجاق دندئة قسار. 
چفت 

ك: نه لفه‌رتز.(چفت و درولایی)[نه لقه ر زنمییی دمرگا 
داخستن,] 

ف: برنگ, بُژنگ: بندمه. چفت. 

خ: زلاچ» مزاج. غق. 

وه منز 

چیه 

ك: چپه. بچه.[سرته] 

ف: بیخ‌گوشی. سرگوشی, 

دندتة. 

چ ئەن! 

[ك: ج نیید؛] 

ف: چه فن! چه کلک! 

a‏ آي فنْا 

چك >تك 

جکوله 

لد: بووچکه له .[بچورك (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 
ف: کوچک: خورد. ریز. (کرماجی است.) 


ع: صفین. 


جکہ 

ك: کەم, تززہ: نهخته .[ترزقاك] 

ف: کم اندک» پُندہ۔ 

2 قطرة. قلیل: تزر تزرق رزه؛ رزئة. 

چکله 

ل: توزلانه » نەختەلانہ [ن‌ختال, زر کەم] 

ف: کمکی, آندکی: پُندکی. 

ع: فطیرق تذیرد. قطرة تزرة. 

جکی 

ك: که‌می [نه ختیك» ترزقالێك] 

ف: چکی: تکی, کمی, آندکی» پُنده‌ای. 

ع: فطرة؛ فلي بضفاه نی 

چکیك + چکی 

جل 

[لد: ژمارہی پاش سی و نوأ] 

ف: چل, چهل. 

ع اربعین. 

جل 

ك: فل؛ پدخه .[گهلوّر» سهپول] 

ف: چلء نادان. (چل و ول) 

ع: آبله: احمق. 

جلائن 

لل: دوروس کردن. (کارەکه‌ی خاس بو چلیاگه.) [ته‌یار 
کردن؛ دررست کردن] 

ف: درستکردن, راستآوردن, آمادەکردن؛ 
سازکردن. 

ع تهینه. اعداد» اصلاح؛ انجاج. 

چلائن 

ك: شیْلائنء مالین [دست پیدامینانی ترند.] 

ف: چلانسدن, چلانیدن؛ شلاندنء شسلانیدن» 


مالیدن؛ مشتن. 


3 دعك دلك. 


چله‌دار 


چلچرا جار 

چل میترده 

ك: نوتل [لوسه , باری] 

ف: آهرم. 

2 عَثَلَة 

چلون؛ 

ك: چون؟» ۾ جور؟[ کود؟] 

ف: چه ور؟ 

ع: اشلون؟ آئی؟ 

چلونی > کهینیبهت 

جلووك 

ل: چرورك› چلکن, چمپهل. چەرر.[پيس» ناپاك] 
ع: وسخ» طفسر ؛ قذر» وضر. 

چله 

[ك: چل کاتی دیاری کراری رەك روز. خه لوه کټ شانی چل 
ر[ 

ف: چله چهله. 

3 آر بعین. 


لد: چلەی دواین [چله بچورك (له دەیەمی رێبەندانىەرە تا 


یه که‌می رەشەمە.)] 
ف: چله‌ی کوچک. (از دهم دلو تا اول حوت)» 
چله دوم. 


ع: اثاربعین الاصش. 

چله‌خانه 

[ك: جنگەی چله کیشان] 

ف: تک‌خاته چله‌خانه. 

ع: میقات» معتکف» بیت الانفرادء بیت الغزنة. بی 
اثاربُعین. 


چله‌دار 


۳۹۰ 


[الل: مناك که چل ررژ له ته‌سه‌لی تیهه‌ریوه.)] 

ف: چله‌دار. (بچه‌ای که چهل روز از عمرش 
نگذشته باشد.) 

ع: اآربعین: صندیغ. رضیع؛ طفل. 

جله ورج 

[(ك: له روڑی بیست و پیّنجی به فرانبارهره ورچ دهخزیته 
کون و بیست ر پینج روژ پنش سهره‌تای خاکه لټوه له کون 
دته دەرء بهم چل رزژڑ مانهرهی له کوندا دهلیین: «چلهررچ» 
که تورشی زستان لهم چل روژه‌دایه.)] 

ف: چله‌ی خرس. (۲۵ روز از اول جدی بگذرد. 
خرس به سوراخ می‌رود. ۲۵ روز به اول حمل 
بماند از سوراخ بیرون می آید چهل روز ماندن 
او را در سوراخ اچلەررچ؛ می‌گویند که سختی 
زمستان همین چهل روز است۔) 

غ آربمین الدب 

ع دعوی اللعبة. 

جله‌ی کموان 

[ك: ژتی کەمان] 

ف: چله‌ی کمان. 
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ویٔنواےتیرمناز 

جلەی کموره 

ك: چله‌یبه‌رین. چلەیبەرگین.[(چل روڑی سەردتای زستان› 
له یەکەمی به‌فرانبارموه تا دەیەمی ریبه‌ندان)] 

ف: چله‌ی‌بززگ چله‌نخست. (چهل روز اول 
زمستان از آغاز جدی, دی تا دهم دلوء 
بهمن.) 

ع ار بَعین الأكبر. ۱ 

جلیان 

ك: لیّوسان. (کارەکه‌ی بسن ناچسلگی.)[راست صاتن: 


چوونه‌سهر» لوان] 


ف: درست شدن, راست‌آمدن؛ سازشدن. 

ع: تٌجح؛ حخصول» صلوح. 

جلیان 

ك: پاکەفتن. (پای کارهکه را چلیا.)[رنکه‌رتن] 

ف: پا آفتادن پیش ‌آمد کردن. 

ع: تصادف. اثفاق. 

چلیان 

ك: گلیان, هاتهلادا. مه‌لکه‌فتن.[ گلان, هه له‌نگورتن] 
ف: شکوخ, شکوخیدن. 

2 کوب زْلة ژلول. انزلاق. 

جل 

لد: لەق.[ثق] 

ف: شاخہ شاخ. شغ آژغ؛ آرغ زغاره. 
(عردام) 

جل 

ك: تل.[تله (سورتانەردی برین.)] 

ف: سوزش. (سوزش زخم) 

ع: مض مُضیض:؛ ضرب. ضربان: حرقة. 
جلاسك 

لد: چولوسك› چولرسك.[چلوسك: داری نسوه سووتاری 
گردار.] 

ف: ٹیمسوز نیم‌سوخته. 

2 جذوه قبّس. مسعار. 

چلاك 

ك: نه‌مام» دار.[ریشه‌ی ناشتن. خەلف (قهلهم بت يا 
اکیش.)] 

ف: نمام درضت. نهال. (اعم از «تهلهم» و 
«لاکیّش») 

ع: فسل: فسیل: شَجّر. 

چلانن-+ترووکاتن 

چاو 


| جئریەز ۴۹۱ 


[ك: چنشتی برنجی رزن تنه کرار. (پلاری رشك.)] 
ف: چلو. چلاو. (پلو خشک) 


ك: ناشپه [ چیشت‌لینهر] 

ف: چلوپز. آشپز. 

4 طاهي؛ طبّاخ. 

چلاوسانکون 

لد: پلارسانکون.[برنج پالیر] 

ف: آردن, رازل» ماشیوہ: پالونه پلوپالا۔ 

ع غلل؛ مبزل» مصفاۃ: متطَبّة 

وێنە ق هدید 

ك: چەکائن, مژین[شیر خواردنی مندال.)] 

ف: مکیدن, چکیدن. (شیر خوردن بچه) 
ع: مُلج؛ مرس» مص ما مك رضع» عرم. 
[(لد: ثار خواردنەوەی گیانداری وەك سەگ و پشیله.)] 
ف: نپیدن. (آب خوردن سگ یا گربه مثلاً) 
Ha‏ نٹاء لغب ولغ؛ ولوغ مَغمَفة 

چلباو 

ك: چلکار: زلقار؛ قورار [قور و لیته ] 

ف: خلاب گلاب. منجلاب. غریقج» چپچله. 


ع: ردغه رَبيكة» تثق: ول ورطة. 

جلپولیس 

ك: لیستن,[( لستنه‌ردی دهنگدار و به پەله.)] 

ف: لپ‌ولیس, لفت ولیس. (لیسیدن با صدا و 
عجله) 

ع: لسد؛ لحس, التطاع. 

جلبه 

[(ك: دہنگی تسار خواردنےرفی گیانسداری وەل سےەگ و 
پشیله.)] 


(a: 


ف: تپنپ. (صدای آب خوردن سگ و یا گربه 
مثلاً) 

ع لق نغبة اة نج مغتقة 

جلپ‌چلپ 

[ك: چلپەی زور (ده‌نگسی ارخواردنەوەی گیانسداری ول 
سەگ و پشیله.)] 

ف: لپلپ چلپ چلپ. (صدای آب خوردن سگ 
و گربه و امثال آن.) 

ع: مَغمَفة ولفان لَغْبان» مَلَجان: لثان. 

جلك 

لی زیرگ .[گەمار (پیسرپوخلی لەش يا جلوبەرگ.)] 

ف: شخ» شوخ شم شوغ منخ: مننخ؛ گرس, 
گرسه»ء کرش, کرشه, کج کلنج, کلیج فز پر 
چرک. (چرک بدن یا لباس.) 

ع: وسخ؛ دئس دزن قذن وضن وسب. رین» 
مُدل: کٹافة دناسة .. 

جلك 

لد: زورخ» کیم؛ ناشو.[زورخاری برین.] 

ف: چخ؛ خم ستیم استیم شتیم اشتیم. هټر. 
آژیخ, پُڑ فُژ. ریم چرک. (چرک زخم) 

ع: قیح؛ وکس وعي» صدید ماق غٹیلة حفیرة: 
چلکاو 

ك: پەسار.[(پاشاراری جلشوردن.)] 

ف: چرکاب» پساب. (پسابەی لباس‌شویی) 

ع مُواصتة. غسالة. 

چلکاو 

ل: چلپاو . قورار. لیتہ لیتہء هەرگار[قور و لیت ] 

ف: خلاب ضنجلاب غریقم گلابه» خلیش» 


تجن. 
ع: رة زبیکة؛ وحل. 


چلکاو 


چلکاوخودر ۳۹۲ 


لد: زووخ» زهرداو» زووخاو.[(ئەو ناو و خوینه‌ی که له بسرین 

دیت.)] 

ف: هو ریم, زرداب. (آب و خون که از زضم 

می‌آید.) 

ع: صيائة» قذی. 

چلکاوخودر 

[ك: کاسه‌لیس] 

ف: چرکاب‌خور؛ کاسه‌لیس. 

ع: سنلات. 

جلك دیان 

[ك: به لخی سەر ددان.] 

ف: چرک دندان. 

ع: حفر قلح فلاح سلاق» طرامه طلیان. 

جلك کویچته 

ل: ممراخه.[ (ژهنگی ناو گوی.)] 

ف: زهو. (چرک گوش) 

2 اف صملاخ. 

چلك مەردہ 

[ك: چلکەسوو (جلویهرگیاك که پاش شتن چلکەکەی ههر 
ییت.)] 

ف: چسرک‌مرده. (لباسی را ناپساک شسته 

باشند.) 


ج: وسیخ. قلح 
جلکن 


ك: زیرگن, چەپەل. نه گریس |پیسوپوخل] 

ف: چرکن, چرکین» چرک‌گین, پڑگن؛ پُزاگن. 
پژوین: فزگن» فزاگن, فزگند. فژگنده فژاک. 
فُژغند فژغنده. شوخگن. شوخگین, پلید. 
ع وخ گی نیس یه زچسی تن طب 


جلك ناخون 

[ك: پیسی ژتر نینوك.] 

ف: چرک ناخن. 

چام 

لد: چلم لووت.[تاری خەستی که‌پو.] 

دماغ) 

€ تُخامةء تُخاعة قشاعة: مُخاط رعال؛ زعام 
رغام. 

چلمن 

[لد: ک‌سی که هه‌ميشه چلمی حدیه.] 

ع۰ ادن 

جلمەالمدہ 

[(ك: کاکلەی شل و خوته گرتوری گویز و..)] 

ف: خُلم. (مغز گردوی نارسیدہ و امثال آن.) 
ع: غرس هرط. شدخه بغوة. لهيدة. 

ك: چوکله » چیکله.[چیلکه. در کودال] 

ف: ثروک, سوک خلاشه. 

2 شذب. سجور. 

چلوسك ‏ چولسك 

چله 

ك: ترو و که. (چله‌ی‌چاو.)[چاو ترووکاندن (لینکدانی پینلوری 
چاو[ 

ف: زغنک. (پلک چشم به هم زدن.) 

ع طرف. طرفة ارءاء. 

جلەجل 

لد: تلەتل.[(کزانەوەی برینی پیستی سورتاو و...)] 

ف: سوزش. (زخم آتش و امثال آن.) 


ع: مض» مضیض. حرقة. احتراق» ضّرب؛ ضَرَانء 


چلەجان ۴۳ 


وو کم لئ 

تقصعء تبیغ 

جله‌دان 

ك: جیقلدان [جیکلدان (جیقلدانی بالندہ.)] 

ف: جاغر جاغر ژاغر ژاغر زاغر شانک» 
شکانک, گڑاژ گڑان گزار: گُزان کراز. چینه‌دان» 
(چینه‌دان مرغ.) 

ع: جزینة: جریّه نائطة خوصننة. غُرفرة نعف 
زاورة. 

جلهته 

ل: سول. ته کان؛ یه که ؛ سله‌مه. رمو.[سل. راتله کان] 

ف: رم یک تکان. گریز. 

ع: جفول. شود روقة. 

جله‌کیانهوه 

لی: سله‌میانهوه , چله که کردن. داچله کیان ته کان‌ضواردن. 
[سل کردنەوہ. راجله کین] 

ف: زّم‌زدن رم کسردن» واخوردن یتکهخضوردن؛ 
تکان خوردن. 

3 روعة. شرود. تنبه انتباه. 

چلیان 

ك: ترو کیان [چاوترو کان (لهیهللدانی پیلوری چار.)] 

ف: به هم خوردن. (پلک چشم) 

ع انطراف۔ 

چلتس 

ك: نه‌وسن» زکن, زالبرسی [چارچنولد: زترخور ] 

ف: چلاس, شکمو آزمند؛ گداچشم. 

ع: اس شهي» جشع: شره» لعا؛ لعص؛ لعوس. 
نهم تهیم. خریص, آکول. 

ك: ئەوسنی, زکنی.[چاوچنوکی, ززرخوری] 

ف: چلاسی شکموبیی: آزمندی» گداچشمی؛ 


پاسه. 


چناکه دان 


۹ 


ع: شر جَشع لعص, واستة؛ شهوت فشق. 
جما (چه‌ما) 

لد: چمان. (چمان نه‌یژی بورگه به شا.)[ههر ئەلتى] 
ف: آرنگ. چه مانند» تو گویی, گمان بری؛ 
پنداری» ماتند اینکه. 

چمان->چما 

چوجم 

لد: گیودی ژنره‌چهرم [ کلاشی بن چەرم] 

ف: چم‌چم. جُمجم شم. (گیوه‌ی زیرہ چرم) 
ع: جمجم. 

جمجمہ->چمجم 

جمچه 

لى: كەرچك.[كەچك. که‌نچی] 

ف: چمچه. فاشق. 

ع: مغرفة؛ ملفقه؛ مذتب» مقذحة. خاشوقة. 
ونه‌ی هدیه. 

چمته 

لى: چونکه.[چونکو. لەبەر ئەرە] 

ف: چونکه. چون. 

ع: ا لان 

چنار 

[له: درهختیکی بەناوبانگھ.] 

ف: چناں تبریزی. 

13 دلب صنار» صتار. 

وه 

جنات 

لی: چدنه » چەناخ.[چەناك] 

ف: چنه, چانه چک قچه کاچه منه ژئخ؛ 
زنخدان؛ ژنج. زفر. آرواره. 

ع فك فقم فُغې نحي. حند. ذقن؛ فك اسقل. 
وه 

جناکه دان 


ك: چەنەرەرى. هەلیترتن.[ززریلتبی, فردریسی. ژارثژار] 
ف: چانه‌زدن» رزنخزدن. ژاژگویی. ژاژضایی. 
هرزه‌گویی» هرزه‌درایی بیهوده‌گویی. 
ع: هذر بقبقة ذرذرة. 
ناکە شکیاک 
ك: چەنعودر, هه لیت‌ریژ» مفتری.[ززریلی. فرارتس] 
ف: ضرزه‌چنه. پُرچانسه. ژازگ و ژاژضای» 
مَفت‌گو. بیهوده‌گو. 
غ مهذار» بقباق؛ ذرذار» هذار. 
چناکه‌هه لنه‌کاتن 
آلد: چه‌ناکه ته کان‌دان.] 
ف: چانه تکان دادن. 
ع: مشعْة. 
جنک 
ده پانبوللہ. چنگان[پەضی دستی مرزٹے. درندہ یا 
بالند..] 
ف: چنگ, پُنج, آنگشتان. چنگال, چنگل. 
ع: اصایع. مخلّب؛ ضنباث کُلالیب: بُراٹن. ریُرٹن) 
٦‏ 
لل: مشت. (چنگی پر کرد.)[مست] 
ف: مُشت. 
€ قبضة› قمرّة. 
چنک 
[ك: نیران په‌نجه و لدپی دست](چنگی لیگرت.) 
ف: چنگ. 
ع: هص. (على الل مكلا 
چنکال 
ك: چنگ.[پە نجه‌ی درنده و بائنده.] 


ع: مخلب. پُراثن کلالیب. 


ون چنگ 

جنکال 

[د: چهتال] 

ف: چنگال. 

ع: شوکة. ملقط. منشل. (فرتیکة) 

5۹ 

چنال و رون 

[لد: چنگا. هه‌رمیتشك (نان یا کولیره‌ی ترست کرار له 
روتی داخدا.)] 

ف: چنگال» چنگالی انگشتو» شکارو. (نان یا 
گرده که توی روغن داغ شده ترید کنند.) 


ع: دليك: حیس. 

جنگاول بووکاول 

۴ ۰ ویز 

ك: دهسهداینه .[تیوه ئالان. تیوهنالثر» دەسەردارێن] 
ف: بلک» آگیش, دست به دامن. 


ع: متشبت. تشید. 


جنککرتن 

[لد: چرنووكد لییگرتن. (وەك: چنگگرتنی پشیله.)] 

ف: چنگزدن. (گربه مثلاً.) 

ع: خلب ضبث. 

چنکالیکرتن 

[ك: گووشین له نیّوان په‌نجه و لەپی دستدا. (وەد: چہنگ 
گرتن له بەفر.)] 

ف: چنگ گرفتن. (از برف مثلاٌ) 

ع: غص 

جنگه 

لد: سوقاتی.[ (قهرتاله‌ی بچوولد.)] 

ف: باوین؛ چلالی» ساوین؛ ساویس: سبّدچه. 
سراچه گیره. (سَبّدچه‌ی کوچک) 

ع: له مشيعة. 

وزنه 


چنگله‌سه‌ره-> چنکنه سره 


چنگ‌مریهم ۴۹۵ 
جنگ مریهم 
[ك: بخوورمریهم: گیایه که ] 
ف: چنگ مریم پنچه مریم بخور مَریّم. 
ع: کف مریم بُخور مریم بُخورُ اأکراد. 
وينه 
۳۹ 
ك: گه‌نه .[ (جوره گه‌نه‌یه که.)] 
ف: گاوک» غسک. (از جنس گنه است.) 
ع: قرشوم. 
وننه 
چنگنهس ره 
ك: گزندسهره. چنگله‌سهره.[قژنهسهره › سەرقژن] 
ف: چنگله‌سره. 
ع قعط مفلفل الزاس. 
[ك: چنگه کری: پە نجه له زەری گید کردن بن سەرکەرتن.] 
ف: چنگ گیر کردن. 
جم 
لد: کەئندوہ[رئن(ی میوہ له دار.)] 
ف: چیدن: چنیدن.(میوه از درخت.) 
ع قطف. لقط جني اقتطاف التقاط اجتناء. 
ك: دوورائنء برین[دوورینەرہ(ی گیا۔)] 
ف: چیدن: بُریدن. (گیاه) 
ع: جر احتشاش. 
ك: بزنن. (برنج مەسە لەن.) [بژاردن (وەك: بژاردنی برنج.) ] 
ف: پاک‌کردن. 
ك: دوررس کردن.[ته‌نین (وك: چنینی گورهری.)] 


چوارنایئه 


ف: بافتن. (جوراب مثلا) 

ع: تسچ 

[لں: نه‌خشاندن(ی تاج, کلاو و...)] 

ف: دوختن۔ (تاج؛ عرقچین و...( 

ع: ثطرین تدبیج» توشية. 

چنین بان يەك 

[ك: لەسەر يەك دانان؛ كەلە که کردن] 

ف: روی هم چیدن, بالای هم گذاشتن. 

Ha‏ رثد تضد. زہں رکم؛ تنصیص. 

جنین ای يەك 

[ك: خستنه پال يەك ريك خستن] 

ف: پهلوی هم چیدن؛ لای‌هم گذاشتن. 

ع: نضد. توسیق. ثنسیق؛ ترصیف. 

چنیندوه 

لد: گلیردوکردن, گردموکردن,[ههلگرتنهوه و کوکردنهره.] 
ف: گرد کردن, چبیسره‌کردن؛ گروزه کردن؛ 
برداشتن. 

چو 

ك: چتو۔[دار] 

ف: چو چوب. درود. 

ع: خشب. 

چوار 

[ك: ژماری پاش سی.] 

ف: چھاں چار. 

3 اربعة. 

چوارناینه 

[ك: چواررینه (جوره زرتیه‌کی شەرہ.)] 

ف: چهار آینے, چوشن. (نوعی است از 


جوشن.) 


چواربا ۳۹۶ 
4 درع» يَلَبة. 
چواریا 


[(ك: بای رزڑھےلات: بای روڑشاواء بای شےمالء بای 
باشرور.)] 

ف: چهار باد. (باد صباء باد دیورں باد شمال, باد 
جنوب) 

ع: آَربَعة رياح اربعة. 

جواربەن 

ك: قورسی.[کورسی: میزیکی تایبەت بوو که زستانان 
ناگریان دهخسته ژیری و به دەرریدا دهنوستن.] 

ف: چهاربند. گرسی. 

ع: كرسي. 

وین قورسی 

چواربهن > روباعی 

چواریا 

ل: چارواء مالات.[چواربی» اژہل] 


ف: چهارپا: چارپاء ستور أستور. 


ع: مال: تعم ماشية دواب. 

جوارباچکه 

[ك: مەر شتیتکی چوار پنچکه, وهك: کورسی و میز و...] 
ف: چهارپایه» چهاربند. 

ع: قوائم اربعة قوائم. 

چواربالوو 

ك: شه‌ش‌پالوو.[شه‌ش‌روو . خشتەك] 

ف: چهار پهلو. شش پهلو. 

عم مب مجملم 

وينه 

چواربالوو 

[(ك: بەردی رتکوپیکی به‌نایی.)] 

ف: چهار پهلو. (سنگ چهار پهلوی بنایی) 
ع: رضم رَضفّة. رضام؛ رصاصات. 

چواربایه 


چرارچه‌قهل 


[لد: میزی چرارپنچکه.] 

ف: چهارپایه. چارپایه. 

ع: مشجب مشجٌر: مرفع. 

ینہ 

جوار بل چه‌رمک 

[ك: دست و پی سپی انه‌سپ)] 

ف: چهار پا سفید. (اسپ) 

ع: مبب مُحَجْل 

چهار بەل قەوی 

لد: کت و کولوفت, زەلام.[زەبەلاح (مروّف يا تاژەل.)] 

ف: گنده. کُلُفْت, چهارشانه, کلفت آفرینش, 
(انسان یا حیوان) 

ع: رع رع رَبَعَه حنزاب. (غليظ االواح) 
جوارتافی 

لل: گومهز سەر گر [هه‌یوانی گومه‌زداری سەر قهبر.] 

ف: گوراب. گورابه» ستودان استودان. چارتاق» 


چهارتاق. 

غ: رواق» اسطوان. 
وین »تا 

جوارچوار 


[ك: چوار - كەس یا شت - له دوای چوار.] 

ف: چهارچهار: چارتاچارتا. 

ع: رباع 

چوار چوار 

ك: شانزه.[چوار كەرەت چوار : £ ×4] 

ف: چهار چھاں چار چار: چار بار چار. 
(شانزده) 

ع اريعة ار یچ 

چوارچەقەل 

ل: چوارمەنگولہ.[دەفری چوار دسکہ. مەرودھا یدیزمے 
له دسەرسان بورن و بیھیزی.] 

ف: چهارپاه چهاردست و پا. 


چرارچیره ۳۹۷ 


ع: رة قوانم. تبرکع ألْقيامٌ على ار 

جوارچبنوه 

لد: سکف.[نمر چوار داردی که شتیکیان له خو گرتسوود. 
(و‌ك: چوارچیوه‌ی دهرگا یا ناوینه.)] 

ف: بلند بلندین؛ اریواس, سُفت» چهارچوبه. 
ع: اطار؛ بُروانِ حتار کفاف. (اطارٌ الذرب» اطاز 
الْمرآق 

ویندےپه نجمره/ وینه‌ی تری هدید 

جوارخرت 

ك: به‌خته .[(بزن يا مهری چوار ساله.)] 

ف: بَخته. (بِز یا گوسفند چهار ساله) 

ع: جذع: ُریع. 

چوار روکن 

ك: چوار دیوار [چوار لای که‌عبه: روکنی یەمانی؛ شامی. 
عیراقی , حه‌جه‌روككه‌سوهد.] 

ف: چهار دیوار: چهارسو. 

ع آرکان آربعة. 

چوارریانے جوارریکان 

چوارریگان 

ك: چوارریان [پینگه‌ی دور رنگه‌ی یه کنبر.] 

ف: چهار راہ چهار راهه. 


ع مَفرْق؛ مُلثْقی الطریقین. 

جوارزربه 

ك: چوارته‌مج [(تاشینی ریش و سيل و هبر و برژانگ) 
بو تهتك کردن.] 


ف: دک دغ۔ (چهار ضرب: ریش ابر سبیل» 
مژه. «دک‌زده» یا «چهار ضرب»زده یعنی: هر 
چهار را تراشیده باشد.) 

ع آشعار أَربَعَة. حلق لاریع. 

چوار زه‌ربه» چوار زربه 


چوار سرشت 
[ك: چوار سررشته که : ناو؛ تاگر. خاك» با.] 


چوارقولفی 


ف: کیاء کیان. 


چوارسوو 
لل: چوارگوزهر.[ (ئهر تاقه‌ی کەرتروەتہ نیّوان چوار تاریکه 
بازاپدره.1] 


ف: چارسو» چهارسو. (تاقی که چهار گذر از 
آن جدا شود.) 


ع: هقی الأسواق. 


جوارسووع 

لل: ... چوارگشه [چوار کونج] 

ف: چهار کنج. چهارگوشه. 

ع: زوایا آربعة. ذو اربع زوایا. هربع 
جوارشانه 


ك: کوله‌پره. كەت رکلفت.[زبهلاح] 

ف: چهارشانه؛ چھارخویه گنده کت‌وکلفت. 

ع: ربع ربع ربة. مربوع. وراء. حنزاب. (غلیظ 
اواج 

چوار شەش 

[ك: چوار له شه‌ش.] 

ف: چار شش, چهار شش. 

ع: ریخ سثة. 

جوارشه مه 

[ك: چوارشهم] 

ف: چارشنبه, چهارشنبه. 

3 : اربعاء 

چوار فه‌سل 

ك: چوار گا. چوار سا.[چوار وهرز] 

ف: چهار هنگام. گشاد هنگامان. 

ع فصول ار یعة. 

چوارتولفی 

[(ك: قازان یا گولدانی چوار دسك.)] 

ف: چارگوشی. (دیگ یا گلدان که چهار دسته 


چوارقەمچ 


داشته باشد.) 

ع: ڈو آربع عُروات. 

وینه‌ی ههیه. 

چوارقه مج > چوارزربه 

چوارگوزه ر-> چوارسوو 

چوارکوشه 

ك: چوارسورچ۔[چوار کونج] 

ف: چھارگوشہ چهارکنج. 

ع: مریم ذو اربع زوایا. 

چوارلا 

ك: چوارلانه , دووباد.[به‌نی چوار لوہ به‌نی دوو جار بادرار.] 
ف: چهارلا. چهارتاه. چهارلای» چهاررشته. 
دویاد. 

ع: مُربع مُربوع. ذو ارُعة خیوط ذو اربَغة أسلاك. 
چوار ا 

[ك: چوار تەرەف] 

ف: چهار سو. 

ع: جهات اربقه. 

جوارمه‌شقان 

ك: چوارزرانی.[چوارمشقی: جوره دانیشتنیکه.] 

ف: چھارزانو, 

+0080 

وزنه 

جوارمیخه 

[(ك: ھەر چوار پەلی مروف - بو نموونه - ببه‌ستنه‌وه به 
چوار میخه‌وه تا به هیچ لایه کدا نەجوولیتەرہ.)] 

ف: چهارميخ» چارمیخه. (چهار دست و پای 
انسان را مثلاً به چهار ميخ ببندند که به هیچ 
طرف تکان نخورد.) 

۴ ی 

جوارنال 

ك: غار تاو. چواره.[پرتاو: غاردانی توند.] 


۴۹۸ 


جیی ] 


ف: چھارنْعل, تاخت دو. 

ع: خبه خبَب؛ کردخه. هملچة. 

چواره» چوارنال 

چوار هه‌نکل 

ك: چوارهه‌نگول |[ چوار دسکه (ودك: چوار دسکهی خیگه 
يا مەشكە.)] 

ف: چهار دست. (چھار دست خیک» با مشک 
مثلا۔) 

ع: قوائم. 

جوارهه نکول ے چوار هه‌نکل 

چوارهه نکوله 

[(ك: نیدیومه له بیهیزی و دهسه‌وسان بوون له کاردا.)] 
ف: چهار دست و پا. (کنایه از عاجز شدن و 
واماندن در کار است.) 

ع: تبرکع. 

جواریه‌کبدر 

[ك: ئەر کهسه‌ی له چوار به‌ش يىەك به‌شی بەردەكەرێت. 
(بڑ نموونه : له به‌روبوومی زهریدا.)] 

ف: چهاریک‌بر. 

2 مخاین من 1 لریع. 

چۆبەچۇ 

لك: بەرانبەر.[رەك يەك یه کسان] 

ف: برابں یکی‌بودن مانند هم. 

ع: مُساوي» مُطابق. طابَق ال بالنّْعل. 

جوبی 

ك: ههلپهرکی. هه لپه‌رین [دیلان (سه‌مای بەکومەلء که 
چه‌ند كەس پیکهره به شیودیه کی بازنه‌یی يا کهراننه‌یی 
دەستی یه کر دەگرن و ھەلدەپەرن)] 

ف: پّنزه» پنجه. چوپی. (رقص اجتماعی, که 
چند نفر با هم به شکل دایرہ يا نیم دایسره 


دست همدیگر را گرفته می‌رقصند.) 


۱ چوتورمه 


32 رفن فنژي فرٹج؛ رقص؛ دعکستة. 
چوتور مه 

ك: تمردره.[ کارسات]] 

ف: آسیب. موژه. 

ع حادثة صدمة نائبٰةء نازلة. 
جوخور 

ل: چەم؛ رزخانه.[رویار] 

ف: رود زوغ رودخانه. 

ع: وادي» نهر منهن. 

چوخه 

[ك: چوغه ] 

ف: چوخاء جولخ. 

ع جوخه. جولق. 

ونه ۲> 

جور 

ك: چەرمگی. (چور شیر.)[سپیابی] 

ف: سفیدی۔ (رنگ شیر) 

ع: قمرة بیاض. 

جور 

ك: واریث. (چوری داره.)[دلام] 

ف: پاسخ. 

ع جواب. 

چورِ 

ك: رنه. (چور کردن) [لیگربوون (لئیەنبورن)] 
ف: بند. (ټند کردن؛ ند شدن) 

2 اآخذء جو 

جور 

ك قوم تك توز؛ نه‌خت. كەم چك رتسزه: چورتك. 
[دلزپ. نه‌ختال] 

ف: چک, تک ریز شر شُرتک. 

ع جِرعَة دقع حسوق قذماه 1 غمجة› غ غمجة تُفبّة 


شربة» قطرة. برض ذف ذفاف» شفاقة. 


۳۹۹ 


چورز ۱ 


جار 
[ك: تنرك] (چوّری لی‌بری. اوچوّری کرد.) 
ف: شر 
و شلد کدی Ga‏ 
2 رشحة» قطرة وشلة؛ ترشح؛ تقطر. 
جور > شەق [(وشءیەکی گورایہ۔)] (گورانی است.) 
چؤر ےقەرقاول 
چورت 
ك: پینه کی؛ ونەوز.[خەوبردنەوہ] 
ف: چرت» پینکی, ناو ناویدن. 
€ سنّة: سبات» تُعاس؛ دُکاس؛ واد مود. تودان» 
وسن غفوة: فوجل. 
چورت 
ك: چورتکه.[چزرت (ناصرازی ژمیتره ای جاران.] 
ف: چُرت چرنکه. (چرتکه‌ی حساب) 
ع شرط۔ 
چورٹائن 
ك: نسرازائسن۔[ترازانسدن: چسرکاندن (وہك: چسرتاندنی 
پەلەپیتکەی تفەنگ.)] 
ف: چرتاندن, درکردن. (ماشه‌ی تفنگ را مثلاً 


چرتاندن.) 

ع: ازلاق» تذ تنحیة. 

چزرتك > جور «کهم) 

چورتیان 

ك: ترازیان.[ ترازان. چرکان] 

ف: چرتیدن؛ دررفتن. 

ع: انزلاق» ٿئحي. 

چور کردن 

ك: رنه کردن» بەنبوون.[ لئ گدبوون] 
ف: بندشدن, بّندکردن» نیزەبند کردن. 
€ آخذ؛ جر 

چورؤ 


[ك: چەرەس] 


ف: لب چرہ تب چرا. 

ع: لَماظ تماق لُمجَة عُقبّة. التماظ. 
جوره 

ك: شوره.[ (دانگی رژانی ناو.)] 

ف: شرہ شُریدن. (صدای شرشر آب) 
ع انصباب. 

جوره‌چور 

ك: شورشور. [چورچور» چوړهی زدر] 

ف: شرشر» شریدن. 

4 تصیب» وشلان. 

چوری 

لد: تکسی, تسوزی, چسکی: که‌می؛ ریزهیسی[تنوکزتسك: 
توزقالیك] 

ف: شُری؛ تکی, چکی, کمی, ریزی. 


جوریان 

ك: تکیان.[تکان» چکان, پالیّوران] 

ف: شسریدن, چکیسدن؛ سوداب» پالیسدن 
پالان‌شدن, آب‌چکان. 

ع: وشل: ثبب تقطر. 

چوش ( 

ك: ورش!ء ومش![هوش! (فه‌رمانه بو رارهستانی کەر؛ به 
پیچه‌وانه‌ی «چش»رد.)] 


ف: چش!؛ وش! (امر به ایسستنادن الاغ» برخلاف 
«چش) 


4 
چوق 

[لك: مژ (مژ دان له نی ر گه له.)] 
ف: پُک. (نفسی که به قلیان می‌زنند.) 


تھے ہج ہے اع یم حا ھی وم 
ع: نشق؛ تشق؛ تنشقء استنشاق. 
جونائن 


[ك: لەرزاندن: دانه‌چوقه پێکردن] (یار ئەیچزقنئ.) 


چۆكدان 


ف: چکاندن؛ ژکاندن. 
ع: صلق نفض: ارعاد؛ اکزاز۔ 
جوته 
ل: کزه.[سووتان‌وه کزانهره] 
ف: سوزش. 
ع: حرقة. التهاب. 
چیقه 
[ك: دانه‌چسوقه (تەقەتەقى ددان به هری سهرما يا 
لەرزرتارہ.)] 
ف: چک چک ژڑکڑک ژغژغ» (صدای به هم 
خوردن دندان از سرما یا از تب و لرز.) 
ع: رعذق تُفضةء کزان صَلقْكَة۔ (صریں صریف) 
چوتمیدل 
ك: کزدیدل. کررکیان, کولەیدل.[ئەرپەری تاسه.] 
ف: سوزش‌دل. در خوش شاد خواست. 
ع: حرفة القلب. اشتیاق. 
چسوقه‌ی داسان-> چوقه [ اسانای دررهم.)] (به مصنی اي 
«چوقه » است.) 
چوقین 
[ك: کهوتنه دانه‌چوقه , تەقەتەق کردنی ددان.] 
ف: چکیدن ژکیدن. 
۲ 

ع: تصلق ارتعاد. انتفاض, اکتزاز. 
جوك 
ك: زرانی؛ وژنگ.[نەژنو] 
ف: چُک, چوک زانو. 
ع: رکبة. 
جوك‌دان 
لل: سه‌ردون.[ له‌سهر نهژنو دانیشتن.] 
ف: چک چوک شک‌دادن؛ زانودادن به 
زانونشستن. 

8 a “d 
ع: جُتُیَ تجاڻي› قفوف» حلب. اکتیام تحفز.‎ 
وينه‎ 


چوکله ۵۹ 


جوکه 

ك: چیکله.[چیلکه] 

ف: دروک» دسوک» خلاشه. 

ع: سُجُوں هُشیم. 

جوک خبکه 

لد: پزگ, پشد.[نهر چیلکه‌یه‌ی خیگه‌ی پئ پینه دەکەن.] 

ف: چوبک» چوک خیگ. 

ع: زاجل؛ أسكوية. 

۲٢٢ وينه‎ 

چوته‌شکین 

ك: خومه‌شینونه . بشیونه‌بی.[دووزمان» ئاژارەچى] 

ف: هاله؛ چُغْل» سخن‌چین, دوبرهمزن. 

ع: هَمّان تال تام نامل» دیبوب مُفتنْء مُفسد. 
۳ 

ك: وم شیتوالن, بشیونهیی[فیتنه‌یی ؛ دروزمانی] 

ف: هانگی, چدّلی» سخنچیٹی, دوبرهمزتی 

ع: همز هسازّق ئمل؛ انمالء ئمیلة: تُمیمَة زغ 

افساد» ثُفتین؛ اثاية. سعایة. 

چوکله‌ی تە ماكۆ 

ك: دەمار.[رەگی تورتن] 

ف: دما چوبه. 

ع: مَصب ایغ عُروّق الثیغ. 

جوکلەی تودب 

لد: خےمازہء چسوکله‌ی ماسیگر [ (چسیلکه‌ی تسولاپی 

ماسیگرتن.)] 

ف: غمازک. (چوبک قلاب ماهی‌گیری) 

اہ 

رنه 

جرت‌هه‌لدان 

[ك: دانیسشان لەسسەر يەك نهژنو (ر بهرزکردنهره‌ی 

ئەژنوکەی تر.)] 

ف: زانوبلندکردن: زانو. (یک زانو بلند کردن) 


ع: تثٰي؛ ثلي‌لرکنة. 
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جوك‌هه‌لدان 

ك؛ جنچکان, قنچکان.[چیچکان (بەرزکردنەوەی صەردوو 
ئەژنز و لەسەر پئ دانیشتن.)] 

ف: چنباتمه زانوافراشتن. (هر دو زانو 
افراشتن و بر پا نشستن.) 

2 قرفصاء قرفصی. قعفزی» اقعتفان احتباء 
ِحتِفان اقعاء. 5 
جوله‌که-> مهلوچت [(رشیه‌کی کرمامیه.)](اکرماجی است.) 
جون 

لد: بیاوان-[بيابان. سارا (زری خالی له مرزف.)] 

ف: کویں گویں هامون؛ بیابان, چول. [زمین 
خالی از مردم.) 

ع: قفر قارّة مقارّق وحش صحراء تیهاء بیداء. 
چول 

لا: تاراق.[خالی (خانوری خالی)] 

ف: تهی. (خانەی خالی.) 

ع: خالي؛ خاوي؛ خافق» غامر؛ بائ ی خالي 
السَّكَتّة. 

چولای ہو 

لا: چون نمری؟ [کور دهیتت؟] 

ف: چه‌جورشد؟ چه‌جورمی‌شود؟ 

ع: کیف؟ كيف یکون؟ 

جولبر 

ك: بی‌رنگه. [لایی] 

ف: بی‌راهه. بیابان‌زو. 

ع: تعسف. 


جولجر 


[(ك: گورانیسه کی به‌ناربانگ و تایبےەتی بیابانسه که 
هارواتای فارسی و عهرهبی نیه.)] 
ف: آوازی است مصروف مخسصوص بیاب‌ان 


۵۲ 


مرادف فارسی و عربی ندارد. 

چولست 

ك: چلوسد, کوته‌ره, چلاسك.[داری نیوه سورتاری گردار.] 
ف: سغده. آسغده نیمسوز نیم‌سوخته. 

ع: جذوة فیس وقود. مسعار. 

جولوهون 

ك: خوتوخوال.[بی‌ناوه‌دانی (خالی‌رهه‌رالی.)] 

ف: تهی‌وتهک. (خالی و خوله) 

ع: خالي: فارغ خالي السَكَنَة۔ 

جوله‌جرا 

ك: سوله‌چرا, چوکلەچرا؛ شەرچرا.[(لقی درەضت - ول: 
داربەررو - که به پشتی ته‌شوی وەك سیواك دەیکوتن و بسو 
راو - ودك: رارہکەو - له چیا و دشتدا هه لیده گرسینن.)] 
ف: شوله چراغ, هاله چراغ. (شاخه‌ی درخت 
بلوط را متلا با پشت تیشه مانند مسواک 
می‌کوبند و برای شکار کبک مثلاً در کوه و 
بیابان روشن می‌کنند.) 

2 قبار. عشوة. 

وزنه 

جولی 

[(ك: که‌لای ميو یا کاهوو که بے «با»ی دست کونی 
دەکەن و ودك ده‌مانچه دەنگی لیو دتت.)] 

ف: چولی. (برگ مو یا برگ کاهو را با باد 
دست سوراخ می کنند که مانند تپانچه صدا 
می‌دهد.) 


3 ققع تفقیع. 

ونه 
چون 

ك: وەك» وێنه , جوّر جفت.[چەشن, هارتا] 


ف: چون, مانند. 


ع: شبه» شبیه. مثل» مثیل. نطیر؛ عدیل. 


چووز 


چون->چونکه 

چونکه 

لد: چون.[چونکو, لەبەر ئەرہ] 

ف: چون» چونکه. 

ع: اف اذل لان 

چونوور 

ك: چنوور (گیایەکی به‌ناربانگه.) 

ف: علفی است معروف. 

ena 4 

جونهر 

[ك: چەرەندەر] 

ف: چندن چفندر چقندن چگندر شوندار. 
ع: سدق شمندر؛ شوتد شمندور. 
کک کی بج پچ 
جونه‌ربریاننی 

[ك: چەرەندەرى لیترار.] 

ع: سلق؛ شوندر» لبو. 

چونهر قەن 

[ك: چەرەندەرى شه کر ] 

ف: چُفُندر قند. 

3 شوندر شمندر» شمندور: سلق السکر. 
7چچ پچ ہس 
چونەر وکەئّتك 

آلد: چەرەندەر و كەشك] 

ف: تبو, چُتُندر و کشک. 

ع: لبلبور 

جووب 

لد: دورو چاپ.[در] 

ف: دروغ. (چاپ و چوب) 

2 گذب» فرية» کذب. 

چووز 


چووز 


ك: چروزہ؛ چە كەرە.[چەقەرە (پیاز گیا یا پهری مریشاد 
که تازه سەری هینابیّته دهر.)] 
ف: نیش, نزه. (پیاز یا گیاہ یا پر مرغ که تازه 


سر درآورده باشد.) 


ع: شطاء بارض: وّشم» ثتش, خامة 
جووز 


آك: ریز (ئەر سی بهردی دہکەرنے سەر یك هيل 


زاراودیه که له یاری «ریزین»دا.)] 

ف: چوز. ریز. (وافع شدن سه ریگ در یک رچ؛ 
اصطلاح بازی «چروزان» است.) 

2 قر ف. 

ویٔنەے چووزان 

جوهزان 

[ك: ریزین: یاریه که .] 

ف: چوزان, ریزبازی, ریگ بازی. 

ع۰ قرف قرق. 

ونه 

چووزہ 

ك: وەچ.[(ھەر به‌شیکی روەك که پیر نەبووبیّت.)] 

ف: تژ تژه. (هر چیز جوان از نباتات که پیر 
نشدہ باشد) 

ع: وا الیة. تشیلة. حقل. 

چووزہ ے چووز رچه‌کهره) 

جووز‌بونکه 

[(د: پنگی نه‌پشکورتوو)] 

ف: چوزه‌پودنسه» پودنسه‌ی تنزه. (پودنسه‌ی 
نشکفته) 

3 شطا افو دنچ 

جووزه خه‌یار 

[ك: ھاروتی ناسك.] 

ف: خیارزہ خیار تازہ خیار نازک. 


چوونەيەك 


چوون 
ك: روین. شورن.[رزشتن] 

ف: رفتن؛ شدن. 

ع: ذهاب. 

جوون 

ك: كەفەرێۇ.[سەررێژكردن (وەك: كەفەریژ کردنسی 
1 

ف: ازسررفتن. (آش مثلا) 

ع: قزح» ازباد تنافطء تغلي. 

جهون 

لد: کردن. (لهودنه‌چی- لمره ئە کا.)[رنچوون. هارشیوبی] 


سس 
چست 


ف: ماندن. (به آن می‌ماند.) 

ع: شبه. شباهة» اشباه. مشابهةء مماثلة؛ مثول. 
چوون به‌به‌کا به‌یه‌کاچوون 

چوون ناو ناو 

[ك: رزچوون له تاردا.] 

ف: رفتن نوی آپ. 

ع: خوض. 

جوونەيەك 

[ك: ھاتنەرەيەك يەك (بو بازدان.)] 

ف: به هم‌رفتن. (برای جستن.) 

ع: قر انقباض, انقفاش, اکلثزان فذفذة. 
جوونه‌ی‌ك 

ك: ... هەلپیکیان.[ليك توند بوون. ھاتنەرەيەك] 

ف: درهم‌رفتن. بسته‌شدن. برآمدن. 

4 عجر. رتق. توص تقَبُض. تقفص, تجَمُم. 
کا 

جوونەيەك 

[ك: کرژ بوون(ی دار. کیسه, لاستيك ...)] 

ف: بُلفُشته‌شدن. (دام یا کیسه یا لاستیک 
مثلا) 


ع: قلوص, اجتماع نج 


چ وەخت؟ 


چ وەخت؟ 

ك: چ گا؟ [چ کاتیك؟] 

ف: چه‌گاه؟ چه‌هنگام؟ 

ع: ایّان!؛ مُھما؟: آي وقت؟ 

چوهر->ژوور [(رشیه کی گورانیه.)] (گورانی است.) 

چه 

[(ك: نيشانه‌ی کورته‌ناوه» وەك: باخچه.)] 

ف: چه. (علامت تصغیر است. باغچه. تربچه.) 
ی 

چه؟ 

[ك: چی؟] 

ف: چه؟ زش؟ 

2 ما؟ 

چه نه‌وی؟ 

[ك: چی نهبیت؟] 

ف: چه می‌شود؟. 

€ ما یکون؟. 

چەہووئی ->ھەقيقەت 

جب 

[(ك: به‌رانبه‌ری «راست».)] 

ف: چپ. (ضد «راست») 

ع: سار يَسرٰة أیسَ شعال؛ شیمال» شملال. 
جب 

ك: چەپله.[چەيك: دست به یەکدا کوتان.] 

ف KE‏ کی سے بک ی تک زد گ: اش ےت 
دستزدن. 

ع: صنلد؛ سُطع؛ صندوق صفقة؛ ثبلد؛ ضنرب الَف 
(تصفیح): تصدید. 

چهپاله 

ك: شه‌پاله , شه‌پلاخه . زیله.[زلله] 

ف: سیلی؛ چپسات تپانچه. توانچے سئه. 


کشیده. 


0۴ 


چه‌پکه کم ] 


علطم لطح؛ کفخ؛ دح صنفعة ضفدة رطس 
طبانجة. 

چپله 

ك: چه‌پوله : ناردەس.[چەپوك (لەپی دست.)] 

ف: هیک کټّک. (کف دست) 


ع : کف بد. 
چه‌پانن ته‌پانن 


بچاپ‌بچاب. 

ع: تهب تهب غارّق مغار اغارة استفارة. 
چه‌پخون 

ك: شهونغوون, شهونخوون.[هیترش کردن له شەردا.] 

ف: شبخون,. شَبّیخون. شب‌تازی, شب‌تاختن. 
ع: ثبییت. 

بے 

ك: چەپہ ؛ دسه, دسکہ . چه‌پکه ؛ قول.[بەستہ؛ دستہ] 
ف: دسته, مُشتوارہ۔ 

غبط خميثة. جزیزة 

چپ کوتانن 

ك: چه‌پله کرتائن [چه‌پله لێدان] 

ف: خُنبیدن حُنبکزدن؛ خمک‌زدن» دستکزدن. 
دست‌زدن؛ شقق‌زدن. 

ع: صنفق» تصفیق. صندی تصدیة: تصفیح. بل 
ضربا الكفاً. 

جەپکە-›جەك 

چایک|کاتم 

ك: قولء دسکه.[به‌سته‌ی گەن مء دستەی گەغ] 

ف: بسک بسداک» دستەی گندم. 

ع: قبضة. حُزمَة شمال. 

وينه 


چمپکەن 


جەپتەن 

[د: ترنیل] 

ف: ره‌کند. زه‌گویه. 

2 لفق سرب دیماس. 

ون > توونل 

چه‌پکهرد 

ك: چەرخء ناسان, گەردوون.[چەپگەر› فەلەك] 

ف: چرخ؛ چپگردں آسمان» روزگاں گردون. 
13 فلك سماء: 

چەپلەر 

[ك: چوپه (کەسیكد که کار به دستی چەپ دەکات.)] 
ف: چپه. (کسی که با دست چپ کار کند.) 
4 اُعس (م: عسراء) 

جەپلەرێزان 

[(ك: چەپلەلیدانی به كۆمەل)] 

ف: حُنتک زدن, خُنبکزنان. (کف زدن جمع) 
ع: تصافْق: تصفیق: تبلد. ضرب الكفوف. 
چه‌پوراس 

ك: چەلیپا.[خاع] 

ف: چلیپاء چپ و راست. 

ع: صنليبي؛ صلیبا. 

چه‌پوراس 

[(ك: برینی دست و پی به پینچه‌رانه‌ی یه کترەرە.)] 
ف: چپ و راست. (بریدن دست و پا بر خلاف.) 
ع: ألقطع من خلاف. 

چه‌پوراس->دومره‌کی 

چه‌بود 

[(ك: به لەپی دست له سەر دان»)] 

ف: بام؛ توستری. (با کف دست توی سر کسی 
بزنند.) 

ع: كف» صك صعف» قصع. ربسةء صنفع. 
چهیوکان 


چەپەر ۱ 


ك: چالاخی.[(هاروهاجی کردنی ئەسپ.)] 

ف: چالاخی, هرزگی. (هرزگی کردن اسپ) 

ع: جلاقهة. 

چه‌پوتهسه‌ری 

[(ك: به لەپی دست لەسەر دان.)] 

ف: توسّری. (با کف دست.) 

ع: ریس قصع؛ ندم لفخ. 

چه‌پوله 

لد: پەنجوله ‏ پەنجە.[چەچە] 

ف: چچ پنجه. دست. 

ع کف ید. قنب. 

چەپە 

ك: چاڑک, چەپكە ‏ دسہ: بسہ.[دسکہ] 

ف: دسته بَسته مُشتوارہ۔ 

قُصنة غبط. 

[(ك: سےری «پاشبه‌ن» کے مەچەكى ئەسپی پسی 
دەبەستنەرە.)] 

ف: مُچی۔ (سر پاشبند که به مچ اسپ بندند.) 
ع رساغ. 

چەیەےدزہ 

چهیه جاخ ->ساقوور [(رشەیە کی کرماجیہ.)] (کرماجی است.) 
چەپەر 

ك: هەسار.[(دیوار له شوول و وشکه گیا رك: تەیان.)] 


ف: چُیں تواره. (دیواری که از چوب و علف 


سازند مائند «ته‌ییان».) 

ع: عريش» حباك۔ 

۲٦٢ وینه‎ 

چەپەر 

ك: پوزس. پوسە.[پرستەچى› نامەبەر] 

ف: چاپار پیک آلاغ آسکدار پُست» پوسته. 


چاہپازیان 


پوسته‌چی: راه‌توّرد. نامه‌بر. 

14 برید. قاصد ساعي؛ فی سکي. 

چەپەربەن 

ك: سينەبەن.[ملپێچ] 

ف: باژرند باژزنگ» سینه‌بند شال‌گردن. 

یلد 

چەپەر خانه 

لد: پزسه‌خانه [یوسته‌خانه] 

ف: چاپارخانه پیک خانه» سست‌خانه 
پوسته‌خانه. 

ع: مرک رید 

جەبەل 

ك: گەن, بەدء خرار. [خراپ (خراپه)] 

ف: بد گند پلشت پلید. (کار بد) 

: قبیح شنیع؛ فظیع سیّی۔ 

جەبەل 

ك: چلکن.[پیس] 

ف: چیل, پُچل, دژن پلید. ژیڑ فژه فزاک, 
ع: قذر وسخ؛ رجس» نجس, دنس ذرن؛ کثیف» 
خبیت قشب. مُسٹقڈں حرام نکبة. 

جەپەل 

ك: به‌دسرشت: گی چەنت.[چەرت› تارسهن] 

ف: گج بدگوهر» بدسرشت. 

ع: ملط: فظء مرید؛ شریں عتریف» خبیث سین 
القلپ. 

جەبەل 

ك: گەنیگ.[گەنیو (رەك: هیلکه‌ی پیس.)] 

ف: بلغده گنده, گندیده. (تخم مرغ مثلا) 

ع: فاسدء ضائع. مذ مُنفں مُفرخ» مرن 

جەبەل 


ك: پاك نه کریاگ.[ناپوخت. نه‌بژتردرار (وەك: گىەنمى پاك 
نەکرار.)] 

ف: آلفده؛ ناپاک» ناویڑہہ دغلدار. (گندم مثلا) 
ع: غلیٹ» خلیط. 

چەپەل بوون 

[ك: پیس بوون] 

ف: آلودہ شدن. پلشت‌شدن. 

چمپەلکار 

ك: بەدکار؛ گه‌نه کار [خراپه کار] 

ف: بدکار» گنده‌کار. 

ع: خائن؛ خبیث. عتریف. 

چەپەلى 

[ك: پیسی, ناپاکی] 

ف: چیلی, چلی, پلیسدی, پلشتی, مُڑاکی, 
وژنی. چرک. 

ع: قذارّق کَثافة خبائة یجس تجس, فش قذع. 
رست 

جەپەلى 

ك: گوو.[پیسانی (له پاش و پنشی مرزثەرہ.)] 

ف: گه» پاچایه. ون پلیدی» پلشتی. (بول و 
غائط) 

ع: جس قڈر تجو؛ غائط مدفوع» تجّس» تجاسة. 
چمپموانه 

لد: وارر؛ چهواشه.[یینچه‌وانه] 

ف: باژگونه, واژگونه وارون وارونه؛ رخش؛ 
بازگونه, باشگونه. 

ع: معکوس. 

چه‌پی 

ك: چهپه‌وانه » رارو. (زیددی «راسی».) [ینچه‌رانه] 


ف: چپے وارو؛ وارون» وارونه. رخش. (ضسد 


3 


«راستی») 

4 يسرة› عکس. 

چەپى 

[(ك: جزرہ هه لپه رکییه که )] 

ف: چوپی, چپی. (نوعی از چوپی است.) 

ع: رفن دعكسة. 

جەتال 

ك: دووشاخہ.[(کولەکەی پێشه‌ره‌ی چادر که سەرەکەی دور 
لق بنت.)] 

ف: چتال. (ستون جلو خیمے که سرش 
دوشاخه باشد.) 

2 دعامة. 

ون چائر دووشاخه 

چه‌تر 

[ك: سەیوان] 

ف: چتر ؛ منجوق, آفتاب‌گیر. آفتاب‌گردان. 

ع شمسیّة. ظلق مظلة عالة سنعنة. 

جەدر 

ك: بیکول.[لقه داری هدلپاچرا] 

ف: سرریده. 

3 غرب یسد. مشلاب. 

چه‌تر کردن 

[(ك: هەلپاچینی لقرپزپی زیادی درخت.)] 

ف: چتر کردن» پاچیدن. (شاخه‌های زیادی 
درخت را بریدن) 

3 جح تشذیب. 

چه‌تر کردن 

ك: گڑ کردن.[خر فش كردن (ودلد: چه‌تر هەلسدانی 
تارس.)] 

ف: چترکردن, فیس‌کردن. (مانند طاووس 
مثلاً) 


وو وت 
ع: ثثفش: تطوس. 
چه‌تفه 
ك: چه‌فیه.[دهسالی سەر.] 
ف: چفیه. 
ع: کی کی 
رنه 
چ‌نفه و ئەکال 
آلد: د مال و سهرپیچی سەر] 
ف: چفیه و اگال» چفیه و عکال. 
ع: كفية و عقال» كوفيّة و عقال. 
ونهنهگال 
چه‌توون 
لد: ناهال, ناراس: شه‌یتان.[تووش, نارسهن] 
ف: شیتون, طرماس, نادرست. 
€ متقَلب» خوّان؛ شیطان. 
چمتوەر 
[(ك: پارەی زیوینی زریرهدار.)] 
ف: چتور» چتوّری. (پول نقره‌ی زنجیرہ دار) 
2 قران» درهم. 
چمته 


ك: جه‌رده, رازدن, دز [ریگر] 

ف: زهژن؛ دازد. 

ع: لص قاطع الطریق. 

چیه 

ك: قەرسوران: دزگیر۔[ژاندارمی جەردەگر.] 
ف: قرەسوران, دزدگیر. 

دن 

جەچ 

ك: دس , پەنجه › چه چله.[چه چه (لەپی دست.)] 
ف: چچ؛ دست. (کف دست) 

2 ید کف. 

چه‌چله 


چەخماخ 


[(ك: بچوركکرارهی «چەچ».)] 

ف: مصفر «چەچ» است. 

چه‌خماع 

ك: نه‌ستی.[سته , ستی, چەماخ] 

ف: چخماخ؛ چخم‌اق؛ چقماق. فروزیشه. 
آتش‌پرک» آتش‌زنه. 

ع: ند قذاح» قَدَاحةء مقداح۔ 

وننه 

چه‌ضماح 

لد: ماشه. (چه‌ضاخ تفه‌نگ.)[یه له‌پیتکه‌ی چە کی گفرم.] 
ف: چخماخ ماشه. 

کَلیّة۔ 

وین تفانگ <۲> 

چه خماخہ 

ك: برووسکه.[تريشقه ] 

ف: ہیں دزخش, آدزخش, آذزخش, سین 
آرتچک. 

ع: برق» صاعقة» سنقع. ائتلاق لمعان. 

جەرا 

ك: لمرر. چه‌رین.[لهردرگه. لەرەرىن] 

ف: چرا. چراگاه» چریدن. 

ع: رعي» رتم؛ مرئع؛ مرعی. 

چەرلکا 

ك: لەرەر؛ ویرت» یزرت.[لەر؛رگہ] 

ف: چرس, رام چرامین. چراخور. چراخوارء 
چراگاه. یورت. 

ع: هرعی؛ مرت مرعاة. حمی. 

جەراٹن 

ك: لەەرائن.[ناژەل بردنه دہشت بو تالف خواردن.] 

ف: چراندن. 

ع: دعي؛ رتع. 

چهربیان 


2۸ 


کا 


[ك: زیای. زیادی] 

ف: چشک» چربیدن افزونی. 

ع: فضل. تفن 

چهرچی 

ك: روتچی. رونسین.[روتکر ] 

ف: چرچی چربچی, روغنچی. 

غ: دهان دسنام. 

چەرخ 

اك: خول» گەریان.[سررر] 

ف: چرخ. چرخه» گردیدن, 

ع: دور. 

جەرچ 

ك: اسبان, چه‌پگه‌رد › گەردررن. [فه لك چەپگەر] 

ف: آسمان» چرخ گردون. 

ع فك سماء. 

جمرع 

ك: ئەرابہ. خرتەك.[عارەبانە. پنچکه. تایه ] 

ف: چرخ» گُردون, گردونه گرده غرده. غلتک. 
ع: بکرق عَجل عربة. عَرَبَاة عَرَادَق آراده. دولاب 
فلکة فلک غلطة. 

جەرعغ 

ك: پنچکه.[نامیر . مه کینه (ودك: امیرگه‌لی دروون و 
چنین و گوشین و..-)] 

ف: چرخ, دولابه. (انواع چرخ‌های خیاطی و 
نساجی و عصاری و غیرها ...) 

چهرق 

لد: بال‌وان [شاهین (بالندەیه کی راوچی به‌ناربانگه.)] 

ف: چرخ؛ چرغ» شاهین. (مرغی است شکاری 
معروف) 

ع: صقر سق قطام مج شاهین. 


وینه 


چەرخائن 


جه‌رخانن 

ك: گەرائن؛ خولدان. پنچدان.[سووردان. بادان] 
ف: گرداندن؛ چرخاندن. پیچاندن. 

ع: ادارق لوي. حرف: صرف عطف. بُرم ازم 
جدل. 

چه‌رخ خواردن 

ك: چەرخیان؛ خول خواردن.[سوورانەوہ] 

ف: چرخیدن» چرخ‌خوردن. 

ع: دورق برمة» تدور» ثبرم. 

چهرخ دمزک هه‌لکردن 

ك: پارهه‌لکهر, دمزگحه لکهر: خویگل.[نامیتری کلافه گر 
ف: چهره. چرخه» کلافه, کلابه. 

ع: خانه. اولاب. 

وین پارهه لكر 

جەرغ شیره‌جی 

[ك: نامیّری رزن گرتن.] 

ف: گراووش, چرخ‌روغنگری. 

2 دولاب القصار. 

جەرغ مووتاوی 

آلد: نامیّری موررتسی.] 

ف: چرخ موتابی. 

ع: بکرّق درارة. 

چمرحه 

ك: چه‌پکدن [تونیل] 

ف: چرخه. زاغه‌ی‌پيج. راه‌زاغه. 

ع: نفق. 

چهرخه 

ك: خول» گتچکه.[سوور (برای «تهسه لسول ».)] 
ف: چرخ» چرخه. (برادر تسلسل) 


۱- «ددور» و «ته‌سه‌لسول» دور زاراو‌ی زانستی فه‌لسهفه 


و کدلامه.(ر -ر) 


۹ھ 


چەرمچی 


چه‌رخ شەوریشم 

[الد: ئامیری رستنی عەورتشم.)] 

ف: پُروان, پرون. (چرخ ابریشم تابی) 
€ پکرة. 

جەرخی 

ك: گر .[خر] 


ف: گرد چرخی. 
ع: مُدور 
جەرخی 


[لد: مەرشتیٔکی ساف و خرکراو (وەك: مسی خرکراو.)] 
ف: چرخی, (مس چرخی) 

0 قدویری. 

جەرخیان 

ك: گریان: خولیسان؛ خولیانسه‌وه, چسهرخ‌خضواردن: 
خول‌خواردن. [سوورانەرہ] 

ف: چرخیدن؛ گردیدن. چرخ‌خوردن. 

ع: دیران: گدور» استدارق ادارة. التواء انصراف؛ 
اتعطاف. انصراق. 

Ee 

ك: بام» تالہ, رەنگ. (سياچەردە)[ئامال› مەيلەر] 

ف: چرده چرته فام رنگ. (سیەفام) 

ع: نون. (یضرب الى السنواد.» 

چه‌رس 

ل: ب‌نگ, به‌رش [ حه‌شیشه ] 

ف: چرس برش بَنگ. 

ع: حشیش, ورّق الخیال. 

چمرم 

ك: ... پوس. (خوشه کریاگ) [(پیستی دہباخی کراو.)] 
ف: چرم. پوست. 

ع: آدیب جلد؛ سبت صنرم. (اهاب) 

چدرمچی جح 


چهرم خوه‌شه کریاگ 2۱۰ 


ك: پینس‌خووشه كەر› چەرمخوشہ کەر.[دہباخچی] 

ف: چرمچی, چرمگر: پوست‌پیرا. 

ع: ذباغ صنرام. 

جەرم خودشهکریاک 

[ك: پتستی دباخی‌کرار] 

ف: چرم پیراسته. 

ع: سبت» آدیم جلد مدبوغ. 

چهرم خوه‌شه‌کهر- چه‌رمچی 

جهرم کونای جادر 

[ك: چه‌رمی کونی ودک قولفه که دەیدرورن به خیو‌تداء] 
ف: پُشیز پشیزه. 

a‏ عروة. 

جەرنگ 

ك: سفى»› سپی.[چە‌رمور] 

ف: سفید سپید سپی؛: اسپید. خنگ» ساچی. 
ع: أَبيّض» آمرة. آقض الهق. آمهق. 
چهرمکه‌وبوون 


ك: رزشنهربسوون, تاشسکرابسوون.[روون بوونسەوہ (ودك: 


تاشکرابوونی بابەتێك.)] 


ف: سفیدشدن: روشن‌شدن, آشکار شدن. 


(مطلب مثاك) 

ع: هور وضنوح؛ تین 

چهرمگی 

[د: سپیتی] 

ف: سفیدی, سپیدی. 

ع: بیاض. مرهةء مرت لهقة مُهقة. 
چه‌رمکی بیخ ناخون 

[ك: سپینتی کەوانەیی بنی نینوك.] 

ف: ملک (سفیدی بن ناخن) 

ع: گوں کب وَبش؛ وبش؛ تد تمم حقاب. 
جەریگی چاو 


ك: چهرمینه‌ی چار-[سپینه‌ی چار] 


چەرمیّنہ 


ف: سفیدی چشم. 

ع مقلة. شحمة الفین. 

چارنگی ناوجاو 

لد: چەرمگی توێل چه‌رنگی نسارتویسل.[سپیتی نارچەران 
(رەك: سپیتی نارچاری ٹەہپ,.)] 

ف: سفیدی پیشانی. (اسپ مثلا) 

3 عرق غرفرة: شادخة. 

چهرمه‌سه‌ری 

[ك: ته‌می کردن,] 

ف: سترزنش, توسّری. شلاخ‌کاری. چوب‌کاری. 
ع: تادیب: تعزیر» حد. 

چەرمەلانہ 

[ك: سپی‌پنست. سپیتی] 

ف: سفیدی, سفیدرنگ سفیدپوست. 

ع: ابیض الهق. مَُْقَ. 

جەرمەڵە 

لد: چسەرشنگ .[-پیکەلە («له» نیسشانه‌ی بچووكى 
کردنهردیه.)] 

ف: سفید سفیدک» سپیدک. («له» علامت 
تصفیر است.) 

ع: آبیض بییضه. 

چه‌رمیله» چه رمه‌له 

ك: چه‌رنگی [شپینه (رەك: چه‌رمینه‌ی هیلکه.)] 

ف: سفیدی, سفید. (تخممرغ مثلا) 

بیاض البّیض, ژلال البیض. 

ك: کیرهچه‌رمینه [ه‌ندامی نیریضه‌ی دسکرد (که له 
چهرم دروستی دهکه‌ن.)] 

ف: چرمینه. چرمه. سعتر» کیرکاشی. (که از 


چەرمێنەی چاو ۵11 


چرم می‌سازند.) 

2 الفیثة. 

چه رمیته‌ی چاو جمریگی جاو 

جەرەن 

ك: مەلیت. (چەرەن و پەرەن) [رراره. قسەی پررہویچ.] 

ف: چرند. پرند: یاوه 

ع: شذر: هذر» هُذاء هَذي» خرافة. 

جمريیك 

[(ك: له‌شکری خیلات؛ یا سوپای مەشق پیت کرار که 
تەنیا بو خواردن دین.)] 

ف: چریک. (اردوی عشایری یا لشکر غیر 
نظام که فقط برای چریدن می‌آیند.) 

ع: عون: مد امداد: کلفي. مرعي. 

چهرین 

ك: لدرمرین؛ دہہدان.[لەرەران: نالف‌خواردنی ناژول] 

ف: چریدن؛ چراکردن. 


ع: رتع: متوع؛ رعي. 


چه‌سپ 

[لد: لکیننهر. وہں: سریش و که‌تییه (هه‌ويرتك که شتی پئ 
ددلکیٹن.)] 

ف: چسپ کبد. کبداء کبید. بیرزه. (خمیری که 
بدان چیزها چسپانند) 


H2‏ تحیم مَلفْمة. 
چه‌سیان 


ك: کرژہ فرز, گورج: نازا.[ختراء چالاك] 

ف: چست» فرز. چسپان» چابک؛ چالاک. 

ع سریع؛ جلد وحي؛ فاره؛ جلید. 

جەسبان 

ك: زوو ۰ گورج؛ ازاء پەلە.[ختراہی] 

ف: زود فرز؛ شتاب. 

ع سُرعة عجلة فور سریعا۔ 

چه‌سپاتن 

ك: لکائن.[نورساندن] 

ف: چسسپاندن» چسپانیدن شبلانیدن؛ 
پشلانیدن؛ دوسانیدن. 

4 الصاق؛ الزاق. 

[ك: نورسەك] 

ف: چسپندہ چسفنده چفسنده شبلنده 
بشلنده» دوسنده. 

ع: لزق زب لزج؛ لازق» لازب لاصق. 

چه‌سپنه‌کی 

ك: لکیان [نورسان] 

ف: چسسپندگی؛ چف سندگی» شبلندگی» 
بشلندگی» دوسندگی. 

ع زوفت زره و فصوقة 

چسپیان 

ك: لکیان[نورسان] 

ف: چسپیدن؛ چپسیدن چسفیدن؛ چفسیدن؛ 


شبلیدن: بشلیدن» دوسیدن. 


ع: لصنوق. لُبْوق؛ رب التصاق التزاق؛ التزاب» 


ك: مهزائن [پی‌چه‌شتن, چه‌شاندن] 
ف: چشاندن» چشانیدن. 


| ابی 


ع: اذاقة» اطعام تلمیظ. 


چەشایی->زایقہ 
چەشت -> چەشہ خوەرہ 
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چه‌شتن 

ك: چەشین: چه‌شه کردن» مەزین مهزه کردن.[تام کردن] 
ف: چشیدن, مُزیدن: مزه کردن. 

ع: وق مزر لسم قطم لس رلح طعم. دق 
تنزن :تلم تشن شرح شنم استضا, 
ذائقة. 

جاشته 

لد: چه‌شه , مەزہ, میلاد. [چیزه] 

ف: چشه مزه. 

ع: ذوق؛ مزر لمظ لسم؛ زلح؛ قطم؛ طعم. 

چه شمه 

ك: چا رکه ؛ سه‌رچا که .[سهرچاوه, کانی] 

ف: چشمه زهه زژه. زهاب» سرچشمه. 

2 عین؛ پنبوع. 

چجەشمہ 

ك: تاررتز: ثارده‌س. که‌نارار. نیشتنگا.(خهلا)[پنشار ] 

ف: آب‌رین آپ دست, جایی, کنارآب. 


ع: مبال مر خر منطب مخرکةه مُسٹراح, 


چه شمه ناز 
ك: به رجه‌ردن. (به‌رچاوان) [دیهن] 

ف: چشم‌انداز دیده‌گاه. 

2. مظن منظرة. 

چاشن 

ك: جور, تەحر؛ نەواخت: ثاکار.[شیواز ] 

ف: جور نورد مانند. پام فام همرنگ» 
ھمنوا اخت. 

ع: شبه: شبیه: مشل ٹیل طیق؛ وفق: شکل, 
طرح؛ ضنرب. 


۵1۲ 


چەشەخوەرە کا 


ك: مەزہ.[(ئەو ترشیه‌ی دهیکه‌نه نار چێشت.)] 

ف: چاشنی. (ترشی توی آش) 

چٹ 

ك: مسزه؛ مسیلالد. چەشسکہ.[چسیّڑہ (چه‌شستن بو 
تاقی کردنەردی تام.)] 

ف: چشه مَزہ۔ چشش. (چشیدن چیزی برای 
امتحان) 

ع: ذوق: تذوق. 

جاشہ 

[ك: چهشته (نەو چیڑی کہ بو نینچری دادہنین.)] 

ف: چشته» گزک. (طعمه‌ای که برای جانوران 
می‌اندازند.) 

ع: طعمة. طعي مذقة. 

چه‌شه خووره 

ك: چه‌شت.[ (نینچیری چه‌شته‌خواردوو.)] 

ف: چشت. چشته‌خوره. گزک‌خوره. (جانوری 
که چشته خورده باشد.) 

ع: ممذق. 

چه‌شه خوه‌ره‌کردن 

ك: چه‌شت‌کردن[ (فیرە راو کردنی تانجی یا باز - بو نموونه - 
به هوی گیانداری بچووك یا بالندی مالیهرد.)] 


a1 


ف: چشته‌خوره‌کردن. (شکار ياد دادن به تازی 
یا باز مثلاً به وسیله‌ی جانور دستی یا مرغ 
خانگی.) 

ع: اضراء تضریة تکلیب. 

جانت 

ك: گنر لار» چەفتياگ.[خوار› چه‌رت] 

ف: جذ حت < جحفت. ی جفته: چفده حفنه. چم 


چمیده کج کجیدہ خم خمیده. 


3 معو مُعَوّج منوج مُنخني. 
2 
لد: دالورت.[داربەست] 
ف: چفت» چفته رم داربنست» چوب‌بندی» 
موبندی. 
3 مسموك» مسماك. مشخط عَريشة. دالیة. 
8 
ك: دورو بوختان.[دهله‌سه. حەلبستہ] 
ف: چفته. 
ع: بُھتان لهمة. 
چانتەکال 
ك: چوارساڵه.[چەفتە كەل (گای چوار ساله که که‌لبه کانی 
داچوربێت)] 
ف: چهارساله. (گاو چهار ساله که دندان 
انیابش پست شده باشد.) 
ع: یفن رباع رباعي. 
چهفته‌وراسه 
ك: قولاب» چەنگەك.[ترلاپ] 
ف: چنگک. 
وێنە-»چەنگەك 
جەنتەوشيرە 


ك: سەرنجه » تواشا؛ ررددوبوون.[تیرامان] 


چەقائن 


ف: نگاه؛ وارسی, تماشا. نگریستن: باریک‌بینی. 
ع: دقة پغو مُلاحظة. تارق ملاوصتة. رل 
جمنتیاک 

لد: گیریاگ, لار.[چه‌صاوه] 

ف: چفتیده. چفتیده. چمیده» خمیده. گجیده. 
ع: معوج. 

جمق 

[ك: ده‌مار (رەگی سپی.)] 

ف: پی. (رگ سفید) 

ع: غصب۔ 


ارم 

لد: بن, بیخ۔ (چەق درگا مەسەلەن.)[بنك. پال] 

ف: پی, بُن, بیخ۔ دم لا. (دمدں لای‌در مثلا) 
ع عراق. 


چەق 

لل: چەقەسور› سےخت.[(مرزشی سەرسےخت له 
مامه‌له‌دا.)] 

ف: سخت. چانه زدن. (سخت معامله) 

ع ذرب. عسوق» هذان نقاف. 

چمتانہ 

[(ك: میوهی نه گه‌یشتوو. وك: تەیسی و قوخ.)] 

ف: چقاله: چقاله» جغاله» آخکوک. (میوه‌ی 
نارسیده از قبیل: زردآلو شفتالو.) 

چمقال کون جننه 

چەتاڵتە 

[(ك: پیی پە ككەرته.)] 

ف: کلته. (پیر فرتوت) 

ع: جَحمرش: حیزبون. 

جەقاتن 

[ك: تیرا کردن» پیا کردن] 

ف: شخاندن؛ نش شخانیدن» شخاییدن: خلاندن ' 


چەقانە 


خلانیدن» آزدن» سپوختن؛ فروکردن. 


ع: غرز رز نخن وَخز آبر انشاب۔ 
چه‌تانه 

[ك: چه‌قه‌نه: ئەر درو کانزا زدرده بچوو که‌ی که سه‌ماکهر 
له پەنجەی ده‌کا و دەیانتەقینیّت.] 

ف: چغانه» تال. 

ع: صحنان؛ صفاقتان. وء صنجان. 
وزنه 

جەقانەژەن 

ك: ... پلتەقێن.[چەقەنە لێدەر› سەماکەر] 
ف: یافر. دست‌افشان. 

€ صفاق رقاص. 

جانجانہ 

[لد: چەقەنەی ناش.] (چه‌قچهقه‌ی ناسیار) 
ف: لکلکه لکلک: کلّنده. 

4 ناعور» جعجعة. 

ونه دزلیان 


چه‌فچه‌قه 

ك: کاستی.[ گایه که (گولینکی شینی عەیه.)] 
ف: کاسنی. (گل کبودی دارد.) 

ع: هتدیاء. 


جمنو 
الں: به‌ني | کار دا 
ف: چاقو۔ 
وق 
وزنه 

چه‌قهچه‌ق 
ك: چەقەسسووبی.[چسانەبازی: سەرسەخت بسورن له 
مامه‌له‌دا.] 

ف: چانه‌زدن. چونه‌زدن. 


ع: شاخ ثراوض, تماکس, ذرابة. عُسنق. 
چمته‌سوو» چهق رسه خت) 
جەقەل 


ول 


ك: رەقەل» لد [لاواز. كام گزشت.] 
ف: لاغر. 
جەتەل 


[ك: تورك: گیانداریکه (تورك پیّی دهلین: «چه‌قال».؛] 
ف: شغال. شغار شگال» شگار. گال, توره آهمر. 


(ترک «چفال» می‌گویند.) 


ع: وځ این آوي. (بنت آوي) 

وه 

جەنەل 

ك: پاچکه . هه‌نگول. (چوارچه‌قهل.) [پنچکه , پایە] 
ف: پاچه. (چهارپاچه.) 

ع قوا ائم 

جەفەن 

ك: سەخت.[رەقەن] 

ف: سنگلاخ. 


ع: حر لُوب؛ حجور. 

جهتیان 

ك: چوون[چه‌قین؛ تیراچوون] 

ف: خلش, شخاء شخیدن, خلیدن. 


ع: اغتران ارتزان نشب شوب انتشاب. تدشب 


چه‌نین 

لد: چورن[رزچرون (چه‌قینه ناو قور.)] 

ف: فرورفتن. (به گل فرورفتن) 

ع: سوخ؛ ثوخ؛ غوص. خوض. 

جەك 

ك: زیله . شەقەزیلہ: شەپاڵە . شهپلاخه.[زلله ] 
ف: سیلی, تپانچه, توانچه. 

ع نطمَة رطسة طبانجة. 

چەك 


لد: ... داروبەرد.[(نامرازی شەر.)] 


چەك ۵۱۵ 


ف: گدں گدرک آوزار. (آوزار جنگ) 

ع: سلاح؛ اَسلحَة مُوْنسات: أَلة. (الات الخرب.) 
جات 

ك: رورت: قووت؛ رووتەلء قورتهل؛ قورتہ ؛ چه که. شر. 
[بم:پوشاد. شرزن (که‌سیّك که جلوبه‌رگه که‌ی درارہ.)] 

ف: لُخت: لوت برهنه. (کسی که لباسش پاره 


باشد.) 


ع: عار عریان. 

چەك 

له: شرء دارزیاگ[شره (جلوبەرگی دراو.)] 

ف: لترہ شر پارہ کهنه. (لباسی که پاره شده 


باشد.) 


ع: بالي عتیق؛ زدیم رَٿ٬‏ خلق. واهي؛ خبس 
سنمل؛ هدمل؛ هم هرث؛ مُتقطع: مُتلاشي. 

چەك 

ك: مشعہء کوتك [نامرازیکی صەلاجی کردنه (مشته‌ی 
ہەلاجی.)] 

(چک حلاجی) 

ع: منذف» منبّض؛ مِدَقء کربال: مطرقة. 

جەك 

ك: بەرات» نويشته.[کاغه‌زی حەوالّەی پارہ.] 

ف: چک؛ نوشته رسید. 

جەك 

ك: پاژنه. (چهك و لروت.)[پاژنو (پاژنەی کلاش.)] 

ف: پاشنه. (پاشنه‌ی گیوه) 


چه‌کانن 
ك: مژین, چلپائن [مزتن (مه‌مکه مژینی مندال.)] 
ف: چکیدن, مَکیدن. (پستان مکیدن بچه) 


چەك و کەوان 


ع: مص من مك رفث. رَضع عرم؛ امتصاص» 
ارتفاث: برتصاع اعترام تعائل. 

[ك: چەك کردن] 

ف: چک‌چین. 

ع خلع الستلاح. 

چ‌کمه 

[لد: جزمه ] 

ف: چکمه. 

ع: سماق جرمّة. «طماقات) 
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چینکوپووش 

E)‏ شرهوپره [ (وردهوپرده‌ی مال)] 

ف: تک‌وپک. (اسباب خانه) 

ع:مُزجاق بضاعة. 

جەكوش 

[ك: چه کرج] 

ف: چگش, چکوج, چاکوي. گزینه» کون 
کوبین, خایسک. 

ع مطرقة مطسراق: مطساس: مدق مقتقة 
ود 

چه‌کوش مسکه‌ری 

ك: گه‌زینه.[ (چه کوچی مزگه‌ری.)] 

ف: گزینه, (چکش مسگری.) 

ع ملطاس. 
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چەك و که‌وان 

لد: مشته و که‌ران, کرتك ر کهران.[نامرازی صهلاجی 
کردن,] 

ف: چک و کمان» مشته و کمان. 

ع: مندف: مندفان. (آلمنبض و الکریال) 


وینه‌ی هه‌ید. 


چەك و لورت 2۶ 


چەك و لووت 

ك: پاژنه و نووك. (گیوه) [نه‌مسهر و نهوسه‌ر(ی کلاش.] 
ف: پاشنه و تک. 

3 العقب و الرّاس. 

جات 

ك: تووته . رووت» قورت. شره.[بی‌پوشاك. شیزل] 

ف: لخت, برهنه. پاره. شره. 

ع: عُریان. بالي خَلَق۔ 

چمکه 

ك: روه.[دیوی به‌رچاوی جلوبه‌رگ و لیِفه و... (به هدله په 
مانای «روه» به کار ده‌هیترتست, دنا له بندر‌تدا بو 
«تاستهر» داتراوه.)] 

ف: روہ ابره. (به غلط بر «رره» اطلاق می‌شود 
والا وضع آن برای آستر است.) آستر, خله. 

ع: ظهارّة بطائة. خلد. 

جکرہ 


ك: چروزہ.[چەقەرہ(ی دانەرێلە و سەلکہ کان.)] 


ف: نیش, تنزه. (حبوبات پیازها) 

ع: شطاء وشم. بارض: تُتٌ٘ش٠‏ 

چه‌که ره‌شکیتن 

ك: هه لهر گه‌رانن [ (هه لگیرانرهی تووی کووله که یا 
گەرچك له کاتی چه کهره کردند! بز بههیتزیوونی.)] 

ف: برگرداندن. (برگرداندن تخم کدو یا گرچک 
هنگام نیش‌زدن آن که قوه پیدا کند.) 

ع: نتش تقلیب البایض. 

چه‌که‌ره‌کیشان 

ك: چورزه کنشان [چه‌قهره کردن] 

ف: تنزه‌کشیدن؛ نیش‌زدن. 

ع: بُرؤضء انشطاء انفلاق؛ مور اشطا. 

جەکەور 

ك: بزگەن.[بوتی ناخزش (بوتی نیسقان ۔ہوکرروز یا 
چه‌وری له کاتی سورتاندا.)] 


چەلتووکجار 


ف: بوگند. (بسوی استخوان یا چربی کسه 
بسوزند.) 
اہ ی 
چەل 
ك: دەس: نوگه , چه له » نووه.[نوبه (سەرەی یاری کردن.)] 
ف: دست. (توبت بازی۔) 
ع: وه لعبة. 
چهله 
لل: چهل, نوگه , نوره, دهس.[نوبه (سهره‌ی یاری.)] 
ف: دست. (نوبت بازی) 
ع: توب لعبة. 
چهلیبا 
لد: چەپوراس.[خاج] 
ف: چلیپاء چپ‌وراست. 
ع: صليبي صلیب. 
رنه 
چەلتووك 
ك: توکل, پزس, (گەنم مەسەلەن.)[تویکل» ہنست (رەك: 
پنستی گەم.)] 
ف: پوست گندم. (مثلا) 
3 خباء. 
7 
لد: توکل‌برنج, پزمریرنج۔[توتِکلی برنج.] 
ف: پوست برنج. 
ع: حسانة» حثالةه (سلب الارن 
چەڵتوول 
[(ك: برنج به توێکله كەيەرە.)] 
ف: شلتوک» شالی. (برنجی کسه از پوست 


برنیامده باشد.) 


ك: شالیگا.[مه‌رهزد] 


ف: کالجا گرنجاره شال یزاں شالی‌پایه؛ 
شلتوکزار برنج‌زار. 

2 مَرة. 

جالنہ 

[ل: فیتنه‌یی] (چه لته رشائن.) 

ف: چغلی. 

ع: ثفتین افساد. 

چه‌له‌حان 

[ك: چهله‌حانی (کاتیك سەردی یاری کردنی که‌سيك بسه 
ززر دابەنەوہ هه‌ندی وشەی ناشورینی سه‌روادار د؛لیّت ههتا 
سەرە که‌ی پی بدەنەرە.)] 

ف: دست‌خواهی. (هنگامی که دست کسی را 
به زور بیرند پاره‌ای کلمات رکیک مُققًا را گوید 
که دستش را بدهند.) 

جەلەم 

ل: چدله‌سه . که‌لدم. کلم چەمەں چەمەرە.[كەڵەرە 
(ردل: که‌له‌مه‌ی گه‌ردنی گا.)] 

ف: چنیر چنبّرہ پرگار. (چنبره‌ی گردن گاو 
مثلا) 

ع طوق: دائرة. 

بننه 

چه‌له‌مه 


[ك: چوله‌سه: تیسقانی نیوانی شان و ملأ] 

ف: چنبره چنبرہ چناغ» آخُر آخور, آخورک. 
ع: ترفوت تريبة. 

وينه 

جەلەمە-›جەلەم 

چەلہ مەشكانى 

[ك: چهلهمه‌شکینه : جزرہ گردویکه ] 

ف: چناغبازی» جناغ‌شکستن. 

ع: لمعب ره سر الشریبة. (مقاربة) 

چه‌له مەی گهریس 


لی: چاکله.[نه لقه‌ی دارینی سەری قهیاسه.] 
ف: تیلاه وهنگ. 

ویْنال هدید . 

چهم 

لی چوخور. رزخانه.[روبا ] 

ف: رود ذوغ؛ رودخانه. 

ع تھں وادي. 

چهم 

لل: مانا.[چه‌مك] 

ف: چم آرش. 

2 معني» مفاد مصداق. 

چهم 

لد: خهم [چه‌ماوه. چه‌مینهره] 

ع: انعطاف؛ اعوجاج» انحناء تققف. مُیلان. 
چم 

ك: چار, دیده.[چال. دیه] 

ف: چم چشم. چش دیده. 

2 عین؛ بصر. 

چم 

لل: خەم۔ کوم. جه‌نگ» چه‌میاگ[لار: چەمارہ] 
ف: کال چنگ» چمچاخ. چمیدہ خمیده. 


جەمانن 

ك: نووچائنء خەمکردن[خوار كرەنەرە» چه‌ماندنهر] 
ف: چماندن؛ خماندن گچ‌کردن؛ خُمکردن. 
چە مائنضموہ > چه‌ماتن 


2۸ 


جەمك 

ك: قەررخہ › قه‌راخ» كەنار.[لێوار] 

ف: کتارء کران. 

ع حاشیة: حافت حرف طرف؛ سیف۔ 

جەمك 

ك: گرزاره. مانا.[راتا] 

ف: چم آرش, گزارہ۔ 

ع: معتي مدلول؛ فحوی؛ قحواء معراض؛ مصداق. 
چه موجوخورِ 

لد: چەم, روخانه [رربار ] 

ف: رودخانه. 

ع: وادي؛ تهر. 

چه‌موخهم 

ك: ناز چەم.[لەنجەرلار] 

ف: چم چام خرام نان چم‌وخم. خم‌وچم. 
(چمیدن و خمیدن.) 

2 دلال؛ تدلل. 

جس موله پسووك (پووکاول) [(رشسیه‌کی کرمابب..)] 
(کرمابی است.) 

چه مووش 

لد: چالاخ. ناراس[له‌قه‌حاویژ و گازگر (رلاخیسك که مل 
نادات بو ہار کردن یا سوار بورن.)] 

ف: چموش, پُشت‌نده. (آلاغی‌که برای بار یا 


سوار پشت ندهد.) 


ع شموس. 
چه مه 


ك: کهمه .[چه‌ماوایی] 

ف: چمیدگی» خمیدگی, 
9 عقفة. 

وینهگزچان 

چه‌مه‌دان 


چه‌میان‌وه 


[ك: باردل: جیگه‌ی جلوبه‌رگ تیدان.] 


ف: چمه‌دان. چامه‌دان. جامه‌دان. 


چه‌مهر چهلهم 
چه مره 


لل: دایرء دائیه ‏ نهلقه , ناخله.[که‌مه . گەر] 
ف: چنبره بُرهون, دوله. 

ع: داثرق دارق دهمة اطار. 

چه مه‌ره خیار > تروزی 

چەمەرى 

[(ك: دەهول لێدان بو لاواندنەرەی مردوو.)] 
ف: چمری. (دهل عزا) 


2 کوش العراء. 


چەمەن 
ك: چیمه‌ن [میرگ] 


ف: چمن سبزه‌زار. 


4 مرج مخضرة. 

چه‌مه‌نتو 

[ك: چیمه‌نتن, سیمان] 

ف: سمنت. 

ع: لاقوتة. (جص» جص) 

چه‌میاک 

لد: چهم, خەم؛ گر نووچیاگ. قاخ [چه‌ساوه, خوار] 

ف: کال چنگ» چمیده. خمیدہ چمچاخ. 

اعقف. آعوج. 

چه‌میانه‌وه 

ك: نووچسیانه‌وه. گیریسان, کومسدوبوون,[داهاتنسهوه, 
نوشتانەرہ] 

ف: چمیدگی: خمیدگی: کالیسدگی, خمیدن» 


چمیدن: کالیدن؛ چنگ شدن. 


۹ھ 


ع: انعناء؛ انعطاف؛ التسوی» اصیار؛ انوا 
انعقاف. انثضاء» ا اعوجاح؛ مسا 
انقعاض: تنطف تف تفوج. تفوج: تللي. غهنه. 
جان 
ك 


ف: چندگ چنده؟. چندک؟ آند؛ آنده آندک» 


تەن.[چەند؟. ھەندێك] 


ایدند. 

ع: کم؟. بضع تیف نیّف. 

چه‌ناخ چناکه 

چه‌نان 

ك: ئەرنە.[ئەرەندە. هیتده] 

ف: چندان. 

3 بمقدار. 

چه‌نان کردن 

ك: تهونه کردن. [هیتنده کردن, نه‌ر‌نده کردن] 

ف: چندان کردن. 

3 ضرب. 

چه‌ن‌جار 

ك: چه‌زبار [چدند کەت] 

ف: چندیان چندین‌بار. 

ع کې مرات مُكَررا. 

چه‌نک 

ك گر چم خەم؛ چه‌میاگ.[لار» چه‌سار] 

ف: کال چنگ؛ چمیدہ خمیده چمچاخ. 
نک 


ك: زنج [نامیریکی مرسیقایه] 

ف: چنگ. چلّپ. سنج» سرنج» آسرنج. 
مس بو 

وینهسبزنع 


جەنكەك 


لد: چفته » قولاب» چفته و راسه.[قولاپ] 

ف: چنگ چنگک کَژ کژنه کلاڑک کلاشکه 
چاء‌جو چاەپون روند ماب 

ع: عَدقة. عودفة. معلاق» کناب کلوب. عُقَاقه 

۲ 

چه‌ننی 

ك: چەن روژی[ماودیه] 

ف: چندروزی, چندگاهی, چندی. 
چه‌نه 

ك: چناکه .[چه‌ناکه ] 

ف: چک چانه. کچه, کاچ چنه مُت ژنج. 
رخ زفر آرواره. 

ع: قك ققم لحي؛ ذقن؛ فقم حتّك. 

چه‌نه‌به چه‌نه 

[ك: شه‌رهقسه › دهمه‌دهمی] 

ف: چانه‌به‌چانه. 

3 معارضة مَنارّعة. 

چه‌نه دان-+چناکہ دان 

چه‌نمودر 

لد: دەمەوەر› چناکه‌شکیاگ.[زور بلی, حدلهردر] 

ف: پُرچته» پُرچانه. چنه‌وّر چانه‌ژن؛ مُفت‌گو. 
ع: ذرب» هذان بذي بقباقء ذرذار: مهذار. 
چەنەوەرى 

لد: چناکه دان, دهمدودری.[ههله‌ردری فردرنسی] 

ف: پُرچنگی, پُرچانگی» چانه‌زنی» چنه‌وری, 


مُفت‌گویی. 

ع: هش ذرب ذرابة بذانة. 

چه‌نی 

ك: گەر› تەل» لە گەر› لهتسه‌ك.|[له گسهل (وشهیه کی 
گورانیه.)] 


ف: باء آباء (گورانی است.) 


جائی؟ 

ك: بوچه؟ [برچی؟ (وشەیەکی گورانیه.4] 

ف: برای‌چه > چرا؟ (گورانی است) 

2 لم؟ 

چەنی 

[ك: چەندہ؟, هینديك] 

ف: چندی» چند؟ 

ع کم کم کم بضعا؛ يفا مقدارا. 
جەواشه-> چه‌پدوانه 

جمودان 

ك: د«نکه.[ چاردار (گیایه که له گم دهچټت و له نار پهله 
گه‌ندا دهرویت.)] 

ف: چودان. (علفی است شبیه به گندم در 
گندمزار سبز می‌شود.) 

ع: دنق زان ژوانء دوش لیب سنف. 

وه 

چەودەن 

ك: مەفرەق.[ کانزایه که .] 

ف: چُدن, آهن خام. 

ع: مفرخ. 

چدور 

ك: روتاوی.[رن تیوهچود ] 

ف: چرب» سُغبه روغن‌آگین. 

3 دسم؛ مدهون. 

چه‌ور 

لد: بالڈ۔ بالاتر» فرتر» سه‌نگینتر.[ززر. لهسه‌رتر» قورست] 
ف: بیش, بسیار. بیشتر سنگینتر. 

ع: کشی. آزید. آثل. 

چه‌وربوون 

ك: پیەر تلیان [تیره‌تلان (نیدیزمه.)] 


ف: چرب شدن, آلوده‌شدن, ترشدن. (کنایے 


2۰ 


است.) 

2 قلطخ. 

چه‌وروچليك 

لد: چەور؛ چلورك؛ چروولد.|چلکنی روتاری] 
ف: چرب» چرکین. 

ع: مدهون» قذر: » کثیف. 


چموروسیرینی 

[ك: مه‌رایی (ئیدیومه.)] 

ف: چرب و شیرینی. (کنایه است.) 
ع: مُدامَنة ملایمة. 

چموروشیرینی 

[ك: مووروری خوشه‌ریستکهر.] 

ف: مهره‌ی دوستی۔ 

ع: صدحة. 

چمورونه‌رم 

ك: زوانباز [زسانلووس. ماستا و کهر] 
ف: چرب‌ونرم. چربزبان: زبان‌باز. 
4 مُدافن؛ رور 1 متملق. 

جموری 

[ك: چەررای] 

ف: چربی, چربو؛ چربش. 

ع: ودک اهالة» صهارق دسومة. 
چموریدان 

لد: رزتدان؛ جنگەرژن.[دافری چەوری.] 
ف: روغندان؛ جای‌روغن. 

ع: مدهثة. 

وه 

چموری‌ونه رمه 

لد: گوشت و دووگ.[ گوشتی زور چه‌ور] 
ف: شهله» گوشت و دنبه. 

ع: لحم و شحم. 

چەھچەھە 


ھ٦‎ 


ك: دهنگ بولبول[تارازي بولبول.] 

ف: چه‌چه. چھچھے عُلفُل, آواز بُبُل, نوای 
ع: غرد. (صنوت الْعندليب) 

چي 

ك: گەر؛ ران۔ (درساځچی» مسگەر» درساخران)[پاشگره 
به مانای چاردټر یا خاران پیشه بوون.] 

ف: چی» گر بان. 

۰ 8 

چی 

ك: چت. [شت (سووکه‌له‌ی «ههرچتی»یه.)] 

ف: چی؛ چیز. (مخفف «ههرچتی») 

ات شي ء. 

چی؟ 

ل: چه؟. [ج شتيك؟ (رشەیە کی کرساجیه.)] 

ف: چه؟؛ زش؟. (کرماجی است.) 

3 ما؟ 

چی؛-+ بل چه؟ [ (رشهیدکی هدررامیه.)] (اورامی است.) 
چیا»کیف 

چیامانی 

لد: تارمردار. (مه‌رده‌ثارق) [ (تارهتی ساروی له‌ش به هوی 
لاوازیعرہ.)] 

ف: سردخو شرده‌خو. (عرق سردی کے از 
ضعف می‌آید.) 

لد: پارچه.[توماش] 

ف: چیت» پارچه قماش. 

ع: تسیچ مُْقّش» شیت. 

چیجله مه‌جان 

آك: یاریه كه که مندالان و کچان به چیسچکانهوه 


ھەلدەپەرن ر چەپلە لێدەدەن و هه‌ندی شت دالین.)] 

ف: آرغشتک. (بازی‌ای است کے بچه‌ها و 
دخترها چنباتمه می‌رقصند و کف می‌زنند و 
چیزها می‌گویند.) 

ع: رقص القرفصی. 

چیچهت 

ك: دریاچه‌ی ورمی.[ناری گولینکه له نزيك شاری ورمی.] 

ف: دریاچه‌ی ارومیه. 

م: بحَيَة آورمية. 

چیچی 

ك: جنچکان [چیچکان] 

ف: چنباتمه. 

ع: قرفصاء قرفصی. 

وینه > جنچکان 

[لد: پەرددی له قامیش دروستکرار.] 

ف: چیغ؛ چغ آلاچیغ۔ 

ع: خظیزہ حظاں حباك. 

رنه 

جير 
ل: دڑس. (چیر و میّر) [ھاورِئء خوشه‌ریست] 

ف: دوست رایگان. 

ع خدن؛ حبیپ. 

چیر 

ك: شیر, شی رگ[ زان] 

ف چیر , چیره. 

ع غالب؛ مستولي. چسون. 

چیر 

لد: تیر[ (روانین به گوشه‌ی چاو به هری تووپابیەرہ.)] 

ف: آغول, آلوس. (به گوشەی چشم نگریستن 
از خشم.) 


ع: ظرن خزر» خُزرة غیظ. 


چیر 
E)‏ رچ. (چیار کردن) [ددان دەرخستن له تووردییدا.] 
ف: غورچہ تُھور, 

2 کشرق کلوح۔ کالح۔ 

چیراٹن 

لل: جیقائن[جو و کاندن (وهلد: جیقاندنی کەو.)] 
ف: جیق کشیدن. (کبک مثلا) 

ع: رُقية. 

ك: دوس[ خوشه‌ویست» هاورٍی] 

ف: دوست. مهربان رایگان. 

ع: خدن؛ حبیب. تحاب؛ تواذ. 

چیره 

لد: دەموچاو۔[رورء روخسار] 


ف: چھرہ چهر رخ رُخسار رو روی؛ دیم۔ 


ع: خد وجه» صورة. 

چیره 

ك: قەردوی,؛ قەرەبوو.[بژاردنەرە. هینانه‌وهجی] 
ف: چهره. داشاد. داشن» شیان. 

ع: تلاق: تداركك» جبران؛ جبُور. 

چیره 

د: چیر» شی شیگی [زال] 

ع: غالب» مُستولي. لب استیلاء. 
چیرہ 

ك: جیقه[ جور که (جیقه کردنی کەر.)] 

ف: جیق. (جیق کشیدن کبک.) 

2 رقية. 

جیره‌بوون 

ك: قەرەرىبوون.[قەرەبور كردنەرە› هیتنانه‌وه‌جی] 
ف: چهره‌شدن. 

ع: قدارك تلافي: چبران. 

جیره‌وکردن 


۳ 


ك: ریچه‌و کردن.[ددان دهرخستن (وك: دان چیر کردنوه له 
توورهییدا.) ] 
ف: تُھوریسدن: غورچه‌کردن. (غورچه کردن 
دندان از خشم مثلا) 
ع: کشر تكش کشرة؛ کلوم کلاح. خزر: شزر: 
شوس. ازراق. 
جیره‌یی 
[لد: به‌مه‌یی (رەنگی سووری کال.)] 
ف: فوں چهره‌ای» پشت‌گلی. (رنگ سرخ کم 
رنگ.) 
ع: شریة؛ وردي. 
بت 
[ك: خواردهمه‌نی لینرا] 
ف: واء باء آبا؛ اباء آش. شوربا. 
ع: طبخ طبیخ مرق؛ حساه. 
چیشته خود شه 
ك؛ تفاق.[داردەرمان ر ډانه‌وټله که ده‌کرنته نار چتشت.] 
ف: أوزار بُنشن۔ 
ع: تابل ثوابل: ثباریق؛ قزح. 
ك: پوخت.[ (پنداریستی چششت لینان که به‌شی يەك 
چنشت بکات.)] 
ف: پُخت پُختینه. (مقدار یک پخت لوازم 
آش) 
ع: طیخ. 
چیشته‌کولین+فاق 
چیکله 


ك: چرکله.[چیلکه] 
ف: شسوک: دروک خلاشه. 


ع: سنجو خة. وقش, وقص, رَغّْف. 
چیل 


چیلانگەر 


arr 5 


ك: رش‌به لهل.[رهشیك که په‌له‌ی سپی تیدایه (رشی 
خالاری.)] 

ف: سیاہ و سفید. (سیاہ خالدار.) 

3 آبزش. 

وینه»مربرشتی 

چیلانگهر 

[(ك: قفلساز)] 

ف: چیلانگر. (قفل‌ساز.) 

ع: قفال. 


لد: چدفت. (چەفت و چیل)[خوار (چەرت و چەرێل)] 

ف: کچ چفت. ځم چم کچیده خمیده» 
چمیده چفته, چفتیده. 

ع مُعوج مُتْعَوَج؛ مُنحني. 

چیلکر 

ك: پادار.[بەق (که‌ری راو.)] 

ف: خروهه خرخشه. خرخشه پادام. (کبک 
دام) 

ع: ملواح رامج. 

جکر 


ك: کر کەفتن.[(کاتی لەسەر هیلکه خەرتنی مریشك بو 
جورجه‌له مه‌تهینان.) ] 

ف: کرشدن. (هنگام خوابیدن مرغ بر تخم که 
جوجه دربیارد.) 

ع: رخم وکن؛ خبُوم خضت. 

چینک 

ك: سوخت.[نه‌نجینه : ٹیزنگ] 

ف: هیمه. هیژم. سوخت. 

4 خطب؛ حضنب؛ حصب. هَرمی» آجزل. 
چیلته‌وکردن 


[ك: لەتلەت کردنی دار بو سووتاندن.] 


چين ده موچاو 


ف: هیزم شکستن. 

3 شق» ذح. 

چیم 

ك: میترگ, چیمەن.[چەمەن: میرگ (گیایه‌ کی به‌نار بانگه 
له گه‌م داچیّت. که له ددررویه‌ری جوگه و شوینی ناوداردا 
سەوز دەبێت و «ته‌خت/زهرینه »ی باضچه‌ی لی دروست 
ده« که‌ن.)] 

ف: چیم چمن, مرغ فریز» پریز. (علضي است 
شبیه به گندم که در اطراف جوب و جاهای 
آبدار به هم می‌رسد و متن باغچه‌ها از آن 
می‌سازند.) 

ع: مرچ فرین 

چیمهن > جيم 

چیمه‌ننو چە مه‌نتو 

چین 

ك: رزن, رەگ.[ریز, چینه (چینی دیوار.)] 

ف: چینه, رده لاد نسپه نیسیه. (نیسپه‌ی 
دیوار) 

ع: صف: ساف» سافة؛ عرّق مَُرثَبَة. 

چین 

لد: چرچ» لوج.[لوی بەسەر یه کدا هاتور.] 

ف: چین, ماز آژنگ, شکن» شکنج. 

ع: خین؛ غین» غضن, ثني. 

ك: دزژەنگ.[(لوچگه لى تهریل.1] 

ف: آژنگ» آڑنگ, (کشک‌های پیشانی) 

ع: سور مبرار: آساریں: 

چين ده موجاو 

ل: لوچ تهتله . لوچ گوپ [(چرج ر لزچی دەصوچاو به هوی 
پدیهده.)] 

ف: آنجخ؛ آژنگ آژنگ. (چین رخسار که از 


پیری می‌آید.) 

ع: غضن؛ غضنون؛ قطوب. 

چینکو 

[لد: رو وکه‌ش؛ رر وکیش] 

ف: روکشیده. روکش. 

4 موه لعابي. 

چینه 

لد: ... دان.[ خساکوغول پشکنینی مریسشك بو دانه‌رنله 
(داندویله چنینەردی مریشك.)] 

ف: چینه. (دانه چیدن مرغ) 

ع: ُقطة تقاطة. لقط ثلقط: تلمْس. 

ك: پشت.[بنهچه (زنجیه‌ی بنه‌ماله.)] 

ف: پشت. (رشته‌ی نسب) 

چینی 

[ك: فەخفوور] 

ف: چینی» فغفور. 

چیو 

ك: چو.[دار] 

ف: چو. چوب. درود. 

ع: خشب. نمود. 

چیوبهس 

ك: داربه‌س. داڵۆت» چه‌فته.[داربه‌ست. قایه‌می و ] 

ف: خو خواره, خوازه برّم وادیج» چفت» 
جفت» چفته. جفته چوب‌بست, چوب‌بندی. 
ع: ريش غریشة: مشفط: مسموك» مسماده 
غاطیة. دللية. 

کت 

چجوبەس 

ك: داربەس.[داریەند (وەك: داریەسی بەنابی)] 


af 


چيوسيواك 


ف: خوه چوب‌بست: چوب‌بندی. (برای بتایی 
مثلا) 

چیوتاش 

ك: دررگەر.[دارتاش] 

ف: ثرودگر, دروگں چوب‌تاش, چوب تراش 
کتگر؛ کنکار. 

ع: تجّار. 

موجه له 

لد: فرفره.[نامرازیکی سزادانه (پشنج داره که دنه 


نیوان پەنجەکانەرہ و دزگه‌لی پئ ثازار دەدەن هتا دان به 


راستیدا بنین.)] 

ف: فرفره» فرفرک» چوب جله. (پنج تیکه چوب 
است که بین انگشتان گذارند و دزدان را با آن 
اذیت کنند که راست مطالب را بگویند.) 

ع ضاغوطة دهق. 

چیودهس 

ك: گالرك.]عەساء دارده‌س] 

ف: وه غبان غبازه غباره چسوب‌دست» 
دستگاله. 

ع: عصا؛ محجن؛ قضیب. دبّوس. میجاں متيّخة. 
وه 

جیودهم سەک 

ك: دهمبه‌س[ده‌هبین» ئەر ته‌خته‌یه‌ی دهصی سه گی پئ 
دەبەستن] 

ف: دھزبند چوب‌دهن سگ. 

ع: جعامَة» حُشاکة شجاں حجام شبام صریم 
شحاك. 

چیوسیواد 

ك پیلو [(دارسیوال:) ئەر دارەی نوێژكەران رهکوو فلچه 
به دائیدا دههینن.] 


2۵ 


ف: پیلو. (چوب مسواک.) 

ع اراك 

چیوشه‌قه 

آك: دارشهق (نهر دارهی شەل یا پئ شکار دەيخەنه 
بنبالیان.)] 

ف: دستوار دستواره, پاوار: پاواره. (چوبی که 
کسان لنگ یا پا شکسته زیر بغل گیرند.) 

3 عُکان عكازة. 

وزنه 

چیوکاری 

[لك: دارکاری: به دار لیّدان.] 

ف: چوب‌کاری. 

ع: قضب۔ بُکت: بُشق, بغز 

چیوکوت 

لد: جال پس جمکوت. (بازار چیوکرتہ؛ جواله که 
چترکرتہ.) [قهرببالغ. دارمال. به زور تیخترارا 

4 متسو مُتزاحم مراکم مقتفش. ازدحام؛ 
انتفاش۔ 

جټوکوت 

ك: چیوکاری.[دارکاری] 

ف: چوب‌کاری» چوب‌کوب. 


2 یکت بَغز بُشق: ٹیخ؛ قضب. 
چو نمرشان‌نیان 

[ل: دار خستنه سەر شان] 

ف: چوب روی شانه گرفتن. 
3 تفبچ. 

جیوه‌ندقی 

د: گەریان[ پشکنین. کزئیندر:] 

ف: گُنچکاوی۔ 

2 تفتیٹر 0 تفخصر › تحقیق. 
چیو قالاجی 


چیه ؟ 


ك: توول هه‌لاجی. شه‌نشه.[شوولی ھەلاجى] 

ف: شنش. 

2 4 

ولنه‌ی هدید 

چیه 

لد پوپه. کلاره. که لله کیه.[لوتکه (دوندی کیّو)] 

ف: سبکاوء كله چکاد. چکادہ چکاه. چهاد. 
(کله‌ی کوه.) 

ع: فة قنه مه فة قلانه. شعفة. ڈروق آوچ 
فوق: راس» سراق. 

چیه 

ك: کهله‌لد. [بەردی لهسدر يەك دانرار که له دووردوه له 
مروف دهچیت.)] 

ف: تویلء چیده. 

ع: آمرق أمارَق علامة؛ تضید. 

چیه 

لل: چه‌س؟ [رشه‌ی پرسیاره (وشدیه کی کرماجیه.)] 

ف: چیست؟ (کرماچی است.) 


ع مامُو؟ 


مت ی یں 


ویفه‌کانی پیتی ع 


چرادان 


3 
|$ 


Aag 


چواربالوو 


حانه‌دان حاجی له‌قلمق 


ك: دمررهدان, ئاخله‌دان.[چواردهور گرتن, تابلورقه ] ك: لەقلەق.[باڵدارێكى قاچ و دەنووك درتژه.] 
ف: میان‌گرفتن. ف: بلارج, لکلک. 
ع: حوت» احاطة؛ حوم. ع: لقلق. 
خانەم ات 
[ك: دلاوا ء به‌خشنده (خوازەیه.)] حاچه 
ف: بخشنده. حاتم. (مجاز است.) ك: فلیتان, شاخه. (دررحاچه) [لق] 
کر ہہ ف: شاخه. 
14 سخ » بذال» حانم. 
حاجەت ع: شعية. ساق. 
دادیس 


ك: ئەرەجە› بایٔس, گه‌رداك.[نیاز» پیویستی] 
ف: آیفت بایست» خواسته. خواستن. ل: تازه, داهاتگ, تازهداهساتگ, تازدپه‌یدابووگ.[نوسهره : 
ع: حاجَة احتیاج رم سوال. مُسألة؛ مطلب. نرق تاز 5 ہر 

بت ف: باس توه نود نوشو نوباش, تازه. 


حاجەت ےتا 5 
حاجدت کا لویهل ع: حادث: جدید:؛ کائن. (الکون؛ الحدوث) 

حاجەت مال حادیسه 

ل: کەلوپەلء پنتاك.[تفاقی مال. پیداریستی مال] ك: تەرەرە› تەمسەرە؛ سسەصەرہ؛ ردی؛ قوّرت: چوتورمه » 
ف: خنور کاچار: کاچال, مان؛ مانه سپار. اسیو جەردرہ.[کارسات] 

ع: بُتات: متاع؛ ماعون؛ چھاز: آثائیٔۃ ف: آسیب, آک, درد. 

حاجی ع: حادشة» کارشة نازة بَليّةء نائبتة فادحة» 
[ك: زیار‌تکەری مالی خوا.] فاجعۃ آفة عاهة. 

ف: حاجی. هازر 


ع: جاج» زائر پیت الله 


1 حازرجواو 2۲۰ 


ف: هست. آژیر. آماده» بر آراسته. 
ع: حاضر؛ موجود. مهیا. 

هازرجواو 

ك گورچرنڑ[نەر کەسەی بو والام دانامینیت.] 
ف: زودگو. (حاضر جواب) 

حازر و فایب 

ك: هه‌س و نیه.[ئاماده و بزر ] 

ف: هست و نیست. 

€ حاضر و غائب. 

غازری 

ك: ناماده» دوروس‌کریاگ:[تەیارء سازکرار] 
ف: آمادہ سردستی۔ 

ع: ماحَضر عُجِلَة عُجالة: موجود. 
حاسل 

ك: بارہء باراچھ .[بەرهەمء دامات] 


ف: بهره باز تزیدہ۔ 

ع: حاصل: مُحصول: عائدق فاندق تٌتیجة 

داسل 

ك: رهواء سەوز. (کام دلی حاسل بوو.< رهوابوو» لهم کارہ 
هیچی حاسل ناوی.- سەرز ناوی.) [مەیسەر] 

ف: رَواء برآورده. 


و 


ع: حاصل ناجح:؛ ناجز مُتَيَسُر 
حاشا 

ك: نه‌تعاد , گوپدان, پشته رکه‌فتن.[نکورلی] 
ف: کیبید: آرندان, منیّلی. 

ع: ایاء انکاں جُحُوں تحشي. تحاشي. 
حاشا! 

لد: هه رگیز![دوورد!, قەت!] 

ف: هرگز!, بنیز!: برگستاء برگس! 
ع: حاشا!ء کَنا!؛ معا الله! 


هاکردن 


حافزہ 


ك: ئەنعاد کردن؛ گوپدان, پشته وکه‌فن, له‌گوپدان. 
[نکوولی کردن] 
ف: کیبیدن مَنیّلیدن سرباززدن. 


E 7 ٠ i aS Aa: 
ع: تحاشي. تحشي» ثابيء انکار» جحود تبرء.‎ 
حاشبه‎ 


لد: سجاف. قه‌راخ. چه‌مك. که‌نار [یه‌رارتز, که‌ناره] 
ف: پیرامون کنا کران» سجاف» سنجاف. 
ع: حاشیّة هامش, کفة. طرة. 

حاشبه 


ك: چەمٰكد, پانویس [په‌راویز, دامیتن: ئەوەی له په‌راویز يا 
له دامینی نوسراوێکدا دهنووسرتت.] 

ف: چم پانوشت. 

ع: حاشية. شرح الشرح: تلویح. 

حاشیەوحمول 

لد: کەنارگەل. نارانء گوشهر که‌نار.[دهوروبهر] 

ف: کنارها. گوشه و کنار. 

ع: حواشي. حوالي: واحي؛ اطراف: آطرار. 

هنز 

ك: نیگادار [چاردتر] 

ف: بادگان, بایگان: نگهدار. نگاهدار. تگاهبان؛ 
نگهبان نگاه‌دارنده. 

ع حافظ ضابط خازن. 

هافز 

لد: پاسوان. پاسەران[پارتزہر] 

ف: پاسبان. 

ع: حافظ حارس. 

هافز 

ك: کوتر. بما [کور: بی‌چاو. بەزەين] 

ف: ویراء بیراء آموزگار: آموزنده یادگیره 
یاد گيرنده. 

ع حافظ حافظ القرآن. 

حانزه 


حاکم 2۳۱ 
ل: بیوگاء یادگاء بوگه .[زاین] 
ف: بیرگاه یادگاه؛ ویرگه. 
4 حافظه. 


حلکم 


ك: کاریر کاربەدەس؛ دادرپس.[فەرمائرواء داودر] 

ف: آزنگ کُنازنگ, داؤں دادگر دادستان» 
فرمانده فرماندار فرمان‌فرما. 

ع: حاکم حاتم؛ قاضي؛ والِي؛ آمر؛ آمین عامل؛ 
قومس. فیصل. فتاح. 

حاکم حاکمه‌کانی 

ك: خان‌خانه کی , شابازی [ میمی‌ین: یاریه که .] 

ف: شاه‌بازی. خان‌بازی. 

ع: لعب الخکومة. لَعبُالمَِك؛ لعب انشملیك. 

حال 

ك: نوود» ژیوار» جیوار» هال.[بارږدزخ] 

ف: نود جاور. چگونگی: گذارش. 

ع: حال» حالة بال؛ كيئة بيئةء كَلّل. وضع کیفیة. 
حالمت->هال 

حالس 

ك: زاناء تنگهیشگ. نه‌زانی [تینگهیشتوو. هه‌روهها؛ 
دهزانّت.] 

ف: دانا؛ حالی. می‌داند. 

حالی‌بوون 

ك: زانین, تینگه‌بین, تێگه ی شتن» بەرخواردنہےر لئ 
دبرکردن] 

ف: دانستن» حالی‌شدن. 

حامی 

ك: کومهك. پشتیوان» لەسەر لاکوشکه ‏ یاریسددەر؛ پساوار» 
بار.[پارتزدر» لایه‌نگر] 


مامچی 
ف: کمک یار یاوّر. دوست. دوستدار» پشتیبان: 


ع: حامي» حارِس؛ مُداقع؛ ذاب. ذیاب. 

هایز رحانین 

ك: بینویز [ژن له کاتی حەیزدا.] 

ف: دشتان. 

ع: حائض: قاعدة. 

حایل رحانیل) 

لد: پەردہ. رووپوّش» پوشه .[داپزشهر. بەربەست] 

ف: پرده میانگر. روپوش, پوشه پوشنده. 
بازدارنده, جلوگیں جلوگیرنده. 

ع: حائل؛ ستل ستار؛ حجاب» سُدل؛ سدن؛ خدر؛ 
غطاء. 

هسته 

ك: رشوکی [کهبنرخ» خراپ» دسکره (تفدنگی خراپ.)] 
ف: دست‌ساز. (تفنگ جلب) 

ع: آلبارو: 71 الصنناعي. 

حکو مت 

لد: کاربه‌دسی, کاربړی» دادرسی۔[فەرمائربوابی. داردری] 
ف: آزنگے, داوری» دادگری» فرمان‌داری؛ 
فرمان‌دهی؛ فرمان‌فرمایی: دادستانی» دادرسی؛ 
کُنارنگی. 

ع: حکومة قضاوة آمارق ولاية. 

حمام 

ك: گەرماوہ؛ گه‌رمه‌بوق.|گه رما ] 

ف: گرمابه» گرماوه» کدوخ. 

ع: حمام بان. 

حمامچی 

ك: گەرمارەچى.[ئەركەسی کاروبسساری گەرماو 


راد«په‌رتنیت] 


ف: گرمابسهب ان؛ گرم‌اوه‌بان» گرم‌اوه‌وان 


حوباب 


گرمابه‌وان؛ گرماوان. گرمابّان» گرمابه‌چی. 


حوباب 

ك: کاسه. (حوباب لامپا مه‌سهلهن.)[شووشه‌ی خر و 
بؤش.] 

ف: کاسه. 

ع: خاب قباب قبّ. 

حوباب نلو 

› گومه‌زه.[ گولوبی سەر شله‌سه‌نی.] 

ف: گنبده گنبدک گنبد سیاب, فراسیاب» 


افراسیاب. آب‌سواران. گنبّداب. کوپله. 

ع: خباب فقاعة. 

خوبارا مینشه‌سی 

حوب 

ك: دورجؤ[کیّشانہ و هه‌روهها رووپتوێکه ] 

ف: دوجو. 

ع: حبّه. شعیرتان. 

حوجرہ 

ك: کولانه ء مال.[خانور ؛ ژوںر] 

ف: کلبه, گربه, یاخته. خانه. 

2 حجرة قلالي. 

حوجهت 

ك: نه‌سهل. گهزك.[به‌لگه ] 

ف: آور. شاوور: آوند. تضشه ثرنود زهبر 
راهتما. 

ع: حُجَة دلیل» سند سنلطان. 

هورمهت 

ك: پایه . ناوروو, پله » نگن.[ریز] 

ف: آرز آرج» ورج؛ آرجمنسدی, نیساء بزرگسی, 
بلندی, پایه» آبرو نگین» آژرم. 


ع: حرمّة. احترام» قدر مَنزلة عق زجاهة. 


2۳۲ 


حرکم 


هورمهت کرتن 

ك: پایه‌دان, پله‌دان, پلەپیّدان؛ گه‌رره‌کردن,[ریز لتگرتن] 
ف: ار جمند داشتن, پایه دادن. بلند داشتن. 

ع: احترام اکرام اعزار تعظیم توقی ثقدیں 
هوري 

لد: پەژارہء به‌ژتوی. په‌شیری.[خهم. خەفەت] 

ف: ټژم فُژم؛ موز, موژه اندوه گرفتگی 
دل‌تنگی, افسردگی. 

2 حزن هم عم 

هوزوور 


لد: خزمهت. رور» روالهت» رووبه‌پوو. لا.[حزرور؛ بهرموررر ] 


ف: پیشگاہ بارگاه. فرگاه. روء پیش. 

ع: حُضوں حضرة. 

حوسمەت > عیسسمەت [(پیتهکانی گوردرار.)] (سصحف 
اعصمت) است.) 

حوقه 

لد: که لدلك, فەن, فریو. تمردسی[فیل] 

ف: تبند دغه زرق: شید دستان» ترفند» 
ترکند. ترگنده, دوال؛ دوله دویل, دوبال داغوء 
ریسوہ ریسو ریسویز سستاوہ کنبسوره. تسرب» 
ھرنوت, ثُنبٔل, ثیرنگ» سوفته. گریس, گریسه. 
داغول, خاتوله, حقه» فریب. 

29 مُکر حيلة: دسيستة. 

هوفه‌باز 

لد: که له کباز. فەنہاز, ته‌ردهس[فیلباز] 

ف؛ وی یمن گربز: داغولی؛ دغابان حقه‌باز؛ 
ترب‌بان تردست. 

ع: مکار» مُحیلء طرّاه حَيّال» عیّار. 

هوکم 


لل: فەرمان, دسوور. ٹیشکیل.[بریار: داردری» برینهره] 
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ف: فرمان, فرازمان؛ دستور. 
ع: خکم آمر: قضي» قضاه. 
حیکم 


أك: نەرمان, دسخدت [بریار (فەرمانی نوسرا.] 

ف: فرمان» فرازمان, پرمان؛ پرمانه» پروانه» 
پایزہ دستینه. (حکم کتبی) 

ع: حُکم مُرسُوم آمرة رقم فرمان. 

حول 

[ك: دتر] 

ف: بُغام بغامه یُغام بُغامه. 

ع- ول سعلا مبعلي؛ خیفل: صیدائہ عفرت 
هیعرة. 

حول 

لد: تیل. خوتل. چارگیتم. [خیل] 

ف: لوچ کاچ؛ چشم‌گشته. (ےخوتل) 

3 احول اَقبّل۔ 

حول 

د: گیج, ور مه‌نگ. حەپەنگ: سهپول.[کیژ, گیل] 

ف: گیج؛ دنگ تیب؛ سیب کرخ. 

ع: خیل: خیں وین سبت ی 

حول بیاوان 

ك: حول.[دیوی بیابان] 

ف: بُغام بُغام بُغامه یُغامه دیو بیابان. 


ع: غول؛ سعلا؛ سعلي» خیقل. صیدائة هیعر3 


ك: حه‌مهره‌مزی, حەچەل. پەیوان.[مشتومر. پەیمان] 

ف: هنگامه» جنگ. پیمان. 

حونلق 

لي: تاس, فەرقان.[پیران (مه‌ناسهبران به هوی گریمانی 


ززرهوه)] 


یه | 


ف: خُناک: زهرباد. بادزهره. خفگی. (خفگی از 
شدت گریه.) 

ع: حُناق؛ خناق» حلاق, هناع. 

حونجی 

[لك: حونجہ (به‌رامبه‌ری «سايه ».)] 

ف: هجی. (ضد سایه.) 

ع: هجي؛ هجاء ثهجئة. 

هونهر 

ك: شایسه‌گی.[هونهر. لیّو‌شاودبی] 

ف: هنر. آردم. شایستگی برازندگی, 

ع: لباقت قابلیّف فضية قَفیّ مر استعداد. 
هووت 

ك: ماسی.[ماسو؛ ماساو (که‌لووی دوائزەیەم)] 

ف: ماهی. (برج دوازدهم) 

لد خوت. 

هدیس 

ك: بەن, به‌س ی ‌کردنء نیگادیران؛ نیگاداشتن. زیننان‌فستن, 
[بەند کردن؛ گرتن] 

ف: بند» بندی‌کردن» نگاه‌داشتن. زندان 


انداختن. 

2 حیس, سجن تقیید؛ توقیف. 
حەبول 

[ك: سورکەلەناری «حه‌بیبوثلا»یه.] 


ف: مخفف «حبیب‌الله» است. 


ھەپۆل 
كى: زل, زەلام» گەررە.[ زبه‌لاع] 
ف: گُندہ بزرگ: کلفت. 


3 ضخیم قطوں فیلم. عظیم. 
ھەپۆل-›دەپەنك 
حەبہ 


د: رپ گەفە.[حەر (دەنگی سەگ.)] 


حدپه حدپ 


ف: خپ‌حخپ. عف‌غف, عوعو. (صدای سگ) 
ع: تبیح» باحج» فریر. 

حهبه حهپ 

لد: وەرەرەر › گدفه گەف.[حەرحەر (ددنگی سهگ.)] 

ف: خپخپ؛ غف‌شف. غوعو وعوع. (صدای 
سگ) 

ع بیع هریر؛ وعوعة. هبهبة. 

چهیه‌نک 

لد: حهپرل سه‌پول. گیج. گەرج.[گیڑ] 

ف: گیج» بیھوش: کم‌هوش, بی‌خرد. حُل۔ 

ع ا سفیه؛ ضبیس: معتوه. 

عەتا 

ل: هەتاء تا. ته‌نانه.[بو. تەنانەت] 

ف: تاء هم. 

ع حشي. 

حەتم 

ك: ناچار. پیّویس, شیاگ.[لازم] 

ف: سّمناک» بایاء بایسته» درباء سنگول, ناچار. 
ع: حتم» فرض. واجب. واصب لابد. 

حمتمه‌ن 

ك: ناچاری, گەرەگ ناگه‌ردك. نه‌شی.[بتگومان پنوسته] 
ف: ناچارء ناگزیر. خواه‌نخواه بی‌گفتگو باید. 
2 حتما؛ قطعا یقینا؛ بلاشك. 

ەع 

لد: ماچین, ماچەرکردن.[(زیارەت کردنی مالی خودا.)] 
ف: بوسیدن. (بوسیدن حجر الاسود) 

ع: حج؛ زبارة: طواف. 

حەجار 

ك: کوچکتاش, سەنگتاش.[بەردتاش, بر ] 

ف: سنگ‌تاش سنگ‌تراش. 

ع حهار. 

هه جامه‌ت 


orf 


> حبہ] 


لد: تیْغدان: تواکردن.[خوێن گرتن. که‌له‌شاخ گرتن] 

ف: آنجیدن, خون‌گرفتن» خون‌گیری, تیغ‌زدن. 
ع: حجامة. 

هه جام‌نکر 

ك: تواکهر. کەلەشاخ وەشین.[خوتن به‌ردهر] 

ف: تانگو. ٹوانگو: ٹونگو گرا نیسوه آنجین, 
رگزن» خونگیر, 

ع: حجام مُصان. قصاد. 

حه‌جامه‌نکا 

ك: نارشان.[جیگه‌ی ضوتن گسرتن که نیسران صەردرو 
شاندایه.] 

ف: میان شانه. 


8 کتّد؛ محجم. 

حه‌جم 

ك: رەرق؛ کولوفتی. بارسابی.[قه‌باره] 

ف: کلفتی, گندگی. 

ع حجم ضخامة. 

حه جهرولبه‌قهر 

ك: پازار [ (خرکه به‌ردیکه لے نارسسکی گادا دروست 


دبیت.)] 

ف: پازهر گاوسنگ. گاوزهره. (سنگی است 
گرد که در شکم گاو پیدا می‌شود.) 

ع: حجر لبق 

حه‌چولوور 

ل لوورە.[حەپە و لووره (دەنگی سه‌گه)] 

ف: زوزه. (صدای سگ) 

2 هریر. 

حەجہ 

لد: تگه , ته که .[سابرین (بزنی نير که دهبیته سه‌رجه‌له.)] 
ف: کہ باژن. نُھان نُخران چپُش. (بز نر که 


پیشرو گله می‌شود.) 


ara حەچەل‎ 


ع: عَل» تیس؛ هلب کزان قدمة. 

لہ 

حه‌چه‌ل 

ك: ددبه, گێچەل› شه لتاخ› قهرته‌شه.[ته‌شقه له ] 

ع داعو ي“ نزاع۔ 

ههد 

لب دیس مستوور؛ حےن پەرء که‌ناره ؛ کەراخ۔.[لیّوارء 
تخووب] 

ف: سو سوی» سون؛ سومه زی» مَرز سامان؛ 
پایان کناں کران» کرانه. 

3 حد ثخم طرف» انتهاء. 

حه‌دد 

ل: ئەنازہ۔[رادہ] 

ف: اندازہ زی. 

ع: زي شعار. 

هددد 

ك: شه لاخکاری.[سزادان] 

ف: لت شناق‌کار ی۔ 


ع: حد؛ ثعزیز 

حه‌دداسی 

ك: هاکن. خوویژی.[قسه کردن بی بیرلیکردنهر] 
ف: دل‌گویی, خودگویی؛ گمان‌گویی. 
حه‌دس -> حه‌دداسی 

حه‌دیس 

ل: واه : نه‌رمایش [فه‌رمورده] 


ف: گفت. گفته. فرموده. سخن, داستان. 
ع: حدیث خی آشل سگة. 

ەراردت 

ك: تين. گەرمی۔[تار؛ داخی] 

ف: گر می۔ 


حەرەکەت 


ع: حرارة؛ سخوئة. 

ههرام 

لد: خرار, چەپەل, نارهرا [ناشایست, قەدەغە] 

ف: ناروا, پلشت. 

14 حرام؛ محرم؛ سحت مُمتوع. محظور. 
ههرامزاده 

ل: قومه‌زه . زول[ییژود ] 

ف: آشوغ, خشوک» خشتوک. غول, داغول» 
جامفول, ذعّل» سند سندرہ سنداره؛ دهرگه. 
3 دعي“ نیم ولد الرٌنا۔ 

ههرامزادمکی 

ك: زولی, قومه‌زه‌گی.[بیژروبی. بەدفەری] 

ف: دَغُلےی, واغسولی؛ سندی» خضشتوکی: 
جامغولی, 

ھەر 

لد: چەك تیغ. ناگر[تیخ؛ نامرازی شەر] 

ف: گاں گدرک» تیغ, جان: ژان. 

ع: حریق سلاح. 

هه 

ك: نو که : پیته‌ك. قسه. باسه [نسامراز له ریزماندا. 
مدروه‌ها: وشه ] 

ف: رند راه. خن سن پاسمه. 

13 حرف. کلام. 

هه‌رنچن 

ك: چاپ‌چن, باجه‌چن [پیتچن] 

ف: چاپچین: باسمه‌چین. 

Ha‏ صفاف الْحْرُوف۔ 

ھەرەتەت 


ك: جورله . جورڵيانەره» جووله.[بزورتن] 


ف: چنبش, پویش. 


ع: حَركة دبیب اهتزاز. 


ھەرەم 
لد: ئەندەروون.[هنشسدرو: جیگسه‌ی تایسه‌تی شافرهت لہ 
مالدا.] 


ف: آندرون, مُشکو مُشکوی: مُشکویه بانوسرا. 
ع: داخل» حرم بيت الْحَرم. 

ھەرە مسمرانه‌نده‌روون 

خه‌ریر 

لد: ... تافته.[پارچه‌ی همورنشم.] 

ف: برٹو پرند؛ دیبا. تافته. 

ع حریر دیباج۔ 

حەریم 

ك: قەناس, ئاورڑگہ › بەفرەناز.[چوارددور] 

ف: پیراسون, آبریز برفاندان خاک‌اندان 
خاک‌رویه‌گاه. 

ع: خریم: مرب كُناسة. (َحَریم ابیت حَریم ابش 
حریم القناق) 

مزا 

ك: ههودس, عەواء هوك. خوەشى.[تارەزرو › تاسه ] 

ف: هوس آرزو پُڑھان کام. خوشی, دلخواه. 
ع: میل: هوی اشتیاق: خفن. 

ك: ناغه , گه‌رره.[به رز › سەررەر] 

ههزردت-+ هوزوور 

حه‌سار 


۱- حظحهز [(رتنووسی نهم وشه‌یه به شیّره‌ی «حمط» 
ھەڵەيە»› چرنکه ماناکەی دهبیته «بەش» نەك 
«ئارهزرو»)] (با «ظ» غلط است زیرا به معني «نصیب» 


خواهد برد نه «آرزو».) 


ك: هه‌سار ؛ دیوار؛ قەلا.[شوورہ] 

ف: بارہ باروء بساری, اواں گلناک» تبرک» 
برآورد. دز دیز دژ» پیواسته. 

ع: حائِط ردم اطم خصار: حصن سبیاج: چدر 
حەسار-+>شمسار 

حه‌سار شار 

ك: دیوار شار.[شروردی شار (دیواری دەوری شار.)] 

ف: شھرستان: دیوار شهر. (دیوار دور شهر) 

ع: سُوں حصن الب 

حه‌سار قەت 

ك: دیوار قهل.[شوورهی قهلا] 

ف: گلناک. باروی باره» دیوار باره. 

3 ۲ حصن القلعة. 

حه‌سار که‌له->کوتان 

حه‌سانن 

ك: ژروژائن [بووژاندنهره. ماندروسی ددرکردن. ترار کردن] 
ف: آسوده‌کسردن: خضسستگی‌شکاندن. 
سیراب‌کردن. 

ع: احصاء اراحة؛ رف الْكّلال. 

حساو 

لد: ژساره. شاره.[زمیتره. لێکدانەره] 

ف: مر مار آمار: آمان مارہ آماره؛ آمارہ اپار 
آیاره» آوار آواره: آوار آوارہ همار؛ ھمارہ 
آسار» آساره؛ شمار شماره حساب. 


ع: حساب عدد. لزام دین. 


ء تالەگیں, به‌ختریژ [فالگم] 
ف: نهانگو؛ رازگ پوشه‌گو. حسابگر. 
ع: جفار. رَمال. قانف. عالم القیب. 
ھەسپەن 


حه‌سردت 


ك: شەیداء فریفته [شیتی ئەرین.] 

ف: شیفته شیداء غریفته واله. 

ع: عاشق: شائق مُفتون؛ مُحب. 

خەسرەت 

ك: نه‌نسورس, پەژارہء مەلالی. نه‌ننو [یه‌رزشی. خەفەت] 


ف: آرمان» آرمان؛ ايرمان» دريغ؛ افسوس» 


دزمان, دژوان, بُڑھان: آراوند. زسانه» اندوه. 

3 حسرق کوبة. اسّف. 

چه‌سوود 

ك: به‌رچاوته‌نگ , بەددل؛ رژد .[چاوچنوك] 

ف: ژفت» ژکور زشکوں زشکین» [شکمند. 
سیه‌کاسه, سیەدل, سیه کار. 

4 حسود: حقود؛ ضمنین: بُخیل: ضفن ضاغن. 
وحر؛ وغر. 

ھەسەد 


ك: بەرچاوتەنگى › خورووكء به‌ددلی, رهرانەد ين.[نێرەيى] 
ف: رشک» آرشک» تیورک» خاشه» خدوک» 
سنگاش» سیه‌دلی» سیه‌کاسگی. 

ع حَسّ؛ حقد بُخل وّغر؛ احْة؛ ضلة» ضفیتة» 
وحن وَحَر 

حمب‌نات 

ل: خاسه. خاسی.[چا که گهل» خیرات] 

ف: آردن, آرزانش, ارازش, نیکی؛ خوبی. 


3 حَسنات: خرات مُبَرّات؛ صدقات. 

خه من بعگی -> هه سه ن بمکی 

کہ سه‌نله به 

E")‏ که‌مکام.[( که‌تییهی دراختی سنه‌وبه‌ره»)] 

ف: راتیانه, گمکام. (صمغ درخت صنوبر است.) 
ع: راتیانج» حصي بان صمغ الضلرو صم 
الضنرم. 

حه‌سبان 


2۳۷ 


حهشرهلا 


ل: ژروژیان[بووژانه‌ره. ماندوریی دهرچورن. تراد بوون] 
ف: آسایش, آسودن. خستگی رفتن. سیراب 


0 


سدن. 
ع: حصا. استراحة. تروي. کنوب. 
حه‌سیانهوه 
ژووژیانەوہ.[بووژانەوہء ماندووبی دهرچوون. تیراو بورن] 
ف: آسودن؛ آسوده شدن؛ خستگی شکستن. 
سیراپ شدن. 
ع: حصاء استراحةء تروي: ارتواء. کنوب. 
چه‌سیرا 
آلد: رایەخی له قامیش و لەبان دروست‌کرار.] 
ف: بلاج, بیانگ. 
ع: حصیر بوریاء» باری بورٌة. 
حہسبرباف” 


[ك: حه‌سیچن] 
ف: بلاج‌باف. 


ك: زینگهوبوون, له گورهہ لسان.[زیندووبوونەرہ] 

ف: رزستاخیز برانگیختن, زنده‌شدن. 

ع: حشن معاد. 

ھەشرەڭ 

لل: هرا خولسور.[حەشسروحەلەلا: تسه ربالفی و 


۱- حَصیر هسو [(کراوہ به عەرہبی.)] (معرب است.) 
۲- خصیرباف -4حسیرباف[(کراوہ به ععربی.)] (معرب 


است) 


دەنگەدەنگ.] 

ف: غوغاء غلفله, هنگامه» دادبیداد. 

ع ضو ضاء: جِلَبَة هراء. 

ھەشەرات 

ك: جائەرەر[میررو] 

ف: مای؛ خستر خراسٹر خزندہ گردشنده. 
ع: خشرات: خشاش: آحراش, هوام سوام قوام 
دوییات. 

7 

ھەشەرى 

ك: جننه . کاولی.[سوزانی, قه‌حبه] 

ف: چنده بدکارہ: نایکار. 

2 قحب عامرق فاحشتة. شهذادة. 

حه‌شه‌نووره 

[(ك: گیایه که لے کاتی ناچساریدا له بساتی تورتن 
دەیکیشن.)] 

ف: علفی است هنگام ضرورت جای تنباکو 
استعمال کنند.) 

و 71 

ك: پاراستن؛ پاریزگاریء نیگاداری؛ پاسه‌رانی.[چاودتری, 
ناگاداری] 

ف: بادگانی, بایگانی؛ نگاهداری» پرهیزگاری. 


پرهیزاندن. 
ع: حفاظة. محافظة. وقاية» حراسة؛ ضبط. 
حەفت 


[لد: حەرت: ژمارهي پاش «شه‌ش».] 
ف: هفت. 

سینا 

[ك: ژمارهی پاش «شه‌ست و نو».] 
ف: هفتاد. 


ع: سبعین. 

حەفتاو 

لد: گلڈو؛ سپلوتی.[حه‌رت جار شوردنی جنگه د«می 
سەگ] 

ف: هفت آب٬‏ گلاب. 

ع: سبع سلة. 

حەفت ترنکه 

[لد: حه‌فت ردنگه: چیشتیکہ.] 

ف: دانگو هفت‌دانه. 

اف اف 

حانتجوش 

ك: حه فجوش[حه‌وجوزش (حەوت کانزا به رټژه‌ی دیاری کرار 
پیکهره دەتوێننەرە ر دايدەرێژن.)] 

ف: هفت‌جوش. (هفت فلز را به مقادیر معینه 


با هم ذوب کنند و در قالب ریزند.) 


حهفت ره نکیله 
آلد: رهنگریژه: بالداریکە.] 
ف: دارپزه هفت‌رنگ. 
ع: برقش: ت حَسُون؛ شرشور. 
وننه 
حەفت میرده 
آلد: نهر کەسسانەی که ۳۰۹ سال لے تەشکارتہ کددا 
نوستن.] 
ف: هفت‌تنان هفت‌مرد. 
ع: اصحاب الکهف. 
۲ 
آلد: حدرته . هدفته] 
ف: شفوده, غُنوده, هفته. 
14 [ اسبوع. 
حهننه‌وانان 


آلد: حدرته‌رانه] 


حهفتیهل 2۳۹ 


ف: هفت‌آورنگ. 


:وُت تفا الگیة 
ع دب ب ت النعش. 
وه 

تیه ك 


[لں: يەك بەش له حدرت بەش.] 


ف: هف‌یک. هفت‌بوده. 


€ سیع. 

حه‌نجوش > جەنتجۆش 

حمنی 

لى: ئەژددھاء ئەژدیھاء مار, شامار [هه‌ژدیها , حه‌زیا] 
ف: اژدهاء اژدرهاء برغمان؛ ارغم, شیبا: مار. 
ع آفعی. تُعبان؛ حیّه. 

٦ 

حدفیان 

ك: فرهوخوور.[زیترخور» یرنه خور] 

ف: رس, ززد زژد؛ پرخوار. 

ع آکول؛ هلوع. جوعی» حریص. 

ل: تهژدبهای حەفسەر.[ھەژديهاى حەرتسەر] 

ف: اژدهای هفت‌سر. 

ع: ذوسبفة رژوس. 

وزنه 

سرا 

ك: درروس» راس» رهرا: بەجیگھ.[راستی: ماف به‌جی ] 
ف: هوده, هده هستو, درست. راست. 

ع: حقّ» صواب صدق. 

حهق 

لد: بەش, رەسەد.[پشك› پاژ] 

ف: بَبخش زون» بون» پُدمےہ بدوره بُدرزه. 
ساؤو؛ پژگاله بھرہ رسد. 


ع: حَق؛ سهم تصیب, قسما؛ حَظ زدب. نصب. 


شقص» حصنة کلته بده خلاق؛ عَمَق؛ جُد؛ رسند. 


حەق 

لد: داد. (حه‌قوداد )[رهراء دروست] 
ف: داد درست. 

2 حق؛ صحیح۔ 

حەق 


لد: بارہء حه‌نا. (دەرحەق من)[سەبارت: لەمەر] 

ف: باره. (درباره‌ی من) 

ع: حق؛ شان. 

همق ھەقكەرە 

آك: تاق‌تانکدره, تژارکه (جوره کرنه‌بوویه که به شهردا 
حەقحەق دهکات.)] 

ف: چوک چرک» شباویز: خق‌گ و مرغ 
حق‌گوی. (نوعی است از جغد که شب‌ها 
حقحق می‌کند.) 

حه‌فقوززه خمه 

لل: ریگ ؛ مز.[کری] 

ف: مُزد. (دست مزد پای مزد) 

ع: اجرّف جعانة. حَق السعي» حَقّ الوْحمَ. 
حهفتولقهدهم 

ك: ریگہ: پالادرانه.[کاله‌درانه: مزی ماندروبوونی پی.] 
ف: پارنج» پای‌رنج, پامزد پای‌مُزد. 

ع: حَق الْقَدَم حَق السعي. اجرة: جعل. 

حمتقوزار 

لں: دادرەس»؛ راسرپر۔[دادپرسء دادپەررەر] 

ف: غباد قباد دادرّس. 

ع: عادل؛ متصف» مُحق۔ 

حه‌قلی مه‌قان- حهلمق مەلەق 

حهفلی مه‌قو-> ھەلەق مەلەق 

حمقه‌تی 

ك: راسی؛ دوروسی. (حه‌قیقه‌تی)[دررستی, راسته‌قینه ] 
ف: راستی: درستی. 


حەقيقەت 


2 حقیقی۔ حقاني. 

ەتەت 

ك: راسی : دوروسی. سرشت: نهخ» مەغزء که‌ین» چەبوونى. 
[راستیتی. پینکهاته‌ی سه‌رهکی] 

ف: هرنید هرآیند. آمیسغ» مابیغ. هستو. 
اوچیزی. راستی. درستی, بُن‌بود. چگونگی. 


ع کنه, حقیقة. هُويّة ماهیّة. ترکیب آصلي. 


لد: حەقەتی؛ دوروسی» راسەقانى› سرشتی.[راسته تینه ] 
ف: هرنیدی» آمیضی, صابیفی, راستین. 


راستینه. 


ع: حقيقي» واقعي. 

حمدثت 

ل: که‌نه کاں مزرکےن: مورهه لکسهن[مورهه لقن 
که‌نده‌کار] 

ف: کنده‌کار» آب‌کار: مهرگن. 

2 حکاله نقار. 

حمداکی 

ك: که‌نه کاری, مور که‌ئن.[مورهه لکه‌ندن. که‌نده کاری] 

ف: کنده‌کاری» آب‌کاری. مُهرکتی» مُھر کندن. 

ع: حکاکاه نقر 

حه‌کایهت 

ك: راز؛ ده‌سان؛ سه رگوزهشت» گوزارشت.[چیولد] 

ف: سرواء اندار داستان» فشسانه» أفسانه 


گزارش, سرگذشت. 

ع حکایق له تنل 

ەتابەت فوێن 

ك: راززان. د‌سان‌خوین. سهرگوزشت‌زان |[ چ وکبیژ] 

ف: گیوّر» داستان‌گو داستان‌سُرای, اف‌سانه‌گو» 
افسانه‌خوان. 


4 قاص. نقال. حاکي. 


ك؛ نارجی, نارجیکەر.[ناربژیوان] 

ف: میانجی: بابیزان. اهوداد داور. 
3 حکم مُصلح؛ مصدق» معتمد. 
ا 

ل: دەرمانكەر› ددرماندەر: دەردناس.[پزیشد] 


بزسک. 


2 طبیب. آسي. 


لد: زاناء فره‌زان, دانا۔[ژیر؛ تێّگه یشتور: فەیلەسورف] 

ف؛ دانا؛ دانشوره دانشمند, رد, کُندا فُرجاد 
فُرساں فرزانه؛ کیاجو سرتیر موبد. 

ع: حکیم؛ فیلسُوف: علامة فَمَامَة. 

اأ ارد 

حه‌لهق مەلەق 

ك: حەقلىمەقان.[حندرحو: یاریەکە.] 

ع: رُحلوقة دوداة. 

وننه 


ەل 

ك: کەپوررہ.[خولور] 

ف: علالا غوغاء هنگامه. 

2 خی ضوضاء. 

ع عماں ععارق تذکرة. 

هه لیله- هه لیله 

هه‌لیم 

لد: که‌شکهك.[ (چیشتیکی به‌ناوبانگه له بپویش و گزشت 
دروست د«کرتت.)] 

ف: ریس, هلیم گشکبا. گکشکک. (آشی است 
معروف که از بلفور و گوشت می‌سازند) 

ع: هريستة فريکة. فرکیّة. 


ûf! ا‎ 


حه‌لیم 

ك: سےنگین, د دار تارام» جیقلدان دار : بردب ار. 
[بەحەرسەلە . هیتمن] 

ف: غریزدار» جاغردار دیرخشم بُردبار دلدار. 
4 حلیم وّقور صبور» ڈو حَوصَلَة. 

حەلیم شجوژن 

لك: تیلا.[ (تمر دارہی حەلیمی پی دشٹوٹن.)] 

ف: آهرم» ریس آشو. (چوبی که با آن حلیم را 
به هم زنند.) 

ع: مجدح. 

حهلال 

+ پالد. ردوا.[شه‌رعی] 

ف: روا: زندآوں پاک. 

ع: حلال. طلق؛ طاهر. 

حهلق 

ل: نەلق, گه لور .[[گه‌ررر] 

ف: گلو نای. 

ع حلق؛ حلقوم. 

ھەلفاوێز-› ئەلفلوێز 

حه‌لفه>نهلقه 

حهله‌بی 

[ك: ته‌نه که (پلیتی اسنینی سپی.)] 

ف: حلبی, تنکه. (تنکه آهن سفید.) 

4 فراشة. کتیف» تنك. 

حه‌مال 

ك: کزلکیش. کزلبهر [مرزقی بارههلگر.] 

ف: کول‌کش, کول‌بر. باربر بارک. بردارنده. 

4 حمال. عثال: شیال؛ تقال. 

حه‌مال 

ك: تەژە. بالثر [ کاریته] 

ف: ته بالار: بالال» بالاگر: فرسشب. باشت» 


شاه‌تیر» داربام. 


حەملەگا 


ع: جسر. (هو الذي يقع عليه الروافد.) 

وينه 4۲۰ 

هه مايل 

ل: چەپوراس.[حەمەیال (پارچه‌یه کی حه‌ورتشمه که راست 
و چەپ له ملی دەکەن.)] 

ف: برآویز. (پارچه‌ای است ابریشمی که از 
راست به چپ بر دوش آویزند.) 

3 حمائل وشاح. 

حه مایل 

لل: مه‌میان.[ئهر تایشه‌ی له پشت دهبه‌سریت و پاردی تیدا 


حه ده گودرتت.] 


له: ستایش, ره‌سپ. افه‌رین؛ سپاس. سپاسه.[پیاهه لدان] 
ف: سپاس, ستایش, وستا درودن, آباد درون؛ 
ستودن آبادانیدن؛ ستایش کردن: آفرین. 

4 حم ناء شک دح وصف؛ تحسین. 

حه مک هه مکه 

حه‌مل 

ك: بەرداشت: بارکردن؛ هارردن.[هه لگرتن. گواستنهوه] 
ف: برداشت بارکردن؛ آوردن. بُردن. 

ع: حمل, نقل۔ 

هه مله 

ل: هه لسهت. شاتال په‌رین» يۆرش› تاخست» ھرورژ. 
[ مرش شالار] 

ف: پسرش رش جسستن؛ پریسدن, آوّریدن» 


4 حملّة. صولة؛ وئوب. 

حه ملیکا 

ك: هرورژگا [جیگ‌ی هیرش کردن] 
ف: یُرش‌گاه. 


حەمه 


7-. 
هه جم 

[(ك: سو که له‌ناری «موحەغەد ».)] 

ف: مخفف «محمد» است. 

ھەمەرەمزى 

لد: بەربەرہکانئء حولەسئ۔[خولوو] 

ف: اشتلم. هنگامه. 

ع مُنازْعة مُبارزظ 

ەمەل 

ك: بەرخ.[بێچورى پەز (کمدلووی يە كەم له دوانزە 
که‌لووهکه‌ی گەردرون.)] 

ف: بره. (برچ اول از دوازده برج فلک.) 
ع: حفل؛ برج الحَمَل. 

شەن 

ك: جینگه , سنوور.[حاند: جگه‌یه کی دیاریکرار.] 
ف: جا سو سون, سومه. 

ع: حه محل مکان: خی مُوقع: معان. 
هدیا 

ك: باره. (له حه‌نای هرا.) [سه‌باردت] 

ف: باره. (درباره‌ی او.) 

ع: حقّ» شان خدود. (في حقه» في شان) 
هووک 

[(لد: سورکەلەنار و گوردراوی «حهنیفه»یه»)] 


ف: مخفف و محرف «حه‌نیفه» است. 


موا 

ك: فیا سے ی!ا[مسای! (رشےەی سسصەیرمان و 
گالته‌پیکردند.)] 

ف: هی! (کلمه‌ی تعجب و استهزا است.) 

€ هیی! 

حموا 

لد: حه‌وانچه : سوورء توور پەرت. (حەرای دا.)[فری (فرتی 
دا.)] 


۲٢ 


حهوانچه 


[لد: دایه‌حهرا (ژنی «ثادهم».)] 

ف: بلده. (زن آدم.) 

ع: حواء. 

حموا 

ك: ههرا. ناسان.[عاسان] 

ف: نُودہ پُناد هواء آسمان. 

€ هواء سکاك؛ جو سماء. 

هە‌وادان 

ك: پەرتدان: سووردان» تووردان. ههرادان| فریدان] 

ف: پرت‌کردن» پر تاب کردن۔ ۱ 

ع:قذفه رمي؛ َطوی: باه 

ههوادیس 

لد؛: سەمەرە› تهوهره. قورت.[بهلاگه‌ل. کارساتگەل] 

ف: پیش‌آمد. بار روزگار. 

ع: حوادث عجارف. عجاریف. شداند؛ دواهي. 
حمواله 

ك؛ روربار» رووبارکاری؛ به‌رت'. بولونی, به‌رزی. چالی, 
قورلى› داکەفتگی.[پنسپاردنء بەروررر کردن. بلندی, 
نزمی] 

ف: بَرات روبار» واگذار واگذاری. بلندی. 


پستی, گودی. 
ع: حوالة ارتفاع. عمق. 
حموانچه 


ك: قەوانچہ ء پەرت: توور سوور [فیک] 


ف: رت پرتاب. 


۱- له دسنروسه‌که‌دا وا وسراود؛ بهلام لەوائەیه «بهرات» 


بیت. > به‌رات. (ر - ر) 


حەوانچەہستن 


arr 


ع: قذف» رمي. سقو ط. 

حهوانچه‌به‌ستن 

ك: قه‌رانچه‌به‌ستن, پەرتبەستن› تووربه‌ستن؛ په‌رت‌بوون؛ 
کدفتن. [داکدرتن] 

ف: پرتشدن: افتادن. 

ع: سنقوط ارتماء. 

هموانچه‌دان 

ك: قه‌وانچه‌دان» پەرتدان: تووردان» حه‌وادان؛ ھەرادان. 
[نریدان] 

ف: پرت‌کردن»؛ پرتاب‌کردن؛ ھوادادن: انداختن. 
ع: رُمي؛ قذف» القاء» اسقاط تطویح. 

هموانن 

ك: نینسان, زانین.[به شیاو زانین به مرف دانان] 

ف: آدم شمردن؛ شایسته دانستن. 

ع:اعباء اعتناء. 

حهوز 

[له: ندستیر] 

ف: هوز. حون آبگیر, آبگاه. 

ع: حوض. (ِمُجِثَمَم المای 

ضەوز 

ك: ٹارگی؛ ناوگا.[ئه‌ستیر] 

ف: فانه, هوز, آبگیں آبگاہ تالاب. 


ع: حوض, جابیة» نضح ضيح تصیب مَقَرَق 
برکة؛ صهریع. 

هموزچه 

[لد: حه‌وزی بچورلك] 

ف: خانه, هوزچه, آبزن؛ آبشنگ. 


ع: جُرموز: حَویةء حویضة قلن. 
هموزچه 

ك: چالو. نارگیر.[(گولاری بن دردخت.)] 

ف: تالاب. آبگیر. (چالەی پای درخت.) 


ع: شربة» حویضة؛ محوض, جرمون. 


هموزخانه 

[(ك: ژروری حهرزدار که غرسلی تێدا دەکەن.)] 

ف: هوزخانه. آب‌خانه. (حوض‌خانه‌ای که در 
آن غسل کنند.) 

ع: مرحاض» کُنیف مُغتمتل. (بیتْ الفْسل) 

هه‌وزه 

لد: نارانء ناوچه.[هه‌ریم. دەڭەر] 

ف: خوره» سامان؛ سو. 

ع حوزه» ناحیة. 

حە‌وسەلہ 

له: تارء تواناء جیقلدان۔[تاقەت] 

ف: تاب» توان؛ تَوانایی, پروا. 

ع: طاقة حَوصَلَة خوصنل: خوصلاء تَمَکٌن. 
حەوش 

ك: ھەرش.[حەوشە› حەسار] 

فد ټرهون. 

H2‏ حياط مُحَوَّطة, 

صولو هموش 

ك: نساوان؛ ناوچ › دەررروەر» دہورویسسےە‌ر.[چسوارددورء 
دوروپشت] 

ف: سامان: سو و گنار, 

ع: اکناف؛ أطراف: نُواحي؛ حَوالي؛ حواشي. (حول 
و حوش) 

حه‌ی( 

لد: هه‌ی!, هەراء حەر! [حاو! (وشه‌ی گالته پنکردنه.)] 
ف: هی! (کلمه‌ی استنهرا است.) 

14 هیی! 

حمیا 


ك: شەرم: کەمررربی.[تەریقی] 

ف: هنوند آزرم» شرم. 

غ: حیاء اغضاء» خجل» حشما. 
حمیات 


حەیادار 


ك: زینگی. نیزك: نزگ, ژیان, زینگانی. سەرینی۔[ڑین] 
ف: سیاب. زندگی, زندگانی؛ زیستن, زی. 

ع: حیاق عمر. 

حه‌یادار 

ك: شەرمدار؛ باشەرم؛ که‌مررو.[شه‌رمن] 

ف: باهنوند, با آزرم, باشرم. شرمدار» آزرمدار. 
ع: مُستحین؛ متغاضي» خجل. خجلان: حشیم 
اوت 

حدیتہ 

ك: دیلان؛ شیت.[ گیل, شیتوکہ] 

ف: خُل, دیوانہ۔ 

ع: مجنون: سفیه؛ آبله۔ 

رج 


ك: حەیشہ .[عەدراء ھارار] 


ف: داد غوء قریاد. 


لی: مه‌ی‌ههی!, جەرجەراء ھەرھەر! سای سای! ارشه‌ی 
گالته پنکردن یا سه‌یرمانه.)] 

ف: هی‌هنی! (کلمەی استهرا یا تعجب است.) 
ع: هیی‌هیین ! 

ههیران 

ك: مات؛ گج سه‌راسیمه » سەرگەردان› شەیداء شینت. 
[سەرسام] 

ف: خیر» خیره اسیمه, اسیوم اسیون؛ 
آسمند» سراسیمه» تیب. شیب هامی» هامین. 
واله, خلاوه فلاوه, آبرکار: آندرواء اندرواژ گیج» 
گنج» سرگشته. شیفته. شیداء مات» سرگردان. 
ع: خیران: مُتَحَیْر هوّاك؛ هوك هائم؛ مُنشنده. 
شدیرانی 

ك: مساتی: گێجى› سەراسےمەبی: نهر گسهردانی. 
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[سارسامی] 

ف: خیری, خیرگی» آسیمگی» آسیومی: 
آسیوتی, آسمندی, تیبی, شیبی ... شگفت. 
ع: حرف کی اشتداه. هوك شده دش دهشة. 
حهیز 

ك: خوی نکه‌فتن. پێنوێژى» چه‌په[بورن.[به خوین‌بوونی ژن.] 
ف: دشتانی» ضون‌افتسادن. پل ‌شت‌ش‌دن؛ 


بی‌نمازی. 

ع: حیض: طمث؛ قر ۳ 

هایز نشور 

لد: نه‌شور.[عوزر نه‌شور: ئافرەتى بی‌خوین.] 
ف: سترون, نه‌شو. 

جع ابت اس 

حدیزہ' 

[(له: رەرازبرونی سك. (بەرامبەری «توخه»بید.)] 

ف: هیزه. شکمزو. (امتلا از آب» ضد «تخمه») 
ع: بغر صنام. طسق هیضنة. (انطلاق الْبّطن) 
حهیزه‌ران 

[ك: تامیشی نارپر (قامیشی هیندی)] 

ف: خیزران نی هندی. 

3 خیزرا ان. 

وزنه 


لد: حهیچه حه‌یچ, شیته‌شیت.[داد ر ھارار] 
ف: دادوبیداد. فریاد. غر. 

a‏ فرع ۳ د ۳ عجعجة. حیشان. 

حەیف 


۱- حسضە-4حەيزە [(تەعریب کراوه )] (معرب «حه‌یزه») 


است.) 


حەیف! 


۵ھ 


ل: ستهم» لانگرتن؛ داکڑکی.[ززرداری؛ جەرر] 
ف: ستم, بزه, گرایش. 

ع: حیف» جو میل؛ لم 

حه‌یف( 

لد: ئەفسورس![بەداخەرە!] 

ف: خیف! افسوس! دریغ! 

ع: اسف اما واه 

هیوان 

لد: گیاندار . جانەرەر.[گيانەرەر› زیندەوەر] 


ف: چم چمانه تکاوّن جانوّر جاندار. 


2 حیوان» ذي روح. 

حەیبز 

ل: جنگه. گوففا.[شسوتن (((گوفیہسا) سسووکەلّەی 
«گسونججسا»یه, راتسه: جیگسهی گونجان یسا شسوزنی 
جێبوونەرە.)] 

ف: جاء جای, گنجا. (مخفف «گنج‌ج» است 
یعنی: جای گنجیدن.) 

حەیید 

لل: وادہ.[کات: ماوه» مولەت (عیددی' تهلاق.)] 

ف: هنگام. فُنور پُرمور ُرموز پُرمو؛ روزگار 
فنور. (عده‌ی طلاق) 

3 عق تریص. 

هيرس 

ك: قین.[رق] 

ف: خشم. کینه» کین رش غرداش, رس 


غرم غزم. غژم ریغ؛ ریس, آرد. ستین سترول. 
ع: قیں غفیظ قئی؛ وحن واب شَنّاء شنف. ذرارء 


مقت غضبپ: جدام. 


-١‏ نهو ماوەیەی که ژنی تهلآقدراو یا مټّردمردوو نابّت 


شووی تیّدا بکاتەوہ. (ر - ر) 


حیزیگیرگی 


هيرس 
لد: رژدی, ته‌صاء خزخواہی.[چارچٹزکی] 
ف: آن کاو نیوسوم, رژدی» آژ. 


غ: حرص» ولع شره طمّع جشع. 

حیرسن 

لد: قینەرن.[رقەرن] 

ف: دژہ أُرعُدہ بشکول: خشمناک. خشمگین؛ 
دژآهنگ. دژآنوں تند. تندخو. 

ع: عضوب مُتَفیٔظ عصباني لجوح. 

حیرسن 

لل: ته‌ما کار , خوخوا: رژد .[چارچنرك] 

ف: آزو آزورں آزمند آژور آژون کساوی؛ 
کاومند. تخجم. ورنج پُلکامه. 

ع: حریص. ولع شره؛ هلع؛ هلوع؛ جشع؛ طمّاع. 
حیره‌ت هبیرانی 

حیز 

لل: گاندەر. (قنگدەر؛ کوزدھر.)[قورندەر. سوزانی] 

ف: جه غر. کونی» کون ده کس ده جنده. 

3 قحب فاحشة. مابون. 

هيز 

لد: نامەردء شلەژە› بێرەگ.[ناپياو (بی‌غیات)] 

ف: حیز هین بَفاء غراچه» سّبوره» بی‌زگ. 
نامرد. (بی‌غیرت) 

ع: مت فاقد العصنب. 

[(ك: گرتنی که‌سيك به‌بی ٹاگادارکردنەری.)] 

ف: دست‌گیر دست‌بگیر. (بی‌خبر کسی را 
بگیرند.) 

ع: استغفال. 

حیزبکیرکی 

[(ك: یاریەکی مندالانے وەکور «بوخچه گه‌ردان» رای ء 


بهلأم یاریکهر له باتی بوخجه به دست له ئەندامانی 
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بازنه که د«دات.)] 
ف: خیزبگیر. خیزگیں خیره‌گیره. گزیده. 


(بازی بچه‌ها است شبیه به «بقچه‌گردان» که 


به جای بقچه دیگری می‌خواهد افراد حلقه 
را با دست بزند.) 

۰ 3 

حیس 

ك: تیگ ین [یه‌ی پی‌بردن] 

ف: هش هوش, دریابی: 

2 حس؛ درك. 

حیسس 

ك: هيز زور , تواناء گريك» گی.[وزه. گور] 

ف: پولاب» سترسا؛ توان. 

3 حس» قوة. 

هیسس موشته‌رهث 

[ك: هه‌ستی عاربه‌ش: به پیّی بارهری پتشینیان هه‌ستینکه 
له ددروونی مرزثدا.] 

ف: گیوّر. 

ع حس مُشترک. 

حیسسی 

ك: دیاره [هه‌ستپیکرار. بهرهه‌ست ] 

ف: پولایی» سترسایی. 


تی 

حیس‌کردن 

ك: زائینء دەریافت کردن.[ھەست کردن. تیگه‌ین] 

ف: دریافتن؛ دانستن: دریافت‌کردن. 

ع: احساس: 

حیفز 

ك: پاراستن. نیگاداری[چاود تری: ثاگاداری] 

ف: پاس, دارش, گیرو, نگاه‌داری نگاه‌داشتن» 


بادگانی؛ بایگانی. 


ع: حفظ حراسة وقایةق ضبط. 

ك: یاد؛ بەرء ہں.[لەبەر؛ خوتندنهوه به بی سەیرکردنی 
نوسرار.] 

ف: یاں بر زیِں زہیں زبرم» ازیں ازټرمې تصونء 
گیرو۔ 

ع: حفظ. عن ظهر القْلب۔ 

حیفز جاوجله 

لد: چارچله.[چارهزار] 

ف: چشم آرو چشم‌زد. چشم‌زخم چشم‌وهم. 
چشموھام, چشم پنام. 

ع: تعوین؛ تعوین انفیون. 

[ك: ه‌شساغی. تەندروستی] 

ف: بهداری به‌جویی» شهند خواهی. 

ع حفظ الصنحة. 


حيو 

د: پەز سی ساله» رشتر سی ساله» بەختے.[(حوشۃ با 
مەری نټری سی ساله.)] 

ف: بخته. (شتر یا گوسفند تر سه ساله) 

ع: حق؛ ثني۔ 

حیند 


ك: حیرس, قین.[کینه , رق] 

ف: سّرول. خدوک, کین کینه» زشک» سننگاش؛ 
تیورک. 

حیکمهت 

لد: زانست.[ژیری, فه‌لسه‌فه] 


ف: فرزو فرزان؛ فرزبود؛ دانش. 
3 حکمة فلسفقه. 

حیل 

[لد: دهنکییکی بوخوشه.] 


جج 


ف: هل, هیل. هال لاچی, شوشمیر۔ 

12 قاقلة۔ 

هیام 

ك: سەنگینی, دلداری؛ نارامی» جیقلدانداری» بردەبساری. 
[حدرسهله . فیسنی] 

ف: غریسز جاغر دلسداری: دیرخسشمی؛ 
بُردیادی. 

ع: حلم حوصلة وقار؛ صبر۔ 

ھبلوکولَ 

لى: یاریوو۔[سرری] 

ف: هل‌وگل. یادبود, 


ك: کەلەك, دار؛ فيل دەلەسه › فەن, جانقولیبازی, رەنگ. 
[فپرنیل. گزی] 

ف: زرق» شید تبند؛ دغاء ریو هرنوت: یزنگ» 
تنل سالوس, آوزند. دوبال» دوال؛ دویسل» 
داغول, سوفته» گریس, گریسه. خاتوله. کلک 
فریب. 

ع: حینۃ غيتةء عکس خديفة: دسيسة عَرقبَة 
تَرقٌب دلس. 

ت390 

لد: که له کباز, داوباز» فیٍلباز, فەنباز, ردنگباز[گزیکار ] 
ف: دوی» گُریٔن ريمن داغول, دغاباز: دوال‌ساز؛ 
نیرنگ‌باز. . 

4 مُحیل: مُغیل؛ مکار خداع دساس؛ مُعرقب. 
نس 

دیمایهت 

ك: کومه کی» داکوکی» لاکوشی» پشتیوانی پشتورری. 
[لایەنگوی, بەرگری؛ پاراستن] 


ف: کمک هوبه هوټر. هویه» پسشتی: 


پشتیبانی» اند خسیدن. 


2۳۷ 


€ حماية. مُعاوَنَةَ دفاع۔ 

چیه 

لد: نيخه , شیحه .[حیله (د‌نگی نه‌سپ.)] 
ف: شیهه. (صدای اسپ) 

ع: مھیل؛ صنيحة. 

حیودت 

ك: تارء ترس.[سام (گزدراری «ههییهت»*.)] 


ف: زم تاب ترس. (مصحف «هه‌یبه‌ت» است.) 


ع: هيبةء سنطوة. 


حه‌مایل 


خا 

ل: میلکه.[هیك] 

ف: خاگ, خواگ, آستینه پَلّغدہ تخم‌مُرغ 
خابهور 

لد: وتران. کاول.[رما] 

ف: ویران» خاپور. 

ع: راب مُندك؛ مُنهن منهدم: کسف. 
خائر 

ك: یاد. دل. (بز خاتر تو.)[بی؛ زه‌ین. دلخواز] 
ف: یاد. دل. (برای دل تو) 

ع: خاطر > حافظة. اجل. 

خاترجهم 

لل: ياء دلگەرم.[ناسرودہ] 

ف: دل‌گرم» آرمّند آرمنده, آسوده‌دل. 
ع مُطمئن؛ متیْقن. 

خاترجەم 

[ دلنیایی, دلگەرمی.[تاسوودہہی] 


ف: آرمندی, آرمندگی دل‌گرمی؛ آسوده‌دلی: 


ع: اطمینان؛ یقین. ثیقن 
خاتره 
ك: ریرء خهیال, یاد [بیهرری] 


ف: اندیشه» پندارہ سمراد ستگال» یاد. 
7 ۳ ھا 7 
4 خاطرة» خیال؛ فکر؛ تفکر؛ ضمی. 
خاتوو 
ه: خاتوون, خاثم» بانوو۔[خات, یایه: وشه‌ی ریز بن ژنان.] 
ف: ایشی, بانو؛ بی‌بی؛ بیگه بیگم. خضاتون» 
خانع. 
ع: سثه» سدق هام خائم. 
خاتهون-» خاتوو 
خانه مکاری 
لل: منەبەتکاری.[رازاندنەوەی ثامرازی دارین ہہ نه‌خش و 
نیگاری له عاج و ێسقان و... دروست کرار.] 
ف: خاتم‌کاری» منبت‌کاری. 
4 فُستيفساء. 
ونه 
خاج 
ل: چه‌پوراس, چەلیپا۔[خاج] 
ف: خاج» چلییا. 
ریندے چه‌لیپا 
خاجه 
لد: خواجسه [بسهرتز (رشهی دوان‌دنی یسەھوودی و 


مه‌سیحی.)] 


خاد 


ف: خاجه. (خطاب به یھود و مسیحی است.) 


ع: خاجا؛ خواجا. 


ك: زیدوان. پاسه‌وان [زتوان, خزمه‌تکار. میور (پاسه‌وانی 
مزگەرت یا گور ستان.)] 

ف: زاؤں زاواں پاسبان. (پاسپان مسجد یا 
مقبرہ) 

ع: سادن» خادم» حاجب: پوّاب. 

خار 

ك دیكء تیخ.[جقل] 

ف: خار تيغ غاژ. 


ف: ریگ سنگریزہ۔ 


ك: درك» خرپ, رتخناح [رتخناخ]ء کیٔف: کوچك. کەمەر؛ 
سەخت.[بەرد:لان۔ ریخهلان. رەقەن. ھەلەت] 

ف: کُمَر کوه» سنگلاخ,؛ ریگناک» شاخسار. 

ع خر لوب: خچیں و وع ویب جبل. 

خار 

لد: غار. ماء ئەشکەنت: ھاڵ.[ئەشكەرت] 

ف: داهاء دھاں غاں غال تال گویے گاباره 
گابار. 

ع غاں غور مفارة؛ کہف؛ اخدود. 

خارا 

ك تانتە.[پارچەى هه‌ررټشمین (دټوای شەپولدار)] 

ف: خار تافته. (تافته‌ی موجدار) 

ع: خریں 

خارا 


لد: سهخته کوچک.[ (به‌ردی راق.)] 

ف: خاراء خاره. (سنگ سخت) 

ع: صخرة حجر. 

خارخه‌سه‌ك 

د:ه‌یکرل [پهیکول: درکیتکی سی‌سورچه.] 

ف: سیالخ» شگرهنگ» شکوهنگ, خارخسک. 
ع: شوكة الضناد» شکوهنج. 

وین پهیکزل 

ك: خوریان, نالزش. قنگه‌خورو که [خوردر ] 

ف: خارش. 

€ حکه 

خارکتش 

[لد: د رکودال‌فروزش 

ف: خارکش, خارکن. 

ع: شوکي. 

خارکیتش 

ك؛ کوچک کیش [بهرد کیش] 

ف: خارکش, سنگ‌کش. 

2 جمان صخري. 

خاروخاشاك 

ك پروشوپه‌لاش [د ر کودال] 

ف: خاروخاشاک. خاروخلاشه. 

ع: غشاء. شود» حشیش. 

خاس 

ك: قەشەنگ: شهین. چالد. پاك باش» خودش, جوان, 
سزارار.[به‌سه‌ند › رند] 

ف: بے زہ خوب, نیک نیک وه نفن دخ آاخ» 
آدک: وی ویڑہ آویڑہ آویژه آویڑه بویڑہ 
بیڑہ براه. خدیں زیباء سیغء کش, گش, خضوش: 


شگرف. 


خاستر 


ع: حن جد طیب بهي طریف آنیق؛ فاخر: 
زین عَبقري» فائق. صالح؛ هجان. سعد. سعید. 
خاستر 

لد: باشتر, چاکن..[په‌سه‌ندتر» جوانتء] 

ف: بھین, بهتر: زهتر, نیکوتر نغزتر؛ زیباتر... 
خاسکهل 

ك: باشگهل. چاکگدل.[چاکان] 

ف: واژیان آویزگان. بزرگان. دلبران. 

ع: حسنات؛ مُحسسناتہ مُحبوبسات: (محبسویین). 
آقطاب. آوتاد. آبدال. 

خاسه 

ل: چاکه» باشه . خاسی [چاکی. پەسەندی] 

ف: خوبی, نیکی» آردن. نواخته. 

ع: خسن حسته فضیله. مزی. 

خاسەلەن 


لد: نەخوازلا۔[به تايبەت] 

ف: ویڑ ویڑہ بَویڑہ سامه. 

ع: خاصة: خصوصاء بالْخصوص: لاسیّما۔ 
خاسه‌کی 

[(ك: که‌نیزی تایبدت.)] 

ف: کنیزک. (کنیزک مخصوص) 

ع: جاریة. حَطیّه سَرّة. 

خاسه وتن 

ك: ستایشکردن[په‌سن کردن پیاهه لگوتن] 

ف: ستودن, خوب‌گفتن» خوبی‌گفتن. 

ع تعریف» تحسین ناء مدح. حمد. تقریظ 


ك: تاریه‌تی. («نان خاسه‌یی» مەسەلەن.)[تايبەتى] 
ف: آندی» آویژه. 
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ع: خصوصي» مخصوص. 

خاسی 

لل: خاسه, باشہء باشی, چاکه. چاکی.[په‌سه‌ندی, جوانی] 
ف: خوبی, نیکی» بھی, نیکویی. زیبایی, ره 
برا بَراز بَرازندگی, خدیر. تواخته. دخی. 

ع: خسن بهي خاصیّة. حَسة. صندفة. 

خاسی 

ك: سو.[خوو , تایبەقەندی] 

ف: گزینه, گزینی؛ گزینش. 

ع خاصیّة. 

خاسی‌کردن 

له: خاسه کردن» باشه کردن, چاکه کردنء چاک ی کردن.[کاری 
پەسەند کردن.] 

ف: نیکی کردن: خوبی کردن» دخی‌کردن. 

ع: احسان؛ مُجاملة. 

فاسیدت 


ك: خو سوء خاسی, شیوه.[ خوو, تایبەقەندی] 
ع:خاصیق خاصة. 

خاسیهت نه‌بیهی 

ك: موته » سوی سرشتی.[تایبه قه‌ندی سروشتی] 

ف: مونه» گزینه‌ی سرشتی, 

ع: خاصيّة طبيعية. 

خاضاك 

ك: خاشال. خاشہ , پووش» پەلاش٠‏ پلرپووش [رشکه گیا] 
ف: خاشاک» خاشک, خاشه» خاش خماش؛ 
خماشه, خلاشه. خس, خسک. کرشته آنبیره. 
خاشال > خاشاك 

خاشخاش 

ك: گورز رسدم [خاشخاشك: رہبەنوك: روہ کیک .] 

ف: خشخاش گرز زستم. 


خاشه ۲ 
ا مم ہہ پک 
ع: خشخاش رمان السعال. (ينبوت) 
وین 


خاشه خاشاث 

خانل- فانل 

خاك 

ك: خول [گل] 

ف: خاک, پلم» رشت. تک بروشک» آچاک. 
آپرا. 

ع: شراب بُری؛ ثري رم کفن لفاء بُداق غبراء. 

ك: خاکه‌شارکی, تەپەشاركى.[گەمەيە کی مندالانے. 
(شتنك له درو کزما خولدا دشارنەرہ هەتا لایه‌نی 
بەرامبەر بیدوزیتهره.)] 

ف: خاک‌نمک. (چیزی را در دو توده خاک 
پنهان کنند دیگری آن را پیدا کند.) 

خاکبووسی 

ك: خالدکەفیئ.[کرنورش, خو خستنه بەر پی] 

ف: خاک‌بوسی» زمین‌بوسی, به خاک افتادن. 
ع: سجدق. 

خاکبیز 

ك: پیژهن [سهره‌ند» کەر] 

ف: خاک‌بیز. 

ع: مذراق منساح. 

ونه 

خاکرن 

لد: شانه . ماله.[خیشك] 

ف: گراء بنگن شخم‌خراش. 


ع: محلًاء محك» مکشط. مشط. مسلفة. 
۳ 
خاك سنت 


[ك: خولّی پتەو که بو دروسىتکردنی دافسری سوالەت 


کەلکی لی‌رهرده گددرتت.] 


خاکنشین 
5 
ف: رُس» رست 


لد: بور.[ (ردنگی خوله‌مێشی.)] 
ف: بور» خاکستری. (رنگ خاکستری) 


ع: غبرة» غباري» آغبر رمدة. رمادي» آرمد؛ اَرمّك» 


[ك: گیایه که بز دەرمان دشیّت.] 

ف: خاکشیں خاکشی» خاکڑی, خاکشو؛ 
شفترک» سوارون. 

ع خبة. خنیه. 

ذاکشي 

لد: کرم نار.[کرمی ناو نار.] 

ف: خاکشیر؛ کرم‌آب» کرمابه. 

ع: جرثوم. 

خان تم 

ك: خالد گور.[خولی قەہر] 

ف: خاک گور. 

خاککه‌ش 

ك دررچهرخه.[ (عەرەپانەى دستی.)] 

ف: خاک‌کش,؛ دوچرخه» گردونه. (گردونه‌ی 
دستی) 

3 عَجَلَ 

وزنه 

فا که تن 

ك: خاکبووسی » توتِلتیانەزەرین.[کرنووش بردن] 

ف: به خاک‌افتادن» خاک بوسی پیشانی زمین 


dar خالوباد‎ ۱ 


ك: گەداء بی‌نه‌نوا؛ بىتەراخوا.[بێنەرا› کلول] 

ف: گداء ناچیز, خاک‌نشین. 

ع: مُفلس, لج 

خالتوباد 

ك: هارخاك.[هارجورت: هاوستورر ] 

ف: سَرمًرن هام‌مُرن هام‌خاک. 

ع: راس الحَتَ متاخم. 

خاکه 

ك: وردہ.[(لەتوپەت و ورده توزی هر شتيك.)] 

ف: خاکه خاک» خاشه» خاش خورده. (خورد 
و ریز هر چیزی) 

ع: فتائة» کسارق بُرادق. 

هلکه چه‌رمکه 

آد: گله‌سپی (گلیکی رەد گەچ رایه که مالی پئ سرام 
دەدەن.)] 

ف: لاؤ خاک‌سفید. (خاکی است شبیه به گج 
که خانه را با آن اندایند.) 

4 تھے 

فاکه‌سار 

ك: به‌نده, فەرمانبەر.|گوتڕايەل› زهلیل] 

ف: خاکسار بنده؛ تاراس, فرمانبر. 

ع: کراب الأقدام مُطیع: ذلیل. 

خلکه‌شارکی ے خاکبازی 

[ك: خاکەناس] 

ف: آنگر» خاک ‌آنداز. 

کے ئو محا 

رنه 

خاله‌سوسکه 

ك: عه‌نه‌قنتی[ (ژنی بالاکورت که له تالونچه د«چیت.)] 
ف: خاله سوسکه. (زن کوتاہ قد که شبیه 


سوسک است.) 


خان گزشتین 


ع حنفسة. 
خائیس 

اد: پاك. وشك: زەشگ. یەکدس, پےتی, زهلال [پوخته» 
ناتیکهلار] 

ف: وین ویژه آویژه آویژه بیژ بیژه پاک 
ناب سره ساراء ژاو» بی‌آلایش. 

ع: خالص لب صریح؛ لباب بُحت: مُحض؛ 
ناصح» ناصع. ناطع؛ قح مُح قراح» صنراحء ناخ 
ساق؛ صرف صنرد. ژلال ابریز. ژیدق خلاصة. 
خالیسه 

لد: بەريێل› به‌رمجفت.[داهات] 

ف: أویژہ آویژه, بهره‌گاو. 


ع: خالصة صفیّة 

خال 

لد: نشان, نشانه.[نیشانه : نوخته‌ی سەر پنست.] 

ف: تیل, فند, چچک» چک جک کنجده 
کنجدک نشانه؛ کبودی؛ خال. 

ع: خال» شامة» وشمة. لعطه. 

خال خال 

ل: گرلگول. لد که له که .[په هه له] 

ف: خال‌خال, لکەلکه» گل گل۔ 


ع: مُنقط مُبَقُمٍ مُرقش آرشش: بقع مُتَتقط 
موشي. 

خال‌کوتانن 

لل: نشانه کوتانن.[نهخشاندنی خالی داسکرد لەسےەر 
پیست.] 

ف: خجک کوفتن: نیسل‌زدن؛ کبسودی زدن؛ 
خال‌کوفتن. 

ع: وشم وشیم. 

خال کوشتین 

ل: نشانه » نشانه‌ی خوایی.[نیشانه‌ی زه‌قی سەر پنست.] 


خالز 


ف: بادامه نشانه. تیل. 

ع: خال شامة 

خالو 

لد: ثالن, لالو.[خال: برای دايك.] 

ف: خالو؛ آلو کاکو؛ کاکویه, دایی, تیا. 

ع: خال آخ الم 

خلومیل 

لد: نارتویل.[ (رهش کردنی تە‌وێل و گوتای مندالی سارا.)] 
ف: خال‌ونشان. (سیاه کردن پیشانی و گونای 
[گونه‌ی] بچه‌ی تازه پیدا شده.) 

ع: تدسیم. 

خالی 

ك: خوت. هالی. چول. ته‌ريك . اراق. پورت. پووج. خوالا۔ 
[بی‌تاو‌دانی. بزش, به تال] 

ف: تی؛ ونگ تھی؛ تهک, خُله. خوله تهیگاه. 
پُرداخته. 

ع: خال؛ فارغ؛ صفر؛ ضف صلفر هواء. 
خالی‌کردن 

ك: ... چول کردن» ته‌ريك کردن. دا کردن. دهرهرکردن.[سه‌تال 
کردن] 

ف: تهی‌کردن: خوله‌کردن: پُرداختن. 

ع: تخلیة. تفریغ. 

خالیکا 

ك: كەلە که : پالوو؛ پووتەگاء ههنگل.[ته‌نیشت, خالنگه] 
ف: تھیگاہ آبگاہہ کش پهلو. 

ع: اطل» خُصر خاصرق صقلة سقلة حقو قرب 
کُشع: طرّة دف جنب» چانپ شاکلة. 

خالی ‌وخواة 

ك: خوتوخالی. خوتوخوالاء چولوهول. پورچ؛ پورت.[خالی 
و عەرالی, بەتا[] 

ف: خالی وخولهہ تھی و تھک. 


وزت 


خامۆش 


ع: خال فارعٌ. 

خام 

ك: کال, نه‌پرخت, نه کولاگ.[نه کولار] 

ف: بشمه. خام, ناپخت. 

دو ٹڈ 

خام 

ك: نه‌پوخت, دەواخنے دریاگ.[کسان: خسوش‌نه کراو (ودں: 
چەرمی دهباخی‌نه کرار.)] 

ف: بشمه خام, ناپُخت, (پوست دباغی نشده 
مثلا) 

ااب خم 

خام 

ك: کرتی.[مروفی قال نه‌بوو. (نەزان)] 

ف: خام. ناپُخت, خیره, خیره‌دست. (نادان) 
ع شيم غي فت آخرق. 

خاماجی 

لد: میمی, میمك.[پوور (خوشکی دايك.)] 

ف: خامباجی, خانم‌باجی. (خواهر مادر) 
ع: خالة. 

خام‌ته ما 

ك: تەمادار.[له خورہ چارهروان. (ئەر کەسەی خه‌یالی خار 
دهکات.)] 

ف: بادسنج. (خام طمع) 

ع: نشظر: مه طامع. 

خاموش 

ك: کوژیاگ. کوژیاگهره.[ کوژاره (وەك: چرای کوژاره.)] 
ف: گشته. خاموش, خموش. (چراغ مثلا) 
€ مُنطفي؛ خاهد. 

خاموش 

ك: بید‌نگ.[بی‌چ رکه ] 

ف: خاموش, مش خموش, 


ع: ساکت صامت. خامد. هامد. هعمد. ممید: 


خامزش‌کردن ۵۵۵ 


ساکن. 

خاموش کردن 

لل: کوژاندەرہ. بیده‌نگکردن [ کوژاندنه‌وه. چ رکه لیبین] 

ف: کُشتن,: خاموش‌کردن. خموش‌کردن؛ 
بی‌صدا کردن. 

ع: اطفاء احعاد. اسکات؛ اصمات. اهماد: تسکین. 
خامه 

ك: خارہء توول, تهرك» ته رکه . شاخە.[شورل] 

ف: خامه شاخه» ترکه. 

ع غض. عَضة خامة. 

خامه 

لد: سهرتو, سەرشیر؛ توژگ[سەرتویژ؛ قەياغ] 

ف: خامه» سسرتو سرشیں چربه. چرابے؛ 
تاشک۔ 

ع: طثرة. طهاوّق. دوایة. 

خامه 

ك: خارہ: بانەدریاگ؛ نەرێسياگ.[خار› نه‌ریسرار (په‌تی 
کرژنەکراو.)] 

ف: خامه ذریسیده. (ریسمان خام) 

ع خامة. 

خامەکری 

لل: شله گری.[ گرنی توند نه کرار] 

ف: خام‌گره, گره خام. 

ع: انشوطة. 

رنه 

خان 

[(ك: نازناری فه‌رسانر‌وایان و پیاوگمررانی تورکه.)] 

ف: ضان. (عنوان سلاطین و بزرگان ترک 


ك: مال؛ خانوو. (گه‌له‌خان)[خانه] 


ف: خان. خت. (خان تفنگ) 


لد: شابازی. (حساکم‌حاکسهکانی) [مییمی‌نسن: یاربه که. 
هەرودھا: دوردبه گی] 

ف: خان‌خانی» شاهبازی. 

ع: عب الامارَق: آعب الخکومه؛ عب المَّكي. ملوك 
الطوائف. 

خانم 

له: خاتور , خاتوون» یای. یایه .[خات: وشەی ریز بو ژنان.] 
ف: بانوه خاتون. بی‌بی, بیگه» بیگم» ایشی» 
خانم. 

ع ستّة. سید خاتون؛ خانم. 

a. خانم‌بی‎ 

لد: لمرزانه › دەرزىلە‌رزانه.[خشلێکه. (گولی ربنگ‌ارر‌نگ 
که له لاستيك دروست دەکریّت و ئافره‌تان دەيدەن له سەر 
و بەرزکیان.)] 

ف: لرزانہ خائجبی, گل‌سر. (گل‌های الوان که 
از کائوچو می‌سازند و زنها به سر و یخه 
می‌زنند.) 

ع: رجراجة. 

خانمکه‌وره 

[(ل: گەرردی خاتورنه کان.)] 

ک: تیرم؛ بزرگ‌بانوه مهین بانو. (بانوی بزرگ) 
ع: رئيس الخواتین: راس السَيّدات. 

خانومان 

ك: خانه‌دان.[هوز بنه‌ساله] 


خانومان 


ف: خانمان؛ خائدان, دودمان: نواده 

ع: عشيرة قبیله سلسلة. حقدة. 

خانومان 

كۓ: چاغ» گوشتن.[قەلەو؛ خررخهپ] 

ف: فربه» کروت. چاق. 

خانوو 

ل: مالء خان[خانه] 

ف: خانه» خان. 

ع: دا بیت. 

خانه‌خهی 

ال: ساحیومال [ (خاودن مال)] 

ف: ایتگین» خانه‌خدا. (خداوند خانه) 

ع: صاحب البّيت. 

خانه‌دان 

ك: خانەوادہ, بنه‌مال.[هوز. بته‌ماله ] 

ف: خاندان, خانواده تبار» دوده دودمان» 
آبدان دودخانه. 

ع: مُشورة قبینة. طائفة: سلسلة» حفدة آقریاء. 
تسل اسپاط. 

خانه‌زاد 

[ك: مندالی نؤکەر يا کاره‌ک‌ر که له مالی تاغاکه‌یدا له 
دايك بوریخت.] 

ف: خانه‌زاد. 

کے پت 

خانمقا 

[لد: تەکیە: خانوری کویوونەرەی سوفی يا دەروێش.] 

ف: خانگا» خانگاه لنگر» سنجرستان. 

رياط خانقاه. 

خانه‌کی 

ك: لینی, مالی.[کەری (تاژالی رام.4] 


۵۵۶ 


ف: خانگی. (حبوان اهلی) 

ع: داجن؛ راچن؛ آهبي؛ منزاي. 
خانک»خانمقا 

ك: دلچەپەل› بەد گومان.[د لپیس] 

ف: بدگمان: خانه‌گمان. 

4 سین الظن۔ 

خانه نشین 

[ك: کارکه‌نار] 

ف: خانه‌نشین. 

ع داري» مُتقاعد. 

خانمواده» خانه‌دان 

خاو 

لد: درژ[نەرم شوه لورل نه‌بور. (به‌رامبه‌ری «کرژ».)] 
ف: خاب» کم‌تاب. (ضد «کرژ») 

ع: سبت» سبط سط مُسٹرسل۔ 

خاو 

ك: بانسه‌دریاگ.[بانسه‌درار؛ نەریسسسراو (بەرامېسەرى 
«بادریاگ».)] 

ف: خام» ناتافته. (ضد «بادریاگ») 
عبط خام: 

خاو 

ك: خمو, وہنەوز[نوستن؛ بەرامبەری «بێداری»] 
ف: خواب: خواو؛ کونیان. 

ع: وم سبات. رقود. 

خاو 

[ك: پرزه (وەك: پرزدی مەخمەل.)] 

ف: پرد, خاب. (خواب مخمل مثلا) 
خاو 

لك: خەر.[خەون› خموبینین] 


ف: بوشاسب» گوشاسب, تنیاب» خواب۔ 


۷ 


لی: خلافائن۔[خافلاندن. فریردان] 

ف: سویساندن. 

ع: اغفال: خلبء خلاب اختلاب» تخلیب: مُراوضنة. 
خلهزان 

[ك: لنکدردوی خەرن] 

ف: گزارش‌گر, گزاره‌گو, بوشاسبگو؛ خواب‌گو. 
ا معیر. 

خاونامه 

لى: خە‌رنماء خە‌ونامه.[کتیہی خهولیکدهریه.] 

ف: گزارنامه»ء گزارش‌نامه» بوشاسب‌نامه» 
خواب‌نامه. 

ع: تعبیں 

ك: خیزان مالومنال۔[خارختزان: ژنومنال] 

ف: زن‌وبچه. 

ع عائلة. 

خاوه خامه 

خاوہ خاو 

لد: یاردیاوء یدراشیەراش.[هیواش‌هیّواش: له‌سهرخو] 

ف: آرام آرام؛ آهسته‌آهسته» نرم‌ترمک» 
یواش‌تواش. 

ع مُتْبَطاء تبطو < تسرولك. 

خاودر 

ك: خوهرمدلات [رزژمهلات] 

ف: خاون بتو. 

خاوان 

لد: خواردن. (ساحیو) [خیو, خودان] 

ف: خداوند خاوند. خوتد. 


2 رب صاحب. 


خپ‌ههلاتن 


خاوموبوون دل 

ل: برسیه‌تی» دللردین.[برسی بوون: ورگ بهتال بوون.] 
ف: گرسنگی, دل‌رفتن. 

ع: جوع خو خواء. 

خاوەو کردن 

آله: شل كرد نەرە (ودلد: خاو کردنه‌رهی «با »ی تدناف.)] 
ف: خام کردن. (تاب ریسمان مثلا) 

4 شذبہ 

خاوټر 

ك: خەوالوو.[چاوبەخەر.] 

ف: فرناس» خواب‌آلود. 

ع: مسبت ویم زوم 

فاون 

ك: خاو. (زرلف مه‌سه‌له‌ن.) [نهرم» شور] 

ف: نرم» خوابیده. 

خاوتن 

لد: پاد ته‌میس[پوخت. پاکڑ] 

ف: پاک پاکیزه. 

a‏ طیب. طاهر. 

ك: پیچرون [درتژه کیشان, ماتل کردن] 

ف: درنگ‌کردن. 

ع: دوام طول. 

خب 

لد: کپ.[کرومات (که‌وتن و پیدەنگ بوون.)] 

ف: خپ خاموش: بیص۸دا. (افتسادن و 
خاموش‌شدن) 

ع کب منکب منکیب. 

خب‌هه‌ژتن 

ك کپسوون, ک بکهفتن, کب‌ههلاتن, خپ‌ههلهاتن, 
[کرومات بوون (کەوتن و بیّدەنگ بوون.)] 


ف: خپ‌شدن, خپافتادن. خپیدن. خفیدن» 
خفتیسدن» خوابیسدن؛ خفه‌شدن, (افتسادن و 
بی‌صدا شدن) 

خت! 

ك: خته!. فس! [(وشه‌ی دەرکردنی پشیله.)] 

ف: پشت! (امر به رفتن گریه) 


2 غس! 


ك: ختئ» خوررك.[ختورکه] 

ف: غلغلک» غلفلیچه غلغلیچ» غلملیج؛ غلمچ. 
غلغچ؛ ؛ کلکلیچه. کلچیچه گلغفیچه. گلغوچه. 
گلخوچه چه پختچو ١‏ یُخیلچسہ پخلوچه 
غلملیچه. (همه با جیم عربی هم درست 
است.) [(د«توانین هه‌موریان به (جیم)یش بخوێنینهره.)] 


ع: ذغدفٌّےة رکفت تفن تنغین تفس کنغیں 


ك: ختێنه .[ھاندەر› دنەدەر؛ وروژینهر ] 

ف: آغالنده فژولنده برانگیزنده» شورنده. 
0 0 

خنهاے خت! 

خته‌کردن 

ك: خت‌کردن.[فس کردن] 


ف: پشت‌کردن. 


ختیننه-» خن کید 
خۆمەت-›خزمەت 
خد مه‌تکار > خزمه‌تکار 
خدی 
لد: سەرگەرمی. به‌سته گی.[سەرقالی. هو‌گری. خستنهپال] 
ف: آونج» بستگی, سرگرمی. 
ع: شغل» اشتفال. انس آلفت. انتساب. عغداء. 
عدواء. 
خدیدان 
ك: سه‌رگه‌رچوون.[سه‌رقال بوون, هوگر بوون. خستنه‌پال] 
ف: نج گرفتن» سرگرم‌شدن. پسته‌شدن. 
ع: اشتغال: انس مُؤائسنة› الفةء مُؤالفةء انتساب. 
خدیه 
[لك: خت پان 
ف: خدیه» خدین» بستگی. 
ع: نسبَة اضافة انتساب. 
خر 
لد: شل: رهوان, گوشاد.[ گه‌وره‌تر له ئهندازه.] 
ف: شل, روان, گشاد. 
2 جرج مرج؛ قلق ملق ملیق؛ واسع. 
خر 
ك: خرهکوچك.[ چهر. خ رکه‌بهرد] 
ف: سنگ‌ریزه: خورده سنگ. 
ع: حخصی. حچارة. 
خر 
ك: خرپء شه‌خهل.[به‌ردهلان خیزهلان» رەقەن] 
: ریگزاں سنگزار: ریگستان. 
ع: حرق خمیں محصنبة. 
خر کو 
خرےکرد 
خراش 
له: رروش. روولد.[رووشان: بریندار بورتی سهرچل] 


خراشیان 


ف: خراش: غراش, غرواش, رش بَراش؛ 
گراش» کدہ کدوه. 
ع: خدشة» خرشة خراش. 
خراشیان 
ك: رووشیان. رو کیان [رروشان] 
ف: خراش‌یدن, غراشےیدن: غرواشس یدن؛ 
براشیدن, بُشخودن, گراشیدن؛ ریش‌شدن» 
کُدوه‌شدن کدوهیدن. 

مخ یو ۹ لو 
4 تحدس: نحرس. 
خراشین 
ك: رووشائن» رووکائن : خراشائن.[رووشاندن] 
ف: خراشسیدن,ء خراش‌اندن» غراشاندن؛ 
غروشاندن, غراشیدن؛ غرواشیدن بشخاییدن؛ 
ریش کردنء کُدہ: کدوہ: براشاندن. 
ع: تخدیش تخریش. 
خراو 
ك: تەواء نابوود.[لیکه‌وته : تیاچور] 
ف: تواء تواه تباه. نابود. 
ع: تالف ضائع فاسد. فاني عدیم. 
خراو 
ك: بەد › گەن: بێفەر› بەتردف: په‌س» چهپهل, ناپاك» زار. 
آخراپ. ناپسه‌ند] 
ف: بد دژ دن داش آئر زشت, دشت وّرخج» 
فرخج» زیون پست. 
4 سَیٔن ردیی فسید ضائع؛ فاسد؛ سقط 
وخش شنین. قبیح؛ فظیع نمیم کر منکن 
شنیع؛ کریە؛ مکروه؛ رذل؛ رذیل. مُحظور۔ وخیم؛ 
وبیل. شر تحس منصوس. . تُفایة مُستقبح؛ 
مستهجن؛ سنوءاء عوراء شنعاء... 
خراو 
ك: وتران. کاول.[رماو] 


۵۵۹ 


خراری 


ف: ویران. 


ع: خراب مُخروب: مُتضعضع. 

خراو وتن 

لد: دوژتن‌دان, به‌دوتژی. خوسپ [جنیودان. زەم کردن] 

ف: بدگویی, بدگفتن» دشنام دادن. چرشفت. 
زشت‌یاد. 

ع: شتم سب فحش. ذم غیبة. سعایة تلطیخ؛ 
تطف. تنطیف انطاف. 

خراو ویزی» خراو وتن 

خراوه 

لد: به‌دی, گنه کاری.[خراپه . کاری ناپه‌سه‌ند ] 

ف: بدی» دژی» زشتی. 

3 ردائةء شَناعَة؛ قباحت سَیِْة. 

خراوہ 

ك: گوناء ناسزا۔[خراپہء تاران] 

ف: گناہ ریڑک: ناسزا۔ 

خراوه 

لد: دزی [خراپه » بردنی شتی خدلك به نهیتی.] 

ف: دزدی. 

ع: سرقہ اختلاس» سلب خا 

خراوه 

ك: ژنبازی, پەرین: جێمه‌رز.[خراپه » دارینتەری] 

ف: زن‌بازی» پریدن؛ جهمرز. 

ع: ناه سفاح» فحشاء. 

خراوه» خه‌رابه 

خراوه‌کهر 

ك: دز جەرد؛ گنه کار چەپەلکار[خراے کار: ریگر؛ 
تارانکار] 

ف: دزد رھزن, بدکار. 

ع: سارق مُخْتِس. قاط الطریق؛ خارب. 

خراوی 


خراوی ۵۶۰ 


ك: بەدی.[خراپی؛ ناشیرینی] 

ف: بدی» دژی» زشتی» ڈشتی. 

ع: سوه بُوس. قبح؛ قساد؛ شناعَة ردائة. شقاوق 
شقوة شقاء فُظاعَةء شر وخامة وبال. 

خراوی 

لد: چە‌پەلی؛ نه‌نگی.[خراپی» پیسی] 

ف: آک» آهو آلایش. 

2 عیب. غشء وصمة تقیصته. 

خربوون 

ك: گردەوبوون, گلیردوبوون.[کونوونەرہ] 

ف: گردشدن۔ 

ع: اجتماع. 

فرب 

ك: خرء شه‌خهل. خار. لاپاء ریضزار.[سه‌رده‌لان. ریضهلان. 
رەقەن. ھەلەت] 

ف: ریگزارء ریگستان: ریگن‌اک» سنگلاخ» 
سنگناک. لاپاء لیزی» سرازیری۔ 

ع: حرف لوب؛ فتین. حدر حدوں مُنحدر. 

فریه 

[(لد: دەنگی پئ له زہوی فاویدا یا له پشت دیواروہ.)] 
ف: خرپ. گرمپ. (صدای پا در ریگزار یا در 
پشت دیوار) 

خرت 

ك: گرد. کولووچه.[خر» کولیره یا شیرینی خر.] 

ف: گرد. کلیچه. 

ع: مخروط مُدوّر» كروي» كرة. قرص. 

خرت 

[ك: تزرنه (نامرازی خەراتيه.)] 

ف: خرت. (اوزار خراطی است.) 


فرت 


خرته خت | 


[(لد: بزنی نتری ههژده مانگه.)] 

ف: چپش. (بز نر هیجده ماهه) 

ع: عتود. عناق. 

خرت 

لد: سال. (سی خرت» سی ساله )[دوانزه مانگ,] 

ف: سال. 

ع: عام سئة. 

خرنکه خرته‌ك 

خرتویرت 

ك: که‌لوپهل؛ ریتوپیت.[وردهوپردی نار مال.] 

ف: خنور کاچار: خرت‌وپرت. 

ع: بُتات آثاثیة, 

خرنوله 

ك: گردزڑے۔[خرتەڑے (سچررك کراری ×خرت)×؛ خسری 
چکزله.)] 

ف: گردک. گرده. (مصغر «ضرت» است. گرد 
کوچولو) 

ع: جهیرب. قریصنة. 

خرتومرت 

ك: شلومل.[خرومر؛ گزشتن (رشه‌ی دورهم پهیردوه.)] 

ف: فربه؛ گردومرد. (کلمه‌ی دوم اتباع است.) 
ع: سمین. 

خرنه 

ك: خره.[ (دهنگی پیّی مشلد.)] 

ف: خرخر؛ خضرت‌خضرت. (صدای راہ رفتن 
موش) 

ع: خفخفه. 

خرته ضرت 

[ك: خەپەخەپ (به‌ٍنداچوونی مندال یا مشك.)] 

ف: خپ‌خپ. (راه رفتن بچه یا موش) 


ع: خَبخبتة ذحذجه. فرتکسه فرتف» کردخه. 


۱ھ 


حتکان» زکك؛ ژکيك. 

خرنه خرته 

ك: خروج‌خروج, خرموته.[ک رکراگه ؛ کرزچه‌نه] 

ف: کرگرانک گرچن. چرندور. چرندہ جرندہ 
کُرگری. 

a‏ غضروف. 

خرته‌ك 

ل: خرتکه . جگه ؛ بهن. خرته له .[جومگه (به‌ندی دست و 


پی.)] 

ف: پک. ند (بند دست و پا) 

ع: مفصل. پرجم. 

ویٔنەی ههه . 

خرتەك 

ك: پیجکه. ئەرابەء چهرخ.[خلوکه. پیچك. عهربانه] 

ف: غلتک, گردوتہ آرابه؛ چرخ. 

ع: کرک عَجل دُولاب» ریق عربانة. 

خرتیکل 

لد: تلەوبوون, تلواتل. خولووپیانەرہ.[تلیئریوونەرہ] 

ف: پوزه. تلوخوردن غلتیدن. 

ع: مرخ تدحرج. انحدار. 

خرته له خرنکه 

خرع 

لد: خرچه, زرك» زرکه.[( کاله کی نەگەبیو.)] 

ف: ستفچ؛ ستفچه آسن؛ آشن هوگیک کانک. 
(خربزه‌ی نارسیده) 

3 حد خضف. قعسر. 

خرچه 

ك: خرمه.[کرمه (وەك ددنگی جاوینی کاله کی نه گه‌بیو.)] 
ف: کلوج. (صدای جاییدن [جریدن] خرچه 
مثلاً) 

خرچه خرچ 


خرکردن 


خرخال 

لد: بازن» بازنه » زرزره [بازنگ] 

ف: آبرنجین, آورنجین, آبسرنجن آوزنچن» 
برنجین, ورنجین؛ برنچن؛ ورنجن, باره 
دستینه. النگو. 

ع: سوار جییرة: ساعد وقّف. دمل دملوج. 
وینه<۲» 

خرخره 

ك: خرته‌ك. قرقبه.[به کره. خلتنکه] 

ف: غرغره. غرغر قرقره غلتک. 

4 بُکرّق عجلة. 

وه 

فرخره 

ك: خهبخ‌به[خهبغهب (گوشتی به‌ربینگ.)] 

ف: غبقب. (گوشت زیر چانه) 

4 غیب. 

وینه‌ی هدیه. 

خرخرہ 

لد: خرخال. زرزره.[نامرازیکه ہو ژیر کردنی مندالی ساوا 
(نه گر دارین بیّت «خړخړه »يه و ئەگەر کانزایی بت 
«زیزره»یه.) ] 

ف: أنگلندو آخلکندو. (از چوب «خرخره» است» از 
فلز «زرزره» است) 

4 جلجله. 

وه 

خرس ورج 

خرسهك 

[(ك: قالی ئەستووری تیسکدار: به‌رامبه‌ری «باریکه».)] 
ف: خرستک. (قالی کلفت پسشمدار ضد 


«باریکه») 


ك: گردهوکردن. (جەمە‌رکردن)[ کزکردنەرہ؛ کوما کردن] 
ف: کرد کردن: گسروزەکردن, توده‌کردن 
چییره‌کردن. 

ع: جمع قرش. 

خرمانن 

ك: کرمائن.[ کرووتاندن (رمك جارینی خه‌یار.)] 

ف: کلوجیدن. (جاییدن [جویدن] خیار مثلا) 
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ع: خضم مشع؛ حترشه تهقم. 

خر موتك خرموجك 

خرموته خوموجك 

خرموجك 

لل: خرموتك. خرموته . خرته‌خرته . قرته قرته : خروچ‌خروج, 
[کرکیاگه] 

ف: کرگرانک» کر گری» گرچن. جرد چرندہ 
چرندو. 

ع: مضروف. 

خرمه 

ك: کرمه , خرچه.[د‌نگی کرووتاندن (ودك: دەنگی جاوینی 
خەیاری تەرچك یا ددنگی شت خواردنی کولله.)] 

ف: کُلوج. (صدای جاییدن [جریدن] خیار تر 
مثلاً یا صدای خوردن ملخ چیزی راء) 

و ۳۹ خضم مُشع حۃرشة. 

خرمه 

ك: زرمہ. تربه .[تەپہ (دهنگی پیی ولاخ.)] 

ف: ترب. (صدای پای ستوران) 


خرنته 
آلد: د«نگی لەيەك که‌وتنی خشل (رمك: دهنگی مسوورروی 
سينەبەن.)] 


ف: خرنگ. (صدای مھرەی سینە بند مثلاً) 


ع: وسواس قعقعة. 
خرنووك 


2۶۲ 


[ك: جوره به‌ریکی دارمازووه (برامازرو)] 

ف: خرنوک. (برادر مازوج) 

a‏ خر نوخ. 

خروع خروع خر مجك 

خروسه 

[ك: چووك (پنستی سەر چووك که خه‌ته‌نه‌ی دەکەن.)] 

ف: خروسه. خروسک. (پوست ذکر که 
ع قلقة. 

خروش 

ك: خوورکه , الوّش, هه که.[خوررو] 

ف: خارش. 

Ha‏ حک 
خروش 
ل: ساته‌ری, گاندهر.|حیز, قورندهر ] 
ف: سعتری» سعترباز: کونی. 
2 مابون. 

خروش 

ل: جوش: شور تساف. مرزشیان.[هسهژان (سهرهتای 
خوشه‌ریستی). هه‌روه‌ها: خولود] 

ف: جوش, جوشش, شور شورش, خروش. 
آخروش, غوغا. (اوایل عشق. هنگامه) 

ع: جیوش: جَیشان. ضنوضاء۔ 

خروشاتن 

ك: شورائن. [هه‌ژاندن» ررووژاندن] 

ف: شوراندن» خروشاندن. 

ع: اثارة تهییج. 

خروشیان 

ك: شوریان, مرزشیان[ورووژان(ی خهتك, زدرد‌راله ر...)] 
ف: شوریدن, خروشیدن, غوغا. (مردم یا 


زنبور مثلا) 


خروك apr‏ 
ع: صخب بوش» ضوضاء جَلَبَة ٿوران» هیجان. 
ازدحام. 

خروت 

[ك: تیریی (ہمبلاری.)] 

ف: خدوک. سنگتاش, زشک, (تشویش خاطر) 
ع: غرق حسد. 

خروك 

ك: بەلاجدوی. (خرزکی لیتئ.)[سەیررسەمەرہ] 

ف: بوتنچک. (بولنجکش می‌آید.) 

ع: بوا العجبي. 

خروکه 

ك: خرزش, نالزش. (قنگه‌خرکه )[خورید] 

ف: خارش. 

3 حکة. 

خرووهی 

ك: بانجیله » به‌رهیتوان.[بانیژه] 

ف: نابوک» پکوک پلوک: پالانه. 

وینه <۲) 

خرووسه‌ك 

[ك: خىرووزەك (نه‌خوشینیتکی کڑکادارہ که مندالان 
دەیگرن.)] 

ف: خروسک. (مرضی است دارای سرفه که 
عارض بچه می‌شود.) 

ع: جاخ. 

هره 

[ك: «بنگیکه. (رەك: دەنگی کاغەز یا پنستی رشك.)] 
ف: خرخر. (صدای کاغذ یا پوست خشکیده 
مثلاً) 

غدیط 

خرەفر 

ك: خراء قرخہ؛ قرخەقرخ.[(دەنگى گەریر.)] 


ف: خرخر, خراخر خراک: غرنگ بست 
کرش. (آواز گلو) 

ع: کریر: خریر؛ غطیط نخر» حشرجه شنشتة. 
خره خر 

[ك: دەنگێكه. (ودلد: دەنگی کاغەز يا جلوبەرگی تازه.)] 
ف: خرخر. (صدای کاغذ یا لباس تازه مثلا) 
خره‌کوچک 

ك: خر؛ خر [خ رکه بهرد؛ چەر] 

ف: ریزمسنگ» خورده‌سنگ قلوه‌سنگ. 

ع حجارق حصی۔ 

فریدار 

ك بسیتن» سه‌وداکهر.[ کریار ] 

ف: خریداں بستان» ستاننده. سسوداگر. 

ع: شاري؛ مشتري. 

فرین سه تن 

خرینامه 

[ك: پسورله‌ی کرین] 

ف: خریدنامه. 

ع: اص وص وَصبرّة بطاقة. حَجّة. 

خریوفروش 

لد سەرداء داوویسات.[مامه‌له » کرین و فرزشتن] 
ف: سوداء گھولی, خریدوفروش. دادوستد. 
2 مُعاملّة. مُبادلة مُبایْعَة معاوضة تجارة. 
خز 

ك: لیٹڑء سور » سه‌ربهرهوخوار [به رهوخوا رکه ] 

ف: لی سرازیر لُفزّک. 
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لد:ساف, لووس.[خلیسك] 

ف: لین خُز تسو تسود لخشان, لغزان۔ 


ع: مَلَص؛ آملس ملسام. 


خزائن 2۶۴ 
خزانن 

لد: سورائن. خشائن, خلیسکائن.[خزاندن» خیش کسردن؛ 
کشاندن] 

ف: لغزاندن؛ لیزاندن, لُخشاندن, خزاندن. 

ع: ازلاق» ازلال. 

غزر 

ك: خدر.[ (ناوی برازای ٹیلیاسی پیّغەمبەرہ.)] 

ف: بلیان. (برادرزاده‌ی الیاس پیغامبر است.) 

ع: خضر. 

خزکه 

ل: سورگه. لیژایی.[خلیسکه (جیگهی لیر که مندالان 
تیدا دەکەن و به کترین به‌رموخوار راد کنشن.)] 


خیزگے, خیزگاہ لیزگے, لیزگ اه. (ج‌ای 
سرازیری که بچه‌ها بر آن لغزند و همدیگر را 
پایین کشند.) 

ع: له زلل* مه رتچ زلجة. مزنجه. زلخه. مزنخة, 
زلق؛ مُزلقة ملص» مدحضنا. ژحلوقة. 

خزم 

لد: خویش [که‌سوکار (رشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: خویش, خویشاوند. (کرماجی است.) 

ع: و آقریاء۔ 

خزمدت 

ك: خدمهت. پەرستاری. فرمانکار. نوکه‌ری.[راژه» کار بسو 
که‌سی کردن.] 

ف: زواری» زاوّری. نوکری, چاکری؛ پرستاری» 
اھ 

خزمه‌تکار 

ك: خدسه‌تکار» پەرستار› فرمانکهر. نوهر کارگەر؛ 
کارکەر؛ کارهکهر [نیشکهر, راگرته] 


ف: زوار؛ زاو بُد. توکر» چاکر: پرستاں روزدار 
روجدار. خدمتکار. 

ع: خادم خادمة. 

لل: کهلك, سه‌نگچن, قسن.[به‌ردچن» وشکه که ل‌ك] 

ف: سنگ‌چین. 

ع: قترق رحبة. شمانة. تحجیر 

وه 

خزنه 

لد: جاندوفر, (مارء کرم؛ زالوو...)[ئمر گیانداران‌ی غوّیان 
بەسەر زفویدا کتش دەکەن] 

ف: مای» خزندہ۔ 

ع: خشرات» حُشرات الارض, من يّمشي على 
خزیان 

له: سوریان, خشیان, خلیسکیان, لاسور.[خزین ؛ خشان] 
ف: لغزیدن. لخشیدن شخیدن» شضشیدن؛ 
غژیدن» خریدن, لَغز لُغزش: لُخشہ لیزیدن؛ 
ذُخشُک شکوخ؛ اشکوخ, رمژک» سُریدن۔ 

ع وق وق رنج زلوج. زرل دول انصلاص؛ 
تَمَلْص» انسحاط ديّصان» رُحلوفة. 

خزیان 

ك: خشیان |[ خشکه کردن (چوونه نار جیگایه‌لك به بسی 
سرتھ.)] 


ف: خزیدن. (آهسته به جایی در شدن) 


ع: اِنخراط انزوه كي انکس. 
ك: فرەدان. په‌رت‌کردن[تووردان. هاریشتن] 

ف: انسداختن افگندن: اوگن‌دن اوژن‌دن» 
پرت‌کردن, پرتاب‌کردن. 


ع: رمي قذف طرح القاء اقحام. 


ك: بەشکردن. (مال دیوانیان خستگه.) [دابەش کردن] 
ف: پخش‌کردن. 

ع: توزیع» توجیه. 

خستن 

لد: به‌زمریادان؛ بەزەویاکوتان: لارمرکردن.[داراندنهوه] 

ف: افکندن» اوگندن, اوژندن, آوژندیدن؛ زمین 
زدن. 

ع: منرم کب بت اقحم 

خستندوه 

ل: زایین, دین. (چەن منالی خستگسەر.)[زان: مندال 
هینان] 

ف: افگندن, زاییدن: پس‌انداختن. 

ع: وضع ایلاد. 

ك: دورس‌کسردن, بحه‌رپا کردن [ساز کسردن (ودلد: خانوو 
دروست کردن.)] 

ف: ساختن؛ درست‌کردن: برپاکردن. (خانه 
مثلا) 

غا 

خشانن 

ل: خزائن؛ تدلندان.[ خزاندن» خلیسکاندن] 

ف: کشیدن, کشاندن. لغزاندن؛ دخشاندن. 

ع جن ای ازلاق. 

ك: خرنگه.[(دهنگی لەیەك کەرتنی خشلی ژنانه.)] 

ف: خش‌خش. (صدای زیور آلات زنانه) 


ع: وسواس, وسوسةء هسهٌسنة. خشخشنة؛ جرسة: 


3 لین؛ لبن؛ لبن. 

لد: رێك» ته‌خت. ساف.[ب ی که‌موزیاد.] 

ف: تخت لشن, هموار. براټر. 

ع: مستوي. متساري. 

خشت‌کردن 

لد: رِكکردن, ته خت کردن؛ ساف کردن.[بی به‌رزی و نزمسی 
کردن» چونیەك کردن] 

ف: تضت‌کردن» نُشنتمودن, هموارکردن. 
برابرساختن. 

ع تسوية. 

خشتهەك 

ل: گردله.[پارچه‌ی بنباخەلی کەرا.] 

ف: خشتک» خشته. خشتچه. خشتره. سوچه. 
سوژه بفلک۔ 

ع لبثة؛ نفاجة. 

ونه 


خشتی 
ك: چوارگزشه [چوارسودچ. دوولاء یەکتەریب] 
ف: خشتی» چهارگوشه. 


ع: مریم متساوي اناضلاع. 

لد: خشی. ههزارا.[زتلوو. هه‌زارپی] 

ف: خزخرّک: گوش‌خزّک, هزاریا. 

ع: حریش.عقریان. 

فشک 

لل: تنگه‌خشکی, خشکی.[لهسهر قنگ خزین, (به 
دانیشتنه‌ره رزیشتن )] 

ف: لخشک ترترک. چپچله. (نشسته راه 
رفتن) 


ع: رُحلوقة: ژحوف حبو 


| ٹکار 


[ك: خشکه‌یی (فرینی مهل نزيك له زپری.)] 
ف: روی زمین, لضشک. (پرواز کسردن مرغ 
نزدیک زمین) 

ع استدقاف. 

خشکه خشك 

فشکیے قنکه خشکہ: 

خشسنل 

ك: ته‌رگ. تیته [زتر و زنیەر؛ زیودر] 

ف: زیوں نهوده. 

ع حلي» حلي؛ حلیق خشل. 

خشه 


[ك: د«نگتکه. (دەنگی رزیشتنی مش یا مار.)] 

ف: خشه» خش خش. (صدای حرکت موش یا 
حرکت مار) 

ع: زفیف. رفرفة» خشیش کسشیش قشیش. 
ك: خشه.[ خشه‌ی ززر (وبلد: دەنگی جلوبه‌رگی تازہ.)] 

ف: خش‌خش. (صدای لباس تازه مثلا) 


ع: شنشنه, ئشنشة خشخشه. شخشخه. 
خشی > خش 

خشیان 

ك: کیشیان.[خشان, خوشین (بەسەر زہریدا.)] 

ف: لخشیدن. کشیده‌شدن. (از روی زمین) 

ع: تجّرر» انسیاب» اختیاط ترّحّف دبیب. 

خشیان 

لد: خزیان, خلیسکیان.[خزان؛ هه لخلیسکان] 

ف: لُغزیدن, لغزش: لخشیدن: لخشک. لخشه 
شُخشیدن, شخشه. شخیدن» خزیدن» غژبدن» 
ریژک زمژک. اشکوخ, شکوخ, سٹریدن, چپچله. 
ع: انزلاق انزلاج. انعثار: ولة» ژحلوفة. 

خفته‌وبیتدار 


۶۶ 


خله‌ریوون 


[ك: پرزه و کولکه‌ی تنج و خەدوتوو. (ردك: مه‌خه‌لی خفته 
و بتدار.)] 

ف: کلینه» دوخوابه, خفته و بیدار: پردوییدار. 
(مخمل مثلاٌ) 

4 E 

خفته‌وراسه 

ك: هە‌ره.[دیواری ناسك تیغه (زاراردی به‌ناییه.)] 

ف: خفته‌وراسته. (اصطلاح بنایی است.) 

ع یط 

خل 

ك: تل, گل.[خلیر. تلور 

ف: لت تلو غال» گردیسدن: تلوخوردن. 
۲ غلتیدن۔ 

ع: دحراج؛ دحرجة. 

خلخلی 

هلان ےتلان 

ظفهت 

ك: سرشت.[رسکان, اروگل؛ مالد] 

ف: چهش, سرشت. آفرینش, 


ع: خلققہ فطرة. جبلة. 

خله 

[(كد: سوو که له‌ناری «خهلیل».)] 

ف: مخفف «خلیل» است. 

لە غل > خەپە خەب 

خله‌وبوون 

ك: تلەربوون› گلەربوون.[تل ‌خواردن] 
ف: تلّوخوردن غلتیدن. 

ع: تدحرج»؛ تدهور. 

لد: تلےوبوون؛ گلسەربوون؛ سەربە‌رەرخوارهوبوون. 
[خلوربووئەرہ: سهردوخوار تلور بوونەرە] 
ف: سرازیر شدن. 


خلت 


ع اتجدار 
خی 

لد: گلی.[شتنك که مندال سه‌رقال دەکات (نهوهی بے 
مندالی دهدهن, وەك: نوقل» میوژ, خورما...)] 

ف: گاگا» لیلی؛ گاگالیلی. (چیزی که به بچه 
دهند از قبیل: تُقل, مَویز خرماء و امثال آن.) 
ع: صمته سکتة. 

ظیانه‌وه 

كد: تلیانەوہ, گلیانه‌ره. تلەربوون, خلیردربورن |[ تسل‌خسواردن. 
تلوربوونه‌وه] 

ف: تلوخوردن, غلتیدن. سرازیر شدن. 

ع: تدحرج» تَدَهُوں انحدار. 

لئ 

ل: ته‌نگه ؛ تەنگمردری؛ تەنگار.[کەندار] 

ف: تنگه. تنگابه» شاخابه. 

ع خلیج. 

وزنه 

ظیران-»تلان 

ظجرہ 

ك گردء گلیره. گولوله.[خړء گزموولہ: توپەل] 

ف: گرں گلوله. 

ع: مدوب ندق. 

ظیره 

ك: گلتره. مورره, مزرگ, پیتك.[چهر. تيب (تببی پفەك یا 
تمی دارلاستيك.)] 

ف: ژواله؛ زوا زاغوک: زالوک: غالوک: مُهره. 
(مهره‌ی یفک یا مهره‌ی کمان گروهه) 

3 بُندق» خذفة. 

وین پقاك. کەوان پیت 

ظجرہ 

لد: ولیره.[ (ده‌نکیکی خری رشی مهیلهوزهرده).] 

ف: شنگ, گاوشنگ. گاوی‌شنگ بسله هروا 


بُرچاف. 

3 ملك خلر جلبان جلبّان؛ بُسینة. 

ظیره ظجرہ 

لد: گلیره گلیره. گگردگرہ .[خرگەل؛ تۆپەلگەل. تڕگەل] 
ف: گردگرد گلوله‌گلوله. 

ع: بنادق مدورات. 

خلیتره‌وبوون 

ك: تلێره‌وبوون» تله‌وبورن.[تل‌خواردن. تلوؤزیرونەرہ] 
ف: تلوخوردن, غلتیدن» گردیدن. سرازیرشدن. 
ع: تدحرج» ثدھوں انحدار. 

غلیره‌وکردن 

لد: گرددو کردن [خرکردن؛ توپهل کردن. گرموله کردن] 
ف: گردکردن. 

ع: تدویر. 

خلیره‌وکردن 

ك: تلیّرهوکردن. تلەرکردن.[تلدانء تلو رکردندوه] 

ف: تلودادن» غلتاندن. سرازیر کردن. 

ع: دحرجة دهدهة. احدار. 

خلیسکیان 

ك: خزیان» سوریان.[هه لخلیسکان. خزان] 


ف: لغزیسدن لیزیسدن؛ لضشیدن» ش‌خیدن 


شخشیدن, لفضزش, زمڑک: ریژک. شکوح. 
جیجله. 


تحت 


اشکوخ؛ خزیدن, سُریدن: 
ع: انزلاق انزلاج» تزلق دَيّصان: ژحلوفة عَثرة 
زلة. 

لینهوبلت 

ك: سازوباز.[ که‌ینوبه‌ین] 

ف: ساخت و پاخت. 

2 تباني» موا اضف 

خلاف 

لد: خلیف, کیلان.[کالان] 


ف: نیام» میان؛ چخ. 

ع: غلاف» قراب» غمد؛ چفن. 

خلاف 

ك: خار؛ خاریان.[فریو؛ فریو خواردن] 

ف: سْویس: سیوبّست: 

4 غقلة خلب. 

خلانائن 

ك: خارائن.[فریودان] 

ف: سمّویساندن. 

ع: اغفال» خلبہ ثخلیب بیج 

خلت 

ك: جرم» تانشین.[خلته ' نیشتور ] 

ف: درد دردی» دُردہ لای» تەنشین, خره. 

ع: خلط دردي» کَدارق راسب. عكر ثفل. خُثالَةق 
ثافل. 

خلت ته 

[ك: خلته‌ی نالتوون.] 

ف: درد طلا سوخته‌ی طلا. 

ع: اقلیمیا. اقلیمیا الذهبي. 

خلت فریب 

خلت فریب 

خله‌دانن 

ك: گوزدان. گول‌لیندان» فریب‌دان, خاوائن. لهرتگه‌دهربردن, 
بازی‌دان [ فریردان, دسخەرزکردن] 

ف: فنسودن, فتودن, گسولزدن: بسازی‌دادن: 
فریب‌دادن, منویساندن. 

3 ختل مخائلة. مراوغة. مداعنة. مُوَارَيَةء دای 
اغراء احلاس؛ اغفال. 

خه نیلک 

لد: گول‌دریاگ» گسوللیدریاگ. خاریساگ: فریبیاگ» 
له‌رنگهدهربریاگ. بازی‌درساگ. خهره کریاگ [فریودراو. 


خلەتار] 
ف: فنوده؛ فتوده» گول خوردہ بازی‌خورده 


غریب خوردہ: سُوسیدہ سغبه؛ فریده. 


2 مُختول: مفبون. مففول» مخدوع... : 

۴ 

ك: قلیف, بس‌رگ, خےلف.[قوزاخے. کالان. توێکل. 
قاپور (به‌رگی چرز, کالاتی ثفشیر. بەرگی کتیْب ر...)] 

ف: نیام میان: تلوسه تلوسه. برگ, پوست. 
(پوست شکوفه. نیام شمشیر برگ کتاب» و 
امثال آن ..) 

ع: غلاف قاف: قلاقة: كم غصد؛ جلد» قش 
عفاص, خريطة. 

خذیف هوشه‌خورما 

ك: خه لف.[قوزاخه‌ی گولی خورما.] 

ف: بتلاب. 

خنج 

ك: خنجومنج,[ناز. نازکەر] 

ف: خنج, ناز. گرشمه. نازو گرشمه‌گر. 

۳ 

لد: خنجه ‏ ناز. نازر‌فتار» قهلبیا [خنچکه. عیسشوه, 
لەنجەرلار] 

ف: خنج نازء گرشمه. نازرفتارء کاچول. 


٤ چ4‎ 


ع مشود شنم شنم فلي داي تنلع: دا 
خنجوخول 

ك: خنجرمنج. نازہنین.[بەناز, نازدار] 

ف: خنج. باگرشمہ نازنین. 

خنجومنچ خنجوخول 

خنجه » خنجکه 


خنجەرہ 

[ك: خنجرہ (تسشه به‌ردیکی بچورکی پال ق‌بره که 
نیشانه‌ی ئەردیه مردووه که پیارہ نەك ژن.)] 

ف: خنجره. (سنگی است کوچک پهلوی مزار 
نصب کنند به علامت اینکه مرده مرد است نه 
زن.) 
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وینه‌ی‌هدید. 

۵ خنچک ت ن خنجت 

ل: تاسائن, خه‌فه کردن [ خنکاندن, هه‌ناسه لیپین] 

ف: خفاندن, خباندن» خوانسدن؛ خبکانسدن؛ 
خفانیدن؛ خفه‌کردن؛ خْبک‌کردن. 

خنکبان 

لد: تاسیان, خەفەبوون.[خنکان؛ هه‌ناسه‌بران] 

ف: خبکیدن, خْبَُکشدن, خفیدن؛ خفه‌شدن. 
خنه 


لد: سنگہء خسهخن: سنگەسےسنگ.[سےرقال بسوون 
(سەر گەرمی)] 
ف: خن‌خن. (سرگرمی) 


3 مشغلة تعاطلء تائي. 

خنه خن 

لد: سنگه‌سنگ.[سهرقال بسوون (سسەرقالن بسوون به 
کاریکەر..)] 

ف: خن‌خن. (سرگرمی با کاری) 

خو 

[ك: خوو. نەریت] 

ف: خو, خوی» خم خیم؛ چهش, منش؛ منشن. 


مَروس. 


ع: خق. خلق خلیقة: شمیمة. دیدن شنشته. 


هجّین داب سُحیّة سُجیحَة: سَليعَة شکیگا: 
مشرب. طبيعة. عادق. 

خوا 

ك: خوداء نافه‌رید گار» به‌رودرد گار گیانی گیانان. خولا. 
[یەزدانء بینایی چاران] 

ف: خداء خداوند؛ یزدان» ایزد داور داراء دادارء 
دادہ کردگار: کردگر: گرگر گروگر؛ کرک 
کروکر شیڈں شبذیر.خودآ. دیبدین, ذیبادین: 
دی‌بمهر پروردگاں آفریدگاں جان جانان؛ 
جان جهان. 

ع: اله» آللہ؛ الْ؛ إیل؛ رُوح؛ روح انأرواح. 

خوا 

ك: مدك.[خوی] 

ف: نمک» سنخ. 

خوا 

ك: چ؛ یان, وك یه که , بوغوونه: خوا بچی خوا نەچی.] 
ف: خواه. 

ع: ان آی آ آم سنواء. 

خوا 

ك؛ جو. (مه‌عاریف‌خوا) [خواز. پاشگره ودلد: زانستخوا.] 
ف: خواہ خواهنده, خواهان؛ جو جوینده؛ 
جویا پژوه. 

ع طالب. 

خوا بیکوڑئ! 

لد: خوا له ناری بوا!ء خوا مەرگی بدا! [نزای خراپے له 
کهسیك.] 

ف: خدامرگش‌بدهدا» خدا از میانش ببرد!» خدا 
از میان ببردش! خدا از میان برداردش! 


2 قاکله الہ!: کاخته الله!ء کاتعه الله!؛ آفناه اللہ! 


خراپعزس .2۷ 
خواپه‌رس 
لد: خواجو.[به‌ئدسی خوداپه‌رست] 


ف: آشک, چیواد. پارساء کاتوری. ایزدگشسب. 
خداپرست. یزدان‌پرست. خداجوی. 

ع: عابد؛ زاهد. سالك عبداللہ طالب الْحَق۔ 
خواترس 

ك: پارتزگار.[ئهو بەندەیەی له خودا دەترسێت.] 

ف: پرهیزکار از خدا ترس. 

3 مقي و ار 

خواجو- خواپه زس 

خواجه 

ك: پیر. گەورہ.[خواجاء سە‌رولدء گەورہ] 

ف: خواجه پیر بزرگ. خداچه. 

ع: شیخ. رئیس. زعیم. راس. مظهر الله. 

خواجه 

ك: نه‌خته [خه‌سار (خولاميك که باتوری دمرهیترابشت یا 
هر به زکماك وه‌ها بیّت.)] 

ف: خواجه کر ذه آخته. لاله‌سرا. (غلام گند 
بریده یا مادرزاد) 

ع خَصي طوا اشك ۰ 

خواج‌بیدارکون 

ك: دمرکوت. ددرته‌قین.[ ثه لقەی له‌دهر گادان.] 

ف: خواجمبیدارگن, ارچکش. 

2 مقرعة» داخول. 

خواجه نشین 

لد: دهرسه کو؛ سه کو‌دمروازه [دور سه‌کوی ئەملاولای دهروازه 
بو دانیشتن 1 

ف: پاخرہ رف داء دارافرین. 

a‏ سدق 

وێنه-+جله‌وخان 

خوا چه‌شتن 

ك: مەزہکردن.[تام کردن: خوی چیشتن] 


خوار 
ف: نمک‌چش مزیدن. 
غ: استطعام. 


خواحافیز[ 

لد: خوا نگادار![خواتان له گهل!] 

ف: خدانگاهدارا؛ خدانگهدار! 

ع: الله حافظ!؛ الله حفيظ! حَفظَکم الله! 
خواحافیز-»لای تو خوەش 

خواخافزی 

لد: روین» روانەبوون, خوانگادار.[مال‌تارایی» یهٍی بورن] 
ف: بَدرود پُدروں گُسی, گسیل. گسیل‌شدن, 
رفتنء راهی‌شدن. روانه‌شدن. 

ع: وداع تودیع؛ ذهاب. سیر سقر: مُساقرة. 
خواداک 

[ك: خوادار: پەشی خودایی.] 

ف: خداداب خداداده. 

ع: هة اللہ قضل الله» فيض اللہ عَطاء الله. 
خوادان 

[لك: خواپیدان] 

ف: خدادادن۔ 

ع: عَطاءالله» فضل اللہ مبدل. 

خوادان 

[ك: خوی پیدان (بو نموونه: خوی دان به نازهل.)] 
ف: نمک‌دادن. (به حیوان مثلاً) 

ع: ملج» قملیج. 

خوادان 

[ك: خویدان] 

ف: نمکدان. 

خوار 

ك: لاخوارگ. ژتر.[لاخواروو] 

ف: پایین؛ فرود شیب شیو زیر ُست. 


ع: خفض. خفیض, تحت دون سفل» مسفلة. 


خوار 

ك: پەس.[بچووك زهبردن] 

ف: خوار پست. 

2 ڈلیل؛ خُسیں خفیف. دني» وُضیع؛ خضیع. 
خاضع» خاسر. 

خواردن 

[ك: خستنه دهم و قورت دان.] 

ف: خوردن: زدن. آشامیدن. 

ع: اکل, نللم؛ تلم لحس, رّعي. شرب شرب 
شرب. ثشراب. 

خواردنموه 

ك: خواردن؛ سه‌رکیشان.[ نوشین] 

ف: آشامیدن. 

ع: شرب جرع. 

خوارده مه‌نی 

لد: خوبراکی.[نه‌وهی شیاری خواردند.] 

ف: خوردنی, خورا: خوارہ خور: خوراک؛ 
خوراکی, خوان: خوال» خوالی؛ زنجال؛ لوت؛ 
پوت. 

ع: اکل؛ ماکول: غذاء» طعام مائدق. 

خوارک 

ك: خوارگینء خوارخوارین. ژټرگ.[خواروو» لای خواررد] 

ف: پایینی؛ شیبی, فرودی» فرودین: 

ع: سُفلي سافل؛ آسفل: آدون آخقض. 

خوارگین خوارک 

خهاره‌وخستن 

لی: خستته خواردو.[داخستن] 

ف: پایین. انداختن, فرود انداختن. 

ع: ستجل. 

خوارهوکه‌فتن 

ك: کەفتنەخوارە.[داکەوتن (ودل: داکه‌وتن له بانەرہ.)] 
ف: پایین افتادن؛ فرود افتادن. (از بام مثلا) 


ع: طن سقوط. 

خوارموهاتن 

لد: هاتته خوار.[دابەزین: دا گەران] 

ف: پایین‌آمدن فرود آمدن. 

2 ول مُبٔوط سْفول: حط انحطاط انخفاض؛ 
انحداں تسفل» تصوب. 

خواری 

لد: زهبوونی.[رسوایی» سو رکی] 

ف: خواری» زبونی: 

ع: ذل نله مذلة» خزي, هُون» هوانء خفت اة 


خواز 

د: بوا۔ (دلخراز)[ریست] 

ف: خواہ بخواہ خواهان.(دلخواه) 
4 طالب. 

خواز > خواست 

خوازتن 


ك: خواستن. گه‌رالبرون[ریستن] 
ف: خواستن. 

€ طلب؛ مني تبفي اپتفاء 
خوازکار 

+ خوازمەن» خوازیار.[داراکار] 


ف: خواس, خواستان خواستگار: خواهسان؛ 
خواس, خوا خوا خواهسان: 


خواهنده. 

4 طالب. 

خوازکاری 

ل: خوازمےنیء ھیّجسوی, دہمسگیران, دہسمساچکسردن. 
[داراکاری» خوازیتنی] 


ف: خواستاری» خواستگاری, کنگاله, کنفاله, 
خوازلوك 
[ك: سه‌رسوالکهر (ئەر که‌سه‌ی هه‌موو شتیّك له هه‌موو 


خوازمەنی 
که‌سيك دەخرازێت.)] 
ف: چیزخواه. (کسی که همه چیز را از همه 
کس بخواهد.) 


ع: جشع. راضع؛ رضناع سوول. سثال. 
خوازمه‌نی خوازکاری 

خوازه 

[لد: مانای خوازرای ] 

ف: رواء سفته. 

ع: مجان استعارة. 

خوازه 

ك: خوایشت. همی. دەرخواست.[داخواز] 

ف: خواهش امید. در خواست. 

ع: رجاء تقاضي استدعاء 

خوازیارے خوازکار 

خواس 

ك: هەوس: خواست, خوایشت.[ریست, نیاز] 

ف: خواست. مَلچکا,: وس گرایش, پسایش: 
خواهش, سٹر۔ 

ع هم هد ارادق مُشیّف طلّب. میل. تمني. 
بغا ءبقیة. 
خواست> خواس 
خواستن 

لل: خواز . خوازتن, داواکردن.[ویستن, ثارهزرر کردن] 
ف: خوازه. خواستن؛ پیسودن مُلچکا۔ 


ع طلب؛ تملي تقاضي. هم ارادق قصد مَشیّه. 
عیل» استدعاء ابتفاءء التماس. 

خواستن 

ك: خوازتن.[به نه‌مانهت دارا کردن] 

ف: سفتن. 


ع: استعارة. 


۱- زاراوه‌ی زانستی «روونبیتژی* بیان»۰. (ر -ر) 


وفت 


خوان 


خواسته مه‌نی 

ك: خوازته‌مه‌نی.[به ئەمانەت ودرگیار.] 

ف: ارمان, سنفته؛ سنج. 

€ مُعاں مستعار » عارية. 

خوافروش 

[لك: دهسی, خوانه‌ناس] 

ف: خدا فروش. 

ع: شیاد زراق. 

خوافروش 

[لد: خوی فرزش] 

ف: نمک‌فروش. 

ع: ملحي. 

خواگیر 

[ك: خواگرتوو (بەر رق کینەی خوا کەوتور.)] 

ف: خداگیر. (به غضب خدا گرفتار) 

ع: مخضوب. ملعون؛ مطرود. 

خواگیر 

[ك: غه کگیر] 

ف: نمک‌گیر. 

ع: مملوح: مًاخون بالْملع۔ 

خوالاً 

آك: هول (په یردری «خالی»». «خالی و خوالا» واته: چول 
و هول».)] 

ف: آتباع «خالی» است. «خالی و خرالا» یعنی: تھی 
و تهک. 

خوان 

ك: تەشپی.[(تاوەی گلین که چیشتی تیدا دهخسون و ووکوو 
ساج نانی لەسەردا دەکەن.)] 

ف: برژن, بریژن: بیرژن؛ بیرەزن, تابه‌ی گلی. 
(توی آن آش خورند و روی آن نان پزند.) 

ع: صنحفة ضار نزیّة نازیة؛ زبدیة. 


وينه 


خوان 2۷۳ 


خوان 

ك: سفرد۔[رایەخی چیشت لەسەر خواردن.] 

ف: خوان, سفره. 

14 خوان. 

خوانجه 

[لد: تەبەقى چوارگوشه‌ی دارین.] 

ف: خوانچه» خانچه. پیشاره. 

ع خوان. 

لت 

خوان‌زین 

ك: ناوزین.[نشینگه‌ی زین] 

ف: میره» خانه‌زین میان‌زین. 

ع: صنهوّة ذئبة. مَقمَد السرج. 

خوانه خواسه! 

ك: دروروا!؛ دروروایی!. خوانه کا![دوورینت!. خوانه کا!] 
ف: برگس بَرگست! خدای ناخواسته! 
ع: عیاڈا باللہ!ء معان اله! 

خوائەکا! 

ك: خوانه خواسه ![دووربیّت!] 

ف: خدانکند!؛ بُرگس!؛ برگست! 

3 عیاڈا باللہ! 

خواوەن 

ك: خاودن. گه‌رره. خواودنگار.[خودی» خیّر] 

ف: خداوند. خاوند خوند؛ بزرگ» خداوندگار 
خاوندگار. 

ع: صاحب؛ رب. 

خواوه‌نکار» خواوەن 

خوای تموه‌رزه 

لد: خوای هه‌رری.[خوتی بلوورین] 

ف: نمک تَبْرژد نمک سفید: نمک بلوری. 
ع ملح برد انملح الشفاف. آلملح الأَبيّض. 


لد: ئەرجوء هانا, همی» خوازه.[داخواز » ھیوا] 
ف: خواهش, خوازه» در خواه. درخواست. 
ع: تَمَئي» رجاء التماس استدعاء. 
خوای هموری» خوای تەوەرزہ 

خوبرین 

لد: خوکوشتن.[له‌خودان, خورنین] 

ف: خودزدان. 

ع: التدام. 

خو به زه‌وینا دان 

لد: خو به زەوینا کوتائن.[خز به زدویدا کوتان] 
ف: خود را بر زمین زدن. 

ع: وحف. توحیف لبط. 

خوبه‌س 

ك: دورن [درد. هدبه‌سته ] 

ف: خودبّٔست, خودباف» دروغ. 

ع: مُفتجر؛ مُختلقء کذب. 

خوبه‌ستن 

ك: خوگرتن.[بوژانه‌وه» سه‌روهت و سامان پیتکمره نان.] 
ف: خودبستن. خودگرفتن, دارایی به هم 
رسانیدن, دارایی به هم بستن. 

2 مول اثراء. 

خو به کوشت دان 

[ك: خو بەخت کردن] 

ف: خود را به کشتن دادن. 

ع: استقتال» استبسال. 

خوباراستن 

ك: پارێز کردن.[دوورده‌رتز بورن] 

ف: پرهیز کردن؛ خودیرهیزاندن. 

ع احتران اتف 

خوپوشانن 

ك: خوشاردنهوه. [خود اپزشین] 

ف: خودپوشاندن. خود پنهان‌کردن. 


ع: تفطي. تفن تواري» سر احتجاب. اختفاء. 
خوبه‌زس 

لد: خوخوا. خوپه‌سهن.[ خویه‌رست. خوخواز] 

ف: خودپرست. خودخواه, خودپسند. 

ع: مُزدهي. آثر مختال. 

خۆپەسەنن-› خۆپەزس 

خۆپەسەننى 

ك: خوخوایی. خوپەرىسى.[خوپەرستى › خوخوازى] 
ف: خود پسندی» خودبینی» خودخواھی؛ خود 
ع: ازدهاء آثرة اختیال: اَنانیٔة تک 
خهپنج‌دان 

لد: پنچخواردن.[خو بادان] 

ف: مٌنگیدن» پیچ خوردن. 

خوت 

ك: خوت. خرالً (خوتوخالی) [چولرهول] 

ف:ونگ, تهی, تهک. خله. خوله. 

€ خالي؛ فارغ. 

خوت 

لد: خوت» خالی.[چول] 

ف: تهی, تھُک: ونگ» خُله. خوله. 

ع: خالي؛ فارغ. 

خوتا 

ك؛ خوا.[خوداء خودئء خولا (وشه‌یه‌کی کرماجیه.)] 
ف: خدا: خودا. (کرماچی است.) 

2 الله. 

خوتوخالی 

[ك: چزلوهوز] 

ف: تھی و تهک. خالی‌وخوله. 

13 خال و فارغ. 

خوتوخالی ے خوتوخالی 


بفت 


خوتوخواڈے خوتوخالی 

خوتووت شوعاعی 

لد: لیزگ.[تیرژ (تبشکگه‌لی خور)] 

ف: پرتوکشک. (کشک‌های پرٹو) 

€ خطوط شعاعي. 

خوته 

ك: برله.[پرته و ورته‌ی تووڕەيى.] 

ف: رک ڑک: ڑک: غرغر لُندلّند, غر تند 
زیرلّبی. 

ع: دندئة» دوي طنین. 

خوته‌کردن 

ك: بوّله کردن.[پرته و ورته کردن له تووره‌ییدا.] 

ف: رکیدن, زکیدن؛ ژکیدن: لُندیدن, غریدن. 
ع: دندئة طنین؛ دوي. 

خوتەکەر 

كد: بّله که‌ر.[پرته و ورته کەر] 

ف: رکان؛ زکان» ژڑکان: ندان. 

ع: مُدندن» طان. 

[ك: خر فرندان] 

ف: خودانداختن. 

ع: ارتماه. 

[لد: خر خلاراندن] 

ف: مولش, خودسویسی, 

ع تغافل. 

خوخوا 

لد: خوپه‌رس[خوخواز , خوپه‌رست] 

ف: خودخواه. خودبین خودپرست. 

3 آثر. مختال» مُزدمي. 

خوخواردنموه 

لد: خوپنچ‌دادن. پتچله ردان [رق خواردنهره (بسو نموونه: 


خوینچدان له ترورابیدا.)] 
ف: پيچ خوردن, به خود پیج زدن» تاب خوردن. 
(از غضب مثلاً) 


ع: ائتکال» احتراق تلَوّي. 

خوخولی 

[ك: شەولعبان: وشهیه کی منال ترسینه.] 

ف: لولوء اولولو؛ کچ 

2 ضيف ضیقطم 

خوخوەر 

[ك: خوخور (که‌سیك لەگەل خزم و کەسی خویدا خراپ 


بیّت.)] 
ف: خودخوار. (کسی کے با کسان خود بد 
باشد.) 


خوخوه‌ردان 

لد: خو بەر خودر خستن [خو به خور دان] 

ف: خودرا به افتاب زدن. 

ع اسستهیان: 

خودا 

ك: خوا.[یه‌زدان» هل ] 

ف: خداء دارا: داور داداں گرگر: کردگار: ایزد 
پروردگار. 

2 اللہ ال. 

خوداری 

ك: خرگیی, خزگرتن۔[خزگیرانەرہ] 

ف: خودداری» خویسشتنداری؛ ضودگیسری» 
خودگرفتن. 

ع: ژهد؛ ورع تفوی, تحفظ. امتناع. استنکاف» 
ُکول: ثکوص, نوه؛ تابي تقفح: فف احجام؛ 
انضباط انتهاء تالك: تماسه. 

خوداکرتن 


لد: خوقایمکردن؛ خزشاردنەرہ.[خرحەشاردان, بوسه‌نانهره] 
ف: کمین‌کردن: پنهان‌شدن» خودینهان‌کردن. 

ع: فذفذة ٹخئی: تکَمُن. اختفاء تقشر رص 
ضبُوء ده ترقب. اختباء. 

خودزینموہ 

ل: خوشاردنەوه.[خو ون کردن] 

ف: پنھان‌شدن: خودپنهان کردن. 

ع: اختفاء. ترمستة. (از جنگ) [الثەر.)] 

خوجعه 

ل: کەلهكء فەن» رنگ, حوقه.[فیل] 

ف: ریو تبند داغول» دغل, کنبور. 

+ دة كذیفة تم ولس گید مک حیلة: 
فور 

لد: خوز[بەتەرژمء رفوان (به‌رامبه‌ری «مەنن».)] 

ف: جاری. (ضد «مهنن») 

ع: جاري؛ خزار. سریع. 

خر 

ك: خورِ؛ تون. (ناوه‌که خوره.)[ بەتەرژم] 

ف: شر تند. 

ع: سریع؛ جاري. 

ك: و رراوه. هه لیت» پپرسیچ؛ ولنگەراز.[تسەی بئ مانا 
و هیچورپردج.] 

ف: بیھودہ پرت و پلاه ُریشان, ولنگواز. 

ع: خرافسات: رات مُسشوّش. صحاصح. 
مرزخرفات. 

خورانن 

ك: خورائن. کلاشین[خوراندن: کراندنی پنستی له‌ش بو 
لابردنی نالزش,] 

ف: خاراندن. 


ع: کد چك. 


خورائن 

ك: کلڈشین.[خوراندن: کراندنی لەش بو لابردنی نالزش] 
ف: خاراندن. 

4 حك عرك. 

خورایی 

ك: مفت» خوترایی. هه‌روا.[به‌لاش] 

ف: مفت. شفت. زب رایگان. 

3 مجاني» مچان. 

خوربه 

ك: تسه کان. خوریسه؛ ته‌پسه ء تسه‌پین.[شهکان: بزووننی 
بەتەرژم.] 

ف: تکان» طبش, زدن. 

خوربه 

ك: لیندان. (دلم نه‌خورپیا.) [كەرتنەدل] 

ف: زدن (دلم می‌زد.) 

ع: وجس. خفوق وحي. القاء الهام. 
خوربه 

ك: ته کان.[شه کان: بزووتنی بەتەرژام.] 

ف: تکان. 

خورپیان 

ك: لیدان. لیّویان. (دل مه‌سه‌لهن.)[که‌وتنه‌دل] 
ف: زدن تپش, یادرسیدن. 

ع: القاء. الھام: وجس, وحي. ُفوق. 
خورج 

ك: خۆرجین.[جۆرێك هه گبه‌ی له به‌ن دروست‌کرار.] 
ف: خرج. خورج. خور جین. 

ع: اونن؛ جراپ. خرج. 

وین 

خورج ‏ خورج 

خورج نلوداری 


2۷۶ 


خورما 


[ك: جوره خورجینیتکه له پشتی باربه‌ری دنین و اری پئ 
دەگوێزنەرە.] 
ف: بارجامه خورج آبداری. 
2 آو نن. 
وينه 
خورجینے خورجین 
[د: خوراخور: دەنگی ثاوی زور. (دارراندنی فرمیّسك.)] 
ف: خُرخُر. (ریختن اشک) 
مک یہ کے 
ع: طلان: تهطل, تصتبب. 
خورد 
[ك: کورت هیتان] (چورگه‌سه خورد.) 
ف: خورد. (کوتاه‌شده کم‌شده) 
ع: انتقاص. 
خورد+خودراس 
خوررهم 
ك: شادمان. د لخوهش.[خوشحال] 
3 حرم شادان؛ شادمان؛ خوش‌دل. 
ع: بشوش: فرح: فرحان: مُسرور۔ 
خوررەم 
ك: سەرزەلان.[سەرزەزار › بژوین] 
1 2 
ف: سین خرم سبزهزار. 
12 ِ خصیب۔. 
خورما 
[(ك: به‌ری دارخورما.)] 
ق خرما۔ (میوەی خرما) 
ع: ثمر۔ 
وينه 
خورما 
[لد: دارخورما (دردختی خورما).] 
ف: خرما. (درخت خرما) 


خورماورآن 


خورماورؤن 

[ك: چیشتیکه] 

ف: خرما و روغن. 

ع: خبیص, وجیلة. رَقوم. 
خورمای تهر 

لد: خورمای تازه.[خورمای پنگەبیر] 
ف: خرمای تر خرمای تازه. 


ك: خورمای کولنجه ؛ خورمای سارهس[فه‌ریکه خورصاء 
خورمای نە گهبیو ] 

ف: غُساء خرمای غوره؛ غوره. خرما؛ خرمای 
نارس 

چ بسن یلح 

خورووك 

ك: ختکی. ختی.[ختو رکه] 

ف: خارش, پخپضو پخلوچه پخلیچه» 
غلفلک: غلفليم, غلفلیچه غلمليچ: غلملیچه. 
ع: ژکزکه» دغدغه. 

خوره 

لد: خسوره: خورهخسور.[د‌نگی رزشتنی شله‌مه‌نی. (وك: 
دانگی تار.)] 

ف: خرخر. (صدای آب مثلا) 

2 خریں خرخر قسیب فسطة. 

خوره 

لد خوره.[ (د‌نگی تار.)] 

ف: خرخر. (صدای آب) 

ع: غقیق» خریره خرخر خرخرة هرهرة. 
خوره‌نی خوسر 

خورنیی خوسه‌ری 

خوره‌تاو خودروه‌زان 


2۷۷ 


خوره‌تاودان» خوه‌ردان 

خرن 

لد: شایسه ‏ سزاوار.[شایان] 

ف: خوزند. خوراء درخور؛ شایسته» سزاوار. 
ع: لایق؛ حري» حقیق» جدیر. 

خؤرەن 

ك: تیکه. خوەراكدء خواردهمنی.[پاررو. خؤراس] 
ف: تیکه» تکه. خوراک» خوردنی. 

لهم ی تا تاو 
خوری 

لد: خوری. [کولکه‌ی پەز.] 

ف: پشم. 

ع: صوف. عهن؛ جزن. 

خوری 

ك: خوری.[ کولکه‌ی پهز.] 


لد: خوریان» خارشت.|[خوردر] 
ف: خارش, خاریدن. 
ع: حَكَة انحکاك» احتكاك. 
خوریان 
ك: خوریان, خارشت.[خوران» خورووی لەش.] 
ف: خارش, خارخار. 
a‏ حکة. 
خوریانموه 
ك: قسورولبوون. هولسولبون.[بسه خسواردن چسوون» 
گه‌ندهژیرون] 
ف: پوک‌شدن؛ گود شدن. 
ا 
ع: ثاکل؛ تجوف. 
خورین 
ك: خورین. کالیان, ثالوزبوون[داخورین گورشه کردن] 


خورین 2۷۸ 


ف: غریدن؛ توپیدن. 

ع: تشد ذم تهدد» ٹزئیم, ابراق» افراع. 

خورین 

ك:خورین, لیخورین.[به‌ندا بردن. دانەبەر؛ دهنگدان] 

ف: راندن. 

ع: حدو؛ سوق جر تهم؛ ٹھیم: عق (به» اثفار. 
خورین 

ك: خورین. داخورین.[گه‌فین, گورشه کردن] 

ف: غرش, غریدن, توپیدن. 

ع: رکش زج کش ابراق؛ افزاع. شزنیم. 
ششندد. 

خورین 

ك: خورین؛ رانین.[به‌ریدابردن. دانەبەر] 

ف: راندن. 

ع: حدو. 

خوزکه 

ك: خوزگه . خموزه, مسول, قسولاخ,[خزگه (جیگایهل له 
ررباردا که ماسی تیدا کو ددییته‌وه.)] 

ف: ژی» خُسپگاه. (جایی از رودخانه که ماهی 
در آن جمع شود.) 

ع: برکة. 

خوزه 

ك: خوزه. خوزہء قسولاغ» مول, خه‌فگا.[خزگه (جیگای 
کوبوونه‌ر‌ی ماسی له زستاندا.)] 

ف: ژی» ژیں آبگیں بارکین: خسیگه» خسپگاه 
(جایی که ماهی در زمستان در آنجا جمع 
شوند.) 

ع: برکة. 

خوزه خقزکه رموّل) 

خوزەے خوزه 

خوزژه» خوژه 

خوزه 


خوسووف 


لد: خوژه. گیای سرتش |[ گیاچرتش (گیایه که له رەگە کەی 
سرش دروست ده که‌ن.)] 
ف: سریش, گیاه سریش. (علفی است که 
سریش از ریشه ی آن ساخته می‌شود.) 
3 کچھ ۳ 
خوسب 
ل: ناربردن به‌درتن|[پاشله ازهم کردن له پاشلهدا.)] 
ف: زشت‌یاد» اشت‌یاد. پرتاد» چرشفت» 
نکوهش, بدگویی. (اوصاف بد گفتن در غیاب) 
ع: غیبة فميمةء وشاية» سعایة ذم. 
خو ستا 
ك خوپه‌سهن[ له خوبایی] 
ف: خودستاء خودپسند. 
2 اش مختال. مُزدهي. فخور: مفرور. 
خوسن 
لد: دوژین؛ دژمان.[جنو] 
ف: دژنام دشنام. 
2 سب شتم خناء. 
خوسووسەن 
لد: تاویه‌تی, تایبەتی.[بە‌تایبەت] 
ف: وی ویژه: بویژه. سامه. 
خوسووسیهت 
ك: سفته » جامه لووسی.[ چاپلووسی . کلکه‌سووته ] 
ف: چاپلوسی, فروتئنی» سیغود. 
7 2 ای 4 
ع: ثعلق: خُصُوصی. 
خوسهوف 
لد: مانگگیران, مانگ گیریان.[تاريك بوونی - به‌شيك يا 
هدمور - روری مانگ.] 
ف: ماه‌گرفت. 
ع خسوف. 
خوسهوف 


| خی 


ك: نوقمیوون. نوقمه‌سار.[رژچورن (رەك: داچوونی زهری.)] 
ف: فرورفتن. ( زمین مثلاً,) 

ع: خسوف: خسف. 

خوسه 

ك: په‌ژاره, خهم؛ ئەننو› خەفەت: ەلتەنگى› دلته‌نگ‌بوون؛ 
دلپریوون.[که‌سهر . مەينەت] 

ف: آندوه. فرم غم, راخ. 

ع: غص غم هب حزن: شجاء شجن. 

خۆسەر 

ك سەرەخەر.[سسەرەرز] 

ف: بُرمخ پرهخ» پُرمخیده» خودسر فریده. 
(خود رأی) 

ع جامح» فویت» مُفتات خروط مُنخرط مغشم 
مُغشمر مُؤٹیں مُستهج» مُستبن. مستقل» ماسي؛ 
عاصي؛ مُستّوزي؛ مغرور۔ 

خوسەری 

ك: سەرەخەرى.[سەرەڕزىى] 

ف: ټرمخی؛» پرمخی. خودسری» فریدگی. 

ع: جُموح» افتیات: خروط. استبداد. استقلال... 
خوشارد نموه 

ك: خو گوم کردن.[خو ون کردن, خو حەشاردان] 

ف: خود پنهان کردن؛ پنهان شدن؛ خود گم 
کردن. 

2 اختفاء استتار؛ استفشاء تفطي. کمن 
اکتمان» اکتعاء اکتنان؛ اقناب. 

٠ خوشاردنهوه‎ 

ك: شه‌رمه کردن:[ررگدی؛ تەریقی] 

ف: روگرفتن؛ شرم کردن. 

ع: احتجاب. استفشاه. تخل استحیاء. 
خوشاننهوه کوژاننه‌وه 

خوشوو 

ك: بووچکی, فرورتەنی.[ملکەچی؛ بچووکی] 


5۷۹ 


خوکیشادر: )| 


ف: کوچکی, فروٹّنی؛ خاموشی. 

ع: خُشُوع خضنوع. 

خوشه 

ك: خوشه‌خوش[خسوش‌خسوش: دانگیکسه (رەك: دهنگسی 
دزشینی شی.)] 

ف: خش‌خُش. (صدای دوشیدن شیر مثلا) 

ع: شخب آشخوب. 

خوشیانه‌وه 

لد: کوژیانه‌ره.[هه لوه‌شانه‌وه] 

ف: به‌هم‌خوردن. 

ع: انتقاض, تَقوّض. 

خوشیتكن 

ل: خوشیل» خوشیلکه.[ ( گیایه که له تیره‌ی «سفتيسچك». 
شیداره و له کلکه ریوی داچیّت: ززر ردوانکهره. شیریش 
ډه کات به به‌نی)] 

ف: مهھک. (علفی است از جنس سفتیچک. 
شیردان شبیه به ذم روباه: مسهل سختی 
است. شیر را هم پنیر می‌سازد.) 

ع يتوع. 

7 

خوشیلک > خوشيلك 

خوکردنه‌زیرناو 

ل: ژترئارروین.[قولته‌خواردن] 

ف: زیر آب رفتن. 

ع: انقماس» ارتماس. 

ك: خولهناوبردن [خزتیابردن» لهخودان] 

ف: خودکشتن» خودزدن؛ خود از ميان بردن؛ 
خودکشی. 

ع: انتحار. التدام. 

خوکیشانه‌یه 


ل: کیسشمان.[بلارکردنهرهی صمه‌ردور دسست به دهم 


خوگرتن 


باریشکدانەر..] 

ف: کنهزه. کَھنّزہ منگ منگیده, فنجاء فن 
فُنجیدن, کش‌واکش. لولیدن. 

ع: تمطي, تمي تمدد. (مَدد الأعصاب) 
خوکرتن 

[ك: هرگر بوون] 

ف: خوگرفتن. 

خی دا اشا 

خوکرتن 

ك: خوداری؛ ووینگه|خوگیرانهوه] 

ف: خودگرفتن, خودگیری. خودداری. 


ع: تخفظ. تزخن: امتناع. تقبٔصء انضباط احتراز۔ 
خوکرتن 

ك: خوبه‌ستن.[بوژانه‌ره. سەروەت و سامان پێكەرەنان] 
ف: خود گرفتن خودیستن, دارایی به هم 
بستن: دارایی به هم رساندن. 

ع: تموّل اثراء. 

خوکرتن 

ك: خویه‌ستن. گرسیان [ گیوسان. مهیین] 

ف: بستن؛ فسردن, بسته‌شدن, انبّسته شدن. 
4 تخر تروب. انجماد. 

خوگیر 

ك: خوش اشناء زووناشنا.[هوگر] 

ف: خوگیر» زودآشنا۔ 

2 خلیق. آنیس» الیف. 

خوگیری 

ك: خوداری, ورینگه.[خوگیرانره] 

ف: خودگیری, خودداری. 

ع: تحفظ تن امتناع احتران انضیاط. 
خوکیل‌کردن 

ل: خوینگانه کردن [خو عەله کردن] 

ف: خود دور کردن: خود بیگانه کردن. 


خولدان 


ع: عمس» قصخ تعامس. تعامي. تعامُش» تغابي. 
خول 

ك: گیج. تار. سوور, خول. چەرخ. گەریان.[زثر] 

ف: چرخ» چرخه» گیج» تاب. گردش, گردیدن. 
ع: دور جول: ردن. 

خول خول 

خول خول 

خوامہ 

لد: رووت: پاك› پەتى› جەوهەر.[پوختہ] 

ف: ویژ ویژه آویژه بیژ بیڑہ سره سارا ڑا 
ناب مر جوهر بی درد بی‌آلایش. 
701 8" 
صرا ف؛ محض» مُخٌص فذلکد. 

خول خواردن 

ك: سوررخواردن؛ گیج‌خواردن. مامانه گیجی.[باوهخولی] 
ف: چرخیدن, چرخ‌زدن؛ گردیدن؛ گیج خوردن. 
ع: دور دوران» استدارة» جول. 

خواخوله 

آك: خوشولوکه (که به دهست دهیفولینننه‌ره.)] 

ف: فرنک» چرخوک» پهنه. (که با انگشت چرخ 
دهند.) 

ع: بُلبْلَة دوامة. 

ننه 

خواخوله 

لد: کوله‌تراش.[مزراح (که پەتی پیا دهپێچن ر دایدەکرتن 
هه‌تا بخولیتهره.)] 

ف: فروک» فرفرک» فرموک: گردناء بادبر؛ بادپر؛ 
بادفر بادافره, بادافراه, (که با ریسمان از دست 
دهند تا چرخ خورد.) 

ع: خذروف: دوامة بُلبَة. 

نه 


خول‌دان 


خوله ۵۸۱ 
ك: سووردان» گێجدان.[چەرخدان] 

ف: چرخ‌دادن؛ گیج‌دادن؛ گیجاندن. چرخاندن. 
ع: ثدویں ادارة۔ 

خوله 

[(ك: سورکەلەناری «خوداموراد ».)] 

ف: مخفف «خدامراد» است. 

خوله 

ك سووره. گه‌ریان [چه‌رخه. گەران] 

ف: چرخ. گردش. 

3 دور جول. حركة۔ 

خولیانهوه 

ك: سوریانەرہ. گه‌پیان. چەرخيان.[خولانەرە. گەران] 

ف: چرخیسدن؛ چرخ خوردن: گسیج‌خضوردن. 
گردیدن۔ 

ع: تَدَؤ استدارة: اجتیال؛ جُولانء طوفان. حركة. 
خول 

ك: خول, خاك. (خاك نەرم)[گل] 

ف: خُل, پلم؛ خاک. 

ع: دق دقاقة ُنبع» درك ثراب. 

خو 

ك: خولاء خوا.[یەزدان: خودا (وشه‌یه کی کرماجیه.)] 

ف: خداء یزدان. (کرماجی است.) 

4 اله الله. 

خوام 

لل: بهنه ؛ ہےەردں که‌مدرباسه ‏ زبرضری۔[کزیلە؛ بەندە› 
غولام] 

ف: رھی: بُلون, بَندہ۔ بُرده دادو لالاء زر خرید» 
خواجه‌تاش. کودک. 

ع: عَبد غلام» رقیق (ضد عتیق). ولد. 

خولمانه 

ك: زلف [پرج؛ بسك] 


ف: رلف. 

2 وفرةه فروق فرفرة. مه 

ونه پاژنەنەخاو 

خولامبەچە 

لى: بەندەزادە» به‌رده‌زاده.[نو که‌رزاده] 

ف: زیسدک لیتک» کودک» غلام بچه 
خانه‌شاگرد. (اشاق) 

ح: فی شلام 

خولامکه‌ردش 

لد: ھیّوان.[هەیوان] 

ف: زست. رسته. راسته. ستاوند. تارزمی. ایوان 
غلام‌گردش, 

ع: ایوان؛ طارمي. 

خولته' 

ك: تیکه‌لی[تنکه‌لار برون» ناریته‌بررن] 

ف: آمیزش. 

ع: خلطة» اختلاط امتزاج۔ 

خولفہ +سفتہ رجام‌نووسی) 

خولخوله 

ل: کەپزر؛ خولوو. هه‌نگامه › قال؛ ههرا؛ زله : هورا. 
[تببتر] 

ف: غلفله. غُدثل, غوغاء شور؛ شورش, خلاش: 
خلالوش, خلیش, تلاتوف تلاج؛ هنگامه. 

ع جلبة دودآه ضوضاء هراء. 

خولق 

ك: خولك» خو[ردوشت؛ خور ] 

ف: خو خوی, فرخوی» خیم. 

3 خلق؛ دیدن. 

خولك خولق 


۱- له دسنووسهکه‌دا ناخویتریت دوه بللام وادیساره 


«خولنه» بیّت. (ر -ر) 


خرلك‌کردن 2۸۲ 
خولك‌کردن 

)® چرین. ناشنای ی کرد ن.[بانگ کردن, داردت کردن] 
ف: خوکردن. آشنایی‌کردن. 

ع: دعوق. 

خولنجان 

ك: قوربچان.[قزلنجان: گیایه که ] 

ف: خولنجان, خسرودارو. 

ع: خولنجان. 

خولویانتموه» خولوپاتن 

خولووے خولخوله 

خولووباتن 

ك: تلائن.[تلاندنه‌ره. گه‌رزاندن] 

ف: یوزاندن؛ غلتاندن. 


ع: تمريق دحرجة. 
خولووییان 

ك: تلیان, تلیانه‌ره. تلواتسل, خرته گل.[تلانسه‌وه. گه‌وزان 
(رەك: گه‌وزینی نه‌سپ و ولاخ و ناژ له خاکداء)] 

ف: یوزک. یوزہ تلو غلت غلتیدن» تلوخوردن 
یوزک‌زدن. (غلتیدن اسپ و الاغ و حیوانات در 
میان خاک مثلاٌ) 

ع کٹل تمغ تروغ لشت تدحرج. 
خولووہیائمودے خولووبیان 

خولہ بوت 

ك: خوله‌پزت. [خاکرخو] 

ف: خْل: خل‌خاک» گردخاک. 

4 حشوا اع 

خوله پوت خوله‌پوت 

خول‌پوتی 

ك: خاکبازی[خولهپوته . حه‌ماموکی] 

ف: خاکبازی. 

3 عض انعفار: اعتفار» استحثام تعّب. 
خوله‌پوتی خوله‌پوتی 


خولمزان 

[لد: خولهژان (سدك‌نینشهیه که به هوی خول خواردنه‌وه 
په‌یدا د«بییت.)] 

ف: شکم‌درد. (شکم‌دردی است که از ضوردن 
خاک تولید می‌شود.) 

€ حقلة. 

خوله‌که‌وان 

ك: سەریوان.[شوینی خه‌وشوخال پشتن.] 

ف: کلجان. 

ع دمن مراغ. 

خوله‌که‌وان-» خوڵەكەوان 

خوله مش بل [(رشهیه کی کرماجیه.)] (کرماجی است) 
خوم 

ل: لیلەنگ۔[خمء ھەش: بەری گیایه که . خام و بسەنى پێ 
شین دەكەن.] 

ف:نیله» سّدوس. 

ع: ذیل؛ لیلج 

خومار 

[ك: سه‌رنیشه‌ی پاش مەیخواردنەرہ.] 

ف: خمار فنجا. 

ع خمار... ۳ 

خومارشکین 


[د: سی پیاله شهرابی به‌یانیان یا نێواران که بو لابردنی 


خومار داینوشن.] 
ف: سه‌تاء خمارشگن. 


ع مصحاة فلائة منالد. 

خومفانہ 

لد: رهنگپهزخانه.[ مخانه: دوکانی رہنگرنڑی.] 

ف: رنگرزخانه. 

ع: مصبقة. 

خومس 

لد: پەنجيەك.[پێنجيەك (يەك بەش له پینج بەش.)] 


2۸۳ 


ف: پنج‌یک» پنج‌بوده. 
ع: خمس. (نصف العش 
خومەرەڑہ 
ك: سهوزه کوا.[ که‌نهسعه : بائندەیەکی تەرار سەرزہ.] 
ف: کربه, سبزک. بلواسه. سَبرقبا سبزکوا: 
سبزگرا. 
ع: آخیل؛ خضاري» شْقرق, شقراق. 
وننه 
خومه‌شوینکه خومه‌شیونه 
خومه‌شوینه 
لل: خومەشستونہ؛ شاراشسوء شەراشء ٹاگربەرپاکەر. 
[تازاردچی] 
ف: آشوبچي, آشوبگر؛ شه رآشوب. شورش‌گر: 
شورشچی, غوغاانگیز. 
ع: فتثة مُفتن؛ مفسد. 
خو مه‌شتونه خومه شوینه 
خوناق 
لل: حوناق: تاس.[یمان: هەناسەبران] 
ف: خناک: بادزهر. زهرباد. 
a‏ خناق. 
خونچائن 
ك: گونجائن [ خونجاندن, جئ بو کردنەرہ] 
ف: کنجانیدن. 
2 تاتية. اصلاح. 
فونچک 
لد: خونچگه. گونجا.[خونجگا: شوینی تیداجینبوونهه.] 
ف: گنجایشگاه. 
ع: مومع 
خونجکه 
ك: گونجا.(جیگه‌ی خونچیان.)[خونجگا] 
ف: گنجایشگاه. 


ع: موسبع 


خونجه 

ك: رل.[پشکروڑء غونچه] 

ف غنچه, غوژه بوژه تزه ول. 

ع: برعم بُرعوم قمعوتة. قذاح: کم وشع. 
وه 

خونجیان 

لد: گونجیان [گونجان. جیٍبوونەرہ] 


ل تیروماء نه تشر رنه ما نیرهمسوواد. [نتره‌مولد. 
نیرمه‌ندووك] 


ف: کماسه ترماده. 


ع: خنشي. 

2 ٹا دماع. 

خونا 

لد: فیزکهر. خونوێن.[فشه كە ر خو به زل نوټن.] 

ف: خودنماء خودفروش. 

ع: مدق مُختاں مخ مب مُتعاظم ُعلن. 
خجنمایی 

ك: خوتوینی. فیز[فشه کردن, خو به زل نواندن] 

ف: بوش, بسوج, بسوي, آهنامه آوش و بوش 
خودنمایی, خودفروشی, خود آرایی» هارش. 
وفن. 
خونوانن 

لل: خوتوینی» خونمایی , فیسز کردن.[فشه کردن, خوبسه زل 
نیشاندان.] 

ف: خود نمودن؛ خودنمایی؛ خودآرایی» ټوش؛ 
بوچ. 


E 


تشخص رئاء. 


خونوینی 


خونوینی» خونوائن 

خونه‌کیر 

لد: پلپ.[خوتہ گرتوو. شل و ول] 

ف: سُست. 

2 قلع. 

خونه‌گیر 

ك: کیفی, یاخی, رەمكەر.[سلكەر. سەربژتو] 

ف: خونگیر نافرمان؛ یاغی, زموک» رمنده. 

ع: جافل؛ نافر» شارد. 

خون‌وار 

ك: سه‌راددار .[ خوینه‌وار] 

ف: خوانده. خواننده باسواد. 

4 عالم» قاری قاری مُقری ٠‏ 

خووس 

ك: فیس۔[نەرم برون له ناو ثارداء] 

ف: خوس, خیس, آغار. آغال» آغارش, آغالش 
فرغار فرغارش. 

4 قوع رشوف. مراسة. 

خووساتن 

لد: فیسائن۔[فاندنء نەرم کردن له ناودا] 

ف: خوس‌انیدن؛ خی‌سانیدن؛ قرغارسسدن. 
فُژغاریدن: آغاریدن آغالیدن: سرشتن؛ به هم 
سرشتن. 

ع: نقع؛ رشف» مرس مرث مغث لت جبل: 
انقاع؛ ترثيةء تندیه. ٹبلیل؛ تشریب. 

خووس‌نیان 

ك: فیسنیان.[خستنه‌خووس» خروساندن] 

ف: خیس گذاشستن, آغار نھادن: فرغسار 


ود 


خووناوہ ۱ 


ف: خوسسیدہ خیسیدہ آغرده, آغاریےدہ 
فررده. ثرغاریده. فُژغردہ فُژغاریدہ ژفیده. 
ع: مُرسُوس: مرشوث. مَغشوث. مرشوف مُتقوع 
ملتوت. 

خووسیان 

لل: فیسیان.[خووسان» نمان] 

ف: خوسیدن, خیس‌سیدن؛ ژفیسدن آغسارش, 
آغارش, آغالش, فرغارش, سرشته شدن. 

ع: تمَرْس مرت تَمَقُٹ: تلف نقوع... . 
خووسیان 

ك: ئارەق کردن.[خوْ ددردان و عارەق کردنەوەی زیر.] 

ف: خویدن, خوی‌کردن. 

ع؛ جد. 

خویک 

ك: بەراز ؛ مالس [وهراز, گاکول] 

ف: خوک. گراز وراز بُغراء 

ف: خنزیں قبا لوف. 
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خووناو 

[(ك: نارقاورمه)] 

ف: خوناو. (آب قاورمه) 

ع: ماءٗ الخمیس. 

خچوناوه 

لں: خویناره, هووناوه.[(نهر اردی له کاتی سورتاندا له 
داری تهر دیته‌د«ر.)] 

ف: سرشک. (آبی که هنگام سوختن چوب تر 
بیرون می‌ریزد.) 

نُسیس: دماع. 

خووناوه 

ك: خوینار. خوتناره.[(شیرهیه کی سوور یا رش که قهدی 


دراخت دەری دەدات.)] 


خو ول کردن ۵4۵ 
ف: خونابه. (آبی سرخ یا سیاہ که از تنه‌ی 
درخت بیرون آید.) 

خو ويل کردن 

لد: خو هله کردن.[خو گیل کردن] 

ف: خود ویل کردن» خود بیگانه کردن. 

ع: قغافْل» تجامُل؛ تعامي. 

خودت 

[ك: خزت] 

ف: خودت. 

ع: انت ُفستك. 

خودر 

ك: خوبردتاوء رزجیار. خودرشی [خور. روژ. هەتار] 

ف: خوں مھں هور لیو روز خُرشاء خُرشاد» 
خورشید آفتاب آفتاو آف. 

ع شمس, جوناء ڈکاء بُیضاء مهاق غورة» 
غزانه. شارق؛ يُوح. لیر عنم 

خودر 

ك: خودراس, خوەراك» خواردهمه‌نی, خورد.[خواردن: وهی 
دەخورێت.] 

ف: خسور خوردنی» خسوراء خواره» خوال؛ 
خوراک. 

2 اکل» غذاء طعام قوت. 

خودر 

لى: بخوەر» خورننه. (ناخوەر)[ور: ئەردی د‌خوات.] 

ف: خوں خواں خورنده. 


ع: آکل. شارب. 


خودرناوا 
ك: ننواره.[رزژیه‌ر: ددمی خور نارابودن.] 
ف: شبانگاه» ایوار. 


ع غروب. مغرب» کروب مساء مَلثة؛ آصیل. 
خودراس 


لں: خوەر خورد , خوەراك» خوارده‌مه‌نی.[نهوهی دەخورێت.] 
ف: خسوں خورا: خواره خسوال؛ خسورد٥تی‏ 
خوراک. 

تدا طعاب فوت : 

خودرآف 

لں: خوەراس, خوارددمه‌نی» خورد.[نەری ده‌خوربت.] 

ف: خوراک» خورش. خضور: خسوراء خوال؛ 
خوالی» خوردنی» رنجال. 

ع ال کل اکنة نزنة: طعم؛ طعشت. طعام» 
عُلاس: غذاء معاش: عَیش. 

خوەراقی 

لد: خواردہمەنی.[ئەوەی بو خواردن دشیّت.] 

ف: خوردنی» خوراکی. 

2 طعام غذاء 

خوه‌رانگاز 

ك: خوورزمده.[تاوانگاز, هه‌تاوبردور] 


ید 


ع: مشمس» مُتَشْمُس. 
خودردان 

ك: خووره‌تاودان [به‌خوردان: خستنه بەر هەتار.] 

ف: آفتاب‌دادن. 

ع: اشران تشری تشریق: تشریة» تشمیس. 
خوه‌رشت 

ل: خودراکی. پینخودر؛ نان‌خوهرشت.[پێخور: شەوەی به 
نانهره دایخزن] 

ف: خُرش, خورش, خوراک. 

4 ادام صیاغ. 

خوەرشیروجیار 

خوه‌رشیدی 

[ك: نامرازی پەرچد:ردردی رورناکی.] 

ف: خورشیدی, نورافگن. 

ع مُکاسة. 

خوه‌رنشین 


ك: روژنشین.[روژتار!] 

ف: باختر؛ روزنشین. 

ع: غرب» مغرب. 

خوەرنەوەزان 

ك؛ نسارء نسرم؛ سیوەر۔[نزارء بەرستبەر] 

ف: نسا نساں سایه. 

ع: مَقثلّة ظلیل. 

خهه‌روه‌زان 

ك: خوور گی» خوره‌تاو [بهپروژ, به‌رزچکه ] 

ف: بتو آفتاب‌گی آفتاب‌رو. 

ع: مشراق» مضحاة. 

خوه‌روه‌زان» خوه‌رههلات 

خووره 

ك: پووته‌ك. کفت. ریژه.[خوره. گولی] 

ف: خورہ لوری؛ پیسی. کوفت. 

ع كلة. جذام. 

خوەرەتاو 

لد: خوەر» رزژ, رؤجیار.[خور؛ هەتار] 

ف: سور لیسو زو زاو زاب. مه آف, آهو 
قُباس, خُرشاء خُرشاد خورشید, آفتاب» روز. 
ع: شارق؛ ذکاء» جوناء بیضاء یوح برام مهات 
غُورّة؛ غرانة» شمس. رالتَیْرُ الاعظم) 

خههره‌زه‌رد 

ك: ب‌رنیوار.[روژد! گه‌ران» عەسر] 

ف: آفتاب‌زرد ایوار. 

خوه‌رمزه‌رد 

ك: خردرٹارا.[رزژہەر] 

ف: شبانگاہ خسورزرد. آفتاب زرد نشستن 


آفتاب. 


ع: دشف. طفاف. طفل طفول. أصيل» توف 
الشٌمس. 


خوه‌رهه‌لات 

ك: خاودر.[روژههلات] 

ف: بتو. خاوّر خوراسان. خُراسان. 

ع: مُشرق؛ مطیع. مُطلع. 

خوه‌زکه 

لد: کاشکای!, کاشك!. تارات.[خوزیا!. دلخواز] 

ف: کاش! آندیک!؛ آندی‌که! باشدکه!. آرزو. 
ع: لیتا؛ لعل عُسی!. تملي ترجي. توقع. 
خومزکه! 

ك: به‌زه, خوشاا[به‌ه بەھاء چ خوشه !] 

ف: زهااء زھی! ز٥ا‏ خوش!ء خوشا! بها!؛ تیال 
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خنک! 

ع: طوبی!» واها!ء حَبٰذااء مَرحَباً! 

خوه‌زقه‌بردن 

ك: نارات خواستن.[خوزگه پی‌خواستن ائیردیی و چاو 
تین له رووی خوشه‌ویستیه‌وه.)] 

ف: بُڑھان, پُڑھان, آرزو. (حسد بردن از روی 


محبت) 
ع غبطة. 

خودش 

ل ساق. چاخ, وەش» دررس.[ساخ] 

ف: خوش وش, به» خوب. درست دوروز. 


و ہت 
خوەش 

لد: خاس: قەشەنگ: بەخ.[باش: چاك] 

ف: خوب, ٹیک زہ زیباء زیبان ٹیکو بیڑہ َه 
غدیر برا خوش, وش کش, شگرف» اشگرف: 
وشت» خویش به بخ 

ع: حسن, طیب جَیّد بهي بُھیج عَبقري. خير. 
رغد؛ رغید. سعد» سعید. مپارك. حَبُذا. 

خوەش 


ك: بامەزہء خوشمعزہ. گوارا.[بەتام, نزش] 

ف: خوش وّش, بامزہ. گوارا. 

ع: لد لذیت شهي. هُنيء مُريء۔ 

خودش 

ك: سیس. دساژن [ژاکار] 

ف: خوش, افسرده پژمرده, دست‌خوش. 
ع: ذاوي» ضامر؛ مُتْخُوٍش. 

خوەشا! 

لد: خویزگه!.[به‌ه بەھاء چ خوشه!] 

ف: خوشا!؛ بها نیکا! زها! خُنُکا!ء خوش! 
به؛ نیک زه! خُنک! 

ع: طوبِی!» واهاً!: ویهاا؛ مُرحباا؛ حبذا! 
خوەش ناشنا 

ك: خوگیر. خودشگورن [هوگر] 

ف: خوش آشنا. 

ع الوف خلیق. 

ك: خومش‌هاتن.[به خیرهاتن] 

ف: خوش آمدن؛ وش آمدن. 

خوه‌شامهد 

ك: سفته.[مه‌رابی کردن» ماستار کردن] 

ف: سّیغود آشمالی؛ خوش آمد. 

2 تملق: مداهثد. 

خوه‌شاو 

[له: خوشاب: اری میّوژ و میوهی رشکی خورسار.] 
ف: خوشاب. خوشاو خشاب. 

ع تقوم تقیع؛ منقع. 

خودش‌نه‌نام 

[لد: شوخوشه‌نگ, بالانەمام] 

ف: خوش‌اندام. 


ع رشیق. 


خوه‌شباد 

لد: خومشتان. (موارەك بئ)[پبوزبابی] 

ف: خجسته‌باد. فرخنده‌باد. 

خوهشباور 

لد: زورباور .[دلساف] 

ف: خوشباور زودباوز. 

2 میقان. 

خودشبه خت 

لد: خوه‌ش‌نگین. ناوچاوپالدء ناوچاو رزشن, خسوهش‌تامهد. 
[بەختيار› بەختەرەر] 

ف: خوشبّخت, نیک بخت, بختیاں نیک‌اختر؛ 
ریک» هرات» بەروز خوش‌نگین؛ خوش‌آمد. 

ع سعید بُخیت: نبخوت: ذو انیت تحخلوظ 
خودشبەخت! 

لد: خودش‌نگین؛.[به‌ختهوعر! (به شیّوەی بانگ کردن.)] 

ف: ریک! ریگ! ویگ! ای خوش ‌بخت! ای 
خوش‌اخترا. (بر سبیل خطاب) 

ع: ویحد!. 

خوه‌شبه ختی 

لد: خوهش‌نگیتی» نارچاورزشنی.[به ختیاری, شانس] 

ف: آرمگان؛ هراتی, فیروزی: ضوش‌بختی» 
نیک‌اختری, بختیاری به‌روزی. 

ع: ستعادة؛ حظ, 

خوه‌شتان 

ك: خودش, خوه‌شباد. (مواردك) [پیتز] 

ف: خجسته. فرخنده. 

ع: مُبارك: میمون. 

خوەشحال 

لد: دلشاد . خوشنوودء خوش دەماخ, بەکەیف, بەددماخء 
شادمان.[د لخزش] 


DAA خودشحالی‎ 


ف: شادمان» دلشاد» شادان؛ شاد خوشنودء 

خرسند. حرم خوش‌جاور. 

مشعوف غضیں غاضي مَنبَسط. 

خوه‌شحالی 

ك: دلخوەشى» شادمانی› خوەشنوودی» خوشسیء 

خوەشدەماخى»› شکوفه › شكوفيانەرە.[شادى» دلشادی] 

ف: شادمانی» دل‌شادی» شادانی. خوشتودی» 
ےھ e‏ 7 ۳ 

خوش جاوریء خرمی» خرسندی: ریغ کاغک. 

ع: سَوّق فره فرح مرح بَهجَة: نشاط شمف. 

غضارت شمّق شماقة. طرّب عٌشرة انبساط 

سرور. 

خوه‌شخو 

ك: خوهدشرهفتار.[تاکار باش] 

ف: خوش ‌خو وشخو گشخو خوش‌رفتار. 

ع: فاکه؛ فکه؛ لبیق لبق؛ آنیس. 

خوه‌شخوان 

لد: ودشوان [(وشهیه کی گورانیسه.)] (گورانی اسست.)۰ 

ناوازه خوین. [گورانیبی] 

ف: خوش‌ضخوان وشوان. تواگر. خنی‌اگر» 

آوازخوان. 

4 مُفَنَي فوم ناخم. 

خوه شخوهر 

ك: خوش خوراك.[کەسئ که خوراکی باش دەخوا.] 

ف: خوش‌خوراک. 

ع: یق 

خوهش خودش! 

لد: به‌خیهخ!» نه‌هااژبهه بەھا] 

ف: خوش خوش! وخوخ! وەوہ! 

ع بخیخ! 

خوەش ده ماخ خوہشحال 
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خوه‌شروو 


لد: شوخ روو گوشاد ہ رووواز: خه‌نه‌ران.[رورخوش] 

ف: خوش‌رو گشاده‌رو, شادان؛ شوخ خندان؛ 
روباز, 

ع بشوش: قرہ فارہ بط فک فاکه: طق 
تشیط ناشط. 

خوه‌شرهویس 

ك: رورگوشادی؛ خه‌نه‌رانی.[رووخوشی] 

ف: خوش‌رویی گشاده‌رویی, روبازی» خندانی» 
شادانی. 

3 پشاشة. طلاقة... 

شوه شردفت 

[ك: خرشرەرت (بو مورنه: ئەسپی خوشرهوت.)] 

ف: خوش‌رفتار. (اسپ مثلا) 

32 جواد. 

خوهش رهفتار 

[له: ناکارچالد] 

ف: خضوشرفتار؛ وش‌رفتار: گش‌رفتار؛ 
کش‌رفتار. 

ع: حَسنْ السلوك. 

خوه ش‌ره‌فتاری 

[ك: تاکارچاکی] 

ف: خوش‌رفتاری.... 

ع حسن السئلوك. 

خوه‌ش‌زوان 

ك: شیرین‌زران» شه که‌رراز . شوخ [زمان‌خوش , شه کرلیر ] 
ف: شوخ, شنگول, خوشزبان شیرین زبان. 

2 ظریف: ملیح. 

خوه ش سرشت 

لد: پالسرشت.[به‌ختیار» رسەن] 

ف: خوش‌سرشت» پاکسرشت: شمال. 


ع: سعید. 


خوەشسەر 


خوەشسەر 

[ك: ملدەر؛ گوێرايەل (رەك: نه‌سپی خوشسەر.)] 
ف: خوش‌سر. (اسپ مثلا) 

ع: وا مطواع؛ طوغ العنانء و العنان. 
خوهش کردن 

لد: دررسکسردن. دهرهساوردن.[تامساده کردن(ی زەری بو 
کشترکال.)] 

ف: درست‌کسردن. آسته‌کسردن؛ آماده کردن. 
(زمین برای زراعت) 

ع تبینه: احیا*: 

ضوهش که رهك بوون 

[د: خزشریستن] 

ف: دوست‌داشتن. 

ع: علق؛ غلوق. علافة: موی مُبّة. 

خههش تسه 

لد: خوش گفت[زمانشیرین؛ شه کرلیو] 

ف: شیرین‌سخن. 

ع آدیب؛ قتصیح. ملیح البیان. 

خههش لینه‌هاتن 

[لد: تابه‌دل بوون] 

ف: دوست‌نداشتن. 

2 کرامة: تفرة. 

خوهش لبتهاتن 

[ك: به دل بوون] 

ف: دوست‌داشتن. 

ع: رغه مب 

خودش مامهله 

ك: خسوش دادربسەت:, خواشخز [سهرداخوش؛ خوش 
مامله] 

ف: خوش‌دادوستد. خوشخو. 
خوه‌شمه‌زه 


۹ھ 


لد: خوەش.[به‌تام] 

ف: خوش‌مزه. 

ع: نڏ تذیذ شهي. 

خوهش نکینی 

ك: خودش‌به ختی, خوش‌نامه: .[به ختیاری. به خته‌وهری] 

ف: شگون. خوش‌بختی, خوش‌نگینی» خوش 


آمد, 

ع: يُمن» سعادَق اقبال. 

خوه‌شنوود 

ك: شادمان. شاد .[ خوشمال] 

ف: رم شاد شادان: شادمان؛ خُرستد 
خوشنود. 

2 فرح قرہ مسرور.... 

خود‌شنوودی 

لك: شادمانی.[خوشحالی] 

ف: خوشنودی, خُرسندی» خرّمی» شادانی» 
شادمانی» شادی. 

ع: فرح فرّه. عشرة» شاط انبساط... . 

وہ نہ 

[ك: زمان‌خوشی] 

ف: خوش‌گویی. خوشزبانی؛ شیرین‌زبانی۔ 
ع: ليئةء مُلايمة» خسن الکلام. 

خودشه 

اد: شیرین۔ (پێشە‌خوشه)[خوشه ؛ شرن (پیشه‌خوشه : 
ددنکی شیرینی هەندی میوہ.)] 

ف: شیرین. 

ع: خلور 
خوه‌سه 

ك: خودش کریاگ.[خوشہ کرار (پیستی ددباخیکراد)] 


ف: خوشه پرداخته. (پوست دباغی شده) 


ع: سبت مدبوغ. 


خودشہ ۵۰ 


خودشه 

لد: ناماده [ساز» تیار (قوری شیلرار و تاماد:کرار.] 
ف: آماده. (گل آماده شده) 

ع: مُتَلَيد. «طین مُتْلبد 

خوه‌شه ےتفلق رچزشتہ خودەشی 
خوهش‌هاتن 

ك: خومشاتن.[به‌خیرهاتن] 

ف: خوش آمدن؛ وش‌آمدن. 

ع: ھت خیر مقدم. 

خودش خانه 

ك: دهواخانه . (دهواخ‌خانه ) [خوشخانه . ده‌باغخانه ] 
ف: پیرایش خانه. 


ع: مدبغة. 
خهه‌شه‌کردن 

ك: ناماده کردن۔[تەیار کردن(ی زهري بو کشتوکال.)] 

ف: آماده‌کردن؛ آبسسته‌کردن. (زمین برای 
زراعت) 

ع: اخیاءا ٹھیڈة. 

خوەشەکردن 

ك: دەواخسی کردن.[داخی کردن (وہك: خوش کردنی 
پیست.)] 

ف: پیراستن» پرداختن. (پوست مثلاً) 

2 دباغة. 

خوەشەویوون 

ك: خاسه‌وبوون.[چاك بوونه‌وه. سارتژیودن] 

ف: درواخ بھی بهبود بهبودی» بسه‌شدن؛ 
تخو دو ی تندرست‌شدن. 

ع: برء برو: شفاء اشتفاء افاقة نف نُقوہ 
اِنتقاہ: صحّة. انبمال» التشام التحام. 

خوه شمویس 

ك: نازار» دزس, تازدار.[ خوشه‌ویست. ازیز ] 


ف: پروین دوست. 


ع: خییب؛ محبوب» حب رد غزیز: خدن: خلیل؛ 
خوه‌شه‌ویسی 

ك: نازاری؛ نازداری؛ دزسی[ خوشه‌ویستی] 

ف: پرویزی» مهر مهربانی» دوستی. 

ع مُحبٔة شوه خلسة: ضوی: رة زجافته 
محبوبِیّة احترام. 

خوه‌شی 

لك: شکونه . شکوفیانره , خرّشنوودی» شادی. شاد مانی. 
[خرشعالی] 

ف: خوشی, وشی, گشی, زیغ, کاغک» شادی: 
شادمانی؛ خرمی. خُرسندی؛ خوشنودی. 

4 فرح شعف. شفف» سرور؛ مسر انبساط 
شاط رغد زفید رغادق رفانمكة رفاهة: رفس 
حبور؛ حَبرق تعیم عشرة» طرب» سعادة. 

خوەشضی 

د: خاسی۔[باشی, چاکی] 

ف: خوشی» وّشی؛ خوبی, نیکی: بھی؛ نیکویی. 


0 


ع: خسن خیید. 


0 


خوەشی 
ك: ته‌ندوزسسی[ له‌شساخی. ته‌ندروستی] 

ف: خوشی, شهند, بهبودی» بھی, خضوبی, 
درواخ؛ درستی: تندرستی, 

ع صحة سلامة. 

خودشی 

لد: مەزەدارى.[بەلەزەتى] 

ف: زبوخه خوشی, وشی, بامزگی. 

2 لفّق 

خوەشی خوەشی 

ك: شادی, شادمانی. پلەزيقان.[بەزمورىزم› کەیف] 

ف: خوشی‌خوشی, شادی, شادمانی» خرمی, 


ع: مسر فرح شفف: رشد؛ شاط انب‌ساط 
خود‌شی‌ودشی 
ل: خهودرپرسی » ههرال‌پرسی.[ خه‌به رپرسین, به‌سه رکردنەرہ] 


ف: خوشی وڈشسےی, خوشی‌وزشتی. 
(خبرپرسی) 


ع: استخبار: آلهواء و اللواء كيف حالك. 
خودم 

[لد: خوم» من] 

ف: خودم. 

a‏ آنا. 

خوه‌مان 

[ك: خومان, نیمه ] 

ف: خودمان. 

خوه مانی 

ك: خزیی.[خزم. خوماتی (بەرامبەری «بیگانه».)] 
ف: خودمانی. (ضد «بیگانه») 

ع:آقارب» آحباب محر 

آك: خویندنهره] 

ف: خواندن, واندن. 

ع: قراءة» دراسة. تلاوق؛ انشاد. 

خومتن 

ك: چرین. اراز خوەڵن. ناراز [ گورانی‌رتن. گورانی] 
ف: خواندن: واندن؛ سرودن» سراییدن. سرود 
سروش, سسُرایش, آوان آهنگ. 

ع: تفمة» رئم ٹرئم: غرد. تفرد. سرد سراد. 
خوه‌تن کوتر 

ك: گمائن, گرمائن .| گمهکردنی گوتر] 

ف: خواندن کبوتر. 


3 هدر 


خودنن که‌له‌شیر 
ل: قووقائن.[قووقہ کردنی کهآهیاب.] 
ف: بانگ خُروس, آواز خُروس. 


a‏ صقاع؛ ژقای صنداح. 
خوه‌تنموه 
ك: واخوێن» دووبار‌خوتن-[دووپات کردنەرہ: رتنهره] 
ف: بازخواندن, دوباره خواندن. 
ع: تکرار تکریر؛ انشاد. 
خوهه آخستن وه 
ك: هه لپه‌روداپه.[هه لبه‌ز و دابەز] 
ف: شلنگ, برجستن,» ورجهیدن. 

کو وه 0 
ع: تطمر ترقص. وٴُثُوب. 
خوهه‌لکردن 
لد: چالدحه لکردن, داینه‌هه لکردن.[ چالد به‌لادا کردن؛ قول 
ھەلکردن] 
ف: دامن بالازدن؛ دامسن به کمرزدن, دامسن 
بالاکشیدن» خود آماده کردن. 

می ہیں a‏ 7 

ع: تشمر انشمار؛ تشمیر. نا تقلیص. 
خوهه آکتش 
ك: فیزسں به‌خک در لافلیدر[کەسئ که به خوي 
مهدلده‌لی.] 
ف: بالنده؛ بادپر؛ بادپرآن بادبں گزاف‌گوه 
لافازن. 
ع: فیّاش. فائش: ركاح» تفاج. طرماذء صلف: 
مُتفاخر: متعاظم. 
خوهه لکیشان 
لل: فیز. لاف. بەخ» فیزکردنء لاف‌لیدان. بهخ‌کردن.[به خو 
مه‌لگرتن.] 
ف: بالیدن؛ بالودن, لافیدن, لافزدن بادپرانی, 
خودستایی گزافه‌گویی ناییدن. 

مود مر ما مه مد گر و EE‏ ی یو 
ع: تفیش تنفج»تلهموق تمرن» تشزلح تبارج؛ 


تناجخ اکتواء انتفاج» طرمَّذة اُنيّةء انائیٰةء 
تفا تعاظم صلّفء مُبامات افتخا تک 
خوه‌ی 

[ك: خوی. نهر] 

ف: خود خودش, خویش خود او. 

3 تفسه هو 

خوەی دا زھویا۔ 

ك: خودی کوتا زدریا, خوی دا به زمرینا.[خسوي بے زدویدا 
دا 

ف: خود را زمین زد. 

ع وحف تلیّد. 

خوەیزا 

[لد: قه‌ی‌ناکات.] 

ف: باشد. 

خوه‌يشك 
ك: هارشیه [خوشك] 

ف: خواهر. خوه؛ هم‌شیره. 


3 اخت» صنوق شقيقة. 
خوه‌یشك به خوه‌يشك 

ك: خوەيشكەرخوەيشك› ژزبەژن.[خوشكبەخوشك (خوشك 
له یه‌کتر ماره کردن.)] 

ف: خواهر بے خواهر. (خواهر خود را به 
همدیگر بدهند.) 

ع: ثجاب. شفار. 

خوه‌یشکه زا 

[لد: خوشکه‌زا: مناتی خوشك.] 

ف: اخدر خواهرزاده. 

ع ون الأخت. اب الاخت» بن الأخت) 

خودیشکەو خوەیشدے خوه‌يشك به خوه يشلك 

خوی 

كۓ: خوا. [مەك, مەك] 


۲ھ 


ف: تمک. 

هوی 

ك: خویداری, نیگاداری. خیودت. نیوهت.[ناگاداری کردن] 
ف: نگه‌داری» پرستاری. 

2 خدمت حضانة. 

خویاری 

للں: خوئ؛ خضو؛ خضوەت: نیسودت, خونداری, نیگاداری, 
به خیو. [ناگاداری کردن] 

ف: نگهداری» پرستاری. 

ع: خدمة. حضاة. مُحاقظة مُراقبّة. خول, تربیة. 
خوی خراو 

[ك: خوری خراپ ] 

ف: جین, جلواد. خوی بٌد. 

ع: ذمیمة سوه الخلق 

خویتداری-» خویاری 

خویرایی 

ك: مفت» هروا [خووایی. بەلاش] 

ف: زب مُفت» شفت. رایگان. 

ع: مجاني. 

خویری 

لد: ده › ودیلان, ددربه‌ددر.[بیّکاره] 

ف: آڑکان, ویلان؛ دربدر. 

ع: خاسی. کاهل: هائم؛ مهمل. 

خویز 

ك: زوقم [سیخوار. ناثشت] 

ف: زیز پڑ سرماریزه. 

ع: صقیع؛ سقیط. 

خویس يەخ 

خویش 

ك: وابه‌سه . کەس.[خزم] 

ف: خویش خویشاوند؛ اویس, پیوند. 


ع: قوم قبیلّه قریب. (آقریاء) 

ك: وابهسه‌یی, بەسەگی۔.[خزمایەتی] 

ف: خویشی, خویشاوندی, ټستگی. 

ع قرابه: مقریة دناوق قومیّ. نسیة. 

ك: خاون [خیّ. خارەن] 

ف: خاؤند خداوند. 

3 رب» صاحب. 

خویکل 

ك: پارمەلکەر[پارکەرء کلافه گر ] 

ف: چرخه چهره کلافه. کلابه. 

ع حلاله. دولاب لمفرّل. 

ونه -» پارهه لكر 

ك: تیل, چارگیر.[خیل] 

ف: لوچ؛ کوچ کوج» کاج, کاچ کاڑ کلاژ. کلاژه 
گشته» کشته. کُنُک کلیک. کلاذه. شاەکالء 


خوین 

ك: هوون.[خوون؛ خین] 

ف: خون, پزد. 

3 دم دم تجیع عبیط تُعمان. 

ك: چم. (ناوازه‌خوین. گزرانی خوتین)[وَڑء بژپاشگره. (به 
تەنیا به کار ناهیترییت.)] 

ف: خوان» خواننده. (مفرد استعمال نمی‌شود.) 
ع قاري؛ قاری 

لد: کوشتار» کوشتن.[خوتن رشتن» مراندن] 

فد کُشتار فشتن,آدم‌ُشی؛ خون. 


خوین 

ل: خوتنبایی.[قەرہبووی خوینی مردروی کوژرار.] 

ف: خون» خون‌بها, سربها. 

ع: ديةء شنق آرش» قصاص. 

خویناو 

لد: تاوقاورمه .[ناری گوشتی مه لگیرار.] 

ف: خوناب. 

ع: ماءٗ الْحمیس. 

خویتاولین 

[ك: خه‌لتانی خوین] 

ف: خون‌آلود. 

ع: دام مُدمٰی؛ مدمّی. (ملطْخ بدم) 

خویناوه 

لل: خووناره» هووناود. شیه» زارار.[(ئەر که‌ف هی له کاتی 
سووتاندا له داری تەر دیته‌دهر.)] 

ف: سرشک. (کضی که از هیزم تر هنگ‌ام 
سوختن بیرون می‌آید.) 

ع: تسیسی؛ دما 

خویناوه 

ك: خووناوه» هورناره. [(شیر:یەکی سووره که له دردخست - 
رەك دارتوو - دیّتەدھر.)] 

ف: خونابسه» سرشک. (لساب قرمسزی که از 
درخت توت مثلاً می‌آید.) 

شاخ صعرور. 

خوینبایی 

ك: خویین,[قهرهبووی خوتنی مردوری کوژرار.] 

ف: خون‌بهاء سربها. 

ع: دیّق آرش. شنق غيرة: قصاص. 

خوینبهس 

لل: خوننوتسانن[رهستاندنی خوێن. (بهربه‌ست کردنی 


خوین.)] 


خویٍنبەس 


ف: خون بستن. (جلوگیری از آمدن خون) 

ع ار قاء سد منع. 

خوینبه س 

ك: خسوین‌سازی [خوین خسوش کسردن (وازهینسان لسه 
توله‌سه‌ندنهره. له بەرامبەر پاره يا کالآوه.)] 

ف: خون‌بست. (صلح كردن قصاص بر نقد یا 
جنس) 

دی 

خوین جکر 

ك: خوێن دل. خوسه. [خەموخەفەت (نیدیومه.)] 

ف: خون‌جگر؛ خون‌دل, اندوه. (کنایه است.) 

ع: غم هم غصلّة. 

خوینخوا 

ك: خوینرهس[خاودن خوێن] 

ف: خون‌خواه. خون‌رّس. 


: ثانر ولي ولي الدام. 


ك: خوین‌سەئن.[دارا کردتی توله‌ی کوژرار.] 

ف: شله؛ خون‌خواهی, 

ع ٹائں ثورق قصاص. 

خوینخودر 

ك: خوینی . خوینکەر: پیارکوز.[خوینِ] 

ف: ترخون, خون‌خواه خون‌ریز آدم‌کش. 
ع: سَقَاك جاني: فگاك. قاتل. 

خوین دل 

ك: خوێن جگهر. خوسه.[خه‌موخه‌فهت (ئیدیومه.)] 
ف: خون دل. خون‌جگر اندوه. (کنایه است.) 
ع: مهج دم الق هه غ: 

خوین ده ماخ 

[ك: خوینی لررت] 

ف: خواء خون دماغ, 


H2‏ رعاف. 


۵4۴ 


خویزعائن | 


خوین رژائن 

[ك: خوین رشتن, کوشتن] 

ف: خون‌ریختن. 

ع: اراقة» افاحة: سفك. 

خوینردس 

ك: خوینخوا.[خاودن‌خوتن] 

ف: خون‌رس. خون‌خواه. 

ع: ٹائں ولي. (ولي الم 

خوین سیاوه هش 

[ك: بەقەم ( که‌تههیه کی به‌ناربانگه.) ] 

ف: شیان» سانقه. خضسون‌سیاووش. 
خون‌سیاوشان. (صمفی است معروف۔) 
14 دم الأخوین. عرق الضرة دم الشعبان عندم. 
خوینکه‌ر خوینی 

خوینکا 

[ك: قه‌سابخانه » شوینی کوشتن.] 

ف: درزند. خونگاه. 

ع: مقثل. مُسلخ. 

خوین‌گرتن 

[ك: خوین به‌ردان. کهلهشاخ گرتن] 

ف: رگ‌زدن» خون‌گرفتن. 

ع: قصد. 

لد: له کرسه.[خوینی مهییو] 

ف: خون بُسته. 

ع: چسند. 

خوینگیر 

[ك: خوین‌به‌ردهر] 

ف: براغ زگ‌زن» خون‌گیر. 

ع: فصناد. حجام. 

خوین‌هاتن 

[ك: پژان. خوتن به‌ربوون(ی لورت یا برین.)] 


خوینه‌خوی 


ف: خون آمدن. (از دماغ یا از زخم) 
ع نزو نف تُقُوح انشعاع. 

خوینه خوی 

[ك: خوینخوا: داواکاری توله‌ی کوژرار.] 
ف: کشنده. خون‌خواه. 


ع: قاتل. قائد قاص؛ مُستقص. ٹائر. 


خوینی 

ك: خوێنكەر› خوتنخوەر.[پیارکوژ؛ خوینریژ] 

ف: خونی. خون‌ریسز: خون‌خوارء ترضون؛ 
آثم‌کش. 

ع: قاتل؛ جاني فُتّاك: سَفّاك: قئال. 

خویی 

ك: خوتش. خوه‌مانی. که‌س.[خسزم؛ خوّمسانی (به‌رامیسه‌ری 
«بیگانه».)] 

ف: خودی» خودمانی, خویش. (ضد «بیگانه») 
ع: قریب. قوم. (آقارب آقرباء آقوام) 

لد: تورله که .[کولیره‌چدوره: گیایهکه.] 

ف: پنیرک نان‌گلاغ, 

ع: مُلوکیة. خبازي. 

وزنه-بتوولدکه 

خهبت 

لد: که‌چردری, هه لهروین: گیجی[لاری بودن] 

ف: گیجی گمراهی, گمرهی؛ پسرت‌زوی» 
کی‌روی, کج‌رفتن؛ پرت‌رفتن. 

خه‌پله 

ك: کولیره [ کوللیره؛ تەستوررك] 

ف: گرده. 

ع: قرصة؛ زغیف. 

وینه‌ی هدیه. 


خه‌پوولی 


5۹۵ 


خەت بوتلان 


لل: پوول‌دزس.[پاربه‌رست] 

ف: پول‌دوست. 

a‏ طالب الذرا اهم. 

خەبەخەب 

ك: خله‌خل» خرته‌خرت.[ (راکردنی مندال.)] 


۹1 خپ خپ. (دویدن بچه) 


3 حتکان: ضیطان. کردحة وزوزة کوک وق: 
ی 


خی خیّت. نویس.[شوینه‌واری قه لهم. ههروه‌ها: 
نووسین. درا 
ف: خت کشه. کشک سمیره. 
a‏ خط کتب؛ رقم زبر۔ 
ھەت 
لل: کێر خیئر. نویس.[شوتندواری قه‌لهم. نوسرار . هیل] 
ف: خّت نویس, سمیرہ. گشه» کشک. 
ع: خط ختب کتابةء رقم بر تحریر. 
ەد 
ل: گونساء خلیسسکیان: پاخلیسسکیان: خسراوہ: تاوان» 
نادوروسی. [حه له . خراپه › چەوتی] 
ف: بزه. گناہ زمژژک. ریژک, ناروا نادرست. 
4 خطاء غلط زلل هفوة: هفاء عصیان: ذنب. 
فەتات 
[(ك: نه خشینه‌ری تهبرن که «ماتيك »ی پی دہلیّن.)] 
ف: کف ختات. (داروی ابرو که ماتیک گویند.) 
ع: خطوط علطة. علطة. 
خەت بوتلان 
لل: ئن خەت نو.[خهت‌کیشان به‌سهر نوسراودا بو پسووچ 
کردتەودی.] 
ف: کُشہ ترقین؛ ته کشمیده. 
ےم الہ وو 
ع: شَطبَة خط البُطلان. 
ند 


اکردن 


خەت قازه‌هه‌کردن 

[ك: بەسەردا چوونهوه (قەلەم کیشان بەسەر خەتی کونددا 
بو نوی بوونەوەی.)] 

ف: خط تازه کردن. (قلم بر روی خط کهنه 
کشیدن که تازه شود.) 

ع: جندرة. 

خەت دان 

ك: ریش دەرھاوردن.[موو دەرھاتن له دهموچاوی تازه ر.] 
ف: خطدادن» ریش‌برآوردن. موی چانه سبز 
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شدن۔ 
استعلاج» طرية الشنارب. 

خه‌نکه‌ش 

ك: سەتەرە.[راستە› خەعتکیش] 

ف: ختکش. 


ك: سه‌ته‌ره.[راسته ؛ خەتكێش] 

ف: ختکّش, پُکمال, ستاره؛ آستاره. سطرآرا۔ 
ع: مخط سطارق مسطر. 

وێنە-ەسەتەرە 

خەت مەنتەر 

لد: دائیرەی یحزار مەنتەر› مه‌نتهل.[بازن‌ی ناماده کردنی 
[zu‏ 

ف: مُندل: مندله. 

2 دائرة الاحضار: دائرةٌ احضار لآرواح. 

خەت ناومشت 

[ (ك: خدتگه‌لی نار لەپی دستی مروش.)] 

ف: هیک‌کشه. (کشه‌های هڼک) 

ع: سرا ار. 

خەتەر 


ل: ترس.[مەترسی] 

ف: ترس بیم. 

ع: خطر. 

خه‌تمره 

ك: لنره.[به دلدا هاتن.] 

ف: نیرتود, انديشه. 

€ خطور 0 بداء 

کته 

ك: خوروسه‌بران؛ گوزبرین.[سوننەت کردن] 
ف: خروسک‌بُری, خروسک بریدن. 


خهته نه‌سهوران 

ك: خروسه‌بران[ناهه‌نگی سوننەت کردنی مندال] 
ف: خروسک بُران. 

ع: خقان» عذيرة اعذار. 

خه‌ته نه نه‌کریاک 

له: خروسه‌نه‌بریاگ, گوننه‌بریاگ.[سونن‌ت نہ کرار] 
ف: خروسک‌نبریده. 


ع: آقلف. اخلف. مُخْضرم. 
خه‌تیب 


ك: بویژه زواندار.[دواندهر. وتاردهر] 

ف: سخنگو, سخنور: سخنران؛ سخن‌پرداز, 

ع: خطیب» مين 

خهجاات 

لد: تسه‌ریقی. شه‌رمه‌ساری, لەرورچوون› سه‌رداخسستن, 
شوورهیی. [ که مروویی , شه‌رمنی] 

ف: چکس. خدوک» شورہ طیره شرمندگی» 
شرمساری» سرافکندگی. 

ع: خجل» خجله: انفعال. 

خه‌جاله ت‌کیشان 

لد: ته ریقه‌وبوون؛ لەخوبوونەرہ؛ سە‌رداخستن: له‌رووچسوون: 


شه‌رمه‌ساربون. [رووکردن: شەرم کردن] 


۷ 


ف: چکَسیدن خُدوکیسدن؛ شسرمندەشےدن,؛ 
شرمسارگشتن» شرمساری کشیدن. 

ع: اختجال انفعال. 

خەښنل 

ك: سەرەفكەندە. شەرمەسار› تەریق.[شەرمن] 
ف:شرمساں سرافکنده» شرمندہ: چگکس, 
خدوک» شوره. 

خەمنل 

ك: خه‌ريك.[سهرقال] 


ف: سرگرم. 

خه‌جی 

[(لد: سو وکه‌له‌ناوی «خهجیجه یه که لے ((خددیے ارہ 
کراوه به کوردی, ناره بو ژنان.)] 

ف: مخفف «خه‌جیجه» است» گُردی «خدیجه». 
نام است برای زن. 

خه‌ده‌نک 

ك: تی.[نهری به کهران د«یهاریان] 

ف: تیر خدانگ. 

خر کهر 

خه‌رابه 

ك: رترانه , که‌لاوه. خراوه.[رمار] 

ف: ویرانه. 

2 مخرویة. خرب خراب. 

خەراج 

ك: باج» میی.[مالیات. سرانه] 

ف: باج باژه واژ سا سائوء جباء گزیت. 


ع: مُکس» خراج: مالیّات. 
خعەرام 


ك: شنه. قونه.[لاروله‌نجه (رزیشتن به نازفرہ.)] 

ف: دن چم کراز: گزار. خرام. خرزشته. (رفتار 
از روی ناز) 

ع: جلوة آبون هزفزة. 

خهرامان 

ك: شوخ.[بهلارولهنجه ] 

ف: دنان» چمان؛ شوخ. تناز خرامان؛ نازرفتار: 
کرازان, گرازان. 

ع: مُه بان: آبوز: طنازه متجلي. 

ضرامین 

ك: شنین. قونەقون.[لارولەنجہ کردن.] 

ف: دنیدن؛ چمیسدن, کرازیسدن: گرازیسدن؛ 
خرامیدن» خرشین. خرشتیدن. 

2 ابو اهتزان تجلي. 

خەریەنک 

ك: کرنك فه‌ردنگی [خه‌ریه‌ند : گیایه که.] 

ف: خربنگ گرچک فرنگی. 

ع: خربق خانق الأنب. 

و 

خهرپشت 

ك: به‌ستن.[داخستن (کوتسهره خستنه پسشت دهرگا بسن 
بەستنی.)] 

ف: بستن. (گنده انداختن به پشت در که بسته 
شود.) 

2 اغلاقء اتراس. ادعام. 

خەریونک 

[ك: زردپنگ: جوره پونگهی که .] 

ف: سنبهاری» پودنه‌ی باغی. 

وکا 

ضرع 

ك: دەررپوء گوزەران.[مەسرەف. بڑیو] 


ف: هزینه. دررو۔ 

ع: خر تُفقة 

خەرجكەر 

ك: دەررەردار , دسواز دسہاد: گوزەرانكەر.[مەسرەفكەر› 
دار[ 

ف: هزینه‌دار» درروداں دست‌واز دست‌باد 
بادرفت. 

ع خراج سخي. 

خه‌رجوده خل 

ل: دەررەوردەرامەد ,[بوودجه › دەرامەد و مەسرەف] 

ف: دررفت و درآمد. بود جه) 

ع: خرج و دخل: برنامج. 

خهرجی 

[ك: گشتی. عەمووبی (وہك: نانی خهرجی.)] 

ف: خرجیی همگانی. (نان خرجی) 

ع عمومي. 

خەرجى ے خەرج 

خمردار 

[ك: پیودرنکه ہو کیشانه کردن (سەد مه‌نی ته‌برتز.)] 
ف: خردار. (صد من تبریز) 

ع: وق خریار. 

خەردەل 

[ك: خەرتەلە: گیایه که.] 

ف: آهوری. 

ع: خردل. 

وزنه 

خه‌رده‌ل 

ك: توم تهرتیزه [خهرته له : گیایه که.] 

ف: آسندان. سپندان. سپندین تضم‌سپندان. 
خردل سفید. خردل فارسی, تخم تره‌تيژک. 

ع: خرف خرفة خرف آبیض: حّب الزشاد. 
خهررات 


2۹4۸ 


لد: چیوتاش, تراشکار.[توړنه‌چی: دارتاشتك که به نامیری 
تایبەت نامرازی دارین دررست دهکات.] 

ف: چوب‌تاش» چوب‌تراش, تراشگر. 

4 حراط قطاط. 

فەررازی 

ك: ورده‌فروزش. ورده‌فروشی.[چه‌رچی , پێلەرەر. چەرچێتى] 
ف: مهره‌فروشی: خورده‌فروش, خورده‌فروشی 
ع ختزي؛ خززي؛ خرنجی. خراؤظ 

خه‌رسانن 

لل: خه‌سائن.[خه‌ملاندن] 

ف: خرساندن» خرسانیدن. 

خهرق عاددت 

لل: که‌س‌نه کردگ.[دهرناسا. موجزات؛ کەرامەت] 

ف: فرجود. 


ع: اعجان کَرامة خرق العادة. (خوایق) 


خهرتونبلتیام: 
ك: دریان و لکیان.[دران و لکان: تلیشان و هاتنه‌ودیه‌کی 
ناسان.] 


ف: درز و دوز پاره و پیوست. 

ع: خرق و التیام. 

خهرقونبلتيام ناپه‌زیر 

لد: سه‌خت, سفت.[پتسدو: شتيك کے دران و لکانه‌وهی 
بەسەردا نەیەت.] 

ف: گودرز. 

ع: عير قابل انخرق و الالتيام. 

خهرقه 

ك: سالاپزش, شرہ۔[جلوەرگی سەرتاپا داگر. ھەروەما 
جلویه‌رگی کوته و پیناری.] 


ف: بالاپوش. ژند. ژنده پارہ کهنه. 


۱- زاراره‌ی زانستی فەلسەفه و که‌لامه. (ر -ر) 


خەرکان 


ع: اسکیم؛ خرقة. 

خهرکان 

ك: زدرده‌جوش[خرکانسه : زیپکه گه لیکه له ده موچاوی 
مندالی سارادا پەیدا دبیّت.] 

ف: آسیرک سیرک رایه. زرده‌ریش. 

ع: سنعقه. 

خه‌رکول که‌رکول 

خهرکه‌وان 

[ك: خەرکەمان (کرانیتکی گه‌ورهیه که داری چه‌ساودی پئ 
راست ده که‌نه‌ره.)] 

ف: خرکمان. (کمانی است بزرگ که چوب کچ 
را با آن راست گنند.) 

ع: مکیس. 

خه‌رک»ههرک 

خهرکا 

ك: چادر.[ (خیوهتی گه‌رره)] 

ف: خرگاه. خرگهہ خرمگاه. خرمگه. تاژ» تاره 
تازم. (خیمه‌ی بزرگ) 

ع: خيمة مضرب. 

وْنه->چاتر 

خه‌رگور»کور 

خه‌رمان 

[ك: دائەوتِلہ يا بەروبوومی کوماکراا.] 

ف: را راش, بِنون: بَنوہ خرمن. 

ع- صبرّق کتلة: کومة» کدس آندر. 

خه‌رمان سوور 

ِك: گەنمی شه‌ن‌کراری کوماکراو.] 

ف: راژ راش» چاش. چاچ» آنبیس, 

ع صبرة. 

خەرمان شەنئە‌کریلک 

[لد: خەرمانى شەزنەكرار (بەرامبەرى «خەرمان 


سوور».)] 


2۹۹ 
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ف: لوبّشه. (ضد «خهرمان سوور») 

14 کداس کدس. 

خه‌رمان کوتیاک 

[ك: خەرمانی کوترار (که هیشتا سوور نەکرارہ)] 

ف: گسته, خرمن‌کوفته. (که از «لوبشه» 
گذشته و «راژ» نشده باشد.) 

ع: مدوس هَدوسة. 

خه‌رمانکا 

لد: جیگه‌خه‌رمان [شوننی خەرمان.] 

ف: خرمنگاه. چای خرهن. 

ع: آندر: بٌیدر» جرين» مداسة. 

خعرمان مانک-ناخله 

خەرمائدے ناخله 

خەرمشك 

ك: مشك دشتی.[جرج. مشکه کوتره (مشکی گەورہ.)] 
ف: خرموش, موش دشتی. (موش‌گنده) 

ع جرد 

خهرموورک 

لل: موورگ کەر.[مووروہ که‌رانه] 

ف: خرمهره. 

ع: خر لحمار: حجر الحمار. 

خهره 

لد: خودسهر. بی‌هوزش. (دسخهره)[له خوبایی. بی‌تاگا] 
ف: خودسر فُتو فُتودہ فُریده. 

ع غرق مفرور. مغْفل. 

خمره 

لد: چاره‌نوار. چار‌نواری. (من به خهرهی توم» به خه‌ری تو 
تهم کارمه کرد.)[ته‌ما. تەمایەر بورن] 

ف: برمر یوس 

ع: متَرَصد. مُنتظر. تَرَصد انتظار. 
خهره‌به‌نگ» خمربه‌نگ 

خەرەف 


خەرەفياگ 


ك: گهرج.[ خهره‌فار: هوش نەمار به هوى پڕيەره.] 

ف: سستٹھوش بی‌دانش. 

ع: خرف ققد مسبوه. 

خهره‌فیاک طعرەف 

ضەرەفیان 

لد: گەرچپورن.[خەرہفان: هوش نه‌مان به هوى پویەرہ.] 
ف: سست‌هوش‌شدن. 

ع: خرف فند. سبه. 

خهره‌ك 

[ك: دارتکه له هه‌ندی نامیری موسیقادا که تاه کانی 
بەسەردا تێپەر دەبێت. (خهره‌کی تار و تەموورہ)] 

ف: خرک. (خرک تار و تنبور) 

ع خرد. 

خەرەك 

ك: دروتابی.[خه‌رك: دووتاہی دارین. (درو چوارچټوه‌ی دار 
که له «پاله‌کی» دهچیت. لے ولاخی دهنټن ر خشت ر 
اجوری پئ دەگوتزنەرہ.)] 

ف: خرک. ھلیو هستره. (دوتا چهارچوبه 
شبیه به «پاله‌کی». که خشت و آجر با آن روی 
الاغ حمل کنند.) 

ع مشجر. 

وزنه 

خه‌ره‌ك 

E)‏ سیپایه.[ (سیهایه‌ی تایبه‌تی شه‌لاقکاریی تارانبار.)] 
ف: رک سه‌پایه. (سه‌پایه‌ی تازیانه زدن) 
3 

ونه 

خەرەكدار 

لد: ئولاخدار.[رلاخدار] 

ف: ألاغداں خرکدار۔ 

ع: حمار. 

ضەرەمہ 


خه‌زان‌کردن 


ك: نێرەكەر .[خەرەم (نیرهکه‌ری فه‌حل.)] 

ف: نرخر. (الاغ نرگندہ) 

ع: فحل. (حعارُ الْفحل) 

خەرەن 

ك: کوچکچن, که لەك.[سەنگچن (رەك: سەنگچنی سە كو 
يا باخچە.)] 

ف: خرند سنگ‌چین. (سنگ چين سکو یا چمن 
مثلاً) 

خەرەنگەزە 

[لل: خەرەنگێر: جوره میشیتکی گەررەیہ.] 

ته مزمز خزمتم کین حرط 

ع: قمعة نُعرة زار همج شعراء. 

ضەريك 

لد: خه‌جشل. (خەریکہ.)[سەرقا[] 

ف: سرگرم. 

ع: مُشغول؛ مشتفل. آخدء متَصداي متَعْرض. 
خهریکه. 

ك: خه‌جنله .[سهرقاله.] 

ف: دارد؛ سرگرم‌است. 

ع: طفقء شرع اخذ» طبق قال قام آوشنم. 

خەز 

[ك: گیان‌داریکی بەناربانگےء کهوله که‌ی دەکەن به 
ٹاستەری جلوبه‌رگ] 

ف؛ خز. (جانوری است معروف که پوست آن را 


آستر لباس کنند.) 
ع خر 


خەزان 

لد: گھلارتزان. پايز.[خەزەلوەر. سینیهم رەرزى سال.] 
ف: خزان؛ برگریزان: پاییز. 

3 کسفاه خریف. 

خه‌زان‌کردن 


خەزانه 


ك: گەلارزائن۔ موورزائن.[گهلاردراندن. مورهه لومراندن] 
ع: اعبال. امعاط تمفّط. 

خه‌زانه 

ك: گنج گهنجینه[خه‌زنه › خهزینه ] 

ف: گنج گنجینه. خزانہ هزانه هزینه. 


خه‌زانه‌دار 
ل: گه‌نجران, گه‌نجینه‌دار [خه‌زینه‌دار] 


ف: بایگان بادگان, گنجور, خزانه‌دار. 


2 کان دقان خازن. 
خەزوورہ 

[ك: خەزوور (بارکی ژن یا بارکی شوو)] 

ف: خُسور خُسورہ خُٹرو خُر پدرزن. 
(پدر زن؛ یا پدر شوھر) 

ع خمہہ مي خماه فتاه خن رب تجهب 
الروج) 

خەزدو 

ك: غەزەر» قین, جدھر, تووڕەیی.[رق» کینه] 

ف: ریس ارد تفت آرغند. 

ع: فین هر مقت» شنا وب وه قلی. 

آك: جیگه‌ی عه‌مار کردن (تیانەی حەمام)] 

ف: خزانه. خزینه. (خزانەی حمام) 

ع مخزن. 

خمزینه خهزانه 

خه‌س 

ك: هدس.[آخدسه : دزی له تروره که کرار.] 

ف: خس آنّست. آنبّسته. 

ع: رائب؛ خش غلیظ. 


خەسه 


لد: خەرسائن. (خەسائن باخ) [خەملاندن] 
ف: خرساتدن»؛ خرسانیدن. 

ع: خرص: خرز. 

لد: نه خته کردن» گوزدەرھاوردن.[خەساندن: يەختە کردن] 
ف: اأختەکردن:؛ خایه‌در آوردن. 

2 متلن» خصاء. 

خه‌سردوانی 

لد: گه‌وره. (هوومه‌ی خه‌سردوانی) [زل (کووپه‌ی زل)] 
ف: بزرگ. (خُم بزرگ) 

ع: راقود. (دن کب 

خه‌سل 

لد: دەس.[يەك جار کایه. (وەك: يەك دست تاوله.)] 

ف: دست. (یک دست نرد مثلاً) 


ع: خصل. 
خەسلەت 


ك: خاسی. نشانه. خو.[تایبه تمندی. خوو (ردرشتی باش یا 


خراپ)] 

ف: آرون, مَنش. خوبی, نشانه» خوی۔ 

ع: خصلق خلت صفة. (رذينةء فضیلق 

خسم 

لد: دابرین» زور ؛ ئەستهم.[داگھر کردن] 

ف: زوں ستم. 

ع: غصب 

خسوو 

[(كد: دایکی ژن, دایکی شور.)] 

ف: خشو خُسرو خش, خوش, خاش؛ 
خشامن: خوشامن.ضشتامن» خوشتامّن: 
خوشدامن. (مادر زن مادر شوهر) 

3 خَتَنَةَ حمة» حماد. 

سح 

ل: شه كەت. مانیاگ. هه‌راسان[ماندوو. رەڕەز] 


خەه 


۶۲۳ 


ف: خسته بیخسته ماندہ درمانده. ھراسانء 


ستودآمدہ. 

ع: عاوي» واني» عاجن کسر کسل کال۔ 

شاه 

ك: ناخوەش» ناساز, زەخمداو.[نەخوش. بریندار] 

ف: خسته» بیماں مده مار تاسان ناخوش. 
زخمی, زخمدار۔ 

خەسہ خانه 

ك: بیمارسان.[نه‌خوشخانه] 

ف: ھروانے, مارس8ان, مارستان؛ بیمارستان» 
خیش‌انه. خسته‌خانه. 

ع: دارالمَرضي» دار الشفاء مارستان. 

ضہ سەك 

[(ك: پارچەیەکی که‌ردیه.)] 

ف: خسنک. (پارچه‌ایاست کبود.) 

2 خسك. 

خه‌سك په‌یکول 

خه‌سیاک-نه خته 

خه‌سیس 

لد: رژد › لەچە‌ر: بەرچارتەنگ.[چرورك, دست قورچار] 
ف: ژکور فروده فروکاس, تنگ‌چشم. 


ع خسیس. دنيء لئیم. 

خه‌سیسی 

ك: رژدی؛ لەچەرى» به‌رچسارته‌نگی[چسرروکی: دست 
تورچاری] 

ف: ژکوری» فردوهی, فروکاسی, تنگ چشمی, 


ك: گێل. گهوج. خام.[ گیل. نەزان] 


ف: خیرہ خام کودن. 

ع: مشیم غبي» آخرق. 

قد 

لد: خهو. (شه‌وخه‌ف) [نوستن, خار] 

ف: خواب. 

ع : نوم. 

خەفائن 

ك: کەوشہ . ک‌رشه‌لیدان [تورلکیش کردن: شاردنهرهی 
به‌شيك له لقی درهخت له ژر خاکدا.] 

ف: خواباندن خوابانیدن, خُفتانیدن. 

ع: ثرقید؛ تعکیس. 

وه 

خمنانن 

[ك: خەراندن] 

ف: خواباندن, خوابانیدن. 

ع: انا اهداء. 

خمنتان 

[(لد: ئەر گه‌فه‌ي که پایز ددیوشیٹن همه‌تا به‌هار سمرز 
ببیّت.)] 

ف: خُفتان. (گندمی که پاییز می کارند بهار 
سبز می‌شود) 

ع: رقید؛ نائم. 

خەفتان 

لد: ناخواء کەشتیوان.[سەرزکی کەشتی] 

ف: ناخداء ناوخدا ناوبان: کشتیبان. 

ع: سنقان» قبطان. 

خمنتان 

[(ك: کراسی شەر که له ژێر زرێوه لەبەر دەکرێت.)] 

ف: خفتان, خفدان, پُرگستوان قڑآنگ, کژآگند. 
کُڑآغند کج‌اگند. کج آغند کژین کجین, کزيم. 
کجیم. (جامه‌ی جنسگ که در زیر زره 


ك: خەوپیاکەنتگ: نوستگ.[خهوتور» نوستود] 
ف: گفته. خواییده» غنوده. 

ع: نائم» راقد؛ وسن. 

خه‌ننن 

ك: خه‌رپیاکه‌فتن, نوستن[خهرتن, خه‌وبردنهوه] 
ف: خفتن, خوابیدن غنودن سات. 
ع: فون زوه عن اف 

ك: بیدەنگبوون[خەرتن: کپ بوون؛ دامرکان» کسادبوون 
(خەوتنی باء بازاړ» ناژارہء ئاگر» نەبز و...)] 

ف: خوابیسدن. (خوابیدن باد بازار: آشوب» 
آتش, نبض و امثال آن.) 

ع نوم سکوت» سکون؛ کساد» تناعس. 

خهف‌کردن 

د: خوداگرتن.[ خوحه‌شاردان» بوسه‌نانهوه] 

ف: خفکردن, مین کردن, خُفتن؛ خوابیدن. 

ع: ئو ترصنده ترقب. تن اکتمان: اختفاء. 
خه‌نکا 

ك: خەوگاء خارگه , خه‌نگه.[شوینی خهوتن.] 

ف: خفگاه. خوابگاه. 

ع منام. 

خەنکہ 

ك: خه‌فگا.[تسهره (ئےار چاله‌ی که تروتنی تیدا 
دهخهوینن.)] 

ف: خفگاه, خفگه. (چاله‌ای که توتون را در آن 
می‌خوابانند.) 

ع: مَنامةء خفرة الشیغ. 

خه‌نکه خمنکا 

ہے 


خەفەکردن 


لد: خنکیاگ, تاسیاگ[خنکار» تاسار] 


ف: خفه, په خبه خبک. خپک. خوه. (خفه 


نف قنیق» وة مُختنق, منرعط. 


ك بو [چپ] 

ف: خفه انبوه. 
ع: آثیث مُضیق: مُختَتق. 
ل: خنکیان, تاسیان.[خنکاندن: تاسان؛ هه‌ناسه لێیان] 

ف: خفیدن؛ خپیدن خفه‌شدن. خپه شدن. 

ع: اختناق؛ انزعاط. (عزق) 

خهفهت 

ك: تەمء پەژارہ؛ پەشێوى› دلتەنگی. دلپڕى.[كەسەر› خەم[ 
ف:موژ موژه فزم پُژم» فرم راخ مُست» 
اندوه. 

ع غي هم خزن: ُت كرب کَریٰة اسف شچا. 
مُلالة مَضاضَةء غْصَة لیف تلهف. 

ك: ته‌مبار په‌شیّو» په‌ژتو؛ دلنه‌نگ, دلپر [خه‌سبار] 


ف: فُژمگین: پُدرّخته آندوهگین. دلتنگ. 

ع: مهموم» مفموم حَزین اسي؛ سیف ملول» 
عصان متلهّف. 

خەنەقان 

ك: سينەتەنگى.[ھەناسەسوارى] 

ف ستختج, سینەتنگی. 

4 خفقان ضنیق النَفُس. 

خمفه‌کردن 

ك: خنکائن: تاسائن[خنکاندن» تاساندن» هه‌ناسه‌لییین] 
ف: خفاندن, خفانیدن خپاندن خیکانسدن 


خواندن, خفه‌کردن» خبک‌کردن. 


۳۶ء۶ 


4 خنق زُعط۔ 

فەفیاک 

ك: کەوشه.[تورلکینش کراو (وەلد: لقسی توولکیش‌کراری 
درهخت.)] 

ف: خُفته خُفده خفیده خبیده خمیده, 
خویده. خوابیده. خمشدہ فرهائّج. (شاخه‌ی 
درخت مثلث) 

2 عکیس. مرّقد. 

ونه + خدفانز 

خهلا 

ك: نارده‌س. ثاوریز» کناراو.[پینشار ] 

ف: آبرین جایی شاشگاه. 


ع: مبال مرن مَذھب: مستراح بيت الخلا منصنع. 
ضلاس بوون 

ك؛ قوتاریوون, ره‌هابوون, بەریوونء نازادبوون: رسگاربوون. 

[رزگار بوون؛ سدربه‌ست بوون] 

ف: زهیدن؛ زستن؛ رهاشدن؛ رستگار شدن؛ 
راهی‌شدن, شگالیدن. آزادشدن, پرماسیدن» 
آسودن. 

غ تظلص, تفلص,. تصني. تبَرء تفلت انفلات 
انقلاص انطلاقء تُجاة. 

خهلاسی 

ك: قوتاری, ردھابی؛ ازادی؛ رسگاری: بەریوون؛ پەڕبنەرە. 

[رزگاری؛ سەریەستی] 

ف: زسےتن, زهیسدن؛ رصایی, رستگاری» 
وارستگی: آزادی. فُنور فُروّر: پرماس شگالش, 
ع: خلاص نجاة؛ طلاق فلت انفلات؛ انطلاق» 
انفكاك. 

خالقوساء 

ك: دەمودەس» کوتوپر.[دسبه‌جی (شتيك که کتوپر بمه‌دی 
دێت› وەك: نه‌سپی.)] 


خهلف 


ف: هنگامی. (چیزیکه ضوراً خلق می‌شود از 
قبل شیش.) 

€ خلق السناعة فوري. 

خەلە 

لد: دان» باره.[دەغل» دانەریلہ] 

ف: راڑ راش, داته» بهره. 

ع: طلة حب دَخل: فائدة» حاصل. 

خه‌له‌فروش 

ك: گهم‌فرزش[عهلاف, دانهویله فرزش] 

ف: گندم‌فروش. 

ع: زار حناطي. 

خه‌لیلی 

د: کوت.[پیوهن (کوته‌رایه کی گهورهیه که مله شیسشی 
اسنینی ههیه و قفل دهکریت.)] 

ف: کتیب. خلیلی, کُند. (کند بزرگی که میله‌ی 
آهن دارد و قفل می‌شود) 

ع: قمطر. مقطر؛ نکل. 

وزنه 

ضەلات 

ك: دیاری [پنشکهش] 


ف: داشاد. 


2 خلع عَطيّة. 
خه‌لاتی 
له: دیاری, ناوتیلانه [جيازي, که‌لرپه‌لی بورك] 


ف: ورک وردوک. 

ع: جهازي. 

خه‌لپان 

لل: خه‌لتان.[هه لژناو» تیردتلار] 
ف: غلطان 


007 
ڈلتانے ذلبان 
خالف 


زا 
ع: متشحط 


خەلف 


لد: پزس, تولد.[توتکل (وہك: پیّستی درهخت.)] 


ف: پوست. (پوست درخت مثلا) 


ك: کاسه. قوزاخه .[به‌رگه گول (پښستی چرز و شتی لهو 
چه‌شنه.)] 


ف: گوزه» غوزه. (پوست شکوفه و امثال آن.) 


ع: قلف. کم کمامة خباء غلاف. قنبُعة خريطة. 
کاس 
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ك: مەردم» معردمان.[خەلق, خەلکی] 

ف: مردم. مردمان» آفریدہ آفریدگان. 

a‏ خلقء خلیقه. ناس وری. 

خه‌لهوز- زوفال [(رث یہ کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
خەلوەت 

ك: تەریکخان» ته‌ریگا.[جیگه‌ی چله کیشان.] 

ف: مشکوی, آشتگاه, آبشتنگاه. (خلوت‌خانه) 
ع خلوة پیت الضوة. 

خەلوەدت 

ك: تەرىك ته‌لد. تەنیاء چول.[تاك کەرتن. خالی] 

ف: تک‌بودن. تنهابودن؛ کس‌تبودن. تهی‌بودن. 
ع: خُلوة. خالي: انفراد؛ وحشة. 

خەڵەت غەلەت 

خەلەل 

ك: راخنہ [کەلەبەر ناتمراری] 

ف: رخنه» سوسه. 

ع: خفل» اختلال. 

خه‌لیف خهلف «قوزاخه 

خه‌لینه 
ك: جادار. جینگه‌نشین.[خه لیفه . جتنشین] 
ف: پوران پیره. جانشین. 


ع: خلیقة عاقب؛ نائب. 


خه لیفه‌ی بتپه رس 

لد: مسهلای بتپسهرس, بسهره‌همان [پیتسشهوای شایینی 
بەرەھمەنە کانی هیندوستان.] 

ف: برهمن, پیشوای بّت‌پرست‌ها. 

3 برهمان. 

خەلیفەی تەرساکەل 

ك: باتریء مهلای تەرساگەل.[پےتريك: پنشەوای نسایینی 
مەسیحیە کان.] 

ف: بتریک» پیشوای ترسایان. 

3 اسقف جاثلیق» بطریق. 

ضم 

ك: چەم؛ چەمیاك: چەنگ. کزم[چەمارہ] 

ف: چمیدہ چخماخ خمیدہ چنگ: کال دولا۔ 


ع: مُتتقّف مُنقطف مُلشوي؛ مُثمائئل مُنْمَي» 
۳ 
خەم 


ك: چەم؛ چەميانەوە.[چەمانەرە› نوشتانەرہ] 

ف: خم چم. خمیدگی؛ چمیدگی. 

32 تَفَقْف انعقاف» انعطاف» التوی؛ میلان انحضاء 
انثثاء. 

خەم 

ك: تەم پەژارە› په‌شیوی. تەننو.[خەفەت] 

ف: موژ موڑہ فرم. فْژم. راخ مُست» جگر غم؛ 
بار دل. 

ع: حزن آسف: شجن کُند. کمداة غُصة کرب 
کاب کاباء هم غب مة. 

خه مازه چوکلمتولاپ ` 

خه مبا 

[(ك: پەلەی سووری لدش به‌هوی خەموخەفەتی ززرهره.)] 
ف: عمباده. (بدن از غصه‌ی زیاد گلهای سرخ 


پیدا کند.) 
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خەعبار 


خه مبار 

ك: ته‌مبار» پەشێو› خه‌مین, ته‌مین | خه‌فه‌تبار] 

ف: بزمان, پُژمان: فُژمان؛ فژمگین» فرمگین, 

موژگین, داخگین. مُستمنّد دژم نزن تجند. 

اقسرده, اندوهگین» غمناک. غمداں غمگین؛ 

غمنده آزرده. مُسته‌مند. 

7 حزین؛ آسیف؛ اسف شاچن» کامد کمید؛ 
ن؛ مُکشربء کتیب. کنید؛ ۽ شجي» مهسوم؛ 

مغموم؛ ملهوف. لهفان: هلع مُکروب۔ 

خەمخوەر 

ك: پەشتو, تەمبار: تەمەسار.[خەفەتبار] 

ف: سُتخوار فُژمسارں غمگسار راخسار دژم. 

خه‌مخوه‌ره 

لى: خه مه خودره [ شینه‌شاهو] 

ف: غمخورک بونیمار. 

ع: یمامت یمام بُلشون, مالك الْحزين» بوتیمار. 

خه‌مزه 

ك: ناز» خنجکه , خنجه.[عیشوه» گریشمه] 

ف: غمن غمزه ناز بشک» خنج» نج شن 

تیباش, شکّنه؛ گرشمه. 

ع: عشوق دلال غنج؛ غعزة. 

خه مزه‌کردن 

ك: نازکردنء خنچکه کردن.[نازفرزشتن] 

ف: غمزیسدن, غنجیسدن, نسازکردن: بُسشکیدن: 

گرشمه‌کردن. 

۾ قل نوی تب ی 

خه مزه‌کهر 

ك: نا زکه‌ر. خنجه کهر.[نازفرزش] 

ف: غمزگسر غنجگر, نازگر شک فروش, 

گرشمه‌فروش, شنباز شکنه‌باز. 


Pip 


خەنان 


: مدلل متنوي متفنج: 0 ج» مُدلل: غشوج؛ غْمَانِ 


خه‌مسه‌ی موته حه‌ییره 

ك: پهنجه‌ی سےەرگفردان.[پشنج هه‌ساره سهرگه‌ردانه که. 
(که‌یوان؛ هورمز , بارام» ناهید . زاره)] 

ف: پنچ بیچاره. (تیں ناهید بهرام. برچجیس. 
کیوان) 

2 مه المتحیر3. 

خه مسه‌ی مۈستەرەقە 

ك: په‌نجه‌ی دزیاگ: په‌نجه‌ی تار.[پننج روژی کوتابی سال.] 
ف: فروّردیان؛ فروردگان؛ پنج دزدیده پنج تار. 
غ لخمسةٌ المُسترفه. فروردجان. 

خه مکینے که مناك 

خه مناك > خه صبار 

خه مه خوەرە > خه مخودره 

خه مره 

[لد: گرفت» تینتهلا (به‌راصبه‌ری «حسه‌یزه»یه ر به هوی 
زیاده‌خوریه‌ره پەيدا د«بیّت»)] 

ف: خمره. (ضد «ههیزه» کے از زساد ضوردن 
به‌هم می‌رسد.) 

شم زائة امتلاء. 

خه میازه-» باوزشك 

خه مین خه مبار 

خه‌نازیل 

لد: لك, لك مل, ملەخرہ, گرؾ.[خەنازیر؛ لرری مل.] 

ف: دڑیے دڑپیے دژییل» ٹڈشسپیل, دشتپیل 
ثشپل: شبل چخش, چضش دامضول, 
دیوغول غر: لُک گره. 

عق سلعة؛ خنازیر. 

ننه 

خه‌نان 


خەنان 


لد: خەننەران؛ خوہشرور.[رووخوش: دهم به پیکه‌نین] 
ف: خندان؛ خوش‌رو. 

ع: ضاحك: بشوش. 

خه‌نان 

ل: وازبورگ, شکوفیاگ.[پشکوتوو. کرارہ] 

ف: خندان, بازشده شگفته. 

خه‌نجه‌ر 

[ك: خنجتر] 

ر5 خنچر 


ع: مشمل» خنجر۔ 
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خه‌ننه‌ران 

ك: خه‌ننان؛ خوشرووء رورگوشاد .[رورخضوش؛ دهم به 
پیکه‌نن] 

ف: خندان. خوش‌رو گشاده‌رو. 

ع: ضاحك» باغز بشوش, شيط 

قەه 

[ك: گیایه که افرەتان بو رەنگ کردنی قژ و دوست و پئ 
به‌کاری دەبەن] 

ف: رَقون, رقان, آران؛ ټرناء برناک. 

ع: حناء یربا نهر خضاب. 

7 

کہ وا 

ك: کدنين [پیکه‌نین] 

ف: خنده. 

ع ضحد. خلْة خنین. 

خەنەق 

ك: بارده. کدنه. كەنەك.[خەنەك] 

ف: کنده کندک آئنگ ترک کالار مورچال. 
ع: خقبرق خندق. 

شو 


ك: خار. وهنموز.[نوستن: بەرامبعری «بیداری».] 

ف: خواب. خواو گنیان؛ کونیان. 

ع: نوم مُنام ئيمة هبفة هُبُوغْ هجوع رقاد: 
غُدن؛ سبات. 

خمو 

كد: خار.[خە‌ربینین, خەرن] 

ف: گوشاسپ. کوشاسب. بوشاسب. بوشپاس, 
تیناب آندا. 

4 ریا منام. 

ضو ناضویاشو 

[ك: خەری بی‌سه‌روبهر.] 

ف: خواب آشفته. 

2 أضفاث اجلام. 

خموالوو 

لد: خارتر.[چار بەخەر] 

ف: فرماس, خواب‌آلود. 

ع: تویم وم مه خامل» 
خهواهاتن 


لد: خےودردوبوون؛ بیسدارهوبوون. (به‌خه‌راهاتن) [لسه خر 


7 
مسیت. 


هەستان› خەبەربوونەرہ] 

ع: بیدارشسدن, از خواب پریسدن, از خواب 
پاشدن. 

ع یقن انتباه. 

ك: خەورہوین؛ خەونەمان۔[خموزران] 

ف: خواب‌پریدن: خوابرفتن. 

3 سھد؛ سهر؛ أرق. 

ضوتن 

ك: خه‌فتن.[نوستن (وشهیه کی کرماجیه.)] 
ف: خوابیدن. (کرماجی است.) 

ع: وم 

خه‌وجه ته مر 


خهوخانه 


خهوخانه 


ك: خەوگا. نوتاغ خهو.[شوینی نوستن» ژروری نوستن.] 


۶.۸ 


ف: خوابگاه. خوابستان. 


4 متام بی اللوم. 


خەوش 
ك: بیَخو, بێهۆش» بیاوان.[لەسە‌رخوچور] 
ف: بیخود بیهوش. 


3 دهش. مدهوش. 

خەوکا 

ك: خارگه , خەوگے . خه‌نگا. خدنگه: خوزگه.[شوینی 
نوستن] 

ف: خوابگاه, آرامگاه. آستان؛ آستانه. 

ع: مرقد. مضجع منام. 

خدودر 

ك: ناگا. ناگابی. د‌نگ, باس. ههرال, ھال.[خەبەر] 

ف: پژواک. آگاهی. پیغام پیام. 
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خدوور 

ك: وریا: بدار.[به اگا] 

ف: بیدار. 

خەوەردار! 

ك: ٹاگا!ء هوشیارا, باخەودر![بہ ٹاگا به !. ثاگادار به!] 

ف: آگاهب‌اش!؛ صسشیارباش!: ضسشی‌داراه 


بیدارباش! 


ع: آلحذرا» خذاراء آحذراا؛ تج 
خهوه‌ردان 
ك: هدوالدان , ناگایی‌دان[راگ‌یاندن] 


۱- له دسنووسهکه‌دا ناوا نوسراوه: دهەوائد). بهلام به 
مانا فارسی و عهربیه‌کهدا وا دیاره نروسهر ویستوویه‌تی 


بنووسیّت: «هموال‌دان». (ر - ر) 


خەیاتی 


ف: آقاهی دادن پیسسام‌دادن» پیف‌دادن؛ 
پژواک‌دادن. 

42 اخبار؛ اعلام ابلاغ انهاء 

خەوەرمویوون 

لد: وریاره‌بوون, بێداره‌ریوون.[به ناگا هاتن] 

ف: بیدارشدن. 

3 خَیقطد استیقاظ نبه. ُنبّه» انتباه. استنیاه: 
خه‌وه‌ره‌وکردن 

ك: وریاوه کردن؛ بیداردکردن.[به ناگا هینان] 

ف: بیدارکردن. 

ع: ایقاظ انباه. ثنبيه اهباب بعگ. 

خهویله نمزان 

خه‌یات 

لد: جلدرووء درزدوز» دوزنه ‏ درز گهر [بهرگدروو ] 

ف: درزی» دوزنده درنده, جامه‌دوز. 

ع: ناصح: تصناح. خائط خیّاط درزي» قراري. 
خهیانه 

ك: مەچیں, تاویدہ.[بەنی بادراری ههوریشم.] 

ف: نخ. اپریشم. 

ع نصاح؛ خیط. 

خەیاتەی جن 

[(ك: شتیبکه وەك تالی جالجالوکه له کاتی گه‌رمادا له 
ههرادا د«یینرتت.)] 

ف: نخ شیطان. (نخی است شبیه بے لساب 
عنکبوت هنگام گرما در هوا پیدا می‌شود.) 

ع: خیتخور: خیط الشيطانء خیط باطل: عاب 
الشّمس. 

خهیاتی 

لد: دوزگه‌ری, جلدوزی.[پیشەی بەرگدرور.] 

ف: دوزندگی» جامه‌دوزی. 


2 نصح تصاحة» خياطة. 


خەیار 


خەیار 

[ك: ھاروؾ: میوەیەکە.] 

ف: خیار بالنگ» بادزنگ» آززنگ» خیار بالنگ. 
ع: قگد؛ قثاء خیار. قاوون. 

وزنه 

خمیارتوم کالیار 

خه‌یاره 

آله: خه‌یاروک (درمه یکی به‌ناربانگه له لەشدا پەيدا 
دمبیّت.)] 

ف: خیاره. خیارک. (ماده‌ای است معروف در 
بدن پیدا می‌شود.) 

9 3 

خه‌یال 

ك: نیاز, نیھاد, بی. هوش. پهژاره. راویژ. یاد » هیوا[ فکر» 
نه‌ندیشه ] 

ف: یاد نیان نهاد. هوش, آنديشه. ټندیشه» 
نیرنود. خیال. سمراد سگال: سکال, پندار 
پنداره. 

ع: خیاں ٹخیٰں قصد. صندد. صثت. فکر. ظن. 
میں کر ی 

وهم. ضمیر. تصور. 

خەیال خام 

ك: نیاز خام: نیهاد خام۔[خەیالی خار] 

ف: ستنود؛ ستنبود» سنبوت» سنبات. اندیشه‌ی 
خام. 

ع: طیف ژور: خیال. (خیال خام) 

خه‌یانن خایانن 

خه‌یانهت 

ك: نادوروسسى.[غەدر› ناپاکی] 

ف: گریودوم, گریودوم. نادرستی۔ 


23 آلس؛ غش» غدر؛ خيانة. 
یلیر 
ك: نه, نەخدیر۔[ناء نەخیر (ئامرازی نە كەرە )] 


2۶۹ 


ف: نه» نەخیر خیر۔ (حرف نفی است.) 


14 رج 

خەیر 

ك: خسودش, خوشسی, خساس۔[خیٹسر باش (بە‌رامبه‌ری 
«شه را ۱۳ 

ف: خوب نیک خوش. (ضد «شر») 

ع: خیں حسن؛ عبقري. 

خهیر 

ك: خاسه ؛ خاسی.[چاکه] 

ف: خوبی, نواخته» آرزانش, آرزانش, آرازش؛ 
نیکویی. 

ع: خیں بن احسان. صدقة مَبرّق 

خه‌یرا 

ك: قزچاخ» زرنگ» چالاك» چاوك.[گورج. چوست] 

ف: خبازہ وشکرده» شّکرده» وشکول, چاک» 
چالاک: چُست: زرنگ» گزیدہ۔ 

3 جدد» طریع خفیف معل. فاره لذلان کافي. 
ضاري؛ خيرة 

خدیرا 

ك: خەیردرمەن؛ خاسەکەر؛ خاسیکهر.[ چاکه کار (خارەن 
چاکه.)] 

ف: ارزانشمند. نواخته‌مند. نیکوکار. (خداوند 
نیکی) 

3 محسن؛ خی ؛ خيرة؛ خبری. 

[ك: خیرات (کری «خه‌یر»ه» واتہ: چاکه.)] 

خه‌یراتن خه‌یرهاتن 

خه‌یرهاتن 

ك: خدیراتن؛ خوه‌شاتن. خوش‌هاتن.[ی‌خیرهاتن] 


ف: خوش آمدن» وش‌آمدن. 


خەیردومەن ۶۰ 


ع: خیر مقدم. 

خەیردومەن 

ك: خدیراء خاسه کەر؛ خاسیکهر.[چاکه کار] 

ف: ارزانشمند. تواخته‌مند, نیکوکار. 

ع: مُحسن: خی خير خری. 

خه‌یلی 

ك: فره» مولەقئ۔[فرہ: ززر] 

ف: فره. فروت: فراوان» بسیاں سناو» سناد 
فزون, آفزون خیلی. 

14 کت زياد وافر. رب 

ضا 

لد: خدی.[سهرقالی] 

ف: سرگرمی. 

a‏ شغل اشتغال. 

خیاوان- نه‌خیاوان 

خیبرہ 

ك: سه‌ررشته. کارزانی» کارشناسی. (نسه‌هل خیسبه- 


سهررشته‌دار) [سپزرء کارامه] 

ف: دانش, سنجش: سررشته. کارشناسی؛ 
کار آگاھی, کاردانی؛ کاربینی. 

ع: خيره» بصيرة» سليقة. 

ك: گیپه, چاخ» گزشتن.[ته هر ] 

ف: کروت, بَشیون, بُشبّیون. 

3 یه فرهد. فرهُود» خنلج. لحیم. سنعین: سامن. 


لد: خەت» کر خر [شوینه‌راری قەلەم. نورسین. دتب,] 
ف: سّمیرہ کشہ کشک. 

ا خط 

خیتاب 


ك: رووکردن» به‌رسپرد.[ردری دهم تیکردن] 
ف: روکردن؛ روبرو. 


خیردتے میردت 

ك: هەلسان. (جه‌ستوغیز) [ھەستان: رابوون] 

ف: خیز پاشدن. (جست و خیز) 

ع: قیام تُهوض. 

خیزے خیزان 

خیزقووەی ناميه 

خیتزان 

لد: خیسز کلفهت. خزمهتکار: ژنرمنال.[مالومنال» 
بنه‌صاله. کارہکەر] 

ف: زن و بچه خانواده نان‌خور. خدمت‌کار. 

ع: عيلة؛ عائلة: عیال. أسرة ضبنه. ال أهل» 
قطین. أهل بيت علاقة. خادمة. 

خیزانداز ۱ 

ك: کلفه‌تبار, نانخودردار.[خارہنی نانخزری زیر 

ف: نان‌خوردار کساندار. 


2 
0 


خیزاو 

ك: ٹارخیز.[بەرزار: هه‌ستانی ئىاوی دهریسا. (به‌رامبه‌ری 
«نیشتار».)] 

ف: آب‌خیز خیز. 

2 مد (ضدٌ الج 

خیتزیان 

ك: هه‌لسان؛ بەرزەوبوون.[رابوون: هه‌ستان] 

ف: پاشدن پلند شدن. 

ع: قیام: ُهوض. 

خیزیان 

لد: سهوزیورن, به‌رزهوبوون[بالاکردن؛ گەشہ کردن] 


ف: دمیدن؛ سبز شدن: بلند شدن. آب‌خیز. 


ع: شوم نمي, مق تماء انتماه؛ ارتفاع. مد 


[(ك: لقی دردخت که چەند لقیکی لیبوووصعوە و شتی 
قورسی پئ دادهکیشن.)] 
ف: کشه. (شاخه‌ی درخت کے دارای چند 


شاخه باشد. چیزهای سنگین را با آن پایین 


می‌کشند.) 


ع: زق» وطب؛ مسآب. زکرة: نحي. 
خیکولکه 

ك: خیگه, خیگچه.[هیزه‌ی بچورك] 
ف: خیگچه. 

وه 

فیک کون 

[ك: میزی بەتەمەن.] 

ف: شن. 

ع له شعیب زق ضرق زق خدِق سق 
الباني. 

خیلاف 


ك: درر؛ ناراس» نادرروس.[ھەڵبەستە › دەلەسە] 


ف: دروغ نیسان آنیسان, ناراست: نادرست. 

ع: خلاف» كذب» فریٰة مریة. بهتان. 

خبلال 

ك: دیازپاکەرکەر.[چیلکەی دان تازنی.] 

ف: خلاشے پریز دندان‌پریسز دندان‌فریز 
دندان‌فریش, دندان‌پریش, دندان آپریز» دندان 
آفرین دندان آفریش, دندان آپریش, دندان کاو. 
2 خلال. 

خبلال ممککہ 


ك: درمنے .[(گیایە که که به تورکی پیّی دالین: ' 
«یوشان».)] 

ف: درمنه بستیواج» ټستیباج. (علفی است که 
آن را به ترکی «یوشان» گویند.) 

ع: سدی؛ شیم خلال مک 

د: هوز. تیل. گورز. تیه .[تایه‌نه] 

ف: ایل. گروہ تیره. 

ع: حي. قبیلة. عشیزره» طانفة. خیل. (رکبان» 
مُشا6) 

خطەوخوار 

ل: خیسل نەرخوارء کوج گەرمەستر.[گےەرمیان کردن 
(بارکردنی خیل بەردر گەرمیان.)] 

ف: کوچ. (رفتن ایل برای گرمسیر) 

ع: ظعن؛ رُحیل؛ ترحال. 

ك: خیل‌نهوژوور: کوج سه‌رده‌سیّر.[ کوتسستان کسردن (بسار 
کردنی خیل بەردو کویستان.)] 

ف: کوچ. (رفتن برای سردسیر) 

ع: رحیل» ترحال؛ ظعن. 

حیو 

لد: نیگاداری. خونداری.[ناگاداری] 

ف: نگه‌داری» پرستاری. 

ع: حفظ حراسة. حضائة مُراقبة خدمة. 
خیوکردن 

ك: خوی‌کردن خویداری‌کردن, به‌خیّوکردن, نیگاداری‌کردن. 
[ئاگاداری کردن] 

ف: نگاەداری کردن؛ پرستاری کردن. 

H2‏ حفاظة. حضائة. حراسة خدمة. 

خنودت 

ل: چادر.[خه یه . رشال] 

ف: چائر تاژ خرگاه. پرده سراپرده شامیانه. 


ع: خیمَة مضرب. 

وینه->چادر 

خبوات 

ك: خوئء خیر , خونداری.[ ناگاداری] 
ف: نگاه‌داری» پرستاری. 

ع: خدمةء حضائة. حراسة» حفاظلة. 
خینوت کردن خیتوکردن 


7_ خاککەش 
EEG‏ سوک ویس ا 3۳ 
خاکبیژ 
خانه‌مکاری 


ات خورج اوداری 
خورج 


8 گد ب 9 عم 


خومه‌رمژه 
4 لخوله 8 یک مد 
خولخوله ۸ خولغولہ 8 
خورشیدی 


خەربەنگ 


خه‌مخوه‌ره 


دا 

[(ك: رشسهیه که مانسای داہےزین و بسهربوخوارهاتن 
درگه یه‌ینت.)] (داخوزین» داپه‌رین, داهیشتن) 

ف: فرو؛ فرود. پایین. ( حرف نزول است که 


تنها استعمال نمی‌شود: فرود آمدن پایین 


پریدن» فروهشتن.) 

ع: ندارد. [(هاوواتای عهربی نیه.)] 

دائوالفیل 

لل: پاگره, فیلپا.[ (نه‌خزشینیکه دبیسه هوی تارسانی 
ترلرتاج.)] 


ف: کن پاغرہ پیل پا۔ (مرضی است کے پاها 
ورم پیدا می کند) 

ع داع الفیل۔ 

داباراتن- داواراتن 


دابارین ے داؤارین 
دابدیم ده‌بدیم 


دار 

لد: دابرین[ُجیاکردندوی کەم له ز.] 

ف: بریدن. 

3 قطع؛ جر 

دار 

ك: داگیں؛ بردن. (بەزئر بردن)[به‌زتر گرتن] 


ف: بُردن؛ بُريدن. 

ع: غصب؛ تصاحب اشغال. 

دابردن 

ك: ... داچه‌قائن. کەئن.[داکرتان. هدلکه‌ندن] 
ف: فروبردن. کندن. 

ع: غرز. حفر. 

دابرین 

ك: برین, داهاوردن.[داتاشین, جیاکردنەردی کهم له زور.] 
ف: بریدن: 

82 فطع جر 

دابرین 

ك: داگرتن, بردن؛ داب رکردن. [داگیں کردن, به زتر گرتن] 
ف: بُریدن بُردن, به زور بردن. 

ع: غصب. تصاحب. اشغال 

دانگردن 

ك: بگردن» ردبوون.[تیپەرین] 

ف: گذشتن, ردشدن. 

ع: عُیوں مرور. 

دابوون 

ك: داچورن. چالبوون| قوپان. نەریبوون] 

ف: فرورفتن؛ گودشدن. 


ع: انخبار؛ قفر غُوں انخساف» انخفاض. 


دابوون ۶۶ 


دابوون 

ك: خهم‌بسوون» دانه‌وین؛ داپسیان [چه‌مینه‌ره [دانه‌رین 
لەسەر تهژنو له یاری سی‌بازدا.)] 

ف: سشت‌دادن پُشتک‌دادن خم‌شدن. (خم 
شدن بر روی زانو در بازی پشنک) 

ع: رُکوع انحتاء۔ 

ذابەزین 

لد: دارەزیسن, خواره‌وهاتن» داخسوزین [بسهردوخوارهاتن, 
هدروه‌ها: ماتنه‌خواردوه لەسەر سواری.] 

ف: پیاده شدن, پایین آمدن. 

ع: ترجل» تُرُول؛ ُبوطه حدور. 

دابه‌ستن 


ك: به‌ستن» داوەستن.[شەتەك دان (رەك: دابه‌ستنی بار.)] 


ف: بستن. (بار مثلا) 
3 وا 
دابه‌ستن 


ك: داوستن, به‌ستن. به‌ن,[ژحه‌یوان له مال راگرتن (وك: 
دابه‌ستنی نه‌سپ.)] 

ف: بستن, ایفری» آسودن. (بستن اسپ مثلاً) 
ع: عسب. ثربیض ارباض, ترجین: ربط. اراحة. 
داباچین 

ك: پاچین. تاشین» داتاشین.[برین له سهردود به‌رموخوار به 


تیْخْ و تەوراس و ... (رەك: داپاچینی سور یا لقی درهخت.1] 
ف: پاچیدن. تراشیدن بریدن. (مو یا شاخه‌ی 


درخت مثلاٌ) 


ع حلق. َر شذب. 


داپرووزقاتن >داپرووسقاتن 
داپرووسٹائن 


ك: داپ ووزقائن» داپورتائن[رووت کردنەودی لقی درەضت و 
هی‌شور بسه هوی داردران‌دنی گهلا و دانکه کانیهره. 
(دارووتاندتی دہنکەتری - بو موونه - له هیشووه که‌ی.)] 


ف: دانه کردن. (فروریزاندن دانه‌ی انگور مثلاً 
از خوشه.) 

a‏ خرط. 

داپرووسقیان 

ك: داپرورزقیان» دارورتیان.[داردرینی گهلا و دنك له لق و 


2 انخراط. 
داپسکیان->دابسیان 
داپسیان 


ل: داپسسکیان» دانےوین.[فس دادان (رہك: داپس‌سیانی 
بائندی مئ بو بالندی نر.)] 

ف: پُشت‌دادن. پست‌شدن» سست‌شدن. (مرغ 
ماده مثلاً برای مرغ نر) 
0+ 

دابلوسکانن 

ك: رورتهو کسردن؛ دارورتاشن له سسدروره بو ضوارەوہ 
لینکردنهوه و رامالین.] 

ف: لخت‌کردن. 

ع: سمط جرف. 

داپلوسکیان 

ك: دارورتیان؛ رورته‌ربورن.| له سەرەوہ بو خوارموه لیکرانهوه 
و رامالران.] 

ف: لخت‌شدن. 

2 انسماط انجراف. 

ذاہؤشان 

لد: پوشائنء داشاردنەرہ۔[داپوزشین شاردنەرہ] 

ف: پوشاندن؛ پوشانیدن. 

ع: نت ی وری. کب غمل. من إخفاء. 
داپوشانن 

ك داپوشین. داپوشان.[شاردنەرە به سهرپزش.] 


داپزشین 


ف: پوشاندن, پوشیدن: پوشانیدن: پنهان‌کردن. 
ع: قورة.تقطیاهتکبیة. غمل؛ غمن: س اخفاء. 
دابوشین >داپوشاض 

ذاپەرِ 

ك: داپەرین۔ (مەلپەر ر داپەر)[دابەز: به‌راوژتر داپەرین.] 
ف: پایین پریدن. 

ع: طمر مُبُوط (آََوْثُوبٌ ال آسقل) 

دابه‌رین 

[لد: به په له بەرموخوار هاتن.] 

ف: فروبریدن, پایین پریدن. 

ع: طمر؛ طُمُور تقطر. 

دایه‌رین 

ك: په‌رین [به‌ردرخوار فیچقه کردن (وەك: داپه‌رینی نار له 
پلورسکهود.)] 

ف: پریدن» فروپریدن؛ پایین پریدن. (ناودان 
مثلاً) 

ع: مُذع: تد انحدار. 

داپه‌نه مین 

ك: به‌نه‌مین: خەفتن؛ په‌نگه‌مووس کسردن.[داسه‌کنان. 
خەرتن] 

ف: تنرگیدن خُفتن؛ خوابیدن. 

ع: تَكَبْب؛ فقس نوم. 

داپنجان 

لد: دابه‌ستن؛ داپینچانن. بردن.[شەتەلدان. راپیچ کردن] 

ف: پیچاندن» پیچیدن ټستن. (چیزی را روی 
بار بستن.). بردن. 

ع: شّد. زوس اذهاب. 

دابیجاشن 


ك: داپیٔچینء دابەستن.[شەتە لد ان] 


ك: بردن.[رامالین (ئار شتِك رامالْیّت.)] 

ف: بُردن. (آب چیزی راء) 

4 روس اذهاپ. 

داتاشین 

ك: تاشین, داپاچین, پاچین.[له سدردره بەرەرخوار برین به 


0 


هوی تیخ و شتی تراره.)] 


ف: تراشیدن. 


ك: ترسانسن, هه لپرووسقانن.[راچسه‌ناندن به هوی 
ترساندنهوه. (وەك: راچه‌ناندنی مندال به هوی شتی 
ناکارں:.)] 

ف: ترساندن. (بچه مثلاً بوسیله چیز ناهنگام.) 
ع: ازعاق: اذعار. 

داترووسکیان 

ك: ترسیان؛ هه لپرررسقیان.[راچه‌نین لے ترسان. (ودك: 
راچه‌نینی مندال به هوی بینینی مشکه‌وه.)] 

ف: ترسیدن. (بچه مثلاً از موش.) 

ع: انزعاق» انذعار. 

داتطیشانن 

ك: تلیشائن. در ین[دادرین, قه‌لاشتن] 

ف: پاره‌کردن. تیکه‌کردن. دریدن. 

ع: شق قصف. غصف. جزل. خرق. 

دانلمشیان 

ك: تلیشیان. دریان.[دادران] 

ف: پارەشدن: تیکه‌شدن, دریده‌شدن 

ع: انشقاق» انقصاف. انقصاف. انجزال. انخراق. 
داتووراتن 

ك: توورائن [فی‌اندن] 

ف: ریخیدن. 

ع: اطلاق. 

دانه‌کاتن 


ك: خالی کردن.[هیچ تیدا نه‌هینشتن(ی کیسه» تنسقان, 
قهله‌مه ر شتی لەر چه‌شنه.)] 

ف: تھی کردن. (کیسه. استخوان. قلمه و امشال 
آن) 

2 تکب. نقت. تقث. تقی تخلیة افراغ. صلب؛ 
امتخاع: تنخي. 

ذاتەکائن 

ك: تەکائن.[سەربەوخوار راومشاندن(ی جلویه‌رگ, و فه‌رش 
ر شتی لەر چه‌شنه.)] 

ف: تکانیدن تکان دادن. (لباس» فرش و امثال 
آن) 

ع: نفض, تکت. 

دانه‌کیان 

ك: خالی‌بوون. ته کیان.[هسیچتیدا نسه‌مان. سه‌ربهردرخوار 
رارشیتران.] 

ف: تهی‌شدن. فروتکیدن تکیده‌شدن. 

ع: ثخلي تفزّغ. انتفاض, انتکاث. 

داته مریان 

[ك: داکەوتن؛ داته‌پین, بیند‌نگ دانیشتن] 

ف: تمرگیدن. 

ع: انبهات. 

داته مان 

لد: داته‌مین؛ تەمین, تەمیان, به شسیویان, پەشێوبوون. 

[خه‌مبار بوون› مەینەتبار بوون] 

ف: گرخیدن, کرخ‌شدن, موژیدن موزگین‌شدن» 
اندوهناک‌شدن. 

ح: تحزن اغتمام» اهتمام. 

داته مین دانه میان 

داجوین 

ك: جوین» روین.[بزووتن ؛ رزیشتن] 

ف: جنبیدن» رفتن؛ راهی‌شدن. 


۶۸ 


ع: حرکة؛ وض, تفوض, مُسافرة. 
داچله‌کاتن 

لد: خفودردو کردن. ترسائن.[به ناگا میتنان. راچله کاندن] 

ف: بیدار کردن. ترساندن. 

ع: شنبیه» إیقاظ فر اذعاره ازعاج؛ ازعاق؛ ابواع. 
داجله‌کیان 

ك: خسهرهرهوبوون. داخّریب ان. چسله کیانهره.[به نا گاهاتن. 
راچله‌کان] 

ف: وّرپریدن, بیدار شدن, از ضواب چستن, از 
خواب پریسدن. ترسسیدن؛ یه خضوردن» 
تکان‌خوردن. 

ع: انتباہ ده استیقاظ إنفزان انذعار؛ انزعاح: 
انزعاق» ارتیاع. شُرُود. 

داچنین 

[ك: ریز کردن له تەنیشت یه که‌ود. (واك: داچنینی کاسه و 
کەرچك لهسهر سفرہ.)] 

ف: چیدن. (ظروف در روی سفرہ مثلا) 

ع: رصف. 

داچنین 

لد: خوار‌رهاوردن.[داگرتن (وەك: داگرتنی کتیسب سه 
رهفهره] 

ف: پایین چیدن» پایین آوردن. (کتاب از طاقچه 
مثلا) 

ع: حط احتطاط ثنزیل. 

داجورانن 

[لد: بەتال کردنی شله‌مه‌نی. داتکاندن] 

ف: فروریختن. فروچکاندن. 

ع: سکب نکب اهراق اراقةء انزال. استخراج. 
داجوریان 

[ك: دارزان, داتکسان (ردك: داچسورانی ماست له 
مەشکەرہ.)] 


داچوون ۹ 


ف: فروریختن. فروچکیدن فرودآمدن. (ماست 
از خیک مثلا) 

ع انسکاب» ُزول: خروچ۔ 

داجهون 

[لك: بەردرخوارھاتن (رەك: داچوونی هه‌ویر-)] 

ف: فروریختن» فرود آمدن؛ پایین آمدن. (خمیر 
مثلاً) 

ع: زول. 

داجوون 

لد: دابسوون, خواردوچوون[وپسان؛ نےەری بسوون (ودلد: 


داچوونی زری.)] 
ف: فرورفتن؛ پایین‌رفتن؛ گونشدن. (زمین 
مثلاً) 


ع: انخباں انخفاض. تقر انحطاط. تفور. 
داجهتانن 

ل: دابردن» داکوتان.[تێراکردن» تیچه‌قاندن (رەك: دابردنی 
نیزه.)] 

ف: فروبردن؛ فروکردن؛ خلانیدن. (نیزه مثلاً) 
4 غرن. 

داجهقانن 

ك: دانیان, نیان.[به زمریدا کسردن, ناشتن (وەك: ناشتنی 
قەلەمی دردخت.)] 

ف: نشاندن. (قلم درخت مثلا) 

ع: غرس: غرن. نصب۔ 

داچمٹائن 

ك: بلساوهرکردن» وازکسردن.[کردنسەوہ (وہلد: ثارهلاکردنی 
[ps‏ 

ف: گشودن: بازکردن. (دهن مڅثلا) 

ع: شحو فتح۔ 

داجمتیان 


ك: چه‌قیان. دانریان. وازبون» بلآوەوبوون.[داکرتران۔ نیژران. 


داخریاگ 


تارهلابورن(ی رم قەلەم: دهم)] 

ف: خلیدن؛ فرورفتن. نسشانده‌شدن, بازشدن. 
(تیزہ قلم, دهن) 

2 انغران. انقراس. انفتاح۔ 

داغ 

ك: گەرم[بەتین, بەتار] 

ف: داغ گرم. 

ع حار سخن. 

داخ 

[ك: به اگر چزاندن (چارگه.)] 

ف: داغ. (مصدر است.) 

ع كي رصن. 

داخ 

[ك: نامرازی داخ کردن (ناری امرازه.)] 

ف: داغ. (اسم آلت است.) 

ع: مکواق مرصنن؛ میسنم» ساقور. وسام. 
داخ 

ك: نشان, نشانه.[شوتن داخ] 

ف: داخ؛ نشان. 

ع کي“ سمة: علامة. 

داخ 

ك: دەرد. ناخ [نیش. خەفەت] 

ف: داغء درد افسوس. 

ع: آلم اَسّف۔ 

داغ 

لد: کیف, شاخ. (شاخوداغ)[چیاء کیو] 

ف: کوہ: شخ. 

ع: جل طود. 

دا خریاک 

[ك: داخرار , راخرار (وەك: فه‌رشی راخرار لەسەر زدریدا.) ] 
ف: انداخته‌شده» پهن‌شده. گسترده. (فرش بر 


داخریاگ ۶۰ 


روی زمین مثلا) 

ع: مبسوط مَفروش؛ مُمَهّد. 

داخریاک 

[ك: به‌ربووهوه؛ بەرەوخوار فرتدرار] 

ف: پایین‌افتاده افتاده انداخته‌شده. 

ع: مسقط. 

داخریاک 

[ك: فرندرار] 

ف: انداخته شده. 

H2‏ مُلقی. مُقحم. 

داخستن 

لد: دادان.[دادانه‌وه (ودك: داهتشتنی په‌رده.)] 

ف: فروه شتن پایین‌زدن انسداختن. (پرده 
مثلا) 

ع: سندل» سندن؛ اسدال؛ اسبال؛ ارخاء. 

داخستن 

ك: ... فرەدان.[بەردانەرہ. هاریشتن] 

ف: انداختن: پایین‌انداختن. 

ع: سجل: اسقاط القاء اقحام. طرح. 

داخستن 

ك: پانه‌رکردن؛ بلاوهو کرد [راخستن (ودك: بلاوکردنەوەی 
فەرش.)] 

ف: گستردن: انداختن, پَُھن‌کردن۔ (فرش مثٹلا۔) 


تشر طرح؛ 


ك: داپاچسینء بسرین[داهتنسان (رالد: داپاچسینی لقسی 


درهخت.)] 


ف: انداختن؛ زدن؛ بریدن, پیراستن. (شاخه‌ی 
درخت مثلا) 


داخ‌کردن 


ك: تاگرکردن؛ گهرم کردن.[ههل کردن (رەك: داخستنی 


تەنوور.)] 
ف: آتش کردن, زوشن کردن؛ گرم کردن. (تنور 
مثلا) 


ع: سجن حم احماء. 

داخستن 

ك: داشکائن. هه لکردن.[هه‌ رین (داشکاندنی جوگه.)] 
ف: رھاکردن, نستن. (آب رها کردن) 

ع: بثق» دعق. 

داخستن 

ك: زموینا دان. له دەس داکه‌فتن.[به‌رهو زدوی بەردانەرہ.] 
ف: انداختن» زمین‌زدن. از دست افتادن. 

ع: القای صرع. 

داخ‌کردن 

[لد: قرچاندن (رەك: تواندنهوه‌ی رزن.)] 

ف: داغ‌کردن. (روغن مثلا) 

ع حم اذایة. 

داخ‌کردن 

ك: کولائن, جوشائن؛ گهرم کردن.[به‌تین کردن. هټنانه 
کرل] 

ف: داغ‌کردن» جوش‌اندن» جوش آوردن؛ 
گرم‌کردن. (آب مثلاً) 

ع: غُلي» شسخین. 

داخ‌کردن 

[لد: به ناگر چزاندن.] 

ف: داغ‌کردن. 

ع: كي» رصن داغ. 

داخ‌کردن 

لد: نشان‌کردن.[نیشانه کردن, دروشم کردن] 

ف داغ‌کردن» نشان‌کردن. 


ع: رصن وسم. سم 


داخگا ۶۱ 


داخگاے جیکه داغ 

داخل 

ك: ئەندەروون› ئاو.(داخل و خاریج) [ژرورهره» ناردرہ] 
ف: تو اندرون. (داخل و خارج) 

ع: داخل» حرم. 

داخل‌بوون 

ك: گەبین. گەیشتن, نزاوبوون.[ھاتن. چورنەژررر] 
ف: رسیدن, درون‌شدن. 

ع: ورود؛ وصئول: دُخُول؛ اتضواء. 

داخ ناوتویل 

ك: داخ پیشانی [نیشانه‌ی ناوچاو. (شوئنه‌واری سوزده.)] 
ف: داغ پیشانی. 

ع: گر السُجُود. (مَسجّد) 

داخو؟ 

ك: داخوم؟ء ئایا؟[تو بلیِی؟ (وشه‌ی پرسیارد.)] 
ف: آیا؟ (کلمه‌ی استفهام است.) 

3 هُل؟؛ ۹ء ان و؟ 

داخودوخان 

كد: داخودهرد.[کول و زورخار] 

ف: داغ‌ودرد. 

ع: آستف» آلم۔ 

دا فخورییان دا ضورپیان 

داخورپیان 

ك: داخورپیان. داچله کیان [راچله کین] 

ف: يَکّه‌خوردن؛ تکان‌خوردن. 


ع: انزعاق انذعار. 


داخورین دا خورین 

داخورین 

ك: خووین» توپین» الوزبرون, گرمانن [گه‌فین. گورشه 
کردن] 


ف: غُریدن: عرش کردن, غرشت‌کردن؛ غنبیدن. 


آلوسیدن, آلیزیسدن, آشستلم‌کردن» توپیدن» 


دادان 


تندیدن؛ تندشدن. 
ع: امس قذش تشد ابراق؛ احتداد ازمنجاج. 
داخوزین 
ه:داب‌زین. دارهزین» پیادهبوون.[هاتنه‌خوار] 
ف: پیاده‌شدن, پایین آمدن. 
- 4 وھ 
ع: ترجل» زوا ل هبوط. 
دافوستن_+دا خوزین 
داخومب داخو؟ 
داد 
ك: ... به‌جیگه [راستکاری. حوکمی رهرا.] 
ف: داد؛ دیناء ریواز داوری. بجا. 
2 عدل عدالة. حق. 
داد 
ل: هاوار, هه لاء فریاد.[مەرا] 
ف: داد فریاد؛ فغان, آفغان» پریز. 
2 جع فرع 
دادا 
كد: دايك.[داك: دالك] 
ف: مام؛ مادر. 
24 ۳ و الدة. 
دادا 
لد: دەدە.[دايەن» تایەن] 
ف: دادا: دوه. (گیس‌سفید) 
اه 
دادان 
كد: داخستن.[داهیشتن (ودك: دادانه‌و‌ی پەردہ.)] 
ف: انداختن» پایین زدن فروهشتن. (پردہ 
مثلاً) 
ع: سّدن؛ سندل» اِسدالء اسپال؛ ارخاء. 
دادان 
لل: دامهرزاشن, بسافین.[سهره‌تا دامه‌زرانسدن, (ودك: 


دامه‌زراندنی سهره‌تای چنینی گورسی.)] 


دادان ۶۲۲۔۶ 


ف: بافتن؛ سرباف. (شروع به بافتن جوراب 
مثلا) 

ع: تسج استنساح. 

دادان 

ك: نووسین. (سه‌رنویس نووسین.) [تلیسین (ودلل: نووسینی 
سدرمه‌شق.)] 

ف: نوشتن. (سرمشق مثلاً) 

ع: رقم تمق رقن خط» سُطر سم ٹحریں کتابّة. 
دادان 

ك: لسووژدان؛ خواردره‌اتن.[ لووربوونهوه: به تهرژم 
بهردوخوارهاتن. (ويك: دادانی بالندہ یا فپزکه.)] 

ف: پایین آمدن, فرود آمدن. (پرنده» هواپیب 


مثلا) 

ع: ئژول. هبوط كنوع هوي زفیف؛ اکناع اهواء 
تق تقضي › تَفقضضر ء انقیاض. 

دادان 


ك: تاشین.[تیژ كردن (وەك: دادانی قه‌لهم.)] 
ف: تراشیدن. (قلم مثلا) 


ع: بري» تلسین. 
دادان 


ك: دهلائن [ لیتکان. دهردان] 

ف: تبک, زهاب. تراویدن. تراواندن پالودن. 
ع: ترشع. رشح. 

داد خوا 

ك: دادخواز.[دادبه‌ر» سکاتاکەر] 

ف: دادخواه. 

4 متظلم» شاکي. (عارض) 

داد خوازے داد خوا 

داد خوایی 

ك: دادخوازی.[دادیه‌ری» سکاتا کردن] 
ف: دادخواهی. 


دادی 


8 
ع: تظلم شكاية. (عرض) 
دادرهس 
ك: ... کاریەدەس۔[دادودر ؛ دادپرس] 
ف: دادرس, دادگر داوّں دادوں داتوین دادار. 
ع: قاضی؛ حاکم آمیں عادل» مُحق. 
دادره‌سی 
ل فریادرسی.[دادپرسی , دادودری] 
ف: دادرسی» دادگری» داوری» دادوری» 


داتوبًری: داواری۔ 


ع: قضاوة: حُكُومَة آمارق عَدالة: احقاقء تحقیق. 
ذادرین 


لكۓ: درین.[لەت کردن به باری دریژیدا.] 

ف: پارەکردن۔ 

دادوبسدت 

لد: خریدوفرزش, دادوبسهد.[مامه له ء کرین و فرزشتن] 
ف: دادوستد. خریدوفروش. 

ع: معامل مبادلة. مُعاوضتة معاطاق معاقدة. 
دادویسهد دادویسهت 

دادوبتداج 

ك: هەراء ھاوار.[هەرا و ھووریا] 

ف: دادوبیداں فریاں فغان. 

ع جرع و فزع. 

دادوشین دوشین 

دادوورائن 

ك: دوورائن.[دادروون] 

ف: دوختن. 

ع: خیط درن. 

داده-دايك 

دادی 


ك: دایه .[دایه‌ن. تایەن] 


Prr 


ف: تايه دایه. 


ع: مرضعة» حاضئة. 


دادیران 

لد: دامییشتن۔[رایەل کردن (وہك: رایدل کردنسی مندال ہو 
میز کردن.)] 

ف: فروهشتن سر دست گرفتن. (بچه که 
بشاشد مثلا) ` 


2 احتفان؛ ادلای ارخاء. 

دار 

لد: دردخت. چلالد.[رودکی هه لچوری خاودن لقوپپ.] 
ف: درخت. دار. 

2 شجر. 

وینه »خرن 

دار 

ل: پینگ[نەنینہ: نیزنگ] 

ف: هیزم. هیمه. همه. ززم. چوب. 

ع: خطب. وقود. وقید» ود 

دار 

[لد: دەستەك (داری دارەا.)] 

ف: تیر دار» فرسب. چوب. (تیر سر خانه) 
ع: خشب: رافدق وصلّة. (روافد؛ عوارض) 
دار 

ك: دارایی. (داررنه‌دار) [ما لوسامان] 

ف: دارایی. هستي. 

ع: مال: شب مُوجود؛ ما وجد. 

دار 

ك: سیداره. دارقواخ,[قه‌ناره] 

ف: دار سه‌داره. 

2 مشتقة. صنابة. 

وزنه 

دار 

[ك: خاردن (ومك: ولاخدار. به بی وەپال دراو -مضاذالیب 


دارباز 


به کار نابریت.)] 

ف: دار دارنده. (الاغدار مثلاً بدون مضاف اليه 
استعمال تمی‌شود.) 

4 صاحب. حافظ. (در عربی اسم فاعل. مضاف 
اليه یا صیغه‌ی مبالغه‌ی آن به جای صاحب 
استعمال می‌شود» مثل: مار جمّال بعال ...) 
[(له عه‌رهیید! ناری بکهر؛ وەپال دراو یا شیّوەی زیادهروی 
- سیغه‌ی موباله‌غه - له باتی «دار» به کار دبریشت» 
راکور: حمّار: جَمَال, بعال ...)] 

دارا 

ك: دولەمەن,ء لورت.[ساماندار. ز:نگین] 

ف: داراء دارنده؛ توانگر. 

ع: گری؛ مُثري» ملي“ مَلِيء عني مُوسس مُتْمَوْل 
ذومال. 

دارای عیلم و عه‌مهل 

ك: زانا و توانا۔[خغاوضی زانست و هیتزء بزان و به‌میز] 

ف: تخوتاس, توانا و دانا۔ 

ع: صاحب العلم و العَمَل 

دارایی 

لد: درلت, ده‌لوهت.[سامان] 

ف: دارایی. 

ع: مال؛ ثروق مکنة؛ تشب. 

دارایی 

ك: دارابورن؛ دەرڵەمەنى.[ساماندارێتى؛ زەنگینی] 

ف: دارایی» توانگری, دارابودن, توانگربودن. 

2 تمکن» تب تنسو 2 5 بسار؛ مب میسرة. 

دارباز 

ك: تەناباز.[تەنافباز› پەتباز] 

ف: دارباز سازوباز. 

12 پهلوان. 


وزنه »ته‌نایاز 


۶۳۴ 


داربلج 


داریدج 

ك: دارگویژ[درهختی گزیژ: درهختیکی بهناربانگه] 
ف: درخت گویز. 

ف: شجر الزعرور. 

داربه‌روو 

[لد: داری به‌پور: درهختیکی به‌ناویانگه.] 

ف: درخت‌بلو, درخت بلوت. 

ع: شَجَرَ البلوط سنديائة. 

داربه‌س 

[ چیویه‌س.|[داربه‌ند (ودك داربه‌ستی به‌نایی.)] 
ف: چوب‌بندی. (بنایی مثلا) 

ع: اسقالة. 

دارباج 

ك: تەرەرداس.[تەوراس] 

ف: دهره تبرداس. 

ع: مسول؛ محطب. 

ویٍنه > تمومرداس 

دارتوو 

[ك: درهختی توو: درهختیکی بەناوبانگە.] 

ف: درخت توت. 

ع: فر صاد. شجّر التّوت. 

دارتوو 

ك: لت شه‌رار.[ (خلته‌ی شەراب.)] 

ف: دارتوء اردی, لای. (درد شراب) 

ع: طر طم۔ 

دارته‌قینه 

ك: دار مہ ۔[دا رکونکەرہ] 

ف: ټلواسه» دارکوب. داریر درخت‌سنبه. 
ع: شرقزق. شقزق. شقراق؛ صلرد.آخیل. سودانیة. 
وزنه 


دارچینی 


دارزیاگ 


[له: دارچین: توتِکلەداریکی تیژ و بونخشہ.] 

ف: دار چینی. 

ع: دارصيي. 

داردان 

ك: باخله , تزمه‌دانه [شه‌تلگه (جیگه‌ی بنچك و قه لهم.)] 
ف: داردان؛ تخمدان. (جای نشا و قلم) 


ع: مش مَشتلة. مفرس. دندائة. 


داردان 
لد: میزمدان[نیزنگدان] 


ف: ھیزمدان: هیمه‌دان. 

ع: محطب. 

داردان 

لد: ته‌نافدان, تاسانن. پەت هه لخضستن؛ خنکائن. 
[نهسیدارهدان] 


ف: دارزدن. 


3 : صلب. شنق. 
وينه هدار 
دارزاتن 


ك: دافرهقائن.[داتوولاندن, پلیشاندن (ودلد: دافره‌قاندنی 
گزشت.)] 
ف: فروریختن, له‌کردن. (گوشت مثلا) 


ع ايلاء تهریة. 


دارزیاک 
ك: دافرهقیساگ.[د اتورتاو, پلیسشار (ودلد: گزشستی 
دافرهقار.)] 


ف: فروريخته, له‌شده. (گوشت مثلاٌ) 

ع: هرق مه 

دارزیات 

ك: داذر‌قیاگ» پرتور کیاگ. چەلكد.[پسواو؛ پرتو و کاو (ومل: 
دارزانی پارچه و درهخت ر شتی لهر چه‌شنه.)] 

ف: فرکنده فرسودہ فروریخته. ازهم‌ريخته. 


(پارچه» درخت و امثال آن.) 


دارزیان 


ع: بالي؛ مبلي» رث؛ ناخر رعیم مُندرس؛ مُتفّْت 
خلق. هدم مُتھل۔ 

دارزیان 

ك: داروخیان» دافرہقیان: پرتو و کیان. پزسیان. چه‌لبسون. 
[پرتورکان رزین» پوان] 

ف: فروریختن؛ از هم ریختن: فرگندن» 
فُرسودن» پوسیدن. 

ع: بلي وهي» کفل» رثائة. رئوئة: ارثاٹ رم رمیم. 
نخ اندراس» ثفلّت: ثهافت هق انثلاء انهلالء 


ك: رژائن.[سه‌ردوخوار رشتن. له قالب کردن] 

ف: ریختن, فروریختن. 

ع: با سکب: نکپ سبك سنجم؛ فطل صوغ 
دامع دُمُوع؛ هموع هُمُعان مُمول: هُمّلان دمعان. 
اسبال: افراغ تذریف سلسلة. 

دارزیان 

ك: ... داواریان. (فرمیسك: مهردم)[د اوەرینء دابارین] 

ف: ریختن, فروریختن. 

ع: رضب. سخوح. ڈروف: ذرّفان؛ تذارف» دمم 
حدر تحادر. تهافت. ثتائٔع: سل انصیاب. 
انسبال: انمیباد: انسكاب ان صیاغ؛انهسلال؛ 
انهمال. انفضاض: انسجام. سرد. 
00 

لد: جەنگەل؛ جەنگەلسان. بێشه .[دارستان. لیربرار] 

ف: درختستان؛ کشتی, جنگل؛ بيشه. 

ع: شجن شج شجراء مُشجر؛ شعار: غیاض, 
ع: اکتحال. 

دارفه‌رسهخ 

ك: فەرسەق‌نشان» نشانه‌رنگه.[دار فرسدخ: تابلزی ناو 
رگا بو مارہ دیاری کردن.] 


۶۲۵ 


ف: فُرسنگسار: راەنما۔ 

2 بُرت تُصبَّة۔ 

دارقواع 

لد: دار سینداره.[قهناره] 

ف: دار سه‌داره. 

ع صلابق مُشنقة 

وینەےدار 

دارقواع 

لل: دارقه‌باخ,[ (داریکه له نارەراستی گوزهپاندا ددیسچه‌قینن 
بو تیر هاویشتن. «قهباق» وشه‌یه کی تورکیه.)] 

ف: دارگ دو؛ دارقباق. (داری است در وسط 
میدان برای تیراندازی نصب کنند. کلمه‌ی 
«قباق» ترکی است.) 


ع: رچاس. 

ونه 

دارکولك 

ل: ژیرجریت.[ کرلکه‌داری جلیتبازی] 

ع: غزار. 

دارگویز 

آلد: دراختی گوتز: در«ختیکی به‌ناربانگه.] 
ف: گوزیٔن درخت گردو. 

2 شَجَِر الجوز. 

دار مانن داروخاتن 

دارِمیانے داروخیان 

ذارنین 

ك: رنین؛ جنين؛ دارووتاڵىن.[كەندنەرەى بەری دار (وەك: 
رنینی ههلورژه له درەخت.)] 

ف: چیدن. (آلو مثلاً از درخت.) 


ك: دارروتائن.[داپرووسقاندن (وەك: داړنینی گەتا له لقی 


دارنٹ ۶۲۶ 
درخت.)] 
ف: برکندن. (برگ مثلاً از شاخەی درخت.) 
€ خرط تمرید. 
دارنین 
ك: داکشن, کهئن,[دامالین, داکه‌نسدن (رەك: دارنینی 
جلوبەرگ و پینست ر...)] 


ف: کندن. (لباس. پوست و امثال آن.) 


13 تزع حلع سلب؛ سلخ کشف. کشط. 


داروبه‌رد 
ك: هه‌ردوبهرد .[سه‌ریان و بنەرەت. هەمووی به ٹیکرا.] 
ف: تیروسنگ. بام و بنیاد. 


0 سطحا و اساسا 

داروخاتن 

ك: دارمائن؛ روخائنء رمائن.[رووخاندن لمه سهردوه بو 
خرار.] 

ف: رخاندن» رخانیدن. 

ع: فدم؛ خرب؛ تخریب؛ تدم اهلال. 

داروشیان 

ك: دارمیان» رمیانء روخیان. داردریسن, داراریسان, واریسن» 
ردرهته کردن؛ روخه کردن.[رمان له سهردره بو خرار.] 

ف: رخیدن» فروریختن, ریزش‌کردن. 

ع: انهدام خراب. قف تَهَوّر» انھیار: انهلال تنل 
تساقط. 

داروداسه 

ك: دهسه. تابوون» دهسه‌ربه‌سه .[دهسوپیودند . شوینکه‌وتوو] 
ف: تاراس, بُردسان وزستان تسابین؛ همراه؛ 
کسان. 

ع: عة آتباع. حزب. 

داروفه 

ك: شانه.[شارهران: پاسه‌وانی شار.] 

ف: داروغه, شحنه, شهربان پاسبان شهر. 


داروه 


ع: مُحتسب. رئيس احتساب. رئيس تظمیة. 
داروغه خانه 

[ك: شاروانی: بنکه‌ی پاسه‌وانی شار.] 

ف: شهربانی. 


ر. ده‌فته‌رخانه ؛ ووسین‌خانه.[نووسینگه ] 

ف: دفتر دفترخانه» دبیرستان نگارستان» 
نگارش‌خانه. (نویسنده‌خانه) 

ع: دار الانشاء دفٹر خانة. 

دارولحکوو مه 

لد: دەرمال.[خانووی فەرمانڕىرا] 

ف: ارک دادگاه. 

ع: دار الْحْكَومَة أدارة الحكومة. 

دارونه‌دار 

ك: هه‌سونیس.آلهری هبور و نىدبوو› ھەمور شت 
بەٹیکرا.] 

ف: داروتداں هست‌ونیست. 


ع: ما وجد و ما لَم يُوجَد مُوجُود و غیر مُوجُود. 


داروو 
[ك: دەرمانحەمام بو لابردنی مور.] 
ف: نوره. 


ج: جمیش, جموش: حَاق لشعر وج 

دارووتانن 

ك دارنین» داپپووسقائنء رورکائن.[داسائین: دارفراندنء 
لێکردنەره له سەرەرە بو خرار] 

ف: دانه‌کردن» لخت‌کردن. 

ع: خرط تزع انتزاع تمرید. 

دارووجان 

[(ك: دهنکیکی رشے له نار برض1دا که له شادانه 


د«چنت.)] 


داره ۶۲۷ 


ف: کُدرّم. (دانه‌ای‌است شبیه شاهدانه که در 
میان برنج پیدا می‌شود.) 
4 ۰ 
داره 
[ك: خو به پنوهراگرتنی به استهم.] 
ف: ایستادن سنست. 
کے ےط 
E‏ و تر 
دارەقەرم 
ك: تەرم.[تابووت] 
ف: مُرده‌کش, لاش‌کش. 
ع: حرج تعش: جنازة. 
الله 
ذارەدار 
[ك: به ناستهم خو به پنوه راگرتنی مندال] 
ف: داردار ایستادن‌سست. 
ع: ثرنج» ارتناح. 
داره‌داره 
لد: داردداردکردن[دار‌دارد وتن (بو منال ههتا لەسەر پئ 
رارستیّت.)] 
ف: داردارکردن: داردارگفتن. ([برای پچه که بر 
پا بایستد.) 
ع: ترنیح. 
دارەپا 
لد: دارراکردن.[داپزشینی خانور بے کاريشه و دەستەك 
(ودك: دارهراکردنی خانور.)] 
ف: تیرپوش. (تیرپوش کردن خانه مثلا) 


2 هرس. 

داردسمہ دار تمقینه 

داره‌شتن 

ك: رهشتن,[داپشتن. رشتن. کله له چار کیشان] 
ف: شرمه‌کشیدن. 


داره‌شکینه 


كد: مەرگەمووش.[دەرمانێكە بو 
ف: داراشکنه. 


شتنی مشك] 


ع: سليماني؛ سم الفار. 
دارموکهر 
له: چێلگە کهر. دارشکین.[دا ركەرەوه» نتزنگ کوکه‌رهره] 
ف: هیزم‌شکن. 
4 مفثق. مُفلق. 
دارهه‌تووك 
[(ك: داره درتژهکه له گەمەی هەلووکیندا.)] 
ف: چنبه, چفته» کورشت. (دسته‌ی چلک) 
ع: مقلي: مقلاق مقلاء. 
دارشتش 
ل: تسرهیش[داری شاموور: به‌شیکه له نامرازی 
جورت‌کردنی جاران.] 
ف: سبنج» تیر خیش. 
ع: سلب. 
وزنه-»جفقیار 
داریانه‌وه 
ل: که‌فتن, رمیان.[دارانهوه» کەرتن (دارانه‌ره‌ی دیوار : 
مرزف ر شتی لهر چه‌شنه.)] 
ف: افتادن؛ ازپادرآمدن. (دیوار آدم و امثال آن.) 
ع: انقعاث؛ انقعاف؛ قول. سُقُوط انصراع. 
دازایین 
ك: دادان, دلآئن» دەلیان.[لیتکان] 
ف: نَبَک, تراوش تراویدنء زهاب. 
مک 
جع درس 
داس 
لد: گيابر [تامرازی دروټنه کردن.] 
ف: داس: داسه» جاخسوک: جاغسوک» دشره؛ 
سثفاله۔ 
ع: مت منجر ؛ مخصال. 


ونه/ ویندی هدیه. 


داسپاردن 


داسباردن 

ك: سپاردنء تیرکردن: داموچانن.[راسپاردن. هاندان] 

ف: سپردن, تیرکردن. 

داستان 

ل: قسسه؛ گوزارشست, سەرگوزەشت› راز.[چسیروك: 
به‌سه‌رهات] 

ف: داستان؛ سروا: اندارء افسانه گذارش: 
ع حكایةق بُحث: صن 

داسره‌فتن 

لد: سردفتنء سرموین ؛ ثارام‌گرتن.[د اسه کنان, سردوتن] 

ف: آرام‌گرفتن آرام‌شدن. 

6 سکو ن“ سکوت. 

داسره‌وین-داسره‌فتن 

داسرین 

E)‏ سرین» دالووشانن پا که رکردن.[نه‌سترین ر خارین 
کردنەوہ(ی اوی لورت.)] 

ف: پاک‌کردن. (عن دماغ) 

ع مخط د ثخیط ثنخم تتخع. 

داسك 

ك: دەزگ.[هەردای دەزرو.] 

ف: سک تخ۔ 

ع: خیط. غزل. 

داس که‌نم 

ك: سیَخچه .[داسوو (پرزدی گولی گەخم.)] 

ف: داس» داسه, ترہ تزه اخقل. (سیخچه‌ی 
گندم) 

ع: سُفاء شعاع. (حسل) 

وین چه پکدگه نم 

داس مانک 

ك: مانگ تازه.[مانگی که‌رانه : مانگی نوی] 


PTA 


داشکائن 


ف: ماه ٹوو داس ماه 

ع ملال. 

داش 

ك: کووره.[فین (رەك: فرنی سه‌نگه کی‌خانه '.)] 

ف: کوره» داش ټریجن. (کوره‌ی سنگک‌پزی 


مثلاً) 

ع فرن؛ محم کور 1 كورة. 
ونه کوورہ 

داضاشه +ناشاخہ 

ذاشست 


ك: سفتام. داشتن.[دشت, هه‌وهل فرزش. پاشکه‌رت] 
ف: داشست» خش دشن دشتفال» دستلاف. 


ا 


داشتن. 

ع: استفتام صنباحیّة. تشيطه. ذخبرة. 

داشتن 

ك: نگاداری, داشت.[پاشه که‌رت کرد ن» گلدانه‌ره] 

ف: داشتن, نگه‌داری, 

ع: ذخیرة, اڈخاں اأخار. 

داشتتن 

ك: شتنء داشورین.[شوردن له سهرمره به‌رمرخوار.] 

ف: شستن. 

داشکانن 

لد: دامووچ‌اسن. هه له رگه‌رانن, نسويرده. داکوژائن. 
[د انوشتاندنه‌وه, داگرتنهره, داشکاندنه‌وه (داشکاندنه‌ره‌ی 
لیٹواری جلوبه‌رگ.)] 

ف: برگرداندن. (لبه‌ی لباس) 

ع: خبن» غین؛ کین ثثذزِیة کسر. 

داشکائن 


۱- سهنگه‌کی: جورہ نانیکی نه‌ستووره که له‌سهر چەودا 


دهبرژیت. (ر -ر) 


داشکائن ۶۹ 


ك: داکوژائن[داشکاندن (ردك: داشکاندنی سواخ.)] 

ف: شکستن. (اندود مثلا.) 

ع: کسر 

داشکانن 

ك: درزگرتن۔[داگرتنەرہء دروونی پر و بی درز.] 

ف: درزگرفتن. 

داشکاتن 

ك: داخستن.[هه لیرینی جوگه.] 

ف: بُستن, رھاکردن, ویل‌کردن» آب‌بستن. 

€ بَثٹقء دعق. 

داشسکهله‌رم- قسوصری [(رش یہ کی کرماجب..)] (کرماجی 
است۔ا 

داشکیان 

ك: مورچیانه‌ره, هه لدرگهریان, داکوژیان, داخریان, 
[دانورشتانەوہء دا گیانهره. داشکان. هه لیان] 

ف: برگشتن. شکسته‌شدن, رهاشدن. 

ع: تَنّي. انکسار. انبثاق. انعطاف... 

داشلبقانن 

لد: دافلیقائن؛ شلیقیان۔[پلیشاندنەرہ] 

ف: له کردن» جکاندن. 

ع افلاق. 

دافلیقبان 

ك: دافلیقیان: شلیقیان.[پلیشانەرہ] 

ف: لھیدن, لەشدن: چکیدن. 

ع انفلاق. 

داشؤرائن 

ك: بیّشەرمکردن: دامالائن.[بیحه‌یا کردن؛ بئابرووکردن] 


ف: شوراندن: بیشرمکردن. 


ك: داشتن. داشورین» شتن,[شوردن له سه‌رهوه بو خوارمره.] 


داغان‌کردن 
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ف: شستن. 

2 عسل. 

داشوریاک 

ل دامالیاگ. شوریاگ.[بی‌تابرور. داشوردرار] 

ف: شوریدہ بی‌شرم. شستەشدہ۔ 

ع بُذيء. مُغسول۔ 

داشوریاک 

ل: دالوزچیاگ, دالوسکیاگ. دالوسکه‌بورگ.[داشوزار] 


ف: آویخته» فروهشته, فروهشته‌شده. 

ع: مدلي؛ متدلي. 

داشوریان 

لد: دامالیان. شوریان[بی‌تابپووبی. داشوردارر] 

ف: شوریده‌شدن. شُسته‌شدن. 

ع: بذائْة. انفسال. 

داشوریان 

ك: دالوچسیان. دالوسکیان دالوزسکه‌بورن.[د اشسوران: 
بهرهوژتر شوربوونهه.] 


ف: آوں یختن, آوی یخته‌شدن» فروهشته‌شدن. 


لل: ٹاہراء براگعورہ.[کاکە ء وشه‌ی رێز سو دواندنی برای 
گەررہ.] 

ف: داداش. (برادر بزرگ) 

ع اخ 

داغان 

ك: پاشیاگ: بەرباد : داردشیاگ: به‌یه کادریاگ: ته‌فروتوونا. 
[تبکوپیك] 

ف: داغان, پراشیده پراگنده بربادشده 
به‌هم‌خورده. 

ع مُخروبہ مُنهْدم متقوض. مُْفضلّض. مفرق» 


02001 
منشنت۔ 


داغان‌کردن 


[ اکن 


ك: بەرباد کردن, به‌یه کادان.[تیکوپیلددان] 

ف: داغان کردن, پراگنده‌کردن پراشیده‌نمودن. 
ع حوس: هدم تهدیم. نقض. ثفریق» تشتیت. 
داغ‌کردن 

ك: گول لینسدان. [چسزاندن, فریسودان, زیسان لیسدان 


(خوازهیه.)] 
ف: داغکردن: گل [گول] زدن؛ آسیب‌رسانیدن. 
(مجاز است.) 


E‏ کي“ لذع. 

دافرتاتن 

ك: داخستن.[به‌ردر زەری بەردانەرہ.] 
ف: انداختن؛ فروانداختن۔ 
ع: القاء اسقاط. 

دافره‌قانن 

ك: دارزائن [داتولاندن» پلیشاندن] 
ف: له‌کردن. فروریختن. 


ك: دارزیان.[داتورلان. پلیشان (لهتوکوت‌بورنی گزشت - 
بو فوونه - به هوی ززر کولانهوه یا به هوى گەنینەرہ.)] 
ف: له شدن» فروریختن. (ریختن گوشت مثلاً به 
سیب زیاد پختن یا گندیدن.) 

2 دعص تفس تذیوء تھی تهافت. 

دانعه 

لك: رەطنە› فرددهر په‌رتکهر [فرندهر: پاڵپێوەنەر] 

ف: رهاننده گریزاننده. 


ع دافعة. 

دالیقائن‌ے داشلیقاتن 

دافلیقیانداشلیقیان 

داقرچیان 

لد: هه لقرچیان.[ گرنج ہوون؛ ھاتنەرەيەك (وەك: هه لقرچسان 


به هوی تینی ناگرهوه.)] 


کت 


ف: پخسیدن. چسپیدن. (به سبب حرارت آتش 
مثلاً) 

ع: التذاع کرش مش تقبض. تقلص. 
داکاسانن 

ك: ثیفلاكکردن» ثارامکودن؛ دام رکائن.[داسه کناندن] 

ف: آرام‌کردن. 

ع: اسکان؛ اسکات. اخباء. الزام اقناع. 

داکاسیان 

لد: نیفلالبرون نارام‌گسرتن, دامرکیان [داسه کنان؛ 
هددادان] 

ف: آرام گرفتن. 

ع: سکون» سُکوت: خبو اقتناع. 

داکالیان کالیان 

داکردن 

ل: خال ی کردن. رژائن.[بەتالکردن. سه‌رهوخوار رشتن.] 

ف: ریختن» فروریختن. 

ع: ثخلیة. افراغ. صب. 

داکردن 

لل: بارین.[دابارین] 

ف: باریدن: باران‌آمدن. 

ع: امطار: تُزول الْمَطر 

داکردن 

ك: شکافتن.| تلیشاندن (ودك: قلیشاندنی دیوار.)] 

ف: شکافتن, بازکردن. (دیوار مثلاً) 

ع: انفاذه شرع 

داکوتان 

ك: چسه‌قانسن, داچےقائسن.[تراکسردن, دابسردن (ودل: 
داچه‌قاندنی بزمار.)] 

ف: کوفتن, کوبیدن, فروکوفتن. (میخ مثلا) 

ع: غرن دق ضرب تَوزلة؛ ارساء. 

داکوتانن 

لل: داکوتان.[داچەقاندن. کوتاندنەرہ (رەك: داکوتانی بزمار 


و کوتاندنه‌وه‌ی سەربان:)] 
ف: کوفتن» کوبیدن, فروکوفتن. (صیخ بام؛ 
مثلاً) 


ع: غرن دق زن تَوزِئة۔ دعق» احکام. 

داکوتانن 

ك: خوسپ‌کردن.[پاشله (زهم کردنی که‌سیّك لے پاشله‌دا. 
خوازیه.] 

ف: پرتاو, ذشتیاد» زشت‌یاد. (اسم کسی را 
پشت سر به بدی بردن. مجاز است.) 

داکوقیان 

ك: کوتیان.[داکوترانء داچه‌قینران] 

ف: کوفته‌شدن, کوبیده‌شدن. 

ع ارتزان انفران» استحکام. 

داکوزانن 

لد: داشکائشنء ھەلەرگەرانن.[دانوشتاندنەرە. داشکاندن 
(وہك: دانوشتاندنهوی جلویه‌رگ و داشکاندنی سواخ.)] 
ف: برگرداندن. شکستن. (لباس, اندود مثلا) 
داکوژیان 

ك: هه له گەریان, داشکیان.[دانوشتانهوه. داشکان] 

ف: برگشتن. شکسته‌شدن. 

ع تین تلني. انکسار. 8 

داکوکی 

ك: لاکؤشکی: لاکؤشسی؛ پالووبهتنی [لاینگری. 
پشتیوانی] 

ف: دوستداری» پشتیبانی» فراداری: سوداری» 
ع: حمایّة: ظهار عب محاباة. 

داکوکی 

ك: کوشش, کوشین.[ته‌تالا. ھەرل] 


ف: کوشش, تلاش, جخ چغ؛ دنبال‌کردن. 

ع: ستعي؛ چهد؛ کهد؛ قصر؛ چذ؛ اصرار. 

داکوکیان 

ك: کرشیان, کوشین. تهلًش‌کردن, هه‌ول‌دان. پالروبه‌ننی. 
[ته‌قالادان. لای‌نگری] 

ف: کوشش. کوش یدن. کمک کردن؛ 
دوستداری‌کردن, پشتیبانی‌کردن. 

ع: حمايّةء ظهار. سنعي؛ جهد» قصر؛ اصرار. 
داکه‌ننکگی 

ك: هاماری. چالابی.[ته‌ختان. نزمابی] 

ف: همواری» افتادگی, گودی. 

ع وهدق هبطة بطيحة حائر منحد مُطمَنْ. 
داکه‌فنن 

ك: خواره و که فت.[دا که‌وتن. کەوتنەخوار] 

ف: شخیدن, پایین‌افتادن افتادن. 

ع: سُقوط خرور؛ هُوي» امواء انهواء. تجرثم. 
داکه‌نن 

لي: کشن. ددرهاوردن.[له‌ب‌ر دەرھێنان (وەك: داکه‌ندنی 
جلوبەرگ)] 

ف: کندن, درآوردن. (لباس مثلا) 

ع: تزع سلغ. 

داکیشان 

ك: دالوچائن دالررسکانن, داهیشتن, (درلچه مەسەلەن.) 
[له سه‌رهوه به‌رهوخوار شوّ رکردنهوه.] 

ف: فروهشتن» آویختن. 

3 الا 

داکیشان 

لد: پانەوکردن, درتژکیشان [راخستن (ودلد: داکشانی 
فه‌رش.)] 

ف: پهن‌کردن, درازکشیدن. (فرش مثلا) 


ع مد تمدید» ودی بسط طحي طحيء مطل» 


داگرتن 


تطریق شبح۔ 

داکرتن 

ك: خوارهوهاورد ن.[ هیتنانه خواردوه] 

ف: پایین آوردن فرودآوردن. 

H2‏ حط حتا؛ تنزیل» اعلاء تعلیة. 
داکرتن 

ك: داکوتان: سفتەو کردن.[کوتاندنەوہ (وەك: داگرتنه‌رهی 
سهربان.)] 

ف: کوبیدن» سفت‌کردن. (بام مثلاً) 
2 احکام. 

داکرتن 

ك: درورائن.[داگرتنه‌وه. دروون (رەك: داگرتنه‌رهی لیّواری 
جلوبەرگ.)] 

ف: دوختن. (کناره‌ی لباس مثلا) 
ع: حتاء بُثن غَبن: خبن کف خياطة. 
داکرتن 

ك: پرکردن.[لیّوانلی وکردن] 

ف: پرکردن. 

ماب شی 

داکرتن 

ك: رشتنەرہ۔[داپوزشینء جیکردنوه . گشتگیری] 
ف: فراگرفتن. 

ع: شمل؛ شمول» عَم عُموم» استیعاب. 
داکرتن 

ك: لێدان.[کوتانی بی بەین.] 

ف: زدن. 

ع: ضرب. 

داگرتن 

ك: داکردن, بارین.[دابارین] 

ف: فروگرفتن: باریدن. 

جع امطار: 

داگرسانن 


داگیریان 


ك: رزشن كردن هەلگرسائن: گرائن؛ گەشعوکردن۔ 
[هه‌لکردن] 

ف: افروختن» ّوشن‌کردن. 

ع: اذکاء ایقاد؛ اضرام اسعاں الهاب» اثقاب 


ایهاج اشعال. تاریث. ٹاریج؛ تهجیج توقید. 
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شبوب. 

داکرسیان 

ك: رزشنبوون» هەلگرسسیان؛ گریسان؛ گه‌شه‌وبوون. 
[هەلبورن] 

ف: افروختن روشن‌شدن: افروخته‌شدن. 

ع: ذکاء دک وقود. قوب سو توقد. فا 
تدم تلظي, تلقب. تارزث. تارج تومي قشب 
تس اثقاد» إضطرام» استعار: اشتعال انتهاب: 
داکرسیان 

ك: سوورەوبوون: داگریان.[سووریوونەرہ] 

ف: افروخته‌شدن, برافروخته‌شدن» قرمزشدن. 
ع: احمرار. 

داگریان داکرسیان رسووره‌وبوون) 

داکیرکردن 

ك: دابرکردن» بردن [به‌زترگرتن] 

ف: گرفتن؛ زوربگیرکردن؛ بردن. 

ع: اشغال» غصب. 

داکیریاک 

ك: سەنگین. [داگیاو . داهیتزرار] 

ف: بوژیدہ سنگین. 

ع: ثقیل. سل خاثِر الگلس. 

داکیریان 

ك: سه‌نگیزبسوون[داهیسزران (ودلد: داگران بسه‌هری 
«تا»ره.)] 

ف: بوڑ گرفتگی» سنگین‌شدن. (از اثر تب 
مثلاٌ) 


داگیە به ژیر تلەیا۔ 


ع: گقلة. تفسنةہ رداوقه سل رس فتور. تفْص. 
داکیه به ژر طه‌یا. 

ل: کەللەی بای پەیدا کردگه .[بادبههوایی بووه. له خوی 
دارچور..] 

ف: فُتودہہ آغالیدەشدہ. 

ع: غفوی» تفری» تر 

دالکائن 

لد: دوورائن. چه‌سپائن.[دادوورین. نووساندن] 

ف: دوختن. چسپاندن. 

ع: خياطة. الصاق. 

دالکیان 

ك: دروریان, چه‌سپیان.[دادووران. نووسان] 

ف: دوخته‌شدن. چسپیدن. 

دالووشانن 

ك: سرین, داسرین.[نه‌سترین ر خارین کردن(ی لورت.)] 
ف: پاک‌کردن. (بینی) 

4 مخط تخیط امتخاط. 

دالووشکانن 

ل: دالووشائنء لورشکانن [دالووشین؛ خالی کردنی 
لووت.] 

ف: دم پایین کشیدن: عن‌دماغ پایین کشیدن. 
4 مخط. تخیط. 

دالیساندالیتستن 

دالیسنن 

ك: لیستن. لیستنەرہ.[لستنەرہ له سەر بو خوار.] 

ف: لشتّن, لیسیدن: ورساخیدن» فرولشتن. 
ع: لس لسد؛ لحس. 

دال 

ك: لاشه‌خوور.[دالاش] 

ف: دال؛ لاشخور دژکاک» مردار خوار. 


€ غذاف۔ 


prr 


«لکسزن | 


7 
دال 

لد: لەر[لاواز (قەلەمى)] 

ف: لاغر. (لاغر بلند قد) 

ع: ضامر» ذابل. 

دالان 

لد رارهر [ریگسه‌ی سهرداپزشراو (به کسولاتی 
سهردایو‌شراویش ددلین.)] 

ف: دالان دالانه. بالان بالانه» کوتار دهلیز 
راهرو. (کوچەی سرپوشیده را نیز گویند.) 

ع: ممشی. معبر اسطوان؛ دهلین. 

دالان ده‌روازه 

[له: رار موی سه‌رداپوشراوی ناو مال] 

ف: دالان دروازه. 

ع: دملین دهلیز الرپ. 

دالبر 

ك: به‌لان. [برشتی تونگریی له پارچه‌دا. (ودك: دالبیی 
پەردہ.)] 

ف: پلان؛ دالبر. (یلان پرده مثاث) 

ع: عُثكولة. وکف. رفرف. 
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دالدہ 

لد پەناء پەناگا؛ کوٹ که [هاناگه › سایه] 
ف: پناه پناهگاه پاغر. 

ع: حرز حمر ملاذ عماد. 

دالسشك 

ك: دايك. [داك (زاراوهی لوریه.)] 

ف: مادر. (لهچه ری است.) 

ع: م والدة. 

دالکه‌دران 

لی: دزدەسەك.[دایکه دزه؛ دسکیس, جاسووسی دز.] 
ف: دزد افشار دزد افشره. 


۶۳۴ 


| دلوت 


ع: شص: لغیف: آبو السراق. 

دالووت 

لد: دالیست: چسه‌فته : چستّوبەس, داربسەس.[داربەسست: 
قایه‌میر] 

ف: خو خواره. خوازه. چفته. جفشه, چفت. 
جضت. وادیج رم دارست. چوببست. 
مویبندی. 

ع: عریش, عريسشة» مسموك. مسماك» مشحط 
غاطیةء دالية. 

دالووجائن 

ك: داهیشتن. دالورزک‌انن, دالووسکائن: دالّووزائن. 
[داکیشان: له سەرەرہ بەرفوخوار شو ٍکردنهوه.] 

ف: ریستن, فروهشتن, آویختن. 

ع: ادلای قدلیة. 

دالووچته 

ك: دالووزکه. دالووسکه : ناونزان, دالسووزه . داشووزان. 
دالووچه [داهیلرا. شۆرەرەكرار] 

ف: ریسته, ریسیده؛ درگله» درگاله» آویخته. 
فروهشته. 


ع: دالي» مُتدلي» هادل, شنیق. 
دالهوچهدالووچکه 

دالهوجیان 

لد: دالووسکیان» دالووچه‌بون [شوربورنهره] 

ف: ریستن» ریسیدن, آویختن: ریسته‌شدن» 


آویختەشدن: فروهشته‌شدن. 


ع قدلي: انهدال» انشقاق. 

دالووزان-»دالهوچکه 

دالووزکه دالووچکه 

دالووسکهدالووچکه 

دالیتے دالووت 

داماک 

ك: دەرمەنه› پەككەفتگ› بنشچارہء وامدنه : واماگ. 


دامان 


[داماو؛ دسفرسان] 
ف: درماندهه» وامانده فرومانده پرگنده 
بیچازه. 


ع: عاجن عاطل. معطل. 

دامکی 

لد: واماگی, رامه‌نه گی.[داماری؛ دهسه‌وسانی] 

ف: درماندگی؛ واماندگی» فرومان‌دگی» 
پرکندگی, بیچارگی. 

ع عجن عَطالة. 

دامالیاک 

لد: کنیاگهوه.[داخزتنرار له سسەربوہ بو خوارفو, داخزاو» 
دامالرار (وەكد: پنستی لەش و دەرەلنگ.)] 


ف: کنده‌شده پایین آمده. (پوست‌بدن؛ پاچه‌ی 


شدوار مثلاً.) 
2 مُنکشط. مك متسلخ۔ 
دامالیاک 


ل: بیشه‌رم» بی‌تاررور۰ ...' [یبحهیا (خوازدیه.)] 
ف: دول: سول کلوک» بلابه» بلایه. خلولیا: 
بی‌شرم شوریده بی‌آبرو. (مجاز است.) 
ع: بذي» وقح؛ شرس شکس: ذرب. 
دامالیان 

لد: کنیان. داشوریان.[داخزان. بێشه‌رم بوون] 

ف: کنده‌شدن, پایین آمدن. بی‌شرمی. 

ع: انکشاط انسلاخ. بذائة» شراسة. 
دامالین 

ك: که‌نن.[داخزاندن] 

ف: گندن, پایین کشیدن,؛ بیرون‌آوردن. 
3 کشط سنلخ. 

دامان 

لد: وامان؛ پەلدکەفتن.[دسەرسان بوون› لیکه‌وتن] 


۱- نەم وشەیەم بز نه‌خوینرایه‌وه. (ر -ر) 


دامردن ۶۳۵ 


ف: درماندن, واماندن» فروماندن؛ بیچاره‌شدن. 


لد: رشکەوبوون: سیسیان [وشکهلاتن, ژاکان] 

ف: خشکیدن, پلاسیدن, افسردن, افسرده‌شدن. 
ع: یس انفشاش» ذیول. 

دامرکانن 

ك: داکاساشن؛ نارام کر دن,[داسه کناندن. گر نه‌هینشتنی 
اگر.] 

ف: ارام کردن؛ آسوده‌کردن. 

ع: اسکان؛ اسکات؛ اخیاه. 

دامرکیان 

ك: دا کاسیان, ناراچوون.[داسه کنان. ته‌مانی گری ناگر.] 
ف: آرام گرفتن» آسودن. 


ع: سکون؛ سکوت. خبو. 
داموجانن 


ك: تیرکردن, داسپاردن, هه لخرائن» وادارکردن [هاندان] 
ف: آغالیدن» برانگیختن: تیرکردن؛ وادار کردن- 
ع: اغراء اغواء تحریدك تحریش مصح. 

دا موجیاک 

ك: ت و کریاگ: داسپیریاگ, وادا رکریاگ» هه‌لخریاگ. 


[ماندرار] 
ف: آغالیده برانگیخته‌شده تیرشده وادار 


شده آموخته. 


41993:77“ 
ع مُغری؛: مفوی؛ محرش:؛ منصوح. 


دامووچاتن 
ك: داشکائن.[دانوشتاندنەوہ (وەلك: دانوشتاندنهوه‌ی لێّواری 
جلوبەرگ.)] 


ف: برگرداندن. (لیەی لباس مثلاً) 


3 خنء تثنیه. 


دامووجیلک 


له: مورچیاگەرہ؛ داشکیاگ.[دانوشتاره» داگھارہ] 
ف: برگشته. 

ع: مُخبون مشلّی. 

دامووسك 

ل: تامووسك» مور.[ (مووی کلکی نه‌سپ.؛] 
ف: مو موی دم اسپ. 


سبیب۔ 


2 سیب؛ 
دامه 

[لد: ياریه که .] 

ف: کوس, کوس‌بازی. 

ع: داما؛ لعب الذاما. 

وننه 

دامهرزائن 

لد: دانیان پاوهجی‌کردن.[دانان؛ جیگ کردن] 

ف: بندکردن گذاش تن پابرجاکردن» 
استوارکردن. 

2 تُصب؛ اتقان» احکام؛ تقریر. 

دامه‌رزاتن 

لد: دهس‌به کارکردن[ خستنه گە ر » راگرتن دامه‌زراندن] 

ف: دست به کار کردن. 

ع: اخدام اثواء تثویه. 

دامه‌رزیان 

ك: بسه زیسوون؛ وتسسان؛ پسارهجی‌بسورن. دهسبه کاربوون. 
[دامه‌زران, جیگیبوون. دست به ٹیش کردن.] 

ف: بنسدشسدن, ایستادن» پات رز جاشسدن» 
استوارشدن. دست به کارشدن. 

ع: انتصاب» اْقان» استحکام؛ استقرار. استخدام» 
انثواء. 

دان 

اف: توم .[تور ناولد] 

ف: دان دانه» تخم. 


ع: حب حَية حَبّة بزر عجم. 


دان ۶۳۶ 
دان 

[ك: جینگہ (ناوهلکاره, وەك: قەلەمدان۔ به ته‌نیا به کار 
ناهیتریت.)] 

ف: دان. (کلمه‌ی ظرف است. مانند: قلمدان. 
بدون مضاف استعمال نمی‌شود.) 

ع: مُحَلّ» مکان. رمَقلَمَة) 

دان 

[ك: بەخشین] 

ف: دادن دهش. 


ع: عطاء اعطاء ایتاء زکا؛ مُنح؛ خنُول: نوال» 
ٹنویل: مُناولة. 

دانا 

ك: زانا.[زانیار] 


ف: دانا دانشمند» دانشوّں دانشگر دانشی 
فروھر, فروهیده» مرد. هوشمند. هشیوار. 

ع: عالم علیم فهیم. حکیم. 

دانار 

ك: دانه‌دانه.[دهنکه‌ددنکه (وەك: دانه‌دانه بوونی به‌فر.)] 
ف: داناں دانه‌دانه. [مانند دانه‌دانه شدن برف) 


ع: خشف» خشیف. 

فافاردانار ے۵افساز [(دررپات بوونەودکەی لەبەر زتر برونه] 
(تکرار برای تکشر است.) 

دانامه 

ك: رهشوچه‌رشگ.[ماشوبرنج (تسه‌نیا بو موو به‌کار 
دھینریت.)] 

ف: سیاەوسسقید, (فقط در مو استعمال 
می‌شود.) 

داناو 

[(ك: تاودانی گهنم له کاتی دان‌کردندا) بو قه هر بوونی 
دنکه کانی,] 

ف: دان‌اب. (آب دادن گنسدم در هنگ‌ام دانسه 


دان‌کردن 


کردن.) 

۰ 43 

داندار 

[لد: پردەنك (ودك: هه‌ناری داندار.)] 

ف: دانه‌دار: پردانه. (انار مثلا) 

2 شکیع. 

داندان 

ك: دانه‌دان» جیگه‌دان.[شوینی تور.] 

ف: دانه‌دان جای دانه. 

دان‌دان 

ك: دانه‌دان.[دان پیدان (رەك: دان‌دانی بالنده به بیّچوو.)] 

ف: دانه‌دادن. (مرغ بچه‌راء) 

ع: غَن غرار زق» ازغال. 

دانسته 

ك: نایافت.[نایاب (ئیدیومه.)] 

ف: نایاب. (کنایه است.) 

ع نادر» عدیم الدُظیر ۹ 

دانش 

ك: زانست.[زانین, زانیاری] 

ف: دانش. 

ع: علم قیم حکمة. 

دانشتن 

ك: دانیشتن. (دانشتن دايك مهسه‌له‌ن به دیبار منالهو.) 
روتیشتن, مانهوه] 

ف: نشستن. ماندن. 

ع: جلوس قشود. مشکون. اقاْة» قف عُکوف. 
عطوف. خی مک تبسث» ثواء تباث بیگة. 
اعتکاف. شفْقَة. 

دائشمەنے دانا 

دان‌کردن 


دانگ وم 


[ل: دان تییکەوتن, دنك پەیدابوون له خەلەدا.] 

ف: دان‌کردن. دانه‌کردن. 

ع: احباب اشعاع قرط. بضم. 

دانک 

[(ك: شدشیه کی مولك. مەرودھا: کیشی شەش درهم] 
ف: دانگ. (در املاک چهار طسوج است. یعنی: 
شش یک ملک. در اوزان شش درهم است.) 

6 دق 

دانکانه 

[ك: به‌شيك له خەرجی یا خوراکی سه‌يرانينك که نه‌ندامان 
دەيدەن. (به‌شه‌قه‌رزی يەك دانگ.)] 

ف: دانگانه. (سهم بدهی یک دانگ.) 

ع: نهدء دانقیة. 

دانکو 

[(ك: ناوکی پالدکراری قه‌یسی.)] 

ف: دانگو. (مقشر هسته‌ی زردآلو) 

دانکو 

ك: ندب سیاگ. [نەبەسرار؛ جیاجیسا (ردك: پساردی 
تەبسرار.)] 

ف: دانگو تودہ دانه‌دانه. (پول مثلا) 

6 متفرق. غیرمشدود» غرمجتنع. 

دانگی دانکی 

لی: دانگانه.[->دانگانه.] 

ف: توژی. توشی: دانگانه. 

ع: تناهد. بداد؛ توزیع. 

دانگیر 

لد: چیتودانه [چیکه‌نه (داری په‌مودانه‌گرتن.)] 

ف: چوبکین چوبلین چوبکش, (چوبی که 
پنبه دانه را جدا کند.) 

ع: خشب الفرژم. 

دان ممویز 


دانه‌پرشکه 


ك: مهویژدان[ناوکی میٰوژ.] 

ف: مَُویزدان: دانه‌ی مَویز. 

ع عجد:؛ فضنا. 

دانواتن 

ك: چه‌ماننیوه. خدم کردن» خواربوهارردن. [دانه‌واندن (رەك: 
چەماندنەرەی لقی دره‌خت.)] 

ف: چماندن؛ خماندن: خم کردن؛ پایین آوردن. 
(شاخه‌ی درخت مثلا) 

ع: حني؛ تحنية» تعطیف. 

دانووله 

[(ك: گیایەکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: دانوله. (علفی است معروف۔) 

۰ 14 

وزنه 

دانه 

ك: دان.[تور» دەنك. په‌موانه (ههرجوره دانەیەك.)] 
ف: دانه دان؛ داتک. (مَطلق دانه) 

دانه 

ك: دانه‌برشکه ‏ دانهبرتژکه.[برتشکه, گه‌می برژار.] 
ف: گندم برشته. گندم بوداده. 

2 مُحمّص. 

دانه 

[ك: ژماره, هارکاری ژماره. (بو غوونه: چدند دانه.)] 
ف: دانه. (چند دانه) 

ع: عدد. 

دانه 

ك: دور› گەوعەر۔[مرواری] 

ف: دن گوهر. 

ع: لاؤلؤ در جوفر. 

دانه»دافه‌ی فەرەنک 

دانەبرشتە 


دانەخوەرە 
لل: دانه , دانه‌برێرکه.[برێشکه› گە می برژار.] 
ف: گندم برشتہ گندم بودادہ۔ 


3 مُحمّص. 

دائەخوەرہ 

ك: چه‌شه.[چه‌شته خواردرو] 

ف: چشته دانه‌خور. 

ع: مطقم مُستَطفم. 

دانه‌ریز 

[(لد: گەئم رشتنه نار تاردهوه له لایەن ناشدره.] 

ف: دانه‌ریز. (گندم انداختن آسیا توی آرد.) 
ع: و ۱ 
دانه‌کولانه 

[ك: چیشتی دانووله.] 

ف: دانک. آش دانک. 

E 

دانه‌نشان 

آك: نه‌خشینراو به مرراری و بەردی به‌نرخ.] 

ف: دانه‌نشان. گوهرنگار. 

ع: رصع مل 

دائەموہ 

ك: دوارددان.[ گەراندنسەوہ. پیسوهدان. درو رکردنسەوہ (ومك: 
دانەوەی قەرز: پێوه‌دانی درگاء درارادانسی مور له لایىەن 
پینستهره , دوورکردنەرەی خه لکی.)] 

ف: پس‌دادن؛ توختن. پیش‌کردن. پس‌کردن. 
(یس دادن قسرض, پیش کردن دں پس‌دادن 
پوست موراء پس‌کردن مردم.) 

ع: رد قضاء ثاديّة. فسخ. اطباق. رح تنحیة. 
دانموه 

لد: کهئن.[هه‌لکه‌ندن(ی زری.)] 

ف: کندن. (زمین) 


۶۳۸ 


دائیان 


دانموینه 

ك: ورده‌دان.[دانهرتله ] 

ف: خورده‌دانه. خشک‌افزار. 

ع حبوبات. 

دانه‌وین 

لل: چە مینه‌وه؛ خەمە‌ربوون؛ چەميانەرە.[داھاتتەرە] 

ف: چمیدن» خُمیدن: خُمشدن, پایین آمدن. 

ع: انحناء انعطاف» هوي. 

دان هه‌نکوور 

ك: هەنگووردان۔[نارکی ترئ.] 

تکیز تکین, دانه‌ی انگور۔ 

ع: عُجد: میں عَوز فهنی: قضاء فرصد؛ فرصید. 
دانه‌ی فەرەنك 

ك: دانه › زهنگار.[ژدنگال (ژنگالی کانزا که به‌ردیکی 
به‌ناوبانگه.)] 

ف: دهانه, دهنه, دهانه‌ی فرنگ: زنگار. (زنگار 
معدنی که حجری است معروف.) 

دانه‌يك 

لد: یه کی یه کنك.[ یه لدانه . دانه‌یهلد] 

ف: یکی: یک دانه. 

ج واحد. 

دانه يەك 

ك: یەاندان.[پیّوەدان؛ بەستن (رەك: بەستنی کتیتب.)] 

ف: هم‌گذاشتن. (کتاب مثلا) 

3 صك سنك اطباق. 

دانیان 

ك: نیان.[دانانه سەر زەری.] 

ف: تھادن ٹھشتن, نهستن, گذاشتن گُذاردن 


دانیان 


فروگذاشتن: نسشاندن: نسشاستن» نسشانیدن» 
نشاختن» ھلیدن: فروهلیدن. 

ع: وضع. غرس. ترك. القاء. 

دانیان 

ك: باختن, دؤرائن.[دانان؛ دزراندن» زیان‌کردن] 

ف: باختن» بازیدن. 

ع: اضاعة تضییم؛ خسان اخسار؛ حرم: حرام. 
دانیان 

ك: بهرپا کردن, نیان.[دامهزراندن‌(ي کولّه که » دیوار و شتی 
لهو چشنه.)] 

ف: نشاندن» برپاداشتن. (ستون:, دیوار و امشال 
آن.) 

2 نصب. بناء 

دانیشتن >دانشنن 

داو 

لد: تو ته‌له.[نامرازی رارکردنه.] 

ف: دام جام مله بهند نُژنگ. تله. 


ع: شرك» شَبَكَة حبانة؛ اُحبونَة تصیب. مصلاق 


مصيدة. مصید زد. فخ. 
وێنە-ەتۆر. ته‌له 

داو 

ك: که‌لدك.[فیلرته له که] 

ف: دام ریو زرق» شید دوله» تبند؛ تیرنگ» 
3 مکر؛ کید؛ حیلة. خديعة. 

داو 

[(ك: زیادکردنی دەستی کایه» بو موونه: له تارلهدا.)] 
ف: داو. (زیاد کردن خصل در بازی نرد مثلاء) 
ا تک 

دا 

لد قرا جەنگ, دەنگەشە› حەچەل› حولەسئٗ: دژمسەنى. 


آشه‌ررهه‌را] 


۶۳۹ 


داوباز 


ف: جنگ سستیز ستیزه. دشمنی» تسول» 
پرخاش, فرخاش. زدوخورد. 

ع: دعسوی؛ نزاع» مُنازمتة نوکت خصومة 
مُخامنما: مُشاجرة مُبارزه: مشارّة مُضاچة. 
حرب؛ قتال. 

اوا ۱ 

ك: گەرەك» خواستن؛ داد .[ویستن. سکل] 

ف: فُژول؛ افژول, افژولیدن. خواهش, خواستن. 
داد. 

ع: تقاضاء ْلَب مُطالَبَة مُحاولة اذعاء. 

داوارائن 

ل: رارائن» دابارائن. دارژائن.[رشتنه‌خوار (داوەراندن)] 

ف: باراندن؛ ریختن: فروریختن. (ریزاندن) 

ع: هش حت املال؛ ثلل. صنب. 

داواریان 

ك: واریان» داباریان, دابارین. رژیان.[رژانه‌خوار. دارهرین] 
ف: باریدن؛ ریختن, فروریختن. 

ع: انثلال» انهلال؛ انصباب. سرب تایع تهافت. 
داوان 

ك: خوازگار.[داراکار » خوازیار] 

ف: داوان» خواهان» خواستار. 

ع: مُدُعيء طالب» مُتقاضی: محاول. 

داوباز 

ك: داوچی؛ داولیّدەر.[ئەو رارچیه‌ی به دار راو دەکات.] 

ف: دامی؛ دام‌یار دام‌افکن. 

ع: صیاد. حابل. 

داوباز 

ك: که له کباز: سیودباز, حوقه‌باز, دارلێ دەر[ گزیکسار» 
نیلباز] 

ف: دول, داغول, دوی؛ گربز تنبده سالوس؛ 


دغاباز, دغلبانز انسونبان فسونگر, شیوه‌باز. 


داویمەت 


ع: مُکاں حَیْال: رواغ؛ محیل. 
ذاوبسهت دادویسهد 

داوته‌لهدب 

ك: خوازگار » داران.[داراکار» خوازیار] 
ف: خواهان؛ خواستار. 

ع طالب؛ تائق. 

داوخوازے خوازیار 

داودا خستن 

ك: دارنیانه‌وه.[دار چه‌قاندن بو راو.] 
ف: دام گستردن. 

2 صلي 

داؤرےدابر 

داؤرینےدابرین 

داوکه‌فتن 

[ك: پینوهبوون, که‌رتنه ناو دار] 

ف: دام‌افتادن. 

ع تک N‏ 1 

داوکہ 

[ك: جی داو. هه‌تدترگه] 

ف: دامگاه, غلتگاه. 

ع: مَزلَقة زلاقة مغلطة. شابك. 
داولیشدهر 

ك: داوباز» دارچی.[ئهو رارچیه‌ی داو دهنیتهره.] 
ف: دامی, دامیاں دام‌افگن. 

ع: صیاد؛ حاپل. 

داولیتدهر که له‌کباز 
داونیانموه 

ك: دارداخستن.[داونائەوہ؛: دارچه‌قاندن] 
ف: دام‌گستردن. 

ع: صلي. 

داوویسهت 

ك: خریدوفرزش, دادوبسهد.[مامه له ] 
ف: دادوستد» خریدوفروش. 


۶۶۰ 


دارشائن 


ع: مبایعة. مُعاملّ مُبادلَة معاطاة. 
داوهاتن 
ك: ئەنعاد کردن.[نکورلی کردن] 
ف: منبلیدن, کیبیرن» داوآمدن. 
2 جحد انکار؛ تحاشي. 
داودت 
لل: زەمارەن.[شابى] 
ف: سور پیوگانی» پیوگانی: 
ع: عرس» 7 (فاف. 
داوه‌ری 
[لد: سکالاکردن؛ دادبەری] 
ف: دادخواهی. 
اچب 7 7 
ع: تظلم» شكاية. (عرض) 
داوەزائن 
ك: داہەزائن: پیسادەکردن.[بسدرہوخوار هیتنان. ھصەرودھا: 
هیتنانه خواربوہ لەسەر سواری.] 
ف: پیادەکردن, پایین‌آوردن. 
ع: ارجال: انزال؛ اهباط حدر. 
داوەزین 
لا: پیاده‌بون. دابەزین۔[بەروخوار هاتن. هاتنه خواریہ] 
ف: پیاده شدن» پایین آمدن. 
سم ی ور رو 
ع: ترجل» نژول» حدور؛ هبوط. 
داوه‌ستن- دابه‌سنن 
داوه‌سین 
ك: خولدار. خویداریکهر: چاروابەخوتكەر.[(ئەر که‌سه‌ی 
ولاخ به کری دهدات.)] 
ف: خرستلاک» خربنده. (کسی که الاغ به کرایه 
بردارد.) 
ع: عاسب. مُربض؛ مُریْض. 
داوه‌شانن 
ك: وشائنء کیان [توو کردن(ی کیلگه.»] 
ف: افشاندن» کشتن کاشستن تضم‌اف‌شاندن. 


دا شاء ۶۱ء۶ 


(زمین راء) 
ع: دیع طرح الررعة. 
داوه‌شانن 


ك: شرکردن.[رزاندن (وەك: داوه‌شاندنی جلویه‌رگ.)] 

ف: پارہ کردن. (لباس مثلا.) 

ع: تخریق؛ ثعزیق؛ إخلاق, ثبلية فرت: هرد. 
داوه‌شانن 

ك: دارزانن. دافره‌قانن [داتوولاندن, پلسشاندن (وہكد: 
دافره‌تاندنی گزشت.)] 

ف: له‌کردن. (گوشت مثلا) 


ع: هقرت هرد» اهرات» تهرید. ثهرئة. 


داوه‌شیاک 
ك کتلیسگ, وہشسیاگ. دارزساگ |[ کیلسراو, و«شینراو. 
دانره‌تار] 


ف: کشته شده کاشته‌شده اف‌شانده‌شده. 


7 


له‌شد ۵. 


ع: مُزروع: زرع. خرق؛ خلق بالي. مُهرت» مهرد 


مهره. 

داوه‌شیان 

ك: کیلیان» رشیان, دارزیان, دافره‌قیان. شرسوون؛ دریان. 
[کێلران؛ ر‌شیّتران. پلیشار. پوان] 


ف: کاشتەشنن: افشانده‌شدن. له شدن. 
پارمشدن۔ 

14 : مزروعیٔة۔ . تهرت› ترد تر فسخ تهافت 
انھرات: انهراد. مُق تخرق» خلوق. اخلاق؛ تبلي. 
تهدم استخراب. 

داهانک 

ك: شە قکریاگ, ته‌خته کریاگ.[داهینرار: به مشار براو ۳ 
ف: تخته‌شده آلوارشده آژه‌شده. 


12 منشور: متلوح. 
داهانک 


داهاوردن 


ك: تازه. تازپەیدابورگ: تازهداهاتگ.[له نوی هاتوو, 
تازنبار] 

ف: شوه نُوہ نود باس تازہ میدن آمده. 
تازه‌آمده, باب شده تازه پيدانشده. 

ع: حادث بُدیع مبقدع. 

داهانک 

لد: رامبووگ. امزخته‌بورگ.[راهاتور. که‌روبور] 

ف: رام‌شده؛ آموخته‌شده. 

ع: رژوم مُتْعَلم متخاضع؛ متذلل مالوف. 

داهاتن 

ك: تازدبه یدابوون. تازه‌هاتن.[له نوی هاتن» تازهداهاتن] 
ف: نو آمدن, تازه‌آمدن» تازه‌پیداشدن» 
باب‌شدنن آمدن. 

ع:حدو: ث بدعة. 

داهاتن 

لد: راچوون؛ گورزبوون, اموخته‌بون.[راهاتن. که‌ری بردن] 
ف: رام شدن, آموخته‌شدن. 


4 مرژم تعلم تخضنع: الق تذلل. 

داهاوردن 

لد: بارکردنء دهرهاوردن.[داهیتنان] 

ف: ُبساد؛ آوردن؛ درآوردن بساب‌کردن؛ 
تازه‌آوردن. نوگفتن؛ نوساختن. 

ع: احداث؛ ایداع؛ اِنشاء اختراع؛ بتكا تشریع. 
داهاوردن 

لك: رام کردن» گور کردن. ناموخته کردن.[راهینسان, که‌ری 
کردن] 

ف: رام‌کردن؛ آموخته‌کردن. 

ع: رام ترئیم تعدیم تمرین. تذلیل؛ اخضاع. 
استئلاف. 

داهاوردن 

لد: شهق‌کردن, ته خته کردن [داهیتنان: به مشار برین.] 


داهاوردن ۶۴۲ 


ف: بریدن, آزه‌کردن؛ شق کردن, نخته‌کردن» 
الوارکردن. 

ع نشر تلویح. 

داهاوردن 

ك: شانه کردن.[د اهیّنان: شانه پیدا مینان. (زولف شانه 
کردن)] 

ف: شانه‌کردن. (زلف) 

ع: مشط مشق. 

داهور 

ك: د«لپ. شور [نشوفول» دلب] 

ف: گشاد. بلند. 

ع: خطل: واسع. 

داهول 

ك: مەتەرس؛ سەرەخەر› ھەراسە .[دارەل] 

ف: ناثل, داھول, داخول, هراک هراس 
هراسه» تویل. خوسه, خواسہ اُفچه متّرس. 


ع ناطوں خیالء محذار: کُظار فَرْامّے؛ لعینء 


ك: داکێشان.[له سەردوہ بە‌رەرخوار شو رکردنهوه.] 
ف: فروهشتن» هشتن. 


ع: دلية. ادلای ارخاء ارسال. 


لد: دادیران.[رایهل کردن(ی مندال.)] 

ف: فروهشتن. (بچه) 

ع: احتفان؛ ادلاء ارخاء. 

دایان 

ل: مه‌مه .[دای‌ن, تایەن] 

ف: دایه» تایه مادرک. 

ع ٹر ره ترضیقہ حاضبتة دای 
دایانی 


E)‏ مه‌مه‌یی.[دایه‌نی؛ تایه‌نی] 


دایق ددرھاتن 


ف: دایگرں تایگر. 

€ ظثار» رضاعة. 

دای به چاویەو۔ 

ك: ... رتی پی. نشانی دا.آینی گرت. خستیه بەر چاری 
(سەرزانشی کرد.)] 

ف: زد توی چشمش. 

ع: طقن ی , 

دای به ژر چناکەیا۔ 

[ل: به مست کوتای به ژێر چەناکەیدا.] 

ف: دوکاردی زد. 

ع: دكم احیْة دقن في لحیه. 

دای به ناو ده مسا 

آك: به مست کوتای به ناو دەمیدا۔] 

ف: تودهن‌زدن. 

جع دقمه دکمه. 

دایرہ 

ك: چه‌سه‌ره . چهله مه . که‌مه . ناخلهء تەنوورہ.[بازنه] 
ف: دوله پرهون, بُرهون, چنبر. 


ع: داثرق دارق دهم اطار. 


ند 
داییره 
لد: دهف [نامیریکی مزسیقایہ.] 


ف: دایره بائره غربانه دوره. 


3 دف دپ. 


7 
دایره‌ی فیجزار 


ك: خەت مەنتەر› مەنتەل؛ مه‌نته‌ر.[بازنه‌ی تاماده‌کردنی 
نت 

ف: مُندل, مندکه. 

ع: دائرَةٌ الاحضار دائرةً احضار الأرواح» دائرة 
الغزائم. 

دایّق ده‌رهاتن 


ك: چاره کردن, گه‌ردهن‌گرتن.[به‌ره‌نگاربوونوه. گرتنه 
نهستو] 

ف: چاره‌کردن. گردن‌گرفتن. 

ع: مُقاوْمَة. تعهد» ضنمائة. 

دایك 

ل: داداء دایه.[داك] 

ف: ماد مام» ماد مارو آن. 

€ ی و الدق. 

دايك مردگ 

ك: مادهرمرده.[ (میوهی له باخدا گه‌نیو.)] 

ف: پوله مادرمرده. (میوه‌ی فاسد شده در 
بُستان.) 

لد: هه‌ميشه. پایدار.[بدردهرام. نه‌مر] 

ف: همیشه. پیوست. پیوسته. نراک» نوتاش» 
پاینده, پایدار.جاوید. 

ع: دام سترمد. 

دایم روزک 

ك هەمیشہرزژگ.[بەرنڑوری بەردەرام] 

ف: ھمیشەروزہ۔ 

2 في صائم الذهر. ۲ 

واہمولحمیز 

[ك: نافر‌تيك که هه‌ميشه بینریژه.] 

ف: ده‌شنانی. 

ع: ذناء» دائمالحیض. 

داہمولف مر 

ك: هه میشه‌مه‌س.[سدرخوشی بهرد‌ام.] 

ف: همیشه مٌست. 

ع: میقاب» مُدمن؛ دائم ا الخمر. 

دایمی 


ك: ھەمیشە.[تاهەتاء لدس هه‌میشه‌یی ] 


pr 


داینەی کیّف 


ف: همیشگی, پیوستگی, پیوستی, تراکی» 
نُوتاشی, پایندگی, پایداری» جاویدی, 

2 دائمي: سرمدي؛ باقي ابدي. 

داینه 

ك: چاك. په‌له.[دارتن] 

ف: دامٌن. 

ع ر فل» ذیل. 

داینه 

ك: بنار, پالداینه . داینه کیف.[دارینی چیا] 

ف: دامن دامنسه. من راغ کوشں تنیسزه» 
کوه‌پایه. 

a‏ سفع طف وکف» هبطةه حضیض؛ متحدر: 
اصل. اسفل. 

داینه( 

[ك: داينى؟› لیگه‌ری! (فه‌رمانه.)] 

ف: بگذار!؛ بهل! (امر است.) 

2 ضعا 

داینه‌گیر 

[د: دارینگیر دسهردارتن] 

ف: دامن‌گیر. 

ع: مشب مُلتمس. 

داینه‌گیر 

ك پاگی [به‌ریست. پنشگر. گیوده که ] 

ف: دامن‌گیر؛ پاگیر. 

ع: مانع؛ باعث. 

داینه‌ی زین 

[ك: به‌شینکه له زین. (دارتنی زین)] 

ف: جناب جُناغ» کنچک تنبیک» تنبسوک. 


(دامن‌زین) 

ع: یون. 

>٣< وینه_مزین‎ 

داینه‌ی کیف داینه 


دایهدايك 

دایه بەری. 

لد: دایه دهمی.[داي به دهمیهوه, درتژهی پیدا.] 

ف؛ دمش‌داد» دمش‌داد. 

2 )3 طوْلَء ۱ ستقصي. 

دایه بەریا۔ 

ك: که‌فته به‌رم و [پتشی کەرت.] 

ف: جلوافتادء پیش‌افتاد. پیشی‌گرفت. 

3 سبقه. ثقدم علیّه. 

ذایه ده می .-دایه بھری۔ 

دیا 

(لد: وشه‌ی بسانگ کردنی مریشك و مسهره. بهم پیتی 
«رب»یه دهلیین: بیی ٹازاد.)] 

ف: بیا! (صدا کردن مرغ یا گوسفند این «ب» را 
بای آزاد گویند.) 

4 عقط. دچاء بس! 

دناد بے 

[(ك: رشەی بانگکردنی پەیتاپەیتای مریشك و مەر.)] 
ف: بیابیا! (صدا کردن مرغ یا گوسفند به طور 
تکرار) 

ع: دج‌دج! بُسيُس!» دجدجة. بسیسا عفط. 

دی دتی!! 

[ك: وشه‌ی بانگکردنی بزن؛ مەرء مانگاء گوتره که.)] 

ف: هرا. (صدا کردن بز گوسفند. ماده‌گاو 
گوساله) 

ع عفط طرطبَة۔ هرا 

ددان‌ےدیان 

ددانهدیانه 

دراو 


۱- له دسنووسهکهدا له باتی «۳» پیتی «ر» له سەر 


پیتی «ب»دا دانراوه. (ر -ر) 


ك: پوول [پاره (وشەیەکی کرماجیه.)] 

ف: پول؛ درم. (کرماجی است.) 

ع تقد وجه» در هم 

دردووك 

[لد: زبرەك. قسه‌ی بیجاکه‌ر. (وتلوتژی بچووك.)] 
ف: گریُز. پرت‌گو. (فضول کُچُلو) 

ع: دردق. 

درز 

د: تدد, تلیش[قەئش, قلیش] 

ف: درز درزه. شکاف» چاک, ترک. 


ع: شق» خرق» صندع هزم صیر. غشر: خلل. 
خصاص. زب درز قادح. 

درزبردن 

كۓ: تره کین, تلیشیان [قلیشان, تره‌کان] 

ف: درزپیداکردن» ترکیدن» شکافته‌شدن. 

ع: تََصم: تصذع. انشقاق؛ انخراق. 

درزگرتن 

[ك: کە لین گرتن] 

ف: شکاف‌گرفتن. 

ع: رآب ارآب. 

درژ 

ك: خار.[ن‌رم. شور لوول نەبرو (به‌رامبه‌ری «کرژ»)] 
ف: خاب. (ضد «کرژه) 

۵ سيط 

درژ 

ل: دز[ گرژ» مون] 

ف: خشمگین توهمرفته. 
درك 

لي: خار, رێخزار» رتزه‌خال[رضهلان] 
ف: خاں ریگ‌زان شن‌زار. 


ع عقیصء حصباء. 


درکائن ۶۴۵ 


درکائن 

ك: گوشەدان.[ناماژ:کردن؛ هیما کردن. وتنی سەردتایەك له 
نهینی.] 

ف: دندیدن, پرخیدن؛ سیمیدن» کوسیدن» 
تماریدن. 

ع: اشارق اشعار؛ ایماء. 

ع: هائم مهد دُوْاں مُخرّج؛ مهجور. غریب. 

درك کیا 

[ك: چتلی گیا.] 

ف: شخلی, خار گیاہ۔ 

درکه 

ك: گوشه , هیما. جەفەنگ.[ئاماژە» یدیوم] 

ف: دندش پرخش, تمار. 

€ ودص, ودس. ایماء اشارق اشعار. 

درکین 

ك: درکدار» در کینه.[چقلاوی. درکاری] 

ف: خارداں تیخ‌دار. 

درکینه 

ل: توکنه [ (جوجکه‌ی تازه توودلیھاتور.)] 

ف: سیخپر. (جوجه‌ای که تازه سر پرهایش 


بر آمده باشد.) 


لد: درگانه › تاپی.[دب رکه » دهرگا] 

ف: بیاء ان درگاه: کاپ کاپی سدگاه. 

ع: پاب. مُدخل. 

وینه-جلموخان. تادرگا 

درکا 

ل: درگانه دهم سهر[زاری دهفر (ودلل: درگای خیگه.)] 


درگای پاشا 


ف: دهن, دهنه, دهانه سر. (خیگ مثلاً) 
H2‏ قې راس. 

درک 

لك: سهر» سەرە.[سەرقاپ› دهمه‌وانه] 

ف: سر. 

12 سداد؛ صمام؛ سطام. 

درکابوون 

ك: ترقین. توقیان [ناواله‌بوون» ته‌قين (ردك: درگابورنی 
برین.)] 

ف: شکافتەشدن. (زخم مثلا) 

ع: غَث تبر فصیص, فزور؛ انبضاع اغذاذ. 
درکابیه‌ودان 

ك: پیه‌ودان[پیوهدان: دانه‌ره, به‌ستن] 


ف: درپیش‌کردن» پیش‌کردن. 


ع: سنك» صنك. 
درگادان 


كد: توقائن.[ثاواله کردن, تەقاندن (ودك: درگادانی برین.)] 
ف: شکافتن. (زخم مثلا) 


ع: نج بجس, بطر بضع؛ فقاء تفقئة» تفزین اثبار. 
درکاژه‌نانه 


لل: ددرگوشسادانه.[زشیینی دان ہے هسوی کردنسهوه‌ی 
دامودەزگایەك.] 

ف: دربازانه» درگشادانه. 

ع: افتتاحّ افتتاحیّةلاب. 

درکانه 

ك: درگاء تاپی.[د رکه : دهرگا] 

ف: تیاء در ترگاه سندگاہ کاپی» کایه. 
1 باب. 

وینه-»جلهوخان 

درکای پاشا 

ك: ئەلقاپی.[دەروازہ: دەرگای گەورہ.] 

ف: داخل, داخول۔ 


درگایشعەوەکه 


ع: رتاج؛ آعلی قابي. 

درکاى شموەکہ 

ك: ددرمهجیل.[دهرمه‌فجله (دەرگای له توول تەنرار.)] 
ف: اَرکن, غلبکن, غلبکین. (در مشک) 

ع: فاکورق. 

وینه>دمرمه جيل 

درکه 

ك: کەن, ددرہ.[کەند ء اردرِ؛ شیو] 

ف: گند دره: خمه. 

ع: لصب» حفرة. 

فرم 

ك: پەتاء ھەلامەت.[پەسيو ئالامەت] 

ف: هنگ» کاتوره. 

ع: زُکام تَزلَة 

درم 

[(ك: دەنگی دمدك.)] 

ف: درم طرم. (صدای دنبک) 

ع: دبدیة. 

درن 

ك: بزدرن.[ (بونی له‌ش.)] 

ف: شمفند» شماغند. شمگند. شماگند. (بوی 
بدن) 

ع: هل سُهڪةء سوه نف ڈفر: ٿن آخن۔ 
درنال 

ك: كەن چال [که‌ند , شیو, قولکه] 

ف: گند شکاف» دخمه. چاله. 

ع: لصب خفرة. 

درنال 

ك: درگه , تەنگه,[(ئەر شاودرهی کے درو دەريا بے يەك 
داگه‌یه‌نیت.)] 

ف: نال ناله کانال؛ تنگه. (شکافی که دو دریا 


را به هم متصل کند.) 


مه 


درزخائن 


2 تُرعَة؛: کانال» قنال. 

وزنه 

درنج 

لد: دیو. جنوکه.[جندرکه . نه‌جنه » رمووزن] 

ف: هرماس: دیو. آهریمن. 

ع: عفریت» جن. شیطان. 

درنکه 

آلل: زرنگه : دانگنکه. (ول: دبنگی که‌مان.)] 

ف: ترنگ, ترنگه, ترناس. (صدای کمان مثلاً) 
2 رنین. 

درنکہ 

[ك: وزهوز (وەك: دەنگی هه‌نگ به دموری پلوورهدا.)] 

ف: درنگ: درنگه. (صدای کدو مثلا) 

ع: دوي. 

درنه 

[ك: درنده] 

ف: درنده رد دد۵. 

ع: سیع۔ 

درنه 

[لد: ترورد. در ] 

ف: درندہ ژیان. خشمناک. خشمگین. شکننده. 
ع عضوب مغتاظ شرور. کاسر. 

درو 

ك: دهله‌سه . چاپ. چاخان[تاراست. فشه ] 

ف: دروغ, گروغ؛ سروه تروند؛ ترکند ترفند. 
ترکنده. آسمند هیتان: کاست. 

ع: کذب» کذب. اوه مین قت. فرش فریّة. ولع. 
وشي. هت هتر بهت خلف. افك خرمان؛ سمهاج: 
عضته عضتة. أسروجة ممَة. 

درخانن 

كۓ: کارائن [(خوراندنی قورگ.)] 

ف: اُرغاندن, گیراندن, خاراندن. (خاراندن گلو) 


ع: احماط احراق. 
دروخه 


لد: کاوه‌کار.[خورووی قورگ.] 

ف: آرغ؛ گیں خارخار. 

ع: حماطة: خرافة عفوصة. احتراق. 

دروخیان 

ګ: کاریان[خوران. خوروو (ی قورگ)] 

ف: اُرغیدن, گیریدن. خاریدن» خارخار کردن. 
(گلو) 

ع: انحماط احتراف احتراق. 

فرؤزن 

لد: چاپہاز, چاخانچی.[درزکەر؛ نشه‌باز] 

ف: دروغگو؛ آسمند: آھمند, کاستکار. 

ع: کاذب» کذوب» کُذاب: مان مخاح مَحًاجء وَلاع 
خَرٌاط خراص, حخَسَاقء فراش: مُثاث سراج» 
واشي؛ والع؛ مسیح؛ تمسح» مذمیذ. 

درش 

[لد: دردوشه: نامرازتکی پینه‌چیه.] 

ف: بیز زده. درفش دروش. 

ع مخرن: مخصف. مسرد. 

وننه 

دروشم 

ك: شیوه, چەشن. .[بیچم : سەروسیما] 

ف ینگ فتن درند. یازند. 

ع: شکل. فیول. 

دروشن 

كد: وریشن؛ درەخشان.[بریقەدار؛ ررشەدار] 

ف: درخشنده درفشندہ رخشندہ رفشنده 
درخشان» درفشان» رخشان» رفشان: فروزندہ 
تابنده» فروزان, تابان» پرتوانداز. 


ع: لامع ساطع تُتْشُعشع: مُتْنَالِ یس بَرَاق 


ك: وریشه » زریوہ.[ورشہ: بریقه] 

ف: فروغ؛ پرتو۔ 

نمعان؛ ومیض. 

دروشیان 

ل: درزشسین؛ زریویسسان.[درەخشانەوہء بروو کان هره ؛ 

بریسکه‌دان] 

ف: درخشیدن, درفشیدن؛ رخشیدن» رفشیدن؛ 

تابیدن, افروختن؛ پر توافکندن. 

ومسض. وسیض: ایساض, ومٌضان» سطوع. 
تال تشعشی کتور الاحة. لمعان. لمُحان؛ تُوض. 

دروشین-دروشیان 

دروکردن 

ك: درز وتن.[فشه کردن] 

ف: دروغگفتن. پیرایەبستن, ترفند. بافتن... 

ع: گذب؛ کذب کذاب کذاب فرش قت هط 

وشي» مَین؛ افك» سرج» خرط: خرص. خسق. مُح 

مچ مسج ول 

دروكەر 

ك: چێوتاش.[دارتاش] 

ف: درودگر, چوب‌تراش. 

ع: تجار. 

دروم 

ك: ژاقنہ .[نەخزشی رشانەوہء چساوەقوولہ (بە تىاعوونى 

ناژلیش ھەر دهلیّن «دریم».)] 

ف: زقنه. (طاعون حیوانات را هسح «دررم» 

می‌گویند.) 

2 طاعون. 

دروو 

ك: درک [چقل (رشدیه کی کرماجیه.)] 


FTA دروومان‎ 


ف: خار. (کرماجی است.) 

ع : شوك. 

دروو مان 

1 درورائن» ته‌قه‌لدان [درررن. درورینەرہ] 
ف: دوخت. دوختن. 

دره خت 

ك: دار چلاك.[رره‌کی هه لچووی لقوپزپدار.] 


ف: در خت دار. 


دردضت پەیومن ئەکریاک 


ك: دار بئپتودن.[(درہختی متوربه نه کرار.)] 

ف: دارخال: دالخال. (درخت پیوند نشده) 

ع: شَجَر بُري» شجر غیز مطعوم. 

دره خشان 

ك: دروشن» رزشن. شه‌رقدار.[بریقه‌دهر] 

ف: درخشان, رخشان» رخشا درخشنده 
رخشنده رشان دذرفشنده رفشنده 
فروزان, فروزنسده افروختے فروخت 4 
برافروخته» روشن تابان؛ تابنده لیان» 
پرتوانداز. 

ع: لامع مُضيء مُتشعشع: مُتََالِن؛ وقاد. 

ذرهم 

[له: کنشیکه. (ماوکتشی ۱۸ نوك یا ۶۸ دەنکه.)] 

ف: درم درم درضم. زوزن. جوجره. 
(۱۸نخود- ۴۸ حبه) 

4 درم درهام. 

دره‌نک 

ك: دتر. په‌راش.[له کات رابراو. هیواش, نارام] 

ف: دیں دزنگ» خُسک. آرام. 


ع: زی ثبات؛ ٹاخیں بُطا. 


دره نگفیز 

:دیرخ [لهشگران, تەمەل] 

ف: دیرخیز درنگ خیز» سپوزکار. 
ع بطيء مُٿائيء ریث. 

دره‌نک‌کردن 

كد: دترکردن.[دراکه‌رتن] 

ف: دیرکردن: درنگ‌کردن؛ درنگیدن. 
ع تاش تریث» تانئي بطائة. 

دردو 

ك: رنیته‌وه.[دووینه ] 

ف: درو خُسو خسوره چیدن. 

ع: جر جُران خصد؛ خصاد: خش. 
دره‌وان 

ك: دربوکهر [دروینه‌وان؛ پال ] 

ف: دروگر, خُسوگر. 

ع: حصاد. جزان حشاش. 

دردوش -به‌یاخ 

دره‌وکردن 

ك؛ رنینه‌وه.[دروتنه کردن] 

ف: دروکردن» درودن, ڈریسدن: درویدن 
خُسودن. خسوردن؛ چیدن. 

ع: ج حش خصد. چزان: خصاد. 
دردوکەر 

ك: درهران.[دروینه‌دان» پاله ] 

ف: دروگر. خُسوگر. 

ع: حصاد جزان. 

دری-» قوو رک [(رشەیەکی کرساجیه.)] (کرماجی است.) 
دریاک 

ك: تلیشیاگ, شپ[درارء شیزل] 


ف: پارہ دریده گژار پاره‌شده. دریده‌شده. 
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دریان 

ك: ... تلیشیان. شریوون.[دران؛ شرزل بودن] 

ف: دریدن؛ دریدەشدن: پاره شدن. 

ع: اِنخراق؛ تَخْرْق» فزر انمزاق» انشقاق؛ انجواب 
دریان 

ك: تلیشیان[دران شریوون (ودك: درا انی جلویه‌رگ.)] 

ف: پاره‌شدن. (جامه مثلاً) 

ع: انضراق؛ وهي. انشقاق. 

دریان 

لد: باکردن.[تارسان (وبلد: ثارسانی تال به هری خواردنی 
شفردرەرہ.)] 

ف: بادکردن. (حیوان از خوردن شبدر مثلا) 

4/ خباط حیط. 

فرتخ 

ل: کرتایی۔[کەمتەرخەمی؛ قسوور] 

ف: دریغ» پرویش. 

دریز 

ل: داصرل, که‌شیده, کەشاندار.[کششرار؛ بەرامبەرى 
«کورت».] 

ف: درا بُنند دیربان دیرند» هول. رسا. 

ع: طویل» ممتد؛ مثاح: مثیخ؛ ماتع. مُفْصل. 

دریژا 

لد: درتژی.[درتژای] 

ف:درازاء درازی: درازنا: بُلندی. 

2 طول» امتداد. 

دریژکتشیان 

ك: تلور . تلو رکه فنتن, قنگهرتلور › پالکه‌فتن. درل رکهفتن, 
[راکشان] 

ف: درازکشیدن, واکشیدن لم‌زدن: 


ع: جخ اضطجاع: انتعاش: اِنتعاص: 


دز 


دریژه‌وکردن 

ك: داکیشان [درتز‌یندان. به‌دهمه‌رهدان] 

ف: درازکردن» کشیدن. درازگویی. 

غ تطویل, اطالة تمدید. تمتیع» اهواء. تفصیل. 


دریژی->درێزا 
دریله 


[لل: د رکه (زیپکەی ضورووداری وەك ثارل‌یه له لەشی 
مندال دەردیت.)] 

ف: سر تلم غیں شرک. (جوششي است با 
خارش مانند آبله در بدن بچه بیرون می‌آید.) 
ع: حماق؛ شری. 

فرین 

لد: تلیشانن» داتلیشائن. شکافتن.[لهت کردن. دراندن] 
ف:فتردن؛ فتریدن؛ فلتیدن» ُتالیدن, گژاریدن: 
دریدن» شکافتن پاره گردن. 

4 خرق, هت هتك شَقء مَزق» فض جوب. قت 
فد قر هره» قمزیق. 

درین 

لل: چال‌کودن. [هه‌لدانه‌ر‌ی تاگری دامرکاو. (ودل: درینیسی 
اگر.)] 

ف: واکردن؛ شکافتن. (آتش مثلا) 

ع: حضنا؛ فتح؛ اثقاب. 

دز 

[لد: کەسئ که مالی خه‌لکی به تهینی دہا.] 

ف: دزد تونی؛ منگل. 

ع: لص آصبہ سال شصن: سارق؛ هل مرول 
اطلس هطلس ستمار. 

۳ نف 

[لد: زارودید که له یاریه کی جاراندا. (به‌رامبه‌ری «سونی» 
له یاری «قاپان»«1.)] 

ف: چک. (مقابل صوفی در «قاب بازی») 


فز 

ك: قەل.[کەلات» دژ] 

ف: دژ, دز بارہ بارو. 

ع: قلغةء اطم. حصن: خصار 

دز ده‌ریا 

[ك؛ جەردەی دهریا] 

ف: دزد دریا. 

ع: قرصان: لصنوص البٌحر. 
فزده‌سه‌ك 

لد: دالکه‌دزان.[دایکه دزه: دسکیس, جاسووسی دز.] 
ف: دزد سٹک دزد افشار دزد آفشره. 
32 تغیف» شص. 

دزکوشکه 

ك: دزگاء مه ک.[حه‌شارگه‌ی دزان.] 

ف: مکو دزدگاه. 

ع: مَلصةء مکمن. مکو. 

دزکا > دزکوشکه 

دز که‌رده‌نه 

لد: جه‌رده , چهته,[ریگر رێي] 

ف: رازن منگل, دزد گردنه. 

4 قاطع الطریق. 

دزکیر- قه‌ره‌سوران 

دزه 

ك: پاچرکی. بی‌رنگه .[بی‌سرته. لاری‌گرتن] 
ف: دزده. بی‌راهه» چپ‌رزوی. 

12 ضراء کسحبة مخائلة. مراوغة. 
فزه‌باریک 

[د: دزی لەر.] 

ف: دزده باریکه. 

ع: هطلس لص هفاف. 

ذزہ خه نه 


لد: لچخه‌نه › لەبنەند.[زەردەخەنە] 
ف: لب‌خند» دزده‌خنده. 
سو چا 
ع: تسم 
دزی 
لد: خراره . چرب.[ کاری دز.] 
ف: دزدی. 
ع: سرقة» سنلة استراق, اختلاس. انتحال. 
دزیاک 
له: چرپیاگ.[دزرار: به نهینی برار] 
ف: دزدیده. 
2 مسروق. مختلس. 
دزین 
لد: چرپائن. دزی‌کردن.[به نهیّنی بردن] 
ف: دزدیدن؛ دزدی‌کردن. 
ع: استراق؛ اختلاس. سرق. 
دزیه‌ته‌نی 
آلد: نهرهی بو دزین دشیّت.] 
ف: دزدیدنی. 
ع: سرقي» سرفتي. 
دز 
لد: درژ. نه‌خم. گرژ.[مون, میوموج] 
ف: خشسشم. آخسم تس وهمرفستن» 
پیشانی‌درهم کشیدن. 
ع: قطوب. کلوح: عبوس, خرد. قهر. قطوب: 
عبوس کالم. حرد. منقبض. 
دز 
لد: چه‌پهل. (دژخوەراك)[خراپ, چەرت] 
ف: بد. 
ع: ردي خبیث. 
دزبوون 
لد: درژیوون. ئەخمکردن.[موٴن وون نارچار گرژ کردن.] 
ف: خشمکردن. آضم کردن تسوهم‌رفستن» 
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ع: قطوب. کلوح: عُبُوس» بُسُول؛ حرد. 

دزیه‌سن 

لد: دێرپەسەن.[درردڵ له پەسەند کردندا.] 

ف: دڑیّسند دیرپسند, دشوار پسند. 

ع مطلب» محتاط مترّدد. 

دزخوەراكف 

ك: دژخوەر» بەدخودراك.[دوودل له خواردندا. کەم خور] 

ف: دڑخوار دژخوراک, بدخوراک. کم‌خور؛ 
کم‌خوراک. 

2 ردي: الذاء. 

دژکام 

ك: پاریزگارء پارێزكەر.[خوپارێر له گرناھ.] 

ف: پارساء پرهیزگار. 

ع: مقي محتاط. 

دزکردن 

ك: نارچارتورشائن [میرموج بوونء نارچاوتال کردن] 

ف: خشم کردن؛ خشمگین‌شدن» توهم‌رفشتن؛ 
پیشانی درهم کشیدن. 

ع: قطوب. بُسُول؛ کلوح عبوس. حرد. 
دژمان-»دوژقن [(رشەیەکی گررانیه.] (گورانی است.) 
دزمهن 

لل: بەدخواء متِمل[دوژمن؛ نەیار] 

ف: دش‌من, بدخواه کینەوں کینے‌توز 
کین ‌خواہ۔ 

E‏ خصم خصیم لد ندیدء عدي مخاصم. 
دزمه‌نی 

ك: به‌دخوایی.[دوژمنی, نه‌یاری] 

ف: دشمنی ریغ آریع» ستیز ستیزه» 
بدخواهی, کینه‌جویی. 

3 عدارة خصومّة شناءة بفضةء بغاضاء 


بُغضاء مُعادَاق شحناء لداد: ذد نائرة. 
دژوار ۱ ۱ 
لد: دوخشار, سەخت.[چەتورن: زەمەت] 
ف: دشوار؛ سَخت. 

ع: شاق» صنعب, مَعسور. 

دژواری 

ك: درخشاری, سەختى.[چەتورنى › قورسی] 
ف: دشواری: سختی, 

ع مشق صعویّة. عسرة. 

«دس 

لد: چور [خوراکی پاش ژہم] 

ف: دندان‌مز. 

ع: تفکه. مُقبه. 

دش 

ك: شروخودیشك.[خوشکی شرو.] 

ف: دژ خواهر شوهر. 

ع اخ الزُوج۔ 

دش 

ك: خراو. (خرمشی و دشی)[خراپ] 

ف: دژ بد. 

ا سیپ ردي*. 

دشت 


ك: خرار.[خراپ» ناشیرین؛ ناحەز] 


ف: زشت» دشت دژ, بد ٹاھموار تاگوار. 


ع: رديه سلياأء: خشن. 


دشته 

لد: دشت, دشتی.[ناشرین, ناحه‌زی] 
ف: زشت. بدی, ژفتی, 

ع سوء» ردائة خشولة. 

دشتی 

ك: خراری[خراپی. ناشیرینی» ناحەزی] 
ف: زشتی؛ بدی: 
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ع: سوء رَدائةء خشوئة. 

دشمەن 

ك: دژمەن, بەدخوا.[درژمن, نەیار] 

ف: دشمن, بد خواه. 

2 خصم؛ تد عدي ضد مُعاند» تد لدید. 
دشمه‌نی 

ك: دژمه‌نی.[دوژمنی, نەیاری] 

ف: ذشمنی» ریسغ, آریسغ سستیزن سستیزہ 
بدخواهی, کینه‌توزی. 

3 خُصومة عداوة ثضات لداد داد بفضة 
بغاضة بغضای شحناء شنائق ناثرة. 

دشوار 

ك: دژوار؛ درخشار.[چه‌توون, زہمەت] 

ف: دشوار دشخوار. 

ع: شاق؛ صنعب. معسور؛ مُشکل. 

دشه 

[(ك: جیگه‌ی خراپ.)] 

ف: دشه دش دژہ دژ. (جای بد) 

ع رديء سین 

دشی 

ك: خراوی.[خراپی , ناحەزی] 

ف: ذشمنی» دڑی؛ بدی. زشستی» ڈرشستیء 


2 خشولة. رَدائة سوه. 

دنلوك 

ك: لیفکه [لفکه (گوشه‌ی میزهر که شوری دهکه‌نهره.)] 
ف: دفنوک لیفه. 


ع: شعار؛ تحت الحتك. 

دلیتر 

ك: دلاردر دلدار؛ نه‌ترس, جهنگی.[بوتر» نازا] 
ف: دلیر. دلاور؛ یل آرغنده بهادر. 


2 بْطل» تجید. ڈمیں كمي“ جريء شجاع پاسلء 


دلیق 

لل: گوله‌سه گانه . شسیلان.[دلق, جلیق (بهری دردخضتی 
گرل)] 

ف: دلیک» کلیک. (بار و میوەی درخت گل.) 
ع: عُلَيقْ الکلب در الورد. 

وزنه 

ول 

ك: ... ماده, قیز,[نه‌ندامیکی سعەرەکی له‌شه. ھەررەھا: 
گمده. ناخ] 

ف: دل, دیل؛ گش, خواجه» من. نهان. 

ع قسب. فزاد» خند؛ بال» نس جنان. روح. 
ضمیں باطن. 

دل 

ك: قیز[بتر] 

ف: دلء سوس, چهش. 

2 طیع نفس۔ 

دلاوەر 

لد: دلدار, دلیّر, نە‌ترس.[ئازاء بوتر؛ دلارہر] 

ف: دلاوں دلداں دلیں چیں چیره. 

2 عَمِي شجیع؛ شُجاع؛ ذمیں تجی بَطل پاسل. 
دلاودر 

لد: دلنوا.[د لنه‌راییکهر دلدهردوه] 

ف: دلنُوان دل جو مهربان. 

غ رووف؛ ودوب مُسٹمیل: آنیس. 

دلاویز 

ك: دلچه‌سپ. خوشه‌ویس.[سه‌رنجرا کش دلگیر] 

ف: دلاوین دل‌ربا» دل‌پذیر. 

ع: جذاب جاذب: محبوب. 

دل‌نبشه 

لل: زك تیشه ء دلهدرده [سك‌نیشه , ژانی دل.] 

ف: دل درد شکم‌درد. 


H2‏ علوز» داد گیاد۔ 

ډل‌بردن 

له: دلرفائن, لاوکردن.[دلفراندنء ئەویندار کردن] 
ف: دل‌بُردن دل ‌ربودن, 

ع: جذب. جَذَابیة اعشاق؛ استهواء. 
دل‌بردن 

[ك: بو خوران. پی‌خوران» ئيشتیا (تاسه‌ی خواردن.)] 
ف: دل‌پردن. (میل به خوردن) 

ع اشتهاء. 

دلبەر 

ك: دلرفیین لارکەر[گراری, ماشقه] 

ف: دلیّں دل ربا دل‌ستان: دل‌فریب. 
ع جذاب. معشوق؛ محبوب. 
دلبه‌ستهکی 

[د: مەیلء تاسه » حهز] 

ف: دل‌بستگی. 

ع: لاق فوی؛ اشتياق مب 
دل‌به‌سیان 

ك: دلپری,[ئینتهلا. حەز نه کردن له خواردن.] 
ف: دل‌نخواهی. 

ع: بطثةء تُحمَة امتلاه. 

دل بمیه‌کاهاتن 

د: دزامه لشیریان [شیوانی دل» هیلنجدان] 
ف: دل‌به‌هم‌خوردن؛ دلآشوب‌کردن. 
ع: غثیان, جُڻوء» تبعش تهوع. 

دلبر 

ك: کهیل, ثالوز, دلتەنگ.[خەمہار: پەرزش] 

ف: دل‌پر» دل ٹنگ: آلوس, آلیز دژم۔ 

4 خبلان؛ خزین: مُْقَئظ مُحتد» مُنضجر؛ جوي» 
کدر. 

دلبری 

ك: دلته‌نگی [خه‌مباری, پەرزشی] 


ف: دل‌پُری» دل‌تنگی. 

ع: خزن. غمر. ملائة هم ثاقء تاقة: انبرا غتص, 
انفجار؛ كدورة. 

دلته‌نک 

ك: ته‌مین؛ خه‌مین» گرژء خےمبار دل‌کلافه ؛ دلپر. 
آپەرزش؛ خهفه‌تبار] 

ف: دل‌تنگ» دلپّر دژم, اندوهگین. 


ع حزین: ملول» مهموم؛ مُغموم جوي. مُنضجر؛ 


لد: دلپری. خه مباری» گرڑی؛ دل كلانه بوون. دلخەفەبوون, 
[پەرزشی, خەفەتباری] 

ف: دل‌تنگی؛ دل پری؛ قزم قرم آندوه. 

ع: خُزن: مُلائة هم غم غنض. ثأق؛ انبرام 
انضجار؛ غَمَر كدورة. 

دلجویی 

ك: دلنەرابی, ده‌تالهت, لارانن.[لاراندنەره ‏ دلدانەرہ] 

ف: دل‌جویی, دل‌نوازی» مهربانی. 

0 راقة مُحَبة مود اشفاق انيس مُدالاق 
تسلیة. موانسة. 

دلجەپەل 

لا: بەددلء بەد گومان.[د لپیس] 

ف: بددل» بدگمان. 

ع: ظنین. فشل؛ سین الظنْ سین القلب. قاس 
دلخالی 

لد: ناشتا.[ که‌سی له بەیائیەرہ هیچی نەخواردبیت.] 

ف: ناشتاء ناهار. ناآهار شتاء ناشتاب نخاره. 
ع: ھافی؛ طیّان» ریْق. علی‌الریق» تشیطه. 

دلخوا 

ك: دلچه‌سپ.[د لخواز: ئەردی دل ارنزوری دەکات.] 

ف: دل‌خواہ دل پذیر. 


دلخوا ۶۵۴ 
ع: مطلوب» مرغوب. 


دلخوا 

لد: دلخراز.[ خوّویست] 

ف: دل‌خواه, دل‌بخواه. 

ع: مُختار. اختياري. 

دلخواز 

لد: دلخرا!.[ئەرەی دل تار‌زووی دهکات. هه‌روه‌ها: خوریست] 
ف: دل‌خواه, دل‌بخواه خواسته خواست. 


ع: مرام؛ مُرادء مُطلوب: مقصود. مختار. اختياري؛ 


ارادي. 
داخودر 
ك: دلمه‌ن, دلشک سسه.[د لشکاو] 


ف: دلخوں دل‌شکسته. 

4 ملول» مكدر متضجر. ۲ 

دلخوه‌ری 

لد: دلمه‌نی . دلشکسسه‌یی.[د لشکاوی] 

ف: دلخوری؛ دل‌شکستگی. 

3 مَلائق کدورق غتص غُمر ائضجار انبرام. 
دلخودش 

ك: دلشاد.[بهکەیف, خوشحال] 

ف: دل‌خوش, دل‌شاد» شادمان, خرم؛ خرسند. 
ع: فرح: رح. بطر؛ نش بُشوش: مُسرور: باچل» 
فرحان؛ کف سط مفروح. 

دآخودش‌کردن 

[لد: خوشحال کردن به وادهی درن] 

ف: دل خوش‌کردن» دروغ‌گفتن. 


دلخوه‌شی 
لد: دلشادی[ خوشحالی] 


ف: دل‌خوشی: دل‌شادی» شادمانی؛ خزمی, 
خرسندی۔ 


ع: فرح انبساط مسر بشاشة... . 


دل‌داکه‌فن 


دآخوه شی‌دانموو 

لد: دلنه‌رایی‌کردن؛ دهلالّهت‌کردن.[د لجویی, دلدانەوہ] 

ف: دل خوشی‌دادن؛ دل جسسویی‌کردن؛ 
دلتوازی‌کردن. 

ع: مُدالاق تسلیّة. 

دل خه‌فه‌بوون 

ك: دل‌کلافه‌بوون, دلتەنگبوون,؛ دلته‌نگی» دلداگویسان. 
1 لچریودن به‌رزش بوون] 

ف: دل‌خفه‌شدن,» دل کلافه‌شدن, دلتنگ‌شدن: 
دل‌گرفته‌شدن: فژې فُرم اندوہ 

ع: خزن: هه غم ملائ غتص, غتر: أق انبرام» 
انضجار» كدورة. 

دلاداخوربیان 

ل: داخزرپیان, داچله کیان دلداکےەفتن, ته کان‌خواردن. 
[دلراچله کان دل شلەژان] 

ف: تکان‌خوردن. 

ع: انزعاق. 

دلدار 

ك: دلیر . ن‌ترس.[بویر, نازا] 

ف: دل‌دار: دلاوّر: دلیں بهادر. چیره. جوان‌مرد. 
ج: مي ذبر: شجیع. شجاع باسل, میں نع 
دلدار 

ك: ثازیز.[خوشه‌ویست. ئەریندار] 

ف: دل‌دار» دل‌نواز. 

ع: مُحبا» حبیب؛ معشوق. 

دلداری 

لد: دەثالت, دلجونی.[دلدانەرں دلنه‌رایی] 

ف: دل‌نوایی, دل‌نوازی» دل‌جویی, 

3 رافقف مُحَبّ تسلیة. تانیس مدالاة. 
دل‌داکه‌فتن 

ك: دزد اخزرپیان, ته کان‌خواردن.[دلراچله کان» دژشله‌زان] 


ف: تکان‌خوردن: دل‌نماندن. 

ع انزعاق. 

دلداک 

لد: حەسپەن, شەيدا.[ئەريندار] 

ف: دلدار شیدا۔ 

ع: عاشق؛ شائق» مفتون. 

دل‌ده‌رهاتن 

[ك؛ سوی بوونهوه] 

ف: دل درآمدن. 

ع: توه توم اثلاہ اٹلاع انتزاغ القلب. 
دلروین 

لد: دلچودن. دل‌بیارانسوون, بیخسوون [پیهسوش بسودن؛ 
له‌سه‌رخوچورن] 

ف: دل‌رفتن؛ بیخودشدن؛ ازهوش‌رفتن. 


ع: دوه شنیان. 


دلره‌ش 
آلد: بی‌به‌زه. دلرهق] 


ف: دل‌سیاه سیهدل. 

ع قشل. قاس قسي القلب؛ سی القلب. 
دلرەش ہوون 

[ك: دلوق بورن] 

ف: دل‌سیاه‌شدن» سیه‌دل‌شدن. 

ع قسو؛ قسوة» قساوة. 

دلره‌نج 

ك: ردنجیاگ» دٹریش[دلشکار] 

ف: دلرنج» رنجیدہ آزرده انگار تافته؛ کوفته؛ 
کوفته‌شده: دل‌آزرده؛ آوگار. 

ع مول اممك مُنضور 

ډلریش 

لد؛ دلرنج.[دلشکاد] 

ف: آفگار آوگاں دل‌ریش؛ دل‌آزرده. 


ع مُثائم مُتکَدر: مُنضجر. 


دل سهوتاتن 
[ك: دلسوزی کردن] 
ف: دل‌سوزاندن. 


2 شفقةف ص بی صمیمیة؛ تحَئن. تلویع؛ احراق القلب. 
دلسووتیاک 
[ك: دلسروتار, دلبرین, زترخه مبار] 
ف: دل‌سوخته. 
ع: متام مُٹاٹر مُتضنچں 
دل‌سووتیان 
[ك: دلسززیء زنر خه‌فه‌تبار بوون] 
ف: دل‌سوختن. 
2 مضّض, ترفْق. التياع تلم انضجار. 
دلسه خت 
ك: درد دلچهپهل [دلردق] 
ف: دل‌سخت» سفت‌دل. 
ی ی مه ری 
ع: شقي» قسي. قسي القلب. 
دلسەرد 
لد: تەواسیاگ۔[نائومیّد ء دلسارد] 
ف: دل‌سرد» فسردہ افسردہ دل‌اضفسردہ 
افسرده‌دل. 
ع: قانط مایوس. مُنکسر؛ مکروپ. 
دلسه‌ردی 
لل: تەراسپان.[نائومیّد ؛ دلساردی] 
ف: فسسردگی؛ اف‌سردگی, دل‌افسسردگی؛ 
افسرده‌دلی: دلسزدی. 
ع: پاس؛ قنوط؛ کَرب؛ انکسار. 
دلشاد 
ك: دلخودش.[به که یف خزشحا[] 
ف: دلشاد» شادمان؛ دل‌خوش» خرسند؛ خرم. 
3 مسرو مفروح: فرح مرح؛ بط باجل. 
دلشکسسسه 
ك: دلخوبر[دلشکار] 


دلشکیان ۶۵۴۶ 


ف: دل‌شکسته دلخور. 


ع: مکروب. ملول؛ مُنضنجر مُنزْجر مُنکس 
دلشکیان 

ك: دلخوهری.[دلشکان» دلرجان] 

ف: دل‌شکستگی: 

ع: انکسار؛ انکسانٌ لب تالم تاش ملانة. 
دل‌کرمول 

ك: دلچه‌پهل[د لپیس, درردل] 

ف: بدگمان. 

ع: ظنین» سى الظن. 

دل‌کریانموه 

ك: دل‌رازبوون[دل‌کرانهره. که‌یف‌خوش بودن] 

ف: دل‌بازشدن. 

2 انشراح» انبساط. 

دلکلافه‌بوون 

لل: دلداگریسان, دلخەنےہوون, دلتمەنگی.[خسەمہاری: 
په‌رزش بوون] 

ف: دل کلافه‌شدن, دل خفەشدن: دلننگ‌شدن. 

2 غتص. حزن. هم ملائة انقباض القلب 2 
دل‌کورکیان 

لد: هدوهس‌کردن.[نار‌زوو کردن] 

ف: خارخاردل, هوس‌کردن. 

دلکوژی 

ك: دژکرشتن. [سه‌رکوت کردنی دل درنیا له دل دەرکردن.] 
ف: فرت زهدجه. 


H2‏ رياضة. 

دل کوشتنے دلکوڑزی 

دلکران 

ك: دلته‌نگ, دلخوەر, دلتەنگ: لالووت.[ره‌نجار. پەرزش] 
ف: دل‌گران سرگران: دل‌گیر» دل‌تنگ» دلخور؛ 


دژنه‌بردن 


دژم اندوهگین. 

ع غنص؛ خزین:ملول؛کدرهتضنجر 

دلکموایی ‌دان 

[ك: دل خەبەردان, دل لیّدان] 

ف: دل‌گواهی‌دادن» گواهی‌دادن دل. 

ع: خدس اِحساس: احساس القلب» حدیث 
الذفس. 

دلکیر 

ك: دلگران, دلتدنگ, دلخوور. رنجیاگ: دلردنج. د لسهن. 
[ه‌رزش, خەفعتبار] 

ف: دل‌گیر. دل‌گران؛ دل‌رنج» رنجیده. ناخشنود. 
2 مُنکدر؛ مُنضجر؛ ملول مُنقبض القلب. 

دلکیری 

ك: دلگرانیء دلرنجی, دلته‌نگی.[خه‌فه‌تباری] 

ف: دل‌گیری, دل‌گرفتگی, دل‌گرانسی» آندوه 
رنجش: دل‌رنجی. 

ع: شتص: هم مَلاسة» خمزن: کسدورّة: انبسرام؛ 
انقباض؛ انقباض القلب. 

دل لججوون 

ك: شیفته‌بوون, حەسپەزبوون.[تاسه کردن؛ شەیدابوون] 
ف: شیفتەشدن, دل‌خواستن. 

ع- عشق؛ اشتیاق؛ حب فوی. 

دلمردک 

لد: بدل [دلمردرو. مرثی ژاکار.] 

ف: بی دل: مُردەدل: دل‌مُرده؛ افسرده‌دل. 

ع: بلیدء جامد عدیم الفواد. جامد الفواد. 

دلمەن 

ل: دلگ دلگرانء دنچ [رضار] 

ف؛ دلمّند. دل‌گیںں دل‌گران؛ دل ‌رنج, ناخشنود. 
ع: منضتور؛ مت منرم کول 

دل‌نه‌بردن 

[ك: بونه‌خوران» بی‌نیشتیایی (تاسه‌شکان له خواردن.)] 


دلنه‌خواز ۶۷ 


ف: بتکند دل‌تبسردن؛ سرباززدن. (مسل به 


خوردن نداشتن) 
ع: اکزام. اشخام. استکراه. عَدَمْ الاشتها» خلفة. 
دلنه‌خواز 


ك: دنه خوا.[خونه‌ریست] 

ف: آخواستی, نه‌خواسته, ناخواسته. 

ع: غیر اختياري؛ غير ارادي. 

دلنه‌مان 

ك: ترسیان [ترسان] 

ف: ترسیدن, دل‌توی‌دل‌نماندن. 

ع: انزعاق؛ خوف دهشة. خشية. 

دلنمها 

ك: دلتواء دلارهر, دلدار.[دلدهروه» میهردبان] 

ف: دل‌نواز» دل جوء دل دا مهربان. 

€ روف ودود. مدالي. 

دلنه‌وایی 

ك: دلخووشی‌دان, دلداری, دهلالهت. [دل‌دانهره, دلجریی] 
ف: دل‌نوازی, دل‌داری, دل‌جویی, مهرب انی؛ 
نوازش. 


ع: مُدالاق تاسیّة. تسلیّة. رة رافة. مُوَدة. 


دلواپه‌س 

ك: دلەردرا: چارەدرا .]د للەدواء چارلەدوو؛: چارەرران] 
ف: دل واپس نگران. 

دلواپه‌سی 


لل: دله‌ردرایی» چاره‌درایی.[دل له دوابوونء چارله‌دووبوون» 
چاراررانی] 

ف: دلواپسی, تگرانی۔ 

ع: قرب ترص انتظار؛ لوي ي. 

دلواز 

كد: دل‌گوشاد [دل‌فراران] 


دله‌ر‌پی 


ف: دل‌گشاد. دل‌واز. 

ع: رحب الصّدر وسیغ القلب. 

دلوبه 

ك: تکه.[تنوکه اوتك که له سەربانەوہ دەتکێت.] 
ف: چکه. 

3 وکفة. 

دل‌هاتنهیهکا 

ك: دلهه آشیویان[دل تیکچرون, هیّلنج دان] 
ف: هراش, دل‌به‌هم‌خوردن. 

ع: تهوع غُثیان. قشیان. 

دل‌هاوردن 

ك: بروایی.[دل‌هاتن» رهرادیتن] 

ف: گرایش, دل‌آوردن. 

ع: میل رغبة. 

دله‌باورمه‌که 

ل: دروگومائی. هک [دوردلی. یی کردنه] 
ف: چگاری؛ دوگمانی. سترستری. 

ع: تردید؛ ارتیاد. فم رَجما القیب. 
دلمته‌پی 

ك: دلمیهپی. ترسیان.[توند لیدانی دل. دلەرارکئ] 
ف: دل تپش؛ سُکسُکی: گراز. ترس بیم. 
ع: ربا القلب. اضطراب؛ خوف. 

دله خوریی 

ك: دلهردپی. دللیدان.[د لهرارکی. کهرتنه‌دل] 
ف: دل‌تپش. دل‌زدن. 

ع: ضْرَبان الْقلب. وَحي؛ الهام. 

دله‌دوا دلواپه‌س 


دلمده‌رده 

ك: زك‌نیشه , زکه‌درده [سد‌نیشه] 

ف: گناک بریتش, دل درد شکم‌درد. 
3 قداد» علوز. زحیر۔ 

دلمره‌پی 


دله‌کزی ۶۵۸ 


لد: دله‌ته‌پی. دلهخورپی.[توندلیندانی دل. که‌رتنه دل] 
ف: گران سکسکی, دل تپش. دل‌زدن. 

ع: ضَرَبانْ اقب خفقان الهام. 

دله‌کزی 

[ك: د له کزه, سووتاندودی گدده.] 

ف: سوزش معده. 

ع: غثیان: احتراق قم المعدة. 

دله‌له‌رزی 

لل: ... دلهته‌پی.[توند لیدانی د[.] 

ف: گرا سُکسٹکی: دل‌لرژه. دل‌تپش. 

ع: ارتعاش الْقّلب. ضنبان القلب. 
دلمودوا->دلوابهس 

دله‌ودوایی دلوابه‌سی 

دل‌هه لشیویان 

ك: دل‌هاتنه یه کاء دلبەیے کاهاتن.[دل تیکسچورن, میلنج 
دان] 

ف: هراش, دل‌به‌هم‌خوردن. 


ان 


دل هالکنیاک 

ك: ... دلسەرد. [بنزراو. نائومیّد] 

ف: دل‌برافکنده. دل‌سرد. 

4 مزع انقلب. مایوس. 

دل‌ههلکنیان 

ك: دلسسەردہوبسوون.[دلسساردیوونەرہ: نائومیتسدبوون. 
لەبەرچارکەرتن] 

ف: دلیپسرائکنحٌ۹دگی: دل‌برانکنده‌شدن؛ 
دل‌سردشدن. 

ع: انتزاغ افلب. تل اجتواء اجتیاه. 

دل‌هه لکه‌ننن 

ك: دل گەریانەوہ. دلگییبرون| ل‌به‌رچارکه‌فتن. بیزران] 

ف: دل‌ورافتادن. دل‌گیرشدن, دل‌گران‌شدن. 


دنگ 


ع: جو بو اجتواه اجتباه. فور قفر 
انضجار. 

دلی دەر دہ 

ك: دله‌دمرده, زك نیشه.[سلئیشه » ژانی دل] 

ف: کٌناک» دل‌درد» شکم‌درد؛ رینش. 

4 قداد» علوز. زخیں۔ 

دماره‌کول 

ك: دماله کول. دروپشك. دررپشت.[میروویه کی چزورداری 
به‌ناوبانگه] 

ف: کزدم. کج‌دم زشک. 

ع: عقرب» شبوة. شبدم. شونة. شوان. 

وزنه 

دمبلید مباو 

[(لد: ددنگی دههول.)] 

ف: درمب‌درزمب. (صدای‌دهل) 

ع: دبدبة. 

دمەك 

[ك: دنبه‌ك, دمه‌لهگ] 

ف: ذنبک تَنیک تنبیک» کوبه, 

ع: طترب کوبة طتب. 

وننه 

د مه دریاک 

لد: ثاوه‌سوو.[رورهه ما لراو؛ ریسوا] 

ف: دهل‌دریده» رسواشده. 

ع: خازي مهتوك. وقح. 

دمل 

[ك: درمهل, کران] 

ف: چغر بناورء دنیّل. 

ع حبن؛ خراج. دمل: دمل. 

دنک 

[لد: دینگ: نامرازی (دارین یا بەردین)ی دانه‌ریله کرتان.] 
ف: گوان گوازه جُواز: جُوازہ جُوازان, کابیله. 


۶۵۹ 


(چوبی یا سنگی) 

ع: جُرن؛ كد مهراس. 

ون 

دنککوت 

ك: پادنگ.[دنگچی, وهستای دنگ کوتان.] 

ف: پادنگ, پادنگه. دنگ‌کوب دنگی, 

ع: مهرامبي. 

دنیا 

ل: که‌یان, چەرخء گه‌ردوون» چه‌پگه‌رد ؛ رنزگار.[ گینتی» 
جیهان] 

ف: جهان؛ گھان, گیهان؛ کهان؛ کیهان؛ نیور» 
روكش دشتکی, روزگار. 

ع عالم. ڏه غروں کاننات؛ گون. عالمْ الوجود. 
دنیا. 

دنباداری 

لد: مالداری[ گرد رکویی؛ دست پیوه گرتن, که‌یبانوویی] 
ف: دنیاداری» خانه‌داری» تروهش, تروهیدن» 
ترومیدن, آمرغ؛ آمرغیدن, کوالش, گوالیسدن» 
فلنجش, فلنجیدن, اندوختن. 

ع: اقتصاد» اثرام» تقتیر: علم ادارة البّيت. 

دناد یده 

[لد: دنیادیه. خاردنئەزمورن] 

ف: دنیادیدہ جهان‌دیده. 

ع: حنیدد. 

دنیای بووجك 

لد: گه‌ردرون [ جیهانی بچورك] 

ف: جھان کھین: کیهان کهین, کهین‌کیهان. 

ع: لالم الصّفیں الم الستفلی. 

دنیای که‌وره 

لد: کەیان.[جیھانی گەورہ] 

ف: جھان, کیھان: جهان مهین؛ کیهان مھین: 


دواجه‌نگ 


ع: عالَم الوجود. لام الکَبیر: عالَم الکون. 
دو 
لد: ماساو: اودر.[ماستاری له مه‌شکه‌د! ژەنرار.] 
ف: دوغ, 
ع: مخیض. 
دوا 
ك: پاش پشت. پەیسەر.[بەرامبەری «پیش».] 
ف: پس پی. سپس ُشت. دنبال. 
E2‏ بعد. خدف وراء غب؛ عقب. اش دش دبرق 
آخر آخرة؛ مُؤْخر. 
ډوابریاک 
ك: درربریاگ [دراہرار؛ قرھاتور] 
ف: مبریدہ گنجه. 
یں ےچ 
14 ای مرحم. 
دوابەر 
آلد: ئەر میوهیه‌ی که پاش چنین به درهختهوه د«مینیته‌ود.] 
ف: پسین‌بار پساچین. 
3 خصامة خصاصة. 
دواہلک 
[ل: جیگری بەگ] 
ف: بزرگچه. زیردست. 
ع: عاقب» قوب خلْف. خليفة؛ خَلَفُ الرئیس. 
دوابینی 
لد: دووربینی.[درورئەندیشی] 
ف: آساسه: دوراندیشی: وایُس‌بینی: پس‌بینی, 


ع: رعاية المال. 

دواجار 

ل: لمودرا.[پاشان] 

ف: سپس پس از آن» آن‌گاه» زان‌سپس. 
3 بعد بعد ذالك. 

دواجه‌نک 


لد: پە سقەرەول.[درايى لەشكر,› پاشقهردولی لەشکر 
(به‌رامیه‌ری «پیش‌قه رمل».)] 
ف: چفدل. چفدوال. چنداول: پس‌قراول. (ضد 


پیش‌قراول) 
ع: ساقةء خلیفة موگرة. 
نوادانه 


لد: دوایه‌لد.[دراین دنك.] 
ف: پسین, دانه‌ی‌پسین. 


ع: آخر: خی أنفرد الآخير. 


دواکین 


لد: قرہ؛ دراہین.[پاشین] 
ف: سین. 


ع عقبي» عقب؛ آخیں آخر؛ مۇڭر. 

دوال 

لد: تسه .آسیرمہ؛ چەرمی باریيك.] 

ف: دوال,؛ دوبال تسمه. 

ع سیر. 

دوان 

ك: دور.[ژماردی پاش یەك.] 

ف: دو دوتاء 

Ha‏ اشنان. 

دوانزه 

[ك: درازده» ژمارهی پاش پانزه] 

ف: دوازده. 

ع: اثناعشر. 

دواتن 

لد: ... تووتائن. سه‌رهسه‌رنیان [هیتنانهقسه › وهقسه‌هینان] 
ف: به سکن آوردن؛ سربه‌سرگذاشتن. 
ع: تکلیم. 

دوانه 

ك: جفت. لفه‌درانه.[ چم ] 

ف: جفت. دوگانه, دوغلو همتا دوتا. 


ع: وجان» توآمان. اٹنان: لفقان. 

دقانه [دودانه] 

لد: کیسه ؛ دردانه.[مه‌شکه‌ی بچورك بو دو تنکردن] 
ف: کیسه؛ کیسه‌دوغ. 

3 کیس مَمخضة. ممصنل. 

دواوان 

[لد: ریژارء جینگه‌ی پندگەیشتنی دور نار.] 


ف: دوآبه, رسیدنگاه دوآب. 


ع: مُلتقیی الهرین. 

دواوه خستن 

[له: پاش‌خستن] 

ف: پس‌انداختن. 

ع: تخلیف. ثاخیں تاجیل ایناء. 

دواوه‌دان 

[ل: گێراندنەره» دانەرہ] 

ف: 20 

ع: رد اعادة؛ اِرجاع صنرف. 

دواوه‌دان 

[ك: پووکانەرہ (بو مورنه: دوارہدان لے چالاکیهوه بە‌ردو 
تەمەلی.)] 

ف: پس‌نشستن. (از زرنگی به تنبلی مثلا.) 
ع: دسو؛ دسي. 

دواو‌روین 

ك: به دواوه روین[ کشانموه] 

ف: پس‌رفتن. 


3 تفهقر. 

دواوه‌که‌فنتک 

لد: جیگه ساگ.[به جینما . پاش کەرتور] 

ف: پس‌افتاده. پس‌مانده. 

ع: موق مور مُاخر: متراخي: ُتباطن. 
دواوه‌که‌فنن 

ك: ... جینگه‌مان.[به جێمان» پاش کەرتن] 


دواوەنیشتن 


ف: پس‌افتادن؛ پس‌ماندن. 

ع: تاش تقوق: تثبٔط تراخي؛ ثباطق 
دواوه‌نیشتن 

ك: درار‌ررین. شکیان [پاشه کشی کردن. تیکشکان] 
ف: پس‌نشستن. شکست‌خوردن. 

ع: دبرة. انهزام. 

دوایيك ے دوادانہ 

دوایی 

ل: سدره‌نجام. ثاخر.[کوتابی] 

ف: پایان؛ انجام. 

ع: آخس نهاء نهایت مُنتهی. غايّة» خاتما. امد 
اجل. 

دوایی دواکین 

دوایین» دواکین 

دوایی‌هاتن 

ك: تواوبوون, تاخراتن [کوتایی هاتن] 

ف: پایا نآمدن؛ انجام‌رسیدن. 

ع: انتهاء: اختتام» اکتمال انقراض. تناهي» تمام. 
دوبرہ 

[(ك: به‌ردي دزبره : واته : مەرمەرى خام.)] 

ف: دوبره. (سنگ دوبره, یعنی مرمر خام.) 
ع: حکك. 

دوت 

ك: کەنیشك.[کچ؛ کیڑ] 

ف: خت دختر دُغد۔ 

دوجمیل 

آلد: قەتران: دهرمانیکی رەش ر چەررە)] 

ف: کتران. 

دوچار 

ك: تروش, تووشیار. تارق .[ گید ] 


دوختودووز 


ف: ڈچارں دوچار. 

ع: مُلاقي؛ مُصادف: مُصاب. 

دوچاربوون 

لد: تووشبوون» تووشیاربوون, ناوقسه‌بوون, به یه گه‌یین. 
[گیزد‌برون. يك گه‌یشتن] 

ف: #چارشدن؛ دوچارشدن, دوچهارشدن؛ 
راست‌آمدن؛ بر خوردن به‌هم‌رسیدن. 

ع: ثلاقي؛ مُلاقاق تصادف. مصادقة. 

دوچن 

لد: ترچن,[لینج, لیچق] 

ف: تچ دژ. چسپنده. 

ع: لزج؛ لزق. 

دوع 

ك: تونن.[توون (وەك: تامی بیبەر.)] 

ف: تند تین زفت, سوزنده. گزنده. (طعم فلفل 
مثلا) 

ع: حریف. حامز. 

دوخ 

[ل: چونیه‌تی . بار] 

ف:[وضعیت, حالت] 

ع: وضع میزان. 

دوغان 

اك: داغ؛دمرد.(داخردزخان) [کول و زورخار] 

ف داغ؛ درد. 

ع: آنم آستف. 

دوخت 

ك: درورمان, تەقەل. (درختودروز) [درردن] 

ف: دوخت. 

دوخنودووز 

ك: دروومان.[دردون] 


ف: دوخت‌ودوز. 

ع: خیاطة خرازة. 

دوخشار 

ك: دژوار: سه‌خت» ستهم.|[چه‌توون. زە مەت] 
ف: دشوار: سخت؛ ستم. 

ج مُتْعَذر صنعب. معسور. 

دوخشاریەسەن 

لی: دتربه‌سهن.[دژبه‌سه‌ند] 

ف: دشوارپسند, دڑپسند دیرپسند. 

دوخوا 

[ك: دزخەراء دوکرلیو] 

ف: دوغواء دوغیا: آش‌دوغ, 

نوف 

[(ك: به کرێدانی ناژهل به ماست و دزکه‌ی» بێټچورهکهی 


ز خاوهنه کهی» سوو که له‌ی «دوبخوه»یه.)] 


ف: تران دوغه. (دادن حیوان بے کرایسه که 
ماست و دوغش را بضورد؛ بچه‌اش برای 
صاحیش, مخفف «دزبغوه» است.) 

دودانی دوانه 

فور 

لد: مرواری؛ گەرهەر.[(مرواری گەررہ.)] 

ف: دن شوهر: جُمان, مروارید. (مروارید 
بزرگ) 

ع: لوق وتي دن جُمانء جوهر. 

دور 

ك: ناویز؛ سیپالوو.[ناریزه. بلووری سپهپالوو. (ناریز‌ی 
شه‌مدانی که سیپالوره.)] 

ف: آویز سه‌پهلو. (آویز پای لاله که سه پهلو 


۶۲ء۶ 


دورس 


است.) 

ع مهو مَهاة مُنشور مّوشور؛ بلور. 
دور 

ك زرنگ: دیواند[در؛ بئٗپەروا] 

ف: دلیں دلاوں درنده. 

ع: جسور؛ شُجیع؛ متهور. 

دوراج 

ل: پور زره کهر[زیوهکدر: بالنده‌یه که.] 


ف: دراج تراج پوں کبک کر 


ع: حیقطان؛ درلج. 


وينه 

دوراجی 

[(ك: تههیه کی کوردن-)] 

ف: دراجی. (قبیله‌ای هستند از قبایل کرد.) 
ع: دراجي. 

دورانن 

لد: دانیان, باختن, بازین.[دانان دزراندن» زیان‌کردن له 
کایه‌دا.] 

ف: باختن. 

اشا 

دوزس 

لد: به‌جنگه.[راست» رسا] 

ف: درست آور. 

ع: صتحیح صواب؛ حق. 

دورس 


ك: دنه خواردگ [بی که م وکووری. دستلینەدرار.] 
ف: درست. دست‌نخورده. 

ع: بکر» سالم؛ کامل. خالص: سنواء. 

دورس 

لل: درزسکار [دررستکار. ردرشتجوان] 

ف: درست, درستکاں فیمان, پاک‌دامن. 


ع: صالح؛ آمین؛ عفیف. ص حي الْعَمَل, کاسلٌ 


دوس بوون ۶۶۴۳ 


الذّفس۔ 

دورس بوون 

لد سەرگرتن؛ رێك که‌فتن؛ شیان, سازیوون, ساان‌خواردن. 
[سەرکەوتور بوون] 

ف: درست‌شدن» سازشدن» سامان‌ضوردن؛ 
روان‌شدن, برآورده‌شدن. 

ع: تجح حخصول؛ سوی. 

دورسکاری 

لا: دوزسسی.[دروستکاری» ربرشت‌جوانی] 

ف: درست‌کاری» درستی, فیمان: پاک‌دامنی- 

ع: عفة» أمائةء صحَةُ الْعَمَل» كمال الّفس. 
دورس‌کردن 

لا: رنسل‌خسستن, سازکردن» ساماندان.[ته‌یا رکردن» 
به‌دی‌هیتنان, داھێنان] 

ف: ساختن. درست‌کردن» سازکردن. 

ع: صننم صنع» صّنعة ذراء خلق انشاء ایداء 
ابداع قطس فعل: عَمّل؛ اِحداث: اختراع ابقداع. 
افتعال» تکوین ایجاد بناء تَسویة. 

7۳ 

ك: گورگه, چاپباز [ گزیکار, فشه که‌ر] 

ف: ثرگہ چاپباز. 

2 متقلب» کذاپ. 

دورنج 

لد: درودی[دررژنگ] 

ف: خوالء دوده. 


ع: سناج» نواس؛ غناچ نُنور. 

دوروس کردن 

ل: ریلدخستن, سامازدان.[تەیارکردن: سا زکردن] 
ف: ساختن؛ فراهم آوردن؛ سازکردن. 
دوروس که‌رده 

ك: دهسوکار؛ دەسژدن.[دروسکرار: سازدرار] 


دززین 


ف: ساخته» دست‌ساخته. 
دوروسی 

لد: پاکی.[راستی. بی‌که‌م وکورتی] 
ف: درستی پاکی, پاک‌دامنی. 
ع: صحة» سَلامَة عفة: صنواب. 
دوروشت 

لد: دوشت. زرب. زل.[درشت. زبر. گەورہ] 
ف: درشت. زبر. بزرگ, گنده. 
دورزشکه 

[لد: عار‌بانه, گالیسکه] 

ف: ژزشکه, گردونه. 

ع: عَرَيَةف درشکا. 

دوروشکه‌چی 

[ك: عهره‌بانه‌چی. گالیسکه‌چی] 
ف: درشکه‌چی. 

ع: حوذي؛ عربجي. 

دوزه‌ق 

ل جحه‌[دوزمخ. جه‌هه‌ننهم] 

ف: دوزخ جهنم. 

ع: مقر حجیم؛ جهكم. 

دوزدقه 

[لد: دززهخضه (ژنسرهوهی ناش کے توبه کی تیا 


دسووریته.] 
ف: دوزخه. (زیر آسیا که توپ در آنجا گردش 
می‌کند.) 


و 5 

دوزین 

آله: پشکنین (گەران بو نه‌سپی.)] 

ف: جوریدن» جستن. (شپش چُستن) 


ع: تفلي. تللیة. 


دززینەوہ ۶۳ 
دوزینموه 

لی: پەیداکردن.[پەیاکردنی ونبور.] 

ف: بَژوج, بُژوجیدن: یافتن؛ یاویدن: جُستن. 

ع: وجدق وجدان؛ اجدان وجود؛ ادراك. التقاط. 
دوز 

ك: دروری» نار» بەین؛ درەمی.[نێوان» مه‌ردا] 

ف: دوری» میانه. میان گال گاله» لُتال, مُتار 
ع: بعد» نطو مَلَكء فاصلقء مسافة» بُون: بین. 
دوژهن 

[(ك: دارتك که دزی پئ دشلاقیٹن هه‌تا کلهرهی لئ 
بکه‌رتت.)] 

ف: چغ چق. هره بُستو آذین, آنین» دوغ‌زنه. 
شیرزنه. (چوبی که دوغ را با آن بشورانند تا 
کره بدهد.) 

ع ية 

دوزەنک 

[ك: لزچی نارچار.] 

ف: آژنگ» چین آبرو. چین پیشانی۔ 


ع: سرا ار. 

دوژه‌نک 

ك: چین پیشانی.[لزچگه لی تەرێل] 
ف: آژنگ. 

ع: سرار؛ قطوب. 

دوژه‌نک يەكدان 

ك: بروترشائن.[نارچاو تال کردن] 
ف: اُڑنگ در هم‌کشیدن. 


ع قطوب: ازرنمام. 
ك: جوین, خرار؛ ناشایسہ » ناسزاء دژمان. خوسن.[ جنتر] 
ف: دشنام دژنام» دژمانء بدگویی, بدگفتن» 


دوساخچی 


پرخاش, قوش ناسزا ناشایسته. 

افكدء ختّی. 

دوزین‌دان 

ك: جویندان, خسرار وتسن, خوسندان, بارگهرابازی» 
باوکبازی... [جنو فرزشتن] 

ف: دشسنام‌دادن؛ دژنےامدادن: ]|وش‌دادن؛ 
ناسزاگفتن بدگفتن. 

ع: شتم سب ساب مشالمة» مناور3. 
دوژین‌نروش 

ك: خراروێڈ › دهملهق [ جنینوفروش دهبپیس] 

ف: بدگو؛ دهن‌لق, دشنام‌گو, موش‌ده. 

ع: سکاب قخاش شام خی 

دوس 

لد: یار دلدار» خوشه‌ویس. جير رټکوپتك» چسٹرومیّر۔ 
[ماردل. ماشورق] 

ف: دوست, یار ھمران همدم. 

ع: خدن: خدین: حب خییب خل؛ خلیل, وله 
زدید؛ ودوت دمع نمیج؛ صنلي» دیق وبي 
تُب مُخلص» صاحب. 

دوساغ 

ك: به‌ن. گرتن, نگاداشتن.[به‌ند. بەندکردن] 

ف: دساق» أستاخ, بازداشت. بٌند. 

ع: خبس. سنجن. ثوقیف. ثقیید. 

دوساخ 

ل: گیریاگ, نگادپریاگ: ہەئی.[گیرار, گرتووء ب‌ندکرار] 
ف: اس‌اخ» دستاخ» بُن٦ہدی‏ بندش ده 
بازداشت‌شده. 

ع: مُحبوس: موقوف» مُسجون: سجین؛ خپیس, 


ری 


دوساخجی 


درساخخانه ۶۶۵ 


د: به‌نیوان, زینانوان, درساخوان.[زیندان‌ران: بەندیوان] 
ف: دژضی, دژضيم» زنسدانبان» ستاخبان؛ 
دستاخچیی بندیوان. 

ع سجان حباس؛ حداد. 

دوساخخانه 

ك: ... زینان.[زیندان, گرتووخانه] 

ف: چرس. زندان. 

ع: محبس. سچن. 

دوساخوان دوساخچی 

دوسی 

لد: هاررازی [دزسایه‌تی, خوشه‌ریستی نێوان.] 

ف: دوستی» همدمی» همرازی. 

ع: مُخادتة تحاب. مه خلة. وان مود دماج؛ 
صفاء مصادقة ولاء موالاق تخالص مخانصةه 


دوشاو 

[ك: دشاب ناری ترتی کولار.] 

ف: شیرہ گوشاپ, گوداب؛ کوداب. شیره‌ی 
انگور. 

ع: دیس؛ سلاف؛ عصي عَصی العتب. 

دوشاو خورما 

[لد: تاری خورسای کولاد.] 

ف: سفن سیلان شیره‌ی خرما. 


ع: دیس عصین الرطّب. 
دوشلوکوائن 
[لد: کرلاندنی تر و خورما ہو دزشار لیْگرتن.] 


ف: تهجاء شیره‌پختن. 
ع: دپس. 


دوشاومژه 
آلد: تامکی شاد[ 
ف: انگشت گواهی. 


3 سب سَابة. 


دوهشست 

ك: دوروشت.[درشت» گه‌وره] 

ف: درشت بُزُرگ؛ گنده. 

3 کبر. 

دوشته 

لد: رزیه » دوروشت.[درشته‌ی شت» زبرەی شت.] 


ف: درشت زبره. 


ع: ثخالة. 
وت 
لد: دوروشتی.[درشتی» گه‌وردیی] 


ف: درشتی؛ بزرگی؛ گندگی. 

توافت 

لد: درشه که.[رایه‌خی نار تیخراو.] 

ف: توشک: نهالی, بر خوابه, 

ع خشیّه تضيدة وسادق تَكرِمة دوشله. 
دۆشەكە-›دۆشەك 

توشباک 

[د: دزشرار] 

ف: دوشیدہ دوخته دوشیده‌شده. 

ع: محلوب. 

دوشیده‌نی 

[لد: تاژءلیك که بو دزشین دشیت.] 

ف: دوشا دوشیدنی. 

€ مستحلب. 

دوشین 

لد: دادزشین [شير له گوان رهرگرتن.] 

ف: دوشیدن. 

ع: حلپ مَس آفن؛ در ادراں استدرار. 
دوع 

ل: درزعاء نا [پاراندره (به‌رامبه‌ری نەفرین.)] 


دوعا 


ف: سمیز؛ رون. (ضد نفرین) 
€ اعات صلوة. 
دوعا 
كد: نزاء نزووله,[داوا له خواء] 
ف: سمیز, دارون» سمیراخ. 
ف: دُعاء استغائة ابتهال- 
فا 
ك: ه فسوون. جادرو [نوشته. سیحر] 
ف: سرود افسون, جادو. 
ع: دُعاء رقیّة. ُشرة؛ عَزِيمَة عوذة تعوین. معانة. 
جر 
عای جاوچله 
ك: چارچلہ .[چاره‌زار] 
ف: نام کماھے, چسشومزد چسشمآوں 
چشمزخم. چشموھم چشم‌وهام. چشم‌پنام. 
ع: خوط. حرز: دملج؛ تفره» آنجاس, تعویذ: ریت 
تعوین العُيون. 
دوهای شەر 
ك؛ نفرین.[تووك» نزای خواپ.] 
ف: بسورء» پشور؛ نفرین... 
ع: لعن بهل ابتهال. 
ډوغاو 
ك: شزرراریڑ.[دزخار (تاری تس0.)] 
ف: دوغاب. 
ع: ما اللس. 
دوکان 
[لد: فرزشگا , خانووی تایبه‌تی کرین و فرزشن.] 
ف: ذکان. 
4 دک طبلة حائة حانوت» دکان. 
دؤکاندار 
[ك: خار:ندروکان.] 
ف: دکاندار. 


3 حاني: حانوي» دكاني. 

دیکمه 

لد درگمه.[تویچه] 

ف: دگمه گو. 

ع ند 

وین بقولف 

دوک 

[لد: توچ درکمه (وەك: توپچه‌ی یه‌خه.)] 

ف: دگمه تُکمے گو؛ گویک. آنگله» بندمےه 
بندیمے بُندین قوتو؛ چوستک. آخکوڑتنے. 
(گوی گرییان مثلا) 

ع ند 

وین بقولف 

دوکمہ 

ك: گو. (گزی دردخت) [گوپکه . گرپیته] 

اد ُنزه. ٹندہ۔ 

ع: برعمة» برفوم. 

دوکمه‌ی تیر 

لد: تم دزگمەدار.[تیری گودار. (تړټك که له بساتی سهره 
تیژهکه‌ی گی ههبیت.)] 

ف: تخمان تکمار تُگمر تکه. سپری. (تیری 
که به جای پیکان دگمه دارد.) 

4 کثاب. 

وزنه 

دچکمه‌ی به‌خه 

[ك: ترپچه‌ی یه خه] 

ف: گو, گوک: گوگه, گویک: گوی گرییان. 

2 ین بر الفقرة. 

دول 

ك: در دراو » یدل.[شیو] 


ف: دره زاو. 


ع: وادي فرن شعب. 


دوخ 

[لد: درپتی فشوفوتی ژنان] 

ف: چخشور. 

ع مُقبَةء شنتیان. 

وينه ۲> 

دوخ پووزه‌وان 

دوتو 

ك: چالاو, دزلیان» درله.[(تاری باران که له ناو چالی 
به‌رددا دهمینیته‌وه.)] 

ف: دولاب ستنگاب» تسالاب. (آب بساران که در 
گو دی سنگ می‌ماند.) 

3 کمّد. جبا فقاء فقی ونط. وقیط: وج وقب؛ 
حشرج؛ ردهة. 

دواوے چجاڈو 

دوتوجه 

[لد: دزلاب, جنگه‌ی جل هه لگرتن.] 

ف: دولابچه دولابه؛ دولاب. 

4 قیطون ۰ مخزن. 

دولچه 

[لد: سەتلی نار مەلکیشان.] 

ف: دول دولچه. 

2 سجل؛ دلو. سلم. غرب. شجب. ڈنوب؛ مدلچة. 
منرّجة قادوس. 

ونه 

دولمه 

[ك: یاپراخ (برنج و قیمه و سهوزه داکەنہ نار گهلامیو ر 
ددیکوٹیٹن.)] 


ف: دلمه دولمه. (برنج و قیمه و سبزی توی 
برگ مو می‌پیچند و می‌پزند.) 


33 مُلقُوفة محشوة. 
دولمه‌جهرک 
ك: موار [(رتخوله‌ی مەر پر دەکەن له گزشت و برنج و 


داردددرمان و هه‌لیده گرن بو خواردن.)] 

ف: مٌباره سشختو شغدو, رونج» ژونج» زويج 
زیچک. زاج اُکامه تکامه تکانه آگنج» آقند 
چگرآقند. آغند. جرغندہ چرغند. چرغنده 
چهودانه. (روده‌ی گوسفند را با گوشت و برنج 
و مصالح پر کرده برای خوردن نگاه‌دارند.) 

ع: عغصیب؛ قتب آقتاب فتائق. 

دولمه‌ی كەلەرم ۱ 

[اا: یاپراخی کەلەرم] 

ف: دلمه‌ی کلرم. 

ع: کر 

دوله 

لد: درلار. [(ثاری باران که له چالی به‌رددا د«مینیتهوه.)] 
ف: دولاب سنگاب, تالاب. 

م: جباء فقاء وقب» وقط وجذ؛ فقيء وَقیط مد 
رده جشرج. 

دوله 

ل: تسه.[ته‌شتی هدریر شیلان] 

ف: تغار: لاک. 

ع: مرن معجن» تسیسنة نی باق 

دوله‌دول 

لں: لمردلدر , جووله‌جوول[لهرینهوه‌ی زر (وو: لەرینەردی 
ژله و دورگ.)] 

ف: نونو ذل دل جنب‌چنب. (جنبیدن پالوده یا 
دمیل مثلاً) 

ع: زجرجة. خبخبة. مرف مُرمَرة. 

دوله‌مه 

لد: نیمبریژ» نیمبرشت» نیمروو [نسویرژ (رالد: هلکه که 
تدرار نەبرڈابیّت.)] 

ف: نیم‌بند. نیمروه نیم‌برشت (تخم‌مرغ مثلاً که 


سخت نبخته شده باشد.) 


دولەی تۆراخ ۶۶۸ 


4 نیمیرشت. 

دول‌ی تراغ 

لد: توّراغان, تورغدان. [توراخدان (ده‌فری توراخ.)] 
ف: کیفر. (تغار توراغ) 


2 مرکن. 

وین >تزراغان 

دوله‌ی هه‌ویر 

[لد: تدشتی مەریر شیلان.] 

ف: لاوک. تغار خمیں تغار نانوایی. 

دولیان 

ك: درلدان؛ دزلیدان.[دزلاش (دزلاشی ناش که گه‌نمی 
پیدا دەکەن.)] 

ف: دول. (دول آسیا که گندم در آن ریزند.) 

ع قادوس. (گور) 

ونه <۲> 

دولیان 

ك: دوه › درڈو؛ ناوگیر.[ززتنگ (نهر زالکاردی که روبار له 


داوروبەری خویدا دروستی دەکات.)] 

ف: تسالاب آبگیسر. (آبگیسری که رودخانه در 
اطراف تشکیل می‌دهد.) 

ع: وقب. چبا؛ شمّد. 

دولیان 

ك: دوله . دور [ (نهو تاری باران‌ی له نار چالی بهرددا 
دمینیتهره و رتبواران ێی دهخونهره.)] 

ف: تالاب سنگاب. (آب باران که در گودی 
سنگ می‌ماند. و عابرین می‌خورند.) 

ع: مد وقب. وقط. وجذ. ققاء فقین وقیط: جبا. 
ردهة» حشرج. 

دولیدان»دولیان 

دوم 

ك: جورچکه . دو.[کلك] 


ف: دم دنب دنبال نباله۔ 

ع ذئّب» عُجن عکدق... 

نوم 

ك: دهرلاهن» ده‌هولژون,[ده‌هول‌لیدمر.] 

ف: دهل‌زن. 

ع تقار ي کواس. 

ولنه+دمول 

دوم 

ى: کلاشکهر, کلاشچن.[ گیوه دروستکەر.] 

ف: گیوه‌کش. 

4 حذاء, 

ضؤطاے ا [ (رشه‌به کی هدوراسیه.)] (اررامی است.) 
دومانه 

لي گو ره[ گو رگه لوقه : نیوه‌غار.] 

ف: گرگ‌دو پویه. 

3 درقلة. هرولة. 

دومرِەکی 

ك: چه‌پوراس[راست و چەپ کردن بو وهشاندن.] 
ف: چپ و راست. 

ع: ضنبوع؛ اشحان, الهاد؛ اطفاف. ازیثرار. 
وزنه 

دومکورک 


لد: جووجکه گورگ.[رووتاله بورنەوەی کاتی امان پیش 


لد: کرارك [جوزره تارچکتکہ.] 

ف: انسیلان شماروگ؛ سشماروخ» زمساروغ. 
خایه‌وّیس. 

ع: کمء کم تجاق شحم الآرض» سماروغ فقع. 
وین 


دون 


۶۶۹ 


لد: جنچکان [چیچکان] 

ف: چنباتمه. 

ع قرا قصاء. 

ونه»جنچکان 

دون 

لد: چولد.[(لەسەر نه‌ژنو دانیشن.)] 

ف: چک چوک» دوزانو. (سٹر زانو آمدن) 
ع: جو قفوف. 

وین چوشدان 

دون 

ك: ترخن» قدره» قدورخه . نه‌زيك.[نزيك] 
ف: گرد دنبال نزدیک. 

3 قرب حول. 

دونگ 

ل: د«نگ. (ہ+نگودزنگ)[نەرەی گوی دەیبیسیّت.] 
ف: صداء 

€ صو ت. 

دونیاداریےدنیاداری 

دوو 

ك: دران۔[ژماردی پاش یەك.] 

ف: دو دوتا. 

ع اشنان. 

دوو 

ك: دووچکه » جووچکه.|[کلك] 

ف: دم دمب» دنبال» ثنباله. 

ع ذنب: عجن عکلة عجب. عسیب عغصصء 
دوو 

ك: درود » دورکەل.[کادرں] 

ف: دود. 

ع: دُخان؛ عُکاب: تُحاس: عجاج. 
دووباد 


دووپایله 


[لد: به‌نی دورجار بادراد.] 

ف: دوباد. 

4 مُٿئى. 

دهوباره 

لل: هه‌میسان. ھەميسانەر› دیسان.[بو جاری دورههم؛ 
جاریکی تر] 

ف: باز نیز أندی, آیدی» دوبارہ بار دیگر. 

ع: آیضا؛ تارة اخزی: مَرَة اخری. 

دووباره بیژیاک 

لد: دوربارته‌قیاگ [جاریکی تر له بیژنگ دراد.] 

ف: میده؛ دوباره بيخته. 

ع : مصثر ۰ مخلص. آلمنخول ٹانیاء لمفریل مین 
دووبارہتەقیلکے دووبارہ بیتژیاک 

دووباه‌کردن 

[ك: سهرله‌نوی کردنەرہ.] 

ف: دوباره‌کردن. 

ع تکرین تکران تثنية اعادة. 

دووبریاک دوابریاک 

دووبه‌دوو 

لد: بی‌ده‌نگ.خه لودت کردنی دورکەسی.] 

ف: کنفال. آهسته, دوبه‌دو. 

2 خلوة. بلا غیر. 

دووبەقی 
[ك: دورجار تهقهل‌دراد.] 

ف: دوبخیه. 

4 مکثتب. کتب اکتتاب. 

دووبه‌هه‌مدان 

ل: شوفاری, چوکله‌شکینی.[ فیتنه‌یی؛ دروزمانی] 

ف: دوبه‌همزدن» چغلی. 

3 تجویس. ٹفتین؛ افساد. نَميمَة؛ تمیلة؛ انمال... 
ډووپایله 

[ك: دروپایلکه : گیاندارنکه.] 


۳۳ 


دووپشته کی 


ف: دوپا. 


ع: ربوم قداد. 
ونه 
بشته> 
ك: ھاوپشتی.[دوو کەس سواری يه کسمیّكك.] 
ف: دوپشتی. 
ع: رّمل» کفل؛ اکتفال احتقاب؛ ثرادف مُرادفة. 
دووپشت 
لد: دورپشت: دماره کل [میتروربه کی چزووداره.] 
ف: کژەم کچدم, آشک. 
ع عقرب» شبوة؛ شولة: شوالة شیدع. 
ونه 
دووبل 
ك: ... دروروو؛ دووزوان» دروراز [مرزفی ناراست.] 
ف: دوبل. دورو دوزبان؛ آبلوک. 
ع: مُنافق» ذووجهین ضد مُتضاد: مُناقض. 
دوویسلی 
ك: دروهویی » درررروبی؛ دررزوانی[درورازی, ناراستی] 
ف: دوبلی. دورویی؛ دوزبانی» آبلوکی, 
ع: نفاق تنافق. تضاد: تناقض, تغایر. 
دووپوشه 
[ك: دروقات: دررنھزم] 
ف: دوپوشه دوآشکو دوآشکوب. 
ع: دوسقفین؛ طبّفْتان» مرتبتان. 
دووبه‌لان 
كۓ: دروله قان» دوفلیقان دوولەپان.[لقەداری دروحاچه,] 


ف: دوشاخه. 


ع: قوئس. شعبان. 

دهوتایی 

[ك: خهرك (شتیتکی جه‌رال اسایه له دار یا له جەوال که 
خاك و خشتی لەسەر ولاځ پئ ده گویزنه‌وه.)] 

ف: هلیو, هستر. (حُرج مانندی است از چوب 


دوردل 


یا جوال که خاک و خشت را با آن روی الاغ 
ع ۰ 

وینه-+خمرمك 

دهوچار 

لد: دوچار؛ تووش, تورشیار, تارقه.[گیوده] 

ف: ڈچاں دوچار دو چهار. 

ع: ملاقي. مصادف تلاقي؛ تصادف. اصابّة. 
دووچه‌رخه 

[ل: پاسکیل, ه‌سپه‌ناسنیته] 

ف: دوچرخه. 

ع دراجه کراجه. 

وينه 

دووچه‌رخه‌ی دەسى 

[ك: عەرمانەی دسی] 

ف: دوچرخەی دستی؛ گردونەی دستی. 
دووچەنانە 

آك: دور تەر‌ندہ:؛ درو چەندان] 

ف: دوچندان, دوچندانه. 

ع: ضعف. ضعفان مُضاعّف. 

دووحاجہ 

[ك: دررشاخه » دوولق] 

ف: دوشاخه. 


ع: ساقین. ذو ساقین» ذو شعبین. 
دووغ 

[ك: خەرِك: نامرازیکی رستنه] 

ف: دوک شبک. 

ع: مفزّل» مبزّم» مسلکة حنالّة. درارة. 
ونه 

دوودے دووکەل 

دوودانک»شلیوه 

دوودل 


لں: دروگومان.[دووشكد؛ دردزنگ] 

ف: خاتوله؛ دودل, دودله» چگار. 

14 شاك ردد مُذہذب؛ پاهل. 

دووده 

لد: دوورنج» دوودی. دروکهل [قورم. دروزنگ. کادور] 
ف: خوال: دوده. دود. 

ع: سناج غناج» نوور. اخان کتن. 

دووده‌ری 

ك: ناقشقه . پەنجەرە.[جۆرە پەنجەرەيەکە.] 

ف: دودری» پنچره. 

ع: پاب» نافق پنجرة. 

وین په نجهره 

دووده‌سماله 

ل: مه لپه‌رکی[جوّره دیلاننکه (سه‌رچوپی کیّشان به درد 
[lens‏ 

ف: چوپی. (چوپی کشیدن با دودستمال.) 
2 رقص» دعكسنة. 

دووده مان 

ل: هوز» خانه‌دان که‌سوکار [بنه‌ماله] 

ف: تبار دودمان» خاندان؛ خویشاوندان. 
2 معشس عشیرة قبيلةء آقاربه قوم؛ رفط. 
دوودی دووده 

نهور 

[ك: دریر؛ بەرائپەری نزيك.] 

ف: دوں دیں گال گاله. 


ج: میں منحيق؛ نِیش ضیق. شامیج؛ نائی: 
قاصي؛ (نای قاص)؛ قصي. 

نوور 

ل جیا۔[جوداء جیاراز] 

ف: دور؛ جُدا. 

ع: مُفارق؛ مباین. 

دوور 


ك: پاك.[به‌ری له که‌موکووری یا له گوناد] 

ف: دور پاک. ۱ 

دموراز 

لد: درورور» دروپل, دووزوان [مرزثی ناراست.] 

ف: آبلوک؛ دوبل» دورو دوزبان: 

ع: منالق» نووجهین. متظاهر. مَذَاق. مُرائي 
دوورائن 

لل: تهتهلدان. به‌قیسه. نسویرده. ته‌ریب. روزی. داگرتن, 
داشکائن.[درورن (وك: دوورینی جلویه‌رگ و پخلاو ر...)] 
ف: دوختن. (لباس» کفش و غیره.۰..) 


ع: خرن غرن درز خوص» خصف. رتق. رفا؛ 


و 

دوورائن 

ك بړین؛ چنين.[درهرکردن (وہكں: دووټنه‌کردنی الف و 
گیا.)] 


ف: چیدن؛ بریدن. (علف و گیاہ مثلاً) 
2 جر خصد خضد. 

دووراننموه 

[ك: درورنەرہ(ی تلیشی جلویه‌رگ.)] 

ف: دوختن. (شکاف لباس) 

ع راب رفا؛ رقع؛ رتق. 

دهوربین 

ك: دوورنوار.[امرازی نزيك کردنەوہ له بەرچار.] 
ف: دوربین. 

ع نظارق تظار مرقب. 

ونا 

دھوربینی 

ك: دوور ئەندێشى] 

ف: دوربینی» دوراندیشی. 

ع: رعایَة المَال٠‏ 

دوورددس 


دوورگرتن 


[ك: دوورہدست: شتلك که دهست نه‌یگاتی.] 

ف: دوردست۔ 

ع: هی احصلول عيذ انول 

دوورگرتن 

ك: دروری‌کردن.[خولادان, درورپه‌ریز رستان.] 

ف: دورگرفتن؛ دوری‌کردن. 

ع: اعراض, اجتناب» تجاشب احتراز؛ امتناع؛ 
صندود؛ تباعد. 

دوورنوار دووربین 

دوور وا! 

ك: دروروانی!» خوانه‌خواسه ![به دوور بیّت!] 

ف: دورباد!؛ خدای‌ناخواسته! 

3 العیاذ بالله! 

دووروو 

ك: دروپل, دوور‌نگ» دروزوان.[دووراز: مروفی ناراست] 
ف: آبلوک» دورو؛ دورنگ: دوزبان؛ دوبل. 

ع: مُنافق. مَذاق. مُرائي. ُتّظاهر. 

دووروویی دووبسلی 

دوورەژنەو 

لد: دووروتڑ[تەلەٹرون] 

ف: دورشنو دورگو. 

ع: تلفن. [لفین] 

دووره‌ک 

[ك: دروتومه (ناژول یا بالندی دروردگ.)] 

ف: اکدش, یکدش, ناخچی, دورگ. (حیوان یا 
پرنده‌ی دورگ) 

ع: مُجُس: مُخْضرم. 

دووره‌ نک 

لد: بازگ.[بازه» بازو (له چنراوه کاندا.)] 

ف: پروز: شباندرروز دورنگ. (چیزهای 


بافیدنی) 


2 لوتین. 


دووریا اگ 


دووره‌نک 

لد: بسازگ, به نك پلپلی [نه‌بلهق؛ پلپلسی اناژل يا 
بائندہ.)] 

ف: پیسه» خلنج. دورنگ. (حیوان یا پرندہ) 
ع: ابلق؛ آبرق» خصّف. 

دوورەنگی 

ك: بازگی, بههکی.[بازبی. تەبلەقى] 

ف: خلنگی, خلنجی, دوزنگی, پیسگی, 

ع بلق برقه وئينية. 

دوورِدنگیے دووروویی 

دوورهوکه‌نتن 

[ك: درو رکهرتنه‌وه؛ دروری] 

ف: دورافتادن. 

ع: تباغد. تناني؛ تقصني بُعد. 

دهوره‌وکه‌فتن 

كد: دووری» دم رک‌فتگی.[ناوارهیی؛ جودایی] 

ف: دورافتادن؛ آواره‌شدن, بیواره‌شدن. 

ع غربة. 

ډووری 

ك: جیایی, دزڑ بەین.[جودابی] 

ف: دوری» گال, گالہ فُتال: فتار. میانے میان؛ 
ع: بُعد: فاصلّة مساقة. نطو بین ہُون: هلك. 
دهوری 

ك: رام ری کو نیتلیس,[سلٌ کردن» دوورہپەرتزی] 

ف: رم گریز دوری. 

ع: جفول, نُفرق احتران اجتناب: ثباغد؛ اضراب. 
دهوری 

لد: پاکی.[به‌ری بورن له که‌موکووری یا له گوناه.] 

ف: دوری» پاکی. 

ع: بعد» وى تزاهة. طهارة بُرائة. 


دووریاک 


دروری‌کردن ۰۳۔۶ 


[ك؛ دررراد] 


ف: دوخته ذخته. 


ع: مُخروز مخیوط مخیط. 

دووری‌کردن 

لد: ردم‌کردن؛ ره رکردن» کوکردن: تیتلیس کردن.[سل کسردن» 
دوررهبه ریز رستان] 

ف: دوری‌کسردن؛ رم‌کردن؛ گریختن, گالیدن؛ 
فتالیدن. 


2 تباشد. تجالب: تقفصلي. اجتن‌اب. احتران. 
امتناع: اعراض. صندود. تفن تشنسلع» جُفول. 
دووزوان 

ك: دووپل» درریرو» درولاژان [مرزفی ناراست.] 

ف: دوزبان» دورو» دورنگ: ابلوک» دوبل۔ 


2 متافق. مُرائي؛ مُتظاھر۔ مُذاق. مُغتاب. مخادع؛ 


ذو لسائین: مُتقلب. 


دووزه خمه‌کی 
ك: درورورسی» دروزوانسی.[دوورازی» فیتنه‌یی (فررفیل 
کردن)] 


ف: دورویی» دوزبانی؛ دوّخمی. (دو ضربه 
زدن) 
سب 
ع: نفاق ثقلب» خدعة. 
دووزهله 
آلد: جووزهله: امرازێکی موسیقایه.] 
ف: موسیقار. 
ع زمارة. 
ون 
دووزنه 
[(ك: پیارتك که درو هارسه‌ری هدییت.)] 
ف: ټنانج» دوزنه (مردی که دو زن داشته 
باشد.) 
ع: ذو ضرتن. 
دووسمه 


[ك: اژ؛لی دررسم. بەرامبەرى یه کسم (گاء بزن؛ مەر.)] 
ف: ژنگله» سم شکافته. (گاو. بن گوسفند) 

ع: ذوات الأظلاف: آغنام. 

وێنهی همیه. 

دوو سق 

[ف: درو سبەی] 

ف: ماکر» پس‌فردا. 

3 بعد القّد. 

دووسهر 

ك: دروسەرہء دروگونسه [(گیاینه کی بەناربانگے له نار 
پە لە گەم و پەلەجودا دەروێت.)] 

ف: ژنء دوسر. (گیاهی اسست معروف در 
گندمزار و جوزار) 

ع: دوس 

دووشاخه 

ك: دروحاچه ء دوفلیقان, دروله‌پان؛ دووپسەلان۔ چه‌تال, 
[دررلق. دارێك که له سهردوه دروفلیقانه.] 

ف: دوشاخه داسگاله, داستگاله. 

ع قوس محضر3. 

5 

دوونشك 

ك: دروگومان؛ درودل[دردزنگ] 

ف: خاتوله دوگمان؛ دودل, دودله. 

ع مکردد. شاک مذبذب. 

دووشه مه 

[ك: دررشهم] 

ف: دوشنبه. 

ع: اشتین یوم اشنین. 

دوش ‌ویله کاکیله [(وثەیەکی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
دیونلیقان 

ك: دروپسەلان؛ درولسه‌پان؛ دررله‌قان؛ دررشاخه.[لقی 


دروحاچه.] 


دووقزچکه 


ف: دوشاخه. 

ع: قوئس؛ مُنشعب. شعبان؛ وه تین» بَينَ الط کی 
ونه 

دووقوجکه 

[ك: جوره کلارێکی خوریسه کے ههر دور گوێش 


دادپ شیت.] 


ف: کلوته, گلوته, دوگوشی۔ 

2 یه قبوعة. 

ونه 

دووقولفی 

[ك: دەفری دوو ده‌سك.] 

ف: دوگوشی. 

ع: ذومروتین. 

وینہ۔-+×فرنگوؤژنەو 

دووتەدِ 

ك: دووتیکه. دورلو درولا.[درولەت. قەدکرار] 

ف: دوقد دوتیکه دولا. 

غ: ق قطعَتّین: ن نصقی مُضاعف؛ ضا ضعفین. مثگی. 
دووكأدے دووغ 

دووکه 

ك: قوزاخه [گلوله به‌نی نهرنسراو که دەیپیّچن به امرازی 
رستندا.)] 

ف: شفته بَناغ دشسکی, ڈکچےی فرموک» 
زغوتسه. جفرشسته, چفرشسته: جغرسسته 
جفرسته کیسنه. (گروهه‌ی ریسمان خام که 
بر دوک پیچیده شود.) 


دووکوننه 

[(ك: هه‌ردور کەشکەئەژنو.)] 

ف: دوکندہ۔ (دوکندەی زانو) 
ع: رکبتین. 

دووکویی 


۷ 


دروگومان 


ك: دوریه‌شی.[هاربه‌شی دروکەسی.] 


ف: ستتگم. دوبخشی. 
2 مُشٹرك. 


دووقه‌ش 

[ك: دووکەلدان (رەك: دورکه‌لکیشی سویه.)] 

ف: فکر؛ دودکش. (دودکش‌بخاری مثلا) 

ع داخیة. 

دووکەل 

ك: درود ؛ دوودی.[درو؛ کادرد] 

ف: دود. دمار. 

ع: دخان: تُحاس: عُکاب؛ عُجاج. 

دووکهل‌دان 

[ك: به دووکەل دەرکردنی گیانه‌وەر (ردك: دروکەلدانی 
عه‌نگ.)] 

ف: دوددادن. (دود دادن زنبور عسل) 

ع: آوم ایام. 

دووته ل‌کردن 

[د: دور کردن» کادرو کردن] 

ف: دودکردن. 

ع تدخیل. 

دووکهلکیر 

[(ك: كەڵەك و سدنگچنی تایبەتی درو که دەرکردن له 
خانوردا.)] 

ف: دود آهنگ, دودهنگ» دودهنج؛ دود آهنج. 


(کلک دوده گرفتن) 


دووک 

ك: چه‌وری» بەز.[چەررایی پاشه‌لی مەر.] 
ف: دنبه, چربی. 

ع: وافرة الیّ شحم. 

وین پەز 


دووکومان 


دووگرمائی 


لل: درودل [دورشك. دردزتگ] 

ف: چگان دودل, دودله خاتوله. 

€ شاكء متردد. پاهل» مُذہذپ۔ متحیر. پاهت. 
دووکومانی 

ك: دوردلی.[دورشکی» دردزنگی] 

ف: جگاری» دودلی۔ 

‌ شك تشکك» تردید. ارتیاب. تحیر. بهّت. 
دووکونه دووسەر 

دوو 

لد: دوولانه ؛ دورقهد» دوولو؛ دوولوته.[به دوولایی؛ 
قەدکراو] 

ف: دولا دوتاه. 


fa 


ع: مُضاعف: مئئی. 
دوؤلادان 

ك: ده‌دان؛ مووچائنەرہ۔[قەد کردن, نوشتاندنەرہ] 

ف؛ تاکردن ته‌کردن. 

ع: فضن: خنث سرت 

دوولاژەن 

ك: دروزوان؛ دووپل: دووپرر.[مررثی ناراست] 

ف: آبلوک دورو؛ دوزبان: دوبل. 

ع: منافق» ماق مُرائِي؛: مُضادع مُتَقسب؛ ذو 
وجهین. 

دوولائەے دوولا 

دوولانه‌کردن 

لد: درولاکردن؛ دوولوکردنء دوولوته کردن؛ دووقهد کردن. 
[دررلابی کردن] 

ف: دولاکردن؛ دوتاه‌کردن. 

3 عطف. آطر» تضعیف. تثنیه. 

دوولایی 

[ك: جیگهی نه لقه‌رتز له درگادا.] 

ف: دولایی» زرفین» زورفین, ژرافین» ژفرین» 
زوفرین زوفلین. ژلفین, ژولفین. 


دوومهشقان 
ع: ید زرفین۔ 
وزنه 
دوولایی 
[ك: تیپهر (کرداری تیههر.)] 
ف: دولایی. (کردار دولایی) 
ع مُتمَدي. (فعل مُتَعدي) 
دوولو دوولا 
دوولاره 
لد: تلور .[له‌سهر تەنیشت.] 
ف: دمر. 
2 ضجع. 
دوونورہ 
ك: دمےەررور؛ لهپه‌رروو [به دەما كەرتور› بے دسا 
راکشاو.] 


ف: دمرو. دولا۔ 


دهولونه- دوولا 

دووله‌بان 

ك: دورپےلان؛ درفلیقان, ناوپسه‌لان» دورلهتان [لقی 
دورحاچه] 

ف: دوشاخه. 

ونه مووفیقان 

دووله‌پان كۆمى 

لد: ناوچه‌ی کومی,[دهوروبه‌ری کوّم؛ هدردرولای کرم] 
ف: آنجیره, ناو چه‌ی کون. 

€ شعبة الاست. 

دوولهقان->دووله‌بان 

دوومەشقان 

ك: چود.[لەسعەر ئەژنز دانیشتن.] 

ف: دوزانو. 

2 جُٹو ٤‏ قفوف» تَثتي۔ 

ویئدے چؤكکدان 


PVF 


دوو ناوکەل کرتن. 

[لد: کلك خستنه ناوگهل] 

ف: دم میان پا گرفتن. 

۵ تقار 

دوو وهشټنڼ 

آلد: كلك وهشیّن. كلك به کدفه‌تدا دەر.] 
ف: ڈمژن۔ 

2 سنود؛ خطور. 

دووهم 

ك دووه‌سین.[دووهه م» دروهه‌مین] 

ف: دوم دویٔم دویٔمی۔ 

ع: ثاني تالي۔ 

دوه می- دوودم 

دووه مین د ووه م 

دووهویی 

ك: دووپلی. جیابی.[درورازی. جیارازی] 
ف: دوی, دوگانگی: جدایی. 

ع: نفاق. اختلاف: مخالسة» مفسایرة: مُبایشة 


مُضادة. 

دووهه لگیر 

ك: کلکگیر.[کلك بەرزکەردوہ. (ودلل: ثه‌سپ) ] 

ف: #مگیر. (اسپ) 

ع: مُستطل؛ ساطي 

دووهیشهودرد 

دودك 

[د: درك (خلته‌ی سپی کےەرہ که له کاتی تواندنهوهدا 
ده کهریته سەری.)] 

ف: سفیده. (سفیده‌ی کره که هنگام ذوب روی 
آن می‌افتد.) 

ع: حلي جفالة ثمالة. خبث. 

دودك 

[لد: درك (شیله‌یه‌کی سپیه که دهکه‌ریته سەر رودك و له 


دویسهو 


که‌لکی د«خات.)] 

ف: بھُک, سفیدہ سفیدک. (شیره‌ی سفیدی 
که روی نباتات نشیند و آن را فاسد کند.) 
ع: عُکں بهق. بَیاض. 

دوەدمی' 

لد: دوژء نار» بەین.[نیّوان] 

ف: میان, میانه پین. 

ع: فاصلة؛ بین. 

دوی 

لد: درتکه.[دوینی] 

ف: دی دیگ» دیروز. 

دویت 

ك: که‌نيشك [کچ: دزت] 

ف: دختر. 

دوی تورش 

ك: دری قژاکەر.[ناردزی ترش] 

ف: دوغ ترش دوغ گازدار رُخبین۔ 

ع: مُنقر؛ مُخیض حامض: مُخیض قارص. 
دویرده 

لد: قەیچی.[مقەست: دورد ] 

ف: دوکارده. 

وینه 

دویشمو 

[لد: درینیشەر] 

ف: دوش: دوشینه دوشسین, دیشب شب 
دوشین۔ 


ع: پارحة. 


-١‏ له دسنووسەکەدا تاوا نوسراوہ: دو می. (ر -ر) 


دویکه ۶۷ 


دچیکه 

ك: دری[درتنی] 

ف: دی دیک دیروز. 

ع: آمس. 

دوين 

لد: دێله.[تەڵەزمە بەرد.] 

ف: سنگ نازک» تخته‌سنگ. 

ع وشیع؛: بلاط 

دوێلبەن 

لد: دتلدبسهن[ (داپزشسینی دارارای سه ربان به 
تەلىزمەبەرە.)] 

ف: ستنگ‌بندی, ستنگ چین. (با تختەسنگ تیر 
سر خانه را پوشانیدن) 

ع: قبلیط؛ توشیع. 

نوین 

لد: رتن. قسەکردن.[دران؛ گوتن] 

ف: گفتن. 

3 نطق. تکلم تنطق. 

دوینه 

[لد: دزینہ ؛ دزین: چییشتیکہ.] 

ف: دوغینه. 

دوقی 

ك: دویکہ.[دری (رشه‌یه کی کرماجیه .)] 
ف: دی. دیروز. (کرماجی است.) 
3 امس. 

دہ 

[لد: ژمارهی پاش نو.] 

ف: دہ داه, 

€ عشرد. 

ده 

ل: دی! سا!: د+یسا![رشنی هاندانسه. مےەرودھا: جا 


ع ف 

دهاتی 

لد: دتھاتی.[لادتیی] 

ف: روستاء روستایی, دهگان. 


ع: قاری؛ قروي: مُزارع» فلاح» رستاق. دهقان. 
ده‌بباغ 

ك: چەرمچی.[دہباخچی] 

ف: چرمچی: چرمگر؛ پوست پیراء 

جا 

ده بت دبه 

ك: زرموکوت. دهحاده‌حا.[(دهنگی سی نه‌سپ یا ددنگی 
خه‌لکی.)] 


ف: دبداب؛ گرمب گرمب: دادوبیداد. (صدای سم 


سوار؛ یا صدای مردم) 

ع دبدبّة. طَذطنَة 

ددبدیم 

ك: دمبلیدیبار.[ (ددنگی تەپل.)] 


ف: دبداب» رمب درمب. (صدای طبل) 


3 طبل دبداپ. 


ده‌بوور 

لك: بای‌دبرور. بای‌خودرنشین.[بای ررژئاوا (بەرامبەری «بای 
[alya‏ 

ف: فُرودین؛ باد ثرودین. (ضد باد صبا) 

2 دبور. 

ددبه 

ل: گەر؛ چاچوله ؛ شه لتاخ» ته‌شخه له , جه له که .[ته‌شقه له 
تدله که] 


ف: دبّه دغل, شلتاق. 


ع: ضغو اعتداء خيائة. 
ددبه 


دەبەنگ ۶۷۸ 


[(لد: توورهکه‌ی بارروت.)] 
ف: دبّه۔ (جای باروت) 


ونه 
دەبەنك 


ك: ددریت, قەلته. (بی‌غیدت).[گه‌راد . بی‌تاصووس] 

ف: دبنگ» گردنگ, کرەنگ, کرثبان, قرتبان» 
قدئبان. ریشمال. زن‌جلب. زن‌بمزد. 

ع: دفع. دیّوث, قوّاد. قرطبان. 

ده‌جالن 

ك: درززن.[فریودەر: درزکهر] 

ف: فرید. دروغگو۔ 

2 دجال, کذاب. 

دد جله 

لل: رزخانەی بەغدا.[روباری دیجله. (روباری بەغداد.)] 
ف: آوزند آراوند. (شط بغداد) 

ع دجلة شط 

ده چلوکه 

لل: ده چارکه‌ی دل, دسگای تەن.[ده چسارگھی زانین؛ 
ےدسگای تەن] 

ف: ده چشمه‌ی دانایی: 

ع نو ۳1 الحشرة. 

دا 

[د: ته‌حا!: رشه‌ی سەيرمانە.] 


ف: دهه! اهه! 


ع أي! 

ده‌هاده‌حا 

ك: زرم وکوت.[(ددنگی سمی ثه‌سپ یا ددنگی خەلکی.)] 
ف: گرمب‌گرمب نراپ‌شرپ. تبداب. هنگامه. 
(صدای سم اسپ. یا صدای مردم ) 

ع دبدبة» طنطته. 

ده‌خل 


دەر 


ك: ددرنامەد: باره.[سورد , داهات] 

ف: درآمد بهره. 

ع: دخل ريع فائدة» عائدة. 

ده‌خلدان 

ل: پوولدان؛ جیگه‌پوول[دهخیله ] 

ف: درمدان جای‌درم. 

ع مدخلة: ظرف الدُخل: مَحَل الدراهم. 

ده خلودان 

لل: خهله , خەلەردان, باره.[دانه‌وتله‌ی کیلگه ] 

ف: بهره. 

ف: تخل غل خصیل» محصول؛ ربع. 

ده خلودان 

ك: پورلودان[داهات: کا و پارہ.] 

ف: دانه و درم, پول و دان بهره و درآمد. 
ع تقد و جنس دخل و غل مَرسومات و عاشدات. 
ده خمه 

لل: داغمه. چال» چاله‌تووته [بوود تولکه + راهول] 
ف: دخمہ دخم فلکم فلخمه. 

ع: حفرّق غار. 

ده‌خ له 

ك: ددغهله .[گیا یا دانه‌وتله‌ی نامو.] 

ف: دغل, آلایش. 


ع: دخل؛ غلث» غش؛ عیب. 


ده خیل[ 

ك: هاناء تاسان! [تکایه!: دستم دامیتت!] 
ف: زنهار! زینهار! 

ع: دخیل!» آمان! 

ددده 


[(لد: کارهکه‌ری منال به‌خیوکهر.)] (دهده و لهله) 
ف: دده. (کنیزکی که بچه را بزرگ کند.) 
ع حاضنة مُرَبِیْة 

دەر 


دەر ۶۷۹ 


ك: دەشت. (رویه دمردر.) [دەرەوه» سارا] 
ف: بیرون: برون تر 


ع: خارج؛ صحراء. 


دور 

ك: درنه.[درنده» در (ودلد: سەگی در.)] 

ف: در درنده. (سگ مثلاً) 

ع: عاض؛ سیم کاسر۔ 

ددرابه 

[(ك: ددرگای دروکان که چه‌ند پارچه‌یه ر لمه‌ملارلاوه له 
يەك حەلداپیکرین و كاتيێك پارچه‌یه کی دبه‌ستن هسه‌صووی 
دمه‌سریت.)] 

ف: درابه. (در دکان که چند تیکه است از پهلو 
به هم وصل می‌شوند و یک تیکه را می‌بندند 
که همه بسته می‌شود.) 

ع: دراب درب الدکان. 

ده‌راشو 

[(ك: ژنی بیحه‌یا ای زماندرتڑ.] 

ف: چغان چغازه. (زن بی‌شرم) 

دی پوت 

دەرامدِ 

لد: باره.[داهات] 


ف: درآمد بهره. 


ك: بهرایی, ئاھەنگ.[دەسپێك› سەرەتا] 
ف: درآمد آهنگ, پیش درآمد. 


ع مق 


دەربەن 


دراو 

ك: شه‌تاو» دەرہ, دول [شیو ] 

ف: ذرّہ درغاله آب‌درم. 

4 شعپ» وادي. 

ډه‌ربار 

ك: تهرك. سەراء پاله , بارگا.[نسەراء باره‌گاء خانويەرەى 
پیارگرران.] 

ف: سراء آوغر دربار سپرلوس, اسپرلوس, 
بارگاہ: بارجاہ. 

3 بلاط دار السّلطَنَةَ دربار. 

ذەربرین 

ك: درکائن؛ ناشکراکردن.[دانپیانان؛ ددرخستن] 

ف: آشکار کردن. 

ع: اظهار؛ اعلام تصریح. 

دەریەدەر 

لد: تەرہ: ودیلان؛ ناواره.[هه لوهدا] 

ف: ویلان, آواره. دربدر سرگردان. 

2 ملهد» دوان هائم. 

ددربهس 

لد؛ گشت. سهرجهم؛ رووههم: دبربه‌سه.[تیکرا ؛ به‌ته‌واری] 
ف: درٌست, درجسته؛ روی هم. 

3 کل جمیعا؛ مجموعا. 

وفریەس 

:یهن پاپەی. گی. پاگی. گرفتار [گیزہ] 

ف: دربند پاگیر گرفتار. 

ع: مقیّد» ڈو علقه. 

ددربه‌سه ده رەس (س‌رچهم) 

ددربهن 

ك: ددرودن» دەرہ؛ درل[ گه‌لی] 

ف: دړه داها دریّند درغاله. تکاب. تکاو. 

ع: ذرب» لب بصب فاو فجة. شعب. قفیل. 
مضیق» مهواة تفناف. 


دفریەن ۶۸۰ 


دربن دە ریەس رگرفتاں 

ددربیچه 

ك: ددریسچه ء؛ ددلاق : ت‌شاری, کوناوەجے : کونارزچسن. 
[رؤچنہ, کلاررزچنه] 

ف: دریچه درچه. باجه بادجه بادگیر» 
بالکانه» پالکانه» پُنّنگ, تینساس, ټیناسک» 
روشندان» روژن: روژنه. 

ع: وق نافة. خوخة طاقة روشن. 

دەریشن 

ك: دهردوور. (بەن درگای جوالء یا درگای خیگه) [زاریتن] 
ف: بُندور۔ 

ع: و کاء شناق. 

دەریاجہ 

ك: پاچە.[دەرەلنگ (دەرپاچەى شەررال)] 

ف: بداق» درپاچه پاچه. (درپاچەی شلوار) 
عر جل. 

دەرپەراتن 

ك: ددرکردن[وهدبرنان] 

ف: درکردن, بیرون‌کردن» درپراندن. 

2 اخراج: ایثاب» تقفیز. 

دەریەرین 

ل دهرچوون,[فرته کردن» به په‌له ددرچوون.] 

ف: من که جستن, بیسرون‌چخسستن» 
بیرون‌چهیدن, دررفتن. 

3 شروج: رشوب قفون تُذُوص: فراں اندراء» 
امتراق. 

دەرتەقێن-›دەركوت 

دەرتەنوور 

ك: ددرہ گوژنەو.[سەرپزشی تەنوور.] 

ف: نهنبان. 

ع: میفي: کم. رطْبَقْ الئُئوں 

دهرج 


دەرخسن 


ك: تاریتهکردن. ناریته .[تیهه لکیش کردن. تیھەلکیش] 


ف: ترومیسدن, تروهیدن؛ آمودن شنگمین 


خلیسساندن. ترومیسده تروهیده آموده 
ستنگمیده. خلیسیده. 

ع: درج ادخال» مرج تخدیط. مُندرج. مُمزوچ؛ 
مُخلوظ 

ددرچوون 

كد: دەرپەرینء راکردن[فرته کردن. هەلاتن] 

ف: جستن, جھیدن. گریختن. رهاشدن. 

ع: وْئوب. فرار: شرود. آفول. 

ددرجوون 

ك: لەجێگەچوون.[ترازان (رەك: لەجىچوونى نێسقان.)] 
ف: دررفتن, از جا بیسرون رفتن. (استخوان 
مثلاً) 

دەرچوون 

لد: دورهاتن [چسورنه دہریوہ (وك: ددرچسورنی گیسان له 
لەش.)] 

ف: دررفتن, بیرون‌آمدن. (روح از بدن مثلا) 

ع: هوق خروح. 

دەرخەق 

ك: لەبارە» لەحەناء دەربارە.[سەپارەت به › بەرامبەر] 

ف: درباره. 

ع: في حَقّ» في شان. 

دهرخستن 

ك: فرددان[فرندانه ددر؛] 

ف: بیرون انداختن؛ دور انداختن. 

ع: طرح؛ حذف. 

ده‌رخستن 

ل: ناشکراکردن.[خستنه بەرچار.] 

ف: آشکارکردن؛ هویداکردن. 


ع: کُشف. ابران اظھاں اعلان. 

ده رخوارد 

د: دبخورد .لب زر پیزخواردن:] 

ف: درخورد. درخورد دادن. 

ع: اطعام؛ احساء ایکال. 

ده‌رخوارددان 

ك: ددرخورددان,[به زور پی‌خواردن.] 

ف: به خورد دادن» خورد دادن 

ع: اطعام ایکال؛ تطعیم. 

ده رضواست 

ك: خوایشت. خوازه. پسه ن.[داخوازء تکا. ریستمار] 
ف: خواهش, خوازه. خواه؛ درخواست. پسند. 
ع تقاضي» تَمَنّي استدعاء: التماس. مطلوب. 
ده‌رضورد 

ك: خوهردن» شایٔسہ, سزاوار [شایان, شیار] 

ف: درخورد؛ درخور, درخوش, خورد. خورند» 
خوراء براه» شایسته شایان: سزاوار. 

ع: لائق حري. 

ده رخورد- نهر خوارد 
ده‌رخورددان-»دمرخوارددان 

دورد 

لی: نازار.[به3] 

ف: درد آسیب. 

3 افةف عافق 1 

دورد 

ك: ناخودشی, ناخوه‌شین, نازار.آنه‌خزشی] 

ف: درد بیماری: ناخوشی. 

4 مرض؛ علق ألم. 

دورد 

ك: نیش, ژان.[سوئء ازار] 


ف: درد. 


ده‌ردان 
ك: پاکهرکردن[خاوین کردنەرہ] 
ف: بیرون‌دادن. روفتن. 


ع اخراج ثل بث بش استخراج. اظهار. 


ده‌ردان 

ك: ددلائن.[ته‌رایی دادان.] 

ف: تراویدن؛ شاشه. 

2 رشح ارشاح» ترشیح. 

ددرد بسی‌ددرمان 

[لد: ددردی کاری, نه‌خوّشینی چارسەر نه‌کرار.] 
ف: درد بی‌درمان. 

a‏ عقام. 

ډهرډ دووری 

[ك: تیش و ژانی جودایی.] 

ف: درد دوری: بامّس, بامًسی: پامّس پامسی. 
ع: قرب کرة. 

ددرد کاری 

لد: دەرد ہئدھرمان۔[نەخؤشینی چارەسەر نەکرار.] 
ف: درد کاری. 

ع عقام؛ ناجس. مُزمن. 

دهرد مهن 

ك: دمرده‌دار, نازاردار» بیمارء ناخوەش۔[نەخوش] 
ف: دردمند دردناک؛ بیماں ناخوش. 
3 مریض. علیل» معلول. 

ده‌ردهور- ده‌ربیتن 

دهرده‌باریکه 

ك: تازار سی. نازار‌باریکه [سیل] 

ف: آزار شش. 


ع: سمل سلال. 
ده‌رده چمکه- جمکه شه 
دهرده دار 


PAY دەردەگەلوو‎ 


ك: ناخوەش» دہردمەن.[نەخؤش] 

ف: بیماں خسته دردمند» دردناک. 
ع: مَریض» علیل» معلول. 

ده‌ردمکه لوو 

ك: گه لورننشه.[قورگ‌نیشه ] 

ف: سرف. درد گلو گلودرد. 

ع: اجل» عَذرّة خناق. 

ده رف اسار 

ك: سه‌رنیشه .[ژانەسەر] 

ف: درد سر ستردرد. 

4 صنداع شقيقة. 

دەردیسەر 

ك: سەرەسووێ.[دەردەسەرى› ئەرکی ززر.] 


ف: دردسر» سردرد رنج» آزار. 


2 ژحمد. 

دهرړوین 

ل دەرەوڕوین.[چوونەدەرەرە] 
ف: بیرون‌رفتن؛ دررفتن. 
8 خروج. 

دەرردو 

[ك: خەرج؛ بژیو] 

ف: دررو» تررفتن. 


ع: خرج؛ صادرات. 

درز 

[ك: دەرس» رانه (به‌شيّك له کتیشب که به قوتابی 
دەوترێت.)] 

ف: ور. (مقداری از کتاب که به متعلم گفته 
شود.) 

ع: درس. 

ده‌رزدان 

[ك: فی رکردن, رانه پینگرتن.] 


ف: وردادن. 


2 ریس تعلیم. 

دەرزکردن 

لد: درکیان: فاش‌بوون» تاشکرابوون [بلاربرونهوهی راز, 
تەنينەرەى ٹھینی.] 


ف: درزکردن» فاش‌شدن,» آشکارشدن. 
جع شیاع. 

دەرزی 

[ك: دەرژەن» تامرازی درورن.] 

ف: سوزنء سویزن: درزن. 

ع: ابرق خياط مُخیط معکل» منصحة. 
ده‌رزی 

[لد: سرنگ, ثامرازی ددرمان کردنه نار له‌ش. (مه‌به‌ست 
شرینقه‌یه.)] 

ف: سوزن. (مقصود آنپول است.) 

ع: زرافق زاروقة؛ مضنگة. 

ده‌رزیدان 

[ك: جیگه دهرزی] 

ف: سوزندان. 

ع: منجرةء مَخيطة. 

ده‌رزی له‌رزانه 

[ك: درزیەقڑ] 

ف: سترخاره. 

ع: نقرس رجراجة. 

ده‌رزی ؤەشائن 

[ك: شرینقه لیدان] 

ف: سوزن‌زدن: 

ع: تزریق. تلقیح؛ تطعیم. 

دەرس 

ك: دەرز.[رانه] 

ف:ور. 

2 درس. 

ده‌رفتادمکی 


PAY 


لد: ررویەپرری؛ چەنەبەچەنەيى.[بەرەنگار بوونەره] 
ف: درافتادگی» روبرویی. 

۰ مُاتَنْة مُبارزة؛ مُباراة. 
دهرفه‌ت- زمفەر۔ فورسهت 

ډەرك 


لد: زانست: زائین۔[تیگەیشتن: فامین] 

ف: دانش, دانستن: بابش» یافتن. 

2 درك. 

دەرك-+درکا 

نەرکردن 

[ك: و«دهرنان» دوررخستنەر:] 

ف: بیرون‌کردن؛ راندن» ردکردن؛ دورکردن؛ 
رانش. 

0 طرد. نفي دح دع دقع هچ زین کدس. 
کدش. صت درء نود ذعج؛ تیعید؛ تکدید 
تغریب. اغشاشء ازعاج. اخراج زج بهز. 
ددرکردن 

لل: قهرلانن.[قه‌بلانسدن, به‌خسشینی شەرعى (رەك: 
قه‌بلاندنی زه‌کات.)] 

ف: درکردن» بیرون کردن. (زکات مثلا) 


ع: اخراج» تادید. 


ده‌رکردن 
ل: خضوشن۔[خوتندنەرہ: تیگه یشتن (ولد: خویندنهوه‌ی 
نامه.)] 


ف: خواندن. (نامه مثلا) 

ع: دراك“ ۰ قرامق فهم. 

نەرکردن 

[لد: کردنەددرموہ (وەك: دەرکردئی تاژبل ہو لەودر.)] 
ف: بیرون‌کردن. (حیوان برای چرا مثلا) 
3 جشر. 

ددرکوتے خواجه‌بیدارکون 

ده‌رقه‌نتن 


ددرمال 


لد: تاشکر! بوون, پهید ابورن.[د رکه‌وتن» دیاری‌دان] 
ف: آشکارشدن, پیداشدن پدیدارشدن هویدا 


گشتن, بیرون‌آمدن. 
ده‌رکه‌فتن 


ك: تەربوونء ردیلان‌بورن» توونابوون, دەریەدەربورن۔[شاوارہ 
بورن, هه‌لوددا بوون] 

ف: ویلان‌شدن, دربدرشدن, بیرون‌شدن؛ 
سرگردان‌شدن, رهیده‌شدن. 

ع: خروج. التهان هیام دوار. 

دهرکهنته 

لد: تےرہء توونسا , وەيىلان› ترافیسده, درسهدهر [شاواره» 
حهلوودا] 

ف: ویلان, دربدر سرگردان؛ زهیده. 

دهرکنشان 

ك: ددرهاوردن [هه لکیشان؛ هنن دیر ] 


ف: تزیدن؛ هنجیدن؛ بیرون کشیدن. 


8 
ده‌رکیشان 

لد: کێشان» دهرهارردن.[حهلکیشان» هیننانه‌دمری شیر ] 
ف: آخستن؛ یاختن یازیسدن؛ ک‌شیدن؛ 
بیرون کشیدن. 

2 سل شهر. 

دەركاىقەرابە 

ك: سەرء سەرە.[دەمەرانە › سەرقاپ] 

ف: سر در قرابه. 

4 صمة؛ صمام؛ سطام قدام دسام سداد 
صعاد. 

ډه رکهشادانه- »> درکاژه‌نانه 

دەرمال 

[(ك: خانووی فەرمانپدا۔)] 


دھرمال 


ف: آرک» دادگاه. (منزل حُکمران) 
ع: دار الْحْكومَةء ادارَةٌ الحُكومة. 
دەرمال 

ك: به‌ردهررازه.[ ناسانه › بەردەرك] 
ف: دم در 

2 ساحة الدر ب. 

ویئدےجلەوخان 

دەرمان 

[لل: دموا 1 

ف: دارو. درمان. 

ع: دواء اسق اساء علاج. 
ددرمان 

ك: بارورت.[بارورد] 

ف: باروت بارود. 

ع پارود 

ده‌ر مان خوارد 

[ك: دەرمان خواردور؛ ژههر پیدرار.] 


ف: درمان‌خور دارو خور. 


4 مسموم؛ مقشوب. 
دورماندان 


آلد: جنگەدەرمان: سنوولی دهرمانی دەرمانفرزش.] 
ف: ککدان تَبّنگو. 

ده رمانساز 

[ك: دمراساز, ده‌رمان دروستکەر.] 

ف: درمانساز داروساز. 

ع: صيدلاني عقاقيري» آجزاني. 

ددرمان قه‌ی 

[لد: دەرای رشانەوہ؛ رشیّنەرہ] 


ف: داروی فی 


[ك: چارهکردنی نەخوشین.] 


PAF 


ددرنه‌بردن 


ف: درمان‌کردن: داروکردن. 

ع: علاج» مُعالْجَة مُداواة. تداوي. 
دەرمانكەر 

[ك: پزیشك: چارسازی نه‌خوش.] 

ف: پزشک. پچشک درمان, درمانده. 


ع: طبیب. آسي. جراح؛ نقرس. 


دهرمه‌جیل 

ك: به‌رسه‌جیّل» به رمه‌جیالسه › دهرمه‌جتله [دهرمه‌نجلسه 
(دمرگای له توول چنرار.)] 

ف: غلبکن غلبکین آژکن. 
ع فاکورة. 

ونه 

دهرمه جیله- ددرمه جیل 
ددرمه‌نه 

ك: داماگ.[داماو. دساوسان] 
ف: درمانده» فرومانده. 
€ عاجز. 

ددرمه‌نه 

لد: خیلالمه ککہ .[گیایه که.] 
ف: درمنه. 

ع وخشیرق. 

ده‌رنوخوون 


لك: سه‌رنوخوون» سەرەوخوار۔[ژثرہ و ژدور» وەرگەرار] 
ف: درنگون؛ سرنگون. 

ع: مُنکوس. 

ده‌رنوخوون 


ك: گوشته‌نووری مه لکه‌نی[ (دهرخونه‌یه‌کی قوولے که 


بەسەر ته‌نوورد| نخوونی ده که‌نهود.)] 


ف: درنگون؛ درتنوری. (تغارچه‌ی عمیقی که 


روی تنور نگون کنند.) 
ع جفنتة. 

وین »مه لکنی 

ده‌رنه‌بردن 


ددرنه‌کردن 


[لد: خرنه گرتن, هه لنه کردن.] 

ف: درنبردن, نتوان‌بودن. 

3 عم الطاقة. 

دەرنەکردن 

آك: وددهر نه‌نان؛ نه کردنه دمرهوه] 
ف: بیرون‌نگردن: 

ع: عَدمُ الاخراج. 

دەدرئەکردن 

[ك: ہوتەخوتدرارہء تنه گه‌یشتن] 

ف: نتوان‌خواندن. 

ع: عدم العلم» عَدم السّواد؛ عمی. 
دەروازہ 

ك قاپى.[(دەرگای گەررہ.)] 

ف: دروازہ در بیرون. (در بزرگ) 
ع: نرب رتج؛ رتاج۔ 
ویندےجلەوخان 

دەروازەوان 

لی: دەرران.[درگاران» ده رکه‌وان] 

ف: دربان» پرده‌دار: 

2 باب تراع حاجب؛ دریان. 
دەروانےدەروازموان 

دمروبان 

[ك: دەرکوبان: دەوروبەری ما[.] 

ف: بام‌ودر. 

ددروون 

لل: ناوء نارزك.[ههنار] 

ف: درون اندرون؛ شکم. 

ع: جوف بطن. 

ده‌رووندار 

ك: دلدار» دلگوشاد .[دل فراوان؛ دل فه‌ریع] 


ف: دروندار دلدار» دل‌گشاد؛ بُردبار. 


۶۸۵ 


ع: صنبون وسيم الْقلب» مُتَحَمّل. 

ده‌رودن 

لی: دەربەن» دەرە› دهرار دزل.[شیر؛ گەلی] 

ف: دربند. دره داهاء درہ درغاله؛ تکاب» تکاو. 
ع: وادي؛ لصب» شعب مُضيق. 

دهره درون 

ده‌رهاتن 

ل: لێبوونەرە.[ھاتنەدەر› ددرچودن] 


ف: درآمدن؛ بیرون آمدن. 
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4 خروج. صدوں زدور۔ 


ده‌رهاتن 
ك: صےلائن؛ هه‌لهاتن [دیرکسهرتن له تاسروه. (رەك: 
حهلهاتنی مانگ.)] 


ف: برآمدن؛ بیرون آمدن» دمیدن؛ پیداشدن. 
(ماه مثلاً) 

ع: طلوع؛ شروق؛ ظهور. تقریج. 

ده‌رهاتن 

ك: کنیان.[کیشران (رِك: گیان‌کیشران.)] 

ف: ثرآمدن؛ بیرون‌آمدن, گنسده‌شدن. (دوح 


مثلاً) 

ع: ژهوق» خروج. 

ده‌رهاتن 

ك: کێشیان» ده رکێشیان.[هه لکیشران (وبك: هه لکیشرانی 
ششیر.)] 


ف: بیرون آمدن» کشیده‌شدن, آخته شدن 
(شمشیر مثلاء) 

ع: انسلال» انسلات: انذلاق. 

ده‌رهاتن 

لد: مسه‌وزیوون.[سسهر د‌رهیتنسان؛ روان (وەك: ددره‌اتنی 
دان.)] 


ف: درآمدن بیرون آمدن» سبزشدن, دمیدن. 


دمرھاوردن 


(دتدان مثلا) 


ع: طلوع؛ گروج. دُوع۔ 

ده‌رهاوردن 

ك: دمرکیشان, هه لکیشان.[هینانه‌ددر» هه لهینجان] 
ف: بیرون آوردن بیرون‌کشیدن. 


ع: استخراج. استنباط دلسع؛ ادلاع نُزع؛ نتخ. 


ده‌رهاوردن 
ك: کیسشان, ده رکیسشان.[هینانهدهر» هه لکیتشان (ودك: 
هدلکیشانی ششیر.)] 


ف: درآوردن؛ کشیدن, بیرون‌کشیدن, آشستن» 
یاختن, (شمشیر مثلا) 

ع: سل سلت: ذلق. 

ده‌رهاوردن 

لد: دورس کردن.[داهیتنان, دروست کردن] 

ف: درآوردن درست‌کردن. 

ع: اختراع» ابتداع؛ اقتراح. 

ده‌رهاوردن 

لد: خوهشه کردن» نامسادەکردن.[ضوّش کسردن(ی زدوی بسو 
کشتوکا[.)] 

ف: اہُستەکردن: آمساده‌کسردن. (زمین برای 
زراعت.) 

جع بخیائ 

دەرەبەكى 

[لد: دەسەلاتدارټتی خان و ناغاکان. (له ھەر دولێكدا 
بەگێك.)] 

ف: خان‌خانی. (در هر دره یک نفر بیگ) 

ع: ملوك الطوانف. 

دهرمتان 

ك: كەرشەن. گونجایشت.[پانوپوری» فرارانی] 

ف: گُنجایش, فراخاء فراخنا؛ پھناء گشادی. 


۶۸۶ 


دەرەگۆژنەر 


3 وسعة. 

ددره‌تان 

لد: یزرت.[پانوپوری, فراوانی] 

ف: فراخاء فراخنا» گشادی» بزرگی. 

2 وسعة. 

ددره‌چه 

ك: پله . پایه.[ناستی به‌رزی. (رەك: پلەی په‌یژه.)] 
ف: پله؛ زینہ پایه. (پله‌ی نردبان مثلا) 

€ درچة هرقاة. 

دورو چه 

لد: بانما. گەرمانما.[باپێو. گەرماپتو] 

ف: بادنّما۔ هواتّما. گرمائماء اندازه‌ی هوا. 


ع: دَرَجةء ميزان الهُواء ميزان الْحَرارَقظ 

وه 

ده‌ره‌دو ته‌ره‌دوا 

دەرەقەت 

لد: له راو چارء چاره» باشار.[دهست رزیشتن (پی وتران)] 
ف: تاب» چاره. (از غهده) 

ع: قدرق طافة فو مُقاومَة. 

ددره‌قه‌قی نای. 

ك: له راری درنای؛ چاری ناکاء چاره‌ی ناکاء باشاری ناکاء 
[ززری پینی ناشکیت. پیتی ناونریت.)] 

ف: تاب او را تدارد. چار او را نمی کند همرزم 
او نیست. (از عهده‌اش برنمی‌آید.) 

ع: لا يقاوم لا بطي لا قوی علیه. لا یقدز 
ده‌رمک 

لد: زر حهرامزاده, قومەزہ.[بیژرہ] 

ف: ده‌رگه: سنداره. 

ع: دعي» رنیم تغیل خلط ول الزنا- 

ده‌ره‌گوژنهو 


ى گوژنەر.[سەرپۆشى گوزه و شتی لەر چه‌شنه.] 


دەرهر ۶۸۷ 


ف: تهنبان. 

ع: طَبق؛ صمّة. 

بزنه 

دوردو 

ك: دشتهر. ئەردەر.[دەرەرە] 

ف: بیرون؛ برون. 

ع: خایع. 

ذەرەو روین 

[ك: چوونه دهرهوه] 

ف: بیرون‌رفتن. 

ع بُرُوز خروج. 

دمرهوکه‌فتن 

ك: ددرکەفتن, ٹاشکرابرون.[دەرکەوتن؛ روون بورنەره] 

ف: بیرون‌افتادن؛ آشکارشدن. 

4 کشف؛ اکتشاف» ظھوں وضوح... 

دەرھەرھال 

لد: ... بائەمے.[لەگەل نەوشداء عهلایمال (بەھەر حال, به 
ھەر جورتك بیّت.)] 

ف: هرآینه. بااینکه. (در هر حال» در هر 


صورت) 

ع: على اي حالٍ على کل حال في کل حال مُع 
هذا. 

دورشهم 


د: تاریتد.[تیکه[] 

ف: درھم, آمیخته قاتی. 

ع: مُمزوج: مُخلوط مُمتَزج؛ مختلط. 
دمرقەم 

ك: يه کئیوون [هاوبه‌ش] 

ف: درهم باهم؛ یکی‌بودن- 

2 شیاع جمع المال. 

دەریا 

ك: ددلیا.[زهریا] 


در 


ف: دریاء دریاب» ژو؛ ژراه. 

ع: بح َم لجُة داماء قمقام» قاموس: فميس» 
طم غطَمٔ طقم هیقم عَیلم لافظة. 

ده‌ریابه‌کی 

ك: دە لابه گی.[ده‌سه لاتداری دهریا: پله یه کی سه‌ریازیه.] 
ف: دریانگی» دریابیگی, 

ع امیر البحر. 


دەریاجہ 
ك: د؛لیاچه.[گزل: زرتوار] 
ف: دریاچه. 


ع بُحيرة هور. 

ده‌ریاچه 

د: دلیاچہ.[نستیری گەرره] 

ف: هوز بزرگ دریاچه 

ع: مقرا اق هجم. 

ده‌ریاچه‌ی ورمی 

[ل: گولیکه له نزيك شاری ورمی.] 

ف: چیچت» دریاچه‌ی ارومیه. 

ع: بُحَيرة أروميّة. 

دەریای بیجوون 

[له: زەریای بی‌هارتا. (مەبەست عەبوری ھەربورى داگری 
بنکرتایید.)] 

ف: دریاء داریای بیچون, گوهر هستی. 

ع: الذات المُحيط اَلْبَسیط ای التناهي: آلواجبٌ 
وجوده آلواسع آلمحیط. 

ده‌ریای مازنده‌ران 

[ك: دمریای کاسپیهن» دهریای خەزەر له باکورری ئران.] 
ف: اکفوده؛ کسپین, دریای گیلان دریای 


مازندران, زراه آکفوده دریاچه‌ی خزر. 


ددریجه 


ك: قالب.[دهریچه : قالبی تواندنه‌وهی زیر و زیو.] 


دهریچه 


تینگه دریچه. 


ع قالب. 

وزنه 

ده‌ریچه 

ك: ددربیچه , ددلاقه » کونارەجہ , باجه.[رزچنه › کلاررزچنه] 
ف: دریچه دربّچّےء باجه» بادجه. بادگیر» 
نگ بیتاس, بیاسک. بالکانسه پالکانسه. 
ژوشندان: زوزنه روژن. 


ع: کوةه خوخة› روشنن. 


دهزبینك-دهسبینت 
ده‌زک 


ك: داسك مدچید.[دهزور ] 

ف: تخ» دسک» دسگ» دشک ریسمان. 
ع: خیط سلك» سمط غزل» نصاح. 
ده‌زکا 

ك: دسگا.[مینزی به‌ردستی پیشه‌سازان.] 

ف: دستگاه. 

2 معمل طاولة. 

دەزک بادریاک 

لد: كکشتەك.[دەزووی پیّکەوہ بادرار.] 

ف: درزمان بافته. 

ده‌زک خاو 

لد: خاوه» خامه .[ده‌زروی نه‌ریسرار] 

ف: ناغ تسراز: پوسه کب جفرسته» 
چفرسته. چغرشته» دشگ» ذشکی. 
Ha‏ سبیط: خام. 

دەزک ھەڵكەر 

ك: پارهه لکهر, خوێگل.[پاركەر› کلانه‌گر] 
ف: چهره. چرخه. کلابه کلافد. 

2 حلاله. 

ویٔنه-+ پارهه لکهر 


PAA 


دس 


ده‌زک ياو 

ك: ياوب.[د«زووی دوعا پیّداخوتٹراری بەرامبەری «تا».] 
ف: رشته‌ی‌تب. 

ع: سمط ستباط؛ یط الحْتَی۔ 

ده‌رکیر 

لد: داسگی.[دهزگره (په‌روبه‌ل که مەنجەلى لەسەر تاگر پی 
داده اگرن.)] 

ف: دستگیره. (کهنه‌ای که با آن دیگ از سر 
آنش بردارند.) 

ع: جعال» جعالة. 

ده زگیر دہ سگیر 

ده‌زیران 

ك: ناوبریاگ.[دهسگیران (خوازیتنیکهر» خوازیٹنیکراو)] 
ف: نامزد؛ دست‌سوزه. 

ع: خطب۔ (خاطب. مَخطویة) 

ددزیران‌بازی 

[لد: رابراردن له گه‌ل دمزگیاندا.] 

ف: نامزدبازی. 

ع: مُناغاق معاشقة. 

دس 

ك چەچ؛ چه‌پوله.[دست. چه‌چه] 

ف: دست. پنجه. 

E‏ کف بد. 

دس 

ك: بال[دست (له سهربه‌نجدوه تا سه‌رشان.)] 

ف: دست. کبک کنگ. (از سر انگشتان تا سر 
دوش) 

3 یں جار حة. 

ویته بان 

دس 

ك: نوگه › چهل.[یه‌لد دست یاری. (جارتکی کایه.)] 
ف: دست. (دست بازی) 


ع: توبة لعبت خصل» دست. 

دس 

[لد: قات. جلوبەرگی ته‌رار (رہكد: دستی جلوبه‌رگ.)] 
ف: دست. (لباس مثلاٌ) 


ع: دست. 

دس 

[ك: دهسست, تسه‌وار؛ بس کم رکورتی (ردله: يەك دەس 
خانوو.)] 


ف: دست. (خانه مثلك) 

یمان وی 

دس 

ك: جور, چەشن۔[شیّو:] 

ف: دس» دست. جور مانند. 

ع: دست مثل, شییه؛تظی. 

دسا( 

له: ددیسااء دی!ء زووکه!؛ ساده‌ی![ (ختراکها: وشه‌ی 
دنه‌دانه. ھەروەھا: جاکه‌رایه] 

ف: کُن! بکن!» زودباش! دا 

ع: افعل! جّل! اسرغ!. فت. 

دەس باخر 

ك: ناخرده‌س,[کایه‌ی کرتایی. (درایین کایه‌ی قومار.)] 
ف: دست پسین:؛ پسین‌دست» دست آخر. 
(آخرین دست قمار.) 

ع: دست الخصل» آخر الآمر. 

ده‌ساډهی! 

لد: ددیسا!ء زو و که ا[خیرا کها: وشەی دنه‌دانه.] 

ف: زودباش! 

ع: افقل!؛ عَجْلَا اسرَغ سارع!؛ بادا 
ده‌ساده‌ی( 

ك: دهیساده‌ی)[خیرا که؟] 

ف: زودپاش! 


ع: غیداء اسرع! 


لو چه‌په لکاری.[مامهله‌ی پر له گزیکاری(کاسبی له 
رنگه‌ی نارەراوه.)] 

ف: تیواز. (اکنساب از راہ تایسند) 

: دسارق. 

دہ سازو 

ل: رام» گورز[دصسەمو (به‌رامبه‌ری «سرگ».)] 

ف: رام گرویده. دست آموز دست‌زده. (ضد 
سرگه) 

ع: ميدي؛يدوي؛ ُطیع مین 

ده‌ساژو 

ك: خودش؛ دهسخوهش [دهس‌پیاهیتنرا ] 

ف: دست‌خوش, دست‌خویش, دست‌مال. 

ع: دوس دعس. مدوس: مُدعوس. 

ده‌ساکر 

ك: چا رکه ء ثاگرگیه.[دسه‌چیله‌ی تاگر.] 

ف: فُروزینه» افروزنه آتش‌گیره. آتش‌آفروزنه. 
ع: وقاد» وقید: وقود. ثقوب. ثقاب؛ سنجور» شنبوب» 
شباب سعور: مسعار؛ أرگة وش وقص؛ حصب 
فیرام: حراقة. 

ده‌سان 

ك: دەسگەل.[دەستگەل (کوی ناپینوانه‌یی «دهس».)] 

ف: دستان. (جمع‌دست, بر خلاف قیاس) 

2 آيدي. آيادي. 

ده‌سان 

ك: راز سه رگوزهشت.[داستان, به‌سه‌رهات] 

ف: داستان, سرگذشت. 

ع لصا حعایا: 

د‌سانده‌ن 

لدد به‌رانبهر» نسه‌زيك [رووبسه‌رور؛ نزیسك (وك: دور دیّسی 
دسانده‌س.)] 

ف: برابر, نزدیک. (دو قریه مثلا) 


ده‌ساوان ۶۹۰ 


ع: تجاه. قرب یپ. 

ده‌ساوان 

كد: دسه.[دهسهرانه » دسکاونگ, دسموانه‌ی ٹارنگ.] 
ف: دسته دست هاون دست هونگ. 

ع: فھں جدلة مدقة. مسحقة؛ سلاية. 
ده‌ساودهدس 

ك: دەسوادەس, دەسبەدەس.[دەستاردەست له گەردا.] 
ف: دست‌به‌دست. 

ده‌ساویز 

ك: گەزەك. بيانك, بون, بونه .[بیانوږ] 


ف: دستآویز بهانه. 

2 وسیله» واسطه ذريعة. 

ده‌ساویز 

ك: سەرقات: دهس‌ته‌رتقانه[دیاری] 

ف: بلك آرمفان؛ يَرمُغفسان دسستمسوزہ 
دست‌آوین راھوارہ راه‌آورد. سوغات. 

ع: عُراضة تُحفة هَديّة. 

دہ ساویژ 

ك: گلوگونز. هەلمەت.[پەلامار هیّرش (وك: چسه‌پو‌کانی 
نهسپ.)] 

ف: دست‌انداز: جست‌وخیز. (دست انداختن 
اسپ مثلاً) 

a‏ حملةء وفوب. جودة. 

ده‌ساویژ 


ل: دسپەرژ وجان, رهت» پەردژ فرسهت: دهسراس. 


[دەرفەت» هدل] 

ف: رُستی» دست‌رس, پرست. 
ع: لوق مجال فرق فوصت 
ددسبادِ 

[ك: دسبلار. مال بەنیزدر] 


دصسبەجی 


ف: دستباد باددست, ھرزہپوچ, 
ع: خضرم مُسرف مُتلف, مُودان مُبَڈں تیڈاں 
بَالء خراج. وَهَاب: عیثان. 
ده‌سبازی 
لد: دسه‌خلافکی.[ عیشقبازی له ریگه‌ی دستهوه.] 
ف: دست‌بازی. 
ع: کجمیش, مناغاق مُعاشقة. 
ده س باندهس 
ك: باڵادەس» باندەس.[گەورەتر › بەھێزتر] 
ف: دستبالای دست بالاداست. 
ع: ید فوق الایدي۔ 
دەس بان دهس نیان 
ك: دامسان, دامساگی: بیّسچارہہوون: داسه‌پاچسهبوون. 
[یئمیزی: «سهرسانی] 
ف: دست‌روی‌دست تهادن. دست بالای دست 
گذاشتن, دست‌پاچه شدن: بیچاره‌شسدن 
ڈرماندن, بیچار گی. 
کی 4 
ع عجن بھت؛ تحیر. 
دمسبر 
ك: درؤزنء چاپباز.[گزیکار؛ فریردەر] 
ف: دسدیٔں دروغگوو چاپباز فریب‌باز. 
ع: مُحیل: خادع حیّال خُداع؛ خثال: کذاب. 
دهس بریاک 
[ك: دسیپار] 
ف: دست‌پُریده. 
2 آجذّم. 
ذه س بویردن 
ك: دس‌بردن, دەسیوکیشان.[دەست بو درتژ کردن.] 
ف: دست‌درازکردن» دسٹیازیدن: یازیدن. 
عمد اليد تطاول. 
دەسبەجى 
ك: ده‌موده‌س, فرز» فرزئ.[ههر ٹیستا] 


ف: دردم. 

ع فورا 7 سرب یعا. 

ده اسبهد س 

ك: نەخت.[بەدەستى › نەغد به نه‌غد.] 


ف: دست‌به‌دست» پیشادست. 


ع: قدا دا بي ب ناجزاً بناج عاجلاً بعاجل. 
دەسبەدەس 

ك: ده‌ساوده‌س. دەسوادەس.[دساردست له گەردا.] 
ف: دستبەدست۔ 

2 ید بیس مُداولَة: 

دەس به‌ده‌سادان 

[لد: چهپله لندان. دست به یه کدا کوتان.] 

ف: بشلیدن. پُشلیدن: دست‌بردست‌زدن. 
ع: تصفیق؛ تصفیح. 

دەس به‌رزه‌وکردن 

[كد: دست ھەليين] 

ف: دست‌بر آوردن؛ دست‌بلند کردن. 

ع: ضباع. 

دەس به‌ستنه تە ختە 

[د: دست و گەردن پێكەره بەستنەرە به هری تەختەيە کی 
تایبەتەرہ.] 

ف: دسٹبّستن۔ 

a‏ کتف. 

ددس به‌سینه 

[ك: له خزمەتداہوون: رتزنواندن.] 

ف: دست‌به‌سینه. 

فن خا كلف دة فشن نت 
دەس به سينە‌وەنيان 

[ك: پان پێر‌نان و دەرکردن.] 

ف: دست‌برسینه‌زدن. 

ع: لظ دق دکم ذف صفح؛ اصفاح. 
دەسبەن 


[لد: كەلەبچە (دسبه‌نی تارانکاران.)] 


ف: دست‌بند. (دست‌بند بزه‌کاران) 


2 صفاد. 

ده سبدەن ‏ د0 سبینسسان 
ده‌سبهن نه‌سپ 

لد دسبهن.[پیشبه‌ندی نه‌سپ.] 
ف: شکل, شکیل؛ چدار. 

€ قید. 

دهدسبتنسك 


ك: دهزینشاد, دسبەن,ء باژن,[بازنه ء موچه‌وانه ] 

ف: تستبند دستینه دستوانه آلنگو. 

ع: خضض: یاروق دملج: دُملُوج دمل عضتادء 
ان وقف قلب. ساعدق آلید. 
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ده‌سباك 

ك: پارتزگار [له گوناه به دوور.] 

ف: دست‌پاک» پرهیزگار. 


[ددست به یه کدا هینان به گوشاردوه.] 

ف: دستبهەھممالیدن؛ دست‌به‌دستمالیدن. 
2 فتخ. 

ده‌سیهرژ 

لل؛ پەردژ وچان؛ ھەرەت› دسرٍسء فرسەت[درفەت] 
ف: تسترس, پُرست, رُستی۔ 

ع: هة فراغة؛ مُجال؛ فرصنة. فرّة. 

دهس پهیداکردن 

لی: دهس‌روین |[ خستنه‌ژتردسه‌لات» دست به‌سه‌را چودن] 
ف: دست‌یافتن؛ دست پیداکردن: توانا شدن. 
ع: قدرق سلطة. استیلاء سْيطرّة. استطاغة. 
ددس پیانیان 

لد: ... شیلائن. گورشائن. دهمرپیه‌رژدنن .[ده‌ستپیدانان] 


۶٢ 


[ دیبا ھاوردن 


ف: فشردن۔ 

ع: جس غُمن کبس ضّغطء هرن هزم. 

ده س پیاهاوردن 

[ك: دستپیدامینان] 

ف: بِرماس پسرواس, بسرمج. دست‌مالیدن» 
بیسودن برماسیدن, پُرواسیدن, بَرمجیدن 
برمچیدن. 

ع: مس تمس مُسح؛ مُسي؛ گمسید. 

ده‌سپیجك 

ل: گیچه‌لی.[ (گلوله‌یه‌اد خوری که خوریریس له د«ستی 
دهتالییتت.)] 

ف: دست‌پیچه. (یک حلقه پشم که پشم‌ریس 
دور مچ دست می‌پیچد.) 

دهس‌پیکردن 

[ك: سهره‌تا دامەزراندن.] 

ف: زخش, زخشیدن, آغازیدن, آغازکردن. 

ع: شروع ابتدام» افتتاح. 

دەس پیهوژه نن 

لد: دە سپیانیان.[ دست پیدانان. گورشی] 


ف: دست‌زدن. فشردن. 


3 غمز. 
ده س‌پیه‌ونیان 


ك: دەرکردن: رهد کردن.[دوو رکردنه‌وه] 

ف: رد کردن. گریزاندن. 

ع: دقع دف وهن وهص» صفح. طرد. 

ده‌س تو له بان سەری! 

[ك: نان که‌ی تو بکەویتہ کوشی نه‌ریش! (واته: به‌شه که‌ی 
1 


ف: دست تو بر سرش! (یعنی. نصیب تو 


تو به‌ویش 


نصیب او هم شود!) 


دەسچەپەل 


ع: أصابَة الله ما أصاجك! 

ده‌س تویل‌نیان 

[لل: دست خستنه سەر تهویل بو باشتر بینین.] 
ف: دست‌پیشانی‌گذاشتن. 

43 استکفاف. 

ده‌س ته‌ریقانه 

ك: دهساوتز, سه‌وقات.[دیاری] 

ف: دست‌موزه. دست‌آویز بسک آرتفان» 
یرمغان: راهواره. راه‌آورد. سّوغات. 

ع عرا اضةء مُحقَة: هدية. 

دەستەنك 

لل: دهسته‌نگ» دسخائی.[دسکورت٠ [lai‏ 

ف: تهی دست. 

4 فقیں 3 مسکین» صفز الکف. 

ده سته نک ده‌سته ك 

ده‌سته‌نگی 

لك دستەنٗکی.[دسکورتی؛ نه‌داری] 

ف: ننگ‌دستی, تهی‌دستی, پریشانی. 
ع: فق ضیقة مسکنة. 

دەسجەم 

ك: گشت. تیکراء رورههم [هه‌سوو , سدرجهم] 
ف: همگان. ھمگی, همه‌باهم. 

دت سچی 

لد: دەمودەس» فرز؛ زور.آدسبه‌جی» گورج؛ خیرا] 
ف: دردم بی درنگ: زود باشتاب. 

H2‏ قورا 7 سرد فقا عاجلاً۔ 

دەس چەپەل 

ك: دسگهن. دز.[دسپیس, نائەمین] 

ف: دستگند ڈزد, 

ع: مذاش اليّد» سارق لص؛ لصت. شِص) سال 


هطل» هطلص, أطلس, عمروط: سنمار. خائن. 


دس‌خالی ۳۔۶ 
دەس خالی 

ل: دستهك. دسته‌نگ.[دهسکورت؛ نه‌دار] 
ف: تھی دست, تنگ‌دست. 


ع: صفر کف فقیں مسکین. 
لد: اسوودہہوون, وتساریوون. دس‌قوتاربوون[ لیبورنهوه» 
له کول کردنەر..] 


ف: آسوده‌شدن: رستگارشدن» شگالیدن. 
3 فراغة فراغ خلاص استراحة. 

دس فالی ہوون دہ سٹە‌نگی 

ده سخهت 

لد: دسٹویس: دهسرسرشت.[به دست نوسرار.] 

ف: دستینه, پروانچه دست‌خط نامه 

ع: مکتوب. مکئوب الید؛ خط الید. 

ده‌سخه‌ره 

ك: خهرد: فریفته : فریبیاگ, چار‌نوار , ته‌مادار.[چاوهرران 
بوون, تەمایەر بوون؛ فریودرار] 

ف: بَرمَں بیوس, چشمدار. 

ده‌سخودش 

لل: دساژز, ذا کیاگ [دهس‌پیاهینراو , ژاکاو] 

ف: دست‌خوش, دستمال, پژمرده. 

ع: مدعوس: مدوس. 

ده‌سخوه ش [ 

ك: نافەرین!ء دەس‌مەریز ا[دستخوش!؛ بژیت!] 

ف: دست خوش ! آفرین!» دستمریزاد! 

Ha‏ احسنتاء مُرحی! 

ده سخوه‌شانه 

ك: دەسمه‌رتزانه .[شرینی و پاداشتی دس‌انگینی.] 
ف: دست خوشانہ دست‌مریزادانه. دست‌مزد. 
ع صلة جائزظ 

ده‌سذار 


دهسدریژی 


لد: تواناء دسرویگ, دسدریژ.[دسه‌لاتدار: دس رزیشتور 
(به‌رامبه‌ری («(بی دست»)] 

ف: بادست. توانا. (ضد بی‌دست) 

€ مقتدر؛ مسلط سنلطان: ڈو ید ذو تفوذ» طویل 
الباع» مُتَثفذ۔ 

دەس داشتن 

ك: دس داشسزرینء دسرھےلگرتن.[لینگەپان. هیسوابرار 
بوون.] 

ف: دست‌شستن» دست کشیدن» دست‌برداشتن. 
ناامیدشدن. 

2 ترك ودع صرف تظر. پاس. 

ددس داشورین->دەس داشتن 

دنس دان 

[ك: تەرقه کردن, دەس خستنه ناو دەس.] 

ف: دست‌دادن. 

3 تصافح تصافق» مصافحه. مصافقه. بَيعَة. 
ده‌س‌دان 

ك: نهراهه ,هاتن [سازبوون؛ بولوان] 

ف: دست‌دادن: آماده‌شدن؛ فراهم‌آمدن. 

3 یس امکان» وجود. 

ده س داهبشتن 

ك: دەس درتژم و کرد ن.[دەست بو شو رکردنهره.] 

ف: دست ‌درازکردن. 

ع: مه اليد اهواءُ الي 

ده س درز 

[ك: که‌سی که دستی له دستی مررشی ناسایی درتژتره.] 


ف: درازدست. 


2 طود یل الید. 
ده س دریژه وکردن-> ده س داهیشتن 
ده‌سدریتژی 


ك: دهسته‌ننازی, ستهم [جهور: ناحەتی] 
ف: دست‌درازی» درازدستی» ستم۔ 


ع تطاول؛ تعدي تجاون ظلم. 

دەس‌رویت 

ك: دهسدرتژ, توانا.[دەس رۆيشتور› به‌دسه‌لات] 

ف: بادست توانا. 

ع: مسلط منهذ مُقتدر» ذو يّد» طویل الباع. 

ده س‌روین 

ك: لەدس‌ھائن: توانین.[دەست پزیشن: دس ٹاتداری] 

ف: دست‌رفتن» ازدست‌برآمدن؛ توانستن» 


توانایی» بادستی. 


ده‌سرهسن 

ك: پەردژء دسپهرژ, دسه‌یار. توانایی.[دەرفەت. بوکران] 
ف: ستی» دست‌زّس. توانایی. 

ع: فرصةء فراغةه مجال. قدرة. 

ددسردش 

ك: بەجدس۔[دس قونجاو, که‌سی که خټری له دست 
ناییته‌ره. ] 

ف: سیاه‌دست» سیه‌دست» سیاه کایسه. 

کیا شمه دون ضس 

ده‌سریژ 

ك: شیلك. تیرباران.[ گوللهباران] 

ف: شلیک. شنلیک, تیرباران. 

ع: تضخ؛ وبل امطار. واپل. 

دەسژەن 

ك: دەسهه لبه س» دسی.[دسکرد] 

ف: دستی, ساختگی. 

ع: جعلي؛ صناعي؛ مُصنوعي. 

ده‌سفروش 

ك: ورده‌فرزش» به خه لفروش.[وردهواله فرزش] 

ف: دست‌فروش, خورده‌فروش بغل‌فروش» 
دوره‌گرد. 


ع: دوان: خرد. جي. 


0ھ 


دەسكەش 


ده‌سفروش 

[ك: د:0[ 

ف: داساں داستار: دست‌فروش. 
ع: سمساں نان مُقاضم. 

ده س قووجیاک 

لد: رژد ؛ د«س‌زشك [دهس‌قونجاو؛ چه کل] 
ف: زژد دست‌خُشک. 

ع: مُمسك» مقفل اليّدين. 

ده‌سقه‌رز 

ل: دەسوام؛ دەسەرام» راره» دهسه‌واره.[دهستهوا] 
ف: ستفتہ دستی, است‌وام. 


ع: بدا پیر 


ددس 


لد: دسہ.[چەپكد] 


ف: دسته. 


[لد: به دست کار تیدا کردن. کاری دست.] 
ف: دستکاری. دستکار, 

ع: اصلاح ترمیم. تَصرف. صنعة ائیّد۔ 
ده‌س کوٹائن 

ك: لهپه کوتی.[دست ماشاندن] 

ف: دست‌گرداندن. 

ع: تعییث. 

دسکه 

ك: دەك داسه؛ چس پکہ [دسسته : چەپك (وول: 
چهپکه گول.)] 

ف: دسته. (گل مثلاً) 

ع: قبضتء حزمة. 

وینه‌ی فایا۔ 

ددسکه‌شن 


دسکەنن 


ك: دھریت, ماشکەس:؛ کوسکەس,: کوزکهش, جاكەش. 
[گەراد: بیتامروس] 

ف: بیار» دست‌کش, کسکش, جاکش. 
ع: قواد دلال دیّوث. 

دهس که‌نتن 

ك: دهس‌هاتن.[به‌پا کردن؛ ده‌ست که‌ومن 

ك: دس‌هاتن.[په‌یاکردن کەرتن] 
ف: دست‌افتادن» دست آمدن. 

ع: امکان؛ تیسر. 

ده س کهله که‌نیان 

[ك: دست خستنه سەر خالیگه.] 

ف: دست‌تهیگاه گذاشتن. 

2 تد تخصر : 

دەس كەم 

ك: لای کهم.[لانی کەم هیچ نهییت.] 

ف: دست کم. 

ع: آقلاً. 

ده‌سکه‌نه 

ك: چه‌پکه‌نه [درریّنه ر رنینەری گیا به دست.] 
ف: دست‌کند. 

2 اجترا از 

ده‌سکتش 

ك: رێنماء راغا.[چارساخ؛ ری‌نیشاندهر] 

ف: دست‌کش, راهنما. 

ع: قاند» هادي. شص. 

دهسکیش 

ك: دەسوانه.[لەپك› رشاکی دهست.] 

ف: دستکش. 

ع: کفوف» قفاز. (قفازین) 
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ده‌سکیشان 

لی: دەس‌هه لگرتن [رازهینان» ده‌سبه‌داربرون] 
ف: .دست‌کشیدن» دست‌برداشتن. 


۶۵ 


دسگای تدن 


ع: ترك ودع صرف النٌظر 

ده‌سکیش چه‌رم 

ك: باله.[باله , دستکیشی راد.] 

ف: پهله» نکاب» دستکش شکاری. 

ع: ختاع. 

ونه بانه 

دەسکا 

ك: دەزگا.[میزی به‌رده‌ستی پیشه‌سازان.] 

ف: دستگاه. 

ع معمل. طاولة. 

دەسکا 

ك: دهزگا.[نامرازی کارلەسےرداکردٹی پیشه‌ساز. (رەك: 
کوتەردی به‌ردستی پینەچی.)] 

ف: دستگاه, گندہ۔ (کندەی کفشگران مثلاً) 


ك: دەس» عەمار:ت.[خانوبەردی گهرره ر خزش] 

ف: دست» ساختمان. 

ده‌سکا 

لد: دارردمسه.[دسوپیوه ٭ند] 

ف: دستگاہ: بَردّسان. 

دەسکای اواز 

[ك: سنووقه نارازه. گرامافون. تەلەفوون] 

ف: دستگاه‌آواز. 

دهسکای تەن 

لد: ده چارکه‌ی دل۔[دەزگای لەش به بؤچرونی پینشینان, ده 
چاوگه‌ی زانین. (بینین, بیسستنء بو‌کردن؛ چه‌شتن, لیدان 


گومانبه‌ر, خەیالکەر: دەسكاريكەر› پارێزەر› هدستی 


دسگایجولاہی ۶۹۶ 


عاوبەش)] 
ف: دستگاه پیکر, دہ چشمه‌ی دانابی. 
ع: آنقوی الْعَشرة. (سامقة باصرة لامسة. ذائقة 


شامّة واهمٌة. مُتَخَیْلَة مُتَصرفة؛ حافظةء حس 
مُشترد.) 

ده‌سکای جولایی 

آك: مه کینه‌ی چنین.] 

ف: دستگاه بافکاری. 

ع: مع السج. 

ده س‌کرتن 

ك: ه لچه رکی. مەلہەرین: چرپی.[دیلان] 

ف: دست‌گرفتن. چوپی‌کشیدن چوپی, پنزه. 
ع: رقص» دعکسة. 

دهس‌کرتن 

ك: ناربردن» د«سگیران[دهزگیان؛ خوازیتی] 

ف: دست‌بوسیدن؛ نامزد کردن؛ خواستگاری؛ 
کنفاله. 

خی 

ده س‌کرتن 

[(لد: دستی یه کتر گرتن) لەسەر کەمەردا.] 

ف: دست‌گرفتن. (دست همدیگر را گرفتن) 
2 مُخاصرة. 

ده‌سکورویی 

ك: دسگییی. کومه‌ك.[یاریدهدان] 

ف: دست‌گیری. کمک» همراهی, 


ع: اعانة. 

ده سکوشاد 

لد: دسیاں دسنه‌دار» دسوازب[دهمریلار» به خشنده] 
ف: دستبان دست‌گشاد, بخشنده. 

ع: سخي: باڈل, مُعطي. 

ده‌سکه‌ردان 


ك: دسبەدس.[دساردس له گەردا.] 


دسگیری 


ف: دست‌گردان» دست‌به دست. 

ع: دولة. 

دہ سکبر 

لں: دازگیں.[د:زگر] 

ف: دستگیرہ۔ 

a‏ جعال جمالة. 

دہ سکبر 

ك: ھەواخواء يارەر.[يارمەتيدەر] 

ف: دستگیں کمک مددکاں یاں یاور. 

ده ستیر 

لد: پینگه یشنگ.[به‌دست‌هاتوو. ود رگرار] 

ف: دستگیر دریافتی. 

ع: عاند» تسلیم؛ تحویل. 

ده‌سکیران 

ك: دهس‌گرتن, خوازمهنی.[خوازیتنی] 

ف: دست‌گرفتن» دست‌پوسی, نامزدی» 
نامزدکردن کنفاله خواستگاری. 

ع: خطبة. استزواج. 

ده‌سکیران 

لد: ددزیسران, ناربسهرده.[د‌زسسیان (خوازیتنیک سهر: 
خوازیتنیکراو)] 

ف: نامزد. دست‌سوزه. 

ع: مُخطوبَة. خاطب. 

ده‌سگیر ماده 

[(له: دسگیهی رفید‌ی نان پیوه‌دان)] 

ف: کما. (دستگیر رفیده) 

E‏ مه 
دسکیری 

ك: دهسگورزیی. یاری, کومهك.[یارمه‌تیدان به درار.] 
ف: دستگیری. کمک یار ی» همراهی. 


ع اعائة. 

ده س لاخستن 

ك: که,فروتن[لاخستن, تەرازووسو کی] 

ع: بُخس. 

دەس له بان سەر بوون 

لد: هاودهردبرون [دورچار بودن به به‌لای خه‌لکی.] 

ف: همدردشدن. 

ع: آلابتلاء بيه الق 

نہیں لمکه‌ردهن- دهسه ملان 

دەس لبتداششتن 

ل: داس‌داشتن. دس کیشان۔[لیْگەران. هیوابراربودن] 

ف: دست‌شستن, دست‌کشیدن؛ دست‌برداشتن. 
ع: ترك وّدع؛ صرف الط انکسار العم صنفح. 
ده‌س‌لیدان 

ك: دسپیاهاوردن.[دس‌پیاهیتنان] 

ف: بسودن؛ تسسودن بپسسودن,؛ پسساویدن» 
دست‌زدن» دست‌مالیدن؛ بُرمُچ برماس, پرواس. 
ده س لبدریاک 

ك: دهس‌پیاهاوریاگ.[د«س‌پماهیترا ] 

ف: ټسوده» تسوده بپسسوده» پسساویده؛ 
دست‌زده دستمالیده. 

2 ملموسء مُمسوس۔ مجسوس؛ مطموث» مغمون 
مفبوط. 

دس لبکیشان 

ل: دس‌کیشان,[رازهینان, دسبه‌رداربوون] 

ف: دست‌کشیدن» دست‌برداشتن. 

4 ترك ودع» امتناع. 

ده س لف لکرتن 

لں: دس‌ھەلگرتنء دس لینکشان» وازلتهارردن|[لینگهران: 
رازلیهینان] 


ف: دسست‌برداشسستن دست‌کشیدن؛ 
دست‌بازداشتن. 

ع: رك وّدع» صترف ال انکسار العزم اعراض. 
دەس ماع‌کردن 

لد: دهس‌گرتن, ناربردن٠‏ شورینی‌خواردن [شوینی‌خضوران» 
سهرگرتنی خوازیینی] 

ف: کنغاله دست‌پوسیدن, نامزدی. 


ع: خطبة. 
دەس ماشاتن 


لد: دس گەرائنء له په کوتی.[دستهکوته: به دست بو شت 
گەران.] 

ف: برج برئجیدن؛ دست‌گرداندن. 

ع: ملش: تعییث؛ تجسْس. فحص: تحص فتش. 
ده‌سمال 

لل: دمرپاکەرکەر رووپاکەرکەر۔[دستەسب] 

ف؛ دس تمال. رومال» روفاک درک درک 
دستارچه مندیل. 

32 متشف مُشوشة: عصابة مندل: مندیل. 
دہسمال سرکه‌یی 

ل: سرکه‌بی,[(جوّره ده‌سمالنکی هەوریشمی رشه) که ژنان 
ددیدهن به سەریاندا.)] 

ف: شاره» کلاغی. (کلاغی ابریشمی سیاه) 
وینه->پوپچهرمگ <۱» 

ده‌سمال شه‌رمه 

ك: پەنام دم‌هه‌لیه‌س[دام هه لپت 1 

ف: دهن‌ټندء بینی‌بند. 

4/ لغم لفام لثام؛ لاثم 

ونه 

ددسمالگمردن 

ك: گهردنبه‌س.[ملپیج] 

ف: گردن‌بند. فُگل؛ 


تایه ۶۸ 


ع: مشلة. 

ده‌سمایه 

لد: سه‌رمایه › مایه [ده‌زمایه ] 

ف: آمُرغ مایه» سرمایه. دستمایه. 
Ha‏ بضاعة راس المال. 

ده سمز 

ان: مز مزہ.[کرئ؛ ھەقدەس] 

ف: دستمزد مُزد۔ 

2 أجرة آجں حوالید. 

دحسعه ریز! 

لد: دسخودش, افەرین![بژیتاء دسخؤش!] 
ف: دست‌مریز!؛ دست‌مریزادا, دست‌خوش! 


ع: لا شلال!: لا لت يداك!» آحسنت! 
دهسمهریزانه 

لد: دسخواشانه [پاداشی دسرانگینی,] 

ف: دست‌خوشانه. دست‌مریزانه. 

ع: صلق جائة. 

ده‌سنشان 

[لد: دیاری‌گراو, دانرار؛ دروست کرار] 

ف: دست‌نشان» دست‌نشانده. 

ع: تنصوب صني مننفة؛ تصنوع. 

ده س نوائن 

ك: خوٹوائن؛ خوتوینی.[خو به زل نیشاندان, هیزدەربرین] 
ف: دست‌نمودن» خودنمایی» توانایی‌نشان‌دادن. 
ع: تظاضش اظهار الْقدرّق اظهار اليد . 

ده‌سنویژ 


لد؛ ده‌سود یم.[دهزنوی] 


ف: دست‌نماز» آب‌دست. 


ع: وضوم. 
ده سنویس 


ك: دەسسرشت. دەسخەت.[ به دست نوسرار.] 


دسوام 


ف: دستینه دست‌خت. 

ع: مُکتوب. کتاب رَقيمَة خط. 

ده‌سنه خواریک 

ل: مور مورنه‌شسکیاگ.[نسهژاکار؛ دەق نەشسکارء 
دست‌لینه‌درار] 

ف: درست, دست‌نخورده. مهرناشکافته. 


ع بکں سالم؛ کامل؛ صحیح. 
دەس نەزەر 
لد: دهس‌به‌سینه .[دهسه‌ونه‌زدر: له خزمه‌تدابوون» رتزنراندن] 
ف: دست به سینه. 
3 رکذ ۳ متکتفا 
دەس نیانه که‌لیکه 
[لد: دست خستنه سەر خالیگه,] 
ف: دست تهیگاه گذاشتن. 
ا ا 
ع: تخصر. 
ده‌سوادهس 
ك: دەسەردەس.[دەس به دەس. دەساردەس له گهردا. 1 


ف: دستادست» دست‌به دست. 


ك: دسگرشاد.[دسبلاو , دثارا] 

ف: دست‌بان دست‌گشاد. 

ع: سخي؛ باذل؛ جوا ریم آِق: غیداق؛ وش 
۳ 

ده‌سواکرد 

ك: پە له زرو۔[ختر!] 

ف: شتاب زود. چسپان. 

ع سُرعَة عَجَلَة: مُبادَرَة سنراعة. 

ده‌سوام 

آلد: دستەوار؛ دستیار 1 


ف: دست‌وام. 


ع: قرض؛ قراض؛ ضمار. 


ده‌سوانه 
لد: دهمسمرانه. دسکیش[لفکه‌ی مردوو شتن. ههروه‌ها: 
لەپك, پزشاکی دست.] 


ف: دستوانه. دستکش. 

ع: ليفة. عصابة. فُفارّة. 

دم سویرد 

ك؛ قوچاخی, زرنگی۔[چالاکی] 

ف: دستیٌرد چاہکی: زرنگی» چابک دستی. 

ع جِرْزق جلادق سُرعة؛ فَعَالیّة۔ 

ده سویرددار 

لد: قرچاخ» زرنگ.[چالا] 

ف: چأک: زرنگ: چایک‌دست. بادست‌بُرد. 

ع: جلید مُسرع؛ پادر؛ فعال. 

ده سوپا 

ك: وابه‌سه ء دهسه‌وبه‌سه [دهسوپیودند] 

ف: بسته وابسته. بستگان» دست‌وپاء 

ع: آتباع مُنسوبین (جرامین)» مُتعلقین. 

ده‌سویا 

لد: ته لوپا, ته لاش, مەرلدان.[تەقالاء کزشش] 

ف: دست‌وپاء تلاش, کوشش. 

ع: سعي» جهد؛ اقدام؛ تهيئة. 

ده‌سوپابه‌ستن 

ل: كەتەن.[دەست و پی به یه كەرە گرؾدان.] 

ف: کتن۔ 

ع قعط قفس. 

ده سوباگوم‌کردن 

لد: دس پاچ_تےعبورن: مسوزژبسون[پەاشسوکان. 
سەرلیتیکچورن] 

ف: پَلمٔس پُلمَسه» پَلمَسیدن, اسپاچه‌شدن» 
دستو پاگم کر دن. 

ع: دمشة اضطراب» انزعاج ارتخاش موك 
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تبرم. 


ده‌سویه‌نجه‌دان 

لد: دهسومشتان.[ته‌وقه کردن (له سهره‌تای ززرانبازیدا.)] 
ف: دسےتو پنجه دادن دست‌کُشتی‌دادن. 
(مقدمه‌ی کشتی گیری) 

ع: تصافح. 

ده‌سوپمیمان 

لد: دەسوپێوەن› دەس دزسی.[یه یمان به‌ستن] 

ف: دست پیمان» دست پیوند» دست دوستی؛ 
پیمان. 

ع: مُعامَدَة اگحاد. دستقیمان: عَقد لانحاد 

ده سوبه‌یودن- ده سوپمیمان 

ده‌سودلدار 

لد: دسه‌نه‌دار, دسگوشاد.[ده‌سبلاو دلأوا] 

ف: راد بخشندہ بادهش. 

ع: سَخي» باذل» بُڈُول: بُڈال: جواد. جواد. کريم. 
کوثر آفق؛ غیداق. 

ده‌سودلواز 

لد: دسگوشاد.[دسبلاو, دتارا] 

ف: دست‌بان دست‌گشاد. 

ع: بَڈّال: جواد معطي» سخي. 

ده‌سوده‌هنه 

لں: به‌خشش[دسگرزیی» دلارای] 

ف: بخشش, دهش. 

ع: ذل عطاء کرم. 

ده س وشك 

لد: رژد : نه گریس.[چررولد] 

ف: رژد: رزس. 

ع: بر مُمسك لئیم» بخیل. 

ده‌سوقه هم 

لى: خەت. نووسین.[دسوخدت] 

ف: خت» نوشتن. 


2 خط زین کتایة. 


ده‌سوکار 

ك: کار.[دستکار» کاری دست] 

ف: دست‌کار کار. 

€ عمل؛ صنعة. 

ده‌سوکار 

لد: درروسکهرده.[دروست کرار] 

ف: دست‌کار درست‌شده؛ ساخته. 

ع: معمول. 

ده‌سومشفاق 

ل: ده‌سومشت‌دان, دسوپه‌نجه.[ته‌رقه‌کردن (له سهر‌تای 
زترانبازیدا.)] 

ف: دست کشتی. (در مقدمەی کُشتی) 
4 ۰ 

ده‌سوور 


ك: یاساء باو» قانوون.[دەستوور» ریوشوین] 

ف: دستوں خواره یاسا. 

ع: سم معمول» قانون» قاعدة: رَويّة. اصطلاح؛ 
دستور. بن 

ده‌سوور 

ك: بار.[مولهت؛ روخسەت] 

ف: ڈستوں لھی: بار. 


ع: اذن» اجارة رخصنة. 

ددسوؤور 

ك: تیماله .[نامرازی دەرمان‌کردنه ریفوله.] 
ف: مینا؛ اماله» شیشەی اماله. 


7 

دەسوھور 

: تیماله.[دهرمان‌کردنه رخوله له کزمەرہ.] 
ف: اماله. 

ع حقئة. 

تسه 


ك: مشته.[دسته » دسك, جیگای دست له نامرازدا.] 
ف: دسته مشته. 


ع: قبضنه. مقبض. مقبض, نصاب. رائد. قعسري» 


جدلة فعال. 
وێنه->خنجەر. چمقغ, دسهار, توس بیلچه 
هسه 


ك: چەزنەفەر.[دەستە. چەند کەس.] 

ف: دسته چند نفر. 

2 فة کردوس» عدق جمع؛ بعض. 

لت 

لد: چەپە› چه‌شک.[به‌سسته , دەستە (وولد: دمسته گول 
دسته کاغهز.)] 

ف: دسته. (دسته‌گل» دسته‌کاغذ مثلا) 

ع: قبضتة ید جثیل» حزمة. جریّة. باقة» رزضة. 
وزيمة» ضبارة اضبارة. 

ده اسه 

لد: دستو؛ قولف.[دسکی دەفر. (رەك: دسەی گوزه.)] 
ف: دسته. (دستەی کوزه مثلاً) 

ع: عروة. 

وینه-دمرگزژنهو, مه لکدنی 

دوسه 

ك: دارودسه : یار دزس.[د:سوپتوەند ؛ لایدنگر] 

ف: دسته یار دوست هواخواه. 

ع: اتباع لف صنف. حزب. 

دەسه 

ى: بانيەك.[سەر يەك خراو. (ودلل: دهسه کردئی کاغەز.)] 
ف: دسته, باهم؛ روی هم. (دستەکردن کاشد 


مثلك) 

ع: نم ترتیب» ضبارة اضبار3. 
دہ سفار 

ك: هاره.[دسار ] 


ف: آس, دست آس. 


دسھارِ 


ع: قلخ قلیخ» جاروش: بداء» ملطاط رُحًی لد 
وین 

ده‌سهار 

ك: هاردکر.[دسار کردن (به دست هارین.)] 

ف: دست‌آسیا. (با دست آسیا کردن) 

€ طحن الید. 

ونای ههیه. 

ده س هاوردن 

ك: په‌یداکردن.[دست خستن] 


ف: دست آوردن» پیداکردن, فراهم‌کردن. 


ع: تحصیل. کسپ. ادراك۔ 
ده‌س‌هاهردنه‌ریکه 


ع: منم مُمائْعَة تمي عوق. 

ده سه برا 

[ك: برادەر] 

ف: برادرخواندہ یا دوست. 
ع: صاحب؛ صدیق. 
ده‌سمیوخچه 

آك: پریسکه‌ی زنانه.] 

ف: تی دسته بقچه. 

ع سقط تُمَط مثینة. 

وزنه 

دەسەيەنى 

آلد: دسته ساز کردن له دڑی که‌سيك یا کومه لیك.] 


ف: دسته‌بندی. 


ك: عەرلء سەراسیمہ ۔پەشزکار؛ سەرلیتیکچر] 
ف: پلفس, پَلمّسه هول آسیمه» دست ‌پاچه. 


بی‌دست. 


دسه‌خلانکین 


ع مضطرب. مُستعجل. مُتْحَیْر. مُعَطْل. 
دهسه‌پاچه 


ل: دسه‌زرانی, ولنگەراز[دستموئەژنؤ بی‌دسه‌لات] 

ف: دست‌پاچه. دست‌به زانو, ناتوان. 

€ مقرفص: مُشدود مُعصور مُحتّبسي. عاجز؛ 
قاصر. 

دهسه یاچه‌یوون 

لد: د«سوپا اگوم رکردن ولنگه‌وازبوون؛ دهسمه‌زرانیدانسشتن. 
[سهر لیتیکچرون. دسموئەژنو دانیشتن] 

ف: پلتسیدن: هسول‌شسدن» آسیمه‌شسدن؛ 
دستیاچه‌شدن. 

ع: قرفصة؛ احتباء عجز. اضطراب. 

ده‌سه جلهو 


[ك: دسەعەرساں عەرسار] 
ف: دسته‌جلو پالهنگ. 
ع عنان. 

ویْته-+مدهاربهن/ وێن هدیه. 
دهسه‌چرا 

إل چرادسی] 


ف: چرا اغ دستی. 

ع مبراج۔ 

وزنه 

دس چه‌قو 

[ك: دسکی چەتز] 

ف: دستەی چاقو۔ 

€ جزغه تصاب. 

دهسه‌چینه 

[ك: قه‌رتاله (سەبەتەی دسته‌دار.)] 
ف: سبّد. (سبد دسته‌دار) 

ع وج سل مُقطف؛ قرطل؛ کشت حاملة ففة. 
وزنه 

ده‌سه خلانکی 


[(ك: ئەر موورودی بو ژیر کردنی مندال به بیشکهدا 


دسه‌خلافکی 


هه لیدبواسن.)] 

ف: بازپيج. (مهره که بر گهواره آویزند تا بچه 
با آن بازی کند.) 

4 دادة 

وینه‌ی هدیه. 

دس خلانکی 

ك: دسپازی.[ عیشقبازی له رنگه‌ی دستەر..] 

ف: دست‌بازی. 

0 مناغاق معاشقة. 

دنس خوديشك ‏ 

[ك: هاررتی خوشه‌ریستی افرهت بو افردت.] 

ف: خواهرخوانده. 

ف: صاحبة. صندیقة. 

فت هناس 

لد: تەوەرداس, دارپاچ.[تەرراس] 

ف: مره داسخاله» داستخاله. داس‌گاله. 


داستگاله: داسفاله, داستفاله: داسفاله. 
ع: بزغة» مسول» مشذب محطب, مقطتب. 
ویْنه-+تمورداس 

ده‌سه‌داو 

ل: دار.[جوره داوتکه. (داری جگه له پادار.)] 
ف: دام. (غیر پادام است.) 

ع مصيدة. 

ده‌سه داینه 

لد: چنگاونز.[د«سه‌رداوتن؛ تیوه‌نالان. تیونالتار] 
ف: بلک» آکیش, دست‌به‌دامن. 


ع: تشنبت. مُتْشَبّث: متمسنك: مُ ۳ یكہ؛ مت ۱ 
ده‌س‌دنک 


[لد: دسکی دنگ,] 

ف: بته» سلایه. 

ع: مسحقة» منصل؛ منصال. 
ده‌سهرهفیق 


دەسەك 


لد: هاررهفیّق: دزس[هاورتی خوشه‌ویست.] 
ف: دوست. همراز. 


ع فيق»منبيق. خدن» خبیل. 
دە سەزرانى 
ك: قنچکان. دسه‌پاچه .[دەسەرئەژنۆ چیچکان] 


ف: دستبه‌زانوء دستپاچه. 

ع: قرفصة احتباء. 

وین جنچکان 

ده سه اسر 

ك دسا [دسی] 

ف: دستمال: دژک» دستارچه» رومال, روپاک. 
2 مندیل منشفه. عصایة. 

ده سەر 

ك: سه رگه‌ردان.[سه‌رسام. به‌شیو] 

ف: دسست‌به‌سر دست‌برسر» سرگشته 
سرگردان. 

ع: مُتَحَیْں خبران؛ هائم. 

دهسه‌شکینه 

لد: دسخهره [فریودرا] 

ف: قریفته» دست‌شکسته. 

ع: مُغرٰی: مقطوع الوسائل. 

دهس‌تولف 

[ك: نمو کرندی قف دچیتهنری] 

ف: دسته قفل. 

a‏ فرا اشة. 

دەسەكڭ 

[(له: تەختەی سەر دارەراى خانوو.)] 

ف: دروک» تسوک» استک» پروازه فُروازه 
هرس. (چوب روی تیر خانه) 

ع: مقربٰة؛ عائقة. 

ذدەسكف 


ك: دهفتهر , کتابچہ .[پەرار؛ پەراری داهات و مەسرەف تیدا 


دهسه‌کردن 


نووسین.] 

ف: دستک» دفترچه آوارچه کتابچه. 
ع: قراطیس. دفتر آوارجة. 
دەسەکردن 

ك: بان‌یه‌النیان. چه‌به کردن.[خستنه سەريەك. دسك 
کردن] 

ف: دسته‌کردن. روی‌هم‌گذاشتن. 
ع: جمع ثرتیب. تحزیم. توزیم. 
ده‌سه‌که‌شتی 

ك: قایخ, کەراجی.[بەلەم] 

ف: سیک قایق» کرجی۔ 

ع: قارب شختور. فلوکة تفه زورق- 
وزنه 

دح سم کاوشے 

[ك: دسگیری جوتیار له نامورردا.] 

ف: نیام. 

2 مقوم. 

وينه ےجفتیار د۸> 

ده‌سه‌کول 

لد: چەپەگول[چەپکەی گول] 

ف: دسته گل, گلاله. 

3 قبضة ورد. 

دوسمکاتم 

[د: چمپکه گن 

ف: بسک بسد. گران, دسته گندم. 
دہ سبکیرہ 

ك: گیی, گرگہ. [دیزگره] 

ف: دستگیرہ گیرہ۔ 

ع: ملزمة. 

ونه 

ذہسەلات 


دەسەنقەس 


لد: توانایی.[هیتز, دسرزیشتن] 
ف: توان؛ توانایی مَلچکاء بوش. 
ی 7 
ع: قدرق سنلطة. تسنلط بُاس: مُلكء اختیار. 
دوس مشته 
[ك: دسته‌مسته: دهسگی‌ی جوتیار له پاشبارهدا.] 
ف دستهنیام. 
ع: سخین؛ مقوم. 
وین ےجفتیار ۸> 
ددسه ملان 


ك: پەشتان, ملەما.[(دست کردنه ملی یەکڑ.)] 

ف: دست‌به‌گردن. (دست بے گردن همدیگر 
انداختن) 

ع: عناق تعائق. معائقة» اعتناق تشائق مُشانقة. 
ددسه‌ناز 

[ك: جنگه‌ی هیزخستنه‌سه‌ر له ربگه‌ی دسهره. (رہكد: 
عوررسی.)] 

ف: دست‌انداز. (ارسی مثلاٌ) 

ع: نکیة. 

ددسه نازی 

ك: «سدریژی [ستهم؛ جەور, ناهەقی] 

ف: دست‌اندازی» دستدرازی۔ 

ع: تطاول. عدي تجاون تلم 

دهسه‌ناو 

لد: ئەسپەرێز› ئەسپەرێس.[(ئەر مه‌ردایه‌ی که سپ له 
غارنکدا د«بییت.)] 

ف: آسپرس آسپریز. (یک میدان است که به 


ع شوط؛ طلق. 
ده سه‌نقه س 
لد؛ دسی۔[بہ ه‌نقه‌ست, به ٹاگاداریەرہ] 


ف: دانسته؛ ستم. 


E2‏ عمدا. قصدا؛ عن‌قصد. 


دەسەنە 


۷۰۴ 


تساه 

ك: بده. به‌خشش,[به‌خشین: دانی بی قەرہبود.] 

ف: دھش پرویز, داشاد. زرواس, بَخشش 
3 بُذل؛ جود. عطاء کرم سخاء 
ده‌سه‌نه‌دار 

ك: دسواز؛ دسودلدار؛ دسگرشاد.[+0ار1] 

ف: بخشندہ: دستواز. 

ع: باڈل؛ جواد؛ سخي» گریم: مُعطي. 

دہ سموار 

[ك: ده‌سته‌واره (وەك: دەستەيەك نان.)] 

ف: دستوار. دسته‌وار» دستواره. (یک دسته نان 
مثلاً) 

ع دستوار۔ 

ذدەسموام 

[ك: دستعوار (داسقه‌رز)] 

ف: دست‌وام. (دست‌قرض) 

ع: يد بي فرض. 

ده‌سموانه 

ك: دسوانه.[ (لفکه‌ی مردوو شتن.)] 

ف: دستوانه. (کیسه‌ی مرده شستن) 

ع: عصایء ليفة. 

دد‌سموانه 

لد: سينك ده‌زیتتاد.[بازنه » بازن] 

ف: دستینه دستوانه. دست‌بند. 

ع: خضض, یاروق. 

وین >دسبینگ 

دە موده س 

ك: دسبه‌دهس, ده‌سانده‌س,[ده‌ساودست لەگەردا.] 
ف: دستادس, دست‌به‌دست. 


ع : بدا ہیر 
دەسه‌وسار 


دسههلبه‌س 


E)‏ دەسەھەرسار.[دەستەجلەر› هدرسار] 
ف: دست افسار۔ 

¢ مقود. 

وێنە-ەمەھاربەن 

دهسمودره 

ك: دسبهره.[امرازیك کے چسوار ئەضےر شستی 
پىدەگوێزنەرە.] 

ف: ژنبں ژنبیل؛ پشنگ. 

ع: منقل. 

وین 

ده سدچیه کہ 

لد: دس‌به‌یه‌خه.[به گڑ یه کتردا چرون.] 
ف: دست به یقه گلاویز. 

2 تشییم. 

لو مسضویہ خه 

كف: دهس‌به یەخہ: نه‌زيك.[نزيك, نەدرور.] 
ف: نزدیک: فثرهمند. 


ع: قریب. داني؛ آني؛ وشیك. لصیق. 

ده‌سه‌هار 

[د: دسکی دسار (تهر دارهی له داسساری دهدهن بو 
جیگه‌ی دست.)] 

ف: دسته‌ی آس. (چوبی که در آس دستی 
نصب کنند برای جای دست.) 

غ رائد» قسري. 

ونه -+دسهار 

دەسشەره 

[ك: چە‌تری ددم مشاری.] 

ف: داستر» دسترہ دست‌اره. 

3 مشذب؛ مقضب. 

وزنه 

ده سهه مهن 

لی دەسژەن.[دسکرد] 


دەسهەلبەس ¥۵ 


ف: دستی» ساختگی؛ کاردست. 

2 يدي جعلي؛ مجمول. مصنوعي. 
ددسق یه س 

لد: دور [در؛ فشه ] 

ف: چربک, سرو پلمه» پیغاره» دروغ. 
غ کذب» افتراء؛ هم بهتان. 

ددسف لیس 

لل: دسپنچەنہ.[نےر پارچسه‌یه‌ی دسستی شسکاری 
پی‌عه لدبه‌ستن.] 

ف: دست‌بند. 

2 عصاية. 

ونه->پهرزی دفور زەخم 

دەس هه لپینکان 


لل: به نید هه لپیکان.[پهنجه‌ی هه‌ردوو دست به ناو یه کدا 
کردن.] 

ف: پُشلیدن: پنجه از هم رد کردن. 

ع: اشتباك» تشبیك. تشبيك اْأصابع. 

ده سه‌نه وسار ده سه‌وسار 

ده‌سمیال 

ك: دسەمل۔[د: سکردنهہ ملی ناژهلی یالسدار(ی وك: 
نهسپ.)] 

ف: دست‌به‌گردن. (اسپ مثلا) 

ده هيلو 

لد: توانايی.[دسهلات. دست پزیشتن] 

ف: دسترس, توانایی, 

ع قدرق تساط. 

دەسی 

[ك: دستەرار (دسقەرز)] 

ف: دستی» دست‌وام. (طلب دستی) 

ع: قرض: قراض» ضماں سلف یداب 

دەسی 


دهشتایی 


لد: دهسه‌نقه‌س,[به نه‌نقه‌ست. به ناگاداریدره] 

ف: ستم. دانسته. کردگار کردگاز. 

ع عُمداء قصداء عن قصد. 

ده‌سیاری 

ك: یاریه » كۆمەك [يارمەتی] 

ف: دست‌یاری» تستواری» دسستگیری: 
ھمدستی, یاری» یاوری» کُمُک, 

3 مُساعَدَة معاضدة مُعاوَنة؛ تقويّة. تاييد› 
اهداد. 

دهسی‌ددسی 

لد: تعفر تە گەرە› ٹیسروڑ و سوزى.[ئەمرڕا و سبدی. 
دراخستن؛ به‌تنگدا خستن] 


ف: ویدانگ ویلان: امروز و فردا. 
من 4 ۳۹ 1 نگ 

4 طفرة معاطلة. تسویف. تعلل. 

ددشت 

ك: بیاران.[ساراء بیابان] 

ف: دشت ساد گور گویژ تیماء جرگ. هامون؛ 

بیابان. همواری» جلگه. 

ع: سھل: بادِیّة بیداء فیفاء صحراء فلاق قاع 

وهدة وُعطة ومضا: هَبطّة ساط بُسیط 

بسيطة. مُطمَئنْ جَبَائَة دست. دشت. 


رن 


داست 

[: کیلگه] 

ف: دشت کشترزار. 

a‏ حقل: ریف مزرعة. 
دەشت 

لى: دەر؛ دەردو؛ دهشتو.[دهردوه] 
ف: بیرون در 

۳ خارج- 

ده شتاب 


ك: هاماری, پادهشتی» دشتی۔[تەختان؛ ته‌ختایی] 


ده‌شته‌و 


ف: جُلگه همواری. 

4 قبیر۔ 

دەشتەو 

ك: دهشت» دەرەر.[دەر› دەرەرە] 


ف: بیرون, در. 


3 خارج- 

ده‌شتی 

ك: ... بیارانی.[دهشته کی . چولتشین] 
ف: جلگه‌نشین. بیابانی. 

ع: سهلي. بدوي. 

ددشنهہ 

ك: کارد.[چەقو: کیرد ؛ خنجِیر] 

ف: دشنه برازوان برزابان. 
ع: شفرق سكين خنجر. 


وينه 


۳ 


ف لیا 

[ك: دیەنجوان. (بەدیەن)] 

ف: دشه, اش. (خوش منظر باصفا) 

ع: بهي“ بُھیج۔ 

ذہعبا 

ك: جاندردر.[میترود] 

ف: جائوّر. 

ع دای 

ده‌عوا 

لد: داواء حەچەل»› حوله‌سی. گەرەك.[شەر› کینشه. ویستن؛ 
سکالا] 

ف: جنگ ستین ستیزه» پرخاش, داو داواء 
خواهش, خواستن. فژول, داوری. 

ع: دعوی» خصومّة. ثرافع؛ نزاع. تقاضي» تملي» 
فرع 

ده عوهت 


لد خولسك. چسره: چسرین؛ راده» رادسهلن, دنگ» 


دەغەلباز 


دنگ کردن» شرنهه‌ناردن؛ بانگکردن.[بانگهینشتن» 
میرانی] 

ف: خوائدن, خواستن: بانگ کردن. 

ع: دعوة طلب؛ احضاں استجائة. 

لیب 


ك: پرته‌پرت. ترس[ له راوکی. مەترسی] 

ف: خارخار آشوب. بیم ترس هراس 

ع: دغدشتة. دقدقة. لق تشویش: اضسطراب. 
خوف خشیة ملع 

لی ین 

لا: فرتەفرت: وركه‌ورك.[خولیا» کو رکه کورك] 

ف: شور خارخار هوس آرزو. 


ع: دَغدَغة مَیل: خلجان. 

ده شمه 

ك: ئەشكەفت.[ئەشكەرت. بوودر؛ تولکه ] 

ف: دخمه خم فلخم قلخمه. 

2 حفرّة شقب» کهف. 

دەغەل 

لد: نارټته ء دهغه‌له.[گیا يا دانەرتِلەی نامی.] 

ف: دغل, دغا با شان ارد لای. 

ع: غل غش دخل خن دخلة دغيله. لث 
دغل فساد حملان عیب 

دەغەل 

لد: چەپەل؛ نادوروس؛ ناپاك.[فیلبازء گزیکار] 

ف: ثفل, دغا داغول, دگل, تبند نادرست. 
ناپاک. 

ع: دخل؛ دخن؛ فاسد» حَيّال» مکار سین خبیث: 
ده‌غه‌لباز 


لد: نادوروس, داوباز.[فیلباز, گزیکار] 
ف: دغلبان دغابان داوباز: دل داغول, دگل: 


دمغەله 


دغاء تبند نادرست, ناپاک. 
۳ ۳ 25 ہے 
ع: خبیث نجس سین فاسد. متقلب حیال. 
مکار. 
ده‌فه‌له-ددفه‌ل 
دوف 
ك: دایره.[نامیرتکی موسیقایه] 
ف: دف. داريه؛ باتره. 
4 دب دف. 
وینه-بدایره 


دهفتهر 

ل: دەسەك› دمرتەر۔[پە‌رار؛ پەراری داهات و مه‌سردف تیدا 
نووسین] 

ف؛ مار مارہ أوار؛ اوارہ آیاره آوارں آنگاره» 
کتابچه دفتر. 

ع قراطیس. دفثر. 

دەفتەر نەوقات 

[ك: پەراری دیاری‌کردنی کاته کان.] 

ف: گاه‌ماره: مارهنگام. 


نمة الأوقات. 
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دملتەرچ 
اں: دسے کچه .[دافتەری بچووك.] 

ف: مارچه» آوارچه. آوارچه» آیارچه. 

2 آوارجة؛ دفیتر. 1 

دەفمەرچەی فکر 

ك: یااداشت: یادنامه.[ده‌فته‌ری بمەردری] 

ف: یادداشت یادنامه. 

2 خاطرق ذاكرة. 

ده‌فته رخانه 

لد: نویسگه, نورسینگا.[نورسینگہ , جنگەی نووسین و 
تومارکردن.] 

ف: دفترخانه: نگارسستان» نگ‌ارش‌خان 4 


آوارستان؛ دبیرستان. 


ع: دفترخانه؛ دازالانشاء بيت القراطیس. 
ده‌فتمردار 

ل: نووسنه , نویسنه . دہویر.[نووسەر: تما رکەر] 
ف: مار بير دفتردار آواردار. 

ع: مُنشي» محر کاتسب. حافظ انقراطیس. 
دفترر دار. 

tad od 

لل: جار که‌شه , سەر» گل: واره. 

ف: بار؛ وار؛ وارہ رہ 

ع: دفعةء كَرّق مَرق تارق خطرة. 

دەفر 

ك: سدرین۔[جتگەی شت تیکردن.] 

ف: وند آؤند آؤند باھاں سوین. 

ع: ظرف: اناء آنيّة» وعاء. 

دەفر 

اد: پاکەت.[زرف: جێگه‌ی شت تیکردن.] 

ف: پاکت. آوند. 

ع: ظرف: مَدرْجّة. 

ده‌فزكه ده‌فه‌زکه 

ددفه 

لد: شانه.[نامرازیکی جولاییه. (شانه‌ی جولاگه‌ل.)] 
ف: ب بف, دفته دفنین, بفتری. (شسانه‌ی 
جولاهگان) 

ع دفة 

ده‌فه‌زکه 

لد: دەفزكى» زلىزل.[سدزل» ورگزل] 

ف: دفزک» شکم‌گنده. 

ع: آقهس بّطین. عَظیم البطن. 

دف لله سان 

ده‌فینه 

ل: خدزیته , گەنج.[خەزنە › گا ینہ ] 

ف: گنج؛ گنجینه. هزینه. 


دەق ۷۸ 


3 دفیثة خزانَة سٰیوب؛ رکاز. 

دق 

[لد: قەد (رەلك: نوشتاندنه‌ره‌ی پارچه يا کاغەز.)] 

ف: تاء ته» شکن. (تا کردن پارچه یا کاغذ مثلا) 
3 ۲ غضن؛ غضٰنء شي» خنث: کس عو 

داق 

ك: ٹارایشت: بەزەك.[رازانەرە] 

ف: آرایش, پرمون؛ زیب. 

ع: زیثة ژونة. 

ده‌قاق 

لد: وتوو.[ئوتوو] 

ف: دقاق, اُتو۔ 

2 کماد. 

ده‌قاق‌دان 

ك: رتووکیێشان.[ئوتوو کسردن (گەرم کردنی نه‌نسدام یا 
جلوب‌رگ) به شتی گەرم خستنه سەر.] 

ف: دقاق‌دادن» آتوکشیدن. (گرم کردن عضو یا 
لباس) 

ع کمود. 

ده‌ق‌دان 

لل: ساف‌کردن. مووچانهوه.[قه‌د کردن, نوشتاندنهره] 

ف: تاکردن, ته‌کردن. هموارکردن. 

ع: غضن خلت کسر تثنیة؛ تدلیص. 

ده‌نده‌ته 


ك: داغدهغه » پرت پرت؛ ورکه. ترس.[خولیاء کو رکه کورلد. 


مه‌ترسی] 

ف: خارخار. بیم.ترس. 

12 دغاغتة دقداقة کشویش. خلجان. خوف» 
خشیه مت 

ده‌قمت 

ك: سهرنجه » ورده‌بینی.[سه‌رتج, تێبينى] 

ف: ژرفیدن» باریسک‌بینضی: نسازک‌بینضی» 


دەکەل 


ع: لہ تدقیق فوں مق قفو قا تنعل 
ددقهت 

لد: عەتەر؛ دەقهد . بیائك, ورده‌گهی.[رهخنه گرتن] 

ف: دق سوسےهجسویی, سب خن گیسسری؛ 
خورده‌گیری, رخنه‌جویی. 

ع: ایراد» اعتراض, انتقاد قدح. 

دهفه دے عممو 

ده‌قیانوس 

[(ك: ئەر پادشایه‌ی که «نه‌سحابولکه‌هف» له ترسی 
نهردا له ئەشکەوتہ که‌دا خویان حدشار دا.)] 

ف: دقیانوس. (پادشاهی که اصحاب الکهف از 
ترس او در غار پنهان شدند.) 

ع: دقیانوس. 

ده‌قیقه 

ك: تاو۔[کاتینکی کهم. (شه‌ست چرکه )] 

ف: دام گاه. (شصت ثانیه) 

12 دقيقة. 

ده‌قیقه 

ك: چارتروو کائن.[ساتینکی کەم؛ هیند‌ی لینكدانی پینلوری 
چاو۔] 

ف: زغنک: اند؛ اندی۔ 


ع: الحظة طرفة. 

ددكت! 

ك: ن‌لد! (ددل مالت برمی!) [رشه‌ی خەفەت خواردنه.] 
ف: اک! (کلمه‌ی تحسر است.) 

ع آہ!ء واه! 

دمکودیم 

لك: دەموچار.[ررو؛ چروچار] 

ف: دکودیم. سر و رو 

ع: صورق وج خد. 

ده‌کهل 


ددکهل 


ك: بی‌ریش[ساده, بی‌مود ] 
ف: دکل دگل بی‌ریش. 


ع: آمرد. 

دمکەل 

ك: دەگەلء دیرہكدء دیلەك.[( کول کەی ناردندی کەشتی.)] 
ف: دیرک. (دیرک کشتی) 

3 بُوانء سنقب. صارمي. صاریّة. ساریة» دقل. 
ت 


دمکمه 

ل: هه‌لکه‌فت.[ کهم رنه . نایاب] 

ف: کم‌یاب. 

ع: شات نادر؛ نتُدر3۔ 

دمکەل- د۵ کەل 

ددل 

ك قهل. گوساخ» روودار.[چاونه ترس] 

ف: دلیں دلو گستاخ؛ پررو۔ 

ع: جسور» جريه. 

ددلاقه 

ك: درگا.[درکه , قاپی] 

ف: در 

ع: درب؛ باب. 

دهلاقه 

ك دهرییچه › ددریچه. باجه , کوناودجه [رزچنه. کلاررزچنه] 
ف: اریچه درټچټه. روزن؛ روزنے بالکانسه. 
پالکانسه: باجه بادجه» بسادگین تیاس 
زوشندان. 

ع: قنغةء خوجه؛ خوخة کوف نالذة روشن. 

دەك 

كد: سە‌رتاش.[بەربەر› [An‏ 

ف: پیراء گرا گرای» تانگو تونگو مُسٹر؛ 
موسر سَرسٹر سَرتراش: سٌرشسوی» 
کیسه‌کش, آینەدارں سلمانی۔ 


۷۹ 


دلیل 


ع: لاله حلاق؛ حالق» حجّام. 

دلو 

لد: دەمەرەر› هدرزهچه‌نه ‏ [ززربلی» فردرتس] 

ف: دلو پُرچانه, هرزه‌گر» بسیارگو. 

ع: مهذان: ثرثار: بقباق؛ وعواع شطاح. 

ده‌لو 

ك: دولچه [سه‌تل. ناري که‌لرویه که. (کەلووی دولچه . 
که لوری یانزههه‌می ناسمان.)] 

ف: دول. (برچ‌دلو برج یازدهم فلک) 

ع: دلي برج الالو. 

ده‌لودلیر 

ك: ددلوقهل.[چاونه‌ترس. قسه‌ردران] 

ف: دلودلیر. زرنگ, سخنور. 

ع: جسون جَرِيء خمیس. نطاق: حراف. 

ده لوقه‌ل 

ك: ده‌لودلیر.[ چاونه‌ترس, قسه‌ردران] 

ف: دلووقلندر پررو؛ سُخنور. 

دهله( 

لد: لیّدہ!ء بددلیا[بکوته! (فرمانه.)] 

ف: بزن! (امر است.) 

ع: اضرب! 

دەلەسە 

:در چاخان[درت: فشہ] 

ف: دروغ گروغ, ثروند. ترفند. ترکند. چرپک. 
سُروء هیتان پلمه. پُیغاره. 

ع: طامات کذب: أكذوبة» دس مَین؛ فریّة افتراءه 
بهتان. 

فدلیاددریا 

ده‌لیل 

كا: ئەسەل. رانماء رابەر» نشانه › گه‌زهك.[به لگه. رتتما] 

ف: آون: آوند فرنود: زهتّر: زهنما راموز, 


دمل ۷۰ 


نخشه نشانه. چون ‌وچرا. 

ع: الیل بُرهان» حَجٌة» سُلطان: فرقان. بَيْنَة. 
هادي» موصل. 

ددل 

ك: ما.[مینیینه‌ی سه‌گ و گورگ و کەر.] 

ف: ماده. 

2 انٹی. 

دول 

ك: دهله‌سدگ. دەر.[ەێلەسەگ (سه‌گی مییینه.)] 

ف: دن لاچ لاس: لاوه. (سگ ماده) 

ع کلب معاوية. 

ددلال 

ك: نارجی۔[نارہندیار . ناربڑی (ودك: دەلالى مامه‌له.)] 
ف: میانجی» میانه‌دار. (واسطه‌ی معامله مثلاً) 
ع: دئال» سمسار» واسطظة. 

ده‌لال 

لد: رابەر» د«سکیش.[ گه‌راد » بێنامووس» دهریت] 

ف: شاوور فرنود؛ آوند» راهبر؛ میانچی. 

32 دلال: قوّاد» دیّوث. 

ده‌لالانه 

[ك: کری و هه‌قده‌سی ده‌لالی کردن,] 

ف: مزد دلالی. 

ع: حلوان؛ دلائة. 

دہ الەت 

د: دلنوایی؛ دلداری.[دلدانه‌وه] 

ف: دلداری» دلتوایی. 

ع: استمائة تسلية تاسیّه تَغزیة. ُدالاق راف 
ددلالهت 

ك: رانغایی.[شاره‌زابی کردن. ری‌نیشاندان] 

ف: زهنمایی» زهبری. 


ع: دلائ هدايةء ارائة الطریق. 


دەلەسەگ 


ددلالی 

لد: رابه‌ری. دسکیشی[رننسایی. ناو‌ضدیاری. ناربژی 
کردن] 

ف: رھبری, راهنّمایی. میانجی‌گری. 

€ دلانة. 

دەلائن 

لد: دمردان. دادان.[تەرابی دادان.] 

ف: تراواندن: تراباندن: بیرون‌دادن. شُراندان: 


چکاندن. 


ع: رشح تح نضم. نٿ مث بذع. مشمگة. 
ده‌لپ 

لد: داهوړ» گوشاد. درتگ.[دەلب» نشوفول] 

ف: گشاد. بلند. 

2 خطل؛ واسع. طویل. 

ده‌لبوداهور ده لب 


ده‌لووت 

لد: دارایی.[دمولدت. سامان] 

ف: دارایی. 

ع مکثة ثروة. 

دە له 

د: هه له خوتری[ییکاره] 

ف: لہ ھرجایی, هرزه‌گرد. بُلهُوّس. 

ع: دوّان جَوَال؛ طوّاف خاسئ: عیّاره بُو الَهَوس. 
ددلهدیو 

ك: نرنایش. ماچه‌دتو [(ژنی زبےلاحی ناتولا. مەروسا: 
دټوی مییینه.)] 


ف: ستنبه. ماده‌دیو. (دیو ماده یا زن گنده‌ی 


بدهیکل) 
ع: عفریت؛ قلعم عفضاج. 
دهله‌سمک 


ك: ددل دم .[سدگی میوینه] 
ف لا لاس دن لاده سگ ماده. 


ددله‌شر ۷۱ 
€ کلب معاویة. 


دهلهشر 
ك: کەنیشك.[کچ (نیدیزمه.)] 
ف: دختر. (کنایه است.) 


ع: پنت» ابنه. 


ددله‌شیتر 
[ك: شیری مییینه.] 


ف: ماده‌شیر» شیرماده. 

ع: لبوق لبومة. 

دەڵەك 

[ك: گیانداریکه. (قاقم و دهآه‌لد يهك تردن کے تالم 
سپیهکه‌يانه )] 

ف: دلّک» دله. (قاقم و دلک یک خانواده‌اند که 


سفید را قاقم گویند.) 


6 دلق. 

ند 

دەڵەمە 

[لد: درله‌می (پەنمی تەر.)] 

ف: لوں لوراء دلّمه دلمک. (پنیر تر) 

ع: وليخة. کَركَرَق قريشة رئينه: ري حالوم 
لور. 

ده‌لیان 

ك: دەردان, لیّچورن, دازایین.[ته‌رایی دادان] 

ف: تراوش, تراب» ترابیدن» تراویدن شریدن؛ 
پشنگ. 


ع: ترشح. انتیاح» بل اپتزار. 

ددم 

[لد: زار] 

ف: کپ کب تان دم دهن: دھان, زفر. 

2 في فوم فاه فیه» قم فوهت تفت فقم قب 
نەم 

ل: دەھەنە.[درگاء سه‌رچاوه, چنگه‌ی چوونه‌نار. (رەك: 


دهدنه‌ی کارتز.)] 

ف: دم دهنه؛ دهانه. (دهانه‌ی قنات) 
4 فوهة. 

دهم 

[ل: سەرہتا (رەك: دەمی بەیانی.)] 
ف: آغاز. (دم صبح مثلا) 

ع: اول بُدء ابتداء. 

ددم 

لد: تار, عان.[کات] 

ف: دم آن» هنگام. 

ع وقت؛ حین؛ آن؛ زمان. 

ددم 

[ك: دەمه › مووشه‌دمه] 

ف: دم دصه. 

ع: منفخ» منفاخ؛ متفثةء كير 
ننه 

دهم 

لد: تیژی. ادهم تیغ) [تیژایی (لیّوی تیخ.)] 
ف: دم تیزی. 

ع: خد ُن غرار: مضرب مَضرْب 
ده‌ماخ 

لد: پرناخ» لووت.[که‌پو ] 

ف: دماغ, بینی. 

2 نف خیشوم... . 

دەماغ 

لد: مەژگ, مەغز.[مێشك] 

ف: مغز مغز سر. 

ع دماغ» مخ الرّاس. 

ددماغ 

ك: دسار۔[فیز, لووتبەرزی] 

ف: تیوتوں شگفت. 


ع: کین طمح؛ طمخ؛ تخوقه تک تبخش 


ده‌ماخ 

ك: خوشی. کەیف.[شادی] 

ف: خوشی, کیف: شادی۔ 

ع: تشاط مَسْرق فرح انبساط ابتهاج. 
ده ماخ پروائن 

لد: لووش‌پروائن.[ردرزکردن کەیف تیکدان] 

ف: دماخ‌مالاندن؛ افسرده‌کردن. 

ع: تنکیل توهین. تکدیر. 

ده ماددم 

ك: زورزوو » هه یتاهه يتا ده‌مایدهم [په یتاپهیتا] 
ف: دم به دم» زودزود. هماره؛ هردم؛ سی‌درسی. 
مارم دمادم. 

ع: مُتصل. مُتعاقبا متوالیا؛ غتي ااتصال دائما؛ 
عَلَى الوام. 

ده مادهم 

ك: دەمايدەم» دەمدەما.[سەرەتا (د«مسساده‌می ہەیانی 
- بەرەبەيان -.)] 

ف: داماد دمیدن, آغاز. (دمادم صبح) 
14 طلوع. ول ابتداء. 

ده مار 

[د: نیز] 

ف: مٌنی. 

ع کیں غروں؛ انف شمر + تکیر. 
ده‌مار 

[(ك: رہگی نار گه‌لای رودك.)] 

ف: دمار. (رگ‌های برگ نباتات.) 

ع: عرق» عصب. عُرُوق الشبغ؛ عَصّب الّبغ. 
ده مارده‌رهاوردن 

ك: نابووکردن.[تیابردن, له‌ناوبردن] 

ف: دماردرآوردن نیست‌کردن. 

ع: تدم اهلاك. 

ده‌ماخه 


لد: لووته » ک‌پز.[که‌پاد (وشکانیه‌لد که کشاروته نار 
دهریاود.)] 
ف: دماغه. (زمین پیش آمده در دریا) 
€ راس. 
وینه >۲١‏ 
ده‌مانن 
[ك: مورشه‌دهمه خستنه کار] 
ف: دمیدن. 
ع: انفاخ. 
ده مایده 03-۵ هادهم [ امه‌ردرر ماناکەی.)] (به هر دو 
معی.) 
ده میر 
لد: گوتره.[ گوترمه . خه‌ملاندن به بی پیوانه کردن.] 
ف: گوتره. 
دهم بوونه تاق چرادان 
ك: دهم بوونه ته‌له‌ی ته‌قیاگ. دەمەقمان.[راق ور بوون] 
ف: دهن بازماندن دهن ضشکیدن دهن 
خشک‌شدن. دَمَق ماندن. 

۸ E 
دەم بوونه ته‌له‌ی تەقياك »دهم بوونه تاق چرادان‎ 
دهم به ناو کولاتگا کردن‎ 
ك: دہہسووتائن.[(بہ توتکه‌بی دەمی سەگ دەکەن به شاوی‎ 
گەرمسداء شیا به گە‌وره‌ییش تسوخنی چششت و تیانه‎ 
ناكەرێت.)]‎ 
ف: دهن‌سوزاندن» دهن به آب داغ فروبردن.‎ 
(سگ را از تولگی دهن به آب داغ فرومی‌برند:‎ 
که دیگر بزرگ هم بشود نزدیک آش و دیگ‎ 
نمی‌رود.)‎ 
۳ 4 
ده‌مبه‌دهم‎ 
ك دەمەردەم.[دەماردەم» له زار بو زار.]‎ 


ف: دهن‌به‌دهن. 

ع: فعا بقم 

ده‌مبه‌ردان 

ك: خرار وتن,[زمان‌دریژی» جنیردان] 

ف: دهن‌ویل‌کردن؛ هرزه‌گویی. 

8 فحش؛ سب. 

دەم بەس 

ك دده‌ستن [دهمبسین لے دم کردن (رەك: دهم بەستنی 
سەگ)] 

ف: دهن بستن. (سگ مثلا) 


2 جعم الهاج . 
ددم بەس 
ك: دهچه‌ستن [بیند‌نگ کردن به پارہ. (رشوه پێدان)] 
رس رت 1 3 
ف: دھن بستن. (رشوہ دادن) 
3 رشو؛ شکم. 
ده مبه‌س 
لى: له ذسوون.[نوشته‌ی دامبە‌س, و؛كد: دهمبه‌سی گورگ.] 
ف: پنام کماء افسون؛ شویست. 
32 رُقیة تعویذ. 
لسحی 
ل: چیودهم سەگ.[پوزەبەند ؛ دمبین (توررهکه یا دارك 
که پوز‌ی سه‌گ یا کارژله‌ی پئ دبه‌ستن.)] 
ف: دهن‌بند. (کیسه یا چوبی که به دهن سگ 
یا بزغاله بتدند.) 
3 جُعامة کمامَة خشاکة. شجار شبام؛ حجام 
صریم. 
ددمبه‌یه کاهاتن 
لد: ژارمژارکردن.[قسه جووندوه» باش قسه بو نەھاتن.] 
ف: ژاژیدن. 
ع: خطل. مَجمُچة. 
ده مپوخت 
ك: شله .[ (شله‌ی برنج که تا رادەيەك خەست بیّت.)] 


ف؛ دم پُخت» شله. 

3 دم‌فخت. 

دهمپووچه‌ل 

[ك: بی‌ددان] 

ف: دهن‌پوک. 

4 احك: آدرد. 

ده‌متال 

ك: به‌دزوان» دهمچه‌پهل [قسه‌ردق» دمپیس] 

ف: دهن‌تلخ» بددهن, بدزبان؛ بَدسُخن۔ 

ع: مر الکلام. سین اللام. 

دهم تواشاکردن 

لد: دیسان تواشاکردن.[سسه‌یرکردنی دهمسودان. (وەك: 
ته‌ماشاکردنی دهم و دانی نه‌سپ.)] 

ف: دهن‌دیدن؛ دندان نگاه‌کردن. (اسپ مثلا) 

غ قي قرا اں۔ 

دەمتەقاتن 

آلل: تهته له دمەرہ هیّنان. (زمان دان له تاسانه‌ی دهم تا 


ف: نگ زدن. (زبان به آسمان دهن زدن که صدا 
کند.) 

4 ثُمَطق ئق انقیار۔ 

دهم تینیان 

الں: مژین.[دەم تیڑاندن؛ هه آمژین] 

ف: مکیدن: دهن‌فروبردن. 

ع: عب شقع؛ کرم کروع. 

ده مجاؤ 

ك: ددمه‌جاو [دمه‌جار: ئەندازەيهك خواردن که بر جارین 
بشیت.] 

ف: دهن‌خای, اهن‌خایه. 

ع: مضقة. 

دهم جاك 


ك دەمشر؛ بیشه‌رم [زران‌شر: درا[ 


دەمچەپەڵ 


ف: دهن‌چاک» دھندریدہ هرزه‌گوی» بی‌شرم؛ 
دهنلق. 

ع: نرب بذي. 

دەمچەپەل 

لد: بەدزوانء دەمتاڵ.[دەپيس› قسەتا[] 

ف: دتحرتلق دتھۓٹلۓ, بدشخن, ټدزبان» 
هرزه‌گو. 

ع: نرب بُذي؛ مُرّالکلام سين الکلام, 
دهم چه‌رغ‌دان 

لد: چناکەدانء چەنەدان.[چەنەوەرى» فرهریسی] 
ف: چانه‌زدن؛ دهن‌چرخدادن پُرگوبی. 
ع: ھذں ثُرئرة. 

دهم چعنت 

لد: برله.[گه لور سه‌پول] 

ف: بی‌کاره بی‌دهن. 

ع مُھمَل: دنع. 

ددم خاو 

ك: شله‌زار.[مرزٹی شل و ول له قسه کردندا.] 
ف: ژاژخای» دهن‌سست؛ سُستزبان. 
ع: لاوي» خاطلء مُمجمع 

ده مخوه‌شانه 

د: ... مزگانی.[مزگێنی خەبەری خوش.] 

ف: بادانء دهن‌مزد. مژدگانی. 

ع: جائزةء صبلة. بُشري» تبشرة. 

دەم داچەقاتن 

[ك: دم کردنەرہ] 

ف: دهن‌بازکردن. 

ف: شحو تهریت. 

دممدان 

لد: لەرفرین.[ لەودرا ان. تالف خواردن] 


ف: چریدن. 


¥1۴ 


دەمراس 


ع: رتع» رُتوع رعي» رعایة. 

ده‌مدان 

لد: دهمین [ده‌ماندنی دهمه] 

ف: دمیدن. 

ع انفاغ. 

ده‌مدان 

ك: بەردان؛ درتژهرکردن. ادایه ده‌مسی.) [به دص مره دان» 
دریژ کردنەرہ] 

ف: درازکردن. 

ع: تطویل. تذییل. 

دەمدانەيەك 

ك: دانەيەك.[پتوەدان» به‌ستن (بن نموونه: دانه‌یه کی 
- بەستنی - کتیّب.)] 

ف: هم‌گذاشتن. (کتاب را مثلاً هم گذاشتن). 
مت 

ده‌مده ما 

ك: دەمايدەم.[سەرەتا (ودك: دهمده‌صای به‌یانی - بەربەیان 
[t=‏ 

ف: تملام دمیدن, آغان تباشیر. (دمدمای 
ع: طلوع ميفة بدو بد ابتداء اول آنفة 
طباشیر۔ 

ده‌مده مان 


[لد: دەم لەسەر دەم (ددم خستنه ناو دەمی یه‌لد.)] 
ف: لبالب. (دهن به دهن همدیگر گذاشتن) 


ع: مُلائمة. مُفاماق. 


ده‌مده می 

لد: تارتاری.[رازوازی» حوخولی] 

ف: دمدمی. 

27 تقس غمنج غسوج غمدیج غملاج. مَُنوْن؛ 
َُلوّن المزاج. 


ده مراس 


ك: دوروسوێژ.[قسه‌زان» دهمسودر] 

ف: دهن‌راست» دھزبان دهن‌دارء بادھن: 
برهنه‌گو. 

ع: ایهم متهوره سور تاق. 

ده مسوان 

ك: ناردسوان.[تارددبربەن: نهر ورده ناسنه‌ی له کاتی 
بربه‌ند کردندا دادمودریت.] 

ف: سونش, دندش سناو؛ توبال. 

2 پرادق حکاکة. 

دہ مسوور 

لد: گوسساخ.[نه‌ترس, بئپەروا] 

ف: گستاخ دلیں دهن‌باز. امیدوار۔ 

2 جسور؛ جري»؛ بُزاع؛ ماجن. مُستظهر. 

ده مسەرد 

ك: تاهمی, دلسه‌رد [هیوابرا ۳ 

ف: دھن سرد ناآمید. نوميد دل‌سرد. 

ع: آیس» مایوس: قانط؛ خائب» قنوط قنط. 
دهم‌سه‌رده‌وبوون 

ك: ناهمی‌بوون[نانومید بودن] 

ف: دهن‌سرد شدن, تومیدشدن, ناآمیدشدن. 
ع: ياس فنوط قناطة. ایاس. خيبة. 

ده مشر 

ك: دومچاك: دہہزمریسیاگ [زرانشر دەچەرستار] 

ف: دهن‌لق؛ دھندریدہ دهن‌چاک» هرزه‌گو. 
ع: رب بني فذار. فياش منیاع قریت؛ حکی. 
دەمشل 

لی: دمسەرد؛ دلسەرد .[نائرمید] 

ف: دهن سرد دل‌سرد ٹومید: ناامید. 

ع: ایس قنط: قنوط قانط» مَایوس: باردٗ اللحن. 
ده مقره 

لد: قړه؛ داچره؛ دەنگەشە.[دەمەقاك] 

ف: شنگ. آفند. شکراب. 


ع: نقار؛ نفار» نزاع» مُنارّمه. مُکاپرق مُحاجچا. 
متاقرة الگزاغ الفطي. 

دهمقهوجانن 

ك: دهچه‌ستن, قسه‌نه کردن [ییدهنگ بورن؛ وسکت بوون] 
ف: دهن‌بستن: دم‌نزدن؛ دم‌گرفتن, نه‌گفتن. 

ع: سُکوت: صُموت» ضنمر اطراق. 

دهمقووچیک 

ل ددچه‌سیاگ» قسهنه كەر.[بێدەنگ› دهم به‌سراو] 

ف: دهن‌بسته» دمنزن: دم‌گرفته. 

ع: ساکت صامت؛ ضام مُطرق؛ مامون: کتوم. 
محرم. 

دهمکردن 

د: لینیسان: سهرنیان [لیشان: خستنه سر ناگر بو 
پنگه‌بین. (ودك: دهم کردنی پلاو.)] 

ف: دم کرا دن» بارکردن, پُختن. (پلو مثلك) 

ج: طبخ 

ډه مکو 

لد: سه‌رز‌نشت.[دهسکوت. لزمه] 

ف: دهن‌کوب؛ سرکوب سرژنش. 

ع: وم توبیخ» تکدیں تعذیل» تفزیر. 

ده‌مکیشان 

لد: ینگه یین. کولیان [پیگه‌یشتن به خستته سر تاگر, 
(ورك: دام کیشانی پاثر.)] 

ف: دم‌کشیدن؛ پخته شدن. (پلو مثلا) 

ع: انطباخ. 

ده مکیشان 

لی: لووشه کردن,[هه‌ناسه ههلکیشانی توند. (ودلل: هه‌ناسه 
هه‌لکیشانی ئەژدیھا.)] 

ف: دم‌کشیدن. (نفس کشیدن اژدها مثلا) 


[(ك: جنگه‌ی دانانی دهمه له کوورهدا, به کسوورهش ھەر 


دەمگا 


دالین: دمگا.)] 

ف: دمگاه. کورہ۔ (جای گذاشتن دم به کوره» 
خود کورہ را هم دمگاه گویند.) 

ده‌مکا 

لد: جیگه‌دهم [جیگه‌ساج] 

ف: دهنگاه. بوسه‌گاه. 

ع: ملثم: محل القبلة. 

ده‌مکه نیک 

[ك: دهم برگەن (که‌سيك که دەمی بوگه‌نی لی‌ینت.)] 
ف: دهن‌گندیده. (کسی که دهنش بو بدهد.) 
ع: ابر 

دهملار 

ك: دہمگتر[د:مخوار] 

ف: لوس, لوش, دهن‌گچ. 

ع: افقم اضجم مجوق. 

ده‌ملاره 

آلد: گوزهله » سوراحی] 

ف: کوزہ آب‌خوری 

وزنه 

دهم لیندان 

ك: وتن چدنه‌دان [ تسه کردن. ززر وتن] 

ف: دم‌زدن؛ چانه‌زدن؛ گفتن. 

2 تکلمم سس فطق. 

دەم‌لیدان 

لد: لیدان, ده‌مین.[دهمه خستنه کار.] 

ف: دمیدن: دم‌زدن. 

ع: اقا 

 ناینیلهمد‎ 

[ك: دەم پیتودنان (وەك: دهم به گوزمره نان.)] 

ف: دهتن‌گذاشتن. (دهن به کوزه مثلاً گذاشتن,) 


۷۶ 


دەمودەس 


ع شفه. 

ده منه 

[لد: جیگه‌ی دهم له نێرگە‌له‌دا.] (میانه و دهمنه) 

ف: دمه دمنه. (میانه و دمنه) 

عم ۰ مَمصة. 

وڼنه-»قلیاناوی 

دهم نموتساک 

[ ده‌مشم.[ددم نەرستارء زرانشب] 

ف: دهنلق. 

€ حڪي› فریت مذیاع؛ فیّاش. 

ددم نیانه ناو 

[لد: دهم به ناردوه‌نان ر مەلمڑینی.] 

ف: دهن به آب گذاشتن. 

ع: کروع. 

ده‌موبل 

[ك: لیهاترریی. لیوه‌شاره‌یی. ههروه‌ها: دست و زار] 

ف: دهن زرنگی» برازندگی. دست و دهن. 

ع: فم لیاقة کفایٰة: استعداد. لقم و الیّد۔ 

ده موچاو 

ك: رور؛ ررومسەت: پرالت. دهکرديم. چررچسار. دیسدار» 
شیوه. [روخسار] 

ف: رو روی» دیم؛ دیمه» چھں چهره سج؛ بک 
رخ رُخسار خساره. فیلسته. بُندُخت, دیدار. 
2 خد وجه عارض» صورق جیین. 

ډه مودوو 

[د: پیت نهر ئاسوودەيى] 

ف: دمودود. 


ع: خصب: رغاداق رفاهة. غضارة. 


ده مودهس 
ك: فرز, زوو نازا.[ گورج» خرا] 
ف: زو زود بی‌درنگ. 


2 فورا. سریفا. 


ده‌بورد 


دهموره 

ل: سروہ: وره» ورته [پرته (قسه‌ی هینواش.)] 

ف: دموں شرفاک» ستروا. (سخنآهسته) 

ع: دندئة. هس فلس ندس, رکز دوي... . 
دهموره 

لد: د«مقره» تی د‌نگشه.[دمه‌قالی (دهمه‌قیه)] 

ف: شکراب. شنگ, آفند. (نزاع لفظی) 

ع: نزاع؛ اختلاف؛ ثقار نفار. 

ده‌مونلج 

ك: دموقه‌وچه ۰ پتوپوز.[دهموله‌وس بو سووکایەتی به‌کار 
دبرتت.)] 

ف: دهن و لوچه. (در مقام توهین مستعمل 
است.) 

ع: فم و جحفنة. فم وضفضنقة. 

ده‌موقه‌وچه ده مونلج 


ده مووره->ته مووره 
دە مه 


لں: تیغه .[لیّوی تيغ (وەك: ددمەی چەتر.)] 
ف: دمه تیغه. (دمەی چاقو مثلا) 
ع: شفرة. 

ده مه 


لل: اغزه.[دارجگهره: دهمنه] 


ددم هاتن به یەکا 

لد: ددم به یه کا هاتن؛ ژارژار [قصه‌جاوین؛ قمه باش بو 
نه‌هاتن.] 

ف: ژاژیدن ژاژخایی» زبان پیچیدن. 


24 خطل: مَجفجة. لي. (واری است.) [(واریه: ل و - 
یا] 


۷ء۲ 


دەمەرقۆيان 
ده مەترشتە 
ك تولاشە.[تەلەزم] 


ف: خاشه, خلاشه» دم‌تيشه. 

ع: مُحائة فضاضة بُراية. 

ده مهته‌قی 

لد: ددمته‌قائن [دس‌ته‌قه » گفتوگو (نیدیزمه.)] 
ف: درایش, گفتگو. (کنایه است.) 

ع: ثناطق مُحادثةء مُحاورة مُالمَة. 

ده مهته‌قی 

ك: ددبته‌قائن[د‌نگ له د«مهوه هینان.] 

ف: صدای دهان» صدای زبان. 

ع: طعطعة لطع. 

ده مه‌جاو 

[له: دمه‌جار: ثەندازەيەك خواردن که بو جارین بشیّت.] 
ف: دهن‌خای. 

ع: مضقة. 

ده مه چو 

لد: دمه [لیّوی چەتز.] 

ف: دمه تیغه, تیغه‌ی چاقو. 

13 شفرة. 

وین »چمقو 

ده مهداچه‌فی 

ك ددمداچه‌تیان[دهم کردنەوہ؛ دهم كرانەره] 

ف: دهن‌بازشدن» دهن‌بازکردن. 

Ha‏ شحو. 

ډەمەداجەقى 

لد: چناكە‌هه لته کائن: گیازدان.[گیان کهنشت. گیانەلا] 
ف: چانه‌تکان‌دادن جان‌کندن,: جان‌دادن. 
ع: احتضار هوق الروح. سُکرات الْمُوت. 
ده مەرقؤبان 

[ك: شهررالی کوردی.] 

ف: شلوار کردی. 


4 رجلان الکردي. 

وینه‌ی ههیه. 

ده‌مه‌ریزه 

[ك: تیغی کولی لیوشکار.] 

ف: دمه‌ريخته. 

ع: ئن فییل؛ مول تلف هل مُنث» 
مُثثلم اثلم. قضم. قضیم غلب. 

ده ممزهرد ۱ ۱ ۱ 

ك: پولانیسا.[سه‌رنیا: جسزش دانےوەی سسەری ثامرازی 
کولبووی کانزا۔ (ودلد: پولانیا کردنی دهمه‌ته‌شوی.)] 

ف: دمهزرد. (دمه‌ی تشه را مسٹلاً فسولاد 
گذاشتن.) 

ع: ذکرة. تذکي. 

ده‌ممق 

ك؛ راق. مات؛ سه‌راسیمه .[مه‌نگ» سه‌رسام] 

ف: دمق, مات» آسیمه. 

ع: مُتَحَیْ حَیران: مبهوت. 

ده مهقه‌یچی 

[ك: سهرهمقه‌ست: ئەر وردهيه‌ي که له کاتی مقه‌ست 
کردندا دمودریت.] 

ف: خش, خاش, خاشه. دمه‌قیچی» ریزه‌پیزه. 
ع: قُذاذق قراضتة. جُذاڈھ, 

ده مه لاسکی 

ك: لاسابی.[ده‌مه‌لاسکه] 

ف: نوس نوسی‌گری» والوچانیدن. 

ع: لمص؛ ثقلید. 

ده مه‌وجوون 

ك: پیریەرچوون؛ سهرودخته‌وچورن[به پیریەوہ چورن. سوراغ 
گرتن. بەسەر کردنەرہ] 

ف: پیشوازرفتن. سراغرفتن. 

دەمەوخوار 


ك: سەربوخوار؛ دەمہ‌ونخوون.[سەرەونخوون: رہ رگەرار] 

ف: نگون, نگونسار» سرنگون: واژگون, سرازیر. 
ع: مکبوب» مُنکوس: هکس منکوت» مُعکوس. 
ده‌ممودهم 

لادم به دم.[دەماردەم» له دہمەرہ بو [ps‏ 

ف: دهن‌به‌دهن. 

ده سوروو 

لد: لەپەوڕرو› درولوزه [به‌سهر روردا کەوتور.] 

ف: دمرو دمر: 


ع: مكب منکب مُنبطح مُسلنطح مستبرك 


اع 


ده مدورووکائشن 


لد: لهپه‌رور وكەفتن.[بەسەر ررودا کەرتن] 
ف: دغروافتادن. 


ع: کب انکباء اکباب» انکباب» انبطاح» اسلنطاح. 


لد: ... راس. سه‌رهرژوور.[سدربه‌رهوژوور. رارستارء تما 
ف: سرابالا. راست. 

ع: قانم. منت : مُنصب. م مستّقیم. 

ده مموزیر 

ك: سسەراوڑٹرء سےربەو:وخوار.[سسەرەوخوار: سهرنخوون؛ 
ودرگه‌رار] 

ف: سرازیر؛ نگون نگونسار» سرنگون. 

ع منکوس؛ معکوس» مقلوب ۳ مکبو ب. مکیّا. 
وینه»ملگیره 

ده ممونخوون 

لد: دەصەرخوار: سەربەرەوخوار.[سەرنخوون؛ رارگەپاد] 
ف: سرنگون: نگونسار, نگون: سرازیر. 

2 مکبوب. مُنکوت: مُنکوس: مُعکوس. مکیّ. 
ونه یرہ 


ده مور 
لل: ددلی. چه‌نهردر : چناکه‌شکیاگ [ززریلی: فرارتس] 
ف: چنه‌ون چانه‌ور. بی‌شرم. 
ع: عذاں: ثرثان ذرب. بدي. 
ده‌مموه‌ری 
لد: چەنەودری؛ چتاکه‌شکیاگی.[فر«ریسی. ززربلییی] 
ف: چانەوری: پُرچانگی. بی‌شرمی. 
ع: هش گرگرة» ذربةء بذائة. 
دەم هه‌راش 
ك: زراندار.[دهمهرهر] 
ف: ترزبان؛ زبان آوّر» زبان‌دار. 
دەمھەڵبەس 
آلد: ددم هه یا [ 
ف: دهن‌بند. 
2 لثام؛ لفام» لغام. 
وننە-+دە سما[ شەرمە 
دممضلے دهم نموتساک 
ده می چاکی نیه. 
لل: ددم شره ؛ دهمی لهقه.[دهم نه‌رستاره. 
امی شیا؛ د«می م 
ف: دهنش لق است» دهنش چاک ندارد. شرم 
ندارد. 
ع: ذرب» درب شرس شكس شطاځ. بذي. 
ده مین 
لد: دم‌لیّدان؛ دمدان, دمالن[دهمه خستنه کار.] 
ف: دمیدن؛ دم‌زدن. 
ع: تفخ انفاخ. 
ده مین 
لد: هه‌لهاتن. (خوفراتار ه‌می.)[دمرک‌وتن له ناسوره] 
ف: دمیدن: برآمدن. 


ع: طُلوع؛ اشراق؛ انیلاج انفلاج: انفلاق إضائة. 


ده‌ميك‌دان 

لد: دهمدانه ی هك آپیتسوددان» به‌ستن (وہك: دەمدانەيە کی 
کتیب.)] 

ف: هم‌گذاشتن. (کتاب مثلاً) 
2 سك صنك. 

ده‌میهك‌دان 

[ك: دانەددریەكف: به‌یه کهوابه‌ستن] 

ف: به‌هم‌بستن؛ بەھمپیوستن۔ 
4 وصل؛ لفق تلفیق الحاق. 
دە ميەكنيان 

[لد: ددم بەیەکدانانء بێدەنگ بوون] 
ف: خاموش‌شدن. 

ع: سکوت» صنموت. 

دهن 

لل: دەنکہء دانه.[تاك» دنك داندك] 
ف: دانه» یک‌داته. 

a‏ قرب واحد؛ آحد. 

ده‌نك 

لد: دان» ددنکه. (دمك هدنار) [دنك] 
ف: دانه. 

ع: حب. 

ده‌نك 

ل: دەنکه› پەراسور.[پەراسى] 

ف: دنده یرہ 

ع: ضلع. 

دونقه 

ك: چەردان.[چاردار: گیایەکھ.] 

ف: چودان. 

ع ران دنقة. 

ونه ےچمودان 

ده نکه-»3 هك [(ههر سی ماناکه‌ی.)] (به هر سه معنی.) 
ده‌نک 


ك: سەداء بانگ , تاراز.[ئەوەی گوی دهیبیسیت.] 
ف: غزہ صداء آواز درای, پُژواک. 

ع: صوت. نداء نَامة. زنین. دعوة. 

دنک 

ك: خەرەر.[خەبەر› باس] 

ف: صداء خبر. 

ع: بحث. خبّر۔ 

ده‌نگ 

ك: چاو. اوازه.[ ناوبانگ. دهنگو] 

ف: چاو آوازه. صدا. 

2 سمعة. شهرة شائعة. 

ده‌نک به ده‌نگ يەك دان 

ك: جفتی۔[ھاردەنگ ہوون له گورانی رتنداء] 

ف: فرودست. چفتی صداجفت‌کردن. 

13 تطبیق الفناء. 

ده‌نگ به‌رز 

لد: سه‌دای بولون.[دەنگی زولال] 

ف: آواز بلند. صدای رسا: 

ع: جهن جهار صوت جلي. 

ده‌نک پیچیاک 

[ك: ده‌نگسی گهراوه (ول: دنگیسك کے له کور 
دەگەرێتەوە.)] 

ف: نوف توف» بژوالء بژواک» پژواک خنیدہ 
ستدا. (صدایی که از کوه مثلاً برمی‌گردد.) 
ع ردق طنین» صدی» صوت منعکس. 
ده‌نک تهیل 

E)‏ دمبلی دمبار.[دہدیم] 

ف: رجاف. دبداب. 

ع: دردار؛ دیداب. 

ده‌نگ دانمون 

[ك: زایهله] 

ف: نوفیدن, توفی‌دن, درایی‌دن» بژوالیسدن؛ 


خنیدن؛ سدادادن» چرنگ. 

ع: ردق طنین» صندی رجع الصنوت. 
ده‌نگ‌دانموه 

لد: بلارهویوون.[ته‌نینه‌ره (وەك: بلاوبوونه‌رهی ههرال.)] 
ف: پراکنده‌شدن. (خبر مثلاً.) 

ع: شیوع. شیعان. ڈیو ذیعان: فیضان: انتشار: 
استفاضة. 

ده‌نک دایرہ 

: زرنگه‌زرنگ؛ درمه‌درم.[د‌نگی ددف] 

ف: درمب درزمب. 

2 عزف. 

ده‌نک زه‌نگ 

ك: زرنگه ‏ زره .ژد‌نگی بولء دەنگی زدنگوله ] 
ف: دزنگ» جرنگ: دزنگ, درای. 

ع: صنلل: ذوي؛ طنین. صنو اثاقوس. 
ده‌نک‌کردن 

ك: بانگ کردن.[گاز کردن. ههرال پیندان] 

ف: خواستن. خبردادن. 

ع: دعوة. اخبا اعلام. 

ده‌نگ کر دن-لیخورین 

ده‌نککر 

ك: دهنگزل [د,نگگیار: دهنگزیر] 

ف: صدا گنده. صدا گرفته. 

ع: تح اجش, أمحل» اصصّ فحفاح۔ 
ددنگگیریان 

لد: دهنگگریوون.[ددنگ نووسان] 

ف: صدا گرفتن. 

ع: بحة. جشة. جشرق صحل... 

ده‌نک مەل 

ك: دەنگ په‌له‌وهر: سه‌دای مهل.[نارازی بالنده ] 
ف: سپیر: سپیل. (آواز مرغان) 


ع: صنفیں صنوت الطیور. 


دهنگ نهقاره ۷۳۱ 
ده‌نک فه‌قاره 

لد: دمیلی‌دمبار.[دنگی دههول] 

ف:رجاف. 

ع در دار. 

ده‌نک‌نتر 

ك: دهنگزل [ده‌نگ زیر ] 

ف: صداگنده. 

ع: آچش اصحل. 

ده نکوباس 

ك: خهودر. ھالوهەوال؛ چاورار. [هه‌وال: باسوخواس] 
ف: چاو پژواک. سروصداء 

ع: بح و لخن اخبار. 

ده‌نکه 

ك: دهنگ, قار چره.[بانگ. گازی] 

ف: بانگ, 

ع تداء 

ده‌نکه‌ده‌نک 

لل: قاره‌تار. ههرا.[تره‌قره. خولور ] 

ف: صدا. غوغاء گوگا, غریوء هنگامه. 
3 ضوضاء هرای جلبَه 

ده‌نکه شه 

ك: د«مقره. قره. قاره‌قار.[ترهقره] 


ع صخب؛ نزاع» ضوضاء جلبة. 

ددننه 

ك: دەك پەره که پەراسوو۔[پەراسی] 

ف: دند, دده پُرہ استخوان پھلو۔ 

ونه پهراسو 

دەنووك 

ك: دەمنووك.[دندورك. ٹیکل] 

ف: نوک نک تک» نول» شند» گلنه, چنگ» 


دەواخ 


3 


ع: منقار» منقاد» منقاف متسر خُطلم, 
وہ 

ده‌نوهکه 

ك: موخوزز.[دهمووکانه : گیایه که.] 

ف: کشمش کاولیان. 

3 دیق. 

ده‌نوهکه 

[لد: تەر نامرازه‌ی ژتی تاری پئ لیّدەدەن.] 

ف: ژخمه, سُکافہ شکافه. 

24 مضرب. مضراب. 

دەو 

ك: تاخت: تار سه له‌ف. چوارنال [غار] 

ف: دو تاخت» تاز. چهارتعل. 

ع: عدی رکض َب خبب. کردجة هملجت. 
دمو 

[(ك: یاریەکی به‌ناوبانگه به پەنجەی دەست دەکریّت.)] 

ف: دو ټرزدن. (بازی‌ای است معمروف به 
وسیله‌ی انگشتان دست.) 

دموا : 

ك: ددرمان,[ تامرازی چارسەر کردنی نه‌خوشین.] 

ف: درمان؛ دارو. 

4 دو اع 

دموات 

ك: مهره که‌فدان.[شووشه‌ی مەرہکەب.] 

ف: آمه» زنگباں خوالسته خوالستان دویت؛ 
دوات. 

ع نون» محبر؛ دواق. 

دەواغ 

لد: خوەشه.[دەباخ» خوش کردنی چەرم.] 


۲۲۲ 


3 اخانه 


ف: خوشہ: پیرایش» پیراهش, پرداخت. 

ع: عطن؛ دباغة. 

ډه‌واخانه 

ك: خوهشه‌خانه .[دەباخخانه] 

ف: خوشەخانه پیرایش‌خاته» پیراهش‌گاه. 
ع: مدبقة. منیثة. 

دد‌واخانه 

لد: دەرمانغانه › دەوافرۆشى.[شوێنى تایسه‌تی دەرمسان 
فرزشتن.] 

ف: داروفروشیی داروخانه» درمان‌خانه. 

ع: داز الأدوية» صیدلیّه آجزانیة. 

ددواخچی 

لل: پینسه چی, خوهشه‌چی, پیسه خوهشکهر ؛ پێسخوەشكەر. 
[دباخچی, پتست خوشه که ] 

ف: چرمگں چرمچی, پیرایش‌گر, پوست‌پیرا 
ع: دیاش آمحس. 

ددوا خی کرباک 

ك خواشه کریاگ» خووشه.[خوشه کرار, دباخ ی‌کرار] 

ف: پیراسته. 

2 مُدبوغ؛ افیق. 

دەوار 

كل: ررشال. [تارل] 

ف: سیاەچادں خیمه. 


ع خیاء» حواء؛ تجم؛ فازّی خقض: فسطاق مظلة. 
وزنه 

دمواساز 

لل: دهرمانساز.[دمرمانگه‌ر] 

ف: داروساز داروگر» درمان‌ساز. 

دموافروش 

لل: دمرمان‌فرزش [ که‌سیك که پیشه‌ی دبرمان فرزشتنه ۴ 


ف: داروفروش, درمان‌فروش. 


دهور 
ددوام 
ك: مانء برون؛ برکردن» پایداری.[مانهره. خایاندن» کول 
نه‌دان] 
ف: مان؛ بودن, پایداری» همیشگی» هماره‌گی؛ 
همیشه‌بودن. 


ع دوام گبات قران بَقاء. 


ده‌وان 
[ك: تیخی به‌خالومیل.] 


ف: دبان, بلارزک» پلازک. پلانک. پرالک» روهتی: 
روهینی, روهیناک» آهار پرند, زیرک. (تییغ 
جوهردار) 

ع: ذړي» فرند. افرند؛ ڈو فرند؛ مُوَشي: ماٹوں 
مُجَوفر 

ده‌وانچه 

ك: تەوانچه ء پشتار.[د‌سانچه ] 

ف: توانچه. تپانچه. 

ع: طبنجة. 

وینەڈےشش ناگر 

ده‌وای قه‌ی 

لد: دەرمان هه‌راژ.[رشیننه‌وه» دهرمانی رشانهره.] 


ف: هراش داروء داروی هراش. 


و 
ع: مقیی۔ 

ده‌وقهر 

ك: دەفتەر» دەسەك.[پەرار› په‌راری مەسرەف و داهات تیدا 
نووسین.] 

ف: دفتر آوار آواره مار مارہ آیاره آوارہ 
اُنگارہ کتابچه. 


ع: ذفتر» قراطیس. 
ددور 
لد: پەر؛ پەڕانپەر › قدراخ» قه‌ررخه.[دیورویه‌ر؛ دەوروپشت] 


1 نی 


ف: گرد. گرداگرد. پیرامون, ذریواس, زه دور. 
ع: تور؛ اطراف؛ حوالي. 

ددور 

ك: دموران, خولء گیچ, چەرخ» زه‌سانه.[سوور . سەردەم] 

ف: دور دوره دوران؛ چرخے چرخ. زمسان؛ 
روزگار. گردش 

ع: دور عصن عهد؛ زُمان؛ آیّام. 

ددور 

لد: چه‌رخه , گێچکه › به‌سیان بىه یەکەو[سروور: پێكەرە 
به‌سران. (برای «تهسه لسول! 4[ 

ف: چرخ چرخ. (برادر تسلسل) 

3 دور. 

ندور 

ل: خسوژنسنوه: پیاچسوونهره.[ (پێداچوونه‌وهی رانه 
رابردووه کان.) ] 

ف: دور بازخوان. (تکرار درس‌های سایق) 

ع: تذکیں تمرین؛ تکریر دور. 

ده‌وران 

لد: دمور» چاخ, خولء گیج چهرخ[سهردهم؛ سوور] 
ف: دور؛ دورہ دوران: هنگام, روزگار؛ زمان۔ 
چرخ گردش, 

ع: دور عصر عھد؛ زُمان؛ دوران؛ یام 
دد‌ورانده‌ور 

ك: دھور پەرانپەر.[دوروبەر؛ دەرررپشت] 

ف: دورادوں گرداگےرد زازه دریواس؛ 
پیرامون. 

ع: آطراف» حوالي؛ دور. 

ددور دهم 


ك: پوز» پوزه [قه‌پوز] 


۱- دەور و تەسەلسول دوو زاراوه‌ی زانستی فه‌لسهفه و 


کهلامه. (ر -ر) 


۲۲۳ 


دەورەدان 


ف: ریش رنج فرهانج. پون بریوز, بُرضوز» 
بُرفوس: بُرپسوس, ترپوش بسدپوز پیرامسون 
دهن. 
4 خطم فنطيستة. 
ددور ده موچاو 
[ك: ددوری روخسار] 
ف: ان گرداگرد رخسار: پیرامون چهره. 
ع: آطرافٌ الْحَدَ والي العارض. 
ده‌ورگرتن 
ك: تاخله‌دان, دەورەدان.[چوارلاگرتن : تابلووقه‌دان] 
ف: دورگرفتن: میان‌انداختن. 
ع: احداق» احاطًة» مُحاصره. 
ددور ناخهون 
[ك: ددیروبه‌ری نیتول] 
ف: پیرامون ناخن. 
ع: خچر. 
ددور و تەسەلسول' 
ك: چه‌رخه و زەنجیه.[سوور و رنچکه بەستن.] 
ف: چرخ و زنجه. 
ع: دور و شمتلسئل. 
ددوره 
لل: ددورء قه‌ورخه » يەرانپەر.[دەرروبەر› دفوروپشت. 
اور قه‌ورخه » پهرانیهر .[داوروبهر » دفوروپ 
ف: دور دوره: دٌریواس, پیرامون: گرداگرد. 
ع: اطراف؛ حوالي. 
ددوره 
ل: چاخ. چەرخ؛ رززگار؛ زه‌مانه. دمرران-[سهردهم؛ سررر] 
ف: دور دوره» دوران؛ زمانه» زمان روزگ ار 
هنگام. 
3 دور» عُصر عهد؛ زمان؛ ایام 
ده‌وره‌دان 


۴- دوو زاراوه‌ی زانستی فه‌لسه‌فه و کدلامه. (ر -ر) 


دهوردکردن 


لك: دمورگرتن» تاخله‌دان؛ تەرەنه‌دان» تەنوررەدان.[چوار 
دمورگرتن؛ ئابلورقه‌دان] 

ف: دورگرفتن؛ میان‌گرفتن. 

ع: احاطة احداق» عُکوف: تحاوٴٔش مُحاصَرَة؛ 
استدارة. 

ده‌وره‌کردن 

ك: گیتچکه کردن. چەرخخواردن.[سوورانەوہ؛ خولخواردن] 
ف: گردیسدن, چرخیدن» چرخ خسوردن» 


گیج‌خوردن. 

غ: طوف. عوف. عیف. عيفة. 
ده‌وری 

[ك: دەفری نه‌قورل] 

ف: دوری. 

ع: لبَق صحن» مصحنة. (ماعون) 
وزنه 

ددوریش 

آلد: دەروتش» عهردال] 

ف: درویش, درپریش. 

2 سیروت» صفریت؛ درویش. 
7 چ 
ده‌ورنشی 

آلد: بینه‌وایی؛ که‌ساسی] 

ف: درویشی دریریشی. 

ع: بُوس بُوُوس؛ افتقار. 

دول 

ك: دوه ول دەولەسرنا.[تےپلی گهوره. نسامیریکی 
موسیقایه.] 

ف: دهل: تبیر تبیرہ شندف. 
4 تَقَارَق کوس» طبل. 

وزنه 

دمولهت 

ل: گیاندار» زننه ما [مه‌رومال] 


۷۴ 


دهودرد 


ف: تکاور» جاندار. 

ع: حیوان؛ مواشي. آغنام. 
دمولەت 

ك: د؛ثودت: دارایی.[سامان] 
ف: دارایی. 

ع گروق مکند. 

ده‌وله‌سر نا 

ك: دههول و سرناء ده‌عول.[نامرازیکی موسیقایه] 
ف: دهل و سئرنا؛ دظل. 
ع تقارة. 

دەوڵە مەن 

ك: لورت. دارا.[ساماندار] 


ف: دارا: دارنده. 


سو سط وین کنر 
ثروان. 

دون 

ك: متك بنچك. بته.[دهوهن] 

ف: بُله بوته» بررسته. 

ددونه 

لك: ... بدەر.[راكەر› غارکەر] 


ف: تکاور. دوّنده تازنده. 


ع: فزّار: عادي» رکوض. ماشية. 
دوه 


ع: مفتوق. 

دهوهره 

ك: چار. چاره. تیمار.[چارسەر] 
ف: چاره تَیارش, تیمار. 


ع: دفع علاج؛ مداواق. 


دمودردی دمرد ۷۳۵ 


ده‌وهره‌ی ده‌رد 

ك: چارء چاره [چارسه‌ری نه‌خوشی] 

ف: چار: چاره بٌیارش. تیمار, تیماردرد. 

ع: علاج» دفع دف المَرّض. علاج المَرْض. 
دهوی- »45 رهکه [ (رشه‌یه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 
دمویت 

ك: گه‌راد , ژنجیز» جاکدش.[بی‌تامووس] 

ف: قلتبان قرثبان غرتبان: قرتبوس, قرته» 


قرت غرچه. غراچه دراره. کشخان؛ کشیخان؛ 
ریشمال زن‌جلب: زن‌به‌مزد جاکش. 

ع: دیّوث: فواد. قرطبان. 

دمویت._دهواات [ (رث‌یه کی کرساجیه.)] (کرماجی است.) 
ددویت-+93 وی [(رشەیە کی کرساجیه.)] (کرساجی است.) 
تمویر 

ك: نویسته.[نووسهر] 

ف: تبیں دویں دوویر پناغ؛ تویسنده. 

ع: منشي؛ مُحَرْر کاتب. 

ددھا! 

ك: ٹدھا![رشەی سه‌یرسانه.] 


ف: دهه! اهه! 


2 هه 

ددهر 

ك: چهرخ» روزگار.[فه‌لك. روژگار : زهمانه ‏ 
ف: روش روزگار. 

2 دهر. 

ددھولےدمون 

ده ھمزار 


[ك: ژماردی پاش ۹۹۹۹.] 


ف: بیور. بیواں ده هزار. 


ع عشرة آلاف. 
دەھەنە 
E)‏ دهم درگا.[زار» سەرچاوہء جێگه‌ی چوونه نساو, (وہكد: 


داهدنه‌ی ہر يا کارێز.)] 

ف: دهنه, دهانه. (دهنه‌ی چاه یا قنات مثلا) 
4 قم فوهة. 

دههه نه 

ك: دیانه [تاسنی لغار له ده‌می یه کسمد). (وەك: دههدنه‌ی 
تەسپ.)] 

ف: دهنه, دهانه. (دهنه‌ی اسپ) 

ع: نضو شکيمة. رسحال: نجام رمام 

ونه + نهضاو 

ده‌ی( 

لد: دەیسا!ء زو رکه ![خیراکہ!] 

ف: زودباش! 

ع: غید؛ اسرغا؛ افعل! 

دەیار 

لك: کەس, ھیچکەس.۔[کەسینك: تاکیك. هیچ تاکێك] 
ف: کس؛ ھیچکس: زاوٗر زاوار. 

32 احد. 

دەیجوور 

ك: تاريك, شەرەزەنگ.[ئەنگوستەچار] 

ف: ذیجور: تاریک» سیاہ۔ 


ع: داجي؛ غاسق, مُظلم مُدلَهمٌ غیهب؛ دیجور: 
ديجوج. 

دەیر 

[(ك: په‌رستگای تهشه.)] 

ف: دیر. (معبد راهب) 

ع: دی صومقاه راويّة. 

ددیری 

[لد: ئەر قەشەینی له پەرستگادا دەمێنيێتەرە ] 

ف: ذیری؛ ذیرنشین. 

ع: ديري آهل الڈیں ساکن الذڈیر۔ 

دمیری 

[ك: ددھری (ئه‌وانه‌ی رروداره‌کان دهدنه پال رزژگار و 


دیری 


دهلیّن: دونیا ھەر برره و ھەر تهبیّت و به‌دیهینه‌ری نیه.)] 

ف: دهری. (معتقدین دهر که می‌گویند دنیا 

ازلاً بوده و ابداً نیز خواهد بود و صانع ندارد.) 

ع: دهري. ماناي. 

ده‌یری 

ك: شیّتء ھەرد:.[كەللەيى› لیں] 

ف: دیوانه واله. 

ع: مجنون» مفتون؛ وله. 

دیسا 

ك: زووکه!, زوو که سا!, دسا![خیراکه!] 

ف: زودباش!» پس‌زودباش! 

ع: اسرع!: فَافْمَں! 

دەیسا دەی! 

ل: دسا دی!؟ء زروکه سا زورا[خیراکه خیْرا! (بز جەخت 

کردنه.)] 

ف: زودباش! زود! (تأکید است.) 

ع: فافعلن!» فَاسرَعَنْ! 

دەیلەم 

[(ك: تیرەیه کی کوردن.)] 

ف: دیلم. (طایفەای از گردند.) 

2 دیلم. 

دهدیله‌مب نویل 

ده‌یم 

[ك: دێم: چاندن به هیوای باران. (به‌رامبه‌ری «ثاری».)] 
تم چ 

ف: دایم ذیمه ضدی, ھکر بارانی۔ (ضد 

«آبی») 

غ:عذي؛ بُعل: نخس بُحخْسي عشري؛ مظمني. 

ده‌یمه‌رو 

ك: ددیم» دی دەیەزار.[دم (به‌رامبه‌ری «ناردین».] 

ف: دیمزار: ذیمەزار؛ خشکسار. (ضد «نارهپن».) 


۷۳۶ 


ع: بخسي؛ عثري» مظمني. 

دهین 

ك وام واره. 

ف: وام. 

ع: دین؛ قرض. 

ددیه‌ك 

[ك: يەك به‌ش له ده بەش.] 

ف: ده یک ده بوده. 

ع: عُشر عشر عُشارَق معشار. 

دەییار 

لد: زیدران[زتوان] 

ف: زاوّر» زاواره خانەخداء پاسبان دیر. 

4 دیار دیور سادن؛ خادم خادم الڈیر۔ 
ددییووس 

ل: دەریتء جاکه‌ش [بی‌تامووس] 

ف: قرت قرته قرتبوس, قرتبان, قلتیسان. 
غرجه. غراچه غرتبان» درارہ کسشخان؛ 
کشیخان, ریشمال, زن‌جِلب» زن‌به‌مُزد. 


4 دیوث. قوّاد. قرطبان قلتبان. 


دی 

لا: لادی. نارایی.[گوند] 

ف: دہ دیے کے کده لاد زستاء ستای: 
دهکده. آبادی. 

ع: قري کفر. 

ديار 


لد: پەیداء تاشکرا.[ردون» بىزپەردە] 

ف: شنبات» سنبوت. دیسدار؛ پدیدارء نمسودار 
نمایان ھویدا آشکار پیدا؛ جلوەگر۔ 

ع ظاهر؛ لائح» واضح؛ بادي. 

دیار 


ك: دیدار؛ دہموچار؛ روخسار؛ شیّوہ.[روو؛ چروچار] 


دیار ۷۳۷ 


ف: رو روی چهسر؛ چھسرہ رخ رض‌سار؛ 
رخساره؛ تیدار. 

ود شا وهی مو 

دیار 

ل: لا. (دانیشت به دیاریهو.) [پال» تهنیشت] 

ف: نز پهلو. 

عق 

دیاردی 

ك: کیشاد. پاسه‌رانی, دیدوانی-[نبشك گرتن] 

ف: ک‌شیک, پاس پاسبانی؛ نگاهب‌انی» 
دیده‌بانی؛ دیده‌داری. 

ع: هراس رباء ترقب. 

دیاردی 

لى: ته‌مال [دهرکه‌رتن؛ ناشکرابوون] 


ف: پیدایش, پیدایی. 


ع: ظهور؛ وسم عَلم. 

دیارکا 

ك: اسوگا.[شوینی دیاریدان.] 

ف: دیدگاہ پیدایشگاه. 

ع: طلع» مرصند. مشهد. مُشرّف» مَظهر. افق. 
دیاره. 

ل: تاشکراس,[روونه . ناشکرایه.] 

ف: پیداسست؛ پدیدار اسست: نمودار اسست» 
آشکاراست. 

ع: ظاهن؛ باهز واضخ؛ لاثخ. مکشوفٌ. 
دیاری 

ك: نشانه.[نیشان, نيشانه , دروشم] 

ف: نشان: نشانه. 

ع: سمة؛ وسم علامة آمارق. 

دیاری 

ك: نشانی, ناونشان,[ناونیشان» ناسینهر] 


دیازیاکەوکەر 


ف: نشانی» نام و تشان. 

ع: تذکرق: تعرفة. 

دیاری 

ك: نیاز سەرقات.[پێشكەش] 

ف: گزیت, سُفته فرسته أرمغان۔ 

ع: فحفة. هدید 

دیاری 

ك: خهلات.[پنشکه‌شی گەررەپياران.] 

ف: خلفت. 

دیاریدان 

د: به یدابوون, ئاشكرابوون.[دە رکه‌وتن] 

ف: پیداشدن؛ پدیدارشدن, نمودارشدن» آشکار 
شدن: جلوه‌گر شدن. 

ع: هور وضوم یو توح نمعء تقحان. توص» 
ملاوصنة. 

دیاری‌کردن 

ل: نشان کردن, نشانکرد.[نیشانه کردن» دروشم بو دانان] 
ف: نشان‌کردن. 

ع زخم وسم» اعلام. 

دیان 

لل: ددان.[دان] 

ف: دندان» دند؛ گن گاز. 

ع: سن» ضنرس؛ رم عاچمه. 

رین چناکه 

دیان‌به‌ردهم 

[لں: دانی پیشهره ۳ 

ف: دندان جلو۔ 

دیان‌پاکه‌وکهر 

ك: ... پووش دیان, خلال,[نامرازی دانناژنین.] 


ف: دتدان پریز نندان آپریز دنسدان پاکششنء 


دیان تواشاکردن 


خلال. پیلو۔ 

ع: خلال. مسواك..۔ 

وه 

دیان تواشاکردن 

ك: ددم تواشا کردن.[سهیرکردنی ده‌صودان, (راك: هی 
نەسپ.)] 

ف: دهن دیدن دندان نگاەکردن. (اسپ مثلا) 

0 قر فرار. 

دیان‌تیزکردن 

[ك: تیژکردنی ددان] 

ف: دندان تیزکردن. 

ع: تاشیر۔ 

دیان‌تیژه‌وکردن 

ك: ته‌ماکردن,[دیان لی تیژ کردن (مرخ لی‌ضواش کسردن. 
نیدیزمه.)] 

ف: آلچخت یوس آزیدن دندان تیزکردن. 
(طمع کردن, مجاز است.) 

جع 

ذیان چه‌رمظه وبوون 

ك: روردامالیان. داشوریان.[دان سپی بورنەر؛ بیتشهرم 
بورن] 

ف: چیرەشدن: بی‌شرم‌شدن. 

ع: جسارة بذاکد. 

دیان‌روکله 

1 دانه کواته [د انه‌پزکه (چنسشتیکه بے بوتهي دان 
ددرماتنی مندالهره لیّی دهنین.)] 

ف: دانک. (آشی است که هنگام بیرون آصدن 
دندان بچه می‌پزند.) 

ع: مصباحيّة. 

دیان زیادی 

ك: هەژیار؛ ههژهار[زیاد‌ددان (دانی زیاده له سپ یا 


۷۳۸ 


مررئدا.)] 


دیان كەن 


ف: ھریاں هژهار. (دندان اضافی که اسپ یا 
انسان در می‌آورد.) 

ع: را ائل؛ راوول. 

دیان شاش 

ك: دیان بلار.[ددانی بەین‌کەرتور.] 

ف: تَنک‌دندان؛ دندان تُنُک, 

2 افشغ. 

ذیان قرول 

ك: قررل؛ پورت.[دانی کلور] 

ف: کرو پوک: دندان کرو دندان پوک. 

دیان کاکیله 

[لد: خری (چوار دانه له بنی دہمدا.)] 

ف: دندان آسیا؛ دندان زفر. (چهار دندان است 
در بیخ دهن) 

ع: تواجذ؛ آضراس ارّم. 

وزنه 

دیان كليل 

ك: دیانەی کلیل.[ددانه‌ی کلیل] 

ف: دندانه‌ی کلید. 

ع: مسلاط اضراس: آسنان. 

دیان‌کذیله‌بیون 

ك: دیان‌ه لپێکیان. کلیله‌بوون.[دان هه‌لپیکران] 

ف: پُشلیدن, دندان‌به‌هم چسپیدن. 

3 هدز 
یان‌که‌تن 

لل: ناهمی‌بوون [هیوابپاریورن انیدیومه)] 

ف: دندان‌کندن؛ تاآمیدشدن. (کنایه است.) 

دیان کائن 

ك: دیانکیشان.[دان دهرکیشان] 

ف: دنسدان کسشیدن, دندان‌کنسدن؛ 


۲۹ 


دتدان‌بیرون‌آوردن. 

ع: تزع قلع. ران 

دیانه 

[لد: ددانه ‏ زمانه , به‌رز و نزمی] 

ف: دندانه. 

ع: ضرس؛ سن؛ مسلاط. 

دیانه 

آك: ناسنی لغار له دهمی یه کسمدا.] 
ف: دهته» دهانه. 

ع: نکل؛ نضو شکیماة. 
وێنه-+له‌غاو 

دیانه 

ك: ددانه [تونگره: بەرز و نزمی سەر دیوارء] 
ف: دندانه تزه نیزه, گنگرہ۔ 


ع: تضاریس. شرفات. 


ون بجههان‌پهنا 
دیانه 


له: ددانه » بنتلء تلهء دون۔[(ئەر شتهی ددیفەنە ژټر گابه‌رد 

ھەتا نەتلێت.)] 

ف: دانده. 

2 قلع. 

دیانەریکئ 

[ك: دانەچپ] 

ف: چرست» غورچه دندان‌غور چه. 

2 فَعقَعَة صلق حرق؛ حروق» حریق؛ تحریق» 
و و رھ و 

خروق الاضراس؛ حك الأاضراس. 

دیانه‌ی کلبل 

د: دیان کل [دداندی کلیل] 

ف: نَر رہ تر ت تڑہ تژدہ ترہ گده دندانه 

دندانەی کلید۔ 


ع مسلاط میشاق؛ ضّرس آضراس, آسنان. 


ونه 


دیانی کرت به خودیا. 


لد: تاری هاررد » تارشتی هاررد.[خوی گرت: دەری برد.] 
ف: مولید, شکیبید. دندان گزید تاب آورد. 
ع: آطاق» عَضٌ على تُواجذه. 

دیباجه 

لد: دتواچه» به‌رداشت» سهرهتا» به‌رایی.[پنشه کی] 

ف: دیباچه» روگاه» پیش درآمد۔ 

ع مُقاْمَة فاتجة؛ عُتوان؛ ديباجة. 

دیته؟ 

لل: دیت؟؛ چاره پیکه‌فت؟[نایا بینیت؟] 

ف: دیدی؟ 

ع: رایت؟ هل رایّت؟ 

دیذار 

لد: دیار» روخسار» ده‌موچار: شوه [روو ۰ چروچار] 

ف: دیدار» رخ زخسار. رُخسارہ چهر چهره 
روی» روء 

ع: وجه َد صُورة: عارض. 

دیشدار 

ك: ساحتیّو دئ[دربەگ: خارەن لادئ.] 

ف: دهدار. 

ع هلاك صاحب القرید. 

دیذاربینی 

لد: چارپنکهفتن» دیدەن: دیده‌نی.[سه‌ردان؛ دیەن کردن] 
ف: دیداربینی؛ دیدن. 

ع: ملاقاق؛ ری زيارة انتقاء. 

دیتدباری 

ك دێبەرێگەبردن.[دەرەبە گی. بەرِوەبردنی [ss‏ 

ف: دهداری. 

ع: مالکیّٰق ادا ار 

دیده 

ل: چاو؛ بیناہی,[دیه: چاف] 


دیدن 
ف: دیدن چشم, بینایی. 


ع: عین؛ بصن باصرة. 

دیدهنت دیداربینی 

دیده‌نی 

ك: ديدەن؛ دیداربینی [دیهنی. سەردان] 

ف: دیدن دیدار؛ دیداربینی. 

لقیان: لُقیان: لقیائة التقاء ُلاقاق زيارة. رژیّة. 
دیده‌نی دووبه‌دوو 

ك: دیدهن درونەفەری۔[ژوانی نهێنى] 

ف: کُنفال دیدن دوبه‌دو» دیدن نهانی. 

2 خوة؛ اللقاء السري. 

ڈیتدموان 

ل: چاویار. دیساردیء دیساردیکتٍش.[چاودترء پاسهوان 
(که‌سیّك لەسەر به‌رزییدا پاس د«کات.)] 

ف: دیده» دیده‌بان: دیده‌دار: دیدەوں چشمدار, 
نگران. (کسی کے در روی بلندی چشمداری 
کند.) 

دیدبان. 

دیتدموانی 

ك: چاریاری» دیاردی‌کشان.[چاودیری, پاسه‌رانی] 

ف: داخیدن, دیده‌بانی» دیده‌داری دیده‌وری» 
چشمداری. نگرانی. 

دیر 

لی: درەنگ.[له کات رابرار. (بەرامبەری «زور».)] 
ف: دیں درنگ. (نقیض زود) 

ع: بطق تاخی تعویق. ثبات. اج 

دیر 


لد: راسه ء رزن. کەشہ : خ‌ت.[ریز. هسهروه‌ها: خهتيك له 


دیری 


نووسین.] 

ف: راسته. کشه. خٌت. 

دیرانن 

لد: دان. (ناردترائن) [داشتن (نارداشتن)] 

ف: دادن. (آب دادن) 

ع: سقي› اشراپ. 

دیرانن 

ك: گونجیان. (نسهم کے دور مهن نسه‌دتری.)[گسرتن. 
جئکردنەرہ] 

ف: گنجایش. (این کاسه گنجایش دو من دارد.) 
ع: سعة. 

دیرفیز 

لد: دردنگخیز» سه‌نگینخیز.|[له‌شگران, تەمەل] 
ف: دیرخیز درنگ خین سنگین خیسز. شست؛ 
سستکار سپوزگار. 

ع: متألي بطیی بُطیی الْعمل. 

دیرس 

لد: دتر.[درهنگ] 

ف: دیں درنگ. 

2 بطق بطائة. تاخیں تعویق. 

دیرسی 

ك: دتری, دتر.[در‌نگی, درا که‌رتن] 

ف: دی دیری» درنگی. 

ع: بطق بُطائة تعَوّق تا تثبط تریث. 
دیرهوك 

ك: تيردك [ کاویته (کرله که‌ی رهشال.)] 

ف: دیرک» ستون. (ستون خیمه) 

ع: ستقب» عَرس: بوان؛ مسماك. 

ونه -»چادر 

دیری 

ك: دردنگی. دټرکردن.[دواکه‌وتن] 


ف: دیریء درنگی. درنگ‌کردن: 

ع: بط بُطائة. تک توق تبط ترید. 

[ك: رشی مەیلەر بور. (بو تموونه: کەردی مەیلەر رەش.)] 
ف: دیز سیر. (کبود مایل به سیاهی مثلا) 
دیزیا 

لد: سیا [سیپاي] 

ف: دیگپاء دیک‌پایه. دیزندان» سه‌پاء سەپایه۔ 


ع غداف؛ منصب. 

ونه 

دیزک 

ك: دتز[رشی مەيلەو بزر. (وك: ولاخی دتز.)] 
ف: دیزہ دیر. (الاغ دیزہ) 

2 آکهب. آخضش دیزج. 

دوزہ 

ك: هومه لیر [دیزه: د«فری گلینی چیشت تیدا لیان.] 
ف: خمچه پُشک دورہ غولین, آئین؛ مُرطبان. 
ع خرس: برمة. جر تُحي. قدر. 

وزنه همه یره 

دیزی 

[ك: تیان‌ی بچورك.] 

ف: دیزی دیز دیکچه. کماجدان. 

3 قدیرّق طنجرة. 

دیس 

اں: تدنازه. (له دیسا نیه.)[راده] 

ف: زی اندازه. 

ع: حَد؛ انتهاء. 

دیسان 

لں؛ هد‌میسانه‌و . دروبارہ: ثبتر [نه جاریش] 

ف: بان نیز دیگر» دوباره. 


ع ایضا۔ 


دیش 

ك: نسہار[نامراز] 

ف: آوزار. 

ع: آداق الا 

دیق 

لد: سو فەرقان. تازار سی.[دهرددباریکه › سسیل (دمردیکه 
مرف باريك و لاواز دهکات.)] 

ف: دق. (آزاری است انسان را باریک و ضعیف 
می‌کند.) 

ع: دق. سیل سْلال. 

دیقکوز 

[(ك: مردنی له‌سه‌رخیء)] 

ف دق‌کش. (مردن تدریجی) 

ع: وت سا 


دیقه‌دنته 


لد: قینەقینه.[رق هەستاندن.] 


ف: رسانه. 
ع مقت. ثمقیتء ٹرغیم؛ تفییظ تحسیں تیغیض» 
اغضاب. 


دیل 

ك: بەردہ؛ بەننە.[كۆيلە › یەخسم] 

ف: بُردہ ټنده» دستگیرں گرفتار. 
ع آسیر» اخیذ. عَبد: عُلام. رم جارية) 
دیلان 

لں: حدیته ء شیّت.[حهپول, شیتوزکه] 
ف: دیوانه خُل. 

3 سفیه؛ آبله. (بلهاء)› مجنون. 
دیلانی 

[(ك: گزرانی هد لپه‌پین.)] 

ف: سرود. (آواز چوپی کشیدن) 
ع: رنیم تمه 

«دیلماج» 


دیل‌هاتن ۷۳۲ 


ك زوانزان» تسه‌رزمان[رهرگتسر. دیلمانج (وشسهیه کی 
تورکیه.)] 
ف: پچواک. پای‌خوان؛ تزفان» تاجران. (ترکی 


است.) 
ع: ترجمان؛ مُترجم؛ مُفَسّر 


دیل‌هاتن 
ك: راس‌صاتن.[به‌دی هاتن» به راست گەران] 
ف: دیده‌شدن,؛ راستآمدن: درست‌آمدن» 


انجام آمدن. 

0 0( ری شک 
ع: رويت. تحقق وقوع حصول. نفاذ. نجاح. 
ا دپ اجه 
تیسر. جریان. 
دیله‌کانی 


[ك: جولانەی گوریس] 

ف: تاب کان گازہ هلو ارگ آورک» سرند» 
سرید. گواچو؛ گواچه» سابود. بازپیچ؛ وازتيچ» 
چنجلی, جنټلول» ثرموره؛ بادپیچ» چنجولی۔ 
ع: رُجَاحة أرجوحة» دودآة. 

ونه 

دیله 

لد: دریل.[ته لهزمه به‌رد (نەر ته له‌زمه بهردهی له باتی 
پەردور داره‌رای خانووی پئ داد‌پوشن.)] 

ف: پوشه بَدرہ۔ (تخته سنگ که تیر خانه را 
با آن می‌پوشانند به جای چرپی.) 

2 وشیع؛ بلاط. 

دیلەبەنےدوطلبەن 

دیم 

ك: دمه , روخسار؛ دەموچاوء دیدار.[رور ؛ چروچار] 


ف: رخ رُخسار رُخسارہ رو روی» دیم؛ دیمه 
دیمر. چهر. چھرہ دیدار. 

ع: وجه. خُد» عارض: صورة. 

دیم. 


ك: چارم پنکه‌نت [بینیم.] 

ف: دیدام. 

ع: ریت عایئٹ شاهدت. تَبَصَّرتٴ. 

دیمبلی دیمماو 

ك: دمیلی‌دمباو [ (ددنگی تەل يا دەھول.)] 

ف: دامدیم» دبداب» دُرْمب درّمب. (صدای طبل 
یا دهل) 

د٥‏ از 
ډیمه 


لد: دیم» دیدار؛ روخسار» دهموچاو.[روو» چروچار] 

ف: رخ رُخساں رو روی» دیم دیمےه دیمر؛ 
دیداں چھں چهره. 

ع: وجه؛ خَدَ عارض» صُورظ. 

دیمه 

[ك: رو کیش (ریرکه‌ش کردنی ساج به خوله‌مییش یا دیوار 
به سواخ.)] 

ف؛ دیمه روکش. (روکش ساج با خاکستر یا 
دیوار با گلابه.) 

ع: ميه» مُیهة؛ بطان 

دیمه‌دان 

[ك: روو کیتش‌کردن] 

ف: دیمه‌دادن. 

ع: ٹرمید؛ تمویه. تبطین: تطیی. 

دیمه‌شوره 

ل: دیه‌شور [(شتیکی گرموله کراوه که ژنان بو شتنی 
دەموچاو به کاری ده‌هینن.)] 

ف: دیمه‌شو دیمه‌شور دیمه‌شوره. (آقراصی 
است که زن‌ها برای شستن روی استعمال 
کنند.) 

ع: آقراص الْخْد. 

دیمه‌ك 


دیەن 


ك: تارەقه.[(داری نار دیوار ہو پتەر کردئی.)] 

ف: عرقه. (چوبی که برای استحکام میسان 
دیوار اندازند.) 

24 میطدة عرقد. 

دیمدن 

لل: شیره. چەشن.[شێراز] 

ف: شیوہ پیکره. فتن. 

ع: صنورّق شکل, هیثة. قيافة. 

نیمهن 

ك: سه کوت سیما.[بیچم] 

ف: پیکر کالبٔد شیوہ. 

ع: شکلة: مظه بُشرق سیما. 

دين 

ك: چارپنکه‌فتن.[بینین, دیتن] 

ف: دیدن دید دیدار» ویدن: زشت. زنشت. 
نگریستن, نگاه‌کردن. 

ع: ريت لقاء نیا تلقاء التقاء تلاقي مُلاقاة. 
زيارة. مُعايْئة مُشاهدة. تَبَصَُر 

دين 

1 کیش, ئابین.[ئاین برواء رتباز] 

ف: دین, تبست کیش, وش آیین, راه. 

ع: دین: نخلة: مذهب. 

دین 

ك: زاہین.[زان, منال بوون] 

ف: زاییدن. 

ع: وضع ولادق ایلاد۔ 

نینار 

[(كد: مسقالیّك نالتوونی سکه لیدرار.] 

ف: دیناں زرسرخ. (یک مثقال طلای مسکوک) 
ع: دینار: هبرزي. 

دینا 


ك: ررادین» د«سورر.[فتوا, به روا زانین.] 


ف: وچ وچر؛ دیتا: روادید. 

€ فتوی. 

دینار 

[ك: مسقال: کیشانه‌یه که (۲۶ نوك. راته: ۲۶ دمنك. که 
دهکاته: £۸ جی.)] 

ف: دیناں سنگ. (۲۴ نخود یعتی ۲۴ خَبّه 
مساوی ۴۸ شعیره) 

غ: دینار مثقال. 

دینار 

[له: پارەیه کی کزنه. (مسقالیٍك نالتوونی سکەلیّدرار.)] 
ف: دینار زر سرخ. 

4 دینار. هبرزي. 

دینلو 

و: په‌ردهلاچورن.[په‌رده حه‌لگیان له نيوان گیانی مرزش. 
ر جیهانی نادیاردا.] 

ف: بیناب» پرده‌نماندن. 

ع مُکاشفة رفع الحجاب. 

دینموو 

ك: دززینهوه: پەیداکردن۔[دیتنەوہ؛ وادیتن] 

ف: ی‌افتن» پیداکردن» خسستن, یاویدن 
بژوجیدن. 

ع: ادراك» وجدة وجود؛ وجدان» اجدان. التقاط. 
دینه‌وه 

ك: دررباره دین.[چارپکەرتنەرہ] 

ف: دوبارہ دیدن: باز دیدن۔ 

غ تجدید اللقاء۔ 

دینمودرے پرد سهلات 

دیو 

ك: درنچ.[ئەجنہء رمووزن, قژنەسەرہ (مرزثی کیوی.)] 
ف: دیو مردم کوهی, آدم جنگلی. (مردمان 
وحشی) 


14 عفرد شت. 

ون 

دیو 

ك: رورہ رورہ۔[دیو؛ لاء بەر و پشتی ههر شتيك.] 

ف: رو روه. 

2 وجه» صفحَة: طرّف؛ جانب. 

دیوا 

ك: تافته.[ (جوره پارچەیەکی هدرربشمه.)] 

ف: دیپا: دیباہ دیبسه, دیواء (نوعی از حریر 
است.) 

دیواچه 

7 به‌رداشت. پیش ددرامەد [بنشه کی] 

ف: دیباچه»ء پیش‌درآمد. 

ع: مُقامَة ديباجة. 

دیواغ 

[ك: تارا (پارچه کی سوور که دەیدەن بەسەر بووکدا.)] 

ف: دیواخ. ([پارچه‌ی قرمز که بر روی عروس 
می‌کشند.) 


ك: دیوانخانه » بمووئی.[دیو:خان] 

ف: بیرونی» دیوان‌خانه. 

ع بهوت. 

دیوار 

[ك: هه لچنراری بلند له که‌رهستهی مال‌دروست‌کردن.] 
ف: لاد دیواں دیوال. 


ع: حائط جدان طوف؛ سور. حاجن ماصر؛ 


دیوار بەر ده‌روازه 


[له: (دیواری به‌ردهم ددرگا) له نار حهوشهدا.] 
ف: درسار؛ درساره. (دیوار جلو دروازه) 


دیراندیو 


ع حاجن حاجب. 

دیوار خه‌لههت-+دیوار بەر دەروازہ 
دیوارہ 

لد: زتواره. [لیّواری دیوارتاساء چوارچیوه] 

ف: چپرء تواره دیوار. 

ع: اطاں جدار؛ حاجن داثرّق مُحَوّطة. 
دیوان 

ك: دیوانضانه .[داد گا] 

ف: دیوان, دادخانه. دیوان‌خانه. 

ع محکمة. 

دیوان 

لد: رسیده‌گی.[پیراگه یشتن. داد گایی» دارهری] 
ف: دیوان, داوری» رسیدگی. 

23 محاکمة. 

دیوان 

ك: کتیر[(کتیسی شیعر یا کتیبی فەرمان.)] 
ف: دیوان, کتاب. (کتاب اشعار یا احکام.) 
ع: دیوان» کتاب. 

دیوان 

لي: قیّخا۔[کوتخاء گزیر] 

ف: دھبان, کدخدا۔ 

ع فر ناس 

دیوانغانه 

ك: دیواخان.[دادگا] 

ف: دیوان‌خانه دادخانهء داورخانه دادستان: 
داورستان. 

ع: مَحکَمة عدلیّة. بيت العدل. 

دیواندر 

لۓ: دەمراس» ددمهەرا اش.[قسه‌زان؛ زمانپارار] 
ف: سُخنور: گویاء زرنگ» بی‌باک. 

2 تطاق؛ فصیح؛ جسور. 

دیواندیو 


دیوان شا ۷۳۵ 


ك: پشته‌ورور. هه لەرگەرائن.[دیواردیو۔ هه لگیرانهره] 

ف: واژگونه» باژگونه» پشتوړ. زیسرورو» 
برگرداندن. 

ع: مَکس۔ تعکیس؛ ثقبیب: تریغ 

دیوان شا 

لد: دیوان پادشا.[باره گای پاشا.] 

ف: دربار أوغر آمغره آسپرلوس, دیوان 
پادشاه. 

3 محضتر اسئلطان. 

ك: شیرائن.[ورووژاندن] 

ف: شوراندن» شولاندن. 

ع: تکمیص. 

دتوانه 

لد: شیّت» لیتریاگ [دین, لیوہ] 

ف: خُل, دیوانه» شپیل. 

ع: مجنسون: ستفي» سفیه؛ بل مُوسسوس؛ 
معسوس, مفتون. 

دیوجامه 

[ك: دعيامه : چدند پارچه په‌پزی ردنگاورهنگه بو راره‌کند.] 


ف: دیوجامه. 


ع: دريئة. 
وزنه 


دیودل 

ل دلسه‌خت.[دلیهق» گادل] 

ف: دیودل» سخت‌دل؛ بی‌مهر. 

ع قسي القلب. 

ډټو سفی 

[(د: پالەرانێكى مازه‌ندهرانی بووہ.)] 

ف: دیو سفید دیو سپید. (پهلوانی بوده 


مازندرانی.) 


ع: دیو سفید. 

دیوهدهر 

ك: کونا.[کوناوه‌دهر: دیواندم] 
ف: سوراخ. 

ع: نافذ› مایق. 
دنوه‌دهمربوون 

ك: کونابورن.[ کوناردهر بوون] 


ف: سوراخ‌شدن. 


لد: خوین‌بایی, تاران.[قەرہبووی خوینی مردووی کوژرار.] 
ف: خون‌ټهاء سربهاء تاوان. 

ع: دیق آرش: شنق, غور غیرقہ غقوق معفلة. 
دیهاتی 

ك: دھاتی.[لادتیی] 

ف: روستاء روستای» روستایی, دهگان. 


3. قروي» دهقان» رستاق. مزایع. 


کے ڈ۲ 
دارقواع دارەقەرم داس 


دمارہ کول 


دزمره‌کی 


دومهلان دووپایله 
دووربین 
دووپشنک دع 
دووزمله 
دویرده 


۳ 


دیان پاکەوکەرِ 


را 

ك: رێء رتگه.[ريك. رتگا] 

ف: رہ راه. 

ع: طریق» صراط سنبیل؛ فچ جادّق شارع: منهج 
منهاج مُسكك. مُذھب... . 

را 

ك: کەشہ: جار.[كەڕەت] 

ف: راہ بار. 

2 دفعة کرّق نویه مرتبه مَره. 

را 

لی ھەرا.[ھەلاتن] 

ف: گرین گریغء گریف» کالش۔ 

ع هرب فرار» عدو» سعي. 

را 

: رای.[یمربارہر] 

ف: رای» سگال» سمراں تیرنود» پندارء پندارہ 
انديشه بندیشهہ نمشته. 

ع: راي عزيمة. صریما» عقيدة. 

راناؤ 

لد: ریٹارء ریگەتار.[تارست] 

ف: شلکک موری؛ راه‌آب» راھگذر آب. 


ع: بالوعة مجری الماء. 


رابسکار»ریبگار 

رابسکردن 

لل: بگر دن» گوزهشتن. ررین[رابردن] 

ف: گذشتن. رفتن. 

ج ی انقضاء. ذماب. 

رابەر 

ك: راغاء بەلەد.[شارەزاء رتبه‌ر] 

ف: نخشه بلد. شاووں رهب راھیر: رهتماء 
راه‌ئما؛ بَدرّقه۔ 

ع: دلیل» هادي» قاند؛ مهدي. دکال. 

رابەر نوردوو 

لك پیش‌قهرهرل: دیده‌ران.[سهرهتای لدشکر,] 

ف: یرک قلاؤّن پاسبان» دیده‌بان» پیش‌قراول. 
ع: جلوازء طَليقة مُقدمَے. مُقَدَمَة الْجّيش. 
رابه‌ری 

ك: راغرونی, به‌ل‌دی[رتبه‌ری» شاره‌زایی کردن] 

ف: تخشگی: بلسدی» رهبری» رهنسایی» 
شاووری. 

ع: دلالة هدايةء قيادة. 

«راپورت» 

ك: گوزارش, خەوەر.[هەوالء خەبەری روودار.] 


(راپزرتجی» 


ف: گزارش, خبر. 

«راپورتچی» 

لل: خدردرچی؛ ههوالچی. پەنانويس.[ھەراڵنێر› خهبه‌ردهر] 
ف: دور: شده‌بند شده‌گ وه شده‌ن ویس 
شده‌نگار. تهان‌نویس. 

ع: مُخیر: مُفتش» جاسوس. 

راتو 

ك: جیه. رزژانه [مورچه] 

ف: داره. جامگی, زستاد» راستاد. روزانه» 
روزیانه. 

ع: راتب؛ دائم. يومیه؛ وظيفةء رزقه» جرایة. 

راجه 

لید: تەياخ.[گالوك (داردستی درتڑ.ا] 

ف: راده. خاده. (چوب بلند) 


2 مطراد» عود. 
ویٔنەی هه‌يه. 
راحدەت 


ال: ردصهت » اس‌ووده. وریسنگء رجان[بنضهم. 
بەئیسراحدت] 

ف: آسوده آرام. آرمیده. 

ع راحة. فارغ آمین؛ مُستریح. 

راحەتی 

لل: رەحەتى › ناسروددگەری, رچان» ررینگ.[تاسایشت: 
بیخ‌می] 

ف: آسایش, آسودگی: آرامش, آرمیدن آسودن؛ 


رُستی. 
3 روح؛ راحة» استراحةء فراغة. 
راخستن 

ك ریگەخستن.[بەری کردن] 

ف: راه‌انداختن. 


۷۰۰ 


رادوو 


ع: ارسال: اعزام اذهاب. 

راخستن 

لد: رامل‌خسستن [به‌رپرسیارنتی خستنه نه‌ستی. سسه 
پی‌ته‌میشتن] 

ف: راه‌انداختن, راہ به گردن انداختن. 
ع: اتمام حجة. 

رادار 

لد: دزگی.[رتوان, تاگاداری رنگه.] 

ف: راھدا گذربان. 

ع: حارس» اَمنیّة حافظ؛ حافظ الطريق. 
رادار 

لد: رازدن؛ تەریدہء چدته » جەردہ۔[رابرء ریگر] 


ف: راهداں راەزن, راه‌بند. دزد؛ دزد گردنه. 


ع: قاطغ الطریق. 


رادار 

ك: باجگی؛ باجهوان.[یاجسین] 

ف: باجگیں باجبان؛ باجبان: باژگیر: سساوبان؛ 
گمرکچی. 

2 مکاس. عشار. 

رادارانه 


ك: باج» راداری [باجی سدردری» مالیات] 

ف: راهدارانه, باج» باڑ واژ جباء گمرک. 
ع مکس. جبوق جبایة. خراج. 

رادارخانه 

ك: باجگا: باجخانه [جیگه‌ی باجسه‌ندن.] 

ف: باجگاه باع‌خانه. باژگاهه گمرک‌خانه. 
ع ممکسة. 

راداری 

ك: باچسه‌نن.[یاجگری] 

ف: باجگرفتن» راهداری؛ گمرک. 

ع مکس. 

رادوو 


رار ۷۴۱ 


ك: مه لگیریاگ[ههلگوار (ئافرتیك که دهکمریته درای 
پیاونکی بیگانه و میانه‌ی لهگه‌لدا خوش ده‌کات.)] 

ف: دنبالی؛ دنبال افتاده. (زنی که دنبال مرد 
بیگانه بیفتد و با او درآید.) 


ع: عاهرة قَدق 


ل: فرہکوڈیاگ [ززرکولاو] 


ف: راەراہ رار؛ خت‌خت. 


ع مسين نیم مُقوّف: آفواف: مُخطط. 
رارەو 

لد: دلان, میّوان.[ریگرزس] 

ف: راەرو؛ رَەرو دالان. 

ع مَعبْر ممشی. رحبّة» فجوة. 

راز 

ل: دسانء سەرگوزشت؛ گوزارشت.[چیرك] 

ف: روا سترواد» سرود داستان» افسانہ 
فسانه» آندار» سرگذشت. گزارش. 

3 قصة: سم حکایٰة أحدوگة. 

راز 

ك: په‌نامه کی [نهینی] 

ف: راز نهفته, نهانی. پنهان پوشیده. 
ع سن غيم خی مخفي» مکتوم. مُناجاة. 
راز 

لد: قسه» وته ‏ واته.[گفتگ وگری دوستانه.] 

ف: سخن, گفتار. 

2 کلام حدیث. 

رازان 

ل: قسان. رتان-[وته گل] 


رازیانەرہ 


ف: سخن‌ها: گفتارها. 

ع: کلمات؛ قصّص: آقاصیص أحادیث. 

رازاتن 

ل: رازادەرہء قه‌شدنگکردن, تارایشت‌کردن[جوان کردن] 


ف: آراستن» آرایش‌کردن. 


ع 3 يَة تز ت3 ن» تجمیل؛ تنجید. 


رازانضموه > رازاتن 
رازقی 


[لد: گولییکی بونخزشی 


دهچیت و لەگەل یاسه‌مه‌نیشدا پەيوەند دهکرتت.)] 


پەرەپەرەيە که له گولەنەسرین 


ف: رازقی. (گلی است معطر شبیه به نسترن 
پرپر که به یاس هم پیوند می‌شود.) 
a‏ رازقي. 
رازن 
لد: جهرده؛ تەریسدہء دز گەردەنە› سهرمله گی. چەتە. 
[ریگر] 
ف: راھزن, زهّن, رامیّند سالوک: دزد گردنه. 
ع: لص قاطع الطریق. 
رازی 
لل: د لخودش, خوه‌شنوود . ته‌ندهرداگ.[قایل, شادمان] 
ف: شنو خوشنود. خُرسند دادستان؛ 
تن‌درداده. 
ع: راضي رضي. (راض) 
رازیانه 
[ك: گیایەکە ہو ددرمان دشیّت.] 
ف: رازیانه, رازیام؛ بادیان: وادیان. 
3 حلوة رازیانج» آنسیون. 
رازیانموه 
ك ارایشتکریان.[رازانەرہء جوان بوون] 
ف: آراسته‌شدن. 
2 4 
ع: حلسم ء زین ترج تجَمُٗل, تشوف ترقش. 


ارتقاش. 


راس 


ك: دوروس.[راست» دروست] 

ف: راست. درست. زخت» هول هده هوده: 
ھرتوز فُربود فریور. 

ع: صدق: حقّ» سداد رشاد. 

راس 

لك: ررت.[بئپیچوپەنا.] 

ف: راست: رک. 

ع صادق. 

راس 

ك: سیخ[قنج؛ رەپ» نه‌خوار. (به‌رامبه‌ری «خوار».)] 

ف: راست. تیو. سّهی» ستیخ, خوار.(نقیض 
کي 

ع: قویم مستقیم. 

راس 

كد: رنساگ.[وستار. تنج (به‌رامبه‌ری «خهوتور».)] 

ف: راست» ستیخ» ایستاده. (تقیض خوابیده) 
ع: قائم. مُنقٌصب۔ 
راس 

[ك: لای راست. (به‌رامبه‌ری «چه‌پ»)] 
ف: راست. (نقیض چپ) 

ع: یمین یمنة. آیمن. 

راسا 

[ك: قیتی, راستی] 

ف: راستاء راسته. 

2 استقامة. 

راسایی 

ك: هاماری.[ته‌ختایی زەرى] 

ف: همواری. 

راسایی 

د: مه‌یدان [گزرهپان] 


ف: پهنه. میدان. 

ع میدان. 

راسپوشی 

لد: راس نه‌وتن.[شاردنه‌ره‌ي راستی.] 

ف: راست‌پوشی راست‌نگفتن. 

ع: لبس؛ ولس, قتم؛ کتمان: اشتباه. 
راس روین 

[ك: شاره‌زایی] 

ف: راست‌رفتن. 

3 رشاں هُدی؛ هداية. 

راسفەر 

[ك: کەسك به دستی راست کار ده‌کات. (بەرامبعری 
«چه‌پلهر»)] 


ف: راسته. (ضد «چەپلەر») 


2 مُتَيْمن. 


راسوغ 
[لد: زینکی سروتار: مادەیه کی ردشه ژنان نه‌برزی پئ رەش 
دەکەن.] 


ف: راسُخت. روستخج, روی سوخته. 


ع: راسُتختج؛ روسختم. تُحاس محروق. 
راسوو 

ك: مووش‌غورما [مشکی‌خورما: گیاندارنکه.] 
ف: راسو؛ پُرسق, موش‌خرماء 

ع: سبة اپنعرس, 

وزنه 

راسویِژ 

[ك: راستگو, درزته کەر.] 

ف: بهمن راستگو. 

4 صادق. 

راسه 

ك: رزن.[ریز] 

ف: راسته» رسته. 


راس‌هاتن ۷۳ 


ع سطر صف. رسدق؛ رزدق. 
راس‌هاتن 
ك: دیل‌هاتن, دین‌هاتن, هاتنه‌دین.[به‌دی‌هاتن, ھاتنەدى] 


ف: راست‌آمدن. 


3 تحقق. ثبوت. 

راسه‌قانی 

ك: راسی.[بەراست] 

ف: راستی۔ 

4 صِدقًا 5 

راسهقانی 

[ك: راسته‌قینه ] 

ف: راستینه» راستین. 

2 حقیقي؛ و اقعي. 

راسه‌وبوون 

[لك: ھە‌ستان؛ رەپ بورن] 

ف: راست‌شدن. 

ع: قیام انتعاش: انتصاب. 
راسه‌وکردن 

[ك: هدستاندن رەپ کردن] 

ف: راست‌کردن. 

€ نعش: اقامة. 

راسه‌وکردن 

[لد: راست کردنه‌ودی شتی خوار.] 

ف: راست‌کردن. 

ع تقویم. تعدیل؛ تثقیف تسویة. 
راسی 

ك: درروسی.[دروستی. راسیتی] 

ف: راستی؛ درستی, هرتوزی, فرسوّری» 
فربودی. 

3 صداقة سداد حقیقه. 

راسی 

[ك: راستهوانه (بەرامبەری «چهپی».)] 


راگوزهر 
ف: راستی. (ضد چپی) 
راسی؟ 
[لد: به راست؟] 
ف: راستی؟ 


ع: وا اقعا؟ 
راشورووت 


ك؛ ره‌شورررت. راز‌نی.[ جه‌ردیی. چه‌ته‌یی] 


ف: راه‌زنی؛ دزدی. 


لد: خوازگار› عهرسدار.[ثاره‌زورمه‌ند ۰ تامه‌زرر] 

ف: خواه, خواهان: گراه. گرای؛ گراینده. 

24 راغب؛ مائل؛ طالب. 

راکردن 

ك: هه‌راکردن؛ هدلاتن. هه لنیسشتن؛ دەرچوون» فرهکردن؛ 
پرتافیان [هه‌لهاتن, تینه‌قاندن] 

ف: شریختن, گریفتن, گُریفتن: ُگریختنء 


کُریفتن, کُریفتن: کالیسدن, شبیم, دویسدن» 
ع: هرب مُروب: مَربان: هیف. فران ابق عَدو؛ 
سعي؛ رکض. 

راکردن 

ك: ری‌کردن, ریگه کردن.[به ریگهد) رزیشتن] 

ف: راه‌پریدن راه‌رفتن. 

00 و ریق 

راکید 

لد: مەن» مات» وێساگ.[رەستار» مەنگ] 

ف: 9 مات» ایستاده. 

ع: راکِد؛ ساکن: ثابت۔ 

رائوزەر 

ك: ریگ .[رتباز: راگوزەر] 


ف: راف ره راه‌گذن زەگذر۔ 

ع: معبر؛ مسیر. 

راگوزەر 

ك: ریبشگار.[رتبوار] 

ف: راەگذا رەسپار۔ 

4 عابر 4 مسافر. ۵ 

راگوزدر ناو 

ك: ریگدٹار [تاومپز] 

ف: موری, آب‌راهه راه‌آب. ره‌گذرآپ. 

3 مجری الماء. 

رام 

ك: گور لینی.[دسەمن كەرى] 

ف: رام دستآموز آمُختهہ آموخته. 

ع: رَوُوم مُستانس. آنف. خاشع؛ خاضع مالوف. 
ڈلول: مُذلل. مطیع» مسر 

رامال 

ك: تار» تاره‌دراء تەرہدرا.[تاراندن, تەرەکردن› شوینکه‌رتن 
بو گرتن,] 

ف: راندن» دورکردن» گریزاندن؛ دنبال کردن. 

۰ طرد» دقع داب احاشة. تبعید. تعقیب. 
رامال‌نیانرامال 

رام‌کردن 

ك: گورزکردن؛ سین ی کردن: نسارام‌کردن؛ هید ی کردن. 
نه‌رم کردن[دسه‌مو‌کردن» کەوی کردن] 

ف: رام‌کردن؛ آرام کسرنن: آمخته‌کردن: 
آمو خته‌کردن؛ دست ‌آموزکردن. 

ع: ارآم» ایناس؛ تانیس اِخشاع, اخضاع تاليف 
رامل خستن 

[ل: بەرپرسیاریتی خستنه ئەستو» قسه پی‌ه‌یشتن.] 

ف: راه‌به‌گردن‌انداختن. راەانداختن۔ 

ع تام له 


راههرایکه 

ران 

[ك: له نهژنووه تا ست.] 

ف: ران. 

ویثه <۲» 

ران 

لد: گال » میگهل, رریل[ کدرل. رمرگ» جه‌له ‏ ردود] 
ف: رم رمه. رمک سیله گله. 


ع: فرق؛ قلت حیله قطیع. رَمَق۔ «دواجن 
رانك 

آل: شهررالی له بووزور.] 

ف: رانک. 

ع این 

راتما 

لی: رابه‌ر» ریسنما» ٍنگه‌لما . رینوین.[شارهزا, رتبەر] 
ف: راه‌نما؛ زه‌نما؛ راهبر. رهبر: ٌخشه, شاووں 
بُدرقه. 

ع: دلیل. هادي. قائد مُرشد. 

رانوموونی 

لی: رابەری: ریتوینی.[شاره‌زایی کردن, رتبه‌ری] 

ف: راہەنمسایی رەنمسایی,: راهبری؛ رھبری, 
بدرقه. 

ع: دلائق هدایّت قيادة قیدودَق ارشاد. 
رانمکی 

لد: پالدوو [پالور (گوریسی بن‌کلکی رلاخ.)] 

ف: پارڈم, (پاردم الاغ) 

2 ثفر۔ 

راو 

ك: نەچیر؛ شکار [نیچی] 

ف: شکاں تخچیرں شبالنگ. 


غ صلید قنص. 


راو 

ل: ریر, كە لەك.[گزی ر فیل] 

ف: ریو تبند. ثیرنگ» داغو 

ع: مک حيلة. 

راوار 

لد: راهوار. خو«شرفت» خوهش‌رنگه[خوشردوت] 

ف: راهوار: زهوار: خوش‌رفت» خوش‌رفتار. 
ع: لول» ساهي؛ راھی؛ رهوان؛ ین نَیْنْ السیر. 
راویه‌ش کردن 

[(ك: گه‌سارزدانی نیچم.)] 

ف: ترگ تُرگه. (محاصره کردن شکار) 

€ استنجاش. 

راوچه 

لد: راوچا.[رێوشوێن] 

ف: راہ و چاه. 

ع: ماتی ماتاظ. 

راوچی 

لل: نه‌چیهران» رارکەرء راري [نیّچ ھکار راثه‌ثان] 

ف: شکارچی» تخچیروان؛ شبالنگچی. 

ع: صیّاد» قلاص, تجاش. 

رااشکا 

ك: سسونگه » شسینه‌یی» اسسورده گهری.[ناسسوودهیی» 
بیخه‌می, نیسراحهت] 

ف: زیغ» نُتاس: رُستی, آسایش: آرامش. 

2 فراغق استراحة. 

راوته 

لد: رامه» ماره.[رامکه ٹکار هیلکه‌یبه‌ی دەيخەنىە ژتس 
مريشك تا ھەر لەر جنگایەدا هیلکه بکات.)] 

ف: رامَک. (تخمی که زیر مرغ گذارند تا 
همانجا تخم بگذارد.) 

3 مهد مدق 

راؤتەرےراؤچی 


راونیان 
ك: رامال‌نیان, تار‌دوانیان, تارنیان [رارنان» شوین کەوتن 
بو گرتن.] 

ف: راندن؛ گریزاندن» دور کردن, دنبال‌کردن. 
ع طرد داب؛ کسع احاشة. تعقیب. تبعید. 
راوویوو 

[ك: ریاکاری, زسانلووسی» مەرابی] 

ف: زرق‌وشید؛ روی و ریا. 

ع: ریاء تزویر. 

راموریو 

ك شوہ و کەلەك؛ دار و حوقه.[نیلوفه‌رج] 

ف: دغا و دغل, ریوه و ترفن دولے و دویل 
دوال و ترکند» زرق و شید. 

ع: مك کید خَديقة؛ مُحل؛ دھاء حيلة. 
راوی 

لل بویژ؛ گوینه.[ تسه گێرەرەره (ریوایه‌تکهر)] 

ف: ماج مج گوینده. (روایت‌کننده) 

4 رايي؛ ناقل؛ محدات. 

راوى-›راۋکەر 

راویارے رتبستکار 

رافیژ 

[ك: بیدبا] 

ف: کُنگاش, کنگاج؛ انديشه. 

ع: فکر؛ رآي؛ عقيدة. 

راویژکردن 

:بیدا گزرینەرہ: تهگیی کردن] 

ف: کنکاشیدن, اندیشیدن, اندیشه‌گویی. 
23 مشورة: مشورة. مُشاورّة مُوامرّ تدیم. 
راؤیژگا 

[ں: جیگەی راو کردن] 

ف: کنگاشستان, اندیشستان۔ 


a5a‏ یں 
ع موتمر دار الشوری۔ 


راهوار 


راهوارراوار 

راهی‌بوون 

ك: رایی‌بورن, تازادبوون.[رزگاربورن] 

ف: رهیدن؛ راهی‌شدن» رهھاشدن, آزادشدن. 

ع: تخلص انطلاق. 

رای 

ل: را.[یمریوچورتن] 

ف: رای» سسمراں نمشته, اندیشه» سگال؛ 
نیرنود. پندار» پنداره. 

ع: صریمة عَرِيمَة عقيدة دای 

رانو 

لد: ردواجدار ؛ برمودار » خوەشبرەر.[كالايەك که کریاری 
زتره] 

ف: تماک» سره روان رَوا۔ 

ع: را اج“ نافق. 

ك: نهسیفیرکهر.[نه‌سپ راهیندر.] 

ف: سوار ی‌آموز. 

ع: رائض» حوذي. 

رایکان 

لد: خوتړایی» مفته .[خورایی, به‌لاش] 

ف: زب شفت, مُفت. رایگان» راهگان. 

ع: مجّان, پلا عوض. 

رایل 

ك: تان.[راهیل (تالی درتژایی پارچه.)] 

ف: تان تانه» تار فرت» فلات بالواسه. 
(رشتەی طول جامه) 

€ سدی؛ ستاء حابل۔ 

رایەت 

لد: دتھاتی.[ردعیےت: لادێبی ژێر دسەلاتی ئاغا.] 

ف: روستا؛ روستایی؛ بادارم؛ بادړم؛ دهگان. 


ع: رَعیّة» رستاق دهقان. 


۷۴۶ 


رایی 

ك: نازاد . ردھاء به‌ردریاگ.[رزگار] 

ف: راهی؛ رهاء رھیدہ رهاشده آزاد. 

€ مُتطلقء مطلق. د مستخلص. 

رایی‌رایی 

لد: هه‌ردهمپیر» هوکی.[رارا» وازرازی] 

نات 

ع: مَُرَدّہ: مُتََوْن؛ رفضته؛ قبضه. مُخثلف الرّاي. 
رب 

ك: شی , ثار۔[دزشاں خوزشاو؛ مربا (شیله‌ی میوہ ر گیای 
کولیترار.)] 

ف: جبه؛ شیرہ آب» زب (شیره‌ی پخته) 
ربه‌نار 

ك: شیی‌هه‌نار ؛ هه‌نارار.[روبهه‌نار. دزشاری ههنار.] 
ف: رب انار شیره‌ی انار. 

4 27 الثار. ۰ 

رجا 

ك: همی» خواست: خوایشت. اره‌زوو.[نومید ] 

ف: امید. خواست. آرزو. 

ع: رجاه. امْل» آمل» املّة؛ تامیل. 

رجوا 

ك: رمواء شایشه ‏ سزارار [شایان] 

ف: رواء شایسته. شایاء شایان, سزاوار. 

ع: جائن لائقء سائغ؛ صواب. 

رجوا دين 

ك: رەرادین» سزارار زانین» چارمهلاتن[دل به‌رایی دانء به 
روا زانین] 

ف: روادیدن» سزاواردانستن. شایسته‌دانستن. 
ع: تجوین تسویغ؛ تصویب. تحسین. 

دچ 

ك: بەسلەك› يەخ.[بەستەلەك] 


ف: یخ» بسته. 

ع: مد منجمد. 

رجانن 

ك: بەستن» یهخ‌کردن؛ کردنهیهخ.[کردنه‌سه‌هول] 

ف: بّستن؛ افسردن, افسرده‌کردن؛ یخ‌ساختن. 
۴ اجماد. 

رچه 
ك: بەفرسەر.[بەفری سه‌هوبه‌ستود.] 
ف: برف بسته. 

ع: خشلف: خشیف. 

رچه 
ك: کوتیاگ. شکیاگ.[کوتراو (ریگه‌ی کوتراو که به‌فری 
به سهردا باریبیّت.)] 

ف: خوست. (راہ کوبیده که برف گرفته باشد.) 
ع ترئبّةہ ذل مُوطا. 

رجهشکاتن 

ك: رچه کوتائن [ب‌فر به پی کوتان بو رێگه کردنەرہ.] 

ف: خوستن, راەشکستن, راه‌کوفتن؛ خوست 
باز کردن. 

ع: تدیی شدریس, شنلیل؛ تششیف: قوطئة. 
(الطریق۔) 

رچەشکیان 

ك: رچه کوتیان.[کرانەودی ریگەی بەفرگرتور.] 

ف: خوست‌بازشدن» شکستهشدن. 
رجه‌کوتانن-»رجه‌شتانن 

رچه‌کوتیان»رچه‌شکیان 

رجیان 


ك: یەخکردن: به‌ستن [یوونه سههول] 
ف: بستن؛ افسردن» بسته‌شدن» افسرده‌شدن؛ 
یخکر دن یخ‌شدن. 


غ انجماد. 


رزائن 
لد: ومرائن.[داربراندنء داته کاندن] 
ف: ریزاندن؛ ریختن. 
ع: حت» عبل؛ تفض› ئفش: تُسول. 
رزق 
[(ل: جزره مشکیکه هینده‌ی به‌چکه پشیله‌یه‌ل د«بیّت که 
له بنمیچی خانووشدا دہینرتت.)] 
ف: رزق. (نوعی است از موش بے انسدازه‌ی 
بچه‌ی گربه که در سقف خانه هم هست.) 
ع: هاقل» فارة. «نوغ هن الفارة) 
وزنه 
رزق 
لد: رززی [رسق» رنڈی] 
ف: روزی» رُستی, خواره داخم. 
ع: رذق معاش. 
رزن 
ل: رگ: چین.[ریز؛ چینه ] 
ف: رده» رگ» رک نسپه»؛ نیسبه. ره داو 
دای. آشکو آشکوپ. 
3 عرق عرقف صف ساف. دیف طبْقَة مُرتبه. 
مدماك. 
رزن 
ل: راسه» قەتار.[ریز (و‌ك: ریزه‌درهخت يا ریزهکتیب.)] 
ف: رج» رجے رده» راسته» رسته. (درخت یا 
کناب مثلاً.) 
€ صف: سط عضیده مدماك رزدق. 
رزەك->روخەك 
رزیت 
لد: ردریگ: داربریگ.[رزیو؛ پواد] 
ف: رزده رزیدہ ریخته, ريختهشده. 
ع فُتات: ختات؛ قضاع؛ ناسل» مُناثر. 
رزیان 


رزیان 


ك: وەرین؛ داردرین[رزان؛ پوان] 

ف: رزیدن, ریختن, ریزش, فروریختن. 

ع: نائ تقشت. انتفاض؛ انهلال؛ انثلال. انعتات. 
رزیان 

لد: وەرین.[دارمرین (وەك: رووتاندو‌ی مور.)] 

ف: ریختن. (ریختن مو مثلاً) 

ع: سول انحسار؛ انحصصاص مرق تصَوّط 
انمراط. 

رزیان 

ك: ودریسن, داودریسن.[دابسارین (وەك: داردرسنی گهلا له 
درهخت.)] 

ف: ریختن. (برگ درخت مثلا) 

ع: هش هشوشة. ناش انتفاض. 

رژاتن 

[ك: رشتن(ی نار و خوین و شتی لەو چه‌شنه.)] 

ف: ریختن, فتالیدن. (آب خون و امثال آن.) 

ع: صب سکب تکب» همر؛ دفق» سك افراغ 
ثفری اراقة. هراقة؛ اهراق. 

رژد 

ك: که‌لس, لە چەر نە گریس. دەروشك.[چرووك› چه کل] 
ف: رود زده رس. 

ع: نیم سيك مُمسك» س حل بُرم قزم 
دتي» بخیل. حریص. 

رژد 

ك: سوور؛ شی رگید [پتداگر] 

ف: چیره» شلایین» وشکول. وشکرده. 


ع: غب فیص: خریص, راغب» چسور مُولع. 
رزدکردن 

ك: بل کردن» هه لچوون» بهرزهوبوون | گه‌شه کردن] 

ف: تد یازش, فزایش: یازیدن؛ سالودن؛ بالیدن: 


۷۸ 


رسگار 


گوالیدن, بزرگ‌شدن, بلندشدن بالاکردن: 


[ك: رژاو . کله کیشرار ] 

ف: سرمه‌کشیده. 

ع: مکحول. 

رژیان 

[ك: دارژان(ی ار و خوین و شتی لهر چه‌شنه.)] 

ف: ریختن؛ ریخته‌شدن» ریزش, فتالش, (آب؛ 
خون و امثال آن.) 

ع: انصباب: انسکاب. انصیاب انهمار؛ انهراق؛ 
انسفاك ریق قوق سيان کوب سکوبه 
رژیان 

[لد: دابارین (وەك: رژانی فرمیتسك له چاو.)] 

ف: ریختن. (اشک از چشم مثلاٌ) 

ع: انهلال. انصیاب. انسکاب. 

رژيانەيەك 

[ك: تیکەڈوبوون (رەك: رژانه‌یه کی درو سوپا.)] 

ف: درهم‌ریختن. (دو لشکر مثلاً) 


ك: نازاد » وارەسه , ره‌ها.[رزگار] 
ف: رستگار» آزاد» وارسته. 


ع: ناجي: مُنطلِق؛ مستخلص, عتیق: خن تارك 


نٌقیذ۔ 


رسگارکردن 


رسکارکردن 

ك: تازاد کردن.[ر زگارکردن] 

ف: رستگارکردن, آزادکردن. 

6 تاعا 

رسکری 

لد: بروس, ئازادی٠‏ ردھاہی.[رزگاری] 

ف: پرماس, شگاله» رستگاری» رهایی؛ رستن» 
آزادی. 

ع تجاق خلاص؛ فلاح.حرار؛ تقن. 

رسوا 

ك: تپز بەدنار.[بىتابپږد] 

ف: رسواء بدنام. 

ع: خزي؛ خازي: فشنوي: مهتوك. فطع 
رسوایی 

لد: تر زبی» به‌دناری.[بی‌تابپودیی] 

ف: رسوایی: بدنامی. 

رشانموه 

ك: هه لهارردنه‌وه.[هینانه‌ره. حه‌لهینانهر«] 

ف: هراش, برگرداندن. 


ع قيء. وباء۔ 


ہے 

[ك: ه‌رشسته (هسه‌ریر باریسك دهبسرن و لسه‌نار ساجدا 
دهییژتنن.)] 

ف: رشته» ماهیچه. (خمیر را باریک بریده و 
در میان ساج برشته کنند.) 

4 اطری شعریه. 

رشته 

ك: ئەگاڵ. كەمەن.[سەرپێچى سهر. ھەروەھا: (تەنافێك 
که ندھلی تەریقەت دەيخەنە دبوری کەمےر و شەژنویان و 
دهچنه ناو بیرکردنەرہ و رابیتەرہ.)] 

ف: رشته. عگال. کمند. 


۷۳۹ 


رشفاخود | 


ع: عقال. نصاحة. 


ك: زجیه.[زتجیه ۰ زریزہ] 

ف: هار. گریوازه. 

رشته 

[(ل: نه خوشینیکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: رشته. (مرضی است معروف) 

رشته‌پلاو 

[ك: برنج و رشتەی پیتکهره لیترار.] 

ف: رشته‌پلو» رشته‌پلاو. 

ع: طبیخ الاطرة 

رشخەن 

ك: رشقەن» تيز تیتالی.[گالته رگەپ] 

ف: ریشخند. خندەریش, خرش خریش زنج؛ 
لاغ ختیال, شوخی. 

ع هز هزء هُزوء قَهَزّہ استھزاء هَقي سْخریّة. 
تَمُسخُر؛ استسخار؛ تهکم مزاح مُطايَبَة. 
رشخه‌نه‌جار 

لد: رشقه‌نه‌جار؛ تیزارا [گالته‌جاب] 

ف: ریسشخند. خنده‌ریش, خضرش, ضریش: 
خیتالی. 

ع سخرة مَسخَرة هراق ضحکة. ملعبّة. 

رشفدت 

ك: بهرتیل» ژترزوان.[بەرتیل؛ رشوہ] 

ف: برکند, بُدکند بُلکفد بُلکفده سوغه سارہ 
پاره لاچ پیشکش, رشوه. 

ع: سُحت: تعارْف: رشوه» برطیل. 

رشفه‌نخودر 

ك: به‌رتیلی, بەرتێلخوەر.[رشوەخور› بەرتیلوەرگر.] 


رشقەن ۷۵۰ 


ف: سوغەگیں رشوه‌خوار, آتش‌خوار. 

ع: سحت» سحیت؛ ساحجت: مُرثشي. 
رشقەن->رشخەن 

رشقه نه جار > رشخە‌نه جار 

رشك 

[ك؛ گهرای ه‌سپی.] 

ف: رشک» تخم شپش. 

ع: طبوع صقب صُوابف صنبان سیبان. 

رشك دلکیه سه‌ری. 

[ك: سەری پر بوره له رشك.] 

ف: سرش‌را رشک زده. سرش از رشک کمره 
ع: صئب راسته. 

رشکن 

[ك: رشکاری] 

ف: رشکن, رشکگین. چرکن» شپشو. 

ع: مُصئب. 

رعایهت 

ك: پاہینء پاس, نگاداری-[چارد تری] 

ف: پاس پاسداری پاییدن نگاهداری. 

ع: رعایٰة: مُراعاق مراقبة مُلاحظة؛ مُحافظة. 

رفائن 

لد: چرپائنء ترافائن.[فراندن] 

ف: اوسه؛ اوسو؛ آسوء ربودن, قاپیدن» کپیدن. 
3 : خطف» اختطاف» قطف» اقتطاف» ازدقاف» 
رقف استلاب» امتلاس. اختلاس؛ ازدلاع» ثدل» 
رفتوریژ 

[ك: دەست به ار گەیاندن. (پیسایی و میز کردن.)] 


ف: 


رفت‌وریز. (ریدن و شاشیدن) 


ع: دفع. تطهیر. 
رفه 


ركدابردن 


ك: بالاتاق۔[تاقی زەق له مالداء] 

ف: ره بالاتاق, بالاتاقچه. 

ع: رف رف کت 

رفینک 

ك: ترافیاگ. رادو هه‌لگړیاگ.[فرێنرار. ه‌لگیار] 

ف: رُبوده» اسوده» قاپیدہ کنیده؛ اوسه‌شدن. 
دنبال‌افتاده. 

4 مختطف مقتطف مزدکیم. مستلب مندول؛ 
منشول۔ عاهرة قَيْدَظ 

رفیتن 

لد: ترافین. (دلرفین) [فرین» فرینه‌ر] 

ف: ربا ژباینده. (دلربا) 

ع: جاذب. مستلب مُختطف: ناشل مُزدلع. 

رق 

ك: رك. قین.[تورره‌یی. پەلپ, گرند] 

ف: خشم. رک. 

ع: قيظ قهر غختب. الحاح» ابرام الصاف۔ 
سماجة» اصران. 

رقن 

ك: رکن.[پیداگر] 

ف: رکان, آویزگن, سختگیر. 

ع: سمج مُصبر 

رك 

لد: رق. قین.[پەلپ, گردو. تورڕەيى] 

ف: رک۔ خشم. 

ع: سُموجَة سْعاجّة اصرار. ابرام» الحام الحاف؛ 
رکات ب+رہگّصدت [اپیت کانی گزردرار.)]اشرف «رکعست» 
است.) 

رك‌دابردن 

ك: رق گرتن.[قینگرتن: پنداگرتن] 

ف: رکیدن, رک‌گرفتن: سخت‌گرفتن. 


رکن ۷۵۱ 


ع: سُعوجَة سْماجة؛ الحاف» الحاح: ابرام؛ اصرار. 
رکن 

ك: رقن رقگر. [پنداگر] 

ف: رکان: آویزگن سخت‌گیر. 

3 سمج؛ م ملحف؛ مبیم ملح مُصرَ. 
رکه-برك 

رکیشه 

[ك: گیایه که بز دهرمان دشیّت.] 

ف: بارهنگ. 

ع پارفنع. 

رکیف 

ك: رزەنگى.[ئارزەنگی] 


ف: لاتو آرچین. وزنگی؛ پاشیب. زینه‌پایه. 


ع: رکاب. 

رکیف 

ك: پاء نامهد [پیوپله , قه‌دهم (خوازهیه.)] 

ف: شگون؛ آمد. پا. (استعاره است.) 

ع: قدام» اقبال. 

رقف دوال 

ك: قایش رزدنگی.[قایشی نارزدنگی.] 

ف: چناب. جُناغ؛ تسمه‌ی وزنگی» دوال پاشیب. 
ع سير الرکاپ. 

ونه زین 

ړم 

ك: نەیزہ۔[نٍزہ؛ رمب] 

ف: نیزه. 

ع: رمج: آسنل. 

رمائن 

لل: روخائن, به یەکا دان.[وتران کردن, تکوپك دان] 
ف: رَخاندن, به‌هم‌زدن؛ خراب‌کردن. 


ع: هدم دك هه هدك» هور؛ تعش, تقض, تخریب» 


تهدیم تقویض. 
رماتن 

لل: خستن.[داراندنه‌وه» به زهویدا دان.] 
ف: انداختن. 

2 صرع؛ اقحام. 

رمبازی 

ك: نەیزبازی۔[شەر به رم کردن.] 

ف: نیزه‌بازي. 

ع: رماخة. مُرامخا» رامُح. 

رمچه 
ل: کوله‌رم.[ارمی کورت.)] 

ف: برچ ژوپین: دلام» دئنگ. (نیزه‌ی کوتاه) 
ع: مزراح؛ زميحة. 

رمدار 

ل نەیزدار.[رچهەلگر.] 

ف: نیزه‌دار. 

ع را ام رماح. 

رمل 

لد: کازری.(چاوی رمل نه کا.)[تهم» ریشکەرپیشکہ] 

ف: خیره. خیرگی, تیره. تیرگی؛ سیاهی. 

ع: چهر؛ سذ میدان؛ غشاوة کُذب القین. 

رمل 

ك: مل, ماسه» ملت. رتخ [م. ریغ 

ف: ریگ ماسه. 

ع: رمل, رغام. 

رمل 

ل: موره.[جوره فسال‌گرتنهوویه کسه. (زانسستی رمل 
گرتنه‌ره.)] 

ف: مهره. (علم مُھرہ) 

ع: رمل» ثقيضتة. (علم الرمل) 

رمیات 

ك؛ ررخیاگ, ارفته.[رماو؛ کاول؛ رورخار] 


ف: رَخیدہ آواں خراب» خراب‌شده. 


ع: مُنهدم مُنعقش: مُنھار؛ مُخروب. 
رمیان 


ك: ررخیان. وترانبوون.[رورخان, رمان. کارلیودن] 
ف: رَخیدن: آواریدن» خراب‌شدن. 


ع: هور؛ هئور؛ خْن خرور انهدام انهداد. انعقاش: 


5 عتے ےہ مد کو رت 
انھیاں تھوں تھیں تهدم تقوض. تخرب. 
رنه 


ك: خراش» رو که .[رورشان: بریندار بوونی سهرچل.] 

ف: وند. رند خراش: 

ع: خدشة خدش, کدم. 

رنه 

ك: كەننەره.[چنینی میوہ.] 

ف: کندن» چیدن. 

3 چُناء جني قطف. 

رنه 

لد: چور؛ نەیزہبەن‌کردن.[ل یگمبوون؛ لی‌به زبودن] 

ف: رند. رنده. ربودن؛ دزدیدن. نیزه‌بند کردن. 
ع: اخذ» جر غصب. احتلات. استراق. 

رنه 

ك: بارن [ (جیتگایه‌ك که بابه‌فر يا خاکوخوله که‌ی 
بردیّت.)] 

ف: بادروبه. 

2 جرفة الریح. 

رنیاک 

ك: رو و کیساگ» خراشیاگ. رنباگهره» رووتیا گهوه.[رناو» 
رروشاو. بەددست هه‌لکه‌نراو: ميرمي چنار.] 

ف: وندیده. خراشیده. خراشیده‌شده. چیده» 
چیده‌شده کندہ کنده‌شده. 

ع: مُخدوش: مکدوح. مجتي؛ مُقتطف. حخصید. 
رنیاکەوہ 

ك دارنیاگ. کنیاگەرہ.[چناو؛ میوه‌ی لیکراوه. رورشار] 


YaY 


ف: کنده کندەشدہ چیدہ: چیده‌شده. 
خراشیدہ: خراشیده‌شده. 

ع: مُجني» مقتطف. حصید. مُخدوش: مکدوح. 
رنیان 

ك: رورکیان. خراشیان [رورشان. لیکرانەوەی میو..] 

ف: خراشیده‌شدن» کنده‌شدن. 

ع: انضداش انكداح» تخدش. تکدح. تجني. 
۴3 ۹ ۲ 

ربائەوہےرنیان 

رفین 

ك: رووکائن: خراشین.[رووشاندن» هه لکه‌ندن (بسو نموونسه : 
رنین به نینوك.)] 

ف: شخودن, شخولیدن, کندن» خراشیدن. (با 
ع: خدش, خمش. جرف کدی؛ کدح تکدیح. 

رفین 

ك: دارنین» چنین؛ داپررتائنء رورتانوه.[ که‌ندنه‌وه‌ی به‌ري 
دار 1 

ف: چیدن: کندن. 

ع جناء جني قطف. 

رنین 

ك: رنینهره.[لیکردنهوه (ودك: رنینه‌وهی خوری و موو.)] 
یز فریختن؛ کندن. (پشم. مو مثلا) 


ع: معط کشط حلت احتلات. 

رنینموه 

ك: دارنین» روتاندهره. کهتهره.[لیکردنهوه. دامسالین (وەك: 
دامائینی موو له پیٔست.)] 

ف: چیدن: کندن. (مو از پوست مثلا) 

خی 

رنینه‌وه 


ك: درمو؛ درهرکردن» برین [درریتهکردن] 


Yar را‎ 


ف: خُسو خسور درو خُسودن, خُسوردن؛ 
درویدن: دروکردن, بُریدن چیدن. 
3 خصاد؛ قطع. 

رو 

لد: ردی» شیوەن: گریان.[شین: شه‌پور] 
ف: وی» وای؛ زاری» شیون, گریه. 
ع: ویل» بُکاء ضراعة: عزاء تُحیب۔ 
رو 

ك: رزخانه. (دروپن. نارپوان)[چهم» روبار] 
ف: رود رودخانه. 

ع: طبع تهر وادي. 

روار 

[لد: جیگهی پر له چەم و روبار.] 

ف: رودباں رودلاخ. 

ع: مُستنهن کَثیر الآنهار. 

رواس 

ك: ریوی, [روا (وشەیەکی گورانیه.)] 
ف: روباه» روس. (گورانی است.) 
ع: علب هَيطّل. 

رواڵەت 

ك: روو؛ دیدار.[دیەن] 


ف: رو روی؛ رواء رواتی, رخ زخسارں چهر 


چهره.. 

ع: وجه. خد؛ عارض. ظاهر. رُواء طلقة. (حُسنْ 
رواله‌تباز 

ك: رووساز [ریاکار (مه‌راییکهر)] 


ف: سالوس, روساز. [ظاهرساز) 
روان 
آلد: رهران, خوتندنسهوای بی گسیرکسردن. (ددرسے که‌ی 


رهوانه.)] 


روائه‌کردن 


ف: رزوان. (درسش روان است.) 

ع: حاضر محفوظ 

روان 

[ل: ربوان؛ رزییو» خور (ثاری ربران.)] 

ف: روان, روا. (آب روان) 

ع: جاج عد نیال ساري» جاري معین. 
روان 

لد: راوار. رام [خزشیدرت (وەك: نه‌سپی رارار.)] 
ف: روان» رھواں رام رونده. (اسپ مثلا) 
ع: ذلول. سیّار. 

روانویژی 

لد: روانرتن.[ربوانبیژی» زمانپاراری] 

ف: روان‌گویی» روان‌گفتن. 

2 فصاحة طلاقد. 

روانه 

ك: به‌دردقه.[به‌رن کردن] 

ف: روانه» بدروں بدرقه. 

ع مُشايْمة وداع تودیع. 

روانہ 

ك: هەناریاگ, روانه کریاگ[نیردرار. شاندی] 
ف: روانه کُسیل» قُسیل: فرستاده. 


ع: مُرسنل مبعوث. 
روانه‌کردن 


ك: به‌دروقه کرد [به‌رن کردن] 

ف: روانه‌کردن؛ بدرودکردن: بدرقه‌کردن. 

3 تشییم تودیع. 

روانه‌کردن 

لد: تدلکه‌فتن, له ته کا روین.[هاووتیی کردن, پاراستن] 
ف: روانه‌کردن؛ راهی‌کردن» همراه‌رفتن: 

ع: تخفی تأمین. 

روانه‌کردن 

ك: هه‌تاردن, [شاندن, رەرانه کردن» ناردن] 


var روانی‎ 


ف: فرستادن, گسیل‌کردن» روانه‌کردن. 

ع: بعث» ارسال. 

روانی 

[ك: دیرەکی میچ. (داری بنمیچ.)] 

ف: زوانی. (چوب سقف) 

ane ۴ 

روانین 

ك: نسرارین؛ وردەوبسوون, تواشاکردن» سه‌رنجه‌دان.[سه‌یر 
کردن] 

ف: نگریستن, نگاه‌کردن» دیدن تماشاکردن. 
ع: نظ نظارق لحظ مُلاحظة بصن ابصار؛ 
رزیه. ثرآي. تَعيْن, ُعانة. نوص ملاوصند. 
روایەتکەر 

ك: بویڑء راگوکەر [وتا رگتردر:] 

ف: ماج» چاوگو واگوکن. 

ع: راوي ناقل» محدّث. 

روباعی 

ك: چواربهن [ چوارینه , چوارخشته کی] 

ف: ترانه» چارینه, دوچامه. چهارتایی- 

ع: رباعي. 

روبع 

لد: چوارپه‌ك. چارەك.[يەك بەش له چوار بەش.] 

ف: چارک» چاریک» چهاریک» چهاربوده. 

ع تع رام 

روت 

ك: راس بئپەردء پۆسكەنە.[بىپێچوپەنا 7 اشکرا] 
ف: زک» راست. برهنه» بی پردہ پوست‌کنده. 


ع: صدق؛ صریح؛ واضح. 

روت 

ك: راس, دوروس» راسگؤ: راسوی.[مرزئی بی‌پینچرپه‌نا.] 
ف: رُک» راست: راستگو, برهنه‌گوء بهمّن. 


ع: صادق؛ صریح الهجة. 


روت 

لد: رووت» قورت.[بی‌پوشالد] 

ف: لخت. رت برهنه. 

ع: عاري» عري؛ عریان. 

رونبه 

لد: پایه , پلە: نھوم, ترنگ.[دەرەجه , است: رتز] 
ف: پایه. پله. آرن آرج» آشکو. 

ع: رتب مرقبة. درجه. منله مقام. 
روتوراس 

لد: بئپەردہ؛ پزسکه‌نه [بی‌پیچرپه‌نا. اشکرا] 

ف: رک‌وراست, بی‌پرده» پوست‌کنده. 

ع صریح واضح. 

روتووبەت 

لدم تهری.[شی | 

ف: نم تری. 

ع: رُطوبةء دو داوةء بلة بل بلال. 
روته‌یل 

[ك: جالجالوکه‌ی به‌زیان: جوّره جالجالو که یه که .] 
ف: دمه تلمک, دیلمک, غُنده آغُنده انگوزک: 
رتیل خایه‌گیر. 

ع: رثیلاء» رطیلاء. 

7 

روجیار 

ك: خودر, خودرهتاو.[روژ» هەتار] 

ف: زو زاو زاب لیو ھوں آهو, مھ رون 
روزگار. روجگاں خور» خورشید: خورشاد» 
خُرشاد خُرشاء آفتاب۔ 

ع: شمس, یوح. شارقء ڈکاء بیضاء فاتور. 
روجماربه زس 

[ك: گوله‌به‌ردژه] 

ف: ورتاج» آفتاب‌گردان, آفتاب‌پرست. 

ع: حتوة دور الشُمس: آذریون. 

۳۹ 


۷۵۵ 


روجیاربه‌زس 

ك: تیرتیره» که‌رپه‌سه.[یزفژه] 

ف: آفتاب‌کردک آفتاب‌پرست, چلپاسه. 

ع: حریاء. حر ڏون. 

وزنه-»قومقومه 

روجن 

ك: کونارزچن.[رزچنه. کلارردچنه] 

ف: روژن؛ روزژن. زوزنه» روزژنه» زوشتدان. 

ع: کوّق ناقذق منقذ. 

رۆج 

[ك: رذح تورتیاء قورتوشی سپی.] 

ف: روی» شیه؛ روی توتیا. 

ع: صفر؛ صاد» توتیا؛ رصاص ابیّض. 

راج ہت 

[ك: توتیای کانزا (سولفاتی دوزننگ)] 

ف: توتیاء توتیای کانی. «سولفات دوزنگ» 

ع: توتیاء روح التوتياء روح التوتیا المعدني. 

روح 

لد: گیان, دل[رح؛ گیانی گیانداران که له دلهوه سەرچارہ 
دهگرتت.(«روهبان»ی عەرہبی به مانسای «ررحبان» واتسه 
چاردتری گیانه و کوی دهبیته «روهبانان».)] 

ف: جان, رہ روہ روان هولس, دل خواجه. 
(زهبان: به‌معنی روحبان است» جمع آن 
رهبانان.) 


ع: روح» مَهجّه» لفس, تفس ناطقّة. 


روج حه‌یوانی 
ك: گیان کەر و گا.[گیانی ناژدلی که لے دلفوه سه‌رچاوه 
ده تت.] 


ف: جانه. جان چمانه. 
12 روح حيواني. 

رو حون ك 

ك گیافردگ[دلمردوو] 


رۆخانه‌ی وشك 


ف: جسان ششک جان مُرده مُرده‌جان؛ 
افسرده‌جان. 

ع ضتعضاع» خامل. 

روهولنه‌رواع 

ك: گیانْ گیانان [گیانی گیانەکان؛ گیانی ههرهگهوره.] 

ف: جان جانان. 

ع نوم اارواح؛ تفس النْفوس. 

روخولقودوس 

ك: رذح پاك[ گیانی پجوز» جوبرائیل] 

ف: جان پاک. جان شیرین؛ پاکیزه‌جان؛ 
توشین‌روان. نوشیروان؛ روان‌تخش, پرورنده‌ی 
انسان؛ فرشته‌ی دانش, نیروی دانش, گبرئیل. 
ع: وج الس جریل. 

روخ 

ل: پیشەخودرہ.[پمزز: بائندەیهکی نه فسانبه] 

ف: رُخء استخوان خوار. 


2 رحمة. 
ونه > پیشه خویره 
روخانن 


ل: رمانن. خراوکردن» خساپوررکسردن» وتسران‌کردن» 
کارل کردن.[رووخاندن؛ رماندن] 

ف: رَخاندن, ریهیدن؛ خراب کردن: ویران کردن؛ 
خاپورکردن. 

4 هدم تقض دك تخریب» گیبیپ. 

روخانه 

ك: چەم, چوخور؛ جوبار.[رویار] 

ف: رود رودخانه زوغ خوالی. 

ج: ته طمع ولبي غقیقة. 

روخانه‌ی وشك 

ك: چوخور.[چه می رشاد» تاردر] 

ف: خُشکرود فرکن؛ فرکند. فُرغر؛ سیل کند۔ 


روخسار ۷۵۶ 


2 اخدود» وادي. 

روخسار 

لد: دەموچاوء دیدارء شیّوہ.[روں؛ چروچار] 

ف: چهره. روه رخ رُخسار بُک؛: درند» دیمّر؛ 
ستج, دیمه دیدار. 

ع: وَج خد عارض» جبین» صورة. 

رو خساره > رو خسار 

روخسهت 


ك: دسوور, بار.[مولەت] 

ف: لھی: بار ستور. 

ع: اذن؛ اجارّق رَّحْصََة. 

روف روخك 

روخكت 

ك: رزەك» روخیسانء رزیان» دارِوخیسانء دارزیسانء روخه» 
داوهریان» ودردقه .[رووخه , نزيك به رمان, داردرین] 

ف: رخ ریزش. 

ع: صقع حُتات: قضاع؛ انقضاع انهلال؛ دم 
هور. 

روخیاک 

اد: رمیاگ, خرار [رمار؛ رورخارء کاول] 


ف: آواں خراب: رَخیدہ ريخته. 


ع: مُنھدم مُنقضع؛ مُنصقع مُنهل مُنھاں مُنحَتٌ 
روخبان 
ك: رمیان» خراوبورن.[رمان؛ رووخان؛ کارلیوون] 


ف: رخیدن: ریختن. خراب‌شدن. 


ع: انصقاع انقضاع انویساں انهدام انهلال» 
انقیاص انقیاض, انعتات. تحت تَقوّض, تقوز. 
تقیٔص, ثقیٔض تور سقوط. 

رزکار 

ل: زه‌مانه » عه‌یام رز [رزژگار: سدردهم] 


ف: روزگان روجگار آشنگی» روز. 


رژژان 


ع: عُصر عهد. ایام زمان. 

روزکار 

ك: گهردوون؛ چەپگەرہء چه‌رخ. [ررژگار: گیتی] 
ف: روزگاں چهان: گهان؛ گردون؛ چرح. 
ع: دُنیاء کون عالم. 

روزنامه 

ك: رزژنامه , رزژنامچه , کورار [ گوثار] 

ف: روزنامه؛ روزنامچه. 

ع: مَجَلةء جریدة. 

روزي 

ك: روژانه.[رزژی» رسق] 

ف: روزی» رُستی؛ خوارہ داخم. 

ع: بنق» معاش» طائر؛ قوت. 

رازی 

ك: کولل. سه‌ردورو.[تهقهلی درشت. (دروونی شل و دوور 
له يەك)] 

ف: روزی. (دوخت سست و دور) 

ع: بشك» شل شمج؛ شصر؛ کشریج. مَل مة. 
روز 

آلد: رڑ به‌رامبه‌ری شەو.] 

ف: روز روچ 

ع: هار هُدی؛ یوم. 

روڑ ناخر مانک 

ك: بن مانگ, درابی مانگ.[درایین ررژی هدیش] 
ف: روز پسین ماه انجام ماه 

ع: سلخ؛ تحبیة. 

روژ نازادی 

لد: به‌رات.[رژی رزق ر روزی به‌ش‌کردن له لایەن خودارہ.] 
ف: خُرّمروز روز آزادی. 

0 

روژان 

لد: ررزژگەل.[کری «ریڈ».] 


ا رڑژانہ 


ف: روزهاء روزان. 

روزانه 

ك: رنزی. جمه.[ریژی؛ رزق. مووچه] 

ف: روزی؛ رُسستی, خوارہ داضم. جیسره؛ 
جداوی. وّرستاد. بیستگاتی» روزمره بادروزه. 
ع: يويك وظیفة ثصیین؛ جراینه: رَزقة. رزق؛ 
معاش. 

رقزیر 

ك: رزژمز. جمه.[روژانه : کرتی روژ به ررژ. مورچه (دژی 
رشه‌ی «پدیسار »ی فارسیه که بریتیه له مانگانه یا 
سالاند.)] 

ف: روزمزد؛ روزانه. (ضد «پدپسار» که ماه‌مزد 


یا سال مزد است.) 


ك: بەرات: روژ تازادی[رزژی رسق و ررژی دابەش کردن له 
لایەن خوداره.] 

ف: روز چک, روز جک روز برات. 

ع یوم البُرائة. 

روژ رهوش 

[ك: ربڑی نه‌هات.] 

ف: روز سیاہ روز بد. 

3 لوم السود آلیوم انأسوع. 

روزرهش 

لد: به‌دبه‌خت.[چارهروش (دارشته‌ی زيادەرەويە.)] 

ف: سیەروز مّندبون مندوور» سیاه‌گليم؛ 
بدپخت. بداختر. (صیفه‌ی مبالغه است.) 

ع: شقي؛ منکوب. ڈلیل. 

رفزکویر 

[ك: کسید که له ررژدا نابینیست. (بەرامیسەری 


۷۵۷ 


تک 


«شه کوتر ».1] 

ف: روزکور, آفتاب‌کور. (ضد «شب‌کور» است.) 
ع: اجه آخقش. 

رفزک 

ك: رونچه , پارتز.[به‌روزده] 

ف: روزہ روچه, لکهن» پرهیز. 

ع: صوم امساك. 

روزکوان 

[ك: به‌پزژیر» روژرهران] 

ف: روزەداں روجه‌دار. 

4 صائم. 

روزمز روزیر 

روزنامه روزنامه 

روزنشین 

لد: خودرنشین.[رزڑٹارا] 

ف: باختر روزنشین. 

ع: مغرب. 

روزهه‌لات 

ك: خودرههلات [ررژلات («هسهلات» سسووکەلەی 
«رههلهات».)] 

ف: خاوں بتو خراسان.(«ههلات» مخفف 


«مهلهات» است.) 


روزی‌نه‌روژی 
لد: رزتەپڈ ؛ نوگه.[روژنه ری] 
ف: نوبه» یک روز در میان. 


ع: غب لمام مُواترة. 


روژیولغار 
لد: سهلف.[هیرشکردنی کصوپر له ررژدا (بەرامیسەری 
اش بە یخوون؛8)] 


ف: روز خون؛ روز تار. (ضد «شبیخون» است.) 


رقسەدم ۷۵۱۸ 


ع: رکض, وُثوب۔ 

راسهم 

[لد: رزستهم (ناوه بو پیاران.)] 

ف: رُستم. (اسم است.) 

روشن 

ك: رژد : بالاکردن؛ بەرز:وبوون.[گەشہ کردن] 

ف: ند یازش, بالش, فزونی, افزونس» دمیدن» 


یازیدن بالیدن, بلندشدن. 

ع: رشد؛ نشا. تُشوء نم ارتقاء. 

روشد 

ك: اوٴزیان.[ٹارزان: فامین] 

ف: بُرنایی, دانش. 

ع رشد؛ تمیین تکلیف. 

رؤشن 

ك: روتاك. گەش.[رووناكء بەرامبەری تاريك.] 

ف: زوشن» رَوشان؛ رزخشان درخشان: تابان» 
فروزان» درخشنده تابنده. فروزنده افروخته 
فروخته» فروغته» فروغده. آذرنگ. 

H2‏ مضیی. مشتعل. مُتنوْں وهاج. 

رؤشن 

ك: نوین. [روون (ودك: تاوینه.)] 

ف: روشن, پدیدار پدید. (آبگینه مثلاً) 

3 شَفاف. 

رؤشن 

ك: ٹاشکراء دیار.[بەرچار] 

ف: زوشن. آشکاں پیداء پدید پدیداں هویدا. 


ع: ظاهر؛ واضح؛ لائح لاحب 
روشنا 

ك: روشن, رزشنایی [رروناکی ] 

ف: وشن ژوشنی» روشنایی. 


روفووکردن 


ع: ضنوء؛ تور متَضنوّء. 

روشنا 

ك: اشناء دزس, شناس,[ناسیاو» ناشناورزشنا] 
ف: آشنا: روشناس, دوست. 


14 خدن. 
روشنایی 
ك: شهرق. سوما [رورناکی] 


ف: روشنایی؛ روشنی, تاب. تابش, فروغ؛ 
افروغ» فروز. رخش, درخش تاو ایسه. سو؛ 
وراغ پُرتو. 

ع: ضنوه؛ ضیاء سنا تُوں شعاع. 

روشن‌کردن 

ك: داگرسائن.[هه لکردن, هه لگرساندن] 

ف؛ روشن‌کردن: افروختن, فروزاندن. 

ع: اشعال اضرام اذگاء ایقاد. انار شبوب. 
روشنموبوون 

[ك: ررون بوونەرہ] 

ف: روشن‌شدن. 

ع: بوج وضنوح» ظُھوںں طروح؛ تَصنرح. اشراق. 
روشنه‌وکردن 

[ك: روون‌کردنەرہ] 

ف: روشن‌کردن. 

ع: قوضیح تقمیں تعبی. آحب. احیاء. 

روفوو 

لد: پەرڑ پینہ .[پارچەی دووراو بەسەر جلوبەرگی دراردا.] 
ف: رفو پینه. 

ع: رفا؛ لب ٹرمیم: تلفیق۔ 

روفوهکردن 

کی په‌ررکردن؛ پینه کردن.[پارچه دوورین باسەر جلوبەرگی 
دپاردا.] 


ف: رفوکردن پینه‌کردن. 


ع رفا لئم ترمیم. تلفیق. 


روفووگەر 


روفووکەر 

ك: پەرزکمر[پینەکەر] 

ف: رفوگر پاره‌دوز. 

ع: زقاء نجّاد. 

روکن 

لد: پایه. گوشه , سورچ, دیوار.[قوژین: پەنا] 

ف: جن, پایه گوشہ تنیزه سو. 

ع: رکن؛ جاتب؛ طرف سند دعمة. 

روکووع 

ك: نسووچ؛ خهم: کوّمسهوبورن؛ نووچسیائەوہ.[نوشستانەوہء 
چەمانەرہ] 

ف: خم خمیدن, دولاشدن. 

روله 

ك: لرله. متال[فرزه‌ند» زا,ت] 

ف: رود ازم فُرژند زهراد بُچه. 

ع: وند» صنبي؛ فسل. تجل. ابن. «ابقة) 

رم 

[لد: ولاتی عومانی؛ تورکیای جاران.] 

ف: روم. 

ع: زوم عُثمانی؛ ثرکیة. 

روہ آخەزا 

[ك: ناژاره» پشیوی (سووکهله‌ی «رزم‌هه لخیزا»یه.)] 
ف: هنگامسے روم‌برخواسسست. (مخشف 
«رزءهه لخیزا » است) 

ع: معرکة. روم الفزات قیام الروم. 

رفن 

آلد: روان» درھن] 

ف: روغن. 

ع: دهن؛ سمن. زیت 

رون 


ك: روتاك, رزشن.[روون» رورناك] 


۷۹ 


رود 


ف: روشن. 

ع: مضیی. 

روناك 

لد: رزشن.[رروناكد] 

ف: روشن. 

مي 

رون‌داخکه‌ری 

[لد: تاردی تایبه‌تی رون تواندنهره] 
ف: یغلو يغلا یُنلوی» یغلاوی» روغن‌داغ‌کن. 
غ ماف مور 

رون‌زه‌یتون 

[ك: درهنی زهیتورن,] 

ف: انقاق. روغن زیتون. 


14 زیت 
[ك: درهنی کونبی:] 


ف: شیرہ روغن کنجد. 

2 حل:؛ سلیط شرج سرچ دهن الستمسسم؛ دهن 
الحل. 

رونه‌رو 

ك: ریژی‌نه‌پدزی؛ نوگه.[رتژنهپنز] 

ف: روزدرمیان؛ توبه. 

رونیاس 

[ك: بنی گیایه که بز ردنگی بەن به کار دهینریت.] 

ف: روناس روغناس, رغناز» زغنار روتیاس؛ 
رویّن» رویٔنگ: رودن» رودانگ. 

ع: وة وة عُروق الحَمر؛ عُرُوق الْصَبَاغین۔ 

روو 

ك: دیدار روالەت» دهصوچار . شٹرہ.[چروچار: دیم] 

ف: رو روی» رخ رُخسار روا؛ چهر چهره 


رود ۷۶۰ 


دیم؛ دیمه؛ دیگر. 

ع: وجه خدَ عارض. 

روو 

لد بەردەم.[بەرەررور› حزورر] 

ف: رو جلو» پیشگاه. 

)ا خضور. 

روو 

[ك: بێشەرمى. شەرمنى (روردار. کەمررو)] 
ف: رو نیواد گستاخی. (پرروء کم‌رو) 
ع: چسارة. اعترار. 

روق 

ك: ديو [لاء بەر و پشتی هدر شتنك.] 

ف: رو. 

ع: وجه» وجه» وجه جهة» جهاء جُھَة وجهة؛ 
وُجمَة صنفحة. طرّف؛ جانب. 

روو 

ك: رراڵەت» ریس رار. (بسی‌راووروو » ریووراوی نبه.) 
[رروبینی؛ مەرابی] 

ف: رو روی؛ پجیسسو زرق, سالوسسسی؛ 
خودسازی. 

ع: رئاء تَظامٰ تزویر. 

رووبار 

ك: رووبەرور.[بەرامبەر: ھەمبەر] 

ف: روبارو روبرو۔ 

ع مُواجهة. مُوا اچه. 

رووبار 

[ك: پتسپاردن؛ حمواله] 

ف: روبار. 

ع: حوالة. 

رووبارکاری 

ك رروبه رر وکردن.[به دوپ وکردن] 

ف: روباروکردن» روبروکردن. 


رووبه‌ردد 


ع: مواجهة. 

رووبارکاری 

[ك: پنسپاردن» به‌ردوروو کردنهره, حه‌راله کردن] 
ف: روبارکاری. 

ع: احالة. 

رووباز 

ك: رواله‌تباز [مه‌راییکه‌ر (ریاکار)] 

ف: سالوس, ساخته‌کار. (ریاکار) 
رووبازاری 

ك: بخوازدار.[برمودار] 

ف: سنبات: نمودتی» خواهان‌دار. 
ع: مرغوب مٌطلوب. 

رووبووسی 

لد: ماچومووچ.[دسوچار ماج کردن.] 
ف: روبوسی» چپچاپ. 

ع: تهاغم لالم مطامة. 

رورا 

[ك: تەیار. جیبه‌جی‌کرار] 

ف: روبراہ. 

ع: مُجری مُنجّز 

رووبەراکردن 

[ك: به‌جی‌هیتان, جیبه‌جی کردن] 

ف: روبراه‌کردن؛ انجام‌دادن» پرداختن. 
ع: اجراء انجان تادية. 

روویەروو 

ك: روویار[بەرامپەر؛ بەرەرڕرو › هەمبەر] 
ف: روباروء روبرو. 

2 مُواجه» مُشافه» مثقابل. حاضر. 
رووبه‌روو 

ك: تیربدتی, بەرانبەر.[ھەمبەر› حەثبەر] 


ف: روبرو برابر. 


۷۶۱ 


ع: تجاه مُقابل: مُواجه. 
رووبه‌روو 
ل بەردەم.[بەرەرڕور› حنس] 


رؤونەروویی 

ك: بەرانیەری۔[بەرەوروویوونەوہ ؛ بەرەنگاری] 

ف: روبرویی, برابری. 

ع: مُواجَمَة مُقابْلَةَ تقایل کفاح. 

رووبه‌رهویی 

ك: چەتەبەچەنەيى.[بەرەنگارىكرەن] 

ف: روبرويى» چانەبەچانگى. 

ع: مُعارَضَة: مُكافحة» هُقابَّة. 

رووبه ده 

[ك: روربه‌ند : پهچه] 

ف: روبند روبندہ ایازی» زرالو» چشم آویز 
ع: برقع قاب طرحخہ نم 

ونه یزاغ 

رووپوش 

لل: سدرپوش» سەرانداز.[پارچەی سەر ر رور داپزشهر,] 
ف: روپوش زژبوشه زبوسه. 

ع: قناع مقثعت برقم رداء. 

رفوپوش 

لل: سهریوش.[په‌رده؛ داپوشهر] 

ف: روپسوش, سسرپوش, پوشسنه؛ سراندازه 
ع: قطاءه خفاء غشاء غشوة غشاوة غُشیة: 
رووپیدان 

ل: روودان.[(گوستاخ کردن)] 

ف: رودادن. (چسور کردن) 


رووتوقروت 


ع: ٹجسیں تجرثة. ثبذئة. 

رووت 

لد: رروتهل, قورت: قووتەلء قووته . چهك.[بی‌پوشالد] 
ف: لخت» لوت لوچ» لاج؛ ورت غوش, غوشت. 
تک برهنه. 

ع: عور؛ عَري؛ عاري؛ عُریان. آضکل. 

رفوت 

ك؛ په‌تی» ساده.[ناتنکه و ساکار ] 

ف: ویزژد. 

ع: صرف؛ خالص؛ بُحت. مطلق. 

روونانن 

ك: داپروتائن. دارنین. دان‌کردن.[داسالین. دارەراندن] 

ف: لخت‌کردن» کندن» جداکردن. دانه‌کردن. 

ع: نزع خرط تعرية. 

رووناننه‌وه 

لد: دارورتائن؛ رنیته‌ره » دارنین. دان‌کردن.[چسین. دامالین. 
دلودراندن] 

ف: کنسدن» جداکردن: چیدن, لضت‌کسردن. 
دانه‌کردن. 

3 جني؛ قطف؛ ثعریةق نجرید. 

رووتورش 

ك: رووتورشیاگ: ناوچاوتررشیاگ» چروچاوتورشیاگ. 
[مون. نارچارتال] 

ف: شکپاء ترش‌روی, گرفته‌روی. 

ع: عبوس بشع کالح؛ مقبوض. 

رووتورشیاک. رووتورش 

رووتوقهوت 

ك: رشورورت.[بی‌جلویهرگ] 

ف: لخت و برهنه. 

غ اضکل عریان. 

رووتوقووت 


ك: رررتەن. [->رورتدن] 


سم ور یی 


ف: لخت و برهنه. دک‌ولک. دق‌ولق. 

ع: برضه بُرصاءء مُرداء 

رووته خت 

[ك: داپزشه‌ری ته‌خت. (په‌رددیه که دەيدەن بەسەر تهختداء 
ہو بورك سووره ر بو مردوو رەش یا سچیه.)] 

ف: دخدار. (پوشه‌ای که روی تخت می‌اندازند. 
برای عروس قرمز, برای میت سپاه یا سفید.) 
4/ غطاء الثخت. 

رموته‌ل 

ك: قورتەلء رورت. قورت.[بی‌جلوبهرگ] 

ف: خت برهته لسوت لسوي» لاج» غسوش: 
غوشت, ورت. تهنک. 

ځور عړي؛ عاري: عُریان؛ نضکل۔ 

رؤؤقەن 

[(ك: زدوی بن‌درهخمت لے دارستاندا یا ب گیا لے ناو 
چیمەندا يا بی‌به‌فر له ناو به‌فرداء)] 

ف: لُخت دک دق. (زمین بی درخت در میان 
درختستان یا بیسبزہ در میان سبزەزاں یا 
بی برف در میان برف) 

ع: بُرضَة بُرصاء مُرداء. 

رووته‌یکردن 

ك: داپلوسکائن.[رووت کردنهوه , دامالین] 

ف: لخت‌کردن. 

ع: لحت نضی تعریة. تجرید. 

رفوتی 

ك قورتی؛ رووته لی + تورته لی.[بی‌جلوبه‌رگ بوون.] 

ف: لُختی, برهنگی. 

2 عریّة عرید. 

رهوتیانه‌وه 

لد: رنیانسهره» داپروتیسان[لینکرانسهره.داورتضران(وبلل: 


رررتانه‌وهی درهخت.)] 


ف: لخت‌شدن, چیده‌شدن. (درخت مثلاً) 
2 خلع. 

رووتیکردن 

آلد: رود وہرگیتران بمردر که‌سيك یا شتیتك.] 

ف: روکردن. 

ع: قوجه. اقبال. 

رووجا 

ك: روهدوشه که . رووجنگھ .[بەرگی دوشه‌ل.] 

ف: روجا روەی توشک. 

ع: حبس: عطاء الْمَرقد غطاء الداوشنت. 


رووجیکے رووجا 


رووخودش 

لد: خوهشروو . میردان.[رووخوش. ناوچاو کرارہء میهرببان] 
ف: خوشررو مهربان. 

2 بُشوش؛ روف صبیح» ملیح. طیق الوجه. 
روودار 


ك پپردو . رورس‌خت.[بیشه‌رم. رورحه لماترار ] 

ف: پُرروء سخترو. 

ع: دعن» ماجن ماجع؛ جسور. 

رفو دامالیاک»بی جمیا 

روودان 

لد: رووپیندان. دامود ان.[به‌دهمموهدان (گوستاخ کردن)] 
ف: رودادن. (جسور کردن) 

ع: کجسیں تجرکةه قبذئة. 

روودان 

ك: چاراکوتائن: کوراننهره [به نارچاردا کوتانه‌وه: باس 
کردنی چاکه‌ی خوت به لای چا که له گهلکراردره.] 

ف: واگوکردن تازه‌گردن» سپاسه.. . 

رفودل 

ك: گرفت.[ته‌بز بوون, زگ ومستان] 

ف: رودل, گرفت. 


روودہ ربایس 
لد: رورگی.[به‌سه‌ند کردئی کارتِك لەبەر کەمریری.] 


ف: رودروایست: روگردان. 


ع مُستحيي» مُعَلّت؛ مکره؛ مجبور. 

رهوده رباښسی 

ك رووگیږی.[رووگمبودن] 

ف: رودروایستی؛ روگردانی. 

ع: حیاء استحیاء: عَنت. 

رورش 

[ك: سیاررو. دەموچاررەژ] 

ف: روسیاه. 

ع: ادغم سود الوچه. 

رهوش 

لد: پرز؛ رووشالء ریشول |[ (تالگه‌لی تان یا پوی پارچه که 
له کاتی دراندندا دنه دمرموه.)] 

ف: روش, پرز. (نخ‌های جامه که هنگام پاره 
کردن در می‌آیند» تار یا پود.) 

ع لیف لیقة غفر غقی زئ زو وی مشاقه 
رهوش 

ك: رووکیان. رووك.[رووشان؛ بریندار بورنی سهرچل] 

ف: خراش د یش. 

رووش 

ك: تروش, بیشهرم [شه‌رانی, بەدفە] 

ف: روش دژآلود؛بی‌شرم؛ لکام؛ کلوک. 


2 شرس شکس. ذرب؛ شرور؛ فرید؛ مارد 


ي خبیش. قضوب. 
رووشالےرووش 

رهوش کردن 

ك: رووکائن, رورشائن.[سه‌رچل بریندار کردن] 


ف: خراشیدن؛ ریش‌کردن. 


رووشیان 

لد: خراشیان» رروکیان.[رووشان, سەرچل بریندار بون] 

ف: خراشیده‌شدن؛ ریش‌شدن. 

ع خاش إنمماع: انبا:تقش نز 

رورك 

ك: رووش» خراش» رو وکه.[رورشان] 

ف: خراش. 

3 خدشة: سحجة شجة. 

رویکار 

ك: رووه.[دیوی دمردرهی کار.] 

ف: روکاں روی کار. 

ع ظاهز العَمَل. 

رووکار 

له: روویەروو؛ ووہولای؛ رووە.[بەرەرلاى] 

ف: روبرو؛ رو به سوی. 

ع: تجاہ تلقاء» جانب؛ طرّف. 

رووکانن 

ك: رووشالن. خراشائن: رنین [رووشاندن؛ سه‌رچل برینسدار 

کردن,] 

ف: خراشےیدن: خراشساندن ریشاندن؛ 

ریش‌کردن, 

ع خمش؛ خدش؛ سحچ؛ شج تخدیش. تکدیع... 

رووکاے رنه 

رووکەش 

لد: دیمەء رووممال [رورکیش] 

ف: روکش, روپوش رومال» ستو؛ سه‌توه 

زراندود. سیم‌اندود. 

0 ذمیب. مقطلض 
ش 

ك: رووکنش[زیاد کراو پێوهبه‌سرار؛ سەربار] 


ف: روکش, آفزوده فزوده. 


ع: اضافة علاوق» ضميمة. 

رووکیان 

لد: رووشیان, خراشیان. رنیان.[رووشان؛ سەرچل برینشدار 
بررن] 

ف: خراشیدن. خراش‌شدن؛ خراشیده‌شدن» 
ریشیدن؛ ریش‌شدن. 

ع: خاش تخمش, تَکَدْح» تفش تقره. انسجاح. 
رووکیتش>رووکه‌ش 

رویکه‌ردان 

ك: رووده‌ربایس, رووگر۔[پەسەند کردنی - یا: پەسەن د که‌ری 
- کارتك لەبەر که‌مپوربی.] 

ف: روگردان, روگیرں رودروایست. 

ع: استحیاء. مستحيي... 

رویکه‌ردان 

ل: هه له رگهریاگ» حهلگه ریا گهوه.[ردرگهران. ردرگه‌او: 
پاشگهز] 

ف: روگردان, برگشته» روبرگشته, 

ع: ارتداد برتجاع؛ مرقد؛ مُرقجع. 

رووکیر 

ك: رورگهردان؛ روودهربایست.[ناچار کرار به هوی 
که‌مپووییدود.] 

ف: روگیر؛ روگردان: رودروایست. 

ع: معت مکرّه. مُجبور» مُستحيي. 

رؤوم 

لد: رووی من [ده‌موچاری مسن. شەرمنی من۔ بششەرمی 
من] 

ف: روم وویم؛ روی من. 

ع: وجهي؛ خاي عارضي. جسارتي. اعتراري. 

روو مات 

لل: دسوچار۔[رور؛ چررچار] 


ف: رو روی رخ رخساں چهسر: چهسره لیم 
دیمے 

ع: خُد» وجه. عارض: صُورة: 

رو مه‌ت‌گرتن 

لد: د«موچاو گرتن.[رازاندن‌ومی ده‌موچاو به موو لیگرتن] 
ف: رخ‌پیرا استن. 

ع خلاف: مسج قش ثعص کتمیص: 

روومه تکیر 

[ك: رازتنه‌ری روومەت, ده‌موچار عەلگر] 


ف: پیرا رخ‌پیراء پیرایندہ پیرایه‌گر. 


ع: نامصة. مَشَاطة: قشارق مَْيْنة. 
روونویس 

[لد: روونووس, لهبه‌رگیرار. لەبەرگرەرە] 
ف: رونویس, وانویس, رونوشت. وانوشت. 
ع: تُسخة سواد» مسودة. هستتسخ. 
روونه‌بهون 

[ك: شەرمکردن] 

ف: رونداشتن. 

2 حیاء اعترار. 

روونه‌وون ->روونهبوون 

رفوه 

ك: چه که.[دیوی بەرچاری جلوبه‌رگ و... .(روردی کراس.)] 
ف: روہ آبره آوره. (روی جامه) 
ع: ظهارة: وجه. 

رووہ 

لد: رووکار.[بەرورروی: بەرەرلاى] 

ف: روبروی, رو به سوی. 

ع: تجاه؛ تلقاء جانب. طرّف. 

رووه 

ل: دو لاپه له , لاپەرہ.[دیوء ۳ 

ف: روی. 


2 وجه» صنفحة. 


رووهدزشه که ۷۶۵ 


رووہ دوشە‌کہ 

ك: رروجا.[بەرگی دزشەك.] 

ف: روجاء رویه‌توشک. 

2 غشاء العرا قد. 

رووه منه‌کا 

[ك: به‌رگی سەرین و پشتی.] 

ف: رویه بالش. 

4 مق غلاف المخدة. 

رووهه‌لچه رخانن 

ك: پشت هه لکردن.[رور ردرگیران. پشت‌تی‌کردن] 
ف: روگرداندن؛ روبرگرداندن» پُشت‌کردن. 


4 


۵ت کے 


ع: احاشة؛ تصعر؛ 
رووقەم 

ك: سەرجەمء سەريەك› بانیه‌ك.[تیکرا] 
ف: روھم روی‌هم. 

32 جمعا؛ گلا 

روی۔ 


اش 


راشت . چوو۔ (کرداری رابردوره.)] 


تعجیة عَطفٗ الوجه. 


ف: رفت شد شود روان‌شند. (صیفه‌ی ماضی 
است.) 

ع: راڄ ذهب مضی: مشی؛ سنعی, مَل سا جال 
انساق؛ انصاع. 

رویز ->گوهان [(رشه‌ی‌کی کرساجیه.)]( کرماجی است.) 

رویک 

[ك: رزشتور. تیچه ری ] 


ف: رفته» گذشتنه. 


ع: ماضي مار. 

رویل کل 

روین 

ك: چوون. لاچورن. جوین [رزشتن] 


ف: رفتن؛ شدن» شودن: هش, کُسی گسیل» 


گسیل. 


ببوننه‌وع 


ع: مشي تضوب ذهاب؛ مُق نضي» مُروں 
رحنةه رواح: فُبُون. سُعي: هجرة. غیبّة. سُروب. 
میاط جواز. سفر. جري. حرکة. انصیاع. ادبار. 
روبنه‌خورد 

ل: کرت اوه‌بوون. تس که‌وبوون[کسورت بورنهره. 
تسلبوونهره] 

ف: خوردرفتن؛ کوتاه‌شدن. 

ع انتقاصء تقصضش 3 

روینه‌کفت 

ل: وشك بوون.[هاتنه‌وه‌یه‌د] 

ف: واخوردن: توهم‌رفتن؛ سست‌شدن. 

ع: اندکاك انقباض؛ اشمنراز. انذعار. 

روینه‌کونا 

ك: شکیان, به‌زیان [ک‌شانهره کون (شکسست‌هینان. 
خوازهیه.)] 

ف: سوراخ‌رفتن. (مغلوب شدن. استعاره است.) 
ع: انچحار: 

روین‌وه 

ك: گەریانەرہ.[رزشتنەرہ] 

ف: برگشتن, بازگشتن: بازرفتن. 

ع: رُجوع رجقة؛ عودة فین؛ انتکاس. 

رەئیس 

لں: گەورد ۰ سەرگەروہ ۴ سەروەر.[سەروك] 

ف:سٹر ستردار سٹرکردہ سرکار سٹروّر بُزرگ۔ 
ع: رئیس» زعیم: سید ریس راس. 

ره‌نیس بەلەدیه 

لى: شاردار.[شارهران, داروغه ] 

ف: کلو کلانتر, داروغه, شحنه, شهردار. 

ع: رئيس ال شيخ لد 

رهببونن‌وع! 


۱- زاراوەیەکی فەلسەف کونه. (ر - ر) 


رەبەن ۶م" 


E)‏ تسرو,پسه روار » پەررەردگار.[پەررەرد گاری رەگەز و 
چەشنە کان.] 
ف: زرشسشت زردشت, داراب» دارای» دارای 
گونہ فُردفر فرفروزان: گونه‌پرور. 

۰ 
ع: رب النوع. 


رەبەن 
ك: بێوپیاگ» بی‌ژن.[سه لت] 


ف: بیوه بیودمرد؛ بی زن. 

ع: آیم» گیب عَزّب: بتول. 

ردپ 

ك: رهق. وشك» سه‌خت.[توندبوو . رشلدحەتاتور] 

ف: خشک. خشکیده سّخت. 

ع: صلب یابس متَیبْس. 

ره‌بائن 

لل: کوتائن.[لیّدان (له نانی وشسك دان - پو نموونمه: بسه 
دست - به شیوویه‌د که دانگی لټوه بنت.)] 

ف: زدن. (دست مثلاً بر نان خشک که صدا 


ك: تەپتەپان. تەپەتەپ.[دەنگێكە (رہك: دەنگی ههلیهز و 
دابەز له سەرباندا.)] 


ف: تپ‌تپ. (صدای جست و خیز در پشت بام 


مثلث) 
ره‌به 


ك: ته‌به » خرپه » خوربه.[لیدان (رەك: لیدانی دل.)] 

ف: تپش, تپیدن. (تپیدن دل مثلا) 

ع: ضربان؛ ارتعاش. 

رەپەرەپ 

ك: تەپەتەپ خر په خرپ» خوریسەخورپ.[لیسدانی زور 


(دروبارہ بوونەوەکەی لەبەر زۆربوونيەتى.)] 

ف: تپ تپ سک‌سنک. (تکرار برای کثرت است.) 
ع: ضرَبان: ارتعاش. 

رەپەل 

ك: رەپە له . دسے [ھاربازی (دسته‌ی کایه کەر.)] 

ف: دسته» توده, گردشده. (دسته‌ی بازیکن) 

3 رح جمع. 

ره‌به‌لکا 

لد: کایه گا.[یاریگه (شوینی کویورنه‌ره بو یاری کردن.)] 
ف: بازیگاه. (جای گردن شدن برای بازی) 

غ: ملعب» ملهی مَزحمة. 

ردیهلکا 

ك: به‌رل.[ لموبرگای نازاد (باخ يا لهرهر‌گایمه‌ك که پاران 
نه کرابیّت.)] 

ف: آزاده زها. (باغ یا علفزاری که قدغن 
نباشد) 

رەپەڵە->رەپەل 

رات 

لںد: بهردردت [(جسوره تەیکەیەکے که درگايەك بەسەر 
چالیکهره دادهمه‌رزتنن, ھەر که نێچێرێك بىه سەریدا 
تیدپه ریت ده« کهودیته ناو چاله كەرە و داسبه‌جی دھرگاکے 
دبه‌سریت.)] 

ف: دام چاله‌دام. (قسمتی است از دام که روی 
چاله دری نصب کنند. همینکه شکار از روی 
آن رد شود میان چاله می‌افتد و در فوراً بسته 
می‌گردد.) 

ع: زب وجرة» قرموص. 

رەت 

ك: چال۔(بنەت: بەرەرەت) [قولکه] 

ف: چال, چالهء گودال. 


ران ۷۶۷ 


3 حفرق زبیه. قرموص. 

ره‌تان 

ك: تەرات: ترزق.[ههلاتن] 

ف: دو دویدن. 

ع: رکض: عدو. 

ره‌تانن 

ك: تروقائن, لنگدان» مانائن [غارپیتکردن] 
ف: دواندن. خسته‌کردن. 

ع: قطی اعداء اعیاء. 

رەتەوە 

ك: ريشه » رسەن, رەگ.[تۈۆرەمە› بنەچہ] 

ف: ریشه» وگ پَروز رسٹن, نڑژاد تبار۔ 
3 اصل تسب عرق. 

رەتەوە 

لد: شەجەرە› رەسەننامە.[تۆرەمەنامە › رەگەزنامە] 
ف: پروز نژادنامه. 

ع: شَجَرَة صتحیفَةً اسب 

رەتەوی 

لد: کاور.[(بەرغی شەش مانگه»] 

ف: ثفلی, بره. (بره‌ی شش‌ماهه) 

2 سخلة. 

ره‌تباک 

لد: تروقیاگ. مانیاگ. [رهتینرار. غاویتکرار ماندورکرار] 
ف: خسته شده. 

ع: مرکوض؛ عي؛ عَیّان؛ مفطو. 

ره‌تیان 

لد: ترزقیان» مانیان[غارکردتی ززر» ماندرربوون] 
ف: دویدن, خسته‌شدن. 

ع: عدو رکض عي» ثقطي. 

رەجم 

ك: سه‌نگه‌سار: سه‌نگیاران.[بهرد‌باران] 

ف: سنگسار؛ سنگ‌باران. 


رەخت 


ع: رجم زبر. 

راهم 

لد: دلسوزی, دل‌سووتیان, دل‌کزیانهوه» بەزدوی.[بەزبی؛ 
دلنه‌رمی] 

ف: مھر مهربانی» دلسوزی» آزرم. 

ع: رحم» ضفقة» عُطوفة رفت رافة. 

رەھمەت 

لد: بەخشس, نامه‌رزین, بەخشین.[لیْبوردنء چارپوشى] 
ف:لم رین درپه» درسه دارسته» نزشتہ 
آمرزش, بخشش, بخشایش. 

ع: زهجم رَحمة رُحمی: رخموت مُرحَمَة صفح 
عَفو عطوفة رافة؛ روفة؛ شفقة. مَعْفرّة. حنان. 
رر 

[(لد؛ سو که له‌ناری در مان؛× ناه بز پیاران.)] 

ف: مخفف «رحمان» است اسم مرد. 

رهحهت 

ل: ئاسوودهء راح‌ت.[بیّخه] 

ف: آسودہ آرام» آرمیده. 

ع: راحة مُستریح؛ فاره؛ فارغ. 

رەخەتى 

لد: ناسورده گه‌ری. وچان. ورینگ[ییخه‌می. اسایشت] 

ف: رُستی, آسایش, آرامش, آسودن؛ آرامیدن؛ 
آسودگی. خستگی‌درکردن. 

ع: راحة؛ فراغة. استراحة. 

رهحه‌تی 

آلد: تامرازتکه شسله‌مه‌نی پسی دهکه‌نه نار دەفرى 
زارته‌نگموه.] 

ف: بتو تکاب» تگاب تگاد. 

ع: قيف» قمع. مصفاة راووق. 

۰ 

رہ حەمرے منالدان 

ردضت 


ك: جل. پوشاك.[پوشهن, جلوبه رگ] 

ف: رَخت: پوشاک» پوشیدنی. 

ره‌خت 

ك: به‌رهق [ (شترمه کی نه‌سپ که له زټړ یا زیو دروست 
دهکریت.)] 

ف: زخت. یراق ستام. آستام؛ اوستام. اوستان. 
(رخت اسپ که از طلا یا نقره می‌سازند.) 

3 حطي: رخت. 

زه سر شر 

ك: جیوان, جێگه.[خه‌ رگه. نوټن] 

ف: ہیر ِسٹر تشخانه» رخت‌خواب. 

ع: منامة مرقد. 

رهخس 

ك: سەماء چوپی. ھە له که › هه ڵپە رکی.[دیلان] 

ف: وشت شار؛ پاکوفتن؛ دست‌اف‌شاندن» 
جنبیدن» چرخ‌زدن؛ چوپی‌کشیدن. 

ع: تزج» رقص رقز 

ره خنه 

ك: کونا. كەلەرەر.[كون› کەلەبەر؛ قلیش] 

ف: رخ» زخنه, شکاف» شکوف۔ 

ع: قلق؛ خرق ثُلمَة فرجة. ثقبّة, 

نس 

ك: شرن جیگه‌پا [شوننپا. شوپ] 

ف: زد» پی» زهو نشان‌پا. 

2 آئں سلائق. 

ره ډبوون 

ل بگردن,.[تیّپەرین؛ پەرینەرہ (والں: پەرینەرہ له ٿاو.)] 
ف: رَدشدن, گذشتن. (از آب مثلاٌ) 

6+ قزر رو نها 

ره‌دکردن 


لد: بگیترائن» بگه‌رائن.[تیهه‌راندن» پەراندنەرہ] 

ف: ردکردن» گذّراندن. 

ع: تعپي امرارء اذهاب. 

ره‌دهوکردن 

ك: دانەرہء كوتانەرەملا.[بەسەردا دائەرہ.] 

ف: پس‌دادن. 

ع: رد اعادة ارجاع. 

رەز 

: ھە‌نگورر. میو.[تری۔ بنه‌تری] 

ف: انگور. مو. 

2 عثب. گرم. 

رەزاز 

[ رنگران رەنگكەر.[خومگەر] 

ف: ونگرز» رنگ‌کن. 

a‏ لوان. 

رەزامەن 

ك: دلخودش, خوه‌شنورد › تەندەرداگ.[قایل (رازی)] 
ف: خُرسند. خوشنوں دل خوش دادستان. 
(رضامند) 


ع: راضي رضي. 


ره‌زامه‌نی 
لد: دلخودشی . خوه‌شسنوودی, تهن ده‌ردان [قای لب وون› 
رازیبوون] 


ف: خرسندی» خوشہنودی؛ دل خوشی» 
تن‌دردادن, خواه دادستانی. 

غ ر ضایة. 

رەزايەت->رەزامەنى 

رەززاز 

ك برنکره ت.[دنگچی] 

ف: برنج کوب. 

ع راز 

رهزل 


ك: که‌س, کەنەفت: چەپەل؛ نەگریس۔[رسواء بئٹابررو] 
ف: پزو, پُزوی: پُڑوی؛ فرومايه۔ 

ع: رذل: رذیل: قف؛ سل انیع مفلاق, آرذل 
الٌاس۔ 

رەزلە 

[ك: ریزهله: بەری گیایه که بو دمرمان دشیت.] 

ف: ززہ بسازج» آوزنگ» آوزنسج, مشگ‌انگور» 
ستگنگور: تاج‌ریزی» روباه‌تربک. 

ع: قناق حب الْقنا. عدب العلب. 

رمزله 

لد: مازی.[(بربرهی پشت.)] 

ف: مازہ مازن. (بند ُشت) 

ع: سیساء؛ شرخوب. صلب. 
ره‌زله‌پتچ 

[ك: گیایه که بو دهرمان دەشیّت. (به یونانی «ستاریونای 
پی‌دلین.)] 

ف: فاشراء فاشرستین, برابران» شش‌بندان» 
هزار چشان. (به یونانی سطاریون گویند.) 

3 عذب الْجِنء عذّب الْحَيه حالق الشعر. 

ره 

رەزم 

ك: جەنگ, داوا ا.[شەر] 

ف: رزم» نبرد. پیگار جنگ. 

ع: حرب: قتال. 

رهدزمه 

ك: بوخچہ؛ به‌سه ۔[بەسرار؛ پێچرار] 

ف: بسته» بُقچه بوقچه پرونده. 

ع رزمت حزمة. 

رەزەلخوا 

ك: بو خوا.[بوْ خاتری خوا. (مەحزی رهزای خوا.)] 

ف: برای‌خدا. (محض رضای خدا) 


ع: محضاً نله لرضاء اللہ طلباً لمرضاة الله 
ره‌زیل 

لد: چەپەل؛ که‌س, کەنەفت: نه گریس.[رسواء بی‌تابیوو] 
ف: پیس پُزو پُزوی؛ پُڑوی۔ 

ع: زذیل؛ دنیع» مفلاق» سل قَف. 

رەژٹن 

ك: ررشتن[رشتن؛ کله کتشان] 

ف: سرمه‌کشیدن. 


3 کهل» اکتحال۔ 


ره‌زتنه‌وه ره‌شتنه وه 
ردس 


[ك: پاشسگرتکه (وهك: دادړس. به تەنيابەكار 
ناهیتریت.)] 

ف: رس, رس‌نده. (دادرس؛ منفترداً استعمال 
نمی‌شود.) 

ع: ندارد. [(هارواتای عهرهبی نیه.)] 

رهسا 

لد: بلون. دریژ.[پرادپب] 

ف: رساء بلند دراز. 

ع: رفیع؛ طویل؛ كافي وافي» کامل؛ تام تمام. 
ره‌سایی 

ك: پیباگهبین. به‌ش‌کردن.[به‌سبورن] 

ف: رسایی۔ 

:فاي 

رەسخ 

ك: روو کوک .[به‌رمو بینگیان چوون (گیان له شیوازی 
مرؤڈےوہ بچیته شسیوازی ناژهل» پاشان ررەك» پاشان 
بیگیان.)] 

ف: ستنگسار. (روح از صورت انسانی به صورت 
حیوان بعد به صورت نبات بعد به صورت 


جماد درآید.) 


a‏ رسخ. 

رە سم 

ك: یاساء بار» ردرشت: راء شیوه.[دابونه‌ریت] 

ف: زسم بز ترز روش شیوہ رسته» راه 
یاسا. 


3 داب» رسم. رو عادة» قانون؛ قاعدق طريقة: 


رتسم 

لا: شیوه.[نیگار (نیگاری رنگنےکرار له هونه‌ری 
نیگارکیشاندا.)] 

ف: گزار. نگاره» بیرنگ» تیرنگ. (سیاه قلم در 
فن نقاشی) 

ع رسم 

ره‌سمکیّش 

ك: شینوه‌ساز, شسيێوهکێش› شسیوانویس: شسیوهنگار. 
[نیگارکیش] 

ف: گزارگں تیرتگ‌نگار. 

ع: رسام نقاش. 

ره‌سم کیشان 

كد: شیوهکیشان [نیگارکیشان] 

ف: گس زاردن» گزاریسدن؛ گزارکشیدن؛ 
بیرنگ‌نگاشتن, بُیرنگ‌نگاری» نگاره‌کشیدن. 

ع: ٹرسیم؛ ثنقیش. ئقش. 

راسمی 

[ك: عاده‌تی» تاسایی (رہك: برنجی رمی.)] 

ف: رسمی, (برنج رسمی مثلا) 

ع: مادي» متعارل. 

راسمی 

[(لد: خزمهتکارتك که دسنونژ ناشکینیت.)] 

ف: رسم» رسمی. (خدمتکار محرم) 

ع: خاص خادم محرم. 

ره‌سوول 


لد: فرساده, کەس۔[نامەبەر: پەیامبەر نێرار] 
ف: فرستاده کس آدم. 

ع: رسول» مبعوث. 

رەسهد 

لد: بەش.[پشكء پاژ] 

ف: خش رسّد. 

3 سهم تصیب» قسمة. 

رەسەد 

ك: کالیت. کزلیت.[بوسه , کەمین] 

ف: هودل. 

ره‌سهد خانه 

لل: کالیتگاء کرلیتگا.[شوینی برسه نانه‌ره. که‌مینگا] 
ف: هودل‌خانه, هودلگاه. 

رەسەن 

ك: گورێس. تەناف.[گوریس, پەت» تەناف] 


ف؛ رسن» ریسمان» تناب. 
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ع: خبل: شاه نا کی 

رسەن 

لد: ردگ» ریشہ: رەتەوہء تورزم: نەژاد.[تور مہ › رەگەز (سه 
زتری بو ئەسپ به کار د«حیتریت.)] 

ف: پرون تژاد. تبار گوهر. (بیشتر در اسپ 
استعمال می‌شود.) 

2 تسب اصل. عرق عرقاة. 

رەدسیدِ 

[لد: وسل (به‌لگه‌ی گەیشتنەجئ.)] 

ف: رسید یافته. (قبض رسید) 

ع: آلواصل. 

ره‌سیدمکه‌ری 

لد: راروسی» پیاگه ین [لیکولینهوه. پشکنین] 


رسین ۷۹ 


ف: پژوهش, رسیدگی؛ وارزسی» برزّسی, 
2 فحص: تحقیق تفتیش استفسار. 

رہ سین 

ك: رسگاری۔[رزگاربوون: خەلەستن] 

ف: رستن» زستگاری. 

4 تجاة فلاح خلاص نَقَذْ. 

ره‌سین 

ك: گه‌ین[ گه‌یشتن (وشه‌یه کی گه‌پووسیه.) ] 
ف: رسیدن. (لفت گروسی است.) 

3 وصول. ملاقاة. تحقیق» قحص. 

ره‌سین 

لد: رەسان.[گەيەنەر› راگەیەنەر] 

ف: رسان؛ رساننده. 

ع: موصیل: مغ 

رەش 

ك: مشکی, قەنووسی.[ردژ: سیا] 

ف: سیا سیاہ گلاه. 

ع سود احتم. اسحم سم ادهم اکقح. حالك 
هی غرییب: بحموم. 

رەش 

ا: قەلاخی[اجلربەرگی تازیەباری۔)] 

ف: سیاه؛ جامه‌ی سوگ. (لباس عزا) 
3 سلاپ. 

ره‌شاو 

[ك: زورخاری ددروون (لسه ته‌ندامگه‌لی لےش پەيدا 
دینت.)] 


ف: زاؤں آب سسیاه. (در اعضاء بدن پسدا 
می‌شود.) 
3 ما الأسود. 


رهشاو 


۱- گه‌رووس: نارچەیەکە له کوردستان. (ر - ر) 


رشایی 


ك: ناومروار [ثارمرواری: نه‌خوشینینکه. (تایبه‌تی چاوه.)] 
ف: تم آب‌سیاه؛ آب‌مروارید. (در چشم پیدا 
می‌شود) 

4 ماء الثزلة آلماء الأسوّد. 

ره‌شایی 

ل: تارمایی» تاپزء اسو[شه‌به‌نگ] 

ف: رُھو سیاهی. 

ع: شبع: شخص ندح: جچگة: لیف بن سواد 
هامّة عامة. خیال. 

ره‌شایی 

ل: جوچین [ (گوندنشینی بی جورت و گا.)] 

ف: جوچین, سیاهی‌ده. (رعیّت بی‌جفت) 

ع: تروي» سنوادٌ القریة. 

ره‌شایی 

لد: ردشکهن.[(په آهی رش له کیسودا که به‌فردکه‌ی 
داچیتەر.)] 

ف: سیاهی. (سیاھی میان برف که از کوہ پیدا 
می‌شود.) 

4 کلف سنواد. 

رەشایی 

لد: چیوعەلگیر.[ئەر کەسانەی که پیاری شەر نین و تهنا 
ژمارەی سوپا ززر دەکەن.] 

ف: سپاھی, سیاهی لشکر. 

3 سواد الفسکر. : 

ره‌شایی 

لد: رسل, کازری.[تهم. ریشکه‌وپیشکه] 

ف: سیاهی» خیرگی, 

0 غشاوة. 

ره‌شایی 

لا: یر رین [بییز: نه‌خوشینیکی پێسته.] 


ف: گرارون؛ گوارون؛ گریون: بُریون, آندوب داد. 


ره‌شبام ۷۷۲ 


٤‏ سوداء سُویداء قوباء حزان. 

ره‌شبام 

لد رهشکار.|[مه یله ورش] 

ف: سیه‌فام. سیاه‌فام. 

2 آدهمي ادلی آدم. 

رهش بوون 

ك: لەبەرچارکەفتن.[لەبەرچارکەرتن, بیّزران (خوازدیه.)] 
ف: سیاەشدن, ازچشم‌افتادن. (مجاز است.) 
2 متفوریة. مستکرمیه. 

ردشبدلهءك 

ك: رەش و چه‌رنگ.[ره‌شباز, به له کی رەش و سپی.] 
ف: سیاه‌وسفید. 

E‏ خصف خلیس. کلفاء۔ 

رەشبەڵەك 

ك: ژن وپیاگ.[تافرەت و پیار (که له ههآپه رکیدا تیکەل 
دہن.)] 

ف: زن و مرد. (کە در چوپی قاتی می‌شوند.) 
2 خلیس. تخالس: تخائط ارتقا ش٠‏ 

رەشپۆش 

ك: قەلاخىپوش.[ئازيەتبار› جلوبەرگ رەش ] 

ف: سیاه‌پوش, سوگوار. 

2 متستلپ. حا محن. (مُحرّق متسب 

ره ش‌پوشین 

ك: قدلاخی‌بوون.[نازیه‌تباری] 

ف: سیاه‌پوشی: سیاه‌پوشیدن. 


1 


ع: جداد؛ ٹسلپ۔ 

ره‌شتاله 

[لد: تەمەرى مه‌یله‌رردش.] 

ف: سیاه‌چرده. سیه‌چرده. 

3 سم اقتّم. آدم. 

رەشتن 

ك: ریژتن, کله کینشان[رشتن, کله کیشان] 


ف: سرمه‌کیشدن: 


ع: اتحال. 


ردشتن وه 
لد: ریژتنهوه , داگرتن.[داپزشین. جئکردنەرہ؛ گشتگیری] 


ف: فراگرفتن, 
ره‌شتی 


ك: کیش. کیشباف.[شه‌ده» مشکی (ده‌سالی هدررتیشمی 
خە تخەت که ددیپیّچن به‌سه‌ردا.)] 

ف: رشتی» کشباف. (دستمال ابریشمی راه‌راه 
که به سر می‌بندند.) 

ع: رشتی۔ 

رەش دلگمریان 

لد: ثالوزبوون, تالداگه‌ریان [ثاردق کردن و گرژ بوون له 
بتا.] 

ف: کیاراء سیاه‌شدن» گرفتسهشسدن؛ 
خشمناک‌شدن. خشمگین‌گشتن. 

3 کلفة. اکلئفاف اغتیساظ احتداد. ازمنجاج. 
تفط شکس. 

ره‌شکار 

ك: رشبام [رهشتال] 

ف: سیه‌فام سیاه‌فام. 

2 آدلم آدهم. 

ره‌شکه 

[(د: تزریکی جهوال‌ناسایه ودکسوو داو دەيتەنن و کا و 
تالفی پئ ده گویزنهوه.)] 

ف: آترد؛ کونده. (جوال مانندی است مشبک 
مانند دام می‌بافند و با آن کاه و علف حصل 
کنند.) 

ع: غراره؛ شکبان. 


ونه 


ره‌شکهن ۷۷۳ 


رەشكەن 

ك: رەشابى.[(پەلەی رەش لے کیّودا کے بەفرەكەی 
دەچێتەرە.)] 

ف: سیاهی. (سیاهی میان برف که از کوه پیدا 
می‌شود.) 

ع: کلف سنواد. 

ره‌شکمیک 

ك: رشکمرہ: بازگ, بزرچین[نه‌بل‌ق؛ دوورهنگ] 

ف: چپار» کبود. بور. 

ع: آشهب. ابزش. ابرق احَم؛ آرقش. 
رهشکه‌وه-+ره‌شکهوک 

ره‌شمار 

لد: سیامار [ (ماری سیاردنگ.)] 

ف: سیه‌مار سیاه‌مار. (مار سیاه) 

ع: آسود سالخ. سالخ. 

ره‌شمال 

ك: سیامالء دهرار.[تارل, چادر» کزن] 

ف: سیاه‌چادر. 

ع: فسطاط خباء حواه فارّق خلض, تجع. مَظله. 
ون یوار 

ره شمه 

[(ل: هه‌رساری باریکی زغیر يا ھەررێشم.)] 

ف: رشمه. (افسار نازک زره یا ابریشم) 


ع جناب. 

ره شوبارک 

ك: رەشبەلەك.[رەشباز به له کی رەش و سپی] 
ف:سیاه‌وسفید. 


2 ابرق؛ کلفاء 
رەشورووت 

[ك: رورت و رەجال] 
ف: لخت و برهنه. 


3 عَري وعاريء غریان. 
رەشورووتکردن 


رهشه‌گهون 


[ك: رروت‌کردنه‌وه. چه‌ته‌یی] 

ف: لخت‌کردن, دزدی‌کردن, راه گرفتن. 

12 تجرید. قطع طریق لَص سرقة تعریة. 
ره‌شوکی 

ك: شسینکه » سسهریر[جسوره تفه‌نگیکه. (تفه‌نگی 
رشزکی.)] 

ف: تھنیر (تفنگ دهن‌ر) 

a‏ بارودة. 

ردشه 

[(ك: سو که له ناوی «موحه مهد رشید×.)] 

ف: مخفف «محمد رشید» است. 

ره‌شه‌نولاخ 

[ك: رشعرلاغ, چراریئ] 

ف: ستور. چھارپا۔ 

ع: عم بَهیمة دلبّة. 

رەشەبا 

[ك: بای توندی رزژنارا (بایه که له ورژئاراره هه‌لدهکات. 
له زستاندا سارد و له هاویندا گەرمه.)] 

ف: باد سرد باد سیاه. (بادی است که از طرف 
مغرب صی‌وزد. در زمستان سرد است و در 
تابستان گرم.) 

2 سموم؛ دیور 

رہشمکل 

ك: هه رگه‌رشه.[قوردرشه‌ی خەست.] 

ف: شلک سیاه‌گل» زمین‌سیاه. 

ع: حال حماة. 

ره‌شه‌کمون 

[ك: جزرہ گەونیکە جه‌ري لی‌ده گرن.] 

ف: دهله. 

ع: قتاد شَجرةٌ القدس. مسواد الْعَباس. رعي 
اثابل. 1 
ویٔناےگغون 


رد شه‌وبوون 
[ك: رش بوونەوہ (بو نمورونه به هوی خورهره.)] 
ف: سیاه‌شدن. (از آفتاب مثلاً) 


ع: اسوداد. ادهیمام. التیاح؛ التیاع. 
رەشەو بی! 

آك: دەك دارزی! (تووك و نه‌فرینه.4] 

ف: سیاه شودا؛ خراب شودا! (نفرین است.) 
ع سود ۳ 

رەشضی 

[(ك: سورکەلەناری «موحه‌عهد ره‌شید ×.)] 


ف: مخفف «محمد رشید» است. 


رەشی 
[ك: رشیّتی, به‌رامبه‌ری سپیتی.] 
ف: سیاهی. 


ع: سواد سحام سحمّه: سُحْمَة دهمة. 
رەضی 

ك: بو ون» بەرزء بالابه‌رز.[به‌ژنبه‌رز] 

ف: بُلند بلندبالاء بالیدہ گوالیده. 

ع: رشید؛ طویل» طویل القامة. 

رەشى 

ك: تارزیاگ|[فامیده, تینگه‌یشتو ] 

ف: دانشمند. با دانش. 

ع: رشید. مه مکّف. 
رەشی چاو 

ك: گلینه.[رهشینه › بیلبیله‌ی چاو ] 


ف: کاک» مَردم. مردمه مَردمک» سیاهی چشم. 


ع: حَدقة سواد الْعَین۔ 
را عف 
ك: تریشقہ » ههوره‌تریشقه.[هه‌وره گرمه ] 


ف: تندر» تُندوں ہیں کنو بُختوں یُختوہ 


بُخنو بخنوه آسمان‌غربه, آسمان فُلَنِيْه, 


ع: رعد؛ قابق هادّق مَرْقء زیم صاعقة. 


ره‌کشه 
ك: لەرزہء لەرز؛ له‌رزیان. لەرە.[لەرينەرە] 
ف: لَرزہ ترز: ئرزش, لرزیدن. 


ع: رعشة. رجقة رَعدق ارتعاش. 

ك: نەرمى» شلی, ن‌رموشلی.[ناسکی, شوخی ] 

ف: سمک» سستی: نرمی. زیایی. 

غ رعونة. لیئةق لطافة. 

رەعيبەت 

ك: رايەت. دیسشین. فهلاء دتهاتی.[گوندنشینی ژتر 
دسالاتی افاء] 

ف: باذرم بادرم» روستاء روستایی, ده‌نشین؛ 
کشاورن برزگر؛ دهگان. 


میة. قناح. زارع. رُستاق؛ دهقان. 


لك: ھەرەس» هوك دل‌هاوردن,[ نارهزوو کرد دل پضرہ 


بودن] 
ف: خواه. دلخواه. گراه, گرای. گرایش, ملچکا: 
پیسودن. هوس, هوس‌کردن. 


ع: رَغبَة میل تنافس. 

رەغم 

ل: خیگه.[هیزه] 

ف: رغم» خیگ روغن. 

ع وّطب. 

رافت 

لد: رەفتار» روین؛ رتگه‌پوین.[رهرت: جوری بەرِتداچورن.] 


ف: رفتن, رفتار راه‌رفتن» رآوش. 


2 مشي. سب سوك قطرق. مشیه. 


رہفقارے رەفت 


ره‌فیی 
لل: یاں عامراء دزس, دسےەبراء دسه‌خوایشد [هارری] 
ف: یار ستنگم, سننگمبر ستنگار» انباز دمساز 


همراه. دوست. 

ع رده رفیق: وقیق. من قرین خبیط کریم: 
صاحب: مصاحب. معاشر؛ خدن» خلیل؛ خدین؛ 
ودید» صدیق؛ مُحب؛ صفي ولي» دمچ... 

رهق 

ك: رەپ» سەخت.[پتەر› وشك؛ به‌راصبه‌ری نفرم.] 


ف: ستخت خشک. 


ع: صلب. صلد یابس. 


ره‌قابهت 
ك: چساولنگه‌ری, صارخوایی» ملسوزمی.[چساولینکردن. 
رقعبەری] 


ف: مری؛ همچخشمی, همخواهی, همسری» 
برابری. 

ع: رقاب حسادة نْظارة. 

ره‌قاز 

ك: پلتەقن؛ چه‌قنانهژهن[سه‌ماکهر ] 

ف: وشستان» ی افر چسرخزن؛ امست‌اف‌شان» 
پای کوپ. 

ع: رقاص, رقاز. 

ره‌قاز سه‌عات 

[ك: ب‌ندول (به‌ندولی کاتزمیتر.)] 

ف: پاس یافر. (رقاص ساعت) 

ع: ران رقاص السناعة. 

وينه ۲> 

ره‌قان 

ك: راقەن, چەقەن. خسرپ, زربان؛ سەخناخ.[بەردەلان. 
ریضدلان] 

ف: شنج» ثرس» رین گردں سنگلاخ. ریگزار. 
ع: لوب» حَرّة جدب» جرّل. جرول, جقف. عقص. 
ماحل» ظلفة. جلدق خشباء. 


ره‌قانن 

لد: تسه‌قانن, شە کانن.[ لیسدان» له‌راندن موه (ومك: 
شه کاندتەری دہ رگا.)] 

ف: ژدن: جُنباندن. (جتباندن در مثلا) 

2 دق انقاض. 

ره‌قبوون 

ك: ره‌پیورن [وشابورن» پته‌ربورن, ردق‌ههللتن] 

ف: سخت‌شدن. خشک‌شدن» خشکیدن. 

Ha‏ تصلب» تلو اتباس. 

رەقس 

ك: ردخس: سەماء هدله گە › چرپی هه لپەرین: سووردان] 
ف: شار وشت» چوپی, جنبیسدن؛ چسرخ‌زدن: 
پاکوفتن: دست‌افشاندن. 

ع: زج رقن: رقص. 

ره‌قوتهق 

ك: ره‌قووشاك. خوتوخالی.[(زدری وشك و بی‌گیا.)] 

ف: دغ دق دق‌ولق. دکولک. خُشک و تھی۔ 
(زمین خشک و بی‌گیاه) 

4 جرن صلد؛ خشباءء قارّق خوية مرت. 
رەقوقەق-›رەق 

رەقوروال 

ك: سەخت.[وشکەرر] 

ف: سخت» خشک» خشکیدہ۔ 


ع: صلب. صلد؛ پابس. 

ره‌قوفیق 

ك: لهر.[لاراز, دالگوشت] 

ف: ریقو؛ لاغر باریک. 

ع: شاسب. ضامر. مهزول. د تحیف. ضعیف... 
ره‌قووشك 

لد: وشکه‌وبورگ: رەقەربووگ.[لاراز و رهقه له] 

ف: خشک. خشکیده. 


4 شاسپ» متخشب. متصلد. 


رەقووٴشك ۷۷۶ 
ره‌قواشك- > رہ قوقەق 

ردقه 

ك: کیسهل ئارى.[رەق»› کیسه‌لی نار تار.] 

ف: رق لاک پشت آبی. 

ع رق» لجا» سلحفاة. 

وه 

رەقه 

ك خره.[دنگێکه. (وەك: دەنگی چه‌رمی وشك)] 
ف: خرخر. (صدای چرم خشک مثلاً) 


ل: لهر, چەقەل› باريك.[لاراز. دالگزشت] 
ف: کاک» لاغر ریقو؛ باریک. نزار. زار زبون. 
3 ضام دقل لاغب» قضیف. تحیف ضعیف؛ 
رەقەم 
كد: نويشتە.[نورىراو› فه‌رمان (فەرمانی شازادہ.)] 
ف: پسایزه نوشستہ نگاشته» زفسم. (حکم 
شاهزاده) 
ع: رقم مرقومة: مرسومة. 
رەقەن-›رەقان 
رەقەوبووك 
ك: رشکەوبووگ, سەختەربوون.[رشکھڈتوو: رب ] 
ف: خشکیدہ سخت‌شده. 
ع م متصلب» مُت مُتصلد» متس 3 
رەقەوبوون 
ك: وشکەوبوون: سەختەوبوون.[وشکەلأتن؛ رەقبورن] 
ف: خشکیدن؛ سخت‌شدن. 
7 7 
4 تصلب» تصلد اگباس. 
ره‌تموبوون 
ك: مردن.[رهقبورنه‌وه (مردن له‌سه‌رمان»)] 
ف: مُردن» افسردن. (از سرما) 


ع هرّء فرائة رمادق رمد. 
رهق‌ههلاتن 


ل: رقه‌ربوون؛ وشکه‌ویوون [سه‌خت بوون» پتەر بردن] 


ف: خوشیدن؛ شکیدن: پض سیدن؛ 
خشک‌شدن. 


ع: یبس؛ لصب» تصف. کلب لصنوغ جفاف: 
اثباس. تعیْن. 

ردقی 

ك: سه‌ختی.[رشکی, پته‌ری] 

ف: سختی. 

ره‌قبلک 

[ك: کوترار. لیّدرار (ربلد: دبرگای لیدرار.)] 

ف: زده‌شده. (در مثلا) 

ع مدقوق. 

رەقیبِ 

ل: هسارخوا» ملسوزم» سه‌راخهر» مارجہاں ھاوسسەر. 
[چاولیکه‌ر, کسیّك که رکهربی دهکات.] 

ف: همخواهه همچشم همسر برابر» چشمدار؛ 
پاسدار: پاسبان. 

ردقیله 
ك: کهمیله , رهتینه.[ که‌سیل (چلك. خوین یا چلمی ردق 
بود.)] 

ف: گال گفره. (چرک یا خون یا عن‌دماغ که 
خشکیده باشد.) 

ع: وضرب لکث» کتب. 

ره‌قتنه 

ك: ساقول [نیسکی لورلاك (نیسقانی پووز و بالەك.)] 
ف: ساق پا استخوان پا. (استخوان جلوی پا) 


ع ظنبوب» ساق. 


۷۷ء۷ 


د: کهمیله [ک‌میل (چلکی ردق بور.)] 


ف: کمره. پینه. (چرک سخت شده) 


a‏ کثب. 

رەک 

[لد: گوێزەرەرە‌ی خوێن له لەشدا.] 
ف: رگ. 

ع: عرق. 

رمک 


ك: ریشه , ردتەوہء توررم ؛ رسەن.[تور:مہ › بندچه ] 

ف: زگ رسٹن: پروز ريشه نژاد. 

ع: عرق؛ اصل: تسنّب. 

ره‌ک 

لد رزن؛ چین.[ریز» چینه (ودلد؛ چینی دیوار.)] 

ف: زگ رک رده رسته. راسته. نسیه. نیمسبه. 
داو. دای, خرہ چینه. آشکو آشکوب. (چینه‌ی 
دیوار مثلاً) 

2 عرق صف ردیف؛ ساف؛ مدماك؛ مرتبة. 
رمکاوردک 

1 رەگوارەگ.[ھەلگەرانەرەى رگ.] 

ف: تنج رگ‌به‌رگ. 

ع: شنج» معص. انخلاع. 

رهمکاو رمک که فتن 

لد رەگوارەگبوون.[ھەلگەرانەرەى ردگ,] 

ف: ترنجیدن؛ پيچ خوردن؛ رگ‌به‌رگ‌شدن. 
aa.‏ 
a‏ تسیچ 
رەک دل 
ِك: رەگی تایبه‌تی دل] 

ف: رگ دل. 


تمخص التواءُ المَفاصل. 


ع: وتجن. 
رمک زینگ 
ك: رەگ زینگی.[رهگی خوینبهر. (له عدر‌بیدا به ھەمور 


رەگە خوتنبهرهکانی لهش دهلین: «شهرهیان».)] 
ف: رگ جان؛ رگ تینده. (رگهای تپندہ را در 
تمام بدن شریان گویند) 

ع: شریان. 

رمک زینگی-ره‌ک زینک 

رەڭ که‌ردهن 

لل: روگ مل.[ره‌گی گەردن] 

ف: رگ گردن. 

ع: ورید؛ ودج)» (ودجان)» علباه. 

رەت ملے رمک کمرده‌ن 

رهمقوارهک- رمکاورهک 

رام 

د: رهر» کو؛ چله که. سول دروری [سل] 

ف: رم گرین ترس, دوری. 

2 جُفول؛ شرود بود فرق تجلب خوف. 
رهم 

لد: گەل, روت [رهوه : روگ: جه‌له » ران] 

ف: رمه گله. 

ع: قطیع رمق. 

ره‌مافن 

لد: رمرائنء تارائنء ترسائن.[ناچار به هه‌لاتن کردن.] 
ف: رم‌دادن؛ گریزاندن؛ ترساندن, دور کردن. 
ع: احاشةء اعداء ثبعید؛ تقعیط طرد. 
رەمز 

لد: گوشه » در که.[ناماژه» هیّما] 

ف: سیم, پیچه. پرخیده» گوشه. دندش. 
ع: رمن کنایة: اشارة ایماء. 

ل:گوشمونة. درکەزان.[ناماژاکەر؛ ھێماكەر] 

ف: سیمیاں پیچه‌گو. پر خیده‌گو دندان. 


4 رمان. 
رد 


ره‌مشت 


ك ٹاررگور؛ گززانەوہ[نالوگنر؛ گورینهوه] 

ف: رمش, رمشتن. 

3 مُعاوّضنة مُبادلة. 

ره مکەر 

ك: سرگ. سولکەر. ترسنوك.[سلکەر: سلوك] 

ف: رموک» رمیده» گریزان: ترسوء ترسان. 
13 جاقل؛ شارد: نافر؛ خائف. 

رمه 

ك: رانء ردوگ؛ گه‌له.[ردوه» جهله] 

ف: رم مه سیله؛ گله. 

ع: قطیع؛ ثلَة حیلة. فرق؛ رمق 
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لد؛ تارء تین» نیمه گیان.[گیانە گوینه: درابین پشو.] 


ف: توش, تاب» توان مانده‌ی جان. 


ع: رمق ذماء حشاشة: بيَة لخیوة. 
ره‌مه‌کی 

لد: یەلخی, رەرەكى.[(يابوويەك که به که‌لکی سواربوون 
نایەت.)] 

ف: رمەکی. (یابویی که کار سواری نیاید.) 
3 جشر؛ رمکة. 

رہ میلگ 

لد: ردویاگ.[ره رکردور» هەلاتور له ترسان.] 

ف: رمیده. 

٣80‏ رز 

ره میان 

ك: رهمکردن [ههلاتن له ترسان؛ سل‌کردن] 

ف: زمیدن؛ زم‌کردن. 

ع: جفول. شرود. 

رەن 

ك: روت» بیتباك.[بی‌په‌روا (گوتتەدہر)] 

ف: رند بی‌باک. (بی‌عار) 


a‏ قلاش: لاقيد. 


رەنچ 

لد: نازار.[نش ر ژان] 

ف: رنج جسک» آزار آزیر آدزنگ. 

ع عناء نُصّب؛ غضن» زُحمةء محنة؛ تقب. 
ره‌نجانن 

لد نالوزکردن, نازار کردن.[دلشکاندن» ناررحەت‌کردن] 


ف: رنجانسدن؛ جسکانیدن؛ آژردن؛ آزارکردن؛ 
آژرده‌کردن. 


ع: ارغام؛ املال؛ اضجار؛ اغضاب. ترغیم» تکدین؛ 


لد: دلیونبی, ٹالوزی.[زدیری] 

ف: زنجش آزئب. آژردگی؛ دل‌رنجی. 

ع: زغم ضنَجَر كَدُورَق ملالّة. 

ره‌نجیاک 

ك: د لرنج لالووت: تاوز.[د آشکار. نارهحدت] 

ف: رنجه» رنجیده دل‌زنج» آژردہ۔ 

ره‌نجیان 

لد: دآسرونج‌سوون, لالسووتبسوون؛ تسالوزیوون [دل‌شکان» 
زویربوون] 

ف: رنجیدن» آژرده‌شدن؛ دل رنج‌شدن. 

ع كدر رغم مل ثفضب: ضر انضجار؛ 
اغتضاپ... . 

رەنك 

[ك: چزنیەتی دننك که دێته بەرچسار, رەك زدردی» 
سروری...] 

ف: رنگ, آرنگ» یون, وین رن گواش, آزرد. 
گون؛ گونا۔ 

ع: لون» صیغ. صبفة. لیط: لیاط. خضاب۔ 

ره‌نگ 

لد: فەن. کهلدل. حوقه.[فیل, تله که ] 


ف: زنگ» نیرنگ: کلک. 


ع: خدعة حیلة مر خر دسيستة. 


ره‌نک 

[لد: نه‌خشه . پلان, گه لاه (وەك: گەلاله دارشتن بو 
خانوو.)] 

ف: رنگ» شالدہ شالوده. ([رنگ ریختن عمارت 
مثلا) 

ع: طرح» نقش. 

ره‌نگ 


له: شیوه.[نیگاری رهنگ نه کراو.)] 

ف: رنگ» بیرنگ. گزار. (سیاه قلم نقاشی) 

ع: زسم طرح. 

ره‌نک 

ك: ہام, چدرده. تاله . گرون[نامال» مەیلەر (رهشتاله؛ 
گه‌نمگورن, به تەنیا به کار ناهیتریت)] 

ف: فام. چرده, چرته. چرزه» گون. (سیه‌شام» 
سیه‌چرده, گندم‌گون. تنها استعمال نمی‌شود.) 
ع: آون. (أحمَرٌ اللّون) 

ره‌نتامه 

ك: ایی دنگوارننگ[ردنگادنگ, پر له ردنگ.] 

ف: رنگارنگ رنگین» گوناگون. 

4 آلوان مُلوّنَ. 

ره‌نکاو 

[لد: رنگاو (ده‌نکه تری دهکه‌نه نار کووپه لهوه و تاری تسری 
و توزتك سرکه دەکەن به سەریدا و زستان دیخزن.)] 

ف: رنگاب. (انگور را دانه کرده و ميان خمره 
می‌ریزند و آب انگور را با کسی سرکه روی آن 
می ریزند و زمستان می‌خورند.) 


ع: تشیع' العقب. 


-١‏ تەم وشمیه له دسنووسهکهدا باش ناخوێنرێتەرە. (ر -ر) 


ردنگیەس 

[(لد: جیگ کردنی ردنگ.)] 

ف: رنگ‌بست. (پایدار کردن رنگ) 

ع اثبات اللون. 

ره‌نگ‌پمریک 

له: رنگنه‌ماگ. کالەویووگ.[رەنگ بزرکاو. کاژبورس:] 

ف: رنگ‌پریده» رنگ‌باخته. 

ع: کابي؛ کادن شاحب» سهب»؛ صقن مُمتقع؛ 
منثقع. (امشقع ائتقع لوئه.) 

ره‌نگ‌به‌رین 

لد: رضگضه‌مان؛ رنسگباخت کسردن. کاله‌رسوون, 
[رنگبزرکان. کاژبوونەوہ (رنگ بزرکان له ترسان یا به 
هوی ناشو‌بوونه‌ره.)] 

ف: رنگ پریدن؛ رنگ‌باخت‌کردن» رنگ‌باختن. 
(از ترس یا عشق) 

ع: سهوب؛ تصش ی للون. 

ره‌نگ‌به‌رین 

ك: رفگباخت کسردن؛ کالە‌ربورن.[رەنگچوون. (وەك: 
کاژبورنەری پارچه و جلویهرگ.)] 

ف: رنگ‌رفتن؛ رنگ‌باختن» رنگ‌باخت‌کردن. 
(پارچه و لباس مثلا) 

3 تصول. ضنق 

ره‌نکدار 

اد: پررنگ.[توخ» تیر] 

ف: زنگدار پرزنگ. 

ع: غلیظ شندید اللُون۔ 

ره‌نگ‌رژاشن 

[له: پلانکتشان» گەلالہ دارشتن] 

ف: رنگ‌ریختن. شالوده‌ریختن. 

2 طرح طراحة. 

رەنگرەز 

لى: رنگکەر.[خومگەر] 


رهنگرهزخانه 


ف: زنگرز» زنگ‌کننده. 

ره‌نگرمزخانه 

[ك: جنگه‌ی رانگریڑی.] 

ف: رنگرزخانه. 

ره‌نگرهزی 

[كد: رهنگ کردنی پارچه و جلوبه‌رگ] 

ف: رنگرزی. 

ره‌نگ‌کردن 

[ك: بزیه کردن؛ رہنگریڑی] 

ف: رزیدن رنگ‌کردن. 

ع: صیغ. تصبیغ. تلوین؛ اخضاب. 

ره‌نک کردن 

ل: که آسه‌للیسدان» فریبدان» خله‌تاشن.[فریسودان» 
نیلالیکردن] ۱ 

ف: رنگ کردن: فریبدادن: نیرنگ‌زدن؛ گول زدن. 
ع: خدعَة اخداع: اغفال؛ ختل, مُخاثلة. 

ره‌نگ کریاک 

[ك: رەنگکرار: بویه کرار] 


ف: ززیده رزنگشدہ: آچده, گواشیده. 


ع: ملوّن صنبیغ؛ مصبوغ. 

ره‌نک کریاک 

لد: خله‌تیاگ, فریبدریاگ[فریودرار. فیلالیْکرار] 
ف: رنگ‌شده, فریب‌خورده, گول‌خورده. 
ع: مخدوع؛ مُختول: مُغفل. 

ره‌نگواره‌نک 

ك: رهنگامه.[رهنگاوردنگ» پر له رەنگ» جۆرارجۆر] 
ف: زنگازنگ. گوناگون» جوراجور. 

ع: الوان؛ انواع؛ آقسام. 


ره نگوریسه» 


[ك: ر«نگ کردن ر رستن.] 

ف: رنگ و ریس 

ع: صیغ و غزل. 

ره‌نکه 

ك: شایەد.[لەرانەیہ] 

ف: شاید گمان‌می‌رود. 

ع یمکن» یْحتّمل. 

رەنگی بەری. 

لد: رەنگی پی‌نه‌ماء ردنگی نەما۔[رەنگی بزرکا. (له ترسا 
یا به هوی اشق بوونەرہ.)] 

ف: رنگش پرید. رنگ در رخسارش نمانده خون 
از چهره‌اش پرید. (از ترس یا از عشق) 

ردنه 

[لد: نامرازیکی دارتاشیه. (رەندی دارتاشی:)] 

ف: رند رنده مُشتوارہ تراشه. (رنده‌ی 
نجاری) 

ع: منحاق منجر» قارق سفن رندج. 

وزنه 

ردنه 

[كد: امرازٹکی رنینه له مدتبه‌خداء] 

ف: رنده, تراشه» پنیر تراش. 

ع: مرش مبشَرّة. مجرفةء محد. 

وزنه 

رد‌نه‌دان 

ك: رنه کردن.[رنه کردن. ر‌نده‌لیدان] 

ف: رنده‌دادن, رنده‌کردن؛ تراشیدن. 

ع: برش تخد حت قجوه ستفن, 

ردو 

[lp ك‎ 

ف: رم گریز. 


ع: شُرود. جُفول. انهزام. 


ردو ۷۸۱ 


رموا 
ك: رجواء شایسه [شایان, شیار] 
ف: روا شایسته: شایان: سزاوار. 


ع: جائن سائغ؛ مُباحء حَقّء حلال. 


روا 
ل: بسعەراومردہ.] یله ج یکسرار » بسه جئہینسراو (وەك: 
فەرمانرەرا.)] 


ف: رواء برآورده. (کام‌رواء حکم‌روا) 


ع حاصل؛ ناجح: ناجن. ناقذ. 


ره‌وابوون 

لد: به‌راردرده‌بوون.[جیبه جی‌بوون] 

ف: رواشدن, برآورده‌شدن, به‌انجام‌رسیدن. 
ج: :کین ی تم ال 

ره‌واج 

لد برهر.[بازار گەرمی] 


ف: روا سره. روایی, برو. نماک» زیبایی. 

ع: نفاق» رواج. زوئق طلاوّة. 

رەوان 

لد: شل, خر.[گەورەتر له ته‌ندازه. (بەرامبەری « گیی».)] 
ف: روان؛ شٌل. (ضد «گیره) 

ع جیج. 

ره‌هاندز 

[ك: دبابه («تانك»: قهلای رهران.)] 

ف: روان‌دز. (قلعه‌ی متحرک) 

ع: دیاب «تانك» 

ره‌وان‌کردن 

[لد: غار پیکردن] 

ف: روان‌گردن؛ رهوار کردن. 

2 کلت» رکض. 

رموائن 

ك: رمائن: تارائن: ترسائن.[ته‌ره کردن» سلەماندنەرہ] 
ف: رماندن, رم‌دادن؛ گریزاندن» ترساندن. 


ردوشت 


14 اجاشةق اخافك طرد... 1 

ره‌واثن 

لد: رهرانب‌هوه. گوش سادہوکردن.[بلاوکردنسکەوہ (رەك: 
رمراندنهو‌ی پزددی شمیرال.)] 

ف: گُشادن, گُشادکردن. (نیفه‌ی‌شلوار مثلاً) 
ع: قسخ. توسیم. توسعةء فتق. 

ره‌واننه‌وه 

لد: وازکردن[بلاوه پیتکردن (وەك: رەواندنەودی هدرر.)] 
ف: بازکردن. (ابر مثلا) 

14 قشم اجهاء؛ اقتاق- 

ردوانتنموه رەوائن 

ره‌وانویژی 

[لد: گیانناسی, دهروونزانی] 

ف: روان‌گویی. 

ع علم الارواح. 

ره‌وانی 

لد: بالارەر.[پەنجەرەيەك کے هه لدهدریتهره. (پەنجەرەى 
عورووسی.)] 

ف: بالاروء روانی. (لَرُسی) 

2 2 

رهوردوه 

[ك: نامرازیکی پیچکه‌داره ہو نیرهرزیشتنبورنی مندال] 
ف: گردناه گردنای, خرک. 

ع: مدحاق عُجلة. 

وین 

رەؤز 

لد: بگارء ریوازء ریگه.[بوار: ریباز (راگوزەری نیچیر.)] 
ف: گُدار گذرگاه» راه. (گذرگاه شکار) 

ع: مَعبْں مَمَنَ مسیر: شجن؛ طریق. 

زه‌وشت 

ك: راء ریگه , ر‌فتار. یاسا. نایین. پەیکەرہ.[ثاکار؛ شیّواز] 
ف: روش رفتار. یاسا: یاسه زهو. رسته» ترز. 


ردرق ۷۸۲ 
(طرز) پیکره. دستور. آیین؛ کیش. 
2 اسلوب» وی رسم طريق. قاعدق قانون. 
ریق 
لد: قلەت. کولفتی, ریس[ثه‌ستوورایی, قەبارہ] 
ف: کُلفتی, ریس۔ 
ع: حجم؛ ضخامة؛ قطر. 
روک 
ك: ئەسپ ر ماین. گاگەل.[ردوکە (رموه ئەسپ يا ماین 
وشتر یا گا.)] 
ف: رمه» یپادہ سیله نسیله؛ کوبارہ (گله‌ی 


یا 


اسپ و مادیان؛ یا شتر؛ یا گاو) 

ع: صلبّ به کردوس. 

ره‌یکهوان 

[لد: اگاداری رەرگ.] 

ف: پاده‌بان رمه‌بان» رمه‌چران. 

ع: خفیں 

رەونجچ 

ك: ماقہ.[رەقیتہ. رەقبوونی لش به هوى سه‌رسابوونهر.] 
ف: گزاز. سرماخوردگی. 

4 قرس. کزاز۔ 

ردونه 

ك: رەوەن» ریب گارء» رێگەرەر.[رێبوار. خټله کی» رەواند] 
ف: رونده. تکاور. 

ع: عابر مُسافر ٠‏ ماشیة. 

ره‌ونق 

لد: تاو» تاورور. رەراج۔[باقوبرین, شەرق. تابیرر. برو] 
ف: روایی؛ آبرو. تنماک زیبایی. 

ع روتق» هرة. طلاوة» خسن, تلالق 
رەوەكى 

ك: یه لخی.[رمودك: ناژلی بىشوان] 

ف: ایلخی. 


ره‌هابوون 


3 سائبة. 


رەوەن 
لد: رتبتگار.[رتبوار] 


ف: رونده. 

2 ذاهب؛ عابر مُسافر. 

ره‌ویانعوه 

ك: به‌ربوون.[بلاوبوونهوه (رەك: رەوانەردی پزوری شەررال.)] 

ف: گشادشدن» گشاده‌شدن. (نیفه‌ی شلوار 

مثلا) 

ع: انفساغ؛ انفتاق؛ اشساع. 

ره‌ویانموه 

ل: بلاو‌ویوون.[بلاوه کسردن؛ بلاوبوونهره (ولل: رموینهو‌ی 

ههرر.)] 

ف: بازشدن, پراگنده شدن. (ابر مثلا) 

ع: انفراج» انصیراج؛ انهجاء؛ انقشاع. 

رمویه 

ك: رتگه , ردوشت» یاسا. رەفتار. باو. په‌یکهره تهرز. 
شتواز؛ ناگار. داب] 

ف: روش یاسا سا رھو رسته» دستوره 
پیکره, طرز, کیش, آیین. 

ع رویة زوینة. طريقة. اسلوب. آهلوب. وتيرة 
نمط سنئن سر3 قديّة» هدیّة. دمجة» تَسَق؛ مَّنء 
وجه. حال» منوال: منواع شاكلة» عادة مُذهب؛ 
دین۔ 

ره‌ها 

لد: برد نازادء بەر؛ رسگار.[رزگار؛ سەربەست] 

ف: رهاء راهی, آزاد» ویل ول رستگار. 

ره‌هابوون 

د: بەرەلابوون» نسازادبسوون؛ بسه‌ربوون؛ رسگاریسوون. 


[رزگاریوون, سەربەستبوون] 


ردھاکرەن ۷۸۳ 
ف: رهاشدن, راهی‌شدن» آزادشدن؛ رھشیدن؛: 
ول‌شدن, رستگارشدن. 

ع: انطلاح [انطلاق]؛ انسراح» انسجال؛ استخلاص. 
ره‌شاکردن 

ك: بسهرهلاکردن؛ نازاد کسردن: بسەردانء ریس لکسردن: 
رسگارکردن.[رزگارکردن؛ سەربەست کردن] 

ف: رھانیدن؛ رھاکردن: راهی ‌کردن: آزادکردن: 


ول ‌کردن: رستگار کردن. 
ع: اطلاق اسجار؛ اسراح؛ استخلاص... . 
ره‌هایی 


ك: بەرەلايى . ثازادی» رسگاری.[رزگاری» سەربەستى] 

ف: رهایی, آزادی رستگاری» راهی‌بودن. 

ع: طلاق؛ انطلاق: انسراح؛ انسجال؛ استخلاص. 
فلاح تجاة. 

رەھزەن ےرازەن 

ردھن 

ك: گرمر.[بارمته] 

ف: گروء گروگان پایندان شالهنگ. 

ع: رن وثیقا. 

رەشەن 

لد: ... کاریز. زترار [جوگه ناری له ژټر زمری دههینراو. 


هەرودھا: زێراب» ازەر[ 

ف: رهن, فرکند کاه‌ریز. زیرآب۔ 

0 ب لوا 
رەھەنە 

ك: تهره, ریل [رههنده. ده رکراری چزلگەر.] 

ف: رهنده, ول‌شده. رهیده رانده‌شده. 
2 ملکن. 

ره‌هبله 

ك: شه‌سس. لییزمه » لیزم [ریژنه» تاودباران] 


ف: باران‌تند. باران‌درشت. 


ع تضع تضاح دیما هاطل» وابل: تن عُدں 
ْدق جود» غزیں راضب» سح 

رهی 

ك: کێش.[قورسایی› پری (ئەم گە نمه رهیی نیه.)] 
ف:ری؛ کش. (این گندم ری ندارد.) 

ری 

۳ نه‌نازه. (ردیم گرتگه.) [نه‌ندازه.‎ E") 

ف: اندازه. (اندازەاش گرفته‌ام.) 

ع: مقدار. میزان. 

ره‌ی‌گرتن 

ك: ئەنازەگرتن.[ئەندازەگرتن› پینوان] 

ف: اندازەگرفتن, اندازه‌دست‌آوردن. 

ع: تعيين الميزان» فَهم المقدا» ادراك الْمبّ. 

رک 

لد: ریگ , را .[جیگه‌ی هاتوچز.] 

ف: راہ رہ 

ع: طریق؛ عنبیل» صراط ق هه جد. 

ریا 

ك: روو؛ روالەتبازی.[مە‌رابی: رووبینی] 

ف: پُجیو؛ روی؛ زرق؛ سالوسی۔ 

2 رئاء تزوین تظامٰر 

ریاباز 

لد: رروبازہ روالەتباز.[رووبین؛ مەراییکەر] 

ف: سالوس: پجیوبان روییاز. 

ریازدت 

ك: رانچ دلککوڑی, دلکوشتن.[دنیسا لے دل دبرکسردن: 
خاون‌کردنی دهررون. (راهیتنانی نه‌نس.)] 

ف: رت فُرتودی, زهنجه رنج کشیدن. (رام 
کردن نفس) 

ع ریاضة مُحافدق ٹزکیّۓ النفس؛ ته نیب 


ااخلاق. 

ریاسدت 

ك: گەوردبیء سەروەریء سەرداری۔[سە‌رزکایەتی] 

ف: ری سٌشروٰری, شرداری» بزرگسی, 
بزرگواری. 

ع: رياسة زْعامَة: سیادة. 

ریاسهت به‌له‌دیه 

ك: کەلانتەری, شارەداری: داروغه گی.[شاردوانی] 

ف: کلانتری, شهرداری. شحنگی: داروغگی. 
پاسبانی شهر. 

ع: رياسة الْبْلّ. 

ريال 

[ك: یەکەی پارهی نیران. (يهك قران و پیشنج شایی رات 
پینج چارهکه قران.)] 

ف: ریال. (یک قران و پنج شاهی یعنی پنج ربع 
قران) 

ع بیال. 

ریان 

ك: فیائن[تورراندن. پیسابی کردن] 

ف: ريدن ریستن؛ ریخیدن: ریخ‌کردن. 

ع: سلح نجو؛ تفوط. 

ریب 
ك: سوود.[سوو (زیاده له مامهله‌دا.)] 
ف: سود. (زیاده در معامله) 
ع: رباء ریح؛ وط لياط مجر نفع. 

رفبسکار 

ك: رتبوار؛ راویار؛ رابگار» راگوزار: رهزننه : رټ رر [رتبار» 
رتگوزپر] 

ف: ره‌گذار: راەگڈار راەگڈں رونده راەری رهرو. 
ع: عایں مُسافں ذاهب. سالك مان مر ابن 
السّبیل۔ 


رقیواں ریبٹکار 

ریپ 

ك: ریت. تەکان.[تل: ردت] 

ف: تکان»؛ آسیب. 

ع: لطمة؛ صمة. 

ریبال 

لی: شسرزلء شسرپوش: شسروبار, کرتے پوش.[جساشسر, 
جلوبەرگدرار.] 

ف: ژنده ژنده‌پوش. کهنه‌پوش. 

ع رمث. رذل رذیل. دنس دني. 

ریبوق 

ك: چلك چار [پیسرپزخلی چاف.] 

ف: خیم. پیخ؛ پیخال, کیخ, ڑفک, آرس, کنغ 
کیغ» آژیخ. ريمه زنگ. 

ع: قمص رمص, غبص لح عضاب. 
ریت 

لی: شرہ؛ کونه.[په رزشره] 

ف: کهنه پاره. 

2 رٹ رثیث. بتات. 

رمت-ےریپ 

ریتال 

لں: سهنیر.[شیاکه] 

ف: سرگین تر سرگین گاو. 

0 روث. 

ريتك 

له: ریت: شره. کوته .[په‌ررشره] 

ف: کهنه پاره. 

H2‏ رٹ رثیث» بتات. 

ریتك وپبتك 

ك: ریتوپیت. خرت,پرت.[وردهرپرده‌ی ناومال.] 
ف: کوک ضرت‌وپرت. کهنهپاره 


خورده‌مرده. 


YAD ریتوپیت‎ 


ع: رثاث بُتات أحفاش, مُزجات. 

ریت وپیست->ریتسك و پیفطك [(«د»ی نیشانه‌ی بچورکی 
له گه‌لدا نیه.)] (کاف تصغی ندارد.) 

رټجه 

ك: ریژه.[یوته‌ی زئرنگەران.] 

ف: تنټک» پنتک. شوکه» ناوچه. 

3 مسبکة مَفرَغة. 

رنه 

ریچ 

لك چے۔[ددان دهرخستن له توورییدا] 

ف: غورچه. 

2 کشرة. 

ریچه‌وکردن 

ك: چیبرکردن[ریچ بورن] 

ف: غورچه‌شدن. 

ریحان 

آند: ریحانه: گیایه کی بوظوشه.] 

ف: آس سپرّم: سپرم؛ سپرهم: سپَرظم. 
شاه‌اسپرم: شاه‌سپرم. شاه‌سفرم شاهسفرم» 
نازبو. 

ع: حَبَق؛ ضیفران؛ ضومران؛ ضیمران؛ بادروج. 
ریحان. 

ریخ 

ك: ریزء خار؛ ررده کوچک.[زیخ؛ ریخ. چەر] 

ف: ریگ شن. ماسه. سنگ‌ریزه. 

ع: رمل رغام؛ هیام. قضنض: حصاق حصباء. 
ریخت 

لد قلغ» سه کوت» میقن.[نه‌حر. سرشت. دییمەن] 

ف: ریخت» سرشت انير گوهر؛ گل. 


a‏ ترکیب طينّة. 
فنك 


[ك: دارتژر] 

ف: ریخته‌گر. 

ج: مفرغ؛ صائغ؛ مغ ماد 

ریضزار 

ك: ریزەخار: رتزه‌خال» خرپ, زاخرء ریخهلان[ریخناخ: ز‌ری 
به‌ردهلان يا مدار.] 

ف: ززاغش, ریگزار ریگناک» ریگستان: شنزار. 
4 حرق عقص محصیة. 

رتخناج > خرب 

ریخوله 

ك: باریکه.[شیتال (له‌تی جلوبه‌رگ که شبتال‌شیتال 
بوریخت.)] 

ف: شکله» باریکه. (پاره‌ی لباس که رشته رشته 
شده باشد.) 

ع: لیف مبّة. 

ریخ خودره 

[ك: قەتئ: بالنده‌یه که.] 

ف: کیتو أسپرود. اسفرود. سنگ‌خوار. 


ع : قطاق. 
ریخهلان->ریضزار 
ریغەلو 


ك: ریلەخؤ[ریخولہ] 

ف: روده برانداف. 

a‏ معاء. 

وينه هریله خز 

ریرهو 

ك: رتبتگار. راویارء راگوزەر » ردرنه [رتبوار» ریگوزدر] 
ف: ره‌گذر: رَەرو؛ زونده. 

ع: عاپر؛ ذاهسب» سالك مان مَتطرق مُتَرَدد 
مُسافر: ابن السّبيل. 

ریز 

لد: رتخ» خار.[. چەر] 


ف: ریگ» شن» سنگریزہ۔ 


ع: قضض. حَصي؛ حَصباء. رمل رغام؛ هیام. 

ریز 

[ك: كەرت» به‌ش (به‌شگه‌ل - دانه‌دانسی لیسته.)] 

ف: ریز (ریز سیاهه) 

ع: جزء. 

ریز 

ك: ریز ریژگه.[جیگه‌ی رژان. پاشگره. (به تمه‌نیا به‌کار 
ناهیتریت.)] 

ف: ریز شار. (آبریز» آبشار تنها استعمال 
نمی‌شود.) 

ریزگرتن 

[ك: پلتوک لیّدان] 

ف: ریزگرفتن, تلنگ‌زدن. 

ع: ئٔق ضرب. قف 

ربزانه 

لد: کەم, ریزه» رتزوله.[گه‌ردیله , توزقال] 

ف: ریزہ خوردہ کم چودر. 

3 قلیل» نرق فلذة هُبَيئَة ثثار 

رتزوله- > ریزلانه 

ریزه 

ك: ریززلہ › ورده.[توزق ال نه‌ختال (که‌مووکه‌ی شتی 
رشلك.)] 

ف: ریزہ جُودر خورده. (دو' «پێزه» است از 
اشیاء جامده) 

ع: ذرّق فلق هباء. 


ریزه 
ك: وردہ.[لەتوکوتی هه‌رشتیك.] 


ف: سوفچه ریزہ خورده. 


۱- نازام مه‌به‌ستی نووسەر لەم «دو»: چیه ؟ (ر -ر) 


۷۸۶ 


ع: حطام کسارة. 

ریزه 

لد: تك. چك, چور. کهم.[تنوكك (که‌مو کدی شتی ترار.)] 
ف: کم تک ریز ریزہ خورده. (از اشیا, مائعه) 
ع: قلیل» جرعة ذرّق, 

ریزه 

ك: باریزه» ورده.[بارهرین] 

ف: ریزہ ریخته بادریزه. 

2 انقو ضة؛ سقاطة. 

ریزه‌بالداره 

لل: رتزه‌خال[جیگایه‌لد که زیخه ورده‌ی زوره.] 

ف: ریزه‌خار. 

ع: گذّان. 

رنزه‌خار 

ك: ریزهخال, زربان.[ریه لان. زبران. بهردهلان] 

ف: رزاغش, زارغنگ, ریگزار. ریزه‌خار. 

ع: گذان. حَرّة» مُحصبّة. 

رنزه خال->ریزه خار 

ریزه‌ریزه 

ك: تیکه‌تیکه , پلپل» ئە نجه ئەنجە .[لەتلەت. نهنجن‌ته فجن ] 
ف: ریزریزن تیکه تیکه» انجه‌انجه» خورد خورد. 
ع: قطع؛ قعلعات» شریحات» حبّات. 

ریزه‌وپیزه 

ك: وردهرمووده.[ورتکه و پرتکه . لەتویەت] 

ف: ریزه‌وپیزه خورده‌مرده. 

ع: كسارة؛ سْقاطّة حطامة. کسارات. 

رجزه‌ول 

لد: ورده‌نان[ورتکه‌نان بن تریت‌کردن.] 

ف کل کندک: ریزه‌نان. 

ع: فتيثة فتاثة. عَسمة كسم حتامة» خطامة. 
ریزه‌ی لوکه 


ل: که‌می لوکه.[توزتك لرکه.] 

ف: یک خورده پنبه. 

ع: يك مزعة. 

روز 

ك: شار. (که‌فه‌رنسژه) [رژان, پاشگرہ. (به ته‌نیا به کار 
ناهینریت.)] 

ف: ریز شسار. (سرشاں تنها استعمال 
نمی‌شود.) 

ع: ندارد. [(عاوواتای عەرہبی نیه.)] 

ریژان 

ك: باران, بارین [دایژان] 

ف: بارش ریزش, ریزء باران 

ع: سح هل انهلال. 

ریزان 

ند: ریژن[پیت] 

ف: ریز ریزش. 

3 رحمةء بُرکة. سعادق خیں یمن دمیاء زيادة. 
ریژه 

ك: کوچکه‌رتژه.[به‌رده‌شیشه : بەردێك که شیشه‌ی لئ 
دروست دەکەن.] 

ف: سنگ‌شيشه. 

ع: حَجر لژجاج. 

ریژه 

لں: خودره.[ گولی] 

ف: خوره لوری. 


ع: اکلة جُذام 


رنژه 
ل: ریجه.[بوته , قالبی دارشتن.] 
ف: شو که» ناوچه. 


وینهریجه 


رس 


لد: ردرق, قلهت. کلفتی: گزپسارہ. ارس سل) 
[نستودرایی] 

ف: ریس: کلفتی: ستبری. پیرامون: گرداگرد. 
کوپال گوپال. (کلفتی گردن) 

ع: قطر حجم؛ ضخامّة: غفرّة خوالي. عرف. 
ریساله 

ك: جزم.[نامیلکه ] 

ف: فُرشیم. نوشته. 

ع: رسالة. 

رتستن 

لن: بادان: رتسه , رنسین.[رستن] 

ف: رشتن: ریسیدن؛ رستن: تافتن تاب‌دادن. 
ع: ردن» غُزل» گفن. 

ریس مل 

ك: ردوق مل, گرپاره, گوپال. [نه‌ستوورایی گه‌ردن.] 

ف: کوپال, گوپسال ستبری گردن؛ پیرامون 
گردن, گرداگرد گردن. پر گردن. 

ع: شرف: عُفرق عفریا: گرعتة: قُنوْمَة. بُرائل» 
ضَخامة الجید. 

شیر 

رنسه ے رنستن 

ریسین->ریستن 

ریس 

ك: رین.[ردین] 

ف: ریش. 

ع: لحیة. عُٹنون. 

رفش 

ك: زاخم.[برین] 

ف: ریش زخم. 

ع جرح. 

ریش‌باوا 

[(ل: جوره ترت که که دهنکه کانی ززر دریژه.)] 


ریشپان 


۷۸۸ 3 


ف: ریش‌بابا. (نوعی از انگور است که دانه‌های 
آن خیلی دراز است.) 

ع: رازقي» مُلاحي؛ ملاحي آصایع العروس. 
ریشبان 

[ك: ردتنزل] 

ف: کنفلیل» ریش‌پهن. 

ع: احنط غیاف» هلوف» مَرفش اللحية. 

ریش و سمل ناشین 

لد: ریش و “ميل گرتن.[ردین و مبیل تراشین] 

ف: ریش و سبلت تراشیدن, ریش و سبیل 
پیراستن. 

2 احفاء. 

ریشول 

ك: رووشال, رووش» ریشواله [ (تالگه‌لی تان یا پزی پارچه 
که له کاتی دراندندا دیته دەرەوه.)] 

ف: روش پُرز. تريشه شکله. 

ع: لیف بیقۃ: غفر غفرزنه زو رون شاق 
هُدبّة هی 

ریشوله-»ریشول 

ریشوله>کاوانی 

ریشه 

لد: بن, بنج بیخء رەتەرە.[رەگ. تورمه ] 

ف: ریشه بیخ. زسن. تبار. 

ع: عرق؛ اصل. جذر سنخ. نُسب۔ 

ريشه 

له: لهرزانه. ریشوله.[ریشود] 

ف: ريشه شمله شنگله» شاشوله» شاغوله» 
ج شدیه هداب هیهت زنبر زوین قد فر 
خمل. 

ریشهبر 


ریشه‌ی جهرگ 


لد: بني بخ , بنهبر [ريشه کتش] 
ف: ریشەکن, بیخ‌گن؛ بیخ‌بر. 
ع: مُسٹاصل: متقرض, مُنقطع اناصل. 
ریشببووچکهله 

[ك: ریشی بچووکی ژتر لیو.] 

ف: ر یش کُجُلو ۰ 

4 عنفقة. 
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ریشمدارکردن 

[كد؛ ریشوو بو کردن.] 

ف: ریشه‌دا رکردن. 


کے یه 


ریسەریسہ 
ك: رروشرووش:[ریشول ریشول] 


ف: ریش‌ریش, تریشەتریشه. 

H2‏ مُنهدب. آلياف. 

ریشه‌کهن 

ك: ريشه‌ب [ینه‌ب] 

ف: بیگشت ریشەکن, بیخ‌کن؛ بیخ‌بُر. 
ع: قلع قمع یس شصطتم: مُسٹامنل: نیع 
الاصل. 

ريشه و رہ موہ 

ك: رەگ ر ریشہ .[بنه چه ر تزرمه ] 

ف: نژادء رگ و ريشه. 

ع: اصل و نُسب. 

ریشه‌هه لبه‌ستن 

لۓ: ریشهداخستن,[بادانی ریشرو.] 

ف: ریشەبستن, ریشەبندی۔ 

ع: تهدیب. 

ریشه‌ی جه‌رک 

ك: بەن دل.[یه‌ندی دل» رهگی دل] 

ف: ریشه‌ی‌جان, بند دل. 


3 اصل القلب» عرق القلب. 

ریشه‌ی شموهکه 

[لد؛ ریشەی پارچه که هه‌ندیکی وال تور هه‌لبه‌سراوه.] 
ف: رشیده. 

ع: هدب مشب 

ریق 

ك: لەر[لاواز: ردقه‌له ] 

ف:ریقو لاغز. 

ع: تحیف: تحیل: ضاوي؛ مول. 

رنق 

لى: نه‌ژد ء نه‌رم [نهرمی ژاکار.] 

ف: نشت پَژمُردہ نرم. 

ع: ذاوي. 

ریقنه 

[لد: جیقنه (پیسابی بالنده.)] 

ف: ریخ» پیخال. اسپخول. (فضله‌ی طیور) 

ج: زرق: عُرة څرء لیاط سلح؛ زمص؛ یص, 
فیض. 

ریفوفیق 
ك: ریق, لەر[لاواز: رحقتہ] 

ف: ریقو لاغر پژمرده. 

ع: ذاوي مهزول» ضاري:تحیفه تحیل. 
ریقوله 

ك: رەقەل.[لەد لاواز] 

ف: ریقو؛ لاغر خشکیده. 

ع: مهژول» ذاوي» یاپس؛ تحیل. 

ریقەت 

ك: بەزدوی, دآسوزی, دلسووتیان.[بەزہی؛ دلتەرمی] 
ف: کشتاو؛ دلسوزی» دل‌سوختن. 


ع: ر Cri‏ ترحم. 
رتف 
ك: بەرابەر» بەرانبەر.[رەك يەك› يە كسان هارس‌نگ] 


ف: برابں اندازه‌ی هم مانند هم. 

2 متوازي: متساري. مطرد. مُنتظم. متصب. 
مسجع مُقفی۔ 

ریك 

ل: خشت: تەخت: ساف.[بئبەرزی و نزمی.] 


ف: تخت هموار. 


2 مُسٹّوي: مُسطح: 


ريك خستن 

لد: يەللخستن. دوروس‌کردن؛ رتسالهارردن[ گونجاندن. 
پیدهینان] 

ف: درست‌کردن. بساهم‌کردن. نراهم‌آوردن؛ 
انجام دادن. 


ع: قضاء یسم. اصلاح: تنجیح؛ انجاح. تهيلة: 
تم اعداد. توفیق. 

ریك کردن 

ك: خش ت‌کردن» سا فکردن.[ته ختکردن. چرنیه کردن] 
ف: هموار کردن؛ تخت‌کردن. برابر کردن. 

ع: تسویّة تسطیح؛ ثقویم. 

رید‌که‌فتن 

لل: بهكکهفتن. دوروس‌بوون[پینکهاتن, ریکەوتن] 

ف: باهم شدن. درست‌شدن, فراهم‌شدن, انجام 


7 


شدن. 


ع کش تجاح ند مرح قصالج۔ 

ریکوپنك 

ك: چیرومیر, دوس[خوشه‌ریست. هاوری ] 

ف: باهم؛ دوست. مهربان. 

4 متحاب» خدن... 

ریکه 

ك: کی.[د«نگیکه: جبیه. سید (وەك: دهنگسی قه لمهم يا 
دان.)] 

ف: ریک. (صدای قلم یا دندان مثلا) 


ع: یره منریف. حُروق؛ خریق. شحریق. 
ریك‌شاؤردن 

لد: رِكدخستنء دوروس کردن.[گونجاندن؛ پینکهینان] 

ف: درستکردن: فراهمآوردن, انجام‌دادن. 

ع: ٹیسیں تنجسیح. تهیته شم انجاح اعداد. 
اصلاح. 

ریکه‌ريك 

لل: کک [کیهی ززر.] 

ف: ریک‌ریک. 

ع: صریر صریف. خریق؛ جروق. 

ریکه 

ك: ری» راء گوزهر. کووچه.[ریگا» رتك] 

ف: راہ رای, راس, باخ. کو. 

ع: طریق؛ سَبیل» صراط. سراط فج فجاج. زقاقء 
شارع جادة خط لقم متماج. منهج رصد. 
مرصاد. مَعبَاء مُذھب: مَسلك: تُجد؛ سک دین. 

ك: یاساء راوشتء تابین [رهفتار. شیّواز؛ داب» رتیاز] 

ف: راہ رُھو؛ زوش, پاسا: رفتار» کیش, آیین. 

ع: رَویّة» طريقة؛ شَریغة مسك. 

ریکه 

ل: تولرغ[کری؛ مز (حەقدەس» پامز)] 

ف: مزد. (دست‌مزد. پای‌مزد) 

ع اچرق حق الرْحمة. 

رێکهناو 

[ك: تاردید] 

ف: شلکک. آورہ راه آب. 

ع: سیب بالوعة. 

رکه باریکه 

ل: باریکه‌رتگه .[بزنهری] 


و 
ع: زٌقب؛ عرقوب» شعب. 


ریگ بهرنیان 
ك: ریگه‌نشاندادن» رامورنی [رتنمابی . شارەزاکردن] 
ف: راه‌نمایی, راه‌نشان‌دادن. 


ع: هدایة ارائةً الطریقء اقبال الطریق. 
رنکه فستن 

لد: روانه کرد ن.[رهرانه کردن» شاندن» ناردن] 

ف: راه‌انداختن» گسیل‌کردن» روانه‌کردن. 

ع: ارسال ارحال. ترحیل. 

ریکه‌روین 

ك روین» ریگەبرین.[ریگا گرتنەبەر؛ رتگابرین] 

ف: رفتن, پوییسدن راەرفتن راه‌پیم ‌ودن؛ 
ره‌بریدن. 

ع: مُشي. تمْشني: جَري؛ سين سلوك» ذهاب... . 
ریکه‌که‌فتن 

ك: كەفتنەرێگە.[كەرتنەرێ] 

ف: راه‌افتادن. 

0 حَرَكَة» جری. جریان» سیر؛ رحلة ترحال. 
ریکه‌گوم‌کردن 

[لد: گومرابودن؛ رهه له کردن] 

ف: راه‌گم کردن. 

ع: قوه. توح ضنلال غي . 
ریکه‌کیر 

ك: چەتە. رازدن, دز.[رتگر] 

ف: سالوک» رَەزن, راه‌ژن. راەتند دزد. 

ع: قاطع الطریق. 

رنکه‌نشان‌دان 

ل: راغایی, راموونی.[رینمایی» شارهزاکردن] 

ف: راه‌نمایی راه‌نشان‌دادن. 

ع: هدي: هُدّی» هدایّة» ارشاد» اِرائةُ الطریق. 
رنکه‌نما 

لد: رینماء رامساء راناصه.[رینی‌شاندهر (بسه‌ردی رتتساء 
هدررهها: کتنسی که‌شتی لینخورین)] 


ف: راه‌نما. راه‌نامه. (سنگ راه‌نما. کتساب 
کشتی‌رانی) 

a‏ صوه. رهنا مچ؛ راهنا مج. 

ریکمی تەنک 

لد: کروچہ.[کولان: رتی تەنگەبەر] 

ف: کوچه, پس‌کوچه راه تنگ. 

ع: لزب» مَطرَیَةء مرتج؛ مَعبْرٍ 

ریکه‌ی راس 

ك راسهرنگه [شاری: راسته‌ر] 

ف: راه راست. 

ع: هُدی» جائةق صراط مُستقيم. 

ریکەی سانکریاک 

لل: شوسسه؛ رێگه‌ی شوسسه ؛ رێگه‌ی کوتساك؛ رنگه‌ی 
خوشکریاگ. [شوسته . رێگای خؤشکرار] 

ف: خواست» خوست راه شسته راه کوفته. 
ع: موب لاحب» طریق مُذلَل 

ریکه‌ی سه خت 

ك: س‌خته ڕێگه› چەقەن.[ رەقەن› سه‌ختان] 

ف: راہ بد راه سنگلاخ. 

ع: نقاب» وعث» وعر وعر» وعبر. 

ریکه‌ی فه‌یره‌عادی 

ك: بیرنگه [لاری. ریگه‌ی نائاسابی] 

ف: باخسه پیله» پیغوله؛ بی‌راهه 

ع: معسف» طریق غير عادي. 

ریکەی کار 

[ك: رتوشوین] 

ف: راہ کاں راہ و چار. 

2 ماتی ماتاة. 

ریکه‌ی کاکەشان 

كد: کاکەشان.[کاکیشان, کادز] 

ف: آسماندرہ پالاھنگ: کھکشان: راه‌کهکشان. 


ع: مجرة. 


۷۹۱ 


رینکه‌دان 


ریکه‌ی کوتباک ریکه‌ی سافکریاک 

ریکه‌ی کیف 

[(ك: رتگه‌یه‌ك که به نێوان دوو شاخدا يا به‌سهر چیادا 
تیدپهریت.)] 

ف: درغاله: راه کوه. ڑکے از ميان دو کوه یا از 
بالای کوه می‌گذرد.) 

ع: تقب مُنقب: غرقوب. عَرَق؛ مَضوّم هوق 
رئله خو 

لد: ریخەلو رتخوله.[رتخوله ‏ رزخله ] 

ف: روده, برانداف. 

ع: معي؛ معی: معاء عصل: صتل: مَصیر. 

وينه 4۲۰ 

ریله خودولمه 

لد: مرار. زەرەنگ» زهردنج.[ ->دولمه جەرگ] 

ف: آکامه لُکامه لکانه. آگنج. جرغند. چرغند. 
چرغندہ جگرآگند. آگند. رونج؛ ژوتج؛ زویج؛ 
زیچک. زئاج سُختو سغدو مباں جهودانه. 

ع: عغصیب: قتب آقتاب: فتائق. 

رفتن-> راخ [(رشهیه‌کی کرماجیه.)] (کرماجی است.) 

رټنکه 

لد: مەنےر, ویسسان, گردەوبسورن. [لێىك توّإےل بورن و 
واستان. (کؤبوونەردی هوّردوو که له ترسا نه‌رټرن درټژه به 
روشتن بدهن.)] 

ف: چبیر: گردآمدن: ایستادن. (جمع شدن اردو 
که از ترس نتوانند جلو بروند.) 

ع: تراکب تَجَمع ازدحام. 

رتنکه‌دان 

ل: مه‌نسه رکردن؛ گردفویسوون.[رٹتکے (رارسستانی 
کومه له خه لکیك که له ترسا نه‌توانن درټژه به رزشتن 
بدەن.)] 

ف: چبیرەزدن, گردشدن. ۔(ایستادن جمعیت که 


از ترس نتوائند جلو بروند.) 

3 تراک ازدحام تجَمع. 

رینک 

ك: شه رینگان, زەلال.[شیله , رنگ» رنگال] 
ف: شهد. شیره. 

ع ُعاب لُواب شهد رب ریال: رضاب. ذرب» 
نُواص: فسينة. 

رینکال +رینک 

رینکاننموه 

ك: وتنهوه [ژاوژاو, دورباره کردنه‌وهی قسه.] 
ف: لندیدن, بازگفتن, ژاژخایی. 

ع: ٹکراں تکریر؛ اعادة تَمجمح. 

رینک خورما 

ل: شیهی خورما.[شیله‌ی خورما.] 

ف: سیلان؛ شیره‌ی خرما: شهد خرما. 
ع: هه الگخل ريال الطب 

رینکول 

ك: ریوال شیتال, شم.[تیتال؛ شر و دبا 

ف: پارہ تیکه. 

رینکه‌رینک 

ك: ژاوهژار.|[فلته‌خلت] 

ف: لُندئند غرغر» ژاژخایی. 

ع: لي دندثة مَجمَجة. 

رینسما 

ك؛ رالماء رنگه‌لما , نشانه.[رینیشاندهر (به‌ردی رتنماء) ] 
ف: گرکور راه‌نماء (سنگ راه‌نما) 

ع صوةق نصیة. 

ریو 

ك: كەلەل. (راروریو)[فپرنیل] 

ف: داغو؛ تَبنّد ثیرنگ. 

ع اوخاه 

رتوار 


۷۹۳ 


ك: رتت‌گار.[رتیوار] 

ف: راه‌گذر» رونده. 

ع: عاہں مان سائں ذاهپ. 

ریواز 

ل: ردو , بگار.[بوارء ریباز (راگوزدری نیچی)] 

ف: کُداں گذرگاه. (گذرگاه شکار) 

2 معیر: هم مسیر 

رتواس 

[لد: رودکیتکی به‌ناربانگه.] 

ف: ریواس, ریباس, ریوچ. ریویج, ریوین زب 
گزواء زرنیله. دیباج. 

ع: ریباس: زرنیلج. 

ریوالرینکول 

ریؤایەت 

لد: وتن. گه‌رائنهره» واگوکردن [ گیران‌وه] 

ف: چاو گفتن: واگویی. 

ع: نقل» روایة. تحدیث. 

ریودن 

[لد: کلاوین. کالاتنگ, بنی رتِواس (گیایه کی گےآپانی 
رمرانکه‌رد, له کتینسی توحفەدا نووسیه‌تی بنی رټواسه!)] 
ف: ریوند. راوّند. منج. (علفی است برگ پهن 
مُسهل در تحفه نوشته بیخ ریواس است!) 
ریوی 

[ك: رتشی. رواس] 

ف: روس روپاه: دمنه. 

ع: ثعلب؛ سمسنم؛ یطل, آبوالحصین. 

وينه 

ریوی‌پیج 

[ل: فیلرته له که . پنج‌لیدان] 

ف: روباه‌بازی. 


ع: روغان. 


زا 

ك: زاگ: زادہ, ررله.[فرزهند» منا[] 

ف: زادہ فرزند» بچه. 

ع: ولد وليد» مُولود نُتِيجٰة: ابن. (ابئة) 

زا 

لد: زایی. دی.[منالی بور بیتچوری بور. (کسرداری 
رابردوره.)] 

ف: زایید. (فعل ماضی است.) 


ك: دیدار؛ کاربه‌ددس.[هه لسررێنەر » بەرپرس] 
ف: بااگان, بایگ‌ان؛ تگا۹داں دھ3داں 
کاربه‌دست. 

ع: ضابط: مباشر. 

زات 

لد: زاوەر» تەترەش.[زاور › زەندەق› وێران] 

ف: یارا زهره. 

۴ جرئة. 

زات 

كد: زارەر› زنمق, ئەترەش.[زراو› زندمق» وتران] 
ف: جم زهره زاوّر یاراء 


ع: جوض جرئة قدمّة قرف ذات. 


زات 

ك: سرشت» قوماش.[بنە‌رەت» کرولد. ماك] 

ف: بشین, سرشت. آرؤند گهر. گوهر, چھں 
هستیی اوچیزی۔ 

4 ذات» طینّة حقيقة. ماهیّة. وجود. جوهر. 
زات‌جوون 

لد: زارەرچوون٠‏ ترسیان.[ز‌ندهق چرون. تەوار ترسان.] 
ف: زهره‌رفتن» زاوررفتن» ترسیدن؛ جمیدن؛ 
بیمناک‌شدن. 

ع: خوف» جهش: جن خشیق وغل اهتیال؛ 
ارتعاب. 

زاتدار 

له: زارمردار نه‌ترس, دلدار.[ی‌زات. ٹازا] 

ف: دلیں دلداں دلاوّر: زهره‌دار. 

ع: جريء: شجیم؛ جسور؛ قدوم. 

زاتدار 

له: زارهردار  ,‏ لدار.[د لیر نه‌ترس] 

ف: دلیں دلدار. 

ع جريء خوات. 

زات واجب 

ك: دەریای بینچوون.[هه‌بوویه‌ل که پنویسته ببیّت.] 


ف: دریاء دریای بیکران. 


زاتوجەم 
ع: هُويّة مُطلقَةء ذاٹ الْحَقٌّ؛ ذاث واجب الُوُجود. 
زاتواجهم 
ك: سینه‌پالور.آنه خشینیکه] 
ف: پهلودرد. 
ع: ذاتٌ الجَنپ. 
زاتی 


ك: سرشستی.[تایبەتمەنسدی بنسره‌تی و گەرعسەری 


(بەرامبەری «عه‌ردزی» .4] 

ف: سرشتی, گوهری. (ضد عرضی) 
2 ذاتي» فطري. 

زاغ 

[ك: زاج» شەب] 


ف: زاگ» زاغ زمه رمج زمّح. 

ع: شی زاج 

زاغ 

له: كەرەرگ. [زاخه : تاخله‌مه‌ری له کیو داتاشرار.] 
ف: کان کاوو ک... 


زاغ 
ك: کوچک. خرپ.[ گاشه‌به‌رد. راقهن] 
ف: سنگ» سنگلاخ. 


زاخاو 
[ك: مشتومالء سافولورس] 


ف: زاغاب. 

2 فة جلاء. 

زا خاوجلودان 

[ك: تتربورن له بینینی جرانی.] 
لف: چشمآب‌دادن. 

70 نظر. 


۱- زاتی و عه‌ره‌زی دووزاراوه‌ی فەلسەفین. (ر -ر) 


زاخ رهش 


زاخاودان 

[لد: مشتومال‌دان. سافولووس کردن] 

ف: زاغاب‌دادن. 

ع: جلي» جلا صنقل. قشب. 

زاخاودریاک 

[لد: مشتومالدراو. سافولووسکراو ] 

ف: زاغاب‌شده. 

ع: مج مُصلُول: منقیل: قشیب. 

زاغ جوش 

[ك: جزرنك زاخ که شتی لهقی پی پتهر دەکەن.] 

ف: زاغ جوش. 

ع اللحم پالزاج. 

زاغ چه‌رمک 

[لد: زاجی سپی] 

ف: زاغ سفید زنج؛ شوغار زمچ لور زاج 
بلوری. 

ع: قلقدیس, شب يماني. 

زافر 

ك: زاخ, زاخہ.[ناغەل؛ کول (ناغه‌لی سروشتی یا 
دسکرد له کیودا.)] 

ف: زاغر زاغه. (زاغه‌ی طبیعی یا دستی که 
در کوه تشکبل می‌شود.) 

ع: غار» وصيدة. 

زاخر 

ك: خرپ. رتخزار.[ریخهلان, به‌ردهلان] 

ف: ریگزار ریگستان» سنگستان. 


2 حرّق محصیبهة. 

زاغ رەش 

[ك: زاجی رش] 

ف: شخاں شخیره. قلا قلیاء قلیساب. كلا 


ريلو زاج سیاه. 


زاخ زەرہ 


ع: قلي زاج الآساكقة. 

زاغ زه‌رد 

[لد: زاجی زمرد] 

ف: زاخ زرد. 

ع: قلقطار. 

زاغ سموز 

[ند: زاجی سەرز] 

ف: زاغ سبز. 

ع: قلقند. 

زاخه 

ك: زاخر.[کوول, اغ لی نار کیر.] 
ف: زاغه» زاغر: شمج» شمچه. آغل, تسل» 


تغول. غول. غال: آغال. 

ع: احل» دیماسترییّة: غار. 
زافی 

ك: قشقەرە.[قەلەباچکە] 

ف: زاغچه. 

ع: عقفق. 

زاد 


ل: توشه [توشور] 
ف: توشه پدرزه. 


2 راحلة كفية زاد. 


زادبووم 
لى: مەلوەن. زند.[مه لبه‌ند : زیسد (ھەرێمى 
لەدایكبورن.)] 


ف: زادیوم میھن. (بوم زادن) 

ع: مولد؛ مسقط الرزاس؛ موطن: وطن. 

زاد و مه‌رک 

لد: مردن و ژیان.[له‌دایدبورن و مردن] 

ف: زاد و مرگ زادن و مسردن, ی ستن و 


مردن. 


زاراو 


ع: ود و مُوت. 

زاډه 

ك: زاء زاگ, منال. روله [فرزه‌ند . زا ] 

ف: زاده بچه فرزند. 

ع: ود ولید. مولود. تيجة. 

زادی قفاوم 

لد: گەداس, هیچی نیه.[دسکورته. هه‌ژاره. (رستەی 
راگه‌یاندنه.)] 

ف: ندار است» تهی‌دست است. باد در دست 


دارد. (جمله‌ی خبریه است.) 


ع: مفلس. 

زار 

لد: سسان. (زهویزار) [ستان: پاشگره. (ودلد: گسولزار» 
گولستان.] 


ف: زار ستان؛ روییدنگاه, (گلزار. گلستان) 
ع: ندارد. [ (حارراتای عەرەبى نیه.)] 

زار 

ك: خراو.[ خراپ, کز و لاواز] 

ف: زار زاره بد. خوار. 


ع: ردي سیی. خفیف. تحیف. مهزول. 


زار 

لد: ژارء زدهر.[ژههر ] 

ف: زھر شرنگ. 

ع: سم (پا تثلیت فاء)[(سَ سم سم)] 

زار 

ك ددم زران. قسسه .[ددل. زیسان. گوتار (وشهیه کی 
کرماجیه.)] 


ف: دهان. زبان. سخن. (کرماچی است.) 

4 قم. لسان. کلام بیان. لف لحن. 

زاراو 

له: ژارار» ژر[ (ساریکی تاه دردخت و رومد 
دەرىدەدەن.)] 


زاراو 


ف: زهراب. (آب تلخی که از در خت و نباتات 
می‌تراود.) 

ع داع مر 

زاراو 

ك: میز» گمیز.[میز» گمیز] 

ف: زهراب» شاش مین چمین» چامین» 


Ta 


پیش‌آب. 

زارجاو 

ك: زدھرچاو؛ قین.[تووروییه‌ك که له چاردا دیاره] 
ف: زهرچشم. چشم‌آغیل. خشم کین. 
ع تجحیظ غضپ؛ سخط سخط. 


زارخه‌ن-زارخه‌نه 
زارخه‌نه 


لد: زارخەنء زه‌هرخه‌نه.[پیکه‌نینی تال. (پیکەنین له 


تووردییدا.] 

ف: زهرخند. زهرخنده. (خنده از روی 
خشم) 

زایا 


لد: منال.[مندال,ء زاررك] 

ف: بچه کودک. 

ع: طفل؛ صبي. 

زاروله 

[(ك: بچووك‌کراوه‌ی «زاپن»یه.)] 
ف: مصغر «زارر» است. 

زاره 

ك: گزنیژه.[( گهعه کوتار.)] 

ف: دلیده. (گندم نیم کوفته) 
زاری 


۷۹۸ 


لد: گری» گریان.[شیودن] 


ف: زاری» گریه. 

ع: بُکاء مُخن؛ تحیب» ضراعة. 
زاریان 

د: گریان.[شیو:ن‌کردن] 


ف: زاری ‌کردن, گریه‌کردن. 

ع بکای تحیپ. مُخن. ضراعة. 

زاق 

ك: واق.[مولهق, ماق (چار کرارەیە و ناجورلیّت.)] 

ف: بُسراق. (چشم بازاست و حرکت 
نمی‌دهد.) 

زاق 

ك: راق.[مولەق» ماق (چار کراره‌یه بەلام نابینێت.)] 
ف: خیرہ۔ (چشم باز است ولی نمی‌بیند.) 

ع: نج أَبخّق» أجحظ مُتحَیْر العَين. 

زاق 

لد: رزشن.[کالء شینی‌کال. (ردنگ)] 

ف ژوشن. (رنگ) 

زاقوزووق 

ك: راتوریق. منال.[زاق و زیق. زارنك (قرەقری مندالان, 
له شیوازی خواز‌دا بز مندالیش بەکار دههیتتریت.)] 
ف: زاقوزیق. بچه. (صدای بچه‌ها: مجازاً بر 
بچه‌ها هم اطلاق می‌شود.) 

ع: عویل. اطفال. 

زاکان 

د: زاگهل.[زاده‌کان» سی‌زادهکه: مه‌ب‌ست گیانمدار و 
روەك ر بیتگیانه.] ۱ 

ف: زادگان: سه‌گوهر. 

ع عوالید؛ موالید ثلاث. 

زاک 


ك: زاء (برازاگ)[منال: فرزہند » ودچه (کور یا کچ)] 
ف: زاده, بچه فرزند. 

3 وکد. زاین بنت) 

زلکه. 

ك: زایگه [زاود. بیّچووی هیناود. (کرداری رابردوره.)] 
ف: زاییده زچیده» زاچیدہ. (فعل ماضی 
است۔) 

ع: ون آوند. وك قولد. 

زاکه‌ل- زاکان 

زالوو 

[ك: زاررر؛ کرمی خوینمژ.] 

ف: زالو: زژلوء زلوک» شلوک: شلک شلکا: 
زرو زنو؛ زنور دیوک. دیوچه درن» شتی 
مُگل, مکل خرشته. 

E‏ علق 

وزنه 

زال 

ك: به مل.[دسترزیشتوں به دسه‌لات] 

ف: فرخاد چیره. 

ع: غالب: فائق: مسلط مستولي. 

زالم 

لد: زرنگ. کار کهر.[چالال. گورجوگزل] 

ف: زرنگ» چابک: کارگن. 

4 جلد سریم؛ فعال. 

زالم 

ك: ستەمکار: ززردار» ززرکەر: زابه‌ردهس» نه‌پرس. 
[دهست‌درتژکه‌ر بز مان رهرای خەلکی.] 

ف: گرداس, گرداش؛ ستمگر» ستمگاره 
ستمکار. 

ع:ظالم. غاشم؛ هماط؛ مَْعدي. مُتجاوز. 

زاله 


ك: زارہء زارەرہء ز:نەق.[زاورء زرا 


ف: زهره. 

ع: مرارة. 

زام 

ك: زه‌خم» برین.[رتش: کوان و شوتنی شتی تیژ له 
لهشدا.] 


ف: زخم. چرک: ریش. 

ع جح قرح» قرحة. جراخ 

زامار 

ك: زامدار؛ ز+خمدار؛ بریندار.[ز نمار » برینار » رتش] 

ف: زخمدار: ریشدار. 

ع: جریج؛ مجروح. 

زا مدار زامار 

زامن 

ك: بیژتر, تاراندهر.[ده‌سته‌بهر] 

ف: شالنگ: بابیزان؛ بابیزن؛ پایندان. 

ع ضامن: قبیل, خی زد ڈمی, حتف 
زامەت 

ك: دهرد ؛ رەنج. شےەیداہی.[زمےت, نه‌رکی گسران. 
ههروه‌ها: تمرینداری] 

ف: درد رنج. شیدایی, والگی, شیفتگی, 

ع: الم رْحمة محئة. وله عشق. 

زان 

[ك: زانه‌ر (پاشگری نیشانه‌ی بکەرہ, وەك: فرهزان»)] 
ف: دان. (علامت فاعل است. «فربزان»- بسیار 
دانا) 

ع: . (عالم) 

زانا 

[ك: داناء شتزان] 

ف: داناء دانشمند. دانشور دانشگر کند. 

ع داري ام لیم یم 

زانایی 


زان 


ك: زانست.[دانایی؛ زانیاری] 
ف: دانش, دانایی» فرهنگ. 


ع: علم فهم ادراك: درايّة. 


زانست-زانایی 

زانین 

ك: پسه‌ی‌بردن. هه لهاوردن.[تێگه یسشتن؛ ریپیسبیدن» 
سەرلێدەركردن] 


ف: دانستن» داختن. دریافتن: پی‌بردن. 

جع لم فهې فقه» شبعر: دري دراه اراد 
وقوف. معرفة. استنباط استخراج. حَل. 

زاوا 

ك: یه‌زنه.[زافا, زاما: میشردی کچ یا خوشك. یما: 
تازمترد.] 

ف: شه شاه داماد. 

ع: خُن: صهر؛ عرس. خاطب» خطیب. 

زاور 

لد: زاره. زاله » زارمره.[زرار. زند٭ق] 

ف: زھرہ تلخه. 

ع: مرارة. 

زار 

ك: زات یاراء تەترەش.[وێران» زەندەق] 

ف: زاؤں زھرہ یاراء توانایی 

ع: باس جرفة قدرق شهامة. 

زاوزوه 

ك: به‌چکه.[زارزی. ودچه (زاد و وەلەد)] 


ف: زادوزہ زه‌وزادء بچه فرزند. نواده. (زاد و 


ولد) 

ع: تيجَة؛ صصنن؛ صتی شسل؛ تجسل, أولادء 
عتره» درید. تییره. 

زاوه 

[ك: هەسارەیه که .] 


ف: تیر زاووش. 


زایرا 


2 عطارد. 

زاوەرەے زاؤر 

زاویه 

ك: کونچ؛ کونجورل: سووج. گزشہ.[کرژین] 

ف: گنج گوشه. 

ع زاویة۔ 

وينه 

زاویه 

ك: گوتیا.[سیگوشه‌ی وستار.] 

ف: گونیا؛ ستنبوسه. 

4 زاویة مکلت کوس. 

وزنه یح 

زاهید 

لد: پارسساء پاریزگسار: خواپه رس [خواناس» 
دونیانفریست] 

ف: جیواد» کاتوزی» پارساء ژھبان: روهبان؛ 


پرھیزگاں خداپرست. 


ع: زاهد؛ وارع» عاید: مق 

زاهیر 

ك: رور روالهت.[د یمهن, بیسچم (به‌رامبسهری ناخ و 
دەررون.)] 

ف: رو رواتی. (مقابل باطن) 

ع ظاهر. ۰ 

زاهیر 


لد: دیارء پەیدا؛ ٹاشکرا.[بەرچاو] 

ف: پیدا پدیداں تموداں پُروهان. هویداء 
آشکار. 

ع: ظاهر؛ واضح: لائح. مشهود. موجود. 

زایرا 

لن: گومانم, گزیا.[زاهیهن. وادیاره] 

ف: دزندیس, گمائم, گویا. 


4 ظاهرا, عَلَی الظاهر. 


ك: چه‌شایی. چەشتن[چیژتن, تامکردن] 
ف: چشایی, چشش. 
€ ذائقةق وه ذائقة. 
زایله 
ك: زریکوهور. شیودن.[ددنگی شین و زاری. صەرودعا: 
دنگی ته‌مویره.] 
ف: شیوّن, گریە زاری. آواز ساز. 
ع: عویل نیاح» شواح» نُوحَة. طنین؛ صضوت 
الطتبور. 
زایه 
ك؛ خراو؛ تضەواء بسه‌ترف» له کارکهفتگ[ خسراپ. 
له کا رکه‌رتور] 
ف: تباه» تبه» توا تست لکات؛ ژبون» 
ازکارافتاده. 
ع: ضائع؛ فاسد: تلیفة مستهلك. 
زاہین 
ك: په‌یدایرون.[زان, هاتنه‌بورن] 
ف:زاییدن؛ پیداشدن زایش. 
۲ 
2 تولد. و لادھ۔ 
زایین 
ك: دین.[منالبوون» بێچورهیتان] 
ف: زاییدن؛ زهیدن. 
ع: وضع: زحر» زکوب. ازکات نفاس. 
زابین 
ك: دمردان.[دهلنندن (وك: دەلاتدنی ثار.)] 
ف: تراویدن, برآمدن: برون‌دادن. (آب مثلاً) 
ع: ترشح» ظهُوں صري؛ سراية. 
زیچ 
ك: کرشتار » سدریرین[جیا کردنه‌و‌ی سەر له لەش به 
تیخ.] 
ف: گشتارء کشتن. سربریدن. 


[ (ك: سو رکه له‌ناری «زوبه يده »یه ؛ ناره بو ژنان.)] 

ف: مخفف «زبیده» است؛ اسم زن. 

ان 

ك: میتمل» ملوزم. دژمەن» چه‌واشه. بەرانبەر. چه‌پوانه. 
بەرچەپ. دزپل۔[دژء ركەبەر › بەرحەلست] 

ف: دشمیر خشیگ. آخشیگ, همخوند. 
وارونه. خث خشیی, اخشیج۔ 

ع: شب مت مبث ند تقيض شاکس. 
مُعاند» مُنازع؛ مُخالف: مُناي. 

زر 

لد: وشك.[بی‌ته‌رایی. رشکوبرنگ] 


ك: زرنگائن.[زره لیهه لساندن] 
ف: جلنگاندن» چرنگاندن. 
ع: ردم انباض. 

زرانی 

ك: رزنگ, چوله [نهژنو] 

ف: زانو زونی, چک. 

ع: ركبة ثفئة. 
زرانی‌به‌زرانی 

ك: چولبه‌چوك.[نهژنو به نهژنری یه کتردوه نورساندن له 
دانیشتندا.] 

ف: زانوبه‌زانو. 

Ha‏ مجاثاة. 

زرب 

ك: گرنج, گرنج‌گرنج.[زیر ] 

ف: زبرء تبل؛ گیاگن. 


ع: آخشب. خشن. 


زرب 

ك: درشت.[درشت؛ گەورہ] 

ف: زبرء درشت. 

e‏ ضخام. 

زربان 

ل: خرپ. رتره‌خال [ریخه لان. به‌رده‌لان] 

ف: زبرستان ریگستان» ریگزار سنگستان. 
سنگلاخ. 

2 ظرب» ظرباء خشیاء» خشناء؛ چرل. 
زریه 

ك: دوشته.[زیر‌ی شت: درشته‌ی شت.] 

ف: زبره: درشته. 

ع: نخالة. 

زربی 

ك: گرنھی.[زیری] 

ف: زبری, تبّلی. 


ع: آجوس رارآء پراشم. 

زرقه 

ك؛ زیتہ.[ (چاوگیران.)] 

ف: زرته» رُش. (گرداندن چشم) 

ع: جوسه. بُرشنمة ارآ تبریق۔ 

زرقه‌زرت 

ك: زیتەزیت.[زیتەی ززر. (درربساره‌بوونهراکه‌ی لەہےر 
زتربوونیه‌تی.)] 

ف: زرت‌زرت شیدن. (تکرار برای تکثیر 
است.) 

ع بَرشَمَة رارآة جوسة. تریق. 

زرتی 


ك: بټکاره» میچ‌لینه‌مانگ.[خویری] 

ف: زرتی, پُفیوز جمند. 

14 مُهمل دنع. 

زیزیه 

[ك: خشخشه: هیستوکیکی کانزایه بو ژیرکردنی 
مندالان. (خ خاشه‌ی دهستی مندالان.)] 

ف: زرزره. آخلَکندو۔ (زرزره‌ی دست بچه‌ها) 
ع جدجلة. 

زینبه 

[(ك: تالقه گه‌لی دهف.)] 


ف: زرزره. (رزرزه‌ی داریه) 


زرك 
ك: زرکە؛ خرچه. زرنگ.[( کاله کی نەگەییو). هەروھا: 
چوست ر چالاك] 


ف: سف آشن کالک. زرنگ. (خربزه‌ی 
نرسیده) 

ع: خدج خضنف فعسر. جلید. 

زرکو 

: گزر, تالف [گیای گر:کرار.] 

ف: برموز. 

ع: عَلف. 

زرکوزینک 

ل: زرنگ» قوچاغ.[چوست و چالاگ. زرتوزینو ] 

ف: چست, چالاک» چابک زرنگ» شکرده. 

ع: چلد جلید. فاره... 

زرکه»خرچه 

زدم 

ل: گم. ترپ۔[دنگیکہ. (گترانەردی ددنگی کموتنی 
شعید)] 

ف: گرم گرمب, ترّپ. (حکایت صوت افتادن 


ع: ندم وقع. 

زر موکوت 

ك: ته‌پرهور» زرموهور.[زرمهزرم] 

ف: تراپوترپ. هنگامه. 

ع: تلاطم قلااُم ضوضاء. 

زرمه 

ل: گرمه, ترپہ۔[(دەنگی پیتی هیستر یا دەنگی که‌رتنی 
شتید.؛] 

ف: گرم گزمب, گرمبهء ره ره (صدای 
پای ستور یا افتادن چیزی) 

ع: ندم وقع؛ دبدیة کبکبه کدفة. 

زرمه‌زلی 

[ك: ززرانبازی. مشتومو. کینبه‌رکن] 

ف: زور آزمایی. 

ع: مصارعة؛ مواقعة. مُسابَقَة. مباراة. مباحشت 
مچادلة. 

زرنک 

ك: گورج. کرژ, چابك. قچاخ؛ مەزبووت: دسویرددار؛ 
بزیو.[چالاك, تازا] 

ف: زرنگ» چاشک» چالاک» چست. خبازه» 
وشکول, وشکرده شکرده, شگروده. 

ع: جلد» جلید؛فاره کافي؛ جسور. 

زرنکائن 

ك؛ زرائن.[لیدان, دنگ لیهیننان. (رمك: زراندنی تار.)] 
ف: جلنگاندن: چرنگاندن. (تار مثلاً۔) 

ع: بط بَض انباض» ردم. 

زرنکوهور 

ك: زرنگه‌زرتگ,[زرنگه‌ی زور.] 

ف: درنگ‌درنگ, 

2 جدجلة صتلصنلة. 

زرنکه 


لد: زرہ.[دەنگی لهیه کدانی کانزا. (وەك: زرهی مس.)] 
ف: درنگ چرنگ» هوز, سَعْو. (صدای مس 
مثلاً) 


ع: صلیل: صلصنلة طنین طنطّنّة؛ چرسة. 
زرنکه‌ی کویچکه 

[ك: زرنگانمره‌ی گوئ.] 

ف: آواز گوش. 

ع: دوي هوي طنین» ففیف صریر 

زرنکی 

ك: قزچاخی, بزێوی» گورجی, مه‌زیووتی» گوربزہ۔ 
[چالاکی. تازایی] 

ف: زرنگی» چایکی, چالاکی» وشکولی.. 

زرو 

ك: زرب. درشت .[زیر. درشت] 

ف: زبر. درشت. 

2 خشن. ضخام. 

زروه 

ك: زربه . درشته .[زیرہ] 

ف: زبرہ درشته. 

2 تُخالة ضخامة. 

زړه 

لد: زرنگھ .[دەنگیکہ. وك: دنگی راتله کانی زغیر.] 
ف: زره جلنگ: جرنگ» چرنگ سفو؛ هوز. 
ع: صلِیل؛ صّدمللة طنین؛ طنطشة» منجیجء 
زیەزر 

ك: زرنگه‌زرنگ.[زرهی زتر.] 

ف: زززن جلنگ جلنگ. جرنگجرنگ. 

ع: صلصلة» جدجلة. طَنطَنَة صنلیل» صنجیج. 
زره‌قیان 


زرەکەر 


ك: ترەقیان, که‌نین.[زهقین, تریقانەرہ: قلکانەرہ] 
ف: خندیدن. 


32 ضحد. قهقهة. 

زرەکهو 

ك: پرر.[زیوهکه‌و: بالداریکه.] 

ف: پور دراج تراج» کبک کُر 

ع: حیقطان» دراج. 

زر 

لد: زخیر۔[زغیر, زریز:] 

ف: زره زنجیر. 

8 سلسلة. 

ونه-بزه نجیر 

زرگا 

ك: جه‌وشهن [زره: سەرکەوای له زری دروستکرار.] 

ف: زره» درقوه پوش. 

ع: درع» مغ رد سرد» جوشن. 

ونه 

زریاک 

ك زنیساگ [زرار: تازهگوپکه کردوو. (دراغستی چرو 
دەرکردرو.)] 

ف: تنزیسده» تندیسده» تضزه‌زده جانےزدہ 


جوانه‌زده. (درختی که جوانه زده باشد.) 


ع: مُقمل مُبرعم همم مُنقصد. 

ال 

زریلک 

ك: زرنگیاگ.[رزنگاوه» زراد] 

ف: جلنگیده. جرنگیدہ هوزیده. 

ع: مصلصنل مجلجل. 

زرب 

لی راز [زریسوو (نتچريك کے زورتسر رارچسی 
ترساندوویانه.)] 

ف: آنگیخته, ترسیده. (شکاری که سابقاً 


۸.۴ 


تعقیب شده باشد.) 


A 


۸ 
ع: منور» مستنجش. 
زریان 
ك: زنیان, ترہکین: گوپیته دهرکردن[گوپکه ددرکردن» 
چرزکردن] 
ف: تنزیدن تُندیدن: تنزه‌زدن» جانے زدن» 
جوانه‌در کردن. 
ع: تَبْرعُم» اتفار» افصاد. اکماح» اکماخ. احقال. 
ونه »زریاگ 
زریان 
ك: زرنگیان.[زرانەوہ, زردلیهاتن] 
ف: جلنگیدن, جرنگیدن؛ چرنگیدن. 
ع: تمنلصل» تجدجل, ارتدام. 
زریانموه 
ك: زرنگیانەرہ.[زرنگانەرہ(ی د‌نگ.) ] 
ف: جلنگیدن, جرنگیدن. (آواز) 
ار 
زرنپوش 
[(ك: که‌شتی ناسنینی شهر.)] 
ف: زره پوش. (کشتی زره‌پوش) 
2 مدرْعة. 
زریشك 
[ك: دارێکه به‌رتکی ترشی سروری ههیه, به میوەکەدش 
ددوتریت.] 
ف: زرشک» سرشک» زرک» زریک» زتتَّل 
زاراج» رارج» آتراره آتراز. 
ع: زنر آنبرباریس آمبرباریس. 
زریکائن 
ك: قیزاڈ 
[زیکاندن] 
ف: جقیدنء جیق کشیدن, دادزدن- 


زیرائن, شریخانن. چریکائن, جریکائن. 


ع: صیاح» صراخ زْقیّة ضَجّة. ذاب. 


زریکوهزر 


زریکوهور 

ك: ... زایله » شیودن.[شین و زاری] 

ف: جیقوواق؛ دادوبیداد. شیون. 

14 زی صیاح- عویا یل۔ 

زریکه 

ك: زیره» ئیژں شرخه » چریکه. جریکه .[زیکه : دانگی 
تیژ و باريك.] 

ف: جیق داد. 

ع: صیحة ضجه. زقیه زمقة زجلة. صاخة؛ 
زرتوار 

[(ك: زی ژیرثارکه‌رتور.] 

ف: زریوار. (زمین زیر آب رفته) 

ع: غاطة بُحَيرة. 

زریوه 

لل: وریشه » درزشسیان.[بریسسکه‌دانهوه» برو وکانسموه ؛ 
دروشانەرہ] 

ف: درخشیدن. 

ع: لقعان. 

زریوه‌زریو 

ل: ورب شهوریش» درزشهدرزش. [بریسکه‌برب سك 
(دروبار‌بوونهرهکه‌ی لەبەر ززریوونیه‌تی.)] 

ف: درخشیدن. (تکرار برای تکثیر است.) 

3 لُمعان۔ 

زستان 

ك زمسان.[ززسان: وورزی چوارهمی [3l‏ 

ف: زمستان. 


لل: خراو. زرب, ناکولزکار.[ناشیرین. گرنج] 
ف: بد زشت. زبں زفت درشت, ناهموار. 


ك: درشته , زربه. خراوه. [زبره. خراپه : ناپەسەند] 
ف: زیر ثرشته. زشتی, زشت‌گوبی. 

3 خشونة. قباحة. 

زق 

كد: زوهور.[زناو» زنه (زەری ناودهلیین.) ] 

ف: بک زهاب. مُرداب. (زمین خیسیده) 


ع: صهاء تجل. هبکة ورطةه سواخي» مغیض: 


زك 

[ك: سكد] 

ف: شکم, اشکم. 

ع بطن» قبقب» جوف. 
زد 

ك: بار» منال.[بەر ؛ تول» پیز:] 
ف: شکم ہاں بچه. 

ع: حمل: حیل چنین. 
زد 

ك: تاوزك. ناو.[هه‌نار. نیّو] 
ف: اندرون. توی. 

3 جوف. حشا. ضمن. 
زك نیشه 

ك: بسراد» ژان؛ د لسه‌دهرده ؛ دلتیسشه » زک ددهرده. 
[سدنیشه] 

ف: ژتجه» بُرنیش, دل‌درد» شکم‌درد. 

ع: مخص» قداد» جساد؛ بطن. 

زکبر 

لد: ٹارس, بەردار.[سکپر] 

ف: آبستن» باردار شکمپُر. 

ع: حُبلی؛ حابلة حاملة. 

زك‌بربوون 

ك: ئاوسریوون» بهر گرتن.[سلپربودن] 


زلچرون 


ف: آبستن‌شدن, بارگرفتن» باربرداشتن. 
لقاع 

زكچوون 

ك: زلبروین, زکه‌شرره.[سكچوون» توورالی] 

ف: ترایمان: ریخ شکمرو شکورفتن, زنجه 
بُرینش. 

ع: حم؛ ژحار: اطلاق» اسهال. 
زك‌دهربه‌ریک 

لد: زلدهاتگ , گەد گن .لته ره‌بزق.[سکزل] 

ف شکم‌برآمده؛ شکم‌گنده. 

2 احبن. مُحبون؛ حابن؛ افطا افستا؛ أققس» 
اکتم آمجس ابجس ابزخ عنجل جوشب. 
حضاج. دحل رغیب. بطین. 

زا روین- رك چوون 

زکزل زك دهربه ریک 

زك لەوەرا ائن 

ك: چلپولیٹس.[نەوسنی] 

ف: شکمچراندن. 

ع دوم اقتماش. 

زك لەوەرێن 

ك: چلپولێسكەر.[نەوسن] 

ف: شکم چرا ان. 

ع : مهتلك» مقت مقتمش. 

زکن 

ك: چلیس.[ززرخور , د«فزلد] 

ف: شکمو؛ شکمی, چلاس. 

ع: هلوع؛ جوعي؛ زغیب. 

زکوزا 

ك: زاوزوہ.[سکرزاء زارزی] 

ف: زه‌وزاد؛ زادوزه. 

ع: ثوالد» تتاسل. 

زکوزاکه‌ر 


زلی 


[لد؛ ژنی که له زان ناره‌ستی.] 

ف: زاینده. 

2 ولود. پبزرآم. 

زکه‌دری 

[ك: خزکوڑی۔ سااحەلدرین] 

ف: خودکشی. شکم‌پاره‌کردن. 

ع: انتحار. شق البّطن. 

زکه‌ده‌رده-زك‌نیشه 

زکه‌شوره زك چوون 

زکه ماسی 

ك: زلدهاتن.[ تیسقایی, نه‌خوشی تاوبه‌ند.] 

ف: خشکامار شکم‌درد آب. 

ع: حین استسقاء. 

زل 

لا: زەلام» کےلین, گورہ۔ قە لەو› مسیّقم؛ دەنەدار› 
ته‌نومه‌ن, کولوفت.[زہبەلاح. چوارشانه ] 

ف: گنده بزرگ. نهمار» گبز زاوّر ژنده‌بود. 
تنومند. تنه‌دار. کلفت» ستبر. 


ع کی خیم قشم شنخیں مخ قدوں 
زل بی جونەر 

[ك: زہبەلاحی لیّنه‌ماتور. زلی بؾھونەر] 

ف: گنده‌ی بی‌هنر. 

ع: حجنبارة. 

زلوبیا 

[(ك: شوینیه کی به‌ناوبانگه.)] 

ف: زلینبا. (شیرینی معروف است.) 

ع: زلابیة. 

زل زل 

زلی 

لد: زەلامى. گوشتنی...[زهب‌لاخی. چوارشانه‌بی. خرپنی] 
ف: گندگی, بزرگی. فربهی. 


زلزله 


ع: کب بدون؛ ضنخامة» جسامة... 

زلزله 

ك: زله, هووراء مەراء خولور [قرهق] 

ف: هنگامه. آشوب غوغا.. . 

2 جِلَبَة ضوضاء... . 

زلف 

ك: قز.[که‌زی, بسك] 

ف: زلف گیس, گیسو بسوتہ گلاله. 

ع: له هثوة. 

زلف پینجدریاک 

ك: زلف لوول.[کەزی بادرار. زولفی گرژ] 

ف: مُرغوله مرغول. 

ع: جُعد مُجعد› ذرفین. 

وینەی ههیه. 

زلفگیر 

ك: قژگیر.[بەنيك که قزی پی‌ده گرنهره. (به‌نی زولف.)] 
ف: پیچه طّره. (طره‌ی گیسو) 

ع: عقاص. 

وین په لکه 

زلف لوول زلف پتجدریت 

زلقاو 

ك: چلپارء زلەقه.[قور و لیته (گل و تاو.)] 

ف: خلاب منجلاب. گلاب. گلابه. ( گل و آب) 
ع: ردغة منقع. 

زله 

ك: خولور؛ مەراء ھووراء که‌پووره.[قردق] 

ف: آشوب: زمزمه, هنگامه. 

4 جلبة ضُو ضاء. 

زله‌زل 

ك: تلهتل [ (سووربوونهره‌ی اسن به هزی اگرفوہ.)] 
ف: سرخ‌شدن. (سرخ شدن آهن از آتش.) 
ع: احتدام؛ اضطرام. 

زلهزل- زله 


زمسان 


زله‌قماک 
[ك: جیگایه‌اد که بورهته لیته ر قورار.] 


ف: خلابیده. گلاب‌شده. 


ك: غسلوقیاگ, شسیویاگ [شسیوار؛ تیک آوپیک هن 
نالوزار] 

ف: شلوق‌شده, به‌هم‌خورده: آشوب‌شده. 
آشفته. 

ع: مُنقلب» مُختل. مُشؤش ازدحام. 

زله‌قیان 

[ك: بوونه قور و لیته.] 

ف: خلابیدن: گلاب‌شدن. 

ع: ارتداغ؛ استنقاع. 

زلەقیان 

ك: شسلوقیان؛ شسپویان [شمسیوان» نسالوزانء 
تیکه لوپیکه[بوون] 

ف: آشفتن, به‌هم‌ضوردن؛ شلوق‌شدن» 
آشوب‌شدن. 

ع: انقلاب» ازدحام؛ اختلال؛ تشوش. ضنوضاء. 
زمان-زوان [ (وشهیه‌کی گررانیه.)](گورانی است.) 
زمرووت 

[ك: گه‌رعه‌ریکی سەوزی بەنرخە.] 

ف: دوال, دوبال, ژمرد. 

ع: مرد موذ. 

زمسان 

اد: ززسان؛ زستان.[رهرزی چسرارهمی سال. («زدم» 
هه‌مان سه‌رمایه راته: وپرزی سه‌رما, که سی مانگے: 
به‌فرانبار , ریبه‌ندان, رشه‌مه.)] 

ف: وزمه» زمستان. (ژم به معنی سرما است: 


یعنی فصل سرما که سه ماه است: سرماده؛ 


مس ا 


برف‌آور. مشکین‌فام.) 

ع شتا 

زمه 

ك: سے .[شیسشی بساریکی ضوونتیسژ. (وەك: هی 
تفەنگ.)] 

ف: سُنبه. (سنبه‌ی تفنگ مثلا) 

زمهار 

[(لل: مارین و کردنه ارد بو ازووخه‌ی زستان.)] 

ف: زم‌آس. (آرد کردن برای زمستان) 

ع: زَامَةف طحن الشتاء. 

زمهه‌ریر 

ك: زدسدن» جەرەرە.[سەرماى زور («زەم» واته سەرما و 
«ههریر » واته بکەر د پنکارہ ماتای «سه‌رماکهر» 
دمدات.)] 

ف: سرمای سخت: زمهریر. («زم» به معنی 
سرماء «هریر» یعنی کننده؛ به معنی سرما 
کننده است.) 

ع: ماریر: 

زمین 

[ك: تاقی کردنه‌وه» ئەزموون] 

ف: آزمایش, آزمودن, آزمون, رون آرزند. 
آروین. 

ع: امتحان؛ اختبار تجربة. 

زفازنا 

ك: زوکومز کوم؛ که‌پووره.[زه‌تازتا, تیبوههرا] 

ف: غوغا. دادوبیداد. هنگامه. 

ع: ضوضاء جلبّه. منازعة. 

زناو 

ك: زه‌هاو,[زنه (زدوی نارده‌لیتن.)] 

ف: زهاب, ثبک. 


2 تَر تجل. 

زفچ 

[لد: چارداغء کوخ (کؤلیٹٹکہ که دمشتهرانه کان له 
چیلکە و لقی درەخت دروستی دہکەن.)] 

ف: سپّنج: وردوک. وردوکه» آلونک: تواره, 
کومه» گومه. (خانه‌ای که فالیزبانان از چوب 
و شاخه درخت می‌سازند.) 

ع: کوخ خص» عالة حظیرة. عریش. 

وه 

زنچ 

ك چناکہء زنەخء زەنەق.[چەناگە] 

ف: نج رخ چنه چانه. چک کُچه کاچه. 
ع: ذافن غَمَازق 

ون چناکه 

زنج 

[لد: نسامیریکی موسیقایه؛ دور سسینی مسسینه بے 
یه کیدا ده کوتن.] 

ف: سنج. سرنج» آسرنج» چلب» چنگ. 


ع سنج» صنو. 


وينه 
زنغان 
ك: زینان.[به‌ندینانه] 


ف: زندان. چُرس. 
ع سجن: محیّس. 
زنیان 
ك: زریان[ گرپکه دەرکردن: چرزکردن] 
ف تنزیدن. ستاک‌دادن. 
کت ا ےھ 
a‏ نیرعم. فسوی . 
زواله 
ك: زریل[خه‌رشوخال] 
ف: زواله زباله آخال۔ 


3 یال حشاند. 


زراله 


زواله 
ك: گولەی هه‌رگین.[گزمووله قور.] 
ف: زاغوک: زالوک» غالوک» غابوک: زوا 


زواله. 


لد: زمان[زبان] 

ف: زبان؛ ژبان. ُفان» زوان؛ ھزوان, ژفوء گیو. 
نواد. گویا؛ گوینده. 

ع: لسان» مقول» مدصل.ناطة؛قلق. 

زوان 

[ك: شیوهی ناخاوتن.] 

ف: زبان. 

ع: لسن؛ سان غه کلام 

زوان‌نلودر 

ك: زراندار [ردوانیژ. چدنه‌باز. زمانلووس] 

ف: زبان ‌آوں ترزبان» چرب‌زبان: کارنگ. 

ع تطاق: طلیق. فصمیح. نسن؛بلیخ؛فتیق. 
ذلیق؛ منطیق» ذرب حراف. مداهن. 

زوانماز 

لد: درززن؛ ندرمهبر.[زمانلووس] 

ف: زبان‌باز: سالوس؛ لیوہ دروغگو فریبنده. 
ع: ملسون» حول شنیّاد. کذاب. لسن. 

زوانبازی 

ك: درو نه‌رمه‌بری[زمانلووسی] 

ف: زبان‌بازی» پوس, پوسانه, پالوسی؛ 
دروغ؛ دروغ‌گویی: 

ع: لسن؛ کذب. شید. 

زوانبه‌س 


۱- به داخەوہ ئەم وشمیه له پهراویزدا نوسراوه و باش 


ناخرینریته‌وه. (ر -ر) 


زوان دل 


[ك: زمانبەس] 

ف: زبان‌بست. 

ع عفد اللسان. 

زوان‌به س چوؤن 

[ك: زمانبه‌سران. (له قسه کردندا.)] 

ف: زبان بند آمدن. (در حرف زدن.) 

ع: رتچ 

زوانبه‌سه 

[د: نازدل] 

ف: زبان‌ٌسته. 

3 َهیمَ بهم اصمت. 

زوانتال 

ك: بەدزوان.[قسەرەق] 

ف: تلخ‌زبان» زبان‌تلخء بدزبان؛ بدگو, 

ع: ملاغ؛ نداغ 

زوان حالّزوان دل 

زوان خوەش 

ك: میروانی.[زمانی خوّشء نه‌رمی, میھردبانی] 

ف: زبان خوش, مهربان. 

زوان‌خوەش 

ك: خوهشرزدان[زمازپارا. قسەخوش] 

ف: خوش‌زبان؛ مهربان. 

ع: شفیق: ملیح؛ مقول. 

زواندار 

ك: دهمهه‌راش. تەرزران.[بەدەموزمان] 

ف: کارنگ» زبانسدار» زبان‌آورء ترزبان؛ 
چرب‌زبان» سخنور. 

ع: تطاق, حراف. زراس, متطیق؛ قصیح بلیغ؛ 
فتیق؛ ذلیق» حلید ذرب لسن آلسن. مُداهن. 
زوان دل 

[كد: زمانی دل. (زمانی حال, له بهرامبهر «زمانی 


قال رەي[ 

ف: ناسّرایس, زبان دل. (زبان حال, مقابل 
زبان قال) 

ع: لسان الْقلْب» لسان الحال. 

زوانزان 

[ك: كسك که له زمانی بینگانه دہزائیت.] 

ف: ترزفان؛ پچواک. زباندان. 

ع: فهیم: عارف. مرجم آلعارف باللسان. 

زوان قال 

[لد: زمسانی قسسه کردن. الەبەرامبےر «زم‌انی 
حال»رهیه.")] 

ف: سٹرایش: زبان قال. (مقابل زبان حال) 

ع: لسان القال. 

زوان‌کوشادانه 

لد: رشفەت: به‌رتیل» ژترزوان [رشوه. بەرتیل] 

ف: بُرکند بُلکفد سارہ پاره. لاج» پیشکش. 
زیر زبان. 

عر شوق سحت: برطیل. 

زوان‌که‌زتن 

[ك: توزانه‌ره‌ی زمان. هه‌روه‌ها: گاز له زمان گرتن,] 
ف: زبان‌گزیدن. 

ع: قزص. حذي. تلسین. 

زوانگیر 

لد: تور گه‌یگیر.[لالهپه‌ته: که‌سیك کے قسسه‌ی باش 
نایەت.] 

ف: تمده تاتا شنگلام. هاگره هاکل» 
زبان‌گیر. 


ع: آْکن؛ تاتاء فاقاء مَيي» عُي» خصر حصي 


۱- زمانی حال: تەوەی له بارودزخموہ ومرگیردریت. (ر -ر) 


۲- زمانی‌قال: ئەرەی مرۆف خی تاشکرای ده‌کات.(ر -ر) 


حصور؛ قدم گختاخ. 

زوان‌لاخستن 

لد: درزدان.[قسه قورتدان: درزکردن؛ راستی نەرتن] 
ف: زبان‌پیچاندن» دروغگفتن. 

ع: الواء لسن 

زوان لوترانه 

[ك: زمانی تایبه‌تی نیوان دور یا چه‌ند كەس که 
خه‌لکی تر لیٍی تێناگەن» وەلد: زمانی «زی». (زمانی 
تایبدت.)] 

ف: زبان لتره‌ای. (زبان قراردادی) 

ع: لسان خصنوصبي. 

زوان مه‌لیجك 

لد: بناو. توم بنار۔[رشەدارء دارتوزفانه] 

ف: زبان گنجشک: بنجشک زبان. 

ع: لسان العصافیر» مر البناوج. بٹاوج؛ دردار. 
زوانه 

[ك: زمانه : تیتکه‌ی باريك له نار شتی درتژدا.] 

ف: زبانه» زوانه» زفانه. 

ع: لسّينة. ية لسان. 

زوانه 

ل: بلیّسه.[بلیزه, گری ناگر.] 

ف: زبانه زوانه. 

ع: لسان» لسانة. لهّب. لهیب. شواظ. مارج. 
زوانه‌بووچکه له 

[ك: ئەلەنگ : زمانهبچکوله.] 

ف گنج کُڑہ مُلاڑہ مُلازہ کده. 

a‏ رم تهاق تذاق لقدود طتطلَة طلاطة. 
ویته ۲> 

زوانەی قرازوو 

ك: نەرہ: زوانە.[زمانەی شایەن] 

ف: زبانه» زوانه ژفانه. تاره نارہ ناڑہ نازہ 


زبانەی ترازو. 


زوبډه 


ع: تقیب: طيّا عَمود» لسان امیزان. 
زویده 

ك: پاك په‌تی. جەرھەر› شیره.[پوخته. پالفته ] 
ف: آَمُرغ ویڑہ پاک. 

4 خلاصة. 

ل: هه لبژنیاگ. هه تچنیاگ [مه لبژنردرا] 
ف: گزیده برگزیدہ برچیده. 

ع: تخبة. مُنتخب. قوق فقاوق نقایة. 
زوحمل 

[ك: هه‌ساردی که‌یران.] 

ف: کش کیوان. 

ع: زحل. 

زوخال 

ك: زرغالء خه لورز [رژده] 

ف: زغال, زگال, آلاس, آنکشت. 

ع: فحم قحم فحیم. 

زوخالدان 

[ك: خهلورزان. جیگه‌خه لووز.] 

ف: آشبو» آشتو؛ زغالدان. 

ع: مفحم مَفحَمَة. منقله. 

زوخال‌نروش 

[لد: خه تروزفرزش] 

ف: زغال‌فروش. 

4 فهام. 

زوخم 

[(ِك: بنی گیایه کی تال ر بوخزشہ.)] 

ف: ژرنباد. (بیخی است تلخ و معطر.) 
ع: دهم جل الجراد» عُرْوق الکافور. 
زقر 

ك: گیں, توانایی. هێز.[رزه. تاقدت] 

ف: زور توان توانایی شیرزه» نیرو. 


ززران 


ع: وه در باس, سللطقہ طول 

زهر 

لد ستدم» بیداد.[ناهه‌قی, زولم] 

ف: زوں چخ, ستم؛ ژغم؛ بیداد. 

ع: کم جور صب ضّیم غشم عَسف. 
تعدي. 
زور 

لن: نەوەدلانہ ء زوربگی. « آنه‌خوازانه.[نابه‌د] 

ف: زور خواه‌نخواه. نخواهانه. 
0س یً٣"‏ 
مرغمة. 

زهر 

ل: گیر, رفائن.[راکیشان. کیش‌کردن] 

ف: کشایی, ربایی» ربایش. 

ع: جاذب جارة. 

زقر 

ك: فرہ؛ مشەمەر.[گەليك, زیاد] 

ف: بسیار فراوان. 


ع: وافر گُئیں وفیر؛ زید: زیاد. 
زورات 

ك: گهشامی. [گەرمەشامی] 
ف: کیمُرس, بلال, در 

4 ا 

وزنه 

زورات 

ك: گه‌فشامی.[ گه‌نغه‌شامی» گه‌رمه‌شامی] 
ف: زرّت: کیمُرس, بلال. 

4 در 

زوران 

ك: کوشتی.[ململانی] 

ف: کشتی» کستی. 


ف: صسراع؛ صراعة؛ مُسارعق تصارع. 


زوربگیر 


اصطراع: مُعافستة. مُعافَصنَة مُعاوَصَة مُعارّہ 
تمار. مُباررّہ۔ 

ویقد 

زوّربقیر 

ك: دثنەخوازانه.[نابەدل: خونه‌ویست] 

ف: زوربگیر» دل‌نخواهانه. 

ع: قس قهره چیر» کره: نف عنوق. 

زفردار 

ك: پرزتر» تواناء هتردار.[به‌هیز] 

ف: زوردار. زورمند. پُرژور نیرومند. شرزه» 
شیرزہ زاو. زاوّر: نستوه تواناء زبردست. 

ع: قوي قادر قاهر بلس بنیس. مُقتدر. 
زفردار 

ك: هه‌راش, برشتدار [به‌پیت. بەریژاو (کشتوکال یا 
دارستانی به‌پیت.)] 

ف: زورمند پرزور. ([زراعت پرزور یا 
بیشه‌ی پُرزور) 

ع: سنامق, قصارّق منبات» مُنبت. سرع الهو 
زهرده 

[(ك: فه‌ریکی گم و نوك و شتی لهو چه‌شنه.)] 

ف: ذرضل, لمل گرکن؛ کسرکن کسوکن» 
نیم‌رس. (نیم‌رس گندم؛ نخود و امثال آن.) 
ع: بُفوق فريك» مستفرك. 

زور زوین 

ك: کیش [کیشهیری زهری.] 

ف: زور زمین, گاو زمین. 

4 جاذبة ار ض. 

زقرم 

ك: ززرمه» قایمہ, فرهتر.[ززرب ] 

ف: بیشتر. 

ع اکثر. 

زۆرملی 


A1۲‏ زآسان 


ك: ززره‌کی» ززریگي..[به‌زه‌بری هێز» به ناچار, نابەدل] 
ف: زور زورگویی» شمپوری. 

ع: تقلب. اجبارء قهري. 

زفرمه زفرم 

زورووکه 

ك: جورو که .[زرو و که : دانگتکه. (ودلد: دهنگی مهلي 
بچووا ك[ 

ف: ماژموڑژ. 

ع: غزیف. صني 

زقره 

[ك: ناهید: هه‌ساره‌ی زوهره.] 

ف: زهره زاوّرء ناهید, بیدخت» هیلفت. 


ع: رُهرة. 

زفره‌زمی 

لد: زرمه‌زلی[ململاین» زنر و هیتر تاقی کردنەر:.] 
ف: زور آزمایی. 

ع: مُصَارَعَة معاقصتة» تماز. 

وننه+زوران 

زفره‌کی 

ك: ززرملی, نەر«دلانه ,[نابەدل» خوته‌ویست. به‌زتر ] 
ف: زورکی» شمپوری. ناخواستی, 

ع قسري؛ قهري جر غنوي غتفي رهي 
اي غي اراد غي بیع 

زهره‌کی 

ك: بیتگاری.[ کاری ززره‌ملی و به خرایی.] 

ف: بیگاری. 


ع: سخرق سخري. 

زوریه 

لل: توخمء ترزم؛ به‌چکه.[رهچه ] 

ف: زاده نواد نواسه. 

ع در نیره. تسل, ولد؛ اولاد. 
زوسان 


| زیغاد 


ك: زمسان.[زستان] 

فز زمستان وزمه. 

2 شتاء. 

زوغال 

ك: زرخال:[خەلورز] 

ف: ژغال, ژگالء ژگال؛ شگال» رگال؛ شنگار» 
سجال, بُجال, آنکشت. آلاس. 

ع: فحم قحم فُحیم. 

زوفالدان- زوخالدان 

زتم 

ك: خوز.[سیخوار, نالشت] 

ف: پُز, زیز سرماریزه. 

ع: صقيع» ضنریب؛ سقیطة. 

هت 

لد: سه‌رما , زەمەن.[ (سه‌رماوسواله‌ی سه‌خت.)] 

ف: ژم ستجام» شجام؛ سنجد؛ شجد: سجن 
شجن. شجلیر. (سرمای سخت) 

ع: صن قارس, زمهرین برد بارڈ۔ 

زوکام 

ل: پەتاء درم» حهلامدت. بابینی [نالامه‌ت, به‌سیر ] 
ف: کاتوره. هنگ. 

4 ركام ژکضة: مود ضودق مُلاء مُلاق 
شطاة. نرنة. ثؤاط ضواك ضناك. 

زیکوم‌زوکوم 

لد: زنازنا. زووکه ا[قراقم. خیراکہ!] 

ف: داوبیداد. زودباش! 

ع: ضوضاء. العجل! 

زول 

لى: قومەزە› بی‌بارك, حدرامزاده.[ییژدر] 

ف: سند» سندره» سددارہ داغول,؛ غول» 


شوغ خشتوک. 


زود 


ع: فیط منقوط یی منبون عي زیم 
تغیل: خلط. قَرَعَةء ولد الزٌناء مجهول النّسنب. 
زولف ساف 

[له: کەزی خار (بسکی بی‌لورلی و بی‌چین.)] 

ف: فُرخال, فرخاک. (زلف بی پیچ و شکن) 
ع: سبط سنبط. 
زولم 

ك: زور سته م» بێداد » رنه [ناهه‌قی, دستدرتژی] 

ف: چخ؛ زور ستم؛ زغم بیداد. 

ع: ظلم هط ضنیم. تَعَدّي» تجاوز. غصب. 
اجحاف. 

زولمەت 

لد: تاریکی.[ر‌شاہی ههوا, ناپزشنی.] 

ف: تارون» تارین» تاری» ناریکی» تیرگی: 
ج: تق شام 

زولك 

ك: بتکساره [سدقهت بتفهرٍ (له کارکسهرتوری 


هه‌رشتیّك.)] 

ف: آخال. (زبون هرچیزی) 

زوموخت 

ك: قوتومہ , ناکولڑکار؛ ناهه‌موار.[زیر؛ گرنج] 

ف: زفت» زشخت» شبست. قلنبه؛ ناهموار. 
زونار 

لد: زینار, که‌مهربهن.[نیشانه‌ی تایبه‌تی مه‌سیحیه کان 
(په‌تك که مه‌سیحیه کان دهیبه‌ستنه پشتیان.)] 

ف: کمرا؛ موسخ» کشتی» رشته. شست. 
(رشته‌ای که مسیحیان به کمر بندند.) 

ع نار ۰ 

زوو 


ك: کرژہ گورج. ئازا.[چالالد» خرا. بەپەلھ] 

ف: زوں زو فرفر شتاب. 

ع: عَجنة» سُرعَة قور. عاجلا سریعا فورا: 
زوو 

ك: له‌سه‌ویهر.[پنشتر» جاران, دێرزه‌مان] 

ف: پیش از پیش, پیش‌ازاین. 

ع: قبل» قبلا سابقا. 

زووتر 

ك: بەرتر. لەمەربەر.[پێشتر. لەمەوپیش, جاران] 

ف: زودتں جلوترہ پیشتر. پیش‌ازاین. 

ع: قبلا سنریع. سرع آسیق. سابقاء من قبل. 
زووتورے جر جونکانی 

زوو 

ل: ترانایی» گر؛ هیز.[وزه» کارایی] 

ف: توان, توانایی۔ 

ع: بیغ وق حس. 

زووغ 

د: لك [کیم] 

ف: شوخ. چخ, نج ژیخ, آژیخ, ریم ستیم. 
آستیم؛ چرک. 
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زووخاؤ 

ك: زدردار [زریسچکاو (نارێکی زدرد که له بسرین و 
درمهل دیت.)] 

ف: هو تلچ. (آب زردی که از زخم و ثنبل 
می‌آید.) 

ع: مهل» صیائة قڈی. 

زووخاوے تلاو 

زووره 

ك: سووره؛ زووزہ: زیره.[نووزه (دهنگی گریانی منال.)] 
ف: زوزه, گریه. مویه. (صدای گریه‌ی بچه) 


زهورهس 

[له: نویمره] 

ف: وباوه. نورس پیش‌رس. 

ع: سبیق؛ بکور. 

زووره‌س 

ك: یاتووتی [(جوره ترنیه که که زروتر پیندهگات.)] 

ف: یاقوتی. (نوعی است از انگور که زودتسر 
می‌رسد.) 

ع: ياقوتي. 

زووره‌نج 

لد: زروتور ؛ جرجوتگانی [لورتن» دلناسك] 

ف: زودرنج؛ تورو. 

ع: قتبء حیفس. 

زووزوو 

ك: پەساوپەس, عەیتاعەیتا۔[خیراختراء پەیتاپەیتا] 
ف: زودزوں گورگون پساپس. 

زووزہ 

ك: زورره» زروقه » زورق.[نووز:] 

ف: زوزه مویه. 

ع ی نوخ 

زهوزه 

[لد: چیشتی په‌نیړی رشکی له ناردا کولار. (خواردنتکه 
که هدژاران له کاتی گرانیدا بىه که‌شك يىا پەئیر 
لییده‌نینن ر دهیخون و ززر ناخونشه.)] 

ف: تیکوز. (خوراکی است که فقرا هنگام 
گرانسی از کشک یا پنیسر میس ازند و 
می‌خورند و خیلی بد طعم است.) 

ع بهیشد. 

زووفا 

[لد: گیازووفا (گیایه کی بزخزشه له نه‌عناکیویله 


زووق 


د«چیت.)] 

ف: سستنگل» زوقا. (علفی است معطر شبیه به 
سمتر.) 

ع: زوفی. 

ونه 

زووق 

[ك: زیقرهوور (ددنگی گریانی منال.)] (زاقوزروق) 


ف: زیق» زوزه. (صدای بچه) 


آك: خیراکه!] 

ف: زودکن!: زودباش!؛ بشتاب!. هان! 
ع: جلا آسرغا هي! 

لل: لهمه‌وبهر.[د ترین؛ لەمەوپێش] 

ف: زودین, دیرینهہ گذشته. 

ع: سابق» قدیم: عتیق. 

زووهه لبه‌س 

ك: هاکن. سەرسەرى.[سەرپێيى › به بن ثامادەکردن.] 
ف: ژبودہ نااندیش. 

ع: بُديهة نرتجل, مقفرح. 

زوه 

ك: جوش. (جوانهزوه) [زییکه] 

ف: پروش, جوش. 

2 بش بُثور. ۹ 

زوه 

ك: بەچ. (زارزوه)[رهچه (زارزئ)] 

ف: ژهه» زاوه بچه. 


ع نُتيجَة وليدق ولّد. 
زوهر 


ك: نيمەڕۆژ› نيمەرة.[نيوەر1] 


ف: ٹیمروز پیشین. 


زہبوون 


ع: ظهس هجر غائرة قائة: مُلیساء نصفٌ 
التهار. 


ك: نیسه‌رزنسا [نسامرازی دیساری کردنی کات له 
رابردوودا.] 

ف: نیمروز نما. 

ع مزولة. شاخص. 

ون 

زوهره 

لد: زوره.[ناهید : هه‌ساره‌ی زوهره.] 

ف: بیلفت. بیدخت. ناهید. ژهره. 

4 زُهرة. 

زوهور 

ك: زق زه‌هاو [زنار: زەری ئاردەڵێن.] 

ف: تیک زهاب. 

ع: صهاء تَر تجل. باٹں مُْة 

زوټر 

ك:نالوز.[زویرء تووہ] 

ف: آلیز آلوس, آلغده خشمگین. 

4 مُتَفْیٔظ عم 

زوقل 

[ك: خەرشوخال (پووشوپه‌لاش)] 

ف: آخال, رشت زباله زواله ژفاله» سفالهہ 
آقال. (خس و خاشاک) 

ع: زیل» زُبِالة سُفالة سْخالة سفارة كساحة 
کناسةه خماصة قمامة. حُواقة: ثٰفارّةء قش 
قشیش, قشاش: حشو. 

زه‌بوون 

ك: بی‌زتر» بٹھیز؛ نانوان[ کز و لاراز] 

ف: زار ژبسون: ناتوان ٥سےست‏ خسوش, 
پای‌خوش, پای‌مال. 


4 ضعیف ضامر. مستهكك. 


زه‌بوونی 

ك: بی‌ززری, ناتوانی.[بتهینزی» کزی, لاوازی] 

ف: زبونی ناتوانی. 

Ha‏ ضعف. ضمن. 

زەبەرجەد 

[ك: زمرووتی زەره.)] 

ف: زر جد. (زمرد زرد) 

ع: زبرجد. 

زهبه‌رده‌س 

لد: ززردار.[زال. دسترِزیشتور] 

ف: زبُردست: زورمند. توانا. 
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زه‌بیحه 

ك: کوشت. لاش.[سه‌ربراو . قوربانی] 

ف: گشت. کشته کُشتار لاش. 

2 ذبيحة. 

زەجر 

ك: جەزرەوہء سزا. نازار [جه‌زردبه . تهشکهنیه ] 

ف: زجر برگم بژکم. آزاره شگنچه. 

ع منم هي زُجں تادیب تنبیه. ۳ 

زه حف 

ك: بینهزشی. بیّهّش‌بورن. له‌سه‌رخوچورن. بیخویسوون. 
[بوورانەرہ] 

ف: بیضودیی بیھوشسی؛ بیضودشدن 
ازخودرفتن» بیهوش‌شدن. 

ع غشي» اغماء. 

زه هفه‌ران-»زه عفه‌ران 

زەھمەت 

ك: رنج. تەرك»› سەخلەت. کیشہ؛ سەرەسورڕێ› 
دەرديسەر.[ئازار؛ گیب و گرفت. سە‌رجەنجائی] 

ف: رنج جگر آزار: سختی» دشواری, 
دردسر استخوان‌شکستن. 


2 وحم مشقة تعب. مشفله. 

زه‌خم 

ك: زام برین[رتش] 

ف: ژخم. ریش چرک. 

2 جرح جراحة؛ قرح قرحة» کلم لتَم. 

زه خمدار 

لد: زامدار؛ کەلەلا.[زامار: بریندار] 

ف: زخمداں ریشداں ریش, زخمی, خستہ 
چرکدار. 

ع: قریح؛ جریح؛ مجررح. 

زه‌خهره 

ك: زهغهره. ئاسەر.[ئاستەر› بەر (ناسه‌ری چهرم)] 

ف: زغره, آستر. (آستری که پوست باشد.) 
زه خیرہ 

ك: ناززخه ء تفاق. نرته.[تازروق] 

ف: مایه» آمُرغ؛ خی آندوخته. أنباشته 
س‌انداز. 

ع: ذَخَيرق مذخر مذخر مداخ غیرة غیرق 
زه‌خیره کردن 

لد: ازوخه خستن, تفاق‌ضستن» نوته کسردن,[ ازووقه 
داخستن] 

ف: مایىەکردن: آمرغیدن: انباشتن, انبار 
کردن, اندوختن: پس‌اندازکردن. 

ع: اڈّخار ادخار. 

زمر 

لد: زیر , تهلاء الترر E‏ 

ف: زر طلا. 

2 عسجد. عقیان تضر. ذهب. 

زەرابخانہ 


زهراریع 


لد: درهگانه , درهمگا.[جیگه‌ی سکه‌لیدان.] 
ف: درم‌خانه؛ درم‌سراء میخ‌کده, (سکه‌خانه) 


ع: داز الضنُرب. 

لد: قوله‌زاره. تولانچه‌زارداره.[جوره میررویه که ] 

ف: تیلا. سین دارساس. 

ع: ثراح رّوح؛ نریح» ڈراریح؛ جُعل مُنقش. 

لد: ومرز» کشت. کال[ کشتوکار» چاندن ر کیلان.] 

ف: کشت برز وّرز: وّرزه؛ آسه» باسره؛ 
روهنده. 

ع: زدع ذراعة. 

زه‌رانه شوتورکوپلنک 

زارب 

ك: دره‌مساری. پوول درروس‌کردن.[سکه لیدان] 

ف: درم‌سازی, پول‌ساختن. (سکه‌زدن) 

ع: ضترب. تسکيك. 
زەرب 

لد: لیندان. کوشتن, دس‌گوزاننهه |[ کوتان] 

ف: زدن. 

ع: ضرب. 

زەرب 

ك: چەنان کردنء ئەرنەکردن.[لێکدان (بق نمورنه: چوار 
كەرەت سن دهکانه درانزه, 4*۳-۱۲)] 

ف: چندان‌کردن. (مثال: چهار را در سه 


چندان کردن که دوازده می‌شود. ۲ ۴*۲-۱) 


زرد 


ك: ریز دومەكلێدان.[دمەكلێدان› دنبه‌كلیدان] 
ف: ریز تنبک‌زدن: 

ع: ضترب» ضنرب الْكوبٰة. 

زه‌ریاف 

ك: زدری.[(پارچه‌ی عەوریشمی رایهل زترین.)] 
ف: زربّقت زربافت. (دیبای زرین) 

ع: مُنتوغ؛ مُقصّب. دیباج مقصّب. 

زه‌ریگیر 

لد: ریزگیں, دمه کژهن.[دمه‌للیندهر ] 

ف: ریزگیر تنبک‌زن. 

ع کوّاب. 

زەرہائن 

ك: لیدان, کوٹائن.[پیاکینشان] 

ف: زدن» کوفتن؛ کوستن. 

ع+: ضترب» نو آجن؛ وَجن: تطس» تطم. 
زه‌رییان 

لد: کوتیان, لیدریان.[ کوتران. لیدران؛ پیاکییشران] 
ف: زدەشدن: کوفته‌شدن, کوسته‌گشتن. 
ع: انضراب؛ اندقاق» انجنان» تلطس: تلطم. 
زه‌رضری 

ك: به‌رده.[ کوتله (خولام: کەنیز)] 

ف: بُلون؛ زرخرید زرخریده. (بنده. کنیزک؛ 
کنیز) 

ع: قن غُلام غبد. اَمَق جاریة. 

زهرخه‌سوو 

[ك: زرخه‌سور: زردایکی بورك.] 

ف: نامادری زن. 

ع: رابة لوجه. 

زه‌رد 

[لد: زەر: ردنگتکه.] 


ف: ررد ژر. 


4 اصش فاقع. 


زدرد 


زرد 

ك: تاش› که‌مدر.[تاشه‌به‌رد » تیشه‌شاخ] 

ف: کمر سنگ کوه. 

ع: طود؛ صنخرة. 

زه‌رداو 

[ك: زدرتالی رشانهوه (که له قورگه‌ره دیته‌دهری.)] 

ف: لو زریر زرداب. (که از گلو می‌آید.) 

ع: صفراء. 

زه‌رداو 

ك: زووخار.[کیم و زووخ (که له برین دیت.)] 

ف: تلچ هو زرداب؛ ریسم. (که از زخم 
می‌آید.) 

ع: صنیائة قڈی؛ مهل. 

زه‌ردبوون 

ك: رهنگپه‌رین [رهنگبز رکان] 

ف: زردشدن, رنگ پریدن. 

ع: اصفرار. هیاج. 

زه‌ردکریاک 

ك: نیمپه‌ز, نیمپوخت › ئارپەز.[زەرد کرار؛ نیوهکولکرا] 
ف: رودہ روده‌شده, روده کرده نیم‌خت. 

ع سمیط. 

زه‌ردوزی 

[ك: نەخشاندنی پارچه و جلوبه‌رگ به تالی زترین.] 
ف: زردوزی, چکُن‌دوزی. 

ع: مُقصبء 

زهرذه 

ك: لچخهنه , لهبخه‌نه , زدرده‌خدنه [بزه] 

ف: لبخند نیم خند» شکرخند. دزده‌خند. 
لبخنده.. 

ع6 بش کشر تبسلم» اهلاس... 

زەردہجوش 

ك: خهرکان [زیبکه گه که لے ده‌موچاری منسدالی 


AIA 


زرد دوان 


سارادا پەیدا دبیت.] 

ف: زرده‌ریش رایه. 

2 سعفة. 

زه‌رده‌چو 

[ك: زدردهچدر] 

ف: وزیں زرده‌چوبه» دارزرد. مامیران. 
2 هرد هرد هلداء عُرُوق الصفر. 
زەردەخەنە 

ك: زرده دزهخدنه . لچخهنه.[یز:] 

ف: لبکٌند. نیم‌خند. شکرخند دزده‌خنده. 
ع: بش کش تبسم» اهلاس؛ ایماص, اکتلال؛ 
انکلال اهتلال؛ افتراں انقداغ. 

زه‌رده‌دركت 

[كد: گیایه کی زەردہ جلوبەرگی پئ نگ دەکەن.] 
ف: زرد خار. 

۰ 4 

زەردەلہ 

ك: رەقوله.[رەنگ زهردی لاراز.] 

ف: ریقو؛ لاغر زرددرنگ. 

3 ضامر مَهزول» صقر أصفر اللون. 
زه‌رده‌واله 

[ك: زدرگه‌ته ] 

ف: بن گلیز موسه. 

ع: ژنبور زنبار. 

وننه 

زه‌رده‌وان 

لد: کهژمران ...[شاخهران] 

ف: کوه‌نورد... 


ع: مُتْجَبْل 


۱- به‌شيك له مانای کوردی و فارسی نهم وشه‌یه له 


په‌راویزی دسنووسهکهدا ناخوینریته‌وه. (ر - ر) 


زمرددیی 


زدرددیی 


ك: کارمبا.[موررویه که به بؤچسرونی پیسٹشینیان 


نه‌خوشینی زەردووىى لادەپات.] 
ف: کاھرباء کهربا. 


زه‌رده‌یی 
[ك: نەخوّشی زفردرویی.] 


ف: کاخه» کاخر ژریں زردی۔ 

4 برقان آرقان: صفاں منفر 
زه‌ردی 

[ك: زمردایی, زدردیتی] 

ف: زردی. 

ع صفرة. 

زه‌ردینه 

[(ك: زردایی ناو هیلکه.)] 

ف: زرده؛ زرده‌ی تحضم.(زرده‌ی تخم‌مرغ) 
ع: مُحْة» عرقیل: ذهب صْفرَة البيض. 
زه‌رف 

ال: دافر» سمرین.[جیگ‌ی شت تیکردن,] 
ف: دند, آوند. باهار: خُتوں سوین. 
ع: ظرف اناء وعاء 

زه رکش ترازوومستال 

زه‌رک 

آك: شیش (زه‌رگی دەروتشان.)] 

ف: زرگ» سیخ. ([زرگ دراویش) 

Ha‏ حربٰة سیخ. 

رنه 

زه‌رک 


لد: کوشتن, لیدان.[ کوتان» پیکان (که‌لای یه کر پیکان 


له یاری هه لماتننی مندالاندا.)] 


ف: زدن» کشتن. (گلوله زدن بچےھا به 


گلوله‌ی همدیگر.) 


زهرووری 


2 ضرب. 

زەرکەر 

[لد: زترنگر] 

ف: زرگر: زرریز زریز. 

ع صانغ» صیاغ. 

زه‌رناس 

آلل: مەك (به‌ردی زیرناس.)] 

ف: ژرشناس. (سنگ زرشتاس) 

ع: محك. 

زهرنه‌قووته 

لد: ... تووکنه.[چلمه له‌ته. سوورساقه (بیّچووی بالنده 
که تازه له هیلکه هاتوودته دهردرد.)] 

ف: گوشتلمه. سیخ پر. (بچه‌ی پرشده که 
تازه از تخم در آمده باشد.) 

ع: هرط؛ غرس. نقف شندخ. بُفوة. فرخ. 
زەرنەقووتە 

[ك: بالابه‌رزه, پەنجەی بەرزەئورتە ] 

ف: انگشت میانه. 

1 وسطی‎ a 

زه‌رنیخ 

[د: ماددهیه‌کی کیمیایبه ؛ تاوټته کانی ژارارین.] 
ف: زرنيخ زرنیق. 

ع: علم زرنیخ» زرنیق۔ 

زه‌رنیقبزه‌رنیخ 

زه‌روزیو 

لد: خشل.[زیروزهلبه‌ر» یود ] 

ف: نهوده زیور زر و زیور. 

ع: حلي“ خشل. 

زهرووری 

ك: پیّویست. ناچاری. بایس[پیداریست. گەرەك] 
ف: سّنگول؛ خُنور بایا؛ وایاء وایه» وایست» 


بایسست. بایسته. دربایست» دروایست» 


زەرووری 


اندربایست. درباء درواء داروا داربا اندرباء 
اندربای. ناچاری: ناگزیری. 

ع: ضروري» لابدي؛ واجب. لازم مُحتاج ایه. 
زه‌رووری 

ك: ئاودەس» کدنارار. ناوخانه.[پینشار] 

ف: آبرین آب‌خانه» جایی. 

ع: مذهب. مرن مبال, مُستراح. 

زه‌رووریات 

ك: بایسگهل» پتویْسگهل, ناچاریگهل.[بید اریستگهل] 
ف: دربایان؛ سنگولگان. خنورها. 

ع: ضروریّات. لوازم؛ واجیات. 

زەڕوەرەق 

[ك: جوره به‌ردیکی لووسی توێتوتیه.] 

ف: رک بُرفک. 

2 طلق. 

زه‌روهرهق 

[لد: تززیکی زترینه. (الترونی ساریاو.)] 

ف: زرّک: اکلیل. (طلای سوده) 

4 اکلیل. 

زه‌روه‌شان 


ك: شاواش. زهربرشان [زهره‌نشان: پساره هه‌لپژاندن له 


شاییداء] 

ف: زرافشان» شاباش, شادباش. 

ع نثار ۳ 

زره 

ك: رێزه؛ پیزه.[ گه‌ردیله » وردیله ] 

ف: رین ریزہ ریگ پُنده. خوردہ ذره. 
ع: ذرق هبای هُبّيئة. 

زەردبین 

ك: ریزاہین[وردین, میکرؤزسکزب] 

ف: ریزبین, خورده‌بین؛ ذره‌بین. 


زدری 


ع مُجهر؛ مُجهرة. 

زەرەقال 

ك: گزشتتال[ئیسكدقورس] 

ف: گوشت تلخ» بد گل, بد گوهر. 

ع: مولعم مر لکلا من منفوں۔ 

زەرەر 

ك: زیان.[خهسار] 

ف: زیان. 

هریش هن اهن گان 

زەرەشیرین 

ك: گزشتشسیرین: ضوه‌ش‌قسه , ہائمهكد: له‌شه‌نگ. 
بامەزہ. [ننسلسورك] 

ف: شیرین‌مُخن, بامزہ بانمک. خوش‌گل؛ 
ع: خلو ملیع ظریف؛ محبوب. 

زه‌ره شیرینی 

ك: خووشه‌ریسی, درعای زهرشیینی[نوشته و دزعای 
خوشه‌ویستکردن.] 

ف: دوستی, مهربانی؛ دعای مهر و دوستی. 
a‏ محبو یق دُعاءٰ الْمَحبّة. 

زه‌ره نیشتن 

ك: له دلا جتگەگرتن.[بەردل کەوتن] 

ف: دردل‌جاگرفتن, دردل‌جاکردن. 

ع: وقع. رق قب 

زه‌ره‌وشان 

ك: شاراش» زەڕره‌شان. [شاباش. زێرەرشان: پارەپژانىدن 
له شاییدا.] 

ف: زرافشان: شاباش, شادباش, بشار. 

ع: تقار 

زەری 

ك: زمریاف.[ (پارچه‌ی همورتشمی رایەل زترین.)] 

ف: زری؛ زرتفت ټک بنیک. (پارچه‌ی 


زری) 

ع: منتوخ» اِستبّق؛ مُقصّب. 

زەریف 

لل: قه‌ش‌نگ, شیرین» کەیلان[جران] 

ف: زیبا؛ شنگ» قشنگ» شیرین» خوش‌رو» 
خوشکل, خجیر. شوخ؛ شنگول. 


ع جمیل. شکیل» احستن وُجیے؛ پاسن۔ (ب: 


زەریف 
ك: قه‌شه‌نگ , كەيلان. شوخ .[جوان. شەنگ] 
ف: زیبا. شنگ: قشنگ» خجیر؛ خوشگل. 


شوخ, شنگول. 

ع: جّمیل» حَسّن» وُجیه باسن. جَعیلَة حسناء 
روعاء. 

زه‌عف 

ك: زەحف» بیّخودی؛ له‌سه‌رخوچوون,[یوورانهره] 

ف: بیخودی: از خودرفتن: 

4 غشي. اغعاء. 

زه‌عفه‌ران 

ك: زحفەران, زەفحەران. [زافسران: به‌ری گیایه که» 
ردنگی زدده.] 


ف: نجوان زعفران جادی» جساد. 


ع: کرکم زرئب» غموة: مرد خص؛ خلوق؛ 


ناجود؛ رادن» جادي: جساد. ریهقان؛ شمورز 
الصقالبة 

وينه 

زەعیف 


:له باریك» رەقەلء کەپمیزء کەہزترء بٹھیز[لاراز] 
ف: کاک» تست زان نُزار ژبون: ناتوان. 

ع: ضتعیف. تحیف» ضنئیل؛ وائی؛ لاغب. 
زه‌عیفوننه‌فس 

ك: که‌پدل: بی‌زاور: ترسنولد[نه‌رتر] 


ف: کم‌دل؛ ترسو, 

ع: ضتعیف الگفس, رَقیق اْقلب. خائفه جبان. 
زه‌غه‌رهبزه خه‌ره 

زەغەن 

ك: کو رکوره.[ کو ٍکوره. کولاره] 

ف: زغن, غلیواج. غلیوان کورکور۔ 

ع: حداق 

ون >کزرگزرہ 

ك: زماوهن.[شایی] 

ف: سور بیوگانی. 

ع: زفاف. 

ز‌فت 

[ك: جوره قییکه بو دەرسان د«شیت.(هاور‌گه‌زی 
قهترانه.)] 

ف: زفت» زیف» زمور. ( جنس قطران) 

ع: دفل زفت. 

ز‌فحه‌ران-زه‌عفه‌ران 

زه‌فهر 

لد: دەرفەت» پیززی, دهس‌به ید |کردن: سه رکه‌فتن. 
[سه رکه‌رتن؛ زاابوون] 

ف: ویل, فیروزی» پیروزی. 

زەفائن 

لى: که‌نائن, ترەقائن۔[قلکاندنەرہ(ی مسال.)] 

ف: خنداندن» ورجهاندن. (بچه) 

ع: رقرّقة. 

زه‌قین 

ك: کەنین, زهقیان, ترەقین: تراقیان [قلکه کردن] 


ف: خندیدن. 


زەکات 


ك: هوش, زیرهکی.[زرنگی , هوشیاری] 
ف: وابا: تپس‌راش, هسوش, هوش‌مندی: 


هشیاری, زیرکی. 

ع: ڈکاء فطثة؛ فطاشت: سرعة الهم سراعة 
الانتقال. 

زه‌کات 


ك: به‌شخوا.[به‌شی خودا له داراییدا.] 

ف: خُدابخش, بخش خُدا۔ 

ع: کوة. 

زەل 

ك: قامیش,[چیتك] 

ف: نی نای» ناء خ. 

ع: قصب. یراع 

وه 

زەم 

ك: زل. تاپاز. حسەپولء پررخز. قەڵەر› كەڵەگەت› 
سریاگ. گوشن, تەنومەن. هیقم» کےتوکلفت. گه‌وود» 
کلفت. کهلین.[زهبهلاح. خرپن. چوارشانه] 

ف؛ گندہ بزرگ: مقر تنبر» تهمار. ستبره 
کُلُفت بز زاور: تنومند. فربه. 

ع: ھیں غنبیم.فشیم. ضنخیم بان ین 
زه‌لان 

[ك؛ زریان (به‌رامبهری «بسای شهمال». ئەگەر ررر 
بکهینه رزژههلات له لای چه‌هاندره عەلدەکات: راته له 
باکووردوه بەردو باشوور.)] 

ف: باد چپ. (ضد «باد شمال» وقتی که رو 
به مشرق بایستند از طرف چپ می‌وزد» 
یعنی از شمال به جنوب.) 

ع: نسع» مسع:؛ شمال» جرییاء. 


AYY 


زلال 


ك: بوومه‌لهرزه. لەرز ك[زەویلەرزہء بوولەرزہ] 

ف: بومَھن, زمین‌لرزه. 

ع: ول رْعزعة هَرّة. رجسة؛ رجفة. 

زه‌لکو 

كد: نه‌یزار [قامیشه‌لان] 

ف: نیزار تیماس. 

ع: زارق خفية. غيضة. مقصید. 

زدللہ 

لد: جوریان, هش وکیان,[هه له ] 

ف: شکوخ رمژک. 

4 رلت خطاء سهو. 

زه‌لوتوول 

گا :پردوو: چرپی.[پەردرو (قامیش و چیلکه که دارای 
پی دادپوشن.)] 

ف: مو پوشہ آنبیره فُدرہ چربی, شتفت. 
(نی و شاخه‌ی درخت که روی تیر خانه 
می‌اندازند.) 

ع: غماء» سقف. 

زە لیل 

لد: خوار» بێدەس» بی‌دهسهلات ژتردسه » زابوون.[رسواء 
سورك» کەساس] 

ف: خوارء زبون» بی‌دست. زیردست. 


ع: ذلیل. خفیف. غضیض: مُستكین» خاضع؛ 


لد: خسواری؛ زہسووئی؛ بسی‌داسسی ؛ بد سسەلاتی؛ 
ژتردسہہی.[رسوابی؛ کەساس] 

ف: خواری» زبونی» بی دستی, زیردستی. 

ع: لةه خفة خزي هون هوان مَهائة. 
زه‌لال 


لد؛ پالد. پەتی» رزشن۔[زولال: رورن» ساف] 

ف: زلال ناب ژاو ویڑہ اویژه. آمُرغ پالیده. 
ع: رُلال» صافي: خالص. 

زەم 

ك: خوسپ. به‌دوتژی[به خراپ ناوبردن.] 

ف: چرهمشت. پرتاں ذشت‌یاد» زشت‌یاد» 
بدگویی. 

3 دم غییة. 

زەما 

ك: زارا.[زاثاء زاما (رشه‌یه کی هه‌ررامیه.)] 

ف: داماد. (اورامی است.) 

ع: صهر؛ خثن؛ عروس. عرس. 

زه‌ماخوا 

[ك: شیرینی زاوایه‌تی.] 

ف: حلوای دامادی. 

۰ 4 

زه‌مان 

لد: زه‌سانه ء رززگار» چاخ.[ررژگار › سه‌ردهم] 

ف: زمان» ژمانه دمان» روزگار. آمد گا 
دیرند. دیرندہ دشتگی: آنگام هنگام. 

2 آوان» ایام عصن دور؛ هنی وقت» حین. 
آوان؛ رّمان. 

زه مان دوور 

لالد ێرزه‌مان» زامسان درت [ررژگارانی زور چساخی 
دیرین] 

ف: دیرتد دیرزمان, دیرباز. 

ع: آمد بعید» رما طویل. 

زە مانه-بزه مان 

ك: بُوژیسری؛ ببژتری» تاراندان: تاران‌داری[بژاردن» 
گرتده نه‌ستو, مسوگه‌ر کردن] 


AYY 


زەمیمه 


ف: شالنگی, پایّتدائنی, بابیزانی, بابیزٹی,: 

تاوانداری. 

ع: ضمانة. ذمامةء کفالة تعهٌد. تقیل... 

زه‌ماودن 

ك: سوور , داردت.[شاپی (ئاهه‌نگی بووللهیتنان.)] 

ف: سور, بیوگانی, پیوگانی. (عروسی) 

ع: عُرس رف زٍفاف ازفاف. 

زه مووردك 

[(لد: توپی بچورکی شەر.)] 

ف: زنبورک زنبوره. (توپ کوچک) 

زه‌ممق 

[لد: سوسه‌ن: گولیکه.] 

ف: زنبه. 

ع: سوسن ژنبق. 

وزنه 

زه‌ممق ره‌شتی 

ك: زەمەق چه‌رنگ.[سوسه‌نی سپی ] 

ف: زنبه‌ی سفید. 

چرچ او ےک ہے 

ع: رَنْيَق؛ السَوسَنْ الابیٔض. 

وف 

زەمەن 

لد: سە‌ردء سەخت: تون.(بای زەمەن)[سارد › توند 
ار تون.(بای زامەن)[ساردء توند] 

ف: رم سرد سخت تند. 

ع صر شدید؛ بارد. عاصف. 

زه مير 

ك: كێشەك. نیاز دل. نارات.[ئارەزرو› خەیا2] 

ف: کشاک فرانام. نهان ته دل» سوزیان۔ 

ع ضمیں خیال» خاطر ما في الضمير. 

زه ميمه 

ك: لاء پال تەد تےمور: به چسووله.[باشبه‌ند » 


په‌یرست] 


Arf زەن‎ 


ف: لاء لای» پهلوء پیوست: آچار. 


ع: ضنمیمّه» منضم؛ مُنضوي» مستضحي. 

ك: گومان.[خهیال, بزچودن] 

ف: رویز گمان. 

ع ظن زعم. 

زه‌نبیل 

[د: زسیله (سەبەتەى حسی.)] 

ف: ٹَبّنگو زتبیر. (سبد حصیری) 

ع: زُنبیل؛ ربيل فة قوصرة: مکثل. مقطف 
منجف» سل قوصنرة. 

وینه‌ی هدیه. 

زه‌نجه‌فیل 

[ك: بنه گیایه کی بونغزشی تامتیژہ.] 
ف: آدرک» شنگبیز» ژنگبیل. 
ع: ژنجبیل. 

وه 

زه‌نچیر 

[ك: زغی] 

ف: زنجیر۔ 

ع غل سلسلة؛ کبل: قید. 
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زه‌نجیره 

[ك: ھەر شتیکی زنجیناسا یا ریزکراو به پەنای یه کهود. 
(وەك: زنیںی تاو یا زقجیه‌ی په‌راویزی نیگار و وینه.)] 
ف: زنجیره, آوه. زنجه. گریوازه. (زنجیره‌ی 


آب یا زنجیره‌ی کنار نقاشی مثلاٌ) 


غ: سا سلسلة: ۷ تسلسا . عستل. (عستلان) 
ونه 

زەن فالب 

ك: گومان سه‌خت. [ئەگەری به‌هیز] 

ف: رویز پرویز. 


زەنگان 


2 ظن غالب» ظن قوي. 
زه‌نک 
[لد: زیل؛ امرازیکی کانزایه له کاتی کوتاندا دهنگی 
لیرددیت.] 
ف: زنگ, دراه درای. 
ع: جرس, ناقوس. 
وزنه 
زه‌نک 
ك: زەلال. رشك.(رؤن زه‌نگ) [پوخته › پەتی] 
ف: ویژه. آویژه. خشک. 
ع خالص؛ محض. 
زه‌نک 
ك: تلیش, ترهك. شکیان.(ز‌نگی برد گه.)[له لش 
تلیش] 
ف: ترک» شکاف» شکستن. (شکافته‌شده. 
تر شکستن. ( ( 
ع: شق قلع زنع سنلع. 
زەنگار 
ك: ژمنگا دانه.[ماددەیەکە له هه‌ندی دهرماندا بنه 
کاری دەھیّئن, (له مس دروست ده‌گریت.)] 
ف: زنگار: دهانه. دهانه‌ی فرنگ. (از مس 
می‌سازند.) 
ع نجار. 
زه‌نکال 
ك: ژنگال: مووسسپیچ؛ مورچسپیج.[به له کہنچ: 
سیرمە‌یە که دهیپیچن به پووزدا. ( له چسه‌رم دروست 
ده‌گرتت.)] 
ف: زنگال: مُچ پیچ, (از چرم می‌سازند.) 
ع: بساغ. 
زه‌نکان 
[لد: شاری زنجان. (شارنکه له نیوان شارگه‌لی قه‌زرین 
و هه‌مه‌دان و بیجاردا.)] 


ف: شهبن, زنگان. (نام شهری است در بین 


قزوین و همدان و بیجار.) 


ع: ژنجان. 
زه‌نک تیخبار 
آلد: جزره زنگیکه.] 


ف: زنگ اخبار. 


3 رنان؛ طنان؛ م مُصلصل. 

وزنه 

زه‌نک‌بردن 

ك: تلیشیان. ترهکیان. شکیان [قلیشان] 

ف: شکافتن: ترکیدن» شکستن. 

ع اذ انشقاق» انزلاع اذ انسلاع؛ انفلاع؛ انققاع؛ 
انفقاش؛ انفقاض» انفقاش انشراث. 

زه‌نککوت 

ك: زرانه.[نمو زمانه‌یه‌ی له کاتی راره‌شاندنی زهنگدا 
د«دات له‌ملارلای زدنگه که.] 

ف: زنگ‌زن. 

2 مضرية. مقرعة. 

وینه +زمنگ 

زه‌نکن 

لد: قرلنگه.[قرلنگ» کولینگ] 

ف: کلنگ کُلّند. زاغنول» بشنگ, دنگ 


ع: معول» محر منکاش؛ صاقور. 


وین 
[ك: زنگوله‌ی جورارجور (زەنگوله‌ی گەورہ و بچووك 
که ددیکەنە ملی ولاخ.)] 

ف: زنگ. (زنگ بزرگ و کوچک که به گردن 
الاغ بندند.) 

ع: چرس جلاجل. 

زه‌نکول 


ك: زرانی, وژنگ, چوك.[نهزنو] 


ف: زان زونی؛ چک. 

ع: رکبة. ثفئة. 

زه‌نکوله 

لد زرزره | له یستکیکه له کاتی راوشاندندا زرازری 
لیو دیت.] 

ف: زنگله. زنگوله. زنگدان. 

4 جدجلة جریسة. 

وينه 

زه‌نگی 

[(ل: خەلکی ولاتی زدنگبار.)] 

ف: زنگی. (اهل زنگبار) 

ع: زنجي. 

زه‌نگیانه 

[ (ك: مورووی ورد.)] 

ف: زنگیانه. (مهره‌ی ریز) 

ع: خرزّة. 

زەنەغ 

ك: زنج» چالی‌چتاکه.[چه‌ناکه. چلایی چه‌ناکه. (چالی 
چه‌نه.)] 

ف: ژنج. زنخ» زنخدان. (گودی چانه) 

4 تونة. شجرقظ تحص تقر خنفبد. ذقن. 
غَمَازظ 

وین‌ی همیه. 

زه‌نه خدان 

لں: زضەقدان, زنج [چه‌ناکه. چالایی چەناکھ.] 

ف: زِنُخدان, زخ؛ ژنج» چاه زنخدان. 

€ تُوئة نقرة فحصة شجرة» خنعبة. غَمَازھ 
زەنەق 

ك: زارہء زارهر.[زهندهق» زات» زاور» وتران] 

ف: زھرہ زاوړ. 

2 جر مه 

زەنەق->زەنەخغ 


زه نه‌ق خوتین 

ك: ترسیانء زاورچوون[زاله‌تردك بوون, توقین له ترسا.] 
ف: زهره ترکیدن: زاور رفستن؛ ترسیدن؛ 
هراسیدن. 

ع: خوف رُعب؛ وفل؛ خشیة. 

زه‌نه‌قدار 

لد: زارردار نه‌ترس.[به‌زات: بوتر] 

ف: زهره‌دار: زاوّردار. 

ع: جری»: شچیم. نجید؛مقحام 
زدفهقدان->زه‌نه خدان 

زه‌وار 

لد: کاروان.| تافله‌ی زیارهتکه‌ران.] 

ف: کاروان. 


ع: دار 

زه‌ونج 

ك: زمونگ, تارہزاء نماری.[زونگ:؛ زنار: زهری ناودهین.] 
ف: آبزاء تمناک. 

ع: مُرطوب. 

زه‌ونک 

ك: موار؛ دزلمه‌جه‌رگ.[باسترمه (->دولمه‌جه‌رگ)] 
ف: آگنج؛ زونسج» زیچک. سشحختو مباره 
چرغند. آکامه. 

زمونک زه‌ونج 

زه‌وی 

ك: زدرین, که‌لاك. [زه‌مین, نهرز] 

ف: زمین» زمی, کُناء آپراه آرتاء سچد. سفد. 
نسکاء خاک آزاد. خاک گردان. (خاک معلق) 
ع: آرض: بسیطة. غبراء. 

زەوہزار 

ك: کێلگه.[مه‌زرا؛ زەوی کشتوکال تیداکرار.] 

ف: آسه» آسشر آسرس» باشرم کسشمان؛ 


کشتزار. 

ع: عقاں ضیعة مَرْرَعَة نُشب. 

زەوینے زەوی 

زه‌وین بی‌کیا 

ك: گرکه زەری.[قاقر. رورتهن] 

ف: دوخ؛ زمین‌بی‌گیاه. 

4 جرن پُراح جریاء جرداء دقعاء معطاء 
زەوین خوه ش کریاک 

لل: خوشہء تاماده.[ (زمریه‌لد که له به‌رد و دارودردخت 
ر خدرشوخال پاك کرابتتهره و ناسادہ کراہیت بو 
کشترکال.)] 

ف: شُمیز شومیز؛ شومز. شوریز: سوزن. 
آسه آبُسته. (زمین پاک شده از سنگ و 
درخت و اشغال برای زراعت.) 

ع: حقل. قراح. 

زه‌وین ربخدار 

ك: ریخزار.[ریخهلان؛ لمین] 

ف: زراغش, ریگناک. 

ع: عقص. مرمول. 

زه‌وین سه فت 

ك: رەقان.[رەقەن. تمتمان] 

فة توش شتع: ترینقردر. 

ع: علب کَديّة آرکم. لف ظلفة. جَدب: 
ماحل. 

زوین کیلباک 

لد: کیلیاگ.[ کیلرار. شی رکراد] 

ف: کشمان» کاشته. 

3 مزروع. 

زه‌وینگیر 

[لد: زهمیسنگی: که‌سی کے کەرتوودے نار جێگا و 
ناتوانێت حه‌ستیتهره] 


ف: ناخاست: زمین‌گیر, آوگار آنگار. خسته» 


زەوین ئەرم 


مانده. 
ع: زمن؛ بیج متأرض. 

زەوین نەرم 

لد: زمرین نش.[فشون, زمری نشه] 

ف: سخاخ سخناخ زمین سنٌست. 

ع: خباں رخاخ: رخوه دَمثة سنهل. 

زه‌وینه ۰ 

آلد: تسه‌خت, دهق. هسهروه‌ها: رێوشوێن و ماسه‌ی 
ئەنجامدانى کاریك.] 

ف: زمینه. مایه» ساز. 

ع: مقام. متن. آمر صننیع. هیگة. عدق آمیة. 
زمویوزار زه‌ویزار 

زه‌ها 

د: زاین [زان (کاتی ینچوومینانی گیانداران.)] 

ف: زه: ڑھے زاییسدن. (هنگام زاییسدن 
حیوانات) 

2 منقچ. ولادة. 

زه‌ها 

لی: ژەك.[ھەرەل شی. (شییی ناژهلی تاز:زار.)] 

ف: زهک. پله قله. آضوز. (شیر حیوان 
نوزاییده) 

ع: لباء لب قُلَة۔ 

زه‌ها 

ك: کوز؛ شه‌رمگا.[زی] 

ف: کس, شرمگاه. 

3 فرج؛ عورة. 

زه‌هاو 

لد؛ زنساو؛ زوهسور؛ زق» نساوەزاء نساوهرز.[زنسه: زدوی 
ناردهلین,] 

ف: زهاب» ثبک. 

ع: تن مَتَوةَ نجل باش صهاء. مستنجل» 


ستیگ > هگنت 


مسٹیشں مستنیع. 


زه‌هر 

ك: ژحر , ژار. زار.[ڑھر] 

ف: زهر. شرنگ. 

ع: سم ذعف ذعاف. ذقاف. 

زه‌هرجاو 

لد: زارچار.[تووردییه‌ل که له چاردا دیارہ.] 

ف: آغول. آغیل, آلوس, نُھوں زهرچشم. 
چشمآغیل, خشم. 

ع: شوس شتف. شزر: شفون. زرق. اتثار. 
زه‌هرخهنه 

لل: زارخهنه.[پتکه‌نینی تال. (پییکەنین له توور‌ییدا.)] 
ف: زهرختد. زهرخنده. (خنده از روی 


رد 


خشم) 

ع: هناف اهناف تهائف. 

زه‌هردان 

لد: ژارخوبرائن.[ژههرپیدان» دهرمان‌خوارد کردن] 
ف: زهردادن؛ زهرخوراندن» شرنگ‌دادن. 
ع: عّف قشب تسمیم. 

زه‌هر شەلاشەل 

[ك: ژهری هه‌لایل (ژههریکی روەکی و کوژهره.)] 
ف: کسّت» زهر هلاهل. (زهری است تباتی 
و کشنده.) 

ع: سم الهُلاهل۔ 

زه‌ینوون 

[ك: دارتکه و بەری داریکه.] 

ف: زیتون. 

3 زیتون. 

زەيتەت 

ك: تەنگى› تەنگانە.[تەنگوچەلەمە› گیرگرفت] 
ف: تنگی, تنگنا۔ 

ع: ضنيقة. عُسرة. 

زه‌یل 


زهیدران 


لد: ژێر» خوار [داوین, لای خواراوہ.] 

ف: زیر پابین. 

2 ذیل 

زمیمەران 

ك: رتعان.[رتحانه] 

ف: اسپرم اسفرم؛ سپرم: شاه‌اسپرم 
اسپرغم. سپرغم» آس. 

ع: حبَق؛ ریحان؛ ضنیمران. بادروج. 

زه‌ین 

ك: هوش, یاد .[هزر؛ بھ] 

ف: ھوش یاد 

ع: ذهن. 

زی 

ك: ریگے: رهوشست. رهریه. ئه‌نازه.[شێواز» ناکار. 
پلمرپایه] 

ف: زی» ژوبه. اندازه. 

ع: زي» شعار كسوة روّة. حد؛ مُقام. 

زیاد 

ك: فره. بێشو. چه‌رر [ززر. فراران] 

ف: بیش, فره فراوان فرایسته. فران فزون؛ 
افزون؛ بسیار. 

ع: زیاد زيادة رید زید؛ زائدة وفیر؛ وافر؛ 
زیادبوون 

ك: فر‌بررن,[ززربودن] 

ف: فزون‌شدن افزون‌شدن, افزوده‌شدن؛ 
فروان‌شدن. فرایسته‌شدن بسیارشدن. 
فزایش, افزایش, پالش. 

ع: تکش توف ازدیاد. تعالي ثرقي. 

زیادبهون 

ك: هاتنه‌بان» هاتنه‌سهر.[به رهوژوورچورن؛ سە رکەرتن] 


ف: بالاآمدن, رورفتن. 

ع: تصاعد گزاید. 

زیادتر 

ك: زیاتر. فرتر. فتشت. چەررتر.[زوزتر] 

ف: بیشتر, فزونتر. افزونتر. برتر. بالاتر. 
ع: ازید؛ أوفر اکثر: آفضنل, اعلی- 
زیادکردن 

لد: فره کردن. بانه‌ونیان [زز رکردن؛ خستنه‌سهر] 
ف: افزودن, بسیارکردن. روگذاشتن. 

ع: تکئیب توف ثزیید, اضاقة. 

زیاده 

ك: فردیی؛ سدرمه‌نه. بی‌جینگه ‏ زيسادى.[لەرادەسەدەر› 
ناپٹریست] 

ف: زاسٹر فرایسته. فراز. 

2 زیادق فضلد. 

زیادی 

لد: فردبی؛ بەرتری.[زنری] 

ف: خشیش, پالش, فزایش, افزایش. فزونی» 
افزونی, بر تری. 

ع: فضل. رباء. زيادة. کثرّة وفرق فرة. 
زیادیزیاده 

زیاردت 

ك: گر , تەور؛ گلكو.[مەرقەد › شەخس] 

ف: گور دخمه ستودان» آرامگاہ مُغاک. 
ع: قیں مَقیْرَة ضریح. مزا جدث. ثربة؛ رمس» 
قیاب مرق من مضجم. 

زیاره‌تان 

لد: گورخانه.[زیارتهلان» گورستان, قەبرستان] 
ف: گورستان. مَغاکستان. 

3 بور مقابن مَقیَرَق ثربة. 

زیان 

[لد؛ زبر] 


ف: زیان۔ 

ع: ضنرں ضن ر ضنعة: وضیفه خسارق 
خسران: تلب. 

زیان 

ل: زیان‌کریاگء [له‌بارچود ] 

ف: آفگانه آفگانه؛ فگانه, کفانه. 

ع: سقط طرح؛زلیق؛ ملیط: ملیص: جهیض. 
زیانکار 

ك: زیانه خورو.[زهرهردهر] 

ف: زیان‌کار» زیانده؛ زیان‌رسان. 

ع: خاسرة مُخسر؛ مُوزي. 

زیان‌کردن 

لل: بەرخستن.[لەباربردن] 

ف: آفگندن, انداختن. 

ع: اِجھاض املاط املاص؛ اسقاط. 
زیان‌کردن 

لك: زمر‌رگه يائىن.[زەرەردان (رەك: به‌ردانی ناژدل بو نار 
کێلگه.)] 

ف: زیان‌رساندن. (افگندن حیوان مثلاً دوی 
زراعت.) 

جع خداج: 

زیانه‌خورو 

[ك: زدردردهر] 

ف: زیان‌کار. درنده. دیوانه. 

ع: مُوذي» ۰] حاز۔ 

زیپ 

ك: ززر.[به تموژم په‌ستاوتن» گوشار خستنەسەر.] 

ف: فشار. 

ع: تضییق. 

زیت 

ك: زیچ, زرت. بوراقچار.[مو] 

ف: زیچ تیزچشم, تندچشم. 


ع: آجوس, آحدق براشم. 

زیته 

ل: هاشه : سیپه.(زیته‌ی فاقه )[زمانه‌ی ته‌له.] 
ف: غمازک» ماشه. 

ع: ضامکةہ اِسائہ ملمئن 

ونه ۲۰ 

زیته‌وبوون 

لد: زیچهوبوون.[موٍبورنهوه] 

ف زيچ‌شدن؛ چشم‌تیزکردن. 


تبریق؛ 


ع: جَوسَة: کلوح. زشق ارشاق: بَرق؛ 
زیته‌وکردن 

لد: زیچەرکردن؛ بوراق‌بوون. 

ف: زیچیدن..۱ 
ع: لغف الغاف اکلاح: ارشاق... 

زیچ 

[(ك: کٹٹنکے کے ئەستتر:ناسے کان بسارودژخ ر 
حموجوولی نه‌ستیره کانی پسی دەردەخەن. (ده‌فته‌ری 
حیسابی نه‌ستیرهکان.)] 

ف: زیگ. (دفتر حساب ستارگان) 

€ بیج 

زیع زیت 

زیخ 

ك: لت. ماس .[م: ریخ] 

ف: ماسه... 

4 رغام. 

زد 

ك: مەثوین, بر [مەلبەند. زاگہ] 

ف: خُھر بوم؛ میّن: آرامگاه. 


ع وطن. مَسکن ماوی. 


-١‏ نهم وشدیه له ده‌سنووسهکهدا ناخوینرتته‌وه. (ر -ر) 


زیحدوان 

لد: پاسه‌ران.[زێوان (پاسەرانی گؤرستان.)] 
ف: زاؤں زاوار گوربان» پاسسبان. (پاسسبان 
مقبرہ) 

4 سادن خادم. 

زیر 

ك: تە زمر .[نالتوون] 

ف: زر طلاء 

4 ذھب؛ عسجد: عقیان؛ قیر... 

زیراو 

ل: نمردج, باسك [گهز؛ بال] 

ف: زش, آزش, آرش, یاز. 

ع: ذراع» آرش. 

زیرائن 

لد: زریکائن؛ زوورائن [زیکاندن] 

ف: زوزیدن» جیق کشیدن. 

3 رقا - 

زیراو 

ك: رهههن.[ تارمن (وەك: اوهرری کارخانه.)] 
ف: خا؛ زیراب. رهن. (مجرای آب کارخانه 
مثلا) 

ع بالو ۴ 

زیرگ 

ل: چلك.[چەپەٹی, پیسی] 

ف: چرک. کر اس 

ع: دنس درن وستخ. 

زیرکن 

لد: چلکن.[چەپەل: پیس] 

ف: چرکین, پژوین؛ کُرسگین. 

ع: دنس درن؛ وسیخ. 

زیره 

[له: تزمی گیایه‌کی بونظوشه دهیکه‌نه ناو چذشت.] 


ف: زیرہ ژیسره؛ زیسره‌ی سیاہ زیسره‌ی 
کرمانی, 
ع: كمون سنوت کَمّون آسود. 
اللہ 
زیره 
ك: زوورائن؛ زریکائن.[زیکائن (گریانی منال.)] 
ف: زوزہ جیق. (گریەی بچه) 
ع زقیّة رُقاہ صیاح: نیاح۔ 
زیر٥دك‏ 
لد: ھوزشیار: زرنگ.[وریاء زردء بەزەین] 
ف: زیرک» آرش, آریسش آریسس شيار 
هوشیار. زرنگ هوشمند. 
ع: ذكي» ذهن؛ ذهین؛ قطن نهر حير نوذعي: 
زیره‌کی 
لد: هوشیاری, زرنگی.[وریابی؛ زدینپرونی] 
ف: زیرکی؛ آرشسی, آری شی؛ آریسی: 
هشیاری, هوشیاری» هوشمندی» زرنگی. 
ع: ذکاء» ذهن؛ فطائة. 
زیره‌ی رامی 
ك: کراریه . زینان.[جوره زیره‌یه که.] 
ف: السا ساسٹم آموس: آنبوس, جوائی, 
کرویا قرّنباد. زینان: زنیان؛ ژنیان؛ زینیان» 
نینیاء شاەزیرہ زیره‌ی‌رومی, نانخواه. 
حھ هط مر و درد ا 
ع: الکمون الرومي؛ الکمون الملوکي؛ کرویا. 
زیره‌ی سەوز 
[لد: جوره زیردیه که.] 
ف: زیره‌ی سبز. 
ع کمون نبطي. 
زیسان 
ك: زایگ. زاگ.[ز:یسان: ژنی تازهزار.] 


ف: زج زاجه. زاج؛ ژزچه زاچه زاي زاگ 
تھو۔ 

4 حوزّل؛ و اضع» قارح. 

زټسان 

ك: سیزان: ژێرزەرینی.[ژێرزه‌مین» ژترخان] 

ف: سفانه» شبستان شبخانه: سشرداب. 
ستردابه؛ زیرزمینی. 

ع: قبو؛ سرب؛ یماس دولج» سرداپ. 

زیست 

ك: زینگی.[ژیان» ژی] 

ف: زیست: زی» زند» زندگی؛ سیاب» آورند. 

ع حياق نامة. 

زیق 

ك: هوورگ. ناوزگ.[ررگ, نارسك. جیق] 

ف: روده؛ بَرانداف۔ 

ع: معي: آجشاء. 

زیق 

لد: زورق.[زیره (گریانی منال.)] 

ف: زیق. (گریەی بچه) 

ع: زَقیّة. رُقاء عویل: نیاح» صیاح. 

زیقائن 

ل: جیشائن. جیکانن.[جيقه كردن (له خؤشیدا.). 
جریواندن(د‌نگی چوله که.)] 

ف: جیق‌زدن. (از شادی جیقیدن. صدای 
ع: زعق. زقیه رقاء. 

زیقاوله 

ك: ماسیهرچنه [مه‌لی ماسیگر..] 

ف: ماهی‌گیر؛ ماهی‌خوار. 

وزنه 

زیفوننه‌نه سس 


لد: سينەتەنگى › هه‌ناسسهبرکی [هه‌ناسهس‌واری, 
سینه‌پالور ] 

ف: آهو خَفُگی سینه‌تتگی. درد سینه. 

ع: ضيق الئْفّس خفقان: ذات الصدر. ذات 
الریّة. جت 

زیقه 

ل: جیقه. جیکه.[دنگینکه (وەك: دەنگ لیهه‌تسان له 
خوشیدا. یا: دەنگی چوله که.)] 

ف: جیسق, (جیسق کشیدن از خوشی. یا 
صدای گنجشک مثلاٌ) 

ع: زعق زعقه. رَقیة رُقاء» زجل. 

زینو 

[(ك: پهلاسی لرکه.)] 

ف: زیلو؛ گلیم نخی, گلیم پنبه‌ای. (پلاس 
پنبه‌ای) 

ع: زیلو. 

زیل و بهم 

ك: زیل و بەم.[(دەنگی تیژ و دهنگی زبر.)] 

ف: زیرویم. (صدای پست و بلند) 

2 الخفیف و الشندید؛ زیر و البم. 

زیله 

ك: شه‌پاله , شه‌پلاخه .[شه‌قهزله , زلله] 

ف: سله سیلی» س, تپانچه, کشیده. 

ع: لطم ضفد سّفقة صفعة. سقعة؛ رطس 
تہ طرفت ین 

زيل 

ل: ناگاہی [ئیگدیشتن: پنیپنردن] 

ف: آگاھی؛ دریابی. 

ع: وجدان؛ شعور. 

زيل 

لد: زیل,[زیر (دەنگی باريك و تیژ.)] 


زیل و بەم 


ف: زیر. (صدای پست) 

ع: خفیف: زیر 

زيل و به مب زیل و بهم 

نله زنل رزیل 

زیممه 

ك: گەردەن.[ئەستو؛ پەھان] 

ف: گردن. زنهار؛ پیمان. 

3 ذمة. عهد. 

زین 

ك: تو زك» ناو.[نیو نا نیّوان] 

ف: میان؛ تو توی. 

ع: ضمن» جوف طي. 

زین 

ك: زینوبه‌رگ.[شتیکی له چەرم و دار دروست‌کراره که 
دەيخەنە سەر پشتی ئەسپ و سواری دہبن.] 


ف: زین۔ 


ك: جیمەرز ژنبازی» جننه‌بازی؛ ضانبسازی, په‌رین. 
[دارینپیسی, جووتبووٹی ٹاروا.] 

ف: جهمرن زن‌بازی. جنده‌بازی. خانم‌بازی. 
ع: زنا؛ عها سفاح. فحشاء فجور. 

زیشار 

[ك: زرنار: نیسشانه‌ی مه‌سیحیه کان. (سشتینی 
مه‌سیحیه کان.)] 

ف: موسخ. گشتی, کمراء رشته شست. 
(کمبربند نصاری) 

ع زار 

زینان 

لي: درساخخانه . به‌نیخانه.[به‌ندیخانه » گرتووخانه] 


ف: چرس زندان. 


۸۳۲ 


زینان-»کراویه 

زینانه‌وان 

ك: دوساخسچی» دوسساخوان؛ بسه‌نیوان.[به‌نسدیوان: 
لیپرسراری به‌ندیخانه] 

ف: زوا زوار زوار: زندانبان: ٌساخچی. 
ع سجّان حبّاس؛ خداد۔ 

زینپوش 

[ك: سه‌رجلی زین.] 

ف: ذفنوک» زین‌پوش. 

43 غاشیه. 

زینپیج 

[ك: بوخچەيەك که زینی به‌نرخی تیدا هه‌لده‌گیدرا.] 
ف: زین پیچ۔ 

4 صوا ان. 

زینیگانی 

ك: زینگانی.[ژیان] 

ف: سیاب. آورند زندگانی, زندگی» زی. 
ع: حیاة. 

زینیکیزیندکانی 

زیندوز 

[ك: زیندرور] 

ف: زین‌دون. 

ع: سراج. 

زینده‌مال 

ك: گیاندار.[ناژءل و مالات.] 

ف: تکاور جاندان چمانه. 


ع حیوان؛ هم 

زیندیق 

[: زاندیق, بیدا به نایینی تیسلام. (په‌یرهری کتتبی 
زند.)] 


ف: زندیک زندی. (تابع کتاب زند) 


زینکڑ 


غ: زندیق. 

زینکو 

ك: بەرکؤ.[لوتکەی پینشی زین.] 

ف: زین کوهه. 

ع: قادمة؛ فریوس. 

زینک 

ك: گیاندارء گیانەدردر؛ زینه .[زیندرو] 

ف: زنده مرت ژوار» جاندار: جانور. 
ع: حي؛ حَیوان: ڈو خياة. 

زینکانی 

ك: ژیان, بڑیو: ژیوارء زینگی.[رابواردنی تەمەن.] 
ف: زیست زندگانی, سیاب» آورند. 
ع: حیاق عَیشةء عمر عُمر 

زینک چال 

[ك: زییبنچال] 

ف: زندەبەگور۔ 

ع: واد 

ك: گیانتینکەفتمەرہ۔[زیندرویوونەوہ] 

ف: زنده‌شدن. 

ع: حیاق معاد محشر» حشر قیام. 
زینکه‌وکردن 

ك: گیانتینخستن.[زیندووکودنەرہ] 

ف: زنده‌کردن. 

ع۶ احیاء 

زینکی 

ك: زینگانی» ژیان.[رابواردنی تەمەن.] 

ف: زیست, زندگانی» ژی» زند سیاب. 
ع: حیاق نام عيشة. 


ك: جیگه‌زین.[ (ته‌خته به‌نديك که له ته‌ریله‌دا دررستی 


ArT 


دە کەن ہو دانانی زین.)] 

ف: خرزین: زینگاه. (چوب‌بنسدی کے در 
طویله برای گذاشتن زین درست کنند.) 
ع سرچ 

زیننہف زیپنگک 

زینوبه‌رک 

لد: زین. [-زین] 

ف: زین. 

ع: سرج. 

ویٔنه زین : 

زینه زینگ 

لك: تارایشت. دەق, بەزەك.[رازانەرە» خشل] 

ف: زیب» زیوّر آرایش, ماهو زنند پایون, 
پُرمون پیرایه, آیین, آذین, فرخار. 

ع: زیئةء زوئة: زعثفة. 

زینه‌مال 

ك: گیاندار.[ئاژهل و مالات] 

ف: جاندار» زنده‌مال. 

ع: حیوان, نم آنعام ناطق» آلمال الئاطق. 
زیو 

ك: نوقره.[زیش] 

ف: نقره. 

ع: فضلة: 

زیوا 

لد: قه‌شه‌نگ, شیرین, جوان.[شەنگ] 

ف: زیبا نغز, نیکو, خوالی» قشنگ. خوب. 
ع: انیق, بهیع عبقري رين زان حسن. 
طریف» ظریف» رشیق. 

زیوا 

[لد: زەنبەق (گوله‌زیوا)] 

ف: زیبا. (گل زیبا) 


ع: زیب زَنبَقَ۔ 

وزنه 

زتوار 

ك: لتراں که‌نار. که‌ناره؛ قعراخء قەررخه › دیواره؛ 
زتسواره. که‌مه.[ لیٌسواره؛ چوارچسینوه. ههروه‌ها: داری 
چه‌مینرار.] 

ف: شل, لبه. کناں کناره؛ ایزاره ازاره توازه 
آغاژه. 

ع: اطاں حتاں حاجن حاشية حافة (من 
حوّف» کبن 

زیواره > زتوار 

زیوارەی کموش 

[لك: سیرمه‌یه که پینه‌چی دهیدروریت به چوار دهرری 
پیاتردا.] 

ف: آغازه. 

Ha‏ حافة. 

زیواره‌ی کور 

[ك: دیواردی قەبر.] 

ف: لنگر. 

a‏ ضریح. 

زیواٹن 

ك: جوائن, جوولائن.[بزواندن] 

ف: جُذباندن. 

e‏ تحردا يك. 

زیوہ 

ك: جووله . جوینء مس.[بزورتنهو] 

ف: خنبش, 

3 حرکة. جولة هیث. 

زیوه جیوه 

زیودر 

ك: تیته . خشل.[زیروزهنبه‌ر] 

ف: زیور» نهوده. 


۸۳۴ 


12 حلي“ خشل. 

زیویان 

ك: جوین, جوولیان.[بزورتن] 

ف: جُنبیدن. 

ع: تحَرہ تَجوّل؛ ترمزم هَیْثانء تھیٔٹ. 
زیشن 

ك: ہیر, هوش.[زه‌ین» هزر] 

ف: ویں شوش یاد. 


ع: ذمن حافظة. 


EEE TEE,‏ اح 


ویغه‌کانی پیتی ز 


زەل زەمەق زەمەق رهمشی سے 


زیرد تک زیو 


ژار 

لد: ژەحر, زار» زههر [ژههر] 

ف: ژهر: شرنگ. 

ع سم ذعف» ذعاف. ژفاف. 
ژاراف>زاراو 

زاردان 

ك: دەرمانفوارد کردن. [ژههر پیدان]. 
ف: زهردادن؛ زهرخوراندن. 
ع: ذعف» قشب تسمیم. 

زار ماسی 

ك: مه رگه‌ماسی: کرچووله.[گیایه که.] 
ف: زهرماهی, کچوله. 


ع سم لسنمك» شَیکران الحوت: خانق الکلب. 


ژازکه 

ل: جاجکه.[بنتشت] 

ف: ژاژه. 

ژاکانن 

ك: سیسائن, چرچائن. کرچائن.[سیس‌کردن] 


ف: حکاندن ژولاندن؛ پژولاندن ببساندن. 


ع: اذواء اذبال تزوية؛ تقبیض. 
زاکیاک 


ك: کرچء کرچیاگ: چرچیاگ» سیس, سیساگ: چسرچ. 
[ڑاکاں؛ سيس مهەلگەرار] 

ف: جکاک» جکیده» ژولیده؛ پژولیده» ببسوده. 
ع: ذاوي ذابل مُتروي» مُتَقَبضْ 

ژاکیان 

لد: سیسیان, چرچیان [ژاکان: سيس هەلگەران] 

ف: ژولیدن؛ ببسودن.- 

ع: دوي دول ذبُوبء تزوي: تَقَبْض. 

ژاله 

لد: که رکوڑ[لووِك (درہختیِکی به‌ناوبانگه.)] 

ف: شرنتگ, خرزھرہ۔ (درختی است معروف۔) 
ژان 

لد: تیش. زلنیشه [ازار. سد‌ئیشه] 

ف: ذرب دل‌درد. 

ع: وَج تصو. مغص مغلَة. 

ژاندار 

ك: جاندار. تف‌نگچی[چه کدار] 

ف: جان‌دار جانسه‌دار ژان‌دار» سلاحدار 
سلاهدار: سلحشور. 

ع: سح سلاحداره جندار 

ژان‌ده س‌پیدان 


ژاوه ۸۳۸ 


ل: برینه.[نیشی مندالبوون.] 
ف: دردآمدن: درد زادن. 

ژاوہ 

ك: فلته.[منجه» قسه‌ی بی‌مانا.] 

ف: ژان ژاژه. 

2 ي مجمَجة تجلجة. 

ژاوه‌رو 

[ل: ناوچهیه که له کوردستان. (ژارەرر= چه‌سی خاوتن.)] 
ف: ژاورود. ویژه‌رود؛ بیژه‌رود. (رود خالص) 

ع: القَھرْ الصنانٍ» جاومرود. 

+0 07 

ك: نلتەفلت, د«مبه‌یه کاماتن.[منجەمنج کردن] 

ف: ژاڑخایی, ژاژیدن. 

علي خطل نف رحرضا. دردرة؛ تجلجه. 
مَجمَجّة. فدومة عي: حَصْر التیات تلعثم. 
زلوقینک 

لد: شلوتیاگ. ژلیریاگ [هه‌زار] 

ف: آشفته آشفته‌شده. شوریده. به‌هم‌خورده» 
شلوق‌شده. 

ع: مزذحم مَُْع. 

ژلوقیان 

لد: شلوقبان. ژلیویان, شوریان [هسه‌ژان (له باردزغی 
وستائعوہ بەرہو باری جوجورل چوون.)] 

ف: شسلوق‌شدن» آشفته‌شدن» شسوریدن» 
به‌هم‌خوردن. (از حال سکون به حال حرکت 
درآمدن) 

ع: ازدحام قیام: تَُوض؛ انتهاض, تیج . 

ژلیقائن 

ك: تلیقانن, فلیکائن.[فلیقاندنەرہ: پلیسشاندن (ووك: 
ژلیقاندنی ترؾ.)] 


ژمارہ 


ف: شکستن. له‌کر دن. (انگور مثلا) 


لد: تلیقیاگ, فلیتیاگ. شکیاگ.[تلیقاوه. فلیقاوه (ودل: 
ترتی فلیقاره.)] 
ف: شکسته‌شده. له‌شده. (انگور شکسته مثلا) 


له: تلیقیسان, فلیقیسان |[ تلیقانسدره. فلیقانسهوه (ود: 
فلیقانەردی تری.)] 

ف: شکسته‌شدن» له‌شدن. (انگور مثلاً) 

ع: انفضاخ. انقلاق ضیاع. 

ژلیواٹن 

ل: شیوائن؛ ژلوقانن. شلوقائنء شزرائن.[عەژاندنء 
شلەقاندن] 

ف:شوراندن, آشفتن, آشفته‌کردن, به‌هم‌زدن. 
ع: تکحیص: ٹھییش: تشویش. 

لټوه 

ك؛ شێّویان» بشیوه.[راپه‌رین. هه‌ژان» ناژاوہ؛ پشیوی (له 
بارردزخی وەستاندوہ بەرەر ھەلاتن چوونى کومهل.)] 

ف: آشفتن» آشفته‌شدن, به‌هم خوردن. (از حال 
سکون به حال فرار در آمدن جمعیت.) 

ع: انقلاب؛ قیش, میاج؛ شواش. 

ژلیتومژ لو > ژلهتوه [(در,پاتبورنەر کەی لبدر زتربونی‌تی»] 
(تکرار برای تکٹ است.) 

زلیویان 

لد: شیتویان. شلوقیان. شوریان, ژلوقیان.[هه‌ژان, راته کان] 
ف: آشسفتن: آشفته‌شدن؛ شسوریدن» 
به‌هم‌خوردن. 

ع: انقلاب تشاوش, تهاوش, تهایج. 

ژماره 


ك: شاره.[بژاردن, حسیب, ژمیره] 


۸۹ 


ف: شُمارہ شمار: مار مر ماره» آمار: أمارہ 
آماں آمارہ ھماں ھمارہ: آیاں آیاره آساره. 

2 حساب؛ عدد تعداد. 

:تفت [میییه‌ی مرؤڈ.] 

ف: ژن خاره. 

ع: راق امرآة مُؤوئۓے: آثفی. نساه. (نسوق 
نسوان) 

ژن 

لى: هارخه‌ف. جفت.[هاوسهر] 

ف: زن, فع جُفت» همخوابه. 

ع: وجةء شاعَةء طلة. بعلة. کرش لجاء رض» 
خنبتة؛ قعاد» حَرم حَرمَة قرينة: حلیلّة: خداده. 
صاحبة آهل عیال: منکوحة. مقعودة عَيْل۔ 
ژن‌نافه 

لب: ژندزس[زتسالار] 

ف: زنباره: زن‌دوست. 


ع: مُحکوم العیال. 


زنانه 
[له: تایبه‌تی نافرهت.] 
ف: زنانه. 


ع: آئني.انلوي 

ژناوژن 

ك: ژنبەژنء ژنواژن [پنك گزرینەرەی خوشك يان کچ بو 
هارسەرتتی.] 

ف: زن‌به‌زن. 

ع: شغار › مُشاغرة. 

ژنبازی 

[ك: دارٹنپیسی] 

ف: زن‌بازی» خانم‌بازی» جهمرز. 
ع: زناء سفاح» فحشاء. 

ژنبرا 


ژنومنال 


ك: برای ژن۔[خالوی فرزهند.] 

ف: زنبرادں برادر زن. 

ع: خثن: آخ الروجة. 

ژن بیکه‌ن 

ك: بوگه‌نکه[ژنی بزن‌ناخزش] 

ف: شمفند شمغنده شماغند. شماغنده. 

ون لخناء۔ 

لد: ژنایژن: ژنواژن.[ينيكگؤرینسەردی خوشاه یمان کچ بو 
هاوسه‌ریتی.] 

ف: زن‌به‌زن: 

ع: شفار: » مشاغرة. 

ژڼ به مز 

لد: ژھیز, قوررمساخ.[بینامووس دهویت] 

ف: تیواز: زن‌به‌مزد. 

H2‏ دیوث» دستاں قوّاد. 

ژنهیز 

ك: قورومساخ؛ قەڵتە.[پيارێك که هارسهره كەی دارین‌پیس 
بنت. (ژنقحبه)] 

ف: زن‌جلب. غرتبان: قلتبان. (زن‌قحبه) 

ع: دیوث. قرطبان. 

ژن خوەیشك 

لد: خهزن, خهزنه [ژن‌خوشاد: خوشکی ژن.] 

ف: خازن. خازنه» خیازنه. زن‌خواهر. خواهر 
زن. 

3 ختنة. اخث الروجة. 

ژن مردک 


آلد: بیوهپیار: پیاری ژنعردرو.] 


ف: زن‌مُرده, 


ژنھاوردن 


ك: ختزان.[خاوخیزان: مالومندال] 
ف: زن‌وبچه. 

22 عائلة. 

ژن‌هاوردن 

[ك: ژن‌خواستن] 

ف: زن‌گرفتن. 

ف: روج ازدواج- 

ژنه‌ره‌نکه 

ل: بله کناچی.[ژنانی. خلەژنانی] 
ف: زن‌خو. 


2 


ع: مر آنیٹ مُتَانث: مُوْئُث. 
زنه‌فتن 

ك: ئەژنەفتن, ژنه‌رین.[بیستن, گوی‌گرتن] 

ف: شدُفتن» شُنیدن, نیوشیدن؛ گوش‌کردن. 

ع: سماع. استماع. 

ژنه‌کج 

[(ك: ژنيك که پیش بالغ‌برون شووی کردبیّت.)] 

ف: زن‌دختر. (زنی که پیش از بلوغ شوهر 
کرده باشد.) 

2 هاچن. 

زنموا 

ك: ئەژنەرا.[پیسەر؛ گوتگر] 


ف: شئوا» شئونده» نیوشاء نيوشنده. 


ع سمیع: سامع؛ مستمع. 
ژنەوایی 

ك: ئەژنەرایی.[بیستن: هه‌ستی بیستن.] 
ف: شنوایی, نیوشایی. 

ع: سمع سامعة. 
ژنه‌وین-+ژنه‌فتن 

زنلک 

ك: به‌سیاگ.[به‌سراو, داخراو] 


ف: بسته‌شده. 


ژوررگ 


2 متسد مسدود. 

ژنباک 

[ك: ژاترار] 

ف: زدەشدہ چکیده. 

ع: مخیض:؛ ممخوض. 

ژنیان 

ك: به‌سیان.[به‌سران, داخران] 

ف: بسته‌شدن. 

ع: انسداد» انفلاق. ارتجاج؛ استلحاج. 

ژنیان 

[ك: ژنران] 

ف: زده‌شدن» جکیدن؛ جنبیدن. 

ع: اتمخاض. 

ژولوقائن 

لد: ژلیتوانن. شرلوقائن؛ شورانن.[هه‌ژاندن (گورینی 
کومهل له باردردزخی راستانه‌وه بو باری جوجوول.)] 

ف: شسلوقاندن شس لوق کسردن: آش‌فتن؛ 
آشفته‌کردن؛ به هم‌زدن» شوراندن. (جمعیت را 
از حال سکون به حال حرکت در آوردن.) 

ع: زرحم ٹھییج۔ 

ژوور 

لد: سەرء بانء ئەوراز؛ چوپر[لای سه‌روو؛ سەرەرە] 

ف: زیر جُوں بالاء فران افراز. 

ع: قوق؛ عُلو عَل» عَلاء علاوّة: عالي؛ صدر. 
ژوورسەر 

ك: ژیرسەر.[بزسەر: بانسەر] 

ف: بالاسر۔ زیر سر. 

ع: تحت الرّاس. فوق الزاس. 
ژوورک 

ك: سهرگ» بانگ.[سەرووء ژس] 

ف: بالایی. زبرین برین. فرازین. 


ع: اعلی. عُلوي؛ فوقي؛ فوقاني. 


زمورکین زوورک 
ژھوژوو 

ل: ژوژووء کوله.[ژیشك] 
ف: ژوڑ ڑوڑو ژوژه کوله. چزک. چزغ؛ زاشه. 
راوراء مَزنگو؛ خارپُشت. 
2 دقن انق. آنقد؛ شوهب. مَرّاع. عُوائة. 
رنه 
لد: حەسیاتەرہ۔[بوژانەرہء ماندوریی دەر چورن] 
ف: تواناشدن؛ حالآمدن. پوشته‌شدن. 
24 حصا. 
ژووله 
ك: جورله. هورژه. ژلێوه.[بزورتنەره» جوجورل] 
ف: جُنبش. 


ع: حرکه فخرد. قفش تلم 


ژوولیاک 

ل: زاگ پهژنو [ژاکاد گڈا 

ف: ژولیده: پژمرده» درهم‌رفته. 
2 مُشُوش؛ تق متقیض. 


ژوولیان 
لى: گڑیان, پەژتویان.[ڑاکان؛ گرژیودن] 
ف: ژولیدن» پزمردن» درهم‌رفتن. 


مخ 


ع: توش 
ژدھر 
د: زھر, زار ژار.[ڑھ.] 
ف: زھر شرنگ. 


ش: تقبض. 


ع سم دعف: دعاف: ڈفاف۔ 

ژه هر 

لد: زارار.[(ثاويك که گیایان تیدا خورساندبیت ر گیاکه 
ثارهکه‌ی تال کودبیّت.)] 

ف: زهرآب. (آبی که نباتات را در آن خیسانیدہ 


تدخی به آب بزند.) 


ع: م مرارة. 
ژەرەز 
لد: كەر.[كەڭ: بالندهی کی بەناريانگە.] 
ف: کیک» ژرچ؛ ترنگ. 
ع: مجل» یعقوب. قبچ. 
ژه‌قنه 
[ك: چارتوله, تاعوون: نه‌خوشی رشانەرہ.] 
ف: زقنه. 
3 زْقمَة؛ دبل» طاعون. 
ژه‌تنه مووت 
ل: ژەقنه , قوزولقوّرت.[توزهلقورت نه خو 
ف: زقنه» زقنه‌موت. 


شی رشانەوہ [ 


ع: رَقمة؛ دبل؛ طاعون. 

زەك 

ك: زەها. فريشك.[ھەرەل شیی گیانداری تازهزاو. (له 
تورکیشدا هدر «ناغووزی پیدهلین.)] 

ف: زهک» فرش فُرشه. آغوز. (نرکی هم آغوز 
گویند.) 

ع: لباء مغل. 

ژەلاقین 

[د: جەلاتین. جیلّ. هیلم] 

ف: آبگون ژله ژلاتین. 

ع: هلام جلاتین. 

هم 

ل: ژمەن۔[جەم ددم (مەر جاریکی نان‌خواردن.)] 

ف: خوراک. (یک نوبت خوراک) 

4 ُکبة» شبعة 

ژه‌مان 

[لد: کری «ژهم».] 

ف: جع «ژهم» است. 

ژه مهن ژهم 

ژه مهن بکردک 


لد: برسی.[ژام بوردوو: ژەمی خواردن له دەست دەرچور.)] 
ف: گرسته» پستاگذشته. 

ع: وبد؛ غرث هقم. هافي غرقان. 

ژەن 

لد: لێدەر. (دائییهژین)[ كوتەر: پاشگریکہ. (وەك: دەفژان.)] 
ف: زن, زننده. 

4 ضار ب 

ژه ندانسه ژه تن 

ژه‌نک 

ك: موریانه.[چلکی سەر کانزا. (بەلڈی کانزا.)] 

ف: ته» زنگ» زنگار: ژنگ» موریانه؛ مورچانه. 
(آفت فلزات) 

ع: ْم خبث. صدَء صاع سَهَك قشب. جراب. 
ژه‌نک 

[(ك: بەڈی گەنم به هری ززربوونی تاوهره.)] 

ف: سواک» سوگل سولک» سوگک. سیگل؛ 
سیکل, سیک سیکک. سیک» سپک: ژنگ» 
ژنگه, کاخر, چوزن. (آفت غله از زیادی آب.) 

ع: اراق؛ ارقان؛ یرقان؛ یَرقان الزٌرع سوس الرُرع. 
ژه‌نک ناسن 

لد: تونال, سایه.[ژانگاسن؛ ژنگی اسن (که له اسن 
پەیدا بووبینت.)] 

ف: بَخجد. ساید. داشخار؛ داشخال» توفال, 
توبال» سوفال؛ زنگ آهن چرک آھن, ریم 
آهن. (از آهن جدا شده باشد.) 

ع: فسالئة. سْخائة. سقاطة. زعفران الخدید. صَدَءُ 
الخدید. خبَت الخدید. 

ژه‌نکال 

لد: زدنگان [ به له کپینچی چهرم.)] 

ف: پالیک. (پاپیچ چرمی) 


ع: بساغ. 

ژدنقال 

لد: دانه ؛ دانەی فه‌رانگ.[شتیکی گەرھەرٹاسای سهرزه لے 
کانه‌مس دهرده‌هینریت (له مس دروست دهکرتت.)] 

ف: زنگار» دهانسه» دهانهی‌فرنگ. (از مس 
می‌سازند.) 

ع: ژنجار. 

ژه‌نکلی 

لد: نا مائی, ناری.[شینی کال. (رانگی شینی امانی.)] 
ف: زنگاری» آسمانی» آبی. (رنگ آبی آسمانی) 
H2‏ نجار ي 

ژه‌نک قلبان 

ل: ژدنگ.[ژهنگی نیرگه‌له (که لے دورکەلموہ پەيدا 
دہنت.)] 

ف: زنگ» زنگ قلیان. 

ع: صدء الاخان الدخان الْمُنجَمد۔ 

ژه‌نک‌هاوردک 

ك: ژینگاری, ژدنگاوین[ژهنگ لیندراو, ژنگ لینیشتور] 
ف: زغار زنگین» زنگ آلود. 
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ژه نک سسوورہ سسوورہ ھؤزہ [ (رش‌ید کی کرماجیه.)] 


(کرماجی است.) 

ژهتن 

لد: به‌ستن, قایم‌کردن. تولف کردن.[داخستن (قفل کردن)] 
ف: بستن. (ققل کردن) 


ع: غُلق» اغلاق؛ رتچ؛ ارتاج» سد سنك سر لص؛ 
نَع دسم قفل» اصماق» اعناك» ایجاف؛ إیصاد 
ژەئن 

لد: شله‌قائن.[زنندن, شله‌قاندن (رولد: ژاندنی دز)] 

ف: جک چکانسدن, زدن؛ جُنباندن. (زدن دوغ 
مثلا) 


ژلن ۸۳۳ 


ع: مخض چهن محج. تُحي؛ وَدل: زبد» غرض. 
ژەئن 

له: دورس‌کردن. (لورته‌رانه ژائن)[دررست کردن, سازکردن] 
ف: ساختن. 

ع: صنع. 

ژه‌تن به نوا 

[لد: قولتاندن به تاوداء] 

ف: فروبردن‌به آب» زدن‌توی‌آب. 

ع: غمس, غس عم غطس, قمس, غرق؛ اغراق» 
اغارق تغویص. 

ژی 

لد: بڑیوء ژیوار: گوزهران, زینگانی[ژیان» باری ژیان] 

ف: زیست. زندگانی. 


00 


[كد: ژه» زتی کەران] 

ف: ز۵. 

ع: وثر 

زیان 

ك: زینگانی» گوزه‌رانکردن[رابواردنی تەمەن.] 
ف: زیستن, زندگانی‌کردن. 
24 عيشة. حيوة. 

زیان 

[ك: نرخان, هنان کردن] 

ف: آرزش آرزیدن. 

ع سیر تساو 7 

ژیائن 

ك: گوزبران‌دان.[ژیاندن: بژیوپیدان] 
ف: زیستاندن» گذران‌دادن. 
ع: اعاشة. انفاق- 

زیر 


ژتربه‌ران 


لل: فامیده, هوشیار.[به‌نارهز» ئاقل] 
ف: آژیر آژی هٌشیاں هوشیار: شخشیواں 
هوشمند: خردمند؛ بخرد فرزهمند» زیرک» 


فهمیده. 
ع: عاقل» فطن؛ فطین؛ فهیم» ذکي. حلیم. 
زیر 

لد: چیر.ژین. خوار] 

ف: زیر جیں پایین. فرود» نشیب. ته. 
ع: تحت سفل. 

زیر 

[لل: بزاوی ژر پیت له عهربیدا «-».] 

ف: زیر 

ع: خفض کسرف جر 

ژیرناوچوون 

ك: قولتیان به ناوا [قرلته‌خواردن] 

ف: زیرآب رفتن» غوته‌خوردن. 

ع: غوط: انفماس, ارتماس. 

ژیرنلوی 

له: ژێردەريابى.[قولتەخورە: که‌شتی ژیرناوگه.] 
ف: پاغوش, زیردریایی؛ غوتهور. 

ع: غواصة» تحت البحري. 

وزنه-+تهحته‌لبه حری 

ژتربال 

[ك: پەناء ژنردالده (خوازهیه.)] 

ف: زیر پر. (مجاز است.) 

ع: تحت الحماية. 

ژیریوولمو کردن 

[ك: کردن به ژێر خوله میشه‌ره.] 

ف: زیر خاکستر کردن. 

4 دخس. 

ژیربەران 

ل: ناسانه [ژتردهر] 


ژیرپاکردن ۸۴۴ 
ف: گرار کوار آستان؛ آستانه؛ فرود. فرودین. 
ع: عَتَبَة مسامة اسکفة. أسكوفة. 

ژیرپاکردن 

لد: پامال‌کردن [پیشیل کردن؛ خستنه ژنر پی.] 

ف: زیرپاکردن پایمال‌نمودن. 

ع: دعس وهس» وظب وطء. 

ژترجله‌کی 

لد: به‌نامه کی.[شاراوه (نهیتنی)] 

ف: زیرچسیی نهانی, پنه‌انی» پوشسیده. 
(محرمانه) 

ع: سبري؛ خفیة. 

ژیرچناکه 

[ك: ژێرچەنه› غدبغدبه] 

ف: زیر چان زیر چنه. زیر زنخه. 

ع: زناق» حناك؛ محتك؛ تحت الْحَنك. 

ژیرچناکه‌دان 

[ك: به مشته کول له ژترچه‌ناکه دان.] 

ف: زیرچانه‌زدن؛ دوکاردی‌زدن. 

2 هن وهز. 

ژیرچنلکه‌ی که له‌شینر 

[(ك: درو گوتنگه‌ی ژتر ملی کههلهباب.)] 

ف: دو بلگ زیر گلوی خروس. 

ع: زنمتان. «ئمة) 

ژترجهم 

لد: هاویشته.[رشه‌ی درا کهوته › وشه‌ی په‌یردو. (ردك: سیّو و 
میو.)] 

ف: پیرو. (مانند سیب و میب گشت و مشت. 
اجمع و اکتع.) 

3 ردف» تایع» آتباع آرداف. 

زیر خاکه‌وکردن 


[لك: ناشتن, نهسپه‌رده کردن] 


ژیرزواننیان 


ف: زیرضاک ک زدن؛ بسه خاک سپردن؛ 
درخاک‌پنهان‌کردن. 

ع دفن؛ رمس. 

ژیرخان 

ك: ژترزدرینی [زیرزه‌مین] 

ف: زیرخان» زیرزمینی؛ سرداب. سردابه. 
ع قبي سرپ سرداب. 

ژیردهسه 

ك: دارر‌سه , تابورن.[دسوپتو:ند] 

ف: تاراس, زیردست. ورستان: بُروّسان. 
ع: مطیع مُحکوم تابع» تبعة. 

ژیر زرائی 

[ك: ژترنهژنو] 

ف: زیر زانو. 

ع: ماپض. 

زیر زکه‌زاس 

ك: ژترپا؛ پامال [پیشیل] 

ف: زیر پاه پایمال. 

2 وطء وظب» وهس: دعس. 

زیرزوان 

لد: رشفەت: به‌رتیل. (ژێر زرانی نياگه.) [رشوه» به‌رتیل] 
ف: لاج» برکند, بلگفد. زیرزبان. 

ع: رشوة. برطیل. 

ژیرزوان چه‌شتن 

ك: زرازتاقیه رکردن.[د«صوپل تاقی‌کردنه‌ره.] 

ف: زیر زبان چشیدن. 

ع: استمراج. 

زترزوان‌نیان 

ك: رشفهتد ان به رتیل‌دان [رشوپیندان. بەرتیلدان] 


ف: لاجیسسدن, تلکفدیسسدن: برکنددادن» 


زیرزبان‌دادن. 


ژیرزهوینی ۸۴۵ 
م: رشو؛ اعطاء الْبرطيل. 


ژیرزه‌ویفی 
لد: سه‌یزان» زدیسان [ژیرخان] 
ف: سفائه شب‌ستان: سسرداب, سسردابه 
زیرزمینی. 
2 قب دیماس: دول لج سرب: سرداب. 
زیرسکار 
زترجگهره. تەپلەك] 


اد: ژرورسەر.[بزسەر] 

ف: زیر سر 

ع: تحت الرّاس. 

ژیرتدیان 

:زر نگل ] 

ف: زیرقلیان. 

Ha‏ منشف. 

ژټرتلیان 

ك: بردل» بهرفلیانی؛ ژترقلیسانی.[بەرچسابی: نسانی 
سەرلەبەیانی.] 

ف: نهار تهاری» ناشتا: پیش‌قلیانی. 

ع: عدف سُلفة ئُشیطة تحت القبوة لقة 
الصنیاح. 

ژیرقلیسانی->ژیرقلوعان [(ههردود ماناک‌ی.] ابه هس در 
معنی.) 

زیرکراس 

[لد: به‌رگتکی نهرم که له ژێر کراسەرہ لهبه‌ر دهکرتت.] 
ف: زیرپیراهن, 

2 غل شعان بقيرة بدتة. 

ژیرکه‌فتن 

آلد: کدرتن‌ژتر, دزراندن له کایندا.] 


ژیرهخهر 


ف: زیرافتادن. 
ع: قهرّة انصراع مَغلوبیّة. 

ژیرکه‌ن 

لد لادرگه. کمودرگ۔[لادرء بوودر (قلیشی ژێر بەرد.)] 

ف: زیرکند. شکاف زیر سنگ. 

4 قلع. 

زیرک 

[ك: ژیروں؛ ژترین؛ خوارود] 

ف: زیری: زیرین: تکین: پایینی۔ 

3 اسفل؛ ساقل؛ تحتاني. 

زیرقینے زیرک 

ژیراجەقی 

لد: پچه.[پرتهپرت» چپه (به سرته قسه کردن.)] 

ف: زیرلبی. زمزّمه دندنه» زکیدن, ژکیدن. 
(آهسته حرف زدن) 

ع: تجوی. 
ژیرلچه‌وکه نین 

ل: زدرده ؛ زەردەخەنە 


ف: لبخند شکرخند, نیم‌خند. 


ع: پش: کشر تيسم 

ژیرنلوسار دوزهقه 

ژیره 

[ك: شتی ژترین. (بەرامبەری «سهره».)] 
ف: زیر. (مقابل «سهر») 

جج تحت 

ژیرهار 

[ك: به‌ردی بنەودی ثاش.] 


[ك: رایخ (رەك: فه‌رش و دزشه که.)] 


ف: زیران داز زیرافکن. (از قبیسل: فرش و 


ژیر «وبوون 


دوشک) 

یره وبوون 

[(لك: وازهیتنان له گریان.)] 

ف: آرام‌شدن. (از گریه ایستادن) 

2 بجو تیلستم. 

[ك: سەرەرنخوون (وترانیوون)] 

ف: زسرورو؛ زیروزبسرں زیروبالاء تاروم‌ار 
ترت‌ومرت» آندودند. (از هم پاشیدہ شدن) 

ع: بَعثرق تقلیب. (عالیّها سافلها) 

زیره‌وکردن 

[ك: وازپتهینان له گریان.] 

ف: آرا ام‌کردن. 

ع: ابجام؛ تهدین. 

ژیره‌وکردن 

ك: شاردنەوہ.[رشارتن: حه‌شاردان؛ داپوشین] 

ف: پنهان‌کردن. 

ع طمر. 4 کتم؛ اخفاء. 

ك: ئەنگوسیلہ.[ڑیگر: ئەنگوستیلەی سەر پەنجه که ژڑتی 
کەرانی پئدەگرن.] 

ف: زه‌گیر انگشتانه انگشتوانه. 


ل: شیلافه.[جیگه‌ی خواردنی هه‌رسکراو له گەدہی مالاتی 
کاریژکه‌رد! که بو هه‌رینی پەنو دبیّت.)] 

ف: ژیلانه» شیروان. (روده‌ی حلال) 

ع: حقخ. 

ژیل 

[(د: گولی دارمو۔)] 


۸۳۶ 


ژیوار 


ف: وّل. (شکوفه‌ی انگور) 

ع: قعال. فقاح» فقاح الکرم. 

ژیوار 

ك: بژیو: زینگانی. [ژیانء رابواردنی تەمەن.] 
ف: زیست. زندگانی. 

ژیوار 

ك: [بارردزغ] 

ف: جاور۔ 


ع: حال: حالة. 


ژووژوو 


